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«ایسن کتاب صرفاً تاریخ نیست؛ بلکه خود بخشی از تاریخ 
است... اورلاندو فایجس تجربة انقلاب را بدان‌گونه که میلیون‌ها 

نفر از مردم عادی روسیه از سر گذراندند نشان می‌دهد.» 
نیل آچرسن. ایندیپندن ت آن ساندی 


«اورلاندو ۳ یکی از درخشان‌ترین کتاب‌های تاریخی 
را بدید آورده است. تراژدی مردم با پژوهشی دقیقء ساختاری 
منسجم و استدلالی منطقی دیدگاهی بسیار فراگیر در مورد 
یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین رویدادهای تاریخ مدرن را عرضه 
می‌کند. شناخت فایجس از تاریخ روسیه حیرت‌انگیز است و از 
این شناخت برای پرداختن به پرسش‌های مهم‌تر درباره خود 
و س ات اندرو سالومون, آبزرور 


«پژوهشی زرف سبکی درخشان» سرشار از ظرافت طبع. 
فرزانگی و حس انسان‌دوستی. این بهترین تاریخ انقلاب روسیه 
ات که خوانده‌ام.» 
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۰ . رنج‌های دولت موقت 


الف) توهم یک ملت 
کرنسکی در نخستین دیدارش با بروسیلوف او را به فرماندهی کل ارتش روسیه 
منصوب کرد. وزیر جنگ جدید راه درازی پیموده بود تا بروسیلوف را در ستادش در 
جبهة جنوب غریی ملاقات کند و پس از بازدید از نیروها تمام شب را با او تا شهر 
تارنوپل رانندگی کرده بود. طوفانی شدید از راه رسیده بود و اتومبیل تنها که در جادة 
گل آلود روستایی به زحمت حرکت می‌کرد به نظر می‌رسید که دائم در معرض خطر 
باشد. باران به شيشة اتومبیل می‌خورد و آذرخش آسمان را روشن می‌کرد و اين دو 
در اتومبیل تنگ هم نشسته بودند. خودمانی با هم صحبت می‌کردند و هر یک 
دیگری را از انکارش آگاه می‌کرد گویی دو دوست قدیمی‌اند. هر دو در مورد 
ضرورت شروع حملة تابستانی توافق داشتند و همان‌گونه که کرنسکی در دفتر 
خاطراتش نوشته همین بود که او را واداشت که "همان‌جا تصمیم بگیرد که برای 
شروع حمله فرماندهی کل ارتش را به دست او سپارد. (۱) 

انتصاب بروسیلوف نشانهة ایمان به توان جنگندگی ارتش انقلابی جدید بود. 
مهم‌تر از همه خوشبینی بروسیلوف بود که این مقام را برایش به ارمغان آورده بود. 
کرنسکی بعدها نوشت: "من به مردانی نیاز داشتم که ایمان داشتند ارتش روسیه نابود 
نشده است. کسانی که از صمیم قلب واقعیت مسلم انقلاب را نمی‌توانستند بپذیرند 
یا کسانی که تردید داشتند که ما می‌توانیم روحیه ارتش را در حال و هوای روحی 
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جدید بازسازی کنیم به کار من نمی‌آمدند. به مردانی نیاز داشتم که بلاهت کامل 
سال‌های جنگ در زمان رژیم سابق را به چشم دیده باشند و بلوایی را که رخ داده بود 
خوب درک کنند(۲) بروسیلوف هدف او را برآورده می‌کرد. شاید تنها ژنرال 
برجستٌ تزاری بود که با سر افراشته از جنگ بیرون آمد -و یکی از نخستین کسانی 
که در سرنوشت انقلاب شریک شد. او نیز مانند کرنسکی امیدوار بود که دفاع از 
آزادی سرانجام الهامبخش آن گونه میهن پرستی شهروندان باشد که روسیه برای ادامه 
جنگ به آن نیاز داشت 

حمایت بروسیلوف از دموکراسی و به‌ویژه از کميتةٌ سربازان دوستان چندانی در 
میان دیگر ژنرال‌های برجسته برایش باقی نگذاشته بود. آن‌ها او را "فرصت طلب" و 

تن* به ارتش قلمداد می‌کردند روز ۲۲ مه ستاد کل ارتش با خصومتی آشکار از 
این فرمانده جدید استقبال کرد. بروسیلوف یادآور می‌شود که: آبه محض ورود 
بی‌درنگ از احساس سرد آن‌ها نسبت به خود آگاه شدم" به جای استقبال عمومی که 
بروسیلوف به آن عادت کرده بود گروه کوچک و تقریباً رسمی ژنرال‌های ترشرو در 
ایستگاه موگیلف با او دیدار کرد. اوضاع وقتی خراب‌تر شد که بروسیلوف گروه 
افسران ارشدی را که برای خوشامدگویی به ایستگاه آمده بودند به حضور نپذیرفت» 
که برای‌شان بسیار توهین‌آمیز بود و به جای آن با ژستی دموکرات‌منشانه برگشت و 
با سربازان دست داد. اولین گروه سربازانی که با او دست دادند چنان گیج شده 
بودند - رسم بر این بود که ژنرال‌ها به آن‌ها سلام نظامی بدهند که هسنگام دست 
دادن با فرماندهٌ جدید کل قوا تفنگ از دست‌شان می‌افتاد يا آن را ناشیانه در دست ‏ 
چپ خود می‌گرفتند.(۳) 

بر خلاف اکثر فرماندهان ارشد» بروسیلوف به همکاری با سازمان‌های 
دموکراتیک سربازان اعتقاد داشت. از نگاه او باز گرداندن روحية ارتش و آغاز 
حمله‌ای جدید فقط از راه همکاری با آنان میسر می‌شد. این‌گونه خوشبینی به نظم 
دموکراتیک در تضاد آشکار با بدبینی ژنرال آلکسیف فرمانده کل سابق ارتش بود که 
تا آن موقع تردید داشت که بتوان با توجه به وضعیت انقلابی نیروهای مسلح دست 
به حمله‌ای موفقیت امیز زد. اما بروسیلوف همواره معتقد بود که خداوند او را برای 
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هدایت ارتش روسیه به پیروزی برگزیده است. اندکی پس از ورودش به موگیلف 
خطاب به برادرش نوشت: "با همه مشکلات هرگز ناامید نمی‌شوم زیرا می‌دانم 
خداوند این مسئولیت را بر دوش من نهاده و سرنوشت سرزمین پدری در ید فدرت 
اوست. همان اندازه که به خداوند ایمان دارم از ته دل ایمان دارم که در این نبرد 
بی‌امان پیروز خواهیم شد(۴) 

از هنگام کنفرانس متفقین در چانتیلی در نوامبر ۱۹۱۵ روسیه همواره تحت فشار 
متحدانش برای آغاز حمله‌ای جدید در جبههٌ شرق بود. رهبران اتحاد می‌خواستند که 
۷ سال پیروزی نهایی باشد و فرض براین بود که حملاٌ توآمان در شرق و غرب 
برای شکست قدرت‌های مرکزی کافی است. مشروعیت دولت موقت در میان 
قدرت‌های غربی - و حمایت مالی که از آن‌ها دریافت می‌کرد - به میزان زیادی به 
قصد اعلام شده‌اش مبنی بر انجام اين تعهد به متفقین بستگی داشت. اما در همان 
زمان انقلاب تردید در مورد توان جنگی روسیه را که پیش‌تر نیز به میزان زیادی به 
چشم می‌خورد افزایش داده بود. آلکسیف در نشست فرماندهان جبهه در ۱۸ مارس 
درخواست فرانسه را برای اغاز حمله‌ای جدید در بهار رد کرد: جاده‌ها هنوز پوشیده 
از یخ بود؛ اسب و علیق کافی یافت نمی‌شد؛ یگان‌های ذخیره داشت از هم 
می‌پاشید؛ انضباط نظامی داشت از بین می‌رفت» و شورا که همه اهرم‌های اصلی 
قذرنت را به دست دافت هو از خمایت از هر چه:فراتر از یک استراتوی دفاعی 
محض بود اکراه داشت. بیش تر فرماندهان با او موافق بودند که شروع حمله‌ای جدید 
پیش از ژوئن یا حتی ژوئیه ناممکن است. تنها کسی که از فکر حمله بهار حمایت 
کرد بروسیلوف بود. در تلگرافی خطاب به این نشست ادعا کرد که سریازانش مشتاق 
با رین 

این اعلام چنان خوشبینانه -و بی‌شک عمدتاً محصول آرزوهای محال او -بود 
که آلکسیف از سررشته‌دار کل خواست که اصالت تلگراف را بررسی کند. در پای این 
تلگراف نوشت: "چه قدر مایهٌ خوشبختی می‌شد اگر واقعیت این امیدها را موجه 
جلوه می‌داد؛ پیام بروسیلوف که از جبههٌ اصلی جنوب غربی که هر گونه حمله‌ای از 
آن‌جا می‌بایست آغاز شود رسیده بود مطمناً در مجاب‌کردن آلکسیف محتاط به 
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آغاز حمله‌ای زودتر در ماه مه موّثر بود. آلکسیف در ۳۰ مارس دلایلش را به 
گوچکوف این‌گونه شرح می‌دهد: 


اگر نتوانیم حمله را ادامه بدهیم ناگزیر باید بجنگیم اما صرفاً در زمان و 
مکانی محکوم به جنگیدن خواهیم شد که دلخواه دشمن است. و اگر نتوانیم 
با متحدان‌مان همکاری کنیم نمی‌توانیم از آنان انتظار داشته باشیم که به وقت 
نیاز به یاری‌مان بشتابند. بی‌نظمی در ارتش به هنگام دفاع همان اندازه تأثیر 
مخرب دارد که در زمان حمله. حتی اگ رکاملاً از موفقیت مطمئن نباشیم باید 
حمله کنیم. دفاع ناموفق نتیجه‌اش بدتر از حمله ناموفق است... هر چه 
سربازان‌مان را سریعتر وارد معرکه کنیم آتش اشتیاق‌شان به سیاست زودتر 
سرد می‌شود. حمایت ژنرال بروسیلوف مبتنی بر این ملاحظات است... 
می‌توان گفت که سربازان هر چه کم‌تر ثابت‌قدم باشند دفاع احتمالً ناموفق تر 
خواهد بود؛ از این‌رو دست زدن به عملیات ابتکاری مطلوب‌تر است.(۵) 


قمار وحشتناکی بود. هیچ تضمینی نبود که مخاطرات حمله کم‌تر از دفاع باشد 
و حتی دلیلی نداشت. همان‌گونه که آلکسیف و بروسیلوف می‌پنداشتند» فروض شود 
که روحیةٌ جنگجویی سربازان را می‌توان با دست زدن به حمله حفظ کرد. اکنون با 
نگاه به گذشته معلوم می‌شود که رهبران نظامی و سیاسی دولت موقت را 
خوشبینی‌شان گمراه کرده بود. آن‌ها بی‌اندازه هزینه‌های احتمالی حملهٌ جدید را 
دست‌کم گرفته بودند. برای مثال آلکسیف پیش‌بینی می‌کرد که تلفات روس‌ها حدود 
۶ هزار نفر خواهد بود اما در عمل تعداد آنان اندکی کم‌تر از ۴۰۰ هزار نفر از آب 
درآمد و تعداد فراریان شاید بیش از اين. برای آرزویی محال هزينة انسانی سنگینی 
پرداخته شد. از لحاظ سیاسی هزینه‌ها حتی سنگین‌تر هم بود. زیرا تردیدی نیست که 
شروع حمله -چه رسد به شکست آن -علت اصلی بحران تابستان بود که به سقوط 
دولت موقت و به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در اکتبر انجامید. شکی نیست که 
رهبران نظامی فرض کرده بودند که با دست‌زدن به حمله‌ای زودهنگام می‌توانند بر 
حمله آلمانی‌ها پیشدستی کنند که بنابر اطلاعات غلط مآموران ضد اطلاعاتِ ارتش 


برای تابستان طراحی شده بود. اما درواقع المانی‌ها تا مدتی به "حملهٌ صلح" در 
شرق پایبند بودند تا بتوانند نیروهای‌شان را برای انتقال به غرب ازاد کنند. از این‌رو 
استراتژی دفاعی با توجه به ضعف ارتش و پشت جبهة روسیه معقول‌تر به نظر 
می‌رسید. اما تا ماه ژوئن که حمله آغاز شد دل‌مشغولی رهبران روسیه حمله بود - 
حمله نماد "روحيهّ ملی" انقلاب شده بود - و این احتمال را در نظر نمی‌گرفتند که 
حمله شاید به فاجعه بینجامد. 

حملهٌ تابستان بیش از هر چیز دیگری سربازان را به سمت بلشویک‌هاء تنها حزب 
عمده‌ای که سرسختانه طرفدار پایان دادن فوری به جنگ بود» سوق داد. اگر دولت 
موقت نیز سیاست مشابهی در پیش گرفته و مذاکرات با آلمانی‌ها را آغاز کرده بود 
بی‌شک بلشویک‌ها هرگز به قدرت نمی‌رسیدند. چرا این گام اساسی هرگز برداشته نشد؟ 
بخشی از پاسخ را باید در میهن‌پرستی رهبران دموکرات جست‌وجو کرد که از دید آنان 
عملاً مترادف بود با پایبندی به تعهدات‌شان نسبت به قدرت‌های متفق که کشورهایی 
دموکرأتیک بودند. کرنسکی که پس از روزهای ژوئیه و شکست حمله به نخست‌وزیری 
رسید برای مدت کوتاهی گزینهٌ صلح جداگانه را مورد توجه قرار داد؛ اما آن را به این 
دلیل رد کرد یا بعدها چنین ادعا کرد» که در این صورت او مسئول تحفیر ملی روسیه 
خواهد شد. شاید بتوان او و دیگر سیاستمداران را در رد گزینهٌ صلح جداگانه به 
بی‌بهره گی از دوراندیشی متهم کرد. پنج روز پیش از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در ۲۰ 
اکتبر ژنرال ورکوفسکی وزیر جنگ اعلام کرد که ارتش آمادهٌ جنگ نیست و توصیه کرد 
که تنها راه مقابله با خطر فزایندهٌ بلشویک‌ها "خالی‌کردن زیر پای‌شان - به عبارت دیگر 
طرح فوری مسئلهٌ انعقاد صلح* است. اما کرنسکی خطر بلشویک‌ها را نمی‌دید و بار 
دیگر از دست زدن به هر اقدامی امتناع کرد. چهارده سال بعد لرد بیوربروک هنگام صرف 
ناهار با کرنسکی در لندن از او پرسید آیا دولت موقت می‌توانست با امضای صلح 
جداگانه با آلمان جلو بلشویک‌ها را بگیرد. کرنسکی پاسخ داد: "البته» ما باید الان در 
مسکو می‌بودیم؛ بیور بروک که از این پاسخ حیرت کرده بود پرسید پس چرا این کار 
را نکردید. کرنسکی پاسخ داد "بیش از حد ساده‌اندیش بودیم ؛(ع) 

بازنگری نعمتی است برای مورخان. با توجه به فشارها و آموزه‌های آن روزگار 


فهم علت آغاز حمله دشوار نیست. رهبران دولت موقت تعهد روسیه را به متحدانش 
بسیار جدی گرفتند. مایل بودند به قول معروف بدون انضمام سرزمین يا پرداخت 
غرامت در مورد صلحی عمومی مذاکره کنند؛ اما ضعف نظامی روسیه موقعیت 
چانه‌زنی‌شان را بسیار ضعیف کرده بود. متفقین هم داشتند تغییر عقیده می‌دادند و 
معتقد می‌شدند که می‌توان جنگ را بدون روسیه هم برد به‌ویژه پس از ورود ایالات 
متحده به جنگ در آوریل. آن‌ها مانع تشکیل کنفرانس صلح استکهلم شدند که 
رهبران شوروی برای اتحاد همه احزاب سوسیالیست اروپا سازماندهی کرده بودند و 
در مورد پیشنهادهای روسیه برای تجدید نظر در اهداف جنگی متفقین این دست و 
آن دست می‌کردند. به این معنا متفقین با جلوگیری از پیکار برای صلح بین‌المللی 
سهم خود را در به قدرت رسیدن بلشویک‌ها اداکردند گرچه این سئوال باقی می‌ماند 
که ایا می‌شد به صلح عمومی دست پافت. 

از این‌رو گرچه شاید تناقض‌آمیز به نظر برسد. دولت موقت از حمله برای 
تقویت پیکارش برای حل و فصل کلی مناقشه حمایت کرد. دولت موقت با هدف 
صلح وارد جنگ شد. منطق رهبران شورا در حمایت از حمله نیز همین بود. سیاست 
دفاع انقلابی تسرتلی» تقویت دموکراسی برای نیازهای دفاع ملی دلیل اصلی 
پیوستن آن‌ها به اثتلاف بود. البته شاید بتوان گفت که دفاع ملی مستلزم دست زدن به 
حمله نبود. رهبران شورا با طرفداری از اولویت نیازهای ارتش. که موید آن امضای 
بيانية اصول اثتلاف‌کنندگان در پنجم مه بود. در معرض این خطر قرار داشتند که 
هدف اصلی از یادشان برود - مذاکره برای صلح عمومی و از این‌رو خود را در 
معرض اتهام بلشویک‌ها مبنی بر پیوستن به جمع جنگ‌طلبان قرار دهند. اما اين امید 
آن‌ها را از خود بی‌خود کرده بود که دفاع از روسیهٌ دموکراتیک ممکن است مردم را 
پشت سرشان قرار دهد. آن‌ها وضعیت روسیه را با فرانسه در آستانهٌ جنگ با اتریش 
در ۱۷۹۲ مقایسه می‌کردند: به نظرشان از دل یک جنگ انقلایی» میهن پرستی شهری 
جدیدی بیرون می‌آمد» همان‌گونه که دفاع از میهن سرود ملی "شهروندان مسلح 
شوید؛" را پدید اورد. آن‌ها کاملا مجاب شده بودند که یک "انقلاب ملی" رخ داده 


است نه فقط شورشی بر ضد رژیم سابق و دیگر این‌که با این جوشش میهن‌پرستی» 


۶۰۴ ترازدی مردم 


با این درک همگانی که منافع "ملت" برتر از منافع طبقاتی یا حزبی است می‌توانند 
وحدت و نظم را باز گردانند. 

کرنسکی وزیر جنگ دولت ائتلافی در نقش قهرمان این میهن‌پرستی شهری 
جدید ظاهر شد. او در هیثت یک شخصیت مردمی و فراتر از حزب تجسم آرمان 
وحدت ملی اثتلاف بود. کیش کرنسکی که ابتدا در روزهای فوریه پدید آمده بود با 
حملهٌ ژوئن که درواقع اين کیش به شکل‌گیری آن کمک کرده بود به اوج خود رسید. 
همه امیدها و آرزوهای ملت بر شانه‌های ظریف کرنسکی "اولین وزیر جنگ 
ای مشک ی وتقسا ان همست رسای مان اترند کتانگیس که یلها 
اورتیسکی بلشویک را به قتل رساند" کرنسکی را در هیثت یک بناپارت روسی به 
تصویر می کشیدند: 


و اگر در حالی که از درد به خود می‌پیچم 
در راه مام وطن به خاک بیفتم 

و خود را در میدان نبردی دور افتاده بیایم 
آ یا ۳9 دروازه‌های بهشت 

در رویای سرخوشانه آخرین نس 


به یاد خواهم آورد. 
مارینا تزوتایوا که در آن هنگام تازه مدرسه را تمام کرده بود نیز وسوسه می‌شود 
کرنسکی را با ناپلئون مقایسه کند: 
و کسی که زمام امور را به‌دست می‌گیرد 


تا ز و رسیل 


در کشور من.(۷) 


رنج‌های دولت موفت ۶۱۵ 


کرنسکی شیفتة این نقش بود. هميشه خود را در نقش رهبر ملت. فراتر از منافع 
حزبی یا طبقاتی» در نظر آورده بود. این مدح سرمستش کرده بود. یگانه 
دلم.غولی‌اش رهبری‌کردن ارتش در دستیابی به عظمت و خود را غرق غرور و 
افتخار دیدن بود. بنا کرد به تقلیدکردن از ناپلئون. روی میز کارش در وزارت جنگ 
مجسمهٌ نیمتنه‌ای از امپراتور فرانسه گذاشته بود. وقتی وزیر جنگ شد با این‌که هرگز 
در ارتش خدمت نکرده بود نیمتنهٌ خاکی بسیار خوش دوختی می‌پوشید و شلوار 
افسری و چکمه‌های چرمی تا سر زانو به پا می‌کرد (سبک لباس نیمه‌نظامی که 
بسیاری از رهبران اتی از جمله استالین به تقلید از او می‌پوشیدند). حتی در اوج 
درگیری‌ها در اکتبر هنگام نبرد با گارد سرخ بر سر گاتچینا که در جمع قزاق‌ها حاضر 
شده بود حواسش بود که "زیباترین نیمتنه‌اش راکه مردم و سربازان به ان عادت کرده 
بودند به تن کند و طبق معمول اندکی با بی‌تکلفی و مختصر لبخندی پر لب سلام 
نظامی کند؛ در مسافرت‌های معروفش به جبهه‌ها حتی دست راستش را از گردن 
می‌آویخت گرچه هیچ مدرکی در دست نیست که د ۳ آسیب دیده 9 
(عده‌ای به شوخی می‌گفتند که از بس با مردم دست داده دستش مجروح شده). یقیتً 
فصدش این بود که نشان دهد او نیز مانند سربازان عادی مجروح شده است. دادن 
تلاشی بود برای تقلید از ناپلئون که دستش را در نیمتنه‌اش فرو می‌کرد.(۸) 

کرنسکی در آستانهة اتتصابش نمایشی احساسباتی در کنگرهٌ نمایندگان اعزامی از 
جبهه اجرا کرد. در حالی که دستش را به حالتی رسمی روی قلبش گذاشته بود گفت: 
"افسوس می‌خورم که چرا دو ماه پیش نمردم» چون اگر آن هنگام می‌مردم با 
بزرگ‌ترین روّیاها می‌مردم: که از آن پس و برای هميشه زندگی تازه‌ای بر روسیه 
طلوع کند آن گاه که بتوانیم به یکدیگر احترام بگذاریم و بی‌شلاق یا چماق بر 
کشورمان حکومت کنیم؛ از سربازان می‌خواست که "وظیفه مدتی*شان را از متافم 
محدود طبقاتی برتر بشمارند و اراد خود را برای جنگیدن تقویت کنند زیرا روسیه 
فقط آن‌گاه که " کشوری قدرتمند و بسامان" باشد می‌تواند به آزادی دست یابد و 
معنای این گفته اين بود که "هر شهروندی" باید برای ملتش فداکاری کند. در "رژیم 
منفور سابق" سربازان یاد گرفته بودند که وظایف‌شان را انجام دهند» پس چرا 


۶۶ ترازدی ۳ 


همین کار را به نام آزادی نکنند؟ با عبارتی پر از معنا و احساس برای سریازان پرسید: 
"یا این‌که کشور روسية آزاد دروافع کشور بردگان شورشی است؟(٩)‏ غوغا در تالار 
افتاد. زیرا سربازان در انگاره‌ای که از خود داشتند پیش از فرمان شماره یک دروافع 
"برده" بودند و به نظر می‌رسید که کرنسکی اکنون دارد می‌پرسد که اگر سربازان آماده 
رفتن به جنگ نیستند آیا در مقام "شهروند" سزاوار آزادی‌شان هستند. عبارت 
"بردگان شورشی هفته‌ها در سراسر کشور طنین انداخت که در روی برتافتن سربازان 
از کرنسکی تأثیر بسیار داشت. اما از نظر میهن‌پرستان و ثروتمندان این درست همان 
نظم و وظیفه‌ای بود که از دیرباز خواستارش بودند و اینان اکنون از کرنسکی و طرح 
حمله در جبهه‌ها حمایت می‌کردند. گویی کمابیش احساس می‌کردند که اکنون فقط 
پیروزی می‌تواند نجات‌شان دهد. 

مطبوعات لیبرالی اکنون هم‌صدا با راست‌گرایان در تیترهای اصلی‌شان ارتش را 
به *حمله" فرا می خواندند. حزب کادت بحث پرچم ملی را پیش کشید. بی‌شک آن‌ها 
امیدوار بودند که گرفتن ژست میهن پرستانه شابد شکست وحشتناک‌شان را در 
انتخابات جبران کند. در انتخابات دومای شهر در ماه مه کادت‌ها کم‌تر از ۲۰ درصد 
آراء را به دست آوردند. آن‌ها که در جلب حمایت توده‌ها دیگر قادر به رقابت با 
سوسیالیست‌ها نبودند با دعوت به دفاع از سرزمین پدری و اعادهٌ نظم به دنبال جلب 
طقَهٌ متوسط بودند. میهن پرستی اساس این ادعای آن‌ها بود که حزبی "فراتر از طبقه" 
هستند. روشنفکران دموکرات که همواره پایگاه اجتماعی اصلی کادت‌ها بودند 
عمدتاً به دنبال آن‌ها به اردوگاه شووینیسم پیوستند. انجمن فرهنگ روسی که 
گروهی از کادت‌های راست‌گرا در میان این موج میهن‌پرستی تأسیس کردند همه 
طبقات را به اتحاد زیر پرچم روسیه فرا خواند. حتی بلوک که خود را سوسیالیست 
می‌خواند تسلیم این فضای تاز؛ میهن پرستی شده در حالی که گورکی از حمله [در 
جبهه‌های جنگ] که آن را وسیلهٌ "ایجاد انسجام در کشور" می‌دانست استقبال کرد. 
این احساس فزاینده وجود داشت که "روسیه" را باید بر هر چیز حتی خود انقلاب 
مقدم دانست. دمیتری مرژکوفسکی نوشت: "روسیه از بهر انقلاب نیست بلکه 
انقلاب از بهر روسیه است اين شبیه به همان مفهوم روسیه بورژوای ملی استروی 


رنج‌های دولت موفت ۸( 


و گروه خی بود که پس از ۱۹۰۵ مطرح شده بود. و درواقع مانند آن ملت را با طبقه 
متوسط برابر می‌دانست. میهن‌پرستان رو تمند به صندوق قرضه آزادی که دولت 
برای تأمین مالی حمله تشکیل داده بود کمک می‌کردند. ن. و. چایکوفسکی رئیس 
انجمن اقتصاد آزاد اعلام کرد که: "وظیفةٌ هر کسی در قبال سرزمین مادری» در قبال 
هم‌وطنان و ایندهٌ روسیه این است که پس‌انداز خود را برای این آرمان بزرگ آزادی 
بدهد. (۱۰) 

این میهن‌پرستی جدید شهری از دایره طبقهٌ متوسط شهری بیرون نرفت گرچه 
رهبران دولت موقت خود را فریب می‌دادند که این‌گونه نیست. ملاقات 
سوسیالیست‌های کشورهای متفق - آلبر توماس از فرانسه امیل واندرولده از بلژیک 
و آرتور هندرسن از بریتانیا -شاهد مدعاست. آن‌ها به روسیه آمده بودند تا از "مردم" 
بخواهند از جنگ کناره نگیرند؛ با این همه تعداد اندکی زحمت گوش دادن به 
حرف‌های آن‌ها را به خود دادند. کنستانتین پائوستوفسکی سخنرانی بی‌ثمر توماس 
را در بالکن ساختمانی که بعدها شورای مسکو در آن مستقر شد به یاد می‌آورد. 
توماس به زبان فرانسوی سخنرانی می‌کرد و جمعیت اندکی که پای صحبت او 
ایستاده بودند متوجه حرف‌هایش نمی‌شدند. "اما بدون متوجه‌شدن کلمات هم 
می‌شد فهمید چه می‌گوید. توماس که با پاهای کمانی‌اش بالا و پایین می‌پرید با ایما 
و اشاره نشان می‌داد که اگر روسیه از جنگ خارج شود چه اتفاقی خواهد افتاد. 
سبیلش را مثل سبیل قیصر تاب می‌داد. آزمندانه چشمانش را تنگ می‌کرد و بالا و 
پایین می‌جست و گلوی روسية خیالی را می‌گرفت و خفه می‌کرد. مرد فرانسوی 
چند دقیقه این نمایش مضحک را ادامه داد و روسیه را به زمین کوبید و روی آن بالا 
و پایین پرید تا بالاخره جمعیت به سوت‌زدن و هوکردن و خندیدن افتاد. توماس به 
غلط آن را نشانة تأیید جمعیت تلقی کرد و با برداشتن کلاه لگنی از سر به جمعیت 
ادای احترام کرد. آما صدای خنده و هوکردن جمعیت بلندتر شد. کارگری فریاد زد "آن 
دلقک را بیاورید پایین » بالاخره یک نفر به بالکن آمد و با زیبرکی او را به داخل 
ساختمان برد.(۱۱) 

شماری از شهروندان طبقه متوسط داوطلب پیوستن به گردان‌های ضربت 


۶۱۸ تراژدی مردم 


جدیدی شدند که برای بازسازی روحية ارتش تشکیل شده بود. اکثر این گردان‌ها را 
افسرانی تشکیل می‌دادند که از جنگ ترسیده بودند و برای فرار از هنگ‌های 
شورشی‌شان بی‌تابی می‌کردند. برنارد پرز که در چندین تظاهرات میهن پرستانه برای 
ترغیب این داوطلبان شرکت کرده بود فضای مضحک این تظاهرات را به جلسات 
اشاعهٌ مذهب تشبیه کرد. در یک مناسبت او را به سربازان این‌گونه معرفی کردند: 
"رفیق انگلیسی ماء پروفسور» قهرمان بزرگ جنگ که یک تنه با شکست دادن 
آلمانی‌ها نشان صلیب سنت جورج گرفته است. البته همهٌ این‌ها را از خودشان در 
اورده بودند اما وقتی پرز از این فرد خواست که دست از این حرف‌ها بردارد به او 
گفتند که برای بالا بردن روحیه سربازان این داستان‌ها لازم است.(۱۲) 

یکی از معروف‌ترین واحدهای داوطلب را زنان تشکیل داده بودند. گردان مرگ 
زنان را ماریا بوخاروا زنی به‌راستی فوق‌العاده سازمان داده بود که پیش از جنگ در 
محل ساخت کارخانه‌ای سرکارگر بود. پس از ۱۹۱۴ تلاش کرده بود وارد ارتش شود 
و پس از دادن عریضه به خود تزار به او اجازه دادند تحت فرماندهی ژنرال گورکو 
بجنگد. در فوریةٌ ۱٩۹۱۷‏ پس از سپری‌کردن دو سال در سنگرها و برداشتن چند زخم 
و گرفتن چند نشان به درجهٌ سرجوخه‌ گی ارتقا یافته بود. او که نگران از بین رفتن 
انضباط نظامی بود از بروسیلوف تقاضا کرد که به او اجازه تشکیل گردان ضربت زنان 
را بدهد به این امید که اين کار سایر سربازان را شرمسار و به جنگیدن ترغیب کند. در 
حقیقت این کار نتیجهٌ عکس داد: سربازان تشکیل این گردان را نشانة وضع 
ناامیدکننده دولت دانستند و عزم‌شان برای نجنگیدن راسخ‌تر شد. ولی بروسیلوف 
این وضع را پیش‌بینی نمی‌کرد و دلیلی برای مخالفت با آن نمی‌دید. بروسیلوف به 
موضوع تشکیل یک ارتش جدید کاملاً متکی به یگان‌های داوطلب که در آن زمان 
بسیار مورد بحث بود علاقه نشان می‌داد. اين ارتش را ابزار شرکت در جنگ براساس 
وظیفهٌ میهن‌پرستانه و از بین‌بردن تمایزات دیرینه افسران و سربازان می‌دانست. از 
آن‌جا که زن خودش در مداد پزشکی در جبهه فعالیت می‌کرد دلیلی نمی‌دید که دیگر 
زنان نیز نتوانند به میدان جنگ بروند. گردان با شتاب تشکیل شد و اسقف اعظم 
نیکون پیش از اعزام آن به جبهه در ماه ژوئن در میدان سرخ مسکو برای‌شان دعای 


رنج‌های دولت موفت ۶:۹ 


خیر کرد. زنان سر خود را تراشیدند و شلوارهای ارتشی معمولی به پا کردند» هر چند 
یکی از زن‌ها به‌قدری چاق بود که شلواری اندازه تتش گیر نیامد و مجبور شد با دامن 
به جنگ برود.(۱۳) 

دیگر نقطهٌ امید بزرگ این میهن‌پرستی شهری کمیسرهای ارتش بودند. بسیاری از 
آن‌ها افسران دون پایه‌ای بودند که عقاید دموکراتیک یا سوسیالیستی داشتند. آن‌ها 
مورد اعتماد سربازان‌شان بودند اما به ضرورت انضباط نظامی هم واقف بودند. لینده 
درجه‌دار جوانی که شورش چندین هنگ را در روزهای فوریه رهبری کرد از 
نمونه‌های بارز آن بود: در حملةٌ تابستان کمیسر ارتش ویژه شد. دمیتری اوسکین 
درجه‌دار روستایی که در فصل ۷ به او برخوردیم نیز کمیسر نظامی شد. این کمیسرها 
را شورا در نوزدهم مارس منصوب و در ششم مه در برابر دولت موقت پاسخگو کرد. 
هدف این بود که کمیسرها رابطهٌ کمیته‌های افسران و سریازان را تلطیف کنند و به 
معنای دقیق کلمه اساس همکاری تازه میهن پرستانه میان دموکراسی و ارتش به 
شمار می آمدند. 

این امیدی بود که در اعلامیه "حقوق نظامیان" هم که کرنسکی در ۱۱ مه منتشر 
کرد به چشم می‌خورد. کرنسکی مدعی بود -و مطمثناً حق با او بود که نیروهای 
مسلح روسیه اکنون "آزادترین نیروی مسلح در دنیا" هستند و از سربازان خواست 
ثابت کنند که در حمله پیش‌رو "زادی با خود قدرت به همراه می‌اورد نه ضعف " 
اعلامیه حقوق مندرج در فرمان شماره یک را حفظ می‌کرد اما اقتدار افسران را در 
جبهه‌ها از جمله حق استفاده از تنبیه بدنی را به آنان باز می‌گرداند. در محافل حاکم 
این کار را دادن امتیازی اساسی به رهبران نظامی برای آماده‌شدن برای حملهٌ آتی 
تلقی کردند. بروسیلوف با سرسختی می‌گفت که بدون این امتیاز نخواهد جنگید. با 
این همه تردیدی نیست که بسیاری از سربازان اعلامیه را کوشش دولت برای باز 
گرداندن نظم سابق تلقی می‌کردند که به نفع بلشویک‌ها تمام شد. پراودا به کنایه 
نوشت که اعلامیه را به راستی باید "اعلامیه محرومیت نظامیان از حقوق‌شان" نام 
گذاشت.(۱۳) 

کرنسکی برای بالا بردن روحیهٌ سربازان در ماه مه سفری به جبهه‌ها کرد. در آن‌جا 


۶۲۰ تراژدی مردم 


خطابه‌های عصبی‌اش به اوج هیجان رسید. با صدای جیغ مانند و تکان دادن بازوها 
از سربازان می‌خواست بیش‌ترین فداکاری را برای آیندهٌ تابناک سرزمین پدری به 
خرج دهند. در پایان این نطق‌های آتشین از خستگی عصبی از پا در می‌آمد و باید با 
عرق سنبل‌الطیب او را به هوش می‌آورند. این حملات غش با این‌که ساختگی نبود. 
یا دست کم در آغاز چنین نبود. نمایش کرنسکی را مبالغه‌آمیز می‌کرد. همه جا او را 
چونان فهرمانی می‌ستودند. سربازان او را بر شانه‌های خود می‌گرفتند» باران گل بر 
سرش می‌ریختند و خود را به پایش می‌انداختند. پرستاری انگلیسی متعجب شده 
بود از این که می‌دید "او را اونیفورمش را ماشینش را و زمینی راکه رویش راه رفته 
بود می‌بوسند. بسیاری‌شان به زانو می‌افتادند و دعا می‌کردند و دیگران گریه 
می‌کردند. (۱۵) از روزگار تزار به این طرف چیزی مانند آن دیده نشده بود. 

اما از همه اين تملق‌ها فقط این احساس غلط به کرنسکی دست داد که سربازان 
مشتاق جنگیدند. پنجاه سال بعد در دفتر خاطراتش همچنان بر اين مسئله پافشاری 
می‌کرد که "روحيه عالی میهن‌پرستی در جبهه‌ها به نیرویی تعیین‌کننده تبدیل شده 
بود! اما این بسیار از حقیقت دور بود. کرنسکی در دیدار از جبهه‌ها با قشر خاصی از 
نظامیان برخورد می‌کرد. در جمع نظامیانی که برای‌شان سخنرانی می‌کرد عمدتاً 
افسران» روشنفکران اونیفورم‌پوش و اعضای کمیته‌های سربازان حضور می بافتند. 
سخنرانی‌های کرنسکی تأثیری مسحورکننده بر این جمع می‌گذاشت: این 
سخنرانی‌ها به توهم دلنشین پایان پیروزمندانهٌ جنگ با یک حرکت قهرمانانة دیگر 
دامن می‌زد. حال یک سرباز دلزده ممکن بود وسوسه شود و این توهم را باور کند اما 
ته دلش می‌دانست که این خیال باطلی است چون صرفاً دلش این‌طور می‌خواسته. 
اما همین که به سنگر باز می‌گشت این‌گونه توهمات پس از مدتی کوتاه زدوده 


۱ رهبران شورا و دولت موقت فریب این نکته را خورده بودند که سربازان مثل مردم عادی 
نسبت به هر چیز "المانی" خصومت شدیدی ابراز می‌کردند. اما مفهوم "المانی" برای سربازان 
پیش تر نماد کلی همه چیزهایی بود که از آن نفرت داشتند ‏ امپراتریس» حکومت خائن تزاری؛ 
جنگ و همه خارجی‌ها تا سربازان آلمانی خط مقدم جبهه‌ها (که نسبت به آن‌ها غالباً هم‌دلی 
نشان می‌دادند). 


رنج‌های دولت موقت ۶۲۱ 


می‌شد. علاوه بر این بیرون این جمع خواص اکثر سربازان عادی نگرش بسیار 
بدبیتانه‌تری داشتند. در جریان سفرهایش به جبهه اين سربازان غالبا سخنرانی‌های او 
را به هم می‌زدند با اين حال به نظر نمی‌رسید که کرنسکی پیام هشدارآمیز این کار را 
اصلاً دریافته باشد. یک بار نزدیک ریگا سربازی را هم‌قطارانش پیش انداخته بودند 
که این سئوال را از وزیر بکند: "شما به ما می‌گویید که باید با آلمانی‌ها بجنگیم تا 
دهقانان بتوانند مالک زمین شوند. اما اگر ما دهقانان کشته شویم زمین به چه دردمان 
می‌خورد؟* کرنسکی پاسخی نداشت - حرف حساب جواب ندارد- اما به افسر 
فرمانده این واحد دستور داد که سرباز را به خانه‌اش بفرستد: "باید هم‌ولایتی‌های او 
بفهمند که ما در ارتش روسیه به ترسوها احتیاج نداریم. سریاز باورش نمی‌شد که 
چنین بختی به او رو کرده باشد و درجا غش کرد؛ در عين حال افسر سرش را با 
ناباوری می‌خاراند. بر این اساس چند سرباز دیگر راهی خانه می‌شدند؟ پیدا بود که 
کرنسکی آن سرباز را یک استثنا می‌دانست و او را برای عبرت دیگران تنبیه کرد. 
نمی‌دانست که میلیون‌ها نفر دیگر مثل او هستند.(۱۶) 

بر خلاف او بروسیلوف کم‌کم داشت در مورد روحية سربازان دچار تردید 
می‌شد. در نامه‌ای به همسرش در پایان اویل نوشت: "سربازان خسته‌اند و از بسیاری 
جنبه‌ها برای حمله آمادگی ندارند؛ با عهده‌دارشدن فرماندهی کل ارتش رهسپار سفر 
به جبهه‌های شمالی و غربی شد. بر خلاف سربازان جبههُ خودش یعنی جبهه 
جنوب غربی که از نفوذ شهرهای انقلابی در امان بوده متوجه شد که اصلاً روحیه‌ای 
برای سربازان نمانده است. بروسیلوف به گفتهٌ یکی از اجودان‌های ارشدش ناچار از 
به کار بردن کلمات "حمله" یا "پیشروی" خودداری می‌کرد تا مبادا سربازان به او 
حمله کنند. بروسیلوف خغطیبی مادرژاد نبود. سرنازان راگرد خود جمع می‌کرد و کلا 
و کتش را در می‌آورد و با زستی "دموکراتیک؟ آن را روی دست چپش می‌انداخت تا 
فضایی غیررسمی ایجاد کند. اما سخنرانی‌هایش نمی توانست سریازان را قانع کند که 
او "یکی از ماست"*- حرفی که ممکن بود در مورد کرنسکی بزنند. برای مثال یک بار 
بروسیلوف در حال سخنرانی برای سربازانی با گرایش بلشویکی نزدیک دوینسک 
ادعا کرد که آلمانی‌ها "یکی از بهترین دارایی‌های مردم فرانسه یعتی تا کستان‌های 


زیبایی را که از محصولات‌شان شامپانی درست می‌شود؛ نابود کرده‌اند. البته این گفته 
تقریباً موجب بیزاری و خشم سربازان شد که سر فرماندهُ کل قوا فریاد کشیدند که 
"خجالت بکش! می‌خواهی خون مارا بریزی تما بتوانی شامپانی بخوری!" 
بروسیلوف ترس برش داشت. کلاهش را بر سر گذاشت. گویی می‌خواست اقتدار 
همیشگی‌اش را به رخ آن‌ها بکشد. و محافظانش را فرا خواند. وقتی فریادها فروکش 
کرد از یکی از پر سر و صداترین سربازان خواست تا قدم پیش بگذارد و نظراتش را 
بگوید. سربان یک دهقان جوان ریش قرمز نزدیک بروسیلوف ایستاد با دو دست 
خود به تفنگش تکیه داد و در حالی که چپ چپ به فرمانده نگاه می‌کرد شروع به 
صحبت کرد و گفت که سربازان "دیگر از جنگ خسته شده‌اند و سه سال آزگار مردم 
روسیه خون‌شان را در راه طبقات امپریالیست و سرمایه‌دار ریخته‌اند و اگر ژنرال 
می‌خواهد برای شامپانی به جنگ ادامه دهد. خب برود از خون خودش مایه 
بگذارد. سریازان همه هورا کشیدند؛ بروسیلوف حرفی نداشت بگوید و راه افتاد که 
برود و سرباز که معلوم بود بلشویک است اعلامية کمیتهٌ سربازان را به صدای بلند 
خواند که خواستار انعقاد صلح فوری بود. سربازی ساده فرماندء کل قوای ارتش 
روسیه را سر جایش نشاند.(۱۷) 

این یکی از رویدادهای بسیاری بود که بروسیلوف را متقاعد کرد که حملهٌ جدبد 
نسنجیده خواهد بود. در جبهه شمال به لشکر کاملی از سربازان برخورد که افسرانش 
را اخراج و تهدید کرده بودند که دسته‌جمعی به خانه‌های‌شان بر خواهند گشت: 


وقتی به اردوگاه‌شان رسیدم تقاضا کردم با نمایندگان سربازان صحبت کنم: 
ظاهرشدن در برابر آن همه جمعیت خطرناک بود. وقتی نمایندگان آمدند از 
آن‌ها پرسیدم به کدام حزب تعلق دارند و جواب دادند که قبلا انقلایی 
سوسیالیست بودند اما حالا از بلشویک‌ها حمایت می‌کنند. پرسیدم: 
"خواسته‌تان چیست؟" همه فریاد زدند "زمین و آزادی*. "و دیگر چه؟ پاسخ 
ساده بود: "هیچی!" وقتی پرسیدم که الان چه می‌خواهید گفتند که دیگر 
نمی‌خواهند بجنگند و خواهش کردند که بگذارند به خانه‌های‌شان بروند تا در 


زمینی که هم‌ولایتی‌های‌شان از اربابان گرفته بودند سهیم شوند و در آزادی 
زندگی کنند. و وقتی پرسیدم که: "اگر هیچ‌کس نخواهد از مام وطن دفاع کند 
و هرکسی مثل شما فقط به فکر خودش باشد چه بر سر روسیه خواهد آمد؟" 
پاسخ دادند که وظیفهٌ آن‌ها نیست که در این مورد که چه بر سر کشور خواهد 
آمد فکر کنند و تصمیم قطعی گرفته‌اند که به خانه‌های‌شان برگردند.(۱۸) 


به نظر بروسیلوف سربازان چنان دل‌مشغول صلح بودند که حاصر بودند حتی از 
تزار هم حمایت کنند به شرطی که قول بدهد به جنگ خاتمه دهد. بروسیلوف 
مدعی بود که فقط همین مسئله و نه ایمان به نوعی "سوسیالیستم انتزاعی" دلیل 
کشش آن‌ها به سمت بلشویک‌ها بود. تودهٌ سربازان دهقانان ساده‌ای بودند که زمین و 
آزادی می‌خواستند و به اين دلیل آن را "بلشویسم می‌نامیدند که فقط این حزب 
وعدهُ صلح می‌داد. اين "بلشویسم سنگرها» نامی که آلن وایلدمن در بررسی 
استادانه‌اش دربارة ارتش روسیه در ۱۹۱۷ بر آن نهاده بود» لزوما از مجاری رسمی 
حزب سازماندهی نمی‌شد یا حتی کارگزاران بلشویک آن را ترغیب نمی‌کردند. گرچه 
هر دو این‌ها در جبهه نمایان بود» هیچ یک به آن اندازه رشد نکرده بود که اکثر 
فرماندهان, وقتی عملاً هر شکست در میدان جنگ را به گردن "بلشویک‌ها" یا 
کارگزاران بلشویک؛ می‌انداختند. می‌پنداشتند . واقعیت قضیه این بود که این‌ها 
سربازان خسته و خشمگین بودند که شعارهای بلشویکی را از مطبوعات اقتباس 
می‌کردند و از آن‌ها برای مشروعیت بخشیدن به مقاومت فزاینده‌شان در پرابر جنگ 
استفاده می‌کردند. در ۱۹۱۷ تعداد اندکی از سربازان به احزاب سیاسی تعلق داشتند و 
آن‌هایی هم که عضو حزبی بودند اکثراً عضو انقلابیون سوسیالیست بودند نه 
بلشویک‌ها.(٩۱)‏ 

کمیته‌های سربازان که بسیاری از فرماندهان آن‌ها را کانون اصلی این بلشویسم 


۱. درواقع فرماندهان با انداختن تقصیر هر شکست نظامی به گردن "بلشویک‌ها" این احساس را 
دامن می‌زدند که نفوذ بلشویک‌ها اه ی رن چیزی بود که در عمل دیده می‌شد و در 
نتیجه بلشویک‌ها را بیش‌تر در دل توده سربازان جا می‌کردند. 


۴(« ترازدی مردم 


سنگرها می‌دانستند و محکوم‌شان می‌کردند در مورد حملةٌ آتی و تصمیم به 
نجنگیدن بحث می‌کردند. سربازی می‌پرسید: "در هر صورت فایدهٌ حمله به گالیسیا 
چیست؟" دیگری اضافه می‌کرد: "اصلاً چرا باید تپةٌ دیگری را تصرف کنیم وقتی 
می‌توانیم پای تبه صلح کنیم؟" بسیاری از سربازان معتقد بودند که طرح صلح شورا 
خونریزی بیش‌تر را ببهوده جلوه می‌دهد. آنان درک نمی‌کردند که وقتی رهبران شورا 
در مورد ضرورت صلح به توافق رسیده‌اند چرا افسران‌شان به آن‌ها دستور می‌دهند 
بجنگند. مسئلهٌ صلح دموکراتیک "بدون انضمام سرزمین یا پرداخت غرامت» 
پیچیده‌تر از آن بود که اکثرشان آن را درک کنند. ظاهراً بسیاری از سربازان گمان 
معی‌کردند که "اننضمام سرزمین" و "غرامت" (به روسی ۸۳616114 و 
8 نام دو کشور در بالکان است.(۲۰) 

با فرا رسیدن زمان حمله سیل فراریان گسترش یافت. ناکس مشاهده می‌کرد که 
قطارهای اعزامی از جبهه دائماً انباشته" از سربازانی بود که داشتند به خانه بر 
می‌گشتند. روی سقف قطار سوار می‌شدند و از سپر واگن‌ها آویزان می‌شدند. تعداد 
واقعی فراریان در زمان حمله بسیار پیش از آمار رسمی ۱۷۰ هزار نفر بود. یگان‌های 
کامل فراریان مناطق پشت جبهه را به دست می‌گرفتند و مثل راهمزنان زندگی 
می‌کردند. بسیاری از آن‌ها افراد عیالوار بالای چهل‌سال بودند که مدعی بودند برای 
باداش مخقتر ل مشمو ل معافت ای قتتهانل در شیاری ۳ واخدها همین 
سربازان مسن‌تر بودند که رهبری مقاومت در برایر حمله را بر عهده گرفتند "بعضی از 
آن‌ها بی‌شک در شورش‌ها و فیام‌های دهقانی ۱۹۰۵ شرکت کرده بودند. در جبهة 
شمال هزاران تن از ارتش فرار کردند و "جمهوری سربازان خاص خود را در 
اردوگاهی نزدیک میدان اسب‌دوانی یورتمه در پتروگراد برپا کردند. در پایتخت با 
پارچه نوشته‌هایی با شعار "آزادی رژه می‌رفتند و غالبا در خیابان‌ها و ایستگاه‌ها در 
حال فروش سیگار دیده می‌شدند. رهبران "جمهوری*شان به طریقی حتی توانستند 
ملزومات خود را از آمادگاه نظامی دولت تأمین کنند.(۲۱) 

یکی از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های صلح‌طلبی سربازان که بروسیلوف باید با آن 


دست و پنجه نرم می‌کرد احساس برادری آن‌ها با سربازان دشمن بود. بخشی از 


هی درکت مرقت ۶۳۵ 


فعالیت‌های آلمانی‌ها برای انتقال نیروها به غرب ا زکارانداختن جبههٌ شرق بود. آن‌ها 
با ودکاء اجرای کنسرت و برپایی روسپی‌خانه‌های موقت بین دو ردیف سنگرهای 
خودی و روس‌ها سربازان روس را وسوسه می‌کردند و با عباراتی که شبأهت عجیبی 
به عبارات تبلیغات بلشویک‌ها بود به آن‌ها می‌گفتند که دیگر نباید برای پیشبرد 
منافع امپریالیستی پریتانیا و فرانسه خونریزی کنند. در زمان متارکهةٌ جنگ به‌مناسبت 
عید پاک هزاران روس سنگر خود را رها کردند و با پرچم‌های سفید به صفوف دشمن 
بیوستند. بسیاری برای خوشگذرانی در اردوی آلمانی‌ها شناکنان به آن سوی 
رودخانه‌های دنیستر و دوینا می‌رفتند. در پشت صفوف روس‌ها از گشتی‌های آلمانی 
مانند فهرمانان استقبال می‌شد. برای مثال ستوان باوثرمایستر در سپاه سی و سوم 
مستفر در جنوب گالیسیا درست همان جایی که قرار بود روسیه در حملة ژوئن خود 
ضربة اصلی را بر دشمن فرود آورد؛ در پی تبلیغات محبوبیت فراوانی به دست آورده 
بود. در حالی که افسران بی‌کفایت از خشم خون‌شان به جوش آمده بود. او خطاب به 
سربازان می‌گفت که آلمان دیگر نمی‌خواهد بجنگد و بابت حمله آینده باید دولت 
موقت را سرزنش کرد که مزدور بانکداران کشورهای متفق است. نمایندگان سربازان 
در پاسخ گفتند: "اگر آنچه می‌گویید حقیقت داشته باشد دولت را ساقط می‌کنيم و 
دولت جدیدی روی کار می‌آوریم که صلحی فوری برای ۳ روسیه به ارمغان 
بیاورد. سربازان حتی قبول کردند یک پیمان آتش‌بس در سرتاسر جبهة خود امضا 
کنند. باوثرمایستر شگفت زده شد. به روس‌ها یادآور شد که صلاحیت قانونی این کار 
را ندارند. اما سربازان گفتند که اگر تصمیم بگیرند که نجنگند هیچ قدرتی نمی‌تواند 
مانع کارشان شود. آتش‌بس به مدت چند هفته درست تا زمان حمله به اجرا گذاشته 
شد. کسی دست به سلاح نبرد و در امتداد صفوف روس‌ها پرچم‌های سفید برافراشته 
شد. باوئرمایستر خودنما که کلاه سفید بر سر می‌گذاشت به چیزی مثل یک قهرمان 
بدل شد. حتی ترتیبی داد که در دهی واقع در سه مایلی پشت جبهه روس‌ها که مقر 
ارتش هفتم بود سخنرانی کند.(۲۲) 

در استانةٌ حمله. بروسیلوف کرنسکی را از تردیدهای فزاینده‌اش آگاه ساخت. 
سربازان از انتقال به جبهه امتناع می‌کردند. در پادگان‌های ارتش در پشت جبهه ده‌ها 


7۶« ترازدی مردم 


شورش به پا شد و حتی آن‌جا که نیروها به سنگرها انتقال داده می‌شدند شاید سه 
چهارم سربازان وسط راه فرار می‌کردند. سربازان خط مقدم نیز وقتی از آنچه در 
پیش‌رو بود خبردار می‌شدند سر به شورش بر می‌داشتند. بروسیلوف مجبور شد 
تعدادی از مطمئن‌ترین یگان‌هایش را منحل کند. سربازان ارتش پنجم در جبهه شمال 
از اجرای دستورات سرپیچی و اعلام کردند که تنها قدرتی را که به رسمیت 
می‌شناسند لنین است: مجبور شدند ۲۳ هزار نفر از آن‌ها را به واحدهای دیگر یا برای 
محاکمهٌ نظامی به پشت جبهه منتقل کنند. اما کرنسکی همه هشدارهای فرمانده 
ارتشش را نادیده گرفت. بروسیلوف یاداوری می‌کند که: کم‌ترین اعتنایی به 
گفته‌های من نکرد و از آن لحظه به بعد فهمیدم که به عنوان فرماندهٌ کل قوا هیچ 
اختیاری ندارم»(۲۳) کرنسکی و همکارانش در کابینه تصمیم خود را گرفته بودند: 
حمله باید آغاز می‌شد و هیچ جایی برای تردید در آخرین لحظه و جود نداشت. 
روز شانزدهم ژوئن حمله با آتش سنگین توپخانه به مدت دو روز آغاز شد. 
کرنسکی از هنگی به هنگ دیگر می‌شتافت و دستوراتی می‌داد و می‌کوشید روحية 
سربازان را بالا ببرد. روز هجدهم ژوئن نیروها دلگرم از این‌که می‌دیدند سنگرهای 
آلمانی‌ها زیر آتش نابوده شده پیشروی کردند. حملهٌ اصلی شهر لووف در جنوب را 
نشانه گرفته بوده در عین حال حملات پشتیبانی هم در جبهه‌های غرب و شمال آغاز 
شد. پیشروی دو روز ادامه داشت. صفوف آلمانی‌ها در هم شکسته شد و مطبوعات 
میهن پرست نوید "پیروزی با شکوه برای آزادی!* را دادند. سپس در روز سوم 
پیشروی متوقف شد. آلمانی‌ها دست به ضد حمله زدند و روس‌ها هراسان فرار 
کردند. این وضع را تا حدی می‌توان به یک شکست نظامی معمولی نسبت داد: 
یگان‌ها را بدون مسلسل به جنگ فرستاده بودند؛ به سربازان آموزش ندیده دستور 
داده بودند با استفاده از نارنجک‌های دستی در عملیات پیچیده شرکت کنند که بدون 
کشیدن ضامن آن‌ها را پرتاب می‌کردند. اما دلیل این شکست مفتضحانه امتناع 
محض سربازان از جنگیدن بود. نیروهای خط مقدم پس از دو مایل پیشروی 
احساس می‌کردند که وظيفهٌ خود را انجام داده‌اند و از پیشروی خودداری می‌کردند و 
در عین حال سربازان خط دوم جای آن‌ها را نمی‌گرفتند. اين بود که با فرار سریازان 


پیشروی متوقف شد. فقط در یک شب گردان‌های ضربت ارتش بازدهم ۱۲ هزار 
سرباز فراری را نزدیک شهر ولوشینسک دستگیر کردند. بسیاری از سربازان به جای 
جنگیدن با دشمن سلاح خود را به طرف افسران فرمانده‌شان برگرداندند. عقب‌نشینی 
به انحطاط و هرج و مرج کشیده شد. از آن‌رو که سربازان دکان‌ها و فروشگاه‌ها را 
غارت کردند» به دختران روستایی تجاوز کردند و دست به کشتار یهودیان زدند. 
وقتی سربازان در شهر پرت افتاده کونیوخی یک انبار بزرگ مشروبات الکلی کشف 
کردند و در آن‌جا توقف کردند تا دمی به خمره بزنند» پیشروی حیاتی به سمت 
لووف پس از چندی به شکست انجامید. صبح روز چهارم که آماد؛ از سرگیری جنگ 
شدند نیروهای کمکی دشمن از راه رسیده بودند و روس‌ها با دادن تلفات سنگین 
مجبور به عفب‌نشینی شدند.(۲۴) 

در هنگامهٌ این آشفتگی حتی نیروهای ضربت هم بخت چندانی برای موفقیت 
نداشتند. عملکرد گردان مرگ بوچکاروا بسیار بهتر از اکثر گردان‌های دیگر بود. 
داوطلبان زن از دو صف اول آلمانی‌ها عبور کردند و در پی آن‌ها چند سرباز وظيفة 
شرمسار. اما بعد زیر آتش سنگین آلمانی‌ها قرار گرفتند. زنان با سردرگمی پراکنده 
شدند در حالی که اکثر مردان در سنگرهای آلمانی‌ها که مشروب فراوانی یافت 
می‌شد جا خوش کردند و نشستند به مشروب‌خوری. بوچکاروا به رغم شیر تو شیر 
بودن اوضاع به نبرد ادامه داد. یک بار اتفاقی یکی از زنان گردانش را دید که در گودال 
ایجاد شده بر اثر انفجار گلولة توپ زیر سربازی خوابیده است. با سرنیزه زن را از پای 
در آورد اما سرباز از چنگش در رفت. سرانجام با کشته یا زخمی‌شدن اکثر داوطلبان 
بوچکاروا نیز مجبور به عقب‌نشینی شد.(۲۵) حمله پایان یافته بود. این آخرین حملهة 
سیب و <: 

چا و 

شکست حمله ضربه‌ای مرگبار بر دولت موقت و اقتدار شخصی رهبرانش فرود 
آورد. صدها هزار سرباز کشته شدند. میلیون‌ها مایل مربع از خاک کشور از دست 
رفت. سران دولت همه چیز را بر سر قمار حمله گذاشته بودند به این امید که تماء 
کشور را در دفاع ملی از دموکراسی پشت سر آن‌ها متحد سازد. اثتلاف بر پایةٌ همین 


امید شکل گرفته بود و تا زمانی که احتمال موفقیت نظامی می‌رفت پابرجا بود. اما با 
قطعی‌شدن شکست حمله ائتلاف هم از هم پاشید. 

مدت‌ها بود که احتمالش م‌رفت. فقط غدا می‌داند کنه لووف برای عتفظط 
دولعش دست کم تا آغاز حمله چه کشیده بود. پس از ورود سوسیالیست‌ها به کاپینه 
اکثر کادت‌ها به راست گراییده بودند. کادت‌ها از ادعای سابق‌شان مبنی بر این‌که 
"ورای طبقات " هستند دست کشیده بودند و دفاع از حقوق مالکیت. انضباط نظامی 
قانون و نظم و دفاع از امپراتوری روسیه در برابر خواسته‌های ملی‌گرایان را سر لوحه 
کار خود قرار داده بودند. این همه آن‌ها را در موضع مخالفت فزاینده با 
راتس ها فان داوم که مت قفا سامیان فان بات ساست‌هاغ درای : 
هر چه بیش‌تر به چپ سوق می‌دادند. آنچه رسماً التلاف را از هم پاشید و کشور را به 
بحران کشید مسئلةً خودمختاری اوکراین بود. وقتی هیئت نمایندگی دولت اعزامی 
به کیف در دوم ژوئیه مجموعه‌ای از حقوق خودمختاری را به رادا اعطا کرد سه وزیر 
کادت به اعتراض استعفا کردند. کادت‌ها با اعطای هر چیزی به جز آزادی‌های 
فرهنگی به "روس‌های کوچک؛ مخالف بودند و بر این نکته پافشاری می‌کردند که 
اين‌ها را هم فقط مجلس موّسسان می‌تواند اعطا کند. از این‌رو از نظر آن‌ها امتیازات 
دوم ژوئیه غیرقانونی و به قول میلیوکوف در حکم "تجزيه روسیه با شعار حق تعیین 
سرئوشت بود*(۲۶) با این همه مسئلهٌ اوکراین فقط کارد را به استخوان رساند. یکی 
دیگر از دلایل شکست ائتلاف اختلافات بنیادی بر سر اصلاحات اجتماعی داخلی بود. 
مهم‌ترین‌شان سیاست چرنوف در مورد زمین بود که کادت‌ها آن را متهم می‌کردند که با 
دادن حق موقت نظارت بر املاک اشراف مجوز انقلاب دهقانی را صادر کرده است. بعد 
مشکل اعتصابات آشوب‌طلبانه بود که کادت‌ها گناه آن را بر گردن منشویک‌هایی 
می‌انداختند که وزارت کار را در اختبار داشتند. به نظر می‌رسد که تفسیم‌بندی طبقاتی 
سایق که به‌دلیل حمله بر آن سرپوش گذاشته شده بود با شدت تمام پدیدار می‌شد. 

از نظر لووف شکست این "ائتلاف ملی" یک ناکامی تلخ بود. لووف پیش از هر 
کس دیگری نماد امید لیبرال‌ها به وحدت کشور بود. اين مقام تشریفاتی نماد آرمان 
کارهای سازندهٌ دولت به نفع ملت بود. سیاست حزبی برایش سرزمینی بیگانه بود و 


رنج‌های دولت موقت ۶۲۹ 


منازعات فرفه‌ای نشست‌های کابینه‌اش هر روز بیش از پیش از دایره فهم او خارج 
می‌شد. به ژنرال کوروپاتکین» از دوستان قدیمی در جنگ ژاپن» نوشت: "احساس 
می‌کنم یک چوب شناورم که امواج انقلاب آن را به ساحل می‌برد؛. به کادت‌ها و 
سوسیالیست‌ها لعنت می‌فرستاد که منافع طبقاتی و حزبی را بر منافع کل ملت برتر 
می‌شمارند. به منشی خصوصی‌اش می‌گفت که کادت‌ها در قضیهٌ اوکراین مانند 
شووینیست‌های روسیهٌ بزرگ رفتار کرده بودند؛ نمی‌فهمیدند که برای نجات کشور 
لازم است امتیازاتی داده شود. اما به همین اندازه از سوسیالیست‌ها نیز حالش به هم 
می‌خورد که به قول او می‌کوشیدند تا برنامهٌ شورا را بر دولت موقت تحمیل کنند. به 
عنوان یک زمین‌دار سیاست چرنوف در مورد کمیته‌های زمین را فقط و فقط یک 
برنامةٌ بلشویکی مصادرة سازمان یافته می‌دانست. از نظر او منافع عمومی کشور در پای 
منافع خاص احزاب و طبقات قربانی می‌شد و در نتيجهٌ آن روسیه به جنگ داخلی 
نزدیک‌تر می‌شد. از لحاظ سیاسی خود را ناتوان احساس می‌کرد گرفتار آتش متقاطع 
چپ و راست. و سرانجام روز سوم ژوئیه تصمیم به استعفا گرفت". به منشی‌اش 
گفت: "به اخر راه رسیدهام و گمان می‌کنم که لیبرالیسم خاص خودم هم همین‌طور. 
همان شب با حالت نامعمول دلشوره‌ای مبهم نامه‌ای به پدر و مادرش نوشت: 


پدر و مادر دلبندم 

از حدود یک هفته پیش هم معلوم بود که راه برون‌رفتی نمانده است. 
شکی نیست که کشور دارد به ورطهٌ کشتار عمومی؛ قحطی» شکست در 
جبهه آن‌جا که نیمی از سربازان هلاک خواهند شد. و نابودی مردم شهرها در 
می‌غلتد. میراث فرهنگی ملت. مردمان و تمدنش نابود خواهد شد. 
ارتش‌های مهاجران» سپس گروه‌های کوچک و به دنبال آنان چه بسا یکایک 
افراد در سراسر کشور پرسه خواهند زد با تفنگ و سپس فقط با چماق به 
جان یکدیگر خواهند افتاد. آن قدر زنده نمی‌مانم که آن روز را به چشم خود 
ببینم و امیدوارم شما نیز.(۲۷) 


۰ ۶۳ ترازژدی مردم 


وقتی در گرماگرم بحران ژوئیه این کلمات پیشگویانه را می‌نوشت بلشویک‌ها 
خود را برای رویارویی سرنوشت‌ساز با دولت موقت آماده می‌کردند. 


ب) سرخ تیره 
در آستانهٌ قیام ژوئیه کلود آنةٌ روزنامه‌نگار ژوزف نولن» سفیر جدید فرانسه. را برای 
آشناشدن با پایتخت روسیه به گشت و گذار برد. از ساحل روبه‌روی نوا بیرون 
سفارت فرانسه با دست منطقه ویبورگ و دودکش کارخانه‌ها و سنگرهایش را به او 
نشان داد و توضیح داد که بلشویک‌ها مثل اربابان بر آن‌جا حکومت می‌کنند: "اگر 
لنین و تروتسکی بخواهند پتروگراد را تصرف کنند کسی جلودارشان نیست" سفیر 
فرانسه شگفت‌زده گوش می‌داد. پرسید: "دولت چه‌طور می‌تواند چنین وضعی را 
تحمل کند؟ آنه جواب داد "اما چه کار می‌تواند بکند؟ باید بدانید که دولت فقط 
نیرویی اخلاقی دارد که حتی آن هم به نظر می‌رسد که بسیار ضعیف باشد۲۸(۰) 

سنگرهای هنگ اول آتشبار بی‌شک تهدیدآمیزترین پایگاه قدرت ضد دولتی در 
منطقهٌ ویبورگ بود. این هنگ برخوردار از ده هزار سرباز و هزار مسلسل و بزرگ‌ترین 
واحد در پایتخت بود. بیش‌تر سربازانش به دلیل نافرمانی از یگان‌های خط مقدم 
جبهه اخراج شده بودند و اين سربازان بسیار با سواد و مبارز پذیرای تبلیغات 
بلشویک‌ها و آتارشسیت‌ها بودند. سنگرهای این هنگ در منطقهٌ ویبورگ در 
کارخانه‌های فلزکاری پابتخت قرار داشت که بیش از همه مستعد اعتصاب و درست 
در مجاورت مقر بلشویک‌ها بودند. این هنگ به قدری برای بلشویک‌ها اهمیت 
داشت که سازمان نظامی‌شان هم کانون وی خود را در این هنگ قرار داده بود. 

روز بیستم ژوئن به هنگ اول آتشبار دستور دادند ۵۰۰ مسلسل را همراه با خدمه 
به جبهه بفرستد که گفته می‌شد برای پشتیبانی حمله به آن سخت نیاز بود. از انقلاب 
فوربه حتی یک واحد نیز از پادگان پتروگراد به جبهه منتقل نشده بود. این یکی از 
شرط‌هایی بود که شورای پتروگراد در بدو تأسیس دولت موقت گذاشته بود. سربازان 
بر اين عقیده بودند که آن‌ها "انقلاب کرده‌اند" و بنابراین حق دارند در پتروگراد بمانند 
تا از آن در برابر "صد انقلاب" دفاع کنند. دولت موقت هم خوب می‌دانست که 


ریشش گرو این دویست و پنجاه هزار سرباز پادگان است و تا این زمان جرئت نکرده 
بود برای خروج آن‌ها از پایتخت قدمی بردارد. اما تا ماه ژوئن حضور این 
مسلسل‌چی‌ها دیگر خطری عمده برای موجودیت دولت شده بود و بی‌گمان یکی 
از اهداف اصلی حمله انتقال آنان به جبهه بود. ترشچنکو وزیر خارجه هم وقتی در 
ماه ژوتن مدعی شد که حمله "ما را قادر خواهد ساخت که بر ضد پادگان پتروگراد که 
بدترین پادگان ماست و سرمشق بدی هم برای دیگران است دست به اقداماتی بزنیم؛ 
همین اندازه نزد سفیر بریتانیا بر این موضوع صحه گذاشت. در حالی که کرنسکی 
بارها تأکید کرده بود که هدف حمله اعادهٌ نظم در پشت جبهه است.(۲۹) 
بادداشت‌های شخصی لووف که به تازگی قز ارشته‌های (9نشنته کشمتاتسرلو تا سل 
می‌کند که طی ماه‌های مه و ژوئن دولت به‌طور جدی در فکر انتقال پایتخت به 
مسکو بود.(۳۰) اين شایعه پیوسته سر زبان‌ها بود که قرار است پتروگراد را به 
آلمانی‌ها واگذار کنند, و بسیاری از افراد طبقَةٌ متوسط "میهن‌پرست؛ دعا می‌کردند که 
این شایعه راست از آب در بياید "سر میز شام گفتن این موضوع دیگر عادی شده بود 
که فقط قیصر می‌تواند نظم را برگرداند. اما اگر هدف دولت بهانه قرار دادن حمله 
برای انتقال مسلسل چی‌ها بود آنگاه این روشی بسیار ناشیانه و احمقانه برای شروع 
کار بود. دولت به راحتی می‌توانست به بهانة "دفاع از انقلاب* مسلسل چی‌ها را به 
پشت جبهه» فرضاً به جای پرتی مثل استان تامبوف. منتقل کند. دولت با اعزام آن‌ها 
به جبهه و از این‌رو با نقض شروط شور به این ادعای سربازان که تبلیغات‌چی‌های 
بلشویک و آنارشیست در هنگ‌شان آن را به زبان می آوردند که دولت از حمله برای 
درهم شکستن پادگان استفاده می‌کند و بنابراین دولتی ضد انقلابی است اعتبار 
بخشید. از بحران آوریل سربازان با بدگمانی فزاینده‌ای به تلاش‌های دولت برای 
ادامهٌ جنگ نگاه می‌کردند - آیا این کار آن‌ها را" امپریالیست" جلوه نمی‌داد؟ -و در 
آن فضای بی‌اعتمادی این‌گونه نظریه‌های توطئه اقناع‌کننده بود. 

روز بیست و یکم ژوئن مسلسل‌چی‌ها تصمیم گرفتند که اگر دولت موقت به 
تهدید خود به "انحلال هنگ خودشان یا دیگر هنگ‌های انقلابی" با فرستادن‌شان به 
جبهه ادامه دهد آن را سرنگون کنند. ده‌ها یگان از پادگان‌های دیگر هم که دستوراتی 


۳۳۲« ترازدی مردم 


برای پیوستن به عملیات حمله داشتند قطعنامه‌های مشابهی تصویب کردند. سازمان 
نظامی بلشویک‌ها مشوق فکر قیام مسلحانه بود و برای تسخیر پایتخت عملا 
به‌صورت ستاد عملیات درآمد. ولی کمیتهٌ مرکزی همچنان آن‌ها را به خویشتن‌داری 
دعوت می‌کرد. این همان تضاد سیاست‌هایی بود که در دهم ژوئشن وجود داشت 
رهبران چپ‌گرای افراطی کميتهٌ ویبورگ و سازمان انقلابی مایل بودند با تکیه بر 
خشونت پیشگامانِ پتروگراد قدرت را تسخیر کنند و رهبران ملی محتاط‌تر حسزب 
هراسان از این‌که مبادا قیام نافرجام به شورش ضد بلشویکی در سراسر کشور منجر 
شود. آن‌ها می‌گفتند که استان‌ها هنوز آمادهٌ انقلاب سوسیالیستی نیستند و تسخیر 
زودرس قدرت در پایتخت شاید به جنگ داخلی بینجامد که در آن استان‌ها پتروگراد 
سرخ را مثل کمون پاریس شکست خواهند داد. خود لنین هم در کتقرانس 
سازمان‌های نظامی بلشویک‌ها در بیستم ژوئن چنین استدلالی می‌کرد. بر صرورت 
به تعویق انداختن قیام مسلحانه تأکید می‌کرد و در برابر همه گونه تحریکات "ضد 
انقلابیون" مقاومت می‌کرد تا زمانی که حمله به پایان برسد و بلشویک‌ها در شور به 
اکثریت دست بیدا کنند: 


یک حرکت اشتباه ما ممکن است همه چیز را نابود کند... اگر هم اکنون قادر 
به تسخیر قدرت باشیم فکر این‌که قادر به حفظ آن خواهیم بود ساده‌لوحانه 
است... حتی در شوراهای هر دو پایتخت. اگر نگوییم در نمقاط دیگ ما 
اقلیت ناچیزی به شمار می‌رویم... واقعیت اصلی همین است و رفتار 
حزب‌مان را همین واقعیت تعیین می‌کند... رویدادها را نباید پیش‌بینی کرد. 
زمان به نفع ماست.(۳۱) 


اما لئين سلطهٌ چندانی بر زیردستانش نداشت. او که از سردرد و خستگی 
شکایت داشت روز بیست و نهم ژوئن عازم خانه ییلاقی دوستش در فنلاند شد. 
وقتی سازمان نظامی در تدارک قیام بود. مهار حزب از دست او خارج شد. 
تبلیغات چی‌های بلشویک و آنارشیست مسلسل‌چی‌ها را ترغیب کردند که روز سوم 
ژوئیه در تظاهرات مسلحانه به خیابان‌ها بریزند. کنسرت هنگ در خانه مردم در روز 


دوم ژوئیه برای خداحافظی با سربازان اعزامی به جبهه به تظاهرات ضد دولتی بدل 
شد که طی آن تروتسکی و لوناچارسکی "گرچه هیچ یک رسماً بلشویک نبودند؛ 
خواهان انتقال همه قدرت به شورا شدند. سربازان به سنگرهای خود بازگشتند و 
بیش از آن به هیجان آمده بودند که خواب‌شان ببرد. شب و صبح روز بعد را به بحث 
دربار؛ پیوستن يا نپیوستن به قیام گذراندند. بسیاری از سرپیچی از دستورات شورا 
اکراه داشتند. اما دیگران مشتاق پیوستن به قیام بودند چرا که آخرین بخت خود را 
برای مقاومت در برایر احضار به جبهه یا همان گونه که در یکی از شعارهای‌شان 
7 بود» شاید صرفا امکان "شکست بورژوازی؛ را در قیام می‌دیدند. آن‌ها یک 
کميتة انقلابی موقت به رهبری آ. ای. سماشکو از سازمان نظامی انتخاب کردند و این 
کمیته رهبری قیام را بر عهده گرفت و برای جلب حمایت ساير واحدهای پادگان 
کارخانه‌های ویبورگ و پایگاه دریایی کرونشتات فرستادگانی را گسیل داشت.(۳۲) 
بعدازظهر تودهٌ عظیمی از کارگران و سربازان خا کستری‌پوش از نواحی دوردست 
به مرکز شهر آمدند. خیابان‌ها همان سر و شکل روزهای فوریه را به خود گرفت. گیرم 
فضا اکنون تیره‌تر و ترکیب جمعیت به‌طور مشخص پرولتاریایی بمود. در میان 
جمعیت دیگر لباس شهروندان طبقهٌ متوسط و ریش دانشجویان و کلاه زنان هوادار 
که همگی در فوریه نمایان بود به چشم نمی‌خورد. راهپیمایان شعارهای بلشویکی را 
حمل می‌کردند و اکثراً مسلح بودند» سربازان به نیزه‌هایی که سر تفنگ‌های‌شان زده 
بودند و کارگران که به دعوت گاردهای سرخ بیرون ريخته بودند به قطار فشنگ‌هایی 
که مانند راهزنان امریکای لاتين دور کمر خود پیچیده بودند. در میان جمعیت جای 
برجسته را سربازان بالای چهل سال اشغال کرده بودند که قبلاً هم چندین‌بار در 
صفوف مسلح در شهر رژه رفته بودند. تظاهرکنندگان ترامواها را چپه کردند و سر 
چهارراه‌ها نگهبانانی گماشتند. دریکی از این پست‌های نگهبانی در ته بولوار شیک 
نوسکی گاردهای سرخ مسلسلی سوار کردند. مراقبان آن کمی بعد خسته شدند و 
خود را با شلیک به بورژواها در خیابان‌ها و خانه‌ها سرگرم کردند. کامیون‌ها و 
اتومبیل‌های زره‌پوش مملو از سربازانی که تیر هوایی شلیک می‌کردند به سرعت در 
شهر حرکت می‌کردند. گروه‌های مردان مسلح جلو اتومبیل‌های عبوری را می‌گرفتنده 


مسافران وحشت ت‌زده‌شان را بیرون می‌انداختند و با سرنیزه‌هایی که به هر سو با خشم 
نشانه می‌رفتند در خیابان‌ها به حرکت درمی آمدند. یکی ازمقامات تلاش کرد با 
نشان‌دادن مجوزی به امضای کرنسکی نگذارد شورشیان اتومبیلش را مصادره کنند. 
اما سربازان فقط خندیدند و به دروغ ادعا کردند که کرنسکی بازداشت شده است: بد 
نیست اگر مجوزی با امضای نیکلای دوم هم نشان‌مان بدهی.(۳۳) 

را ای و تس ی ی نی ی ای 
باید برود و چرا. چیزی نداشت جز "روحیه" که برای برپایی انقلاب کافی نبود. 
تبلیغا تچی‌های بلشویک و آنارشیست که ارتش شورشگر را به خیابان‌ها ربخته 
بودند از تعیین اهداف استراتایکش عاجز بودند. بلیچمن آنارشیست ادعا کرده بود که 
«خود خیابان ما را سازماندهی خواهد کرد». چنین فرض می‌شدکه نمایش عظیم 
تدرت ناچار موجب سقوط دولت خواهد شد و باید گذاشت که مسائل مربوط به 
جزئیات قدرت بعدها به نحوی خود به خود حل شود. هر چه باشد این تجربه 
روزهای فوریه بود.(۳۴) 

بخش عمد؛ جمعیت به سمت کاخ تائورید حرکت کردء چنان‌که در فوریه این کار 
را کرده بود. عده‌ای سر راه خود درگیر جنگ مسلحانه با نیروهای راست‌گرا و وفادار 
به حکومت شدند. بوی جنگ داخلی به مشام می‌رسید. ساختمان شورای شهر در 
بولوار نوسکی صحنهٌ جنگی بسیار خونین بود. لوناچارسکی رهبر بلشویک از داخل 
ساختمان با وحشت به این صحنه نگاه می‌کرد. روز بعد خطاب به همسرش نوشت: 
*جنبش خود به خود آغاز شد. صدگان‌های سیاه اراذل» تحریک‌کنندگان» 
اناد شتششت‌ها و مردم به جان آمده تظاهرات را به هرج و مرج و بی‌هدفی عجیبی 
کشاندند." سر شب تود؛ٌ به هم فشرده مردم جلو کاخ تائورید گرد هم آمده بودند. 
رهبرآن شورا در نشست خود در مورد تشکیل دولتی سوسیالیستی پس از شکست 
ائتلاف بحث می‌کردند و جمعیت بی‌گمان امیدوار بود که با فشار آن‌ها را مجبور به 
تسخیر قدرت کند. خروشی از خیابان به گوش می‌رسید: "همه قدرت به دست 
شوراها!" بخش کارگری شورا سخنگوی خواسته‌های آنان بود. آن بعدازظهر این کار ر 
بلشویک‌ها عهده‌دار شدند که اگرچه هنوز اقلیتی در این بخش بودند در پیکری واحد 


شتایزده جلسه‌ای اضطراری تشکیل دادند و - با پیش‌آگاهی در مورد اکتبر - با 
تصویب قطعنامه‌ای که خواستار قدرت شوراها بود منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست را به ریختن به خیابان‌ها تحریک کردند. کمیسیون ویژه‌ای برای 
سازماندهی سیاسی جمعیت بیرون انتخاب شند. اما نشان داد که برای این کار اصلا 
کفایت ندارد -سوخانوف که روزهای ژوئیه را در کاخ تائورید به سر برده بود چیزی 
از فعالیت‌های آن را به خاطر نمی‌آورد. از این‌رو خیابان‌ها از هرگونه اهرم فشار واقعی 
بر شوراها محروم بود. تظاهرکنندگان خشمگین خواستار دستگیری رهبران شورا 
شدند چون که " تسلیم ملاکان و بورژوازی شده بودند!" نماینده‌ای از هنگ اول 
آتشبار به چخیدزه گفت که: "هنگ را این شایعه آشفته کرده که هیئت اجرایی قصد 
دارد با سرمایه‌داران مرتجع وارد ائتلاف تازه‌ای شود و آن‌ها چنین سیاستی را 
تحمل نمی‌کنند زیرا همین‌طور هم رنج‌های بسیاری کشیده‌اند. "شماری از سربازان 
به تالار کاترین رخنه کردند و در آن‌جا به تماشای بحث نشستند. اما هیچ‌یک به فکر 
دستگیری رهبران شورا که کاملاً بی‌دفاع بودند نیفتاد. کسی نبود که به آن‌ها بگوید 
چنین کاری بکنند. (۳۵) 

با فرا رسیدن تاریکی جمعیت کم‌کم پراکنده شد. به نظر می‌رسید که شورش دارد 
به پایان می‌رسد. شایعه شده بود که اعضای دولت موقت بازداشت شده‌اند» اما 
چنین چیزی رخ نداده بود. باقی اعضای کابینه در آپارتمان شاهزاده لووف جلسه کرده 
بودند. حدود ساعت ۱۰ شب گروهی از کارگران و سربازان مسلح ناگهان وارد تالار 
ورودی شدند و به نگهبان تالار اعلام کردند که برای بازداشت وزرا آمده‌اند. تسرتلی 
را برای مذاکره فرا خواندند» اما پیش از آن‌که او به تالار ورودی برسد شورشیان خود 
را باخته و با اتومبیل‌های‌شان از محل گریخته بودند.(۳۶) 

درست در همین لحظه کميتهٌ مرکزی بلشویک‌ها ببرای تصمیم‌گیری در مورد 
سیاست‌هایش در فبال فیام در عمارت کشسینسکایا جلسه داشت. کمیته گرچه تا این 
زمان مشوق خویشتنداری و از به مخاطره‌انداختن همه چیز در کودتایی نابهنگام 
هراسان بود اکنون به نظر می‌رسید که چیزی جلودار جنبش نباشد. کارگران و 
سربازان عملاً شهر را در دست گرفته بودند. ملوانان کرونشتات راهی شده بودند و 
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اکثریت قریب به اتفاق رده‌های پایین بلشویک‌ها در پتروگراد داشتند به قیام 
می‌پیوستند و کمیته مرکزی را در حاشیه قرار می‌دادند. اندکی پیش از نیمه شب در 
مورد دعوت به تظاهرات در روز بعد توافق شد. صفحهٌ اول پراود/ که بنا بود در آن 
مفاله‌ای به قلم کامنف و زینوویف که خواستار خویشتنداری بودند» چاپ شود در 
آخرین لحظه باید عوض می‌شد و صبح روز بعد ستون بزرگی که قرار بود مقاله در 
ان درج شود سفید چاپ شد. با عجله اعلامیه‌هایی چاپ و در خیابان‌ها پخش شد 
که خواستار تظاهرات «سازمان‌یافته) و «قدرت جدید» مبتنی بر شور بود. در همین 
حال فرستاده‌ای از طرف کمیته مرکزی به سرعت با اتومبیل راهی فنلاند شد تا لنین 
را به پایتخت برگرداند.(۲۷) 

نیات دقیق رهبران بلشویک همواره موصوع مناقشات تند بوده است. پاره‌ای از 
مورخان گفته‌اند که بلشویک‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند که دولت موقت را با نیروهای 
مسلح سرنگون کنند. برای نمونه ریچارد پاییپس ادعا می‌کند که رهبران بلشویک 
ماجرای ژوئیه را از همان آغاز به صورت «تسخیر قدرت» سازماندهی کرده بودند؛ فقط 
زمانی که شکست شرم‌آور کودتا اشکار شد تلاش کردند با جلوه دادن قیام به صورت 
" تظاهرات خودجوشی که آن‌ها قصد داشتند به راه‌های صلح‌آمیز هدایتش کنند؛ 
نیات‌شان را پنهان کنند. این آخرین روایت از رویدادها - "تظاهرات خودجوش"*- 
دیدگاه متداول شورا بود. آلکساندر راپینویچ پژوهشگر امریکایی در روایت کلاسیک 
خود از روزهای ژوئیه از این دیدگاه حمایت می‌کند. به گفته رابینویج کميتَهُ مرکزی 
فقط زیر فشار اعضای عادی حزب به قیام پیوست و هرگز قصد نداشت از نمایش 
قدرت برای واداشتن شورا به تسخیر قدرت گامی جلوتر بگذارد.(۳۸) 

تنها مدرک واقعی موید نظریه «کودتای نافرجام» از خاطرات سوخانوف به 
دست می‌آید که در ۰ آن را نوشته بود. سوخانوف مدعی بود که روز هفتم ژوئیه 
لوناچارسکی به او گفته بود که شب چهارم ژوثیه: 


لنین آشکارا در حال طراحی کودتا بود. دولت که در حقیقت به دست کميتة 
مرکزی بلشویک‌ها می‌افتاده رسماً در کابینه "شورا" متشکل از بلشویک‌های 


برجسته و پر طرفدار تجسم می‌یافت. عجالتاً سه وزیر منصوب شده بودند: 
لنین» تروتسکی و لوناچارسکی.... خود کودتا قرار بود به این شکل پیش 
برود: هنگ ۱۷۶... از کراسنوی سلو" باید اعضای هیئت اجرایی [شورا] را 
دستگیر می‌کرد و تقریباً در همان زمان لنين قرار بود وارد صحنه عمل شود و 
دولت جدید را اعلام کند. 


خود سوخانوف اولین کسی بود که "چند وافعیت بنیادی" را که در مخالفت با این 
روایت گفته شد - یعنی ناکامی بلشویک‌ها در تسخیر قدرت در چهارم ژوئیه در 
زمانی که فرصت‌های فراوانی برای اين کار بود - تأیید کرد. آنچه از ظاهر این سند 
برمی‌آید این است که کميتة مرکزی همه چیز داشت مگر یک برنامه روشن. ویژگی 
رویدادهای چهارم ژوئیه سردرگمی تقریباً تمام و کمال آن بود نکته‌ای که همه 
تاریخ‌نگاران آن را دست‌کم گرفته‌اند. رهبران بلشویک در حین عمل ترتیب همه چیز 
را دادند. حضور توده‌ها در سوم ژوئیه آن‌ها رااکه رهبرشان در تعطیلات در فنلاند بود 
غافلگیر کرد. رهبران دودل بودند که آیا باید به دنبال آن باشند تا تظاهرات را به 
سرنگونی دولت موقت بکشانند یا این‌که بکوشند آن را به تظاهراتی سیاسی محدود 
کنند تا رهبران شورا را وادارند که خود قدرت را به دست بگیرند. وقتی لنین 
بازگشت. در ساعات اولیه صبح بلشویک‌ها او را برای دادن پاسخ به این پرسش 
سئوال‌پیچ کردند. بنا به گفته کالینین تاکتیک لنین این بودکه "منتظر بماند و ببیند چه 
پیش خواهد آمد» ضمن این‌که به "فرستادن هنگ‌ها به نبرد در صورتی که همبستگی 
نیروها مطلوب به نظر پرسد" نیز گوشه‌چشمی داشته باشد. چه بسا که چنین بوده 
باشد. اما رهبر بلشویک تشان داد که اگر این فرصت پیش بیاید کاملاً ناتون از 
تصمیم‌گیری است. زینوویف که تمام روز چهارم ژوئیه در کنار لنين بود ینادآوری 
می‌کند که بی‌تصمیمی به طرز ناامیدکننده‌ای او را از پا انداخته بود.(۳۹) در تسمام 
ساعات بحرانی قیام رهبران بلشویک روی نرده نشسته بودند و منتظر بودند ببینند 
چه اتفاقی رخ خواهد داد. با این همه بخش سازمان‌یافته جمعیت که سازمان‌های 


۰ سابقا تزارسکوی سلو 
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بلشویکی محلی آن‌ها را به خیابان‌ها آورده بودند بدون دستورات خاص این 
سازمان‌ها خودشان قدرت را به دست نمی‌گرفتند. به دلیل همین سردرگمی بود که 
تظاهرات به‌مثابه اقدامی برای کودتا این‌قدر بد سازماندهی شده بود و به شکستی 
مفتضحانه انجامید. 

سه‌شنبه چهارم ژوئن با سکوت خوف‌انگیز پایتخت آغاز شد. ابرهای سنگین 
طوفان‌زا بر شهر سایه افکنده بود و رودخانه تیره‌گون و حزن‌انگیز بود. فروشگاه‌ها 
سته بود و خیابان‌ها خلوت - نشانهٌ آشکار این‌که در محله‌های کارگری کار دارد بالا 
می‌گیرد. در نیمه‌های صبح مرکز شهر بار دیگر از انبوه کارگران و سربازان پر شد. 
هم‌زمان ناوگان جورواجور قایق‌های یدک‌کش قایق‌های ماهیگیری» دوبه‌ها و 
قایق‌های توپدار از پایگاه دریایی کرونشتات نزدیک پل نیکلایفسکی پهلو می‌گرفت: 
بیست هزار ملوانٍ تا بن دندان مسلح به تفنگ و تپانچه همراه با گروه‌های پزشکی و 
چندین دستهٌ موزیک در حال رژه از آن‌ها پیاده شدند. اگر بلشویک‌ها قصد تسخیر 
قدرت را داشتند بی‌گمان اين مهم‌ترین سلاح‌شان بود. ملوانان برای جنگ با دولت 
تک از با تس تا تن از فوریه به این سو همواره تلاش کرده بودند نمونه 
نیمهآنارشیستی خاص خود از قدرت شورا را در کرونشتات بر سر کار آورند. 
راسکولنیکوف رهبر بلشویک ملوانان می‌گفت که به پتروگراد آمده و آماده‌اند تا "هر 
لحظه تظاهرات را به قیامی مسلحانه بدل کنند." با وجود این پیدا بود که ملوانان 
طرح استراتژیکی ندارند - از این‌که پس از پیاده‌شدن چه باید بکنند فقط تصویر 
مبهمی داشتند. به گمان برنارد پرز که در صحنه حضور داشت بیش‌تر آن‌ها گویی به 
تعطیلات آمده بودند و در تمام روزهای ژوئیه آن‌ها را می‌دیدند که با دوست 
دخترهای‌شان در خیابان قدم می‌زنند. "ملوانانی همراه با زنان نیمه‌عریان با کفش‌های 
پاشنه بلند همه جا دیده می‌شدند.(۴۰) 

ملوانان کرونشتات که به دنبال رهبر می‌گشتند عازم مقر بلشویی‌ها شدند. 
ملوانان مسلح و در پیشاپیش آن‌ها دسته‌های مسوزیک که سرود انترناسیونال را 
می‌نواختند در صفوف منظم رژه‌کنان از کنار خاکریز دانشگاه ساختمان بورس و 
پارک آلکساندر گذاشتند و به عمارت کشسینسکایا رسیدند و آن‌جا در برابر بالکن 
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جمم شدند و منتظر دریافت دستورات لنین شدند. اما رهبر بلشویک نمی‌دانست 
آن‌ها را به کجا راه ببرد. در آن لحظه کافی بود تا فرمانی صادر کند تا ملوانان بی‌درنگ 
به سمت کاخ تائورید حرکت کنند؛ رهبران شورا را دستگیر کنند. وزرای کابینه را گیر 
بیندازند و قدرت شورا اعلام کنند. اما لنین بر خلاف معمول دودل بود» دلش 
نمی‌خواست سخنرانی کند و وقتی سرانجام متقاعدش کردند که در بالکن ظاهر شود 
سخنرانی دوپهلویی کرد که بیش از چند انیه طول نکشید و طی آن اطمینان خود را 
به روی کار آمدن قدرت شورا بیان کرد» ولی هیچ دستوری به ملوانان نداد که چگونه 
این کار را بکنند. حتی مشخص نکرد که آیا مایل است که جمعیت به تظاهرات ادامه 
دهد یا نه و به گفتهٌ کسانی که در آن لحظه همراه وی بودند حتی خودش هم 
نمی‌دانست که آیا اين کار باید صورت گیرد یا نه.(۴۱) 

بود» یکی از انگشت‌شمار دفعاتی در زندگی کاری طولانیش که با مسثلهٌ رهمبری 
جمعیت انقلابی که در مقابل او ایستاده نو دند مواجه گشت. دیگر رهبران بلشویک 
بسیار بهتر از او از عهدهٌ جمعیت برمی آمدند. اما حضور لنین در مجامع عمومی 
عمدتا محدود می‌شد به تالار کنگره. به گفتهٌ همسرش وقتی مجبور می‌شد برای 
توده‌ها سخنرانی کند سیار عصبی می‌شد.(۴۲) شاید در این لحظه سرنوشت‌ساز که 
با نیروی لجامگسيختهٌ خیابان‌ها مواجه بود خود را باخته بود. و این درست است؛ 
چه چیزی می‌توانست به آن‌ها بگوید؟ با درک این نکته که حتی اگر بلشویک‌ها 
پتروگراد را تسخیر کنند باز هم با مخالفت دیگر نقاط روسیه مواجه می‌شوند زبانش 
بند می‌آمد. اما به‌هرحال تردید او سرنوشت قیام ژوئیه را قطعی کرد. 

تائورید راهپیمایی کردند که هزاران کارگر و سرباز مسلح از پیش در آن‌جا گرد هم آمده 
بودند. آن‌ها در بولوار نوسکی به جمعیت گسترده دیگری از کارگران کارخانه 
پوتیلوف پیوستند که در مجموع تعدادشان شاید به ۳۲9 هزار نفر می‌رسید. 
پتروگرادی‌های طبقه متوسط که در بولوار مشغول قدم زدن بودند با وحشت به این 


خیل عظیم خاکستری‌پوش نگاه می‌کردند. ناگهان وقتی ستون به خیابان لیتینی 
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پیچید. قزاق‌ها و دانشجویان دانشکده افسری از پشت‌بام‌ها و پنجره‌های بالایی 
ساختمان‌ها شروع به تیراندازی کردند و راهپیمایان وحشت‌زده پراکنده شدند. 
عده‌ای از راهپیمایان هم دست به تیراندازی متقابل زدند و بی‌هدف به هر طرف 
شلیک کردند زیرا نمی‌دانستند که تک‌تیراندازان کجا پنهان شده‌اند. ده‌ها نفر از 
رفیق‌های‌شان را گلوله‌های سرگردان خودشان کشت. باقی تفنگ‌ها و پرچم‌های‌شان 
را دور انداختند و بنا کردند به شکستن درها و پنجره‌های خانه‌ها. با توقف تیراندازی» 
رهبران تظاهرات تلاش کردند با تشکیل صف و راهپیمایی با ضرب‌آهنگ قوی دسته 
موزیک نظم را دوباره بازگردانند. اما تعادل جمعیت بر هم خورده بود و هنگامی که 
از خیابان‌های محله‌های مسکونی اعیانی گذشتند و به کاخ تائورید نزدیک شدند. 
ستون‌های منظم جمعیت به صورت دسته‌های پراکنده آشوبگر درآمد که بی‌هدف به 
پنجره‌ها تیراندازی می‌کردند و رمگذران آراسته را کتک می‌زدند و فروشگاه‌ها و 
خانه‌ها را غارت می‌کردند. ساعت چهار صبح صدها نفر از مردم زخمی یا کشته 
شدند؛ این‌جا و آن‌جا نعش اسب‌ها افتاده بود و خیابان‌ها از تفنگ و کلاه و چتر و 
بیرق انباشته بود. گورکی که این صحنه‌های هولناک را به چشم دیده بود بعدها با 
حالت انزجار خطاب به یکاترینا نوشت: 


بدتر از همه این‌ها جمعیت بود» بی‌فرهنگان؛ "کارگران؟ و سربازانی که درواقع 
چیزی بیش از مردمان وحشی. تزدل و بی‌کله نبودند» بی‌ذره‌ای عزت نفس و 
ناآگاه از این‌که چرا به خیابان آمده‌اند به چه کار می‌آیند یا چه کسی آن‌ها را 
تفنگ‌ها و بیرق‌های‌شان را دور انداختند و ویترین و در مغازه‌ها ر خرد 
کردند. آیا این است ارتش انقلابی مردم آزاد؟ 

پیداست که جمعیت خیابان‌ها مطلقاً تصوری از آنچه می‌کردند نداشتند - 
همه‌اش یک کابوس بود. هیچکس اهداف قیام 5 رهبرانش ر نمی‌شناخت. آیا 
اصلا رهبری در کار بود؟ شک دارم. تروتسکی, لوناجارسکی و همه بزرگان 
چیزهایی بلغور کردند. اما صدای‌شان در همهمهٌ جمعیت گم شد.(۴۳) 
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با آن پنجاه هزار مرد مسلح و خشمگین که کاخ تائورید را محاصره کرده بودند 
چیزی جلودار کودتای بلشویکی نبود. و. س. ویتینسکی که مسئول دفاع از کاخ بود 
فقط هجده سرباز از هنگ پاولوفسکی در اختیار داشت. حتی برای محافظت از 
ورودی ساختمان سرباز کافی وجود نداشت. از این‌رو ویتینسکی به خدعه روی 
آورد و همه افرادش را پشت درهای شیشه‌ای بزرگ که در سرتاسر نمای ساختمان 
به‌چشم می‌خورد جا داد تا چنین بنماید که از کاخ به‌خوبی مراقبت می‌شود. به نظر 
رهیران شورا که در درون کاخ مشغول جر و بحث دربارة تسخیر قدرت بودند * کاملا 
آشکار* بود که دیر یا زود به آن‌ها حمله خواهد شد. بوگدانوف منشویک به یاد 
می‌آورد که "هر لحظه ممکن بود عوام مسلح به زور وارد شوند. کاخ تائورید را ویران 
کنند و اگراز به دست گرفتن قدرت خودداری می‌کردیم ما را دستگیر کنند يا به گلوله 
ببندند.(۴۴) دولت موقت» با آنچه از آن باقی مانده بوده نیز به همین اندازه بی‌دفاع 
بود. صبح وزرای کابینه به ساختمان ستاد کل ارتش روبه‌روی کاخ زمستانی پناه برده 
بودند. به جز ده بیست قزاق نیروبی وجود نداشت که تمایلی به دفاع از آنان داشته 
بباشد. کرنسکی به جبهه فرار کرده بود و فقط چند دقیقه پیش از رسیدن 
تعقیب‌کنندگان بلشویک ایستگاه ورشو را ترک کرده بود. کاخ مارینسکی؛ مقر دولت» 
بی‌حفاظ آماد تسخیر بود. نقاط حساس شهر - زرادخانه‌هاء تلفن‌خانه‌ها» انبارهای 
آزوقه و ایستگاه‌های راه‌آهن - همگی بی‌دفاع بود. شورشیان به یک فرمان لنین به 
آسانی می‌توانستند در اولین گام به سوی تسخیر قدرت آن‌ها را تصرف کنند. 

اما آن فرمان هرگز صادر نشد و جمعیت مقابل کاخ تائورید» که از کاری که باید 
بکند کاملاً مطمئن نبود» پس از اندکی همه سازمان خود را از دست داد. دست خدا 
نیز به صورت وضعیت هوا در شکست قیام نقش داشت. ساعت ۵ بعدازظهر بغض 
ابرهای طوفان‌زا سرانجام ترکید و بارانی سیلآسا باریدن گرفت. بیش‌تر جمعیت به 
دنبال سریناه می‌گشتند و زحمت برگشتن به خود ندادند. اما عناصر نافرمان از جای 
خود تکان نخوردند. شاید به این علت که زير باران مثل موش آب‌کشیده شده بودند 
خویشتنداری‌شان را از دست دادند و بی‌هدف به کاخ تائورید تیراندازی کردند. این 
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له شدند. شماری از ملوانان از پنجره‌های گشوده بالا رفتند و به کاخ رخنه کردند. از 
وزرای سوسیالیست خواستند که بیرون بیایند و در مورد اکراه‌شان از به دست‌گرفتن 
قدرت توضیح دهند. چرنوف را برای آرام‌کردن جمعیت فرستادند. اما همین که روی 
پله‌ها آفتابی شد. فریادهای خشمگینانهٌ ملوانان بلند شد. موج جمعیت جلو رفت و 
او را گرفتند و جیب‌هایش را برای پیداکردن اسلحه گشتند. کارگری مشتش را بلند کرد 
و با عصبانیت خطاب به او فریاد زد: "مادر... وقتی قدرت را دودستی تقدیمت 
می‌کنند. بگیرش!" چند فرد مسلح رهبر انقلاییون سوسیالیست را توی اتومبیلی 
روباز چپاندند. اعلام کردند که بازداشت است و تا زمانی که شورا قدرت را به دست 
نگرفته آزادش نخواهند کرد. چرنوف از رقیب قدیمی‌اش کرنسکی پیش افتاده بود. او 
اکنون "گروگان واقعی دموکراسی" بود. 

گروهی کارگر وارد تالار کاترین شدند و در جلسه وقفه ایجاد کردند: "مردم رفیق 
چرنوف را دستگیر کرده‌اند! همین الان دارند او را تکه‌تکه می‌کنندا برویم به نجاتش! 
همه بریزید تو خیابان! چخیدزه پیشنهاد کرد که کامنف. مارتوف و تروتسکی را به 
نجات وزیر بفرستند. اما تروتسکی اولین کسی بود که به آن‌جا رفت. با فشار راهی از 
میان جمعیت غزان باز کرد و بک‌راست رفت به طرف اتومبیلی که چرنوف بی‌کلاه. 
ژولیده و هراسان تحت بازداشت روی صندلی عقب نشسته بود. و روی کاپوت 
ماشین پرید. ملوانان کرونشتات همگی شخص تروتسکی را می‌شناختند و منتظر 
دستورات او شدند. اگر بلشویک‌ها طرحی برای تسخیر قدرت داشته بودند این یقیناً 
همان لحظه‌ای بود که باید ملوانان را به حمله به کاخ تائورید. دستگیری رهبران شورا 
و اعلام حکومتی سوسیالیستی تشویق می‌کردند. راسکولنیکوف که پهلو تروتسکی 
ایستاده بود از بازداشت‌کنندگان چرنوف پرسید که بنا دارند گروگان خود را کجا ببرند. 
جواب دادند که "نمی‌دانیم. هر جا که شما بخواهید رفیق راسکولنیکوف. زندانی در 
اشتارشماستت:» اما گررنکی خراستار اراد خر توف فده تا ضتدای :یات 
زنگ‌دارش گفت: "رفقای کرونشتاتی» مایهٌ فخر و عظمت انقلاب روسیه! شما 
آمده‌اید خواست خود را اعلام کنید و به شورا نشان دید که طبقة کارگر دیگر 
نمی خواهد بورژوازی را در مسند قدرت ببیند. اما چرا با اقدامات بچه گانهٌ خشن بر 
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ضد افراد به آرمان خود لطمه می‌زنید؟ نباید توجه‌تان معطوف افراد شود." 
ملوانان با عصبانیت سر تروتسکی فریاد کشیدند: نمی‌فهمیدند که اگر هدف 
مأموریت‌شان سرنگونی حکومت است چرا باید چرنوف را رها کنند. اما آن‌ها که 
نمی‌دانستند به تنهایی چه باید بکنند با ترشرویی با آزادی وزیر موافقت کردند. 
رفیق تروتسکی گفت: "شهروند چرنوف شما آزادید" و در اتومبیل را باز کرد و به 
او اشاره کرد که بیرون بياید. چرنوف نیمه‌جان بود و پیدا بود که نمی‌داند چه بر 
سرش آمده. باید زیر بغلش را می‌گرفتند تا از ماشین بیرون بياید و مثل پیرمردی 
نحیف دوباره به کاخ تائورید ببرندش.(۴۵) لحظه‌ای حساس سپری شده بود» یکی از 
معروف‌ترین لحظات تاریخ انقلاب. و همراه با آن طرح تسخیر قدرت هم از دست 
رفته بو د. 

بنابر گزارش سوخانوف از گفت‌وگویش با لوناچارسکی کلید «طرح» بلشویک‌ها 
برای تسخیر قدرت هنگ ۱۷۶ کراسنوی‌سلو بود. بنا بود این هنگ وارد کاخ تائورید 
شود و رهبران شورا را دستگیر کند. سرانجام نزدیک ساعت شش هنگ در حالی که 
دسته موزیک پیشاپیش آن حرکت می‌کرد از راه رسید. سربازان خسته و خیس آب 
بودند. در حالی که هر یک کوله‌ای بر پشت و پالتوی بر شانه داشت و بقلوی و 
قابلمه از سر و کولش آویزان بود در جلوخان کاخ جا گرفتند و بقچه و بندیل 
خیس‌شان را باز کردند و تفنگ‌های‌شان را آماده کردند. هیچ‌کدام کم‌ترین تصوری از 
کاری که قرار بود یکنند نداشتند و فقط همین اندازه می‌دانستند که آن‌ها را برای "دفاع 
از انقلاب؛ فرا خوانده‌اند. اما رهبران‌شان کجا بودند؟ یک افسر و شش سریاز از 
پله‌های کاخ بالا رفتند و خواستار ملاقات با یکی از اعضای شورا شدند. داي 
منشویک به استقبال آن‌ها بیرون آمد. نه هنگ را می‌شناخت و نه دلیل آمدنش را به 
* کاخ اما اندکی بعد وظیفه‌ای برایش دست و پا کرد. سربازان «شورشی» را در نقاط 
مسختلف کاخ برای محافظت از رهبران شورا در برابر شورش به نگهبانی 
گماشتند.(۴۶) سربازان که برای تظاهرات بر ضد رهبران شورا امده بودند کارشان به 
دفاع از آنان در برابر تظاهرکنندگان انجامید. در انقلابی که جمعیت رهبرانش را 
نمی‌شناسد وقایعی از این دست رخ می‌دهد. 
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از اين‌جا به بعد شورش عملاً پایان یافت. جمعیت به تنهایی قادر نبود تغییری 
سیاسی ایجاد کند. رهبران شورا که دربارة مسئله تسخیر قدرت بحث می‌کردند پیش 
از پیش مصمم شدند که نگذارند عوام خیابان آن‌ها را مجبور به این کار کنند. تسرتلی 
اعلام کرد که "سرنیزه نمی تواند تصمیم دموکراسی انقلابی را تحمیل کند.(۴۷) همین 
که شورا عزم خود را برای به دست نگرفتن قدرت جزم کرد جمعیت دیگر کاری از 
دستش ساخته نبود و نمی‌دانست چگونه رهبران شورا را به تغییر عقیده‌شان وا دارد 
یا بی‌آن‌ها یک انقلاب شورایی را به انجام برساند. اگر رهبران شورا رغبتی به تسخیر 
قدرت نداشتند» جمعیت چگونه می‌توانست "همه قدرت را به دست شوراها؛ 
بسیارد؟ 
آخرین رویداد آن روز نماد ناتوانی جمعیت بود. حوالی ساعت هفت بعدازظهر 
گروهی از کارگران مسلح و خشمگین کارخانه پوتیلوف ناگهان وارد تالار کاترین 
شدند. نمایندگان شورا از جا پریدند. عده‌ای از ترس خود را به زمین انداختند. یکی 
از کارگران از آن "پاپتی‌های اصیل» با لباس کارگری آبی و کلاه بالای تریبون 
سخنرانی پرید. در حالی که تفنگش را در هوا تکان می‌داد به‌طور نامهفومی سر 
نمایندگان فریاد می‌کشید: 
رفقا! تا کی باید ما کارگران خیانت را تحمل کنیم؟ این‌جا همه شما دارید با 
بورژوازی و ملاکین بحث و معامله می‌کنید... دارید به طبقَهٌ کارگر خیانت 
می‌کنید. خب. فقط بدانید که طبقه کارگر این را تحمل نخواهد کرد! ما سی 
هزار نفریم که همگی از پوتیلوف این‌جا آمده‌ايم. ما راه خود را خواهیم رفت. 
همهٌ قدرت به دست شوراها! ما تفنگ‌های‌مان را محکم در دست گرفته‌ایم! 
کرنسکی‌ها و تسرتلی‌های شما نمی‌توانند ما را فریب دهند! 
چخیدزه رئیس شورا کنار کارگر عصبی نشسته بود. به آرامی خم شد و تکه کاغذی را 
فزادستام آز زا خفت تا نهه ام وه که قبسا ات اف وه ود کت کی 
تظاهرکنندگان باید به خانه‌های‌شان بروند در غیر این صورت خائن به انقلاب 
خواهند بود. چخیدزه با لحنی تحکم‌آمیز به او گفت: "با اين را لطفاً بگیر رفیق. ان 
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می‌گوید که شما و رفقای کارخانه پوتیلوف‌تان چه کار باید بکنید. لطفاً به دقت 
بخوانش و مزاحم کار ما نشو.(۲۸) کارگر که گیج شده بود و نمی‌دانست چه کار باید 
بکند بیانیه را گرفت و با دیگر کارگران پوتیلوف تالار را ترک کرد. بی‌شک از این 
تحقیر درست و حسابی خونش به جوش آمده و اامید شده بود؛ و با همه این‌ها 
یارای مقاومت نداشت. نه به این دلیل که اسلحه نداشت بلکه اراده نداشت. قرن‌ها 
نظام ارباب و رعیتی و سرسپردگی او را مهیای ایستادن در برایر اربابان سیاسی‌اش 
نکرده بود - و تراژدی همه کس روسیه در همین جا بود. این یکی از زیباترین 
صحنه‌های تمام انقلاب بود - یکی از آن لحظات نادر در تاریخ که روابط پنهان 
قدرت خود را در رویدادها اشکار می‌کند و مسیر کلی‌تر حوادث مشخص می‌شود. 

با فرا رسیدن تاریکی جمعیت پراکنده شدند. بیش‌ترشان به خانه بازگشتند و 
خیس و آزرده به محله‌های کارگری و پادگان‌ها برگشتند. ملوانان کرونشتات در شهر 
پرسه می‌زدند و نمی‌دانستند کجا بروند. سراسر شب در خیابان‌های محله‌های 
اعیان‌نشین صدای شکستن پنجره‌ها؛ تیراندازی و فریادهای پراکنده طنین انداخت 
چون آخرین بازماندگان قیام نافرجام خشم خود را با غارت و خشونت نسبت به 
بورژوازی فرو نشاندند. مغازه‌داران و بانکداران و زنان هراسان یک‌ریز به مقرهای 
نظامی پتروگراد تلفن می‌کردند. دو هزار کرونشتاتی در آخرین اقدام نومیدانهٌ تمرد دژ 
پتروپل را تسخیر کردند. نمی‌دانستند با دژ فتح شده چه کنند این دژ فقط نماد رژیم 
سابق بود و تسخیر آن به عنوان آخرین گروگان شورش فکر خوبی به نظر می‌رسید. 
ملوانان در سلول‌های خالی زندان خواییدند و روز بعد با این شرط قبول کردند که 
آن‌جا را ترک کنند که به آن‌ها اجازه داده شود با همه سلاح‌های خود به کرونشتات 
برگردند.(۴۹) 

در این هنگام نیروهای وفادار دسته دسته برای دفاع از کاخ تائورید از راه 
می‌رسیدند. اولین دسته‌ای که از راه رسید هنگ اسماعیلوفسکی بود که شب چهارم 
با اجرای رعدآسای سرود مارسیز دستهةٌ موزیک که گویی پاسخی بود به سرود 
انترناسیونال کرونشتاتی‌ها - وارد شسد. رمیران شورا با شنیدن صدای 
نزدیک‌شدن‌شان در حالی که اشک شوق می‌ریختند یکدیگر را در آغوش کشیدند: 
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محاصرهٌ کاخ تائورید سرانجام به پایان رسیده بود. آن‌ها که بازو به بازوی یکدیگر 
داده و ایستاده بودند ناگهان به‌طور خودانگیخته یک‌صدا شعار تکان‌دهنده 
«شهروندان مسلح شوید» را سر دادند. مارتوف زیرلبی می‌غرید که این "صحنه 
کلاسیک آغاز ضد انقلاب* است.(۵۰) 
و 

اعلامیه‌های آن شب پرورزف وزیر دادگستری که بلشویک‌ها را به جاسوسی برای 
آلمانی‌ها متهم ی اسماعیلوفسکی را هم مانند اکثر سربازان وفادار بر ضد 
بلشویک‌ها شوراند. روز بعد. پنجم ژوثیه. مطبوعات دست‌راستی پر بود از 
بهاصطلاح «اسناد» اين موضوع. بیش‌ترش مبتتی بود بر شهادت مشکوک ستوانی 
یرمولنکو نام که ادعا می‌کرد وقتی زندانی جنگی بوده از آلمانی‌ها شنیده که لنین 
برای آن‌ها کار می‌کرده. تردیدی نیست که المانی‌ها به حزب بلشویک کمک مالی 
کرده بودند - دولت موقت از ماه آوریل از آن خبر داشت. اما این مسئله هنوز ادعای 
پرورزف راء که هنوز هم بسیاری از مورخان آن را تکرار می‌کنند» ثابت نمی‌کند که 
بلشویک‌ها جاسوس آلمانی‌ها بودند. یک دلیلش این‌که میزان کمک مالی آلمانی‌ها 
با توجه به مشکلات مالی حزب در تابستان چندان زیاد نبود؛ دلیل دیگر این‌که هیچ 
مدرکی در دست نیست که بلشویک‌ها سیاست‌های خود را مطابق میل برلین طراحی 
کرده باشند. با این همه انتشار به‌موقع این اتهامات تأثیری انفجارگونه داشت 
بسیاری از سربازان را بر ضد بلشویک‌ها شوراند. گروه کثیری از دانشجویان دانشکده 
افسری که گوش به فرمان پرورزف بودند دفاتر پراودا را در سپیده‌دم روز پنجم ژوثیه 
غارت کردند. دست‌شان فقط به لنین نرسید که چند دقیقه قبل از آن‌جا به مقصد اولین 
مخفیگاه از مخفیگاه‌های متعدد پیش از اکتبر گریخته بوده به آپارتمان سرگی 
آلیلویف کارگر بلشویک. ۵۱(۱) 

مأموری مخفی در وزارت دادگستری به موقع در مورد اتهام خیانت به لنین 
هشدار داده بود. لنین به امید فروکش‌کردن واکنش بیگانه‌هراسانه که نا گزیر به‌دتبال آن 


۱ دخترش نادژدا بعدها با استالین ازدواج کرد. 


پدید می‌آمد در مقاله‌ای در صفحه آخر پراودا خواستار پایان دادن به تظاهرات شد. 
اما بسیار دیر شده بود. صبح روز پنجم جنون ضدبلشویکی پایتخت را فراگرفت. 
روزنامه‌های جنجالی دست‌راستی با جار و جنجال طالب خون بلشویک‌ها شدند و 
بی‌درنگ گناه شکست‌های جبهه را به گردن "جاسوسان آلمان» انداختند. بدیهی بود 
که بلشویک‌ها قیام‌شان را به گونه‌ای طراحی کرده بودند که با پیشروی آلمانی‌ها 
مصادف شود. ژنرال پولوفتسوف که در مقام رئیس ناحیهٌ نظامی پتروگراد مسئول 
سرکوب بود بعدها تأیید کرد که اذیت و آزار بلشویک‌ها با "گرایش نیرومند 
صدیهودی" انجام شد. اما به روش معمول روس‌های هم‌طبقه‌اش که قتل‌عام‌ها را 
توجیه می‌کردند "آن را به حساب خود بهودیان گذاشت" زیرا تقریباً تمامی رهبران 
بلشویک یهودی بودند. سربازان از این‌که می‌دیدند یهودیان بر همه چیز حاکمند 
کم‌کم آزرده می‌شدند و صحبت‌هایی که در پادگان می‌شنیدم آشکارا دیدگاه سربازان 
را تشه ان نشان می‌داد.(۵۲) 

صبح زود روز ششم ژوئیه گروه کثیری از نیروی ضربت سربازان وفادار مجهز به 
هشت خودرو ضد گلوله و چند آتشبار توپخانه سنگین برای آزادکردن عمارت 
کشسیسکایا به حال آماده‌باش درآمدند. در آن جنون ضصدبلشویکی تصور 
وول‌خوردن کارگران و سربازان چرکین بلشویک در میان اشیاء مخملی و ابریشمی 
اتاق‌های خلوت زنان در عمارت کشسینسکایا مطبوعات دست‌راستی را به خشم 
۳ در تصرف دوبارهٌ عمارت سایق بالرین حتی یک گلوله هم شلیک نشد. 
پانصد بلشویکی که هنوز درون عمارت بودند به رغم داشتن ذخیره فراوان اسلحه 
بی‌مقاومت تسلیم شدند. رهبران بلشویک بیش از آن سرگرم سوزاندن پرونده‌های 
حزبی بودند که بتوانند مقاومت را سازمان دهند.(۵۳) 

چند ساعت بعد پرورزف فرمان بازداشت لنین و یازده تن دیگر از رهیران 
بلشویک را صادر کرد. همگی متهم به وطن‌فروشی بودند. بیش ترشان میدان را خالی 
نکردند ودستگیری را به جان خریدند و عده‌ای حتی خود را تسلیم کردند. اما لنین به 
زیرزمین پناه برد - ابتدا به مجموعه‌ای از خانه‌های امن در پایتخت و پس از آن در 
نهم ژوئیه همراه با زینوویف از راه کوه و کمر به فنلاند سفر کرد. لنین ریشش را 


۶۴۸ ترازدی مردم 


تراشید و لباس و کلاه کارگری پوشید تا تغییر قیافه دهد. در روزهای بعد سربازان در 
جست و جوی او ده‌ها خانه را در پایتخت زير و رو کردند. حتی خانهٌ گورکی هم مورد 
حمله قرار گرفت. در مجموع حدود ۰ بلشویک از جمله کامنف. لوناچارسکی» 
کولونتای و تروتسکی زندانی شدند - این آخری هنوز عضو حزب نبود. گرچه 
وفاداری خود را به آن اعلام کرده بود.(۵۴) دژ پتروپل که سلول‌هایش از انقلاب فوریه 
خالی مانده بود بار دیگر کم‌کم از زندانیان سیاسی پر شد. 

وقتی لنین به بیابان‌های شمالی سفر کرد لابد به نظرش آمده بود که آرمان 
دولت و انقلاب نام گرفت به کامنف سپرد با این توصیه که در صورت کشته شدنش 
آن را منتشر کند. لنین هميشه دربارٌ مخاطرات جانی راه مبالغه در پیش می‌گرفت: از 
جانش هميشه در خطر بوده است: یک‌بار حتی در منزل رئیس پلیس هلسینگ‌فورس 
مائد که طرفدار بلشویک‌ها از آب درآمده بود. پس از مرگ لنین» در دوره رواج کیش 
لنین» داستان‌های خیالی درباره شحاعت او در جریان قسردررفتن‌های بی‌شمار او 
گفته می‌شد. اما هیچ یک از این داستان‌ها واقعی نبود. رویدادی واقعی در آن تابستان» 
گرچه چندان از شجاعت لنین حکایت نمی‌کرد» در روستایی نزدیک سستورتسک پر 
کرانهٌ خلیج فنلاند رخ داد. آن‌جا که لنین و زینوویف چند هفته‌ای را در انبار کاه یک 
کارگر حزبی سر کردند. روزی دیدند که دو مرد مسلح دارند به طرف‌شان می‌آیند و 
گمان بردند که یلیس‌اند و برای دشکب ع‌شنان آمده‌اند. این دو رهبر انقلاب جهانی با 
سر در تل علف‌ها شیرجه رفتند. لنین زیرلبی به زینوویف گفت که "اکنون تنها کاری 
که مانده مرگ شرافتمندانه است. اما غریبه‌ها راه خود را پیش گرفتند و از کنارشان 
و معلوم شد که برای شکار مرغابی 7 بودند.(۵۵) 

با این همه با توجه به فضای جنون‌آسای ضدبلشویکی پی بردن به نگرانی 
شدید لنین از امنیت جانی‌اش چندان دشوار نیست. زمان اعدام‌های بدون محاکمه 
بود و مطبوعات جنجالی پر بود از کاریکاتورهایی که لنین را بالای چوبه دار نشان 
می‌داد. شماری از رهبران بلشویک. مخصوصا کامنف» از لنین می‌خواستند که خود 


رنج‌های دولت موقت ۶۴۹ 


را تسلیم کند و در جریان محاکمه از خود دفاع کند. به گمان آن‌ها او می‌توانست با 
حضور خود در دادگاه اتهام خیانت را رد و مقامات را محکوم کند. آن‌ها می‌گفتند که 
او با فرار خود به خارج کارگران را به این‌که چیزی را از آن‌ها پنهان می‌کند ظنین کرد. 
گذشته از آن» بنابر سنتی دیرینه سوسیالیست‌ها از جایگاه متهمان تبلیغات خود را 
پیش می بردند: تروتسکی در ۱۹۰۶ این کار را به طرز بسیار استادانه‌ای انجام داده بود 
و برادر خود لنین هم در محاکمه خود در ۱۸۸۷ همین کار را کرده بود. اما لنين آدمی 
نبود که نقش شهید انقلاب را بازی کند: زندگی برایش بسیار مهم‌تر از آن بود. از نظر 
او محاکمة عادلانه اصلاً محلی از اعراب نداشت (می‌گفت که این "توهمی است 
درباره قانون) زیرا حکومت قانون به حالت تعلیق درآمده و خود دولت زیر سلطه 
انقلاب قرار گرفته بود." 4 «دادگاه) اصله مطرح نیست» بلکه این بخشی از جنگ 
داخلی است. در پس این موضوع تغییر بنیادی در انديشه لنین نهفته بود که 
پی‌آمدهای مهمی در برداشت. از زمان طرح تزهای آوریل ضرورت مبنا قرار دادن 
فعالیت حزب بر پای روش‌های صلح‌میز یا سیاسی را پذیرفته بود. اما به دنبال 
روزهای ژوئیه که به نظرش دولت جایش را به دیکتاتوری نظامی داده بود به 
موضوع قیام مسلحانه برای تسخیر قدرت گرایش یافت.(۵۶) درواقع امتناع لنین از 
حضور در دادگاه معنایش همانا اعلام جنگ داخلی بود. 

رهبران شورا هم به همین اندازه از واکنش جناح راست وحشت داشتند و با این‌که 
فیام ژوئیه و نقشی را که بلشویک‌ها در آن بازی کرده بودند محکوم می‌کردند از آن‌ها 
در مقابل اقدامات تنبیهی دولت دفاع کردند. گورکی در نامه‌ای به یکاترینا به تاریخ 
۰ زو نبه دبدگاه‌های متزلزل روشتفکران انقلابی را این‌گونه خحلاصه می‌کند: 


خبر فجایعی را که در این‌جا رخ داده در روزنامه‌ها خواهی خواند. تأثیر این 
فجایع بر خود من تلخ‌تر از آن است که بتوان به زبان آورد. آنچه رخ داده و 
دارد رخ می‌دهد به طرز نفرت‌انگیزی ابلهانه. بزدلانه و حماقت‌آمیز است. اما 
اشتباه است اگر فرض کنیم که تقصیر همه چیز را می‌توان به گردن 
"بلشویک‌ها" و به اصطلاح این جاسوسان آلمان انداخت که بی‌تردید هیچ 


۶۰ ترازدی م3 


نقشی در این حوادث نداشتند. کادت‌ها و آدم‌های بی‌فرهنگ همیشگی و 
به‌طورکلی تودهٌ مردم پترزبورگ در راه انداختن این غائله مقصر بودند. سعی 
ندارم از بلشویک‌ها دفاع کنم - آن‌ها خود می‌دانند که برای کاری که کرده‌اند 
هیچ دلیلی ندارند... 

بلشویسم احساسات که غرایز کور توده‌ها را به بازی گرفت زخمی کاری 
وهای اوه اسف ای خرب استه ابا کتورهای کر > ایک 
انگلستان فرانسه و آلمان شاید هزیمت بلشویک‌ها را شکست کل انقلاب 
تلقی کنند و این بسیار بد است. زیرا به روحیةٌ انقلابی در غرب لطمه می‌زند 
و جنگ را ابدی می‌کند... ترسم از آن است که لنین به فرجامی دشوار رسیده 
باشد. البته او آن‌قدر هم بد نیست. اما به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین 
دوستانش به‌راستی آدم‌های ناقلا و پستی باشند. همه‌شان را دستگیر کرده‌اند. 
حالا مطبوعات بورژوازی به دنبال نووایا ژیزنی هستند که احتمالا تعطیل 
خواهد شد. و بعد مبارزه با شما و انقلاییون سوسیالیست‌تان شروع خواهد 
شد. ضد انقلاب دیگر نه یک حرف یاوه بلکه یک واقعیت است. کادت‌هاء 
همان آدم‌هایی که به دسیسه خو کرده‌اند و از به کار بستن این‌گونه شیوه‌های 
مبارزه پروا ندارنده در رس ضد انقلاب قرار گرفته‌اند.(۵۷) 


هیئت اجرایی شورا به دستگیری رهبران بلشویک اعتراض کرد و اتهام خیانت 
علیه آن‌ها را به عنوان افترای گروه صدگان‌های سیاه که برای ایجاد شکاف در 
دموکراسی انقلابی طراحی شده بود محکوم کرد. سنت‌های قدیمی رفاقت 
سوسیالیستی که "در جناح چپ هیچ دشمنی نمی‌دیدا"- به اسانی از بین نرفت. 
بیش‌تر رهبران شورا بلشویک‌ها را همچنان «رفقا‌ی خود می‌دانستند. آن‌ها پذیرفتند 
که بگیر و ببند آن‌ها متضمن خطر واکنش جناح راست در برابر همه سوسیالیست‌ها 
است. همان‌گونه که نووایا ژیزنی نوشته بود: "آن‌ها امروز بلشویک‌ها را متهم 
می‌کنند. فردا به شورا ظنین خواهند شد و بعد جنگی مقدس با انقلاب را اعلام 
خواهند کرد. (۵۸) منشویک‌های جناح چپ که بسیاری‌شان هنوز به وحدت دوباره 


حزب‌شان با بلشویک‌ها امیدوار بودند در مخالفت با سرکوب دولت از خود 
سرسختی نشان می‌دادند و عمدتاً بر اثر تلاش‌های آن‌ها بود که محاکمهٌ عمومی و 
کمیسیونی که برای بررسی اتهام خیانت تشکیل شده بود از تب و تاب افتاد و به 
جایی نرسید. بیش از هر چیز دیگری همین عامل بود که بقای بلشویک‌ها را تضمین 
کرد. به دلیل بی‌میلی رهبران شورا به قطع ارتباط‌شان با بلشویک‌ها فرصتی عالی 
برای پایان دادن به خطر لنینیست‌ها از دست رفت. دوازده ماه بعد که بسیاری از همین 
رهبران شورا به زندان بلشویک‌ها افتادند افسوس این فرصت را می‌خوردند. 

رهبران شورا در تصمیم به نزدیک‌ترشدن به بلشویک‌ها بی‌شک نسبت به خطر 
«ضد انقلاب» بیش از حد حساسیت نشان داده بودند. آن‌ها در آن هنگام نیز مانند 
فوریه از پس منشور کژنمای تاریخ به واقعیت نگریسته بودند: سایه‌های ۱۸۳۴۹ و 
۶ دیده آن‌ها را تار کرده بود. باز هم مثل فوریه تا اندازه‌ای همین ترس از ضد 
انقلاب بود که آن‌ها را از این‌که خود قدرت را به دست گیرند باز داشته بود. اين نیز 
اشتباه مهلکی از کار درآمد زیرا فقط یک حکومت شورایی می‌توانست خلاء قدرتی 
راکه از شکشت اقلات بسا مانده ردیر کت درست ات کین کار مک برد 
صلح, نان یا زمین با خود به ارمغان آورد و نه این‌که می‌توانست به این گرایش 
فزاینده به هرج و مرج و خشونت درکشور پایان دهد ولی دست کم فرصت نمایش 
حمایت توده‌ها با شمار "همه قدرت به دست شوراها؛ را از بلشویک‌ها می‌گرفت. در 
روزهای ژوئیه مردم در خیابان‌ها ملتمسانه از رهبران شورا می‌خواستند که قدرت را 
به دست گيرند. اما اینان با خیال آسوده دست رد به سینه آن‌ها زدند چون آن را چیزی 
جز عوام‌فریبی بلشویک‌ها نمی‌دانستند. به فکرشان هم نمی‌رسید که چنین 
درخواست‌هایی ممکن است خواسته ساير نیروهای جبهه دموکراسی نیز باشد. هر 
چه باشد. در مقام رهبران خودگماشتة اين جبهه آیا وظیفه آنان نبود که در این‌باره 
تصمیم بگیرند؟ تسرتلی در چهارم ژوئیه به نمایندگان شورا اطمینان داد که «من در 
ولایات و در جبهه‌ها بوده‌ام و اعلام می‌کنم که اقتدار دولت موقت در کشور بسیار 
زیاد است».(۵۹) جزم‌اندیشی سرسختانه حزبی منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست به آن‌ها می‌گفت که امکان تشکیل حکومتی سوسیالیستی وجود ندارد 


زیرا "مرحلهٌ بورژوایی انقلاب" هنوز به پایان نرسیده است. این منطق برتر ایین 
فیلسوفان را به این نتیجه گیری کشاند که ائتلاف تازه‌ای به هر قیمت می‌بایست 
سرهم‌بندی شود و اگر کادت‌ها باز هم از پیوستن به آن امتناع ورزند دز آن صورت 
جبهه‌ای با مشارکت دیگر گروه‌های بورژوایی تشکیل شود. «ائتلاف مرده است! زنده 
باد ائتلاف!». 

با انتصاب کرنسکی به سمت نخست‌وزیر جدید تجدیدنظر در اٌتلاف 
اجتناب‌ناپذیر شد. کرنسکی روز ششم ژوئیه به اصرار خود به پایتخت بازگشته بود و 
گارد احترام باشکوهی شامل قزاق‌ها و سواره‌نظام که از ایستگاه ورشو در دو طرف 
ها اسف هه یو قاری اشفا دسا ردان رون ستانه یک فزرمان 
ملی باشد. مردی که گفته می‌شد با تجدید قوای سربازان وفادار در جبهه کشور را از 
خطر بلشویک‌ها نجات داده است. روز بعد شاهزاده لووف استعفا کرد و کرنسکی را 
جانشین خود خواند: اين کار ماه سایش لووف گردید که پیش‌تر هم تصمیم به 
کناره گیری داشت. همان‌گونه که در نامه سوم ژوئیه به خانواده‌اش نموشته بود. از 
سیاست دلخسته بود -موهایش از بار سنگین مسئولیت رو به سفیدی گذاشته بود -- 
و دلش را نداشت دست به سرکوبی بزند که پس از روزهای ژوئیه از او تقاضا می‌شد. 
روز نهم ژوئیه لووف به دوست قدیمش ت. ای. پولتر گقت: "اکنون تنها راه نجات 
کشور تعطیل‌کردن شورا و به گلوله بستن مردم است. من نمی‌توانم اين کار را بکنم 
اما کرنسکی می‌تواند." درست تا واپسین دم شاهزاد؛ مهربان علیه مردم متوسل به 
زور نشد. ایمان همیشگی‌اش به «خوبی و خردمندی» مردم» هر اندازه هم که اکنون 
اشتباه به نظر می‌رسید. به او اجازة اين را کار نمی‌داد. چهار روز بعد پایتخت را ترک 
گفت و در صومعه‌ای معتکف شد.(۰ع) 

مردم از کرنسکی با نام مردی که کشور را دوباره متحد کرده و مانع جنگ داخلی 
شده یاد می‌کردند. او یگانه سیاستمدار بزرگی بود که پایگاه مردمی و در عین حال 
نزد رهیران نظامی و بورژوازی مقبولیت عام داشت. تسرتلی یقینأً رهبر ارشد شورا 
نودام دقیقاً همین مسئلة باعث کتارگذاشته از شد. زرا اگر قرار بود در ائتلاف 
تجدیدنظری صورت گیرد می‌بایست پیوندهایش را با برنامهُ شورا قطع کند. در غیر 


این صورت کادت‌ها دیگر کاری با آن نداشتند. کرنسکی شخصی آرمانی برای 
تشکیل مجدد ائتلاف بود: او به عنوان عضو محافل شورا و دوما که حکومت موقت 
را تشکیل داده بودند پلی انسانی میان اردوگاه‌های سوسیالیستی و لیبرالی زد. این کار 
او را در موقعیتی یگانه قرار داد - و اکنون به نظر می‌رسید که سرنوشت روسیه به 
دست همین مرد جوأن رقم می‌خورد. این به خودی خود وضعیتی تراژیک بود چرا 
که بی‌شک برای جوانی ناپخته چون کرنسکی با استعدادی نسبتا معمولی این با 

بیش از حد سنگین بود. 

کر شک همه دوستا هد آشت هر درا فر هت یک اه‌مان انش که راست 
و چپ هر دو را زیر پر و بال خود بگیرد و به قدرت رسیدنش صرفاً آتش این 
خودبینی را تیزتر کرد. رفته رفته تصویر یک مرد سرنوشت را از خود به جا گذاشت 
که "مردم" برای "نجات روسیه" احضارش کرده بودند. اين نقطهٌ اوج کیش کرنسکی 
بود. آتش‌بیار این معرکه دوستانش در میان روشنفکران ادبی پتروگراد بودند - 
مرژکوفسکی‌هاء فیلوسوفوف‌ها» استانیسلافسکی‌ها و پمیروویچ - دانچنکوها" - 
که همگی این نخست‌وزیر جوان را به عنوان "شهروند آرمانی و "تجسم آزادی 
روسیه" می‌ستودند.(۶۱) موفقیت و تملق مستش کرده بود. با تکبری مسضحک راه 
می‌رفت و باد در سینهٌ نحیفش می‌انداخت و ادای بناپارت را در می‌آورد. دفتر کارش 
را به کاخ زمستانی انتقال داد و در آن‌جا خوابگاه مجلل آلکساندر سوم را تصاحب 
کرد. روی تخت غولآسای تزار می‌خوابید و پشت میزش که به اندازه یک استخر بود 
عکسی انداخته بود که برای جلب نظر آن را به شکل کارت پستال بین مردم پخش 
کرده بود. کرنسکی میز بیلیارد محبوب نیکلای دوم را که برای ارسال به توبولسک 
بسته‌بندی شده بود برای سرگرمی خود نگه داشت. همچنین خدمتکاران کاخ قدیمی 


۱ دمیتری مرژکرفسکی (۱۹۴۱--۱۸۶۵) شاعر: فیلسوف ادبی و دینی؛ زینایدا گیپیوس 
( ۱۸۶۹-۱۹۴۵) نویسنده و مقاله‌نویس که با مرژکوفسکی ازدواج کرد؛ دمیتری فیلوسوفوف 
(۱۹۴۰- ۱۸۷۲) منتقد ادبی و هم‌خانه مرژکوفسکی‌ها؛ کنستانتین استانیسلافسکی 
(۱۸۶۳-۱۹۳۸) که همراه با ولادیمیر نمیروویجدانچنکو ( ۱۸۵۸-۱۹۴۳) تئاتر هنرهای مسکو 
را بیان نهاد. 


۵۴ تراژدی مردم 


را حفظ کرد و نگهبانان بیرون خوابگاه خود را روزی چند بار عوض می‌کرد. هنگام 
آمدن و رفتنش, مثل زمان تزارها پرچم سرخ بر فراز کاخ بالا و پایین می‌رفت. آیا این 
همان مردی بود که خود را اگروگان دموکراسی" تامیده بود؟ 

دور فترت سه هفته‌ای از سقوط ائتلاف اول تا تشکیل اشتلاف دوم بی‌شک 
شاهد گسستن کرنسکی از جنبش شوراها بود. او در مقام شخصی صاحب نفوذ در 
مباحثات حزبی آماده بود بیش‌تر تقاضاهای اساسی شورا را -بدان گونه که در بيانية 
هشتم ژوئیه خود دولت بیان شده بود - در راه متقاعدکردن کادت‌ها به پیوستن 
دوباره به اتلاف فربانی کند. به پافشاری کادت‌ها فرمان‌هایی صادر کرد که 
محدودیت‌های سختی بر گردهمایی‌های عمومی تحمیل کرد مجازات اعدام را در 
جبهه‌ها از نو باب کرد و پذیرفت که با نقوذ کمیته‌های سربازان مقابله کند. برنامة 
اثتلاف جدید. که سرانجام در ۲۵ ژوئیه تشکیل شد. آن گونه که در فوریه مورد توافق 
قرار گرفته بود دیگر متکی به اصول شورا نبود. تعداد نه وزیر سوسیالیست. گرچه 
اکثریت را تشکیل می‌دادند. بیش‌تر به‌طور منفرد وارد کایینه شدند نه به عنوان 
نمایندگان شورا و از این‌رو. دست کم به‌طور رسمی. مجبور به گردن نهادن به اقتدار 
بگانهٌ دولت موقت بودند. همه وزرای سوسیالیست. به استثنای چرنوف. از جناح 
راست احزاب‌شان بودند و به محافل دومای لیبرال بسیار نزدیک‌تر بودند تا به خود 
جنیش شوروی. تسرتلی که در مقام رهبر بی‌چون و چرای شورا نمی‌توانست زوال 
قدرت خود را بپذیرد چاره‌ای جز کناره گیری نداشت. او که مدت‌ها بود به بیماری 
سل مبتلا شده بود بفهمی نقهمی بازنشسته شد. استعفای او زوال شورا را رقم زد. در 
۸ ژوئیه» همان روزی که دولت کرنسکی به کاخ زمستانی نقل مکان کرد شور را از 
کاخ تائورید بیرون انداختند و به موس اسمولنی» مدرسة ویزهُ دختران اشراف» در 
حاشیةُ شهر منتقل کردند. این کار هم نماد زوال شورا بود و هم در حکم ارتقای دولت 
کرنسکی به موقعیتی که مانند اسلاف تزار خود بالاتر از مردم و جدا از آن‌ها قرار داشت. 


ج) مردی سوار بر اسب سپید 
همه معتقد بودند که مسبب قتل وحشیانهٌ لینده آرمان‌گرایی ساده‌لوحانهٌ خودش بود. 


رنج‌های دولت موفت ۶۵۵ 


هنگام ورود این کمیسر جوان به جبهه به او هشدار داده بودند که سربازان فراری 
بیرامون لوتسک وحشت می‌آفریدند و هررکسی که آنان را می‌شناخت می‌دانست که 
ژنرال کراسنوف پانصد سرباز سواره‌نظام را از قوای ذخیره با خود آورده بود و با 
این‌که تعداد سربازان فراری تقریباً ده برابر بود» اطمینان داشت که همانا ممنظرة 
پرهیبت قزاق‌ها برای خلم سلاح آنان کفایت خواهد کرد. اما لینده بر نفوذ کلام 
انقلابی پافشاری می‌کرد. تأکید داشت که قزاق‌ها بازماندهٌ گذشته تزاری هستند و 
اصولاً تباید از آن‌ها در مقابله با "آزادترین ارتش دنیا" استفاده کرد. "می‌داتی ژنرال؛ 
آن‌ها را مجبور می‌کنم که سر عقل بيایند. باید بدانیم که با سربازان چگونه صحبت 
کنیم. اساسا موضوع این است که با روان‌شناسی آن‌ها آشنا باشید.(۶۲) هیچ کس این 
از خود بی‌خود کرده بود - از این‌رو اجازه دادند به اردوگاه برود و یکوشد سربازان 
فراری را به بازگشت به نبرد ترغیب کند. 

این اولین بار نبود که اعتماد مفرط لینده او را به دردسر انداخته بود. سرجوخه 
تندخو دو بار سربازانش را به خیابان‌ها آورده بود - یک بار در فوریه در کسوت 
قهرمان انقلاب و بار دیگر در تظاهرات آوریل برای مقابله با میلیوکوف. یعنی زمانی 
که اين ماجراجوی بلشویک محکوم شده بود به این‌که فصد دارد کودتایی خونین به 
راه بیندازد. مجازاتش این شد که شورا او را به عنوان کمیسر به ارتش ویژه در جبهه 
غرب فرستاد: مهارت‌های او در رهبری سربازان می‌بایست به نفع فرماندهی ارتش 
در حمله آینده به کار بسته می‌شد. لینده او هامریت تازه‌اش خر ستد بود. موصوع 
ترغیب سربازان پی‌روحیه به انجام وظایف میهن پرستانه شان با انگارهُ رمانتیک او از 
خود در معمام یک خطیب انقلابی کاملاً سازگار بود. لینده به‌دلیل مأموریت‌های 
جسورانه‌اش به آن بخش‌های بلشویکی جبهه, که او صرفاً به مدد نفوذ کلامش به 
نظر می‌رسید که نظم جنگی را در آن‌جا اعاده کرد به‌سرعت به چیزی شبیه به یک 
افسانه بدل شد. لینده در ۱۹۱۷ شخصیتی کمیاب بود: یک انقلابی روس با احساس 


۶۵۶ ترازدی مردم 


وظیفه نسبت به ملت و کشور. به این معنا او یک کمیسر نمونه بود. در راه لوتسک به 
دوستی توضیح می‌داد که "صرف دستیابی به آزادی کافی نیست. دموکراسی چیزی 
است که باید از آن دفاع کرد و برایش جنگید. به همین دلیل پا را در یک کفش کرده 
بود که از اردوگاه سربازان فراری دیدن کند: برای متقاعدکردن سربازان نسبت به 
وظیفهٌ میهنی دفاع ار نها که آنتک ا دنه اسشه 

کاروان اتومبیل‌ها. کامیون‌ها و قزاقان سوار دشت‌های خالی را به سمت جنگل 
طی کرد؛ آن‌جا که شورشیان اردوگاه مسلح خود را در فضای باز زده بودند. بعدازظهر 
یک روز آفتابی ماه آگوست بود و کشتزارها معمولاً در این هنگام پر از محصول 
می‌شد. اما پس از سه سال غفلت در دوران جنگ اکنون از علف هرز پوشیده بود. 
لینده با توقف در حاشیهٌ جنگل تنها و پیاده به سمت اردوگاه رفت. در حالی که 
گروهی از افسران با فاصلهٌ معیتی به دنبالش می‌رفتند و قزاقان سوار پرای محاصرة 
اردوگاه اسب می‌راندند. سربازان دو هنگ شورشی, هنگ ۴۴۳ و هنگ ۴۴۴ لشکر 
و 9 پیاده» در فضای بی‌درخت کنار چادرهای‌شان نشسته يا دراز کشیده بودند. با 
نزدیک‌شدن افسران تکانی خوردند و مثل حیوانات عظیم الجثه ماقبل تاریخ از جا 
بلند شدند و تفنگ‌های‌شان را آماده کردند. لینده متوجه دو گروه متمایز شد - یکی 
پراکنده و نامنظم که اکثریت سربازان را تشکیل می‌داد» دیگری گروهی بسیار 
کوچک‌تر و فشرده‌تر که لینده از نگاه تهدیدآمیزشان فهمید که هسته فشردهٌ سربازان 
بلشویک را در خود دارد. لینده روی تلی از چوب پرید و رو به گروه اول شروع به 
صحبت کرد. سخنرانی پرشوری بود پر از کلمات تأثرآور دموکراتیک. "من که 
سربازان را برای سرنگونی حکومت تزاری به خیابان‌ها آوردم و به شما آزادی دادم 
آزادی‌ای که هیچ یک از ملل دنیا همتایش را ندارند» اکنون از شما می‌خواهم کسانی 
را که به شما گفته‌اند از دستورات فرماندهان اطاعت نکنید تحویلم دهید. وقتی 
صحبت می‌کرد نفیر گلوله‌های توپ‌های آلمانی که بر فراز جنگل پرواز می‌کرد به 
رفن شرروس یچیه تن تا این سکیف به میت 
توپ‌های دشمن اشاره کرد و از سربازان خواست که از سرزمین پدری‌شان در مقابل 
این توپ‌ها دفاع کنند. اما سربازان همهٌ این حرف‌ها را قبلاً شنیده بودند و سال‌ها 


رنج‌های دولت موقت ‏ ۶۵۷ 


تبلیغات عوام‌فریبانه آن‌ها را بدبین کرده بود. آن قدر نکبت‌های جنگ را دیده بودند 
که دیگر عبارات گوش‌نواز را باور نکنند. به‌ویژه حرف‌های این جوان نوخط را با 
نیمتنه افسری خوش‌دوخت. شلوار نازک و چکمه‌های چرمی و لهجه خارجی‌اش. 

لینده وقتی فهمید که حرف‌هایش تأثیری ندارد شروع کرد سر سربازان فریاد 
کشیدن و آن‌ها را "خوک تنبل" و "حرامزاده‌هایی" خواند که لیاقت ازادی را ندارند. 
سربازان فراری رفته رفته تحریک شدند و چند سرباز از گروه بلشویک مرتب 
سخنرانی او را قطع می‌کردند. او را جاسوس آلمان خواندند و گفتند که شیوه‌های 
رژیم گذشته را به کار می‌برد. ژنرال کراسنوف که از دور این صحنه را تماشا می‌کرد 
حس کرد که چیز وحشتناکی دارد رخ می‌دهد و اتومبیلی فرستاد تا کمیسر درمانده را 
نجات دهد. اما قدرت کلام لینده او را از خود بی‌خود کرده بود و مست تصویر 
قهرمانان خود شده بود و از بازگشت امتناع کرد. سربازان به سویش رفتند و فقط 
آن‌گاه بود که سعی کرد فرار کند. اما دیگر خیلی دیر شده بود. سربازی تنومند از گروه 
بلشویک بالای تل رفت و با قنداق تفنگش به شقیقهٌ لینده کوبید؛ دومی او را با 
گلوله‌ای نقش بر زمین کرد؛ و سپس تمام جمعیت سربازانی که وحشیانه فریاد 
می‌زدند بر سرش ریختند و با سرنیزه به جانش افتادند. کراستوف و دیگر افسران از 
ترس جان‌شان به فکر عمب‌نشینی افتادند اما سربازان که از این کشتار جسارتی يافته 
بودند در جنگل به تعقیب‌شان پرداختند و در عین حال قزاق‌ها تلاش می‌کردند که 
نظم را برقرار کنند. یکی از افسران. سرهنگ گیرشفلت. را لخت کردند و وارونه از 
درختی آویزان کردند و قبل از آن که جمعیت او را با گلوله بزنند وحشیانه شکنجه‌اش 
کردند. پیش از آن که کاروان از جنگل به محلی امن پناه ببرد دو افسر دیگر هم به قتل 
رسیدند. ۱ 

جسد لینده را به پتروگراد بردند و به‌سان یک قهرمان به خاک سپردند. مطبوعات 
دموکراتیک "رزمندة به خاک افتادءٌ آرمان مردم" را به صورت نمونه درخشان روحيه 
انقلایی میهن‌پرستانه به تصویر کشیدند که ارتش روسیه سخت بدان محتاج بود. 
لینده اولین رهبر شورا نبود که به دست سریازان بلشویک کشته می‌شد. در هفته‌های 
قبل نیز چندین قتل مشابه صورت گرفته بود. حتی سوکولوف» رهبر مشهور شور و 
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نویسنده فرمان شمارة یک منشور بنیادی حقوق سربازان» را جمعیتی از سربازان 
شورشی که او تلاش کرده بود به بازگشت به میدان نبرد ترغیب‌شان کند کتک زده و به 
گروگان گرفته بودند. اما قتل وحشيانة لینده را که در اوج بحران تابستان رخ داده بود 
واجد اهمیتی ویژه می‌دانستند. این قتل نشانه پایان امیدهای آرمان‌گرابانهٌ اولین 
ماه‌های انقلاب بود - آرمان کشور آزاد شهروندانی که می‌شد آن‌ها را به انجام وظایف 
شهروندی‌شان در قبال روسیه و انقلاب ترغیب کرد. مرگ لینده سرانجام تأییدی بود 
بر این که زمان ترغیب به سر آمده است. مردم روسیه مهیای شهروندی نبودند و به 
نظر می‌رسید که آشوب فزاینده در کل کشور تأییدی باشد بر اين گفتةٌ سرزنشآمیز 
معروف کرنسکی که کشور روسيه آزاد کشور بردگان شورشی* خواهد شد. ارتش 
روسیه در حال فروپاشی و شتابزده در حال عقب‌نشینی بود. روز ۲۱ آگوست 
آلمانی‌ها ریگا را تصرف کردند و همان گونه که زینایدا گیپیوس در دفتر یادداشت‌های 
روزانه‌اش ثبت کرده بود به نظر می‌رسید که "هر آن ممکن است پتروگراد را نیز 
تسخیر کنند؛. با حکومت‌های ناسیونالیست خودگمارده در فنلاند و اوکراین که 
استقلال خود را اعلام می‌کردند امپراتوری در حال اضمحلال بود و در عين حال هر 
روز روزنامه‌ها گزارش‌های تازه‌ای درباره اعتصابات ستیزه‌جویانه کارگران آشوب در 
راه‌آهن» هجوم دهقانان به زمین‌های اشراف و جنایت و بی‌نظمی در شهرها منتشر 
می‌کردند. به نظر می‌رسید که درسی که تعداد فزاینده‌ای از مردم از همه این رویدادها 
گرفتند این بوده باشد که فقط با زور می‌توان بر روسیه حکومت کرد. حتی تسرتلی 
هم به ناچار اذعان می‌کرد که بحران تابستان پایان "دوره خواب و خیال رویایی و 
خوش‌بینانة انقلاب بود و آغاز دوره‌ای جدید و "شوم که برای سدکردن موج آشوب 
می‌بایست دست به اقدامات خشن زد.(۳ع) 

طبقات زمیندار در درخواست نظم پیشرو بودند. شعارشان این بود: "سرزمین 
پدری در خطر است. آن‌ها که از ترس کارشان به جنون کشیده شده بود پول‌های 
هنگفتی را قمار می‌کردند. املاک خود را ارزان مسی‌فروختند و آشفته‌حال دم را 
غنیمت می‌شمردند گویی اين واپسین تابستان تمدن روسیه بود. کنتس اسپرانسکی 
متوجه شد که در کیف "میهمانی بر کرانه رود پیک‌نیک رفتن با اتومبیل به کوشک‌ها 


در حوالی شهر ناهار و شام خوردن با دسته‌های کولی‌ها و گروه آوازه‌خوانان» بازی 
ین تانگی پوکر و ماجراهای عاشقانه در دستور کار روزانه قرار دارد. مراسم 
تشیییع جنازه هفت قزاقی که در روزهای ژوئیه به دست بلشویک‌ها کشته شده بودند 
به صحنه‌ای بدل گشت که در آن طبقات زمیندار احساسات میهن پرستانه‌شان را به 
نمایش گذاشتند. تشییع جنازه با موسیقی مخصوص آمرزش مردگان در کلیسای 
جامع سنت ایزاک اغاز شد و به دنبال آن راهپیمایی باشکوه در خیابان‌های پایتخت 
که طی آن هر یک از این هفت تابوت روی کالسکه‌ای سفید و مطلا حمل می‌شد که 
در دو طرفش قزاق‌هایی با لباس‌های مخصوص و کشیش‌هایی که عود به اطراف 
می‌پرا کندند راه می‌رفتند. این مراسم بیش تر حسرتی اندوهبار برای رژیم سابق بود تا 
نمایش همبستگی دموکراتیک. فضا برای ضدانقلاب هر روز گسترش می‌یافت. 
روزنامه‌ها خواستار اعدام بلشویک‌ها و انحلال شورا بودند. در غیاب رهبران 
بلشویک چرنوف "جاسوس تازهٌ آلمان" و خار چشم راست‌گرایان شد. عوام 
صدگان‌های سیاه کارگران بلشویک را کتک می‌زدند. شهروندان محترم طبقهٌ متوسط 
گرد گروه‌های گوناگون راست‌گرا جمع می‌شدند که گرفتاری‌های روسیه را به گردن 
بهودیان می‌انداختند و خواستار بازگشت تزار یبا دیکتاتوری دیگر برای نجات 
روسیه از فاجعه بودند.(۴ع) 

بروسیلوف در مقام فرمانده ارتش روسیه که به این ترتیب مسئول این حملهةٌ 
شکست خورده به‌شمار می‌رفت چندی بعد قربانی این چرخش به راست شد. در 
استاوکاه که ژنرال‌های مرتجع نسبت به گرایش‌های دموکرا تیک وی بد گمان بودند و 
شکست حمله اکنون به آن‌ها فرصت می‌داد تا مبارزهٌ خود را برای برکناری او شدت 
بخشند هرگز محبوبیتی نداشت. فشار برای جایگزینی او با ژنرال کورنیلوف که به 
طرفداری از بازگشت نظم نظامی به شیوهٌ قدیم شهره بود افزايش یافت. کادت‌ها 
حتی این موضوع را شرط اصلی پیوستن خود به دولت کرنسکی قرار دادند. با این‌که 
نخست‌وزیر جدید خود طراح سیاست‌هایی بود که بروسیلوف دنبال می‌کرد کاملا 
آماده بود تا بهای رسیدن به قدرت را با قربانی‌کردن هر دو آن‌ها بپردازد. هنگامی که 
کرنسکی بروسیلوف را احضار کرد تا جلسه‌ای با شرکت همه فرماندهان جبهه در ۱۶ 
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ای یتسارف ای کرد که و اراس کارفر عسلن 
مرتکب این اتب شد که فقط آجودان مخصوصش را برای ملاقات با کرنسکی به 
ایستگاه موگیلف فرستاد: قطار زودتر از موعد رسیده بود و تج همچنان 
دلمشغول تصمیمات استراتزیکی بود که بر جبهه‌ها تأثیر می‌گذاشت. ملاقات 
فرمانده کل قوا با وزیر جنگ جزو تشریفات رسمی نبود؛ اما کرنسکی که به‌سان یک 
تزار رفتار مي‌کرد و انتظار داشت که زیردستانش با او مانند یک تزار رفتار کنند 
عصبانی شد و آجودانی را نزد بروسیلوف فرستاد با این دستور که شخصاً به ایستگاه 
بیاید. بروسیلوف اشاره می‌کند که "کل اين ماجرا بی‌ارزش و مضحک بود به‌ویژه با 
توجه به وضعیت اسفبار در جبهه که من و رئیس ستادم مشغول بررسی آن بودیم» 
اما کرنسکی مردی از خودراضی بود و شیفتةٌ کبکبه و دبدبةٌ قدرت. و این اقدام آخر 
که ناقض تشریفات بود برای رقم زدن سرنوشت فرمانده ارتش کفایت می‌کرد. 
بروسیلوف در روز ۱۸ ژوئیه برکنار شد. او که از انگیزه‌های آشکار سیاسی در پس 
اخراج خود آزرده خاطر بود برای استراحت در کنار همسر بیمارش به مسکو 
بازگشت.(۶۵) و تا زمان به قدرت رسیدن بلشویک‌ها تحت شرایطی ی 
به ارتش بازنگشت. 
ژنرال لاور کورنیلوف. جانشین او پیشاپیش در محافل راست‌گرا به جایگاه 
منجی ملت دست يافته بود. کورنیلوف ریز اندام و چابک با سری تراشیده و 
سبیل‌های مغولی و چشمان کوچک موشی‌اش عضو خانواده‌ای از فزاق‌های سیبری 
بود. پدرش خرده‌مالک و سربازی بود که به مقام افسری دون‌پایه ارتقا یافته بود. 
مادرش علی‌الظاهر یک بوریات بود. اين پيشينة نسبتا پست کورنیلوف را از سایر 
ژثرال‌های روسیه که ان از اشراف بودند متمایز می‌کرد. در فضای 
دموکراتیک ۱۹۱۷ این پیشینه‌ای آرمانی برای یک قهرمان نظامی ملی بود. سال‌های 
اولیة خدمت کورنیلوف در ارتش در اسیای میانه سپری شده بود. زبان‌های ترکی 
منطقه را فرا گرفته بود و نگهبانان خود را از ترکمن‌های تکه دستچین کرده بود که 
قبایی سرخ می‌پوشیدند و او را "بویار بزرگ" خود می‌نامیدند. انتصاب کورنیلوف 
به‌هیچ‌وجه به دلیل سوابق نظامی‌اش نبود. تا ۱۹۱۴ در چهل و چهار سالگی فقط تا 


مرتبة فرمانده لشکر در ارتش هشتم ارتقا یافته بود. فرماندهٌ ارتش او یعنی 
پروسیلوف این نظامی شجاع و پر جنب و جوش را به یاد می‌آورد که محبوب 
سربازانش بود اما به نافرمانی گرایش داشت. با دلیل ادعا می‌کرد که کورنیلوف "رسم 
شجاعت خاص خود را بنا نهاده بود و این رسم مطمثناً یکی از علل شهرت 
نا گهانی‌اش بود. کورنیلوف در ۱۹۱۵ پس از سرپیچی از فرمان بروسیلوف مبنی بر 
عقب کشاندن لشکرش از جبهه زخمی و اسیر اتریشی‌ها شد. سال بعد از زندان 
گريخته بود و در کسوت یک افسر اتریشی پیاده به روسیه برگشته بود و به جای 
محاکمه‌شدن در دادگاه نظامی مانند یک قهرمان از او استقبال شده بود.(۶ع) 

در همین ایام بود که کورنیلوف رفته رفته حامیان سیاسی قدرتمندی مانند 
رودزیانکو و گوچکوف يافته بود. زمينة فرماندهی منطقهٌ نظامی پتروگراد در مارس 
۷ را آن‌ها برایش فراهم آوردند. در طی شورش‌های ماه آوریل کورنیلوف تهدید 
کرده بود که سربازانش را به خیابان‌ها خواهد آورد. شورا با او مخالفت کرده و اوضاع 
پادگان را به‌دست گرفته و کورنیلوف را وادار به استعفا کرده بود. مداخلهٌ شورا در امور 
ارتش گروه‌های متعدد راست‌گرا را که کورنیلوف را قهرمان آرمان خود می‌دانستند 
حیرت‌زده کرد. مخالفت آن‌ها با نفوذ فزاینده شورا در دولت. به‌ویذه در امور خارجه 
و نظامی در پی بحران آوریل موجب اتحادشان شده بود. میلیوکوف که مجبور شده 
بود از مقام وزارت خارجه کناره‌گیری کند کمکم اندیشه‌های ضدانقلابی را در سر 
پروراند. در بایان ماه ژوئن خطاب به دوستی نوشت: "واضح است که رهبران شورا 
دارند عمداً ما را به شکست و نابودی اقتصادی می‌کشانند. درواقع هر دو می‌دانیم که 
رستگاری روسیه را باید در بازگشت سلطنت جست و آنچه در دو ماه گذشته رخ داده 
اشکارا نشان داده است که مردم از استفاده از آزادی عاجزند(۶۷) رهبران تجاری که 
به نحو فزاینده‌ای با سیاست‌های اسکوبلف وزیبر کار منشویک. مخالفت 
می‌کردند و اشراف. که به همان اندازه مخالف چرنوف وزیر کشاورزی عضو 
انقلابیون سوسیالیست بودند. نیز کم‌کم حول محور آرمان مخالفت با شورا متحد 
شدند. اتحادیه افسران و اتحاديه قزاق‌ها برای انحلال کمیته‌های سربازان و 
بازگشت انضباط نظامی مبارزه می‌کردند. و همه اين گروه‌ها به واسطهٌ میانه‌رووهای 
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جمهوری‌خواه. سازمان مخقی میهن‌پرستانه بورژو؛ و افسران و رزمندگان کهنه کار 
که در ماه مه بر کرانهٌ رود در بولوار نوسکی تشکیل شد. متحد شدند.(۸ع) 

کورنیلوف خدمتگذار این منافع سیاسی بود نه ارباب آن. ذهنش به لحاظ سیاسی 
چندان رشد نکرده بود. این سرباز معمولی کم حرف می‌زد و اندیشه‌هایش حتی از 
حرف‌هایش هم کم‌تر بود. نظر آلکسیف در مورد او چنین بود: "دل شیر دارد و عقل 
گوسفند؛ در ایام حبس چیزهایی دربارة زندگی ناپلئون خوانده بود و ظاهراً عقیده 
داشت که تقدیر او اين است که نقشی مشابه در نجات روسیه ایفا کند.(٩۶)‏ تنها 
چیزی که برای مقابله با موج آشوب لازم بود ژنرالی بود سوار بر اسب سپید. 

بیش تر بیانیه‌های سیاسی کورنیلوف را بوریس ساوینکوف. معاون وزیر جنگ 
کرنسکی,» برایش می‌نوشت. ساوینکوف در جوانی شخصیتی افسانه‌ای - شاعر 
"مبارز راه آزادی و قمارباز در جنبش تروریستی انقلاییون سوسیالیست بود. در 
پایان قرن در ترور چند تن از مقامات دولتی از جمله پلهوه دست داشت. با این 
همه مانند بسیاری از تروریست‌ها رگه‌هایی قوی از اقتدارگرایی در او دیده می‌شد: 
یک بار کرنسکی به او گفت: "تو یک لنینی اما از جناح مقابل. ساوینکوف پس از 
دور تبعید در خارج در ۱۹۱۷ به روسیه بازگشت و به جنبش مخالف شورا (که او 
"شورای موش‌ها" و "نمایندگان سگ‌ها و مرغ‌ها" می‌نامیدش) پیوست.(۷۰) طراح 
انتصاب کورنیلوف ابتدا در هشتم ژوئن به مقام فرمانده جبهة جنوب غریی و ده روز 
" بعد به مقام فرماندهٌ ارتش همو بود. 

به‌جز این نکته که کرنسکی کورنیلوف را حامی پر آواز؛ انضباط نظامی 
می‌پنداشت معلوم نیست که در اين فرماندٌ جدیدش چه چیزی بافته بود. البته 
کرنسکی جاه‌طلیی‌های بناپارتی خاص خود را در سر می‌پروراند و بی‌تردید امیدوار 
بود که شاید در کورنیلوف مرد قدرتمندی بیاید که از او حمایت کند. اما ایا کرنسکی 
فهمیده بود که کورنیلوف و متحدانش هم طرح‌های مشایهی برای استفاده از او در سر 
دارند؟ بروسیلوف بعدها ادعا کرد که کرنسکی قبلاً از او پرسیده بود که "در صورتی 
که تکمیل انقلاب مطلوب به نظر برسد آیا حاضر است با رساندن او به مقام 
دیکتاتور از او حمایت کند. بروسیلوف که او را برای این نقش بیش از حد عصبی 
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می‌پنداشت از این کار امتناع کرده بود. سپس کرنسکی از او پرسیده بود که آیا خودش 
فصد دارد دیکتاتور شود. اما بروسیلوف بار دیگر امتناع کرده بود و این موضوع را به 
"ساخت یک سد در زمان طفیان رودخانه" تشبیه کرده بود. مطمئتا امتناع 
بروسیلوف یکی از علل تصمیم کرنسکی به جایگزینی او با فرماندهی برخوردار از 
غرایز بدوی‌تر بود. ساوینکوف برای تضمین انتصاب کورنیلوف هوشمندانه به او 
توصیه کرده بود که بر نقش کمیسرها در سسدکردن قدرت کمیته‌های سسربازان در 
کنفرانس استاوکا در ۱۶ ژوئیه تأأکید کند. این موضع بسیار معتدل‌تر از موضع دنیکین 
و دیگر ژنرال‌ها بود, که خواهان انحلال فوری کمیته‌های سربازان بودند؛ و کرنسکی 
را قادر می‌ساخت جناح راست را راضی کند و در عین حال ساختار اصلی اصلاحات 
دموکراتیک خود را حفظ کند.(۷۱) از این‌رو کورنیلوف این تلقی را ایجاد کرده بود که 
شاید آماده تطبیق دادن خود با طرح‌های کرنسکی است. 

با این همه کورنیلوف بلافاصله پس از انتصابش شرایط خود را به کرنسکی 
تحمیل کرد. در دوره کوتاه فرماندهی جبهه جنوب غربی توانسته بود او را به برقراری 
مجدد مجازات اعدام در جبهه وا دارد کورنیلوف قبلاً نیز با دستور تیرباران همه 
سربازان فراری به اختیار خود این کار را کرده ن حال او یکی از شرط‌های پذیرش 
فرماندهی کل قوا را گسترش مجازات اعدام تا پشت جبهه قرار داده بود و در عین 
حال در مقام فرمانده ارتش خود را تنها در ۳1 "وجدان و تمام ملت" پاسخگو 
می‌دید. این درواقم چالشی بود با اقتدار دولت موقت که کورنیلوف آشکارا معتقد 
بود که بازیچه شوراست؛ و گرچه او زیر فشار کرنسکی سرانجام مجبور شد این شرط 
را بردارد» نیات اصلی‌اش روشن بود. در روزهای بعد سلسله اصلاحاتی را تقدیم 
کرنسکی کرد که ساوینکوف آن را تدوین کرده بود. نخستین اصلاحات مشخصاً در 
حوزه نظامی بود: پایان دادن به قدرت کمیته‌های سوبازان ممنوعیت گردهمایی 
سربازان در جبهه؛ و انحلال هنگ‌های انقلابی. اما پس از سوم آگوست دامنة 
اصلاحات به طرز چشمگیری گسترش یافت که موارد زیر را در بر می‌گرفت: 
تحمیل حکومت نظامی در سراسر کشور؛ برقراری مجدد مجازات اعدام برای 
غیرنظامیان؛ نظامی‌شدن راه‌آهن و صنایع دفاع همراه با ممنوعیت اعتصابات و 
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تظاهرات کارگری که مجازات آن اعدام بود؛ و حد تصاب اجباری تولید که هر که آن 
را رعایت نمی‌کرد بلافاصله اخراج می‌شد.(۷۲) درواقع این درخواستی بود برای 
استقرار دیکتاتوری نظامی. 

یکی از ماندگارترین افسانه‌های انقلاب روسیه این است که کورنیلوف در حال 
طراحی کودتا علیه دولت موقت بود. این روایت کرنسکی از رویدادها بود. کرنسکی 
پس از سقوط دولتش باقی زندگی طولاتی و بی‌حاصل خود را در تبعید به سر برد و 
تلاش کرد تا این نکته را در کتاب خاطرات پرحجم و بی‌اساس خود اثبات کند. 
مورخان شوروی نیز اين داستان را پروراندند به این دلیل که مژید اين دیدگاه لنين 
بود که پس از ژوئیه "دیکتاتوری نظامی" در مبارزه آشکار برای کسب قدرت دخیل 
و سس هت سیب ای وی وا تا تاو 
نچید. بلکه درواقع قصد نجات آن را داشت. او با واداشتن کرنسکی به تصویب 
اصلاحاتش به دنبال رهایی دولت از نقوذ نت و از این‌ری به زعم خوده "نجات 
روسیه؛ از فاجعٌ قریب‌الوقوع بود. به بیان دیگر کورنیلوف معتقد بود که دیکتاتوری 
"مشروع" خواهد بود به این معنا که کرنسکی از آن حمایت خواهد کرد. تنها آنگاه که 
کرنسکی به تردید افتاد آن هم به این دلیل که نقشه‌های ژنرال موقعیت خودش را 
متزلزل خواهد کرد نخست‌وزیر از "دسيسة کودتا" پرده برداشت. کرنسکی مصمم بود 
خود نقش یک بناپارت را ایفا کند و از آن بیم داشت که کورنیلوف رقیبش شود. 
حقیقت داستان این است که دو مرد بود و فقط یک اسب سپید. 

هیچ یک از این گفته‌ها نافی این نکته نیست که سیاری از حامیان کورنیلوف او را 
ترغیب می‌کردند که به‌طورکلی دولت موقت را ساقط کند. برای مثال اتحاديهٌ افسران 
نقشه‌هایی برای کودتایی نظامی چید. و همزمان "کنفرانس چهره‌های معروف در 
نیمه آگوست. که عمدتاً از کادت‌ها و بازرگانان جناح راست تشکیل شده بود آشکارا 
کورنیلوف را به این راه دعوت می‌کرد. در مرکز اين محافل راست‌گرا واسیلی زاژّیکو 
قرار داشت. شخصیتی نسبتاً معلوم‌الحال - دلال املاک؛ سرمایه گذار صنعتی» 
روزنامه‌نگار و دسیسه‌گر سیاسی که بنابه گفتهٌ ژنرال مارتینوف "نقش راهنمای 
شخصی کورنیلوف» حتی می‌توان گفت معلم او را در همه امور دولتی بازی 
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می‌کرد. نقشه‌های زاژّیکو برای کودتا چنان مشهور بود که حتی وایتهال هم خبر آن 
را شنیده بود: حتی روز هشتم اگوست وزیر خارجه در لندن به باکنن» سفیرش در 
پتروگراده گفت که براساس منابع نظامی زاوّیکو در حال توطئه برای سرنگونی دولت 
موفت است. همچنین نمی‌توان انکار کرد که خود کورنیلوف هم از جاه‌طلبی در 
عرصهٌ سیاست بی‌نصیب نبود -کیش کورنیلوف. که زاوّیکو به ایجاد آن کمک کرد 
نشان آشکار همین جاه‌طلبی بود - و تشویق‌های دائمی حامیانی چون زاژیکو به 
بهره‌گیری از محبوبیت فراوانش برای استقرار در جایگاه یک دیکتاتور می‌بایست او 
را وسوسه کرده باشد. فرمانده کل قوا شخصیت "ضعیف و زنانهة کرنسکی را خوار 
می‌شمرد و می‌پنداشت که کل دولت او به طرز اامیدکننده‌ای به شوراها متکی 
است. ارتباط این دو را شاید بتوان در توصیف استپون از تضاد بین کورنیلوف و 
کرنسکی خلاصه کرد که تضاد بین دو دنیای کاملاً متفاوت بود - دنیای سپاه افسران 
و دنیای روشنفکران که هیچ یک دیگری را درک نمی‌کرد.(۷۳) 

تردید کرنسکی در پذیرش اصلاحات کورنیلوف فقط می‌توانست بی‌اعتمادی 
این یک را به دولت موقت بیش‌تر کند. روز دهم آگوست کورنیلوف ناخوانده به 
همراه محافظ شخصی‌اش که مجهز به دو مسلسل بود در کاخ زمستانی ظاهر شد تا 
کرنسکی را به پذیرش پيشنهادهایش ترغیب کند. کورنیلوف اجازه نداشت همه 
کابینه را مورد خطاب قرار دهد بلکه فقط می‌توانست با "هیشت سه نفره" کرنسکی» 
ترشچنکو و نکراسوف صحبت کند که به او هشدار دادند انتظار نداشته باشد که 
اصلاحاتش به سرعت اجرا شود و در این‌جا او و کرنسکی کارشان به داد و فریاد 
کشید و هر یک دیگری را متهم کرد که کشور را به نابودی می‌کشاند. سر میز شام آن 
شب کورنیلوف به رودزیانکو گفت که اگر کرنسکی از تصویب اصلاحاتش خودداری 
کند ارتش را بر او می‌شوراند. روز بعد درواقع به سپاه ی 2 سواره‌نظام از جمله لشکر 
وحشی معروف "وجه تسمیه‌اش این بود که از بومیان قبیله‌ای قفقاز تشکیل شده بود؛ 
دستور داد به اطراف منطقه ولیکی لوکی حرکت کند که از آن‌جا می‌شد آن را به 
پایتخت گسیل کرد. چندان روشن نبود که ایا هدف این است که در صورت تصویب 
اصلاحات کورنیلوف سربازان کریموف برای حمایت از دولت موقت در برابر 
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شورش احتمالی بلشویک‌ها اعزام می‌شوند یا در صورت عدم تصویب آن برای 
تهدید دولت موقت به کودتای نظامی. پاسخ شاید هر دو باشد. کورنیلوف به ژنرال 
لوکومسکی گفت که "هیچ قصد مقابله با دولت موقت؛ ندارد و امیدوار است "در 
لحظهٌ آخر با آن به توافق پرسد" اما اگر موفق به این کار نشود "شاید بدون موافقت 
دولت موقت وارد آوردن ضربه‌ای به بلشویک‌ها ضروری باشد۷۴(۰) اين اعتراف او 
به قصد سرنگونی دولت نبود بلکه تهدیدی بود برای نجات آن از شر چپ. حتی اگر 
مخالف خواست کرنسکی بوده باشد. 

با این همه» در زمان دیدار ساوینکوف از استاوکا؛ ۲۲ تا ۲۴ آگوست. کورنیلوف 
متقاعد شده بود که این کار لازم نیست. معاون وزیر جنگ به او اطمینان داده بود که 
کرنسکی قرار است ظرف "چند روز آینده" خواسته‌های او را برآورده کند. او انتظار 
داشت که اين کار به اصلاح دولت موقت به صورت یک دیکتاتوری جمعی منجر 
شود - شورای دفاع ملی نامی که کورنیلوف دوست داشت بر آن بگذارد "به ریاست 
خود کرنسکی و با حضور ساوینکوف. کورنیلوف و "مردان مردم از محافل 
میهن پرستانه. ساوینکوف بیمناک از شورشی بلشویکی در برابر تحمیل حکومت 
نظامی - که ممکن بود نیروهای شورا نیز به آن پپیوندند - همچنین از کورنیلوف 
خواست سپاه سوم سواره‌نظام را از ولیکی لوکی به خود پتروگراد منتقل کند. 
شایعاتی در مورد کودتایی بلشویکی به سر زبان‌ها بود که برای پایان | گوست طراحی 
شده بود» و توافق شده بود که اقدامی "بی‌رحمانه" بر ضد آن می‌بایست انجام شود. 
روز بیست و پنجم آگوست کورنیلوف به نیروهای کریموف دستور داد پایتخت را 
اشغال شورا را متفرق و در صورت بروز قیام بلشویکی پادگان‌ها را خلم سلاح کنند. 
او بر این گمان بود که دارد به دستورات کرنسکی برای حفاظت از دولت موقت عمل 
می‌کند نه این‌که دارد آن را سرنگون می‌کند. 

اما کرنسکی هنوز دودل بود. استراتژی سیاسی خودش از ماه فوربه مبتنی بر 
انديشه همراهی با چپ و راست هر دو بود: همین بود که از او چهره اصلی ائتلاف 
ساخته بود و او را تا آستانهٌ دیکتاتوری کشانده بود. اما بحران تابستان و جدایی 
فزاینده راست و چپ این کار را هر چه بیش‌تر دشوار ساخت: جناح میانه‌رو سیاسی 


رنج‌های دولت موقت ۶۶۷ 


که کرنسکی قصد داشت ت بر آن تکیه بزند به سرعت در حال نابودی بود. شورا به 
توانایی کرنسکی - و درواقع به تمایل او -به دفاع از دستاوردهای انقلاب در برایر 
"ضد انقلاب" بی‌اعتماد شد؛ در حالی که راست کرنسکی را به دلیل این‌که آن چنان که 
باید در مقابله با بلشو یک‌ها را رک وب موی 
تصمیم بگیرد که به کدام سو بچرخد و چون 9 منزوی‌کردن هر دو هراس داشت 
تردیدی مأیوس‌کننده دچار شد 

۱ دن او وب وس 
یکی را اختیار کند. این تصمیم برایش بسیار دشوار بود. از سویی اگر از همراهی با 
کورنیلوف سر باز می‌زد احتمال داشت که کادت‌ها از اثتلاف شکننده او بیرون بروند. 
خطر کودتای نظامی هم بود که مردان فوریه» مانند کرنسکی» همواره میل به مبالغه 
در آن داشتند زیرا در همه عمرشان ارتش در مقابل انقلاب قرار گرفته بود. از سوی 
دیگر اگر کرنسکی با تصویب اصلاحات کورنیلوف موافقت می‌کرد خطر گسست 
کال از خب وصوه دافت و ادغای کزوگان ددم رای تودتفن ساسا دص شق. 
برقراری مجدد مجازات اعدام پیشاپیش به‌طور جدی اعتبار انقلابیش را لکه‌دار کرده 
بود: موضوع بسیار عاطفی بود. شورا سرسختانه با پیشنهادهای کورنیلوف مقابله 
می‌کرد و بر خلاف ماه ژوئیه ممکن بود در صورت اجرای اين پيشنهادها با فیام 
بلشویکی موافقت کند. گذشته از آن» کرنسکی تردید داشت که حکومت نظامی حتی 
موثر واقع شود. نیروهایی که چنین طرحی را اجرا کنند کجا بودند؟ چند افسر جرئت 
داشتند سربازان شورشی را اعدام کنند؟ چه کسی نظامی‌شدن راه‌آهن و کارخانه‌ها را 
اجرا می‌کرد و به سمت کارگرانی که جرئت اعتصاب داشتند تیراندازی می‌کرد؟ این 
همه یکسره نشدنی به نظر می‌رسید. 

کرنسکی در آخرین دعوت نومیدانه‌اش از ملت به حمایت از خود خواستار 
برگزاری کنفرانسی دولتی در مسکو گردید. این کنفرانس در روزهای دوازهم تا 
چهاردهم آگوست در تثاتر بالشوی برگزار شد. کرنسکی امیدوار بود که کنفرانس چپ 
و راست را آشتی دهد و در تلاش برای تقویت جناح میانه‌رو سیاسی که به آن متکی 
بود تعداد زیادی از صندلی‌ها را به نمایندگان معتدل شوراهای ده و تعاونی‌ها 
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اختصاص داد. سرگی سمیونوف به عنوان نمايندهة تعاونی‌ها از ولوکولامسک در این 
کنفرانس شرکت کرده بود. با این همه با تماشای جلسة افتتاحیه دل کرنسکی 
می‌بایست ریخته باشد. قطبی‌شدن روسیه دقیقاً در آرایش صندلی‌های تالار 
اجتماعات جلوه‌گر شده بود: در سمت راست تالار احزاب طبقهٌ متوسط بانکداران» 
صاحبان صنایع و نمایندگان دوما با کت‌های فراک و پیراهن‌های یقه آهاری نشسته 
بودند؛ در حالی که در سمت چپ. روبه‌روی آنان» چنان که گویی میدان جنگ است 
نمایندگان شورا با لباس‌های کارگری و اونیفورم‌های سربازی نشسته بودند. صحنه 
یادآور گشایش دوما در ۱۹۰۶ بود؛ در این سال‌ها اين دو روسیه این قدر به هم 
نزدیک نشده بودند. بلشویک‌ها تصمیم گرفته بودند که کنفرانس را تحریم کنند و 
خواستار اعتصابی سراسری در شهر شدند. ترامواها کار نمی‌کرد و رستوران‌ها و 
کافه‌ها بسته بود از جمله بوفةٌ خود تئاتر بالشوی» طوری که نمایندگان کنفرانس باید 
خودشان از خود پذیرایی می‌کردند. 

کرنسکی می‌خواست نقشی محوری در کنفرانس ایفا کند اما کورنیلوف همه را 
تحت تأثیر خود قرار داد که موجب خشم کرنسکی شد. در جریان کنفرانس ژنرال 
ورودی ظفرمندانه به مسکو داشت. زتان طبقَهٌ متوسط در ایستگاه الکساندروفسکی 
او را گلباران کردند. کنتس موروزوا در برابر او به زانو افتاده و در عين حال رودیچف 
کادت از او چنین خواست "روسیه را نجات بده تا مردم حق‌شناس تاج شاهی بر 
سرت بگذارند. مرد سوار بر اسب سپید از راه رسیده بود. چند افسر او را روی 
شانه‌شان از ایستگاه آورده بودند و جماعتی از میهن‌پرستان راست‌گرا در خیابان 
بیرون تثاتر برایش هلهله می‌کردند. در اتومبیلی روباز جلو کاروان اتومبیل‌ها که 
رشک هر دیکتاتور قرن بیستمی بود نشسته بود و سپس به زیارت مرقد مسقدس 
ایسورسکی رفت. آن‌جا که معمولا تزارها هنگام دیدار از مسکو به نیایش 
می‌پرداختند. روز بعد در حالی وارد محل کنفرانس شد که راست‌ها به افتخار او 
ایستاده ابراز احساسات کردند در حالی که چپ‌ها در سکوتی سنگین نشسته بودند. 
سخنرانیش چنگی به دل نزد - نقطهٌ قوت او کلمات نبود -اما اهمیتی نداشت: آنچه 
او را قهرمان میهن‌پرستان کرد چیزی بود که مظهرش بود نه چیزی که می‌گفت؛ و 
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کرنسکی به رغم فصاحت درخشانش در محاق فراموشی افتاد. سخنرانی او که 
می‌پرید و به نظر می‌رسید که فراموش کرده چه می‌خواهد بگوید. این نماد سستی 
اقتدار او بر کل کشور بود و حتی استپون» حامی وفادارش» گفت که "در بایان 
سخنرانی نه تنها افول قدرت بلکه افول شخصیتش نیز احساس می‌شد. صحنه 
آزارنده‌ای بود و حضار شروع کردند به پچ پچ‌کردن - یک جا مکث کرد تا نفس بکشد 
و نمایندگان که گویی حس کرده بودند زمان آن رسیده که او را از این بدبختی نجات 
دهند - یک‌باره شروع کردند به کف‌زدن و از صندلی‌های خود بلند شدند. کنفرانس 
تمام شده بود. کرنسکی در صندلی‌اش غش کرد. جمله‌اش را به پایان نبرسانده 
بود.(۷۵) 

کنفرانس مسکو نشانه زوال اخلاقی کرنسکی بود: دورهء دو ماهه بین کنفرانس و 
تسخیر فدرت به دست بلشویک‌ها درواقع چیزی جز احتضار طولانی دولت موقت 
نبود. این لحظه‌ای بود که روشنفکران دموکرات که در ایجاد کیش کرنسکی بسیار 
نقش داشتند سرانجام از او دل کیلانل: کیتیو ان در دفتر بادداشت‌های روزانه‌اش در ۱۴ 
تن ی "کرنسکی قطاری است که از ریل خارج شده. لمبر می‌خورد و 
می‌رسد که پایان کارش بدون افتخار خواهد بود. کرنسکی از زوال خود کاملاً آگاه 
بود. سه روز بعد به ساوینکوف گفت: "بیماره. به درست‌تر آین که مرده‌ام و دیگر 
وجود ندارم. در کنفرانس مردم۷۶(۰) فقط زمان لازم بود تا در برابر کورنئیلوف به زانو 
در آید: زیر فشار فزاینده به ساوینکوف قول داد اصلاحاتش را تصویب کند زیرا آگاه 
بود که او را به چیزی مانند مقامی تشریفاتی تنزل خواهند داد تا مشروعیتی به 

اما بعد کرنسکی ناگهان راه غیرمنتظره‌ای برای جلوگیری از به هم خوردن اوضاع 
یافت. این راه پادرمیانی و. ن. لووف بود. نماینده اکتبریست در دومای چهارم و در 
سال‌های اخیر مباشر کل شورای کلیسای مقدس که بر خود لازم می‌دید که نقش 
میانجی را میان کرنسکی و کورنیلوف بازی کند. لووف یکی از آن شسخصیت‌های 


#۰« ترازدی 


پرشمار در تاریخ روسیه است که به نظر می‌رسد از رمان گوگول یا داستایفسکی به 
عالم واقع گریخته باشند. اشراف‌زاده‌ای بی‌بهره از هرگونه استعداد یا حرفه‌ای خاص 
که معتقد بود به شهرت و افتخار می‌رسد اما در دههٌ ۱۹۲۰ کارش به گدایی و 
دیوانگی و زندگی در خیابان‌های پاریس کشید. پس از اخراجش از شورای کلیسای 
مقدس در ژوئیه با محافل راست‌گرا دمخور شده بود که کورنیلوف را به دست گرفتن 
قدرت دیکتاتوری ترغیب می‌کردند. در این مقام بودکه در ۲۲ آگوست به کرنسکی 
نزدیک شد و پيشنهاد کرد که از جانب او با کورنیلوف مشورت کند به اين امید که راه 
ایجاد "دولتی نیرومند" را هموار کند. چنین "منجیان" خودگمارد؛ کشور غالبا به 
دیدار کرنسکی می‌رفتند و عموماً توجه چندانی به آن‌ها نمی‌شد. اما اين یکی فرق 
می‌کرد. لووف به او هشدار داده بود که ستاد کل ارتش برای قتل او در حال 
تسدکی ان رارسا دتتتوان ان رال رم 
دستور داده بود نگهبانان بیرون محل زندگیش را هر ساعت جابه‌جا کنند. کرنسکی 
لها اتف کرد که از تروی شخ رام ود با ریت فا که کته انا لت زو 
این‌گونه نبود؛ و محتمل به نظر می‌رسد که گیرم از بیم جان خود. به او دستور داده 
باشد از نیت کورنیلوف با خبر شود. این احتمال نیز هست که کرنسکی پیشاپیش در 
فکر استفاده از لووف در رویدادهای قریب‌الوقوع بوده باشد. 

لووف روز ۲۴ اگوست به موگیلف رسید و خود را فرستاد؛ٌ مخصوص 
نخست‌وزیر نزد کورنیلوف معرفی کرد. کورنیلوف از او معرفی‌نامه‌ای مطالبه نکرد و 
این اشتباهی مهلک بود (بعدها می‌گفت که لووف را "مردی شریف" پنداشته بود). 
لووف مدعی شد که به او دستور داده‌اند نظر ژنرال را در مورد چگونگی تقویت 
دوه وه میا راهان که کر ور که 
دست بگیرد؛ تشکیل دیرکتوار یا دیکتاتوری جمعی که کورنیلوف هم عضو آن باشد؛ 
یا دیکتاتوری خود کورنیلوف که کرنسکی و ساوینکوف در آن منصب وزارت داشته 
باشند. کورنیلوف که می‌پنداشت کرنسکی دارد به او پیشنهاد به دست گرفتن قدرت 
را می‌کند گفت که سومین گزینه را ترجیح می‌دهد اما اگر فرمانبرداری او از کرنسکی 
بهترین راه باشد بی‌درنگ این کار را خواهد کرد. کورنیلوف به لووف گفت که 
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کرنسکی را به موگیلف دعوت کند تا در اين باره بحث کنند و گفت که دلیلش هم این 
است که در صورت بروز کودتا در پتروگراد نگران جان کرنسکی است. همین که 
گفت‌وگو به پایان رسید لووف عازم پایتخت شد. کورنیلوف آشکارا بر این گمان بود 
که باب مذاکره را با کرنسکی برای تغییر دولت موقت به دیکتاتوری گشوده است. 

روز بعد یعنی ۲۶ آگوست لووف دوباره با کرنسکی در کاخ زمستانی ملاقات 
کرد. ادعا کرد که کورنیلوف اکنون خواهان قدرت دیکتاتوری برای خودش است "او 
الته اضتار فش خواسته‌ای نداشت و بنابه درخواست کرنسکی سه نکته 
"اولتیماتوم" او را بیان کرد: برقراری حکومت نظامی در پتروگراد؛ انتقال همه 
اختیارات مدنی به فرماندهءٌ کل قوا؛ و استعفای همه وزرا از جمله خود کرنسکی تا 
تشکیل کابینه‌ای جدید از طرف کورنیلوف. کرنسکی همیشه می‌گفت که وقتی این 
تقاضاها را دید همه چیز به یک آن روشن شد: کورنیلوف خیال کودتای نظامی 
داشت. درواقع هیچ چیز معلوم نبود. از طرفی شاید سژّال شود که چرا کورنیلوف آدم 
بی‌سر و پایی مانند لووف را برای فرستادن فهرست تقاضاهای خود برگزیده بود. از 
طرف دیگر کار عاقلانه شاید این بود که از خود کورنیلوف می‌پرسیدند که آیا واقعاً 
می‌خواهد دیکتاتور شود. اما کرنسکی علاقه‌ای به چنین جزئیاتی نداشت. بر عکس 
ناگهان متوجه شده بود -به واقع منظورش از کشف و شهود برقآسای خود بی‌شک 
همین بود - که تا زمانی که همه چیز در ابهام نگه داشته شود می‌تواند موفق شود 
کورنیلوف را به عنوان خائنی که علیه دولت موقت دسیسه‌چینی می‌کند افشا کند. به 
این ترتیب بخت سیاسی دوباره به او رو می‌کرد زیر انقلاب برای شکست رقیبش 
پشت سر او قرار می‌گرفت. 

کرنسکی برای دست یافتن به مدارک اين "توطئه" قبول کرد که چند ساعت بعد 
در همان شب در وزارت جنگ با لووف دیدار کند تا از طریق دستگاه هیوز "نوعی 
دستگاه تلکس ابتدایی" مستقیماً با کورنیلوف تماس بگیرد. لووف نتوانست سر 
وقت حاضر شود بنابراین کرنسکی خود گفت‌وگو با کورنیلوف را شروع کرد و خود 
را به جای لووف جا زد. از او خواست آنچه را لووف به او (کرنسکی) گفته بود تأیید 
کند - بی آن که مشخص کند چه چیز را - و از طرف لووف این تقاضا را تکرار کرد. 
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کورنیلوف هم همین کار را کرد - بی‌آن که بداند چه چیز را باید تأیید کند - و از 
کرنسکی خواست فوراً به موگیلف برود. کورنیلوف می‌بایست بر این باور بوده باشد 
که این صرفاً پیش درآمد مذاکرات دربارٌ اصلاح دولت است. هیچ نمی‌دانست که 
آنچه دارد می‌گوید چندی بعد بهانه‌ای به دست کرنسکی می‌دهد تا او را به خیانت 
متهم کند. چند ساعت بعد با ژنرال لوکومسکی دربارهٌ اوضاع بحث کرد و قبول کرد 
که کرنسکی و ساوینکوف هم عضو کابینه باشند. همچنین تلگراف‌هایی برای 
شخصیت‌های مردمی فرستاد و از آن‌ها دعوت کرد به موگیلف بیایند و در این 
مذاکرات شرکت کنند.(۷۷) این کار از کسی که قرار بود دیکتاتور شود بعید بود. 

کرنسکی مسلح به نسخه‌های دستگاه هیوز و "درخواست‌های" کورنیلوف که 
لووف فهرست آن‌ها را داده بود خواستار تشکیل جلسهٌ کابینه در نیمه شب شد و در 
"اقتدار کامل" برای مقابله با این وضعیت اضطراری شد. بی‌تردید امیدوار بود در 
نقش قهرمان روسيهٌ آزاد ظاهر شود. اعلام کند که انقلاب در خطر است و در مبارزه با 
کورنیلوف ملت را پشت سر خود جمع کند. نکراسوف به یاد می‌آورد که کرنسکی 
گفته بود: "انقلاب را به آن‌ها نخواهم داد؟-انگار که مال خودش بود. ساوینکوف نیز 
مثل دیگران دریافت که سوء تفاهمی رخ داده است و از کرنسکی خواست تا بار دیگر 
با کورنیلوف تماس بگیرد و خودش از او بیرسد که آیا سه "درخواست؛ ویژه‌ای راکه 
لووف بر شمرده بود تأیید می‌کند يا نه. ولی کرنسکی از این کار خودداری کرد و سایر 
وزراء نیز با او هم عقیده بودند که فراع امن دبک تفت ار ونم فتاه آنشت: آن‌ها 
دسته‌جمعی استعفا کردند و به این ترتیب عملاً کرنسکی را دیکتاتور کردند - همان 
چیزی که او کورنیلوف را به توطثه برای آن متهم کرده بود. با تعطیلی جلسة کاپینه 
تلگرافی به کورئیلوف فرستاد و با استفاده از اختیارات خود او را برکنارکرد؛ و سپس 
ساعت ۴ صبح روز بیست و هفتم به خوابگاه خود در کاخ زمستانی بازگشت. اما 
تزار" جدید روسیه هیجان‌زده‌تر از آن بود که خوابش ببرد و به گفتهٌ لووف که در 
اتاق مجاور تحت مراقبت نگهبان بود در اتاق بالا و پایین می‌رفت و آوازی اپرایی 
می خو اند.(۷۸) 


وقتی که کورنیلوف تلگرافی را که خبر برکناریش را می‌داد دریافت کرد نتیجه 
گرفت که بلشویک‌ها پیشاپیش کرنسکی را زندانی کرده‌اند. فقط همه اعضای کابینه 
بهاتفاق حق قانونی برکناری فرماندهٌ کل قوا را داشتند» در حالی که تلگراف را فقط 
"کرنسکی" امضا کرده بود. همچنین با توجه به توافقی که او به غلط معتقد بود همین 
حالا از طریق دستگاه هیوز انجام داده نیز این کار بی‌معنی بود. کورنیلوف از استعفا 
امتناع کرد و به نیروهای کریموف دستور داد به طرف پایتخت پیش بروند و در آن‌جا 
حکومت نظامی برقرار کنند. گرچه به این دستور بعدها به عنوأن مدرک گتاهکاری 
کورنیلوف استناد کردند. پیداست که او این فرمان را با آگاهی از این نکته -و 
هماهنگ با دستورات ساوینکوف ‏ صادر کرد که نیروهای کریموف دولت موقت را 
از خطر بلشویک‌ها نجات دهند. بارها از کرنسکی خواسته شد در گفت‌وگوی مستقیم 
با کورنیلوف این موضوع را روشن کند و اگر این موضوع روشن می‌شد چه بسا از 
بحران اجتناب می‌شد. اما کرنسکی بر آن بود تا کورنیلوف را بی‌محاکمه محکوم کند. 
از هیجان عنان از کف داده بود و کاخ را روی سر خود گذاشته بود و مدعی بود که 
روسیه طرف او را خواهد گرفت. به دستور کرنسکی مطبوعاتی که همان روز به 
چاپ رسید کورنیلوف را خائن به انقلاب معرفی کردند. کورنیلوف در پاسخ داوری 
در این مورد را به همه فرماندهان جبهه واگذار کرد و ماجرای لووف را "تحریک 
گسترده" دولتی خواند که آشکارا زیر نفوذ بلشویک‌ها و ستاد فرماندهی ارتش آلمان 
قرار گرفته است. او» یعنی ژنرال کورنیلوف فرزند یک قزاق» "روسیه را نجات 
خواهد داد .(۷۹) 

بالاخره این یک شورش بود: کورنیلوف که به شورش محکوم شده بود شورش 
را برگزید. چند تن از ژنرال‌های ارشد حمایت خود را از او اعلام کردند. اکنون 
کرنسکی با یک "ضد انقلاب" واقعی روبه‌رو بود. روز ۲۹ آگوست خود را فرمانده 
جدید کل قوا نامید و آلکسیف را رئیس ستاد خود کرد گرچه این یک نظر چندان 
مساعدی در مورد کرنسکی نداشت (و او را کله‌پوک» دلقک و شارلاتان به شمار 
می‌آورد).(۸۰) تلگرافی به کریموف زد و دستور داد از پیشروی نیروهایش که 
عده‌ای‌شان پیشاپیش به حومه‌های جنوبی پایتخت رسیده بودند جلوگیری کند. 
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هیئت اجرایی شورا که بر سر حمایت از دیکتاتور انقلایی دو دسته شده بود با 
شنیدن خبر پیشروی کریموف به دفاع از کرنسکی تغییر موضع داد و از طرفدارانش 
خواست برای مبارزه با "ضد انقلاب" خود را مسلح کنند و اسمولنی را مرکز 
فرماندهی هدایت عملیات فرار داد. حال و هوای کاخ تائورید در روزهای فوریه که 
طی آن سربازان در اطراف ساختمان شورا به انتظار حملهٌ ژنرال‌ها دراز کشیده 
بودند دوباره زنده شده بود. 

شورا برای بسیج نیروها به منظور دفاع از پایتخت کمیته ویژه مبارزه با ضصد 
انقلاب را متشکل از سه نماینده از هر یک از احزاب منشویک. انقلابیون 
سوسیالیست و بلشویک‌ها تشکیل داد. این از جان گرفتن سیاسی بلشویک‌ها پس از 
روزهای ژوئیه حکایت داشت - و چند تن از رهبران برجسته بلشویک از جمله 
تروتسکی کمی بعد از زندان آزاد شدند. کمیتهٌ مبارزه نمایندهٌ جبههٌ متحد کل جنبش 
شورایی بود. اما عملاً به سازمان نظامی بلشویک‌ها متکی بود که به قول 
سوخانوف بدون آن "تنها کاری که می‌توانست بکند گذراندن وقت با توسل به این 
و آن و سخنرانی‌های بیهود؛ٌ موعظه گرانی بود که اقتدار خود را از دست داده بودند* 
فقط بلشویک‌ها توانایی بسیج و مسلح‌کردن تودهٌ کارگران و سربازان را داشتند و آن‌ها 
نیز اکنون با رقبای‌شان در شورا همکاری نزدیک داشتند. در سراسر مناطق صنعتی 
شمال کمیته‌های انقلابی خلق‌الساعه همگام با کمیته مبارزه تشکیل شد. شماری از 
آن‌ها خود را به تقلید از ژاکوبن‌ها کمیته‌های امنیت عمومی" نامیدند. این جنبش 
خودانگیخته رهبری واقعی نداشت. پادگان‌ها به حال آماده‌باش در آمدند و گروه‌های 
سربازان را به "دفاع از انقلاب گسیل داشتند. ملوانان کرونشتات که آخرین بار در 
روزهای ژوئیه برای سرنگونی دولت موقت به پتروگراد آمده بودند بار دیگر از راه 
رسیدند - تا اين دفعه از آن دفاع کنند. گاردهای سرخ و اتحادیه‌های کارگری دفاع از 
کارخانه‌ها را سازماندهی کردند. ویکژل, اتحادية کارگران راء‌آهن اداره‌ای برای مبارزه 
با سربازان کریموف دایر کرد که با خارج‌کردن لوکوموتیوها و بستن خطوط راه‌آهن 
توانست از پیشروی آن‌ها به سمت پتروگراد جلوگیری کند.(۸۱) 

در همین حال آشوبگران شورا برای نیروهای کریموف رجزخوانی می‌کردند. این 


بود در مقابل بلشویک‌ها از دولت موقت دفاع کنند -و به محض این‌که شنیدند که 
خلاف افسانه‌های شوروی عملاً هیچ جنگی در دفاع از کورنیلوف در نگرفت. اصل 
مطلب چه بود؟ هر دو طرف به دفاع از دولت موقت رفته بودند و همین که این 
موصوع روشن شد دست برآدری به هم دادند. لشکر وحشی را متقاعد کرده بودند که 
با هیئت نمایندگی هموطنان‌شان مسلمانان قفقان که از قضا در همان زمان در کنگره 
شورا در پتروگراد حضصور داشت درگیر نشود. افسران سواره‌نظام پرهم سرخجی 
برافراشتند که روی آن نوشته بود "زمین و آزادی» فرماندهان خود را دستگیر کردند و 
هیثتی را به پتروگراد فرستادند با وعده وفاداری به دولت. در لوگا کارگران راه‌آهن جلو 
قطار اولین لشکر قزاق‌های دن را که کریموف و همراهانش با آن سفر می‌کردند سد 
کردند و در آن‌جا نمایندگان شورا از پشت پنجره واگن‌ها با شعار دادن برای‌شان 
رجزخوانی کردند. کاری از دست کریموف بر نمی آمد - قزاق‌ها دسته دسته به افراد 
شورا ملحق می‌شدند. روز سی‌ام آگوست کریموف پذیرفت که همراه یک نمايندء 
دولت به پتروگراد برود و روز بعد با کرنسکی ملاقات کرد. کریموف سعی کرد 
توضیح دهد که سربازانش را برای دفاع از دولت آورده است. اما کرنسکی گوشش به 
این حرف‌ها بدهکار نبود و دستور داد او را در دادگاه نظامی محا کمه کنند. کریموف با 
ناامیدی آن‌جا را ترک کرد و به آپارتمان دوستش رفت و در آن‌جا از او شنیدند که 
می‌گفت: "آخرین برگ نجات سرزمین پدری سوخت - زندگی دیگر ارزش زیستن 
ندارد. در اتاقی خلوت جا گرفت و یادداشت کوتاهی خطاب به کورنیلوف نوشت و 
گلوله‌ای به قلبش شلیک کرد.(۸۲) 
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شورش کورنیلوف پایان یافته بود. روز بعد. یعنی اول سپتامبی آلکسیف در استاوکا 
صومعة بیخوف نزدیک موگیلف برده شد و در آن‌جا به همراه سی افسر دیگر که 
گمان می‌رفت در " توطئه ضد انقلاب" دست داشته بودند زندانی شد. اما اگرکرنسکی 


۶ تراژدی مردم 


امیدوار بود که با شکست کورنیلوف اقتدار خود را تثبیت کند دقیقاً عکس این قضیه 
رخ داد. ماجرای کورنیلوف. نامی که بر این اتفاق گذاشته شد. او را به پرتگاه نابودی 
نزدیک‌تر کرد. این ماجرا فقط قطبی‌شدن اجتماعی و سیاسی را تشدید کرد که از 
اوایل تابستان بنیان دولت موقت را می‌فرسود و به اين معنا انقلاب را به فرجام 
کارش در اکتبر نزدیک‌تر کرد. 

از سویی» کرنسکی روابطش را با راست که در مجموع به کورنیلوف وفادار ماند 
و کرنسکی را به دلیل خیانت به آرمانش محکوم کرد به نحو خطرتاکی به هم زد. در 
چشم همه کسانی که رژیم کرنسکی را عامل هرج و مرج فزاینده در کل کشور 
می‌دانستند کورنیلوف حکم یک شهید سیاسی را یافت. از این لحاظ ماجرای 
کورنیلوف پس از پایان یافتن بیش‌ترین تأثیر سیاسی را بر جا گذاشت. کلمة 
کورنیلوویت به‌مثابه رقیب تمام‌عیار حکومت کرنسکی؟ ۱ رفته رفته به واژگان 
بیان را اقت, سنونمة بیطرف کارا به یت هزرل جنبکن کیرات این 
می‌شد زیرا زندانیان آن‌جا شرایط بسیار راحتی داشتند. آنتون دنیکین چنین یادآوری 
می‌کند: "احساس می‌کردیم که همه از این‌که مجبورند مثل "زندانبان" با ما رفتار 
کنند خجالت زده‌اند. کورنیلوف اجازه یافت محافظان ترکمن وفادارش را نگه دارد؛ 
به دیگر بخش‌های زندان "دستورات نظامی صادر* می‌کرد؛ خانواده‌های افسران 
روزی دو بار به ملاقات آن‌ها می‌آمدند "نامزد دنیکین عملاً در زندان زندگی 
می‌کرد؟؛ و حتی با ستاد کل که از جنبش کورنیلوف همچنان حمایت بسیار می‌کرد 
ارتباط سری وجود داشت.(۸۳) زندانیان بیخوف بعدها هسته اصلی ارتش داوطلبان 
را تشکیل دادند که کورنیلوف و دنیکین رهبرانش بودند و اين ارتش نیروی اصلی 
سفیدها در جنگ داخلی بود. در بیخوف بود که پیش‌نویس برنامه ارتش داوطلبان 
نوشته شد. این ارتش درست به یک اندازه نفی کرنسکی و بلشویک‌ها بود. درواقع 
هنگام تسخیر قدرت به دست بلشویک‌ها هیچ یک از این عناصر به دفاع از دولت 
موقت برنخاست. 


1. 2 


رنج‌های دولت موقت 7۷ 


در عین حال موقعیت کرنسکی در جناح چپ نیز به همین اندازه تضعیف شد. 
به‌هرحال تودهٌ سربازان و کارگرانی که در بحران کورنیلوف برای دفاع از دولت موقت 
جمع شده بودند گمان داشتند که خود کرنسکی به نحوی در جنبش کورنیلوف دست 
تشه ابیت ایکا آس شا جرا را شرفت خی تا ایرن اعتال. 
می‌دانستند "و پر بی‌راه هم نمی‌گفتند. اما دیگران معتقد بودند که کرنسکی هم‌دست 
کورنیلوف بوده یا کوشیده بود تا طرح‌های "ضد انقلایی" خود را به دست او اجرا کند. 
ناکامی کرنسکی در دنبال‌کردن راهی دموکراتیک‌تر پس از پایان بحران این عقیده را 
موی ره نک ات ین انیت که هی ی موس ن عسای زا سترمت ها 
صورت نگرفت و این صرفاً بر بدگمانی عمومی نسبت به این‌که کرنسکی دارد چیزی 
را پنهان می‌کند افزود. ادامهٌ حمایت او از ائتلاف با کادت‌ها "که آشکارا با جنبش 
کورنیلوف مرتبط بودند" و انتصاب آلکسیف که عموماً او را به همدلی با جنبش 
متهم می‌کردند" دلایل دیگری برای بدبینی نسبت به نیات کرنسکی به شمار 
می‌رفت. سرشت رازآمیز این "ضد انقلاب» فقط آن را نیرومندتر جلوه می‌داد 
نیرویی پنهان پشت سر دولت» چیزی شبیه به سای خیانت که در ۱۹۱۶ بر رژیم 
تزاری سنگینی می‌کرد. 

تودهٌ سربازان بر این گمان بودند که افسران‌شان از کورنیلوف حمایت کرده بودند 
و به همین دلیل انضباط ارتش دچار اختلال شده بود. صدها افسر به اتهام واهمی 
مشارکت در "ضد انقلاب" به دست سربازان‌شان دستگیر شدند - عده‌ای از این‌ها 
اعدام یا به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. انجمن‌های سربازان قطعنامه‌هایی در 
حمایت از قدرت شورا و صلح صادر کردند. در میان سربازان این عقیده. که بحران 
کورنیلوف به ایجاد آن کمک کرده بود. هر روز بیش از پیش تقویت می‌شد که تا تغییر 
ماهیت خود دولت صلحی در کار نخواهد بود. آن‌ها دیگر حاضر نبودند به وعده‌های 
رهبران "دموکرات" خود اعتماد کنند و رفته رفته خواهان حق تصمیم‌گیری شدند. این 
نکته در فشار فزاینده از پایین برای تشکیل کنگره‌های ارتش برای بحث دربارهٌ مسئله 
قدرت و صلح انعکاس یافت. اما از نظر شمار بسیار زیادی از سربازان این مسئله راه‌حل 
ساده‌تری نیز داشت ‏ رای دادن با پاهای‌شان» یعنی فرار از ارتش. در هفته‌های پس از 
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بحران کورنیلوف فرار از خدمت بسیار دامنه‌دار شد و هر روز ده‌ها هزار تفر واحدهای 
خود را ترک می‌کردند. بیش‌تر این فراریان دهقانان بودند که مشستاق بازگشت به 
روستاهای‌شان بودند» جایی که فصل درو اکنون فرار رسیده بود. آن‌ها غالبا پیشرو حمله 
به املاک اریابی بودند و به استقرار قدرت شوراهای محلی کمک می‌کردند؛ از این‌رو این 
هفته‌ها نیز شاهد بالا گرفتن ناگهانی جنبش روستایی بود - فرماندهان ارشد به تدریج 
متوجه شدند که با این میزان ترک خدمت ادامهٌ جنگ ناممکن است. بتابراین جنبش 
کورنیلوف که هدفش نجات ارتش بود سرانجام کارش نابودی ارتش شد. 

در شهرهای بزرگ صنعتی به دنبال بحران کورنیلوف گرایش مشابهی به 
بنیادستیزی به چشم می‌خورد. برندگان اصلی این وضعیت بلشویک‌ها بودند که 
برای اولین بار در ۳۱ آگوست در شورای پتروگراد به اکثریت دست یافتند. آن‌ها بدون 
جنبش کورنیلوف شاید اصلاً هرگز به قدرت نمی‌رسیدند. روز چهارم سپتامبر 
تروتسکی سرانجام به همراه دو رهبر دیگر بلشویک که مقدر بود نقشی برجسته در 
تسخیر قدرت بازی کنند» یعنی ولادیمیر آنتونوف - آفسینکو و پ. ای. دیبنکی از 
زندان آزاد شدند. سازمان نظامی بلشویک‌ها که پس از روزهای ژوئیه به زیرزمین 
خزیده بود اکنون می‌توانست فعالیت‌های براندازانة خود را تحت پوشش نقش 
برجسته‌ای که در کميتة مبارزه داشت گسترش دهد. درواقع» کميتة انقلابی نظامی که 
بلشویک‌ها را در تسخیر قدرت رهیری می‌کرد تا اندازه‌ای از این کمیته الگو گرفته 
بود. گاردهای سرخ و ملوانان کرونشتات که مر اکتبر به سربازان پیاده بدل شدند نیز از 
مبارزه با کورنیلوف قدرت بیش‌تری گرفتند. تمام این ماجرا تمرین نهایی برای 
تسخیر قدرت بود و به‌ویژه کارگران در هنر استفاده از تفنگ تمرین می‌کردند. در 
بحران کورنیلوف حدود ۴۰ هزار نفر مسلح شدند و اکثرشان بی‌شک پس از پایان 
بحران سلاح‌های خود را نگه داشتند. به گفتة تروتسکی "ارتشی که در برابر 
کورنیلوف قد علم کرد ار: تش آینده انقلاب اکتبر شد.(۸۳۴) 

پیروزی کرنسکی بر کورنیلوف شکست سیاسی خود وی نیز بود. قدرت 
دیکتاتوری را به دست آورده اما همه اقتدار واقعی را از دست داده بود. همسر 


کرنسکی می‌نویسد: "حیثیت کرنسکی و دولت موقت را ماجرای کورنیلوف بر باد 


کن قزی نرق ایو ار باقن ار سای وی 
بود و نقش ساختار شکنندهٌ دیکتاتوری خود کرنسکی را تا زمانی که مسئلهٌ قدرت در 
کنفرانس دموکراتیک در نیمه سپتامبر حل شود ایفا می‌کرد از آدم‌های میان‌ماية 
ناشناس تشکیل شده بود". تنها دستاور این دولت نمایش مضحک "جمهوری» 
اعلام‌کردن روسیه بود, گرچه این رسماً جزو اختیارات مجلس موسسان بود. این ویژگی 
دولتی بود که فقط روی کاغذ وجود داشت: هیچ کس توجهی به آن نمی‌کرد. بیرون 
راهروهای کاخ زمستانی همه فرمان‌های کرنسکی ادیده گرفته می‌شد. خلاء قدرت 
وجود داشت؛ و اکنون مسئله فقط این بود که چه کسی جرئت می‌کرد آن را پر کند. 


د) هملت‌های سوسیالیسم دموکرا تیک 
"اول درگیر می‌شویم؛ بعد منتظر می‌مانیم ببینیم چه پیش می‌آید؛ لنین علاقه داشت 
این سخن ناپلئون را نقل کند. این سخن فلسفة انقلابی خودش را به‌طور کامل بیان 
می‌کرد: این‌که انقلاب به خودی خود ساخته نمی‌شود انقلاب را باید رهبرانش ایجاد 
کنند. دیر زمانی است که تاریخ دیگر ثبت دستاوردهای مردان استثنایی نیست: اکنون 
ما همه مورخان اجتماعی هستیم. با این همه مسیر تاریخ چنان | کنده از چرخش‌های 
غیرمنتظره است که تنها با اعمال رهبران بزرگ می‌توان توضیحش داد. بخصوص در 
مورد آنقلاب که موج حوادث را به آسانی می‌توان برگرداند چنین است. تسخیر 
قدرت در اکتبر مثال خوبی است: رویدادهای تاریخی اندکی در عصر جدید تأثیر 
تعیین‌کنند فرد بر مسیر تاریخ را بهتر از آن نشان می‌دهد. بدون دخالت لنین انقلاب 
شاید هرگز اتقاق نمی‌افتاد - و تاریخ قرن بیستم بسیار متفاوت می‌شد. 

نقش کرنسکی یکسره با آن در تضاد قرار دارد؛ او از سلطه بر روبدادها کاملا 
ناتوان بود. نزدیکانش در این هفته‌های پایانی به انزوای فزاینده‌اش» ضعف اراده‌اشء 
ترس بیمارگونه‌اش از چپ و دودلی فاجعه‌بارش در انجام اقدامات مناسب در برابر 


۱. "مدیران؛ آن به جز کرنسکی عبارت بودند از: ترشچنکو (امور خارجه)؛ ژنرال ورخوفسکی 
(جنگ)؛ دریاسالار وردرفسکی (دریانوردی) و ا. ام. نیکیتین (پست و تلگراف). 
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آن گواهی می‌دهند. اضطراب مداوم و شب‌های بی‌خوابی در ۱۹۱۷ گزند بسیار به او 
رسانده بود - و در آن ایام به کمک مرفین و کوکائین زندگی می‌کرد. یکاترینا 
برشکو - برشکوفسکایا» انقلابی سوسیالیست کهنه کار و "مادربزرگ انقلاب» در کاخ 
زمستانی با کرنسکی نشست و برخاست داشت (خاله‌زنک‌ها او را "داي کرنسکی 
می‌نامیدند). در پایان ژوئیه رهبران بلشویک برای برگزاری ششمین کنفرانس حزب 
در پتروگراد گرد هم آمدند. یکاترینا به التماس از کرنسکی خواست آن‌ها را دستگیر 
کند. ولی او امتناع کرد با این عذر آیکی که حتی نمی‌داند کجا جلسه دارند. به گفتة 
دیوید سوسکیس, منشی خصوصی کرنسکی» زن مو خاکستری بعدا 


در برابر کرنسکی کرنش غرایی کرد و چند بار با لحن جدی لابه گر تکرار کرد: 
"از شماء آلکساندر فئودورویچ» استدعا می‌کنم کنفرانس را سرکوب کنید» 
بلشویک‌ها را سرکوب کنید. از شما استدعا می‌کنم این کار را بکنید وگرنه 
کشورمان و انقلاب را به نابودی خواهند کشید؛ صحنة تأثرانگیزی بود. 
دیدن مادربزرگ انقلاب روسیه که سی و هشت سال از عمر خود را در راه 
مبارزه برای آزادی در زندان و سیبری به سر برده بود» دیدن کرنش زنی بسیار 
فرهيخته و بزرگ‌منش به رسم قدیم ارتدکس‌ها در برابر کرنسکی جوان... 
چیزی بود که هرگز فراموشش نخواهم کرد. به کرنسکی نگاه کردم. صورت 
رنگ پریده‌اش سفیدتر شد. در چشمانش برق کشمکشی وحشتناک دیده 
می‌شد که در درونش جریان داشت. مدتی طولانی ساکت ماند و آخر سر با 
صدایی ضعیف گفت: *چه‌طور می‌توانم اين کار را بکنم؟* "این کار را بکن 
آلکساندر ننودورویج؛ به‌ات التماس می‌کنم » و بایوشکا دوباره تعظیم کرد. 
کرنسکی دیگر نتوانست تاب بیاورد. ناگهان از جا پرید و تلفن را برداشت. 
"اول باید بقهمم کنفرانس در کجا تشکیل می‌شود و با آفکسنتیف مشورت 
کنم و به وزارت کشور زنگ زد. اما آفکسنتیف در دفترش نبود و موضوع 
باید عجالتاً به وقت دیگری موکول می‌شد. گمان می‌کنم که نفس راحتی 
کشند :۸۶ 


رنج‌های دولت موقت ۶۸۱ 


کنفرانس بی‌آن که کسی دستگیر شود به کار خود ادامه داد -و سه ماه بعد بلشویک‌ها 
به فدرت رسیدند. 

از جمله حقایق در خور توجه درباره به قدرت رسیدن بلشویک‌ها این بود که 
همه از مدت‌ها قبل انتظارش را داشتند ولی هیچ کس برای جلوگیری از آن دست به 
اقدام لازم نزد: این‌گونه بود که دولت موقت زمین‌گیر شد. شب ۲۵ اکتبر که وزرای 
دولت موقت در کاخ زمستانی منتنظر فرجام کار بودند» بسیاری‌شان به کرنسکی که 
نتوانسته بود حزب بلشویک را پس از روزهای ژوئیه نابود کند لعنت فرستادند. 
سرکوب قانونی آن‌ها یقینا نتوانسته بود جلو نفوذ روزافزون‌شان را بگیرد. اما حقیقت 
این بود که دولت نه وسیله‌اش را داشت و نه اقتدارش راکه جنبشی را سرکوب کند که 
داشت در سازمان‌های توده‌ای عمیقاً ريشه می‌دواند. 

دو قطبی‌شدن جامعه در تابستان نخستین حمایت واقعی توده‌ها را از بلشویک‌ها 
در پی داشت. حزبی که تقاضای اصلی‌اش از مردم طرد همه قدرت‌های فرادست بود. 
بحران کورنیلوف نقطهٌ عطفی حیاتی بود چرا که ظاهراً مژید اين پیام آن‌ها بود که با 
سیاست سازش با بورژوازی نه به صلح می‌توان دست یافت نه به تغییرات اجتماعی 
بنیادین. کارخانه‌های بزرگ در شهرهای بزرگ که در آن ور همبستگی طبقاتی 
کارگران بیش از همه جا تکامل یافته بود اولین جایی بود که شمار فراوانی از 
کارگران‌شان به بلشویک‌ها پیوستند. تا پایان ماه مه» دفتر مرکزی کمیته‌های 
کارخانه‌ها به دست حزب افتاده بود و با این‌که اتحادیه‌های کارگری منشویک تا 
۸ غلبه داشتند. حزب بلشویک قطعنامه‌های خود را در اجتماعات مهم 
اتحادیه‌های کارگری تصویب می‌کرد. فعالان بلشویک در کارخانه‌ها جوان‌تس 
بیش تر از طبقَهٌ کارگر و مبارزه‌جوتر از رقبای منشویک یا انقلابی سوسیالیست 
بودند. به همین دلیل این فعالان نزد آن گروه‌هایی از کارگران - ماهر و غیر ماهر - 
که نه فقط برای دستمزد بیش‌تر و شرایط کاری بهتر بلکه برای به دست گرفتن 
کارخانه هر روز برای شرکت در اعتصابات خشونت آمیز آماده‌تر می‌شدند جاذبة 
بیش‌تری داشتند. با رشد شبکه هسته‌های حزبی در سطح کارخانه. بلشویک‌ها 
اعضای‌شان را بیش‌تر از طبقه کارگر انتخاب می‌کردند که در نتیجه منابع مالی‌شان 


۶۸۳ ترازدی مردم 


با پرداخت حق عضویت اعضای جدید افزایش یافت. تا زمان تشکیل ششمین 
کنفرانس در پایان ژوئیه اعضای بلشویک‌ها به حدود ۲۰۰ هزار نفر و در استانهٌ اکتبر 
به حدود ۳۵۰ هزار تفر رسید و اکثر این‌ها کارگر بودند.(۸۷) 

در انتخابات دومای شهر در اگوست و سپتامبر بلشویک‌ها به پیروزی 
چشمگیری دست یافتند. در پتروگراد سهم آن‌ها از آرای مردم از ۲۰ درصد در ماه مه 
به ۳۳ درصد در ماه اگوست رسید. در مسکو که بلشویک‌ها در ژوئن فقط ۱۱ درصد 
۲۳ سامت با کست 0۱ درد ارات نگه ات ورخالی رای 
انقلابیون سوسیالیست از ۵۶ درصد به ۱۴ درصد و رأی منشویک‌ها از ۱۲ درصد به 
۴ درصد تنزل کرد. از سوی دیگر آرای کادت‌ها؛ تنها حزب نماینده منافع بورژوازی» 
از ۱۷ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت. این انتخابات تأکیدی بود بر قطبی‌شدن 
سیاسی کل کشور - دان اين آرا را "آرای جنگ داخلی" نامید - زیرا رأی‌دهندگان به 
احزاب چپ و راست که جاذبةٌ طبقاتی آشکاری داشتند گرایش پیدا کردند. 
بی‌علاقگی افراد بی‌طرف - به‌ویژه کسانی چون کارمندان جزء کسبه و فروشندگان 
که هیچ منافع طبقاتی آشکار یا حزبی که به آن رأی دهند نداشتند - بیش‌تر به دلیل 
موفقیت بلشویک‌ها بود. شش ماه سیاست بی‌حاصل و بحران‌های بی‌وقفة کابینه 
موجب شده بود که چندان به صندوق رأی دل نبندند. احزاب دموکراتیک دست به 
عصا مبارزه می‌کردند و شمار فراوانی از رآأی‌دهندگان از حوزه‌های رأی‌گیری کناره 
گرفتند. در انتخابات پتروگراد نتيجه رأی‌گیری به یک‌سوم آرای ماه مه کاهش یافت؛ 
در حالی که در مسکو میزان آرا به نصف تنزل یافت.(۸۸) البته اين به نفع بلشویک‌ها 
تمام شد که بسیار تشنه‌تر - و بسیار سازمان‌یافته‌تر - از هر حزب دیگری برای 
رسیدن به قدرت بودند. بی‌اعتنایی رأی‌دهندگان در نظامی دموکراتیک تاکنون چند 
نار کمونیست‌ها را به قدرت رشانده است؟ 

در شوراها نیز چرخش مشابهی به سوی بلشویک‌ها صورت گرفت. در این‌جا نیز 
بی‌علاقگی توده‌ها منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست را از برتری اولیسه‌شان 
محروم کرد. مقصر آن فقط خودشان بودند. اول این‌که شوراها نهادهایی آزاد و 
دموکراتیک بود که در آن‌ها تصمیمات مهم را مجمع منتخب می‌گرفت. این کار 


رنج‌های دولت موقت ۶۸۳۲ 


برنامه آن‌ها را تا حدی دچار هرچ و مرج می‌کرد اما در عین حال احساس هیجان و 
خلافیت مردمی به آن‌ها می‌داد. همین که رهبران شورا در مسئولیت‌های دولت سهیم 
شدند شروع کردند به سازماندهی کار شوراها براساس روش‌های بوروکراتیک و این 
موجب جدایی تودهٌ کارگران از آن‌ها شد. وقتی ابتکار به دست مدیران اجرایی و 
کمیسیون‌های شبه‌دولتی آن‌ها افتاد که اعضای‌شان را به نحو فزاینده‌ای کمیته‌های 
حزبی معرفی می‌کرد تعداد انجمن‌ها و شمار اعضای آن رفته‌رفته کاهش یافت. از 
این‌رو شوراها از نهادهای مردمی خودگردانی مستفیم به ساختارهای بوروکراتیک 
پیچیده بدل شدند» گرچه این فرایند بیش‌تر به دورةٌ پس از ۱۹۱۷ مربوط می‌شود. در 
عین حال این تحولی طبیعی به نظر می‌آمد: خود کارگران را فاقد تجربة سیاسی لازم 
برای قبول مسئولیت دولت به شمار می‌آوردند. در حالی که احزاب عضو شورا را به 
دلیل صمیمت دیرینه‌شان در جنبش انقلابی خود به خود از سوء استفاده فرقه‌ای از 
قدرت که حاصل این تمرکزگرایی بود مبرا می‌دانستند. البته اين تلقی ساده‌لوحانه 
بود - و فقط به نفع بلشویک‌ها اربابان بی‌چون و چرای سیاست‌های فرقه‌ای» تمام 
می‌شد که به نحو فزاینده‌ای از این تاکتیک‌ها برای سلطه بر هیثت‌های اجرایی شور 
بهره می‌بردند. در ده‌ها شورای استانی, بلشویک‌ها توانستند اکثریت را در همیثشت 
اجرایی به دست آوردند گرچه در مجمع تنها اقلیتی محسوب می‌شدند. این وضع 
به‌ویژه در آن‌جا که بخش کارگري تحت سلطهٌ بلشویک‌ها با بخش سربازان یا دهقانان 
ادغام می‌شد معمولا به چشم می‌خورد و به دلیل داشتن "نقش پیشرو" در جنبش 
نقلابی کرسی‌های بیش تری در هیثت اجرایی به آن داده می‌شد: برای مثال در شورای 
استانی سامارا بلشویک‌ها ۷۵ درصد هیئت اجرایی و فقط ۶ درصد مچمع را 
تشعیل می‌دادند.(۸۹) 

اما سلطة فزاینده بلشویک‌ها بر شورا صرفاً ناشی از دسیسه‌چینی فرقه‌ای‌شان 
نبود: بلشویک‌ها هم در نهادها و هم در میان مردم فعالیت می‌کردند. گرایش شوراها 
به بوروکراسی آن‌ها را از زندگی کارگران معمولی جدا کرد کارگرانی که کم‌کم فعالیت 
خود را در کارهای شورا کاهش دادند همه علاقه‌شان را به سیاست از دست دادند یا 
به‌جای آن برای به دست گرفتن ابتکار عمل به نهادهای خلق‌الساعة خود مانند 


۶۸۴ ترازدی مردم 


کته‌های کارشاته‌ها رقع آوودنت ان کار موغب ون ساره بلقویی‌ها غمها 
از طریق سازمان‌های توده‌ای» برای بیرون آوردن شوراها از دست رهبران منشویک و 
انقلابیون سوسیالیست شد که بخشی از انگیه لنین برای در دست گرفتن قدرت 
شوراها محسوب می‌شد. از این‌رو تجدید حیات شوراها پس از بحران کورنیلوف 
مصادف شد با رادیکال‌شدن آن‌ها از پایین» زیرا کارخانه‌ها و پادگان‌ها منشویک‌ها 
و ان قلابیون سوسیالیست طرفدار ائتلاف را به نفع تندروها "پلشویک‌ها 
آنارشیست‌ها و انقلابیون سوسیالیست چپ که خواهان تسخیر قدرت شوراها 
بودند کنار زدند. 

از همان ماه آگوست بلشویک‌ها در ایوانوو - وّزنسنتسک ( "منچستر" روسیه)؛ 
کرونشتات. یکاترینبورگ. سامارا و تزاریتسین بر شوراها سلطه یافتند. اما پس از 
بحران کورنیلوف بسیاری از شوراهای دیگر نیز به همین وضع دچار شدند: ریگا؛ 
ساراتوف و خود مسکو. حتی شورای پتروگراد هم به دست بلشویک‌ها افتاد. این 
شورا در روز سی و یکم آگوست پيشنهاد بلشویک‌ها را تصویب کرد که سیاست 
ائتلاف رهیران شورا را محکوم می‌کرد و خواهان استقرار حکومتی شورایی بود. 
نیمی از نمایندگان دارای حق رأی در این جلسهٌ دوران‌ساز حضور نداشتند. گرچه 
شماری از نمایندگان منشویک و انقلابیون سوسیالیست بر ضد رهبران حزب‌شان 
رأی داده بودند. رهبران تهدید کردند که اگر این رأی در جلسة بعدی در نهم سپتامبر 
عوض نشود استعفا خواهند کرد. اما بار دیگر پيشنهاد بلشویک‌ها تصویب شد. 
تروتسکی که برای اولین بار پس از رهایی از زندان در انظار ظاهر شده بود با واداشتن 
رهبران شورا به تأیید این نکته که کرنسکی, که در اين زمان عموماً یک ضد انقلابی 
به شمار می‌رفت هنوز یکی از اعضای هیئت اجرایی آن‌هاست با بلاغت خود 
ضربه‌ای مهلک پر آنان وارد کرد. روز بیست و پنجم سپتامبر رهبری شورای پتروگراد 
به کلی تغییر کرد و بلشویک‌ها چهار کرسی از هفت کرسی هیثت اجرایی آن را به 
دست گرفتند و تروتسکی به جای چخیدره رئیس شد. این نشانة اشکار رسیدن به 
نتیجهٌ نهایی بود. به گفتهةُ سوخانوف شورای پتروگراد "اکنون کارد تروتسکی بود و 
آمادهُ این‌که به یک اشاره او ائتلاف را نابود کند.(۰٩)‏ 


ورود تروتسکی به حزب آرمان بلشویک‌ها را بسیار تقویت کرد. هیچ یک از 
اعضای کادر رهبری در سخنوری به گرد او نمی‌رسید و در بیش‌تر دوره انقلاب همین 
خصیصه بود که تروتسکی را شاید حتی بیش از لنین» نام آورترین رهبر بلشویک در 
سراسر کشور کرد !. در حالی که لنین همچنان طراح اصلی حزب بود و عمدتاً پشت 
پرده کار می‌کرد. تروتسکی وه اصلی الهام مردم بود. در هفته‌هایی که به تسخیر 
قدرت انجامید تقریباً هر شب در مقابل تماشاخانه‌ای شلوغ در سیرک مدرن 
سخنرانی می‌کرد. با صدای تیز زنگ‌دارش, با منطق نافذ و هوش درخشانش هنگام 
نکوهش دولت موقت شنوندگانش را مسحور می‌کرد. سخنوری‌اش کیفیتی ادیبانه و 
تقریباً مومری داشت (تعدادی از سخنرانی‌هایش ضبط شده است). این کیفیت 
برگرفته از ویژگی عاطفی عبارات» غنای صور خیال» ضرب‌آهنگ نیرومند و حالت 
حزن‌انگیز سخنانش وء شاید مهم‌تر از همه سبک ساد؛ٌ روایی‌اش بود که از آن برای 
درگیرکردن شنوندگان در نمایش اخلاقی بهره می‌برد و سپس از آن نتایج سیاسی اش 
را می‌گرفت. همیشه مراقب بود که از نمونه‌ها و مثال‌های زندگی واقعی مخاطبانش 
استفاده کند. این کار به سخنش حالتی آشنا می‌داد و باعث شد تروتسکی در میان 
مردم به "یکی از ما" شهرت یابد.(۱٩)‏ همین بود که به او قدرت خارق‌العاد؛ سلطه بر 
جمعیت را می‌داد. حتی زمانی که این جمعیت بی‌اندازه دشمن‌خو بود. ماجرایش با 
چرنوف در روزهای ژوئیه نمونه خوبی است. همین‌طور مناسب‌هایی در جنگ 
داخلی که طی آن تروتسکی دسته‌های خطرناک فراریان از ارتش سرخ را به بازگشت 
به جبهه در جنگ با سفیدها ترغیب می‌کرد. 

تروتسکی مژرایونکا را با خود به حزب برد. مژرایونکاء یا گروه بین - منطقه‌ای 
فرقه‌ای از انترناسیونالیست‌های سوسیال‌دموکرات بود که روابط خوبی با پادگان 


۱. پیش‌تر عمدتاً رقابت شخصی با لنین تروتسکی را از پیوستن به حزب بلشویک‌ها باز داشته 
بود؛ به رغم این‌که در ۱۹۱۷ هیچ اختلاف ایدولوژیک جدی میان او و لنین وجود نداشت. 
نمی‌توانست خود را به تسلیم به "حزب لنین" راضی کند - حزبی که آن همه در گذشته از آن 
انتقاد می‌کرد. لنین زمانی در پاسخ به اين سوّال که چه چیزی هنوز او و تروتسکی را از هم جدا 
می‌کند گفته بود: "نمی‌دانی؟ جاه‌طلبی, جاه‌طلبی, جاه‌طلبی" (بالابانوف, زندگی من ۱۷۵-۶). 


۶۸۶ ترازدی مردم 


پتروگراد داشت. اهمیت این گروه بیش‌تر به دلیل اعتبار رهبرانش بود تا شمار 
هوادارانش (که مطمثناً کم تر از ۴ هزار نفر بودند). گروه درواقع چیزی بیش از 
مجموعه ژنرال‌های تراز اول بدون ارتش نبود. با این همه بلشویک‌ها تعدادی از 
مستعد ترین سازمان‌دهندگان نظریه‌پردازان اهل مجادله و آشوبگران خود را در میان 
آن‌ها یافتند: تروتسکی, لون‌اچارسکی, آنتونوف - اوفسینکو» ریازانوف؛ 
اوریتسکی. مانوئیلسکی. پوکرونسکی, یوفه و ولودارسکی. بسیاری از آن‌ها بعدها 
نقشی برجسته در تسخیر قدرت و توسعه رژیم شوروی بازی کردند. 

بیداری بخت بلشویک‌ها در تابستان و پاییز اساساً به این علت بود که تنها حزب 
سیاسی عمده بودند که به‌طور سازش‌ناپذیری از قدرت شورا دفاع کردند". بر ایسن 
نکته باید تا کید کرد زیرا یکی از اصلی‌ترین پندارهای نادرست درباره انقلاب روسیه 
این است که بلشویک‌ها را موج حمایت توده‌ها از خود حزب به قدرت رساند. قیام 
اکتبر یک کودتا بود که اقلیت کوچکی از مردم از آن فعالانه حمایت کردند (و درواقع 
چند تن از خود رهبران بلشویک مخالف آن بودند). اما این قیام در هنگامهٌ انقلابی 
اجتماعی رخ داد که بر تلقی عمومی از قدرت شورا به‌مثابه نقفی دولت و حکومت 
مستقیم خود مردم استوار بود» بسیار شبیه ارمان کهن دهفانی یعنی ژلیا. خلاء 
سیاسی که اين انقلاب اجتماعی با خود اورد بلشویک‌ها را به تسخیر قدرت در 
شهرها و تحکیم دیکتاتوری‌شان در پاییز و زمستان توانا ساخت. شعار "همه قدرت 
به دست شوراها" ابزار سودمندی بود؛ بیرق مشروعیت مردمی که برهنگی جاه‌طلبی 
لنین را می‌یوشاند (که بهتر بود به صورت همه قدرت به دست حزب بیان می‌شد). 
بعدها با آشکارشدن ماهیت دیکتاتوری بلشویکی» حزب با مخالفت فزایند؛ دقیقاً همان 
گروه‌هایی در جامعه روبه‌رو شد که در ۱٩۱۷‏ از شعار شورا حمایت کرده بودند. 

تقاضای عمومی برای قدرت شورا هرگز به صورت رجحان هیچ حزب خاصی بیان 
نشد. سیل قطعنامه‌ها؛ درخواست‌ها واعلامیه‌ها از کارخانه‌هاء یگان‌های ارتش و روستاها 


در میان منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست فقط اقلیتی از گروه‌های چپ‌گرای طرفدار 


در حمایت از حکومت شورایی پس از بحران کورنیلوف همواره احزاب سوسیالیست را 
به شرکت در تشکیل این حکومت فرا می‌خواند و غالباً اختلافات فرقه‌ای آن‌ها را بر 
نمی‌تافت. زبان سیاسی آن‌ها از ۱۹۰۵ تغییر اساسی نیافته بود: استعاره غالب در این 
زبان استعارءٌ "مردم" (02700) در مبارزه برای آزادی با رژیمی سرکوبگ حکومت 
کرنسکی, (1567609001۳02) بود. درست است که این رژیم اکنون "بورژوا" نامیده 
می‌شد که بی‌شک بازتاب افزایش نفوذ آشوبگران مارکسیست و به‌ویژه بلشویک‌ها بود. 
اما مفهوم اصلی قطعنامه‌هایی که اين آشوبگران صرفاً آن را به زبان طبقاتی بیان می‌کردند 
در اصل مبارزه‌ای مردمی میان "ما" ( 012) و "آن‌ها" (۲6۵111)» یا میان مردم عادی و 
نخبگان نازپروردی بود که در رأس حکومت جای گرفته بودند. احساس غالب آن‌ها خشم 
و درماندگی بود از آن رو که چیز دندان‌گیری به دست نیاورده بودند» نه صلحی. نه نانی» نه 
زمینی آن هم با گذشت شش ماه از انقلاب فوریه و دیگر این‌که اگر پیوند با بورژوازی 
به‌طور قطعی بریده نمی‌شد حاصل آن فقط زمستان راکد دیگری می‌شد.(۲٩)‏ 

بالاتر از هر چیز, آنچه کارگران در قدرت شورا می‌دیدند فرصت سلطه بر کارخانه 
9 آن‌ها می‌خواستند روابط خود را در کارخانه تنظیم. دستمزدها و شرایط کاری 
خود را تعیین و با "خرابکاری" مبارزه کنند» یعنی با تعطیلی دسیسه‌گرانةٌ تولید به 
دست کارفرمایان سودجو که بسیاری از کارگران آن را عامل بحران صنعتی 
می‌دانستند. در اين فضای تب‌آلودٍ جنگ طبقاتی ناشکیبایی نسبت به رهبری 
منشویک‌ها در جنبش کارگری هر دم فزونی می‌گرفت: سیاست میانجی‌گری آن‌ها در 
اختلافات کارگری و آشتی دادن آن‌ها با کارفرمایان در جلوگیری از موج فزايندة 
بیکاری شکست‌خورده بود. بسیاری از کارگران به‌ویژه آن‌ها که تحت نفوذ 
بلشویک‌ها قرار داشتند. راهحل را در مصادره (یا ملی‌کردن) کارخانه‌شان به دست 
دولتی کارگری به نام "قدرت شورا" می‌دیدند که پس از آن برای ادامهٌ کار کارخانه 
هیثت مدیره‌ای متشکل از کارگران تکنیسین‌ها و مقامات شورا تعیین می‌کرد". این 


بو ۵. 


۸ تراژدی مردم 


بخشی از آگاهی سیاسی فزایند؛ کارگران بود» آگاهی از این‌که فقط با تغییر ماهیت 
خود دولت می‌توانند به خواسته‌های‌شان برسند. 
این سیاست‌زدگی خود را در افزایش چشمگیر اعتصاباتی نشان داد که از ماه 
سپتامبر به بعد کشور را فلج کرد. به دلیل تأثیرات عمومی تورم ایبن موج بسیار 
گسترده‌تر از موج‌های اعتصاب قبلی بود: کارگران غیرماهر و گروه‌های شبه - 
روشنفکر مانند کارگران بیمارستان شهرداری و کارمندان مجبور بودند برای این‌که از 
پس هزینه‌های فزاینده زندگی برآیند بی‌میلی معمول خود را به اعتصاب کنار 
بگذارند. با وجود این از آن‌جا که اعتصاب در مقابله با تورم نامژثر -و حتی زیانبار - 
بود معمولا همراه می‌شد با تقاضای‌های سیاسی گسترده‌تر برای تجدید ساختار کل 
اقتصاد. اعتصابات کارگری» که همچنان رایج‌ترین نوع اعتصاب بود بیش از دیگر 
4 ان ممکن بود به خشونت بینجامد. این اعتصایات چیزی کم‌تر از نبرد برای 
سلطه بر محل کار و کل اقتصاد شهر نبود. دیری نگذشت که اتحادیه‌های کارگری و 
کمیته‌های کارخانه‌ها, که اوضاع ر آرام می‌کردند» عنان این اعتصابات ستیزه‌جویانه 
را از کف دادند. این اعتصابات به خیابان سرریز می‌کرد و گاه حتی به درگیری‌های خونین 
میان کارگران - که گاردهای سرخ آن‌ها را مسلح کرده و تعلیم و سازمان داده بودند - و 
گروه‌های شبه‌نظامی دولتی می‌انجامید. کارفرمایان و مدیران مورد ضرب و شتم قرار 
می‌گرفتند و آن‌جا که ناچار می‌شدند کارخانه‌ها را تعطیل کنند کارگران به ساختمان‌های 
کارخانه حمله و آن‌ها را اشغال می‌کردند. تعدادی از اعتصاب‌ها گسترش یافت و سراسر 
یک منطقه از شهر را درگیر حمله به نانوایی‌ها و مغازه‌هاء تفتیش خانه‌ها و دستگیری 
بورژواهایی کرد که به گمان مردم غذا احتکار کرده بودند. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 
غارت و جنایت» مستی و ویرانگری» جنگ‌های قومی و کشتار تین به شدت 
افزایش یافت.(۳٩)‏ از نظر طبقات ثروتمند شهری این هفته‌های پایانی پیش از به 
قدرت رسیدن بلشویک‌ها به سقوط به ورطه هرج و مرج می‌مانست. 
ماه سپتامبر همچنین شاهد تحولی خشونت‌بار در جنگ دهقانان با طبقه 
زمین‌دار بود. با نزدیک‌شدن زمان شخم پاییزه» زمان برای تسویهحساب نهایی با نظم 
کهن دهقانی فرا رسید. دهقانان از این‌که در انتظار دولت موقت بنشینند تابه 


وعده‌های خود دربارهٌ زمين وفا کند به تنگ آمده بودند و اکنون اکثر روستاها 
گروه‌های سربازانی از آن خود داشت که آماده بودند در حمله به املاک اربابی دهقانان 
را رهبری کنند. قتل‌عام یا غارت خشونت‌آمیز ملک اربایی به دست عوام در مناطق 
مرکزی خاک سیاه پدیده‌ای متداول بود. در حالی که طی ماه‌های قبلی جنبش 
دهقانی عمدتاً به مناقشه بر سر اجاره, مصادرء گله و تصرف سازمان‌یافتة زمین‌های 
قابل کشت به دست کمیته‌های ده محدود می‌شد. در استان تامبوف صدها خانه 
اربایی سوخت و نابود شد - که هدفش ظاهر بنابه گفته دهقانان» "بیرون‌کردن 
ارباب‌ها" بود. به نظر می‌رسد که این موج خشن ویرانگری با قتل شاهزاده بوریس 
ویازمسکی. مالک هزاران هکتار زمین در منطقه اوسمان تامبوف اغاز شده باشد. 
دهقانان محلی از بهار از ویازمسکی خواسته بودند که اجاره‌ها راکاهش دهد و صدها 
هکتار از مراتع عالی را که به کیفر مشارکت در انقلاب ۱۹۰۵ از آن‌ها گرفته بود به 
آن‌ها برگرداند. اما ویازمسکی از انجام هر دو کار خودداری کرده بود. روز بیست و 
چهارم آگوست حدود ۵ هزار دهقان از روستاهای اطراف ملک را تصرف کردند. آن‌ها 
با سری گرم از ودکایی که در زیر زمین‌های شاهزاده یافته بودند و مسلح به چنگک و 
تفنگ دسته‌ای از قزاق‌ها را عقب راندند. ویازمسکی را دستگیر کردند و دادگاهی 
سرپایی تشکیل دادند که تصمیم گرفت او را به جبهه اعزام کند "تا مثل دهقانان 
جنگیدن را یاد بگیرد؛ اما فریادهایی مانند "پیایید شاهزاده را بکشیم حال‌مان از او 
به هم می‌خورد" نیز سر داده شد و حتی قبل از این‌که به ایستگاه راهاهنی در آن حوالی 
برسد عوام مست او را به قتل رساندند. سپس خانه اربابیی ویازمسکی ویران شد. 
دام‌ها و وسایل آن تقسیم و به روستاها برده شد و زمین قابل کشت آن را دهقانان 
شخم زدند.(۴٩)‏ 

به دنبال آن در ده‌ها ملک دیگر نه تنها در تامبوف بلکه در استان‌های هم‌جوار 
پنزاه ورونق ساراتوف غازان» اورل» تولا و ریازان هم قتل‌عام‌های مشابهی رخ داد. 
در استان پنزا فقط در ماه‌های سپتامبر و اکتبر حدود ۲۵۰ خانة اربابی (یک پنجم کل 
خانه‌های اربابی) سوزانده يا نابود شد. یک کارشناس کشاورزی شرح روشنی از 
املاک غارت شده در استان ساراتوف در طی پاییز ۱۹۱۷ به دست داده است: 


۹۰ تراژدی مردم 


تا آن‌جا که به عمارت‌های اربابی مربوط می‌شود این خانه را به‌طرز 
احمقانه‌ای ویران کردند و از آن فقط دیواری بر جا ماند. بدترین بلا را سر 
درها و پنجره‌ها آوردند؛ در اکثر املاک اثری از آن‌ها به چشم نمی‌خورد. هر 
گونه وسیلهٌ حمل و نقل را نابود یا مصادره کردند. ماشین‌های سنگین مانند 
خرمن‌کوب بخاری» لوکوموتیو و کمباین را بی‌هیچ دلیلی بیرون بردند و در 
کنار جاده‌ها و در مزارع رها کردند. ادوات کشاورزی را نیز با خود بردند. هر 
چیز که در خانه دهقانان به کار می امد به راحتی از املاک اربایی ناپدید شد. 


حتی یاسنایا پولیانه ملک تولستوی در تولاء نیز از خشم دهقانانی که زمانی از آن‌ها 
بت ساخته بود در امان نماند. بیوهُ تو لستوی که اکنون سالخورده و نابینا بود تلگرافی 
به کرنسکی فرستاد و درخواست کمک کرد در عین حال دخترانش کتاب‌ها و 
دست‌نوشته‌های پدر را در جعبه‌های چوبی گذاشتند و آن‌ها را در سالن پذیرایی روی 
هم انباشتند و در تاریکی به انتظار آمدن عوام غارت‌گر نشستند. خود را به چاقو و 
چکش مسلح کرده بودند تا در صورت نیاز از جان‌شان دفناع کنند. اما دهقانان 
چپاولگر که خانه را تاریک یافتند گمان بردند که قبلاً ویران شده و به سراغ ملک 
بعدی رفتند.(۵٩)‏ 

این تسویه‌حساب آخر با اربابان معمولاً همزمان با استقرار شورا در ده یا شهرک 
روستایی انجام می‌شد. دهقانان شوراها را تحقق ولیا می‌دانستند که از دیرباز در 
آرزویش بودند. یعتی حکومت مستقیم بر روستاهای‌شان بی‌دخالت اشراف یا 
دولت. شوراهای روستا به راستی چیزی بیش از کمون‌ها البته به شکلی آنقلابیتر 
نبودند. مجمع شورا هیچ فرقی با گردهمایی آزاد اسخود اشتراکی نداشت. شاید به 
استثنای این‌که اکنون رسای ریش‌سفید در ساية دهقانان جوان‌تر و با سوادتری مثل 
سمیونوف بودند که به استقرار شورا در آندریفسکوی کمک می‌کردند. شوراهای 
دهقانان معمولاً مثل جمهوری‌های روستایی عمل می‌کردند و توجه چندانی به 
دستورات دولت مرکزی نداشتند. بسیاری از این شوراها نیروهای پلیس خود را 
استخدام کردند و دادگاه‌های خاص خود را تشکیل دادند. در حالی که بعضی حتی 


پرچم و نماد خاص خود را داشتند. تقریباً همه‌شان گروه شبه نظامی داوطلب یا 
گارد سرخ داشتند که دهقانان جوانی که تازه از ارتش بیرون آمده بودند آن‌ها را برای 
دفاع از روستای انقلابی و مرزهایش سازماندهی می‌کردند.(۹۶) 
۰ 

توده کارگران و دهقانان ناگزیر به برداشت‌های محلی از حکومت شورایی گرایش 
می‌یافتند. فقط حکومتی شورایی می‌توانست به اعمال هر گونه قدرت واقعی در 
سراسر کشور امیدوار باشد. از انقلاب فوریه وضع چنین بود. اما بارها و بارها رهبران 
شورا به آن اعتنایی نکردند - ایمان متعصبانهٌ آن‌ها به ضرورت "مرحلهٌ بورژوایی 
انقلاب" آن‌ها را پایبند وظیفة بیهوده تلاش برای حفظ اثتلاف کرده بود -و هر بار که 
مردم خیابان‌ها با فریاد قدرت شوراها به پا می‌خواستند رهبران شورا گوش‌های 
خود را می‌گرفتند. و با این همه در پایان کار در پی بحران کورتیلوف به نظر می‌رسید 
که لحظة گسست قطعی احزاب سوسیالیست از دولت و تشکیل دولتی از آنْ خود فرا 
تیه اس کاوش ها عضو رورا اصلی ارت هیا مات و این ال 
"ضد انقلابی" اعتبار خود را یکسره از دست داده بودند؛ در حالی که حامیان رده 
پایین احزاب سوسیالیست آن‌ها را به سمت قدرت شوراها می‌کشاندند. در نیمه اول 
سپتامبر این احتمال داشت به وجود می‌آمد که همه احزاب سوسیالیست عمده از 
سوسیالیست‌های مردمی در جناح راست تا بلشویک‌ها در جناح چپ. برای تشکیل 
دولتی منحصراً مبتنی بر شوراها و دیگر سازمان‌های دموکراتیک متحد شوند. اين 
لحظهٌ تاریخی بی‌همتایی بود» فرصتی گذرا برای انقلاب تا راهمی متفاوت از قبل در 
پیش بگیرد. اگر از این فرصت استفاده می‌شد» روسیه شاید یک دموکراسی 
سوسیالیستی می‌شد نه یک دیکتاتوری کمونیستی؛ و در نتیجه جنگ داخلی 
خونین که در پاییز ۱٩۱۷‏ احتمالاً اجتناب‌ناپذیر شده بود - شاید هفته‌ها به دراز 
هد کشیان تم بتالن‌ها: ۱ 

سه حزب اصلی شورا همگی به موضوع حکومت سوسیالیستی؛ یا دست کم به 
قطع پیوند با بورژوازی» در هفته‌های پس از بحران کورنیلوف گرایش یافتند. گروه 
منشویک چپ‌گرای مارتوف که طرفدار حکومتی کاملاً سوسیالیستی بود پیوسته 


۲۳ تراژدی مردم 


حامیان بیش‌تری در میان رده‌های پایین حزب می‌بافت. کمیته مرکزی منشویک‌ها 
زیر فشار آن‌ها در تاریخ اول سپتامبر وعده تشکیل یک "حکومت دموکراتیک 
همگون را داد. انقلاییون سوسیالیست چپ نیز داشتند پا می‌گرفتند و پس از بحران 
عملاً به صورت یک حزب جداگانه پدیدار شدند. سه سیاست اصلی‌شان - 
حکومتی سوسیالیستی مبتنی بر شور مصادرهٌ فوری املاک اشراف و پایان دادن به 
جنگ - را بهتر از این نمی‌شد با خواسته‌های اعضای عادی انقلابیون سوسیالیست. 
تودهٌ دهقانان و سربازان سازگار کرد گرچه سرخوردگی آن‌ها از کرنسکی و چرنوف به 
حدی بود که بسیاری‌شان انقلابیون سوسیالیست را به‌طورکلی کنار گذاشتند و 
مستقیماً به سراغ بلشویک‌ها رفتند. شورای استانی در ساراتوف پایگاه انقلاییون 
سوسیالیست. در ماه سپتامبر به بلشویک‌ها گروید.(۷٩)‏ 

بلشویک‌ها همچنین به اثتلاف سوسیالیستی مبتنی بر شوراها گرویدند. البته 
کامنف هميشه طرفدار این ائتلاف بود. از دیرباز برای نگه داشتن مبارزة بلشویک‌ها 
در درون جنیش شورایی و نهادهای دموکراتیک انقلاب فوریه مبارزه می‌کرد. به گمان 
او کشور آمادٌ قیام بلشویکی نبود و هر گونه تلاش یرای راه انداختن چنین قیامی 
ناگزیر به جنگ داخلی و شکست حزب منجر می‌شد. دوباره وضعیتی مثل کمون 
پاریس به وجود می‌آمد. به نظر او بلشویک‌ها راهی جز ادامهٌ استراتژی تلاش برای 
جلب حمایت در شوراهاء در دوماهای شهر و نهایت در مجلس موسسان از طریق 
انتخابات دموکراتیک نداشتند. همچنین باید منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست را به 
بیرون رفتن از اثتلاف و پیوستن به خود در حکومتی سوسیالیستی ترغیب می‌کردند. 

تا بحران کورنیلوف لنین آشکارا با فکر هر گونه سازش با رهبران شورا مخالفت 
می‌کرد. پس از روزهای ژوئیه همه امیدش را به این‌که به کمک شوراها به قدرت 
برسد از دست داده بود: به گمان او دولت موقت در تسخیر یک "دیکتاتوری نظامی" 
بود که درگیر "جنگ داخلی" با پرولتاریا شده بود؛ شوراها توان انقلابی‌شان را از 
دست دادهبودند و به دست گروهی از رهبران مایل به سازش با ضد انقلاب مانند 
گوسفندان راهی کشتارگاه می‌شدند" تنها گزينة باقی مانده دست برداشتن از شعار 
"همه قدرت به دست شوراها؛ و به راه انداختن قیامی مسلحانه برای انتقال قدرت به 


نهادهای پرولتاربایی رقیب تحت رهبری حزب بلشویک بود. از مشخصه‌های دیدگاه 
لنین دربارة شوراها که رژیمش قرار بود به نام آن‌ها بنیان نهاده شود اين بود که هر 
گاه شوراها نمی‌توانستند منافع حزیش را برآورده کنند حاضر بود آن‌ها را رها کند. این 
استدلال که یک بار آیزاک دویچر هم آن را به کار برد کاملاً اشتباه است که لنین 
داشت کنگرهٌ شوراها را به منبع قانونی قدرت مطلقه‌اش تبدیل می‌کرد درست مثل 
مجلس عوام انگلستان» تا بلشویک‌ها از طریق ایین کنگره به شیوةٌ یک حزب 
پارلمانی غربی حکومت کنند". لنین طرفدار حکومت مشروطهةٌ شورایی نبود- و 
همه اقداماتش پس از اکتبر گواه اين مطلب بود. در طرح کلی او شوراها هميشه باید 
تابع حزب می‌شدند. حتی در کتاب دولت و انقلاب که گویا آزاداندیشانه‌ترین اثر 
لنین در زميتهةٌ نظریه سیاسی است و آن را در همین ایام نوشت - بر ضرورت یک 
دولت حزیی قدرتمند و سرکوبگر دیکتاتوری پرولتاریا؛ در دورهٌ گذار به اتوپیای 
کمونیستی که در آن "دولت بورژوایی می‌بایست نابود شود تأکید کرد. در این کتاب 
به‌ندرت نامی از شوراها می‌برد.(۸٩)‏ 

با وجود اين به دنبال بحران کورنیلوف که طی آن رهبران شورا به چپ گراییدند 
لنین آماده بود مسئلهٌ سازش با آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. نه این‌که از هدف غایی 
دیکتاتوری بلشویکی دست برداشته باشد. روز اول سپتامبر در مقاله "دربارهٌ سازش" 
به جناحم چپ حزب اطمینان دارد که "حزب ما در تلاش برای سلطهٌ سیاسی خودش 
است. آما چرخش شوراها به چپ که به نفع حزب بود چشم‌انداز حرکت دوباره به 
سمت قدرت شوراها از طریق ابزار صلح آمیز را گشود. هر چه باشد بلشویک‌ها اکنون 
احتمالا نیروی غالب در هر دولت مبتنی بر شوراها بودند - و همین بود که به لنین 
امکان می‌داد تا به قول خودش, آنچه را در اصل "بازگشت ما به روزهای پیش از 


ژوئیه و مطالبة همه قدرت به دست شوراها" بود مورد توجه قرار دهد. طی دو هفتة 


۱. نکته جالب این است که چه بسیار از مارکسیست‌های نسل دویچر (نام ای. اچ. کار بلافاصله به 
ذهن متبادر می‌شود) گرایش داشتند نظام دموکراتیک غربی را ذاتا اقتدارگرا و رژیم شوروی را 
ذاتا دموکراتیک بدانند. در مورد نظر دویچر درباره "مشروطه‌خواهی شورایی" لنین مراجعه کنید 
به پیامبر مسلح؛ ۲۹۰-۱ 


۴ تراژدی مردم 


پیش از افتتاح کنفرانس دموکراتیک در ۱۴ سپتامبر وقتی که مسئله قدرت می‌بایست 
حل می‌شد لنین از تلاش‌های کامنف برای متقاعد ساختن منشویک‌ها و انقلاییون 
سوسیالیست به جداشدن از ائتلاف و پیوستن به بلشویک‌ها در حکومتی 
سوسیاليستی میتتی بر شوراها حمایت کرد. اگر رهبران شورا با به دست گرفتن 
قدرت موافقت می‌کردند بلشویک‌ها از تلاش خود برای قیام مسلحانه و رقابت بر 
سر قدرت در درون خود جنبش شورا دست بر می‌داشتند. اما اشاره* صمنی لنین 
روشن بود: اگر رهبران شورا از تسخیر قدرت خودداری می‌کردند حزب می‌بایست 
خود را برای این کار آماده کند.(۹۹) 
بنابراین سرنوشت روسیه به اقدامات رهبران شورا در کنفرانس دموکراتیک گره 
خورده بود. در این برهه رهبری ملی‌شان در آزمونی حیاتی قرار گرفته بود -که در آن 
ناکام شد. کنفرانس در تلاتر آلکساندرینسکی برگزار شد که محل مناسبی بود زیرا 
جلسه با مسخره‌بازی تمام شد. بلافاصله سه دسته‌بندی سیاسی آشکار به چشم 
خورد: راست که طرفدار اثتلاف با کادت‌ها بود؛ میانه‌رو که طرفدار ائتلاف با 
بورژوازی اما بدون کادت‌ها بود؛ و چپ که از حکومت سوسیالیستی خواه مبتنی بر 
شورا خواه در سطحی گسترده‌تر مبتنی بر گروه‌های دموکراتیک حاضر در کنفرانس 
حمایت می‌کرد. اما وقتی کار به رأی‌گیری رسید آشفتگی کامل حاکم شد. نخست آن 
که کتفرانس قطعنامه‌ای تصویب کرد "با ۷۶۶ ری موافق در مقابل ۶۸۸ رأی مخالف؛ 
که از اصل کلی اثتلاف با بورژوازی حمایت می‌کرد. اما پس از آن دو اصلاحیه را 
تصویب کرد که کادت‌ها را از چنین ائتلافی بیرون انداخت. این کار چنان راستی‌ها را 
به خشم آورد که در نویت دوم رأی‌گیری درباره قطعنامه اصلی با چپ همراه شدند و 
با ۸۱۳ رأی در برابر ۱۸۳ رأی مانع تصویب آن شدند. کنفرانس پس از چهار روز 
بحث بی‌آن که به نظری جامع دربارٌ موضوع بسیار مهمی که برای آن تشکیل شده 
بود دست یابد خاتمه یافت. در تاریخ کوتاه و گسيختةٌ جنبش دموکراتیک روسیه این 
نه اولین بار بود و نه آخرین بار که معلوم شد رمبران آن از مهارت‌های ابتدایبی 
تصمیم‌گیری پارلمانی بی‌بهره‌اند؛ اما به لحاظ پی‌آمدهایش این شاید مهم‌ترین 
تصمیم‌گیری بود. 


هیثت نمایندگی فوق‌العاد؛ اعضای کنفرانس با عجله برای حل بحران حکومت 
تشکیل جلسه داد. در این جلسه رهبران انقلابیون سوسیالیست و متشویکي طرفدار 
اثتلاف غلبه داشتند و بر خلاف رأی آشکار کنفرانس بی‌درنگ مذاکرات خود را با 
کادت‌ها آغاز کردند. روز ۲۴ سپتامبر توافقی حاصل شد و روز بعد کرنسکی 
کابینه‌اش را معرفی کرد. این در اصل همان سازش سیاسی دومین اثتلاف ژوثیه بود و 
سوسیالیست‌های معتدل به معنای دقیق کلمه اکثر پست‌های وزارتی و کادت‌ها 
پست‌های حساس رابه دست گرفتند. اما در سومین ائثتلاف توانایی وزرا به هیچ وجه 
به اندازه ائتلاف‌های پیشین نبود. این کایینه تشکیل شده بود از کادت‌های درجه دو و 
ترودویک‌های استانی گمنام که هیچ تجربه عملی حکومت در سطح ملی نداشتند. 
سوسیالیست‌ها خواهان پاسخگویی دولت در برابر پارلمان بودند -گروهی قلابی و 
نهایتا ناتوان که کنفرانس دموکراتیک به امید واهی مشروعیت بخشیدن به جمهوری 
تا تشکیل مجلس مّسسان آن را منصوب کرده بود (پلخانوف آن را "خانه‌ای کوچک 
روی پاهای جوجه‌ها" نامید). اما کادت‌ها آن‌ها را وادار کردند از این درخواست در 
ازای مشارکت‌شان در اثتلاف چشم‌پوشی کنند. بنابراین دولت موقت باید قانوناً ت 
تشکیل مجلس موّسسان بر سر قدرت می‌ماند.(۱۰۰) اما آیا این کایینهٌ جدید 
مضحک حتی تا آن موقع دوام می‌آورد؟ این دولت نشان داد که بدون قدرت واقعی 
قادر به تصویب قوانین مهم نیست و فقط امیدوار بود تا انتخابات نوامبر بر سر کار 
بماند. بقا به مدت شش هفته - این سرجمع جاه‌طلبی‌های محقر آن‌ها بود - که با 
این همه فقط چهار هفته پایید. 

شکست کنفرانس دموکراتیک اعتراف عمومی به ورشکستگی سیاسی رهبران 
شورا بود. پس از این تأیید نهایی اکراه منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست از به 
دست گرفتن قدرت. میزان حمایت از آن‌ها ناگهان و به شدت کاهش یافت. در پایان 
سپتامبر از حزب منشویک در پتروگراد عملاً دیگر خبری ننبود. آخرین کنفرانس 
سراسری شهر به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشد. آنچه باعث باقی ماندن 
رهبران منشویک در اثتلاف شده بود نه فقط مشرب مارکسیستی جزمی آن‌ها بلکه 
تاکامی بسیار اساسی‌ترشان در شناخت نیروهای اجتماعی و سیاسی بود که در 


۶۶ تراژدی مردم 


۰۷ به عرصه آمدند. لئوهیمسن برجسته‌ترین مورخ منشویک‌ها» می‌نویسد: 
*تقریباً از همان آغاز دلیرانه کوشیده بودند بر هرج و مرجی فائق ایند که اندک اندک 
آن‌ها را در خود فرو می‌برد. هیچ قسمت از این تجربه برای‌شان آشنا یا طبق 
انتظارات‌شان نو د.؟ آن‌ها نتوانسته بودند درک کنند که پایگاه حمایت خودشان, کارگران 
صنعتی» در حال رادیکال‌شدن است و این‌که فقط یک حکومت شورایی می‌تواند به 
اعمال هر گونه قدرت واقعی در میان آن‌ها امیدوار باشد. آن‌ها که تعهدشان نسبت به 
دولت چشمان‌شان را بسته بود و مجبورشان کرده بود از اصل ائتلاف به هر بهایی دفاع 
کنند دیگر مانند اتقلابیون عمل تمی‌کردند و نمی‌اندیشیدند و رادیک‌الیسم فزاینده 
کارگران و حمایت از بلشویک‌ها راکه نشانهٌ "جهل" و "ناپختگی" شان می‌دانستند از سر 
بیرون کردند؛ و این طرز تلقی آن‌ها را در این عقید؛ جزمی که شوراها آمادهٌ به‌دست‌گرفتن 
قدرت نیستند راسخ کرد.(۱۰۱) رهبران انقلاییون سوسیالیست با اعتفاد ساده‌لوحانه‌شان 
به این خودفریبی مشابه متهم بودند که تقاضای دهقانان برای اصلاحات ارضی بنیادین 
ر؛ که حزب انقلاییون سوسیالیست براساس آن استوار شده می‌توان تا پایان جنگ و 
حل مسئلهٌ قدرت در مجلس موّسسان کنار گذاشت. دهقانان هر روز پیش از پیش نسبت 
به نتیجهٌ جنگ و شکل حکومت ملی بی‌اعتنا می‌شدند: همه آنچه می‌خواستند صلح 
زمین و آزادی بود که در وّلیای کمیته‌های خودمختار ده و شوراها بیان شده بود. مبارزه 
بد فرجام انقلابیون سوسیالیست در سال ۱۹۱۸ برای جلوگیری از معاهدة برست - 
لیتوفسک و متحدکردن دهقانان ولگا برای دفاع از مجلس مسسان پس از تعطیلی آن به 
دست بلشویک‌ها این نکته را به اثبات رساند. 

شکست انقلابیون سوسیالیست. مانند شکست متنشویک‌هاء مهم‌تر از همه 
شکست رهبری بود: در هر دو حزب به طرز ناامیدکننده‌ای بر سر دو مسئله بنيادین 
۷ شکاف افتاد: یکی این‌که با جنگ چه کنند و دیگر این‌که خط موازنه میان 
انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را کجا ترسیم کنند. رهبران راست‌گرای‌شان طرفدار 
جنگ دفاعی بودند و تأکید بیش‌تری بر انقلاب سیاسی می‌کردند؛ در حالی که رفقای 
چپ‌گرای‌شان به صلح و اصلاحات اجتماعی بنیادین سخت پایبند بودند. با توجه 
به میراث تاریخی روسیه و شکاف عظیم فرهنگی میان روشنفکران و توده‌هاء شاید 


رنج‌های دولت موقت ۶۹۷ 


هیچ چشم‌انداز داقمی دست کم در ۱۹۱۷ برای ادامه انقلاب سیاسی به سنت 
اروپایی وجود نداشت. اما اگر رهیران شورا با افلاف با بلشویک‌ها در سیتامیر 
موافقت کرده بودند و اگر به دنبال آن لنين پذیرفته بود که به چنین ائتلافی احترام 
بگذارد - چه‌بسا یک دموکراسی سوسیالیستی برپا می‌شد. البته این‌ها "اگرهای" 
بزرگی است. انقلابیون سوسیالیست چپ سرانجام در اکتبر به‌تنهایی با بلشویک‌ها 
متحد شدند» گو اين‌که در آن مرحله لنين هیچ قصد نداشت ت با آن‌ها مثل یک همتا 
رفتار کند. و اما منشویک‌های جناح چپ ناامید و سرگردان شدند. رهبر آن‌هاه 
مارتوف» نمی‌توانست به هیچ روی به اتحاد با رقیب دیرینه‌اش لنین تن دهد گرچه 
همان گونه که بیش تر حامیانش اذعان داشتند این نتيجهٌ منطقی دعوایش با طرفداران 
جنگ دفاعی بود. مارتوف که تا پایان کار به حزب وفادار ماند روی عرشهٌ کشتی در 
حال غرق‌شدن منشویسم ماند. ۱ 
تروتسکی مأرتوف را "هملت سوسیالیسم دموکراتیک" می‌نامید - و جان کلام 
دقیقاً همین است. مثل آن همه زهبران سوسیالیست کهنه کاری که در ۱٩۱۷‏ خود را 
در رأس جنبش شورایی می‌دیدند. مارتوف بیش از آن خصلت‌های روشنفکری 
داشت که سیاستمدار موفقی از اب در اید. صداقت و رویکرد فلسفی‌اش به سیاست 
همواره سد راهش شده بود. متحدانش را بیش‌تر به دلیل انسجام جهان‌بینی‌شان 
انتخاب می‌کرد تا به دلیل مناسبت یا حتی عملی بودن سیاست‌های‌شان. همین بود 
که او را واداشت به منشویک‌ها بچسبد تا این‌که در سپتامبر به اتحاد تاکتیکی با 
یا ایندب مرن نانیی مالک خی ها بیان از دای 
سیأسی محض در مورد چنین اتحادی اهمیت می‌داد. این رویکرد بزرگ‌منشانه از آن 
زمان موجب ستایش فراوان از مارتوف در میان روشنفکران سوسیالیست شده 
او نی ی از ان یا وی 
چه انسان نابی! با 


جچه 


او بن است که "مارتوف با ما نیست؛" . چه رفیق فوق‌العاده‌ای» 
کی ات باشکوهی باری مهلک بر دوش رهبر انقلابی است و در 
7 
بود.(۱۰۲) 


۶۵۸ تراژدی مردم 


همین تردید روشنفکرانه ویژگی بسیاری از رهبران شوروی در ۱۹۱۷ بود- و به 
این معنا همه آن‌ها را می‌توان هملت‌های سوسیالیسم دموکراتیک توصیف کرد. 
چرنوف نیز شخصیت تراژیک مشابهی در حزب انقلابیون سوسیالیست بود. او نیز 
مانند مارتوف روشنفکری بی‌نظیر و نظریه‌پرداز حزب بود. اما از ویژگی‌های لازم 
برای تبدیل‌شدن به یک رهبر انقلابی موفق پاک بی‌بهره بود. فاقد آن صلابت تصمیم 
و اراد درونی» آن عزم راسخ برای اجرای سیاست‌هایش - حتی اگر معنایش ایجاد 
شکاف در حزبش بود - یا آن‌گاه که لحظةٌ تسخیر قدرت فرا می‌رسید درواقع فاقد آن 
شرت اضر باق دوش برد آنه ارت سای میاه ترفن نیون ویو 
سرنوشت روسیه بر اساس همین تفاوت تغییر یافت. 

#۰ ۷ 

با ناکامی طرح کامنف برای اثتلافی سوسیالیستی در پی شکست کنفرانس 
دموکراتیک لنین به مبارزهٌ خود در حزب برای قیام مسلحانة فوری بازگشت. او 
پیشاپیش در دو نامه به کمیتهٌ مرکزی که در آستانهة کنفرانس از تبعید در فنلاند نوشته 
بود از این موضوع دفاع کرده بود. لنین گفته بود که بلشویک‌ها "می‌توانند و باید 
قدرت دولتی را در دست خود بگیرند . می‌توانند - چون حزب پیش‌تر در شوراهای 
مسکو و پتروگراد به اکثریت دست یافته بود و اين "برای جانبداری توده‌ها از آن در 
جنگ داخلی کافی بود" به شرط آن که حزبی که به قدرت می‌رسید پيشنهاد صلح 
فوری می‌داد و به دهقانان زمین می‌داد. باید - به دلیل این‌که اگر منتظر تشکیل 
مجلس موسسان می‌ماندند "کرنسکی و شرکا" اقدامی پیشگیرانه در برابر انتقال 
قدرت می‌کردند» خواه با تسلیم پتروگراد به آلمانی‌ها خواه با تعویق انداختن تشکیل 
مجلس موّسسان. کنفرانس دموکراتیک محکوم به شکست بود زیرا نمایند؛ "فقط 
اقشار فوقانی سازشگر بورژوازی بود. نباید فریب آمار انتخابات را بخوریم: 
انتخابات چیزی را ثابت نمی‌کند... اکثربت مردم با ما هستند. لنین با یاداوری این 
گفتهٌ مارکس "شورش هنر است؛ به رفقایش نتیجه گرفته بود که "در انتظار اکثریت 
"رسمی؛ برای بلشویک‌ها ماندن ساده‌لوحانه است. هیچ انقلابی هرگز منتظر آن 
نمی‌ماند... اگر اکنون قدرت را به دست نگیریم تاریخ ما را نخواهد بخشید ۱۰۳(۰) 


رنج‌های دولت موفت ۹۹ 


اين نامه‌ها برای سایر رهبران بلشویک بسیار اسباب زحمت بود "بوخارین به‌یاد 
می‌آورد که "ما همگی بهت زده بودیم؟ زیرا کنفرانس دموکراتیک تازه شروع شده بود 
و آن‌ها هنوز به تاکتیک‌های آشتی‌جویانة کامنف پایبند بودند. حتی تصمیم گرفتند 
همه نسخه‌های نامه‌ها را به جز یکی بسوزانند تا مبادا به دست اعضای عادی 
بلشویک‌ها بیفتد و شورشی را دامن بزند. کمیتهٌ مرکزی توصيه لنین را نادیده گرفت 
و به جای آن مقالات قبلی او را چاپ کرد که در آن‌ها روش کامنف را تأیید کرده بود. 
لنین از خشم به خود می‌پیچید. در حالی که هنوز از بازگشت به پتروگراد بیمناک بود 
(کرنسکی دستور دستگیری لنین را در کتفرانس دموکراتیک صادر کرده بود), از فنلاند 
به شهر تفریحی ویبورگ در هشتاد کیلومتری پایتخت آمده بود تا به آن‌جا نزدیک‌تر 
باشد. طی هفته‌های بعد با سیل نامه‌هایی حاکی از ناشکیبایی به کميتةٌ مرکزی و 
سازمان‌های حزبی دون‌پایه حمله کرد که آکنده بود از عباراتی که جابه‌جا بر آن‌ها 
تاکید شده نود و آن‌ها را به آغاز قیام مسلحانه بی‌فورت وفت ترغیب می‌کرد. 
"تا کتیک‌های پارلمانی" رهبران بلشویک را به باد ملامت گرفت و از احتمال جنگ 
داخلی استقبال کرد (شدیدترین شکل مبارزهُ طبقاتی) که آنان براساس این فرض 
نادرست که مانند کمونارهای پاریس» محکوم به شکست خواهند بود از آن اجتناب 
می‌کردند. لنین تأکید می‌کرد که بر عکس» نیروهای ضد بلشویک فقط همان‌هایی 
هستند که از جنبش کورنیلوف حمایت می‌کنند و هر "رود خون" "پیروزی قطعی" 
برای حزب به ارمغان خواهد آورد. 

بلشویک نوشت و آن‌ها را "فرومایگان خائن به آرمان پرولتاریا" نامید. آن‌ها 
می‌خواستند انتقال قدرت را تا کنگرةٌ شوراها که قرار بود روز بیستم اکتبر تشکیل 
شود به تعویق بیندازند» در حالی که زمان پیشاپیش برای تسخیر قدرت فرا رسیده 
بود و هرگونه تأخیری صرفاً به کرنسکی امکان می‌داد بر ضد آن‌ها از نیروهای نظامی 
استفاده کند. لنین تأأکید می‌کرد که کارگران یکپارچه از آرمان بلشویکی دفاع می‌کنند؛ 
دهقانان جنگ خود را با اربابان شروع می‌کردند و از این‌رو خطر هجدهم برومر یا 


۰ ۷۰ تراژدی مرجم 


ضد انقلاب خرده بورژوایی مانند ۱۸۴۹ منتفی بود؛ در عین حال اعتصابات و 
شورش در سایر نقاط ارویا "نشانه‌های بی‌چون و چرای" این مسئله بود که... ما در 
آستانة یک انقلاب جهانی قرار گرفته‌ایم. از دست دادن چنین فرصتی و به "انتظار" 
نگرهٌ شوراها نشستن حماقت محض يا خیانت محض می‌بود. و اگر بلشویک‌ها 
چنین می‌کردند "خود را غرق شرمساری می‌کردند و حزب‌شان بر باد می‌رفت. به 
عنوان آخرین اولتیماتوم لنین حتی تهدید به استعفا از کميتةٌ مرکزی کرد و به این 
ترتیب به خود حق داد که مبارزء خود را برای قیام مسلحانه نزد اعضای عادی 
بلشویک مطرح کند که قرار بود در کنفرانس حزب در ۱۷ اکتبر شرکت کنند. "زیرا 
اعتقاد قلبی‌ام این است که اگر ما "منتظر؛ کنگر؛ شوراها باشیم و بگذاریم که فرصت 
کنونی از دست برود انقلاب را نابود خواهیم کرد .(۱۰۴) خشم مشهور لنین داشت به 
اوج تبالود خود می‌رسید. 
چرا لنین این قدر بر ضرورت قیام مسلحانه پیش از کنگرهٌ شوراها پافشاری 
می‌کرد؟ همه نشانه‌ها حاکی از آن بود که زمان به نفع بلشویک‌ها است: کشور در حال 
فروپاشی بود؛ شوراها به چپ می‌گرویدند؛ و کنگر؛ٌ پیش‌رو تقریباً به‌طور قطع 
دعوت بلشویک‌ها را در مورد انتقال قدرت به شوراها تایید می‌کرد. چرا باید فیامی 
زودرس به پا کرد و خطر جنگ داخلی و شکست را به جان خرید؟ بسیاری از رهبران 
بلشویک بر ضرورت همزمانی تسخیر قدرت با کنگر؛ شورا تأکید کرده بودند. این 
نظر تروتسکی و چند تن دیگر از بلشویک‌ها در شورای پتروگراد بود - و از آن‌جا که 
اطلاعات دقیقی دربارة حال و هوای پایتخت داشتند و می‌بایست نقش رهبری را در 
هر قیامی داشته باشند دیدگاه آن‌ها در کل حزب بسیار موّثر بود. در حالی که این 
رهبران تردید داشتند که حزب از حمایت کافی برخوردار باشد که قیامی به نام حزب 
را موجه جلوه دهد باز می‌پنداشتند که شاید بتوان اين قیام را به نحوی موفقیت آمیز 
به نام شوراها به پا کنند. از آن‌جا که بلشویک‌ها مبارزه خود را بر پايةٌ شعار قدرت 
شوراها رهبری کرده بودند. گفته می‌شد که آن‌ها محتاج کنگره بودند تا چنین قیامی 
مشروعیت یابد و آن را حاصل کار شوراها بدانند نه یک حزب واحد. با در پیش 
گرفتن این روش که قیام را حداکثر چند روزی به تأخیر می‌انداخت لنین می‌توانست 


در حزب در مقابل کسانی چون کامنف و زینوویف که آشکارا با فکر قیام مخالف 
بودند حمایت گسترده‌ای به دست بیاورد. اما لنین ثابت‌قدم بود- تسخیر قدرت 
می‌بایست پیش از تشکیل کنگره صورت گیرد. او تا آستانهٌ برگزای کنگره بر این حق 
پافشاری کرد. 

لنین بی‌تابی‌اش را این‌گونه توجیه می‌کرد که هر گونه تأخیر در تسخیر قدرت به 
کرنسکی امکان خواهد داد تا اقدامات سرکوبگرانه‌اش را بر ضد آن سازماندهی کند: 
پتروگراد به آلمانی‌ها واگذار خواهد شد؛ مقر حکومت به مسکو منتقل خواهد شد؛ 
و کنگرة شوراها ممنوع خواهد شد. البته این یاوه‌ای بیش نبود. کرنسکی به هیچ روی 
توان چنین اقدام قاطعانه‌ای را نداشت و در هر صورت. همان گونه که کامنف اشاره 
کرده بود» دولت از عملی ساختن هر گونه هدف ضدانقلابی ناتوان بود. از پاره‌ای از 
دیگر نوشته‌های لنين در این زمان" بر می‌آید که او به عمد خطر فشار کرنسکی را 
سرهم می‌کند تا پایه‌های استدلال خود را در حمایت از قیامی پیشگیرانه محکم کند» 
هر چند این احتمال هم هست که آن قدر از شرایط واقعی روسیه بی‌خبر بوده باشد» 
چون از ماه ژوئیه در فنلاند به سر می‌برد که خودش هم آن را باور کرده باشد. مطمناً 
شایعاتی در مطبوعات منتشر می‌شد مبنی بر این‌که دولت قصد دارد در اوایل اکتبر 
بایتخت را تخلیه کند» و اين شایعات بی‌تردید این عقیده او را تقویت می‌کرد که 
جنگ داخلی آغاز شده و پیروزی نظامی از آنٍ کسی خواهد بود که اولین ضربه را 
وارد کند. آول درگیر می‌شویم بعد منتظر می‌مانیم ببینیم چه پیش می‌آید.؛ 

اما دعوت به قیام پیش از تشکیل کنگرهٌ شوراها انگیزهٌ دیگری داشت که هیچ 
ربطی به تاکتیک‌های نظامی نداشت. اگر انتقال قدرت با رای خود کنگره انسجام 
می‌شد حاصل آن تقریباً ب‌طور قطع دولتی ائتلافی متشکل از همه احزاب عضو 
شورا می‌شد. اگر پست‌های وزارت به نسبت تقسیم می‌شد بلشویک‌ها شاید 
بیش‌ترین سهم را از آن خود می‌کردند» ولی باز می‌بایست با مشارکت دست کم جناح 
۱. در آخرین روزهای پیش از ۲۵ اکتبر لئين تأکید داشت که کردتایی به سبک نظامی حتماً موفق 


خواهد شد. حتی اگر شمار بسیار اندکی از جنگجویان منضبط به آن بپیوندند زیرا نیروهای 


کرنسکی بسیار ضعیف‌اند. 


۷۰ ترازدی مردم 


چپ - و احتمالاً همة جناح‌های احزاب منشویک و انقلابیون سوسیالیست 
حکومت می‌کردند. این پیروزی سیاسی پر سر و صدایی برای کامنف» رقیب اصلی 
لنین در حزب بلشویک. از آب در می‌آمد که بی‌شک به چهر؛ اصلی چنین اثتلافی 
بدل می‌شد. تحت رهبری او کانون قدرت در کنگرءٌ شوراها باقی می‌ماند نه در 
حزب؛ و شاید حتی تلاش تازه‌ای برای وحدت دوبارة بلشویک‌ها و مسنشویک‌ها 
صورت می‌گرفت. و اما خود لنين ممکن بود به اصرار ممنشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست یا به دلیل بی‌میلی‌اش به همکاری با آن‌ها از قدرت دور بماند. به اين 
ترتیب به حاشیةٌ چپ حزبش کشانده می‌شد. از سوی دیگر اگر تسخیر قدرت به 
دست بلشویک‌ها پیش از تشکیل کنگره صورت می‌گرفت. آن‌گاه لنین در نقش 
سیاستمداری چیره‌دست ظاهر می‌شد. اکثریت کنگره احتمالاً بر اقدام بلشویک‌ها 
صحه می‌گذاشت و به اين ترتیب به حزب حق تشکیل دولتی از آن خود را می‌داد. 
اگر منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست می‌توانستند با این تسخیر قهرآمیز قدرت 
که کاری انجام شده بود کنار بیایند» آن‌گاه بی‌شک چند پست بی‌اهمیت درکابینة لنین 
برای‌شان پیدا می‌شد. در غیر این صورت هیچ چاره‌ای نداشتند جز این‌که به صف 
مخالفان بپیوندند و بلشویک‌ها و دولت را به حال خود واگذارند. به این ترتیب 
تلاش‌های کامنف برای اثتلاف بر باد می‌رفت؛ لنین به دیکتاتوری پرولتاریای خود 
می‌رسید» و با این‌که نتيجة آن به‌طور قطع کشاندن کشور به جنگ داخلی می‌شد این 
همان چیزی بود که خود لنین به آن به‌مثابه بخشی از فرایند انقلاب تن می‌داد و شاید 
هم از آن استقبالمی‌کرد. 

لنین پس از بازگشت به پایتخت و زندگی مخفیانه در آپارتمان مارگارا فافانوا 
یکی از کارگران عضو حزب. جلسه پنهانی کمیته مرکزی بلشویک‌ها را در ۱۰ اکتبر 
تشکیل داد. تصمیم به قیام مسلحانه در این جلسه گرفته شد. این یکی از آن بازی‌های 
روزگار بود. که در تاریخ هر انقلابی یافت می‌شود. که این رویداد دوران‌ساز در خانه 
نیکلا سو خانوف منشویک اتفاق افتاد. زنش, گالینا فلاکسرمان» بلشویکی کهنه کار 
بود (فکرش را بکنید که چه الم‌شنگه‌هایی در خانه به پا می‌شد!) و به شوهر 
فضول‌مآبش گفته بود که آن شب بر خلاف هميشه از محل کارش در اسمولنی 
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زحمت آمدن به خانه را به خود ندهد. لئين دیر آمد در حالی که کلاه‌گیس پر سر 
گذاشته بود -کولونتای به خاطر می‌آورد که "لنین درست مثل یک کشیش لوتری 
شده بود - که لحظه ورود به آپارتمان آن را از سرش برداشت و در طول جلسه 
مرتبش می‌کرد: چون با شتاب آمده بود فراموش کرده بود که پودر به سرش بمالد 
و کلاه‌گیس مدام از سر طاس براقش سر می‌خورد. از بیست و یک عضو کميته 
مرکزی فقط دوازده نفر حاضر بودند. از این‌رو مهم‌ترین تصمیم در تاریخ حزب 
بلشویک ‏ بر پاکردن قیام مسلحانه -به دست اقلیت کميتةٌ مرکزی گرفته شد: این 
تصمیم با ده رای موافق در برابر دو رای مخالف کامنف و زینوویف اتخاذ شد. این 
درواقع کودتای" لنین در حزب بلشویک بود!". بار دیگر لنين توانسته بود اراده‌اش را 
بر رهبران حزب تحمیل کند. بدون نفوذ شخصی تعیین‌کننده او تصور تسخیر قدرت 
هکیت اکن ده دموا انم 

ساعاتی پس از نیمه‌شب که جلسه به پایان رسید. لنین با عجله تصمیم تاریخ‌ساز 
یه ا تاه رری شک کاهوی کها یه نک بح گنل شوه ییاد و تا 
این‌که هیچ تاریخ یا تاکتیک مشخصی تعیین نشده بود در این جلسه به این نتیجه 
رسیدند که قیام مسلحانه اجتناب‌ناپذیر و زمان آن کاملا فرا رسیده [است] و به 
سازمان‌های حزب دستور داده شد تا برای "این دستور کار روزانه" آماده شوند. با 
پایان‌یافتن جلسه همسر سوخانوف سماور آورد و پنیر و کالباس و نان سیاه روی 
میز غذاخوری گذاشت. بلشویک‌ها بی‌درنگ با ول شروع کردند به خوردن.(۱۰۵) 
توطثه گرسنه‌شان کرده بود. 


کنفرانس حزب بلشویک که برای ۱۷ اکتبر برنامه‌ریزی شده بود؛ به نحو مرموزی در همین 
زمان لغو شد -بی‌تردید باز هم به اصرار لنین. حال و هوای اعضای عادی حزب نشان می‌داد که 
مخالف سرسخت قیام مسلحانه بودند. طی روزهای بعد کامنف و زینوویف با درخواست 
تشکیل کنفرانس حزب در صف مقدم مخالفت با قیام قرار گرفتند. ما هنوز به اسناد حیاتی 
بایگان‌ها دسترسی نداریم تا بتوانیم داستان کامل اين مبارزه درون حزبی را روایت کنیم. (در این 
مورد نگاه کنید به رابینویج, "بلشویکی؛ ۱۱۹-۲۰). 
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04. (۰ 


۱ انقلاب لنین 


الف) هنر شورش 
شماری از شگرف‌ترین صحنه‌های انقلاب بنا بود در مدرسهةٌ دختران اشراف به 
نمایش در آید. موسسة اسمولتیء کاخ کلاسیک بزرگ اخرایی رنگ واقع در حومه 
پایتخت. از زمان سقوط تزار کم و بیش خالی افتاده بود. پس از روزهای ژوئیه. 
هیثت اجرایی شورا مجبور شده بود مقر خود را از کاخ معروف‌تر تائورید به آن‌جا 
منتقل کند. از آن به بعد این موّسسه به گفتهٌ سوخانوف "جولانگاه داخلی انقلاب" 
گردید. دومین کنگرهٌ سراسری شوراها در روسیه در ماه اکتبر که قدرت شوراها را 
اعلام کرد در سالن رقص این موّسسه برگزار شد که ستون‌هایی سفید داشت. آن‌جا که 
زمانی دختر مدرسه‌ای‌ها به تکمیل والس و پولکای خود مشفول بودند. 

اسمولنی از زیبایی معماری با وقار کاخ تائورید هیچ پهره نداشت. مانند بیش ‌تر 
مدارس قرن نوزدهمی این ساختمان بی‌پیرایه و کاربردی بود بیش‌تر شبیه به یک 
زندان تا مکانی برای پرورش ذهن و تعالی روح. بازتاب این بی‌پیرایگی در تغییر 
خلق و خوی غاصبان انقلابی‌اش به چشم می‌خورد. در درون اسمولنی فضای 
عمومی سخت‌گیری» شب‌های بی‌خوابی و کارهای فی‌البداهه پر تب و تاب حاکم 
بود. جان رید می‌گفت که "مثل یک کندوی بسیار بزرگ پر جنب و جوش است" 
نگهبانان مسلح ترشرو از دروازه‌های بیرونی محافظت می‌کردند و هر که وارد می‌شد 
برگه عبورش را به دقت بازرسی می‌کردند (خود تروتسکی هم که یک بار برگهُ عبور 
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همراهش نبود اجازة ورود نیافت). دو طرف راهروهای دراز با طاق‌های قوسی پر بود 
از سربازان در حال استراحت و بسته‌های روزنامه‌ها. مردم دائماً باشتاب در رفت و 
آمد بودند و صدای چکمه‌های سنگین بر کف سنگی طنین رعدآسا داشت. هوا آکنده 
از دود سیگار و کف راهرو پر از آشغال بود و همه جای بوی شاش می‌داد. تابلوهای 
بی‌فایده‌ای از دیوارها آویزان بود. "رفقاء برای سلامتی خودتان نظافت را رعایت 
کنید!" آما کسی توجهی نمی‌کرد. کلاس‌های درس که به سربازخانه بی‌شباهت نبود پر 
شده بود از دفاتر سازمان‌های انقلابی جور واجور. روی درهای‌شان که یک‌ریز باز و 
بسته می‌شد هنوز لوحه‌های لعایی قدیمی نام کلاس‌ها باقی بود اما روی لوحه‌ها 
مقواهایی آویزان بود که اسامی ساکنان تازه وارد به خطی ناشیانه بر آن نوشته شده 
بود: کميته اجرایی شورای پتروگراد؛ دفتر کمیته‌های کارخانه‌ها؛ یا جلسهٌ سران فلان 
حزب سیاسی. کانون فعالیت اسمولنی سالن رقص با آن چلچراغ پر زرق و برقش بود 
که جلسات پر سر و صدای شورا در آن برگزار می‌شد؛ بالای سکویی که هیئت 
اجرایی بر آن می‌نشست روی دیوار جای خالی تمثال تزار به سفیدی می‌زد. طبقة 
پایین در ناهارخوری سابق دختران» همیشه جمعیت انبوهی از کارگران و سربازان 
گرسنه حضور داشتند؛ بسیاری از مردم فقط برای غذا خوردن به اسمولنی می‌آمدند. 
غذای‌شان را می‌بلعیدند. چای داغ را از قوطی کنسرو هرت می‌کشیدند و به صدای 
بلند فحش‌هایی می‌دادند که خانم‌های جوان مدرسة اسمولنی حتی تصورش را هم 
نمی توانستند بکنند.(۱) 

وقتی کمیته مرکزی بلشویک‌ها در اتاق ۳۶ سنگر گرفت. حیات دولت موقت را 
به راستی به چالش کشید. جلسه حیاتی دهم اکتبر قیام مسلحانه را در دستور کار 
بلشویک‌ها قرار داد. اما پرای آن تاریخی تعیین نکردند. تا آن لحظه بیش‌تر رهبران 
بلشویک همچنان با درخواست لنین برای شورش فوری مخالفت می‌کردند» در 
حالی که عده‌ای آن را به آیندهٌ دور موکول می‌کردند. میخائیل کالینین می‌گفت 
"قطعنامة دهم اکتبر یکی از بهترین قطعنامه‌های مصوب کميتهٌ مرکزی است اما 
معلوم نیست که این قیام کی انجام می‌شود - شاید تا یک سال دیگر. فضای آکنده از 
دودلی خیابان‌ها علت اصلی نگرانی بود. همه از حکومت کرنسکی خسته و 
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ناخشنود بودند. جنگ بیش از اندازه به درازا کشیده بود» مردم از این‌که نیمی از شب 
را در صف نان بایستند بیزار بودند و در کارخانه‌ها و پادگان‌ها اين احساس همگانی 
به‌چشم می‌خورد که وضع موجود دیگر نمی تواند دوام بیاورد. اما آیا کارگران و 
سربازان پتروگراد "سر به شورش بر می‌داشتند ؟ بسیاری روزهای ژوئیه و بیکاری 
کارگران و سرکوب‌های متعاقب آن را به یاد می‌آوردند و مایل نبودند خطر شکستی 
دیگر را به جان بخرند. سازمان نظامی بلشویک‌ها که فعالیت‌هایش را با حال و هوای 
محله‌های فقیرنشین پایتخت تنظیم می‌کرد بارها هشدار داد که کارگران و سربازان به 
کلی ناراضی‌اند و با شعارهای آن‌ها همدلی نشان می‌دهند اما هنوز آماده نیستند که به 
دعوت حزب دست به اعتصاب بزنند» گرچه اگر شورا به خطر بیفتد شاید به دعوت 
او به خیابان‌ها بریزند. 

لنین که نمی خواست به انتظار کنگرة سراسری شوراهای روسیه بماند امید خود 
را به کنگرهٌ منطقه‌ای شوراهای شمال بست که در ۱۱-۱۳ اکتبر تشکیل جلسه داد. 
لاتسیس این‌گونه یادآوری می‌کند "نقشه این برد که شورا اعلام حکومت کند و این 
شروع کار می‌شد . لنین روابط نزدیکی با رهیران بلشویک منطقه بالتیک داشت: 
همان‌ها بودند که کنگره منطقه‌ای شمال را تشکیل دادند و ترتیبی دادند تا اين کنگره 
در پتروگراد برگزار شود نه در هلسینگ‌فورس. لنین تابستان را در منطقهٌ بالتیک 
گذرانده بود و آن را سکوی پرتاب حیاتی انقلاب در روسیه و سایر نقاط اروپا یافته 
بود. به‌ویژه تحت تأثیر شور انقلابی لتونیایی‌ها قرار گرفته بود. این‌ها محافظان 
شخصی او بودند و» در اولین روزهای حکومت شوروی» بخش اصلی رهبران چکا و 
نخبگان ارتش سرخ را تشکیل می‌دادند از جمله لاتسیس, (بدوک. پترز و اسمیلگا. 
در ریگا بلشویک‌ها از همان ماه آگوست عملاً بر شورای آن ناحیه سلطه یافته بودند 
و اکنون لنین برای واردکردن اصل قدرت شوراها به روسیه چشم به آن‌ها دوخته 
بود!. لنین در نامه‌ای به اسمیلگاء یکی از نزدیک‌ترین همدستانش در آن تابستان 
تبعید» به روشنی گفته بود که شورش پتروگراد را همچون تجاوز نظامی از منطقة 


۱ اين هم از قدرت شوراها که گفته می‌شد همواره از روسیه صادر می‌شود. 


بالتیک تلقی می‌کند. در هفدهم سپتامبر نوشته بود که "به نظر من ما فقط می‌توانیم 
نیروهای فنلاند و ناوگان بالتیک را به‌طور کامل در اختیار داشته باشیم و فقط آن‌ها 
می‌توانند از پس یک مأموریت نظامی خطیر برآیند؛ قرار بود کنگرة منطقه‌ای شمال 
چراغ سبز این تجاوز باشد. اسمیلگا به درخواست لنین این کنگره را سازماندهی کرده 
و ریاست آن را بر عهده گرفته بود. نمایندگان بلشویک سراپا مسلح وارد شدند و 
آشکارا گمان می‌کردند که این‌جا مرکز قیام خواهد بود. اما لنين بار دیگر مستأصل 
شده بود: اکثریت نمایندگان قطعنامهٌ محتاطانهٌ کامنف را تصویب کردند به این 
مضمون که تشکیل حکومت شوروی را به کنگرهُ سراسری روسیه که قرار بود در ۲۰ 
اکتبر تشکیل شود واگذارند. حتی در بالتیک. منطقهٌ پیشگام مورد علاقةٌ خود لنین» 
به نظر می‌رسید که از دعوت حزب به قیام هیچ گونه حمایت توده‌ای صورت 
نمی‌گرفت.(۲) 

اسناد ارائه شده به نشست کميتهٌ مرکزی در ۱۶ اکتبر نیز همین نتیجه را به دست 
داد. نمایندگان سازمان نظامی بلشویک» شورای پتروگراه اتحادیه‌های کارگری و 
کمیته‌های کارخانه‌ها که در این نشست حضور یافتند همگی نسبت به مخاطرات 
برپایی قیام پیش از تشکیل کنگر؛ شوراها هشدار دادند. کریلنکو نظر سازمان نظامی 
را این‌گونه شرح داد که روحيةٌ جنگجویی سربازان دارد ضعیف می‌شود: "چیزی مثل 
سقوط پادگان لازم است تا آن‌ها را به قیام تحریک کند؛ ولودارسکی از شورای 
پتروگراد "این تلقی عمومی را تأیید کرد... که هیچ کس حاضر نیست به خیابان بیاید 
اما به دعوت شورا همه به خیابان‌ها خواهند ریخت؛ به گفته اشمیت از اعضای 
اتحادیه کارگری بیکاری گسترده و ترس از اخراج کارگران را از این کار باز می‌داشت. 
شلیاپنیکوف هم گفت که حتی در اتحادیه کارگران فلزکار که حزب در آن‌جا نفوذ دارد 
"قیام بلشویکی طرفدار ندارد و شایعهٌ آن در دل کارگران حتی ترس ایجاد می‌کند.» 
کامنف این نتیجهٌ منطقی را گرفت: "هیچ دلیلی در دست نیست که باید پیش از روز 
بیستم [که قرار بود کنگره تشکیل شود] جنگ را آغاز کنیم؛ اما لنين بر ضرورت 
تدارک فوری قیام پافشاری می‌کرد و در گزارش‌های محتاطانه‌اش در مورد روحية 
توده‌های پتروگراد هیچ دلیلی برای عقب نشستن نمی‌دید: در کودتای نظامیء تلقی او 
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از تسخیر قدرت این‌گونه بود» فقط به نیروهای اندکی نیاز هست مشروط به اين‌که از 
سلاح و انضباط کافی برخوردار باشند. نفوذ لنين بر دیگر اعضای حزب به گونه‌ای 
بود که هر چه می‌خواست می‌کرد. قطعنامة مخالف زینوویف که اقدام به شورش را 
پیش از مشورت با نمایندگان بلشویک در کنگرة شوراها من می‌کرد با ۱۵ رأی 
مخالف در برابر ۶ رأی موافق شکست خورد. گرچه نزدیکی آرا؛ در مقایسه با ۱٩‏ 
رأی موافق در برابر دو ری مخالف در تأیید فراخوانِ بسیار مبهم‌تر لنین به قیام در 
اولین فرصت ممکن, نشان می‌دهد که چند تن از رهبران بلشویک جداً در مورد 
منطق شورش پیش از تشکیل کنگر؛ٌ شوراها نگران بودند. که البته برای موضع‌گیری 
آشکار در برابر دیکتاتور بزرگ کافی نبود.(۳) هر چه باشد این کار تا اندازه‌ای شهامت 
می‌خواست. 

در پایان جلسه کامنف اعلام کرد که نمی‌تواند قطعنامه را پپذیرد که به نظرش به 
نابودی حزب منجر می‌شد. و استعفای خود را تقدیم کميته مرکزی کرد تا مبارزه‌اش 
را علنی کند. همچنین خواستار تشکیل کنفرانس حزب شد که لنین توانسته بود آن را 
به تعویق بیندازد. چندان تردیدی نبود که کنفرانس با فراخوان به قیام پیش از کنگرة 
شوراها مخالفت می‌کرد. روز هجدهم اکتبر کامنف دیدگاه‌های خود را در روزنامه 
گورکی, نووایا ژیزنی؛ مطرح کرد و چنین نوشت "در حال حاضر تحریک به فیام 
مسلحانه بیش از تشکیل کنگر؛ شوراها و مستقل از آن برای پرولتاریا و انقلاب گامی 
ناموجه و حتی مهلک خواهد بود و البته به این ترتیب بند را آب داد: هفته‌ها بود که 
شایعة کودتای بلشویکی سر زبان‌ها بود و اینک توطثه سرانجام کشف شده بود. 
تروتسکی مجبور شد در شورای پتروگراد این شایعات را انکار کند اما این بار خش 
نگرفت, لنین خشمگین بود و به نشانة تصفیه‌های آتی در مطبوعات بلشویکی 
کامنف و زینوویف را محکوم کرد؛ اعتصاب‌شکنی» "خیانت» دروغهای افتراآمیز و 
*جنایت*- در نامه‌های آکنده از خشمی که لنین در روزهای هجدهم و نوزدهم اکتبر 
فرستاد جابه‌جا این کلمات به چشم می‌خورد. "آقای زینوویف و آقای کامنف (اين 
بدترین ناسزا بود - دیگر حتی "رفیق" هم نبودند) باید از حزب اخراج شوند (۲) 
رفتار یک مستید چنین بود. 
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لنین با انتشار این نامه‌ها داشت مبارزه برای برپایی قیام را به عرص عمومی 
می‌برد. هميشه استدلالش را برای تسخیر پیشگيرانة قدرت (پیش از کنگره شوراها) 
بر پایةٌ این خطر استوار کرده بود که یا در آن مبالغه می‌کرد یا (به احتمال بیش‌تر) از 
خود در آورده بود - که دولت موقت شاید اجازهٌ تشکیل کنگره را ندهد. همه 
گزارش‌های محلی حزب فاش کردند که کارگران و سربازان پتروگراد به صرف دعوت 
حزب اعتصاب نمی‌کنند. اما اگر شورا به خطر می‌افتاد بسیاری این کار را می‌کردند. 
از زمان بحران کورنیلوف. آن‌گاه که اين عقیدهٌ عمومی شکل گرفت که ضد انقلاب 
همچنان در سای رژیم کرنسکی در کمین است. به‌راستی چنین بود. اگر بلشویک‌ها 
می‌خواستند که یک بار دیگر هواداران‌شان به خیابان‌ها بریزند می‌بایست آن‌ها را 
متقاعد می‌ساختند که شورا در خطر است. این کار را دشمنان‌شان به جای آن‌ها 
کردنكن: 

وقتی همه به دسيسة بلشویک‌ها پی بردند رهبران شورا تصمیم گرفتند کنگرة 
شوراها را تا ۲۵ اکتبر به تعویق بیندازند. امیدوار بودند که اين پنج روز اضافی به آن‌ها 
فرصت گردآو ری هواداران‌شان را از استان‌های دوردست بدهد. اما صرفاً وقت اضافی 
لازم را برای تدارک نهایی قیام به بلشویک‌ها داد. علاوه بر اين» به این اتهام آنان که 
رهبران شورا در صدد لغو کنگرة شوراها هستند اعتبار بخشید. از همه مهم‌تر این‌که 
یقیناً رهبران شورا از فراخوان کنگره پشیمان بوند: وقتی که در کنفرانس دموکراتیک 
فراخوان دادند گرایش به بلشویک‌ها هنوز کاملاً آشکار نشده بود» اما با نزدیک‌شدن 
کنگره پی بردند که شکست‌شان قطعی است. 

شاید بهتر این می‌بود که به رهبران شورا توصیه می‌شد که تلاش‌های خود را بر 
درخواست اقدامات سرکوبگرانة قاطع برای مقابله با خطر بلشویک‌ها متمرکز 
می‌کردند. حقیقت این بود که حتی با داشتن اکثریت در کنگرة شوراها قطعنامه‌های 
آن‌ها بر روی کاغذ برای دفع سرنیزه‌های بلشویک‌ها کفایت نمی‌کرد. اما احساس 
رفاقت با حزب بلشویک مانع منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست از انجام چنین 
اقداماتی شد. نمی‌توانستند فراموش کنند که تا همین چند ماه قبل همرزمان آن‌ها در 
مبارزات انقلابی زیرزمینی بودند (و گمان نمی‌کردند که فقط چند ماه بعد قربانی 
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ترور بلشویک‌ها شوند). خود را به مسائلی محدود کردند که هدفش در تنگنا قرار 
دادن بلشویک‌ها بود. پا بر زمین کوبیدند و از بلشویک‌ها خواستند تا برنامه‌های خود 
را در شورا اعلام کنند. دان پافشاری می‌کرد که "من یک جواب اره یا نه می‌خواهم» 
گویی بلشویک‌ها حاضر بودند چنین جوابی بدهند.(۵) 
" رفتار خود کرنسکی هم به همین اندازه کوته‌بینانه بود. در هفته‌های آخر دولت 
موقت رفتارش کم‌کم به رفتار آخرین تزار شباهت یافت: هر دو از اذعان به خطر 
نقلابی که اقتدارشان را تهدید می‌کرد امتناع کردند. آسودگی خاطر نیکلا از یأس 
لاعلاج و تسلیمش به سرنوشت ناشی می‌شد. اما آسودگی‌خاطر کرنسکی بیش تر 
نتیجه خوشبینی احمقانه‌اش بود. در اولین روزهای انقلاب کرنسکی از محبوبیت 
ملی سرمست شده بود. باورش شده بود که برای هدایت "مردم* به آزادی "رسالت 
الهی" دارد و مانند تزار که خود را در کاخ زمستانی حبس کرده بود» آن قدر از 
وضعیت واقعی آن‌ها بی‌خبر بود که در این باور چون و چرا نکند. او نیز مانند نیکلا 
دور و برش را از ستایشگران پرشوری انباشته بود که جرئت نمی‌کردند آنچه در ذهن 
دارند بر زبان بیاورند؛ و با صحیت دائمی از ترمیم کایینه همواره آن را ضعیف نگه 
می‌داشت. هیچ تصور و هیچ علاقه‌ای به دانستن میزان واقعی عدم محبوبیت خود 
نداشت. 
بی‌تردید لطیفه‌ای را که در آخرین هفته‌های حکومتش در سراسر کشور دهان به 
دهان می‌گشت نشنیده بود: "سوّال: تفاوت روسيهٌ امروز با روسیهٌ پایان سال گذشته 
در چیست؟" پاسخ: آن موقع ما آلکساندرا فلودورونا [اسپراتریس] را داشتیم اما 
امروز آلکساندر فگودورویج [کرنسکی] را داریم؛ انزوای نخست‌وزیر تقریباً کامل 
شده بود. قهرمان مردم در بهار ضدقهرمان آنان در پاییز شده بود. در سورد او این 
شایعات رواج داشت: "فساد اخلاقی" (درست مثل رومانوف‌ها)» زندگی پر زرق و 
برق در کاخ زمستانی. ماجرای عشقی‌اش با النا بیریوکوا, دخترعموی زنش که با 
کرنسکی‌ها در کاخ زندگی می‌کرد؛ مستی مدام و اعتیادش به مرفین و کوکائین. 
دوستان و آشنایان به همسر کرنسکی تلفن می‌کردند تا عمیق‌ترین همدلی‌های خود 
وناز کی مها یه زاس آرود که مس در نمی آزرفم که جرا این هه راز 3 
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اما بعداً معلوم شد که مطبوعات چپ‌گرا اين داستان را سرهم کرده‌اند که کرنسکی 
زنش را ترک کرده و با یک زن هنرپيشه فرار کرده است" به دروغ شایع شده بود که 
کرنسکی یهودی است. که در فضای یهودستیزی که در سراسر دوره انقلاب وجود 
داشت برای وجههٌ عمومی‌اش بسیار خطرناک بود. خود کرنسکی یادآوری می‌کند که 
وقتی از کاخ زمستانی فرار کرده درست پیش از آن که بلشویک‌ها قدرت را تسخیر 
کنند اين شعار عجیب را روی دیواری دید: "مرگ بر کرنسکی جهود. زنده‌باد 
تروتسکی!" همچنین شایع شده بود که کرنسکی دوست دارد لباس‌های زنانه بپوشد. 
در اندام و حرکات کرنسکی ویژگی زنانه کم نبود (گیپیوس او را "انقلابی دختروار" 
می‌نامید) و این باعث می‌شد که بخصوص به چشم بسیاری از کارگران که او را با 
عضلات مردانهٌ بلشویک‌ها مقایسه می‌کردند ضعیف به نظر برسد. بعدها حتی 
شایعه شد که وقتی کرنسکی از کاخ زمستانی فرار کرد لباس یک پرستار را به تن کرده 
بود.(ع۶) 

فقط در خیابان نبود که کرنسکی اعتبارش را از دست داد. متحدان غربی نیز که 
همواره نیرومندترین حامیانش بودند پس از بحران کورنیلوف با او دشمن شدند. 
وزیر خارجهٌ بریتانیا اشکارا فریب شایعات مربوط به زندگی خصوصی او را خورده 
بود. علتش این شایعه احمقانه بود که منشی کرنسکی» دیوید سوسکیس, جاسوس 
آلمان و بلشویک است و خود کرنسکی قرار است صلحی جداگانه با آلمان منعقد 
کند. نابوکوف. نماینده دولت موقت در لندن گمان می‌کرد که بریتانیایی‌ها که معتقد 
بودند کرنسکی بعد از کنارگذاشتن اصلاحات کورنیلوف "راه خود را خواهد رفت" 
تصمیم گرفته بودند دست از او بشویند.(۷) 

حتی در جمع روشنفکران دموکرات که زمانی کرنسکی به عنوان فهرمان مسردم 
مورد احترام بود اکنون به او ناسزا می‌گفتند. قدیمی‌ترین حامی او زینایدا گیپیوس 
شاعر و محفل‌دار ادیی» در دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش به تاریخ ۲۴ اکتبر نوشت: 
"هیچ کس خواهان بلشویک‌ها نیست اما هیچ کس هم حاضر نیست به خاطر 
کرنسکی بجنگد؛ این تقریباً جان کلام است. بروسیلوف که از زمان برکناری از 
فرماندهی کل قوا از ضرورت تشکیل یک گروه شبه نظامی برای مبارزه با بلشویک‌ها 
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حمایت می‌کرد فهمید که نه می‌تواند داوطلب گرداوری کند و نه پول برای سربازان 
مزدور. همه به بلشویک‌ها لعنت می‌فرستادند اما هیچ کس حاضر نبود در برایر آن‌ها 
کاری انجام دهد. بورژوازی و گروه‌های راست‌گرا را دیگر با دولت موقت کاری نبود و 
حتی از سقوط آن استقبال می‌کردند. هیچ کس نمی‌خواست از آن دفاع کند. کم‌تر از 
همه سلطنت‌طلبان. ترجیح می‌دادند که بلشویک‌ها قدرت را تسخیر کنند با ایین 
اعتقاد که حکومت‌شان دیری نخواهد پایید و کشور را به چنان ورطه نابودی کامل 
خواهند کشاند که همه سوسیالیست‌ها بی‌اعتبار خواهند شد و در پی آن راست‌گرایان 
دیکتاتوری خود را تحمیل خواهند کرد.(۸) 

کرنسکی به بخت رو به افول خود همچنان بی‌اعتنا ماند. همچنان به حمایت 
"مردم" اعتماد داشت - نه آیا گروگان‌شان بود؟ -و از اتخاذ هرگونه اقدام پیشگیرانه 
در پرابر تهدید بلشویک‌ها خودداری کرد. هیچ تلاشی برای تصرف اسمولنی» یا 
دستگیری رهبران بلشویک یا تقویت استحکامات دفاعی شهر در نیمه نخست اکتبر 
که با چنین اقداماتی دست کم اندکی بخت موفقیت به دست می‌آمد انجام نشد. 
ظاهراً عقیدهٌ داشت که هر گونه قیام بلشویک‌ها تکرار شکست مفتضحانة روزهای 
ژوشیه خواهد ببود. حتی دعا می‌کرد که بلشویک‌ها حرکتی بکنند. باور 
ساده‌لوحانه‌اش این بود که این کار به او فرصت می‌دهد تا کار آن‌ها را یک بار برای 
همیشه بسازد. روز بیستم اکتبر به ابوکوف گفت: "حاضرم برای برپایی این قیام 
دست به دعا بردارم. نیروهایم پیش از حد لازم است. آن‌ها یکسره نابود خواهند 
شد )٩(.۰(‏ 

کرنسکیء مطمئن از پیروزی به بلشویک‌ها اعلان جنگ داد. برنامه‌هایش را 
برای انتقال بخش عمدء پادگان پتروگراد به جبههٌ شمال آن‌جا که المانی‌ها داشتند به 
سمت پایتخت پیشروی می‌کردند. اعلام کرد. همانند آستانة بحران ژوئیه بی‌شک در 
تهدید آلمان بهانه‌ای عالی برای کنده‌شدن شر سربازان سرکش از پایتخت می‌یافت؛ 
۱ وقتی کرنسکی در ۲۵ اکتبر از پایتخت گربخت پول هنگفتی در حساب بانکی اش باقی گذاشت: 


برداشت مختصر او از حسابش در روز ۲۴ اکتبر نشان می‌دهد که حتی در این واپسین ساعت هم 
انتظار سرنگونی نداشت. 
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و باز هم مانند روزهای ژوئیه می‌بایست چشم امیدش به این بوده باشد که سقوط 
پادگان به قیام بلشویکی بی‌برنامه منجر شود. اما اين البته اشتباهی مهلک در محاسبه 
بود و به اين اتهام بلشویک‌ها اعتبار بخشید که در محافل دولتی "دسیسه‌ای ضد 
انقلابی" در جریان است - اتهامی که برای جلب حمایت از قیام فوری به آن نیاز 
داشتند. بلشویک‌ها ادعا کردند که کرسنکی در فکر ترک پابتخت است تاکنگرة 
شوراها را تعطیل و انقلاب را نابود کند. اين ترس‌ها وقتی به اوج خود رسید که 
رودزیانکو» رئیس سابق دوماء کرنسکی را تشویق کرد که در سخنرانی‌اش که 
مطبوعات به‌طور گسترده از آن با نام "مرده‌شور پتروگراد را ببرد!" یاد کردند دقیقاً 
همین کار را بکند. 

فضا به لحاظ سیاسی بسیار ملتهب بود و کميته انقلابی نظامی در این فضا 
توانست بر اقتدار دولت موقت در پادگان پتروگراد چیره شود و خود نیروی سازمانی 
پیشرو در شورش بلشویکی شود. همه چیز در چند روز رخ دأد- و رمز سوفقیت 
کمیتهٌ انقلابی نظامی این بود که وانمود کند ارگان دفاع از شوراها است. این کمیته در 
نیمه اکتبر تشکیل شد و اولین جلسة سازمانی‌اش را روز بیستم اکتبر تشکیل داد. این 
کمیته نیز مانند کمیتة شورا برای مبارزه با ضد انقلاب که در بحران کورنیلوف قد علم 
کرد نهاد موقت دفاع انقلابی (در مقابل آلمانی‌ها و ضد انقلاب) به شمار می‌رفت. 
دفتر آن که در طبقةٌ سوم اسمولنی تشکیل جلسه می‌داد از سه بلشویک و دو انقلابی 
سوسیالیست چپ تشکیل می‌شد که پ. ای. لازیمیر انقلابی سوسیالیست چپ. 
رئیس اسمی‌اش بود. این کار به آن ظاهر یک سازمان شورایی را می‌داد و به این دلیل 
اهمیت داشت که سربازان فقط به دعوت شورا به خیابان‌ها می‌ریختند. رهبران 
واقعی آن عبارت بودند از تروتسکی» آنتونوف - آفسینکو و ملوان بالتیکی دیبنکی 
فاسق غول‌پیکر و ریش سیاه کولونتای (که جای بچه‌اش به حساب می‌آمد). نقش 
انقلابیون سوسیالیست چپ آن چیزی بود که تروتسکی "استتار" نقشه‌های 
بلشویک‌ها برای کودتا می‌نامید. اين واقعیت که انقلابیون سوسیالیست چپ اجازه 
دادند که به این شکل مورد بهره‌برداری قرار بگیرند هر آنچه لازم است در مورد 
ساده‌لوحی سیاسی‌شان گفته شود به ما می‌گوید. تصمیمات استراتژیک آن‌ها را 
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نوعی روحيه انقلابی درهم و برهم که خاص دانشجویان بود هدایت می‌کرد. اینان 
پره‌هایی در برابر گرگ‌های بلشویک بودند. هنگامی که در نیمه شب ۲۵ اکتبر کميتة 
قلابی نظامی تصمیم به آغاز تسخیر قدرت گرفت آن دو انقلایی سوسیالیست چپ 
حتی در آن‌جا حضور نداشتند. 

تهدید به انتقال به جبهه بلافاصله جرقهٌ یک شورش عمومی را در پادگان 
پتروگراد زد. اکثر سربازان از اطاعت از دستورات ستاد کل سرپیچی کردند و به 
هواداری از کميتة انقلابی نظامی پرداختند که کمیسرهایی را برای جایگزینی 
فرماندهان واحدها اعزام کرد. جلسات سربازان از آمادگی آن‌ها برای "شورش؟ در 
براپر دولت موقت در صورت درخواست شورای پتروگراد حکایت می‌کرد. حستی 
هنگ‌های قزاق که روزگاری به دولت موقت وفادار بودند با شورش همراه شدند با 
بی‌طرف ماندند. روز ۲۱ اکتبر کمیتهٌ انقلابی نظامی خود را قدرت حاکم بر پادگان 
نامید: این اولین پردة شورش بود. ستاد کل در آخرین تلاش نومیدانه‌اش کوشید تا با 
توافق با کمیته بخشی از اقتدارش را حفظ کند. اما بسیار دیرشده بود. یگان‌های 
پادگان پیشاپیش عملاً به دست کمیسرها افتاده بود. روز ۲۳ اکتبر کميتة انقلابی 
نظامی قدرت خود را تا دز پتروپل که توپش بر کاخ زمستانی مشرف بود بسط داد. 
دولت موقت دو روز پیش از آغاز قیام عملاً سلطهٌ نظامی‌اش را بر پایتخت از دست 
داده بود. حقیقت اصلی کل شورش همین بود: بی‌تکیه بر این حقیقت نمی‌توان 
پیروزی آسان بلشویک‌ها را توضیح داد. تا ۲۵ اکتبر مهم‌ترین وظيفة هر انقلاب 
موفقی - تصرف پادگان در پایتخت - انجام شده بود؛ دولت موقت بی‌دفاع بود؛ و 
فقط مانده بود که بلشویک‌ها قدم به کاخ زمستانی بگذارند و وزرا را دستگیر کنند. 

نکته جالب در مورد شورش بلشویک‌ها این است که تا چند ساعت پیش از 
شروع آن ابداً کسی از رهبران بلشویک نمی‌خواست شورشی رخ دهد. تا پاسی از 
شب ۲۴ اکتبر اکثریت کميته مرکزی و کمیتهٌ انقلابی نظامی تصور سرنگونی دولت 
موقت پیش از افتتاح کنگره در فردای آن روز را نمی‌کردند. تروتسکی که در غیاب 
لنین عملا رهبری حزب را به دست گرفته بود بارها پر ضرورت نظم و شکیبایی 
َ کید کرد. صبح روز بیست و چهارم کرنسکی دستور تعطیلی دو روزنامه بلشویکی 
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را صادر کرده بود. تروتسکی از تن دادن به این " تحریک" امتناع کرد: كميتة انقلابی 
نظامی می‌بایست به حال اماده‌باش در می‌امد؛ تاسیسات استراتژیک شهر 
می‌بایست برای اقدام دفاعی در برابر هر گونه تهدید ضد انقلاب تصرف می‌شد؛ اما 
همان گونه که در نشست نمایندگان کنگرة بلشویک‌ها در بعدازظهر تأکید کرده بوده 
"استفاده از حتی یکی از خودروهای ضد گلولهة مدافع کاخ زمستانی برای دستگیری 
اعضای دولت اشتباه است... دفاع یعنی این رفقا. دفاع یعنی این . چند ساعت بعد 
همان شب تروتسکی در شورای پتروگراد اعلام کرد - و دلیل قانم‌کننده‌ای هم 
داشت که *مبارز؛ مسلحانه امروز یا فرداء در آستانهٌ کنگره شوراها» در برنامه‌های ما 
تنست ۰ (۱۰) 

در این واپسین ساعت دلایل آشکاری وجود داشت که رویدادها را به زور پیش 
نیندازند. بلشویک‌ها برای این‌که به تسخیر قدرت خود مشروعیت بخشند نیازمند 
مجوز کنگرهٌ شوراها بودند: بی این مجوز یقیناً نمی‌توانستند به حمایت سربازان و 
کارگران تکیه کنند و ممکن بود با آن‌ها حتی مجبور به جنگ شوند. نمایندگان 
شوراها پیشاپیش برای افتتاح کنگره در روز بیست و پنجم آمده بودند و از ترکیب 
آن‌ها می‌شد حدس زد که اکثریت قاطع به نفع قدرت شوراها خواهد بود. و اما دولت 
موقت - خب. هر روز بیش از پیش معلوم می‌شد که دولتی مستعجل است و 
بی‌گمان با کوچک‌ترین تلنگری می‌افتد. شب هنگام ۲۴ اکتبر پارلمان موقت با 
قاطعیت رأی عدم اعتماد به آن داده بود. حتی دان و گوتس که پیش‌تر سرسخت‌ترین 
قتاففان افلاف رت سکن کر تیک کین و و استار ناشن نمی 
دموکراتیک و پایبند به صلح و اصلاحات بنیادی شدند. آن‌ها می‌خواستند این را 
به‌صورت اعلامیه‌ای تاریخی همان شب در سراسر پایتخت بر در و دیوارها 
بچسبانند به اين امید که شاید شورشیان بالقوه را آرام کنند و مبارزه برای حل 
صلح‌آمیز مسئله قدرت را از راه تشکیل ائتلافی سوسیالیستی تقویت کنند. شاید 
همین‌طور هم برای این کار بسیار دیر شده بود: مثل این بود که بخواهند با فرمان‌هایی 
که روی کاغذ نوشته می‌شد با سلاح‌های بلشویک‌ها مقابله کنند. اما حتی در این 
واپسین ساعات هنوز جای امیدواری بود که شاید توافقی حاصل شود. شب هنگام 


۰ تراژدی مردم 


۴ اکتبر کامنف هنوز سراسیمه در اسمولنی به این سو و آن سو می‌دوید تا دیگران 
را به امضای قطعنامه‌ای راضی کند که کنگره را به تشکیل دولتی سوسیالیستی مرکب 
از همه احزاب عضو شورا دعوت می‌کرد؛ و انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها که 
نمایندگان اعزامی‌شان برای کنگره دیروقت شب همدیگر را ملاقات کردند سرانجام 
راضی شدند که از این طرح حمایت کنند. 
با این همه همزمان شورش بلشویک‌ها داشت شتاب می‌گرفت. به رغم این‌که 

تروتسکی همه را به نظم فرا می‌خواند. دشوار می‌شد از تبدیل اقدامات دفاعی 
كميتهٌ انقلایی نظامی به حمله‌ای عمومی جلوگیری کرد. با تاریک‌شدن هوا جمعیت 
مسلح کارگران و سربازان بلشویک به مرکز شهر سرازیر شدند. سنگرهای دولت بر 
روی پل‌ها که جاده‌هایی را که از محله‌های فقیرنشین دوردست به آن‌جا می‌امد زیر 
نظر می‌گرفتند به دست گاردهای سرخ افتاد. در حالی که تثاترروهای آخر شب با 
عجله به خانه‌های‌شان می‌رفتند گاردهای سرخ جاده‌ها را بستند و سوار بر 
اتومبیل‌های ضدگلوله در خیابان‌ها به گشت‌زنی مشغول شدند. تا ساعات اولیه 
صبح نیروهای بلشویک ایستگاه‌های راه‌آهن. پست و تلگراف بانک دولتی؛ 
تلفن خانه‌ها و کارخانةٌ برق را تصرف کرده بودند. گاردهای سرخ ایستگاه‌های پلیس 
محلی را تصرف کرده و شود وظایف پلیس را بر عهده گرفته بودند.به‌طورکلی تقریبً 
همةٌ شهر به استثنای منطقهٌ مرکزی پیرامون کاخ زمستانی و میدان سنت آیزاک به 
دست شورشیان افتاده بود. وزرای کرنسکی که درون کاخ زمستانی گیر افتاده بودند 
حتی چراغ و تلفن هم در اختیارشان نبود. یک مهندس بلشویک که در اشغال ایستگاه 
نیکلایفسکی دست داشت بعدها نگهبانی آن شب شود زاف کا تمه الکنت نلا 
۳ سوار بر اسب این‌گونه به یاد می‌آورد: 

بخندان بود. باد شمال تا استخوان‌هایت نفوذ می‌کرد. در خیابان‌های 

مجاور ایستگاه نیکلایفسکی دسته‌های مهندسان, لرزان از سرماء به هم 

چسبیده بودند و با نگاهی تیزبین به شب تاریک خیره شده بودند. مهتاب 

صحنه‌ای خیال‌انگیز آفریده بود. خانه‌های غول‌پیکر به قصرهای قرون 


انقلاب لنین ‏ ۷۲۱ 


وسطایی می‌مانست و سایه‌های غول‌آسا مهندسان را دنبال می‌کرد. در چنین 
منظره‌ای به نظر می‌رسید که امپراتور ماقبل آخر با وحشت حشت افسار اسب خود 
را کعتده اغیت:(۲۱) 


این موفقیت‌های اولیه موجب پافشاری لنین بر تسخیر فوری قدرت شد. رهبران 
بلشویک نمی‌خواستند روزهای ژوئیه تکرار شود روزهایی که تزلزل آن‌ها در آغاز 
اه نی او ایا نها کر ششات ان ا یه توق با فشلن کی 
پیروزی‌های بلشویک‌ها فشار به رهبران برای به دست گرفتن اوضاع و آغاز شورش 
افزایش یافت. دخالت لنین موثر واقع شد. او که در آپارتمان فوفانوا خود را حبس 
کرده بود با مشاهده حوادث روز هر چه می‌گذشت درمانده‌تر می‌شد. ساعت شش 
بعدازظهر از سر نومیدی درخواستی به سازمان‌های حزبی پتروگراد نوشت و از آن‌ها 
خواست که در چند ساعت اینده شورش را اغاز کنند و به فوفانوا دستور داد نامه را 
به اسمولنی ببرد. کنگرهٌ شوراها قرار بود بعدازظهر روز بعد افتتاحم شود و اگر 
بلشویک‌ها تا آن زمان قدرت را تسخیر نمی‌کردند استراتژی سیاسی او یکسره 
رت 8 هانگ کاسه مس لیر فد کاره کیت 
و کلاه کارگری به سر گذاشت. پارچه‌ای دور سرش پیچید و به همراه یک بلشویک 
فنلاندی به نام اینکو راخیا راهی اسمولنی شد. لنین سوار بر تراموایی خالی که از 
منطقهٌ ویبورگ عبور می‌کرد خانم کمک راننده بیچاره را در مورد آخرین وصعیت 
سژال‌باران کرد و وقتی فهمید که زن چپ‌گراست سر بیچاره را با تتوصیه در مورد 
اقدام انقلابی برد. اين دو مرد از ایستگاه فنلاند به بعد راه خود را پای پیاده رفتند. 
نزدیک کاخ تائورید یک گشت دولتی جلو آنها را گرفت اما به گفتة راخیا لین راکه 
بدترین لباس‌هایش را پوشیده بود با یک مست بی‌آزار و اذیت اشتباه گرفت و اجازه 
داد که به راه‌شان ادامه دهند.(۱۲) فقط نمی‌دانم که اگر لنین دستگیر می‌شد تاریخ چه 
قدر فرق می‌کرد. 
سرانجام اندکی پیش از نیمه شب به اسمولنی رسیدند. عمارت مانند یک کشتی 
اقیانوس پیما در شب تاریک دریا غرق در نور بود. کامیون‌ها و اتومبیل‌های زره‌پوش 


۷۳۳ ترازدی نع 


مملو از سربازان بلشویک و سلاح‌ها با عجله در رفت وآمد بودند. بیرون دروازه‌ها که 
گاردهای سرح دور آتش تنگ هم ایستاده بودند و جواز عبور کسانی را که 
می‌خواستند وارد مقر نظامی شورش شوند بازرسی می‌کردند» مسلسل‌هایی کار 
گذاشته بودند. لنین جواز عبور به همراه نداشت و گاردهای سرخ او را در لباس مبدل 
نشناختند؛ به زور راه خود را از وسط جمعیت باز کرد. فورً به اتاق ۰۳۶ محل جلسه 

سرأن حزب بلشویک. رفت و در مورد ضرورت شروع تسخیر قدرت نطق غرایی 
برای رفقایش ایراد کرد. کمیتهٌ مرکزی با عجله تشکیل جلسه داد وء گرچه پروتکل آن 
ثبت نشده شهادت کسانی که در آن‌جا حاضر بودند به اتفاق نشان می‌دهد که لنين بر 
تغییر جو غالب دفاعی به حمله تأثیری تعیین‌کننده گذاشت. سرانجام کميتة مرکزی 
دستور آغاز شورش را صادر کرد. نقشهٌ شهر را آوردند و رهبران بلشویک آن را بررسی 
کردند و خطوط اصلی حمله را رسم کردند و وظایف نظامی را تعیین کردند. 

در وقفة مذاکرات. لنین پیشنهاد کرد فهرستی از اعضای دولت بلشویک راکه قرار 
بود فردای آن روز تقدیم کنگرهُ شوراها شود تهیه کنند. این سوّال پیش آمد که چه 
نامی بر دولت جدید و اعضای آن بگذارند. عنوان "دولت موقت" کهنه به نظر 
می‌آمد و در عین حال * وزیر " نامیدن خودشان هم بٍ بیش از اندازه بوروکراتیک و 
محترمانه به نظر می‌رسید. به‌هرحال بلشویک‌ها دوست داشتند خود را سازمانی 
ارو فاد کتاد آن‌ها کت هرمی اس رها رای وهای تام رشن 
در حالی که اعضای دیگر احزاب کت و شلوار وزرا را به تن می‌کردند!. تروتسکی 
بود که به تقلید از #اکوین‌ها پيشنهاد کرد وزرا را " کمیسرهای مردم" بنامند. همه از این 
پیشنهاد خوش‌شان آمد. لنین گفت "بله» خیلی خوب است. بوی انقلاب می‌دهد. و 
می‌توانیم اسم حکومت را هم بگذرايم «شورای کمیسرهای مردم». نام افرادی برای 
پست‌های مختلف کابینه به زبان آورده شد. گرچه چون هنو زکرنسکی خلع نشده بود 
اپن کار تا اندازه‌ای شتاب‌زده و سبکسرانه به‌نظر می‌رسید. لنین کف اتاق دراز کشید 


۱. فقط در حکومت استالین که بلشریک‌ها خود را "وزیر" نامیدند دوباره به پوشیدن کت و شلوار 


روی اآوردند. 
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آسوده‌خاطر و با احساس پیروزی. چند لیچار بار کامنف کرد که هشدار داده بود که 
حزب نمی‌تواند بیش از دو هفته بر سر قدرت بماند. به طعنه گفت "مهم نیست. دو 
سال دیگر وقتی هنوز بر سر قدرت باشیم آن وقت خواهی گفت که بیش از دو سال 
نمی‌توانیم دوام بیاوریم.(۱۳) 
۷ و 

در افسانه‌ها شمار رویدادهای تاریخی که پیش از رویدادهای ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ تحریف 
شده باشد اندک است. تصویر عمومی شورش بلشویک‌ها به‌مثابه مبارز خونین 
ده‌ها هزار نفر و هزاران قهرمان به خاک افتاده بیش‌تر وامدار اکتبر"- فیلم تبلیغاتی 
درخشان اما اساساً تخیلی آیزنشتاین در بزرگداشت دهمین سالگرد این رویداد - 
است تا واقعیت تاریخی. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتب نامی که در افسانه‌های 
شوروی بر آن نهادند. درواقع رویدادی چنان کوچک» عملاً نه چیزی بیش از یک 
کودتای نظامی» بود که از چشم بیش‌تر ساکنان پتروگراد پنهان ماند. زمان به قدرت 
رسیدن بلشویک‌ها تثاترهاه رستوران‌ها و ترامواها تقریباً مثل هميشه کار می‌کردند. 
اگر ناشیگری مضحک خود شورشیان نبود سرتاسر شورش شاید نه بیست و یک 
ساعت بلکه شش ساعت بیش‌تر طول نمی‌کشید. "یورش" انسانه‌ای به کاخ 
زمستانی» محل برگزاری آخرین جلسات کایينة کرنسکی» بیش‌تر شبیه به یک 
بازداشت معمولی بود زیرا پیش از شروع حمله اکثر نیروهای مدافع کاخ گرسته و 
دلتنگ, به خانه‌های‌شان رفته بودند. در سرتاسر این ماجرا تنها خطر واقعی که این 
اقامتگاه سلطنتی را تهدید می‌کرد گچبری ور آمده و پنجره‌ای درهم شکسته در طبقه 
سوم بود. 

نقشة بلشویک‌ها ساده بود: سربازان پادگان» گاردهای سرخ و ملوانان کرونشتات 
باید کاخ مارینسکی را تسخیر و اعضای پارلمان موقت را متفرق می‌کردند. از 
اعضای دولت موقت می‌خواستند که خود را تسلیم کنند و» در صورت امتناع با 
دریافت علامت از دژ پتروپل و رزمناو آثورورا در دریای بالتیک کاخ زمستانی را 
تصرف می‌کردند. کميتٌ انقلابی نظامی انتظار داشت که عملیات تا ظهر به پایان 
برسد - تا لنین بتواند به موقع تسخیر قدرت را به‌عنوان کاری انجام شده به کنگرة 


۴ ترازدی مردم 


شوراها ابلاغ کند. ساعت ۱۰ صبح رهبر بلشویک‌هاء به انتظار یک پیروزی سریع. 
داشت آخرین اصلاحات را در بیانیه‌اش انجام می‌داد با عنوان "خطاب به شهروندان 
روسیه" که سرنگونی دولت موقت و انتقال قدرت به کميته انقلایی نظامی را اعلام 
می‌کرد.(۱۴) 

اولین قسمت برنامه بی‌دردسر سرانجام شد: اندکی قبل از ظهر گروهی از سربازان 
و ملوانان بلشویک ناگهان وارد کاخ زمستانی شدند و به نمایندگان دستور دادند که 
متفرق شوند. اما پس از آن» اشکالات فنی پیش پا افتاده کميته انقلابی نظامی را 
مجبور کرد که عملیات اطراف کاخ زمستانی را تا ۳ بعدازظهر و بعد تا ۶ بعدازظهر» 
به تأخیر بیندازد و پس از آن دیگر برای تعیین مهلت اصلاً خود را به دردسر 
نینداخت. اولین تأخیر مهم دیر رسیدن ملوانان بالتیک بود که کار کميتةٌ انقلابی 
نظامی بدون آن‌ها پیش نمی‌رفت. بعد مشکل دیگری پیش ‌آمد که حتی آزاردهنده‌تر 
از اولی بود. حمله به کاخ زمستانی قرار بود با توپخانة سنگین صحرایی دژ پتروپل 
آغاز شود اما در لحظهٌ آخر معلوم شد که این توپخانه اشیای زنگ‌زده‌ای است که 
شلیک نمی‌کند و به درد موزه می‌خورد. با عجله سربازانی را فرستادند تا توپ‌های 
دیگری را تا پای دیوارهای دژ بیاورند. اما وقتی این توپ‌ها رسید تازه فهمیدند که 
گلولة مناسبی برای آن‌ها یافت نمی‌شود. حتی عجیب و غریب‌تر از آن وحشتی بود 
که از کار ظاهراً ساد؛ٌ بالا بردن فانوس قرمز تا میلة پرچم دژ به نشانهٌ آغاز حمله به کاخ 
پدید آمد. وقتی لحظهٌ عملیات فرا رسید هیچ فانوس قرمزی یافته نشد. 
بلاگونراروف کمیسر بلشویک دژ به دنبال یک چراغ مناسب گشت اما در تاریکی 
راهش را گم کرد و تو لجنزار افتاد. وقتی برگشت نتوانست چراغی را که آورده بود 
روی میلةٌ پرچم نصب کند و بالاخره هم کسانی که در حمله شرکت کردند چراغ را 
ندیدند که ندیدند. درهرحال چراغ قرمز نبود.(۱۵) 

از نظر لنین همه این معطلی‌ها اعضاب خردکن بود. و 
تسخیر قدرت پیش از افتتاح کنگرهٌ شوراها به پایان برسد و گرچه افتتاح کنگره هم به 
تأخیر افتاده بود» زمان داشت به سرعت از دست می‌رفت. حوالی ساعت ۳ 
بعدازظهر لنین در جلسه شلوغ شورای پتروگراد اعلام کرد که دولت موقت سقوط 
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کرده است. البته این یک دروغ بود - وزرا همچنان در کاخ زمستانی سنگر گرفته 
بودند -اما این جزئیات بی‌اهمیت بود: مسئلة تسخیر قدرت برای استراتژی سیاسی 
او در چند ساعت بعد آن‌قدر اهمیت داشت که حتی حاضر بود دربارة آن دروغ 
بگوید. با نزدیک‌شدن غروب سر فرماندهان کميتهٌ انقلابی نظامی فریاد کشید که 
بی‌معطلی کاخ زمستانی را تصرف کنند. پودوویسکی به یاد می‌آورد که لنين "مثل 
شیری در ققس" در اتأق کوچکی در اسمولنی بالا و پایین می‌رفت. به هر فیمتی کاخ 
زمستانی را می‌خواست... حاضر بود ما را تیرباران کند.(۱۶) 

درواقع نیروهای بلشویک که در این مرحله در مرکز شهر جمع شده بودند 
می‌توانستند ازادانه وارد کاخ زمستانی شوند زیرا از استحکامات دفاعی در آن‌جا 
خبری نبود. با شورش پادگان پتروگراد کرنسکی تلاش کرد نیروهای وفادار را از جبهه 
شمال فرا بخواند. دستور خود را شب بیست و پنجم با جعل امضای رهبران شورا 
مخابره کرده بود زیرا می‌ترسید که سربازان به فرمان دولت موقت اعتنایی نکنند. 
صبح روز بیست و پنجم هنوز هیچ نشانه‌ای از سربازان نبود و تصمیم گرفت به 
جست‌وجوی آن‌ها برود. چون راه‌اهن به دست بلشویک‌ها افتاده بود مجبور شد با 
اتومبیل سفر کند؛ اما دولت موقت چنان درمانده بود که حتی یک تاکسی هم در 
اختیار نداشت. مقامات نظامی را فرستادند تا اتومبیلی پیدا کنند. اتومبیلی را از 
بیرون سفارت آمریکا برداشتند (که بعداً به‌طور دیپلماتیک به آن اعتراض شد) و یک 
اتومبیل دیگر هم در وزارت جنگ پیدا کردند گرچه بنزین نداشت و افراد بیش‌تری 
را باید برای "قرض گرفتن" اتومبیل از بیمارستان انگلیسی می‌فرستادند. حدود 
ساعت ۱ صبح دو اتومبیل به سرعت کاخ زمستانی را ترک کرد و به سمت شهر 
روانه شد. کرنسکی سوار اتومبیل دوم شده بود که پبرچم آمریکا روی آن بود و 
بی‌تردید همین به او کمک کرد که از کنار مأموران کميتة انقلابی نظامی که دیگر 
داشتند اطراف میدان کاخ جمع می‌شدند به‌راحتی عبور کند.(۱۷) 

عزیمت کرنسکی سایر وزرا را به وحشت انداخت "تا مدتی حتی نمی‌دانستند 
که کجاست؛. ظهر در تالار مالاچیته تشکیل جلسه دادند و آماده سازماندهی دفاع از 
کاخ شدند. اما کار ببهوده‌ای بود. هیچ تجربه‌ای در عملیات نظامی نداشتند و چهار 


۷۳۶ ترازدی هرد 


ساعت بعدی را عمدتاً به بحث بیهرده و بی‌هدف دربارهُ نامزدهای احتمالی پست 
"دیکتاتور؟ (دیکتاتور چه؟) گذراندند و نهایتا در مورد دکتر نیکلا کیشکین» وزیر رفاه 
و عضو کادت‌هاء به توافق رسیدند. مهندس پالچینسکی که مسئول دفاع از کاخ شده 
بود حتی نتوانست نقشه ساختمان یا کسی آشنا به موقعیت آن پیدا کند که نتیجه‌اش 
این شد که یکی از درهای جانبی را بی‌نگهبان گذاشتند و جاسوسان بلشویک 
توانستند به راحتی وارد ساختمان شوند. تعدادی از نیروهای وفادار از قبل در کاخ 
حضور داشتند و تعدادی هم بیرون کاخ بودند که بعدازظهر را به ساخت سنگر از کندة 
درختان گذراندند. کرنسکی از زمان انتفال به کاخ تعداد کمی سرباز در طبقهً همکف 
مستقر کرده بود و حال این‌ها به دو گروهان قزاق» چند کادت جوان از مدارس نظامی 
و ۲۰۰ زن از گردان ضربتی مرگ ملحق شدند که مجموعاً ۳ هزار سرباز می‌شدند. 
جان ربد. یکی از چند روزنامه‌نگاری که توانستند بعدازظهر آن روز بی‌سر و صدا از 


در انتهای راهرو اتاق بزرگ پرزرق و برقی بود که گچبری مطلا و 
" چلچراغ‌های بلوری بسیار بزرگ داشت... در دو سوی کف پارکت اتاق 
ردیف تشک‌ها و پتوهایی قرار داشت که سربازان به‌طور پراکنده روی آن‌ها 
دراز کشیده بودند؛ همه جا ته سیگار تکه‌های نان؛ پارچه و بطری‌های 
خالی مشرویات گران‌قیمت با برچسب‌های فرانسوی ريخته بود. هر چه 
می‌گذشت سربازان بیش‌تر و بیش‌تری... در فضای دم کرده از دود سیگار و 
بوی بدن‌های کثیف پرسه می‌زدند. در دست یکی‌شان یک بطری بورگوندی 
سفید بود که مشخص بود از زیر زمین کاخ کش رفته بود... کاخ پادگانی بسیار 

بزرگ بود.(۱۸) 
با این همه روحیهٌ جنگندگی سربازان مدافع کاخ زمستانی بسیار ضعیف بود و 
هر چه بیش تر منتظر حملهٌ بلشویک‌ها می‌ماندند هراسان‌تر می‌شدند. تبلیغات 
دشمن به آن‌ها پیوسته یادآوری می‌کرد که تعدادشان بسیار کم‌تر است و همین حفظ 
روحیه را برای آن‌ها دشوار می‌ساخت. آلکساندر سییگوب. یکی از افسران مسئول» 


انقلاب لنین ۷۳۷ 


به یاد می‌آورد که سربازان سیگار می‌کشیدند. مست می‌کردند و به وضع یأس‌آور 
خود لعنت می‌فرستادند در حالی که وزرا در مورد ضرورت حفظ نظم سر آن‌ها فریاد 
می‌کشیدند. فکر اجبار به جنگیدن دوشادوش "زنان مسلح؛ قزاق‌ها را بسیار عصبانی 
کرده بود. درون کاخ هیچ انبار مهماتی نبود و ذخيرة غذا برای شام سربازان هم کفایت 
نمی‌کرد. هر چه از شب می‌گذشت تعداد هر چه بیش‌تری از این سربازان گرسنه 
روحیه‌شان را اژ دست می‌دادند و کاخ را ترک می‌کردند: صدای شکم‌های‌شان بلندتر 
از ندای وظیفه بود. سرشب به جز ۰ سرباز همه سلاح‌های خود را زمین گذاشته و 
یواشکی به رستوران‌های شهر رفته بودند.(۱۹) 

در اين آخرین ساعت‌های انتظار رویدادهای گریزناپذی وزرا چند بار بیهوده از 
مردم تقاضای کمک کردند. گرچه همه خطوط تلفن قطع بوده یک خط تلفن مخفی 
آن‌ها را به تلگراف‌خانة نظامی در اتاق زیر شیروانی ساختمان وزارت جنگ وصل 
می‌کرد و در آن‌جاء پنهان از چشم بلشویک‌هایی که دیگر بخش‌های ساختمان را 
اشغال کرده بودند. افسری جوان نشسته بود و آخرین درخواست‌های دولت را به 
نقاط مختلف کشور مخابره می‌کرد (بعداً که خبر سقوط کاخ را شنید کلاهش را سرش 
گذاشت و کتش را پوشید و آهسته از ساختمان بیرون رفت). اندکی پس از دستگیری 
وزرا جان رید روی میز ماهوتی سبز کابینه ده‌ها برگه با خط خرچنگ‌قورباغه یافت 
که بیش‌ترشان خط خورده بود چون وزرا دیگر به بیهوده بودن تلاش‌های‌شان پی 
برده بودند. به نظر می‌رسد که هیچ کس امادهُ دفاع از دولت موقت نبود. آن یک باری 
هم که نمایندگان دومای شهر پتروگراد تلاش کردند از دولت موقت دفاع کتند چنان 
نمایش عجیب و غریبی از آب درآمد که به مضحکه انجامید. نمایندگان در پاسخ به 
درخواست حمایت وزرا آمادگی خود را برای "ایستادگی در برابر توپ‌های 
بلشویک‌ها" اعلام کردند و در حال خواندن سرود مارسیز به ستون چهار به سمت 
کاخ زمستانی رژه رفتند. شرایدر ریش سفید. شهردار پتروگراد. در کار پروکوپویچ؛ 
وزیر تدارکات. با چتری که داشت از دستش می‌افتاد و با فانوسی برای روشن‌کردن 
راه این ارتش رستگاری را رهبری می‌کرد. سیصد نماینده کت فراک و نيمتنه و لباس 
افسری پوشیدند که هر کدام با افتخار یک بسته نان و کالباس برای مدافعان گرسنه 


۷۳۸ تراژدی مردم 


کاخ زمستانی در دست داشت. این‌ها نماد متحرک روسيه کهن لیبرالی شریف اما 
محکوم به شکستی بودند که چندی بعد نابود می‌شد. نمایندگان هنوز به اندازة یک 
خیابان از ساختمان دوما دور نشده بودند که یک واحد گشت ملوانان بلشویک 
نزدیک میدان غازان را‌شان را سد کرد. شرایدر گریبان درید و سینه را جلو تفنگ‌های 
آن‌ها گرفت و گفت حتی به قیمت جانم هم که تمام شود باید بروم. اما ملوانان که 
بی‌شک به جنبةٌ مضحک این اعتراض عاجزانه پی برده بودند تهدید کردند که اگر به 
خانه‌های‌شان برنگردند به آن‌ها "اردنگی* خواهند زد. بعد پروکوپویچ بالای جعبه‌ای 
رفت و در حالی که چترش را در هوا تکان می‌داد شروع به سخنرانی کرد: "رففا و 
شهروندان! علیه ما از زور استفاده می‌کنند! نمی‌خواهیم خون ما بی‌گناهان ذستان ا یم 
مردان نادان نقش ببندد! دون شأن ماست که این‌جا در خیابان‌ها با گلوله نقش بر زمین 
شویم... بیایید به دوما برگردیم و در مورد بهترین راه نجات کشور و انقلاب بحث کنیم؟" 
آنگاه نمایندگان غضبناک عقب‌گرد کردند و شکست‌خورده به طرف بولوار نوسکی 
برگشتد و در همه این مدت سکوت موقرانه‌شان را حفظ کردند.(۲۰) 

در همین حال» در ساعت شش وپنجاه دقیقه بعدازظهر کميتة انقلایی نظامی به 
کاخ زمستانی اولتیماتوم فرستاد و خواستار تسلیم دولت موقت شد. وزرا که در اين 
هنگام سر میز شام نشسته و مشغول خوردن سوپ برش ماهی بخارپز و کنگر 
فرنگی بودند» همگی به‌طور جدی احساس می‌کردند که باید از خود شجاعت نشان 
دهند و تا آن‌جا که می‌توانند مقاومت کنند. گرچه برخی نگران بودند که مبادا شلیک 
گلوله‌های رزم‌ناو آئورورا که در ساحل انگلیسی " لنگر انداخته بود» همان گونه که 
قبلاًتهد ید کرده بودء کاخ را ویران کند. استدلال‌شان این بود که اگر بلشویک‌ها آن‌ها ر 
به زور سرنگون کنند همه مردم محکوم‌شان خواهند کرد؛ بنابراین اولتیماتوم را رد 
کردند. تا مدتی مدید اتفاقی رخ نداد - بلشویک‌ها همچنان با توپ‌های صحرایی 


۰۱ "نقطه تاربخی " دقیقی که آئورورا لنگر انداخته بود از فضا نزدیک کلیسای بسیار کورچکی در 
شروع انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را از بين ببرند -و بنابراین بلشویک‌ها کلیسا را به توالت 
عمومی تبدیل کردند! 


انقلاب لنین ۷۳۹ 


خراب و فانوس در دژ پتروپل پرسه می‌زدند - اما ساعت نه و چهل دقیقة شب 
سرانجام علامت داده شد و آئورورا یک گلولهٌ مشقی شلیک کرد. صدای مهیب 
انفجا که بسیار بلندتر از صدای توپ واقعی بود. باعث شد که وزرای وحشت‌زده 
راهان بت اه نان کدا نم ک ای 0 دی هه 
اتافی در قسمت عقب کاخ بردند و اکثر کادت‌های باقی‌مانده پست‌های‌شان را ترک 
کردند. بلاگونراروف پس از دادن مهلتی کوتاه برای این‌که کسانی که مایلند کاخ را ترک 
کنند دستور داد از دژ پتروپل آئورورا و میدان کاخ گلوله‌های واقعی شلیک کنند. 
بیش تر گلوله‌هایی که از دژ شلیک شد در رودخانةٌ نوا فرود آمد و منفجر نشد. جورج 
باکنن» سفیر بریتانیا؛ روز بعد هنگام بازرسی کاخ متوجه سه جای گلولةٌ توپ روی 
آن بخش از ساختمان که مشرف به رودخانه بود شد, گرچه "هزاران گلولهٌ مسلسل 
دیوارهای مشرف به شهر را سوراخ سوراخ کرده بود.(۲۱) 

ساعت ده و چهل و پنج دقیقة شب. درست همان موقعی که بمباران شروع شده 
سرانجام کنگره شوراها افتتاح شد. تالار بزرگ اسمولنی پر از جمعیت بود؛ نمایندگان 
در راهروها ایستاده يا روی هره پنجره‌ها نشسته بودند. به رغم درخواست مکرر 
هیئت رئیسه از "رفقا" که سیگار نکشند. هوا از دود سیاه توتون سنگین بود. اکثر 
نمایندگان کارگر و سرباز بودند و نیمتنه و پالتو به تن داشتند؛ صورت نشسته و 
کثیف این‌ها در تضاد آشکار با کت و شلوارهای تمیز اعضای قدیمی هیثت اجرایی, 
منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست. بود که برای آخرین بار پشت تریبون جا گرفته 
بودند. سوخانوف متوجه شد که قیافهٌ یکنواخت بلشویک‌های شهرستانی کاملاً بر 
تالار غلبه دارد» رخسار "تیره‌گون» "عبوس" و "بدویشان او را حیرت‌زده کرد و 
گمان می‌کرد که نشان از "مردمی زمخت و جاهل؛ دارد که ارمغان‌شان برای انقلاب 
خبائت و ناامیدی است. در حالی که "سوسیالیسم شان گرسنگی است و اشتیاقی 
تحمل‌ناپذیر برای "تنبلی . البته این صحبت یک منشویک بود اما حتی اگر عبارات 
او را که جنبةٌ داوری شخصی دارد کنار بگذاريم» شکی نیست که توده نمایندگان 
درواقع بی‌فرهنگ‌تر از نمایندگان متمدن» ماهر و تحصیل کرده‌ای بودند که تا این جا 
اکثریت جنبش شوروی را تشکیل می‌دادند. 


۷۳۰ ترازدی مردم 


همان گونه که سوخانوف پنداشته بود بلشویک‌ها اکثریت مطلق نداشتند» گرچه 
با مایت انقلابیون سوسیالیست چپ لا مس توانستتد هر پیشنهادی را که 
می‌خواستند تصویب کنند. گرچه تعیین دقیق تعداد آن‌ها دشوار است. بر طبق 
گزارش کميته اعتبارنامه‌های ٍِ# ۰ تن از ۶۷۰ نماینده بلشویک. ۱۹۳ نفر 
نقلابی سوسیالیست (که بیش از نیمی از آن‌ها چپ بودند) و ۸۲نفر منشویک بودند 
(که ۱۴ نفرشان انترناسیونالیست بودند). به دلیل مقررات آسان در مورد انتخاب 
نمایندگان و سازمان حزبی برتر بلشویک‌ها موفق شده بودند بیش از سهم 
عادلانه‌شان کرسی به دست بیاورند. شوراهای صنعتی شمال» جایی که نفوذ 
بلشویک‌ها در شهرها و روستاهای نیمه صنعتی بیش‌تر بود» بیش از سهمیه‌شان 
نماینده فرستادند؛ در حالی که شوراهای ولگا و منطقهٌ کشاورزی جنوب که 
انقلابیون سوسیالیست در آن‌جا سلطه داشتند تعداد کم‌تری فرستادند و تعدادی هم 
به‌طورکلی کنگره را تحریم کردند. نابرابری مشابهی در مسیان نمایندگان نیروهای 
مسلح دیده می‌شد» و نمایندگان شمال بلشویکی بسیار بیش‌تر از جنوب 
غیربلشویکی بودند. لتونیایی‌ها؛ بلشویک‌ترین همه سربازان, پیش از ۱۰ درصد 
نمایندگان را تشکیل می‌دادند.(۲۲) 

براساس این تعداد رأی‌دهندگان» رهبران قدیمی شورا جای خود را در همیئت 
رئیسه خالی کردند و ۱۴ بلشویک و ۷ انقلابی سوسیالیست چپ جایگزین آن‌ها 
شدند. منشویک‌ها از قبول ۴ کرسی که به آن‌ها اختصاص یافته بود خودداری کردند. 

تصمیمات نمابندگان نشان‌دهنده اکثریت قاطع طرفدار حکومت شوروی بود. 
تصمیم‌گیری در مورد چگونگی تشکیل این حکومت بر عهد؛ کنگره بود. مارتوف 
پيشنهاد تشکیل یک حکومت یز ی یز شورارا مطرح 
کرد؛ می‌گفت که این تنها راه پرهیز از جنگ داخلی است. این پيشنهاد با موج تشویق 
حاضران روبه‌رو شد. حتی لوناچارسکی هم مجبور شد اذعان کند که بلشویک‌ها 
هیچ مخالفتی با آن ندارند - آن‌ها نمی‌توانستند شعار قدرت شوراها را کنار 
بگذارند - و پیشنهاد بلافاصله به اتفاق آرا تصویب شد. اما چون دقیقاً به‌نظر 
می‌رسید قرار است در نهایت اشتلافی سوسیالیستی تشکیل شود شماری از 


انقلاب لنین ۷۲۳۱ 


منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست حملهٌ خشونت‌آمیز به دولت موقت را سخت 
محکوم کردند. آن‌ها اعلام کردند که احزاب‌شان» یا دست کم گروه‌های راست‌گرای 
آن‌هاء هیچ ارتباطی با اين "اقدام جنایتکارانه" که بی‌شک کشور را به جنگ داخلی 
می‌کشاند ندارند. و به نشانهٌ اعتراض تالار کنگره را ترک کردند در حالی که نمایندگان 
بلشویک پاها را بر زمین می‌کوبیدند سوت می‌زدند و ناسزا بارشان می‌کردند.(۲۳) 

عمل تحریک‌آمیز برنامه‌ریزی‌شد؛ لنین - تسخیر پیشگيرانة قدرت -کارگر 
افتاده بود. منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست با بیرون رفتن از کنگره همه 
امیدهای رسیدن به آشتی با بلشویک‌های معتدل و تشکیل دولتی اثتلافی متشکل از 
همه احزاب عضو شورا را بر باد دادند. اکنون راه برای دیکتاتوری بلشویکی مبتنی بر 
شوراها که بی‌تردید همواره مورد نظر لنین بود هموار شده بود. در فصای سیاسی 
تب‌آلود آن زمان می‌توان پی برد که چرا منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست به 
چنین کاری دست زدند. اما ناگزیر باید چنین نتیجه گیری کرد که آن‌ها با اين اقدام خود 
صرفاً به نفع لنین کار کردند و به این ترتیب به خودکشی سیاسی دست زدند. 
سوخانوف در مطلبی که در ۱۹۲۱ نوشت نیز همین را تایید می‌کند: 


ما دست بلشویک‌ها راکاملا باز گذاشتیم و باعث شدیم که به کلی بر اوضاع 
مسلط شوند و تمام عرصهٌ انقلاب را به آن‌ها واگذار کردیم. در کنگره مبارزه 
برای تشکیل جبهه متحد دموکراتیک شاید تا اندازه‌ای موفق می‌شد... اما با 
ترک کنگره خودمان انحصار شورا» توده‌ها و انقلاب را دو دستی تقدیم 
بلشویک‌ها کردیم. با تصمیم غیرعقلانی‌مان پیروزی خط لنین را تضمین 
کردیم.(۲۴) 


تأثیر فوری خروح آن‌ها از کنگره شکاف در نیروهای اپوزیسیون بود که مارتوف 
و دیگر طرفداران چپ ائتلاف را متزوی کرد. مارتوف تقاضای نوميدانهة دیگری برای 
تشکیل دولتی متشکل از همه نیروهای دموکراتیک مطرح کرد. اما فضای تالار 
داشت تغییر می‌کرد. به‌نظر تودهٌ نمایندگان منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست با 
خروج از کنگره ثابت کردند که ضد انقلابی‌اند؛ و اين نمایندگان اکنون آماده بودند تا 


۲ تراژدی مردم 


از الگوی بلشویک‌ها در مخالفت اساسی با آشتی پیروی کنند. تروتسکی ابتکار را 

ب‌دست گرفت و در یکی از آن سخنرانی‌هایی که در قرن بیستم بیش‌ترین نقل قول از 

آن می‌شود با تصمیم مارتوف برای اثتلاف مخالفت کرد: 
تودهٌ مردم زیر بیرق ما در آمدند و قیام ما پیروز شد. و حال به ماگفته 
می‌شود: از پیروزی خود چشم‌پوشی کنید. تسلیم شوید. سازش کنید. 
می‌پرسم با چه کسی؟ با آن گروه‌های مقلوکی که ما را ترک کردند یا دارند این 
پيشنهاد را به ما می‌کنند... در روسیه دیگر هیچ کس با آن‌ها نیست... فرض بر 
این است که سازش میان دو طرف برایر صورت گیرد... اما این‌جا هیچ 
سازشی امکان‌پذیر نیست. به آن‌ها که ما را ترک کرده‌اند و به آن‌ها که به ما 
می‌گویند اين کار را بکنید می‌گوییم: شما ورشکسته گان بینوایید؛ دورتان به 
سر آمده» بروید به آن‌جا که جای‌تان است - به زباله‌دان تاریخ! 


مارتوف که یک لحظه به خشم آمده بود و از بابت آن تمام عمرش عذاب کشید فریاد 
زد: "پس ما می‌رویم!" و در سکوت به طرف در خروجی رفت بی‌آن که به پشت 
سرش نگاه کند. وقتی که مارتوف بیرون می‌رفت بلشویکی با پیراهن سیاه و 
کمربندی چرمی به راهرو رفت و به مارتوف گفت: "و ماگمان کرده بودیم که دست 
کم مارتوف با ما خواهد بود؛ رفیق قدیم لنین که آشکارا از این کلمات تکان خورده 
بود جواب داد: *روزی به جنایتی که الآن داری در آن شرکت می‌کتی پی خواهی برد" 
و با این گفته بیرون رفت - به برهوت سیاسی.(۲۵) 

ساعت از دو صبح گذشته بود و فقط مانده بود که تروتسکی که اکنون آشکارا کار 
لنین را می‌کرد قطعنامه‌ای در محکومیت تلاش‌های "خائنانه" منشویک‌ها و 
انقلاییون سوسیالیست برای نابودی قدرت شوراها پيشنهاد کند. دروافع این مهر 
تأیید شورا بر دیکتاتوری بلشویک‌ها بود. تودهٌ نمایندگان که شاید نادان‌تر از آنی 
بودند که اهمیت سیاسی کاری را که می‌کردند درک کنند دست خود را به نشانة 
حمایت بالا بردند (مگر نه این‌که طرفدار قدرت شوراها بودند؟). اسا رهیران 
انقلابیون سوسیالیست چپ هم به همین اندازه حماقت کردند و دستان‌شان را بالا 


انقلاب لنین ۳۳ 


بردند» با این اعتقاد ساده‌لوحانه» همان‌طور که بوریس کامکوف رهبر آن‌ها بعدها 
توضیح داد که "جایگاه ما در انقلاب بود" و با همراه‌شدن با این ماجرای بلشویکی 
شاید بتوانند آن را رام کنند.(۲۶) 

در همین زمان آخرین حمله به کاخ زمستانی داشت به پایان می‌رسید. نیروهای 
وفادار عملاً هم مواضع دفاعی کاخ را ترک کرده بودند و سربازان بلشویک توانستند 
ازادانه وارد آن شوند. وزرا که اکنون روی کانابه دراز کشیده یا در صندلی‌های‌شان فوز 
کرده و در انتظار پایان کار بودند می توانستند صدای سربازان فراری» فریادها و شلیک 
گلوله‌ها را در طبقة پایین بشنوند. سوانجام کمی پس از ساعت ۲ صبح صداها بلندتر 
شد. مهاجمان بلشویک داشتند از پله‌ها بالا می‌امدند و به در نزدیک می‌شدند. پیدا 
بود که لحظة تسلیم فرا رسیده است. وزرا از جا پریدند و - به دلیلی نامعلوم - به 
پالتوهای‌شان چنگ انداختند زیرا در ناگهان باز شد و هیکل آنتونوف - اوفسینکو 
کوچک و بی‌تکلف در اتاق ظاهر شد. رهبر بلشویک اعلام کرد "همه شما 
بازداشتید . سیاهه‌ای از وزرا تهیه شد. وقتی مهاجمان پی بردند که کرنسکی در 
میان‌شان نیست خشمگین شدند و یکی‌شان فریاد زد: "همه این مادر... را با سرنیزه 
بکشید. اما جز این مورد نظم رعایت شد. وزرا را پای پیاده (اتومبیلی در کار نبود) به 
دژ پتروپل بردند. و در وضع نکبت‌بار آن‌جا چند هفته‌ای زندانی کردند. مهاجمان 
مجبور شدند در راه در چند نوبت که عده‌ای می‌خواستند زندانیان را در خیابان 
بکشند از آن‌ها محافظت کنند و وقتی که بالاخره وزرا به محیط امن زندان رسیدند 
همه لابد نفس راحتی کشیدند. شاید بعضی‌شان از این‌که مجبور نبودند بار وظیفه 
تقریبً ناممکن حکومت بر روسیه را بر دوش بکشند در دل احساس آسودگی خاطر 
می‌کردند. وقتی در سلول آلکسی نیکیتین» وزیر کشور مخلوع» محکم بسته شد در 
جیبش تلگرافی از رادای اوکراینی پیدا کرد که تقریباً فراموشش کرده بود. وقتی این 
کاغذ مچاله را به دست آنتونوف - اوفسینکو داد به او گفت "این را دیروز دریافت 
کردم حالا این مشکل شماست.(۲۷) 

شگفت آن که اعلام دستگیری وزرا به کنگرةٌ شوراها بر عهدة کامتف گذاشته شد. 
وقتی نام وزرا را می‌خواندند بلشویک‌ها هلهله می‌کردند. اما دهقانی تنومند که 


۴ تراژدی مردم 


صورتش از خشم برافروخته بود بلند شد تا از طرف انقلاییون سوسیالیست 
بازداشت وزرای سوسیالیست را محکوم کند. "آیا می‌دانید که چهار رفیق که زندگی و 
آزادی‌شان را به خطر انداختند تا با ستم تزار مبارزه کنند به زندان پتروپل - ارامگاه 
تاریخی آزادی - افتاده‌اند؟* همهمه‌ای به پا شد و در عین حال تروتسکی که با 
حرکات سر و دست مردم را به سکوت دعوت می‌کرد در پاسخ آن‌ها را متهم کرد که 
"رفقای" دروغین بودند و اعلام کرد که دلیلی ندارد که با آن‌ها به ملاطفت رفتار شود. 
پس از روزهای ژوئیه "آن‌ها در مورد ما خیلی تشریفات به کار نبردند!. سپس کامنف 
اعلام کرد که گردان موتورسواران "به انقلاب پیوسته‌اند. گزارش‌هایی هم بود در 
مورد پیوستن نیروهای بسیار مهم‌تر جبهه شمال به انقلاب. و بعد لوناچارسکی 
بیانیهٌ خطاب به همه کارگران» سربازان و دهقانان لنین را خواند که در آن "قدرت 
شوراها* و وعده‌هایش دربارهٌ زمین. نان و صلح اعلام شده بود. خواندن این اعلامیه 
تاریخی که پیوسته با فریاد رعداسای نمایندگان قطع می‌شد نقش نمادین بسیار 
مهمی داشت. اعلامیه این توهم را ایجاد می‌کرد که قیام نقطة اوج انقلاب "توده‌ها" 
است. با تصویب آن اندکی پس از ساعت ۵ صبح روز بیست و ششم نمایندگان 
خسته آما به وجد امده از کاخ تائورید بیرون رفتند. جان رید می‌نویسد "شب هنوز 
سنگین و سرد بود. تنها چیزی که به چشم می‌خورد نوری پریده‌رنگ و وهم‌انگیز ۳ 
که دزدکی بر خیابان‌های آرام می‌تابید و آتش نگهبانان شب را کم‌سو جلوه می‌داده و 
سايةٌ سپیده‌دمی هراس‌انگیز که بالای سر روسیه طلوع می‌کرد۲۸(۰) 
لد لو لد 

چه تعداد از مردم در شورش شرکت کردند؟ مورخان بر سر این پرسش همواره به دو 
دستة کاملاً متمایز تقسیم شده‌انده چپ‌ها که اکتبر را انقلابی مردمی و برآمده از پایین 
توصیف می‌کنند و راست‌ها که آن را کودتایی بی‌بهره از حمایت توده‌ها جلوه 
می‌دهند. اصل پرسش فاهیت بو از این‌رو "مشروعیت؟- نظام شوروی است. و به 
اين معنا اين یکی از اساسی‌ترین پرسش‌های قرن بیستم است. 

تعداد شرکت‌کنندگان فعال در قیام خیلی زیاد نبود - گرچه البته باید به یاد سپرد 
که با توجه به غیبت تقریباً همه نیروهای نظامی آماد؛ دفاع از دولت موقت در 


انقلاب لنین ۷۳۵ 


پایتخت برای اين کار به افراد زیاد هم احتیاج نبود. خود تروتسکی ادعا می‌کرد که 
"حداکثر* ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر شرکت فعال داشتند - یعنی حدود ۵ درصد تسمام 
کارگران و سربازان شهر -و این تقریباً با محاسبات مربوط به تعداد واحدهای گارد 
سرخ خدمهٌ ناوها و هنگ‌های بسیج شده مطابقت می‌کند. اکثر آن‌ها وظیفه‌شان 
محدود بود مثل محافظت از کارخانه‌ها و ساختمان‌های سوق‌الجیشی. دیده‌بانی و 
به‌طورکلی حفظ "حالت آماده‌باش*. شامگاه بیست و پنجم حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر 
در میدان کاخ تو هم می‌لولیدند؛ اما همه‌شان عملا در "حمله" به کاخ شرکت نداشتند 
گرچه بعدها بیش از این‌ها مدعی شرکت در حمله شدند". البته همین که کاخ به 
تصرف در آمد جمعیت بیش‌تری در آن شرکت کردند هرچند همان گونه که خواهیم 
دید هدف‌شان بیش‌تر غارت انبارهای شراب کاخ بود.(۲۹) 

چند عکس به جا مانده از روزهای اکتبر به وضوح تعداد آندک نیروهای شورشی 
را نشان می‌دهد. این عکس‌ها تعداد انگشت‌شماری از گاردهای سرخ و ملوانانی را 
نشان می‌دهد که در خیابان‌های تقریباً خلوت ایستاده‌اند. در این عکس‌ها از تصاویر 
آشنای یک انقلاب مردمی - جمعیت حاضر در خیابان‌ها» سنگربندی‌ها و جنگ - 
خبری نیست. کل شورش. به گفتهٌ خود تروتسکی. به شکل کودتا و "یک سلسله 
عملیات محدود که از پیش محاسبه و طراحی شده بود؛ انجام شد. منطقه مجاور کاخ 
زمستانی تنها منطقه‌ای بود که در ۲۵ اکتبر به اغتشاش کشیده شد. در مناطق دیگر 
زندگی در پتروگراد آهنگی عادی داشت. ترامواها و تاکسی‌ها مثل هر روز در رفت و 
آمد بودند؛ بولوار نوسکی پر از جمعیت هر روزی بود. و در طول شب حتی 
فروشگاه‌ها؛ رستوران‌ها» تئاترها و سینماها باز بود. تئاتر مارینسکی طبق برنامه 


۱. در دههٌ ۱٩۳۰‏ در نظرخواهی حزب از پیش‌کسوت‌های گارد سرخ در مورد اکتبر ۱۲ درصد 
پاسخ‌دهندگان مدعی شدند که در حمله به کاخ شرکت داشته بودند. براساس این محاسبه, ۴۶ 
هزار نفر در حمله شرکت داشتند (استارتسف: 00۳067 ۲۷۵). دانستن نتایج تحقیقی مشابه از 
روشنفکران مسکو در طی دفاع از ساختمان پارلمان در آگوست ۱ نیز جالب است. تعداد 
افرادی که مدعی حضور در آن‌جا بودند» به همراه یلتسین که سوار بر تانک بود احتمالا به 
صدها هزار نفر می‌رسید. 


۷۳۳۶ ترازدی مردم 


نمایش بوریس گودونوف را روی صحنه آورده بود و شالیاپین خواننده مشهور باس 
در تماشاخانه‌ای پر از جمعیت در نارودنی دم مشغول خواندن دن کارلوس بود. 
حوالی ساعت ٩‏ شب جان رید در هتل فرانسه درست نزدیک میدان کاخ شام خورد 
گرچه پس از خوردن سوپ پیشخدمت از او خواست که به غذاخوری اصلی واقع در 
پشت ساختمان برود زیرا گمان می‌کردند که تیراندازی آغاز شود و می‌خواستند 
چراغ‌های کافه را خاموش کنند. وقتی شورش به اوج خود رسید هم بیش‌تر مردم از 
آن بی‌خبر بودند. حدود ساعت ۱۱ شب درست وقتی که بلشویک‌ها خود را آمادً 
حملهٌ نهایی به کاخ زمستانی می‌کردند» وّلودیا آورباخ پیاده از خیابان گوگول» در صد 
متری میدان کاخ به خانه می‌رفت. آورباخ یاداور می‌شود که "خیابان خلوتِ خلوت 
بود. شب آرامی بود و شهر مرده به نظر می‌رسید. حتی می‌توانستیم صدای قدم‌های 
خودمان را روی پیاده‌رو بشنویم »,(۳۰) 

براساس گزارش‌های پلیس که چندی پیش از بایگانی پلیس شوروی بیرون آمده 
در محله‌های کارگری هم اوضاع به همین اندازه آرام بود. در اولین هفته نوامبر وقتی از 
کمیسرهای پلیس منطقه می‌پرسند که آیا در روزهای اکتبر شاهد جنبش مسردمی 
توده‌ای بوده‌اند یا نه. همه بدون استثنا پاسخ منفی می‌دهند. ریس پلیس محله 
آختنسک پاسخ می‌دهد که "در خیابان‌ها همه چیز آرام بود. رئیس پلیس منطقهٌ سوم 
اسپاسکی هم می‌گوید "خیابان‌ها خلوت بود. در منطقه انتظامی اول ویبورگ؛ 
منطقه‌ای که بیش‌ترین بلشویک‌ها را در شهر داشت» رئیس پلیس در مورد روز ۲۵ 
اکتبر چنین گزارش می‌دهد: "گاردهای سرخ در حفظ نظم به پلیس کمک کردند و به 
جز دستگیری دو سرباز مست و شرور که متهم به تیراندازی و مجروح‌کردن مردی 
بودند - که ظاهراً او هم مست بود - هیچ حادثهٌ شبانگاهی گزارش نشده 
است»(۳۱)انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در دژ مستحکم بلشویک‌ها در منطقه 
ویبورگ این‌گونه آغاز شد. 

چه قماش مردمی در شورش شرکت کرده بودند؟ حادثه زیر چیزهایی را در اين 
باره روشن می‌کند. 

وقتی بلشویک‌ها کاخ زمستانی را تصرف کردند یکی از بزرگ‌ترین خمخانه‌های 


انقلاب لنین ۷۳۳۷ 


شراب را کشف کردند. طی روزهای بعد ده‌ها هزار بطری شراب کهنه از سرداب‌ها 
ناپدید شد. کارگران و سربازان بلشویک دمی به خمره‌های شاتودیکوئم " ۰۱۸۳۴۷ 
شراب مورد علاقةٌ آخرین تزان زدند و به جمعیت بیرون کاخ ودکا می‌فروختند. عوام 
مست سرآأزیر شد ند و از کاخ زمستانی ویرانه‌ای نبا ک1 این فروشگاه‌ها و 
پیاله‌فروشی‌ها غارت شد. ملوانان و سربازان به سراغ محله‌های اعیانی می‌رفتند و به 
خانه‌ها دستبرد می‌زدند و برای سرگرمی مردم را می‌کشتند. هر که لباس مرتبی داشت 
سورتمه از اسمولنی به خانه‌اش می‌رفت و جلوش را گرفتند به زحمت توانست 
جانش را در ببرد» گرچه لباس‌هایش را نه. او را که پالتو گرم عینک بی‌دسته و ظاهر 
یک روشنفکر یهودی را داشت با یک بورژوا اشتباه گرفته بودند. 

بلشویک‌ها بیهوده سعی کردند با مهر و موم‌کردن انبار مشروبات جلو هرج و 
مرج را بگیرند. کمیسری برای کاخ زمستانی منصوب کردند که همواره سر کار مست 
بود. نگهبانانی در اطراف سرداب گذاشتند که به خود حق می‌دادند که بطری‌های 
مشروب را بفروشند. شراب‌ها را با تلمبه به خیابان‌ها ریختند - اما جماعت جمع 
می‌شدند و از جوی آب شراب می‌خوردند. سعی کردند این گنج مایهٌ دردسر را نابود 
پلیس شب چهارم نوامبر ۱۸۲ نفر را به دلیل مستی و غارت‌گری دستگیر کردند - به 
هوایی - و گاه با شلیک مستقیم - غارت‌گران را برانند اما باز غارت‌گر بود که از راه 
می‌رسید. هرج و مرج چندین هفته ادامه داشت - حتی حکومت نظامی اعلام شد - 
تا اين‌که سرانجام مشروب با سر آمدن عمر سال کهنه ته کشیید و پایتخت با 

بلشویک‌ها مقصر این شادخواری را " تحریکات بورژوازی" می‌دانستند. سخت 
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۸ تراژدی مردم 


بود که قبول کنند که هواداران‌شان که گمان می‌کردند "پیشاهنگ متضبط پرولتاریا" 
باشند در این رفتار هرج و مرج‌طلبانه شرکت داشته بودند. اما اسناد کمیته انقلابی 
نظامی که اخیرا کشف شده نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌هایی که در تسخیر قدرت 
شرکت جسته بودند خود محرکان این شورش‌های مستانه بودند - بی‌تردید شماری 
از آنان فقط به دلیل چشم‌انداز غارت در شورش شرکت کرده بودند: کل شورش برای 
آن‌ها یک ماجراجویی بزرگ بود: تفرجی در شهر همراه با دیگر رفقا و مجوزی برای 
غارت و کشتن. منظور این نیست که بلشویک‌هاء بدان گونه که بسیاری از ثروتمندان 
آن روزگار نتیجه می‌گرفتند» صوفاً مشتی اراذل و اوباش و جنایتکار بودند. بلکه 
مقصود این است که قیام ناگزیر به هرج و مرج فرو می‌غلتید به این دلیل که 
بلشویک‌ها تعداد اندکی رزمنده منضبط در اختیار داشتند و خود تسخیر قدرت. 
همچون اقدامی خشونت‌آمیز» مشوق این‌گونه اعمال بود. غارت‌ها و خشونت‌های 
مشابهی در ده‌ها شهر در ماه اکتبر و بعد از آن گزارش شده است. درواقع اين‌ها غالبا 
جزء لازم انتقال قدرت به شمار می‌رفت.(۳۲) 

همه این‌ها نشان می‌دهد که قیام بلشویک‌ها آن قدرها که گفته می‌شود اوج یک 
نقلاب اجتماعی نبود گرچه البته چندین انقلاب اجتماعی مختلف به پا شده بود - 
در شهرهای کوچک و بزرگ» در روستاهاء در نیروهای مسلح و در مرزها - و در هر 
یک از این‌ها نیروهای جنگجویی بودند که به نحوی با بلشویک‌ها مرتبط بودند. اين 
شورش بیش تر نتيجه انحطاط انقلاب شهری و به‌ویژه جنبش کارگری به‌عنوان 
نیروی سازمان‌یافته و سازنده بود و جلوه‌های اصلی این فروپاشی اجتماعی 
ویرانگری بود و جنایت و خشونت همگانی و غارت مستانه. گورکی که مثل هميشه 
برای محکوم‌کردن این خشونت آشوبگرانه حاضر به یراق بود با احتیاط اشاره می‌کند 
که "آنچه دارد اکنون رخ می‌دهد فرایند انقلاب اجتماعی نیست بلکه قتل‌عامی است 
نشئت گرفته از آزمندی و نفرت و کینه‌توزی»(۳۳) شرکت‌کنندگان این خشونت 
ویرانگر نه "طبقهٌ کارگر" سازمان‌یافته بلکه قربانیان فروپاشی آن طبقه و 
خانمان‌سوزی‌های سال‌های جنگ بودند: ارتش رو به گسترش بیکاران شهری؛ 
پناهندگان مناطق اشغالی؛ سربازان و ملوانانی که در شهرها گرد هم می‌آمدند؛ 


راهزنان و جنایتکارانی که از زندان رها شده بودند. و کارگران بی‌مهارت روستایی که 
بیش از همه مستعد طغیان خشونت آشویگرانه در شهرها بودند. این‌ها همان قماش 
افراد نیمه دهقانی بودند که گورکی آن‌ها را عامل خشونت‌های شهری بهار می‌دانست 
و بخت بیدار بلشویک‌ها را از حمایت آن‌ها می‌دانست. در آستانةُ تسخیر قدرت به 
دست بلشویک‌ها نیز گورکی به همین موضوع اشاره می‌کند. 


همه غرایز کور مردم آزرده از تباهی زندگی شهری و دروغ‌ها و پلشتی 
سیاست سر بر می‌کشد و به جوش در می‌آید و ما را با خشم و نفرت و انتقام 
تباه می‌کند؛ مردم. ناتوان از فرو نشاندن سفاهت حیوانی‌شان» دست به 
کشتار یکدیگر می‌زنند. جماعتی سازمان‌نیافته. که اصلاً نمی‌داند در پی 
چیست. به خیابان‌ها می‌خزد و ماجراجویان, دزدان و آدمکشان حرفه‌ای در 
پس نسقاب ایسن جماعت شروع می‌کنند به "ساختن تاریخ انقلاب 


روسیه ۳۴(.۰) 


در مورد کارگران پتروگراد هم باید گفت که شرکت چندانی در شورش نداشتند. آن 
زمان اوج بحران اقتصادی بود و ترس از بیکارشدن کافی بود تا اکثر آن‌ها را از ریختن 
به خیابان‌ها باز دارد. از اين‌رو کارخانه‌ها و سامانة حمل و نقل تقریباً مثل هميشه کار 
می‌کرد. درهرحال کارگران بیش‌تر به شورا وفادار بودند تا به بلشویک‌ها. اکثر آنان 
تفاوت آموزه‌های احزاب سوسیالیستی را نمی‌دانستند - یا حتی نمی‌خواستند 
بدانند. الگوی آن‌ها را در انتخابات بیش‌تر طبقه تعیین می‌کرد نه حزب: آن‌ها به همان 
صورتی که کارخانه‌شان در گذشته رأی داده بود رأی می‌دادند» يا حزبی را انتخاب 
می‌کردند که نامزدش بیش‌ترین شباهت را به یک کارگر داشت و به زبان طبقهٌ آن‌ها 
صحبت می‌کرد. به‌ویژه در میان کارگران غیرماهر اين عقیده رایج بود که بلشویک‌ها 
حزب "مردان گنده" است (برگرفته از اصطلاح دهقانی 00151*1). 

بنابراین وقتی که رهبران اتحادیهٌ کارگران راه‌آهن» ویکژل» در روز ۲۹ اکتبر 
اولتیماتومی صادر و تقاضا کردند که بلشویک‌ها برای تشکیل دولتی با شرکت همه 
شوراها با دیگر احزاب سوسیالیست باب گفت وگو را باز کنند» حمایت گسترده‌ای از 


,۷۴۰ ترازدی مردم 


آن‌ها صورت گرفت. از نظر تودهٌ کارگران مسئلهٌ اصلی انقلاب. به نحوی که در کنگرة 
شوراها بیان شد. تشکیل دولت از میان همه مردم کارگر بود نه فقط از یک حزب. 
صدها کارخانه, بادگان» انجمن‌های جبهه و نیروی دریایی عریضه‌هایی به حمایت از 
طرح ویکژل به اسمولنی فرستادند. کارخانهٌ اوبوخوفسکی در پتروگراد تهد ید کرد که 
اگر رهبران حزب به توافق نرسند "گردن همه‌شان را خواهد شکست. کارگران مسکو 
و دیگر شهرستان‌ها نیز که در آن‌ها فرقه گرایی حزب کم‌رنگ‌تر از پایتخت بود 
حمایت شدید خود را اعلام کردند. این احساس عمومیت داشت که رهبران حزب با 
دعواهای خود به آرمان‌های انقلاب خیانت می‌کنند و کشور را به جنگ داخلی 
می‌کشانند. در عریضه‌ای از لشکر ۳۵ چنین آمده بود "در میان سربازان نه بلشویک 
هست. نه منشویک و نه انقلابی سوسیالیست بلکه فقط دموکرات هست۳۵(۰) 

اول آن که بلشویک‌ها برای اجابت خواسته‌های ویکژل دلایل محکمی داشتند. 
رهبران اتحادیه تهدید کرده بودند که اگر گفت‌وگوهای بین احزاب آغاز نشود همه 
خطوط راه‌آهن را خواهند بست. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد وضع ذخیره غذا و سوخت 
در پایتخت. که همین‌طور هم به حد بحرانی رسیده بود. خراب‌تر می‌شد. غارت و 
شورش را دیگر نمی‌شد مهار کرد و هزاران کارگر دست به اعتصاب می‌زدند. 
بلشویک‌ها تاکی می‌توانستند در این وضعیت دوام بیاورند؟ حمایت کارگران راه‌آهن 
در مبارزه نظامی بلشویک‌ها در دو جبهه حتی حیاتی‌تر بود: در برابر نیروهای 
کرنسکی در پیرامون پایتخت؛ و در مسکو که نیروهای بلشویک باید بر سر قدرت با 
نیروهای وفادار می‌جنگیدند. 

کرنسکی پس از عزیمت شتابزده خود از پتروگراد در صبح بیست و پنجم ستاد 
خود را در گاتچیناء کاخ سلطنتی سابق درست در حاشية شهر مستقر کرده بود. اکثر 
فرماندهان ارتش که کرنسکی از آن‌ها تقاضای کمک کرده بود به شرکت در ماجرایی 
نظامی علیه بلشویک‌ها رغبتی نداشتند: سربازان يقیناً آن را عملی "ضد انقلابی* 
تلقی می‌کردند که همانند بحران کورنیلوف» فقط ممکن بود سقوط ارتش را شتاب 
بخشد. ژنرال چرمیسوف. فرمانده جبههٌ شمال. به این دلیل که دیگر دولت موقتی در 
کار نیست حتی فرمان کرنسکی را برای اعزام نیرو لغو کرد. فقط ژترال کراسنوف 


انقلاب لنين ۷۴۱ 


نیروهای خود - هجده گردان قزاق - را در اختیار کرنسکی گذاشت؛ در عين حال قرار 
بود نیروی کوچکی از دانشجویان مدرسه نظام و افسران که پیرامون کمیتهٌ نجات 
روسیه و انقلاب به رهبری آنقلابیون سوسیالیست تشکیل شده بود همزمان با ورود 
آن‌ها به پایتخت سر به شورش بردارند. با این همه بلشویک‌ها حتی کم‌تر از کرنسکی 
نیروهای آمادهٌ جنگ داشتند. پادگان پتروگراد پس از تسخیر قدرت به‌سرعت 
مضمحل شد زیرا توده سربازان يا دست به غارت مستانه زدند یا به خانه‌های‌شان در 
روستا گریختند. رهبران بلشویک در پتروگراد ارتباط مستقیمی با نیروهای انقلابی 
جبهه نداشتند و حتی اگر داشتند هم معلوم نبود که نیروها به دعوت آن‌ها سر به 
شورش بردارند. به گفتهُ رید. لنين کاملا آمادء شکست بود. بهترین بخت او این بود 
که کارگران راه‌آهن جلو نیروهای کرنسکی را که در اطراف پاسکوف مستقر شده بودند 
بگیرند. همان کاری که در بحران کورنیلوف کرده بودند. ضرورت پاسخگویی به 
اولتیماتوم ویکژل از همین‌جا بود. 
تشه ال در کر ول ام مرت وم در هو که 
انقلابی نظامی درگیر جنگ خنیابانی خونین.- سرآغاز جنگ داخلی با دانشجویان 
دانشکه تطاس ‏ اف توارط وا دیلقت ورد کنووسای قزر 
مسکو و کمیتهٌ امنیت عمومی آن‌ها را سازماندهی کرده بود. سخت‌ترین جنگ در 
اطراف کرملین در گرفت و بسیاری از نفیس‌ترین گنجینه‌های معماری سخت آسیب 
دید. برای مردم عادی مسکو که از ترس از خانه‌های‌شان تکان نمی‌خوردند این روزها 
روزهای هولناکی بود. خانه بروسیلوف زیر باران گلوله قرار گرفت و سربازان دو 
طرف درگیری از پنجره‌های خانه تیراندازی می‌کردند با علامت می‌دادند. خود 
پیرمرد وقتی که نارنجکی دستی از پنجره به داخل خانه پرتاب شد یایش جراحت 
سختی برداشت. باید او را برای مداوا به بیمارستانی نزدیک خانه می‌بردند اما "از هر 
طرف بمب و گلوله می‌بارید. همه راء را دعا می‌کردم که هیچ یک از آن‌ها به همسر 
یر بیچاره‌ام که کنار من راه می‌رفت نخورد. (۳۶) بلشویک‌های مسکو چندان دل و 
دماغ جنگیدن نداشتند - بیش تر ترجیح می‌دادند. همان‌طور که ویکژل پیشنهاد کرده 
ده مسئلةٌ قدرت را با مذاکره حل کنند. جنگجویان خوبی هم نبودند: اندکی بعد 


زارف ترازدی مردم 


کرملین را در اولین نبرد در روز بیست و هفتم از دست دادند؛ و دو روز بعد با 
عقب‌نشینی نیروهای بلشویک به حومه‌های صنعتی اوضاع چنان وخیم شد که 
بلشویک‌ها از آتش‌بس موقتی که به دنبال مداخله ویکژل برقرار شد از ته دل شادمان 
شدند. بدون پیروزی در مسکو حتی لنین هم قبول داشت که بلشویک‌ها نمی‌توانند 
بر سر قدرت بمانند. مذاکرات میان احزاب باید آغاز می‌شد. 

روز ۲٩‏ اکتبر کميتهٌ مرکزی به کامنف اختیار داد تا به عنوان نماینده حزب در 

گفت‌وگوهای بین احزاب در ویکژل دربارةٌ خط‌مشی قدرت شورا؛ مصوب کنگرة 
دوم شرکت کند. پس از خروج جناح راست منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست از 
کنگره شوراها در اعتراض به تسخیر قدرت. متقاعدکردن آن‌ها به پذیرش این پیشنهاد 
باه که مشارکت نا تعدت:افیر یک سیعت و مي سل درنقشت اولیت آن‌ها نبا 
اطمینان خاطر از این‌که بلشویک‌ها در آستانة شکست قرار دارند شروط ناممکنی 
برای حضور در هر دولتی گذاشتند: آزادی وزرایی که در تصرف کاخ زمستانی 
دستگیر شده بودند؛ آتش‌بس با نیروهای کرنسکی؛ انحلال کميتة انقلابی نظامی؛ 
واگذاری ادارء پادگان پتروگراد به دوماء و مشارکت کرنسکی در تشکیل دولت جدید 
که لنين در آن حضور نداشته باشد. به سخن کوتاه» آن‌ها می خواستند زمان را به روز 
بیستم اکتبر برگردانند. تعجبی نداشت اگر کامنف هنگام قرائت گزارش خود در کنگرة 

نت در همان شب اندوهگین به نظر رسیده باشد. 

با وجود این» روز بعد اوضاع تغییر کرد. حمله کرنسکی یک شبه شکست خورده 
بوده درست مثل حملهٌ کریموف به پتروگراد در بحران کورنیلوف. بیش تر قزاق‌های 
کراستوف که همواره از جنگیدن بدون پشتیبانی پیاده‌نظام اکراه داشتند به راحتی در 
برابر سد آتش آشوبگران بلشویک تسلیم شدند و بقیه را نیروهای بالتیک روی 
بلندی‌های پولکوو درست در حاشیة شهر به راحتی پس راندند. منشویک‌ها و 
انقلاییون سوسیالیست مجبور شدند شروط خود را سهل‌تر کنند و پذیرفتند که با 
بلشویک‌ها ائتلاف کنند مشروط به این‌که رهبری شورا گسترده‌تر شود تا اعضای 
اولین کنگرة شوراها. دوماهای شهر. شورای دهقانان (که هنوز تشکیل جلسه نداده 
بود) و اتحادیه‌های کارگری هم در آن شرکت داشته باشند. کامنف موافقت کرد و در 


نقلاب لنین ۷۴۳ 


یک آن خوش‌باوری ساده‌لوحانه حتی پيشنهاد کرد که بلشویک‌ها بر حضور لنین یا 
تروتسکی در کابینه پافشاری نکنند. اما آن‌ها فکرهای دیگری در سر داشتند. 

ها آغان ق و وک ال ند 6 انم ولتت نامز 
شکست نظامی آن‌ها را پای میز مذاکره کشانده بود. حال که کرنسکی شکست خورده 
بود و حتی نبرد در مسکو داشت به نفع آن‌ها مغلوبه می‌شد و بخش عمدهٌ مرکز شهر 
به دست بلشویک‌ها افتاده بود و خود کرملین هم زیر بمباران سنگین بود. آن‌ها 
تصمیم گرفتند مذاکرات بین احزاب را به هم بزنند. در نشست کميتهٌ مرکزی در اول 
نوامبر تروتسکی سازش با کامنف را محکوم کرد و برای حزب بلشویک دست کم 
۵ درصد کرسی‌های وزارت را خواستار شد: "اگر ما در اکثریت نباشیم پس 
سازماندهی قیام چه فایده‌ای داشت لنین خواهان قطع کلی مذاکرات. یا دست کم 
ادامة آن فقط به شکل "پوششی دیپلماتیک برای عملیات نظامی [در مسکو] بود؛ 
حتی خواستار دستگیری رهبران "ضد انقلاب" ویکژل شد - تحریکی آشکار که 
هدف آن به هم زدن مذاکرات و دستگیری و گوشمالی رهبران انقلابیون 
سوسیالیست. گوتس و زینوویف به دست ملوانان بلشویک. تعطیلی مطبوعات 
کادت‌ها و مسلسله تهاجماتی به دفتر روزنامه‌های منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست بود. به رغم اعتراضات چند تن از اعضای معتدل کميتهٌ مرکزی» توافق 
شد که خط‌مشی بلشویک‌ها به صورت اولتیماتوم به مذاکرات بین احزاب عرضه 
شود و در صورت مخالفت با آن دست از مذاکرات بکشند. لنین و تروتسکی کاملا 
مطمئن بودند که انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها البته هرگز آن را نخواهند 
پذیرفت. تسخیر قدرت به‌طور قطع شکافی در جنبش سوسیالیستی در روسیه ایجاد 
کرده بود و یک عالم مذاکره هم نمی‌توانست این شکاف را پر کند. مذاکرات ویکول 
محکوم به شکست بود و سرانجام هم در ششم نوامبر قطع شد.(۳۷) 

احتمال تشکیل ائتلاف بسیار کم بود. تقریبا یقین حاصل شده بود که برای حل 
مسئله قدرت به روش سیاسی بسیار دیر شده است. رویدادهای ۲۵ اکتبر نشانه آغاز 
جنگ داخلی بود. و با اين همه ناگزیر باید نتیجه گرفت که این دقیقاً همان چیزی بود 
که لنین در همه این مدت خواهانش بود. اعتقاد داشت که جنگ داخلی چند ماه قبل 


۴ ترازدی مردم 


در آگوست آغاز شده بود و آن همه مذاکرات میانجی‌ها فقط اسباب دردسر شده بود. 

لنین پس از استقرار دیکتاتوری حزیش به استقرار دیکتاتوری خودش بر حزب 
روی آورد. روز دوم نوامبر کميتة مرکزی با تهدید مجبور به تصویب یک سلسله 
قطعنامه بسیار حیرت‌آور شد: کامنف به فعالیت‌های "غیرمارکسیستی بر ضد 
انقلاب اکتبر متهم شد؛ به هوادارانش دستور دادند از کميتة مرکزی کناره گیری کنند. و 
تهدید شده بودند که اگر به سیاست حزب در مقابله با مذاکرات بین احزاب تسن 
ندهند که به شکل "اولتیماتوم اکثریت کميتة مرکزی به اقلیت" تقدیم شد -کلاً از 
حزب اخراج خواهند شد. همه اعضای کميته مرکزی را پیش لنین» در دفتر 
شخصی‌اش,» بردند و به ایشان گفتند که یا اولتیماتوم را امضا کنند یا پی اخراج از 
حزب را به تن‌شان بمالند. همان گونه که لوناچارسکی در گردهمایی اول نوامبر به 
بلشویک‌های پتروگراد هشدار داده بود. تاکتیک‌های قلدرمابانة لنین خیلی زود به 
جایی می‌رسد که "فقط یک نفر در حزب باقی می‌ماند - دیکتاتور. این پژواک 
فراموش‌نشدنی هشدار مشهور خود تروتسکی در چهارده سال پیش بود دار بر 
این‌که ابتدا سازمان حزبی جانشین کل حزب می‌شود بعد کمیته مرکزی جانشین 
سازمان حزبی و پس از آن یک دیکتاتور جانشین کمیتهٌ مرکزی می‌شود. روز چهارم 
نوامبر اقلیت پنج نفره (کامنف زینوویف. ریکوف» میلیوتین و نوگین) سرانجام از 
کميتةٌ مرکزی استعفا کردند. نامه سرگشاده اعتراض‌امیز آن‌ها روز بعد در ایزوستیا 
چاپ شد. همراه با آن نامه اعتراض‌آمیز دوم را پنج تن از کمیسرهای مردم» یک‌سوم 
کابينةٌ لنین» چهار نفر مستعفی و شش نفر از دیگر رهبران برجستة بلشویک» چاپ 
کردند که در آن آمده بود که فقط با "ترور سیاسی" می‌توان یک حکومت بلشویکی 
ناب را حفظ کرد و اگر اين راه اختیار شود به "استقرار یک رژیم فعال مایشاء و 
نابودی انقلاب و کشور منجر خواهد شد۳۸(۰) 

این لحظه بی‌تردید یکی از مهم‌ترین لحظات در تاریخ حزب بلشویک بود. 
انقلاب لنین به انجام رسیده بود اما حاصلش جدایی و انزوای چاره‌ناپذیر حزب از 
همه دیگر احزاب جنبش انقلابی بود. در هفتهٌ دوم حکومت بلشویک‌ها کسانی که به 
بقای آن ایمان داشتند انگشت‌شمار بودند. 


انقلاب لنین ۷۴۵ 


ب) خودکامگان اسمولنی 
پنج روز پس از تسخیر قدرت به دست بلشویک‌ها الکساندرا کولونتای, کمیسر 
جدید خلق در آمور رفاه اجتماعی. با اتومبیل تا در ورودی عمارت بزرگ حکومتی 
در خیابان غازان رفت. این جا قبلا وزارت رفاه اجتماعی دولت موقت بود و او اکنون 
آمده بود تا تصاحیش کند. دربان پیر اونیفوم‌پوش در را باز کرد و سر تا پای کولونتای 
را برانداز کرد. پیش‌تر هیچ زنی در روسیه در رآس وزارتخانه‌ای منتصوب نشده بود و 
حال که دربان به او نگاه می‌کرد شاید حق داشت گمان کند که این خانم یکی از آن 
بیوه‌های فقیر دوران جنگ است که برای گرفتن کمک‌های دولتی آمده. کولونتای 
خواهان ملاقات با عالی‌ترین مقام در آن عمارت شد اما پیرمرد پاسخ داد که وقت 
ملاقات امروز گذشته. وقتی زن اعلام کرد که کمیسر خلق است و اجازهٌ ورود 
خواست. پیرمرد در پاسخ فقط گفت که عرض‌حال دهندگان را از ساعت یک تا سه به 
حضور پذیرفته‌اند و الان هم که ساعت از پنج گذشته است. کولونتای سعی کرد به 
زور وارد شود اما دربان راهش را سد کرد و در را به رویش بست. 

این شروع چندان خجسته‌ای برای رژیم جدید نبود. کارکنان وزارت در اعتراض 
به تسخیر قدرت به دست بلشویک‌ها به اعتصاب عمومی کارمندان دولت ملحق 
شده بودند. و وقتی کولونتای صبح روز بعد با عده‌ای سرباز برای تحویل گرفتن 
ساختمان پرگشت آن را تقریباً خالی یافت. تقریباً همه مقامات به اعتصاب ضد 
بلشویکی ملحق شده بودند و فقط دربان‌ها نظافتچی‌ها و پیک‌ها که توان اعتصاب 
کردن نداشتند مثل هر روز سر کار خود آمده بودند. از آن‌جا که تلاش برای اداره امور 
از این ساختمان خالی بی‌فایده بود کولونتای به اسمولنی بازگشت و دفتر خود را در 
اتاق کوچکی در آن‌جا دایر کرد. دربان پیر در خیابان غازان کودکان ژنده‌پوش و 
بیوه‌ها؛ پناهندگان و دهقانان خانه‌خرابی را که برای طلب کمک می‌آمدند به ستاد 
بلشویک‌ها ارجاع می‌داد. 

اعتصابات مشابه و فعالیت‌های خرایک‌ارانه در همه وزارتخانه‌های اصلی و 
ادارات دولتیء بانک‌هاء ادارٌ پست و تلگراف. ادارهٌ راه‌آهن» سازمان‌های شهرداری؛ 


۷۳۴۶ تراژدی مردم 


دادگاه‌ها مدارس. دانشگاه‌ها و دیگر موسسات حیاتی رژیم جدید را در هفته‌های 
اول به ستوه آورده بود. با این‌که این کارمندان دولت دیدگاه‌های سیاسی گوناگونی 
داشتند. تقریباً همه متفق‌القول بودند که رژیم بلشویکی غیرقانونی است و باید با آن 
مبارزه کرد. وقتی تروتسکی وارد وزارت امور خارجه شد و در جلسه مقامات خود 
را وزیر جدید معرفی کرد با خنده‌های طعنه‌آمیز آن‌ها مواجه شد؛ وقتی به آن‌ها 
دستور داد سر کار خود بازگردند ساختمان را به نشانهة اعتراض ترک کردند. در کاخ 
انیچکوف. محل توزیع ذخیره غذایی کشور کارمندان همه وسایل اداری را برداشته 
و دفاتر مالی را در گاوصندوق کاخ گذاشته بودند. کارمندان ادارٌ پست و تلگراف 
همه دفاتر راهنمای تلفن و دسته‌های کاغذ تلگراف را ( که عده‌ای بعدها خاطرات‌شان 
را روی آن‌ها نوشتند) با خود بردند. مقامات اعتصاب‌کنندة وزارت بهداشت حتی تا 
آن‌جا پیش رفتند که نوک همه خودنویس‌ها را هم برداشتند.(۳۹) 

خودداری بانک دولتی و خزانه‌داری از تأمین درخواست‌های نقدی دولت جدید 
جدی‌ترین همه اين تهدیدها بود. رژیم بلشویکی بدون پرداخت پول به حامیانش 
نمی‌توانست امیدوار به بقا برای مدتی طولانی باشد. سوونارکوم "شورای 
کمیسرهای خلق" چندین بار تقاضای انتقال ده میلیون روبل کرده بود اما هر بار 
مقامات بانک این تقاضا را غیرقانونی دانسته و رد کرده بودند. روز هتم نوأمبر و. ر. 
منینسکیی کمیسر جدید مالیه با یک دسته سرباز در بانک دولتی حاضر شد و 
تقاضای پول کرد؛ اما مقامات بانک سرسختی نشان دادند و به رضم تهدیدات 
مسلحانه و اخراج و اولتیماتوم به اعتصاب خود ادامه دادند. ده روز بعد سرانجام 
بلشویک‌ها ادارهٌ امور بانک را به دست گرفتند و به زور تفنگ کارمندان را وادار به 
گشودن گاوصندوق‌ها کردند. پنج میلیون روبل برداشتند و در کیسه‌ای مخملی 
ریختند و به اسمولنی بردند و روی میز لنين گذاشتند. این عملیات سراسر به سرقت 
از بانک شبات داشت. بلشویک‌ها اکنون بانک را در اختیار گرفته بودند که باعث شد 
آزادانه در بیت‌المال دست بیرند؛ با وجود این هیچ یک از آن‌ها کم‌ترین تصوری از 
این‌که بانکی به این عظمت چگونه کار می‌کند نداشتند. یکی از مدیران جدید 
یادآوری می‌کند که "کسانی در میان ما بودند که در کتاب‌ها و کتابچه‌ها با نظام بانکی 
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۲ نخستین دولت موقت در کاخ ماربنسکی. شاهزاده لووف در وسط نشسته. میلیوکوف نفر دوم از 
سمت راست و کرنسکی پشت سر او ایستاده است. توجه کنید که تمثال‌های تزارها (آلکساندر دوم و 


الکساندر سوم) هنوز روی دیوار است. 


ن(:۲ لحظه‌ای نادر 
در وحدات هتلی: 
خاکسپاری قربانیان 
انقلاب فوریه در 
میدان مارس در 
پ‌تروگراد. ۲۳ 
مارس ۱3۱۷ 
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۴ گردهمایی نمایندگان شورای سربازان در 


هزریی. ۷ ۰ 
مس تا قاس 


۵ اعتصاب زنان و مردان پیشخدمت در پتروگراد. روی بیرق اصلی این شعار نوشته شده: "ما مصریم 
که به پیشخدمت‌ها مثل یک انسان احترام بگذارند." شعار سه بیرق دیگر پایان‌دادن به رفتار اهانت‌آمیز 
انعام‌دادن به پیشخدمت‌هاست. این پافشاری بر قائل‌شدن مسقام شسهروندی برای کارگران یکی از 
ویژگی‌های اصلی بسیاری از اعتصابات بود. توجه کنید که در این عکس اعستصاب‌کنندگان لباس‌های 
آراسته به تن کرده‌اند - احتمال داشت که آن‌ها را با شهروندان بورژوا اشتباه بگیرند س زیرا این نمایش 
شأن و منزلت‌شان بود. 


ی ۱ 


۶ کنگرة نم یندگان دهقانان سراسر روسیه در کاخ مردم در پتروگراد. ۴ مه. یکی از نمایندگان سربازان 
(که در تالار ایستاده) به نمایندگان (ایستاده در بالکن) خوشامد می‌گوید. روی بالکن دوم در سمت چپ 
(از چپ به راست) چهار رهبر کهنه کار انقلابیون سوسیالیست دیده می‌شوند: ویکتور چرنوف. ورا 
فیگنر. یکاترینا برشکوبرشکوفسکایا و ن. د. آوکسنتیف. 
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٩‏ اسقف اعظم نیکون در ماه ژوئن در میدان سرخ مسکو برای گردان مرگ زنان پیش از اعزام به جبهه 
دعای خیر می‌کند. یکی از زنان به‌حدی چاق بود که شلواری اندازه‌اش گیر نیامد و مجبور شد با دامن به 
حنگ نرود. 


۰ اعضای راست‌گرای اتحاد بةٌ افسران هنگام ورود ژنرال کورنیلوف به مسکو برای شرکت در کنفرانس 
دولتی در ۱۲ آگوست از او مثل یک قهرمان استقبال می‌کنند. 


۶۱ اعضای گردان مرگ زنان در انتظار آخرین حمله به کاخ زمستانی در ۲۵ اکتبر ۱٩۱۷‏ وقتی که ناو 
آئورورا اولین گلوله‌ها را شلیک کرد زنان دچار هراسی دیوانه‌وار شدند و به‌ناچار آن‌ها را به اتاقی در 


زیرزمین بردند. 


۲ عده‌ای دیگر از آخرین مدافعان کرنسکی که در ۲۵ اکتبر در کاخ زمستانی سنگر گرفته‌اند و منتظر 
حملة نیروهای بلشو یک هستند. 


۴ کارد سرخ کارخانة ولکان در پتروگراد. نکتهة جالب کراوات و کت و شلواری است که بسیاری از گاردها 


به تن کرده‌اند. 


۵ ژنرال آلکسیف - آخرین رئیس ستاد ارتش ‏ ۶۶. ژنرال دنیکین رهبر نیروهای مسلح 
امپراتوری که به همراه کورنیلوف جنبش سفید را سفیدها در جنوب روسیه از ۱۹۱۸ تا 1٩۲۰‏ 
در جنوب روسیه بنیان نهادند. 


۷ دریاسالار کولچاک - رهبر اصلی سفیدها در ۶۸. بارون ورانگل که آخرین نبرد سفیدها را در 
شرق روسیه و از برکت روابطش با متفقین. رئیس کریمه در ۱۹۲۰ رهبری کرد. 
اسمی کل جنبش سفیدها. 


4 ارتش سرخ حریف لژیون چک نبود. این عکس چک‌ها را هنگام تسخیر ولادی وستوک در ژوئن 
۸ تشان می‌دهد. هدف چک‌ها عزيیمت به سمت شرق به مقصد ابالات متحده و سپس بازگشت به 
جنگ در اروپا بود, 


۰ ارتش سفیدها "سرسنگین" بود - با ژنرال‌های پرشمار و سربازان اندک. گروهی از افسران در انتظار 


۱شر انش شترخ, لاف کش ننفید: بیازهتقام پرشفار و نداد فزمانت‌هان خبره اندک بوذ ؟ روحیه 
کمیته‌های * ۱۹۱۷ هنوز هم در ۱۹۲۰ در سربازان یگان‌های پار تیزانی ارتش سرخ ازجمله سپاه ماخنو 
زنده بود و سربازان با بلندکردن دست‌شان در مورد تاکتیک‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند. 


۳. لشکر لتونیایی. بخشی از ارتش سرخ در حال عبور از روستایی نزدیک جبهة جنوب غرب در 1۹۱۹ 


۴ دو سرباز ارتش سرخ در حال استراحت در جریان نبردهای جبهة جنوب غرب در ۱۹۱۹ 


۱ 


۶س ۷۵ ارتش سرخ ابزار مهمی در اشاعة سواد و تبلیغات بود. بالا: سربازان در حال خواندن جزوه‌های 
ارتش سرخ, بهار ۱٩۱٩‏ پایین: ارتش سرخ تبلیغاتش را به روستا می‌برد. کتابخانة سیار سپاه دوم 


۷. نستور ماخنو در 1٩۱۹‏ ماخنو پس از آن‌که بلشویک‌ها تصمیم به نابود یش گرفتند به همراه بازماندة 


ار تسیر خاک روسبه را در ۲۱ ترک کرد. این رهبر آنارشیست پس از دوره‌های کوتاه زندان در رومانی و 


لهستان. تا زمان مرگش در ۱۹۳۵ در پاریس زندگی کرد. 


۸۰ ۷. حکومت وحشت یکی از ابزارهای همه آرتش‌ها در جنگ داخلی بود. بالا: سفیدها دهقانی از 
استان کورسک را به دلیل داشتن یک تفنگ شکاری کهنه در سپتامبر ۱۹۱۹ دار می‌زنند. پایین: یکی از 
قربانیان بی‌شمار قتل‌عام بهودیان به دست دارودستة ناسیونالیست‌های اوکراینی در استان پولتاوا: 
۰ صفحه بعد: سرخ‌ها در جنگ با لهستان در ۱۹۲۰ افسری لهستانی را به قتل می‌رسانند. مرد 
برهنه را سروته آویزان می‌کنند و قبل از مرگ کتکش می‌زنند و شکنجه‌اش می‌دهند و تکه‌تکه‌اش 


۹ ۱ ۲ ۲ ۱ 
۱ ۳ كِ ۳۱ # جه ۱ 
#» ۷ اقم ِ‌ 1 ۱ 
9 ۱۳ ِ ۱ 1 
رن : 1 ۰ 0 4 +۳۹ 
/ 0 1 ۳,۳9 ۷ 1 ار 
۳ 7 سا ۳ ۹ 
9 ۵ 1 2 
۱ ۳ ۱۹ ۳۲ 


انقلاب لنین ۷۳۷ 


آشنا شده بودند اما هیچ کس نبود که به روال کار فتی بانک دولتی روسیه آشنا باشد. 
به گونه‌ای وارد راهروی‌های این بانک شدیم که انگار داریم درون جنگلی بکر رخنه 
می‌کنیم ۴۰(۰) 

این آازمون و خطاهای اولیه برای سلطه بر نهادهای اساسی دولت. از دید 
مخالفان؛ نماد ضعف بنیادی بلشویک‌ها بود. اندکی از مردم گمان می‌کردند که رژیم 
جدید بتواند دوام بیاورد. حکم بیش تر مطبوعات درباره آن‌ها چنین بود: "خلیفه‌های 
یک ساعته؛ گورکی دو هفته برای حکومت آن‌ها در نظر گرفته بود؛ تسرتلی تا سه 
هفته؛ در حالی که نابوکوف "یک دقیقه هم برای قدرت رژیم بلشویکی بخت قائثل 
نبود و منتظر بود هرآن سرنگون شود بسیاری از بلشویک‌ها نیز از این افراد 
خوشبین‌تر نبودند. روز ۲۹ اکتبر لوناچارسکی به همسرش نوشت اوضاع چنان 
ناپایدار است که هر بار که نامه‌ای را به پایان می‌رسانم حتی مطمئن نیستم که این 
اخرین نامه‌ام نباشد. هر لحظه امکان دارد زندانیام کنند ۴۱(۰) 

به نظر می‌رسید که فقط مخالفت کارمندان دولت یا بی‌بهره‌گی خود بلشویک‌ها 
از دانش فنی در ادارةٌ دستگاه پیچیدهٌ دولت نبود که از سقوط قریب‌الوقوع آن‌ها خبر 
می‌داد. بلشویک‌ها هیچ راهی برای تأمین غذای شهرها یا جلوگیری از سقوط اقتصاد 
نداشتند. از دهمان‌ها» اکثریت جمعیت کشور که رای مخالف‌شان به بلشویک‌ها در 
نتخابات آتی مجلس مژسسان تقریباً قطعی بود منزوی شده بودند. همانند کمون 
پاریس در ۱۸۷۱ پتروگراد به یک جزيرةٌ سرخ کوچک در وسط یک اقیانوس سبز 
پهناور می‌مانست. بلشویک‌ها باید به نکوهش قدرت‌های غربی و دیگر روشتفکران 
سوسیالیست نیز تن می‌دادند. نووایا ژیزنی» روزنامةٌ گورکی» برجسته‌ترین سخنگوی 
بی‌پرده اين مخالفان در پاییز و زمستان بود و اگر چیره‌دستی این سیاستمدار نبود 
مثل بیش‌تر روزنامه‌های مخالف طعمه سانسور بلشویک‌ها می‌شد. ستون 
مخصوص خود گورکی. "اندیشه‌های نبابه‌هنگام» ببا نکوهش‌های گزنده‌اش از 
" خودکامگی جدید؛ لابد کاسهة صبر لنين را که نسبت به نویسنده علاقه‌ای همراه با 
اغماض داشت لبریز کرده بود. گورکی خود غالبا از این‌که روزنامه تعطیل نشده بود 
اظهار شگفتی می‌کرد. هنوز هفتم توامبر بود که هشدار داد "لنین و تروتسکی کم‌ترین 


۷۴۸ ترازدی مردم 


تصوری از معنای آزادی یا حقوق بشر ندارند. هنوز هیچ نشده سم چرکین قدرت 
آن‌ها را مسموم کرده و اين را می‌توان از دیدگاه شرم‌آور آنان نسبت به آزادی بیان؛ 
آزادی فرد و همه آن دیگر آزادی‌های مدنی که دموکراسی برای‌شان مبارزه کرد 
فهمید۴۲(۰) 

با این همه پلشویک‌ها به رغم انزوای ظاهراً چارهناپذیرشان موفق شدند در سه 
ماه اول عمر رژیم جدید دیکتاتوری خود را تثبیت کنند. در هنگام تشکیل مجلس 
موسسان در ژانويةٌ ۱۹۱۸ که اپوزیسیون دموکرات همه امیدهایش را به آن بسته بود 
ظهور دولتی تک‌حزبی و گسترش حکومت محلی شوروی در استان‌ها این مجلس را 
پیشاپیش ناتوان ساخته بود. بلشویک‌ها چگونه موفق به انجام اين کار شدند؟ غیبت 
یک اپوزیسیون نظامی جدی در اين دور بحرانی که بلشویک‌ها ضعیف‌تر از هر 
زمان دیگری بودنده بی‌شک به توضیح این موفقیت کمک می‌کند. ارتش سفید بزرگ 
جنگ داخلی هنوز شکل نگرفته بود و نیروهای اصلی ضد بلشویک محدود می‌شد 
به ارتش‌های کوچک قزاق که درگیر جنگ‌های محلی در پیرامون امپراتوری بودند. در 
مرکز روسیه از نیروهای ضد بلشویک تقریباً اثری نبود. نقلابیون سوسیالیست و 
کادت‌ها» محتمل‌ترین رهبران چنین نیرویی» چنان به سقوط قریب‌الوفوع رژیم 
اطمینان داشتند که از سازماندهی بر ضد آن غافل ماندند. همه طبعاً گمان می‌کردند 
که رژیم به سبب ضعف‌های درونی‌اش سقوط خواهد کرد بنابراین هیچ کس کاری 
برای تسریع آن نکرد. کميتة نجات روسیه و انقلاب که انقلابیون سوسیالیست در 
نخستین روزهای پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها آن را سازماندهی کردند» پشت 
سر خود هیچ نیروی واقعی نداشت؛ در عین حال طرح‌های ایجاد یک دولت 
سوسیالیستی رقیب به ریاست چرنوف در استاوکاء ستاد سابق ارتش» هرگز به اجرا 
در نیامد. 

اما موفقیت بلشویک‌ها در اصل در گرو فرایند دوگانهٌ دولت‌سازی و ویرانگری 
بود. از سویی در بالاترین سطوح دولت به دنبال تمرکز همه قدرت در دست حزب» 
و با استفاده از حکومت وحشت. به دنبال از بین بردن همه مخالفان سیاسی بودند. از 
سوی دیگر در سطح تودهٌ مردم ننابودی سلسله‌مراتب قدیم دولتی را از طریق 


انقلاب لنین ۷۴۹ 


واگذاری همه قدرت به شوراهای محلی سازمان‌های کارخانه‌هاء کمیته‌های سریازان 
و دیگر شکل‌های غیرمتمرکز حکومت طبقاتی ترغیب می‌کردند. خلاء قدرتی که 
این کار ایجاد کرد به نابودی دموکراسی در مرکز کمک کرد در عین حال خود توده‌ها 
نیز با اعمال قدرت بر دشمنان قدیم طبقاتی یا قومی در محیط محلی‌شان بی‌طرف 
می‌شدند. البته طرح جامعی در کار نبود - همه چیز فی‌البداهه بود. چنان که در هر 
انقلابی می‌باید باشد؛ با این همه دست کم لنین در مورد جهت کلی انچه خود 
" دیالکتیک انقلاب" می‌نامید حسی غریزی داشت. و از بسیاری جهات همین جوهر 
نبوغ سیاسی‌اش بود. حکومت محلی شورا در روستاهاء که درواقع قدرت نامحدود 
مجمع ده برای خودگردانی و تقسیم زمین اشراف بود از نظر دهقانان ضرورت 
مجلس موسسان را از بین برد و به این ترتیب پایگاه سیاسی انقلاییون سوسیالیست 
را نابود کرد. اعمال "مدیریت کارگران" از طریق کمیته‌های کارخانه‌ها به ببرچیدن 
زسرساخت صسنعتی قدیم- چیزی که بلشویک‌ها "نظام سرمایه‌داری" 
می‌نامیدندش کمک کرد و در عین حال مسیب بحران صنعتی خود کارگران قلمداد 
نت کسیر هن قدرت سربازان و ابتکارات محلی برای صلح در جبهه‌ها به 
تشویق بلشویک‌ها طرح‌های فرماندهان سابق ارتش را برای بسیج نیرو بر ضد رژیم 
جدید و شروع مجدد جنگ نقش برآب کرد. و سرانجام گسستن سرزمین‌های مرزی 
قومی از امپراتوری روسیه. که در این زمان بلشویک‌ها از آن نیز حمایت می‌کردند» 
تجزية دولت امپراتوری سابق را کامل کرد و» به گفتهٌ لنین» زوال مناسبات فئودالی را 
سرعت بخشید . 

بی‌تردید لنین همه اين اقدامات را شیوه‌ای برای نابودی نظام سیاسی کهن و از 
این رو هموارکردن راهی برای برپایی دیکتاتوری حزبش به شمار می‌آورد. البته هیچ 


. اعلامیه حقوق ملل روسیه که در تاریخ ۲ نوامبر اعلام شد به ملل غیرروس حقوق کامل 
خودمختاری اعطا کرد از جمله آزادی جدایی از روسیه و تشکیل دولتی مستقل. اولین کشوری 
که از این اعلامیه بهره‌برداری کرد فنلاند بود که استقلال خود را در ۲۳ نوامبر ۱۹۱۷ اعلام کرد. 
پس از آن لیتوانی (۲۸ نوامبر). لتونی (۳۰ دسامبر): اوکراین ٩(‏ ژانویه ۰۱۹۱۸ استونی (۲۴ 
فوربه)؛ کشورهای ماورای قفقاز (۲۲ آوریل) و لهستان (۳ نوامبر) به استقلال دست يافتند. 


۰ تراژدی مردم 


مدرکی در این مورد در دست نیست - آنچه هست تنها شواهدی است در مورد آنچه 
عملاً رخ داد و تقریباً هر چیز دیگری که دربارة اندیشه‌ها و اعمال گذشتة لنین 
می‌دانیم. هصم این مسئله. که پاره‌ای از مورخان چپ از آن طرفداری کرده‌اند» دشوار 
است که لنین قلباً یک آزادی‌خواه بود و همه این شکل‌های محلی قدرت را برای 
ساخت نوع جدید غیرمتمرکز دولت. که در دولت و انقلاب شرح آن آمدهی ترغیب 
می‌کرد؛ طرحی که بعدها ضرورت‌های تمرکز بر جنگ داخلی آن را از مسیرش خارج 
کرد. برداشت لنین از دولت انقلابی در داخل هميشه تمرکزگرا بود. او صرفاً توان این 
جنبش‌های محلی را برای نابودی رژیم کهن همراه با دموکراسی شکنندة ۱٩۱۷‏ به 
کار برد و در عين حال همواره در صدد بود تا این جنبش‌ها را نیز به‌مثابه نیروهای 
سیاسی جداگانه نابود کند. در عین حمایت از جنبش دهقانی برای مصادرءٌ زمین‌های 
اشراف. هدف غایی‌اش جایگزینی نظام دهقانی خرده‌مالکی با مزارع اشتراکی بود. و 
ضمن حمایت از شعار "مدیریت کارگران" بی‌تردید این کار را با آگاهی از این نکته 
انجام داد که به هرج و مرج و از این‌رو ضرورت بازگشت به شیوه‌های مدیریت 
متمرکز تحت نظارت حزب منجر خواهد شد. در عین حال که از قدرت سربازان تا 
آن‌جا که ارتش سابق امپراتوری را نابود می‌کرد حمایت می‌کرد. مسلماً همواره قصد 
داشت ارتش سرخ را به شیوهٌ سنتی تشکیل دهد. و ضمن این‌که جنبش‌های گوناگون 
استقلال ملی را تشویق می‌کرد هدف نهایی‌اش جست‌وجوی قدرت بود. برای او 
قدرت نه یک وسیله بلکه فی‌نفسه یک هدف بود. جورج آرول در اين باره سخنی 
دارد که مضمونش این است: او برای صیانت از انقلاب دیکتاتوری بریا نکرد» بلکه 
انقلابی به راه انداخت تا دیکتاتوری بریا کند. 
عذٍ ع 3 

اولویت اصلی بلشویک‌ها ایجاد مدیریت اجرایی قوی بود. درهم شکستن مقاومت 
کارمندان دولت چند هفته‌ای طول کشید. رهبران اعتصاب و چند کارمند عالی‌رتبه 
بازداشت شدند؛ کمیسرهای سیاسی برای نظارت بر دیوان‌سالاری منصوب شدند؛ و 
مقامات دون‌پایه‌ای که مایل بودند به خدمت حاکمان بلشویک در آیند تا مناصب 
عالی ترفیع یافتند. به‌طورکلی اکثر کارمندان دولت در ۱۹۱۸ پیش از ۱۹۱۷ نیز 


کارمند بودنده به‌ویژه در رده‌های بالای دیوان‌سالاری. اما آن‌جا که به کارمندان 
قدیمی بی‌اعتماد بودند (مشخصاً در وزارت امور خارجه) معمولاً پاکسازی کامل 
صورت می‌گرفت.(۴۳) به این ترتیب الگویی پدید آمد که باید در اولین سال‌های 
دولت‌سازی شوروی دوباره به کار می‌آمد. این ازدواجی مصلحتی میان نیاز 
بلشویک‌ها به وفاداری و جاه‌طلبی‌های افراد عادي در حال رشد حزب بود. یکی از 
نتایجش ارتقای اعضای خرکار درجه سه حزب. فرصت‌طلبان و عناصر کم سواد 
طبقات پایین به مناصب واقعی قدرت بود. این سطح فرهنگی نازل دیوان‌سالاری 
شوروی میراث ابدی اکتبر شد که بعدها به دلمشغولی رهبران بلشویک بدل شد. 

به دلیل اعتصاب کارمندان که ایجاد نظام حکومت کابینه را غیرممکن کرد کميتة 
انقلابی نظامی تا نیمه نوامبر عملاً نقش دولت را ببازی کرد. تما آن زمان اکشر 
کمیسرهای خلق به اندازه‌ای زمام امور را در وزارت‌های متیی ۲ خود در دست گرفته 
بودند که دیگر می‌شد قدرت اجرایی را به سوونارکوم انتقال داد. اما سوونارکوم یک 
هیئت دولت عادی نبود. نخست آن که هیچ تمایز اشکاری میان منافع حزب و دولت 
وجود نداشت. در جلسات سوونارکوم. که به ریاست لنین در مقر بلشویک‌ها در 
اسمولنی برگزار می‌شدء یک در میان در مورد مسائل حزب و دولت بحث می‌شد؛ 
قطعنامه‌های کميتة مرکزی را به اسم فرمان‌های شور اجرا می‌کردند. همه کارهای 
اولیةٌ سوونارکوم سرهم‌بندی‌های شتایزده بود. جلساتش دستور کار رسمی نداشت و 
همه چیز به صورت کار اضطراری مورد بحث قرار می‌گرفت در همین حال لنین 
قطعنامه‌های مناسب را تدوین می‌کرد و در لحظهٌ مناسب آن‌ها را به افراد حاضر در 
جلسه اعلام می‌کرد. این قطعنامه‌ها معمولاً بی‌هیچ بحثی به تصویب می‌رسید زیر 
تعداد انگشت‌شماری جرئت می‌کردند درباره داوری لنین چون و چرا کنند. 

به گفتةٌ بسیاری از ناظران؛ بر این جلسات فضای توطثه حاکم بود. گویی 
بلشویک‌ها از لحاظ روحی آماده نبودند از یک سازمان مبارز زیرزمینی به یک حزب 
موجه دولت ملی تبدیل شوند. راضی نمی‌شدند کت‌های چرمی خود را به لباس 
وزارت بدل کنند. سایمن لیبرمن که گاه در جلسات سوونارکوم حضور می‌یافت 
یاداوری می‌کند که: 
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به رغم همه تلاش‌های یک منشی رئیس‌مأب برای بخشیدن حالتی موقر به 
جلسات کابینه» بی‌اختیار این احساس به ما دست می‌داد که این‌جا در یکی از 
آن جلسات یک کميتهٌ انقلابی زیرزمینی حضور یافته‌ایم! سال‌ها به 
سازمان‌های زیرزمینی مختلف تعلق داشته بودیم. همه این‌ها به نظرم آشنا 
می‌آمد. بسیاری از کمیسرها با پالتو یا پالتو نظامی سر جای خود 
می‌نشستند؛ اکثراً همان کت‌های چرمی هراس‌انگیز را به تن می‌کردند.(۴۳) 


بلشویک‌ها هرگز نتوانستند یکسره خود را از شر عادات زندگی زیرزمینی‌شان 
خلاص کنند. حتی تا ۱٩۲۱‏ هم لنین این احساس را در آدم برمی‌انگیخت که یک 
دسیسه گر حزبی است نه یک دولتمرد. البته این پدیده‌ای متعارف بود - شاید بتوان 
آن را عارضه ژاکوبنی نامید که تا اندازه‌ای گرایش دولت انقلابی را به استمرار 
خشونت و ترور توضیح می‌دهد. اما بلشویک‌ها گامی فراتر از ژاکوین‌ها رفتند. 
دیکتاتوری آن‌ها اولین دیکتاتوری قرن بیستمی بود (دیکتاتوری‌های موسولینی, 
هیتلر» فرانکو و کاسترو در پی آن ایجاد شد) که با تبلیغات و اقتباس نمادها و 
نشانه‌های نظامی گذشتة خشونت‌بار خود را می‌ستود. گویی این کیش خشونت 
کانون انگاره‌ای بود که بلشو یک‌ها از خود داشتند. یک هدف فی‌نفسه نه یک وسیله. 
هیشت اجرایی شوراها و تحت‌الشعاع قرار داد. با این‌که تسیر قدرت به‌دست 
بلشویک‌ها به‌نام کنگرةٌ شوراها انجام شده بود لنین به هیچ روی قصد نداشت از 
طریق کنگره يا هیئت اجرایی دائمی آن حکومت کند. به اصل حکومت پارلمانی 
اعتقاد نداشت. حتی وقتی که پارلمان مورد نظر پارلمانی شورایی» دست کم از لحاظ 
حفوفی. پیشاپیش از اکثربت بلشویکی برخوردار بود. در نخستین هفته‌های پس از 
کودتای اکتبر هیئت اجرایی شورا مانع پارلمانی جدی بر سر راه سوونارکوم بود. 
انقلاییون سوسیالیست چپ. آنارشیست‌ها و گروه کوچکی از انترناسیونالیست‌های 
منشویک که گرد نووایا ژیزنی گورکی جمع شده بودند مخالفان علنی بودند که اگر 
میان‌روهای بلشویک نیز به آنان می‌پیوستند می‌توانستند اکثریت لنینیستی را حتی 
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سرنگون کنند. در نیمه نوامبر که رهبران شورای دهقانان؛ یا درست‌تر بگوییم جناح 
چپ آن" به هیئت اجرایی شورا اضافه شدند توان بالقوهٌ این مخالفان حتی بیش‌تر 
شد. در ۲۴ نوامبر در رأی‌گیری در مورد پيشنهاد محکومیت بسته‌شدن دومای شهر 
پتروگراد به دست بلشویک‌ها که هشت روز پیش از آن اتفاق افتاده بود مخالفان با 
یک رأی بیش‌تر عملاً به اکثریت دست یافتند. گرچه در بازشماری آرا این تصمیم 
برگردانده شد. 

با وجود این» ادغام هيثت اجرایی شوراها با شورای دهقانی هم نقطهٌ عطفی 
بسیار مهم در افول آن در مقام یک نهاد قانون‌گذار بود "که تقریباًبه‌طور قطع همانی 
بود که لنین می‌خواست". تعداد ۰ نماینده از سازمان‌های انقلابی ارتش و نیروی 
دریایی و نصف این تعداد از اتحادیه‌های کارگری به ۱۰۸ نمایندهة دهقانان اصافه 
شدند. به این ترتیب تعداد آن‌ها به ۳۶۶ نفر» یعنی بیش از سه برابر» رسید که برای 
یک نهاد اجرایی کارآمد بسیار زیاد بود. بتابراین بار تصمیم‌گیری بر دوش سوونارکوم 
افتاد. از نیمهٌ نوامبر تعداد جلسات هیثت اجرایی شورا کاهش یافت "یک یا دو بار در 
هفته" در حالی که تعداد جلسات سوونارکوم بیش‌تر شد "یک يا دو بار در روز" از 
آن‌جا که سوونارکوم دیگر با صدور فرمان حکم می‌راند. حجم مصوبات قانونی 
هیئت اجرایی شورا نیز به شدت کاهش یافت. روز چهارم نوامبر سوونارکوم برای 
خود حق تصویب قوانین اضطراری بدون تأیید شورا قائل شد که نقض آشکار 
اصل قدرت شوراها بود. بلشویک‌های میانه‌رو مخالف این فرمان رأی دادند اما اين 
فرمان با دو رأی بیش تر در هیشت اجرایی شورا تصویب شد. کامنف از ریاست هیثت 
اجرایی شورا استعفا کرد و در تلاشی هماهنگ برای دفاع از حاکمیت مستقل شور به 
صف مخالفان پیوست. اما لنینیست‌ها دست جنباندند. سوردلوف؛ جانشین کامنف» 


. جناح راست انقلابیون سوسیالیست خواستار برگزاری دومین کنگره شوراهای دهقانی به 
منظور جلب حمایت آنان برای مبارزه با رژیم بلشویکی شدند اما نمایندگان چپ‌گرای 
کمیته‌های سربازان و سازمان‌های شورایی رده پایین بر آن‌ها چربیدند که باعث شد جناح راست 
انقلابیون سوسیالیست به اعتراض از کنگره خارج شوند. سپس رهبران جناح چپ قطعنامه‌ای 
برای ادغام این کنگره " فوق‌العاده" با هیثت اجرایی شوراهای سراسر روسیه تصویب کردند. 
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طرفدار سرسخت دیکتاتوری حزب بود و با تمرکز قدرت در سوونارکوم دستورات 
لنین را برای ایجاد این دیکتاتوری مو به مو اجرا می‌کرد. روز ۱۷ نوامبر یک 
"دستورالعمل قانونی" تقدیم هیثت اجرایی شورا کرد: این دستورالعمل با این‌که 
رسماً تأیید می‌کرد که سووتارکوم در برابر شورا پاسخگوست و همه مصوباتش را 
باید به تأیید آن برساند» زمان انجام ایين کار را مشخص نکرد. به بیان دیگر 
سوونارکوم می‌توانست بدون تأیید قبلی شورا فرمانی الزامآور صادر کند. و درواقم 
به نحو فزاینده‌ای همین روال را در پیش گرفت. روز ۱۲ دسامبر هیئت اجرایی شورا 
برای نخستین بار پس از دو هفته تشکیل جلسه داد. سوونارکوم در زمان تعطیلی 
جلسات شورا مذاکرات صلح را با قدرت‌های مرکزی آغاز کرد به اوکراین اعلان 
جنگ داد و در پتروگراد و مسکنو حکومت نظامی برقرار کرد. همان گونه که 
سوخانوف اعتراض کرده بود» همه اين اقدامات بی‌آن که در شورا به بحث گذاشته 
شود انجام شده بود. اصل قدرت شورا که بلشویک‌ها براساس آن مدعی حق 
حکومت شدند بر باد رفته بود؛ هیئت اجرایی شورا به "مضحکة تأسف‌بار پارلمان 
انقلابی" تنزل یافته بود.(۴۵) 

از نخستین روزهای رژیم جدید بلشویک‌ها بر آن بودند تا همه آن احزاب "ضد 
انقلابی" را که با تسخیر قدرت در اکتبر مخالفت کرده بودند نابود کنند. در ۲۷ اکتبر 
سوونارکوم مطبوعات مخالف را غیرقانونی اعلام کرد. این ممنوعیت موجب انزجار 
شدید همگانی گردید. بلشویک‌های میانه‌رو روز چهارم نوامبر در هیثت اجرایی به 
آن رأی مخالف دادند؛ پنج استعفا از کميتة مرکزی در همان روز و به دنبال آن به 
همین تعداد استعفا از سوونارکوم نیز تا اندازه‌ای دلیلش همین ممنوعیت بود» در عین 
حال اتحاديه ناشران تهدید کرد که اگر آزادی مطبوعات بازگردانده نشود اعتصایی 
ملی به راه خواهد انداخت. اما هیچ یک از این‌ها نتوانست مانع کمیتهٌ انقلابی نظامی 
از اعزام جوخه‌های بلشویک برای تار و مارکردن مطبوعات مخالف. مصادره کاغذ 
روزنامه‌ها و دستگیری سردبیران آن‌ها شود. تنها کاری که اکثر روزنامه‌های مخالف 
می‌توانستند بکنند این بود که به زیرزمین پناه ببرند و اندکی بعد با تغییر نام جزئی 
دوباره ظاهر شوند. روزنامة ولیا ارودای انقلابیون سوسیالیست روز بعد با نام ولیا و 
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بعدها به نام نارود دوباره به بازار آمد. روزنامة سوسیالیستی دن (روز) با نام‌های 
صبح نیمروز, بعدازظهر غروب» شب. نیمه شب و غیره ظاهر شد.(۴۶) 
۶ و 

احزاب مخالف را امید نجات سیاسی از طریق مجلس موّسسان سرپا نگه می‌داشت. 
این مجلس یقیناً ندای راستین دموکراسی بود. این مجلس نمایندهٌ همه شهروندان 
صرف‌نظر از طبقَهٌ اجتماعی‌شان بود. در حالی که شوراها فقط نمایند؛ کارگران 
دهمانان و سربازان بود. مخالفان معتقد بودند که مجلس موّسسان باید به عنوان 
بالا ترین قدرت حاکم در کشور به رسمیت شناخته شود: حتی بلشویک‌ها هم جرئت 
نمی‌کردند با آن مخالفت کنند. درواقع بلشویک‌ها در مورد سیاست‌شان در قبال 
مجلس موّسسان به دو دسته تقسیم شده بودند. گرچه هنوز هم از مباحثات درونی 
آن‌ها در مورد این مسئله آن چنان که باید مطلع نیستیم. لنین هميشه به صندوق رأی 
"به دیدهٌ تحقیر می‌نگریست و از همان ایام تزهای آوریل مشخص کرده بود که قدرت 
شورا را شکل برتر دموکراسی می‌داند. نه مجلس موّسسان را. بورژوازی جبایی در 
شوراها نداشت و به نظر لنین در انقلاب نیز برای آن‌ها جایی نبود. اما تسخیر قدرت 
تا اندازه‌ای به عنوان اقدامی برای تضمین تشکیل مجلس موسسان توجیه می‌شد: 
هیاهوی بسیاری به راه افتاده بود دایر بر این‌که دولت موقت قصد دارد مانع تشکیل 
آن شود و اين‌که فقط یک حکومت شورایی می‌تواند کشور را صاحب مجلس 
موسسان کند. بلشویک‌ها اگر خلف وعده می‌کردند یقیناً بی‌آبرو می‌شدند. افزون بر 
این میانه‌روهای حزب همگیی به درجات مختلف. اصولاً به مجلس موّسسان 
پایبند بودند. برای مثال کامنف همواره از این فکر دفاع می‌کرد که بلشویک‌ها باید در 
مجلس موّسسان برای رسیدن به قدرت رقابت کنند و مثل برخی از انقلاییون 
سوسیالیست چپ حتی از ادغام قدرت شورا در سطح محلی با مجلس موسسان به 
عنوان یک پارلمان ملی مستقل طرفداری می‌کرد. 

با توجه به همه این ملاحظات لنین چاره‌ای نداشت جز آن که بگذارد انتخابات 
انجام شود. رأی‌گیری روز دوازدهم نوامبر آغاز شد و دو هفته طول کشید زیرا به دلیل 
وسعت کشور لازم بود انتخابات در زمان‌های مختلف انجام شود. رقابت پرشور گاه 


4 


خشن و شمار رأی‌دهندگان بسیار بود. بیش‌تر مردم می‌دانستند که این انتخابات 
درواقع یک همه‌پرسی ملی درباره رژیم بلشویکی است. انقلاییون سوسیالیست ۱۶ 
میلیون رأی آوردند (۳۸ درصد مجموع آرا) که بیش‌ترشان را دهقانان منطقهٌ مرکزی 
کشاورزی و سیبری به صندوق‌ها ريخته بودند. اما در برگه‌های رأی تمایزی میان 
انقلاییون سوسیالیست چپ. که حامی قدرت بلشویک‌ها بسودند. و انقلابیون 
سوسیالیست راست. که مخالف آن بودند» قائل نشده بودند. شکاف در این حزب به 
فدری تازگی داشت که جز در یکی دو ناحیه هنوز اصلاحی در برگه‌های رأی صورت 
نگرفته بود. بنابراین به هیچ وجه مشخص نیست که چه تعداد از آرای انقلابیون 
سوسیالیست مخالف رژیم بلشویکی بود. گرچه اين پرسش اساسی کل انتخابات 
بود. تنها چیزی که می‌توان با قدری اطمینان گفت این است که پایگاه اصلی هواداران 
انقلابیون سوسیالیست چپ سربازان روستایی جسوان و پایگاه انقلابیون 
سوسیالیست راست در میان دهقانان مسن‌تر روستاها بود. به گفتهٌ اولیور رادکی» 
موثق‌ترین صاحب‌نظر در این موضوع. تقریبا نیمی از دهقانان طرفدار راست‌ها و نیم 
دیگر طرفدار چپ‌ها بودند گرچه انقلابیون سوسیالیست راست احتمالا در 
انتخابات در صدر قرار گرفتند زیرا بخش عمد؛ٌ سازمان‌های حزبی را در استان‌ها 
حفظ کرده بودند و به همین دلیل برای رقابت انتخاباتی آماده‌تر بودند. عادات سنتی 
دهقانان در رأی‌گیری» که براساس آن تمام اعضای مجمع ده تصمیم می‌گرفتند به یک 
حزب رأی دهند. یقیناً به نفع انقلابیون سوسیالیست راست بود زیرا اکثر بزرگ‌ترهای 
ده به آن‌ها گرایش داشتند» اما حتی اگر انقلابیون سوسیالیست راست اکثر آرای 
روستاییان را کسب کرده بودند باز در مجلس موّسسان اکثریت قاطع نداشتند. فقط 
حمایت منشویک‌ها (حائز ۳ درصد آرا)» کادت‌ها (با ۵ درصد) و انقلابیون 
سوسیالیست اوکراینی "با ۱۲ درصد آرا" می‌توانست آن‌ها را به اکثریت قاطع برساند 
هرچند شکاف میان انقلابیون سوسیالیست روسی و اوکراینی بر سر مسئله استقلال 
ملی چنان بود که حتی این حمایت هم مورد تردید بود.(۴۷) 

با وجود این نتایج انتخابات بی‌پایه‌گی ادعای دولت را در خصوص حکومت به 
نام مردم به اثبات رساند. بلشویک‌ها فقط ۱۰ میلیون رأی (۲۴ درصد کل آرا) را 


انقلاب لنین ۱/۸ 


به‌دست آوردند که بیش‌تر از آن سربازان و کارگران شمال صنعتی بود. آن‌ها در 
پتروگراد و مسکو حائز اکثریت شدند اما در جنوب کشاورزی, که تشکیلات‌شان در 
آن‌جا بسیار ضعیف بو به ندرت رأیی به دست آوردند. بلشویک‌ها ناگهان نتایج 
انتخابات را ناعادلانه اعلام کردند. گزارش‌های محلی در مورد سوءاستفاده‌های 
انتخاباتی ر؛ که در کشوری به پهناوری و عقب‌ماندگی روسیه طبیعی بود. با دقت 
گردآوری و نقل کردند و آن را گواه ضرورت انتخابات مجدد گرفتند. همزمان 
فعالیت‌های ارعاب و تهدید مدافعان مجلس موسسان را شدت بخشیدند. 
سوونارکوم روز ۲۰ نوامبر» درست هشت روز پیش از موعد تشکیل مجلس 
مسسان افتتاح آن را به وقت نامعلومی موکول کرد. روز بعد فرمانی صادر کرد که به 
رأی‌دهندگان حق می‌داد نمایندگان خود را از همه نهادهای نمایندگی از جمله مجلس 
موسسان عزل کنند مشروط به این‌که بیش از نیمی از رأی‌دهندگان در هر حوزه 
انتخاییه آن را تقاضا کرده باشند. درواقع معنایش این بود که فعالان بلشویک حق داشتند 
که با جلب حمایت کارخانه‌ها و پادگان‌ها نتيجة انتخابات دموکراتیک را برگردانند. هدف 
آن‌ها مشخصاً کادت‌ها بودند که با جلب آرای راستی‌ها عملکرد خوبی در شهرها داشتند. 
تروتسکی در هیثت اجرایی شورا از اين لابحه دفاع کرد و آن را گزینه‌ای "بی‌درد سر" 
برای تعطیلی بی‌درنگ مجلس در صورت تعارض آن با اصول قدرت شورا به شمار 
آورد. این تهدید بی‌شرمانهُ بلشویک‌ها به این معنی بود که پارلمانی ناسازگار را بر 
نخواهند تابید. تروتسکی هشدار داد که "اگر بنا باشد کادت‌ها به اکثریت دست یابند در 
این صورت البته به مجلس موّسسان اختیاراتی داده نخواهد شد"(۴۸) کمیتة انقلابی 
نظامی هم برای این‌که عملاً طعم این خطر را به اعضای مجلس بچشاند در ۲۳ نوامبر 
به کاخ تائورید حمله برد و سه عضو کمیسیون انتخابات مجلس موسسان را 
بازداشت کرد. آن‌ها را به مدت شش روز در اسمولنی حبس کردند و مورد بازجویی 
قرار دادند و سپس اخراج کردند و اوریتسکی بلشویک را به جای آن‌ها نشاندند. 

این اقدامات رعب‌انگیز احزاب مخالف را به خشم آورد. گویی بلشویک‌ها کم‌کم 
به این نتیجه می‌رسیدند که [انتخابات] مجلس موٌسسان یا باید به اینده‌ای دور 
موکول شود یا با توجه به عملکرد ضعیف حزب در انتخابات بساط آن یکسره 


۷۵۸ ترازدی مه 


برچیده شود. مخالفان بلافاصله یک اتحادية دفاع از مجلس موٌسسان تشکیل دادند 
و از هواداران‌شان خواستند که روز ۲۸ نوامبر در برابر کاخ تائورید تظاهرات کنند و 
به زور خواستار افتتاح پارلمان شوند. جمعیت زیادی آن روز حضور یافت. گرچه از 
۰ هزار نفر مورد ادعای برخی مطبوعات مخالف بسیار کم‌تر بود: با توجه به 
اه که اک اخساتکترگان دانشجو آقس ی کارمعد ودنک ی خن عم حال تتدادق 
کارگر از جمله کارگران چاپخانه و صنعتگران ماهر هم در میان‌شان بود. منطقی‌تر آن 
است که تعداد آن‌ها را یک‌چهارم این رقم بدانیم. یک گروه چهل و پنج نفری از 
نمایندگان مجلس به رهبری شرایدن شهردار خستگیناپذیر پتروگراده به زور از میان 
نگهبانان بلشویک. تفنگداران لتونیایی» گذشتند و وارد کاخ شدند و تا موضوع اول 
دستور کار پارلمان» یعنی انتخاب هیثت رئیسه پیش رفتند. البته می‌دانستند که فاقد 
حد نصاب لازم ۴۰۰ نماینده هستند اما دست کم اين حرکتی نمادین به حساب 
می‌آمد. روز بعد دیدند که سربازان کاخ تائورید را محاصره کرده‌اند. سربازان جمعیت 
را عقب راندند و با این‌که یک‌بار نمایندگان را به کاخ راه دادند پس از مدتی به آن‌ها 
دستور دادند که کاخ را ترک کنند. 

بلافاصله به این نظاهرات انگ اقدامی "ضد انقلابی* زدند که کادت‌ها 
سازماندهی‌اش کرده‌اند. حزب کادت غیرقانونی اعلام شد وء به سنت ژاکوبنی. به نام 
"دشمنان مردم" محکوم شد. ده‌ها تن از رهبران آن بازداشت شدند از جمله چند تن از 
نمایندگان مجلس موّسسان: شینگارف کوکوشکین؛ دولگوروکوف. پانیناء آستروف 
و رودیچف. عدالت انقلابی مصونیت پارلمانی را به رسمیت نمی‌شناخت. 
بیش‌ترشان را به دژ پتروپل بردند و به مدت سه ماه در وضعیتی نسبتاً خوب نگه 
داشتند "دولگوروکوف وقت داشت که به مطالعاتش برسد و خوشحال بود از این‌که 
از شر تماس‌های تلفنی خلاص شده؛ گرچه کوکوشکین و شینگارف هر دو بیمار 
شدند. اولی به سل مبتلا شد. و لازم بود آن‌ها را به بیمارستان زندان ببرند (و چندی 
بعد گروهی از ملوانان بلشویک آن‌ها را در همان جا به طرز وحشیانه‌ای به قتل 
رساندند). انقلابیون سوسیالیست این بازداشت‌ها را که هدف آن را ایجاد رعب و 
وحشت می‌دانستند محکوم کردند» و گورکی آن را اننگ دموکراسی" نامید و محکوم 


انقلاب لنین ۷۵۹ 


کرد. این نه ممنوعیت یک حزب سیاسی بلکه بیش‌تر اعلان جنگ داخلی به کل یک 
طبقه اجتماعی بود. لنین در توجیه بازداشت‌های هیثت اجرایی شورا کمیتهٌ مرکزی 
کادت‌ها را کا رشان سای دبای اما تروش کی آوعا کرد ک عون 
بورژوازی دارد از صحنه تاریخ کنار می‌رود اقدامات خشن بلشویک‌ها بر ضد آن به 
نفع خود بورژوازی است زیرا کمک می‌کند که که هر چه زودتر از اين فلاکت بیرون 
بیاید: "کار پرولتاریا در نابودی طبقه‌ای در حال اضمحلال به هیچ وجه غیراخلاقی 
نیست: این حق پرولتارباست۴۹(۰) 

بازداشت "دشمنان کذایی مردم" به کادت‌ها ختم نشد. این بازداشت‌ها مانند 
حکومت وحشت ژاکوبنی که رهبران بلشویک‌ها داثماً برای توجیه کار خود به آن 
متوسل می‌شدند چندی بعد دامن صفوف جنبش انقلابی را هم گرفت. شماری از 
رهصبران انقلابیون سوسیالیست و منشویک (آفکسنتیف گوتس. سوروکین؛ 
آرگونوف) و تعدادی از رهبران شورای دهقانی هم در دژ پتروپل به کادت‌ها ملحق 
شدند. حتی دستور بازداشت تسرتسلی, دان و چرنوف نیز صادر شد. تا پایان دسامیر 
زندان‌ها به قدری از این "سیاست بازان انباشته شد که بلشویک‌ها به تلدریج مجرمان 
عادی را آزاد کردند تا جای بیش‌تری برای سیاسیون باز شود. تعدادی از زندانیان 
سیاسی ثروتمند. بازرگانانی مانند ترتیاکوف و کونوالوف» وزیر سابق تجارت و 
صنایم. را در ازای گرفتن باج آزاد کردند.(۵۰) 

دولت پلیسی جدید آهنته آما بیوسته داشت شکل می‌گرفت: در ۵ دساهیر 
کميتهٌ انقلابی نظامی سرانجام متحل شد و دو روز بعد وظایفش به چکا" سازمان 
امنیتی جدیدی که روزی به کا.گ. ب. تبدیل می‌شد. سپرده شد. چکا از بدو تأسیس 
خارج از حیطهٌ قانون کار می‌کرد: حتی فرمانی مکتوب برای تشکیل آن صادر نشده 
بود» تنها سند موجود در این مورد صورت جلسات مخفیانة سوونارکوم بود که قرار 
بود چکا از آن تبعیت کند گرچه چکا عملا به لحاظ سیاسی به هیچ وجه پاسخگو 


نبود. لنین بر ضرورت یافتن "یک ژاکوین پرولتر سرسخت؛ برای ریاست "اوخرانای 


۱ نام کامل آن کمیته فوق‌العاده سراسری روسیه برای مبارزه با ضد انقلاب و خرابکاری بود. 


۷۶۰ ترازدی مردم 


جدید تا کید می‌کرد و این ویذگی‌ها را در فلیکس دزرژینسکی. لهستانی چهل و 
چهارساله‌ای اهل شهر ویلنیوس لیتوانی» یافت که در بزرگسالی نیمی از عمرش را در 
زندان‌های گوناگون تزاری به سر برده بود و بنابراین برای اطمینان از این‌که همه اين 
" دشمنتان مردم" به اندازهٌ او از مصائب زندان رنج خواهند برد شاید انگیزه‌های خاص 
خود را داشت. دزرژینسکی در کودکی می‌خواست کشیش یسوعی شود و با این‌که 
سال‌ها بود که ایمانش را به مذهب از دست داده بود همان روحیه تعضت‌امید را در 
۳ زندانیان سیاسی به کار لسنت . دزرژینسکی در حلسات سوونارکوم. محل تشن 
جکاء وظیفةٌ آن را جنگ بی‌رحمانه با دشمنان داخلی انقلاب برشمرد؛: 


لازم است به آن جبهه - خطرناک‌ترین و بی‌رحم‌ترین جبهه‌ها - رفقای 
مصمم سخت‌گیر و دلسوزی را اعزام کنیم که حاضرند برای دفاع از آنقلاب 
هر کاری یکنند. گمان نکنید که به دنبال عدالت انقلایی هستم؛ اکنون به 
عدالت نیاز نداریم. اکنون زمان جنگ است - جنگی رو دررو» جبنگی تا 

آخر. زندگی یا مرگ!(۵۱) 
می‌توان سژال کرد که چرا بلشویک‌های میانه‌رو که آشکارا مخالف استفاده از 
ترور سیأسی و از حمایت گستردهٌ اعضای عادی حزب برخوردار بودند نتوانستند به 
نحوی موّثرتر سد راه متعصبان لنینیست گردند. پاسخ بی‌گمان در ضعف روحی 
مانهروها و جایگاه مستبدانةلنین در میان رهبران حزب پس از "پیروزی" اکتبرنهفته 
است . هیچ یک از بلشویک‌های میانه‌رو نه جسارت و نه توان رهیری را داشت تا در 
مقابل لنین بایستد و به خطر شکاف در حزب تن دهد. آن پنج نفری که آن اندازه 
شجاعت داشتند که در ۴نوامبر از کميتة مرکزی استعفا کنند همگی دیر یا زود با ثين 


آشتی کردند: زینوویف که هميشه ترسو و فرصت‌طلب بود اولین کسی بود که در 


. به گفته لوزوفسکی, بلشویک عضو اتحادیه‌های کارگری که در ۴ نوامبر از سوونارکوم استمفا 
کرده بوده ساختن بت از لنین یکی از انتظارات اساسی انضباط حزبی بود. نگاه کنید به نامه 
سرگشاد؛ اعتراض‌آمیز وی به شیوه‌های دیکتاتوری جناح لنینیست در نووایا ژیزنی؛ ۴ نوأمبر 
۱۱۷ 


انقلاب لنین ‏ ۷۶۱ 


۸ نوامبر اظهار ندامت کرد و دوباره در کمیته مرکزی پذیرفته شد؛ کامنف» میلیو تین 
نوگین و ریکوف سه هفته‌ای بیش‌تر مقاومت کردند. کم و بیش ضعف اساسی همه 
میانه‌روها روشنفکربازی خودشان بود. این روشنفکربازی گرچه موجب ناخشنودی 
آن‌ها از حکومت وحشت می‌شد همچنین باعث می‌شد جنگ آن‌ها با این حکومت 
از محدودء کلمات فراتر نرود. نمونهٌ اعلای آن لوناچارسکی بود که در ۲ نوامبر در 
جلسهٌ سوونارکوم پس از شنیدن گزارش‌هایی درباره این‌که بمباران کرملین به دست 
بلشویک‌ها در درگیری‌های مسکو باعث نابودی کلیسای جامع سنت بازیل شده زده 
بود زیر گریه و پس از آن از ممقام کمیسر روشنگری استعفا کرده بود. لوناچارسکی در 
نووایا ژیزنی نوشته بود "دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. صبرم لبریز شده. توانش را 
ندارم که جلو اين بربریت را بگیرم» وقتی معلوم شد که اين گزارش‌ها کذب است 
استعفایش را پس گرفته بود؛ با وجود این همچنان از ناتوانی در برابر حکومت 
وحشت بلشویک‌ها احساس سرخوردگی می‌کرد. گورکی. یکی از قدیمی‌ترین 
دوستان سیاسی‌اش, که بعدها با درخواست‌های پی در پی برای نجات نویسندگان و 
هنرمندان کشور از اذیت و آزار او را به ستوه آورده 9 وصع میانه‌روها را در نامه به 
یکاترینا به‌مناسبت سال نو این‌گونه خلاصه می‌کند: 


واضح است که روسیه دارد دچار خودکامگی تازه و حتی وحشیانه تری 
می‌شود. دیروز به دیدن "کمیسر دادگستری» مردی بسیار شریف اما مثل 
همه نمایندگانِ "مقامات کاملاً اتوان رفتم. از او خواهش کردم ورنادسکی 
را آزاد کند. که به نظرم بی‌فایده بود... رفتار لوناچارسکی به نحو 
شگفت‌آوری احمقانه و مضصحک است - شخصیتی است کمیک و تراژیک. 
همه بلشویک‌های هم‌قماش او به نحو نفرت‌انگیزی حقیر و مفلوک 
شده‌اند.(۵۲) 


انقلابیون سوسیالیست چپ را که در ۱۲ دسامبر به سوونارکوم پیوسته بودند 
۱ عحجزی قشانه ره کین کرد بود. آن‌ها تنها گروه عمده بودند که پس از به قدرت 
رسیدن بلشویک‌ها از کنگرء شوراها بیرون نرفته بودند و این موجب گسست قطعی 


۷۶۲ تراژدی که 


آن‌ها از انقلابیون سوسیالیست راست شده بود. از آن به بعد این‌ها دو حزب جدا از 
هم بودند که برای سلطه بر سازمان‌های استانی انقلابیون سوسیالیست و شورای 
دهقانان مبارزه می‌کردند. در حالی که انقلابیون سوسیالیست راست مصمم بودند که 
بلشویک‌ها را منزوی کنند و همه امیدهای‌شان را به مجلس موّسسان بسته بودند» 
نقلابیون سوسیالیست چپ معتقد بودند که با ملحق‌شدن به بلشویک‌ها در 
حکومت و در چکا - شاید بتوانند از ناخوشایندترین تندروی‌های آن‌ها جلوگیری 
کنند. این‌گونه آرمان‌گرایی احمقانهٌ اکثر رهبران انقلابیون سوسیالیست چپ را می‌شد 
به جوانی‌شان بخشید: اشتاینبرگ. کارلین و کالگایف همه بیست و چند ساله بودند 
و اسپیریدونوا و کامکوف فقط سی و دو سال داشتند. منبع الهام انقلابیون 
سوسیالیست چپ همانی بود که خودانگیختگی انقلابی شوراها قلمدادش می‌کردند. 
آن‌ها تلاش می‌کردند برای تعالی آن آرمان آزادی‌خواهی افراطی را با اعمال وحشت 
افراطی آشتی دهند. پس از اکتبر دسته دسته به نهادهای محلی شورا هجوم بردند و 
حزب اصلی دهقانان و سربازان رادیکال شدند. فرمان زمین, که لنین آن را در ۲۶ اکتبر 
در دومین کنگر شوراها اعلام کرد به تأیید خود لنین درواقع برنامة ارضی انقلابیون 
سوسیالیست چپ بود. اين فرمان به جوامع دهقانی محلی برای مصادره و توزیع 
مجدد همه زمین‌های خصوصی اختیار تام داد. همین کافی بود تا انقلابیون 
سوسیالیست چپ را متقاعد کند که شاید بتوان پیمانی با بلشویک‌ها بست؛ و در 
نیمه نوامبر پس از آن که شورای دهقانی را به ادغام با هیشت اجرایی شوراهای سراسر 
روسیه کشاندند مذاکرات را برای ورود خود به سوونارکوم آغاز کردند. کالگایف 
کمیسر کشاورزی, اشتاینبرگ همان کمیسر "ناتوان" دادگستری که گورکی به دیدارش 
رفته بود» و پنج نفر دیگر مناصب بی‌اهمیت‌تر از جمله ادارٌ شبکه رو به ویرانی 
پست و تلگراف کشور را به دست گرفتند. اما بلشویک‌ها مناصب حساس حکومتی 
را حفظ کردند و انقلابیون سوسیالیست چپ درواقع چیزی بیش از برگ انجیری برای 
پوشاندن عریانی دیکتاتوری لنین نبودند. انقلابیون سوسیالیست چپ بر خلاف 
انتظارات ساده‌لوحانه‌شان از تعدیل تندروی‌های مستبدانهٌ سیاست‌های لنین ناتوان 
بودند. و تقریباً از هر نظر این سياست‌ها با آرمان‌های انقلابی خودشان یکسره 


انقلاب لنین ‏ ۷۶۳ 


متعارض از کار در آمد. دستیابی به نظام نیمه آنارشیستی شوراهای غیرمتمرکز که 
آن‌ها در ذهن خود پرورانده بودند در ساختار متمرکز دیکتاتوری پرولتاریایی لنین 
ناممکن بود؛ هواداری‌شان از کمون دهقانی» سازماندهی کارخانه‌ها براساس 
شیوه‌های آنارشیستی - سندیکایی و خودگردانی سیاسی اقلیت‌های ملی همگی با 
اهداف درازمدت بلشویسم ناسازگار بود و پایبندی پر شور آن‌ها را به آزادی‌های 
مدتی (اسپیریدونوا زمانی خواستار ویرانی دز پتروپل به‌مثابه نماد دولت پلیسی 
شده بود) به‌سختی می‌شد با شیوه‌های حکومت بلشویک‌ها آشتی داد. 

لنین پس از اطمینان از این‌که هیچ خطری از جانب انقلاییون سوسیالیست چپ 
تهدیدش نمی‌کند سنگ‌اندازی بر سر راه مجلس موّسسان را شدت بخشید. 
انقلاییون سوسیالیست چپ به رغم پایبندی‌شان به آزادی‌های دموکراتیک درست به 
اندازهٌ بلشویک‌ها مصمم بودند نگذارند اصل حکومت پارلمانی جانشین اصل 
قدرت شورا شود. پس از حوادث ۲۸ نوامبر بسیاری از بلشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست چپ می خواستند کادت‌ها را از مجلس موّسسان بیرون کنند» مجلسی 
که بعداً می‌توانستند آن را با تکیه بر دو حزب خود به صورت یک کنوانسیون انقلابی 
در آوردند. این را بوخارین در ۲۹ نوامبر در کمیته مرکزی پيشنهاد کرده بود. این 
کنوانسیون همانند کنوانسیون ۱۷۹۲ فرانسه که جایگزین مجلس قانون‌گذاری شد. 
نهادی بسیار انعطاف‌پذیرتر برای دیکتاتوری شورا بود و تازه از همه ظواهر یک 
پارلمان ملی هم برخوردار بود و به آنچه بوخارین "توهم مربوط به قانون اساسی که 
هنوز در میان توده‌ها زنده است" می‌نامیدش میدان می‌داد.(۵۳) 

در اين میان لنین به سرش زد که مجلس موّسسان را از بیخ و بن برکند. در ۱۲ 
دسامبر " تزهای" خود را در مورد این موضوع منتشر کرد که در آن استدلال می‌کرد که 
قدرت شور نیاز به مجلس "بورژوا - دموکراتیک" را برطرف کرده است. درهرحال به 
دلیل شکاف در حزب انقلابیون سوسیالیست و چرخش توده‌ها به چپ پس از 
آوریل این مجلس دیگر مجلسی به‌راستی فراگیر نبود. "مبارزةٌ طبقاتی" و شکست 
ضد انقلاب مستلزم تحکیم قدرت شورا بود و در صورتی که مجلس موّسسان حاضر 
به پذیرش این نکته نبود "همه مردم" می‌گفتند که این مجلس "از لحاظ سیاسی 


۴ تراژدی مردم 


محکوم به نابودی است؟ اين اعلام تصمیم به انحلال مجلس بود مگر آن که خود 
مجلس با انحلال خود موافقت می‌کرد. اولتیماتوم لنين به سیاست حزب بدل شد و 
سیاست حزب هم به سیاست سوونارکوم. ده روز بعد در جلسه هیئت اجرایی شور 
بلشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست چپ خواستار تعطیلی مجلس موّسسان شدند 
مگر آن که مجلس در جلسٌ افتتاحیه خود در پنجم ژانویه تصمیم به تبعیت از شورا 
می‌گرفت. در همین حال سومین کنگرةٌ شورا برای هشتم ژانویه. دو هفته زودتر از 
برنامهٌ اولیه فراخوان داد تاه همان گونه که زینوویف گفته بود "مردم ستمدیده به 
محکومیت مجلس موسسان رأی دهند. لنین پیش‌نویس "اعلامية حقوق مردم 
کارگر را برای تصویب در جلساٌ افتتاحيةٌ مجلس موّسسان تهیه کرد. این نسخه 
جعلی حفوی بشر روسیه را جمهوری شوراها اعلام کرد و همه فرمان‌های 
سوونارکوم از جمله الغای مالکیت خصوصی بر زمین» ملی‌کردن بانک‌ها و تقدیم 
طرح احضار همگانی کارگران به سربازی را تأیید کرد.(۵۳) این حکم مرگ مجلس 
و 

پنجم ژانویه, روز گشایش مجلس موسسان» در پتروگراد شهربندان بود. 
بلشویک‌ها در پایتخت حکومت نظامی برقرار کرد اجتماعات عمومی را ممنوع و 
شهر را پر از سرباز کرده بودند. بیش تر سربازان را نزدیک کاخ تائورید. محل تشکیل 
مجلس, متمرکز کرده بودند. کاخ با سنگرهایی که قراولان بلشویک از آن‌ها نگهبانی 
می‌کردند احاطه شده بود. حیاط ورودی آن‌جا که یک بار مردم چرتوف را بازداشت 
کرده بودند. انباشته بود از اردوگاه‌های موقت. توپخانه» مسلسل و آشپزخانه‌های 
صحرایی. کاخ به اردوگاهی مسلح می‌مانست. بلشویک‌ها یک ستاد نظامی ویژه 
تشک داده بودند و سرسخت‌ترین هواداران خود - ملوانان کرونشتات. تفنگداران 
لتونیایی و گاردهای سرخ - را فرا خوانده بودند تا با هر گونه اقدام ضد انقلابی اتحاد 
دفاع از مجلس موّسسان مقایله کنند. ‏ 

این اتحاد یک بار برای برپایی شورش برنامه‌ریزی کرده بود اما از آن‌جا که هیچ 
نیروی نظامی در اختیارش نبود در آخرین لحظه تغییر عقیده داد و تظاهراتی مردمی 
با شعار "همه قدرت به دست مجلس موّسسان" را سازماندهی کرد. صبح جمعیت 
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نسبتا زیادی در میدان مارس جمع شدند و نزدیک ظهر در ستون‌های مختلف به 
سمت کاخ تائورید راه افتادند. برخی منابع شمار راهپیمانان را ۵۰ هزار نفر براورد 
کردند ولی تعداد واقعی احتمالاً کم‌تر از اين بود. به‌طور قطع آن قدری نبود که 
سازمان‌دهندگان انتظارش را داشتند: تعداد کارگران و سربازان بسیار کم‌تر از حد 
اتظار توده ار ای ری تجمعیت: متا تشکیا شیده نود از شمار اندکن او مهزوندان 
فعال - دانشجویان کارمندان و پیشه‌وران طبقةٌ متوسط - که قبلاً هم در راهپیمایی 
۸ نوامبر شرکت کرده بودند. همین که تظاهرکنندگان به بولوار لیتینی نزدیک شدند 
سربازان بلشویک که با مسلسل روی بام‌ها پنهان شده بودند به طرف‌شان تیراندازی 
کردند. به چند ستون دیگر از راهپیمایان» از جمله به کارگران کارخانهٌ مهمات‌سازی 
اوبوخوفسکی. نیز تیراندازی شد. دست کم ده نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. 

از روزهای فوریه این اولین بار بود که نیروهای دولتی به طرف جمعیت بی‌سلاح 
تیراندازی می‌کردند. قربانیان را در روز ٩‏ ژانویه» سالگرد یکشنبهٌ خونین» در کنار 
قربانیان آن قتل‌عام در گورستان پریوبراژنسکی دفن کردند. این مقارنة تاریخی از چشم 
مردم پنهان نماند. چندین هیئت نمایندگی کارگران در تشییع جنازه شرکت کردند و یکی 
از آن‌ها دسته‌گلی روی قبری گذاشت که روی آن نوشته بود: "تقدیم به قربانیان 
خودکامگان اسمولنی گورکی که هر دو قتل‌عام را به چشم دیده بود در نووایا ژیزنی بر 
همانندی اين دو تأأکید کرد. اين نقطهٌ اوج احساس سرخوردگی شدید او از انقلاب بود: 


روز نهم ژانویةٌ ۱۹۰۵ هنگامی که سربازان ستمدیده و زبون به دستور رژیم 
تزاری بسه تظاهرات آشتی‌جویانه کارگران بی‌دفاع تیراندازی کردند. 
روشنفکران و کارگران به سوی سربازان - این قاتلان ناخواسته - شتافتند و 
بر سرشان فریاد زدند که "چه کار می‌کنید» لعنتی‌ها؟ که را می‌کشید؟ ... 

با وجود اين بیش‌تر سربازان تزار ایين سرزنش‌ها و نصیحت‌ها را با 
کلماتی اندوهار و برده‌وار پاسخ دادند: آبه ما دستور داده‌اند. ما هیچ 
نمی‌دانيم به ما دستور داده‌اند. و چون آدمکان به جمعیت تیراندازی کردند. 
با اکراه چه‌بسا با دم پردرد» آما تیراندازی کر دند. 


۶ ترازدی مردم 


روز پنجم ژان‌ویه ۸ دموکراسی بی‌دفاع پترزبورگ - کارگران 
کارخانه‌ها و کارمندان در دفاع از مجلس موّسسان تظاهراتی صلح‌امیز بربا 
کر دند. 

تقریباً صد سال است که شریف‌ترین مردمان روسیه با آرمان مجلس 
موسسان زیسته‌اند... بر محراب این آرمان رودهای خون جاری شده است و 
اینک "کمیسرهای خلق" دستور تیراندازی به حامیان دموکراسی که به افتخار 
این آرمان تظاهرات کرده‌اند داده‌اند.... 

به این ترتیب روز پنجم ژانویه کارگران بی‌دفاع پتروگراد را درو کردند... 
آنان را از کمینگاه‌ها» از شکاف نرده‌ها» به شيوهة بزدلان» گویی به دست 
آدمکشان واقعی درو کردند. 

و درست مانند روز نهم ژانوية ۰۱۹۰۵ مردمی که وجدان و عقل خود را 
از کف نداده بودند از آنان که تیراندازی می‌کردند می‌پرسیدند: "چه می‌کنید 
ابلهان؟ آیا اينان مردم خودتان نیستند که راهپیمایی می‌کنند؟ پرچم‌های 

و - مانند سربازان تزاری -اين آدمکشان گوش به فرمان پاسخ دادند: "ما 
دستور داریم! ما دستور تیراندازی داریم» 

من از کمیسرهای "خلق؛ که در میان‌شان لابد آدم‌های شریف و معقول 
هم هست می‌پرسم: آیا درک می‌کنند که... فرجام کارشان ناگزیر خفه کردن کل 
دموکراسی روسیه و نابودی همه دستاوردهای انقلاب است؟ 

آیا اين را درک می‌کنند؟ یا بر عکس گمان می‌کنند که "یا ما باید بر سر 
قدرت باشیم یا هر کس و هر چیز نابود خواهد شد ؟(۵۵) 


ساعت ۴ بعدازظهر با شروع جلسهة افتتاحیه مجلس فضای کاخ تائورید بسیار 
متشنج بود. بسیاری از نمایندگان انقلاییون سوسیالیست در تظاهرات صبح شرکت 
کرده و از تیراندازی‌ها به خشم آمده بودند. نگهبانان بلشویک نمک به زخم‌شان 
پاشیدند و هنگام ورود به کاخ آن‌ها را تفتیش بدنی کردند. بر خلاف ادعاهای 


مطبوعات بلشویک همه نمایندگان بازداشت شده را برای جلسهٌ افتتاحیه آزاد نکرده 
بودند: حتی گزارش داده بودند که آرگونوف آفکسنتیف و سوروکین در کاخ تائورید 
سخنرانی کرده‌اند اما درواقع هنوز در دژ پتروپل بودند. در تالار کاترین» محل برگزاری 
مجلس. تقریباً بهاندازةُ نمایندگان سرباز به چشم می‌خورد. عده‌ای در قسمت عقب 
تالار ایستاده و عده‌ای در بالکن نشسته بودند و ودکا می‌خوردند و به نمایندگان 
انقلابی سوسیالیست ناسزا می‌گفتند. لنین از جایگاه ویژهُ دولتمردان سابق» جایی که 
وزرای تزاری در جلسات دوما می‌نشستند. این صحنه را زیر نظر داشت. در این 
لحظه حالت ژنرالی را داشت که در استانة نبردی سرنوشت‌ساز قرار دارد - و به واقع 
نیز همین طور بود. 

انقلابیون سوسیالیست سعی کردند با طرح مبحث مربوط به خودشان در جلسه 
افتتاحیه ابتکار عمل را به دست گیرند اما بلشویک‌ها چنان هیاهویی به را انداختند 
که اولین سخنران یعنی میلیوکوف. مسن‌ترین عضو مجلس. صدایش به گوش کسی 
نرسید. چرنوف؛ رئیس منتخب مجلس, بر طبق عادت نطقی طولانی و بی‌ثمر کرد؛ 
این سخنرانی در خور آوازهٌ یگانه پارلمان دموکراتیک اصیل در تاریخ روسیه نبود. 
بعد نوبت به تسرتسلی رسید. به رغم این‌که بلشویک‌ها دستور بازداشت او را صادر 
کرده بودند و بسیار بهتر حرف زد و با چنان شوری رژیم را محکوم کرد که حتی 
چپ‌هایی که کارشان به هم زدن جلسات بود به ناچار زبان به دهان گرفتند و گوش 
دادند. اما اندکی بعد بلشویک‌ها دعوا را به اوج رساندند. راسکولنیکوف» رهبر 
ملوانان کرونشتات. اعلاميهٌ حقوق مردم کارگر را مطرح کرد. وقتی اعلامیه با ۲۳۷ 
رای مخالف در برابر ۱۴۶ رای موافق رد شد. بلشویک‌ها اعلام کردند که مجلس به 
دست ضد انقلابیون افتاده و تالار را ترک کردند. تقاضای تنفس داده شد که طی آن 
بلشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست چپ در این مورد که چه کار باید بکنند بحث 
کردند. این دستهٌ اخیر که طبق معمول دودل بودند می‌خواستند انحلال مجلس را به 
تأخیر بیندازند. اما لنین از خر شیطان پایین نمی‌آمد: "تکلیف روشن است. باید از 
شر آن‌ها خلاص شویم؛ تصمیم به انحلال مجلس گرفته شده گرچه لنین به احترام 
انقلابیون سوسیالیست چپ که برای چند لحظه‌ای به جلسه ببرگشته بودند به 


۱۷/۶۸ ترازدی مردم 


گاردهای سرخ دستور داد که دست به خشونت نزنند: وقتی نمایندگان جلسه را ترک 
کردند نگهبانان همه درهای کاخ را ققل کردند و روز بعد به کسی اجاز؛ تشکیل جلسه 
ندادند. لنین ساعت ۲ صبح پس از این‌که خیالش راحت شد که همه چیز رو به راه 
است به اسمولنی برگشت و خوابید.(۵۶) 

کمی بیش از دو ساعت به تعطیلی مجلس مانده بود. پس از رفتن بلشویک‌ها 
چند تن از سخنرانان انقلابی سوسیالیست همان نطق‌های طولانی همیشگی‌شان را 
ایراد کردند و گاردهای سرخ نیز همچنان مشغول مشروب‌خوری بودند و با داد و 
فریاد از بالکن جلسه را به هم می‌ریختند. عده‌ای از آن‌ها برای تفریح تفنگ‌شان را به 
طرف سخنران‌ها نشانه می‌گرفتند. انقلابیون سوسیالیست تصمیم گرفتند از این 
واپسین لحظات برای صدور فرمان‌هایی در مورد زمین و صلح استفاده کنند طوری 
که در پرونده مجلس دست کم به‌طور نمادین تصویب قانونی به نفع مردم ثبت شود: 
پیشاپیش انتظار جنگ داخلی را که به سرعت زمینه‌هایش فراهم می‌شد می‌کشیدند 
و برای این جنگ لازم بود حمایت [نیروهای هوادار] دموکراسی را برای بازگشت 
مجلس موسسان جلب می‌کردند. ساعت ۲/۳۰ صبح انقلابیون سوسیالیست چپ 
سرانجام از تالار بیرون رفتند» ناخشنود از این‌که ای ان 
زمامداری در دولت موقت نتوانسته بودند انجام دهند تلاش‌های نااميدانه رفقای 
قدیم حزبی‌شان در چند دقیقه به ثمر رسانده بود. سپ سپس دیبنکو بلشویک به رهیر 
گاردهای سرخ ملوانی آنارشیست به نام وزنیاکوفه دستور داد که جلسه را تعطیل 
کیا انتداغ ۴ صبح ژلزنیا کوف بالای تریبون رفت و در حالی که به شانه چرنوف 
می‌زد اعلام کرد که "همةٌ حضار باید تالار اجتماعات را ترک کنند چون نگهبانان 
خسته‌اند. چرنوف پاسخ داد که اعضای مجلس موّسسان هم خسته‌اند اما خستگی 
آن‌ها را از "اعلام قانونی که همه روسیه منتظرش هستند" باز نمی‌دارد. نگهبانان عصبانی 
شدند. فریاد زدند "مرگ بر چرنوف!" و با سلاح‌های خود به حالتی تهدیدآمیز در 
قسمت اصلی تالار جمم شدند. چرنوف بیست دقیقةٌ دیگر هم جلسه را ادامه داد؛ اما 
هرگز به ابراز شجاعت در برابر عوام شهره نبود (شاهد آن ۴ ژوئیه است) و بالاخره 
قبول کرد که جلسه را تا بعدازظهر تعطیل کند.(۵۷) تنها جلسه مجلس مومسان 


انقلاب لنین ۷۶۹ 


سرانجام به پایان رسیده بود: ساعت ۴/۴۰ دقیقهٌ صبح روز ششم ژانویه بود. نمایندگان 
با دستپاچگی به صف بیرون رفتند و بعد نگهبانان تمام در و پنجره‌های کاخ تائورید را 
بستند و تاریخ دوازده سالهٌ اين پناهگاه دموکراسی نابه‌هنگام به سر آمد. وقتی نمایندگان 
روز بعد برگشتند راه‌شان ندادند و فرمانی نشان‌شان دادند مبنی بر انحلال مجلس. 

دو روز بعد در هشتم ژ ژانویه سومین کنگرةٌ شوراها برگزار شد. بلشویک‌ها و 
انقلابیون سوسیالیست چپ کنگره را از هواداران‌شان انباشته بودند: از هر ده نماینده 
نه نفرشان از این دو حزب بودند. کنگره سر فرصت همه لوایح تقدیمی نمایندگان 
دولت را تصویب کرد از جملهٌ اعلامية جعلی حقوق مردم کارگر را که عملاً در حکم 
اولین قانون اساسی دولت شوروی بود. اين یگانه "پارلمانی" بود که لنین حاضر به 
همکاری با آن بود پارلمانی که حکم ماشین امضای همه فرمان‌های او را داشته باشد. 

4 #۷ 
اندکی پس از تعطیلی مجلس موّسسان بوریس سوکولوف از یک نماینده انقلابی 
سوسیالیست منطقهٌ ولگا پرسید که آیا حزبش تلاش خواهد کرد به زور از آن دفاع 
کند. نماینده در جواب گفت: "متوجه هستید دارید چه می‌گویید؟ متوجه هستید که 
ما نمایندگان مردمیم و این افتخار نصیب‌مان شده که مردم انتخاب‌مان بکنند تا 
قوانین یک جمهوری دموکراتیک جدید را تدوین کنیم؟ اما دفاع از مجلس موّسسان» 
دفاع از ماء از اعضای آن وظیفهٌ مردم است.(۵۸) این آرمان انقلابیون سوسیالیست که 
خود را رهبران "مردم* می‌دانستند» مردمی که به گونه‌ای به نجات آن‌ها می‌آمدند. اکثر 
آن‌ها را زمین‌گیر کرده بود. و در نتیجه هیچ مبارزه نظامی برای جلوگیری از تعطیلی 
مجلس موّسسان هم در کار نبود. بی‌تردید چنین مبارزه‌ای از همان آغاز محکوم به 
شکست بود زیرا رهبران دموکراتیک روسیه هیچ نیروی نظامی کارسازی در اختیار 
نداشتند. بر انجمن دفاع از مجلس موّسسان روشنفکران انقلایی سوسیالیست سلطه 
داشتند که فقط می‌توانستند حمایت عدهٌ کمی از دانشجویان دانشکدهً نظام را جلب 
کنند. اما اعتقاد ساده‌لوحانه‌شان به حمایت "مردم* نیز نگران‌کننده بود زیرا از عجز 
آنان در درک نیروهای انقلابی فعال پرده بر می‌داشت و از این‌رو از نگون‌بختی آنان در 
جنگ داخلی و خبر می‌داد. 


۷۳۷۰ ترازدی مردم 


سوکولوف که خود یک انقلابی سوسیالیست راست بود گمان می‌کرد که ريشة 
بی‌عملی رفقایش دگردیسی آن‌ها از یک گروه زیرزمینی انقلابی به رهبران دولت 
موقت است. احساس مسئولیت نویافته انقلابیون سوسیالیست راست در قبال 
دولت (و بی‌شک اندکی غرور از دست یافتن به جایگاه تازه‌شان در مقام وزارت) 
آنان را به طرد شیوه‌های تروریستی گذشته در مبارزه انقلابی و تکیهٌ انحصاری بر 
شیوه‌های پارلمانی کشاند. همین هم آن‌ها را به کادت‌ها پیوند زده بود و از تشکیل 
یک حکومت شورایی ناب در ۱۹۱۷ باز داشته بود. سوکولوف ویژگی اندیشه‌شان را 
این‌گونه بر می‌شمرد: "فقط باید با شیوه‌های قانونی پیش برویم. فقط با روش‌های 
مجاز برای نمایندگان مردم با شیوه‌های پارلمانی باید از قانون دفاع کنیم» آنان 
بی‌گمان صادق بودند و اعتقاد راسخ داشتند که با امتناع از جنگ با بلشویک‌ها به 
روش بلشویکی روسیه را از گزندهای جنگ داخلی نجات می‌دهند. مارک ویشنیاک؛ 
انقلابی سوسیالیست راست و دبیر مجلس موّسسان, بعدها اقرار کرد که اصرار 
خودشان بر رورت اجتناب از جنگ داخلی به هر قیمتی دست‌شان را بسته بود. اما 
در همه این‌ها مقدار زیادی خودبینی احمقانه نیز دیده می‌شد. "قداست" و "منزلت" 
مجلس موّسسان. نخستین پارلمان در تاریخ روسیه و "افتخاری که این مجلس به 
نمایندگان ارزاتی می‌داشت انقلابیون سوسیالیست راست را در خواب فرو برده بود. 
آن‌ها که با این آرمان‌ها اختیار از کف داده بودند خود را با این باور می‌فریفتند که 
روسیه یز همانند انگلستان یا امریکا استوار پا در راه دموکراسی نهاده است. و "اراد 
مردم" به تنهایی برای دفاع از نهادهای دم وکراتیک‌اش کفایت می‌کند. چنان به 
روش‌های دموکراتیک خود دل بسته بودند که غافل از آن بسودند که روش‌های 
غیردموکراتیک بلشویک‌ها می‌تواند در درازمدت موفق شود.(۵۹) 

با این همه مشکل فراتر از مسئلهٌ روش‌ها بود: همانا ایمان انقلابیون 
سوسیالیست راست به "مردم" نابجا بود. توده‌ها هیچ واکنشی به تعطیلی مجلس 
مسوسسان نشان ندادند. تظاهرات پنجم ژانویه بسیار کم شمارتر و تعداد 
شرکت‌کنندگان طبقهٌ متوسط در آن پیش‌تر از آتی بود که انقلابیون سوسیالیست 


انقلاب لنین ۷۷۱ 


از حدود یک سال مبارزه سیاسیء که نتوانسته بود مانع بحران اقتصادی گردد 
نمی‌شد از بی‌اعتنایی بدبينانهة مردم به سیاست و سیاستمداران خرده گرفت. 
دغدغه‌های واجب‌تری چون جست‌وجوی روزانه غذا و سوخت بیش‌ترین وقت 
مردم را می‌گرفت. حتی گورکی - حیوانی سیاسی. اگر چنین موجودی هرگز بوده 
باشد -به این جو عمومی تن داد. روز ۲۶ ژانویه به یکاترینا نوشت: 


ما این‌جا مانند اسیران "بلشویک‌ها» نامی که فرانسویان بر مریدان محترم 
لنین گذاشته‌اند. زندگی می‌کنيم. زندگی لطف چندانی ندارد! و بسیار 
ازاردهنده است. اما ما مردم چه کاری از دست‌مان برمی‌اید. هیچ کاری 
نمی‌توانیم بکنیم. "ختک آن که جان سالم به در ببرد. از استبداد رومانوف‌ها 
جان سالم به در بردیم» شاید از استبداد اولیانوف هم جان سالم به در ببریم. 
زندگی کمیک و تراژیک شده نخند! به نظر می‌رسد که نووا یا ژیزنی دارد از پا 
در می‌آید. روحیه‌ام خراب است. وانگهی مریض هم شده‌ام. روزهایی هست 

که بیدار می‌شوم و حتی دلم نمی‌خواهد کار کنم. گمان می‌کنم که دیگر 
چیزی نمی‌خواهم و دل‌مرده‌گی که با من یکسره بیگانه است از پا در 
می‌آوردم.(ه ۶( 


در میان دهقانان» پایگاه سنتی حزب انقلابیون سوسیالیست. بی‌علاقه گی حتی 
شدیدتر بود. روشنفکران انقلابی سوسیالیست هميشه در این اعتقاد خود به راه خطا 
رفته بودند که دهقانان هم مانند آن‌ها برای مجلس موّسسان احترام قائلند. از نظر 
دهقانان با سواد» یا کسانی که از دیرباز در معرض تبلیغات انقلابیون سوسیالیست 
قرار گرفته بودند» مجلس شاید نماد سیاسی انقلاب بود. از نظر توده دهقانان که 
۳ سیاسی‌شان محدود می‌شد به محیط بسته مزرعه و روستای‌شان» مجلس 
چیزی در دوردست‌های شهر بود. در قبضهٌ "رژسای احزاب گوناگون که آنان درکش 
نمی‌کردند و با سازمان‌های سیاسی‌شان یک دنیا تفاوت داشت. مجلس پارلمانی 
ملی بود که روشنفکران از دیرباز آرزویش را در دل می‌پرورانمدند ولی برداشت 
دهقانان از ملت سیاسی با تلقی روشنفکران یکی نبود. زبان "حاکمیت ملی؛ و 


۴۳ تراژدی مردم 


"دموکراسی؟ و "حقوق و وظایف مدنی"* برای‌شان بیگانه بود و هر گاه این زبان 
شهری را به کار می‌بردند معنای "روستایی" خاص خود را که منطبق با نیازهای 
جوامع‌شان بود بر آن سوار می‌کردند ,(۶۱) شوراهای روستا به آرمان‌های سیاسی 
تودهٌ دهقانان بسیار نزدیک‌تر بود؛ که درواقع چیزی بیش از مجامع ده به شکلی 
نقلابی‌تر نبود. دهقانان پیشاپیش از طریق شوراهای ده و شهرک‌های روستایی 
انقلاب ارضی خود را به مرحلةٌ عمل در آورده بودند و برای تکمیل آن به تصویب 
احکام در مجلس موسسان (يا درواقع خود حکومت شوروی) محتاج نبودند. 
انقلابیون سوسیالیست راست نمی‌توانستند این واقعیت بنیادی را بفهمند: این‌که 
استقلال دهقانان از طریق شوراهای ده از دید آن‌هاء اهمیت هر گونه پارلمان ملی را 
کاهش می‌داد زیرا پیش از اين به ولیاء آرمان دهقانی کهن خودمختاری. دست یافته 
بودند. یقیناً تودهٌ دهقانان از سر عادت يا احترام به بزرگ‌ترهای ده در انتخابات 
مجلس موسسان به انقلاییون سوسیالیست رای می‌دادند. اما تعداد اندکی حاضر 
بودند در جنگ انقلابیون سوسیالیست برای بازگشت این مجلس شرکت کنند. چنان 
که شکست فضاحت‌بار کوموچ در تاستان ۱۹۱۸ آن را به اثبات رساند. تقریباً همه 
قطعنامه‌های روستاها در مورد این مسئله تصریح می‌کرد که روستایان نمی‌خواهند 
که مجلس, آن گونه که در یکی از این قطعنامه‌ها آمده بود در هیثت "ارباب سیاسی 
سرزمین روسیه با اقتداری بیش از شوراهای محلی باز ۳ به بیان دیگر 
نمی‌خواستند که دولتی مرکزی بر آن‌ها فرمان براند. سوکولوف بعدها از تجربة خود 
به عنوان تبلیغاتچی انقلابیون سوسیالیست در ارتش چنین می‌گوید: 
مجلس موّسسان نزد تودهٌ سربازان خط مقدم جبهه پاک ناشناخته و مبهم 
بود؛ بی‌گمان سرزمینی ناشناخته بود. آن‌ها آشکارا از شوراها حمایت 
می‌کردند. این نهادها برای‌شان آشنا و عزیز بود و آنان را به یاد مسجامع ده 
می‌انداخت... بارها از سربازان, گاه حتی از داناترین‌شان» شنیدم که مخالف 
مجلس موّسسان هستند. به نظر اکثر سربازان این مجلس آن‌ها را به یاد 
دومای دولتی می‌انداخت. نهادی که برای‌شان غریبه بود. "چه احتیاجی به 


انقلاب لنین ۳۷۳ 


نمایندگان‌مان می‌توانند دور هم جمم شوند و دربارة هر چیزی تصمیم 


بگیر ند ؟(۲ع) 


اکقاان تا سسالست نس او کت فن تاعت »باق اس منت از 
بازگشت دموکراسی به پایگاه‌های روستایی قدیم خود برگشتند. و اين با توجه به 
واقعیت‌های تازهٌ زندگی در روستاها درسی تلخ به همراه داشت. دهقانان محلی را به 
تعطیلی مجلس موّسسان عمدتاً بی‌اعتنا و سازمان‌های حزبی‌شان را در حال زوال 
یافتند. انقلابیون سوسیالیست با پایه‌گذاری حزب خود پراساس حمایت دهفانان 
فهمیدند که آن را بر ریگ روان بنا کرده‌اند. انقلاییون سوسیالیست راست در استان‌ها 
یکی پس از دیگری ادارٌ شوراها را به چپ افراطی وانهادند. در استان‌های صنعتی 
شمالی و مرکزی که بلشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست چپ می‌توانستند بر 
حمایت اکثریت کارگران و سربازان پادگان‌ها و شمار بسیاری از دهقانان نیمه صنعتی 
تکیه کنند. اکثر شوراهای استانی تا پایان اکتبر غالباً هم با رأی‌گیری به دست 
بلشویک‌ها افتاده بود و فقط در نووگراده پسکوف و تور جنگی سخت در گرفت. در 
برخی از این شهرهاء به‌ویژه آن‌جا که پادگانی بود بلشویک‌ها برای کوتاه‌کردن دست 
مخالفان از شورا و دست‌یافتن به "اکثریت" در مناطق جنوبی‌تر به راحتی از قدرت 
نظامی‌شان استفاده کردند. در استان‌های کشاورزی» انتقال قدرت معمولاً تا سال 
جدید صورت نگرفته بود و غالباً هم بسیار خونین می‌شد و در خیابان‌های 
شهرستان‌های عمده (اورل» کورسک. ورونش آستاراخان» چرنیگوف. اودسا 
خرسون, یکاترینوسلای سواستوپل» و جز آن) جنگ رخ می‌داد. در اکثر نقاط چپ 
افراطی سربازان و کارگران هوادار خود را در کميتة انقلابی نظامی سازماندهی می‌کرد 
که پس از شکست دانشجویان دانشکد؛ نظام یا نیروهای قزاق وفادار به دومای شهر 
بر نهادهای حکومتی سلطه یافت. پس از آن انتخابات جدید شوراهای حاکم برگزار 
شد که لا هن میا شت: در آن تقلب می‌کردند. همانند پتروگراد انقلابیون 
سوسیالیست و منشویک‌ها با تحریم شورا و این "اتتخابات مجدد؛ معمولا به نفع 


۴ تراژدی مردم 


چپ افراطی عمل می‌کردند اما بدون نیروی نظامی خاص خود یا شهروندان پرشمار 
و فعالی که مایل بودند در دفاع از دموکراسی سلاح به دست بگیرند بخت چندانی 
نداشتند. تمدن سیاسی شهرستان‌ها نسبت به روسیه دهقانی عقب‌مانده چندان 
پیشرفته‌تر نبود و خارج از شهرهای بزرگ طبعَهٌ متوسط شهری که بتواند انقلاب 
دموکراتیک را استمرار بخشد وجود نداشت. تراژدی ۱۹۱۷ همین بود. 


ج) غارت غارت‌گران 

در این همه سال اين اولین بار بود که ژنرال دنیکین» که در واگن قطار درجه سه نشسته 
بود و در کسوت یک اشراف‌زاده لهستانی به سمت دن می‌رفت. خود را در میان 
روس‌های معمولی می‌دید: 


حالا من صرفاً یک بورژوا! بودم که گاه از روی بدجنسی گاه فقط به‌طور 
اتفاقی هل‌ام می‌دادند و لعنتم می‌کردند اما خوشبختانه کسی توجهی به من 
نمی‌کرد. حالا زندگی واقعی را واضح‌تر می‌دیدم و وحشت برم داشت. نفرتی 
بی‌اندازه می‌دیدم از اندیشه‌ها و از مردمان و از هر چه از حیث اجتماعی یا 
فکری بالاتر از عوام بود از هر چه در آن کم‌ترین اثری از مکنت بود» حتی از 
اشیای بی‌جان که نشانهٌ نوعی فرهنگ بیگانه یا دست‌نایافتنی برای عوام بود. 
این احساس نشانه نفرتی بود که در طی قرون و در سختی‌های سه سالهٌ جنگ و 
جنونی که رهبران انقلابی به راه انداخته بودند اثباشته شده بود. 
رهبر ارتش سفید آینده تنها پناهنده از روسیهٌ بلشویکی نبود که خشم عوام را در آن 
زمستان خوفناک ۱۹۱۷-۱۸ احساس کرده بود. کتاب‌های خاطرات پر است از 
روایت‌های مشابه شاهزادگان» کنتس‌هاء هنرمندان» نویسندگان و بازرگانان از 
سفرهای پر از گزندشان از روسیهة انقلایی برای فرار از رژیم بلشویکی. همه آنان همان 
احساس حیرت از گستاخی و دشمن‌خویی را در رویارویی با مردم عادی بیان 


به روسی ا[۳۵0۲2 (بورژویی) 


انقلاب لنین ‏ ۷۷۵ 


هی کنتل: با اینان برادران و خواهران دایه‌ها و کلفت‌ها» آشیزها و خدمتکاران 
مخصوص‌شان نبودند که همین دیروز آن قدر مهربان و مودب به نظر می‌رسیدند؟ 
گویی طبعَهٌ خدمتکاران در همه این مدت نقاب خیرخواهی بر چهره داشته بودند که 
نقلاب آن را کنار زده بود تا چهر؛ٌ واقعی پرنفرت‌شان را در پس آن آشکار کند. 

از نظر بیش ترینة مردم روسیه اصل بنیادی انقلاب پایان دادن به همه امتیازات 
اجتماعی بود. روس‌ها سنتی دیرینه در مساوات طلبی اجتماعی داشتند که قدمتش 
به کمون روستایی می‌رسید و در مفاهیم آشنای عدالت اجتماعی که جان‌ماية 
نقلاب ۱۹۱۷ بود نمودار شد. اعتقاد عمومی مردم روسیه به این‌که ثروت اضافی 
نکوهیده است. که مالکیت در حکم دزدی است و کار یدی تنها منیع راستین ارزش 
اشتدت بیش تر وامدار سنن مساوات‌طلبانه کمون‌های روستایی بود تا آموزه‌های 
مارکس. این آرمان‌های عدالت اجتماعی به بخشی از آن گونهٌ عجیب مسیحیت که 
دهقانان روس آن را بومی کرده بودند تبدیل شده بود. در ذهن دهقان روس در فقر 
فضیلتی مسیحی بود!. افتادگان وارث زمین خواهند شد. همین بود که به انقلاب 
جایگاهی کمابیش مذهبی در ذهن مردم می‌داد: جنگ ثروت برزخی به شمار 
می‌آمد بر سر راه دروازه‌های بهشتی روی زمین. 

اگر بلشویک‌ها در ۱۹۱۷ جاذبه‌ای مردمی یافتند علتش وعدء آنان به بایان 
بخشیدن به همه امتیازات و جایگزینی نظم اجتماعی ناعادلانه با جمهوری 
هم‌ترآزان بود. تصور اتوپیایی از یک دولت سوسیالیستی جهانی بنیان آرمان‌گرایی 
معروف اتقلاب بود. برای مثال یک دهقان - کارگر در مه ۱۹۱۷ خطاب به شورای 
دهقانان سراسر روسیه نوشت. "همه مردم» غنی و فقیر باید تأمین باشند؛ هر کسی 
باید سهم منصفانه و برابر خود را از کمیته بگیرد به نحوی که همه برخوردار شوند. 
کمیته‌ها نه فقط غذا بلکه کار و مسکن را می‌بایست به‌طور برابر میان همه تقسیم 


از وید یی ی واه موی و بو او ی ار 
روستایی (6000)2ظ 121810 اء۳) گذاشته باشند, اما دروافع ! ین نمونه درخشان تبلیغایت 
آن‌ها بود. دهمان روس خود را فقیر می‌شمرد و بر خلاف دهمانان عربی پروتستان در فثر چیز 
شرم‌آوری نمی‌دید. 


۷۳۷۶ تراژدی مردم 


کنند؛ همه چیز باید اموال عمومی اعلام شود نفی همه شکل‌های برتر قدرت 
(قضات. انسران» کشیشان, اربابان کارفرمایان و نظایر آن) نیروی محرکة اصلی 
انقلاب بود. بلشویک‌ها با دادن شکل نهادی به این جنگ بر سر امتیازات توانستند از 
توان انقلابی آن عناصر بی‌شمار در میان فقرا بهره‌برداری کنند که از دیدن نابودی اغنیا 
و توانگران» صرف‌نظر از این‌که بهبودی در سرنوشت‌شان حاصل شود يا نم لذت 
می‌بردند. اگر قدرت شورا کار چندانی برای بیرون آوردن فقرا از فلاکت نتوانست 
بکند دست کم توانست زندگی اغنیا را فلاکت بارتر از زندگی خودشان بکند - و این 
موجب خشنودی خاطر فراوان گشت. پس از ۱۹۱۸ آن‌گاه که آرمان‌های انقلاب 
زنگار بست و مردم فقیرتر و فقیرتر شدند» رژیم بلشویکی هر چه بیش‌تر تمایل 
بافت منحصراً به این لذت‌های عوامانه انتقام‌جویی دست بازد. پراوادا در 
سرمقاله‌ای به مناسب آغاز سال ۱۹۱۹ با غرور اعلام کرد: 


کجایند زنان ثروتمند شیک‌پوش, رستوران‌های گران و خانه‌های اعیانی» 
راهروهای زیبا؛ روزنامه‌های دروغ‌پردان همه آن "زندگی طلایی" فاسد؟ همه 
بر باد فنا رفته‌اند. دیگر در خیابان بارین" [ نجیب‌زاده‌ای] ثروتمند را با کت 
خز در حال خواندن ۷۲600۱ ۳099106 [ روزنامة لیبرال که پس از اکتبر 
۷ تعطیل شد] نت ی دیگر نه ۷۵0۲۱051 ۱55 برای بارین 
مانده نه کت خز؛ او در اوکراین یا کوبان زندگی می‌کند یا در غیر این صورت 
ازازندگی با سهمه غذانین درجه سه از پا افتاده و گوشتش آب شده؛ دیگر 
حتی ظاهر یک بارین را هم ندارد.(۶۳) 


جنگ عوامانه با امتیازات تا اندازه‌ای شاخه‌ای از خشونت و ویرانگری بود که 


گورکی در پی انقلاب فوربه محکومش کرده بود. همان نفرت و بی‌اعتمادی به 


تمدن سابق به چشم می‌خورد. از نظر طبقات ثروتمند این همه بخشی از همان 


صتت2ط .1 


انقلاب لنین ۳۷۷ 


طوفان انقلاب بود. آنان خشونت ۱۹۱۷ را با پوگاچفچینا؛ موج هرج‌ومرج‌طلبانة 
ویرانگری دهقانان که پوشکین آن را "بی‌معنی و بی‌رحمانه" می‌نامید - مقایسه 
می‌کردند که از قرن هجدهم دست از سر روسیه بر نداشته بود. آن‌ها از غرایز کور* و 
"وحشیانة" مردم سخن می‌گفتند که آتش آن را بلشویک‌ها تیز کرده بودند» درست 
همان گونه که اسلاف‌شان از مریدان پوگاچف در قرن نوزدهم سخن گفته بودند. با این 
همه این کلیشه‌های ابتدایی و پیش‌داورانه احتمالا در مورد کسانی که آن‌ها را به کار 
بردند بیش از آن‌ها که قربانی آن بودند به ما اطلاعات می‌دهد. به بیان دیگر فقط 
جلوه‌فروشی اجتماعی کسانی که خود را "متمدن" و "محترم" می‌شمردند خشونت 
عوام را "هرج‌ومرج طلبانه» "کور" و "وحشیانه" تعریف می‌کرد. اگر فی‌نفسه به 
خشونت نگاه کنیم. تمایزات مهمی بین جنگ با امتیازات پس از اکتبر و شکل‌های 
قدیمی‌تر خشونت علیه طبقات ثروتمند خواهیم دید. 

یک دلیل این بود که پس از اکتبر خشونت را زبان جدید طبقاتی و مبارز؛ طبقاتی 
که احزاب سوسیالیست در ۱۹۱۷ آن را پدید آورده بودند بیان می‌کرد و به آن 
مشروعیت می‌داد. عناوین قدیمی و احترام آمیز اعضای طبقات ثروتمند (گاسپودین 
و بارین) از سکه افتاد. و دیری نگذشت که به صورت نوعی ناسزا یا استهزا در حق 
کسانی که الاب و ثروت‌شان را از دست داده بودند به کار رفت. به گفته بلشویک‌ها 
این‌ها "مردم سابق[ "11001 0۷5۳601] بودند. به نظر می‌رسید که افزایش عناوین 
مساوات‌طلبانه - "رفیق" (برای اعضای حزب و کارگران) و "شهروند" (برای 
دیگران) - از برابری در این جمهوری جدید حکایت می‌کرد؛ گرچه البته درواقع؛ 
به‌فول جورج ارول رفقا برابرتر از دیگران بودند. واه "رفیق؛ [ ط‌طعزته07] از 
دیرباز در میان کارگران صنعتي دارای آگاهی طبقاتی بیش‌تر دلالت ضمنی بر برادری 
و همبستگی داشت. رفیق مظهر غرور پرولتاریایی» نشانهٌ تشخص و اتحاد ارتش 
کینه‌خواه فقرا در جنگ طبقاتی با اغنیا گشت. این زبان تازهُ طبقاتی حس کرامت و 
قدرت را در ستمدیدگان سابق بیدار کرد. دیری نگذشت که این زبان در گستاخی 
بیش تر در لباس و اطوار طبقات پایین نمود یافت. نظامیان و کارگران کلاه خود را 
یک‌بر می‌گذاشتند و دکمهٌ نیمتنه‌شان را به نشانهٌ مبارزه‌جویی خودپسندانه باز 


۸ تراژدی مردم 


می‌گذاشتند. با تپانچه‌ای که به وضوح از کمربندشان بیرون زده بود پرسه می‌زدند و 
رفتاری عموماً پرخاش‌گرانه داشتند. با بالادستان خود در اجتماع بی‌پروا سخن 
می‌گفتند» در تراموا از دادن جای خود به خانم‌ها امتناع می‌کردند و در تئاتر 
می‌نشستند در حالی که سیگار می‌کشیدند و مشروب می‌خوردند و پاهای‌شان را 
روی صندلی جلویی می‌گذاشتند. 

در ذهن مردم عادی که هرگز کتاب‌های مارکس را نخوانده بودند تمایز طبقاتی 
بیش تر مبتنی بر احساس بود تا معیارهای اجتماعی عینی. برای مثال واه آشنای 
بورژویی به رغم این‌که آشکارا از کلم بورژوا مشتق شده بود هیچ معنای ضمنی 
طبقاتی مشخصی نداشت. این کلمه به صورت ناسزایی عمومی خطاب به 
کارفرمایان افسران» زمینداران» کشیشان, بازرگانان» یهودیان» دانشجویان پیشه‌وران 
یا هر شخص آراسته یا کسی که ظاهراً به خارجی‌ها شباهت داشت يا پولدار به نظر 
می‌رسید به کار می‌رفت. کارگران گرسنه دهقانان را به سرزنش بورژوا خطاب 
می‌کردند زیرا گمان می‌کردند که مواد غذایی را احتکار می‌کنند؛ در حالی‌که 
دهقانان - که بورژویی را معمولاً با کلم بارژویی [02721] صاحب قایق 
تفریحی " و بیرژی (برگرفته از کلمهٌ 017280 به معنای بازار بورس) اشتباه می‌گرفتند -- 
نیز کارگران و به‌طورکلی شهری‌ها را محکوم می‌کردند چون گمان می‌کردند که 
کالاهای صنعتی را احتکار می‌کنند. به بیان دیگر, بورژویی‌ها نه یک طبقه بلکه 
گروهی سپر بلا یا دشمنان داخلی بودند که می‌شد به دلخواه آن‌ها را عامل خرابی 
بازاه سختی‌های جنگ و نابرابری‌های عمومی جامعه تعریف کرد. روستاییان غالبا 
بسورژویی را دمن "پنهان؛ و "حیله‌گر" دهقانان توصیف می‌گردند و همه 
مشکلات‌شان را به گردن او می‌انداختند: که ممکن بود یک شهری یک تاجر یا یکی 
از مقامات باشد. در صف‌های مواد غذایی در شهر که نظریه‌های بی‌شماری درباره 
خرابکاری برای توضیح کمبود نان یافته می‌شد. کلمات بورژویی» "سفته‌باز» 
*آلمانی" و "بهودی" تقریباً مترادف بودند. این جامعه‌ای بود که با خود جنگ 
داشت - فقط این‌که همه گمان می‌کردند که با بورژویی می‌جنگند.(۴ع) 

مطبوعات سوسیالیستی با دادن تصویری از بورژویی‌ها به‌عنوان "دشمنان مردم" 


انقلاب لنين ۷۷۹ 


این نگرش‌های عمومی را تشویق می‌کرد. پرفروش‌ترین جزوه سال ۱۹۱۷- که 
بیش از هر نوشتة دیگری به شکل دادن به آگاهی سیاسی و طبقاتی توودهُ مردمان 
عادی کمک کرد - عنکبوت‌ها و مکس‌ها نوشته ویلهلم لببکنشت بود که نباید او را با 
کارل لیبکنشت اشتباه بگیریم. چند میلیون نسخه از این جزوه با حمایت مالی همه 
احزاب عمدهٌ سوسیالیست در بیش از بیست چاپ متفاوت به فروش رفت. 
عنکبوت‌ها و مکس‌ها روسیه را به دو "نوع" در حال جنگ تقسیم می‌کرد: 


عنکوت‌ها ارباب‌هاه جویندگان پول» استثمارگران» اشراف زمیندارن 
ثروتمندان» و کشیش‌ها. جاکش‌ها و همه انواع انگل‌ها هستندا... مکس‌ها 
کارگران بدبخت هستند که باید از همه قوائینی تبعیت کنند که سرمایه‌داران از 
خودشان در می‌آورند - باید تبعیت کنند زیرا فقیر حتی یک تکه نان هم 


ندارد ۳ 


به ثروتمندان و تحصیل کردگان که انگ بورژویی به آن‌ها زده می‌شد خود به خود 
اتهام ضداجتماعی نیز زده می‌شد. یک جزوه‌نویس سوسیالیست می‌نویسد 
"بورژویی کسی است که فقط به خودش و به شکمش فکر می‌کند. شخصی است 
بی عاطفه که اگر پای پول یا غذا در میان باشد حاضر است گلوی هر کسی را بگیرد؛ با 
شدت یافتن بحران اجتماعی هر روز بیش از پیش بورژویی‌ها را به عنوان "انگل و 
"خون‌آشام" محکوم می‌کردند» و فریادهای خشن برای سرنگونی آن‌ها به نحو 
فزاینده‌ای نه تنها از احزاب چپ افراطی بلکه از خیابان‌هاء کارخانه‌ها و پادگان‌ها به 
گوش می‌رسید. یک کارگر کارخانه در ژانويهٌ ۱۹۱۸ اعلام کرد "باید همه بورژویی‌ها 
را از صفحهٌ روزگار محو کنیم تا مردم شریف روسیه بتوانند راحت‌تر زندگی 
کنند ۶۵(۰) 

بلشویک‌ها این جنگ با امتیازات را تشویق می‌کردند - و حتی آن را هدف غایی 
۱ جزوه‌نویسان جناح راست پیش از جنگ استعار: عنکبوت را برای به تصویر کشیدن بهودیانی 


به کار می‌بردند که "خون مگس‌های بی‌آزار (مردم روسبه) را که در تار خود گیر انداخته بودند 
می‌مکیدند؛. (انگلشتاین کلید. ۳۲۲-۳). 


۰ تراژدی مردم . 


خود قرار دادند. لین همواره از کاربرد ترور توده‌ای در مقابله با دشمنان انقلایش دفاع 
می‌کرد. در " چگونه رقابت را سازماندهی کنیم؟ که در دسامبر ۱۹۱۷ آن را نوشته بود 
خواستار "جنگ تا آخرین نفس علیه اغنیا؛ بیکارهگان و انگل‌ها" شد. هر روستا و 
شهر باید ابزار خاص خود را برای کارهای زير ایجاد کند: 


پاکسازی سرزمین روسیه از همه حشرات موذی, از کک‌های بدذات 
ساس‌های پولدار و نظایر آن‌ها. یک جا یک دوجین پولدا یک دوجین ادم 
شریر, نیم دوجین کارگر از زیر کار در رو را به زندان می‌اندازند... یک جای 
دیگر آن‌ها را به تمیزکردن مستراح می‌گمارند. جای دیگر پس از طی دورة 
زندان به آن‌ها بلیت زرد می‌دهند [همان که به فاحشه‌ها می‌دهند] طوری که 
همه بدانند این‌ها مضرند و بتوانند مراقب‌شان باشند. جای دیگر از هر ده 
بیکاره یکی را با گلوله می‌زنند. هر چه متنوع‌تر بهتر... زیرا فقط در عمل 
می‌توان بهترین شیوه مبارزه را طراحی کرد.(۶۶) 


در بسیاری موارد لنین تأکید می‌کرد که "دولت پرولتاریایی" عبارت است از "یک 
نظام خشونت سازمان‌یافته" برای مقابله با بورژوازی: تعبیرش از اصطلاح 
"دیکتاتوری پرولتاریا" همیشه همین بود. دادن مسجوز اقداسات غارت‌گرانه و 
انتقام جویانه به مردم بخش جدایی‌ناپذیر این نظام بود شیوه‌ای برای "ترساندن 
بورژوازی" به منظور تسلیم‌کردن‌شان به دولت پرولتاریا. ریشه‌های حکومت 
وحشت سرخ در همین‌جا بود. 

مورخان به ارتباط میان این جنگ عوام بر سر امتیازات طبقاتی و ریشه‌های ترور 
سرخ اعتنایی نکرده‌اند. بیش‌تر آنان ترور را صرفاً پدیده‌ای سیاسی قلمداد کرده‌اند. 
آن‌ها چگونگی تحمیل حکومت وحشت بلشویک‌ها را نشان دادهاند - یا به شکلی 
حساب‌شده برای تحکیم قدرت‌شان به گونه‌ای که ترور بنیان اصلی رژیم‌شان شىد 
(دیدگاه راست) یا به صورت پاسخی عمدتاً از روی مصلحت به تهدیدها و 
مشکلات جنگ داخلی (دیدگاه چپ). اما هیچ یک از این دو توضیح قانم‌کننده 
نیست. ترور از پایین فوران کرد. از همان آغاز جزء لاینفک انقلاب اجتماعی بود. 


> مه مه 


بلشویک‌ها ترور توده‌ای را ترغیب کردند اما ایجادش نکردند. نهادهای اصلی ترور 
همگی. دست کم تا اندازه‌ای» در واکنش به اين فشارهای از پایین شکل گرفت. 
فرمان‌های بلشویک‌ها در مورد مسصادره انقلایی و مالیات‌بندی به غارت 
هرج‌ومرج‌طلبانه اموال بورژوازی, کلیسا و دارایی‌های اشراف مشروعیت بخشید و 
آن را نهادینه کرد و سب سپس چکاهای محلی آن را با دستگیری گروگان‌های بورژوا و ضد 
نلایی اجراکردند. محا کمات کارفرمایان بورژوافسوان سفته بزان و دیگر هن 
خلق؛ به دست عوام در دادگاه‌های خلق و نظام ناخ "عدالت انقلابی که این 
دادگاه‌ها اجرا می‌کردند. نهادینه شد - و خود به بخشی از ترور چکا بدل شد. 

نظام چکاء به صورت ترور سیاسی سازمان‌یافتة متمرکزء دروافع تا اواخر 
تاستان ۱۹۱۸ اجرا نشد (نگاه کنید به صفحات .)٩۳۱-۳۵‏ در نخستین ماه‌های 
رژیم بلشویکی, نظام چکا مانند دیگر دستگاه‌های دولتی بسیار غیرمتمرکز بود؛ و 
این غالباً معنایش این بود که فشارهای اجتماعی مانند اشتیاق جمعیت محلی به 
چپاول ثروتمندان و توانگران» یا حتی اشتیاق یک جامعه به 2 از جامعه‌ای 
دیگر» تعیین می‌کرد که روسای چکای محلی چه کسانی را بازداشت يا اعدام کنند. 
این "ترور توده‌ای" را در این‌جا با هدف درک ریشه‌های اجتماعی ترور چکا تحلیل 
می‌کنيم. زیرا هر قدر هم که آن را نکوهش کنیم و هر قدر هم که تأیید آن دشوار باشد» 
شکی نیست که ترو سخت به مذاق مردم روسیه در دوران جنگ داخلی خوش 
می‌آمد و جاذية فی ی تاد هار اف گر نو روواری کته رو 
دیوارهای اتاق‌های بازجویی چکا نوشته شده بود شعار خیابان‌ها نیز بود. مردم حتی 
بر دختران خود نام ترورا می‌گذاشتند. 

و و 

در ژانوية ۱۹۱۸ لنین در جلسهٌ مبلغان حزبی که راهی استان‌های‌شان بودند شرح داد 
که غارت اموال بورژواها را می‌بایست به صورت عدالت اجتماعی از طریق 
انتقام‌جویی ترغیب کرد. مسئله "غارت غارت‌گران؛ بود. به موجب این شعار که 
بلشویک‌ها خیلی زود آن را مال خود کردند در چند ماه بعد در غارت و خشونت 
زیاده‌روی شد. گورکی نام آن را قتل‌عام گذاشت. دسته‌های مسلح اموال ثروتمندان و 


۷۸۹۳۲ ترازدی مردم 


سپس اموال یکدیگر را غارت کردند. سرانجام با نابودی قانون و نظم. شیادان و 
دزدان و راهزنان ثرو تمند شدند. گورکی در سرمقالهٌ گزنده ۱۶ مارس می‌نویسد: 


آن‌ها هنرمندانه دست به غارت می‌زنند. بی‌تردید این بزرگ‌ترین منبع الهام 
تاریخ در روایت فرایند غارت خودی‌ها در روسیه است. کلیساها و موزه‌ها را 
غارت می‌کنند و می‌فروشند. توپ و تفنگ می‌فروشند. از انبارهای ارتش 
تن می‌روند. کاخ‌های گراند دوک‌های سایق را می‌چاپند؛ هر چه غارت 
کردنی است غارت می‌شود. هر چه فروختنی است فروخته می‌شود؛ در 
تئودوسیا سربازان حتی انسان قاچاق می‌کنند -زنان ترک و ارمنی و کرد را از 
قفقاز می‌آورند و هر یک را به بیست و پنج روبل می‌فروشند. اين کار بسیار 
بدیع است و باید از بابت آن به خود پبالیم - حتی در دوره انقلاب کبیر 
فرانسه نیز مانند آن را سراغ نمی‌توان گرفت.(۶۷) 


در استان‌ها استقرار قدرت شوروی غالبا با این‌گونه اعمال غارت‌گرانه و خشن 
همراه بود. بیش‌تر این اعمال را عناصر سرکش جمعیت مرتکب می‌شدند. گرچه 
رهبران محلی حزب نیز غالباً در آن‌ها دست داشتند یا کنار گود می‌ایستادند و 
جمعیت را به اين کار ترغیب می‌کردند. در یکاترینوسلاو رهبر محلی بلشویک‌ها به 
پیروانش گفت "میلیون‌ها روبلی را که بورژواها از توده‌ها دزدیده و زیرکانه به 
زیرجامه‌های ابریشمی و خز و فرش و طلا و مبلمان و نقاشی و چینی تبدیل 
کرده‌اند از چنگ‌شان در آورید. باید آن را پس بگیریم و به پرولتاریا بدهیم و بعد 
بورژواها را مجبور کنیم برای گرفتن جيرهٌ غذایی‌شان برای رژیم شوروی کار کنند . در 
استاوروپل سربازان مدام مغازه‌ها و خانه‌ها را غارت می‌کردند و از بورژوازی 
گروگان‌ها می‌گرفتند؛ شورای محلی که با رهبران دوما و انجمن‌های حکومت محلی 
در قدرت شریک بود ضعیف‌تر از آن بود که بتواند جلو این ترور را بگیرد و در عوض 
مجوز این کار را به عنوان گام اول در تسخیر قدرت مطلق صادر کرد. دیری نگذشت 
که خشونت به روستاهای اطراف هم سرایت کرد. چنان که سربازان روستایی روس 
با آتش زدن خانه‌ها و کشتن خانواده‌های مرتع‌داران بزرگ کالمیک با سبعیتی ناگفتنی 


انقلاب لنین ۷۸۳ 


(بچه زنان حامله را از شکم‌شان در می‌آوردند) نفرت طبقاتی و قومی ديرينة خود را 
سر آن‌ها خالی کردند. سپس کالمیک‌ها با حمله به مزارع دهقانان روس تلافی کردند. 
به این ترتیب ترور معمولاً گسترش می‌یافت چرا که نزاع‌های قومی و اجتماعی که 
مدت‌های مدید فرو خوابیده بود ناگهان طغیان کرد و هیچ قدرت بی‌طرفی هم نبود 
که جلودارشان شود. در شهر صنعتی تا گانروگ در کرانهة رود دن, گاردهای سرخ از 
دانشجویان دانشکد؛ نظام که عمدتاً فرزندان بورژواها بودند و در جنگ تسخیر 
قدرت شکست‌شان داده بودند انتقامی وحشیانه کشیدند. پنجاه دانشسجوی 
دانشکده نظام را که با وعده عفو عمومی خود را تسلیم کرده بودند با دست و پای 
بسته به یک کارخانة ذوب اهن بردند و یکی یکی درون کوره بلند انداختند. در 
یوپاتوریاء شهر ساحلی کریمه رهبران شورا به ملوانان بلشویک اجازه تاخت و 
تاز دادند. طی سه روز ۸۰۰ افسر و بورژواهای ساکن این شهر را قتل‌عام کردند. 
اکثر آن‌ها را زیر شکنجه کشتند» دست‌ها و پاهای شکسته‌شان را به سرشان ستند 
و به درا افکندند. در یالتاه تثودوسیا و سواستوپل نیز فتل‌عام‌های مشابهی 
صورت گرفت.(۸ع) 

جنگ با بورژوازی همزمان بود با صدور چند فرمان بلشویکی که "غارت 
غارت‌گران" را مجاز می‌شمرد. مقامات شوروی احکام تقلبی در دست. به سراغ 
خانه‌های بورژواها می‌رفتند و ماشین تایپ. اثاث لباس و اشیای قیمتی را "به نفع 
انقلاب" مصادره می‌کردند. مالکیت خصوصی بر کارخانه‌ها لغو شد. سهام و اوراق 
قرضه باطل شد و مدتی بعد قانون ارث دارایی‌های شخصی ملفی شد. بانک‌ها ملی 
شد و برداشت از حساب‌های پس‌انداز به حداکثر هزار روبل در ماه محدود شد 
(مبلغی که چندی بعد به علت تورم افسار گسیخته دیگر ارزشی نداشت). به صاحبان 
صندوق‌های امانات در بانک‌ها دستور دادند برای بازرسی صندوق‌ها کلیدشان را 
همراه بردند: ارزه طلا و نقره و همه دیگر کالاهای ارزشمند مشمول مصادره بود. در 
شش ماه اول سال ۱۹۱۸ بیش از ۳۵ هزار صندوق امانات بازرسی شد. کنتس 
مشچرسکایا توصیف دفیقی از ملوان مسئول این عملیات در بانک محلی به دست 
می‌دهد: 


۴ تراژدی مردم 


دور سینه‌اشس قطار فشنگ مسلسل پیچیده بود و از غلاف تپانچه کمری‌اش 
می‌شد قبضه تپانچه‌اش را تشخیص داد. جوان و چهارشانه با چشمانی 
گشوده به سبب آگاهی از اين‌که وظیفه‌ای مهم بر عهده‌اش است سعی می‌کرد 
با اخم‌کردن به ما صورت درشت و مهربانش تهدیدآمیز به نظر برسد. کم ترین 
اطلاعی از جواهرات قیمتی نداشت اما فقط یک چیز را می‌دانست: دولت به 
طلا احتیاج دارد. 


از گاوصندوق گشود؛ آن‌ها مشت مشت برداشت - جواهرات» حروف الماس‌نگان 
شمایل‌های نقره. و حتی جواهری تخم‌مرغ شکل ساختهٌ فابرژه -و آن‌ها را روی میز 
کپه کرد. بارها ایستاد و "با تحسین به این کوه غنايم خیره شد ۶۹(۰) 

شوراها مالیات‌های کمرشکنی به بورژواها می‌بستند. این کار معمولا آغاز 
حکومت وحشت بلشویک‌ها بود زیرا چکاهای محلی مایل بودند با گروگان گرفتن 
افراد آن‌ها را مجبور به پرداخت مالیات کنند. برای نمونه در نیژنی نووگراد شورا 
مالیات انقلابی بیست و دو میلیون روبلی وضع کرد در همان‌حال چکا ۱۵۰ 
شهروند بورژوا را دستگیر کرد و آن‌ها را گروگان گرفت تا مالیات پرداخت شد.(۷۰) 
بسیاری از این ماليات‌ها را به کسانی تحمیل می‌کردند که اصلاً استطاعت پرداخت 
آن را نداشتند: جمعیت و ثروت بورژوازی روسیه را جلای وطن و تورم به طرز 
چشمگیری کاهش داده بود و بسیاری از کسانی که به اتهام "ثروتمند بودن" مورد 
اذیت و آزار قرار می‌گرفتند حداکثر کسبهٌ خرده‌پا يا معلمان و پزشکان و کارمندانی 
بودند که بفهمی نفهمی دچار فقر شده بودند. چکاهای محلی که خودشان هم 
تبلیغات‌شان را مبنی بر این‌که این بورژواهای مرموز باید ثروت‌شان را پنهان کرده 
باشند بىاورشان شده بود باز هم تعداد بیش‌تری را دستگیر کردند و کم‌کم 
گروگان‌های‌شان را شروع به تیرباران کردند. 

مصادره اموال کلیسا نیز همین وصع را داشت. این مصادره با تلاش ناشیانه 
کولونتای» کمیسر خلق در امور رفاه اجتماعیء برای تبدیل صومعة آلکساندر 
نوسکی به محل نگهداری معلولان آغاز شد. در ۱٩‏ ژانویه گروهی سرباز را برای 


انقلاب لنین ۷۸۵ 


اشفال این مرقد مقدس مشهور در مرکز پتروگراد فرستاد. آن‌جا با جمعیت زایران 
خشمگین روبه‌رو شدند و در زد و خوردی که رح داد کشیشی به صرب گلوله از پای 
در آمد. لنین خونش به جوش آمده بود: همین مانده بود که حالا کارش به رویارویی 
آشکار با کلیسا بکشد که تا آن موقع مراقب بود از سیاست کناره بگیرید. اما حالا که 
کولونتای باعث خشم کشیش‌ها شده بود لنین دلیلی نمی‌دید که از اين دعوا پا پس 
بکشد که به نظرش دير یا زود موعدش می‌رسید. روز بعد» بیستم ژانویه حکم 
جدایی دولت و کلیسا خیلی زودتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود منتشر شد. این حکم 
همه اموال کلیسا را اموال دولت اعلام کرد. جوخه‌های بلشویک با این مجوز به سراغ 
کلیتاها نو وهای سا کور رفخته طورف فان را عارت کردنث 
شراب‌های‌شان را سر کشیدند و کشیش‌ها را مرعوب کردند. تیخون» سراسقف کلیسا؛ 
در نامه‌ای اسقفی با تکفیر رژیم بلشویکی روحانیان را به ایستادگی در برابر "این 
هیولای‌های نژاد بشر" فرا خواند. البته همه کشیش‌ها راه مخالفت آشکار در پیش 
نگرفتند. شماری از روحانیان دون‌پایه که انقلاب را فرصتی برای ایجاد روابط 
تزدیک‌تر با اهل محل یافته بودند کوشیدند با بلشویک‌ها از در آشتی در آیند. برای 
مثال صومعهٌ پریوبراژنسکی در ویاتکا به یک کمون کارگری و مهد کودکی برای 
فرزندان کارگران و کارگاهی تبدیل شد که در آن راهبه‌ها برای بچه‌های یتیم لباس و 
کفش درست می‌کردند. اما اکثر روحانیان به همراه جمعیت عبادت‌کننده از خواسته 
تیخون تبعیت کردند و این بهانه به دست بلشویک‌ها افتاد که انگ ضد انقلاب به 
آن‌ها بزنند و غارت و ترور را شدت بخشند. برای مثال راهبان صومعهٌ آلکساندر 
سویرسکی در اولونتسک در پی تلاش برای مقاومت در برابر جوخه‌های بلشویک 
به دست چکاهای محلی زندانی و بعد اعدام شدند.(۱) 

در این اولین ماه‌های رژیم شوروی یکی از تلخ‌ترین تحقیرهایی که در حق 
طبقات مرفه روا داشته شد تقسیم اجباری تمام یا بخشی از محل سکونت‌شان با 
فقر| بود. باشویک‌ها افتخار می‌کردند - و در تبلیغات‌شان بر این نکته تا کید 
می‌کردند که ثروتمندان را مجبور می‌کنند که خانه‌های بزرگ‌شان را با فقرای شهری 
تقسیم کنند. به نظر بسیاری از مردم این کار خیلی هم منصفانه بود: اين واقعیت که 
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عده‌ای در کاخ زندگی می‌کردند در حالی که دیگران در دخمه‌های نمور و کثیف به 
سختی زندگی می‌کردند» نماد نظم اجتماعی ناعادلانهٌ رژیم سابق گشته بود. 
خانواده‌های ثروتمند نهایت سعی خود را می‌کردند که یک زن و شوهر تر و تمیز و 
محجوب دا کنند و آن‌ها را مجاب کنند که به یک یا دو تا از کوچک‌ترین اتاق‌های 
خانه بسازند. اما زیر چشمان تیزیین کمیته‌های ساختمان که مسئول این کار بودند 
ان کان مان ده سوه اه کشا سعنو لا او وشان‌های فقفیم نها و 
خدمتکارها تشکیل می‌شد که میل به انتقام در آن‌ها ممکن بود بسیار شدید باشد. 
پیوستن به کمیتٌ ساختمان‌ها و حتی به حزب به آن‌ها مجوزی می‌داد تا در برابر 
اربایان سایق‌شان اوضاع را به نفع خود برگردانند. در بهترین اتاق‌های خانه جا 
می‌گرفتند و آن را با بهترین اثاث پر می‌کردند در حالی که کارفرمایان سایق‌شان به 
قسمت خدمتکارها منتقل می‌شدند. اين دنیا آيینة تمام نمای انقلاب‌های پنهانی در 
زندگی خانوادگی بود که در آن خدمتکاران و اربابان دقیقاً جای‌شان را با هم عوض 
می‌کردند این نمونهةٌ کوچک دگرگونی اجتماعی در کل کشور بود. 

در تظاهرات سیاسی در سیرک مدرن یک خدمتکار سابق گله می‌کرد که "همه 
عمر را در طویله سر کرده‌ام در حالی که آن‌ها در خانه‌های زیبا زندگی می‌کنند و روی 
مبل‌های نرم دراز می‌کشند و با سگ‌شان بازی می‌کنند و حالا نوبت آن‌هاست که 
پروند و تو طویله کار کنند. فکر به کار واداشتن طبقهٌ مرفه جزء لاینفک جنگ با 
امتیازات اجتماعی بود -و بلشویک‌ها هم خیلی زود آن را نهادینه کردند. لنین قانون 
اصلی نظم شوروی را این‌گونه وعده داده بود "هر که کار نکند گرسنه خواهد ماند" 
احضار عمومی کارگران به خدمت نظام بخشی از اعلاميةٌ حقوق مردم کارگر بود (که 
درواقع اعلامیهٌ وظایف مردم غیرکارگر بود) که بلشویک‌ها آن را تقدیم مجلس 
موسسان کردند. در اولین روزهای تشکیل ارتش سرخ تروتسکی پیشگام احضار 
عمومی نیروی کار بورژوازی به خدمت بود که از آن‌ها در امور غیررزمی در پشت 
جبهه استفاده می‌شد. مثل کندن سنگر و نظافت پادگان‌ها. اما پس از اندکی این کار به 
روال عمومی شوراهای شهر بدل شد. اشراف. مدیران سابق کارخانه‌هاء دلالان 
سهام وکلا» هنرمندان. کشیش‌ها و مقامات سابق را یک جا جمع می‌کردند و به ۰ 
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کارهایی مانند روفتن زباله‌ها يا پاروکردن برف خیابان‌ها وا می‌داشتند. در عین حال 
کمیسرها و گروه‌های کارگری بیکار کنار می‌ایستادند و سیگار می‌کشيدند و با لذتی 
آشکار زنان و مردان آراسته را که هیچ کدام‌شان یک روز خدا هم در همه عمر کار 
بدنی نکرده بودند و جان می‌کندند تا بیل و کلنگ را درست در دست بگیرند تماشا 
می‌کردند. احضار نیروی کار بورژوازی به خدمت هیچ فایده اقتصادی نداشت؛ تنها 
هدف این کار تحقیر و فرسودن افراد این طبقه اشراف‌منش بود. تروتسکی در نطقی 
که روان‌شناسی عوام را بی کم و کاست نشان می‌داد گفته بود: "قرن‌ها پدران و اجداد 
ما آشغال و گند و کثافت طبقات حاکم را تمیز می‌کردند» اما حالا ما آن‌ها را مجبور 
می‌کنیم آشغال‌های ما را تمیز کنند. باید زندگی را برای‌شان آن قدر سخت کنیم که 
دیگر خیال بورژوا بودن به سرشان نزند*(۷۲) 

چندی نگذشت که زندگی این "مردمان سایق" که اموال‌شان مصادره شده و 
خودشان خوار گشته بودند به تقلای هر روزهٌ توان‌فرسا گذشت. همراه با دیگر مردم 
فقیر شهر ساعت‌ها در صف نان و سوخت می‌ایستادند. با تورم سرسام‌آور مجبور 
شدند آخرین مایملک ارزشمند خود را بفروشند تا فقط شکم‌شان را سیر کنند. 
بارونس مپندورف گل‌سينة الماسش را ۵ هزار روبل فروخت که با آن فقط می‌شد 
یک کیسه آرد خرید. فرزندان توانگر اشراف به فروشندگان خیابانی خرده‌پا تنزل 
یافته بودند: پرنسس گولتیسین کلوچه‌های خانگی می‌فروخت. بارونس ورانگل 
بافتنی» کنتس ویته کیک و آب‌نبات و زن بروسیلوف کبریت می‌فروخت. درست 
مانند صدها سرباز کهنه کار مجروح ارتشی که شوهرش زمانی بر آن‌ها فرمان می‌راند. 
یکی از پیشکاران تزار دربان موزه‌ای شد که در آن جانوران عجیب را در تنگ‌های 
حاوی الکل نگهداری می‌کردند؛ در تنگ‌ها آب می‌ریخت و این مشروب خوفناک را 
در خیابان می‌فروخت. بازار کهنه فروش‌های پتروگراد و مسکو پر بود از اموال 
خرپول‌های واژگون‌بخت: شمایل. نقاشی» فرش پیانو» گرامافون» سماور کت فراک 
و لباس رقص که همه را می‌شد به پول یکی دو وعده غذا خرید. اشیای قیمتی‌تر را 
نوکیسه‌های رژیم شوروی - کمیسرها و مقامات سربازان و ملوانان چپاول گر 
کسبةٌ خرد و راهزنان -سر ضرب می‌خریدند. چرا که در پی به دست آوردن نمادهای 
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تشخص طبقة حاکم بودند. اربابان جدید روسیه را به‌راحتی می‌شد از طرز شانه کردن 
پا رنه ی ها که دقدان‌های اه تیا ان 
می‌کرد و از بوی ادوکلن و پرسه‌زدن‌های‌شان در اطراف مغازه‌ها و هتل‌ها دست در 
دست زنان بدکاره بزک کرده شناخت. 

بارون ورانگل یکی از این سرخ‌های تازه به دوران رسیده را به یاد می‌آورد 
سربازی بلشویک که تازه گاو و گوسفندهاش را فروخته و به شهر آمده بود» از یکی از 
جواهرفروشی‌های درجه یک بولوار نوسکی گردن‌بندی مروارید برای معشوقه‌اش 
می‌خرید. معشوقه که سابقاً خدمتکار اشپزخانه بود حالا لباس خز فاخری به تن 
داشت و الماس به گردن آویخته بود گرچه صورتش پر از آبله بود. پسر دهاتی آشکارا 
به خود می‌بالید که با چنین "باتوی زیبایی" دیده شود و از فروشنده می‌خواست که 
گران‌ترین مرواریدها راه از آن مرواریدهای رخشانی که زنان اشرافی" به گردن 
می‌آویزند نشانش بدهد. از مرواریدهایی که جواهرفروش برایش آورد خوشش 
نیامد زیرا قیمت ۷۵ هزار روبل هنوز آن قدر که باید و شاید گران نبود. سرباز و 
معشوقه‌اش قرار بود آن شب در میهمانی کاخ زمستانی شرکت کنند و باید بهترین 
جواهرات را می‌خریدند. خدمتکار آشپزخانه اعلام کرد که به گوستینی دوور 
می‌روند؛ زیرا "مطمثنیم آن‌جا چیزی را که می‌خواهیم پیدا خواهیم کرد" با اين گفته 
سایر مشتری‌ها» یک عده خانم‌های اشرافی سایق که برای فروش الماس‌های‌شان 
آمده بودند» ریشخند زدند زیرا مغازه‌های آن‌جا به فروش جواهرات بدلی ارزان‌قیمت 
مشهور بود. دختر بیچاره که متوجه شد خیط کاشته سعی کرد خود را جمع و جور 
کند و گفت که به‌هرحال "مرواریدهای کوفتی" را می‌خرند و وقتی جوآهرفروش چیز 
بهتری گیر آورد بر می‌گردند.(۷۳) 

بسیاری از ثروتمندان و توانگران بخت‌برگشتة روسیه همه دار و ندارشان را 
فروختند یا به خارج رفتند» که کار خیلی سختی بود؛ یا به سمت جنوب به اوکراین و 
کوبان فرار کردند يا به سمت شرق به سیبری. پایگاه اصلی گاردهای سفید. دیگران به 


تاد .1 


املاک خود در روستا پناه بردند به این امید که دهقانان, که همواره با آن‌ها فروتن و 
مودب بودند» نسبت به آن‌ها مهربان‌تر از کارگران بلشویک شهرها باشند. اما اين‌جا 
نیز جنگ با اغنیا به اوج خود رسیده بود زیرا دهقانان به مجوز فرمان اکتبر درباره 
زمین به تصرف زمین‌ها و اموال اشراف دست گشوده بودند. 

توزیم عادلانة همه ابزار تولید» زمین» آلات و ادوات و دام از دیرباز آرمان اصلی 
انقلاب دهقانی بود. دهقانان این "تقسیم شوم" را خواست خدا می‌دانستند و معتقد 
بودند که دیگر بخش‌های انقلاب هم براساس همین اصول کلی سازماندهی شده 
است. دهقانان شورای سراسری روسیه را نوعی کمون روستایی بسیار بزرگ 
می‌پنداشتند که همه دارایی‌های کشور را از نو تقسیم می‌کند. به گفتهٌ یکی از 
نمایندگان باسوادتر دهقانان بسیاری از آن‌ها متقاعد شده بودند که سوسیالیسم. که 
فقط چیزهای مبهمی درباره‌اش شنیده بودند. "نوعی روش اسرارامیز تقسیم همه 
اموال و پول ثرو تمندان است - اسرارآمیز به اين دلیل که نمی‌توانستند تصور کنند که 
این کار چگونه انجام می‌شود؛ به گفتهٌ خیاط ده ماء معنایش این بود که به هر خانوار 
روستایی ۰ هزار روبل می‌رسد. به نظر می‌رسد که این بزرگ‌ترین عددی بود که 
می‌توانست تصورش را بکند ۷۴(۰) 

خود دهقانان هیچ روش اسرارآمیزی برای تقسیم زمین نمی‌شناختند. حتی ابزار 
فنی مثل نقشه و خط کش هم نداشتند. زمین همان‌گونه تقسیم می‌شد که همیشه 
تقسیم شده بود. با گام شماری عرض زمین یا تخمین اندازة کلی زمین با چشم و بعد 
اختصاص آن به خانوارهای روستایی براساس اصل پذيرفتة مساوات. معنایش 
معمولاً تعداد نان‌خورها یا ندرتاً تعداد کارگران بزرگسال» یک خانوار بود. تقسیم 
زمین بدون بهره‌گیری از شیوه‌های صحیح مساحی ناگزیر با جر و بحث دربارة 
انتخاب زمین همراه بود و گاه به کتک‌کاری ختم می‌شد. اما به‌طورکلی با توجه به 
اهمیت حیاتی تقسیم مجدد زمین برای جامعهٌ دهقانی وجه مشخصه‌اش صلح‌آمیز 
بودن آن بود که نشان از آن داشت که جوامع دهقانی مجری این تقسیم‌بندی توأن 
سازماندهی خود را دارند. 

زمین‌های مصادره شده اشراف و کلیسا معمولا جداگانه تقسیم می‌شد زیرا بیم 
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آن می‌رفت که در صورت شکست انقلاب دهقانان مجبور شوند این زمین را به 
عضو قطعه‌ای از این زمین را دریافت کنند تا همه در خطرات آن سهیم باشند. برای 
خود اشراف از جمله کسانی که از شهرها به املاک‌شان بازگشتند معمولا با دست و 
دلبازی قطعه‌ای زمین و مقداری لوازم کنار گذاشته می‌شد تا بتوانند ملک خود را به 
یک صورت مزرعه خانوادگی بزرگ هم‌تراز با دیگر خانوارهای روستایی در آورند. با 
این که دهقانان شک نداشتند که اشراف زمین‌دار این طبقه فرادست. می‌بایست نابود 
شوند اعتقاد داشتند که باید گذاشت اربابان "دهقان شوند و چنان که خود می‌گفتند» 
کهای از ره لا توا باتوی کان شانواده غود کشت کته خی وم و کار که 
ستون‌های کمون دهقانی بود حق اساسی انسان شمرده می‌شد. درواقم تا آن‌جا که 
"دهقان‌شدن اریابان با آرمان اصلی دهقانان یعنی ایجاد جامعه‌ای یکسره متشکل از 
خانواده‌های کشاورز خرده‌مالک سازگار بوده حتی از آن استقبال نیز می‌شد. مالکان 
سیاری» به‌و پژه خرده‌مالکان» پس از ۷ در زمین‌های‌شان ماندند» و کسانی» 
معمولا ساکنان شهرهاء که از حکومت وحشت بلشویک‌ها به املاک آن‌ها پناه بردند 
نیز به آنان ملحق می‌شدند. حتی تا نيمه ده ۱۰ هنوز هم حدود ده هزار اریاب 
سایق هم اه با دهمانان در خانه‌های اربایی‌شان زندگی می‌کردند» جیزی حدود ۱۰ 
درصد کل اربابان در روسیه قبل از ۰۱٩۹۱۷‏ 

خانواد؛ رودنف: خانوادة زمیندار متوسط در استان سیمبیرسک. نمونه بارز آن 
بود. خانواده تصمیم گرفته بود در ملک خانوادگی بماند» به این دلیل که به قول 
سمیون رودنف. گمان می‌کردند که " آشسوب‌های انقلاب در روستاها کم‌تر از 
شهرهاست و وضعیت اقتصادی روستا با اقتصاد تقریباً طبیعیاش نیز بهتر از وضع 
اقتصادی در شهرهاست؛ روستای‌شان عمدتاً از ناآرامی‌های ۱۹۱۷ گزندی نمدیده 
بود. رودنف‌ها تابستان و پاییز را با آسایشی که به آن عادت داشتند گذراندند. "مردان 
مشروب می‌خوردند و شکار می‌کردند» میهمانانی از سیمبیرسک به آن‌جا می‌آمدند 
و می‌ماندند و برای تفرج و قارچ‌چینی روانة ناژیم و گاوداری می‌شدیم» زمستان با 
درخواست کمون روستای همسایه مبنی بر واگذاری زمین و اموال خود به دهقانان 


انقلاب لنین ‏ ۷۹۱ 


موافقت کردند. مزرعة کوچکی به مساحت ۲۰ دسیاتینی "۵۴ جریب؛" نزدیک خانه 
اربابی برای خود نگه داشتند و همان‌جا زندگی کردند. دام و ابزار به قیمت استثنایی 
به مزایده گذاشته شد. گو این‌که بیش‌تر دهقانان وسع‌شان نمی‌رسید برای اسب‌های 
نواد؛ تازه‌شان که برای خوردن یونجه خشک دائماً نزد صاحبان قبلی‌شان 
برمی‌گشتند خوراک تهیه کنند. فصل بهار دهقانان برای کار به مزرعهٌ رودنف‌ها آمدند 
و دستمزدشان ودک بود و مشروب میوه‌ای. محصول‌شان بیش تر از محصول دهقانان 
بود از این‌رو کمون به رودنف‌ها دستور داد غله اضافی خود را به قیمت ثابت به 
فقرای ده بفروشند. اما هنوز خیلی مانده بود که کار برداشت تمام شود که گروهی از 
گاردهای سرخ محلی خانه اربابی را غارت کردند و رودنف‌ها مجبور شدند فرار 
کنند.(۷۵) 

الگوی متعارف همین بود. کم پیش نمی‌آمد که دهقانان دست به خشونت و 
چپاول و آتعن‌سوزی نزنند اما معمولا سردمذار و محرک: این کارها سربازان جوان 
بازگشته از جبهه بودند. شعار «غارت غارت‌گران» را کسانی که از جبهه و پادگان باز 
می‌گشتند و در آن‌جا حس نیرومند برادری رزمنده‌وار در آن‌ها پدید آمده بود و در 
معرض تبلیغات بلشویک‌ها قرار گرفته بودند با خود به روستاها آوردند. این‌ها 
معمولاً یک دسته شبه‌نظامی در روستا تشکیل می‌دادند که پی شباهت به گروه 
فاشیستی " در مناطق روستایی ایتالیا در همان زمان نبود. آن‌ها سازمان‌های منطقه‌ای 
مانند انجمن سربازان خط مقدم جبهه و انجمن سربازان کهنه کار مجروح و دسته‌های 
گارد سرخ خاص خود را داشتند که به شورای محلی وابسته بود و نفوذ فراوانی در 
روستا داشت و آن را به سمت شکل‌های خشن‌تر مبارزه با اشراف زمیندار هدایت 
می‌کرد. برای نمونه در روستایی در منطقه کرنسکی در استان پنزا حملات روستاییان 
به اربابان محلی ناگهان افزایش یافت: که مربوط می‌شد به بازگشت چند سرباز که 
بعد به ریاست شورای ده انتخاب شدند. معلوم بود که جنگ آن‌ها را به توحش 
کشانده زیرا مدتی نگذشت که به زیاده‌روی در مشروب‌خواری و خشونت سادیستی 
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شهره شدند. یک بیو؛ٌ اشراف‌زاده بیچاره که تا آن موقع در صلح و صفا با دهقانان 
زندگی می‌کرد و بیش‌تر زمین‌ها و دام‌های خود را نیز به آنان داده بود وقتی که اين 
گردن کلفت‌های مست آخرین اسب و گاوش را با تیر زدند و جنازهءٌ سگ 
دست‌آموزش را در آستانه در خانه‌اش گذاشتند عملی که از خبائت محض ناشی 
می‌شود» مجبور شد خودکشی کند.(۷۶) 
4 9 

شاید چنین به نظر برسد که روس‌ها استعداد خاصی برای این‌گونه اقدامات 
انتقام جویانه خشن و بی‌رحمانه داشتند. گورکی می‌نویسد: "به روس‌ها به‌ویژه آن‌گاه 
که به قدرت می‌رسند بی‌اعتمادم. آن‌ها که تا چندی پیش برده بوده‌اند همین که 
فرصت می‌یابند ارباب همسایه‌شان شوند عنان گسیخته‌ترین مستبدان 
می‌گردند ۰( ۷۷) محاکمات عوامانه و کشتارهای بی‌محاکمه در شهر و روستا 
آشناترین جلوه این کینه‌توزی همگانی بود. این اقدامات مانند پدیده‌ای همگانی در 
واکنش به افزایش فاجعه‌بار جنایات و گسیختگی نظم و قانون در ۱۹۱۷ رواج یافت 
(و گورکی مدعی بود موارد اجرای عدالت به دست عوام در آن سال بیش از ۱۰ هزار 
رسید). از آن‌جا که پلیس و دادگاه‌های جنحه سابق عملاً ابود شده بود این احساس 
عمومیت داشت که تنها راه حل مشکل تبهکاری محاکمات عوامانه در خیابان است. 
مردم دزد بدبختی را به دام می‌انداختند» بی‌هیچ تشریفاتی محاکمه‌اش می‌کردند و 
درجا اعدامش می‌کردند. گورکی شاهد یک نمونهٌ آن در مرکز پتروگراد بود که در 
اعدام وحشيانة دزد حتی کودکان هم شرکت کرده بودند (نگاه کنید به صفحات 
۸- ۵۹۶). با وخیم‌ترشدن بحران اجتماعی - اقتصادی و شکل‌گیری این عقيده 
عمومی که بورژوازی مسبب آن است. این محاکمات مردمی هم خصلت طبقاتی 
نمایانی یافت و سلاحی شد در دست مردم در جنگ با امتیازات طبقاتی که کم‌تر 
آفتابه‌دزدهای فقیر شهرها و بیش‌تر بازرگانان و مغازه‌داران. صاحبان کارخانه‌ها و 
کارفرمایان افسران ارتش» مقامات سایق تزاری و دیگر افراد صاحب قدرت را نشانه 
گرفته بود. 


بلشو یک‌ها با بریایی دادگاه‌های خلق شکلی نهادینه به محاکمات مردمی دادند 
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که در آن‌ها «عدالت انقلایی» به گونه‌ای شتاب‌زده در همه موارد جنایی اجرا می‌شد. 
نظام دادگاه‌های جنحهٌ سابق با قوانین رسمی‌اش ملغی شد. زیرا یاداور «نظم 
بورژوایی» به حساب می‌آمد. دوازده قاضی منتخب دادگاه خلق لازم نبود آموزش 
رسمی حقوق دیده باشند - «وجدان انقلابی» هدایت‌شان می‌کرد - و بیش ترشان از 
کارگران و دهقانان و کارمندان جزء دادگاه‌های سایق انتخاب می‌شدند. نیمی از آن‌ها 
تحصیلات ابتدایی داشتند و از هر پنج نفر یکی عضو حزب بلشویک بود. جلسات 
دادگاه‌های خلق چندان تفاوتی با دادگاه‌های عوام که جنبةهٌ رسمی گرفته بود نداشت. 
از روال حقوقی مشخص یا تکیه بر شواهد و قراین» که به‌هرحال اهمیتی هم نداشت 
خبری نبود. ری محکومیت معمولاً بر اساس اتهاماتی که غالباً از خصومت 
شخصی سرچشمه می‌گرفت صادر می‌شد و مجازات به تناسب حال و هوای 
جمعیت تعیین می‌شد که عقاید خود را آزادانه در سرسرای عمومی ابراز می‌کردند. 

روش عدالت انقلابی که دادگاه‌های خلق آن را به کار می‌بست از بسیاری جهات 
به قانون سنتی دیرینه دهقانان که مبتنی بر نظام ساده و خشن چشم در برابر چشم بود 
شباهت داشت. نمونه قانون جزا که دادگاه خلق در مه ۱۹۱۸ در روستای لوبنی در 
استان تامبوف وضع کرد چنین است: 


اگرکسی ضربه‌ای به دیگری بزنده مضروب باید ده ضربه به ضارب بزند. اگر 
گردد. ضارب محکوم به مرگ خواهد شد. اگر کسی مرتکب دزدی شود با 


اموال مسروقه بخرد محکوم به مرگ خواهد شد. اگرکسی جایی را آتش بزند 
در صورت دستگیری محکوم به مرگ خواهد شد. 


از دیرباز یکی از معتقدات اصلی دهقانان در عرصه حقوق این بود که اگر توانگری از 
تنگدستی بدزدد گناهش بسیار بیش‌تر از گناه فقیری است که از توانگر بندزدد - و 
همین «عدالت طبقاتی» در دادگاه خلق نیز اجرا می‌شد. قضاوت بر اساس جایگاه 
اجتماعی متهم و قربانیانش صورت می‌گرفت. در یکی از دادگاه‌های خلق رسم بر این 
بود که اعضای هیثت منصفه دست‌های متهم را وارسی می‌کردند و اگر پاکیزه و نرم 
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بود او را گناهکار می‌شناختند. سوداگران را مکافات سخت می‌دادند و گاه به مرگ 
محکوم می‌کردند در حالی که برای دزدان اموال ثروتمندان- و گاه حستی قاتلان 
آن‌ها -اگر فقر را عامل جنایت خود عنوان می‌کردند معمولا فقط مجازاتی خفیف در 
نظر می‌گرفتند يا حتی به‌طورکلی تبرثه‌شان می‌کردند.(۷۸) غارت غارت‌گران قانونی 
شده بود و در اين مان قانون به معنای دقیقش منسوخ شده بود: فقط بی‌قانونی 
حاکم بود. 
لنین همیشه اصرار می‌کرد که نظام حقوقی باید به صورت سلاح ترور توده‌ای در 
مقابله با بورژوازی به کار بسته شود. نظام قانون عوام که در دادگاه‌های خلق شکل 
گرفت این سلاح ترور را به او داد. دادگاه‌های انقلاب نیز که از هم‌نام ژاکوبنی‌اش 
گرته‌برداری شده بود همین کار را می‌کرد و به طیف جدیدی از «جنایات علیه دولت» 
رسیدگی می‌کرد. در فوريةٌ ۱۹۱۸ به هنگام تجاوز آلمان به روسیه لنین با صدور 
فرمان "میهن سوسیالیستی در خطر است!" به دادگاه‌های انقلاب دستور داد همه 
"عوامل دشمن, گران‌فروشان راهزنان» اوباش و آشوبگران ضد انقلابی" را درجا 
اعدام کنند.(۷۹) بر خلاف انتظارش دادگاه‌های انقلاب ابزار بسیار نا کارآمد حکومت 
وحشت بلشویکی از آب درآمد: شمار بسیار زیادی از قضات آن به راحتی تطمیع 
می‌شدند که با توجه به این‌که اکثرشان مستقیما از کارخانه امده بودند اصلا جای 
تعجبی نداشت. اما اين فقط آغاز کار ماشین دولتی جدید ترور توده‌ای بود و به 
تدریج کار دادگاه‌ها به چکاهای محلی سپرده شد که از شور انقلابی چیزی کم 
نداشتند. لاتسیس» یکی از رهبران چکاء به زیردستانش دستور داده بود:. 
اگرکسی بر ضد شوراها عمل کرده یا حرفی زده؛ دنبال شواهدی برای اثبات 
آن نگردید. اول باید از او بپرسید که به کدام طبقه تعلق دارده جایگاه 
اجتماعی» تحصیلات و حرفه‌اش چیست. این پرسش‌ها سرنوشت متهم ر 
تعیین می‌کند. این است معنای ترور سرخ.(۸۰) 
نظام چکا در مراحل اولیهٌ شکل‌گیری بسیار غیرمتمرکز بود: هر سازمان محلی 
چکا برای خودش قانون بود. همین ترور چکا را بی‌هدف و پذیرای فشار از پایین 
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می‌کرد. تقریباً هر کسی را می‌شد بازداشت کرد و تقریباً هر چیز را می‌شد رفتار «ضد 
انقلابی» تلقی کرد. در دستورالعمل‌های خود چکاء تجارت خصوصی. مستی و حتی 
دیر رفتن سر کار رفتار ضد انقلابی شمرده می‌شد. اما با این حساب همه مردم باید به 
زندان می‌افتادند. بسیاری از اولین قربانیان ترور سرخ صرفاً بر اساس تهمت یک 
دشمن شخصی بازداشت شده بودند. در اومسک» چکا در ماه آوریل شکوه می‌کرد 
که از هزار پرونده ضد انقلاب که تا کنون به این اداره ارجاع شده. بیش از ۲۰۰ پرونده 
را به اين دلیل کنار گذاشته که تنها شاهد علیه متهم شایعهٌ فردی یا عده‌ای از مردم 
بوده که بعدها معلوم شد نسبت به او کینه شخصی داشته‌اند. عده‌ای از اعضای چکا 
که تا این حد وسواس نداشتند به این بررسی‌ها توجهی نداشتند و حکم محکومیت 
طرف را صادر می‌کردند. برای نمونه اداره دادگستری پنزا در ماه آوربل شکایت 
می‌کرد که زندان‌هایش «مملو از افراد بی‌گناهی است که چکا آن‌ها را بر اساس اتهام 
واهی شخصی به شخص دیگر بازداشت کرده است». به‌ویژه خیلی عادی بود که 
بدهکاری به طلبکار خود اتسهام «کولاک نزول‌خوار» و از این‌رو «ضد انقلاب» 
بزند.(۸۱)یکی از راه‌های صاف‌کردن بدهی همین بود. 

بنابراین در مراحل اولیه ترور پیش از آن‌که مرکز اوضاع را به دست بگیرد و ترور 
را به طرف دشمتان سیاسی خودش هدایت کند وضع بر همین سنوال بود: 
بخش‌هایی از جامعه ترور توده‌ای را به عنوان شیوه‌ای برای مجازات کسانی که 
دشمن فرض می‌شدند و به نظرشان مترادف بود با «دشمنان انقلاب» به راه انداختند. 
البته این‌که تا چه حد موفق می‌شدند این موضوع را جا بیندازند به جایگاه‌شان در 
ساختار قدرت محلی بلشویک‌ها بستگی داشت. اما این اصلاً معنایش این نود که 
ترور از بالا سازماندهی می‌شد. بلکه معنایش این بود که بین ترور سیاسی و ترور 
توده‌ای ارتباطی نزدیک اما پیچیده برقرار بود. همان‌گونه که خود دزرژینسکی در 
۲ نوشت: همه کاری که چکا می‌کرد "دادن جهتی معقول به نفرت چند صد 
الوا تا مانب رت که در ی آنه و ت ص کی انورد دز 
حوادث بی‌معنی و خونین جلوه گر شود؛(۸۲) 

بسیاری از مردم از پیش می‌دانستند که این حکومت وحشت توده‌ای به کشتاری 
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دسته‌جمعی خواهد انجامید که طی آن نه تنها بورژوازی بلکه بسیاری از مردم عادی 
نیز نابود خواهند شد. گورکی با نقل از ژلزنیاکوف ملوان آنارشیست. که گفته بود: 
"برای آسایش مردم روسیه حتی یک میلیون نفر هم ممکن است کشته شود؛ در ۱۷ 
ژانویه به خوانندگان نووایا ژیزنی این‌گونه هشدار می‌دهد: 


یک میلیون "شهروند آزاد؟ درواقع ممکن است در کشور ما کشته شوند. حتی 
بیش از این هم ممکن است کشته شوند. چرا نباید کشته شوند؟ جمعیت 
روسیه زیاد است و آدمکش هم فراوان یافت می‌شود. اما وقتی مسئله به 
پیگرد فانونی می‌رسد. رژیم کمیسرهای خلق با موانع اسرارآمیزی مواجه 
می‌شود» همان‌گونه که ظاهرا در تحقیق درباره فتل شنیع شینگارف و 
کوکوشکین با این موانع اسرارآمیز روبه‌رو شد". قلع و قمع دگراندیشان 
شیوه قدیمی و آزمودهٌ حکومت‌های روسیه از ایوان مخوف تا نیکلای 
دوم بوده است... بتابراین چرا باید ولادیمیر لنين از چنین شیوه ساده‌ای 
چشم‌پوشی کند؟ 


اشتاینبرگ. انقلابی سوسیالیست چپ و کمیسر دادگستری» یکی دیگر از اولین 
تتقدان ترور بود» هر چند همه تلاش‌هایش برای این‌که چکا را تابع دادگاه‌ها کند 


بی‌نتیجه بود. در ماه فوریه وقتی اشتاینبرگ برای اولین بار فرمان «میهن 
سوسیالیستی در خطر ات0 ر با اسن دستور که "همه گران‌فروشان. اراذل و 


. شینگارف و کوکوشکین؛ رهبران کادت را بلشویک‌ها پس از تظاهرات ۲۸ نوامبر که در دفاع از 
مجلس موسسان برپا شده بود دستگیر و در دژ پتروپل زندانی کردند. روز ششم ژانویه آن‌ها را 
پس از آن‌که سخت بیمار شدند به بیمارستان مارینسکایا منتقل کردند و شب به دست گروهی از 
ملوانان بالتیک که پنهانی وارد بیمارستان شده بودند؛ به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. وزارت 
دادگستری بعدها فاش کرد که اين قتل‌ها با هم‌دستی گارد سرخ بلشویک و فرمانده بیمارستان 
استفان باسوف صورت گرفته بود که قتل‌ها را با این عذر که «دو نان‌خور بورژواکم‌تر خواهد 
شد» توجیه می‌کرد. باسوف محاکمه و محکوم شد. اما هیج‌یک از قاتلان هرگز دستگیر نشدند و 
رهبران بلشویک که ابتدا قتل‌ها را محکوم کردند؛ بعدها به دنبال آن بودند که قتل‌ها را با عنوان 
ترور سیاسی توجیه کنند. 


انقلاب لنین ‏ ۷۹۷ 


ضدانقلابیون ر «درحا) اعدام کنید" دید» بلافاصله پیش لین رفت و به اعتراض گفت: 
*اصلا چرا به خودمان دردسر داده‌ایم و گفتشار ناعع کادکست ع -دزشت کرده‌ایم؟ نیا 
بی‌رودربایستی اسم آن را کمیساریای فلع 5 قمع اجتماعی" بگذاریم و از شرش 
خلاص شویم! "چشمان لنین برقی زد و در جواب گفت: "خوب گفتی, این دقیقاً 


همان چیزی است که باید باشد. اما نمی‌توانیم چنین اسمی را بر زبان پیاوریم ۸۳(۰) 


د) سوسیالیسم در یک کشور 
از میان همه فرمان‌های بلشویک‌ها که در نخستین روزهای به فدرت رسیدن تصویب 
شد هیچ‌کدام به اندازةٌ فرمان صلح به دل‌ها نتشست. انقلاب زايیده جنگ بود - یا 
دست کم زاییدهُ آرزوی به پایان رسیدن آن. روسیه پس از سه سال جنگ تمام‌عیار به 
زانو درآمده بود و مردمش بیش از هر چیزی خواهان صلح بودند. در ۲۶ نوأمبر وقتی 
لنین این اعلان تاریخی را خطاب به کنگره شوراها خواند که "اکنون به سوی برقراری 
نظم سوسیالیستی پیش می‌رویم! "اولین چیزی که به آن اشاره کرد مسئله صلح بود. 
این اساس دعوی حزب برای به دست گرفتن قدرت بود یگانه تقاضایی که همه 
نمایندگان آن را با خود از پادگان‌ها و کارخانه‌ها به کنگره شوراها آورده بودند. وقتی 
لنین فرمان را خواند - "اعلامیه پرطمطراق - خطاب به مردم همه کشورهای درگیر 
جنگ " که «صلح عادلانه و دموکراتیک» را بر اساس قاعده قدیم شوراها میتی بر عدم 
الحاق سرزمین‌های دیگر یا پرداخت غرامت پيشنهاد می‌کرد - موج احساسات تالار 
اسمولنی را فرا گرفت. جان رید یادآوری می‌کند که "ناگهان همه بی‌اختیار از جا 
برخاستیم و با صدایی نرم و پر نشاط زیر لب سرود انترناسیونال سر دادیم و سرباز 
سفیدمویی مانند بچه‌ها هق‌هق گریه سر داد. آلکساندرا کولونتای به سرعت با 
چشمانی اشک‌بار به سرباز چشمک زد. صدای رعداسا در تالار پیچید. از پنجره‌ها و 
درها عبور کرد و به آسمان خاموش پر کشید. کارگر جوانی نزدیک من با چهره‌ای 
درخشان گفت «جنگ تموم شده! جنگ تموم شدها»(۸۳۴) 

اما البته جنگ به هیچ‌وجه تمام نشده بود. فرمان صلح ابراز امیدواری بود نه 


بیان حقیقت. خواستن صلح یک چیز بود و برقراری آن چیز دیگر. دیگر قدرت‌های 


۸ تراژدی مردم 


درگیر جنگ قصد امضای صلحی عمومی را نداشتند: دو طرف بیش از هر زمان 
دیگری در صدد بودند آن را تا آخر ادامه دهند. مداخله ایالات متحده به متفقین 
انگیزه داده بود و چشم‌انداز انتقال نیروها به غرب پس از فرو ریختن جبههٌ شرق, به 
قدرت‌های مرکزی. هیچ دلیلی نداشت که دو طرف به درخواست صلح روسیه گوش 
کنند. به‌ویژه حالا که موقعیت نظامی‌اش این اندازه ضعیف شده بود. روسیه جایگاه 
خود را در میان قدرت‌های بزرگ از دست داده بود و تقاضای این کشور برای صلح 
عمومی بدون الحاق سرزمین يا پرداخت غرامت به حرف‌های یک بازنده شباهت 


ری 


از نظر بلشویک‌ها تلاش در راه صلح به گسترش انقلاب به غرب گره خورده بود. 
به نظر آن‌ها همین بود که به جنگ خاتمه می‌داد - یا بهتر بگوییم. همان‌گونه که لنین 
یریش گم رد آق رب یک مره گنها بای دق مر زک مسآ 
کارگران جهان برای سرنگونی حاکمان امپریالیست‌شان متحد می‌شدند. ایمان به 
قریب‌الوقوع بودن انقلاب جهانی هسته اصلی انديشه بلشویک‌ها در پاییز ۱۹۱۷ 
بود. از نظر این مارکسیست‌ها نمی‌شد تصور کرد که انقلاب سوسیالیستی. بدون 
حمایت پرولتاریا در کشورهای صنعتی پیشرفته غربی, بتواند مدتی دراز در کشور 
روستایی عقب‌مانده‌ای مانند روسیه دوام بیاورد. بلشویک‌های تنها» بی‌بهره از 
پایگاهی صنعتی برای دفاع از انقلاب‌شان و در محاصره دهقانان دشمن خو» عقیده 
دافتتند که میشکوم رنه شکمتز ق قاری در ار بای ارمی ‏ ن 
امروز ممکن است ساده‌لوحانه به نظر برسد. انجام شد که هر دم ممکن است یک 
نقلاب سوسیالیستی جهانی رخ دهد. بلشویک‌ها هر گزارش مربوط به اعتصاب یا 
اغتشاش در غرب را نشانه قطعی «آغاز آن» می‌دانستند. 

تا وقتی احتمال وقوع این انقلاب جهانی می‌رفت. بلشویک‌ها به سیاست 
خارجی به معنای متعارف کلمه نیازی نداشتند. همه آنچه نیاز داشتند دمیدن در 
شعله‌های انقلاب جهانی بود. تروتسکی به محض شنیدن خبر انتصابش به مقام 
کمیسر امور خارجه به دوستی گفته بود: "در هر صورت چه فعالیت دیپلماتیکی 
انجام خواهیم داد؟ چند اعلامیه انقلابی به خطاب به مردم منتشر می‌کنم و بعد دکان 


انقلاب لنین ۷۳۹۹ 


را تخته می‌کنيم." هدف اصلی پیکار صلح شوروی ترویج انقلاب بود و به این معنا 
به هیچ‌وجه پیکار صلح نبود. فرمان صلح فراخوان مردم به انقلاب بود. اين فرمان از 
مردم کشورهای درگیر جنگ می‌خواست بر ضد جنگ بشورند و حاکمان خود را به 
مذاکرات صلح وا دارند. لنین به کنگرة شوراها هشدار داده بود که "این پیشنهاد صلح 
با مخالفت دولت‌های امپریالیست روبه‌رو خواهد شد - از اين بابت خود را گول 
نمی‌زنيم. اما امیدواریم که انقلاب به‌زودی در همه کشورهای درگیر جنگ آغاز شود 
و به همین دلیل است که کارگران فرانسه. انگلستان و آلمان را مورد توجه قرار 
می‌دهیم . جورج کین زمانی گفته بود که لنین نخستین نمونهٌ پدیده‌ای بود که بعدها 
در سیاست خارجی شوروی به "دیپلماسی نمایشی" معروف شد - نوعی دیپلماسی 
که نه برای کمک به توافق در چارچوب قوانین بین‌المللی میان دولت‌های ملی که 
یکدیگر را به رسمیت می‌شناختند» بلکه "بیش‌تر برای مشکل آفرینی برای دیگر 
دولت‌ها و تحریک اپوزیسیون در میان مردم‌شان طراحی شده بود؛ ((۸۵) 

اما اگر از انقلاب جهانی خبری نمی‌شد چه؟ در این صورت بلشویک‌ها بی‌ارتش 
می‌ماندند ارتشی که نابودي انقلابی آن را تشویق کرده بودند» و در برابر خطر تجاوز 
آلمان بی‌دفاع می‌شدند. انقلاب شکست می خورد و روسیه تابع حکومت امپراتوری 
قیصر می‌شد. با گذشت زمان و محتمل‌ترشدن این سناریی بلشویک‌ها متوجه شدند 
که حزب‌شان درد هار دودستگی می‌شود. از نظر کسانی که در جلع چمپ قرار 
داشتند» مثل بوخارین» صلح جداگانه با آلمان امپریالیست خیانت به آرمان 
انترناسیونال بود که همه امیدهای انقلاب در غرب را بر باد می‌داد. آن‌ها از به راه 
انداختن جنگی انقلابی با متجاوزان آلمان طرفداری می‌کردند: چنین استدلال 
می‌کردند که اين کار کارگران و دهقانان روس را به دفاع از انقلاب تحریک خواهد کرد 
و با اين کار ارتشی سرخ درست در هنگامةٌ جنگ ایجاد خواهد شد و سرمشق آن‌ها 
الهام‌بخش توده‌های انفلابی در خارج از کشور خواهد شد. 


تبلیغات ضد هسته‌ای شوروی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که مورد تحسین جنبش ضد هسته‌ای 
در غرب بود آخرین, و از برخی جنبه‌ها موفق‌ترین؛ نمونه این «دیپلماسی نمایشی» بود. 


۸.۰ تراژدی مردم 


برعکس, لنین هر چه می‌گذشت در مورد امکان به راه انداختن چنین جنگی و 
احتمال ای‌که این جنگ جرقة اتقلاب را در غرب بزند پیش‌تر تردید می‌کر. گرچه 
خود او فکر جنگ انقلابی را در تزهای آوریل مطرح کرده بود. حالا تردید داشت که 
کارگران و دهقانان که تا کنون میلی به دفاع از روسیه نداشتند برای دفاع از میهن 
سوسیالیستی شوق بیش‌تری از خود نشان دهند. بدون یک ارتش بلشویک. هیچ 
راهی جز انعقاد صلحی جداگانه نداشتند چرا که اگر سعی می‌کردند جنگ را ادامه 
دهند "بقایای ارتش دهقانی. که در جنگ از پا افتاده بود. حکومت کارگران 
سوسیالیست را سرنگون می‌کرد." صلح جداگانه با آلمان "مهلت تجدید نفس لازم را 
برای تحکیم پایه‌های قدرت. بازسازی اقتصاد و ایجاد ارتش انقلابی به بلشویک‌ها 
ارزانی می‌داشت و این یعنی برتری‌دادن به سیاست تحکیم انقلاب در کشور بر 
سیاست انگیزش انقلاب در خارج. لنین می‌نویسد: "تاکتیک‌های ما باید بر این اصل 
استوار باشد که چگونه می‌توان بهترین شیوءٌ تحکیم انقلاب سوسیالیستی و بقای آن 
را در یک کشور تا زمان پیوستن دیگر کشورها تضمین کرد" به علاوه تا آن‌جاکه 
صلح جداگانه در شرق قدرت‌های مرکزی را قادر می‌ساخت توان جنگی خود را در 
غرب تقویت کنند و از این‌رو جنگ را به دراز بکشند. چنین سیاستی به خودی خود 
ابزاری برای افزا ید یش احتمال وقوع انقلابی اروپایی تلقی می‌گردید. زیرا بقیناً ادامة 
جنگ و نه چشم‌انداز صلح بحران انقلایی را تشدید می‌کرد. منافع حزب در 
طولانی ترکردن کشتار در میدان نبرد فرانسه و بلژیک نهفته بود. حتی اگر به بهای 
کمک به پیروزی آلمان بر دموکراسی‌های غربی تمام می‌شد. هرچند خود لنین هرگز 
چنین چیزی بر زبان نیاورده بود. 

بساید گفت که ارزیبابی لنین از مسوقعیت بسیار دقیق‌تر از انترناسیونالیسم 
سادهلوحانة جناح چپ بلشویک‌ها بود. ارتش روسیه در حال اضمحلال بود چرا که 
سربازان روستایی به تشویق بلشویک‌ها به خودشان مرخصی دادند و برای 
سهیم‌شدن در تقسیم زمین‌های اشراف به روستاهای‌شان بازگشتند. حتی ژنرال 
ورخوفسکی» وزیر جنگ کرنسکیء هم به این نتیجه رسیده بود که ادامه جنگ 
ناممکن است و روسیه راهی جز تقاضای صلح پیش رو ندارد. دلیلی نداشت فرض 


شود که حالا که بر مام وطن رنگ سرخ پاشیده‌اند آگاهی ملی دهقانان پیش‌تر شده 
است. به‌هرحال این‌ها همان مردمی بودند که در ۱۹۱۴ نفهمیده بودند که چرا به 
خدمت فرا خوانده شده‌اند» زیرا ده خودشان هیچ خصومتی با آلمانی‌ها نداشت و به 
هیچ روی هم احتمال نداشت که مورد تجاوز آن‌ها قرار بگیرد. هر چه باشد. وضعیت 
ناپایدار ۱۹۱۷ به این‌گونه دیدگاه‌های کوته‌بینانه دامن می‌زد. محرک انقلاب دهقانی 
و درواقع کل انقلاب اجتماعی عمدتاً همین تعصبات محلی تنگ‌نظرانه بود. 
گاردهای سرخ که باید شالوده ارتش سرخ جدید را تشکیل می‌دادند درواقع چیزی 
نبودند جز یگان‌های پارتیزانی آشفته برای دفاع از انقلاب در روستاهای جداگانه و 
کارخانه‌های جداگانه؛ آن‌ها اصلاً تمایلی به ترک منطقهٌ خود نداشتند و از انجام 
چیزی سوای تا کتیک‌های چریکی پیش پا افتاده عاجز بودند. این فرض که این گاردها 
شاید در جنگ انقلابی با ماشین جنگی آلمان دوام بیاورند» چه رسد به این‌که پیروز 
شوند. خیالبافی رمانتیک جناح چپ بود که انقلایون سوسیالیست چپ و 
کمونیست‌های چپ نیز در آن شریک بودند. 

با وجود این اکثر رهبران بلشویک همچنان در مقابل منطق محکم لنین مقاومت 
می‌کردند. دست شستن از آرمان انقلاب جهانی برای‌شان سخت بود به‌ویژه به اين 
دلیل که بسیاری از آن‌ها در وهله اول به بلشویسم به‌مثابه نهضت بین‌المللی 
مسیحایی برای آزادی جهان گرویده بودند. از نظر کسانی چون بوخارین و تا حدی 
نیز تروتسکی» که بیش‌تر عمر خود را در غرب در تبعید به سر برده بودنده آنقلاب در 
روسیه فقط بخشی - آن هم بخشی کوچک - از مبارزة جهانی امپریالیسم با 
سوسیالیسم بود. محدودکردن پیروزی سوسیالیسم به یک کشور چه رسد به 
کشوری عقب‌مانده چون روسیه. به نظر آنان به معنای قبول شکست بود. با دور 
شدن چشم‌انداز صلح عمومی میان بلشویک‌ها هر چه بیش‌تر بر سر دو سیاست 
متضاد جنگ انقلابی يا صلح جداگانه با آلمان دودستگی ایجاد می‌شد. این بی‌شک 
یکی از حساس‌ترین لحظات در تاریخ حزب بود. 

و و 

روز ۱۳ توامب تروتسکی با هدف فتح باب مذاکرات دربارهٌ صلح دموکراتیک به 


۰ ترازدی مردم 


فرماندهی کل ارت نش آلمان درخواست آتش‌بس داد. سه روز بعد همیثت نمایندگی 
شسوروی بسرای مسذاکسره در مسورد آتش‌بس از پستروگراد عسازم شهر ویرانة 
برست لیتوفسک. محل استقرار ستاد کل ارتش آلمان» شد. هدف این هیئت هم 
صلح بود و هم تبلیغات: اين هیئت را علاوه بر مذاکره‌کنندگان بلشویک به رهبری 
یوفه» کامنف و کاراخان» نمابندگان نمادین سربازان» ملوانان» کارگران» زنان و 
دهقانان روسية پرولتاریایی نیز همراهی می‌کردند. هدف این فکر مضحک ایجاد این 
شبهه بود که در حکومت شوروی عناصر دموکراسی انقلایی فراوان یافت می‌شود. 
درواقع دهقانان تقریباً فراموش شده بودند و اين گواه روشنی است بر جایگاه 
واقعی دهقانان در طرح کلی بلشویک‌ها برای انقلاب. در راه ایستگاه ورشو یوفه و 
کامنف نا گهان متوجه شدند که در هیئت‌شان نمايندة دهقانان حضور ندارد. همچنان 
که اتومبیل‌شان به سرعت از خیابان‌های تاریک و خلوت پتروگراد عبور می‌کرد از 
این غفلت دچار دلهره شدند. نا گهان به خیابانی پیچیدند و متوجه پیرمردی با کت 
دهقانی شدند که با کوله‌ای بر پشت به زحمت در برف راه می‌رفت. پیرمرد با آن ریش 
سفید بلند و چهر؛ آفتاب‌سوخته‌اش مظهر دهقانان روسیه بود. کامنف دستور داد 
تومبیل را نگه دارند: «کجا داری می‌ری رفیق؟» دهقان پیر جواب داد: «به ایستگاه» 
بارین» منظورم رفیقه». «سوار شو ما می‌رسونیمت». دهقان پیر از این لضف 
غیرمنتظره خوشحال به نظر می‌رسید. ولی وقتی به ایستگاه ورشو نزدیک شدند 
متوجه شد که یک جای کار عیب دارد. می‌خواست به ایستگاه نیکلایفسکی برود 
جایی که قطارها به مقصد مسکو و روسیة مرکزی می‌رفتند. کامنف و یوفه که شروع 
کرده بودند به پرسیدن از مسلک سیاسی پیرمرد» فکر کردند که این طوری نمی‌شود. 
پرسیدند: «عضو کدام حزبی؟» «انقلابی سوسیالیستیام» رفقاء در ده ما همه انقلابی 
سوسیالیست هستیم». باز پرسیدند: «چپ يا راست؟» «البته چپ. رفقا» چپ‌ترین 
چپ‌ها». همین برای رضایت خاطر هیثت نمایندگی صلح شوروی از اعتبارنامه 
دیپلماتیک آخرین عضوشان کافی بود. به‌اش گفتند: «لازم نیست به ده‌تان بروی. با ما 
به برست -لیتوفسک بیا و با آلمانی‌ها صلح کن.» دهقان اولش هنوز اکراه داشت. اما 
وقتی به‌اش قول پاداش دادند به سرعت عفیده‌اش عوض شد. از رومان استاشکوف. 


انقلاب لنین ۸۰ 


دهاتی ساده‌دل به نحوی شایسته در سالنامه‌های تاریخ دیپلماتیک با عنوان 
"نمايندة تامالاختیار دهقانان روسیه" یاد شده است. او با رفتار بدوی روستایی اش 
سر میز غذا که بی‌شباهت به رفتار راسپوتین نبود کانون توجه میهمانی‌های 
باشکوهی بود که برای دیپلمات‌ها ترتیب می‌دادند. خیلی زود بر دستپاچگی 
اولیه‌اش که نمی‌دانست با چنگالش چه کار کند غلبه کرد و دلی از عزا درآورد. وقتی 
به دهاش برگردد. چه داستان‌ها که تعریف نخواهد کرد. به خصوص از شراب‌های ناب 
لذت می‌برد و شب اول وقتی پیشخدمت آلمانی که قیافه‌ای سرد و بی‌روح داشت از 
او پرسید که ایا دوست دارد با غذایش شراب قرمز میل کند یا شراب سفید؟ رو به 
بغل دستی‌اش, شاهزاده ارنست فون‌هوهن لوهه کرد و پرسید: «کدام پر مایه‌تر است؟» 
لبخندی هم بر لبان پیشخدمت نشاند.(۸۶) 

بخش اول مذاکرات - انعقاد آتش‌بس جداگانه -بسیار راحت بود. هر یک از سه 
طرف اصلی جنگ دلایلی برای خواسته‌اش - آتش‌بس - داشت: آلمانی‌ها برای 
آزادسازی نیروها و بردن آن‌ها به غرب که لودندورف در آن‌جا مصر بود که آخرین 
تاسش را بریزد؛ اتریشی‌ها برای استراحت دادن به ارتش خسته و مردم‌شان که زیر بار 
سختی‌های جنگ هر روز نشانه‌های بیش‌تری از نارضایی بروز می‌دادند؛ و روسیه 
نیز برای دستیابی به فراغت و زمان تا پیکار صلح‌شان جرقةٌ انقلاب را در غرب بزند. 
نخست آنکه هیثت نمایندگی روسیه بر اصل آتش‌بس عمومی سرسخت ایستاد: 
لنین امیدوار بود که چنین موضعی بتواند قدرت‌های متحد را با فشار ملت‌های‌شان 
به میز مذاکره بکشاند. سیاست بلشویک‌ها در تشویق سربازان‌شان به در پیش 
گرفتن رفتار دوستانه و گشودن باب مذاکرةٌ درباره آتش‌بس‌های موضعی در جبهه 
نیز هدف تبلیغاتی مشابهی داشت. این هم روشی بود برای خالی‌کردن زیر پای 
فرماندهان سایق "و بالقوه ضد انقلابی" روسیه و نیز برای رواج احساسات 
صلح‌دوستی در میان نیروهای دشمن. بلشویک‌ها مقدار بسیار زیادی اعلامیه‌های 
تبلیغاتی ضد جنگ به زبان‌های آلمانی مجاری. چک و رومانیایی چاپ کردند و 
پشت صفوف دشمن پخش کردند. ژنرال دوخونین» جانشین فرماند؛ کل قواو 
هوادار کورنیلوف هر چه از دستش برمی‌آمد برای مقابله با اين ابتکارات صلح 


۴« ترازدی اه 


انجام داد. حتی از اجرای دستورات ن. و. کریلنکو, کمیسر جنگ بلشویک‌ها مبنی 
بر گشودن باب مذاکره برای صلح عمومی در سراسر جبهه‌ها سرپیچی کرد. اما 
دوخونین» مثل خود ساختار فرماندهی به‌طورکلی» عملا قدرتی نداشت. کریلنکو 
اخراجش کرد و راهی استاوکا شد تا خود جانشینش شود. اما پیش از رسیدن به 
موگیلف. سربازان دوخونین را دستگیر کرده بودند و او را وحشیانه زیر کتک 
کشتند. اين انتقام آزادکردن کورنیلوف از صومعهٌ بیخوف و فرارش به دن بود که به 
گمان سربازان به دستور دوخونین صورت گرفته بود. همین که کریلنکو عهده‌دار 
ستاد فرماندهی شد سربازان مذاکرات خود را درباره آتش‌بس موضعی در جبهه 
ادامه دادند؛ اما کارشان سرمشق دیگر نیروها در اروپا قرار نگرفت و در روز ۲ 
دسامیر چون قدرت‌های متحد مصمم‌تر از همیشه قصد ادامه جنگ را داشتند. 


جبهه شرق شد. 
روس‌هاء همان‌گونه که پیشنهاد کر ده بودند» ار یی تعاطا تشیاز تین زر 
می پسند بدند. استرا تذی آن‌ها مبتنی بود بر وقت‌کشی به این امید که شاید پیکار 


صلح جرقهٌ انقلاب را در غرب بزند. به همین دلیل بود که بر مذاکرات درباره صلح 
عمومی پافشاری کرده بودند - نه چندان به این سبب که گمان کرده بودند شاید 
بتوانند متفقین را به پیوستن به مذاکرات با این شرایط متقاعد کنند (که بسیار بعید 

بود) بلکه بیش‌تر به این علت که با تلاش برای مجاب‌کردن آن‌ها به این کار 
مذاکرات را تا مدتی طولانی کش دهند که بهانه لازم را برای پیگیری تبلیغات 
انقلابی‌شان در عرصه بین‌المللی به آن‌ها می‌داد. لنین با گماردن تروتسکی به جای 
یوفه در رأس هیئت نمایندگی در نیمه دسامبر تصدیق کرد که بدون چشم‌انداز فوری 
انقلاب در غرب. کش دادن مذاکرات صلح تا سر حد ممکن بسیار حیاتی است. 
هنگام انتصاب تروتسکی به او گفت: «برای تعلل در مذاکرات کسی لازم است که در 
این کار مهارت داشته باشد.» و البته تروتسکی گزینه‌ای بدیهی بود. او با نصاحت 
بی‌نظیرش در هر دو زبان روسی و آلمانی با انتقال زیرکانه موضوع اصلی بحث از 
جزئیات مرزهای سرزمینی» که در آن موقعیت روس‌ها ضعیف بود به نکات کلی 


انقلاب لنین ۸۰۵ 


مربوط به اصول, که در آن دست آلمانی‌ها را از پشت می‌بست دیپلمات‌ها و 
ژنرال‌های خارجی را افسون کرد. بارون کولمان» رئیس هیثت نمایندگی قیصر که 
مانند همه آلمانی‌ها از نلسفه‌بافی هگلی بی‌بهره بود» به آسانی در دام ترو تسکی افتاد. 
در مدتی که اين دو بر سر اصول نظری دیپلماسی دست و پنجه نرم می‌کردند» چند 
روزی تلف شد. یک جا تروتسکی گفت‌وگوها را قطع کرد تا برای بارون "در مورد 
آموزش مارکسیسم به مبتدیان کلاسی بگذارد." هنگام بررسی مقدمةٌ پیش‌نویس 
معاهده حتی با اعتراض به این عبارت جافتاده که طرفین معاهده آرزو دارند در صلح 
و دوستی زندگی کنند باز هم وقت تلف کرد. به شوخی گفت: «به خود حق می‌دهم 
پیشنهاد کنم که عبارت دوم [درباره دوستی] حذف شود... چنین اظهاراتی هیچ‌گاه 
ویدگی مناسبات واقعی دو کشور نبوده است.(۸۷) 

در پایان دسامبر ستاد فرماندهی آلمان که هرگز نظر مساعدی به سیاست کولمان 
در مورد مذاکره برای رسیدن به صلحی عمومی نداشت عاقبت شکیبایی خود را 
نسبت به دیپلمات‌ها از دست داد. وقتی آلمانی‌ها از استرداد سرزمین‌های مورد 
مناقشهٌ کورتلانده لیتوانی و لهستان که پایگاه‌های نظامی مهمی در آن‌جا داشتند 
خودداری کردند» مذاکرات صلح در کریسمس به بن‌بست رسید. افزون بر این هنوز 
هیچ نشانه‌ای از تغییر عقیده قدرت‌های متحد در مورد موضوع صلح عمومی به 
چشم نمی‌خورد. لودندورف و هیندنبورگ هر دو مطمئن شده بودند که بلشویک‌ها 
به امید برانگیختن انقلاب در آلمان دارند مذاکرات را تا آن‌جا که بشود کش می‌دهند. 
(نشانه‌هایی وجود داشت مبنی بر این‌که از دست دادن روحیه که باعث زمین‌گیرشدن 
آلمان در ۱۹۱۸ شد از این زمان آغاز شده بود). قیصر که حوصله او نیز از کولمان 
داشتن سر می‌رفت متقاعد شد که برخورد جدی با روس‌ها و اجرای صلح جداگانه 
در شرق ضروری است. ستاد فرماندهی تأکید داشت که پاداش این کار فرصت 
انتقال نیروها به غرب. نجایی که لودندورف مطمئن بود که با تقویت مسناسب 
ره سک مرانک اس وی ورن غال آسکان دنل زورهب 


مستعمره آلمان خواهد بود. 


۶ تراژدی مردم 


گسترش به سمت شرق" از دیرباز یکی از هدف‌های اصلی سیاست جهانی" 
بی‌بهره بود برای تأْمین منابع مورد نیاز برای تبدیل‌شدن به یک قدرت امپراتوری 
بزرگ چشم به روسیه داشت. از نظر بانکداران و صاحبان صنایع المانی» گسترة 
پهناور اوراسیا افریقایی 3( بیخ گوش‌شان بود. دستیابی به آرزوهای شرفی برای 
آلمان در گرو ضعیف نگاه داشتن روسیه و تجزیه امپراتوری روسیه بود. به رغم 
پیوندهای دودمانی قیصر با رومانوف‌ها» بیش‌تر رهبران المان از به قدرت رسیدن 
بلشویک‌ها استقبال کرده بودند. معتقد بودند که بلشویک‌ها روسیه را به نابودی 
می‌کشند. موافق تجزية امپراتوری هستند و صلحی جداگانه با آلمان منعقد می‌کنند. 
اما سیاست المان در مورد تکه‌تکه کردن روسیه بیش‌تر به نماسیونالیست‌های 
اوکراینی تکیه داشت. جنبش استقلال اوکراین چشم‌انداز صلحی جداگانه با کیف و 
تغییر مسیر منایع غنی اوکراین (مواد غذایی, آهن و مهم‌تر از همه زغال سنگ) به 
سمت ارتش‌های قدرت‌های مرکزی را گشود. آلمانی‌ها از ۱۹۱۵ به این‌سو با 
اوکراینی‌هایی که داعیةٌ رهبری داشتند مذاکره می‌کردند. در وقفهٌ مذاکرات صلح در 
کریسمس یک هیثت نمایندگی از رادا به برست -لیتوفسک رفت. ناسیونالیست‌های 
اوکراینی زیان وابستگی اقتصادی کشورشان را به برلین کم‌تر از سرسپردگی سیاسی 
به پتروگراد می‌دانستند. از پایان نوامبر که رادا اعلام استقلال سیاسی کرده بود 
نیروهای بلشویک در خارکوف» شهری صنعتی در شرق اوکراین که گروه‌های قومی 
روس در آن‌جا در اکثریت بودند» جمع شدند تا برای حمله به کیف خود را آماده 
کنند. قدرت‌های مرکز تنها نیروی واقعی بودند که مایل بودند در کنار رادا بمانند. 
آن‌ها رادا را دولت مشروع اوکرایین می‌شناختند و روز ٩‏ فوریه وقتی نیروهای 
بلشویک - تا حدی در واکنش به همین موضوع -کیف را تصرف کردند پیمانی 
جداگانه با رهبران رادا بستند. این پیمان عملاً اوکراین را تحت‌الحمایه آلمان کرد راه 
را برای اشغال اوکراین به دست آلمانی‌ها و اتریشی‌ها هموار کرد و بلشویک‌ها را تنها 
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انقلاذب لنین ۸.۷ 


پس از سه هفته به ترک کیف و فرار به سمت شرق و خارکوف وا داشت. 

با جدایی اوکراینی‌ها از روس‌هاء آلمانی‌ها موقعیت خود را در گفت‌وگوهای 
پرست -لیتونسک مستحکم کردند. دورنمای اشفال اوکراین تهدید نظامی کارسازی 
بود که آلمانی‌ها می‌توانستند آن را برای تحمیل صلح بر روس‌ها به کار گیرند. و 
هنگام از سرگیری مذاکرات صلح با روسیه در پایان نوامبر مطالبات سرزمینی تازه‌ای 
مطرح کردند که شامل جدایی لهستان از روسیه و انضمام لیتوانی و بخش اعظم 
لتونی به آلمان می‌شد. تروتسکی خواستار توقف مذاکرات شد و برای مشورت با 
دیگر رهبران بلشویک به پایتخت روسیه بازگشت. 

در جلسة سرنوشت‌ساز کمیته مرکزی در ۱۱ ژانویه سه جناح متمایز پدیدار شد. 
جناح بوخارین بزرگ‌ترین جناح؛ با ۳۶ رأی از ۶۳ رأی اتخاذ شده در جلسه ویژه 
رهبران حزب در ۸ ژانویه و با حمایت کمیته‌های حزبی پتروگراد و مسکو طرفدار 
جنگ انقلایی با آلمان بود. گفته می‌شد که اين محتمل‌ترین راه دامن زدن به قیام در 
غرب است و هدف اصلی هم همین بود. بوخارین در کمیتهٌ مرکزی چنین استدلال 
کرد: «باید از دیدگاه انترناسیونال به جمهوری سوسیالیستی نگاه کنیم. بگذارید 
آلمانی‌ها حمله کنند. بگذارید صد مایل دیگر پیشروی کنند آنچه به ما مربوط 
می‌شود این است که اين کار چه تأثیری بر جنبش ملی می‌گذارد». جناح تروتسکی» 
دومین جناح بزرگ با کسب ۱۶ رأی در جلسه ۸ ژانویه نیز به همین اندازه دغدغه 
داشت که امد انقلاب در غرب را از دست ندهد (پیشاپیش نشانه‌هایی از گسترش 
چشمگیر اعتصابات در آلمان و وین به چشم می‌خورد) اما تردید داشت که 
دسته‌های چریکی دهمانی که بوخارین به آن‌ها متوسل می‌شد بتوانند سرسختانه در 
برابر تجاوز آلمان ایستادگی کنند. از این‌رو تروتسکی شعار عجیب رنه جنگ نه 
صلح» را مطرح کرد که هدف اصلی آن وقت‌کشی بود. هیثت نمایندگی شوروی پایان 
جنگ را اعلام می‌کرد و مذاکرات برست -لیتوفسک را خاتمه می‌داد» اما از امضای 
معاهده الحاق سرزمین‌ها خودداری می‌کرد. اگر آلمانی‌ها تجاوز می‌کردند. که در هر 
صورت بلشویک‌ها نمی‌توانستند از آن جلوگیری کنند. آن‌گاه این کار دست کم به نظر 
ساير ملل جهان تجاوز آشکار به کشوری صلح‌طلب تلقی می‌شد. 


۸۰۸ تراژدی مردم 


از نظر لنین» رهبر سومین و کوچک‌ترین جناح» شعار تروتسکی "یک نمایش 
سیاسی بین‌المللی" بود که مانع پیشروی آلمانی‌ها نمی‌شد. بدون ارتشی مایل به 
جنگ روسیه در موقعیتی نبود که وقت‌کشی کند. چاره‌ای نداشت جز امصای 
صلحی جداگانه که در این صورت بهتر بود هر چه زودتر انجام شود. لنین با لحن 
میت تال اور مه رشتانه هی کفت: «اکنون مسئله فقط این است که چگونه از 
سرزمین پدری دفاع کنیم. شکی نیست که این صلح» صلحی شرم‌آور خواهد بود. اما 
اگر درگیر جنگ شویم حکومت‌مان پر باد خواهد رفت.» گره زدن سرنوشت کل 
نقلاب به احتمال وقوع انقلاب در آلمان بی‌فایده بود (خود لنین هم کم‌کم در این 
مورد داشت دچار تردید می‌شد). "آلمان اکنون فقط آبستن انقلاب است» ما قبلا 
بچه‌ای کاملا سالم به دنیا آورده‌ایم" . بازسازی روسیه و ضرورت‌های < جنگ داخلی 
هر دو نیازمند صلح فوری بو یا همان‌گونه که لنین با آن صراحت همیشگی اش گفته 
بود: «بورژوازی را باید خفه کرد و برای این کار هر دو دست‌مان باید آزاد باشد.»(۸۸) 

لنین که فقط استالین» زینوویف و سه حامی دیگر در کمیتة مرکزی داشت و در 
جلسه عمومی ۸ ژانویه فقط پانزده ری آورده بوده مجبور بود با تروتسکی بر ضد 
جناح بوخارین متحد شود. خطر واگذاری استونی سوسیالیست به آلمان یا اجبار به 
تسلیم‌شدن به خواسته‌های آلمان به زور اسلحه که او آن را نتيجهٌ محتمل نمایش 
بین‌المللی تروتسکی تلقی می‌کرد. همچنان بهایی به نظر می‌رسید که برای جلوگیری 
از آنچه سیاست خودکشی یک جنگ انقلابی می‌خواندش ارزش پرداختن را داشت 
کمیتهٌ مرکزی شعار موذیانه «نه جنگ نه صلح» تروتسکی را تأیید کرد و خود 
تروتسکی را برای کش دادن مذاکرات به پرست -لیتوفسک روانه کرد. 

تروتسکی سه هفته دیگر وقت‌کشی کرد و در این حال فرماندهی کل ارتش آلمان 
بی‌حوصله‌تر شد. سرانجام در ٩‏ فوربه وقتی تلگراف قیصر از برلین رسید که به 
کولمان دستور می‌داد درخواست‌های آلمان را به صورت اولتیماتوم مطرح کند 
بحران به اوج رسید. اگر پیمان صلح فردای همان روز امضا نمی‌شد. به آرتش‌های 
آلمان و اتریش دستور پیشروی داده می‌شد. فرماندهی کل ارتش آلمان سرانجام 
تیصو را متقاعد کرد که گفت‌وگوهای صلح اتلاف وقت است و روس‌ها فقط دارند 


انقلاب لنین ۸۰۹ 


آن‌ها را بازی می‌دهند تا سربازان آلمانی را به شورش وا دارند. و دیگر این‌که پیمان با 
راد؛ که همان روز دریافت تلگراف قیصر به امضا رسید. راه را برای تحمیل نظامی 
صلح جداگانه بر روسیه از طریق اشغال اوکراین هموار می‌سازد. پیدا بود که دیگر 
جایی برای دفع‌الوقت نیست - و تروتسکی مجبور شد دست خود را رو کند. روز 
بعد خطاب به حضار حیرت‌زدة کنفرانس 1۳ «روسیه از جنگ کنار می‌کشد» 
اما از امضای معاهدهٌ صلح با آلمان خودداری کرد. پیش از آن هرگز چنین چیزی در 
تاریخ دیپلماسی شنیده نشده بود - کشوری ات نت و فصد خود را برای 
ادامه ندادن جنگ اعلام کند» اما در عين حال از پذیرش شرایط طرف پیروز برای 
پایان دادن به جنگ خودداری کند. وقتی صحبت‌های تروتسکی تمام شد. 
دیپلمات‌ها حیران از این چرخش ناگهانی در حوادثِ این نمایش در سکوت فرو 
رفتند. بعد فریاد بهت‌زده ژنرال ماکس فون‌هوفمان سکوت را شکست: «ننگآور 
است»۰(٩۸)‏ 

وقتی آن بهت اولیه گذشت. برای فرماندهی کل ارتش آلمان روشن بود که باید 
مشت تروتسکی را باز کنند. از آن‌جا که هیچ پیمان صلحی امضا نشده بود المان 
هنوز در جنگ با روسیه به سر می‌برد و آتش‌بس تمام شده بود و راه اکنون برای 
تجاوز آلمان به روسیه هموار بود. کولمان به رغم ترس فزاینده‌اش از انقلاب در 
برلین» تحت فشار لودندورف در ۱۶ فوریه اعلام کرد که آلمان روز ۱۸ فوریه جنگ با 
روسیه را از سر خواهد گرفت. روز ۱۷ فوریه پس از بازگشت به اسمولنی کميتة 
مرکزی با هول و هراس تشکیل جلسه داد. درخواست لنین مبتی بر پذیرش فوری 
صلح با آلمان با شش ای مخالف دوپرایر پیج رای متواقق رد گناد به جای آن 
سیاست تروتسکی مبنی بر انتظار کشیدن برای حمله آلمانی‌ها پیش از امضای 
یاوه یرای یاس ماک خی سا ان وهای بان 
به مردم پی‌دفاع روسیه بلکه سرانجام طبقه کارگر آلمان را به شورش برانگیزاند.(۰٩)‏ 

البته نیروهای آلمانی روز هجدهم پیشروی کردند. دوینسک و لوتسک بی‌درنگ 
و بی‌مقاومت به تصرف درآمد. آخرین بازمانده‌های سربازان روسی به‌طورکلی از هم 
پاشید س آن‌ها به هیچ وجه به دعوت جنگ انقلابی اعتنایی نکردند - و تا روز پنجم 


۰ تراژدی مردم 


سربازان هوفمان ۱۵۰ کیلومتر پیشروی کرده بودند» درست به آندازه مجموع 
پیشروی ارتش آلمان در سه سال گذشته. هوفمان در دفتر خاطراتش نوشت: «این 
مضحک‌ترین جنگی است که تا کنون شناخته‌ام. این جنگ منحصراً با قطار و 
اتومبیل صورت می‌گیرد. چند پیاده‌نظام همراه با مسلسل و یک توپ را در قطار 
می‌گذاريم و هُل‌اش می‌دهیم به طرف ایستگاه بعدی؛ آن‌جا را تصرف می‌کنند. 
بلشویک‌ها را اسیر می‌کنند. چند سرباز دیگر برمی‌دارند و به پیش می‌روند. 
به‌مرحال این شیوهٌ جنگ جاذبة چیزهای تازه را در خود دارد؛(۱٩)‏ 

همچنان که اخبار پیشروی آلمان می‌رسید. کميتةٌ مرکزی در ۱۸ فوریه دو جلسه 
اضطراری تشکیل داد. لنین عصبانی بود. رقبایش با امتناع از امضای معاهدءٌ صلح با 
آلمان در کميتةٌ مرکزی فقط به دشمن در پیشروی کمک کردند. لنین آشکارا از این 
هراس داشت که آلمانی‌ها پتروگراد را تصرف کنند و بلشویک‌ها را از قدرت بردارند - 
بنابراین فرستادن تلگرافی مبنی بر پذیرش فوری صلح ی بود. وقتی تروتسکی 
و بورخارین پيشنهاد تأخیر در این کار را دادند» لین از خشم دیوانه شد. اما برای 
اجرای سیاستش هنوز فاقد رأی کافی بو چون در جلسةٌ صبح کميتةٌ مرکزی با هفت 
رأی مخالف در برابر شش رأی مخالف شکست خورده بود. رهبری بلشویک‌ها با 
قطعی تلقی‌کردن شکست به نظر می‌رسید که در استانهةٌ یک دودستگی چاره‌ناپذیر 
است. اما بعدازظهر که شایعات پیشروی آلمان در اوکراین به گوش رسید. تروتسکی 
دیدگاه لنین را پذیرفت. در جلسهٌ شب کميتهة مرکزی پيشنهاد کرد از آلمانی‌ها 
بخواهند شرایط خود را از نو اعلام کنند. به نظر لئین» که درست هم بود این یک 
بازی احمقانه بود. اکنون برای یادداشت‌های دیپلماتیک بسیار دیر شده بود و 
آلمانی‌ها هم به‌هرحال آن را نیرنگی برای دفع الوقت تشخیص می‌دادند و پیشنهاد را 
رد می‌کردند؛ فقط پذیرش قطعی شرایط آلمانی‌ها برای صلح می‌توانست از پیشروی 
آن‌ها جلوگیری کند. ٍ پس از سه ساعت دیگر که به بحث‌های داغ گذث شت. رأی‌گیری 
سرئوشت‌ساز در مورد پیشنهاد لنين مبتی بر فرستادن ِِ فوری صلح تا 
آلمانی‌ها صورت گرفت. این پيشنهاد با کم‌ترین اختلاف» هفت رأی موافق در برابر 
پنج رأی مخالف» تصویب شد و تروتسکی هم در آخرین لحظه طرف لنین را 


انقلاب لنین ۸.۱ 


گرفت.(۲٩)‏ گرچه شاید از آنچه در پس پرده گذشت ی 
می‌رسد که تغییر عقیده سرنوشت‌ساز تروتسکی تم نا تشک و 
اجتناب از آن چیزی بود که در شرایطی غیر از اين به انشعابی حتمی در حزب منجر 
می‌شد. اگر تروتسکی در مخالفت با صلح به بوخارین پیوسته بود» لنین همان‌گونه 
که تهدید کرده بود از کميتهٌ مرکزی استعفا می‌کرد و به دنبال جلب حمایت اعصای 
عادی حزب می‌رفت. به اين ترتیب حزب دو پاره می‌شد و موقعیت تروتسکی» 
رهبر جتاح مخالف صلحء ضعیف تر می‌شد. بدون لنین جایگاه تروتسکی در رهبری 
بعت بسا ات ای مان که خرادت ی ان یه ا نات رب اند 

نیمه شب. پس از رأی‌گیری سرنوشت سا زکمیته مرکزی. لنین شخصاً تلگرافی 2 
برلین فرستاد و شرایط آلمانی‌ها را پرای صلح که در برست -لیتوفسک پيشنهاد شده 
بود پذیرفت. با وجود اين» تا چند روز نیروهای دشمن بدون تأیید دریافت تلگراف 
لنین همچنان در اعماق روسیه و اوکراین به پیشروی خود ادامه دادند. کاملاً پیدا بود 
که آلمانی‌ها تصمیم گرفته‌اند که پتروگراد را تصرف و رژیم بلشویکی را سرنگون 
کنند. لنین اکنون مصمم به جنگ بود -موضع قبلی‌اش را یکسره تغییر داده بود - و 
داوطلبان را فرا خواند. از متفقین هم تقاضای کمک نظامی کردند که بیش از آن‌که 
نگران ماهیت دولت روسیه باشند مایل بودند این کشور را در جنگ نگه دارنند و 
بی‌درنگ کمک نظامی خود را روانه ساختند ". به دستور لنین بلشویک‌ها آماد؛ تخلیه 
پایتخت و انتقال آن به مسکو شدند که وحشت را بر پتروگراد مستولی کرد. 
ایستگاه‌های راه‌آهن مملو از مردمی بود که تلاش می‌کردند فرار کنند و در عین حال 
هزاران نفر هر روز پای پیاده می‌گريختند. قانون و نظم از هم گسیخت چرا که 


ما ردیل پافشاری متفقین بر این‌که موقعیت روسیه را فقط و فقط از چشم‌انداز جنگ نگاه کنند 
دادن کمک نظامی به روسیه مصادف شد با قطع حمایت از ارتش داوطلبان که برای سرنگونی 
رژیم شوروی تشکیل شده بود. در مورد وضعیت واقعی روسیه اطلاعات نادرستی به دولت‌های 
متفقین می‌دادند که برای مدنی بسیار طولانی به این‌که وه انقلابی را به جنگ بازگردانند 


۰ بسیار امید بسته بو دند. 


۸۷۰ ترازدی مردم 


گروه‌های مسلح فروشگاه‌ها و خانه‌های رها شده را غارت می‌کردند و کارگران 
خشمگین در مواجهه با تخلیه کارخانه‌های‌شان سعی می‌کردند با دستبرد زدن به 
انبارهای کارخانه حقوق‌شان را که هفته‌ها بود پرداخت نشده بود به نحوی جبران 
کنند. در چنین وضعیتی که پایتخت داشت در هرج و مرج فرو می‌رفت. لنین فرمان 
«میهن سوسیالیستی در خطر است» را صادر کرد که موجب تشدید ترور سرخ 
گردید. 

روز ۲۲ فوریه کمیتهٌ مرکزی برای بحث درباره مسئله پذیرش کمک نظامی از 
متفقین دوباره تشکیل جلسه داد. با حمایت تروتسکی و لنین "به صورت غیابی" 
پيشنهاد انجام اين کار تصویب شد - آن هم به زحمت زیرا بوخارین و دیگر 
طرفداران جنگ انقلابی به شدت مخالف گرفتن کمک از قدرت‌های امپریالیست 
بودند. هنگام رأی‌گیری» بوخارین به اعتراض تهدید کرد که از کميتة مرکزی استعفا 
خواهد کرد. نزد تروتسکی گله کرد که: «داریم حزب را به یک تپه کثافت تبدیل 
می‌کنیم)» و بعد به گریه افتاد.(۳٩)‏ 

بعداً معلوم شد که مسئله کمک متفقین مطرح نبود. روز ۲۳ فوریه آلمانی‌ها 
بالاخره آخرین شرایط صلح را اعلام کردند. اکنون برلین همه سرزمین‌هایی را مطالبه 
می‌کرد که نیروهایش در جریان جنگ تصرف کرده بودند. از جمله سرزمین‌هایی که 
در پنج روز اخیر اشغال کرده بودند. درواقع معنایش الحاق اوکراین و عمده 
سرزمین‌های حوزءٌ بالتیک به آلمان بود. کمیتهٌ مرکزی بی‌درنگ تشکیل جلسه داد. 
لنین تهدید کرد که در صورت نپذیرفتن شرایط صلح استعفا خواهد کرد. با این‌که 
شرایط جدید بسیار سخت بود. دست کم باعث می‌شد بلشویک‌ها بر سر قدرت 
بمانند. لنین چنین هشدار داد «مسئله این است که شرایط صلح را اکنون یا حکم مرگ 
حکومت شوروی را سه هفتهٌ دیگر امضا کنیم». تروتسکی مجاب نشد. اما 
می‌دانست که حزب دوپاره که نتيجه استعفای لنین خواهد بود نمی‌تواند جنگ 
انقلابی را پیش ببرد و بنابراین به پيشنهاد لنین رأی ممتنم داد و اين پيشنهاد با هفت 
رأی موافق در برابر چهار رأی مخالف و چهار رأی ۳ تصویب شد. تنها جناح 
بوخارین که به قول لوموف آماده بودند "قدرت را بدون ایلیچ [لنین] در دست 


نقلاب لنین ۸۱۳ 


بگیرند و برای جنگ به جبهه بروند" تا دم آخر مخالفت کردند و از کميتةٌ مرکزی 
استعفا کردند تا فرصتی پیدا کنند در میان اعضای عادی حزب و در سراسر کشور 
پیکاری بر ضد صلح راه بیندازند. چند ساعت بعد در همان شب لنین پیشنهادهای 
صلح را تقدیم هیئت اجرایی شورا کرد که با ۱۱۶ رأی موافق در برابر ۸۵ رأی مخالف 
به تصویب رسید. فریادهای «خائن» و «یهودا‌ی انقلاییون سوسیالیست چپ و 
بسیاری از اعضای جناح چپ خود لنین مرتب سخنرانی او را قطع می‌کرد. در 
نخستین ساعات بامداد روز بعد لنین پذیرش بی‌قید و شرط شرایط المان را به برلین 
اطلاع داد.(۴٩)‏ 
9 

معاهدة برست -لیتوفسک سرانجام در ۳ مارس امضا شد. هیچ‌یک از رهبران 
بلشویک مایل نبودند به برست -لیتوفسک بروند و نام‌شان در معاهده‌ای پیاید که در 
سراسر روسیه آن را «صلح ننگ‌آور» به شمار می‌آوردند. یوفه علناً امتناع کرد؛ 
تروتسکی با استعفا از مقام کمیسر آمور خارجه خود را از اين معرکه بیرون کشید؛ 
سوکولینکوف زینوویف را معرفی کرد و بعد زینوویف سوکولینکوف را. دست آخر 
لازم بود هیثت نمایندگی از رهبران درجه دو حزب تشکیل شود از جمله گ. و. 
چیچرین» نوهٌ یک اشراف‌زاده و دیپلمات برجستة تزاری که جانشین تروتسکی» 
کمیسر امور خارجه شد. 

به موجب شرایط معاهده روسیه مجبور شد بیش تر سرزمین‌های خود را در قاره 
اروپا تسلیم کند. به لهستان, کورتلاند» فنلاند» استونی و لیتوانی استقلال اسمی 
تحت حمایت آلمان داده شد. نیروهای شوروی باید از اوکراین بیرون می‌رفتند. در 
مجموع محاسبه شده که جمهوری شوروی ۳۴ درصد جمعیت "مجموعاً پنجاه و 
پنج میلیون نف ۳۲ درصد زمین‌های کشاورزی» ۵۴ درصد بنگاه‌های صنعتی و ۸٩‏ 
درصد معادن زغال‌سنگ خود را از دست داد.(۹۵) روسیه در مقام یک قدرت 
اروپایی به لحاظ اقتصادی و سرزمینی به جایگاهی مشابه مسکوی قرن هفدهم تنزل 
یافته بود. ۱ 

یکی از پیآمدهای مستقیم اين معاهده این بود که آلمان توانست بی‌هیچ 


۸۰۴ ترآژدی مردم 


مخالفتی آرزوهای امپریالیستی خود را در شرق دنبال کند. نیم میلیون سرباز آلمانی 
و اتریشی بی‌درنگ اوکراین را اشغال کردند. به‌طورکلی طبقات ثروتمند شهری که 
بیش ترشان روس و از سیاست‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی حکرمت سرخ‌ها 
بیزار بودند از آن‌ها استقبال کردند. منتظر این بودند که «آلمانی‌های منظم» اداره امور 
شهرها را به دست گيرند. اما در روستاها که نیروها سرگرم جمع‌آوری بی‌رحمانه مواد 
غذایی برای شهروندان گرسنه اتریشی بودند. دهقانان اوکراینی سخت با حضور 
آلمانی‌ها مخالف بودند. نخست آن‌که مسئولیت جمع‌اوری غلات بر عهده رادا 
گذاشته شد که باید روزانه ۳۰۰ کامیون غله ارسال می‌کرد -نوعی خراج به برلین که 
در معاهدهٌ صلح ٩‏ فوریه توافق شده بود. در ازای حمایت نیروهای المانی از 
استقلال اوکراین در برابر روسیه. دهقانان اوکراینی در ۱۹۱۷ عموما حامی احزاب 
عضو رادا بودند؛ اما ناسیونالیسم آن‌ها صدور غلهٌ اوکراین به کشوری خارجی را 
شامل نمی‌شد. آن‌ها رفته رفته کاشت زمین‌ها را کاهش دادند و غلات خود را از 
مأموران رادا پنهان کردند. وقتی رادا از پرداخت این خراج عقب افتاد نیروهای 
آلمانی خود به روستاها رفتند و غلات را جمع‌اوری کردند. آن‌ها این کار را 
بی‌حساب و کتاب انجام می‌دادند و ذخایر حیاتی غذا و بذر را از بسیاری از مزارع 
دهقانان می‌گرفتند و بدون تأیید رادا در دادگاه‌های نظامی‌شان دهقانانی را که از 
پرداخت مالیات سر باز می‌زدند مجازات می‌کردند. میلیون‌ها جریب زمین کشت 
نشد؛ دهقانان را با هدف مجازات دهقانان خرابکار به مالکان سابق واگذار کردند. 
نتیجه آن موج شورش‌های دهقانی و جنگ‌های چریکی بود که هدفش اختلال در 
مصادره غلات به دست المانی‌ها بود: پل‌ها و خطوط راه‌اهن را نابود می‌کردند و از 
جنگل‌ها به یگان‌های آلمانی حمله می‌بردند. روستاهای اوکراین دچار هرج و مرج 
شد. بسیاری از این فعالیت‌های دهقانی را انقلاییون سوسیالیست چپ روس و 
اوکراینی سازماندهی می‌کردند (که چندی بعد از انقلابیون سوسیالیست اوکراینی 
جدا شدند و حزب بوروتبیست يا رزمندگان انقلایی سوسیالیست را تشکیل دادند). 
اما آلماتی‌ها رادا را به سبب ناتوانی در به دست گرفتن اوضاع سرزنش می‌کردند. در 
پایان آوریل درکودتایی با حمایت مالکان روسی شده که به همین اندازه مخالف این 


انقلاب لنین ۸۱۵ 


جنگ‌های دهقانی بودند» اعضای حکومت رادا را دستگیر کردند و رژیم دست‌نشاندة 
خود را به رهبری هرمان اسکوروپادسکی. ژنرال عضو یکی از اولین لشکرهای ارتش 
اوکراین و یکی از ثروتمندترین زمینداران اوکراین که آجودان نیکلای دوم بود 
جانشین آن کردند. اکنون او باید همان نقش نوکرمأبانه را برای اربابان جدید اوکراین 
در برلین ایفا می‌کرد. 

در خود روسیه اين معاهده جایگاه ممتاز شرکت‌های اقتصادی آلمان را تضمین 
کرد. دارایی‌های آلمان از ملی‌شدن معاف بود - حتی مالکان آلمانی می‌توانستند 
زمین‌ها و بنگاه‌های مصادره شده پس از ۱۹۱۴ را پس بگیرند. همچنین به موجب 
اين معاهده آلمانی‌ها می‌توانستند دارایی‌های روس‌ها را بخرند و به اين ترتیب این 
دارایی‌ها را از شمول فرمان بلشویک‌ها در مورد ملی‌شدن خارج کنند. صدها شرکت 
روسی به این ترتیب به اتباع آلمانی فروخته شد و از این رهگذر آن‌ها بر بخش 
خصوصی غالب شدند. در ذهن روس‌های عادی کلمات 0671616 (المانی) و «تأجر» 
که همواره با کلمةٌ «خائن» تداعی (و اشتباه می‌شد) اکنون درواقع تقریباً یکی بودند. 

از نظر میهن پرستان روس, که از دیرباز دل‌مشغولی‌شان سلطهٌ اقتصادی تیوتون‌ها 
بر اسالیها وت مفاهده پرستت لبترافسک قاخعه‌ایملی توف شاهاده لررف: که دز 
این زمان در تیومن زندگی می‌کرد» خورد و خوراک را بر خود حرام کرده بود و به گفتة 
خاله‌اش چندین روز از رختخواب بیرون نیامد. ژنرال بروسیلوف. طرفدار پر و پا 
قرص آرمان پان‌اسلای از شنیدن این خبر دچار افسردگی شدید شد. این حالت از این 
خوش‌بین بزرگ که هميشه توانسته بود حتی در تلخ‌ترین لحظات جنگ روحیه‌اش را 
حفظ کند بعید بود. او که پایش در گچ بود و هنوز دوره نقاهت زخمی را که در جنگ 
در مسکو برداشته بود طی می‌کرد روزها در بستر ماند و در سوگ ویرانی روسیه 
نشست. زنش بعدها ادعا کرد که مایه تسلی خود را در دین جسته بود: در دنیای 
ذهنی‌اش جای خالی سرزمین پدری را خدا گرفته بود. همچنین موجب شده بود 
آنچه را اکنون «سرنوشت سوگناک روسیه» می‌دید راحت‌تر بپذیرد. مطمثناً مایل به 
پیوستن به جنگ داخلی بر ضد این معاهده نبود. گرچه چکا که نمی‌توانست درک 
کند که چرا چنین فرد اشراف‌منشی به سفیدها ملحق نشده است بعدها او را با این 
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گمان که دقیقاً همین کار را کرده است زندانی کرد. امتناع بروسیلوف از مبارز 
مسلحانه با رژیم شوروی. همان‌گونه که در نامه‌ای به برادرش آورده است. بر اساس 
اين اعتقاد بود که «مردم سرنوشت روسیه را تعیین کرده‌اند». گرچه بروسیلوف 
بی‌گمان دلش با سفیدها بوده خیلی خوب می‌دانست که آرسان‌شان محکوم به 
تکیت اس و ناساس وس کی نگ مروت اک سراف اف ورس ار 
تجربه ۱۹۱۷ گرفته بود آن درس این بود که مردم روسیه به هر قیمتی خواهان 
صلح‌اند و همه حرف‌های احزاب میهن‌پرست درباره دفاع از مام وطن روسیه و 
مرزهایش برای مردم یک‌سره بیگانه است.(۹۶) 

مخالفت با معاهده به محافل ضد شوروی محدود نمی‌شد. نفی «صلح ننگین» 
جناح بوخارین و انقلاییون سوسیالیست چپ را به هم نزدیک و برای تشکیل 
اپوزیسیونی قدرتمند در هیثت اجرایی شورا متحد کرد. انقلابیون سوسیالیست 
چپ در اعتراض به معاهده از سوونارکوم استعفا کردند و بعدها اقدامات 
تروریستی را در پیش گرفتند. از جمله قتل سفیر آلمان به امید واهی نقش بر 
آب‌کردن معاهده و از سرگیری جنگ انقلابی. طهور جناح بوخارین» 
کمونیست‌های چپ که گرد روزنامه کمونیست جمع شده بودند» حزب بلشویک را 
دوپاره کرد. بسیاری از این ایده‌آلیست‌های جوانء گرچه نه خود بوخارین؛ حمایت 
خود از جنگ انقلابی را با مخالفت‌شان با آشتی با بورژوازی آميختند که لنین در بهار 
تحت عنوان برنامهٌ «سرمایه‌داری دولتی» خواستار آن شده بود. آن‌ها مخالف هر 
گونه وقفه در جنگ با بورژوازی بودند - خواه به شکل صلح با امپریالیست‌ها در 
خارج. خواه به صورت سازش با سرمایه‌داران در داخل. آن‌ها انقلاب را پیکاری 
بین‌المللی با سرمایه‌داری می‌دیدند و بر خلاف لنين معتقد بودند که این پیکار را 
می‌توان با نیروی انقلابی دهقانان و کارگران در نظام دموکراتیک اصیل و متمرکز 
قدرت شو راها ادامه داد. 

دب 

صلح برست -لیتوفسک نشانة تکمیل انقلاب لنین بود: اين صلح نقطة اوج اکتبر بود. 


لنین در مبارزه‌اش بر سر این معاهده. چنان که در مبارزه‌اش برای رسیدن به قدرت. 
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همواره آشتی‌ناپذیر بود. برای تحکیم انقلاب با معیارهای خودش از هیچ ایثاری 
فروگذار نمی‌کرد. در نتیجهٌ این سرسختی‌اش بلشویک‌ها از بقیه احزاب انقلابی 
منزوی شده و بر سر چند موصوع عمده دو دسته شده بودند. تسخیر فدرت» 
تعطیلی مجلس مرسسان و امضای معاهده پرست -لیتوقسک که همگی به تحریک 
لنین انجام شده بود کشور را هر چه بیش‌تر و بیش‌تر به ورطةٌ جنگ داخلی کشانده 
بود. روسیه دیگر یک قدرت بزرگ در دنیا نبود. مجبور شده بود از قاره اروپا 
عقب‌نشینی کند. در لاک خود فرو رود و به شرق چشم بدوزد. پس از معاهده 
برست -لیتوفسک چشم‌انداز واقعی گسترش انقلاب به غرب از بین رفت. لنین در 
این‌باره بسیار سرسخت بود و همه حرف‌هایش دربارة «انقلاب اجتناب‌ناپذیر در 
آلمان» که زبان‌های معاهده را خنثی می‌کرد چیزی بیش از تبلیغات و لاف و گزاف 
برای تقویت روحیهٌ حزب نبود.(۷٩)‏ درست است که در طی سال‌های ۱۹۱٩‏ و 
۰ لنین سودای صدور کمونیسم از طریق کمینترن را در سر می‌پروراند» اما راهی به 
دهی نبرد. از هر لحاظ «انقلاب مستمره به پایان رسیده بود و از آن به بعد بر اساس گفتة 
مشهور لنین» هدف رژیم محدود می‌شد به تحکیم سوسیالیسم در یک کشور. 

انتقال پایتخت به مسکو نماد این جدایی فزاینده از غرب بود. پترزبورگ همواره 
شهری اروپایی بود. «پنجر: روسیه به غرب»؛ برعکس» مسکو یاداور طبیعی سنن 
آسیایی‌اش بود. تزار زندانی بی‌شک این انتقال را تا اندازه‌ای عجیب می‌یافت زیر 
هميشه پایتخت قدیم را بر پترزبورگ ترجیح می‌داد. عقب‌نشینی بلشویک‌ها به 
بحق کنرزه بدا وزیا سسگری زا عسنا مه وی الا زین از 
و ای کم تس بو سیسات انا آقبان ی ترا 
پتروگراد بمب ریختند. لنین مطمئن بودکه آلمانی‌ها قصد دارند شهر را اشغال کنند و 
بلشویک‌ها را سرنگون کنند. بار دیگر دست نیاز به طرف متفقین دراز کردندکامنف را 
روانه لندن کردند و نیروهای بریتانیایی در مورمانسک پیاده شدند - در حالی که 
بلشویک‌ها به مسکو گريختند. 

اندکی بعد لنین و تروتسکی به اقامتگاه سابق تزار در کرملین منتقل شدند. 
ساعت نوازنده در بالای برج اسپاسکی. که اتومبیل‌های آن‌ها با عبور از زیر آن وارد 


۸۰۱4۸ ترازدی که 


کرملین شد. بازسازی شد به نحوی که به جای «عمر تزار دراز باد» آهنگ انترناسیونال 
را می‌نواخت. در آغاز اکثر خدمتکاران سابق تزار را نگه داشتند. یکی از آن‌هاه 
استوپیشین پیر» خدمت چندین امپراتور را کرده بود و مدتی نگذشت که سخت 
دلبستهٌ لنین و تروتسکی شد. بی‌شک. همان‌گونه که تروتسکی بعدها نوشت. به این 
دلیل که دیده بود که «ما نظم را تحسین می‌کردیم و برای توجه او ارزش فائل 
می‌شدیم». هنگام صرف غذاء سورساتچی کوچک تر و تمیز "مانند سایه از پشت 
صندلی‌ها" حرکت می‌کرد و بی‌صدا بشقاب‌ها را به این طرف و آن طرف 
می‌چرخاند. طوری که عقاب دو سر حاشیه بشقاب‌ها در جهت صحیح قرار گیرد. 
تروتسکی می‌پنداشت که چه تناقضی است که کرملین «با آن دیوار قرون وسطایی و 
گنبدهای طلایی بی‌شمارش» به صورت قلعهٌ دیکتاتوری انقلایی درآمده.(۹۸) اما 
درواقع عمارتی بسیار مناسب و حتی نمادین بود نه فقط به اين دلیل که بلشویک‌ها 
مانند «تزارهای» جدید روسیه رفتار می‌کردند. زیرا رژیم جنگ داخلی که اکنون برپا 
کرده بودند از بسیاری لحاظ قرار بود روسیه را بر سنن گذشته مسکوی‌اش بازگرداند. 
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بخش چهارم 


جنگ داخلی و برپایی نظام شور وی 
)۱٩۹۱۸-۱۹۲۴(‏ 


۲ واپسین رویاهای دنیای کهن 


الف) سن پترزبورگ بر استپ 
میخائیل بولگا کوف در رمان شگفت‌انگیزش گارد سفید, زندگی پندارگونهٌ کیف را در 


در میان پناهندگان بانکداران سپیدموی و همسران‌شان دیده می‌شدند» 
بازرگانان کارکشته‌ای که جانشینان وفادارشان را در مسکو جا گذاشته بودند با 
این دستور که ارتباط خود را با دنیای جدیدی که در پادشاهی مسکوی داشت 
پا به عرصه می‌گذاشت قطع نکنند؛ اربابانی که پنهانی اموال خود را به دست 
مدیران متعمد سپرده بودند؛ صاحبان صنایع. تجا وکلا» سیاستمداران. 
روزنامه‌نگارانی از مسکو و پترزبورگ می‌آمدند فاسد و آزمند و جبون. 
روسپیان. زنانی محترم از خانواده‌های اشرافی با دختران نازپروردشان. زنان 
هرزهٌ پریده‌رنگ پترزبورگی که روژ فرمز تند به لب‌های‌شان زده بودند؛ 
منشی‌های رسای ادارات دولتی؛ همجنس‌بازان جوان بی‌رمق. شاهزادگان و 
گروبرداران» شاعران و سمسارهاء ژاندارم‌ها و زنان هنرپيشه تئاترهای 


سلطنتی.(۱) 


بولگاکوف کمابیش وصف حال همه شهرهای بزرگ جنوب بود. اما با حضور 


۸۳۶ ترازدی مردم 


آلمانی‌ها و حکومت اوکراینی دست نشانده‌شان به رهبری پائولو اسکوروپادسکي 
ان اقآ د نمی از مان شام مامت عرص آن‌ها کار تا متیر کف 
یقیناً همان جایی بود که پناهندگان می‌بایست می‌رفتند. در هیچ خانه‌ای جای 
سوزن‌انداختن نبود. شاهزادگان روس بر کف اتاق‌ها و روی نیمکت‌ها می‌خواپيدند. 
حال و هوای هیجانی جنون‌آسا بر شهر حاکم بود و همه چنان زندگی می‌کردند که 
گویی فردایی در کار نیست. مردم در رستوران‌های گران‌قیمت از سروکول هم الا 
می‌رفتند. در کلوب‌ها و کازینوها دار و ندارشان را می‌باختند و در کامجویی و عیشی 
دیوانه‌وار غرقه می‌شدند. کافه‌ها با فروش مشروب و زن بازارشان داغ بود. در 
کاباره‌ها و تماشاخانه‌ها هیچ شبی جای خالی پیدا نمی‌شد چون مردم به ترس‌شان 
لعابی از خنده می‌زدند. ویترین مغازه‌ها لبالب بود از عطرهای فرانسوی و لباس‌های 
ابریشمی. تکه‌ها بزرگ ماهی اوزون برون و خاویار و شیشه‌های شامپانی ممتاز 
آبرائو با برچسب عقاب دو سر. 

پناهندگان به‌شدت از بلشویک‌ها متنفر بودند. اما جز عده‌ای انگشت‌شمار کسی 
حاضر نبود با آن‌ها بجنگد. بولگاکوف می‌نویسد: "نفرت آنان آن نفرت سرکشی نبود 
که آدم را به جنگیدن و کشتن وا دارد. بلکه نفرتی بی‌رمق و بزدلانه بود.(۲) در 
رستوران‌ها سر میز ناهار که می‌نشستند و اخبار تازه‌ترین اقدامات وحشیانه در شمال 
را می‌خواندند» زیر لب کلماتی از سر خشم زمزمه می‌کردند. اما اصلاً بتا نداشتند از 
این زندگی آسوده دل بکنند و عازم جنگ شوند. این حال و روز بورژوازي در حال 
فرار بود. 

فقط افسران - پسران اربابان و دانشجویانی که کلاس‌های درس‌شان در پی جنگ 
تعطیل شده بود - با چنان شدتی از سرخ‌ها نفرت داشتند که آن‌ها را به جنگ با 
سرخ‌ها وا می‌داشت. این مردان جوان از هنگ‌های لت و پار شده‌شان در جبهه 
گریخته بودند و جان خود را به خطر انداخته بودند و کوه و بیابان را زیر پا گذاشته 
بودند تا خود را به شهرهای جنوب برسانند. روزها اس و پاس و با صورت اصلاح 
نکرده در خیابان‌ها پرسه می‌زدند؛ شب‌ها روی صندلی یا کف خانه‌های مردم 
می‌ خو ابیدند و پالتو نظامی‌شان لحاف‌شان بود. این نسل مال‌باخته‌ای بود که چیزی 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۲۷ 


نداشت در جنگ از دست بدهد. بسیاری‌شان قبلاً شاهد بودند که دهقانان املاک 
خانواد‌شان را از چنگ‌شان درآورده بودند» یا در نتيجهٌ انقلاب شغل و امیدها و 
آرزوهای خانواده بر باد رفته بود. بی حساب 7۳ مشروب می‌خوردند» از خشم به 
خود می‌پیچیدند و فقط به انتقام فکر می‌کردند. 

رومان گول» یکی از این افسران دانشجوء در زمستان سال ۱۹۱۷ در راه پیوستن 
به گاردهای سفید در کرانة ذن از کیف عبور می‌کرد. در اکتبر تلگرافی از پدرش به 
دستش رسید به این عبارت: "ملک ویران شده تقاضای مرخصی کن. از آن زمان 
دائم در حال گریز از دست بلشویک‌ها بود. گول که با قطار درجه سه روسیه را زیر پا 
گذاشته بود از دیدن بدجنسی و بی‌اعتمادی در چهرهة سربازان روستایی دور و برش 
بیزار بود. در قطار در نامه‌ای به دوستش نوشت: "این‌ها همان مردمی هستند که 
مبل‌های قدیمی ماهون ما را خرد و خمیر کردند» این‌ها همان مردمی هستند که 
کتاب‌های نازنینم را پاره‌پاره کردند» کتاب‌هایی که از سوخارفکا! خریده بودم؛ این‌ها 
همان مردمند که درخت‌های باغ‌مان را از بیخ کندند و بوته‌های گل رزی را که مادر 
کاشته بود از ريشه درأوردند؛ این‌ها همان‌هایی‌اند که خانه‌مان را سوختند و با خاک 
یکسان کردند. تاحدی به انگیز؛ انتقام این لطمه‌ها بود که گول» مانند بسیاری از 
مردان جوان هم‌طبقه‌اش» تصمیم گرفته بود به سفیدها ملحق شود. "زیر کلاه سرخ 
موجودی که گمان می‌کردیم بانوی زیبای انقلاب باشد در حقيقت پوز؛ کریه خوکی 
را دیدم. سخت دو دل و دو به شک بودم اما با خود گفتم که برای مرتب‌کردن اوضاع 
آخر باید وارد میدان شد حتی باید به وقتش مرتکب گناه آدمکشی شد.(۳) 

نووچرکاسک. مقصد گول» مقر ارتش نوپای داوطلبان بود که آلکسیف و 
کورنیلوف رهبریش می‌کردند. پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها و آزادی 
کورنیلوف از صومعٌ بیخوف. هر دو به این شهر خواب‌الود بر استپ گریخته بودند. 
همان جا که قزاق‌های دن» که سفیدها هواداران پر و با توص نظم کهن به حساب 
می‌آوردندشان به تازگی ژنرال کالدین را آتامان مجلس سنتی‌شان» کروگ. انتخاب 


۱. 51011270712 بازار بزرگ گهنه‌فروش‌ها در مسکو. 


۸۲۸ ترازدی م۳ 


کرده بودند. کالدین کم حرف و اندوهگین نمونة بارز ژنرال‌های قزاق مکتب کهن بود. 
در سال ۱۹۱۷ در مقابل شورا از کورنیلوف جانبداری کرده بود و در کنفرانس مسکو 
در آگوست صراحتاً خواستار انحلال همهٌ سازمان‌های دموکراتیک ارتش شده بود. 

کروگ دن روز بیستم نوامبر اعلام استقلال کرده بود. دغدغه اصلی رهبران قزاقان 
دن دفاع از این مجلس بود. اما داوطلبان مجاب‌شان کرده بودند که فقط با اتحاد 
نیروهای‌شان در برابر بلشویک‌ها می‌توان به این هدف رسید. بلشویک‌ها برای حمله 
به روستوف. شهراصلی منطقهٌ دن» حمایت بخش عمده جمعیت غیر فزاق دن - 
دهقانان روس (110207007176)» کارگران صنعتی و ملوانان ناوگان دریای سیاه - را 
جلب کرده بودند. از این ری کالدین روز هقدهم نوامبر همنگام ورود داوطلبان - 
همه‌اش چهل افسر که خود را سازمان آلکسیف می‌نامیدند - از آنان استقبال کرد. 
قوای خود او به سرعت داشت از هم می‌پاشید چرا که قزاق‌های جوآن‌تر و رادیکال‌تر 
که اصلاً دل و دماغ جنگیدن با سرخ‌ها را نداشتند از جبهه‌ها بازگشتند و بنا کردند به 
مخالفت با رهبری او. بسیاری از قزاق‌های محلی از آن بیم داشتند که حضور 
داوطلبان نووچرکاسک. پایتخت دن, را آمام حملٌ بلشویک‌ها کند. به دلیل همین 
بی‌اعتمادی قزاق‌ها. افسرانٍ الکسیف را نخست در بیمارستانی مخقی می‌کردند. اما 
همین که سرخ‌ها از راه رسیدند و معلوم شد که نمی‌توان بی‌حمایت داوطلبان از دن 
دفاع کرد کالدین توانست بی‌مخالفت جدی قزاق‌ها آن‌ها را وارد میدان کند. در اغاز 
دسامیر گاردهای سرخ سرانجام روستوف را فتح کردند. کالدین حکومت نظامی 
برقرار کرد و داوطلبان را به تصرف دوبارة شهر فراخواند (فزاق‌های خودش از 
جنگیدن امتناع ورزیده بودند). ارتش آلکسیف که تا این هنگام حدود پانصد افسر 
گرداورده بود برای شکست‌دادن گاردهای وج که پرشمارتر بودند اما به دلیل 
بی‌انضباطی امیدی به آن‌ها نمی‌رفت ارتشی گران به شمار می‌رفت. نبرد شش روزه 
در نهم دسامبر آغاز شد - روز سان گثورگ» قدیس پشتیبان روسیه. اين نخستین نبرد 
مهم نگ داخلی بود.(۴) 

نبرد برای تصرف روستوف نمونهٌ بارز نبردهای دوازده ماه اول جنگ (از اکتبر 
۷ تا سپتامبر ۱۹۱۸) بود. هیچ جبهه ثابتی به معنای دقیق کلمه در کار نبود چون 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۲٩‏ 


هیچ یک از طرفین نیرو یا آزوقه و ملزومات کافی نداشتند و نیروها دائم جابه جا 
می‌شدند. شهرهای بزرگ به دست ارتش‌های کوچکی تسخیر می‌شد که حتی 
نمی‌شد نام ارتش بر آن گذاشت. نقل و انتقال نیروها عمدتاً با قطار صورت می‌گرفت 
و به همین علت این درگیری‌های اولیه به "جنگ راه‌اهن" معروف شد. سر و ته این 
جنگ‌ها خلاصه می‌شد در سوارکردن چند تا سرباز و تعدادی مسلسل در قطار و 
فرستادن آن به ایستگاه بعدی - که بعد همراه با شهر "تصرف" می‌شد."جنگیدن" در 
اين نبردها غالبا مضحک بود چون بسیاری از سربازان ساده» به‌و یژه در جبهه سرخ‌ها؛ 
اصلاً رغبتی به جنگ نداشتند (بسیاری‌شان فقط برای گرفتن پالتو نظامی و جیرة 
غذایی روزانه به آن ملحق شده بودند). خیلی وقت‌ها پیش می‌آمد که طرف‌های 
درگیر یکدفعه در ده يا شهری کوچک به هم بر می‌خوردند و پس از گفت‌وگویی 
توافق می‌کردند که به جای درگیرشدن عقب‌نشینی کنند. مخصوصا سربازان سرخ به 
محض شلیک اولین گلوله‌ها معمولا هراسان پا به فرار می‌گذاشتند؛ و با این‌که 
سفیدهاء اين "داوطلبان» بسیار کم‌تر با مشکلاتی از این دست روبه‌رو بودند. در 
بسیاری اوقات افسران‌شان مجبور می شدند حتی در میان نیروهای خودشان رعب و 
وحشت ایجاد کنند. در هر دو طرف. افسران در گزارش عملیات خود شکست 
سربازان‌شان را کم اهمیت جلوه می‌دادند در حالی که در "موفقیت" آن‌ها مبالغه 
می‌کردند. تروتسکی زمانی به شکوه گفته بود که هر شهری "پس از نبردی بی‌امان" 
تسخیر می‌شد. يا ادعا می‌شد که تسخیر شده است؛ درحالی که هر عقب‌نشینی "فقط 
نتیجهٌ هجوم قوای برتر بود." این جنبه‌های مضحک جنگ داخلی به بهترین نحو در 
رمان کوتاه کمیک کمیسر سرخ اثر یاروسلاو هاشک به تصویر کشیده شده است. 
قهرمان شوایکی این قصه وقتی صفوفش در جناح راست درهم شکسته می‌شود به 
سربازانش دستور می‌دهد که به جناح چپ عقب‌نشینی کنند. سپس در تلگرافی به 
مقر فرماندهی " پیروزی بزرگ" و محاصرهٌ سفیدها را اعلام می‌کند.(۵) 

علت اصلی گسترش ارتش داوطلبان شخصیت پرهیبت ژنرال کورنیلوف بود. او 
و پیروانش پس از آن‌که دوخونین در ماه نوامبر استاوکا را به بلشویک‌ها واگذاشت از 
زندان باز صومعةٌ بیخوف فرار کرده بودند. چون با این کار امکان سرنگونی 


۸۳۰ ترازدی اه اه 


بلشویک‌ها از داخل روسیهٌ شوروی منتفی شده بود و درواقم خطر اعدام ژنرال‌های 
بیخوف را تهدید می‌کرد. آن‌ها تصمیم گرفتند که به دن فرار کنند. اکثرشان تغییر لباس 
و قیافه دادند و با قطار از روسیه بلشویک عبور کردند. لوکومسکی ریشش ر از ته 
تراشید و به لهجه آلمانی حرف می‌زد؛ رومانوفسکی خود را به هیئت یک ناوبان 
دوم درآورد؛؟ مارکوف به هیئت یک سرباز عادی. دنیکین وانمود می‌کرد که 
اشراف‌زاده‌ای لهستانی است و با قطار درجه سه سفر کرد: همین جا بود که اول «بار 
نفرت بی‌حد و حصر "مردم عادی را از" هرچه به لحاظ اجتماعی یا فکری برتر از 
عوام بود "مشاهده کرد. با همه این‌ها کورنیلوف با همان غرور همیشگی از پنهان 
کردن هویتش خودداری کرد و به جای آن هنگ تکینسکی وفادارش را به راهپیمایی 
اجباری از میان سرزمین‌های دشمن بلشویک واداشت. سرانجام یک قطار زره‌پرش 
سرخ‌ها جلوشان را گرفت و درگیر نبرد شدند. اسب کورنیلوف را با تیر زدند. خودش 
توانست فرار کند. بیش‌تر سربازانش را دوباره جمع کرد اما آن‌ها بیش از آن 
روحیه‌شان را باخته بودند که بتوانند جنگ را ادامه دهند و کورنیلوف که دریافته بود 
که بی‌آن‌ها هم می‌تواند کارش را پیش برد تصمیم گرفت که رهاشان کند و با سر و 
وضعی روستایی‌وار سفرش را به انجام برساند. شگفت آنکه با قطار گاردهای سرخ 
به دن سفر کرد ".(ع) 

نووچرکاسک. که گول در شب سال نو به آن‌جا رسید» نمونةٌ کوچک روسیهٌ کهن 
در تبعید بود. سن پترزبورگ بر استپ. بزرگان و توانگرانٍ فروافتاده در خیابان‌های 
گلآلودش ازدحام کرده بودند. گول یاداوری می‌کند که: "این‌جا ژنرال‌هایی بودند با 
نوارها و سردوشی‌های‌شان. افسران پر جنب و جوش سواره نظام با نیمتنه‌های 
رنگارنگ‌شان» پرستارانٍ چارقد سفید به سرء و جنگجویان ترکمن با کلاه‌های خز 
بسیار بزرگ قفقازی. شمار زیادی از دیپلمات‌های دوما برای هدایت جنبش سفیدها 
آمده بودند: میلیوکوف» رودزیانکو استروی» زاژّیک و گ. ن. تروبتسکوی, ن. ن. 
لووف» حتی بوریس ساوینکوف. انقلابی سوسیالیست. روشنفکران برجسته نیز دن 
را به معنای مادی و معنوی کلمه خانهة خود ساخته بودند. مارینا تزوتایوا که 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۴۳۱ 


شیروانی‌اش در مسکو مجموعه اشعار اردوگاه قو را سرود و در آن شورشیان دن را با 
نام «جوانی و عظمت» روسیه چهره‌ای آرمانی بخشید: 


گاردهای سفید: سد سکندر مظهر 
دلاوری روس‌ها. 

گاردهای سفید: فارج‌های قیال 
ترانه‌های عامیانه روسی 

گاردهای سفید: شتارگان سفیدی 
که از آسمان محو نخواهند شد. 
گاردهای سفید: میخ‌های سیاه 


«گاردهای سفید)» ۲۷ ژوئه ۸ (۲۷) 


از نگاه یَزوتایو مانند بسیاری کسان دیگر از همان طبقه و با همان پیشینه. دن مظهر 
آخرین امید نجات تمدن روسی بود. دن» همان گونه که او می‌گفت. «واپسین رویای 
دنیای کهن» بود. 

در نووچرکاسک ساعت رسمی مطابق وقت سن پترزبورگ بود - یک ساعت 
عقب‌تر از وقت محلی دن - چنان که گویی شهر آماده بود کار حکومت پایتخت 
تزاری را از سرگیرد. هیچ چیز بهتر از این نمی‌توانست نگرش حسرت‌بار سفیدها را به 
صورتی نمادین نشان دهد. آنان به معنای واقعی کلمه می‌کوشیدند زمان را به عقب 
برگردانند. همه چیزشان. از اونیفورم‌های تزاری تا لباس رسمی‌شان. نشانه اشتیاق به 
بازگرداندن رژیم کهن بود. همه هوشمندترین آدم‌ها در جبهه سفیدهاء چه در جنوب 
روسیه چه در سیبری» در سال‌های بعد که به جنگ داخلی نگاه می‌کردند تأیید 
می‌کردند که این احساس یگانگی با گذشته دلیل اصلی شکست‌شان بود. زیرا رهبران 
سفیدها هر قدر هم به اصول دموکراتیک پایبند بوده باشند. باز بیش از آن در رژیم 
کهن ريشه داشتند که بتوان آن‌ها را جایگزین واقعی بلشویک‌ها به شمار آورد؛ و این 


۸۳ ترازدی مردم 


در مورد افسران سفید و مقامات محلی که با مردم عادی دمخور شدند و تصویر خود 
را از رژیم سفید شکل دادند حتی مصداق بیش‌تری می‌یافت. آستروف کادت که به 
داوطلبان ملحق شد در ۱٩۹۲۰‏ نوشت: "ما با نیرنگ‌های کهنه‌مان, با ذهنیت کهنه‌مان 
و با تباهی‌های کهنه دیوان‌سالاری‌مان» به علاوه جدول مقامات پتر کبیر 
نمی‌توانستیم از پس سرخ‌ها برايیم. شولگین ناسیونالیست در ۱۹۱۹ می‌نویسد: 
"ضدانقلاب حتی یک اسم جدید مطرح نکرد... علت اصلی تراژدی‌مان همین بود. 
استروی در نوشتة خود به سال ۱۹۲۱ بر این نکته تا کید کرد که "ذهنیت رژیم سایق" 
سفیدها را از در پیش‌گرفتن آن گونه روش‌های انقلابی که برای پیروزی در جنگ 
داخلی بسیار مهم بود باز داشته بود: 
سفیدها با آن ذهنیت‌شان چنان رفتار می‌کردند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده, 
در حالی که درواقم همه دنیای پیرامون‌شان فرو ريخته بود. و برای نابودی 
دشمن می‌بایست به معنایی خاص تولدی دیگر می‌یافتند... هیچ چیز مثل 
این ذهنیت میخکوب‌شدن در وضعیت گذشته به جتبش سفیدها لطمه نزد. 
وضعیتی که دیگر از ین رفته بو...انسان‌هایی با اين ذهنیت نسبت به "رژیم 
سایق" در دریای خروشان هرج و مرج انقلابی غوطه می‌خوردند و از لحاظ 
ذهنی در این دریا سرگردان بودند... در طوفان انقلابی که در ۱۹۱۷ روسیه را 
در نوردید» حتی طرفداران دو اتشة بازگشت سلطنت هم ذهتا می‌بایست 
انقلایی می‌شدند: زیرا انقلابیان فقط در انقلاب می‌توانند راه خود را 


بیابند.(۸) 


انزجار بروسیلوف از این بازگشت سلطنت -و پای مجروحش -او را از آمدن به 
دن بازداشت. به رغم درخواست‌های چندین و چند باره دوست دیرینش آلکسیف. 
با این‌که بروسیلوف آشکارا با سفیدها همدلی نشان می‌داد باز معتقد بود که 
آرمان‌شان "محکوم به شکست است زیرا مردم روسیه خوب یابد. سرخ‌ها را 
برگزیده‌اند., همان گونه که بروسیلوف در اوایل آوریل به دوستی توصیح می‌داد. 
تلاش برای به عقب کشیدن ساعت بی‌فایده بود. "به نظرم دیر زمانی است که رژیم ۱ 


واپسین رویاهای دنیای کهن ازارلد 


سایق برافتاده است." همان گونه که بروسیلوف خود می‌گفت. جنگ کورنیلوف با 
بلشویک‌ها شاید دلیرانه و شکوهمند بوده باشد. ولی در عين حال "عملی ابلهانه" 
نیز بود که ناگزیر بسیاری از جوانان جان خود را بر سر آن می‌نهادند. بی‌گمان در این 
گفته اشاره‌ای به نفرتش از کورنیلوف نهفته بود. نوعی احساس تسلیم و رضا هم 
موجب شد که از جنگ داخلی کناره بگیرد -گویی به نظرش انقلاب را خدا طراحی 
کرده بود و بخشی از کمدی الهی بود که پایانش هنوز معلوم نبود. بروسیلوف به نام 
وت می‌پنداشت ت که «وظیفه‌اش این است که در کنار مردم بماند» - که 
معنایش بی‌طرفی در جنگ داخلی بود ولو این‌که معنایش خیانت به طبقهٌ اجتماعی 
و ایدئولوژی خودش هم بوده باشد. قول مشهور ماینکه در ۱۹۱۹ -«چون به گذشته 
رو می‌کنم در دل سلطنت طلب باقی می‌مانم و چون به آینده رو می‌کنم در ذهنم 
جمهوری خواه خواهم شد» - چه بسا نظر بروسیلوف نیز بوده باشد.(٩)‏ 

رتش داوطلبان ارتش افسران بود. مشکل اصلی‌اش هم همین بود: این ارتش 
هرگز موفق به جلب حمایت مردم غیرنظامی و حتی سربازان عادی هم نشد. وقتی 
برای اولین بار فهرست داوطلبان را نشان کورنیلوف دادند با خشم فریاد زد: داین‌ها 
همه افسرند پس سربازان کجا هستند؟» از سه هزار داوطلب اولیه ده پانزده تایی 
بیش‌تر سرباز عادی نبودند. در تاریخ جنگ‌ها هرگز ارتشی چنین سرگنده نبوده است. 
سروان‌ها و سرهنگ‌ها مجبور می‌شدند نقش گماشته‌ها را بسرعهده بگیرند. 
سرلشکرها باید به فرماندهی گردان قناعت می‌کردند. اعضای ستاد فرماندهی از جار 
و جنجال دائم بر سر مناصب فرماندهی سرسام گرفته بودند. ژنرال‌های ارشد از 
خدمت زير دست افسران جوانی که فقط به سبب شایستگی‌شان ترفیع گرفته بودند 
خودداری می‌کردند؛ سلطنت‌طلبان از فرماندهان مخالف تزار سرپیچی می‌کردند. 
پاره‌ای از خدمت با درجه پایین تر از درجة خود در ارتش امپراتوری امتناع می‌کردند 
زرا آن را دون شأن خود می‌دانستند. این افسران بیکاره در کافه‌ها وول می‌خوردند. 
آن‌ها داوطلبان را «سریازان عروسکی» لقّب داده بودند. افتخارشان به درجه و 
موقعیت سابق بر تمایل‌شان به جنگیدن می چربید.(۱۰) 

حتی آن دو رهبر جنبش نیز نمی‌توانستند خودشان را از جر و بحث‌های 


۳۴ ترازدی مردم 


بی‌اهمیت کنار بکشند. فرماندهی ارتش داوطلبان را به کورنیلوف سپرده بودند» 
درحالی‌که آلکسیف مسئول امور سیاسی و مالی شده بود. اما اين تقسیم کار هرگز 
کارگر نیفتاد و اين دو موی دماغ هم می‌شدند. رابطه‌شان به قدری بد شد که با این‌که 
دفتر کارشان چسبیده به هم بود مکاتبات معمولی را هم از طریق پیک انجام 
می‌دادند. داد و قال‌های بی‌وقفه‌شان فضا را مسموم کرده بود همان گونه که رومان 
گول وقتی که می خواست در دفتر ارتش در نووچرکاسک ثبت‌نام کند متوجه آن شد. 
او بی‌خبر از این‌که ادارهٌ نام‌نویسی را هواداران آلکسیف می‌گردانند. یکی از خویشان 
کورنیلوف را معرف خود معرفی کرد. «ستوان اخمی کرد شانه‌هایش را بالا انداخت 
و با صدایی از لای دندان‌ها گفت: «ببین» راستش را بخواهی, او اصلاً عضو سازمان 
ما نیست» گول تازه بعدها به "مبارزهٌ در پرده و جنگ پنهانی دو رهبر" پی برد. علت 
این تفرقه نه ایدئولوژی بلکه بیش‌تر تاکتیک و روش و رقابت شخصی بود. هر دو 
انقلاب فوریه را پذیرفته بودند و قسم خورده بودند مجلس موسسان را بازگردانند. 
اما کورنیلوف دشمن سیاستمداران کادت - و درواقع دشمن همه سیاستمدارانی - 
بود که آلکسیف مجیزشان را می‌گفت. همچنین در مقایسه با آلکسیف محافظه کار 
طرفدار تااکتیک‌های جسورانه تر -از جمله تروریسم در داخل روسیه شوروی - بود. 
کورنیلوف زمانی گفته بود: «حتی اگر لازم باشد نصف روسیه را هم آتش بزنیم و 
خون سه‌چهارم مردم را بريزيم برای نجات روسیه این کار را خواهیم کرد.» آلکسیف 
و ژنرال‌های ارشد کورنیلوف را به چشم آدمی جنجال‌برانگیز و عوام‌فریب 
می‌نگریستند که فقط پس از انقلاب فوریه به سلک ژنرال‌ها درآمده بود. با این همه 
دقیقاً همین تصویر "مرد خودساخته"- تصویری که کورنیلوف به آن پر و بال داده 
بود -او را بت افسران زیردست ساخته بود. این کشمکشی بود میان اصول ارشدیت 
رژیم سایق تزاری و سیاست توده‌ای ۱۱(.۱۹۱۷) 

داوطلبان به‌عنوان ارتش افسران روس همواره با میزبانان قزاق‌شان مشکل 
داشتند. رهبران سفیدها به این علت دن را پایگاه خود قرار داده بودند که قزاق‌های دن 
را حامیان پروپا قرص نظم سابق پنداشته بودند. اما این تلقی بیش تر از افسانه‌های 
قرن نوزدهم ناشی می‌شد تا از وافعیت‌های فرن بیستم. در حقیقت در میان خود 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۲۵ 


قزاق‌ها هم براساس منطقه و نسل دودستگی بود. در نواحی شمالی قزاق‌ها خرده 
مالک بودند» مثل دهقانان محلی روسی» و عموماً طرفدار اندیشه‌های افسران قزاق 
جوان و دموکرات‌تر در مورد جمهوری سوسیالیستی‌ای که آن‌ها را با دهقانان متحد 
می‌کرد. شمالی‌ها از مناطق جنوبی هم به دلیل ثروتش و هم به سبب ادعای ریش 
سفیدانش مبنی بر نمایندگی کل منطقه متنفر بودند. قزاقان جوان‌تر و بیزار از جنگ 
که از جبهه‌ها برگشته بودند - و تحت تأثیر افسران هم‌قطارشان قرار داشتند که به 
مقامات بالا رسیده بودند - بیش‌تر تمایل داشتند که با روسية بلشویکی به توافق 
برسند تا با آن بجنگند. از این روی فقط در جنوب دن - که قزاق‌ها رو تمندتر بودند 
و انگیزة پیش‌تری برای دفاع از امتیازات ديرينة مالکیت در برابر تقاضاهای دهقانان 
روس برای اصلاحات ارضی داشتند - قزاق‌ها حاضر بودند با بلشویک‌ها بجنگند. 
برعکس, بیش تر قزاق‌های شمال دن به حمایت از شورای انقلابی نظامی در 
کامنسکایا به رهبری افسری به نام قیلیپ میرونوف گرد آمدند که شورش قزاقان دن را 
در ۱۹۰۵۶ سازماندهی کرده بسود. همدف میرونوف تشکیل جمهوری 
سوسیالیستی مستقلی بود که قزاق‌ها و دهقانان روس را متحد می‌کرد. اما در عمل 
شورای انقلایی نظامی او هنگام حملهٌ نیروهای بلشویک به دن از شرق اوکراین 
به‌عنوان ستون پنجم آن‌ها عمل می‌کرد. در همین زمان در شهرهای صنعتی دن» 
کارگران عمدتاً روس و عموماً طرفدار بلشویک‌ها چند اعتصاب در اعتراض به 
حضور داوطلبان راه انداختند. کارگران کسانی را که مشکوک به طرفداری از سفید‌ها 
بودند که درواقع به معنای همه بورژواها بود - قتل‌عام کردند» در عین حال 
سفید‌ها هم دست به انتقامی به همان اندازه وحشیانه زدند. چشم‌های صدها تن از 
اعتصاب کنندگان را از حدقه بیرون آوردند و بینی‌شان را بربدند. در یک کلام 
چندان که پای شهرهای کنارهٌ دن به جنگ داخلی کشیده می‌شد موج ترور گسترشی 
فزاینده یافت. 

از دید شمار فزاینده‌ای از قزاقان محلی هم این‌ها جنگی بیگانه بود که از روسیه 
وارد شده بود. به‌ویژه قزاقان جوان‌تر که سه سال گذشته را در جبهه سر کرده بودند 
به‌شدت مخالف جنگیدن برای سفیدها بودند. از این رو شکاف میان قزاقان پدر و 


۶ تراژدی مردم 


قزاقان پسر هر روز بیش‌تر می‌شد. چنان‌که خوانندگان رمان دن آرام شولوخوف به 
تاد اهنت اورتی ققی که وهای وان بت یگ کید تربهای کالذیم 
پرا کنده شدند. بنابراین دفاع از دن به دوش ارتش داوطلب و شمار کاهنده‌ای از 
قزاق‌های عمدتاً مسن‌تر افتاد که به کالدین وفادار مانده بودند. آن‌ها بی سازوبرگ با 
منابع مالی مناسب - طبقات متوسط روستوف رغبتی به حمایت از داوطلبان 
نداشتند - بخت چندانی برای جلوگیری از سرخ‌ها نداشتند.(۱۲) 

روز هشتم فوریه. شش روز پس از شورش کارگران در تاگانروگ» سرخ‌ها شهر 
را تصرف کردند. حال کم‌تر از پنجاه مایل با روستوف فاصله داشتند. دولت کالدین 
محکوم به شکست بود. داوطلبان که دلیلی نمی‌دیدند در دفىاع از روستوف 
ار فان کت رها را تک که واه ری وه مت کون 
افتادند. آن‌جا که می‌شد قزاق‌ها را که نگران پیشروی سرخ‌ها بودند به پیوستن به 
صفوف‌شان ترغیب کرد. کالدین از مقام آتامانی استعفا کرد. همان روز هم 
خودکشی کرد. ده روز بعد در ۲۳ فوربه» ارتش سرخ برای دومین بار در طی سه ماه 
روستوف را تصرف کرد. نووچرکاسک. پایتخت دن. روز بیست و پنجم سقوط 
ات ای ری سای و وی دای ریدم 
مقاومت باقی ماند. لنين پایان جنگ داخلی را اعلام کرد. اما در حقیقت جنگ تازه 
شروع شد ه لو د. 

ود زد 

راهپیمایی در يخ: نامی که بر عقب‌نشینی داوطلبان از دن به کوبان نهاده شد» حماسة 
قهرمانی جنگ داخلی روسیه بود". نمایش راهپیمایی روی یخ در میان سفیدها به 
افسانه‌ای بدل شد و بعدها در خاطرات بی‌شمار مهاجران بازگو شد. این لحظة 


در جبههٌ سرخ‌ها چیزی همتای آن یافت نمی‌شد - مگر شاید راهپیمایی طولانی ارتش تامان 
در آگوست و سپتامبر ۱٩۱۸‏ که در دام نیروهای سفید در شبه جزيره تامان گرفتار شده بود. اين 
داستان حماسی دستمايه رمان مشهور سارافیموویج, سیل آهنی, گشت. در رژیم شوروی ارتش 
تامان منزلتی قهرمانانه داشت. بنابراین از عجایب روزگار است که بلتسین در اکتبر ۱۹۹۳ این 
ارتش را برای بمباران ساختمان پارلمان به کار گرفت. 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۳۷ 


تعیین‌کننده جنبش داوطلبان بود لحظه‌ای که داوطلبان ارتشی واقعی شدند. گویی 
خود بقای اين ارتش به رغم همه دشواری‌ها؛ آن‌ها را به هم پیوند داد و نیرویی به 
آنان بخشید فراتر از حد ارتشی با این استعداد. 

در ۲۳ فوربه» هنگام ورود نیروهای شوروی به روستوف. کورنیلوف داوطلبانش 
راه قریب ۴ هزار سرباز و افسر خوب تعلیم‌دیده‌ای که هر کدام تفنگی داشت و کل 
ارتش به چند توپ مجهز بود. از استپ‌های یخ‌زده دن عبور داد. به ستون یک راه 
می‌رفتند. خط سیاه نازکی بر استپ وسیع پوشیده از برف. دنبالهٌ دراز غیر 
نظامیان‌شان - بانکداران» سیاستمداران استادان دانشگاه» روزنامه‌نگاران» پرستاران 
و همسران و فرزندان اقسران - حرکت آنان راکند می‌کرد. این بورژوازی در حال فرار 
روستوف بود. آن‌ها این سفر پر رنج و مشقت را بر جا ماندن و خطر افتادن به چنگ 
بلشویک‌ها را به جان خریدن ترجیح دادند. راهپیمایان روی یخ شب و روز راه 
می‌پیمودند و از راه‌آهن و مناطق مسکونی که مردمش ممکن بود دشمن باشند پرهیز 
می‌کردند. زخمی‌ها و بیماران را جا می‌گذاشتند. بسیاری‌شان خودکشی می‌کردند تا 
به اسارت سرخ‌ها درنيایند. 

ژنرال لوکومسکی که دسته‌اش از ستون اصلی جدا شده بود به چنگ روستاییان 
روس گولیای - بوریسوف افتاد و به دادگاه انقلایی برده شد. لوکومسکی کوشید 
روستاییان را مجاب کند که بازرگانی در حال سفر است. اما کسی دلش به حال او 
نسوخت و همگی خواستار اعدام اين بورژوا شدند. اما درست پیش از زمان اعدام که 
روستاییان دو داوطلب را زیر کتک کشتند و سر غنایم بین‌شان دعوا شد. لوکومسکی 
توانست از اين آشفتگی استفاده کند و فرار کرد. لوکومسکی در انتظار اعدام مرگ را 
پیش چشم خود دیده بود و چند فرص سیانور که از زمان زندانی‌شدن در صومعه 
بیخرف با خود همراه داشت خورد. خوشبختانه» از نظر او قرص‌ها اثر نکرد.(۱۳) 

سفیدها هرچه بیش‌تر در استپ پیش می‌رفتند در مقابله با مردم دشمن خو 
بیش‌تر به ترور دست می‌یازیدند. راهپیمایی آن‌ها روی یخ ردی از خون به جا 
گذاشت. با توجه به نیاز مبرم داوطلبان به غذا و اکراه دهقانان از دادن آن شاید این کار 
اجتناب‌ناپذیر بود. سفیدها در دریای دهقانان سرخ به گل نشسته بودند. اما در 


۸۳۸ تراژدی هم دم 


خشونت‌شان عنصری از جنگ طبقاتی محض و انتقام به چشم می‌خورد. چنان‌که در 
بسیاری از ترورهای سفید که نسخه بدل انزجار و نفرت طبقاتی بود که ترور سرح را 
پدید آورد. جوهرهٌ هر دو رژیم ترور بود. سفیدها کین‌خواه آنانی بودند که در دستان 
انقلاب عذاب کشیده بودند. ورانگل بعدها چنین نوشت: "ما با خود نه عطوفت و 
صلح بلکه فقط شمشیر بی‌رحم انتقام آورده بودیم» بیش‌تر افسران فرزندان اربابان 
زمیندار بودند که سانند گول» میراث خود را به دهقانان باخته بودند. برای 
انتقام جویی دلایل محکمی داشتند - نه فقط انتقام از دهقانان حقیر بلکه از بهودیان 
و روشتفکران "بلشویک که آن‌ها را تحریک کرده بودند. یکی از بدترین فجایع 
سفیدها در طی راهپیمایی ردی یح در روستای لژانکا روی داد. ساکنان این ده 
دهقانان روس بودند که به همدلی با انقلاب شهرت یافته بودند. رومان گول 
وحشت‌زده افسران همقطارش را تماشا می‌کرد که شصت دهقان را که بیش ترشان 
پیرمرد و زن بودند به تلافی ترور سرخ‌ها در روستوف بی‌رحماأنه قصابی کردند. 
صدها روستایی را لخت کردند و شلاق زدند. در همان حال داوطلبان ایستاده بودند 
و می‌خندیدند. گول زن روستایی بیچاره‌ای دید که شوهر و سه پسرش را از دست 
داده بود - زن در کلبه‌اش برای او صبحانه درست کرده بود. همه‌شان را به جرم 
بلشویک بودن" تیرباران کردند. گول که با این توهم به جنبش سفیدها پیوسته بود که 
دارند در راه آرمان‌هایی که بلشویک‌ها به آن خیانت کرده‌اند می‌جنگند ناگهان 
سرخورده شد. از خود پرسید که «آیا اساسا فرقی بین سفیدها و سرخ‌ها هست»؟(۱۴) 

پس از چند هفته سرگردانی در استپ و با ته‌ماندهٌ مهمات‌شان با سرخ‌ها 
جنگیدن» کورنیلوف به داوطلبان فرمان داد به یکاترینودان پایتخت جمهوری 
شوروی تازه سین قفقاز شمالی. حمله کنند. روز ۲۳ مارس ارتش کویان با حدود 
سه هزار قزاق به رهبری ژنرال پورکوفسکی که از یکاترینودار گریخته بود و در آن 
حوالی در تپه‌های چرکس اتفاقی به راهپیمایان دن برخورده بود به آن‌ها ملحق شد. 
در ملاقات عجیب و غریب سرآن در روستای شندژی در دامنهٌ تپه» با رعایت همه 
تشریفات رژیم سابق. کورنیلوف و پوکروفسکی سپاه‌شان را برای باز پس گرفتن 
کوبان متحد کردند. روز دهم آوریل کورنیلوف در مقام فرمانده کل به قوای متحد ۷ 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۴۳۹ 


هزار نفری دستور حمله به پایتخت را صادر کرد. آن‌ها با مقاومت سرسختانة سرخ‌ها 
که تیآ حدود ۱۸ هزار نفر بودند رو به رو شدند. کورنیلوف خیلی زود پی برد 
که محاصره محکوم به شکست است و خطر نابودی کل ارتش را تهدید می‌کند. با 
این حال از عقب‌نشینی خودداری کرد. به‌هرحال ذاتاً اهل این کارها نبود. روز 
دوازدهم به دنیکین گفت: "اگر یکاترینودار را تصرف نکنیم کاری پرایم نمی‌ماند جز 
آن‌که گلوله‌ای در مغزم خالی کنم.(۱۵) 

سرانجام کورنیلوف جان بر سر این قمار انتحاری گذاشت. سحرگاه روز بعد گلولة 
توپی به‌طور اتفاقی درست افتاد روی مقر فرماندهی‌اش در خانه‌ای روستابی و در 
میان ویرانه‌ها دفنش کرد". ژنرال دنیکین که بلافاصله فرماندهی را به دست گرفت 
تلاش کرد خبر مرگ او را از افرادش مخقی نگه دارد. از نظر داوطلبان کورنیلوف نه 
فقط فرمانده بلکه خود نماد آرمان‌شان بود و مرگ او در این لحظهٌ بحرانی نبرد 
روحيهٌ آن‌ها را درهم می‌شکست. قهرمان بزرگ سفیدها در قبرستان کللشا و خی 
در روستای پلیزاو تینسکایا به خاک سپرده شد. اما سرخ‌ها بعداً گور را یافتند و جسد 
را که در حال گندیدن بود به یکاترینودار بردند و آن‌جا پیش از دفن در میدان اصلی 
نهر به ناف کشت 

از قضای روزگار مرگ کورنیلوف شاید موجب نجات سفیدها شد. اگر زنده 
می‌ماند بی‌تردید فرمان حملةٌ نهایی به یکاتریتودار را صادر می‌کرد که تقریباً به 
شکست کامل منجر می‌شد. شب پیش از مرگش به توصيةٌ ژنرال‌هایش برای ترک 
خانهٌ روستایی که چند روز زیر بمباران سنگین گلوله‌های توپ قرار داشت اعتنایی 
نکرده بود. چون گفته بود «به زحمتش نمی‌ارزد» فردا حملة نهایی را شروع 
می‌کنیم.»(۱۶) دنیکین که هرگز موافق محاصره نبود دستور داد که ارتش به‌سرعت به 
سمت شمال عقب‌نشینی کند و برای سرعت بخشیدن به حرکت‌شان حدود ۲۰۰ نفر 
را پشت سر خود جا گذاشتند. اگر سرخ‌ها به جای پایکوبی سر قبر کورنیلوف 


آن‌ها اطلاع داده بو د. 


۰ تراژدی مردم 


تعقیب‌شان کرده بودند شاید همان جا در جنگ داخلی پیروز می‌شدند. اما گذاشتند 
که داوطلبان به طرف دن فرار کننده همان جا که راهپیمایی شوم‌شان را آغاز کرده 
بودند. مهم تر این‌که سفیدها با روحیهٌ جنگندگی بهتری به کارزار برگشتند. 
و 

به دن بازگشتند که در مدت ده هفتهٌ غیبت‌شان بلشویک‌ها در آن‌جا رعب و وحشت 
مستولی کرده بودند. جمهوری شوروی دن موفق به انجام کاری شده بود که کالدین 
همواره تلاش کرده بود به آن دست یابد ولی موفق نشده بود - شوراندن قزاق‌ها بر 
سرخ‌ها. پس از تصرف روستوف به دست بلشویک‌هاء فرماندهان ارتش سرخ 
حکومت وحشت را بر دن حاکم کردند. در سکونت‌گاه‌های قزاقان شوراها را تحمیل 
کردند و به زور اسلحه مواد غذایی‌شان را مصادره کردند. مالیاتی کمرشکن از 
بورژواها گرفتند و صدها گروگان را بیحساب و کتاب کشتند. گاردهای سرخ که از 
مقابل آلمانی‌های در حال پیشروی به سمت تاگانروگ عقب‌نشینی می‌کردند و 
بلشویک‌ها به آن‌ها مجوز «غارت غارت‌گران» داده بودند در استانیستاهاء با 
سکونت‌گاه‌های قزاق‌ها؛ می‌گشتند و همه جا را ویران می‌کردند. به کلیساها حمله 
کردند. کشیش‌ها را کشتند. پیش روی مردمی که برای نيایش به مراسم عید پاک آمده 
بودند بینی و گوش‌های کشیشی را بریدند و چشمانش را از کاسه درآوردند. 

حاصلش موج قیام‌های قزاقی بود که از روستاهای نزدیک نووچرکاسک آغاز شد 
-هم از ترس آنچه سرخ‌ها ممکن بود انجام دهند و هم از خشم نسبت به آنچه قبلا 
کرده بودند. این‌ها هميشه ثروتمندترین مردم دن بودند و به همین دلیل بیش از همه 
در معرض مصادر؛ اموال و ترور قرار داشتند. تصوير "بلشویک‌ها" که تجسم همه 
شدید ترین ترس‌ها و بدترین پیشداوری‌ها دربارة قوم‌های بیگانه و دولت روسیه بود 
انگیز؛ شورش قزاق‌ها بود. هر استانیستا اردش شورشگر خود را داشت که معمولاً آن 
را افسران سازماندهی و کشاورزان قزاق تجهیز می‌کردند. در ماه آوریل این‌ها در 
استانیستای زاپلاویسکایا نزدیک نووچرکاسک که سپاهی نیرومند متشکل از افسران 
و سربازان داشت گردهم آمدند تا مقدمات آزادی پایتخت را فراهم آورند. تا پایان 


آوریل ده هزار سواره نظام داشتند. در آغاز ماه مه چون پیشروی آلمانی‌ها از تاگانروگ 
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به روستوف حواس سرخ‌ها را پرت کرد. قزاق‌ها بدون مقاومت جدی سرخ‌های از 
پبافتاده نووچرکاسک را پس گرفتند. در آن‌جا شورایی برای نجات دن به رهبری ژنرال 
کراستوف. آتامان تازه‌شان تأسیس کردند که در روزهای اکتبر فرماندهی سیاه 
اعزامی به پتروگراد را برای بازگرداندن کرنسکی برعهده داشته بود.(۱۷) 

خدا انگار کراسنوف را آتامان قزاق‌ها آفریده بود. از خانواده قزاقی مشهوری بود 
و از آن‌جا که رهبر بزرگ «آرمان فزاق‌ها» بود از این شجره دودمانی غالبا بهره‌برداری 
می‌کرد. پیش از جنگ روزنامه‌نگار بود و بعدهاء در تبعید. با نوشتن رمان زندگی 
می‌گذراند. پس کراسنوف هر دو وجههة لازم یک سیاستمدار را داشت. تخیل 
تاریخی اش حد و مرزی نمی‌شناخت. سخنرانی‌هایش را از اصطلاحات کهنه 
می‌انباشت که هدفش دامن زدن به توهم ملت باستانی قزاق بود که قدمتش به قرون 
وسطی می‌رسید. با تا کید بر عظمت و شکوه گذشتة قزاق‌ها برآن شد تا قزاق‌ها را بر 
محور انديشة مبارزه با بلشویک‌ها به‌نام جنگ آزادی ملی متحد کند. این 
ناسیونالیسمی عجیب و غریب و بیش‌تر مبتنی بر افسانه بود تا تاریخ اما با همه 
این‌ها قدرتمند بود. به فرمان کراسنوف «سپاه عظیم سراسر دن» عنوانی که از قرن 
هقدهم در استاد رسمی به کار برده نشده بود احیا شد. حکومت فردی آتامان و 
حقوق و امتیازات قزاق‌ها بر جمعیت غیر قزاق (که اکنون همه آن‌ها را به نام 
"بلشویک‌ها" محکوم می‌کردند) در قوانین اساسی شورای دن حفظ شد. تلاش پر 
طمطراقی بود برای بازگشت به عصر طلایی فزاق‌ها در انسانه‌های روسی. از 
ساختمان‌های عمومی پرچم فزاق‌ها افراشته بود؛ به بچه مدرسه‌ای‌ها دستور داده 
بودند سرود قزاق‌ها را بخوانند؛ حتی نیایش خاص قزاقی هم برگزار می‌شد.(۱۸) 

دن که به دست قزاق‌ها افتاده با حمایت آلمانی‌ها در غرب و داوطلبان در جنوب. 
صحنه برای نیروهای ضد بلشویک آماده شد تا سلطهٌ نظامی خود را بر سراسر 
منطقه حاکم کنند؛ این کار بین ماه‌های مه و آگوست انجام شد. 

در نیمه ژوئن» ارتش دن کراستوف چهل هزار سرباز داشت. سلاح قزاق‌ها را 
آلمانی‌ها در ازای گندم تامین می‌کردند. وقتی سرخ‌ها در راستای ولگا مستقر شدند 
ارتش دن فتح دوبارةٌ دن را به انجام رساند و مناطق میانگیر در شمال به سمت ورونة 


وفزار تراژدی مردم 


و تزاریتسین ایجاد کرد. در این میان با از راه رسیدن دو هزار سرباز از جبهة رومانی به 
رهبری ژنرال دروزدوفسکی ارتش داوطلب تقویت شد. اکنون در موقعیتی بود که 
دست به حمله‌ای تازه بزند: اما در کدام جهت؟ آلکسیف و کراسنوف هر دو از دنیکین 
می‌خواستند در شمال به سمت تزاریتسین در کرانهُ رود ولگا حمله کند: آلکسیف به 
سپاهیان چک و کوموج در بالادست ولگا در سامارا ملحق شود؛ کراسنوف دن را از 
تهدید نیروهای سرخ مستقر در تزاریتسین خلاص کند. اگر چنین می‌شد نیروهای 
متحد داوطلبان» قزاق‌های کراسنوف؛ چک‌ها و کوموج‌ها چه بسا با پیشروی به 
طرف مسکو از سرپل حیاتی ولگا در جنگ داخلی پیروز می‌شدند. اما دنیکین 
لجوجانه از اين کار سر باز زد و داوطلبانش را به سمت جنوب در دل بیابان‌های 
استپ کوبان راه برد. قصدش این بود که با تشکیل سپاهی از قزاق‌های کوبان پشت 
جبههٌ سفیدها را تقویت کند. با این کار فرصت استثنایی پیوستن به دیگر ارتش‌های 
ضدبلشویک را از کف داد. بعدها در پاییز قزاق‌های کراسنوف خودشان به تزاریتسین 
حمله کردند. در تابستان بعد وقتی دنیکین سرانجام به ولگا رسید. متحدان شرقی اش 
در حال عقب‌نشیتی کامل بودند و فرصت اتحاد قوا برای همیشه از دست رفت. 
برحسب ظاهر داوطلبان هرگز نمی‌بایست کوچک‌ترین بخت پیروزی در این 
نبرد دوم کوبان می‌داشتند. در آغاز نبرد در ماه ژوئن. در مقابل هشتاد هزار گارد سرح 
آن‌ها فقط نه هزار جنگجو داشتند. اما سرخ‌ها از آمادگاه‌های‌شان جدا افتاده و تحت 
محاصرهٌ مردمی عمدتاً دشمن‌خو قرار گرفته بودند و در نتیجه سربازان وظیفه 
روحیه‌شان را از دست دادند. برعکس. داوطلبان بسیار منضبط بودند و یاد 
راهپیمایی روی یخ به ایشان انگیزه می‌داد. در آغاز نبرد یک‌سوم نیروهای‌شان 
قزاق‌های تبعیدی کوبان بودند که برای آزادی سرزمین مادری‌شان می‌جنگیدند. با 
پیشروی داوطلبان به کوبان همان‌جا که قزاق‌های محلی که طعم آزار و ستم سرخ‌ها 
را چشیده بودند یا به داوطلبان پیوستند با خود گروه‌هایی تشکیل دادند که 
دوشادوش آنان بجنگند این نسبت بیش‌تر شد. روز هجدهم آگوست. پس از هفته‌ها 
جنگیدن سرانجام یکاترینودار را تصرف کردند. سرخ‌ها به طرف جنوب. به 
پیاتیگورسک در کوه‌های قفقاز گریختند» در حالی که سفیدها دامن استیلای خود را 
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در سراسر کوبان شمالی و غربی گستردند. تا ماه نوامبر استاوروپل را نیز در دست 
گرفتند. از آن سپاه کوچک افسران در راهپیمایی روی یخ حالا داوطلبان به ارتشی 
چهل هزار نفری با پایگاهی گسترده به وسعت خاک بلژیک تبدیل شده بودند که از 
آن‌جا مبارزهٌ خود را با بلشویک‌ها آغاز کردند.(۱۹) 
و 

ژنرال دنیکین فکرش را هم نمی‌توانست بکند که فرماندهی عالی این سرزمین‌ها را به 
دست بگیرد. فقط از زمان مرگ کورنیلوف فرمانده داوطلبان شده بود - و آلکسیف 
رهبر سیاسی جنبش باقی مانده بود. داوطلبان را هنوز هم به نام «ارتش آلکسیف» 
می‌شناختند. اما آلکسیف بیمار بود و در ماه اکتبر درگذشت و پس از او دنیکین رهبر 
بی‌چون و چرای نظامی و سیاسی ضد انقلاب در جنوب شد. نظام‌نامه ارتش 
داوطلبان که پس از اشغال یکاترینودار تدوین شد اختیارات یک دیکتاتور نظامی را 
به او اعطا کرد: سرانجام رویای کورنیلوف به حقیقت پیوسته بود. اما دنیکین کجا و 
کورنیلوف کجا: دنیکین از شخصیتی که نقش فرمانده کل قوا را ایقا کند بی‌بهره بود و 
یکی از علل شکست سفیدها همین بود. 

دنیکین مردی لشکری بود: از خانوادهء یک سرباز بود و همه عمرش را در ارتش 
به سر برده بود. سیاست برایش اقلیمی ناشناخته بود و از دیدگاه محدود نظامی به آن 
راه برد. اکادمی ستاد فرماندهی او را به اندیشیدن به چیزی ورای سه اصل ایمانی 
یی ندیود حکومت مطلقه» مذهب ارتدکس و ناسیونالیسم. دنیکین یادآوری 
می‌کند که: «از نظر افسران ساختار دولت واقعیتی مقدر و تزلزل‌ناپذیر بود که نه شک 
و نه اختلاف عقیده بدان راه نداشت.» تجریهٌ ۱۹۱۷ - که به او آموخت که ارتش 
زمانی از هم می‌پاشد که به سیاست ناخنک بزند - سیاست‌گریزی دنیکین را تقویت 
کرد. این تجربه در اوء چنان‌که در بسیاری از افسران» تخم بیزاری از همه سیاستمداران 

شت. به قرل خودش می‌خواست ارتش را «از سیاستمداران اهل مشاجره» در امان 

کم تا ریا تسا تفای سل مدای کع ا تست و 
متحد کند به کرسی بنشاند.(۲۰) 

نظام‌نامه به هدف دنیکین کمک کرد. اين منشور مطول پیروزی شکل بر محتوا 


۷۳۴ تراژدی ۳ 


بود» پر از آرمان‌های قانونی که در جنگ داخلی غیرعملی بود. در یک کلام درست 
همان چیزی بود که از نظام‌نامة نوشتة کادت‌ها انتظار می‌رفت. همه چیز را به همه 
کس وعده می‌داد و دست آخر چیزی به کسی نمی‌داد. همه شهروندان از حقوق برابر 
برخوردار بودند؛ اما «حقوق و امتیازات ویژه» برای قزاق‌ها کنار گذاشته شده بود. بر 
دولت قانون حکمفرما بود؛ اما دیکتاتوری دنیکین حد و مرزی قانونی نداشت (او را 
«تزار آنتوان» خطاب می‌کردند). به هیچ یک از مسائل سیاسی اساسی که روسیه با آن 
روبه‌رو بود به‌طور جدی پرداخته نمی‌شد. شکل حکومت چگونه باید باشد؟ آیا بنا 
بود امپراتوری احیا شود؟ ایا حقوق اشراف زمیندار می‌بایست باز گردانده می‌شد؟ 
همه این پرسش‌ها به نفع پیکار نظامی دفن شد. 

با توجه به چند دستگی در یکاترینودار این وضع شاید طبیعی به نظر می‌رسید. 
شمار زیادی از گروه‌ها و فرقه‌هاء از صدگان‌های سیاه در جناح راست تا دموکرات‌های 
رادیکال در جناح چپ. بر سر سلطهُ سیاسی بر جنبش سفید رقابت می‌کردند. هیچ 
یک پایگاه مردمی نداشت؛ اما همه برای «نقش تاریخی» تقلا می‌کردند. با هم 
کشمکش داشتند و سر خود را با سیاست گرم می‌کردند. فقط دو گروه» یعنی شورای 
وحدت دولتی و مرکز ملی تفوذ وافعی داشتند و مناصبی دز حکومت دنیحین به 
دست آورده بودند. مرکز ملی در اختیار کادت‌ها بود و سوگند یاد کرده بود که مجلس 
موسسان را باز گرداند. چندان شگفت نیست که دنیکین تصمیم گرفته بود از سیاست 
اجتناب کند. دور و پرش را سیاستمداران دسیسه گر گرفته بودند و هر کدام تلاش 
می‌کردند او را به سمت خود بکشند. دنیکین کوشيد راه میانه را اختیار کنده 
بیانیه‌هایش راکلی و مبهم می‌نوشت تا کسی را نرنجاند. و هر روز بیش از پیش به 
محفل بسته ژنرال‌های دست راستی -رومانوفسکی, دراگومیروف و لوکومسکی 
مهم ترین‌شان بودند - عقب‌نشینی می‌کرد» جایی که تصمیمات اساسی گرفته 
می‌شد. شورای ویژه شبح تاسف‌انگیز حکومت بود. تصمیماتی را که ژنرال‌ها قبلا 
گرفته بودند بی تامل تایید می‌کرد و در انبوه فرمان‌های مربوط به مسائل حیاتی مانند 
خدمات پستی يا جزئیات امور مالی و تامين ملزومات ضرق شده بنود. بیش‌تر 
وقتش به این سئوال داغ که آیا مدارس باید از رسم‌الخط قدیم استفاده کنند یا از 
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رسم‌الخط جدید می‌گذشت - و البته رسم‌الخط قدیم را برگزید. سیاستمداران 
برجسته‌ای چون شولگین و استروف خود را با چنین کارهایی خوار نمی‌کردند؛ و 
غیبت‌شان از شورای ویژه کارآیی آن را باز هم کاهش داد.(۲۱) 

در روزهای آغازین؛ این غفلت از سیاست مهم به نظر نمی‌رسید. کافی بود مبارزه 
نظامی را بر هر چیز دیگر مقدم بدانند و پر ترویج نمادهای ملی مبهم به عنوان 
جایگزینی برای تبلیغات سرخ‌ها تمرکز کنند. اما بعدها وقتی که سفیدها توانستند نه 
فقط فتح روسیه را هدف قرار دهند بلکه می‌بایست سعی می‌کردند تا بر ان حکومت 
کنند اين غفلت از سیاست نقطه ضعفی فاجعه بار گردید. سیاست‌شان دست‌کم به 
اندازء شکست‌های‌شان در میدان نبرد موجب شکست‌شان در جنگ داخلی گردید. 

رهبران سفیدها از سازگاری با دنیای انقلابی تازه‌ای که در آن می‌بایست در جنگ 
داخلی مبارزه کنند ناکام ماندند - این هم در مورد سیبری مصداق داشت و هم در 
مورد جنوب. آنان هیچ کوشش عملی برای تدوین سیاست‌هایی که ممکن بود 
دهقانان یا اقلیت‌های ملی را خوش بیاید نکردند گرچه حمایت هر دو ضروری بود. 
آنان سخت در روسية قدیم ریشه دوانده بودند. اهمیت ای تسلیغات و 
شتا هاش سای خن رنه یب بویا اوه خرن وندگاه سکن ان 
ارتش نمی‌توانستند ضرورت بسیج توده‌ای را در جنگ داغلی كٍِِِ ها 
سال ۱۹۱٩‏ آن هم فقط به پافشاری متحدان منایعی صرف دستگاه تبلیغاتی‌شان 
کردند. و حتی در آن هنگام نیز در قیاس با تبلیغات درخشان سرخ‌ها به شیوه‌ای دست 
به عصا و آماتوری به کل این موضوع پرداختند. ۰05۷۸۵6 سازمان تبلیغاتی 
دنیکین. ابتدا در وزارت امور خارجه تاسیس شد: هدفش متقاعدکردن متحدان. و نه 
نو 9 روسیه به ارزش آرمان سفیدها بود و بخش بسیار ناچیز مطالب‌شان به 
کار نها پاروشتاها ق رس ره ان ها آمست ای سا رین لها 
دنیکین نمی‌دادند و بودجه اندکی برایش اختصاص می‌دادند. مخصوصاً به این دلیل 
که مخالف دیدگاه‌های راست‌گرایانه‌شان بود و به همین دلیل ژنرال‌ها غالا ادعا 
می‌کردند که کنارکنان این سازمان را "مشمولان فراری» «سوسیالیست‌ها». و 
«یهودیان» تشکیل می‌دهند.(۲۲) 
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خلاصه این‌که سفیدها از درک ماهیت جنگی که درگیرش شدند عاجز بودند. 
گمان می‌کردند که می‌توان به روش جنگ‌های سنتی قرن نوزدهمی پیکار کنند: یعنی 
با مقدم داشتن ارتش بر سیاست. با این همه اين در حکم نادیده گرفتن اين واقعیت 
اساسی بود که در هر جنگ داخلی یا تماخ‌عیار ناگزیر نتيجهٌ نبرد را توانایی ارتش‌ها در 
بسیج منابع مردم در سرزمین‌هایی که اشغال می‌کردند تعیین می‌کرد. ظرفیت آن‌ها 
برای انجام دادن اين کار دقیقا مسئله‌ای سیاسی بود: ترور به تنهایی کافی نبود؛ مسئله 
جلب حمایت توده‌ها یا دست‌کم بهره‌برداری از مخالفت توده‌ها با دشمن نیز مطرح 
بود. در نبردهای عمدهٌ جنگ داخلی روسیه "در ۲۱۹۱۹ وقتی که سرخ‌ها و سفیدها از 
نیروهای کوچک پارتیزانی به ارتش‌های توده‌ای متشکل از سربازان وظیفه تبدیل 
شدند که به بسیج دهقانان و منابع مالی آنان وابسته بود اين مسئله بیش‌تر مصداق 
یافت. زیرا هیچ یک از دو طرف نمی‌توانست به حمایت دهقانان دل ببندد و فرار 
سربازان و شورش‌های دهقانی در پشت جبهه که به یک اندازه به شکست سیاسی و 
زورگویی نظامی نسبت داده می‌شد هر دو را تضعیف کرد. 

سفیدها در تدوین سیاستی کارآمد برای امر خطیر بسیج دموکراتیک نا کام ماندند. 
در مورد مسائل عمدة سیاست‌گذاری - زمین و ملیت‌ها - طرح‌های بوروکراتیک 
مفصل اما محافظه کارانه‌ای برای مباحثات آتی تهیه کردند. همه چیز تا تشکیل مجدد 
مجلس موسسان به تاخیر افتاد؛ و بعد زیر فشار راست‌گرایان. خود مجلس موسسان 
هم به تعویق افتاد. سفیدها نمی‌توانستند خود را از سنت‌های دیوان‌سالارانة رژیم 
سابق خلاص کنند. در مقابل شرایط انقلایی رویکردی منسوخ و قانون‌مدار در پیش 
گرفتند که نیازمند اصلاحات عمومی جسورانه بود. خود را نمایندگان دولت سایق 
تبعیدی روسیه می‌پنداشتند و هرگونه سیاستی را تا زمانی که پیروزی نظامی آن‌ها را 
به پایتخت باز گرداند به تعویق انداختند؛ هرگز نفهمیدند که خود پیروزی در گرو 
ایجاد نوع تازه‌ای از دولت است. 

۰ 
یکی از مبرم‌ترین مسائل داوطلبان رابطه‌شان با قزاق‌ها بود. ژنرال‌های سفید برای 
روسیه مرکزیت قائل می‌شدند. اما فزاق‌های دن و کوبان هر دو می‌خواستند 
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کشورهای مستقل تأسیس کنند. حتی در تلاشی ناموفق برای جلب حمایت 
قدرت‌های غربی نمایندگان غیررسمی‌شان را به کنفرانس صلح ورسای گسیل 
داشتند. سفیدها با توجه به وابستگی نظامی‌شان به قزاق‌ها می‌بایست تلاش 
می‌کردند دل آن‌ها را به دست آورند. اما حتی هیچ کاری برای برآورده کردن تقاضاهای 
آن‌ها نکردند. قزاق‌هارا بسه چشم روس‌های معمولی نگاه می‌کردند و 
ناسیونالیسم‌شان را به این عنوان که کار چند افراطی است رد می‌کردند. حکومت 
کوبان که رهبری‌اش عمدتاً به دست شووینیست‌ها و عوام‌فریبان بود در تلاش برای 
این‌که مانند قدرتی مطلق رفتار کند قدرت‌نمایی می‌کرد. این حکومت مهاجرت 
روس‌ها را به کوبان مم کرد. مرزهایش را به روی صادرات بست و راه آهن را به 
دست خود گرفت. این‌گونه اقدامات همچون خاری در چشم داوطلبان بود. سفیدها 
برای تامین غذا و ساز و برگ ارتش مجبور بودند مواد غذایی را از آبادی‌های قزاق‌ها 
به زور بگیرند؛ با نهادهای محلی حکومت خودگردان با خشونت رفتار می‌کردند» و با 
این کار آب به آسیاب رهبران ملی قزاق می‌ريختند. 

شاید یکدندگی سفیدها توفیق اجباری بود: ناسیونالیسم قزاق‌ها در عمل چیز 
چندان خوشایندی نبود. قزاق‌های کوبان همزاران غیر قزاق *عمدتاً روس‌ها و 
اوکراینی‌ها" را از مزارع و روستاهای‌شان بیرون راندند» کودکان‌شان را از مدارس 
محلی اخراج کردند و صدها نفرشان را به بهانة «بلشویک بودن» کشتند. شورای 
قزاق‌ها حتی موضوع بیرون راندن همه غیر قزاق‌ها از سراسر کوبان را به بحث 
گذاشت ". این نوعی «پاکسازی قومی» مبتنی بر اعتقاد به برتری نژادی قزاق‌ها بر 
دهقانان غیر فزاق بود. رهبران فزاق اين عقیده را بارها و بارها تکرار می‌کردند که 
مردم‌شان یگانه روس‌هایی هستند که ارزش دارند و بقیه همه «کثافت,اند. کروگ 
کاری برای جلوگیری از آزار اینان نمی‌کرد. در دهی گروهی سرباز قزاق خانم معلم 
مدرسه ر؛ روس مهاجری که بیش از بیست سال به فرزندان فزاق‌های محل درس 


۱ به‌نظر یک نماینده قزاق این رفتار خیلی محبت‌آمیز بود و می‌گفت که بهتر است همه غیر 
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داده بود. گرفتند و زیر کتک کشتندش. هیچ یک از همسایگان قزاقش سعی نکرد 
نجاتش دهد. سفیدها علاقه‌ای آشکار به حمایت از غیر قزاق‌ها نشان می‌دادند: اینان 
پنجاه و دو درصد جمعیت کوبان را تشکیل می‌دادند. اگر قزاق‌ها را به حال خود وا 
می‌گذاشتند دیگران به اغوش سرخ‌ها می‌شتافتند. با وجود اين» سازش ناپذیری 
سفیدها در برابر استقلال قزاق‌ها فقط آتش این نفرت نژادی را دامن زد و به هر چه 
وخیم ترشدن رابطه‌شان با حکومت کوبان انجامید. اگر سفیدها فقط اشاره‌ای به 
موضوع خود گردانی قزاق‌ها کرده بودند. البته به شرط شکست سرخ‌هاء شاید اوضاع 
را به نفع خود برمی‌گرداندند. اما به دنبال سازش نبودند. آن‌ها که در دنیای قرن 
نوزدهمی امپراتوری روسیه گرفتار بودند. به ارزوهای ملی فزاق‌ها و به همه انواع 
ناسیونالیسم غیر از ناسیونالیسم خودشان بی‌اعتنا بودند.(۲۳) 

فزاق‌های کوبان نیز به همین اندازه در تلاش برای برپایی ارتشی مستقل ناکام 
بودند. از دید نظامیء اين کار برای سفیدها فاجعه بار می‌شد چرا که بیش‌تر 
نیروهای‌شان و تقریباً همه سواره نظام‌شان قزاق‌های کوبان بودند. افزون بر ایین» 
ارتش قزاق‌های دن که مستقل بود به هیچ وجه سرمشق دلگرم کننده‌ای نبود. 
دسته‌های نامنسجم‌اش. که هر کدام را یک آبادی قزاقی جداگانه سازماندهی می‌کرد. 
از فرماندهی مرکزی تبعیت نمی‌کردند. آن‌ها برای دفاع از سرزمین مادری‌شان دلیرانه 
می‌جنگیدند اما تمایلی نداشتند از آن‌جا دور شوند. وقتی در ۱۹۱٩‏ سفیدها به 
روسیه مرکزی پیشروی کردند اين نکته به مشکلی اساسی تبدیل شد. قزاق‌ها تا 
وقتی که به حال خود رها می‌شدند اهمیتی نمی‌دادند که چه کسی در مسکو 
حکرمت می‌کند. از اين رو دنیکین نگرش آن‌ها را این‌گونه خلاصه کرد: «ما را به 
روسیه چه کارا» ناکامی ارتش دن در تصرف تزاریتسین به‌رغم محاصره دو ماه آن 
در پایان سال ۱۹۱۸ پیشاپیش شکنندگی روحیة قزاق‌ها در خارج از سرزمین 
مادری‌شان را نشان داده بود. همین که آن‌ها را در سرزمین دهقانان روس به حال خود 
رها می‌کردند هميشه به ورطه غارت سقوط می‌کردند؛ و در سکونت‌گاه‌های یهودیان 
غالباً دست به قتل عام می‌زدند. این علت اصلی شکست سفیدها بود: غارت‌گری و 
خشونت سواره نظام قزاق در ۱۹۱۹ بیش از هر چیز دیگری مردم روسیهٌ مرکزی را به 
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پشتیبانی سرخ‌ها واداشت. دنیکین هم به همین دلیل در برابر تقاضای فزاق‌ها برای 
تشکیل ارتشی مستقل ایستادگی می‌کرد. حتی تشکیل واحدهای مجزای قزاق را 
تحمل نمی‌کرد.(۲۴) 

سفیدها همین سرسختی را در مقابل تقاضاهای اقلیت‌های ملی نیز نشان 
می‌دادند. اساس ایدولوژی آن‌ها «روسیه بزرگ» متحد و تقسیم‌ناپذیر» بود. سفیدها 
بدون هیچ صف‌بندی اجتماعی روشنی به اندیشه ملت روس و امپراتوری تکیه 
داشتند تا عناصر ناهمگون آن‌ها راگرد هم جمع کنند. سیاست‌های امپریالیستی آن‌ها 
به یک اندازه وامدار اندیشه‌های کادت‌ها و اکتبریست‌ها و ارزش‌های رژیم کهن بود. 
میلیوکوف و استروی اکنون با همان استواری مرتجع‌ترین سلطنت‌طلبان از روسیة 
بزرگ دفاع می‌کردند. اين پایبندی به امپراتوری روسیه ضعف اساسی جنبش سفیدها 
بود زیرا ارتش‌هایش عمدتاً در آن سرزمین‌هایی مستقر شده بودند (اوکراین» قفقاز و 
بالتیک) که جمعیت غیر روس آن دست‌کم خواهان خودگردانی بیش‌تر و شاید 
استقلال کامل از روسیه بودند. سفیدها درک نمی‌کردند که اگر قرار است پایگاه 
حمایتی گسترده در میان ملت‌های غیر روس داشته باشند کنار آمدن با اين آرزوهای 
ملی اهمیتی اساسی دارد. به جای آن‌که ناسیونالیست‌ها را متحدشان کنند آن‌ها را 
دشمن خود کردند. 

ارتش داوطلبان که افرادش عمدتاً فرزندان اشراف زمیندار بودند با دهقانان حتی 
بیش‌تر سر ناسازگاری داشتند. دنیکین با این‌که خود فرزند یک سرف سابق بود هرگز 
به ضرورت حیاتی تن دادن به انقلاب ارضی» اگر قرار بود ارتش‌اش روسیه دهقانی را 
فتح کند پی نبرد. سفیدها گمان می‌کردند که بی‌حمایت دهقانان می‌توانند در جنگ 
داخلی پیروز شوند؛ یا به‌هرحال به نظر می‌رسد که گمان می‌کردند کل مسئلة 
اصلاحات ارضی را می‌شود تا زمان پیروزی به تعویق انداخت. نگرش آنان به جنگ 
داخلی - این‌که نتیجه‌اش را فقط نیروی نظامی تعیین می‌کند - ضرورت پرداختن به 
سیاست‌های مردمی را به عنوان بخشی از مبارزه‌شان نادیده می‌گرفت. نه این‌که . 
سیاست‌های ارضی آن‌ها اساسا ممکن بود مقبول مردم بیفتد: سلطةٌ طبقهٌ زمیندار در 
میان پیروان دنیکین غیرممکن بود بگذارد سفیدها در جنوب روسیه برنامهٌ ارضی را 
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به پیش ببرند که بتواند حمایت توده دهقانان را جلب کند. هر دو کمیسیونی که 
دنیکین برای تقدیم پیشنهادهایی برای اصلاحات ارضی تشکیل داد بر فروش 
زمین‌های اضافی اشراف (و این تازه سه سال بعد از پایان جنگ داخلی بود) تاکید 
داشت اما هرگونه سلب مالکیت اجباری را رد می‌کرد. این برنامه اساساً همان برنامة 
ارضصی حداقلی ۱۹۱۷ بود که کادت‌ها پيشنهاد کرده بودند. این برنامه وافعیت انقلاب 
دهقانی را نادیده می‌گرفت و - از آن‌جا که شاید به یک اندازه دل‌مشغول قداست 
قانون و منافع اشراف زمیندار بود - به دفاع از حقوق مالکیت پیشین اربابان ادامه داد. 
آمارگران محاسبه کردند که اگر برنامه‌ای پراساس پیشنهادهای کمیسیون اجرا می‌شد 
دهقانان مجبور می‌شدند سه‌چهارم زمین‌هایی را که از ۱۹۱۷ از چنگ اشراف زمیندار 
به در آورده بودند به‌آن‌ها باز گردانند. از اين رو تودهٌ عظیم دهقانان دلایل محکمی 
برای مخالفت با سفیدها داشتند.(۲۵) 

از آن‌جا که ارتش دنیکین و مقامات محلی‌اش مشهور بودند به این‌که در 
سرزمین‌هایی که دوباره فتح می‌کنند به اربابان برای باز پس گرفتن زمین‌های‌شان 
کمک می‌کنند اين مخالفت شدت بیش‌تری می‌یافت. این سیاست را غالبا بر این 
اساس توجیه می‌کردند که املاک اشراف حاصلخیزتر است. اما برای باز گرداندن نظم 
سابق این عذر ناموجهی بود. به‌هرصورت. بیش‌تر زمین‌هایی که اشراف دوباره 
مالکش شدند به دهقانان اجاره داده می‌شد (معمولاً با نرخ ثابت یک‌سوم محصول). 
ادارء نظام حکومت محلی, اگر چنین نظامی اصلاً وجود داشت برخلاف حکومت 
نظامی و ترور به اربابان محلی و پلیس و مقامات رژیم سایق تزاری سپرده شد که 
به‌نام مباشران ناحیه عمل می‌کردند. نتيجهٌ نا گزیرش این شد که سفیدها به دنبال 
بازگرداندن دستگاه محلی بی‌اعتبار رژیم سابق بروند. برای مثال» مباشران ناحیه 
شباهت زیادی به مباشران زمین در دوره تزار داشتند که به‌سان تزارهای کوچک بر 
روستاها فرمان می‌راندند. بارها پیش می‌آمد که همان مباشران زمین اين بار به هیئت 
مباشران ناحیه به تیول سابق‌شان بر می‌گشتند و انتقامی وحشیانه از روستاییان 
می‌گرفتند و رهبران‌شان را به تازیانه می‌بستند یا اعدام می‌کردند. کوشش‌های 
لیبرال‌ها پرای باز گرداندن انجمن‌های حکومت محلی ناحیه با مقاومت سرسختانه 
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عناصر راست‌گرای رژیم دنیکین روبه‌رو شد که استدلال می‌کردند که این کار 
موقعیت اشراف محلی را سست می‌کند. بدترین شکل واپس‌گرایی اشراف زمیندار - 
که در رابرانجمن‌های حکومت محلی تاحیه در زمان استولیپین مقاومت کرده بود - در 
کانون خود رژیم سفیدها یافت می‌شد. همان گونه که خود دنیکین اذعان داشته بود؛ 
صاحبان قدرت در روستاها در رژیم او شاید از امتیاز تجربه برخوردار بوده باشند: 


اما بر حسب روان‌شناسی و جهان‌بینی» آداب و رسوم و عادات‌شان چنان از 
تغییراتی که در کشور رخ داده بود دور و بیگانه بودند که به هیچ روی 
نمی‌دانستند در دورهٌ جدید انقلابی چگونه رفتار کنند. از نظر آنان مسئلهٌ مهم 
بازگشت به گذشته بود - و کوشیدند شکل و محتوای گذشته را بازگردانند.(۲۶) 


همین قضورتسفیلها از قرن اقلا وهمانی علت عکست نها شان برد خرد 
دنیکین هم بعدها اين را تایید کرد. داوطلبان تازه در ۰۱۹۲۰ پس از ناکامی در رخنه در 
کانون روستایی روسیه مرکزی, سرانجام به ضرورت توسل جستن به دهقانان پی 
بردند؛ اما دیگر خیلی دیر شده بود. اصلاحات ارضی اولیین اقدام بلشویک‌ها و 
آخرین اقدام سفیدها بود: این کار در کشوری دهقانی خیلی معنی دارد. 

اب 

در نوامبر ۱۹۱۸ با پایان جنگ در اروپاء جنگ داخلی وارد مرحلةٌ تازه‌ای شد. لغو 
معاهدهٌ برست - لیتوفسک پس از شکست آلمان و عقب‌نشینی نیروهای آلمانی از 
بالتیک و اوکراین و کریمه فرصتی به ارتش‌های درگیر جنگ داخلی داد تا به خلئی که 
این عقب‌نشینی ایجاد کرده بود گام نهند. 

داوطلبان دلایل بسیاری برای خوشبینی داشتند. با شکست آلمانی‌ها توقع 
داشتند متفقین حمایت‌شان را از ارمان سفیدها در جنوب افزایش دهند. تا ان زمان» 
معفقین از کنار گود به جنگ داخلی نگاه می‌کردند. علاقة اصلی‌شان به شمال و 
سیبری بود که امیدوار بودند از آن‌جا ارتش روسیه را برای ادامٌ جنگ با آلمان احیا 
کنند. چند صد سریاز نیروی دریایی بریتانیا برای دفاع از محموله‌های نظامی متفقین 
بندرهای مورمانسک و آرخانگلسک را در اقیانوس منجمد شمالی اشغال کرده 
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بودند. پس از معاهده برست - لیتوفسک حتی درگیر نبردهای پراکنده با سرخ‌ها شده 
بودند. اشغال اوکراین به دست آلمانی‌ها و سلطه آنان بر دریای سیاه رساندن کمک 
نظامی به داوطلبان را برای متفقین دشوار کرده بود. اما اکنون همه این اوضاع عوض 
شده بود. متفقین دنیکین را رهبر اصلی سفیدها در جنوب می‌شناختند و به او وعده 
حمایت مادی از جمله دوازده لشکر برای کمک به اشغال اوکراین دادند. همچنین به 
داوطلبان وعدةٌ ساز و برگ نظامی را دادند که ارتش روسیه در جبههٌ رومانی پشت 
سر جا گذاشته بود -چه می‌شد اگر دست‌شان به آن می‌رسید. این موج سرخوشی در 
۳ نوامی وقتی که ناوگان بریتانیایی - فرانسوی وارد نووروسیسک شد به اوج 
خود رسید. ژنرال پول و ناوبان یکم ارلیش از ناو پیاده شدند و با جمعیت عظیم 
شادمان روبه‌رو شدند. به مردم اطمینان دادند که بریتانیا و فرانسه به همان اهدافی 
پایبندند که داوطلبان. حال که متفقین در کنارشان بودند همه انتظار داشتند که 
سفیدها پیروزمندانه به سمت مسکو پیشروی کنند. آن‌ها ارتش قدرتمند آلمان را 
شکست داده بودند؛ فیک بدرقه کردن بلشویک‌ها برای‌شان کاری نداشت. قیام 
دریاسالار کولچاک در جبهة شرق این خوشبینی‌ها را بیش تر کرد. 

در حقیقت وعدهءٌ کمک متفقین توخالی از آب در آمد. مشارکت قدرت‌های غربی 
از لحاظ مادی هرگز چیز چشمگیری نبود و هیچ‌گاه هدف يا تعهد مشخصی نداشت. 
افکار عمومی غرییان بر سر سرخ‌ها و سفیدها دو پاره شده بود. در حالی که بسیاری 
از آن‌ها که راه میانه را اختیار کرده بودند. خسته از چهار سال جنگ تمام عیان 
مخالف فرستادن نیرو به خارج بودند. اکثر سیاستمداران متفقین نمی‌فهمیدند که 
حال که جنگ جهانی به سر آمدهچرا باید درگیر جنگ داخلی کشوری بیگانهشوند 
بسیاری از آنان چیز چندانی در مورد روسیه نمی‌دانستند - برای مثال. لوید ی 
گمان می‌کرد که خارکوف اسم یک ژنرال است نه اسم شهر و مانند همیشه در امور 
بین‌الملل» جهل بی‌اعتنایی پدید می‌آورد. پاره‌ای از سیاستمداران مانند چرچیل» 
می‌خواستند جهادی غربی بر ضد کمونیسم به راه اندازند. اما دیگران بیم آن داشتند 
که از دل پیروزی سفیدها روسیه‌ای قدرتمند با جاه‌طلبی‌های امپریالیستی دوباره 
جان‌گرفته بیرون بیاید و از این رو روسیة سرخ اما ضعیف را ترجیح می‌دادند. رهبران 
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غربی گیج و سرگردان در انتخاب یکی از این دو دیدگاه حیران مانده بودند. 
نمی توانستند تصمیم بگیرند که با حاکمان شوروی جنگ کنند یا صلح -و از اين رو 
سرانجام هر دو کار را کردند. با یک دست کمک نظامی به سفیدها دادند» با دست 
دیگر تلاش کردند آن‌ها را به طرف میز مذاکره دربارةٌ صلح هل دهند ا. 

سیاست غربی‌ها» مانند موارد بی‌شمار در این شرایط. دست روی دست‌گذاشتن 
بود. وقتی بریتانیایی‌ها به سفیدها کمک کردند» فرانسه و دیگر قدرت‌های 
امپریالیستی به سرعت همان کار را کردند. این سیاست مثل پوکر بازي آدمی فقیر 
بود: هیچ یک از قماربازان نمی‌خواستند از «خواندن» محروم باشند چون جایزه 
(نفوذ در روسیه) بسیار ارزشمند بود. اما هیچ کدام هم نمی‌خواست با داو سنگین 
بازی کند. نتیجه این شد که همه قدرت‌های بزرگ (بریتانیا» فرانسه ایتالیاء کانادا؛ 
ژاپن و ایالات متحده) فقط سپاه کوچکی گسیل داشتند - می‌توان گفت فقط برای 
این‌که مهارت جنگیدن از بادشان نرود. مداخله هرگز به مرحلهٌ تهدید که بعدها 
مورخان شوروی مدعی آن شدند نرسید. فقط آن اندازه بود که مانع شکست سفیدها 
شود اما نه آن قدر که به آن‌ها فرصتی برای پیروزی دهد. برای مثال» نیروهای دنیکین 
در آولین ماه‌های کمک غربی‌ها چند صد اونیفورم نظامی و تعدادی قوطی مربا 
دریافت کردند. سربازان و تانک‌های بریتانیایی در بهار آمدند» و به دنبال‌شان نیروی 
دریایی فرانسه که در اودسا پیاده شد. هنوز نیامده ملوانان سر به شورش برداشتند - 


در ژانویه ۱۹۱٩‏ پرزیدنت ویلسن و لوید جورج در مورد شرایط برگزاری کنفرانس صلح در 
جزیره پرینکیپو در مجاورت قسطنطنیه با بلشویک‌ها توافق کردند. بلشویک‌ها قبول کردند که 
دیون خارجی روسیه را سر موعد پرداخت کنند. تغییرات سرزمینی جزئی صورت دهند و از 
تبلیغات خصمانه بر ضد غرب دست بر دارند - گرچه شوروی‌ها بعدها این کار را مانوری 
دیپلماتیک خواندند. رهبران سفیدها جایی در کنفرانس نداشتند. احساس می‌کردند که متفقین 
با پيشنهاد آشتی با سرخ‌ها به آن‌ها خیانت کرده‌اند. چرچیل و فرانسویان از آنان حمایت کردند. 
کنفرانس هرگز تشکیل نشد اما ویلسن به گفت‌وگوهای صلح با بلشویک‌ها ادامه داد. وبلیام 
بولیت» مشاور ارشد سیاست خارجی ویلسن در ماموریتی محفی به مسکو اعزام شد. بولیت 
سخت تحت تأثیر تجربهٌ شوروی قرار گرفت و صلحی جداگانه را پيشنهاد کرد اما بریتانیایی‌ها 
و فرانسویان مانع تحقق ان شدند. 
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حوصلهٌ جنگیدن با سرخ‌ها را نداشتند که در آن زمان در حال پیشروی به سوی اودسا 
بودند - و کشتی‌های فرانسوی باید آن‌جا را ترک می‌کردند. 

از آن‌جا که سفیدها کمک ناچیزی دریافت می‌کردند. ناسیونالیست‌های اوکراینی 
پتلیورا اولین کسانی بودند که خلاً حاصل از عقب‌نشینی قوای آلمانی از اوکراین را پر 
کردند. دیری نگذشت که سرخ‌هایی که از شمال حمله کرده بودند آن‌ها را از کیف 
بیرون کردند و تا اعماق استان‌های غربی پس راندند. اما جای پای سرخ‌ها هم در 
اوکراین که همرچه بیش‌تر در همرج و مرج فرو می‌رفت چندان محکم نبود. 
سیاست‌های بلشویک‌ها در مناطق روستایی با مقاومت گسترده دهقانان روبه‌رو شد 
که از ناسیونالیست‌های محلی. از ارتش‌های سبز گونا گونی که در جنگل‌ها پنهان شده 
بودند و از آنارشیست‌های ماخنو حمایت می‌کردند. در همین حال سفیدها در حال 
گردآوری قوا بودند. عقب‌نشینی آلمانی‌ها ارتش دن کراسنوف را از مهم‌ترین 
مدافعش محروم کرده و جناح چپ آن را به روی سرخ‌ها گشوده بود که از اوکراین در 
حال پیشروی بودند. نبرد زمستانی برای تصرف تزاریتسین پیشاپیش ارتش دن را زیر 
فشار قرار داده بود. اين ارتش داشت از هم می‌پاشید و با پیشروی سرخ‌ها فزاق‌ها 
دسته‌دسته از ارتش فرار می‌کردند. کراسنوف با این‌که می‌دانست دنیکین از او خواهد 
خواست که ارتش دن را زیر فرمان او درآورد» مجبور بود از رهبر سفیدها تقاضای 
کمک کند. از آن‌جا که متفقین از دنیکین پشتیبانی می‌کردند کراسنوف چاره‌ای جز اين 
نداشت. سرانجام روز هشتم ژانویه ارتش دن در ارتش داوطلبان ادغام شد. حالا اسم‌شان 
شده بود قوای متحد جنوب روسیه -گواین‌که درواقع همه چیز بود جز قوای متحد. 

ارتش‌های ضد انقلایی جنوب اکنون زیر فرمان مردانی پایبند مبارزه ملی بودند. 
در بهار بعد این ارتش‌ها از زادگاه قزاقی‌شان بریدند و جنوب روسیه و بیش‌تر خاک 
اوکراین را اشغال و حتی خود مسکو را تهدید کردند. در اين میان تعدادشان بیش ‌تر 
شد و به شکل ارتش توده‌ای متشکل از سربازان وظیفه درآمد که به عضوگیری از 
میان دهقانان متکی بود. سقوط نهایی‌شان در همین جا ریشه داشت: غفلت از 
سیاست آن‌ها را مهیای وظیفه‌ای که اکنون پیش‌رو داشتند» یعنی حکومت بر 
سرزمین‌های تازه فتح شده نکرده بود. 
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ب) شیح مجلس موسسان 
شهر سامارا در کرانهُ رود ولگا در فیاس با شهرهای قحطی‌زده شمال بلشویکی که نان 
گیرشان نمی‌آمد خوان نعمت بود. گاری‌های دهقانان انباشته از کیسه‌های آرد و 
لاشه‌های گوشت و شیر و سبزی هر روز با سروصدا در بازار شلوع شهر در رفت و 
آمد بودند. مواد غذایی فراوان بود و اين در گونه‌های گلگون اهالی شهر نمایان بود. 
بازرگانان از رونق تجارت آبی زیر پوست‌شان رفته بود: لباس‌های پرزرق و برق به تن 
می‌کردند و خود را به جواهراتی می‌آراستند که روزگاری به ثروتمندان پتروگراد و 
مسکو تعلق داشت. حتی اسب‌ها هم به نظر می‌رسید که حسابی پروار شده‌اند. 

هزاران تن از به اصطلاح «مردم سایق» به شهر ولگا فرار کردند. در میان پناهندگان 
بازمانده‌های انقلابیون سوسیالیست راست لت و پاره شده یافت می‌شد که پس از 
شکست در پتروگراد و مسکو به دنبال پایگاه تازه‌ای در ولایات بودند. منطقهٌ ولگا 
پایگاه حزب‌شان بود. جمعیت روستایی آن در انتخابات مجلس موسسان همگی به 
این حزب رأی داده بودند. رهبران انقلاییون سوسیالیست طبیعتاً گمان می‌کردند که 
94 ولگا در میارزه با دیکتاتوری لنینیستی از آنان حمایت خواهند کرد. اگر 
محرک بلشویک‌ها برای رسیدن به قدرت گرسنگی توده‌های شهری بود. در این 
صورت بازگشت دموکراسی به دهقانان شکم‌سیر وابسته بود. نان و آزادی دوستان 
هت تون 

اما چندی بعد. همجرت انقلابیون سوسیالیست راست به ولایات آنان را 
سرخورده کرد. سازمان‌های حزبی محلی‌شان پاک آشفته بود. با بازگشت سربازان 
روستایی که بسیاری‌شان در ارتش رادیکال شده بودند شوراهای ولگابه چپ 
افراطی گرایید. قدرت شوراها به عنوان نظام خودگردانی محلی در روستاها ریشه 
دوانده بود. مجلس موسسان اکنون پارلمانی در دوردست‌ها بود. دهقانان تعطیلی 
پارلمان را به دست بلشویک‌ها با سکوتی خیره کننده پذیرا شده بودند. این اصلا آن 
انفجار خشم توده‌ها نبود که انقلابیون سوسیالیست انتظارش را داشتند. کلیموشکین» 
یکی از رهبران انقلاییون سوسیالیست در ساماره در آغاز ماه مه گفته بود: «باید از 


همه امیدهای کودتا دل بکنيم مگر آن‌که در آینده‌ای نزدیک انگیزه‌ای از بیرون ما را 
به پیش راند».(۲۷) 

برحسب یکی از آن اتفاقات عجیب تاریخ این انگیزه در پایان همان ماه در ۱۹۱۸ 
پدیدار شد. آنگاه که لذیون سربازان چک در امتداد راه‌آهن سراسری سیبری درگیر 
نبرد با شوروی‌ها شد. لژیون چک را ناسیونالیست‌های چک که در روسیه کار 
می‌کردند پس از شروع جنگ جهانی اول تشکیل داده بودند. در طی جنگ با پیوستن 
زندانیان جنگی اسلواک و فراریان ارتش اتریش این لژیون گسترش یافت و در ۱۹۱۷ 
حدود ۳۵ هزار عضو داشت که بیش‌ترشان دانشجو و افسر بودند. آن‌ها به نام 
ناسیونالیست‌هایی که برای کسب استقلال از امپراتوری اتریش - مجارستان 
می‌جنگیدند در کنار روس‌ها در مقابل قدرت‌های مرکزی قرار گرفتند. توماش 
ماساریک و ادوارد بش رهبران ناسیونالیست چک» با تشکیل لژیون به عنوان 
سپاهی مستقل در ارتش روسیه در جبهٌ جنوب غربی موافقت کرده بودند. پس از 
معاهدء برست - لیتوفسک لویون منحل شد تا مبارزه‌اش را به عنوان بخشی از 
ارتش چک که در فرانسه می‌جنگید ادامه دهد. آن‌ها به جای خطرکردن و عبور از 
خطوط دشمن تصمیم گرفتند به سمت شرق یک دور قمری بزنند و از راه 
ولادی‌وستوک و ایالات متحده به اروپا برسند. روز بیست و ششم مارس 
موافقت‌نامه‌ای با مقامات شوروی در پوزنان به امضا رسید که به موجب آن به 
چک‌ها اجازه داده شد به نام «شهروندهای آزاد» «با تعداد مشخصی سلاح برای دفاع 
از خود» با راه‌آهن سراسری سیبری سفر کنند. 

اگر هر دو طرف به این موافقت‌نامه پایبند می‌بودند جنگ داخلی مسیری بسیار 
متفاوت پیدا می‌کرد. اما عبور چک‌ها نشان از بی‌اعتمادی و تنش فزاینده داشت. 
شوراهای محلی جلو قطارها را می‌گرفتند و سیل تبلیغات‌شان را بر سر آن‌ها 
می‌ریختند و سعی می‌کردند سلاح‌های‌شان را مصادره کنند. چک‌ها هم شک بردند 
که بلشویک‌ها اماده می‌شوند آن‌ها را تسلیم المانی‌ها کنند - شکی که رسیدن 
دستوری از مسکو مبنی بر بازگشت نیمی از لژیون و تخلية آن‌ها از طریق 
آرخانگلسک آن را تقویت کرد (شگفت آن‌که بی آن‌که چک‌ها متوجه شوند. دستور 
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به فرمان متفقین صادر شده بود). چک‌ها مصمم شدند در صورت لزوم با جنگ راه 
خود را از طریق سیبری به ولادی‌وستوک ادامه دهند. اوج حوادث در روز چهاردهم 
بود که شورای چلیابینسک در اورال تعدادی از چک‌ها را که در دعوایی با گروهی از 
زندانیان جنگی مجار درگیر شده بودند دستگیر کرد. سربازان چک شهر را اشغال 
کردند» رفقای‌شان را آزاد کردند و واحد کوچک گارد سرخ را خلع سلاح کردند. مسکو 
هم به شوراهای محلی دستور داد چک‌ها را خلم سلاح کنند. در تلگراف تروتسکی 
در روز بیست و پنجم چنین آمده بود: «هر سرباز مسلح چک را که در راه‌آهن یافتید 
در جا تیرباران کنید».(۲۸) این در حکم اعلان جنگ به چک‌ها بود و تاثیرش راسخ‌تر 
شدن عزم آن‌ها بود به این‌که با جنگیدن راه خود را به سمت شرق ادامه دهند. از دید 
بلشویک‌ها این مایهٌ سرافکندگی بود زیرا واقعاً نیازی نبود چک‌ها را از خود دور کنند 
و به نفع همه بود که هرچه زودتر آن‌ها را از روسیه بیرون کنند. زیاده روی تروتسکی 
در حادئه چلیایینسک ارتشی خصم در دل روسیهٌ شوروی پدید آورد. 

لژیون چک که در سرتاسر مسیر راه‌آهن سراسری سیبری به شش گروه تقسیم 
شده بود یکی پس از دیگری شهرها را تصرف کرد: نوو -نیکلایفسک در ۲۶ مه؛ پنزا 
و سیزران در روزهای ۲۸ و ۲٩‏ مه؛ تومسک در روز ۳۱ مه؛ اومسک در ۶ ژوئن؛ و 
ولادی‌وستوک در ۲۹ ژوئن. ارتش سرخ هنوز آن طور که باید سازماندهی نشده بود 
و گاردهای سرخ تعلیم ندیده و نامتضبط متشکل از کارگران شهرهای محلی که غالبا 
به دیدن اولین نشانه خطر فرار می‌کردند حریف چک‌های کارازموده نبودند. 

در تسخیر شهر سامارا در هشتم ژوئن نیز وضع برهمین منوال بود. چک‌ها در 
شهر پنزا در نزدیکی سامارا بودند و رهبران انقلابیون سوسیالیست که در سامارا 
فعالیت زیرزمینی داشتند با درخواست کمک از آنان برای سرنگونی قدرت شوروی 
در پایتخت ولگا با آن‌ها دیدار کردند. اين نقض سیاست انقلابیون سوسیالیست 
راست (مصوب هشتمین مجمع حزب انقلابیون سوسیالیست در ماه مه) بود دایر بر 
این‌که تیروهای خارجی تباید در «مبارزه مردم» با بلشویک‌ها دخالت کنند. اما رهبران 
انقلاییون سوسیالیست در سامارا خودشان را متقاعد کردند -مثل خود چک‌ها که 
یت قلبی خودرامبتی بر مداخله نکردن در جنگ دانعلی روسیه اعلامکردهبودند - 
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که در این مورد مداخله موجه است. هدف آن‌ها مبنی بر ادامهٌ جنگ با آلمان منوط به 
سرنگونی بلشویک‌ها بود. مسلماً متفقین که آسانی پیروزی لژیون را در سیبری دیده 
بودند به این فکر افتادند که از چک‌ها برای مقابله با بلشویک‌ها استفاده کنند. بعدها 
در همان تابستان به آن‌ها کمک فرستادند. در این میان» چنان‌که ادعا می‌شد. روابط 
انقلابیون سوسیالیست با دولت فرانسه که وقتی آشکار شد در آن مبالغهٌ بسیار شد 
- سرانجام چک‌ها را متقاعد کرد که در سامارا به آن‌ها کمک کنند. پس از شورش 
پادگان عصیان‌گر در نیمه ماه مه هرج و مرج بر شهر ولگا نی شده بود. شورا 
توانست از میان جمعیت ۲۰۰ هزار نفری فقط ۲ هزار گارد سرخ را بسیج کند که 
بیش ترشان کارگران لتونیایی بودند که در طی جنگ به آن‌جا منتقل شده بودند. 
خصلت ناپایدار قدرت بلشویک‌ها در شهرستان‌ها چنین بود. گاردهای سرخ در برابر 
۸ هزار چک دارای سلاح مناسب بخت آندکی داشتند و به محض نزدیک‌شدن لژیون 
بیش ترشان پا به فرار گذاشتند. در «نبرد سامارام فقط شش چک و سی‌گارد سرخ کشته 
شدند.(۲۹) 
حکومت جدید نام و مشروعیتش را از مجلس موسسان گرفت. کميتهٌ اعضای 
مجلس موسسان - کوموج - خود را پارلمان سراسری روسیه در تبعیلٍ ولایات به 
حساب می‌آورد. کمیته همه اعضای مجلس منحله البته به جز بلشویک‌ها را به 
پیوستن به آن دعوت کرد. پنج عضو بنیان‌گذار آن همه انقلابیون سوسیالیست عضو 
مجلس موسسان و سه تن از آنان از خود سامارا بودند. در پایان حکومت چهار 
ماهه‌انن ضتق نف از اعضاع بار مان لها خمله و یکت رس ترفته رشن فیتها 
جلسهٌ آن در پنجم تا ششم ژانوية ۸ به اعضای عادی کوموج اضافه شدند. با این 
«رهبر دموکراسی» مثل یک شخص بسیار مهم رفتار می‌شد. با محافظی مسلح در 
بیرون سوئیت‌اش در هتل ناسیونال و مجموعه ضیافت‌هایی که به افتخارش برپا 
می‌شد. امید می‌رفت که او مقام تشریفاتی پیکار ملی شود. 
کوموچ اساساً حکومت انقلابیون سوسیالیست بود به اضافهٌ چند نماینده از 
اقلیت‌های ملی "عمدتاً تاتارها و باشکیرها که هر دو در منطقهٌ ولگا تعدادشان بسیار 
زیاد بود" و منشویک‌ها و کادت‌ها که هریک در مخالفت با کمیته‌های مرکزی خود به 
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آن پیوستند. اکثر انقلابیون سوسیالیست راست‌گرای برجسته به این پتاهگاه آزادی 
آمدند. از جمله زنزینوف. آفکسنتیف و برشکو - برشکوفسکایا» «سادر بزرگ 
انقلاب». این حکومت از بسیاری جهات احیای دولت کرنسکی بود - جز آن‌که خود 
کرنسکی در این هنگام در تبعید پاریس به سر می‌برد. کوموچ آزمایشگاهی شبح‌گونه 
بود که اصول بنیادی‌ای را که دولت موقت بر پاية آن استوار بود و به همان سبب هم 
سقوط کرده بود به بوتة آزمون می‌گذاشت: این فکر که استان‌ها برای سوسیالیسم 
آمادگی ندارند و بتابراین انقلاب نباید از مرحلهٌ دموکراتیک فراتر رود. این همان 
وسواس نظری بود که مانع از آن شده بود که انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها 
قدرت شوروی را در ۱۹۱۷ برپا کنند؛ و آکنون اساس کوششی به همان اندازه 
وهم‌آلود برای جلب حمایت استان‌ها برضد بلشویک‌ها را تشکیل می‌داد. 
مطبوعات سامارا اعلام کردند: «اصلاً مسئلةٌ هیچ‌گونه آزمایش سوسیالیستی 
مطرح نیست». جوهره کوموچ بازگشت دموکراسی بود که معنایش به تاخیر انداختن 
قاات هام انش ار شک سا شا فان رای و سای 
می‌توانست در مورد مسائل اجتماعی تصمیم بگیرد. خود کوموچ هم مثل دولت 
موقت کابینه‌ای موقتی تا برقراری مجدد حکومت پارلمانی بود. همه بیانیه‌هایش با 
فرمول‌هایی شروع می‌شد که برای خودش قید و بند تعیین می‌کرد مانند: «تا بازگشت 
مقامات قانونی» «تا ازسرگیری روابط عادی»؛ یا کلماتی به همین مضمون. لباس 
رسمی دعوی لیبرالی بی‌طرفی سیاسی را برتن اين برنامه پوشانده بودند. گرچه 
آزادی بیان مطبوعات و اجتماعات باز گردانده شدء در شرایط جنگ داخلی رعایت 
آن‌ها دشوار بود و کمی نگذ: شت که زندان‌های سامارا از بلشویک‌ها پر شد. ایوان 
مایسکی. وزیر کار منشویک. تعداد زندانیان سیاسی را چهار هزار نفر پرآورد کرده بود. 
دوماهای شهری و انجمن‌های حکومت محلی بازگشتند و شوراها؛ ایین نهادهای 
طبقاتی؛ از سیاست منع شدند. کوموچ همچنین حمایتش را از «فدراسیون دموکراتیک» 
اعلام کرد که مورد ستایش کمیته‌های باشکیر و تاتار در منطقةٌ ولگا قرار گرفت.(۳۰) 
در حوزه صنعت. کوموچ مانند دولت موقت کوشید راه میانه را بین نیروی کار و 
سرمایه در پیش بگیرد که در پایان هیچ یک را راضی نکرد. اختلافات طبقاتی بسیار 
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پررنگ بود. کارگران کوموچ را به نام «بورژوا» می‌راندند و به نشانة اعتراض 
قطعنامه‌های بلشویکی را در شورا تصویب می‌کردند. اختیارات کمیته‌های کارخانه‌ها 
سلب شد و ادار کارخانه‌ها به دست صاحبان سابق‌شان يا (در غیاب آن‌ها) به مدیران 
منصوب دولت سپرده شد. ادارهٌ بانک‌ها بار دیگر به دست اشخاص افتاد. تجارت 
آزاد احیا شد و شورای تجارت و صنعت. تحت سلطهٌ صاحبان صنایم» تشکیل شد 
تا به تدوین سیاست اقتصادی کمک کند. اما حتی این کار هم برای متقاعدکردن 
طبقات متوسط به اين‌که خطر غلتیدن به دامان «سوسیالیسم» کوموچ را تهدید 
تمی‌کند کفایت نمی‌کرد. آنچه می‌دیدند فقط این بودکه هشت ساعت کار روزانه 
همچنان تضمین شده است؛ اتحادیه‌های کارگری و شوراها هنوز فعالند و پرچم 
سرخ هنوز از ساختمان‌های کوموچ آویزان است. آن‌ها می‌پرسیدند که جایگزینی 
رژیمی «نیمه بلشویکی» مانند کوموچ با بلشویک‌ها چه معنایی دارد؟ چرا سرخ‌ها را 
با «صورتی‌ها» عوض کنیم. وقتی که می‌توانیم «سفیدها» را جایگزین‌شان کنیم؟ 

در آولین روزهای کوموچ؛ طبقات متوسط سامارا که از بایت سرنگونی شورا 
سپاسگزار بودند وام دولتی را تایید کرده بودند. اما کمی بعد حمایت‌شان را متوجه 
ضدانقلاب سفید در شرق کردند. کوموج مجبور شد از محل فروش ودکا مالیات 
جمع کند - که هیچ وقت به مذاق کارگران خوش نمی‌آمد. همچنین اقدام به نشر 
اسکناس کرد که تورم را افزایش داد. با کاهش ارزش پول. دهقانان فروش مواد غذایی 
خود را به شهرها کاهش دادند که کوموچ را به جیره‌بندی نان واداشت. پایگاه شهری 
کوموچ نیز از هم پاشیده شد. فقط گروه کوچک روشنفکران شهرستانی تا آخر به پای 
آن ماندند. در جریان انتخابات دوما در آگوست احزاب طرفدار حکومت ۱۵ در صد 
آرا را به دست آوردند که اسباب خنده شد: دو سوم افراد واجد شرایط حتی زحمت 
رأی دادن به خود ندادند. دموکراسی سکوتی پر سروصدا داشت.(۳۱) 

به رغم انتظارات انقلابیون سوسیالیست. دهقانان ولگا هم حمایتی بیش‌تر از 
دولت آن‌ها نکردند. اگر انقلاییون سوسیالیست به حمایت از انقلاب دهقانی تمایل 
نشان داده بودند اوضاع شاید فرق کرده بود. اما اين کار معنایش به رسمیت شناختن 


شوراهای دهقانی بود - و رهبران کوموچ حاضر نبودند تا آن‌جا پیش بروند. مصمم 
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بودند به جای شوراها انجمن‌های حکومت محلی ناحیه را بنشانند که در آن‌ها همه 
طبقات روستایی از جمله اشراف به‌طور مساوی نماینده داشتند. اما مثل سال 
۷ تنوده؛ دهقانان که پیشاپیش به شوراهای‌شان به عنوان نهادهای خودگردانی 
مستفیم روستا پایبند بودند انتخابات انجمن‌های حکومت محلی را تحریم کردند. 
حتی آن‌جا نیز که انجمن‌های حکومت محلی انتخاب شد فعالیت‌شان دشوار بود 
چون از زمان انقلاب روشنفکران و مقامات روستایی عمدتاً از روستاها رفته بودند» 
در عین حال کمون‌های دهقانی از پرداخت مالیات خودداری می‌کردند. در پاره‌ای 
روستاها شورا همچنان در قدرت ماند اما در بیانیه‌های رسمی‌اش خطاب به کوموچ 
خود را دانجمن حکومت محلی» مینامید ا. کوموچ یارای آن نداشت که جلو این 
کارهای مهمل را بگیرد حتی وقتی که دست به دامن سربازان می‌شد. دهقانان بیش 
از حد به شوراها به عنوان ضامن انقلاب ارضی‌شان پایبند بودند. 

کوموچ به همین اندازه هم از تایید تصرف زمین اشراف به دست دهقانان اکراه 
داشت. درست است که کوموچ اصلاحات ارضی مصوب اولین و آخرین جلسة 
مجلس موسسان را که الغای هرگونه مالکیت زمین را به رسمیت شناخته بود تایید 
می‌کرد. اما فرمان بعدی. مصوب ۲۲ ژوئیه. به مالکان سایق اجازه داد همه 
زمین‌هایی را که دهقانان در زمستان کاشته بودند پس بگيرند. درواقع معنای ایین 
فرمان باز گرداندن یک‌سوم زمین‌های زراعی بود که دهقانان مصادره کرده بودند. برای 
اجرای فرمان غالباً لازم می‌شد سربازان را خبر کنند. هدف این فرمان «تحکیم 
حکومت قانون» پس از تصرف زمین به دست دهقانان «آنارشیست» در زمستان و 
بهار گذشته بود. اما برعکس: به‌ویوه در میان فقیرترین دهقانان که بیش‌تر زمین‌های 
اشراف به آن‌ها واگذار شده بود این احساس شکل گرفت که کوموچ می‌ خواهد نظام 
سابق را بر زمین‌ها حا کم کند. شاید هم حق داشتند چنین برداشتی بکنند چون پاره‌ای 
از اربایان محلی این فرمان را مجوزی تلقی کردند برای این‌که خود مجری قانون 


۱ این واقعیت که در ۱۹۱۸ اکثر شوراها هنوز از سربرگ‌های انجمن‌های حکومت محلی سابق 
استفاده می‌کردند به این فریبکاری میدان می‌داد. 


۲ تراژدی مردم 


شوند. آن‌ها به کمک یک بریگاد ارتش یا گروه شبه نظامی شخصی‌شان املاک‌شان را 
پس می‌گرفتند و گاه حتی رهبران دهقانان را در ملاعام شلاق می‌زدند تا «درسی به 
انان بدهند).(۳۲) 
و و 

از میان سیاست‌های کوموچ هیچ یک ناخوشایند تر از فراخواندن ارتش مردم نبود. در 
هر جنگ داخلی موفقیت طرفین دعوا در گرو توانایی نسبی‌شان در بسیج مردم 
محلی است. کوموچ در این آزمون کم‌ترین تردیدی به دل راه نداد. 

در تابستان» کوموچ و قوای چک تقریباً آن طور که می‌خواستند منطقه را فتح 
کردند. سرخ‌ها دچار همان ضعف همیشگی شده بودند. بیآزوقه یا ارتشی مناسب. 
اوفا روز ششم ژوئیه به دست چک‌ها افتاد. سیمبیرسک. زادگاه لنین» در روز بیست و 
دوم وغازان با ذخیر؛ عظیم طلاهای تزا در روز ششم آگوست. دو روز بعد 
کارگران کارخانة مهمات‌سازی واقع در ۱۵۰ کیلومتری شمال غازان برضد شورا قیام 
کردند و حمایت خود را از کوموچ اعلام کردند. اين بزرگ‌ترین قیام کارگری برضد 
بلشویک‌ها و دردسری بزرگ برای رژیم بود. دیری نگذشت که شورش به روستاهای 
مجاور سرایت کرد که خانواده‌های بسیاری از کارگران هنوز هم در آن‌جا زندگی 
می‌کردند. برای مبارزه با سرخ‌ها دسته‌های داوطلب تشکیل شد. بخت کوموچ بیدار 
شده بود. اکنون منطقه‌ای به وسعت سرزمین اصلی ایتالیا با جمعیتی چهارده 
میلیونی را در دست داشت. 

اما توان نظامی کوموچ همواره بسیار شکننده بود. لژیون چک ممایل نبود تا 
ابدالاباد در روسیه بجنگد. سربازانش خسته بودند و می‌خواستند به وطن برگردند و 
وقتی سرخ‌ها سازمانی بهتر یافتند روحیهٌ چک‌ها تزلزل بیش تری یافت. در نیمه 
اگوست واحدهای چک دیگر داشت از هم می‌پاشید. شماری از سریازانش 
سوسیالیست بودند و به سرخ‌ها ملحق شدند که سیلی از تبلیغات را بر سرشان ریختند؛ 
دیگران راحت دست از جنگ کشیدند و سازوبرگ‌شان را به مردم محلی فروختند. 
لژیون چک به دسته‌هایی تقسیم شد که به دنبال سوداگری‌های محقرانه رفتند. 

بنابراین از نان شب واجب‌تر این بود که کوموچ نیروهای خودش را از میان مردم 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۶۳ 


ولگا گردآوری کند. یکی از اولین اقداماتش روی آوردن به داوطلبان بود. در شهرها 
حدود هشت هزار نفر به این دعوت پاسخ دادند - بیش‌ترشان دانشجو و دانشجوی 
دانشکده افسری اما تعدادی هم پناهندگان و بیکارانی بودند که از راه دیگری 
نمی توانستند روزگار بگذرانند. اما در روستاها تعداد داوطلبان بسیار اندک بود: اکثر 
دهقانان نمی خواستند درگیر جنگ داخلی «برادرکشی» شوند. با این‌که مایل بودند در 
منطقه‌شان از انقلاب دفاع کنند - و برای همین گروهان‌های دهقانی خودشان را 
تشکیل داده بودند - پیش‌ترشان جنگ را نبردی در دور دست‌ها بین احزاب شهری 
تلقی می‌کردند. افسری مسئول سربازگیری برای ارتش مردم می‌گفت: «مردم بی‌اعتنا 
هستند فقط می‌خواهند به حال خود رهاشان کنند. بلشویک‌ها این‌جا بودند - 
می‌گویند چه خوب؛ بلشویک‌ها رفتند - نمی‌گویند چه حیف. تا وقتی نان هست 
شکر خدا را به جای می‌آوريم کی محتاج گاردهاست؟ بگذارید خودشان تا آخر 
بجنگند. ما کنار می‌ایستیم. به قول معروف بهترین کار اد ین است که به مقتضای وضع 
و موقعیت عمل کنیم». در مجلس دهقانی سامارا که کوموچ در سپتامبر تشکیل داده 
بود نمایندگان اعلام کردند که «با برادران‌شان نمی‌جنگند فقط با دشمن می‌جنگند». 
آن‌ها «از حمایت از جنگ میان احزاب سیاسی امتناع کردند و کوموچ را واداشتند «تا 
با بلشویک‌ها به توافق برسد». نماینده‌ای پيشنهاد کرد که «ادامهٌ جنگ داخلی را باید 
به همه‌پرسی گذاشت ت و تا وقتی از عقیدة همه مردم مطلع نشویم از لحاظ اخلاقی 
هیچ حقی نداریم در مورد این قطعنامه [در پشتیبانی از جنگ] رأی دهیم».(۳۳) 

از نظر تودهٌ دهقانان که افق دید سیاسی‌شان به محیط بسته روستاهای‌شان 
محدود می‌شد اهداف ملی کوموج کاملاً ناهام تمد آنها که ش د ویو ارادم 
داشتند بازگشت مجلس موسسان چندان معنایی برای‌شان نداشت. دعوت کوموچ به 
از سرگیری جنگ با آلمان آن هم پس از " شش ماه که از پایان جنگ می‌گذشت. با 
صلح‌دوستی تنگ‌نظرانه و محدود دهقانان منافات داشت. دهقانان دهی به این نتیجه 
رسیدند که: "جنگ با آلمان و همه جنگ‌ها بد است. دهقانان روستای دیگری چنین 
استدلال می‌کردند: ما اگر نجنگیم. آن‌گاه سربازان آلمانی سرزمین‌مان را تصرف 
نخواهند کرد. رئیس پلیس ناحیة سامارا چنین نتیجه گیری کرد: «مردم اطلاع چندانی 


۴ تراژدی مردم 


از هدف‌های ارتش مردم ندارند... این عقیده پا گرفته که «بورژواها» جنگ تازه‌ای آغاز 
کرده‌اند چون «صلحی» که بلشویک‌ها امضا کردند برای‌شان تامطلوب است؛ اما 
دهقانان «هیچ زیانی ندیده‌اند» و اگر بگذارند که بورژوازی خودش به‌تنهایی بجنگد 
در آینده هم زیانی نخواهید دید».(۳۴) 

نگرش افسران ارتش مردم این‌گونه آشتی‌ناپذیری طبقاتی را تشدید می‌کرد. اگر 
کوموچ توانسته بود سپاه وفادار افسران دموکراتیک‌اش را پیدا کند سرنوشتش چیز 
دیگری می‌شد؛ ارتش کمیسرهای ۱۹۱۷ این منظور را کاملاًٌ برآورده می‌کرد. اما 
اکنون شمار اندکی از آنان به جا مانده بودند: پاره‌ای» مانند لینده» در گرداب انقلاب 
فرو رفته بودند؛ دیگرانی چون اوسکین به سرخ‌ها پیوسته بودند. دیگر از آن گونه 
شهروندان میهن‌پرست که پشت سر کرنسکی گرد آمدند خبری نبود؛ مسئلهٌ «افسر 
دموکراتیک» اکنون صرفاً «جمع نقیضین» بودا. کوموچ چاره‌ای نداشت جز این‌که به 
افسراتی که داوطلب خدمت در آن می‌شدند بسازد. سرهنگ گالکین, نمونه بارز یک 
بوروکرات نظامی دورة تزاری» به ریاست ارتش مردم منصوب شد. ستادش پایگاه 
افسران راست‌گرا و سلطنت طلب شد. اسب تروای ضد انقلاب سفید در درون ارگ 
دموکراسی. رهبران کوموچ از این موضوع به‌خوبی آگاه بودند اما همان‌گونه که 
کلیموشکین می‌گفت: «چنان به قدرت دموکراسی اطمینان داشتیم که از «طرح‌های» 
افسران باکی نداشتیم». تحت رهبری گالکین انضباط نظامی تزاری احیا شد. افسران 
حتی سردوشی‌های آن‌ها را؛ البته نه با آن زرق و برق گذشته. به لباس‌شان می‌زدند. 
بسیاری‌شان فرزندان اربابان محلی بودند و گاه از روستاهایی که املاک خانوادگی‌شان 
را مصادره کرده بودند انتقامی خشونت‌بار می‌گرفتند.(۳۵) تعجبی ندارد که دهقانان از 
این بهاصطلاح ارتش مردم دل‌خوشی نداشتند. 

چون از درخواست کوموچ برای جلب داوطلبان استقبال چندانی نشد به ناچار در 
آخر ماه ژوئن به سربازگیری اجباری متوسل شدند. از بیم آن‌که مبادا دهقانان مسن‌تر 
تک تأثیر بلشویسم که سرتاسر ارتش را در ۱۹۱۷ فرا گرفته بود قرار بگیرند. کوموچ 


کوموچ در بهره گیری از خدمات بروسیلوف کوشید اما به جایی نرسید. 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۶۵ 


افراد زیر بیست و یک سال را احضارکرد. با این همه حتی آنان نیز نشانه‌های آشنای 
نافرمانی را پروز دادند. از هر سه سرباز احضار شده فقط یکی در پایگاه سربازگیری 
حاضر شد: بقیه «فراری» شدند. در نواحی غربی مجاور جبهه تعداد اینان از همه جا 
کم‌تر بود که خود از علل پیروزی بلشویک‌ها حکایت می‌کند. بلشویک‌ها برخلاف 
حریفان‌شان» دست‌کم در لحظه‌های بحرانی جنگ سرد می‌توانستند دهقانان مجاور 
جبهه را نیز بسیج کنند. هر قدر هم که دهقانان از سرخ‌ها نفرت داشتند باز از بازگشت 
رژیم اربابان سابق بیش‌تر هراس داشتند. نه کوموچ و نه سفیدها هرگز نتوانستند در 
منطقهٌ مرکزی قدرت شوروی که ریشه‌های انقلاب دهقانی در آن‌جا محکم‌تر از هر 
جای دیگری بود نقوذ کنند. 

همه ارتش‌های درگیر جنگ داخلی از مشکلات همیشگی فرار سربازان به 
زحمت می‌افتادند اما ارتش مردم بیش از همه با این مشکل روبه‌رو بود و علت 
اصلی‌اش این بود که مجبور بودند ارتش را در خود جبهه سرهم‌بندی کنند. پیش از 
شروع جنگ‌های اصلی ده ماه بود که بلشویک‌ها به قدرت رسیده بودند اما تازه ده 
هفته از تشکیل کوموچ نگذشته بود که با اولین حملهٌ سرخ‌ها مواجه شد. هیچ‌گاه 
فرصتی برای پی‌ریزی زیرساخت نظامی مناسب دست نداد. بیش‌تر وقت‌ها برای 
سربازان جدید نه اونیفورمی بود و نه اسلحه‌ای. سربازان پیش از آن‌که به نبرد 
بفرستندشان آموزش مختصری می‌دیدند به‌طوری که در اولین لحظهٌ خطر غالبا 
وحشت سراسر وجودشان را فرا می‌گرفت. در ماه‌های آگوست و سپتامبر» در اوج 
فصل برداشت. هزاران سرباز درست در لحظه‌ای که سرخ‌ها حمله را آغاز کردند به 
مزارع‌شان گریختند. کوموچ تلاش کرد با فرستادن دسته‌های مجازات قزاق به 
روستاها جلو فرارها را بگیرد. دادگاه‌های صحرایی نظامی» که یادآور دادگاه‌های 
معروف استولیپین در سال‌های ۶--۱۹۰۵ بود. اختیار تام یافته بودند تا فراریان و 
خانواده‌های‌شان را مجازات کنند. رهبران دهقانان را در ملاعام شلاق می‌زدند و به 
دار می‌آویختند؛ و وقتی سربازان خود را تسلیم نمی‌کردند تمام روستا را 
می‌سوزاندند و با خاک یکسان می‌کردند. از نگاه دهقانان همه این کارها لابد حکایت 
از بازگشت انتقام جویانة رژیم سابق داشت. . 


۶۶ تراژدی مردم 


سرکوب اگر حاصلی داشت چیزی نبود جز تقویت مقاومت دهقانان و راندن 
بسیاری از آنان به آغوش سرخ‌ها. روستاییان برای مقاومت در برابر ارتش مردم و 
گروه‌های مجازات آن گروه‌هایی تشکیل می‌دادند که غالباً شوراها آن را سازماندهی 
می‌کردند. این «ارتش‌های» روستا باسلاح‌های زنگ زده و چنگک و تبر و قطعات 
کهنهٌ توپ و آتشبار سوار پرگاری‌های روستاییان به جنگ می‌رفتند. شماری از آن‌ها 
به نام واحدهای پارتیزانی در کنار ارتش سرخ می‌جنگیدند و بعدها جزو دسته‌های 
منظم آن شدند. نمونهٌ برجسته‌اش بریگاد روستای دوماشکی بود. این بریگاد در 
استپ‌های جنوبی سامارا با قزاق‌ها می‌جنگید و بعدها هستهٌ اصلی لشکر ۲٩‏ 
تفنگداران دوماشکی. گروه ثابت ارتش چهارم سرخ را تشکیل داد. هنگ‌های 
پوگاچف» نووزنسک. کراسنوکوتسک و کوریلوو نیز به همین ترتیب تشکیل شد. 
سربازان این هنگ‌ها خویشاوند و همسایه بودند. در هنگ کوریلوو پدری با شش 
پسرش می‌جنگیدند. هیچ سپاه دیگری در جنگ داخلی چنین انسجامی نداشت. به 
جز دسته‌های فزاق که از بسیاری جهات به آن‌ها شباهت داشتند.(۳۶) این دستمایه‌ای 
شد برای افسانة چاپایف. رهیر اصلی این پارتیزان‌های سرخ که سه نسل کودکان در 
شوروی با همین افسانه پرورش يافتند. 

ود لد 6 

این‌که کوموج» بدون ارتشی کارآمد» منطقهٌ ولگا را از دست می‌داد حتمی بود اما کی» 
معلوم نبود. در تابستان» سرخ‌ها به تدریج نیروهای‌شان را بسرای جنگ در ولگا 
افزایش دادند: در این‌جا بود که ارتش سرخ به صورت ارتشی منظم با سربازان و ظیفه 
شکل گرفت. در مسکو و دیگر شهرهای منطقهٌ مرکزی شوروی دسته‌های کارگران 
تشکیل می‌شدند و برای پیوستن به گروه ارتش شرق واقع در ساحل راست ولگا 
اعزام می‌شدند. به فرمان لنین ۳۰ هزار سرباز از خطوط حائل ضدالمانی در غرب 
منتقل شدند. او به اين امید بسته بود (و بعدها معلوم شد که حق با او بوده) که 
صفوف قدرت‌های مرکزی در اروپا گل و گشادتر از آن است که بتوانند از این رخنه 
استفاده کنند. تا آغاز سیتأمیر ۸ سرخ‌ها ۷۰ هزار سرباز در جبهةٌ شرق گرد آورده 
بودند -که برتری‌شان نسبت به نیروهای کوموچ دو به یک بود. اين آغاز نبرد واقعی 
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در جنگ داخلی بود. تا این‌جای کار فقط واحدهای کو چکی حداکثر ده هزار نفری در 
جنگ شرکت داشته بودند. روز دهم سپتامبر غازان به دست سرخ‌ها افتاد. باداش 
سرهنگ واتیتیس که حمله را قرماندهی می‌کرد منصوب‌شدن به سمت فرمانده کل 
فوای ارتش سرخ بود. شکست هم عقوبت خاص خود را داشت - لنین دستور داده 
بود که اگر نتواند این شهر بسیار مهم را تصرف کند تیربارانش کنند. دو روز بعد لشکر 
اول سرخ‌ها به فرماندهی میخائیل توخاچفسکی به سیمبیرسک رخنه کرد. از آن به 
بعد مقاومت ارتش مردم عملا در هم شکست؛ فوای چک از هم پاشید. روز هفتم 
اکتبر سامارا فتح شد. 

نقلابیون سوسیالیست کوموچ را منحل کبردند و به اوفا گريختند. آن‌جا 
توف صاتقلاتسمیل شنل که از قترق یجوم ی آوردرفعت مایت ایک ها 
چندین مرکز قدرت رقیب در سیبری به وجود آمد. مرکز حکومت اورال در 
یکاترینبورگ بود و مدعی قدرت قانونی در پرم شد. چندین وّیسکوی قزاقی. که 
غربی‌ترین‌شان اورنبورگ و اورالسک بود. کوموچ را به رسمیت شناختند اما خود 
مانند «قدرت‌های» مستقل رفتار کردند. باشکیرها و فرقیزها هم «دولت‌های» خود را 
داشتند در حالی که در سرزمین‌های کوموچ نیز حکومت ملی قبایل ترک - تاتار 
حاکم بود. از میان همه این مراکز قدرت رقیب. مهم ترین‌شان دولت سیبری مستقر در 
او ره ار تا ان و اس لته وتاب 
تومسک پیش از تشکیل حکومت شوروی تأسیس کرده بودند؛ و به دنبال شورش 
چک‌ها آن را از نو در اومسک تشکیل دادند. پ. و. وّلوگودسکی» حقوقدان و 
طرفدار خودگردانی سیبری» در ۲۳ ژوئن رئیس این دولت شد. ببرشکو. 
برشکوفسکایا هنگام عبور از اومسک در اوایل ژوئیه نظر مساعدی به رهبران جدید 
این دولت نداشت: 


اومسک غار الووی کشیفت اسست هت ان دولت نه هوشی دارند و نه 
وجدانی. در ترکیب «دولت سیبری» چیز مثبت یا امیدوارکننده‌ای به چشم 
نمی خورد. «وزرای» کذایی‌اش جیزی نسستنلد جز علامت سئوال. وفتی با 


۸۶۸ تراژدی مردم 


آن‌ها حرف می‌زنی متوجه می‌شوی که نه به خود باور دارند نه به موفقیت 
ماموریتی که بر عهده گر فته‌اند.(۲۷) 


چندی نگذشت که دولت اومسک زیر سلطهة افسران راست‌گرا و سلطنت ‌طلب 
یسیع ور اما این دولت با این‌که رابطه نزدیکی با چک‌ها نداشت برای 
پشتیبانی نظامی به آن‌ها متکی شد. تا ماه سپتامبر ارتش سیبری سی و هشت هزار 
سرباز گرفت که عمدتاً دهقان بودند. این ارتش زیر پرچم سیبری -رنگ سبزش نماد 
جنگل و رنگ سفیدش نماد برف بود -حمایت آن دسته از ساکنان قدیمی‌تر سیبری 
را که طرفدار استقلال از روسیه بودند به دست آورد. افسران راست‌گرای ولگا نیز که 
آن را جایگزینی برای کوموج «سوسیالیست» می‌یافتند دسته‌دسته به آن ملحق 
ختن سلطه نوشیکی اما واه فوا چیه 
تشکیل مجدد دوما کافی بود. راست‌گرایان به چیزی کم‌تر از دیکتاتوری رضایت 
تم دادن 

رقابت میان سامارا و اومسک همواره شدید بود. اين رقابت در جنگ آداب و 
سنن و یک رشته مناقشات ارضی نمود یافت. اما فشارهای فزاینده برای رسیدن به 
توافق نیز درکار بود: موقعیت نظامی کوموچ پیوسته رو به ضعف داشت؛ و نیروهای 
متفقین نگران بودند که اين مناقشات جزئی مانع تلاش مشترک برای پس‌راندن 
سرخ‌های در حال پیشروی شود. سرانجام چنین توافقی در کنفرانس دولتی در اوفا که 
از هشتم تا پیست و سوم سپتامبر برگزار شد صورت واقعیت به خود گرفت. در 
کنفرانس صدای راست گرایان که از جناح رهبران کوموج و خواستار نوعی 
دیکتاتوری مطلوب سیبریایی‌ها بودند نگذاشت صدای این رهبران به گوش کسی 
برسد. کروپوتکین, کارخانه‌دار غازانی» خواستار "نیروی نظامی قدرتمند و متحد 
برای نجات روسیه از شر آن سیاستمدارانی [یعنی سوسیالیست‌هایی] شد که آن را 
ویران کرده‌اند." به گفته و. ن. لووف» چهر؛ تاثیرگذار در شکست مفتضصحانة 
کورنیلوف. به «دیکتاتور نظامی» دیگری نیاز بود.(۳۸) 

برای راضی‌کردن رهبران کوموچ نوعی توافق هم سرهم‌بندی شد. کنفرانس اوفا 
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قدرت مطلق مجلس موسسان را مشروط به این‌که به حد نصاب ۲۵۰ عضو دست 
یابد به رسمیت شناخت. اما در عين حال کوموچ از ادعای خود مبنی براین‌که دولت 
قانونی سراسر روسیه است دست برداشت. به جای آن دیرکتوار "هیئت مدیره‌ای» 
پنج نفره تشکیل شد که نقش بازوی اجرایی دولت موقت سراسری روسیه را که مقر 
آن در اومسک بود ایفا کند. این توافق اتحاد دو انقلابی سوسیالیست "آفکسنتیف و 
زنزینوف» دو لیبرال سیبریایی "وّلوگودسکی و وینوگرادوف" و ژنرال بولدیرف» از 
همدمان انقلاییون سوسیالیست. بود که نقش فرماند؛ٌ کل قوا را نیز بر عهده داشت. از 
این رو گرچه انقلابیون سوسیالیست اکثریتی اسمی در دولت جدید داشتند 
بازندگان واقعی همان‌ها بودند. در سیاست آشفتهٌ جنگ داخلی رسیدن به حد نصاب 
لازم برای بازگرداندن مجلس موسسان امری محال بود. ارگ آزادی آن‌ها از هر لحاظ 
هت ار 

دیرکتوار بازتاب کمرنگ حکومت انقلایی فرانسه بود و نامش هم از آن گرفته 
شده بود. این فقط دولتی روی کاغذ بود. هیچ ساختار مشخص یا منبعی برای تامین 
هزینه‌هایش نداشت. این دولت تا اواخر حکومت هشت هفته‌ایش در واگن قطاری 
در خط راه‌آهنی فرعی در فاصلةٌ چند مایلی از اومسک مستقر بود که «پایتخت» 
برازنده‌ای برای این یگانه دولت قانونی روسیه نبود. آفکسنتیف» رئیس دولت 
هنردوستی بود که خود را با سیاست سرگرم می‌کرد. «دور و برش را از آجودان‌ها پر 
کرد القاب قدیم را از نو باب کرد» و به گفتهٌ یکی از معاصرانش «کبکبه و دبدبه‌ای 
دلقک‌وار به راه انداخته بود که در پس آن هیچ چیز اساسی به چشم نمی‌خورد.» 
رجعتی بود به آخرین روزهای کرنسکی. قدرت این دیرکتوار حتی از دولت موقت 
نیز کم‌تر بود. حتی اعتماد گروه‌هایی را که نمایندگی‌اش می‌کرد نیز جلب نکرده بود. 
انقلابیون سوسیالیست و محافل راست‌گرا از همان آغاز بر ضد آن دسیسه می چیدند. 
هر کدام بر این گمان بود که این اتحاد قدرت بسیار بیش‌تری به دیگری داده است. 
اومسک پر از دسیسه و شایعات کودتا بود. بولدیرف آن را این‌گونه وصف می‌کرد: 
«مکزیکی در میان برف و یخ).(۳۹) 

ابتدا افسران راست‌گرا حمله کردند. روز هفدهم نوامپر یک دستهٌ قزاق به زور 


۰ ترازدی مردم 


وارد جلسه انقلابیون سوسیالیست در اومسک شد و چند تن از رهبران‌شان از جمله 
دو عضو دیرکتوان آفکسنتیف و زنزینوف. را بازداشت کرد. اتهام‌شان دسیسه‌چینی 
برای سرنگونی دیرکتوار بود. درست است که گروه چرنوف از همان آغاز بر ضد آن 
دسیسه چیده بود. اما راست‌گرایان نیز چنین کرده بودند. و اکنون دسیسه انقلابیون 
سوسیالیست را بهانٌ کودتای‌شان قرار داده بودند. صبح روز بعد شورای وزیران 
دیرکتوار کودتا را تایید کرد و دریاسالار کولچاک را به فرمانروایی عالی آن دعوت 
کرد. هیچ قدرتی حاضر به دفاع از دیرکتوار نبود. از زمان اعلام استقلال چک در روز 
۸ اکتب چک‌ها دیگر رغبتی به جنگیدن نداشتند. همه چیزی که می‌خواستند 
بازگشت به وطن‌شان بود. و اما ارتش مردم» دیگر به زوالش چیزی نمانده بود. 

در چهارده ماه بعدی آلکساندر کولچاک به همراه دنیکین بزرگ‌ترین رهبران ضد 
انقلاب بودند. برای دریاسالاری بی‌ناوگان رهبری دولتی مستقر در شهری که با 
نزدیک‌ترین بندر چهار هزار مایل فاصله دارد چه زیبنده است؛ چرا که کولچاک از آن 
وصله‌های ناجور تاریخ بود. کولچاک با جثه‌ای ک و چک اما با هیبت و با چشمان سیاه 
نافذ آدمی عجیب و غریب بود مهندس معدن و کاوشگر اقیانوس منجمد شمالی در 
ستاد نیروی دریایی تزاری تحت سلطه اشراف زمیندار. در ۱۹۱۶ که کولچاک به 
فرماندهی ناوگان دریای سیاه منصوب شد فقط چهل و یک سالش بود و به قدری 
جوان بود که جای فرزند اکثر فرماندهان ارشد بود. در ۱۹۱۷ از همراهی با کمیته‌های 
ناوگان خودداری کرد و در استعفایی نمایشی که باعث شد در عالم سیاست سری 
توسرها در آورد شمشیرش را شکست و به دریا افکند. ژنرال بودبرگ کولچاک را 
کودک بزرگ بیمار» وصف کرد: 


بی‌تردید بیماری روانی است. زود از کوره در می‌رود و بسیار جوشی 
است... یک ابده‌آلیست ناب است. برده‌وار خود را وقف احساس وظیفه و 
انديشة خدمت به روسیه و نجات آن از ظلم سرخ‌ها کرده است... از برکت 
همین انديشه می‌توان وادار به انجام هر کاريش کرد. هیچ علاقهٌ شخصی؛ 
هیچ غرور شخصی ندارد و از این لحاظ مثل بلور پاک است... از 
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وافعیت‌های سخت زندگی پاک بی‌خبر است و با توهماتش و باعفقاید 
متداول زندگی می‌کند. طرحیی نظامی, اراده‌ای از آن خود ندارد: مثل موم 
نرمی است که مشاوران و دوستان صمیمی‌اش می‌توانند به هر نحو که 
بخواهند شکلش دهند.(۴۰) 


همه این خصوصیات در رفتار کولچاک در زمان سرنگونی دیرکتوار نمایان بود. 
در کودتا عنصری منفعل بود و تقریباً اتفاقی سروکله‌اش آن‌جا پیدا شده بود. فقط از 
قضا در زمان مناسب در جایی مناسب پیدایش شده بود و توطئه‌گران مقامی 
پوشالی را که دنبالش بودند در او یافتند. زمانی که بلشویک‌ها قدرت را تسخیر 
کردند کولچاک در مأموریتی نظامی در ایالات متحده به سر می‌برد. پس از یک 
سال زندگی در منچوری از طریق راه‌آهن سراسری سیبری به روسیه بازگشت و در 
نيمه اکتبر به اومسک رسید. و همان‌جا بولدیرف متقاعدش کرد که وزیر جنگ 
شود. هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد کولچاک دستی مستقیم در 
سرنگونی دیرکتوار داشته است. گرچه مورخان تا امروز هم از اين حادثه با نام 
«کودتای کولچاک» یاد می‌کنند. براساس آنچه اکنون از این واقعةٌ مشکوک 
دستگیرمان شده به نظر می‌رسد که راست‌گرایان در اومسک این کودتا را بی اطلاع 
کولچاک طراحی کردند تا او را وا دارند قدرت را به دست بگیرد. چند ساعتی قبل 
از آن در همان روز چند افسر راست‌گرا از او خواستند که دیکتاتور شود. کولچاک با 
انديشه دیکتاتوری چندان مخالفتی نداشت: سفرهایش به جبهه او را مطمتن 
ساخت که "هیچ حمایتی از دیرکتوار" نخواهد شد. از نقشه‌های کلی برای کودتا هم 
بی‌اطلاع نبود: در محافل و پادگان‌های اومسک همه از نیاز به مشتی آهنین حرف 
می‌زدند؛ حتی در دفاتر دیرکتوار هم حرفش بود. دوست نزدیکش ژنرال ناکس؛ 
رئیس هیئثت نظامی بریتانیا در سیبری, نیز از دیکتاتوری حمایت می‌کرد." در 


۱ اما در این‌که ناکس اصلاً نقشی در تدارک کردتا بر عهده داشته تردید هست. ادعای مغرضانة 
فرانسویان در آن دوران این بود که بریتانیایی‌ها کولچاک را «آدم خود» کرده بودند تا نفوذشان را 
دعر تا دهند. 


۸۷۷۲ ترازدی مد 


آغاز, در ۱۷ نوامب دریاسالار از به دست گرفتن قدرت امتناع کرد: می‌گفت 
بولدیرف رئیس ارتش است؛ و معلوم نیست که بتواند حمایت سییریایی‌ها و 
متفقین را جلب کند. اما همین که افسران قدرت را دو دستی تقدیمش کردند. 
نظرش عوض شد. صبح روز هجدهم به نظرش چنین می‌آمد که برای اجتناب از 
خشونت‌های خیابانی» دیکتاتوری باید این خلا را پر کند. در شورای وزیران 
خودش بولدیرف را برای این نقش پيشنهاد کرد اما بولدیرف غایب بود و وزرا در 
هر صورت دریاسالار را به بولدیرف «سوسیالیست» ترجیح می‌دادند. کولچاک؛ 
به تشویق ناکس برای انجام وظیفه‌اش. موافقت کرد و لب فرمانروای عالی را 
پذیرفت.(۴۱) 
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این پایان کار انقلابیون سوسیالیست راست و به قول ایوان مایسکی «ضد انقلاب 
دموکراتیک»شان بود. به دستور کولچاک رهبران انقلاییون سوسیالیست را زندانی 
کردند بعد تا مرز چین آن‌ها را مشایعت کردند اما به چین راه‌شان ندادند. شماری از 
آنان به اروپای غربی بازگشتند و زندگی‌شان در تبعید آسوده ولی حسرت‌بار بود. 
دیگران به روسیه باز گشتند و آن‌جا تشکیلات زیر زمیتی راه انداختند و موضعی 
به یکسان خصمانه در قبال سرخ‌ها و سفیدها اختیار کردند. به مدت چند هفته پس از 
کودتا؛ پسلیس کولچاک در چند نوبت انتقام‌هایی خونین از فعالان انقلابی 
سوسیالیست گرفت. صدها تن دستگیر شدند -.بسیاری‌شان به عنوان «گروگان» تا اگر 
انقلابیون سوسیالیست دست به ترور زدند اعدام‌شان کنند. در میان گروگان‌ها در 
اومسک بیست نماینده انقلابی سوسیالیست مجلس موسسان دیده می‌شدند که 
ده‌نفرشان در دسامبر در پی قیام کارگران در شهر اعدام شدند. 

در این میان, کولچاک هدف رژیم‌اش را منحصراً براساس معیارهای نظامی 
تعریف کرد. او نیز چون دنیکین سربازی کوته‌فکر بود: سیاست ورای فهمش بود. جز 
سرنگونی بلشویسم و «نجات روسیه» به راستی نمی‌دانست برای چه می‌جنگد. 
اظهارات مبهمی درباره باز گرداندن نظم و قانون و مجلس موسسان کرد گرچه اگر 
براساس دیدگاه خودش قضاوت کنیم» روشن بود که این آخری به شکل دموکراتیک 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۷۳ 


۷ باز نمی‌گشت." ولی در غیر این صورت می‌بایست از هر گونه سیاست به نفع 
مبارز؛ نظامی دست کشید. دنیکین هم مرتکب همین اشتباه شد. سیاست خود از 
موجبات اصلی برخورد نظامی بود. ارتش او اگر سیاستی برای بسیج يا دست‌کم 
بی‌طرف نگه داشتن مردم محلی نمی‌داشت کمابیش محکوم به شکست بود. افزون 
بر این کولچاک به دلیل ناکامی در روشن ساختن سیاستش به دیگران اجازه داد که 
این سیاست را آن‌ها تقدیمش کنند: مردم شرق روسیه از تبلیغات سرخ‌ها و از رفتار 
افسران راست‌گرای خود کولچاک این گمان ناگوار به‌شان دست می‌داد که همدف 
نهضت کولچاک باز گرداندن سلطنت است. 

از این رو راه میانه بین سرخ‌ها و سفیدها دچار خوردگی شد و سرانجام از بین 
رفت. اکنون تمام کشور در ورطهٌ جنگ داخلی فرو رفته بود. دموکراسی شکننده‌ای 
که در ۱۹۱۷ ريشه دوانده بود جایی در آن نداشت. روسیه بیش از آن دو قطبی 
شده بود و مردمش کم‌سوادتر از آن بودند که نهادهای دموکراتیک را در مقابل 
دشمنانی در دو سر طیف افراط و تفریط پایدار نگه دارند. جنبش ضد بلشویکی تا 
پاییز ۱۹۲۰ دیگر شکل دموکراتیک به خود نمی‌گرفت و در این هنگام برای 
ساقط کردن حکومت خودکامةٌ جدید دیگر بسیار دیر شده بود. تراژدی انقلاب 
روسیه اين بود که مردم به لحاظ سیاسی ضعیف‌تر از آن بودند که نتیجه‌اش را 


. کولچاک بعدها در بازجویی‌هایش در ۱۹۲۰ این‌گونه اعتراف کرد: «نظر عمومی... این بود که 
دولتِ واقعی فقط دولتی است که مورد تابید مجلس موسسان باشد؛ اما آن مجلس موسسانی 
که ما داشتیم... و از همان آغاز دست به کار خواندن سرود انترناسیونال به رهبری چرنوف شد به 
نگرشی خصمانه دامن ز... این مجلس مجلسی ساختگی و سرسپرده تلقی می‌شد. نظر من هم 
همین بود. معتقد بودم که با این‌که بلشریک‌ها خصلت‌های ارزشمند اندکی داشتند با انحلال 
مجلس موسسان خدمت کردند و این اقدام موجب سربلندی‌شان شد». (وارنک و فیشر 
(ویراستاران). شهادت. (۷- ۱۰۶). 
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الف) مسلح‌کردن انقلاب 
از آخرین باری که دمیتری اوسکین در تولا بود پنج سال می‌گذشت. آن هنگام در 
سال ۱۹۱۳ پسر بچه روستایی ساده‌ای بود که تازه از ده امده بود تا به عنوان سرباز 
تزار ثبت‌نام کند. حالا در بهار ۱۹۱۸ این کمیسر ارتش تروتسکی داشت به همان 
شهر برمی‌گشت تا پایه‌های انقلاب را مستحکم کند. 

سال‌های جنگ و انقلاب برای اوسکین سال‌های خوبی بود. مدارج ترقی را طی 
کرده بود و در اين مدت چهار صلیب سن جورج گرفته بود. چون کاست قدیمی 
افسران از بین رفته بود. در سال ۱۹۱۷ وقتی به چپ گرایید بخت به او رو کرد: روی 
موج انقلاب سربازان سوار شد. توصیه‌نامه‌اش از طرف آنقلابیون سوسیالیست 
باعث شد به فرماندهی هنگ منصوب شود و به دنبال آن به عضویت کميتة مرکزی 
شورای سربازان جبهة جنوب غربی انتخاب شد. در ماه اکتبر به عنوان نمايندة 
انقلابیون سوسیالیست به دومین کنگر؛ شوراها فرستاده شد - یکی از همان «تود: 
خاکستری» سربازان ناشسته در تالار اسمولنی که سوخانوف آن‌ها را عامل پیروزی 
بلشویک‌ها می‌دانست. در اوایل سال ۱۹۱۸ که تروتسکی دست به کار تشکیل سپاه 
افسران ارتش نوپای سرخ شد. ابتدا به درجه‌دارانی چون اوسکین روی آورد که حرفة 
خود را در ارتش تزاری آموخته بودند. این ازدواجی مصلحتی بین جاه‌طلبی‌های 
پسران روستایی و نیازهای نظامی رژیم بود. همان‌گون که ناپلشون گفته بود هر 


سربازی در کوله پشتی‌اش تعلیمی یک ارتشبد را حمل می‌کند: چنین بود تشکیل 
ارتش انقلابی. ۱ 

تولا واقع در صد مایلی جنوب مسکو زرادخانة انقلاب بود. پس از تخلية 
پتروگراد این شهر مرکز صنایع مهمات‌سازی جمهوری شوروی شد. در اوج جنگ 
جهانی اول کارخانه‌هایش بیش از شصت هزار کارگر داشت. گو این‌که موفع ورود 
اوسکین, با فرار عمومی مردم به روستاهاء فقط پانزده هزار کارگر مانده بودند. کمیسر 
نظامی جدید در دفتر کارش در ساختمان شورا جا گرفت که محل آن در بانک دهقان 
سابق بود که گویی برای نشان دادن نظم اجتماعی نو کارخانه‌های صنایع فلزی 
احاطه‌اش کرده بودند.(۱) 

گاردهای سرخ محلی که اوسکین باید از نو سازماندهی‌شان می‌کرد در ۱٩۹۱۷‏ 
عمدتاً به دست کارگران برای دفاع از کارخانه‌ها در برابر تهدید ضدانقلاب تشکیل 
شده بود. پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها صحبت‌های زیادی می‌شد دایر بر 
ایی‌که به جای حفظ بقایای ارتش قدیم (و عمدتاً دهقانی) از این گاردها برای تشکیل 
«ارتش پرولتاریایی» جدید استفاده کنند. بلشویک‌ها فکر یک ارتش منظم را خوش 
نمی‌داشتند. ارتش را ابزار سرکوب می‌دانستند که رژیم سایق برای مقابله با انقلاب به 
کار می‌برد. در میلیشیای کارگری اصول برابری بیش‌تری حاکم می‌بود و گاردهای 
سرخ اساس چنین نیرویی می‌شد. بلشویک‌ها واحدهای ارنش سرخ جدید را 
تشکیل دادند که فرمان تاسیس اآن‌ها در پانزدهم ژانویه صادر شده بود. بلشو یک‌ها به 
جز مخالفت ایدئولوژیک با موضوع ارتش منظم در این مرحله دلایل عملی نیز برای 
طرفداری از اصل داوطلبی داشتند: به دلیل انحلال ارتش قدیم و نبودن هیچ ساز و 
کاری برای سربازگیری هیچ راه دیگری پیش روی آن‌ها نبود. یگانه نیروهای راستینی 
که می‌توانستند بر آن تکیه کنند سه تیپ تفنگداران لتونیایی با سی و پنج هزار سرباز 
بود که میان آن‌ها و فجایع نخستین ماه‌های رژیم‌شان حائل بود. 

در این هنگام که کارگران از شهرها فرار می‌کردند» سربازان وظیفه ارتش سرخ 
بیش‌تر از میان سربازان سابق بیکار وء به گفتهٌ تروتسکی, «همهة آن عناصر خانه به 
دوش بی ثبات که در آن زمان تعدادشان بی‌شمار بود» استخدام می‌شدند. بی‌تردید 


۸ ترازدی مردم 


بعضی‌شان شیوه زندگی نظامی را دوست داشتند یا دست‌کم آن را بر مشقات زندگی 
غیر نظامیان در دور پس از جنگ ترجیح می‌دادند. اما بیش‌ترشان جای دیگری 
نداشتند که بروندجنگ خانه یا خانواده‌ای برای‌شان نگذاشته بود. در شهرهایی چون 
تولا» در نیمه راه جبهه و خانه‌های‌شان که دير زمانی بود که ترکش گفته بودند» گیر 
فتاده بودند. بسیاری از اين مهاجران صرفا برای گرفتن جیرة کت یا یک جفت پوتین 
به استخدام گارد سرخ در می‌آمدند و جیم می‌شدند تا آن را بفروشند و همین بساط 
را دوباره در شهر دیگری پهن می‌کردند. میلیشیای پرولتاریایی جدید برای آدم‌های 
مفلس حکم کسب وکار کهنه فروشان را داشت.(۲) 

طبعاً چنین ارتشی در میدان جنگ عملاً به هیچ دردی نمی‌خورد. تصویر 
سربازان زیده منضبطی که از گاردهای سرخ به دست می‌دهند متاع افسانه‌های 
شوروی است. گاردهای سرخ دسته‌هایی نامنظم با لباس‌های رنگ وارنگ و سلاح 
جورواجور بسیار بی‌نظم و ضمتا مشروب‌خورهای قهار بودند. «روح کمیته» 
۷ هنوز در میان سربازانش زنده بود. سربازان معمولا در رأی‌گیری با بلند 
کردن دست افسران را انتخاب و طرح‌های عملیاتی ابتدایی‌شان را تایید می‌کردند. 
نتایج نظامی چنین وضعی فاجعه بار بود. حمله بدون گشت‌های اکتشافی و 
معمولا با استفاده از یک اطلس مدرسه انجام می‌شد. سربازان به روش بی‌نظم و 
درهم و برهمی می‌جنگیدنده و بیش‌تر وقت‌ها به محض دیدن دشمن با وحشت 
پراکنده می‌شدند. شکست‌های خرد کننده از آلمانی‌ها در فوریه و مارس و به 
دنبالش از چک‌ها در مه و ژوئن به تروتسکی آموخت که چنین روش‌هایی کارساز 
نیست. با قرار گرفتن رژیم شوروی در آستانةٌ شکست. ارتش سرخ می‌بایست 
براساس الگوی ارتش امپراتوری سابق بازسازی می‌شد. با واحدهای منظم که 
جایگزین دسته‌ها می‌شد. با انضباط مناسب در میان رده‌های پایین» با افسران 
حرفه‌ای و سلسله‌مراتب متمرکز فرماندهی. وظیفهٌ اوسکین در تولا همین 
بازسازی بود. 

یکی از اولین اقدامات تروتسکی رفتن به سراغ خدمات افسران سایق تزاری 
بود. آن‌ها را دیگر نه افسر بلکه «متخصصان نظامی» می‌خواندند تا با رژیم سابق 


انقلاب به جنگ می‌رود ۸۷٩‏ 


تداعی نشوند (به همین دلیل اکنون سربازان را "خدمه ارتش سرخ" صدا 
می‌کردند). پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها حدود هشت هزار افسر سایق 
داوطلب جنگیدن برای آن‌ها شدند. سربازان و کمیته‌های‌شان» که از نظرشان 
انقلاب مهم‌تر از هر چیز به معنای پایان دادن به اقتدار افسرآن بود با خصومتی 
آشکار با آن‌ها برخورد می‌کردند. اما کمبود درجه‌داران و به اصطلاح فرماندهان 
سرخ که تازه داشتند تعلیم می‌دیدند اطمینان می‌داد که شور و شوق انقلابی مقهور 
ضرورت‌های نظامی بی‌رحم خواهد شد. اکنون تروتسکی با استخدام عمومی 
افسران سایق تزاری به دنبال گسترش این اصل بود و پاسخش به اعتراصات 
سربازان فقط منحل‌کردن کمیته‌های‌شان بود. روز ۲۹ ژوئیه فرمان شماره ۲۲۸ 
معروفش را صادر کرد که همه افسران را به خدمت فرا می‌خواند. تا پایان سال ۲۲ 
هزار افسر سابق تزاری استخدام شده بودند؛ و در طی جنگ داخلی تعدادشان به 
۷۵ هزار تفر افزايش یافت. بدون احتساب پزشکان دامپزشکان و دیگر کارمندان. 
تا پایان < جنگ داخلی سه چهارم فرماندهان ارشد در ارتش سرخ خ از میان سیاه 
افسران تزاری انتخاب شده بودند.(۳) 

انگیزهُ این افسران چه بود؟ پاره‌ای» مانند بروسیلوف. که در ۰ به ارتش سرخ 
پیوست. انگیزه‌شان احساس وظيفة میهنی بود: کشو خواهی نخواهی» سرخ‌ها را 
برگزیده بود. یا این طور به نظرشان می‌رسید» و وظیفهٌ آن‌ها خدمت به کشور بود. 
بسیاری را نیز شوق ذاتی خدمت در نظام به پیش رانده بود: این‌ها «مردان آرتش» 
بودند که به این نهاد صرف‌نظر از سیاست‌هایش خدمت می‌کردند. شاید تعدادی از 
افسران دون‌پایه را نیز چشم‌انداز ارتقای درجه در ارتش جدید که در ارتش قدیم 
انتظارش را می‌کشیدند جلب کرده بود. اما بیش‌ترین انگیزه نیاز صرف به پیداکردن 
شغل بود: آنچه افسران را جذب آرمان شوروی کرد تلاش برای بقا بود نه مسیل به 
ترفی. اکثر آن‌ها مقرری نظامی‌شان, که غالبا تنها منبم امرار معاش‌شان بود قطع شده 
بود و از این رو وضع‌شان بسیار بدتر از دیگر طبقات نابودشدهٌ روسیة سابق بود. 
علاوه بر اين» در بحبوحه ترورها به صلاح‌شان بود که برای رژیم سودمند باشند. 
چون همان‌گونه که تروتسکی در یادداشتی به لنین عنوان کرده بسود. با استخدام 


۸4۵۰ تراژدی مردم 


افسران سابق تزاری «بار زندان‌ها را سبک خواهیم کرد.»" افسرانی که به ارتش سرخ 
ملحق می‌شدند از نزدیک زیر نظر کمیسرهایی مانند اوسکین قرار می‌گرفتند و به 
آن‌ها هشدار می‌دادند که هرگونه خیانت به ارتش سرخ به بازداشت خانواده‌شان منجر 
خواهد شد. در فرمان ویه تروتسکی در ۳۰ سپتامبر چنین آمده بود: «به اين آدم‌های 
فرصت‌طلب بفهمانید که در عین حال خیانت به ارتش یعنی خیانت به 
خانواده‌شان - خیانت به پدران» مادران» خواهران برادران» همسران و 
بچه‌های‌شان.,(۴) 

استخدام مجدد این افسران طوفانی از مخالفت به راه انداخت. بسیاری از 
سربازان آن را بازگشت نظم نظامی سابق و خیانت به فرمان شمار؛ یک تلقی 
می‌کردند. به‌ویژه از برقراری مجدد اختلاف حقوق و مزایا براساس درجه سلام دادن 
اجباری و نشان‌ها و اونیفورم‌های خاص افسران» بگذریم از جیره‌ها و امتیازات‌شان؛ 
منزجر بودند. کارگران حزبی در ارتش آن را مبارزه‌طلبی با قدرت‌شان می‌دانستند» در 
حالی که درجه‌داران و فرماندهان سرخ به اين «مردان دارای سردوشی‌های طلایی» 
حسادت می‌کردند و بیم آن داشتند که مانع ارتقای‌شان شوند. خود اوسکین هم در 
مورد این افسران تزاری دو دل بود. در مقام یک نظامی, نیاز مبرم به فرماندهان کاردان 
را درک می‌کرد. کارآیی نظامی باید مقدم بر برابری انقلابی شمرده می‌شد. لودگی 
انقلاییون سوسیالیست چپ و آنارشیست‌ها در تولا - متعصبان کم‌سن و سا معتقد 
به اصل میلیشیا - آن‌قدر و ان و نم درست کرده بود که او را به ضرورت اتضباط و 
سازماندهی بلشویک‌ها متقاعد کند (او در ژوئیة ۱۹۱۸ به عضویت حزب درآمد). و 
با این حال به‌عنوان یک درجه‌دار روستایی و مردی تا اندازه‌ای جاه‌طلب. او نیز از 
امتیازات تزاریست‌های سایق منزجر بود. درحالی‌که او درجه‌اش را ببه دلیبل 
شجاعتش در زير آتش دشمن به دست آورده بود. اکثر آن‌ها درجه‌شان را مدیون تبار 
و تعلیمات‌شان بودند. احساس می‌کرد که نگرش‌شان تغییر نکرده - "وقتی سربازان 


۱ در آن زمان (اکتبر ۱۹۱۸) ۸ هزار افسر به عنوان «گروگان» در زندان‌های چکا به سر می‌بردند 
(36 نامع ۲۵7۷۵۵۵80۷6) . 


انقلاب به جنگ می‌رود ۸۸۱ 


آن‌ها را "رفیق فرمانده" خطابه می‌کردند چهره درهم می‌کشیدند"- و می‌ترسید که 
شاید به همین دلیل سر به شورش بردارند.(۵) 

شکست‌های نظامی تابستان موجب شد که منتقدان تروتسکی بی‌درنگ مقصر 
آن را افسران سابق تزاری قلمداد کنند. واگذاشتن سیمبیرسک به کوموچ در ژوئثیه 
درواقع یک علتش شورش م. آ. موراوف سرهنگ دوم ارتش تزاری و انقلابی 
سوسیالیست چپ و فرمانده جبههٌ شرق بود. در ماه‌های بعد مبارزه‌ای هماهنگ در 
درون حزب بر ضد سیاست‌های تروتسکی به راه افتاد. دو مقاله پراودا اتش‌بیار این 
معرکه شد. سورین» عضو کمیته حزبی مسکو تروتسکی را به دادن «قدرت بیش از 
اندازه» به افسران سابق تزاری و در عین حال واداشتن کمیسرها به عمل ناجوانمردانه 
«کشتن سربازان» در صورت سرپیچی از دستورات آن‌ها متهم کرد. کمیسری به نام 
پانتیلیف پس از آن‌که دسته‌اش از میدان نبرد غازان فرار کرده بود به دستور تروتسکی 
تیرباران شد. اين واقعه بهانٌ خوبی به دست کسانی داد که مصمم بودند از استقلال 
حزب و کمیسرهایش در برابر فرماندهان دفاع کنند. کامنسکی» کمیسر لشکر 
وروشیلوف در جبههٌ جنوب. در مقالهةٌ دیگری در پراودا ادعا کرد که فرماندهان سایق 
تزاری مانند «خودکامگان» واقعی رفتار می‌کنند» در حالی که کمیسرها کارشان فقط 
«انداختن امضایی تشریفاتی» پای دستورات فرماندهان است.(ع) 

اندکی بعد معلوم شد که شخصیت برجستهٌ این اپوزیسیون نظامی کلیمنت 
وروشیلوف بلشویک قدیمی و فرمانده گارد سرخ است. وروشیلوف. ساکن 
تزاریتسین, از اجرای دستورات سازمان فرماندهی مرکزی تروتسکی» شورای نظظامی 
انقلایی جمهوری (*13۷51) و فرمانده آن در جبهة جنوب. ژنرال تزاری سابق» 
سیتین» مستقر در کوزلوف. سرپیچی کرد. استالین از وروشیلوف حمایت می‌کرد. 
اگرچه همواره عضویت در این اپوزیسیون نظامی را انکار می‌کرد. این چالش مستفیم 
با اقتدار تروتسکی از طرف این رفیق حزبی بلندپایه منشأً اصلی خصومت شخصی 
تروتسکی و استالین در سال‌های بعد گردید. 

تروتسکی انتقاداتی را که به سیاست‌هایش می‌شد به پرسشی درباره اعتماد 
عمومی حزب به خودش در مقام کمیسر جنگ تبدیل کرد. تقاضا کرد که مسردییر 


۸4۲ تراژدی مردم 


روزنامه پراودا را به سبب انتشار مقالات سورین و کامنسکی محکوم کنند. همچنین 
خواستار بازگشت استالین از جبههٌ جنوب شد که در آن‌جا این گرجی. کمیسر ویذه 
تامین آزوقه, ده‌ها تن از مقامات را تیرباران کرده و اوضاع را آشفته کرده بود. این برای 
تروتسکی بازی خطرناکی بود. سربازان عادی که از ۱۹۱۷ به حزب ملحق شده بودند 
با اپوزیسیون نظامی و کمونیست‌های چپ که اپوزیسیون از میان آن‌ها شکل گرفته 
بود هم عقیده بودند. به نظر آن‌ها تمام هدف انقلاب نشاندن پرولتاریای وفادار به 
حزب به جای «متخصصان بورژوای» سابق بود. کمونیسم آن‌ها کمونیسم جاء‌طلبان 
و کنو نمی کهقی مقامات سای زا پآسانن اضر نی با این ماهتا و زر 
می‌داد که کمونیست‌ها» یعنی خودشان. باید در رژیم جدید از قدرت و امتیازات 
مشابهی برخوردار شوند. در چشم آنان» رفاقت و طبقه یگانه شرط‌های لازم برای 
پیشرفت نظامی بود. پیروزی در جنگ با «روحيهٌ انقلابی» رفقا و سربازان‌شان به 
دست می‌آمد نه با علم منسوخ اکادمی نظامی تزاری. 

ريشة این بی‌اعتمادی به افسران نفرت عزیزی طبقات پایین از همه امتیازات و 
صدیت شدید با روشتفکران بود. در مورد به اصطلاح دیگر «متخصصان بورژوا» که 
در دیوان‌سالاری و صنایع رژیم شوروی به کار گماشته شده بودند (برای مسثال» 
کارمندان» مدیران و تکنیسین‌هایی که بیه پیش از ۱۹۱۷ این پست‌ها را داشتند) نیز 
همین نگرش به چشم می‌خورد. بسیاری از روشنفکران در رهبری حزب خود هدف 
این خصومت عوامانه اعضای عادی حزب بودند. تروتسکی. کامنف و زینوویف» 
سه رقیب بزرگ استالین در دهة ۶۰ از این بایت رنج‌های بسیار پردند." بی تردید 
ظاهر بهودی‌شان یکی از علل اصلی آن بود. بیش‌تر اعضای اپوزیسیون نظامی از 
خانواده‌های طبقات پایین بودند و جز تعلیمات مقدماتی آموزشی ندیده بودند. 
وروشیلوف فرزند یک کارگر موقت راه‌آهن بود و فقط دو کلاس درس خوانده بود.. 


۱ یکی از علل به قدرت رسیدن استالین به کارگیری این روشنفکرستیزی کمونیست‌های رده 
پایین بر ضد بلشویک‌های قدیم (کسانی که پٍ پیش از ۱۹۱۷ به حزب ملحق شده بودند) بود. 
بسیاری از مهم‌ترین متحدانش در دهه ۰ اعضای سابق اپرزیسیون نظامی بودند. برای نمونه 
وروشیلوف در ۱۹۲۵ به عضویت دفتر سیاسی حزب درآمد. 


انقلاب به جنگ می‌رود ۸4 


این «فرزندان پرولتاربا» از این‌که جای‌شان را به افسرانی می‌دادند که از همة امتبازات 
تبار اشرافی و آموزش در آکادمی نظامی برخوردار بودند متنفر بودند. علت اصلی 
انزجار اين فرماندهان دون‌پایه تفرعن تروتسکی و رفتار بناپارتی او در مقام رئیس 
ارتش سرخ بود. تروتسکی هميشه با قطاری بسیار آراسته به جبهه می‌رفت (به آدمی 
خوش‌خوراک مشهور بود و فطارش به رستورانی مجلل مجهز بود). کمیسرهایش 
هميشه اونیفورم‌های پاکیزه به تن می‌کردند. چکمه‌های چرمی گران‌قیمت 
می‌پوشیدند و بر لباس‌شان دکمه‌های طلایی می‌درخشید. تروتسکی شاید اگر 
اندکی حساسیت بیش‌تر به خرج میداد می‌توانست اپوزیسیون نظامی را خنثی کند. 
اما هرگز به ظرافت رفتار شهره نبود - خودش یک بار تایید کرد که به دلیل «رفتار 
آشرافی» در حزب منفور است - و چالش اپوزیسیون با موقعیت و اقتدارش غرور او 
را جریحه‌دار کرده بود. تروتسکی هم درست به نقطهٌ حساس منتقدانش می‌زد و آن‌ها 
را بهنام «نادان‌های حزب» به ریشخند می‌گرفت. مدعی بود که چند مورد خیانت 
متخصصان نظامی بدتر از تلف‌شدن «یک لشکر کامل» به دلیل بی‌کفایتی فرماندهان 
کمونیست «کم سواد» که حتی نمی‌توانند «یک نقشه را بخوانند» نیست.(۷) 

این نزاع در سراسر زمستان ادامه یافت تا این‌که در مارس ۱۹۱۹ با توجه به 
حضور کولچاک در ولگا لنین خواستار وحدت حزب شد و نوعی آشتی در 
هشتمین کنگرةُ حزب برقرار شد. از اقدام تروتسکی برای به کارگیری افسران سایق 
تزاری بنابر ضرورت نظامی حمایت شد اما قرار شد نقش نظارتی کمیسرها 
پررنگ‌تر و اقتدار کلی حزب در ارتش همراه با آموزش فرماندهان سرخ برای 
رهبری آتی ارتش بیش‌تر شود. اما اين به معنای سرپوش‌گذاشتن بر اختلافات بود. 
با درگیر شدن فرماندهان کمیسرها و هسته‌های حزبی محلی در مثلث مبارزه برای 
قدرت. زنجيرءً فرماندهی در ارتش آشفته‌تر از پیش شد.(۸) افزون بر این نزاع میان 
تروتسکی و اپوزیسیون نظامی در تابستان بعد سر برآورد. آن‌گاه که استالین حملة 
عمومی به رهبری ارتش را از سر گرفت. 

۰ 


در تابستان ۱۹۱۸ که شکست از همه سو پیش روی سرخ‌ها بوده جمهوری شوروی 


۴ تراژدی مردم 


«اردوگاه نظامی واحد» اعلام شد. بر سراسر کشور حکومت نظامی حاکم شد. شورای 
انقلابی نظامی جمهوری به ریاست تروتسکی عالی‌ترین نهاد کشور گشت؟؛ اقتصاد 
در کل با نیازهای ارتش همساز شد؛ و کشور به سه جبههٌ اصلی "شرق» جنوب و 
شمال» پنج گروه ارتش و یک منطقة دارای استحکامات در غرب تقسیم شد. رهبران 
بلشویک سخنرانی‌های پر سروصدایی کردند و تیترهای درشت مطبوعات مردم را 
به انجام وظیفه و دفاع از سرزمین پدری فرا می‌خواند. 

در اين وضعیتِ ناامیدی تروتسکی چاره‌ای جز سربازگیری عمومی نداشت. 
داوطلبان سرخ بسیار کم‌تر و انضباط‌شان بدتر از آنی بود که بتوانند آلمانی‌ها را در 
اوکراین» بریتانیایی‌ها را در شمال» چک‌ها را در ولگا» ژاپنی‌ها را در خاور دور و 
سفیدها را که متفقین به آن‌ها کمک می‌کردند در دن دفع کنند. سربازگیری عمومی 
دومین اصلاحات عمده تروتسکی پس از به کارگیری مجدد افسران سابق تزاری بود؛ 
و این دومی به اندازه اولی مناقشه‌انگیز شد. 

در حالی که گاردهای سرخ ارتش طبقَهٌ کارگر شناخته می‌شدند» سربازگیری 
عمومی ناگزیر ارتشی دهقانی پدید می‌آورد. اکثر بلشویک‌ها دهقانان را نیروی 
اجتماعی بیگانه و دشمن می‌دانستند. از نظر آنان سربازگیری در اين مقیاس در حکم 
مسلح‌کردن دشمن بود. اين کار ارتش سرخ را «دهقانی» می‌کرد و به سلطه طبقه کارگر 
در آن پایان می‌داه که عقب‌نشینی اساسی از اصول حزب به شمار می‌رفت. اما وقتی 
سرخ‌ها در استانة شکست بودند» خود انقلاب هم در حال عقب‌نشینی بود. اگر بنا بود 
به بقای خود ادامه دهند چاره‌ای جز بسیج دهقانان نداشتند. 

با این همه در اغان اکثر سربازان را همچنان از شهرها می‌آوردند. از پانزده نوبت 
بسیج اجباری که بین ژوئن تا اگوست اعلام شد. یازده نوبت فقط به کارگران شهری 
مربوط می‌شد. با تعطیلی صدها کارخانه در هر ماه ترغیب کارگران به ثبت‌نام در 
ارتش کار چندان دشواری نبود: دویست هزار کارگر فقط از مسکو و پتروگراد ثبت‌نام 
کردند. سمیون کاناتچیکوف. کارگر بلشویکی که اکنون کمیسری خانه به دوش بود. 
برای نظارت بر اعزام کمونیست‌ها به جبهة شرق به تولا آمد. اوسکین او را «ادمی 
سخت‌گیر و خشن, یافت و نگرانی‌اش را از این‌که اگر بهترین رفقا احضار شوند دیگر 
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کسی در تولا باقی نمی‌ماند تا از انقلاب دفاع کند ابراز کرد. ان مشکل اصلی 
سازمان‌های حزبی در شهرستان‌ها بود. بسیاری از متعهد ترین اعضای‌شان در نبرد از 
دست رفته بودند» از این رو بدترین عناصرء منفعت‌طلبان و فاسدان» هسته‌های 
حزبی محلی را به دست گرفتند.(٩)‏ 

در اين نبردهای آغازین وقتی ارتش سرخ سخت محتاج سربازان و ظیفه بود. حد 
اعلای وفاداری به حزب با جنگیدن در جبهه به نمایش گذاشته می‌شد. بلشویک‌ها 
همیشه خود را با تصویری پر گزافه از مردانگی و دلاوری‌شان متمایز می‌کردند. کت 
چرمی می‌پوشیدند - لباسی نظامی که در جنگ جهانی اول باب بود - و همگی 
سفت حمل می‌کردند.! نیم میلیون نفر از اعضای حزب در جنگ داخلی به ارتش 
سرخ پیوستند. تروتسکی که این رزمندگان کمونیست را با سامورایی‌های ژاپنی 
مقایسه می‌کرد مراقب بود که آن‌ها به تعداد مساوی در سراسر واحدهای ارتش پخش 
شوند. اعضای حزب اگر به عنوان کمیسر منصوب نمی‌شدند باز یقینً از آنان انتظار 
می‌رفت که رهبری را در جبهه‌ها به دست گیرند. بسیاری‌شان با شجاعتی تمام 
می‌جنگیدند. ولو از ترس دستگیرشدن (و یقیناً شکنجه) به دست سفیدها. دلاوری 
سربازان کمونیست به بخشی از افسانه‌های جنگ داخلی سرخ‌ها بدل شد؛ همان 
چیزی که مورخ بلشویک. ل. ن. کریتسمن, بعدها «دوره قهرمانی» انقلاب نامید. و آن 
تصویر رمانتیک - تصویر حزب به صورت جمع رفقای مسلحی که از پیشروی یا 
فتح هیچ دژی باک نداشتند - سرچشمة بسیاری از نگرش‌های غالب حزب بود. 

سربازگیری عمومی دهقانان دژی بود که هنوز فتح نشده بود. در ۱۹۱۸ رژیم 
شوروی هیچ پایگاه نظامی واقعی در روستا نداشت. شمار اندکی از شوراهای 
شهرک‌های روستایی کمیته‌های نظامی (۷06060۳0) داشتند که نهاد اصلی مسئول 
عملیات سربازگیری ارتش سرخ بود. حتی آن‌جا که کميته نظامی و جود داشت کمون 
روستا که فهرست دهقانان واجد شرایط سربازی فقط در اختیار او بود مانعش 


. همه اعضای حزب حق داشتند سلاح حمل کنند. آن را نشانه برابری رفقا می‌دانستند. تا ۱۹۳۵ 
یبعنی پس از قتل کیروف هنوز خلع سلاح نشده بودند. 
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می‌شد. اولین سرشمای نظامی نسبتاً جامع جمعیت تا ۱۹۱۹ پایان نیافته بود - که 
البته معنایش این بود که سربازگیری عملاً چیزی تبود جز احضار داوطلبان. بنابراین 
تعجبی نداشت که از میان ۲۷۵ هزار دهقانی که انتظار می‌رفت در اولین احضار در ماه 
ژوئن حاضر شوند فقط ۴۰ هزار نفر عملاً سروکله‌شان پیدا شد.(۱۰) 

مقاومت دهقانان در برابر بسیج‌شان در ارتش سرخ چند دلیل داشت. اولین 
برداشت محصول بعد از انقلاب که مصادف شد با فراخوان به ارتش محکم‌ترین این 
دلایل بود. استخدام سربازان روستایی و ۳ از همه لشکرهای درگیر جنگ 
داخلی برحسب فصل کشت نوسان داشت. دهقان در زمستان به ارتش ملحق 
می‌شدند و همین که بهار از راه می‌رسید پا به فرار می‌گذاشتند. در مناطق اصلی 
کشاورزی میزان فرار هفتگی در تابستان ده برابر زمستان بود. با گسترش ارتش سرخ 
در مقیاس ملی این فرارها فراگیرتر شد و در ۱۹۱۹ از مرز دو میلیون فراتر رفت زیرا 
سربازان می‌ترسیدند که آن‌ها را به واحدهایی اعزام کنند که فاصلهٌ زیادی با 
مزارع‌شان داشت.(۱۱) 

در پاییز ۱۹۱۸ بسیاری از کمون‌های روستایی از هر دو طرف درگیر جنگ 
خواستند که از طریق مذاکره به جنگ داخلی خاتمه دهند. حتی بسیاری از آن‌ها خود 
را «جمهوری‌های بی‌طرف» اعلام کردند و تیپ‌هایی برای دور نگه داشتن ارتش‌ها از 
«منطقه بی‌طرف»شان تشکیل دادند. احساس عمومی دهقانان این بود که مدتی 
بسیار طولانی درگیر جنگ بوده‌انده در ۱۹۱۷ به آن‌ها وعدهٌ صلح داده شد و حالا 
مجبور شده‌اند که دوباره به جنگ بروند. سراسر استان‌ها - تامبوف ریازان تولاء 
کالوگاه اسمولنسک. ویتبسک. پسکوف. نووگراده موگیلف و حتی بخش‌هایی از 
خود مسکو - را قیام‌های دهقانی بر ضد سربازگیری ارتش سرخ و مصادرهُ غالبا 
اجباری غذا و اسب‌های دهقانان فراگرفت. در تولاء اوسکین باید با یکی از بزرگ‌ترین 
شورش‌ها در نوامبر مقابله می‌کرد. دسته‌های دهقانی مسلح به کلوخ کوب بیل و تبر 
در شهرها به راه افتادند و دفاتر نظامی شورا را غارت کردند و سوزاندند. بسیاری از 
این شورشیان را به خدمت فرا خوانده بودند. عده‌ای تنها اسب‌شان را ارتش بر حسب 
قرعه از دست‌شان در آورده بود (که برای مزرعه روستایی در حکم یک فاجعه بود). 
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سربازان وظیفهٌ روستایی در پادگان‌های محلی ناخشنود از شرایط سخت آن‌جاء 
معمولا به شورش‌ها ملحق می‌شدند. تولا در محاصرة گروهی پانصد نفری از 
دهقانان بود. اوسکین و کاناتچیکوف حزب و دو هزار کارگر کارخانه‌ها را بسیج 
کردند. ادم‌های از زیر کار دررو را تهدید کردند که در جا اعدام‌شان خواهند کرد و به 
کمک یک تیپ ارتش سرخ از مسکو شورشیان را به روستاهای‌شان پس راندند و در 
آن‌جا دست به سرکوب وحشیانه زدند. اوسکین با آرامش چنین یادآوری می‌کرد: 
«صدها دهقان را تیرباران کردیم.» به عنوان قاضی و عضو هیثت منصفه در مورد 
سردسته‌های شورش حکم صادر می‌کرد و ده‌ها نفر را به اعدام در ملاعام محکوم 
کرد. اختیارات و مسئولیت‌های کمیسرهای بلشویک چنین بود.(۱۲) 

در نخستین ماه‌های سال ۹ میزان نام‌نویسی دهقانان در ارتش افزایشی 
چشمگیر یافت. از تب و تاب افتادن فعالیت‌ها در فصل کشت و تهدید فزايندة 
پیشروی سفیدها از ولگا و دن که به از کف دادن زمین‌هایی منجر می‌شد که دهقانان 
در انقلاب به دست آورده بودند از عوامل تعیین کننده بود. اما تحکیم قدرت شوروی 
در روستاها نیز در این موضوع نقش داشت شت. تعداد سربازان ارتش سرخ از ۸۰۰ هزار 
نفر در ژانویه در آخر آوریل» اوج حملات کولچاک در شرق» به دو برابر افزایش 
یافت. اکثر سربازان جدید اهل منطقه ولگا بودنده مرز سرخ‌ها با کولچاک که 
دهفانانش بیش ترین ترس را از پیروزی سفیدها داشتند.(۱۳) 

لنین در اکتبر ۱٩۱۸‏ چنین اعلام کرد: «ما تصمیم گرفته‌ايم تا بهار ارتشی یک 
ین ی تج حالا به ارته ۱[ 

شته باشیم. و حتماً هم خواهیم داشت.» و چنین نیز شد. تعداد نیروهای ارتش 

دا راب۲7۳ یافت و تا پایان سال بعد این رقم به پنج 
میلیون نفر رسید. اما شگفت آنکه دا" ات 
توان نظامی رژیم بود. چون ارتش سریع‌تر از آن رشد کرد که اقتصاد نابودشدة 
شوروی بتواند تجهیزات جنگی آن را تامین کند: سلاح» لباس» حمل و نقلء 
سوخت. مواد غذایی و دارو. روحیه و انضباط سربازان همگام با کاهش ذخایر این 
اقلام افت کرد. آن‌ها هزار هزار از ارتش فرار می‌کردند و سلاح و اونیفورم با خود 
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می‌بردند به‌طوری که سربازان جدید را باید بدون آموزش مناسب به میدان جنگ 
یا و یمیمص ارو ین یجید اش 
شوروی در دور باطل سربازگیری عمومی» سدشدن راه آزوقه و فرار دسته جمعی گیر 
افتاده بود. و این کل اقتصاد را در سیستم سخت‌گیرانهُ کمونیسم جنگی گیر انداخت که 
هدف اصلی‌اش این بود که کل تولید را منطبق با نیازهای ارتش سازماندهی کند (نگاه 
کنید به صفحات ۰۱۰۱۷۵۰-۱۰۹۲ .)٩۰۹-۱۳‏ 

تاره کته ری بای کات بط تابن رتفیی کرک 
منظم‌تر. آموزش دیده‌تر و مجهزتر را انتخاب کنند که باری بر دوش اقتصاد هم 
نباشد. همان‌گونه که یکی از فرماندهان سرخ در دسامیر ۱۹۱۸ به لنين گفته بود: 
«ارتش سرخی با حداکثر یک میلیون سرباز اما با تغذیه و لباس خوب و پای‌افزار 
خوب هزار بار به مصلحت نزدیک‌تر است تا ارتشی با سه میلیون سریاز اما نیم 
گرسنه نیم پوشیده و با یک لنگه کفش.» چنین ارتشی» عمدتاً متشکل از کارگران؛ 
برای جنگ آماده‌تر از سریازان دهقانی بود که اصلاً نمی‌دانستند چگونه تفنگ دست 
بگیرند و با شروع فصل برداشت به خانه می‌گریختند. سرخ‌هاه در عمل» بخت 
چندانی در مبارزه با سفیدها نداشتند که سپاهیان‌شان تعلیم یافته‌تر و منضبط‌تر 
بودند جز آن‌که تعداد سرخ‌ها چهار برابر و گاه حتی ده برابر سفیدها بود. در ازای هر 
سرباز سرخ جنگی در میدان نبرد هشت سرباز دیگر بودند که به دلیل نداشتن 
اموزش» لباس» سلامت يا مهمات به کار نمی آمدند.(۱۴) علاوه بر این ارتشی 
کوچک‌تر که فشسار کم‌تری بر اقتصاه وارد می‌کرد به دامان آن تندروی‌ها - 
مصادره‌های خشونت‌بان تحمیل مالیات بر کارگران نظامی‌کردن کارخانه‌ها - که در 
بریدن دهقانان و کارگران از رژیم شوروی بسیار موثر بود در نمی‌غلتید. با وجود این 
استدلال‌کردن براساس نگاه به گذشته از نعمت‌های تاریخ است: وقتی که لنین هراس‌زده 
فراخوان تشکیل ارتش توده‌ای را داد به نظر می‌رسید که رژیم در استانهُ سقوط باشد؛ و 
راحت می‌توان فهمید که چرا تصمیم گرفت سلامت را در جماعت بجوید. 

لنین هنگام تماشای رژه در میدان سرخ به‌مناسبت اولین سالگرد انقلاب اکنبر از 
ظاهر درهم و برهم سربازان يکه خورد. با تعجب فریاد زد: «نگاه‌شان کن» مثل کيسة 
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شن رژه می‌روند.» در اکثر یگان‌ها لباس استاندارد وجود نداشت شت و سربازان هر چه دم 
دست‌شان آمده بود پوشیده بودند. بسیاری از آن‌ها اونیفورم‌هایی را که از تن سفیدها 
درآورده بودند پوشیده بودند (و خود این‌ها هم تجهیزات انفرادی اضافی ارتش 
بریتانیا را استفاده می‌کردند) و اما فقط فرماندهان ارتش سرخ کمیسرها و سواره‌نظام 
چکمه‌های چرمی به‌پا کرده بودند. پیاده نظام دهقانی با کفش‌های زمخت تهیه شده از 
پوستهٌ درخت يا لاپتی ! که در روستاها درست می‌کردند رژه می‌رفتند. اما حتی این‌ها 
هم کم گیر می‌آمد و بارها شده بود که تمام لشکر به دلیل نداشتن تن پای‌افزار مجبور بود 
در پادگان بماند. ذخیرةً سلاح هم وضعی بهتر از این نداشت. مشکل عمده گلولة 
توپ بود: در حالی که ارتش ماهانه پین هفتاد تا نود میلیون گلوله شلیک می‌کرد؛ 
زرادخانه اصلی در تولا تولید ماهانه‌اش فقط بیست میلیون گلوله بود. همان گونه که 
تروتسکی گفته بود: «گاه می‌شد که هر یک عدد فشنگ سربازان ارزش داشت و گاه تاخیر 
در ورود قطار مخصوص حمل مهمات باعث عقب‌نشینی یک لشکر می‌شد.»(۱۵) 

تروتسکی در کنفرانس ارتش در ۱۹۱۹ با بدخلقی چنین هشدار داد: «رفقا! گرچه 
دنیکین یا کولچاک از پا درمان نیاورده‌انده چه بسا پالتو يا پوتین از پا درمان آورد.» 
درواقع» درهرحال بیماری و مرض ارتش سرخ را - به معنای واقعی کلمه - از پا در 
آورد. در جنگ داخلی سربازثان‌بیش تر از پیماری می‌مردند تا در میدان جنگ. قاتلان 
اصلی تیفوس. انفلوانزاه آبله, وباء حصبه و بیماری‌های آمیزشی بودند. اما بسیاری 
نیز از شپش. میکروب‌های معده اسهال خونی و دندان درد به تنگ می‌آمدند. در 
روزی معمولی در یگانی معمولی ده تا پانزده درصد افراد از مریضی نای جنگیدن 
نداشتند و باید در پشت جبهه به امان خدا رها می‌شدند. اما بعضی از یگان‌ها به دلیل 
بیماری هشتاد درصد افرادشان از عملیات خارج می‌شدند. به‌ویژه در ۱۹۲۰ که سی 
درصد ارتش سرخ - یعنی بیش از یک میلیون نفر - به تیفوس مبتلا شدند اوضاع 
چنین بود. شرایط غیر بهداشتی زندگی در ارتش, که در آن هفته‌ها از صابون و آب 
برای استحمام خبری نبود» علت اصلی این مشکل بود. اما کمبود همیشگی پزشک 
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و پرستار و الکل طبی و نوار زخم و دارو اين وضع را بسیار بدتر می‌کرد. پیشروی و 
عقب‌نشینی سریع در جبهه» که ویژگی جنگ داخلی بود نیز برپایی بیمارستان‌های 
صحرایی مناسب یا سازماندهی انتقال به پشت جبهه را دشوار می‌کرد. از این رو نه 
می‌شد از بیماران و مجروحان در جبهه به درستی مراقبت کرد و نه این‌که به راحتی به 
پشت جبهه انتقال‌شان داد. رنجی که این بیچاره‌ها می‌بایست تحمل کرده باشند فقط 
در خیال می‌گنجد. خود تروتسکی در بازدید از جبههٌ جنوب در ژوئن ۱۹۱٩‏ از دیدن 
نحوء درمان مجروحان شگفت‌زده شد: 


فطارهای حامل مجروحانی در وضعیت وحشت‌انگیز وارد ایستگاه لیسکی 
می‌شد. واگن‌های باری تختخواب نداشت. سربازان بسیاری دراز کشیده 
بودند» مجروح و بیمار بی‌هیچ لباسی جز لباس زیر که مدت‌ها بود به تن 
داشتند. نه خدمه پزشکی در کار بود و نه پرستاری و هیچ مسئولی در قطارها 
دیده نمی‌شد. قطاری حامل بیش از چهارصد مجروح و بیمار ارتش سرخ از 
صبح زود تا شب در ایستگاه مانده بود و هیچ غذایی به بیماران نداده بودند. 


تصور چیزی جنایتکارانه‌تر و شرم‌آورتر از این دشوار است!(۱۶) 


با توجه به این وضعیت جهنمی هیچ کس توفع نداشت سربازان مانند قدیسان 
رفتار کنند. مشروب خوردن زیاد. دعوا و مرافعه و غارت‌گری از رایج‌ترین - و کم 
اهمیت‌ترین - علل بی‌نظمی بود. اما از نافرمانی سربازان» امتناع از پذیرش سریازان 
جدید به دلیل کمبود جیرهُ غذایی» تقاضای مرخصی و درخواست شرایط بهتر و 
تهدید يا درواقع کشتن فرماندهان نیز هر روز گزارش‌هایی می‌رسید. شورش‌های 
تمام عیار کم اتفاق نمی‌افتاد که اوج آن اشغال مقر فرماندهی جبهه. بازداشت یا قتل 
کارکنان و انتخاب افسران جدید بود. این بازگشتی بود به همرج و مرج ۰۱۹۱۷ 
بیش ترین خشونت را برای افسران و کمیسرهای خوش لباس کنار گذاشته بودند» 
مخصوصاً اگر مظنون به فساد در توزیع جیره می‌بودند. این واقعیت که افسران را 
غالبا تورووا هي داتتشتد به این عقوت صیفه‌ای انفلایی هم دادو این واققیت که 
بسیاری از کمیسرها یهودی بودند صبغه‌ای قومی به این خشونت می‌بخشید. با 


انقلاب به جنگ می‌رود ۸٩۱‏ 


این‌که بهودستیزی عموماً بسیار کم‌تر از آن چیزی بود که در میان سفیدها یا 
ناسیونالیست‌های اوکراینی رواج داشت. در میان رده‌های مختلف ارتش سرخ به‌ طور 
قطع دیده می‌شد. نمی‌دانیم که تروتسکی هنگام خواندن گزارش‌های قتل عام 
یهودیان به دست سربازانش در مناطق یهودی‌نشین اوکراینی» که او کودکی‌اش را در 
آن‌جا به سر برده بود و بعضی از خویشانش هنوز هم در آن‌جا زندگی می‌کردند. چه 
احساسی داشته بود.(۱۷) 

ساده‌ترین راه تسکین آلام سربازان فرار بود. در ۱۹۱۸ بیش از یک میلیون نفر از 
ارتش سرخ فرار کردند و در ۱۹۲۱ تقریباً چهار میلیون نفر. تروتسکی می‌گفت 
شکست‌های ارتش سرخ در ۱۹۱۹ - در شرق در بهار و در جنوب در زمستان - 
«بحران نیروهای تازهء بود و دقیقاً هم اين طور بود. ارتش سرخ نمی‌توانست به همان 
سرعتی که سربازان فراری را از دست می‌داد سربازان تعلیم دیده و مجهز را جایگزین 
آن‌ها در نبرد کند؛ و چندان که کیفیت نیروهای تازه کاهش می‌یافت شمار فراریان 
افزایش می‌یافت. 

کمیسرها در تلاش نومیدانه برای سدکردن سیل سربازان فراری روستایی از هیچ 
کاری فروگذار نمی‌کردند. گروه‌هایی را به روستاهای پشت جبهه گسیل می‌کردند و 
خانواده‌های روستایی مظنون به پناه دادن به فراریان را مجازات می‌کردند. 
جریمه‌های سنگینی وضع می‌کردند. رمه و اموال را مصادره می‌کردند. گروگان 
می‌گرفتند» روسای ده را تیرباران می‌کردند و کل روستا را می‌سوزاندند تا فراریان را 
متقاعد کنند که برگردند. اوسکین هم برای عقب نماندن از قافلة تعصب حتی یک 
بریگاد ویهٌ کمونیست‌های چینی برای مبارزه با فراریان تولا تشکیل داد. بر این گمان 
بود که چینی‌ها در گرفتن انتقام از روستاییان «بی‌رحم‌تر» از «روس‌های دل‌نازک» 
هستند. چنین تدبیرهایی به‌ندرت کارگر می‌افتاد و غالبا فقط به بیش ترشدن مخالفت 
نه عنها فراریان بلکه تمامی دهقانان محلی می‌اتجامید که مصادرة آموال و سربازگیری 
سرخ‌ها همین طور هم زندگی را بر آن‌ها تلخ کرده بود. شماری از فراریان دسته‌های 
چریکی تشکیل دادند. این دسته‌ها را «سبزها» می‌نامیدند تا اندازه‌ای به این دلیل که 
خود را در جنگل‌ها پنهان می‌کردند و دهقانان محل نیازهای‌شان را تامین می‌کردند؛ 


۸۹ ترازدی مردم 


گاه این ارتش‌های دهقانی نام «سبزهام را بر خود می‌گذاشتند تا خود را هم از سرخ‌ها 
و هم از سفیدها متمایز کنند. حتی تبلیغات و ایدئولوژی سبز هم داشتند که بر اصل 
دفاع از انقلاب دهقانی محلی استوار بود. در بهار ۱٩۱٩‏ تقریباً تمام پشت جبهة 
ارتش سرخ در جبهه‌های شرق و جنوب در محاصرهٌ این ارتش‌های سبز در آمد. در 
استان‌های تامبوف. ورونژ ساراتوف. پنزا» تولا» اورل» نیژنی نووگراد» کالوگا» تور و 
وتا ان هام دهقانی ک که تستاهتان به تصیم هتار مر رس نها اه 
خطوط تلگراف و پل‌ها را خراب می‌کردند انبارهای نظامی شوروی را غارت 
می‌کردند و بر سر راه یگان‌های ارتش سرخ کمین می‌زدند. ویرانی و هرج و مرجی که 
سبزها به بار آوردند یکی از عوامل اصلی تضعیف جبهه سرخ‌ها در لحظه‌ای 
سرنوشت ساز در جنگ داخلی شد و به رخنهٌ سفیدها انجامید.(۱۸) 
زا 

شنک غهعیسی نه بط تون که تس ههام وتان انز آرسکیه فیس کف نها زان 
استان زادگاهش تا این حد بی‌رحم بوده باشد. اما درواقع اين پدیده‌ای غیرمعمول 
نبود. ارنش سرخ پر بود از درجه‌داران و کمیسرهایی مانند او. این «مکتب 
کمونیسم» که دهقانان را به رفقا تبدیل می‌کرد -و بخشی مهم از آموزش آن‌ها بود 
که یاد بگیرند که چگونه بر ضد «خودی‌ها» خشونت به کار برند. این چیز تازه‌ای نبود. 
از نظر دهقانان خدمت نظام هميشه نوعی نردبان ترقی و تحول روانی بوده است. 
ارتش افق دید دهقان را گسترش می‌دهد. او را پبا تکنولوژی‌های نو و شیوه‌های 
سازماندهی آشنا می‌کند و غالبا به او خواندن و نوشتن می‌آموزد. از این حیث تجریة 
روس‌ها از جنگ جهانی اول تحولی اساسی ایجاد کرد. اکثر دهقانانی مانند اوسکین 
که‌يه آرتش راغ آنده قت در‌دور: شک قای سازسش رسای سیم م۱۹ فا 
۲۳ سواد آموختند. سه چهارم سربازان وظیفهٌ روستایی که در ۱۹۱۴ به خدمت 
ارتش درآمدند به عنوان باسواد ثبت‌نام کردند. اینان منبع عظیمی را تشکیل دادند که 
از دل آن طبقه جدید افسران و متخصصان نظامی بیرون آمد که جایگزین نخضگان 
سابق شد که جنگ با قدرت‌های مرکزی آن‌ها را نابود کرده بود. بين سال‌های ۱۹۱۴ 
تا ۱۹۱۷ از هر ده دانشجو که در دانشکده افسری تحصیل کرده بودند شش نفرشان از 


خانواده‌های دهقانی بودند.(۱۹) نظامیان رادیکالی مانند اوسکین‌های ۱۹۱۷ انقلاب 
را در ارتش رهبری می‌کردند و در کمیته‌های سربازان انتخاب شدند. رژیم سایق با 
آموزش دادن آن‌ها بذرهای نابودی خودش را کاشت 

رژیم سابق همچنین سربازان پیادة رژیم جدید را فراهم کرد. این فرزندان دهقانان 
پس از آن‌که مدارج ترقی را تا این حد طی کرده بودند بازگشت از جنگ به زندگی 
یکنواخت و ملال‌آور روستا برای‌شان دشوار بود. مهارت‌ها و وجهه تازه‌شان اگر 
نگوییم عزت نفس‌شان, جاه‌طلبی لازم را برای رسیدن به مقامات بالاتر به آن‌ها 
می‌داد. از نظر اوسکین چنان که از نظر بسیاری از دهقانان نسل جنگ, معنای آن 
می‌توانست فقط خدمت به رژیم جدید باشد. پیوستن به حزب فرصتی منأسب به 
آنان داد تا از دنیای تنگ روستای پدران و نیاکان‌شان؛ از روسیه کهن شمایل‌ها و 
سوسک‌هاء بگریزند. به آنان امکان داد وارد دنیای جدید نخبگان حاکم شوند که 
مرکزش شهرها بود. بیش‌تر دیوان‌سالاران شوروی. کمیسرها و رفقای روستایی دهه 
۰ از میان همین فرزندان دهقانان برخاستند؛ و از نظر بیش ‌تر آنان» چنان که از 
نظر اوسکین, راه افتخار پیوستن به آرتش سرخ بود. 

بلشویک‌ها خیلی زود به ظرفیت ارتش سرخ به عنوان مدرسه‌ای برای تربیت 
دیوان‌سالاران آینده پی بردند. از همان آوریل ۱۹۱۸ برای همه رده‌ها کلاس‌های 
اجباری خواندن و نوشتن و حساب گذاشتند. در پنج سال اول حکومت رژیم 
شوروی تعداد کسانی که در پادگان‌ها و اردوگاه‌های موقت ارتش سرخ باسواد شدند 
بیش از سواداموزان کل کشور بود. تا پایان سال ۱۹۲۰ ارتش سرخ سه هزار مدرسه 
با پیش از دو میلیون کتاب داشت.(۲۰) 

بیش‌تر آموزش‌ها ناگزیر ناشیانه‌ترین نوع تعلیم سیاسی بود. اين پیوند آرمان‌های 
کهن سوسیالیست‌ها و روشنفکران در زمينهٌ آگاهی توده‌ها و نیازهای عقیدتی رژیم 
بلشویکی بود. کتاب‌های مقدماتی و متون درسی پر از صحنه‌های زندگی روزمرة 
آشنا برای دهقانان بود که از آن درس‌های اخلاقی و سیاسی گرفته می‌شد. این‌ها 
الفبای کمونیسم بود. دورا یلکینا چگونگی نوشتن اولین کتاب درسی مقدماتی 
شوروی را یادآوری می‌کند. در ۱۹۱۹ او را برای آموزش خوانندن و ننوشتن به 


۸۴ تراژدی مردم 


سربازان به جبهة جنوب فرستادند. چند کتاب درسی کهنة مدرسه گیر آورده بود و 
اولین جمله را روی تخته سیاه نوشت: «ماشا کاشا را خورد.» اما سربازان فقط زدند 
زیر خنده و کلاس را به هم ريختند. دورا که تزدیک بود اشکش سرأزیر شود به این 
فکر افتاد که درس را به بحث سیاسی تبدیل کند و توضیح داد که چرا سربازان 
نمی توانند به خانه نزد «ماشا‌های‌شان بروند و چرا در کشور «کاشاء کم است. بعد 
به طرف تخته سیاه برگشت و نوشت: «ما برده نیستیم برده نیستیم ماا» اين بسیار 
مقبول طبع سربازان افتاد که از نظرشان برده نبودن هميشه یکی از جنبه‌های 
اساسی انقلاب بود. اين بیان سادهٌ کرامت انسانی جملهٌ مشهور آغازین کتاب 
خواندن دورا شد. این کتاب در سراسر دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در مدارس ابتدایی 
تدریس می‌شد. میلیون‌ها روس. که بسیاری‌شان هنوز زنده‌اند» با این جمله خواندن 
آموختند.(۲۱) ۱ 

یکی از چند کتاب درسی مقدماتی مصور که کمیساریای روشنگری در جنگ 
سرد سفارش داده بود به قلم مایا کوفسکی شاعر بود. این داستان‌های ساده مصور - 
که آشکارا در سنّت لوبوک ریشه داشت و در قرن نوزدهم میلیون‌ها نسخه از آن‌ها به 
فروش رفته بود - قطعه‌ای درخشان از طنز عامه‌پسند بود که بیت‌های نامتعارفی به 
سبک چاستوشکا یا ترانه‌های با قافيةٌ روستایی و طنز سنت‌شکنانة گزنده‌ای داشت 
که به دل سربازان درون سنگر می‌نشست: 


لس 
بلشویک‌ها بورژویی‌ها را شکار می‌کنند 
بورژویی‌ها یک مایل می‌دوند 


ک‌ 


برای کورووی رگاوها) ۳ دویدن سخت است 


م‌ 
منشویک‌ها کسانی‌اند که 
به آغوش مادرشان فرار می‌کنند 


5 
تزوتی (گل‌ها) شب‌ها بوی خوشی دارند 
تزار نیکلا آن‌ها را خیلی دوست می‌داشت(۲۲) 


ارتش سرخ جولانگاه اصلی تبلیغات بلشویکی در جنگ داخلی بود. هدف این 
تبلیغات آموزش اصول بلشویسم به منظور تبدیل دهقانان به پرولتاریا بود. یکی از 
پیشگامان این تبلیغات می‌گفت: «هدف اصلی تبلیغات ما در ارتش سرخ جنگیدن با 
خرده بورژواها ذهنیت مالک‌مابانه دهقانان و تبدیل آن‌ها به رزمندگان انقلابی آگاه 
است.»(۲۳) باشگاه‌های خواندن و گروه‌های مباحثهٌ بسیاری وجود داشت که در آن‌ها 
آخرین اخبار مرور می‌شد. و کنسرت‌های شبانه و جلسات سخنرانی برگزار می‌شد 
که بلشویک‌های سرشناس در آن شرکت می‌کردند؛ قطارهای تبلیغاتی مجهز به 
کتابخانه, چاپخانه و حتی سینما که به جبهه‌ها رفت و آمد می‌کرد؛ و گروه‌های 
تمایش ارتش سرخ که با برنامه‌ها و نمایش‌های‌شان سربازان را سرگرم می‌کردند و 
معنای قدرت شوروی را به آنان می‌فهماندند و بر پلیدی‌های دشمنانش تاکید 
می‌کردند. 

در طی جنگ داخلی نیم میلیون سرباز ارتش سرخ به حزب بلشویک پیوستند. 
اینن‌ها مسبلغان انقلاب بودند و در اوایل دهه ۱۹۲۰ بلشویسم. اندیشه‌ها و 
روش‌هایش را به شهرها و روستاهای‌شان بردند و همچون سیل به نهادهای شوروی 
سرازیر شدند. به این ترتیب تمام ماشین حکومتی شوروی نظامی شد. جبهه‌ها و 
لشکرهای معین قرارگاه کمیساریاهای معین می‌شد. فرقه‌های حزب براساس ارتباط 
میان سربازان کهنه کار جنگ داخلی تشکیل می‌شد. کل ارتش سرخ با فرماندهی 
متمرکزش, الگوی ماشین حکومت شوروی شناخته می‌شد. تروتسکی غالباً با 


۸۶ تراژدی مردم 


تشبیه صرورت نظم در صنعت و کل جامعه به ضرورت نظم در رده‌های مسختلف 
ارتش دولت و ارتش را مقایسه می‌کرد. موفقیت ارتش سرخ به نحو فزاینده‌ای به 
کاربست روش‌های نظامی در سراسر نظام شوروی منجر شد. تصویر و هویت رژیم 
شوروی براساس افسانه نظمی نو ساخته می‌شد که از دل مبارزهُ مسلحانه با نظم کهن 
بیرون آمده بود؛ و کماییش مانند اسپانیای فرانکی این کیش بنیادی جنگ داخلی به 
سلاح تبلیغاتی افسانه‌ای حیاتی رژیم استالینیستی تبدیل شد. با تقاصاهای 
دائمی‌اش از مردم شوروی مبنی بر این‌که همان روح قهرمانی. همان انضباط و همان 
از خودگذشتگی دورهُ جنگ داخلی را از خود نشان دهند. حتی در زبان رژیم 
شوروی» با آن صصست همیشگی از «پیکارها». «نبردها» و «جبهه‌ها» «رطلایه‌داران» و 
«جنگجویان» راه سوسیالیسم. ردیایی از نظامی‌گری دیده می‌شد. بلشویسمی که از 
جنگ داخلی سر برآورد خود را برادري جهادگرانة رفقای مسلح در نظر می‌گرفت که 
به یک دست مداد سرخ و به دست دیگر سلاح روسیه و جهان را فتح می‌کرد. 


ب) کولاک‌هاء پیله‌وران و فندک‌ها 

در ژانوية ۰۱٩۲۰‏ ما گولدمن به پتروگرادی که در نوجوانی در دههٌ ۱۸۸۰ شناخته 
بودش بازگشت. در این مدت بیش از سی‌سالی که این آنارشیست در ایالات متحده 
به سر پرده بود» «سرزندگیء نشاط و تلالو شهر» در یادش زنده مانده بود. اما 
پتروگرادی که در ۱۹۲۰ می‌دید شهر بسیار متفاوتی بود: 


تقریباً ویرانه‌ای بود» گویی طوفان شدیدی آن را درنوردیده بود. خانه‌ها به 
گورهای قدیمی ویران گورستان‌های متروک و فراموش‌شده می‌مانست. 
خیابان‌ها کثیف و خالی بود؛ زندگی یکسره از آن‌ها رخت بربسته بود. 
جمعیت پتروگراد پیش از جنگ حدود دو میلیون نفر بود؛ در ۱٩۲۰‏ به 
پانصد هزار نفر کاهش یافته بود. مردم مانند جسدهای زنده راه می‌رفتند؛ 
قلب شهر چنگ انداخته بود. مردان و زنان و کودکان نزار و سرمازده را 
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تازیانه‌ای مشترک» جست‌وجوی قطعه نانی یا تکه چجوبی» شلاق میپزد. 
هنگام روز منظره‌ای دلخراش بود و شب‌هنگام باری سنگین بر دل. سکوت 
محض این شهر بزرگ آدم را فلج می‌کرد. این سکوت سنگین هولناک که 
گه گاه فقط گلوله‌ها آن را می‌شکست سخت آزارم می‌داد.(۲۴) 


شهرهای بزرگ شمالی بیش‌ترین خسارت را از انقلاب و جنگ داخلی خورد. 
بیش ترین لطمه ویرانی ساختمان‌ها بود که از آن‌ها چیزی مثل شهر ارواح ساخته بود. 
پتروگراد یکی از قربانیان اصلی بود: انتقال پایتخت به مسکو پتروگراد را از هر چه 
نشان از زندگی داشت محروم کرد. گورکی که تا آخر یک پترزبورگی ماند زوال آن را 
نشانهٌ سقوط تمدن روسیه و تنزلش از جایگاه اروپایی به آسیایی می‌دانست. در 
۸ به یکاترینا نوشت: "شهر پتروگراد دارد می‌میرد. همه دارند ترکش می‌کنند .- 
بای پیاده» با اسب با قطار. اسب‌های مرده در خیابان افتاده‌اند. طعمهٌ سگ‌ها شده‌اند. 
کثافت شهر باور کردنی نیست. مویکا و فونتانکا پر از اشغال است. این مرگ روسیه 
است.(۲۵) زامياتین در داستان غار (۱۹۲۲) پتروگراد را در جنگ داخلی به صورت 
سکونت‌گاه عصر یخبندان تصویر می‌کند. با ساکنانی غارنشین که «خدای غار». 
اجاق. را پرستش می‌کنند و برای زنده ماندن کتاب‌های‌شان را می‌سوزانند. فهرمان 
داستان» مارتین مارتینیج» عاشق آوپوس ۷۳ اسکریابین» کارش به دزدیدن چوب از 
همسایه‌اش کشیده است. 

به نظر بازماندگان شهر در اين سال‌ها درواقع گویی زندگی شهری روسیه داشت 
به دوران ماقبل تاریخ بر می‌گشت. مراکز شهر را که روزگاری پر جنب و جوش بود 
اکنون سکوتی هول‌انگیز فراگرفته بود. در مغازه‌ها و رستوران‌ها تخته شده بود؛ 
کارخانه‌ها تعطیل شده بود. رفت و آمد در خیابان‌ها به قدری کم بود که در 
خیابان‌های خالی کم‌کم علف هرز روبید. واسیلی ودووزوف استاد سالخورده 
دانشگاه و از فعالان لیبرال» در یادداشت‌های روزانه‌اش در بهار ۱۹۱۹ می‌نویسد: 
«پتروگراد دارد به گورستانی تبدیل می‌شود. اما هوا یه پساکی گورستان ده است.» 
اسب‌ها از خیابان‌های شهر نایدید شدند. چون صاحبان‌شان دیگر نمی‌توانستند 
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علوفه‌شان را تأمین کنند و به صورت گوشت گندناک در سوپ و گولائن دوباره 
پدیدار می‌شدند. «سوسیس جنگ داخلی» حسن تعبیری برای گوشت اسب بود - یا 
حتی بدتر (زیرا فقط اسب‌ها نبودند که ناپدید می‌شدند: گرسنگی جمعیت شهر نسل 
سگ‌ها و گربه‌ها و پرندگان و حیوانات باغ‌وحش را از زمین برداشت). یکی از 
منظره‌هایی که در این سال‌ها به چشم می‌خورد پیکر بی‌جان کودکانی بود که به جای 
" حیوانات گاری‌ها و تاکسی‌ها را می‌کشیدند. حتی کرملین هم از پس تغذية 
اسب‌هایش بر نمی آمد - بیست اسب از گرسنگی مردند از اين رو مقامات کرملین 
باید با تاکسی خصوصی رفت و آمد می‌کردند.(۲۶) 

0[ بودند که جمعیت‌شان زباد شد. تخریب 
شاغتمان‌ها و نابودی شبکه بهدافت زمینه مساعدیت.ای زاد و ولد حیوانات 
موذی فراهم کرد. حصارهای چوبی ناپدید شد چون مردم آن‌ها را می‌کندند و به 
جای هیزم استفاده می‌کردند. خانٌ سه طبقه متروکه‌ای را ظرف یکی دو شب لخت 
می‌کردند و فقط اسکلتی از آن به جا می‌ماند. سه هزار خانهٌ چوبی را در پتروگراد فقط 
در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ تکه‌تکه کردند. جماعت هر کدام چارچوب‌های پنجره 
چوب‌های کف اتأق, درها و دیوارکوب‌ها را بر می‌داشتند و می‌رفتند. کل جمعیت 
درخت‌های شهر ناپدید شد چرا که مردم درخت‌ها را می‌بریدند و از آن‌ها هسیزم 
می‌ساختند. در شهر نیکلایف اوکراین» بولوارهای مرکز شهر طی دو روز در ژانوية 
۰ در فاصلة بین رفتن سفیدها و آمدن سرخ‌ها همه درخت‌های‌شان را از دست 
دادند. در زمستان‌های یخبندان جنگ داخلی ارزشمندترین هدیه‌ای که کسی 
می‌توانست به دوستی بدهد یک تکه چوب بود. مردم واقعأً حاضر بودند برای آن 
آدم بکشند. اثاث, کتاب‌ها و نامه‌های‌شان را می‌سوزاندند تا فقط سرما را از خود دور 
کنند.(۲۷) 

و اما وضع بهداشت وب شهرها تقریباً وصف‌ناشدنی بود. لوله‌های آب در بخبندان 
زمستان قطب شمال می‌ترکید. مردم مجبور بودند از تلمبه‌های خیابانی آب بردارند 
و در حیاط خانه‌ها قضای حاجت کنند. را‌پله‌های بلوک‌های آپارتمانی هميشه بوی 
شاش می‌داد. چون لامپ برق. که فقط به مدت دو سه ساعت در شب روشن 
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می‌شد. در کار نبود مردم چراغ فتیله‌ای خودشان را درست می‌کردند که یک بطری 
بود که از پیه پرش می‌کردند. اسمش راگذاشته بودند ندیشالکا ! يا «نفس نکش». چون 
اتاق را پر از دود بدبویی می‌کرد که گلو و ریه‌ها را اذیت می‌کرد و همه دیوارها را سیاه 
می‌کرد. به گفتة یکی از آدم‌های آن روزگار زیر این چراغ ساده جلو چشمت را 
می‌دیدی اما نمی‌توانستی بخوانی یا بنویسی یا حتی این ور و آن ور بروی چون «به 
کم‌ترین بادی خاموش می‌شد». به دلیل کمبود اسب هیچ شبکه‌ای برای جمع‌آوری 
زباله وجود نداشت. مردم زباله‌شان را در خیابان‌ها و میدان‌ها تخلیه می‌کردند - که 
اندکی بعد جانوران موذی را به خود جذب می‌کرد. بیماری‌ها همه گیر می‌شد؛ وبا؛ 
تیفوس. اسهال خونی و آنقلوانزا هر سال هزار هزار آدم می‌کشت. میزان مرگ‌ومیر در 
پتروگراد در ۱۹۱۹ را به هشتاد در هزار تخمین زده‌اند. سردخانه‌ها و قبرستان‌ها 
جوابگو نبود و جسدها به انتظار دفن ماه‌ها روی زمین می‌ماند.(۲۸) 

مشکل اصلی در بحران شهری غذاء یا کمبود آن» بود. گورکی در ژوئشن ۱۹۱۸ 
می‌نویسد: "قحطی در پتروگراد آغاز شده. تقریباً هر روز مردمی را می‌بینید که 
درست وسط خیابان از پا در می‌آیند. وضع توزیم مواد غذایی در شهرها خراب شد. 
نانوایی‌ها تعطیل شد. حتی در شهر ساراتوف در ساحل رود ولگاء درست وسط 
حاصلخیزترین منطقه تولید غلات. قبل از ساعت ۵ صبح صف‌های طولانی نان 
تشکیل می‌شد. دو ساعت پیش از بازشدن نانوایی‌ها. هر کارگر معمولی دو هزار 
کالری در روز استفاده می‌کرد - کم‌تر از نصف مقدار توصیه شده. در مقایسه با 
سال‌های پیش از جنگ. که تازه خود آن هم عصری طلایی نبود. میزان مصرف نان 
نصف و مقدار گوشت یک‌سوم شده بود. قیمت مواد غذایی سر به فلک می‌زد و 
حقوق کارگران ارزشش ۲۴ درصد کم‌تر از ۱٩۱۳‏ بود؛ و در پایان ۱۹۱۹ ارزش آن به 
۲ درصد کاهش یافت. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که یک کارگر معمولی در مقایسه با 
سال ۱۹۱۳ که کم‌تر از نصف درآمدش را صرف مواد غذایی می‌کرد» در ۱٩۱٩‏ سه 
چهارم درامدش را به مواد غذایی اختصاص می‌داد. همچنین دستمزدها نصف درآمد 


1. ۱60۶22 
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کارگران را تشکیل می‌داد. به عبارت دیگر, تودهٌ کارگران مجبور بودند از طریق اقتصاد 
غیررسمی يا بازار کار سیاه غذای خود را تامين کنند. اتل اسنودن» عضو هیئت 
نمایندگی حزب کارگر و کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا که در ۱٩۲۰‏ به مسکو 
اعزام شد. در بازدید از یک کارخانه از راهنمایش در مورد دستمزد یک کارگر 
معمولی پرسیده بود. وقتی میزان دستمزد را به او گفتند» که فقط کفاف سه روز غذای 
خانواده را می‌داد» با ساده دلی فریاد زد: «اوه» این کارگران چه با تدبیر و مقتصدند که 
بیست و هقت روز بقیه ماه را بدون غذا سر می‌کنند. چه طور این کار را می‌کنند؟» 
البته پاسخ این بود که کارهای جنبی می‌کنند. اموال خود را در بازارهای کهنه فروشان 
می‌فروختند؛ برای معاملهٌ پایاپای به روستاها سفر می‌کردند؛ کودکان‌شان را به گدایی 
و زنان و دختران‌شان را به خودفروشی در خیابان‌ها می‌فرستادند. در ۱۹۱۸ در 
خیابان‌های پتروگراد دستکم سی هزار روسپی بود که بیش‌ترشان دخترهای کم‌سن و 
سال بودند. بسیاری از آن‌ها از «خانواده‌های محترم» بودند. تحقیقی در اوایل دهة 
۰ نشان می‌دهد که ۴۲ درصد روسپیان در مسکو از خانوادهای اشراف يا بورژوا 
بودند که انقلاب خانه‌خراب‌شان کرده بود. اما گولدمن در بولوار نوسکی دختران 
جوان زیبا را دیده بود که در دو طرف خیابان صف کشیده بودند و «خود را به گرده 
نانی یا قالب صابونی یا تکه شکلاتی می‌فروختند».(۲۹) 

برای بهاصطلاح «مردم سابقٍ» بیکار یا بی‌جيره غذایی» جست‌وجوی روزانة غذا 
روح‌فرسا بود. فرزندان اشرافی که روزگاری توانگر بودند تا حد فروش آخرین 
مایملک ارزشمندشان در خیابان‌ها سقوط کرده بودند. طبقات فربه لاغر شدند. 
وقتی از اینان حال‌شان را می‌پرسیدند به شوخی می‌گفتند: «می‌توانست بدتر از 
این باشد. دست کم دارم وزن کم می‌کنم.» حتی بروسیلوف‌هاه به رغم کره» شیر 
عسل و خامة ترش که معمولا به رسم هدیه برای‌شان می‌آوردند. غالباً گرسنگی 
می‌کشیدند. در ۱۹۱٩‏ بروسیلوف شغلی را در ادار؛ٌ بایگانی ستاد ارتش سرخ 
پذیرفت تا برگردآوری اسناد نقش روسیه در جنگ بزرگ نظارت کند. بابت این کار 
ماهانه ۳۵۰۰ روبل حقوق می‌گرفت که کفاف زندگیش را به‌سختی می‌داد. یکی از 
دوستان تزدیک بروسیلوف‌ها چنین یادآوری می‌کند: «مشاهدهً نحوة زندگی‌شان 
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دردناک بود. غذای اصلی‌شان فقط یک جور بود معمولا هم فقط سیب‌زمینی.»(۳۰) 
گورکی روشنفکران گرسنه را زیر پر و بال خود گرفت. وضع مصیبت‌بارشان را در 
سر مقاله‌های نووایا ژیزنی به اطلاع مردم رساند. استاد گیزخوس. فیزیکدان مشهون 
که اکنون پیرمردی هفتاد و دو ساله بود؛ در بیمارستان بود و مثل قربانیان قحطی 
ی ای کی و 0 یکی از انجمن‌های حکومت 
محلی. داشت «در دخمه‌ای کثیف و وحشتناک» بی‌یار و یاور و غرق در کثافت از 
گرسنگی می‌مرد.» گلازونوف. موسیقی‌دان معروف. «لاغر و رنگ پریده» بود و با 
مادر سالخورده‌اش در دو اتاق بی‌اجاق در پتروگراد زندگی می‌کرد. وقتی اج. جی. ولز 
به دیدارش آمد» گلازونوف ۳ برایش مقداری کاغذ بفرستد تا 
آهنگ‌هایش را روی آن بنویسد. حتی پاولوف تنها دانشمند روسی برند؛ٌ جایزه 
توبل مجبور شده بود وقتش را به کاشتن شتن هویج و سیب‌زمینتی بگذراند. گورکی از 
طرف این نوایغ در حال مرگ از گرسنگی برای گرفتن جيرهٌ مخصوص آپارتمان 
مناسب‌تر و مایحتاج دیگر دست به دامن رهبران بلشویک شد. لنین بیش‌تر 
غراسته‌هانفن زا برآوزده کرد: همیشه غحبت خاضی بنه گورکی داست و شید 
مهم‌تر از آن» از میزان نفوذ او در خارج از کشور نیک آگاه بود. گورکی تا آن‌جا که در 
توان داشت شت از این فرصت برای نجات فرهنگ قدیم روسیه استفاده کرد. قیم 
خودگمارده‌ای شد که گاه از موقعیتش برای خرید آثار هنری به قیمتی ارزان تن 
می‌کرد. خطری که انقلاب متوجه فرهنگ می‌کرد یکی از موضوعات همیشگی 
نوشته‌های گورکی بود. فردای به قدرت رسیدن بلشویک‌ها عنوان ستون خود را در 
نووایا ژیزنی گذاشت: فرهنگ در خطر است! خانهةٌ سابق یلیسیف بازرگان ثروتمند» 
را که در تقاطع بولوار نوسکی و بولشایا مورسکایا قرار داشت پناهگاه نویسندگان 
کرد. این ساختمان نوک‌تیز در شب به یک قایق شباهت داشت و از این رو به «کشتی 
احمق‌ها» معروف شد. گورکی بعدها یک خانه هنومندان یز تأسیس کرد. همچنین 
برای چاپ انبوه نسخه‌های آثار کلاسیک یک موس انتشاراتی به نام ادبیات جهان 
دایر کرد. صدها نویسنده» روزنامه‌نگان دانشگاهی» موسیقی‌دان و هنرمند به عنوان 
مترجم و ویراستار فتی در آن‌جا استخدام شدند که در غیر این صورت به حال خود 
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رها می‌شدند تا خود گلیم‌شان را از آب بیرون بکشند. گورکی آن را بیش‌تر کار خیر 
می‌دانست تا تجارت. و درواقع بسیاری از بزرگ‌ترین نام‌های ادبیات قرن بیستم - 
أمیاتین. گومیافه بایل» چموگوفسکی» خحوداسويج» ماندلشتام اشکلوفسکی» 
پیاست. بلوک و زوشچنکو -زندگی خود را در این سال‌های گرسنگی عمدتا مدیون 
حمایت گورکی می‌دانستند. گرچه در سال‌های بعد بسیاری‌شان گورکی را به دلیبل 
روابط نزدیکش با بلشویک‌ها سرزنش کردند» بدون این روابط جان سالم از جنگ 
داخلی به در نمی‌بردند.(۳۱) 

گورکی آپارتمان بسیار بزرگ خود در بولوار کرونورسکی را پناهگاه مردم بی‌چیز 
و قربانیان آزار دیده از جنگ داخلی ساخت. در مقایسه با خانه‌های سرد و نموری که 
اکثر مردم در آن‌ها زندگی می‌کردند» اين آپارتمان به بهشتی می‌مانست. ویکتور 
سرگی آن را «گرم مثل یک گلخانه, توصیف می‌کرد. گورکی «همسران» «خواهران»» 
«دختران» و «برادران» مختلفی را که همگی به نحوی قربانیان ترور بودند جمع کرد و 
در خانه‌اش به آن‌ها پناه داد. آن قدر آدم به آپارتمان گورکی می‌آمد - ابتدا فقط برای 
نوشیدن چای و گپ زدن اما کارشان به آن‌جا کشید که سال‌ها در آن مقیم شدند که 
گورکی مجبور شد دیوار مشترک با آپارتمان همسایه را بردارد و دو آپارتمان را یکی 
کند. معشوقة گورکی» بورا بودبرگ (که در آن موقع هنوز بارونس پنکندورف نامیده 
می‌شد) در یکی از اتاق‌ها زندگی می‌کرد و بیش‌تر غذاها را به کمک دوست دختر 
تاتلین هنرمند که در اتاق دیگری زندگی می‌کرد می‌پخت. سر میز ناهار و شام هميشه 
آدم‌های جالب و رنگ و وارنگی دیده می‌شدند. نویسندگان و هنرمندان مشهور پهلو 
به پهلوی کارگران و ملوانانی می‌نشستند که گورکی آن‌ها را از خیابان با خود آورده 
بود. اچ. جی. ولز هم که در ۱۹۲۰ به روسیه آمد در اين آپارتمان مقیم شد. یکی از 
میهمانان همیشگی شالیاپین بود که هميشه به بلشویک‌ها لعنت می‌فرستاد؛ با اين 
همه رهبران بلشویک. لوناچارسکی و کراسین» هم به آن‌جا رفت و امد داشتند. نیز 
گلب بوکیء معاون چکای پتروگراد که بسیاری از قربانیانش را آن‌جا می‌بایست دیده 
باشد. حتی یک گراند دوک سایق گاوریل کنستانتینویچ رومانوف و گراند دوشس 
سابق و سگ‌شان هم آن‌جا بودند. گورکی دلش به حال آن‌ها سوخته بود و پس از 


انقلاب به جنگ می‌رود رف 


بیماری گاوریل آن‌ها را از زندان چکا آزاد کرده بود. این زن و شوهر در طبقة بالا 
زندگی می‌کردند در اتاقی پر از ااث عتیقه و مجسمه‌های بودا و از ترس دستگیری 
به‌ندرت از خانه بیرون می‌رفتند. هنگام غذا در سکوتی پر نخوت می‌نشستند زیرا 
همان‌گونه که گراند دوک سابق بعدها نوشت. سر میز گورکی آدم‌هایی بودند «که از 
دیدن بدبختی ما لذت می‌بردند و امیختن با چنین جماعتی برای‌مان ناخوشایند 
بود».(۳۲) 

مدت زیادی نگذٌ شت که شایعه شد گورکی می‌تواند به هر کسی کمک کند و 
انبوهی تضرع‌نامه بر سرش ریخت. فلان استاد دانشگاه از گورکی می‌خواست یک 
عینک مخصوص برایش بخرد. شاعره‌ای درخواست سهمیهٌ شیر برای نوزادش 
می‌کرد. پزشکی شهرستانی مطب جدیدی می‌خواست چون مطب قدیمی‌اش را 
رژیم شوروی مصادره کرده بود. بیوه‌ای برای بازگشت نزد خانواده‌اش در روستا بلیت 
قطار می‌خواست. پیرمردی حتی نامه‌ای نوشت و تقاضای دندان مصنوعی کرد. 
بسیاری از گورکی می‌خواستند در آزادکردن بستگان‌شان از زندان‌های چکا به آن‌ها 
کمک کند -و او از طرف بسیاری از مردم تلاش کرد در این کار پادرمیانی کند (نگاه 
کنید به صفحات 4۶۱-۶۳). اما دیگران خواستار امور ناممکن بودند. برای مثال 
مردی که اموالش را دزدیده بودند به گورکی نامه نوشت و از او پرسید که در این مورد 
قصد دارد چه کار کند. و یک زندانی در نامه‌اش پرسیده بود که آیا برای بزرگداشت 
پنجاهمین سالروز تولد گورکی عقو عمومی داده خواهد شد و اگر چنین است آیا 
او هم ممکن است آزاد شود.(۳۳) گورکی برای همه کسانی که توانی نداشتند در 
ادارات دولتی نفوذ کنند نوعی باب‌الحوائج شده بود. 
به‌طورکلی بحران مواد غذایی در شهرها بیش‌تر به مشکل توزیع و مبادله مربوط 
می‌شد تا تولید. شبکه راه‌آهن در نتیجهٌ بحران اقتصادی و کمبود همیشگی سوخت 
عملاً از کار افتاده بود و از پس حمل و نقل مواد غذایی به شهره تنم ان 
ایستگاه‌های را ءآهن گورستان لوکوموتیوهای از کار افتاده بود. بیش از نیمی از 
تجهیزات متحرک نیاز به تعمیر داشت ای کید از ور رز 


۴ ترازدی مردم 


مشکل اصلی کمبود قطعات بود. برای مثال در تعمیرگاهی کارگران قطعات یک 
موتور را باز می‌کردند تا موتور دیگری را تعمیر کنند. به نحوی که هر موتوری که 
تعمیر می‌شد چند موتور دیگر از رده خارج می‌شد. جمعیت انبوه شهریان و سربازان 
و پناهندگان گرسنه‌ای که از مناطق جنگی آمده بودند وضع راه‌آهن را آشفته‌تر نیز 
می‌کردند چون این‌ها مثل مور و ملخ سوار هر قطاری که راهمی روستا بود می‌شدند 
به این امید که در آن‌جا ساکن شوند یا مواد غذایی ارزان را یکجا بخرند. کارمندان 
راه‌آهن را به‌سادگی تطمیم می‌کردند. و از بسیاری قطارهای حامل کالا دزدی می‌شد 
یا مسیرشان عوض می‌شد. واگن‌های پر از مواد غذایی از مبداً روستا خالی به 
پتروگراد یا مسکو می‌رسید.(۳۴) 

اما ریشه اصلی بحران شهری اکراه روستاییان از فروختن مواد غذایی در ازای 
اسکناس بود. با توقف تولید مواد مصرفی در زان جنگ و تورم سرسام‌آور 
قيمت‌ها» قدرت خرید دهقانان به رغم پول‌های هنگفتی که بابت محصولات‌شان 
می‌گرفتند کم‌تر و کم تر شد. تلاش‌های دولت برای خرید مواد غذایی به قیمت ثابت» 
که سابقه‌اش به سال ۱۹۱۶ برمی‌گشت. تنها نتیجه‌اش این بود که روستاییان را به 
خروج از بىازار تشویق کرد. روستاییان تولیدشان را کاهش دادند. به کاشت 
محصولاتی روی آوردند که مشمول نظارت دولت نبود با محصول اضافی خود را از 
ماموران خرید دولت پنهان می‌کردند. بسیاری از روستاییان غله‌شان را برای 
پروارکردن چارپایان استفاده می‌کردند یا به تجار بازار سیاه شهری می‌فروختند. حال 
آن‌که بسیاری دیگر از آن ودکا می‌ساختند. 

از آن‌جا که روستاییان به دنبال تولید همهٌ محصولات خانگی بودند که روزگاری 
آن‌ها را از شهرها می‌خریدند اما اکنون یا پیدا نمی‌شد یا بسیار گران بود صنایم 
روستایی رونق گرفت و این موضوع غتملتا نم اما رگ ان تو شا هشاننه است: 
صنعتگران روستایی از آهن قراضه خیش‌های ساده و داس درست می‌کردند. برای 
بافتن پارچه و طناب کتان و کنف می‌کاشتند؛ چوب درختان را برای ساختن چرخ و 
مبل می‌بریدند؛ نی جمع می‌کردند تا با آن سبد ببافند؛ زمین را می‌کندند تا با خاک آن 
ظروف سفالی درست کنند؛ و برای سوخت دانه‌های روغنی کشت می‌کردند. صنأیع 


انقلاب به نگ می‌رود ٩۰۵‏ 


دسعی فدیمی روستایی که در عصر بخار رو به انقراض رفته بود احیا سل روسیه 
روستایی کم‌کم به شیوه‌های قرون وسطایی باز می‌گشت. روزگاری که به گفتهٌ یکی از 
مقامات رسمی: 


روس نه راء‌آهنی داشت. نه کشتی بخار, نه آسیاب بخاری. نه کارخانه‌ای, نه 
هیچ «اختراع اروپایی» دیگری» روزگاری که غذا. پوشاک و گرمای سراسر 
روسیه را سازندگان صنایع دستی تامین می‌کردند و هم کفش‌های سراسر 
کشور را می‌ساختند» روزگاری که همه چیز را آن‌ها در مقیاسی کوچک و 
بی‌ظرافت درست می‌کردند - به جای دستگاه تراش از اسکنه و به جای اره از 
تبر استفاده می‌کردند.(۳۵) 


خلاصه این‌که روستا بیش‌تر به گذشته برگشته بود و خودکفاتر می‌شد. یاد 
می‌گرفت که بی‌اتکا به شهرها زندگی کند و درکل بی آن‌ها بسیار هم خوب کارش را 
پیش می‌برد. درست است که در بهار ۱۹۱۸ در مناطقی خود دهقانان گرسنه ماندند» 
به‌ویژه در مناطق شمالی که هميشه به غلهٌ وارداتی وابسته بود. ادعای بلشویک‌ها 
مبنی بر این‌که هر دهقانی که مواد غذایی احتکا رکند «کولاک» یا سرمایه‌دار است یاوه 
بود زیرا بسیاری برای جلوگیری از گرسنگی در ماه‌های زمستان این کار را می‌کردند. 
محصول ۱۹۱۷ کم بود و اکنون که باید زمین اضافی اشراف کشت می‌شد. بسیاری از 
دهقانان بذر اضافی نداشتند. برای مثال در تور "گفته می‌شد که دهقانان کیک 
ساخته‌شده از روغن «بزرک و کاه» می‌خوردند. حتی سمیونوف. زارعی نمونه» در 
آوریل ۸ به دوستی نوشت که «غله کافی برای خوردن خودم یا تغذیه گله ندارم.» 
سمیونوف و همولایتی‌هایش در آندریفسکوی مانند هزاران جامعهٌ دهقانی دیگ 
مجبور بودند گروهی را برای خرید کلی و واردکردن غله از جنوب حاصلخیز اعزام 
کنند.(۳۶) 

و اين دقیقاً همان کاری بود که مردم شهری هم کردند. میلیون‌ها تن از شهرهای 
گرسته فرار کردند و سعی کردند در روستا و نزدیک‌تر به منابع غذا مستقر شوند. 
همزمان که روسیه به ذشتة روستاییاش بازمی‌گشت شهرهای بزرگ صنعتی شمال 


۶ تراژدی مردم 


نیمی از جمعیت‌شان را از دست دادند. ویکتور سرگی اعلام کرد "شهر در خطر 
است." بین سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲ پتروگراد تقریماً سه‌چهارم جمعیتش را از دست 
داد. جمعیت مسکو از نصف هم کم‌تر شد. بر ایستگاه‌های راه‌آهن هرج‌ومرج حاکم 
شد چون مردم سر سوارشدن به قطارهایی که مقصدشان روستا بود به جان هم 
می‌افتادند. مردم روی سقف واگن‌ها سوار می‌شدند و از پنجره‌ها و بالشتک‌های ترمز 
آویزان می‌شدند که ممکن بود عضوی از بدن یا جان‌شان را سر این کار بگذارند. 
قطاری که از پتروگراد راهی شده بود به‌قدری مسافر بار زده بود که روی پلی واژگون 
شد و به رود نوا افتاد و صدها مسافر غرق شدند.(۳۷) 

اشراف به املاکی که برای‌شان باقی مانده بود گريختند. تانیا کوزمینسکیء خواهر 
زن تولستوی. از پتروگراد به یاسنایا پولیانا سفر کرد. خواهرزاده‌اش در راه کمکش کرد 
و از مامور واگن خواست که برايش صندلی‌ای در قطار پیدا کنند: او همان نساتاشا 
روستووا در جنگ و صلح بود. اما گاردها اهمیتی به آن ندادند. فقط از برکت وجود 
گروهی کمیسر بود که به این پیرزن نحیف که لباس خز به تن کرده بود سرانسجام 
جعبه‌ای چوبی دادند تا در یکی از واگن‌های خوب رویش بنشیند. اشراف دیگر که 
ملکی نداشتند در هر صورت بخت خود را در روستا می‌آزمودند. بروسیلوف‌ها به 
دعوت دهفانان به روستایی در شمال مسکو رفتند. مارتینا تزوتایوای شاعر برای 
زندگی به جای روستایی دورافتاده در استان تامبوف رفت آن‌جا که توانست آخرین 
دارایی‌اش را با پیه خوک. کدو تنبل و سیب‌زمینی تاخت بزند. کنتس مشچرسکایا 
از اخلاف اشراف روس,» با دخترش به شهرستان خواب‌آلود روبلف رفت و در آن‌جا 
در آشپزخانة یک آسیاب کار می‌کردند و در خوابگاه کارگران زندگی می‌کردند. همه 
آنچه از ارئش باقی مانده بود -که زمانی سه ملک بسیار بزرگ» دو کاخ و یک نقاشی 
معروف از بوتیچلی را شامل می‌شد - یک قوری چینی به سبک روکوکو بود که آن 
را هم به چایخانه کارگران هدیه داد.(۳۸) 

اما بخش عمده کسانی که از شهرهای گرسنه فرار می‌کردند کارگران بودند. 
بسیاری‌شان در نتیجهٌ بحران صنعتی ۱۹۱۷-۱۸ از کارخانه‌ها اخراج شده بودند. 
قریب یک میلیون کارگر در بهار ۱٩۱۸‏ بیکار شدند. گرچه هیچ کس آمار دقیق را 


انقلاب به جنگ می‌رود ۷ 


نمی‌دانده صنایع» به‌ویژه صنایع مهمات‌سازی و شیمیایی» بیش‌ترین لطمه را 
خوردند و در مجموع حدود نیم میلیون کارگر از دست دادند. مخصوصا صنایع فلزی 
پتروگراد را کمبود سوخت. خروج از حالت بسیج جنگی و جابه‌جایی پایتخت نابود 
کرد. در شش ماه اول ۱۹۱۸ نیروی کار این کارخانه‌ها از ۲۵۰ هزار نقر به ۵۰ هزار نفر 
کاهش یافت. این برای بلشویک‌ها یک فاجعه بود. کارخانه‌های نیولسیر و اریکسون» 
که زمانی دژهای مستحکم‌شان بود و ه رکدام در پاییز ۱۹۱۷ بیش از هفت هزار کارگر 
داشت. در بهار بعد تعداد کارگران‌شان به حداقل ممکن یعنی دویست نفر رسید. در 
شش ماه نخست رژیم بلشویکی, شمار بلشویک‌ها در پتروگراد از ۵۰ هزار به صرفاً 
۳ هزار نفر کاهش یافت. به گفتهٌ شلیاپنیکوف حزب بلشویک داشت «پیشاهنگ 
یک طبقَهُ موهوم» می‌شد.(۳۹) 

بثایر عقیدهٌ بلشویک‌ها و مورخان‌شان» عمد؛ کسانی که شهرها را ترک می‌کردند 
کارگران ماهر و «دارای آگاهی طبقاتی» بودند. از این رو خالی‌شدن جمعیت شهرها 
متناظر بود با این تعبیر مارکسیستی بسیار زشت. «تنزل طبقاتی» به معنای فروپاشی 
طبعَهٌ کارگر. دفاع از اين نظریه برای دست‌اندرکاران شوروی مهم بود زیبرا به آنان 
امکان می‌داد موج فزاینده اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری را که از بهار ۱۹۱۸ آغاز 
شده بود کار آدم‌های «عقب مانده» یا «خرده بورژوا, جلوه دهند که منشویک‌ها و 
انقلابیون سوسیالیست تحریک‌شان کرده بودند. پذیرش این‌که همان کارگرانی که در 
تسخیر قدرت در اکتبر به آن‌ها کمک کرده بودند شش ماه بعد خواهان سقوط آنان 
بودند برای‌شان تا چه حد آزاردهنده بود. اما این کمابیش همان چیزی بود که اتفاق 
افتاد. کسانی که بیش از همه احتمال داشت به روستاها فرار کنند آن کارگرانی بودند 
که دیرتر از همه به شهرها آمده بودند -به‌ویژه زنانی که در دور شکوفایی صنعت در 
جنگ جهانی اول آمده بودند - و از اين رو نزدیک‌ترین پیوندها را با روستاهای 
زادگاه‌شان حفظ کرده بودند. اينان کارگران ساده و نیمه‌روستایی بودند و هميشه 
اولین کسانی که کارفرمایان کارخانه اخراج‌شان می‌کردند - بنابراین کارگرانی که در 
شهرها می‌ماندند ماهرترین کارگران و پرولتاریا بودند (یعنی کسانی که در شهرها متولد 
شده بودند و چندان ارتباطی با روستا نداشتند). اعتصاب‌ها و اعتراضات برضصد 


٩۰۸‏ تراژدی مردم 


بلشویک‌ها در ۱۹۱۸ را همین کارگران رهبری کردند (نگاه کنید به صفحات ۳۰ .)٩۲۶‏ 

چشم‌انداز به دست‌آوردن سهمی از زمین اشتراکی یا راه‌انداختن کسب و کاری در 
روستا معمولا کافی بود تا کارگران نیمه روستایی را به بازگشت به روستاهای 
زادگاه‌شان اغوا کند. براساس گزارشی از کارخانة فلزکاری بریانسک در ۰۱۹۲۰ «همة 
کارگرانی که پیوندی با روستا دارند می‌خواهند کارخانه را ترک کنند و در ده ساکن 
شوند». به‌طورکلی دهقانان از کارگرانی که خویشاوندانی در ده داشتند یا کسب و 
کاری مفید می‌توانستند به راه اندازند (برای مثال نجارها و آهنگران) استقبال 
می‌کردند؛ اما به ندرت تمایل داشتند به کسانی که فاقد این دو بودند زمین یا غذا 
بدهند. این مهاجران معمولا به حال خود رها می‌شدند تا با کارهای موقت امرار 
معاش کنند و وضع مصیبت بارشان غالبا چاره‌ناپذیر بود. خاطره‌نویسی از استان 
تامبوف یادآوری می‌کند که اين کارگران و خانواده‌های‌شان «پس از برداشت چاودار 
به دنبال خوشه‌هایی که افتاده بود مزارع را زیر پا می‌گذاشتند».(۴۰) 

بلشویک‌ها فقط با فرار کارگران مبارزه نمی‌کردند. رفت و امد بی‌وقفه مردم 
شهری به روستاها برای خرید کلی ذخيره مواد غذایی صنعت و حمل و نقل را دچار 
آشفتگی کرده بود. میلیون‌ها مردم شهری از همه طبقات برای تامین غذای‌شان به این 
تجارت خرد - که به «پیله‌وری» معروف شد - وابسته بودند. آن‌ها شهرها را با 
کیسه‌های لباس و وسایل خانگی ترک می‌کردند تا آن‌ها را در ببازارهای روستا 
بفروشند یا به صورت پایاپای مبادله کنند و با کیسه‌های مواد غذایی برگردند. این 
لشکرهای «پیله‌وران» راه‌آهن را فلج کرده بودند. هر روز سه هزار پیله‌ور از ایستگاه 
اورل. محل تلاقی اصلی سر راه جنوب. به سفر می‌رفتند. بسیاری‌شان در گروه‌های 
مسلح سفر می‌کردند که قطارها را می‌ربودند و مقامات محلی را عاجز کرده بودند. هر 
ماه حدود ۱۰۰ هزار پیله‌ور به شلوع ترین استان‌های مقصد - تامبوف کورسک. 
خاران منمسرسک وبا رام قاس سوم می برع 

این تجارت بدوی برای شهرهای گرسنه شمال راه عمومی امرار معاش بود. 
تقریباً همه مجبور شده بودند کاسب نیمه‌وقت شوند -کارگران مقامات و حتی 
کهوتستاها. این ارت وا کی ی و دعر وان ماش وان 


انقلاب به جنگ می‌رود ۹۰۹ 


شدن بازار مبادلةٌ شهرها و روستاها بود. اما صنعت را دچار هرج و مرج کرد. تقریباً 
همه کارگران به نوعی در تجارت پیله‌وری مشغول بودند. بسیاری از آن‌ها با اببزان 
سوخت و آهن قراضه‌ای که از کارخانه‌های‌شان دزدیده بودند به روستا سفر 
می‌کردند. دیگران کالاهای ساده‌ای در کارخانه‌های‌شان می‌ساختند و آن‌ها را به 
صورت پایاپای با روستاییان معامله می‌کردند. چراغ پریموس چاقوی جیبی و 
فندک بیش از هر چیزی خریدار داشت. اما اقلام دیگری هم بود مثل تخت کفش که از 
تسمه نقاله؛ شمعدان که از تکه‌های لوله و تبر و خیش که از میله‌های آهنی ساخته 
می‌شد. کل این پد یده به رتحارت فندک» " زاژیگو لوچنیچستوا" معروف شد یکی از 
طولانی‌ترین و دشوارترین کلمات در زبان روسی. کم پیش نمی‌آمد که کمیته‌های 
کارخانه‌ها مجوز این ابتکارات خودجوش را بدهند یا دست کم با اغماض به آن نگاه 
تسه ۲۷۱ سیاری از کمیته‌ها از فرمان اداره کارخانه به دست کارگران پیز از اشتیتی 
خود را داشتند به این معنا که تقسیم محصول کارشان - یا اگر محصولی در کار نبود» 
را میان خود تقسیم می‌کردند. صنعت تقریباً به حال وقفه در آمده بود چرا که اکثر 
کارگران بیش‌تر وقت خود را صرف ساخت این کالاهای خاص بازار سیاه و رفتن به 
روستا برای مبادلهٌ آن با مواد غذایی می‌کردند. به‌طور متوسط هر روز در هر کارخانه 
سی در صد نیروی کار غایب بود. در برخی کارخانه‌های فلزکاری میزان غیبت از 
محل کارگاه تا هشتاد در صد می‌ رسید.(۴۲) 

بلشویک‌ها در اولین ماه‌های ناپایدار قدرت کار چندانی برای جلوگیری از 
«پیله‌وری» نمی توانستند بکنند. کارگرانی که حیات‌شان به پیله‌وری وابسته بود 
محدودیت‌ها را نادیده می‌گرفتند. حق مسافرت به روستا برای تهیه مواد غذایی 
یکی از درخواست‌های اصلی اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگران در بهار ۱٩۱۸‏ بود. 
بسیاری از کارخانه‌ها و حتی تعدادی از شوراهای منطقه و شهر این تجارت را به 
صورت اشتراکی سازماندهی می‌کردند. بدون دست یازیدن به نوعی تجارت. 
صنعت دجار انتنک کامل می‌شد. کارخانه با شور برای مبادله تعداد معیتی از 
کالاهای کارخانه در ازای مقدار معینی مواد غذایی با روستا با شورای روستایی 


۰ ۹۱ تراژدی مردم 


توافق می‌کرد. سپس گروهی کارگر برای انجام دادن این مبادله به ده اعزام می‌شدند. 
بلشویک‌ها به رغم تلاش‌های‌شان نتوانستند جلو این معاملهةٌ تهاتری جمعی را 
بگیرند.. کمیسری در استان سامارا می‌گفت که تلاش برای جلوگیری از تهاتر بی‌فایده 
است «زیرا هم آن‌ها با پاسپورت‌های شورا سفر می‌کنند». کمکم نرخ‌های مسحلی 
مبادلة طبیعی جای پول را گرفت. برای مثال» در کالوگا ارزش یک یارد پارچه برابر 
بود با یک پوند کره. یا دو پوند نخود. یک پوند صابون براپر بود با دو پوند ارزن؛ و 
یک جفت پوتین یک پوند سیب‌زمینی سی‌ارزید. پايه طلای این روش قرون 
وسطایی آرد بود: ارزش یک پوند آرد برایر بود با سی پوند نفت» یا سه پوند تنباکی 
یا یک کت زمستانی.(۴۳) 

تعاونی‌ها در اين تجارت محلی نقش مهمی ایفا می‌کردند و معمولاً شرایط تهاتر 
یا مبادله را تعیین می‌کردند. تعاونی‌ها در طی جنگ به صورت یکی از ابزار اصلی 
تجارت بین شهر و روستا شکوفا شدند. در ۱۹۱۸ تعاونی‌ها مدعی شدند که نیازهای 
صد میلیون مصرف کننده "هفتاد درصد جمعیت را برآورده می‌کنند.(۴۴) 
کارخانه‌هاء اتحادیه‌های کارگری» گروه‌های صنفی و انجمن‌های محلی برای خرید 
کالا تعاونی‌های شهری تشکیل دادند. دهقانان نیز برای بازاربایی کالاها و خرید 
محصولات مورد نیازشان در ازای متاع‌شان به این تعاونی‌ها ملحق شدند. 
تعاونی‌های روستایی نیز به پیشرفت‌های کشاورزی کمک می‌کرد و ادوات پیشرفته 
کود. اعتبار و توصیه در مورد آخرین تکنیک‌های کشاورزی را در اختیار دهقانان قرار 
می‌داد. از نظر سمیونوف. پیشگام جنبش تعاونی در ولوکولامسک» این یکی از 
مهم‌ترین دستأوردهای انقلاب بود. 

و 

بلشویک‌ها اگر تا اين اندازه با بازار دشمنی نکرده بودند شاید می‌توانستند از این 
روش تهاتر جمعی برای کمک به تأمین مواد غذایی شهرها و مواد مورد نیاز صنایع 
استفاده کنند. این روش گرچه بدوی و آشفته بود باز مسلماً کارآسدتر از انحصار 
دولتی عرضه مواد غذایبی بود که در مه ۱۹۱۸ به‌عنوان شالوده اقتصاد و 
برنامه‌ ریزی‌شده‌شان برای اولین بار به کار بردند. این روش که به کمونیسم جنگی 


انقلاب به جنگ می‌رود ۱ 


شهرت یافت از بسیاری جهات الگوی اصلی اقتصاد استالینیستی قرار گرفت. هدف 
کمونیسم جنگی الغای هرگونه تجارت خصوصی به حداکثررساندن نظارت دولت 
بر توزیع و بازار کار ملی‌کردن همه صنایع بزرگ. اشتراکی‌کردن کشاورزی. و در اوج 
خود در ۰۱۹۲۰ جایگزین‌کردن نظام پولی با نظام عمومی جیره‌بندی دولتی بود. 

منشأً کمونیسم جنگی از دیرباز موضوع مجادلات تند میان مورخان بوده است. 
از ی چپ کمونیسم جنگی اساسا واکنشی عمل‌گرایانه به ضروریات 
نظامی < جنگ داخلی بود؛؟ در حالی که به نظر مورخان راست مستقیما برگرفته از 
ایدئولوژی لنینیستی بود. اين استدلال پی‌آمدهای کلی‌تری در مورد ماهیت و رشد 
رژیم شوروی در بر دارد. از دیدگاه چپ. کمونیسم جنگی چیزی نبود جز انحراف 
موقتی از اقتصاد ترکیبی که خطوط کلی آن را لنین در بهار ۱٩۱۸‏ ترسیم کرد و در 
سیاست اقتصادی جدید ۱۹۲۱ به آن باز گشت. معنای تلویحی‌اش این است که 
سوسیالیسم «نرم» یا طرفدار بازار که بلشویک‌ها در اين دو دوره دنبال می‌کردند چهرة 
واقعی لنینیسم در برابر سوسیالیسم «سخت» و ضد بازار دوره‌های کمونیسم جنگی 
و استالینیستی بود. از همین روست که اصلاحات گورباچف را ولنینیسم» نامیدند. 
اما از دیدگاه راست» «سوسیالیسم سخت» دوره جنگ داخلی مستقیماً از شیوه‌های 
دولت‌سالارانه که هسته اصلی ایدئولوژی انقلابی لنين بود الهام گرفته بود. در این 
روایت بلشویک‌ها کمونیسم جنگی را به‌عنوان روشی برای معرفی یواست 
دستوری اتخاذ کردند و فقط آن‌جا که مجبور بودند امتیازاتی به بازار دادند. بتابراین 
بین برنامهٌ ۱۹۰۲ لنین و کمونیسم جنگی و اقتصاد برنامه‌ای استالینیستی رشته‌ای 
منطقی و تداومی تاریخی وجود داشت 

در حالی که عمل‌گرایی و ایدئولوژی هر دو عامل مهمی بود. هیچ یک توضیحی 
کافی برای شیوه سازماندهی اولین اقتصاد برنامه‌ای جهان به شمار نمی‌رود. 

استدلال عمل‌گرایانه دچار کاستی‌های اساسی است. انحصار غله در مه ۱۹۱۸ - 
اولین عنصر اصلی کمونیسم جنگی - به عنوان واکنشی عمل‌گرایانه به هرج و مرج 
بهار فاجعه‌بار بود. تلاش‌های بی‌ثمر و بیهوده آن برای ريشه کن‌کردن بازار ازاد فقط به 
هرج و مرج بیش‌تر دامن زد چرا که هزاران کمیسر و بخش زیادی از منابع دولت باید 
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به سمت جنگ با تجارت آزاد منحرف می‌شد. به دلایل عملی محض همان‌طور که 
خود لنین در ۱٩۲۱‏ متوجه شده بود» بهتر بود بازار حفظ می‌شد تا ایین‌که در راه 
ريشه کنی آن تلاش می‌شد. و درواقع در لحظات بحران در جنگ داخلی بلشویک‌ها 
با توجه به این‌که می‌دانستند نظام توزیع دولتی از تامین غذای شهرها عاجز است 
مجبور شدند موأنع سر راه تجارت خصوصی را بردارند. در میان بلشویک‌ها نیز 
کسانی بودند که به‌رغم گفته‌های‌شان در ضدیت با بازار قبول داشتند که بدون بازار 
بقای‌شان ناممکن است. 

در مورد این استدلال که کمونیسم جنگی واکنشی بود به ضروریات جنگ 
داخلی چه باید گفت؟ مطمثناً بلشویک‌ها مانند همه حکومت‌های دور جنگ در 
اروپای این زمان» می‌کوشیدند اقتصاد را در راستای منافع نظامی دولت به دست 
گیرند (بخش عمده برنامهٌ اقتصادی بلشویک‌ها از اقتصاد جنگی آلمان الگوبرداری 
شده بود). اما کمونیسم جنگی فقط واکنشی به جنگ داخلی نبود؛ ابزار ایجاد جنگ 
داخلی نیز بود. جنگ داخلی فقط در میدان نبرد پی گرفته نمی‌شد. جنگ داخلی یکی 
از جنبه‌های اساسی استراتژی انقلابی بلشویک‌ها بود و همان‌گونه که خود می‌گفتند 
این استراتژی از طریق کمونیسم جنگی در «جبهه داخلی» در جامعه و اقتصاد نیز 
پیگیری می‌شد. اگر این واقعیت اساسی را نپذيريم - یعنی این واقعیت را که 
بلشویک‌ها سیاست‌های کمونیسم جنگی را ابزار مبارزه با دشمنان اجتماعی یا 
«داخلی»شان می‌دانستند - توضیح این‌که چرا این سياست‌ها بیش از یک سال پس از 
شکست سفیدها پابرجا ماند ناممکن می‌گردد. 

این استدلال هم که کمونیسم جنگی از ایدئولوژی الهام می‌گرفت نیز قانع کننده 
نیست. مسلماً همه بلشویک‌ها را این اعتقاد بنیادی به امکان استفاده از قو؛ قهریة 
دولت برای تحقق گذار به سوسیالیسم در کشور روستایی عقب‌مانده‌ای مانند روسیه 
متحد می‌کرد. اين جوهرهٌ ایدئولوژی‌شان بود. همچنین همه آن‌ها در بی‌اعتمادی 
عمیق به بازار که می‌شد آن را پدیده‌ای ایدئولوژیک تعریف کرد شریک بودند. 
سوسیالیست‌های خارجی از شدت نفرت بلشویک‌ها از تجارت آزاد متحیر بودند. 
بلشویک‌ها فقط نمی خواستند بازار را تنظیم کنند -کاری که سوسیالیست‌ها و اکثر 
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حکومت‌های اروپایی در دوران جنگ کردند - بلکه می‌خواستند بساط بازار را 
برچینند. اعتقاد آن‌ا چنین بود: «بازار بیش‌ت سوسیالیسم کم‌تر؛ سوسیالیسم 
بیش‌تر بازار کم‌تر.» اين اقتصاد سیاسی ناپخته بی‌شک حاصل تجربهة زندگی خود 
بلشویک‌ها بود. اکثر اعضای عادی حزب فرزندان دهقانان و کارگران بودند. مردان 
جوانی چون کاناتجیکوف که بیش از همه طعم فقر روستایی و شهری را چشیده 
بودند. مارکس به آن‌ها آموخته بود که همه این‌ها نتیچهٌ «سرمایه‌داری» است. آن‌ها 
کارکرد بازار را جلوه ساده استثمار سرمایه‌داری می‌دانستند. به نظر آنان حتی تجارت 
بدوی پیله‌وران نیز اگر جلویش گرفته نمی‌شد. به احیای نظام سرمایه‌داری 
می‌انجامید. گرچه اکثریت قاطع پیله‌وران برای مصرف خود تجارت می‌کردند نه 
برای کسب سود بلشویک‌ها آن‌ها را «سوداگره»» «سودجو» و «انگل» به‌شمار 
می‌آوردند. و بلشویک‌ها مقصر اصلی همه پلشتی‌های اجتماعی دنیای پس از 
جنگ. از پیکاری تا روسپیگری را کارکرد بازار می‌دانستند. 

با این همه نمی‌شد گفت که اين اقتصاد دولتی و ایدئولوژي شدیداً ضد بازار 
پیش از مطرح شدن کمونیسم جنگی در یک استراتژی اقتصادی روشن بیان شده بود. 
درواقم در سال ۱۹۱۸ بر سر سیاست اقتصادی بین بلشویک‌ها شکاف افتاده بود. 
کمونیست‌های چپ خواستار الغای فوری نظام سرمایه‌داری بودند. حال آن‌که لنین 
از استفاده از شیوه‌های سرمایه‌داری برای بازسازی انقلابی اقتصاد سخن می‌گفت. این 
در دستگی‌ها بارها و بارها در سال‌های جنگ داخلی دوباره رح نمود - به‌ویژه در 
مورد سیاست مالی و استفاده از مدیران بورژوا به‌طوری که سیاست‌های کمونیسم 
جنگی می‌بایست پیوسته به نفع وحدت حزب تغییر می‌کرد. از اين ری در حالی که 
مورخان راست‌گرا ممکن است کمونیسم جنگی را برنامه‌ای یکدست و جزء لازم 
ایدئولوژی بلشویکی بدانند. بخش عمد؛ آن درواقع فی‌البداهه سرهم‌بندی شده بود. 

مطرح‌کردن کمونیسم جنگی اساسا واکنشی سیاسی به بحران شهری ۱۹۱۸ بود. 
در بهار آن سال فکر و ذکر بلشویک‌ها سرمشق کمون پاریس بود. آن‌ها پیوسته 
موقعیت‌شان را با انقلاییون پاریسی ۱۸۷۱ مقایسه می‌کردند و با توجه به اين فیاس 
تاریخی دربار؛ سیاست‌های‌شان بحث می‌کردند و می‌کوشیدند خود را جای آنان 


بگذارند و بیینند که آیا می‌توانستند انقلابیون فراتسوی را از شکست نجات دهند. 
بلشویک‌ها از این نکته نیک آگاه بودند که پایگاه قدرت‌شان» مثل پایگاه قدرت 
کمونارها؛ به شهرهای بزرگ محدود می‌شد و به این علت شکست را پیش روی خود 
می‌دیدند که اطراف‌شان را دهقانان دشمن‌خویی گرفته بودند که کالایی نداشتند با 
مواد غذایی‌شان تاخت بزنند. متقاعد شده بودند که اگر قدرت‌شان را به روستاها 
گسترش ندهند و جهادی بر ضد دهقانان «سحتکر غله» راه نیندازند انقلاب 
شهری‌شان» مثل انقلاب کمون. با گرسنگی از پای در می‌آمد. فرار کارگران از شهرها و 
اعتصاب‌ها و اعتراضات آن‌ها به کمبود مواد غذایی را نخستین نشانه‌های این سقوط 
می‌دانستند. به نظر بلشویک‌ها برای اجتناب از شکست قطعی مصادرء غلةٌ دهقانان» 
مقابله با هرج و مرج تجارت پیله‌وری و سلطه بر صنعت ضروری بود. 
4 

وقتی تروتسکی از طرح انحصار غله در مجمع شورا در چهارم ژوئیه دفاع کرد 
اعضای جلسه مرتب سخنانش را قطع می‌کردند. انقلابیون سوسیالیست چپ او را به 
«راهاندازی جنگ داخلی با دهقانان, متهم کردند. روز نهم مه بلشویک‌ها به‌راستی 
اعلام کرده بودند که از آن به بعد همه غله اضافی دهقانان به مالکیت دولت در خواهد 
آمد. اکنون دسته‌های مسلح را برای مصادره غلهٌ دهقانان به روستا اعزام می‌کردند؛ و 
تبلیغات‌شان این موضوع را روشن کرد که اين کار را باید «نبرد برای غله» تلقی کرد. 
خود تروتسکی در جلسه چهارم ژوئن گفت: «حزب ما موافق جنگ داخلی است! 
برای غله باید جنگ داخلی راه انداخت! ما (شوراها) به جنگ می‌رویم!» در این 
لحظه نماینده‌ای فریاد زد! «زنده باد جنگ داخلی!» بی‌شک قصدش شوخی‌کردن 
بود. اما تروتسکی رو به او کرد و با جدیتی کوبنده جواب داد: «بله» زنده باد جنگ 
داخلی! جنگ داخلی به خاطر کودکان» پیرها» کارگران و ارتش سرخ جنگ داخلی به 
نام مبارزه مستقیم و بی‌رحمانه با صد انقلاب.»(۴۵) 

از نظر لنین و اکثر پیروانش؛ جنگ داخلی مرحله‌ای حیاتی در هر انقلاب 
اجتماعی به‌شمار می‌رفت. یکی از رهبران بلشویک‌ها در باکو اعلام کرد: «جنگ 
داخلی همان جنگ طبقاتی است. ما طرفدار جنگ داخلی هستیم. نه به این دلیل که 


تشنه خونیم بلکه به اين دلیل که بدون مبارزه ظالمان امتیازات‌شان را به مردم 
نخواهند داد.»(ع۴۶) از دید بلشویک‌هاء جنگ داخلی چیزی جز شکل خشن مبارز 
طبقاتی نبود. از چشم آن‌ها بین مبارزهٌ نظامی و مبارز؛ اجتماعی در هر شهر و هر 
روستا فرق چندانی نبود. 

از نظر لنین باید از جنگ داخلی. به معنای دقیق کلمه به عنوان مرحلةٌ ضروری 
انقلاب استقبال می‌شد. هميشه گفته بود که جنگ داخلی به دست نیروهای راست در 
تابستان ۱۹۱۷ آغاز شده بود و به قدرت رسیدن بلشویک‌ها را باید مرهون پیوستن 
پرولتاریا به مبارزة مسلحانه دانست؛ تضادهای طبقاتی انقلاب با روش‌های سیاسی 
حل نمی‌شد. روسیه به دو اردوگاه خصم تقسیم شده بود - «دیکتاتوری نظامی» و 
«دیکتاتوری پرولتاریا, -و مسئله اين بود که چیرگی با کدام طرف خواهد بود. همه 
سیاست‌های لنین؛ از نسخیر قدرت در اکتبر تا تعطیلی مجلس موسسان و معاهدة 
برست - لیتوفسک را می‌شد (مانند مخالفان) تحریک عمدی جنگ داخلی تلقی 
کرد. خود لنین هم بی‌تردید پذیرفته بود که تنها روزنه امید حزبش به گسترش پایگاه 
قدرت متزلزل خود راه انداختن جنگ داخلی است. درواقع او اغلب اوقات تاکید 
می‌کرد که علت شکست کمون پاریس این بود که نتوانست جنگ داخلی به راه 
بیندازد. تاثیرات چنین جنگی را می‌شد پیش‌بینی کرد - دو قطبی‌شدن و تقسیم 
کشور به نیروهای «انقلایی» و «ضد انقلابی» گسترش نیروی نظامی و سیاسی 
دولت و دست یازیدن به ترور برای سرکوب مخالفان - و لنين همه این‌ها را برای 
تحکیم دیکتاتوری ضروری می‌دانست. البته لین نمی‌توانست گستره کامل جنگ 
داخلی را که از پاییز بعد پدیدار می‌شد پیش‌بینی کند - در آوریل ۱۹۱۸ حتی اعلام 
کرد که جنگ داخلی پیشاپیش آغاز شده است و اگر عواقب آن را پیش‌بینی کرده 
بود شاید در دست یازیدن به جنگ داخلی برای تقویت رژیمش تجدیدنظر می‌کرد. 
با این همه یقیناً درست است که بلشویک‌ها از لحاظ ذهنی آماد؛ٌ جنگ داخلی 
بودنده حرفی که در مورد رقبای‌شان نمی‌شد زد. شاید بتوان آن را به جنگ داخلی 
اسپانیا تشبیه کرد: جبهه فرانکو آماده - و حتی مشتاق - جنگ داخلی بود؛ در مورد 
جمهوری‌خواهان بعید است بتوان چنین حرفی زد. 


م9 ترازدی ات 


«جنگ غله»» جنگ داخلی بلشویک‌ها با روستاهاء در بی‌اعتمادی عمیق به 
دهقانان ريشه داشت که پهلو به نقرت می‌زد. بلشویک‌های مارکسیست همیشه 
دهقانان را تقریبً به دیدهٌ تحقیر می‌نگریستند. «هرج و مرج طلب» «عقب مانده» و 
«ضد انقلابی» - قاموس دهقانی‌شان چنین آغاز می‌شد. دهقانان بی‌سوادتر و 
خرافاتی‌تر و پیوندشان با روسية کهن نزدیک‌تر از آنی بود که نقشی در ساختن جامعة 
جدید آن‌ها بر عهده بگیرند. آن‌ها خنرده بسورژواتر («فجیع‌ترین گناهان از دید 
مارکسیست‌ها») و بیش از آن آکنده از اصول و عادات مالکیت خصوصی و تجارت 
آزاد بودند که رفیق محسوب‌شان کرد. این تحقیر نسبت به دهقانان غالباً در میان آن 
بلشویک‌های کارگر دارای تبار دهقانی -کاناتچیکوف‌های حزب - برجسته‌تر بود که 
در جوانی از فقر کمرشکن و یکنواختی روستاء از سلطه کشیشان و از خشونت پدران 
دائم‌الخمرشان گريخته بودند تا در شهرها به دنبال کار پرسه بزنند. از نظر آنان شهر 
دنیای پیشرفت و فرصت بود و نماد آن مدرسه و صنعت حال آن‌که ده نماد هر آن 
چیزی بود که می‌ خواستند نابودش کنند - عقب‌ماندگی» فقر و خرافات احممانه. 
نخستین جلوة هویت کارگری نویافته‌شان این بود» «من روستایی نیستم». و از طریق 
فرهنگ پرولتاریایی شهرهاء که آنان را به بلشویسم رهنمون شده بود به دنبال نفی 
گذشته روستایی‌شان بودند. 

نشانهٌ بارز این نگرش ضد روستایی را -که در توسعهٌ کلی رژیم شوروی نقشی 
بسیار حیاتی داشت . می‌توان در شرح حال‌های مختصری دید که از همه 
بلشویک‌ها هنگام عهده‌دارشدن منصبی در شوروی می‌خواستند بنویسند. یک 
چهارم‌شان پيشينهةٌ دهقانی داشتند؛ با این همه تعداد اندکی‌شان به تایید از گذشته‌شان 
حرف می‌زدند. بلشویکی از ژلوگدا چنین یادآوری می‌کند: «از همان اوان کودکی؛ 
آموزش تنها بخت من برای فرار از زندگی فقرزده و احمقانة روستا بود. می‌خواستم 
فرار کنم» به هر کجا که باشد. تا آن‌جا که بتوانم از ده دور شوم.»(۴۷) 

مارکسیسم به اين نفرت از دهقانان اعتباری شبه‌علمی می‌بخشید. «قوانین» رشد 
تاریخی آن «ابت می‌کرد» که دهقانان محکوم به زوالند. نفوذ بازار و روابط 
سرمایه‌داری در روستا نا گزیر به تقسیم‌بندی طبقاتی دهقانان می‌انجامید. لنین نشان 


انقلاب به جنگ می‌رود ٩۱۷‏ 


داده بود که روستا دارد به دو طبقهٌ متخاصم تقسیم می‌شود - دهقانان فقیر که گفته 
می‌شد متحدان پرولتاریا هستند. و «کولاک‌ها» يا «دهقانان سرمایه‌دار» که گفته 
می‌شد دشمنان پرولتاریا هستند - و این طرح کلی اصل راهنمای سیاست 
بلشویک‌ها در روستا بود. دروأقع این تحلیل توهم محض بود: تعداد دهقانان 
شطانهداتواقعا سار آننک تره مطععا نه آن قدر که روط مه توت و تسش 
تعداد خانوارهای روستایی که نیروی مزدبگیر منظم را در استخدام خود داشتند پیش 
از انقلاب کم‌تر از دو درصد بود و در ۱۹۱۷ به میزان زیادی کاهش یافته بود. در اکثر 
قریب به اتفاق روستاها همه آن چیزی که شروتمندترین دهقان را از ففیرترین آن‌ها 
متمایز می‌کرد تملک یک اسب یا گاو بیش‌تر یا خانه‌ای آجری به جای خانه چوبی بود 
که به جای تخته‌هایی که زمین را با آن می‌پوشاندند» کف اتاق‌هایش بالا آمده بود. 

دهقانانی که بلشویک‌ها در گروه «کولاک‌ها» قرارشان می‌دادند معمولاً چیزی 
بیش از رهبران پدرسالار روستا نبودند. اين‌ها مالیوتین‌های روسیه بودند. دهقانان 
سالخورد؛ ریش سفید مانند آن که در آندریفسکوی سد راه همه اصلاحات 
شمه توف اشنم وف فرست انست که انیبان غالا روت کشاورران و دید کته 
بقية روستاییان چه بسا بدهکارشان بودند حال یا به دلیل استفاده از اسب‌شان یا به 
علت قرض گرفتن پول. اما اين باعث نمی‌شد که در چشم دهقانان «کولاک» به نظر 
بیایند و حتی سمیونوف که دلایل بسیاری برای نفرت از مالیوتین داشت هرگز او 
را کولاک صدا نمی‌کرد. بسیاری از دهقانان با ترس آميخته به احترام به این ریش 
سفیدان نگاه می‌کردند. این‌ها به عنوان موفق‌ترین کشاورزان ده معمولاً رهبران 
طبیعی جامعهٌ روستایی به شمار می‌آمدند. معمولا هم سرسخت ترین مدافعان 
سنت‌های کمون بودند آدم‌هایی که با قدرت‌های خارج از ده در می‌افتادند و 
همسایگان‌شان معمولا برای مشورت در مورد مسائل کشاورزی به آ‌ها رجوع 
می‌کردند. رهبران اولین شوراهای دهقانی معمولاً همین ریش‌سفیدان ده بودند. 

در نخستین ماه‌های رژيم بلشویک‌ها از این شوراهای دهقانی حمایت لفظی 
ای کزان رصم دا ها بر تور سار سای کب سرت :در 
شهرها دهقانان را در بی‌طرفی نگه دارند. اما در نتیجهٌ این کار قدرت شوراها در روستا 


۸ نرازدی مردم 


پراکنده شد - که کار گرفتن غذا و سرباز از دهقانان را هرچه بیش‌تر دشوار می‌کرد. 
شوراهای دهقانی طبیعتاً از منافع اقتصادی مردم محلی دفاع می‌کردند. تلاش 
می‌کردند جلو صادرات غله به شهرها را بگیرند با دست‌کم قیمتی مطالبه کنند که به 
آن‌ها امکان دهد در مقابل کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند. با شدت‌یافتن 
بحران غذا در شهرهاء بلشویک‌ها هر روز بیش از پیش گناه آن را به گردن به اصطلاح 
«کولاک‌های محتکر» می‌انداختند. در تبلیغات‌شان نمونة بارز کولاک را به صورت 
سرمایه‌دار آزمندی تصویر می‌کردند که روی گرسنگی کارگران شهری سرمایه گذاری 
می‌کرد. کولاک جای خاص خود را در کنار بورژوا به عنوان «دشمن داخلی, انقلاب 
داشت. از نظر بلشویک‌ها کولاک سپر بلا بوده وسیله‌ای برای متمرکزکردن خشم 
کارگران بر ضد روستای «ضد انقلابی» نه بر ضد خودشان. بلشویک‌ها اکنون مدعی 
بودند که شوراهای دهقانی تحت سلطهٌ کولاک‌ها است و آن‌ها با همدستی انقلابیون 
سوسیالیست شوراها را به نحوی اداره می‌کنند تا با گرسنگی انقلاب را از صفحه 
روزگار محو کنند. این فکر اشتباه بود - و لنین آن را می‌دانست. همان گونه که خود 
لنین اذعان داشته بود شوراهای روستایی نهادهای عمومی دهقانان بودند. آن‌ها فقط 
منافع خود را بر منافع شهرها مقدم می‌شمردند. اما افسانهة «اعتصاب غلهٌ کولاک‌ها» 
بهانه لازم را یه حزیش داد تا جنگی داخلی بر ضد دهقانان به راه بیندازد.(۴۸) 
لنین در تابستان ۱۹۱۸ در سخنرانی‌ای که خشونتی حیرت‌آور داشت شعار 

جنگی‌اش را مطرح کرد: 

کولاک‌ها دشمنان خشک‌مغز حکومت شوروی‌اند... این خون‌آشامان به 

بهای گرسنگی مردم ثروتمند شده‌اند... این عنکیبوتان! به بهای نابودی 

دهقانان در جنگ به بهای نابودی کارگران فربه شده‌اند. این زالوها خون مردم 

کارگر را مکیده‌اند و با گرسنگی کارگران در شهرها و کارخانه‌ها ثروتمندتر 

شده‌اند... جنگ بی‌رحمانه با کولاک‌ها! مرگ بر همه آنان.(۴۵) 


بی‌شک اشاره‌ای است به عنکبوت‌ها و مکس‌ها: پرفروش ترین جزوه ۱۹۱۷ که نقش موثری 
درشکل‌گیری افسانه‌های مردمی در مورد بورژواها داشته بود (نگاه کنید به صفحات ۰-۸۰ ۷۷۹). 


انقلاب به جنگ می‌رود ۹۱۹ 


«ارتش غذا» این حمله به «کولاک‌های محتکر» را رهبری کرد. بریگادهای مسلح 
مصادره کننده (پرودوتریادی) اجازه داشتند روستاها را اشغال کنند و به زور غله 
اضافی را مصادره کنند. پیش از ترک شهر» مثل ارتشی که عازم نبرد است؛ 
ی‌ایستادند و عکس می‌گرفتند. گمان می‌رفت که بریگادهاگل سر سبد طبقة کاگر 
باشند. اما در حقیقت. مثل اولین یگان‌های ارتش سرخ» ۷۶ هزار عضو آن‌ها عمدتا از 
میان بیکاران» عناصر بی‌ريشه و لُمپن مهاجر و سربازان سابق بودند که جایی برای 
رفتن نداشتند. مقامات محلی مسئول تهیهٌ ارزاق پیوسته شکایت می‌کردند که بریگادها 
«کیفیتی نازل دارند و نامنظم‌اند»» «کارشان را بی‌کم ترین نقشه‌ای انجام می‌دهند.» و 
«معمولا در مقابله با دهقانان به زور متوسل می‌شوند» و از آن‌ها نه فقط غله اضافی پلکه 
ذخیره حیاتی بذر اموال شخصی. اسلحه و ودکا به زور می‌ستانند. به گفتهٌ یکی از 
کمیسرهای استانی کار آن‌ها فرقی با «دزدی سازمان‌یافته از دهقانان» نداشت.(۵۰) 
تسیوروپا کمیسر خلق برای آزوقه» می‌نویسد: «گه‌گاه بریگادهای غذا از 
روش‌های پلیس تزاری تقلید می‌کردند., گاهی روستایی را اشغال می‌کردند و 
دهقانان را وحشیانه شکنجه می‌دادند تا غدا و اموال را به مقدار لازم دو دستی 
تقدیم‌شان می‌کردند. یکی از مقامات از تس در گزارشی می‌نویسد: رای اخاذی‌ها 
بادآور تفتیش عقاید قرون وسطایی است. دهقانان را وا می‌دارند لخت شوئد و روی 
زمین زانو بزنند و شلاق با کتک‌شان نی و گاه آن‌ها را می‌کشند.» نزدیک‌شدن 
بریگاد غذا کافی بود تا روستاییان با وحشت ت پا به فرار بگذارند. یکی از کمیسرهای 
استان اوفا که از حادثة زیر دچار حیرت شده بود چنین گزارش می‌دهد. وارد کلبهٌ زن 
دهقانی شده بود که ظاهرا هنگام ورود رسته کوچکش به روستاء که زن آن را با بریگاد 
غذا اشتباه گرفته بود, نتوانسته بود فرار کند. زن شروع کرد به جیغ و داد کشیدن و بچه 
کوچکش را محکم در آغوش گرفت. فریاد می‌زد: «مرا تکه‌تکه کنید و بکشید اما 
مین نگیرید.» کمیسر با گفتن این‌که او در امان است سعی کرد آرامش کند» و 
در این لحظه زن گفت: «گمان می‌کردم می‌خواهید مرا بکشید. فکر نمی‌کردم 
بلشویک‌هایی هم باشند که دهقانان را نمی‌کشند. همه آن‌هایی که دیده‌ایم 
اوپریچنیکی بوده‌اند [پیروان منفور ایوان مخوف]». در منطقهٌ بوریسوگلبسک در 


,۹۲۰ ترازدی مردم 


استان تامبوف - پایگاه آتی شورش آنتونوف (نگاه کنید به صفحات ۲۶ -۱۱۲۳) - 
رهبر بریگاد سفاکی به نام مارگولین بود که از هر دهقانی که می‌دید مالش را می‌دزدید 
و به زنش تجاوز می‌کرد يا در صورتی که نمی‌توانست مالیات بدهد اسبش را با خود 
می‌برد. بسیاری از دهقانان مجبور می‌شدند یکجا از استان همسایه وُرونژ غله 
بخرند» یا از آخرین ذخیره حیاتی غذا و بذر دست بکشند تا مارگولین را راضی کنند. 
آدم مستبد محلی دیگری فرماندهُ بریگادی به نام چرموخین؛ روستاهای جنوب 
بالاشوف واقع در پشت جبههٌ سرخ‌ها در جنگ با دنیکین را به تیول شخصی پر از 
فساد خود تبدیل کرد. مواد غذایی و اموال دهقانان را با خشونتی وحشیانه مصادره 
می‌کرد و معمولاً برای کشاورزان چیزی برای خوردن یا کاشتن نمی‌گذاشت و کارش 
شده بود تجاوز به زنان دهقانان. رهبر یک بریگاد غذا در همان نزدیکی‌ها هنگام عبور از 
«روستاهای چرموخین» این تصویر روشن را از حال و روز دهقانان به دست می‌دهد: 
دهقانان ما را با دستیاران چرموخین اشتباه گرفتند و جلو ما به زاو افتادند و 
تعظیم کردند. می‌شد حس کرد که شور انقلاب در میان مردم این روستا فرو 


۱۳۳ ۲ دک تزاری دوباره در چهره‌های‌شان به وصوح دیده می‌شد. ۳ 
دیدن این صحنه پاک روحیه‌مان را از دست دادیم.(۵۱) 


بیش‌تر دهقانان تلاش می‌کردند ذخیرهٌ ارزشمند غله‌شان را از بریگادهای غذا 
پنهان کنند. کیسه‌های آرد را زیر تخته‌های کف اتاق» زير شیروانی طویله‌ها. و در 
اعماق جنگل و زیر زمین دفن می‌کردند. بریگادها بر این گمان بودند که همه روستاها 
چنین کاری می‌کنند و غلهٌ پنهان شده اضافی است. حال آن‌که درواقم معلوم می‌شد 
که این‌ها ذخایر حیاتی بذر و غذا است. به این ترتیب «جنگ غله» شروع شد و 
بریگادها برای بیرون کشیدن ذخيرة غله دست به ارعاب زدند و دهقانان با مبارزه 
منفی و گاه با شورش علنی به مقابله پرداختند. در ماه‌های ژوئیه و آگوست ۱۹۱۸ 
بیش از دویست شورش بر ضد پریگادها به راه افتاد. بلشویک‌ها سعی می‌کردند آن‌ها 
را «شورش‌های انقلابیون سوسیالیست و کولاک‌ها» جلوه دهند؛ اما این‌ها در حقیقت 
شورش‌های عمومی روستاها بود که در آن فقیرترین دهقانان (که در پی مصادره‌ها 


گرسته‌ترین دهقانان شده بودند) غالباً نقش رهبری را بر عهده می‌گرفتند. این قیام‌ها 
خشن و خودانگیخته بود و معمولا در واکنش به قساوتی که بریگادها مرتکب 
می‌شدند بر پا می‌شد. در روستایی در استان سامارا که بریگاد غذا چندین روستایی 
را چاپیده و کشته بوده دهقانان انتقامی وحشیانه از آنان کشیدند. شبی در ماه نوامین 
سر دوازده عضو بریگاد را که در دفاتر حزب خواپیده بودند بریدند و آن‌ها را در 
دروازه‌های ده از تیرها آویختند تا هشداری هول‌انگیز برای دیگر بریگادها باشد. سه 
هفتهٌ بعد ارتش سرخ روستا را با توپخانه بمباران کرد و وقتی همه روستاییان به 
جنگل فرار کردند آن را سوزاند و با خاک یکسان کرد.(۵۲) 

در روستاها قرار بود کمیته‌های جدید فقرای روستایی" به بریگادها کمک کنند. 
لنین تشکیل این کمیته‌ها را در روز ۱۱ ژوئن به عنوان لحظه‌ای که روستا دست به کار 
انقلاب سوسیالیستی می‌شود بشارت داده بود. اين قرار بود اکتبر دهمقانان بباشد؛ 
زمانی که «پرولتاریای روستایی» در مبارزه با «کولاک‌ها» و «بورژوازی روستایی» به 
«مبارز؛ طبقاتی» می‌پیوندد. کمیته‌های فقرای روستایی با کمک به بریگادها در 
مصادرة غلات قرار بود موجب «تحول سوسیالیستی» روستا شوند و جایگزین 
«شوراهای کولاک‌ها» گردند و مصادرهٌ دیگر اموال کولاک‌ها مثل زمین و دام اضافی را 
کامل کنند. به قول سوردلوف هدف از این کار «تقسیم روستا به دو طبقه متخاصم» 
و «شعله‌ور ساختن همان جنگ داخلی بود که در شهرها جریان داشت.» بقای رژیم 
شوروی در روستا به این جنگ وابسته بود.(۵۳) 

کمیته‌های فقرای روستایی به طرز اامیدکننده‌ای در شعله‌ور ساختن این «جنگ 
طبقاتی» در روستا شکست خوردند. این همان جایی بود که جزمیت مارکسیستی 
زیر بار واقعیت زندگی دهقانان فرو ریخت. بیش‌تر روستاها خود را جوامم کشاورزی 
می‌دانستند که اعضای‌شان با هم برابر بودند و پیوندهای خویشاوندی داشتند. غالبا 
خود را «خانواده دهقان» می‌نامیدند. انديشة اصلی کمون دهقانی اگر نگوییم واقعیت 
آن» همین بود. آن‌ها به عبارت دقیق‌تر با پیشنهاد تأسیس نهادی جداگانه برای فقرای 


1. 0۵۷ 


؟ِ۳ ترازدی ی 


زوستعا شتل‌ندا متحالت توده مکی نها که تفای و رای داشعتد ۱۹ که 
کمون‌های روستاها يا نتوانستند کميتهٌ فقرای روستا را انتخاب کنند و آن را بر عهده 
آشوب‌گران «خارجی» گذاشتند یا خود کمیته‌ای تشکیل دادند که همه دهقانان عضو 
آن می‌شدند» چون همان گونه که خود می‌گفتند همه دهقانان به یک اندازه فقیر 
بودند. در این صورت. کمیته فقرای روستایی از شورا متمایز نبود. برای مثال» 
دهقانان کیسلووچمیزوفکا در منطقهٌ آتکارسک به این نتیجه رسیدند که به کميتهة 
فقرای روستایی نیازی نیست. "زیرا دهقانان کمابیش با هم براپرند و دهقانان ففیر هم 
که از قبل در شورا بوده‌اند. تشکیل کميتة جداگانه فقرای روستایی فقط بر تنش‌های 
بیهودهٌ شهروندان کمون می‌افزاید. آشوبگران بلشویک در ایجاد شکاف میان 
دهقانان براساس معیارهای طبقاتی کاملاً شکست خوردند. دهقانان فقیر اصلاً از 
«پرولتاریا» بودن خود خبر نداشتند. همسایگان ثروتمندترشان را هم «بورژو» 
نمی‌دانستند. همگی خود را هم‌ولایتی یکدیگر می‌دانستند و با سوءظن و دشمنی به 
تلاش‌هاي بلشویک‌ها برای تفرقه در میان‌شان نگاه می‌کردند.(۵۴) 

از این رو در بسیاری جاها کمیته‌های فقرای روستایی به دست عناصری خارج از 
کمون ووستا تاسیس شد. این‌ها کشاوران زوستایی ففیر نبرکنن بلکه شهریان 
مهاجر و سربازان؛ پیشه‌وران بی‌زمین و کارگرانی بودند که از کمون اخراج شده بودند. 
تحقیقی دربارءٌ ۸۰۰ کميتة فقرای روستایی در استان تامبوف نشان داد که کم‌تر از 
نیمی از اعضای آن‌ها در شهرک‌های روستایی کشاورزی کرده بودند؛ و ۳۰ درصدشان 
سرباز بودند. در روستاهای نیمه‌صنعتی شمال. این گروه‌های اجتماعی چه بسا 
«خودی» بودند؛ اما در منطقَهٌ کشاورزی جنوب این‌ها با هستهٌ اصلی روستا بیگانه 
بودند. این‌ها که از کمون دهقانی که همه حکومت روستایی بر آن متکی بود جدا 
شده بودند نمی‌توانستند بی خشونت کارشان را پیش ببرند. آن‌ها اموال شخصی را 
مصادره می‌کردند. افراد را غیرقانونی بازداشت می‌کردند. کلیساها را ویران می‌کردند 
و معمولاً دهقانان را مرعوب می‌کردند. بیش‌تر شبیه مافیای محلی بودند تا نهاد 
دولت شوروی. برای مثال. در یکی از شهرک‌های روستایی ساراتوف. کمیته فقرای 
روستایی به دست برادران دروژایف و با همکاری رفیق وارلاموف. رثیس پلیس 


انقلاب به جنگ می‌رود ٩۳۳‏ 


منطقه اداره می‌شد. آن‌ها به روستاها سرک می‌کشیدند و به زور از روستاییان 
وحشت‌زده پول و اسلحه و ودکا می‌گرفتند. چارپایان را هم مصادره می‌کردند و 
تقدیم هواداران‌شان در میان «فقرای روستا» می‌کردند. یکی از دهقانان را که نتوانسته 
بود چیزی بسلفد وادارش کردند بایستد و تجاوز آن‌ها را به زنش تماشاکند. این 
وضع ارعاب شش ماه دوام یافت. روستاییان عریضه‌ای به «رفیق لنین» نوشتند» به 
این امید که به این وضع خاتمه دهد. چنان‌که یکی از آنان نوشته بود: «مردم کم‌کم 
می‌گویند که زندگی در حکومت تزار بهتر بود.»(۵۵) 

کمیته‌های فقرای روستایی به همراه بریگادهای غذا مسوج عظیم شورش‌های 
دهقانی را به راه انداختند. این شورش‌ها در ماه نوامبر درگرما گرم «جنگ غله, و اولین 
بسیج بزرگ ارتش سرخ به اوج رسید. سراسر نواحی تامبوف» تولا و ریازان از 
دسته‌های دهقانان مسلح به چنگک و سلاح پر شد. قیام‌ها در جاهای دیگر پراکنده‌تر 
بود اما در خشونت دست‌کمی از آن‌ها نداشت. دهقانان اعضای کمیته‌های فقرای 
روستایی و بلشویک‌های محلی و رهبران شورا را حلق آویز می‌کردند و می‌کشتند. 
اسمیردویچ» عضو کميتة مرکزی بلشویک‌هاء که برای ارسال گزارش از شورش‌ها به 
تولا فرستاده شده بود در ماه نوامبر چنین نتیجه‌ گیری کرد: «دهقانان کم‌کم دارند 
احساس می‌کنند که گویی اراد خودسرانه اربابانی بیگانه بر آن‌ها حکم می‌راند؛ دیگر 
وعده‌های قدرت شوروی را باور نمی‌کنند و از آن فقط انتظار بدبختی می‌رود.»(۵۶) 

در ششمین کنگرٌ شوراها در ماه نوامیر لنين خواستار انحلال کمیته‌های فقرای 
روستایی شد. این آغاز سیاست تازه‌ای برای بهبود روابط با دهقانان میانه حال بود که 
در مارس سال بعد به تصویب هشتمین کنگرةٌ حزب رسید. این مصوبه تایید می‌کرد 
که کمیته‌های فقرای روستایی. همان گونه که لنين می‌گفت «جنگ بی‌امان ویرانگری 
بر ضد منأفع دهقانان» به راه انداخته بودند. لنين می‌پذیرفت که تلاش برای تقسیم 
روستا به دو طبقهٌ متخاصم یکسره اشتباه بوده است و اکنون باید آن را کنار 
گذاشت.(۵۷) اما برای ترمیم روابط بلشویک‌ها با دهقانان دیگر بسیار دیر شده بود. 

چند هفته‌ای پس از انحلال کمیته‌های فقرای روستایی در ژانوية ۱۹۱۹ 
بلشویک‌ها تاکتیک‌های «جنگ غله» را نیز تغییر دادند. مصادرهٌ محصول ۱۹۱۸ که 


۴ ترازدی مردم 


اولین مصادره به دست قدرت شوروی بود فقط فاجعه به بار آورد. تا پایان سال فقط 
یک پنجم مالیات‌ها جمع شد. البته بلشویک‌ها تقصیر را به گردن کولاک‌ها انداختند؛ 
اما در حفیقت اشکال در ساز و کار خرید خودشان بود. بریگادهای غذا هیچ ابزار 
موثری برای تعین میزان محصول نداشتند. کمیته‌های فقرای روستایی منافع محلی 
خود را به زیان مرکز دنبال می‌کردند و گاه حتی غله را خودشان بر می‌داشتند. به دلیل 
کمبود سوخت. انبارها جواب‌گوی حجم غلهٌ گردآوری شده نبود. و آشفتگی وضع 
راه‌اهن معمولا به اين معنا بود که غله به شهرها نخواهد رسید. هدف اصلاحات 
ژانویه که به مالیات غذا معروف شد" تقویت سیستم بود. این برنامه دو فرق اساسی 
با انحصار غله در مه ۱۹۱۸ داشت. نخست. در حالی که انحصار غله به گیاهان 
گندمی محدود می‌شد. همه مواد غذایی اصلی دیگر از جمله گوشت و سبزی‌ها 
مشمول مالیات غذا می‌شد." و دوم این‌که در حالی که سهمیه‌های انحصار غله را 
نهادهای محلی مسئول مواد غذایی براساس برآورد محصول تعیین کرده بودند. 
سهمیه مالیات غذا از بالا» یعنی به دست دولت مرکزی. براساس نیازهای کلی‌اش 
تعیین و سپس در میان نهادهای استانی تقسیم می‌شد. بنابراین» ایبن اصل که 
سهمیه‌ها متناسب با مازاد واقعی محصول باشد. هر قدر هم که در عمل خوب اجرا 
نمی‌شد. به‌طورکلی کنار گذاشته شد. تناسب مالیات با توانایی پرداخت دهقانان به نحو 
روزافزونی به هم می‌خورد. به بریگادهای مصادره کننده دستور داده بودند هرطور شده 
غذای مورد نیاز را با زور بگیرند» حتی اگر معنای این کار مصادرءٌ آخرین ذخایر 
حیاتی غذا و بذر باشد. در این محاسبه بسیار احمقانه چنین فرض شده بود که انبار 
خالی نشان آن است که مالکش کولاکی است که غذا احتکار کرده است.(۵۸) 

وبه این ترتیب زمانی که جنگ داخلی در بهار ۱۹۱۹ به اوج خود نزدیک می‌شده 
آن جنگ داخلی دیگر در پشت جبهة سرخ‌ها» یعنی «جنگ غله»» نیز به اوج دیوانه‌وارزش 
نزدیک می‌شد. این مبارزهٌ مرگ و زندگی میان بلشویک‌ها و دهقانان بود. 

لد له 


تنها استثنا پیاز بود که بی‌شک حاصل یک اشتباه اداری بود. کمی بعد تولید پیاز رونق گرفت 
چرا که دهقانان به دنبال بهره‌برداری از این اخرین حوزه قانونی باقی مانده تجارت آزاد بودند. 
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ریشه کنی پیله‌وران آخرین ویژگی «جنگ غلهُ, بلشویک‌ها بود. برای نظارت بر 
جاده‌ها و راه‌های آهن بریگادهای ضربت تشکیل شد . آن‌ها دستور داشتند همه مواد 
غذایی مسافرانی را که وارد شهر می‌شدند مصادره کنند و فقط جيره قانونی یک و 
نیم پود را برای‌شان باقی می‌گذاشتند (از این رو اين مسافران به «یک و نیم پودی‌ها» 
معروف شدند). جلو قطارها را می‌گرفتند و بازرسی می‌کردند. مسافران را مجبور 
می‌کردند از قطار پیاده شوند و بار و بندیل‌شان را باز کنند. بریگادها بیش‌تر مثل 
راهزنان رفتار می‌کردند تا مأموران حکومتی. آن‌ها پول» لباس و مشروب مسافران را 
مصادره می‌کردند. چکا نیز حملات مشابهی به بازارهای شهری می‌کرد و پیله‌ورانی 
را که از روستا می آمدند گیر می‌انداخت. 

البته همه این کارها بیهوده بود. نابودکردن بازار ناممکن بود» درست همان‌گونه که 
شاه کانوت نتوانست دریا را به عقب راند. در سراسر دور کمونیسم جنگی قطارها 
همواره از پیله‌وران پر بود (برای‌شان تطمیع مقامات راه‌آهن آسان بود). لنین خودش 
اقرار کرد که دست‌کم نیمی از مواد غذایی را که به شهرها می‌رسید پیله‌وران 
می‌آورند؛ و گاه اين میزان بسیار بیش تر بود. بلشویک‌ها چندان چاره‌ای نداشتند جز 
تحمل تجارت خصوصی که بی‌آن کارگران از گرسنگی تلف می‌شدند. درواقع 
سیاست آن‌ها در قبال پیله‌وران در نوسان بود: در لحظات بحرانی جنگ داخلی که 
لازم بود خطوط آهن را برای مقاصد نظامی آزاد نگه دارند» بر پیله‌وران فشار 
می‌آوردند و سعی می‌کردند مانع انتقال هرگونه مسافر شوند؛ اما در زمان‌های دیگر 
پیلهوران اجازه داشتند کمابیش بی‌هیچ مانعی به کار خود ادامه دهمند. سیاست 
بلشویک‌ها در مورد بازارهای شهری نیز به همین اندازه دچار شل کن و سفت‌کن بود. 
چکا که گاه حمله‌ای می‌کرد و کالاها را مصادره و فروشندگان را بازداشت می‌کرد که 
پس از آن دادوستد به مدت چند روز فروکش می‌کرد. اما بعد بازار دوباره به وضع عادی 
برمی‌گشت. بازار بسیار بزرگ سوخارفکا در مسکو در سراسر سال‌های جنگ داخلی؛ 
به‌رغم حملات همیشگی چکاء رونق داشت. بیش‌تر کارخانه‌های نساجی خود دولت در 
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پایتخت قماش خود را از فروشندگان خصوصی این بازار می‌خریدند. سوخارفکا نماد 
دنیای قدیم تجارت آزاد شد که سرخ‌ها نمی‌توانستند بر آن دست یابند. خود لنين یک 
بار با اندوه گفته بود که در روح هر روس یک «سوخارفکای کوچک» هست.(۵۹) 

حذف تجارت پیله‌وری, گرچه سعی در آن بیهوده بود» برای حیات صنعت 
بلشویک‌ها بسیار مهم بود. اگر کارگران به فرار به روستا برای تهية غذا ادامه می‌دادند» 
حفظ تولید صنعتی غیرممکن می‌شد. نظارت بر عرضه مواد غذایی همراه بود با 
نظارت بر نیروی کار. بلشویک‌ها بر نیاز دولت به مهار جابه‌جایی کارگران پافشاری 
می‌کردند. اين اساس کمونیسم جنگی بود - و همان طور که تروتسکی می‌گفت 
«حق دیکتاتوری برای فرستادن کارگران به جایی که براساس طرح دولت به آن‌ها نیاز 
بود.» طرفداری از آزادی نیروی کار» کاری که منشویک‌ها می‌کردند» به قول 
تروتسکی «راه شیری به سوسیالیسم» بود. بدون انحصار غذا یا برچیدن بازار کان 
«جابه‌جایی آشفتة کارگران از کارخانه‌ای به کارخانة دیگر اقتصاد را ویران و طبقه 
کارگر را نابود می‌کرد. از نظر او بهترین راه رسیدن به سوسیالیسم پایان دادن به 
هرگونه نیروی کار آزاد و تحمیل نظارت دولت بر همه صنایم بزرگ بود. و این یعنی 
اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی شده(۰ع) 

در سراسر بهار ۱۹۱۸ بلشویک‌ها به سمت ملی‌کردن صنایع حرکت می‌کردند. 
تحمیل مدیران‌شان بر کارخانه‌ها به نظر می‌رسید که تنها راه جلوگیری از هرج و 
مرجی باشد که فرمان ۱۴ نوامبر در مورد نظارت کارگران ایجاد کرده بود و امتیاز 
سیاسی مهمی برای کمیته‌های کارخانه‌ها و اتحادیه‌های کارگری به شمار می‌رفت. 
ادارة کارخانه‌ها به دست هیئثت مدیره؛ٌ شورایی در جلب حمایت بسیاری از کارگران به 
سمت بلشویک‌ها کمک کرد و در دوران مبارزه رژیم برای به دست گرفتن 
سرمایه‌های صنعتی به صاحبان کارخانه‌ها ضربه زد. اما تاثیر اقتصادی ان بر سیاست 
فاجعه‌پار بود. نهادهای کارگری که ادارهٌ کارخانه‌ها به دست‌شان بود حقوق خود را 
بی‌اندازه افزایش دادند که باعث تورم شد. همچنین مبارزهٌ ویرانگر ترور و خشونت 
راء غالباً به انگیزة انتقام بر ضد مدیران و تکنیسین‌های قدیمی به راه انداختند که 
مدیریت تولید را دچار اختلال کرد. نهادهای کارگران برای جلوگیری از بی‌نظمی 
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کارگران و دزدی دائمی ابزارها و مواد خام برای ساخت فندک و دیگر کالاهای 
غیرقانونی برای تجارت پیله‌وری کار چندانی نکرده بودند. 

حتی مهم‌تر این‌که کمیته‌های کارخانه‌ها و اتحادیه‌های کارگری بخشی از جنبش 
اعتراض آمیز رو به رشد کارگران در مقابل دیکتاتوری بلشویک‌ها شد. طبقهٌ کارگر 
درست مثل ۱۹۱۷ ستیزه‌جو بود - فقط اکنون خشم‌شان بر حزبی متمرکز بود که به 
نام آن‌ها حکومت می‌کرد. در بهار ۱۹۱۸ اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری همه 
مناطق صنعتی عمدة کشور از جمله دژهای سابق بلشویک‌ها در پتروگراد و مسکو را 
فرا گرفت. بیش‌تر این‌ها از ابتدایی‌ترین نارضایی‌های اقتصادی بود. کارگران از کمبود 
تان و خطر بیکاری شکایت داشتند؛ از این‌که دولتِ به‌اصطلاح کارگران هیچ کاری 
برای بهبود وضع زندگی‌شان نکرده بود منزجر بودند. این وضع به سرخوردگی 
عمومی از سیاست میدان داد که غالبا همراه بود با خصومت مبهم بسیاری از 
کارگران با بلشویک‌ها در مقام حزب حاکم. به گفتهٌ گورکی بسیاری از «کارگران هر 
موقع اسم بلشویک‌ها را می‌شنیدند تف می‌کردند.» اين نوع نگرش بدبینانه - که 
افتاشا مقته انیت بووت به تیه عیفر قاری که رو ان رها ی 
می‌نوشتند خلاصه شده بود: «مرگ بر لنین و گوشت اسب! به ما تزار و گوشت خوک 
بدهید!»(۱ع) اما برای دیگر کارگران سیاست هنوز اهمیت داشت. به‌ویژه برای کسانی 
با پیشینه منشویکی يا انقلابی سوسیالیست که تصویر سیاسی بدیلی در برابر 
تصویر بلشویک‌ها قرار می‌دادند؛ و واکنش آن‌ها به بحران بهار تأسیس جنبش 
اعتراض‌آمیز انجمن‌های فوق‌العادهُ نمایندگان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بود که 
بزرگ‌ترین خطر از جانب طبقهٌ کارگر بود که بلشویک‌ها تا آن زمان با آن روبه‌رو 
شده بو دند. 

انجمن‌های فوق‌العاده جنبش کارگری مردم عادی بود. این انجمن‌ها در ماه مارس 
تشکیل شد و وقتی نقوذشان در ماه ژوئن به اوج رسید صدها هزار کارگر عضو 
داشت. منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست نقشی برجسته در رهبری آن‌ها در 
سطح ملی ایفا کردند و اغلب اوقات فعالان محلی آن‌ها در انجمن‌های کارخانه‌ها 
جلودار بودند. در فصل بهار بخت این احزاب در شهرهای صنعتی بیدار شد. آن‌ها با 
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بستن پیمان انتخابات توانستند در چندین شهر بلشویک‌ها را در انتخابات شوراها 
شکست دهند. اما نمی‌توان نتیجه گرفت که جنبش اعتراضی انجمن‌های کارگران بر 
دوگونه بود: یکی طرفدار منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست و دیگری برضد 
بسلشویک‌ها (که از قضا منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست را نیز در بر 
می‌گرفت).(۶۲) درست است که بسیاری از قطعنامه‌های اعتراض آمیز کارخانه‌ها 
همان دغدغه‌های منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست را بازگو می‌کرد: این 
قطعنامه‌ها تعطیلی مجلس موسسان معاهده برست - لیتوفسک و سرکوب 
مخالفان را محکوم می‌کرد. اما اين شاید فقط نشان دهد که منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست قطعنامه‌ها را می‌نوشتند یا این تقاضاها را به تقاضاهای کارگران 
می‌افزودند یا این‌که تقاضاهای کارگران را با اصطلاحات خاص خود بیان می‌کردند. 
در هر صورت. اگر براساس صورت جلسات گردهمایی‌های کارخانه‌ها قضاوت کنیم 
معلوم می‌شود که چیزی که بیش‌ترین ماية نگرانی کارگران بود این احساس عمومی 
بود که وعدهٌ «انقلاب کارگران» - وعده‌ای که بسیاری از آنان را در پاییز ۱۹۱۷ به 
حمایت از بلشویک‌ها کشانده بود - تحقق نیافته ببود. همان گونه که کارگران 
اعتصاب کننده کارخانه سورمووادر ژوئن اعلام کردند: «رژیم شوروی که به نام ما 
تأسیس شده با ما یکسره بیگانه شده است. این رژیم به کارگران وعدهٌ سوسیالیسم 
داد ولی کارخانه‌های خالی و فقر برای‌شان به ارمغان آورده است؛ تا آن‌جاکه 
می‌توان حدس زد اين احساس مشترک همه کارگران سیاسی بود -از جمله بخش 
عمده اعضای عادی بلشویک‌ها که بسیاری‌شان به جنبش انجمن‌های فوق‌العاده 
پیوستند. حتی کمیتهٌ حزبی منطقهٌ ویبورگ در پتروگراد آن دژ بلشویسم ستیزه‌جو 
در ۱۹۱۷ نیز اعلامیه‌های انجمن‌های فوق‌العاده را در میان اعضایش توزیع 
می‌کرد.(۳ع) 

تا اوریل ۸ لنین عقیده‌اش را مینی بر این‌که صنعت به دست کارگران و از 
طریق هیثت‌های شورایی اداره شود تغییر داده بود و به این نتیجه رسیده بود که 
صنعت باید به دست دولت اداره شود. با یک ساختار مدیریتی سنتی (مدیریت 
ریک نفره») که قادر باشد نظم را به میان کارگران باز گرداند. در "وظایف مبرم 
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قدرت شوروی که در همان ماه نوشته شده بود لنین خواسته بود که حملات 
طبقه کارگر به نظام صنعتی سرمایه‌داری به نفع منافع گسترده‌تر بازسازی 
اقتصادی متوقف شود. از تخصص مدیران بورژوا باید به نفع دولت بهره‌برداری 
شود؛ او تایید می‌کرد که معنای این گفته استفاده از شیوه‌های سرمایه‌داری برای 
ساخت نظم سوسیالیستی است. پرداختن حقوق کلان به مدیران بورژوا و 
بازگرداندن اقتدار آن‌ها در کارخانه برای تضمین همکاری‌شان با رژیم شوروی 
ضروری است. حتی اگر مغایر با اصول مساوات‌طلبانهٌ چپ باشد. استدلال 
می‌کرد که چون طبقه کارگر هنوز برای انجام دادن وظایف مدیریتی تربیت نشده؛ 
این «باجی» است که باید پرداخت. آرمان برابری را باید در پای بهره‌وری قربانی 
کرد.(۴ع) 

از اين نقطه به بعد بلشویک‌ها بتا کردند به تشویق فرایند ملی‌کردن» دومین محور 
اصلی کمونیسم جنگی پس از جنگ با بازار. تا آن هنگام این کار عمدتأً از پایین 
جوشیده بود» به ابتکار شوراهای محلی و سازمان‌های کارگری و ویژگی یک انقلاب 
را در کارخانه‌ها به خود گرفته بود و کارگران از اين فرایند برای تحمیل سلطهٌ خود بر 
مدیران استفاده می‌کردند. اکنون با پشتیبانی لنین» دولت مرکزی و شورای سراسری 
اقتصاد روسیه (۷5(۷16) عهده‌دار آن شده بود که از اين فرایند برای نشاندن مدیران 
(بورژوای) منصوب دولت به جای نظام مدیریت کارخانة کارگران استفاده کند که 
هدفش باز گرداندن نظم در کارخانه‌ها بود. این کار در عمل معنایش انتقال مرکز 
قدرت صنعتی از کمیته‌های کارخانه‌ها و اتحادیه‌های کارگری به دستگاه مدیریتی 
دولت س حزب بود.(۵ع) 

مشخص بودکه محرک تغییر سیاست خطر فزاینده طبقة کارگر بود. آسان‌ترین راه 
برای جلوگیری از این‌که سازمان‌های کارخانه‌ها به صورت عامل جنبش اپوزیسیون 
کارگری عمل کنند آوردن آن‌ها زیر فرمان دولت بود. فرمان ۲۸ ژوئن سوونارکوم که 
به‌موجب آن اکثر صنایع بزرگ روسیه ملی شد درست سه روز قبل از اعتصاب 
عمومی در پتروگراد به دعوت انجمن‌های فوق‌العاده برای اعتراض به رژیم بلشویکی 
صادر شد. گرچه اين فرمان هفته‌ها در دست تهیه بوده شکی نیست که زمانبندی آن را 


۹۳۰ تراژدی رد۳9 


عمدت ضرورت پیشگیری از اين اعتصاب تعیین می‌کرد.! از نهم مه که چکا به 
جمعیت کارگران تظاهر کننده در کولپینی حومة پتروگراده تیراندازی کرده بود 
اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری افزایش يافته بوده صنعت تقریبا به حالت تعطیل در 
آمده بود و در شهرهایی که رأی‌گیری آزاد مجاز بود منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست همه را پشت سر گذاشته بودند. خلاصه. به نظر می‌رسید که اگر اجازه 
می‌دادند اعتصابات پتروگراد ادامه یابد به راحتی به اعتصابی ملی تبدیل می‌شد که 
شاید به سقوط رژیم می‌انجامید. اين نیز لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ داخلی 
بود چرا که چک‌ها و انقلاییون سوسیالیست پایگاه قدرتی در ولگا بنا کرده و 
شورش‌های گسترده‌ای در پشت جبهه سرخ‌ها به راه انداخته بودند. ولودارسکی 
کمیسر مطبوعات بلشویک‌ها» روز بیستم ژوئن به دست یک انقلابی سوسیالیست 
ترور شد. رهبری بلشویک‌ها بیم آن داشتند که اين آغاز کودتایی به دست انقلابیون 
سوسیالیست و منشویک‌ها گردد. گمان می‌کردند که آوردن کارخانه‌ها زیر سلطه 
دولت و جلوگیری از خطر اعتصاب عمومی در آخرین دژهای قدرت ضرورت 
یانش درد 

فرمان ملی‌شدن مدیریت کارخانه‌ها را از سازمان‌های کارگری به دستگاه حزبی 
انتقال داد. رسای حزبی از این فرمان برای تهدید کارگران به اخراج در صورت ادامة 
اعتصاب‌های از پیش طراحی شده استفاده کردند. سازمان‌دهندگان اعتصاب دستگیر 
شدند - خصوصأکسانی که به داشتن ارتباط با انقلاییون سوسیالیست و منشویک‌ها 
معروف بودند -و ده‌ها تن از آن‌ها به اتهام ضد انقلابی بودن تیرباران شدند. با توجه 
به این ارعاب. جای تعجب نیست که تعداد اندکی از کارگران برای اعتصاب عمومی 
به خیابان‌ها ريخته باشند. پیروزی بلشویک‌ها تکمیل شد: انجمن‌های فوق‌العاده 
غیرقانونی اعلام شد. رهبران زندانی شدند و اتحادیه‌های کارگری مخالف تصفیه 
شدند. اکنون منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست از شوراها اخراج و به ضدانقلابی 
ملاحظه دیگر آن بود که بسیاری از شرکت‌های سهامی عام که از اين فرمان متاثر شدند در 


تملک آلمانی‌ها بود و به موجب معاهده پرست -لیتوفسک باید به هر یک از این شرکت‌ها که 
پس از اول ژوثبه ملی شده بود غرامت کامل پرداخت می‌شد (ماله. اکونومیک» .)۵٩-۶۱‏ 


بودن متهم شده و به زیرزمین رانده شده بودند. آخرین روزنامه‌های مخالفان تعطیل 
شد. حتی روزنامةٌ نووایا ژیزنی گورکی که به سازماندهی اعتصاب پتروگراد کمک 
کرده و غالبا حمایت خود را از انجمن‌های فوق‌العاده اعلام کرده بود» سرانجام در 
شانزدهم ژوئیه تعطیل شد. گورکی ناامید به یکاترینا چنین نوشت: «ما داریم به 
سمت یک جنگ داخلی تمام عیار پیش می‌رویم و به نظر می‌رسد که این جنگ 
جنگی وحشیانه باشد... آم» زندگی در روسیه چه قدر سخت است. ما همه خیلی 
احمقیم -به طرزی باورنکردنی احمقیم.»(۶ع) 


ج) رنگ خون 
شاید عجیب به نظر برسد. اما نام و تصویر لنین برای اولین بار در سپتامبر ۱۹۱۸ به 
خانه‌های روس‌ها راه یافت. و آن هم زمانی که کم مانده بود بمیرد. لنین در ده ماهه 
تیه کوش لقن ایک ها ری وراتطا رمرم ای مود کل مان کر 
در روز عید (اول ژانویه) به اتومبیلش شلیک شد این رهبر انقلاب جهانی را نسبت به 
جانش بیمناک کرده بود؛ و از آن پس به ندرت جرئت کرد از منزلش در اسمولنی یا 
کرملین که به‌دقت از آن محافظت می‌شد بیرون بیاید. «شب‌ها معمولا در اطراف 
اسمولنی قدم می‌زد و هیچ کس هم او را نمی‌شناخت زیرا تا آن موقع هنوز هیچ 
عکسی از او پخش نشده بود.,(۱)۶۷ 

روز سی‌ام آگوست این وضع به کلی دگرگون شد. لنین به کارخانهٌ میخلسون واقع 
در حومهٌ جنوبی مسکو رفته بود تا مثل همیشه برای کارگران در مورد ضرورت دفاع 
از انقلاب که رسم رهبران بلشویک‌ها در بعدازظهر روزهای جمعه شده بود» 
سخنرانی کند. صبح همان روز به او خبر رسیده بود که اوریتسکی رئیس بلشویک 
چکای پتروگراده به دست لئونید کانگیسر» تروریست انقلابی سوسیالیست. کشته 
شده است. خانواده‌اش به التماس از او خواستند که بازدیدش را لغو کند؛ اما این بار 
لنین تصمیم به رفتن گرفت. هنگام بیرون آمدن از کارخانه زنی به نام فانی کاپلان از 


اولین عکس رسمی لنین تازه در ژانویه ۱٩۱۸‏ پخش شد. 


۳۲ تراژدی مردم 


میان جمعیت خود را به او رساند و سه بار شلیک کرد. لنین به زمین افتاد و 
محافظانش تروربست را تعقیب کردند. زمانی که لنین را به کرملین باز گرداندند به 
نظر می‌رسید که رو به موت است. یکی از گلوله‌ها در گردنش جا گرفته بود و خون 
زیادی ازش می‌رفت. خون وارد یکی از ریه‌ها شده بود. (حتی در همین وضع هم 
می‌خواست مطمئن شود که پزشکانش بلشویک‌اند). تا چند روز معلوم نبود که زنده 
بماند. اما پس از آن کم‌کم بهبود یافت و روز ۲۵ سپتامبر اعلام کردند که حالش به 
حدی خوب شده که می‌تواند برای گذرانیدن دوران نقاهت با کروپسکایا به گورکی 
روستایی در بیرون مسکو, برود که در آن‌جا ملکی را برای استفاد؛ شخصی او 
مصادره کرده بودند. 

بهبودی سریع لنین را در مطبوعات بلشویکی یک معجزه اعلام کردند. همچون 
شخصیتی مسیح گونه به او احترام می‌گذاشتند. که از نیروهایی ماورای طبیعی 
برخوردار است و از این‌که جانش را در راه سعادت مردم فدا کند هیچ باکی ندارد. 
بوخارین» سردبیر پراودا؛ به طرزی باورنکردنی اعلام کرد که لنین پس از گلوله‌خوردن 
از پذیرفتن کمک امتناع کرده بود و «با ریه‌های سوراخ شده که هنوز خون از آن‌ها 
و رونت قورا سر کارقی ی کفقه پوت تا اطشتان ومنت کول کر یرم انقاخت 
متوقف نشده است. زینوویف در جزوه‌ای ویژه برای پخش در میان مردم در تمجید 
از لنین او را فرزند دهقانی نامید که «انقلاب را بر پا کرده بود»: «او فردی برگزیده از 
میان میلیون‌ها انسان است. او به لطف الهی رهبر مردم شده است. چنین رهبری هر 
پانصد سال یک بار در زندگی بشر ظاهر می‌شود.» در هفته‌های پس از تیراندازی ده‌ها 
مدیحهٌ دیگر در روزنامه‌ها چاپ شد. گفته می‌شد که کارگران فکر و ذ کرشان فقط یک 
چیز است: بهبودی «رهبرشان». پوستر لنین کم‌کم در خیابان‌ها به نمایش گذاشته شد. 
او برای نخستین بار در فیلمی مستند به نام قدم زدن ولادیمیر ایلیچ د رکرملین ظأهر 
شد که در پاییز ان سال در سراسر مسکو نشان داده شد تا به شایعه کشته شدنش 


خاتمه داده شود. این آغاز کیش لنین بود- کسیشی که بلشویک‌ها 


انقلاب به جنگ می‌رود ٩۳۳‏ 


ظاهراً برخلاف میل لنین " آن را طراحی کرده بودند تا رهبرشان را تا حد «تزار مردم» 
بالا ببرند».(۸ع) 

این کیش از پاره‌ای جهات به کیش کهن تزار قدسی شباهت داشت که قدمت آن به 
رسم قرون وسطایی قداست بخشیدن به شاهزادگانی که در حین خدمت به روسیه 
نابه‌هنگام کشته می‌شدند می‌رسید. اما کیش لنین تازه بود به این معنا که افسانه‌های 
رهبران مردمی مخالف تزار. مانند استنکا رازین یا یملیان پوگاچف. را که از موهبت 
قدرت جادویی و مسیح‌وار برخوردار بودند وارد فرهنگ عامیانه کرد. ایين آمیزه 
مسیحیت دهقانان و افسانه مشرکان از دیرباز در وجدان عمومی انقلاب را به 
جست‌وجوی حقیقت و عدالت (پراودا) ربط می‌داد. سازمان‌دهندگان کیش لنین 
آگاهانه از این مضمون بهره‌برداری کردند. یکی از تذکره‌نویسان لنین روز اول سپتامبر 
اعلام کرد: «لنین را نمی‌توان کشت زیرا لنین قیام مردم مظلوم است. تا زمانی که 
پرولتاریا زنده است -لنین هم زنده است.» از همین روست که لنين را مسیح کارگران 
می‌نامیدند. تبلیغات‌چی دیگری مدعی بود که دخالت معجزه‌آسای اراد پرولتاریا» 
به صورت شمایل یا دکمة روی سین لنین, گلوله‌های کاپلان را منحرف کرد و از 
زخمی مهلک جلوگیری کرد. اشعاری چاپ شد که لنین را به صورت شهیدی تصویر 
می‌کرد که خداوند برای رنج کشیدن به جای فقرا فرستاده بود: 


تو بر ما نازل شدی تا 

عذاب الیم را بر ما آسان گردانی» 

تو بر ما چونان رهبری نازل شدی تا 

دشمنان جنبش کارگران را نابود کنی. 

ما رنج‌هایی را که توء رهبر ماء به جای ما تحمل کردی 
فراموش نخواهیم کرد. 

تو شهیدی بودی... 


تاریخ نفی می‌کرد) و وقتی بهبودی یافت جلو آن را گرفت (بونج -برویویج ‏ هننصهه‌نههووه۷ 
6 ۳۳۷ - ۳۴۰). 


پس از حادثه تیراندازی, با عجله زندگی‌نامة لنین را برای کارگران سرهم بندی کردند. 
این زندگی‌نامه با عنوانی که فوراً آدم را به یاد کیش استالین یا مائو می‌اندازد رهبر 
کبیر انقلاب کارگران لنین را فوق‌العاده باهوش و ابرمردی خداگونه تصویر می‌کرد که 
همه کارگران دوستش داشتند. جزو؛ مشابهی برای دهقانان تحت عنوان و. ل. 
اولیانوف -لنین, رهبر فقرای روستایی در صد هزار نسخه چاپ شد. این جزوه قدری 
شبیه به زندگی قدیسان, کتاب مورد علاقهٌ دهقانان بود. همه نوع افسانه‌ای درباره 
لنین» مبارز راه حقیقت و عدالت. در میان دهقانان پخش می‌شد. برای نخستین بار 
عکس‌های او تا روستاهای دور افتاده رسید. این عکس‌ها را روستاییان معمولاً در 
«گوشه سرخ»» «جای مقدس» در درون کلبه‌شان می‌گذاشتند که بتابر سنت جای 
شمایل‌ها و تصاویر تزار بود.(۹ع) 

فانی کاپلان که در ترور لنین ناکام مانده بود زن یهودی جوان و آنارشیست سابق 
بود که انقلابی سوسیالیست شده بود و به چکا گفت که توطئه قتل لنین همه‌اش زیر 
سر خودش بوده است. می‌گفت که لنین به انقلاب خیانت کرده است و «اگر زنده 
می‌ماند فقط تحقق ارمان سوسیالیسم را چند دهه به تاخیر می‌انداخت». کاپلان را در 
زندان لوبیانکا و در سلول بروس لاکهارت. دیپلمات بریتانیایی» جبا دادند که 
بلشویک‌ها او را نیز به اتهام دست داشتن در توطثه دستگیر کرده بودند. او ورود فانی 
را به سلول چنین توصیف می‌کند: 


لباس سیاهی به تن داشت. موهایش سیاه بود و زیر چشمهایش, که خیره 
مانده بود حلقه‌های سیاه بزرگی دیده می‌شد. رنگ به چهره نداشت. ترکیب 
صورتش, که داد می‌زد یهودی است. جذاب نبود. اصلاً نمی‌شد گفت که 
بیست ساله است یا سی و هفت ساله. حدس می‌زدیم که کاپلان باشد. 
بی‌تردید بلشویک‌ها امیدوار بودند که با ما اشنایی نشان بدهد. 


می‌کنند و روز سوم سپتأمبر اعدامش کردند و جسدش را سر به نیست کردند و هیچ 
ثری از آن نماند. به گفتهٌ آنگلیکا بالابانوف» که چندی بعد دبیر کمینترن شد» 


کروپسکایا از فکر این‌که کاپلان اولین انقلایی است که به دست حکومت انقلابی 
کشته می‌شود به گریه افتاد.(۷۰) نمی‌دانیم برای هزاران انقلابی دیگر که چندی بعد به 
انتقام زخمی‌کردن شوهرش کشته شدند چه قدر گریه کرده بود. 
کاپلان متهم شده بود که هم‌زمان برای انقلابیون سوسیالیست و قدرت‌های 

خارجی کار می‌کند. گواین‌که خود او هميشه این اتهام را رد کرده بود". بر طبق نظر یه 
پارانویی این «گواه» دیگری بود بر این‌که اطراف رژیم را حلقه‌ای از دشمنان فراگرفته, 
و اگر فرار است رژیم دوام بیاورد باید یک جنگ داخلی دائمی بر ضد آن‌ها به راه 
انداخت. مطبوعات بلشویک خواستار انتقام همه‌جانبه شدند. پس از برانگیختن آن 
همه تمجید در رثای رهبر بلشویک. تبدیل این شور و شوق به نفرتی خشونت‌بار از 
دشمنانش زحمت زیادی نداشت. توزیع کراسنایا گا زتا در سطح وسیع در اول 
سپتامیر فضای لازم را ایجاد کرد: 

دشمنان‌مان را بی‌ترحم صدتا صدتا بلکه هزارتا هزارتا خواهیم کشت. بگذار 

در خون خودشان غرق شوند. به تقاص خون لنین و اوریتسکی بگذار سیل 

خون بورژواها جاری شود - خون بیش‌تر هرقدر که بشود. 
پترزه معاون چکاء تبراندازی کاپلان به لنین را به عنوان حمله به طبقهٌ کارگر محکوم کرد 
و از کارگران خواست تا با به کارگیری ترور جمعی «مار تُه‌سر ضدانقلاب را بکوبندم, 
کمیسر امور داخله به شوراها دستور داد «همهٌ انقلابیون سوسیالیست را در جا بازداشت 
کننده و «یورژواها و افسران» را به‌طور دسته‌جمعی «گروگان» بگیرند: "به کم‌ترین 
مخالفتی" باید اين‌ها را اعدام کرد.(۷۱) این علامت شروع ترور سرخ بود. 

زد 


۱ بعدها در محاکمه انقلابیون سوسیالیست فاش شد که کاپلان عضو سازمان نبرد انقلاییون 
سوسیالیست بود گروه تروریستی زیرزمینی که به‌طور رسمی با کميته مرکزی انقلابیون 
سوسیالیست ارتباط نداشت (بسیاری از آن‌ها در آگوست ۱۹۱۸ به سامارا رفته بودند) اما بعضی 
از اعضای کمیته مرکزی (برای مثال گوتس) که در مسکو مانده بودند از این گروه حمایت کردند. 
سازمان نبرد در ۲۰ ژوئن ولودارسکی, کمیسر بلشویک» را ترور کرد. هم‌چنین تلاش کرد 
تروتسکی را در سفرش به جبهه شرق ترور کند» اما او در لخظة آخر با عرض‌کردن قطار این 
توطئه را نقش‌بر اب کرد. 


۶ تراژدی مردم 


ترور سرخ مثل اجل معلق سرنرسید. از همان آغاز نشانه‌هایش در رژیم هویدا بود. 
همان‌گونه که کامنف و هوادارانش در اکتبر به حزب هشدار داده بودند» دست یازیدن 
به حکومت با ترور نتیجهٌ ناگزیر تسخیر خشونت آمیز قدرت به دست لنین و طرد 
دموکراسی بود. بلشویک‌ها هر روز بیش از پیش مجبور بودند برای ساکت‌کردن 
متتقدان سیاسی‌شان و مسطیع ساختن جامعه‌ای که به هیچ روش دیگری 
نمی توانستند برآن سلطه یابند به ترور روی آورند. 

لنین هميشه ضرورت به کار بردن ترور را برای «دفاع از انقلاب» پذیرفته بود. 
ترور در «جنگ داخلی» یک سلاح بود. البته لنين مراقب بود در انظار عمومی از 
نهادهای ترور فاصله بگیرد - امضای دیگران پای احکام قتل بود -و این به سرهم 
کردن این افسانه که لنین «تزاری» خوب و مهربان است که هیچ دخالتی در اعمال 
شیطانی حکومتش ندارد کمک می‌کرد. ما لنین در پس پرده قهرمان دلیر ترور سرخ 
بود. روز ۲۶ اکتبر ۱۹۱۷ دومین کنگرٌ شوروی قطعنامة پیشنهادی کامنف را برای 
الغای مجازات مرگ تصویب کرده بود. لنین در جلسه حضور نداشت و وقتی خبر را 
شنید از کوره در رفت: 


مزخرف است. چه طور می‌توانید بدون جوخه‌های آتش انقلاب کنید؟ 
توقع دارید با خلع سلاح خودتان از شر دشمنان‌تان خلاص شوید؟ جه 
ابزار دیگری برای سرکوب وجود دارد؟ زندان؟ در جنگ داخلی کی به آن 


اهمیت می‌دهد؟ 


لنین ترور را ابزار جنگ طبقاتی برضد بورژوازی می‌دانست. از همان آغاز با شعار 
«غارت غارت‌گران» ترور دسته‌جمعی ثروتمندان را به دست طبقات پایین ترغیب کرده 
بود. ژوئن سال بعد چنین نوشت: «ما باید توان و ماهیت مردمی ترور را تفویت 
کنیم»(۷۲) همان‌گونه که در فصل ۲ دیدیم اين ترور جمعی حمایت احساسی نیرومند 
آن عناصری از فقرا را از بلشویک‌ها برانگیخته بود که دیدن خانه‌خرابی ثروتمندان و 
توانگران مایٌ خشنودی‌شان می‌شد. گیرم بهبودی در سرنوشت خودشان ایجاد 
نمی‌کرد. نظام اولیهٌ چکا را مستقیماً ابتکارات محلی این ترور جمعی شکل داده بود. 


انقلاب به جحنگ می‌رود ۳ 


چکا از بدو تأسیس در نوامبر ۱۹۱۷ به سرعت رشد کرده بود. وقتی به اولین 
مقرش در پتروگراد انتقال یافت تعداد کارکنانش اندک بود. دزرژینسکی رئیس چکا 
همه مدارک چکا را در کیف دستی‌اش با خود می‌برد. اما در پایان مارس که دولت به ‏ 
مسکو انتقال یافت و چکا ساختمان معروف لوبیانکا را اشغال کرد ( که قبلاً در دست 
بیمه لویدز بود) بیش از ششصد کارمند داشت که در ماه ژوئن» بدون احتساب 
نیروهای امنیتیء تعدادشان به هزار نفر افزایش یىافت. ادارات چکا در استان‌ها 
آهسته‌تر رشد کرد اما تقریباً همه استان‌ها و اکثر نواحی تا ماه سپتامبر که دستور 
رسید ترور سرخ را آغاز کنند هر کدام یک شعبهٌ چکا داشتند.(۷۳) 
چکا دولتی درون دولت بود. تقریباً هیچ جنبه از زندگی در شوروی. از مبارزه با 
ضد انقلاب تا صدور مجوز نگهداری سگ. از ديدهٌ آن‌ها پنهان نمی‌ماند. چکا از 
همان آغاز خارج از حیطهٌ قانون کار می‌کرد. کمیساریای دادگستری بیهوده تقلا 
می‌کرد تا آن را تابع دادگاه‌ها کند. صدای در در نیمه‌های شب. بازجویی و زندانی 
کردن بدون اتهام شکنجه و اعدام پی‌محاکمه - این‌ها شیوه‌های چکا بود. به گفتة 
یکی از بنیانگذارانش: 
چکا کمیسیون تحقیق, دادگاه یا هیثت داوری نیست. سازمان مبارز در 
جبهه درونی جنگ داخلی است... چکا قضاوت نمی‌کند» صربه می‌زد. 
عفو نمی‌کند. بلکه همة کسانی را که در آن سوی سنگر به چنگش بیفتد 
نابود می‌کند.(۷۴) 


در اولین ماه‌های به قدرت رسیدن بلشویک‌ها؛ چکا چندان دست به آدمکشی 
نمی‌زد. یکی از منابع ۸۸۴ مورد اعدام را در مطبوعات بین دسامبر تا ژوئیه بر شمرده 
بود. حضور انقلاییون سوسیالیست چپ -که در ژانویه وارد چکا شدند و حتی پس 
از استعفای‌شان از سوونارکوم در ماه مارس همچنان در آن‌جا ماندند - تا حدی آن را 
مهار می‌کرد. همین طور هم اعتراضات عمومی, به‌ویژه اعتراضات کارگران که 
قطعنامه‌های اعتصابات‌شان تقریباً هميشه ترور را محکوم می‌کرد. زمانی که مردم در 
وحشت از چکا به‌سر برند هنوز فرا نرسیده بود. برای مثال حادثهٌ مشهور سیرک 


٩۳۸‏ تراژدی مردم 


مسکو را در نظر بگیرید. اعضای چکا که اصلاً شوخی سرشان نمی‌شد از لطیفه‌های 
ضد شوروی بیم بوم دلقک دلخور بودند و وسط نمایش ناگهان ریختند تا 
دستگیرش کنند. تماشاگران اول گمان کردند که اين هم بخشی از نمایش است؛ اما 
بیم بوم پا به فرار گذاشت و اعضای چکا از پشت سر او را هدف گلوله قرار دادند. 
مردم شروع کردند به جیغ و دادکردن و وحشت مستولی شد. خبر تیرآندازی پخش 
شد که به محکومیت عمومی ترور چکا دامن زد. صدها نفر در تشییع جنازه دلقک 
حاضر شدند که درواقم به تظاهرات تبدیل شد.(۷۵) 

در این مراحل اولیةٌ ترور بازداشت‌ها غالبا بی حساب و کتاب بود که از ماهیت 
آَشفتةٌ دولت پلیسی نوظهور سرچشمه می‌گرفت: تقریباً هرکسی ممکن بود به دلیل 
لودادن کسی که با او خصومت دارد یا بنا به هوس رئیس چکای محلی بازداشت 
شود. در این ماه‌های اولیه زندان‌های چکا پر شده بود از انواع و اقسام آدم‌ها. شاهزاده 
لووف که در ماه فوربه در یکاترینبورگ به دست چکا بازداشت شده بود 
هم‌بندی‌های خود را رآدم‌های رنگ و وارنگ» توصیف می‌کند. از شاهزادگان و 
کشیش‌ها گرفته تا دهقانان معمولی. حتی ویکتور آرداشف؛ پسر عموی لنین نیز به 
دست چکای یکاترینبورگ بازداشت و در ژانویة ۱۹۱۸ اعدام شد. رهبر بلشویک‌ها 
تازه چند ماه بعد که به یکی از مقامات گفت که سلامش را به آرداشف برساند فهمید 
که او را کشته‌اند. ظاهراً به این پسر عمو خیلی علاقه‌مند بود. اما این علاقه یک طرفه 
بود. آرداشف از اعضای برجسته کادت‌ها در یکاترینبورگ بود و اعتصاب کارمندان 
دولت را برضد حکومت لنین سازماندهی کرده بود.(۷۶) 

1 1 

دو رویداد بزرگ در گسترش حکومت وحشت مور بود: قیام انقلابیون سوسیالیست 
چپ و قتل خانوادُ سلطنتی. 

قیام انقلابیون سوسیالیست چپ یکی از مضحک‌ترین وفایع تاریخ انقلاب 
است. این قیام مظهر ساده‌لوحی انقلابیون سوسیالیست چپ بود. نکتهٌ جالب این 
بود که انقلابیون سوسیالیست چپ در لحظة سرنوشت‌ساز ممکن بود رژیم بلشویک 
را سرنگون کنند: اما ظاهراً سرنگونی جزو برنامه‌شان نبود. اين قیام - برخلاف قیام 


انقلاب به جنگ می‌رود ۹۳۹ 


خود بلشویک‌ها در ژوئيةٌ ۱۹۱۷ -کودتا نبود بلکه اقدام انتحاری اعتراض عمومی 
برای تحریک «توده‌ها, برضد رژیم بود. انقلاییون سوسیالیست چپ هرگز لحظه‌ای 
وت به فکر به دست گرفتن قدرت نبودند. فقط ادای انقلاب را درمی‌آوردند. 

همه آرمان‌هایی که انقلابیون سوسیالیست چپ را در دسامبر به سوونارکوم 
آورده بود به نظر می‌رسید که در ژوئن سال بعد در خطر نابودی قرار گرفته باشد. 
دیکتاتوری آزادی شوراها را سلب کرده بود. انحصار غله و کمیته‌های فقرای 
روستایی منافع دهقانان را پایمال کرده بود. آزادی‌های مدنی و این تصور احمقانهة 
انقلابیون سوسیالیست چپ که با پیوستن به حکومت شوروی شاید بتوانند سوء 
استفادهٌ آن‌ها را از قدرت محدود کنند برباد رفته بود. اما بیش ترین مایهٌ دلسردی‌شان 
معاهدهٌ پرست - لیتوفسک بود. آن‌ها نیز مثل کمونیست‌ها معتقد بودند که معاهده 
روسیه را خراج‌گزار امپراتوری آلمان کرده است و تنها امید گسترش سوسیالیسم به 
غرب از راه جنگ انقلابی برضد امپریالیست‌ها را نقش برآب کرده است. آن‌ها هنگام 
امضای معاهدهُ صلح بلشویک‌ها را خائن به انقلاب خواندند و از سوونارکوم استعفا 
کردند. گرچه در هیئت اجرایی شورا و عجیب آن‌که در چکا باقی ماندند. کنت 
ميرباخ سفیر آلمان» که در نیمه دوم آوریل برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان 
برلین و مسکو" آمده بود هدف تهدیدات تروریستی انقلابیون سوسیالیست چپ 
قرار گرفت که بر آن بودند تا هر طور شده صلح را برهم زنند. 

مبارزه مخالفان پرسروصدا در پنجمین کنگرة شوراها که در چهارم ژوئیه در تثاتر 
بالشوی افتتاح شد اوج گرفت. انقلابیون سوسیالیست چپ با توجه به تغییر 
موضع‌شان نسبت به بلشویک‌های شورا در بهار» تعداد نمایندگان‌شان زباد بود 
گرچه نه به آن اندازه که انتظار داشتند» و گمان می‌رفت که بلشویک‌ها کنگره را از 
هواداران‌شان پر کرده باشند. انقلابیون سوسیالیست چپ مدعی نمایندگی «توده‌ها» 
بودند که از «انقلاب شوروی» حمایت کرده بودند اما احساس می‌کردند که 
بلشویک‌ها به آنان خیانت کرده‌اند. کامکوف و اسپیریدونو دو رهبر برجستهٌ حزب. 


و3 شب شوروی اولین سفارت خارجی خود را در همین زمان در برلین دار کرد 


.۹۴ ترازدی هرد 


سیاست‌های بلشویک‌ها را محکوم می‌کردند. در صدر فهرست آن‌ها «صلح ننگین» 
قرار داشت که می‌گفتند کارگران و دهقانان اوکراینی را به امپریالیست‌های آلمانی 
فروخته است. قسم خوردند که جنگ انقلابی را از سرگیرند و مشت‌شان را به طرف 
جایگاه مخصوص سلطنتی که کنت میرباخ به طرزی نمادین در آن جای گرفته بود 
تکان دادند. 

دو روز بعد میرباخ ترور شد. هدف این اقدام تروریستی این بود که با تحریک 
آلمان به حمله به روسیه صلح را برهم زند. این ترور مانند بمب‌های تروریست‌های 
فرن نوزدهمی هدفش دامن زدن به قیامی مردمی برضد رژیم نیز بود. تصمیم به ترور 
میرباخ را انقلابیون سوسیالیست چپ شامگاه چهارم ژوئیه گرفتند» پس از نخستین 
نشست کنگره. یعنی وقتی که معلوم شد که نمی‌توانند به اکثریت مورد نیاز برای 
ایجاد تغییر در سیاست‌های دولت مبنی بر طرفداری از آلمان و ضدیت با دهقانان 
دست یيابند. پيشنهاد انقلابیون سوسیالیست چپ مبنی بر رأی عدم اعتماد به 
بلشویک‌ها که هدفش جلب حمایت کمونیست‌های چپ بود - رأی نیاورد و آن‌ها 
از کنگره بیرون رفتند. طراح اصلی قتل میرباخ اسپیریدونوا بود که به رغم ظاهر 
موفرش همیشه شور و اشتیافی فراوان به ترور نشان می‌داد. او یا کوف بلیومکین؛ 
انقلایی سوسیالیست عضو چکارا که از قضا مسئول بخش ضدخرابکاری بر ضد 
آلمانی‌ها بود. و عکاس او نیکلا آندریف» را برای این اقدام خونین به خدمت گرفته 
بود. به بهانةٌ مذاکره دربارهٌ پروند کنت روبرت میرباخ که گفته می‌شد از بستگان 
سفیر بود و به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود» ملاقاتی با سفیر برای بعدازظهر 
ششم ژوئیه ترتیب دادند. پس از گفت‌وگویی کوتا اعضای چکا تپانچه‌های‌شان را 
بیرون آوردند و شلیک کردند. گلوله‌های‌شان به میرباخ اصابت نکرد و او پا به فرار 
گذاشت. اما بلیومکین بمبی پشت سر او پرتاب کرد که زخمهای مهلکی بر او وارد 
کرد. آن دو مرد از پنجره فرار کردند. گلوله‌ای به پای بلیومکین خورد اما هر طور شده 
با اتومبیلی که منتظرش بود به پادگان پوکروفسکوی فرار کرد. اين پادگان مقر بخش 
ضریت چکا به ریاست دمیتری پوپوف دیگر عضو برجسته انقلاییون سوسیالیست 
چپ در چکا؛ بود که به ستاد قیام تبدیل شد. لنین را بلافاصله برای عذرخواهی بابت 


انقلاب به جنگ می‌رود ۴۱ 


اين فتل به سفارت آلمان احضار کردند. در تاریخ د, بپلماسی هرگز رئیس دولت 
روسیه این چنین تحقیر نشده بود. 

چند ساعت بعد در همان بعدازظهر دزرژینسکی به پادگان پوکروفسکوی رفت و 
خواستار دستگیری بلیومکین و آندریف شد. اما بخش ضربت چکا به جای آن‌ها 
خود او را دستگیر کرد و وفاداری خود را به قیام اعلام کرد. سپس شورشیان مقر چکا 
را در لوبیانکا اشغال کردند و لاتسیس. جانشین موقت دزرژینسکی» را بازداشت 
کردند. این نه یک شورش خیابانی بلکه کودتای درون چکا بود: و علتش تماما غقلت 
غیرمتعارف بلشویک‌ها بود. در شورای چکا از بیست کرسی هفت کرسی از آن 
انقلاییون سوسیالیست چپ شده بود. دزرژینسکی یک انقلابی سوسیالیست چپ 
به نام آلکساندرویچ را معاون خود کرده بود و به او اجازه داده بود بخش ضریت را به 
صنورت: واخد اتحصاری انقلانیون سوسبیالیست چپ تشکیل دهد. شامگاه ششم 
ژوئیه. آلکساندرو یج که به گفتهٌ اسپیریدونوا روحش هم از توطْه قتل میرباخ خبر 
نداشت و فقط همان روز ششم به شورش انقلابیون سوسیالیست چپ پیوسته بود - 
فرماندهی نیروهای شورشی را بر عهده گرفت. 

در این لحظه عملاً چیزی جلودار انقلاییون سوسیالیست چپ در به دست گرفتن 
قدرت نبود. در مقابل هفتصد نیروی وفادار به رژیم در پایتخت. آن‌ها دو هزار نیروی 
دارای سلاح مناسب داشتند. بخش عمد؛ تفنگداران لتونیایی» تنها گروه زبده در 
پایتخت که بلشویک‌ها می‌توانستند به آن تکیه کنند مشغول بزرگداشت مراسم روز 
سنت جورح در منطقه نظامی خودنیکا صحنه فاجعه‌ای که در روز تاجگذاری آخرین 
تزار در ۱۸۹۶ رخ داد -در حومهٌ مسکو بودند. مه و باران سیلآسا و توفان و تندر مانم 
بازگشت لتونیایی‌ها به مسکو شد. لنین سرتا پای وجودش را وحشت فرا گرفت: او نیز 
مانند کرنسکی در اکتبر هیچ نیرویی برای دفاع از رژیمش در اختیار نداشت. واتستیس 
فرماندهٌ لتونیایی که مسئول دفاع از حکومت قرار داده بودندش یاداور می‌شود که بعد از 
نیمه شب به کرملین احضارش کرده بودند که «فضایی مثل فضای جبهه بر آن حاکم بود.» 
اولین سژال لنین از او اين بود: «رفیق آیا می‌توانیم تا صبح ایستادگی کنیم؟»(۷۷) 

اما انقلابیون سوسیالیست چپ هیچ رغبتی نداشتند از برتری نظامی خود به 
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نحو احسن بهره‌برداری کنند. علاقه‌شان به تسخیر قدرت نیز کم‌تر از علاقه‌شان به 
دعوت به قیأمی عمومی برای واداشتن بلشویک‌ها به تغییر سیاست‌های‌شان بود. 
آن‌ها هیچ تصوری از این‌که پایان کار این شورش کجاست نداشتند: به همین خشنود 
بودند که اين کار را به «خلاقیت انقلایی توده‌ها, واگذارند. آن‌ها "شعرای انقلاب» 
وونل انیت همه خیم اقا ات رتم تاد وروی هت ماه از روط فان نا 
بلشویک‌ها از آن‌ها رو دست خورده بودند و حتی اکنون که آن‌ها را اسیر خود کرده 
بودند کاری نکردند و اندکی بعد این برتری را از دست دادند. رهبران انقلاپیون 
سوسیالیست چپ به جای پیشروی به سمت کرملین به تثاتر بالشوی رفتند که کنگرة 
شوراها در آن‌جا جلسه داشت. اسپیریدونوا نطقی طولانی و مثل همیشه عصبی ایراد 
کرد و رژیم بلشویک را محکوم کرد. با این همه در حین سخنرانی‌اش نگهبانان 
ستزق انیت ار ساعتتان و مطاتی کر یاتی ختا مزفای عزریی با بی د 
موم کردند. نمایندگان بلشویک اجازهٌ بیرون رفتن یافتند اما بقیه را بازداشت کردند. 
انقلاییون سوسیالیست چپ با پای خود به تله افتادند. 

همان شب بلشویک‌ها دوباره لوبیانکا را تصرف کردند. در آن ساعات اولية 
صبح. نیروهای واتستیس در پادگان پوکروفسکوی بخش ضربت را شکست دادند. 
بلشویک‌های قدرشناس به پاس این خدمت ده هزار روبل و فرماندهی جبهه شرق را 
به واتستیس پاداش دادند: در ماه سپتامبر فرماندهی کل ارتش سرخ را به او سپردند. 
و با این حال انقلاییون سوسیالیست چپ بیش تر از خودشان شکست خوردند تا از 
او. به گفتةٌ رفیق حزبی‌شان, اشتاینبرگ «شکست آن‌ها نه به این علت که شجاع 
نبودند» بلکه به این علت بود که اصلا قصد براندازی حکومت را نداشتند.» 

صدها شورشی بازداشت شدند. آلکساندرویچ و دوازده تن دیگر از رهبران بخش 
ضربت روز هفتم ژوئیه بی محاکمه اعدام شدند. اکثر دیگر رهبران انقلابیون 
سوسیالیست چپ زندانی و در ماه نوامبر محاکمه شدند که با توجه به اوضاع و 
احوال آن زمان مجازات‌شان بسیار سبک بود (بعضی از بلشویک‌ها اصلا 
نمی خواستد آن‌ها مجازات شوند) و درواقع بعدها مورد عفو قرار گرفتند. اسپیریدونوا 
به یک سال زندان محکوم شد و بعد عفو شد تا باز در فوريةٌ ۱۹۱۹ دستگیر شود و 


دیوانه‌اش اعلام کنند و در پادگان کرملین به زندانش افکنند. اما چیزی نگذشت که با 
جلب همدلی محافظانش فرار کرد. بلیومکین هم موفق به فرار شد و بعدها به 
بلشویک‌ها پیرست. انقلابیون سوسیالیست چپ در مقام یک حزب پس از 
شکست قیام ژوئیه عمرشان به سر رسید. فعالانش از شوراها اخراج شدند و به 
فعالیت‌های زیرزمینی پناه بردند. صدها نفر زندانی: یا اعدام شدند.(۷۸) دیگران که 
مخالف قیام ژوئیه بودند - از آن‌ها منشعب شدند تا حزبی جدید به نام 
کش تیست‌های افلای تشعیا دهتا با ناف انقادنژن شالت جب که فیط 
ترمز بی‌قانونی‌های چکا بودند. اکنون موج تازٌ ترور آغاز شده بود. شگفت آنکه 
انقلابیون سوسیالیست چپ به‌رغم حضورشان در چکا نخستین قربانیان آن شدند. 
لد 

تزار سابق که اکنون نیکلا رومانوف نامیده می‌شد پس از کناره گیری در مارس ۱٩۹۱۷‏ 
همراه با خانواده و ملازمانش در تزارسکوی سلو در خانه "یا بهتر بگوییم در کاخ" 
تحت بازداشت بود. به جز محدودیت تغییر محل محرومیت چندانی نمی‌کشیدند: 
هزین گزاف تامین غذای هم آن‌ها از ترس برانگیختن خشم مردم از مطبوعات پنهان 
نگه داشته می‌شد.(۷۹) زندگی آن‌ها در اين ماه‌ها بی‌شباهت به میهمانی‌های طولانی 
چند روزه دوره ادوارد هفتم نبود- تنها فرقش این بود که «میهمانان خانه» را در 
اتاق‌های مشخصی حبس کرده بودند و به جای شکار هر روزه» تنها تفریح‌شان 
گردشی مختصر در باغ زیر نظر نگهبانان بود. 

در رفتار یکلا نشانه‌ای از دلتنگی‌اش برای قدرت دیده نمی‌شد. از یادداشت‌های 
روزانه‌اش بر می‌اید که این روزها در شمار خوشبخت ترین روزهای همه عمرش بود. 
او که از زير بار مسئولیت که همواره با ناخرسندی به دوش کشیده بود رها شده بود 
آزاد بود تا شیوهٌ زندگی شخصی بورژوایی را که همیشه آرزومندش بود دنبال کند. 
کرنسکی که چندین بار در تزارسکوی سلو به دیدن تزار سابق رفته بود (تزارینا اصرار 
داشت که او را کردینسکی بنامد)» بعدها چنین نوشت: «همٌ کسانی که نیکلای دوم 
را در اسارت می‌دیدند متقق‌القول بودند که بسیار خوش‌اخلاق به‌نظر می‌رسد و از 
شیوةٌ زندگی تازه‌اش لذت می‌برد. گویی باری سنگین از دوشش برداشته بودند و 
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بسیار آسوده خاطر بود.» نیکلا این روزهای آرام را به بازی دومینو با خانواده» 
خواندن کنت مونت کریستو به صدای بلند» باغبانی» قایق‌رانی» تنیس و دعا 
می‌گذراند. هرگز مثل این روزها راحت نخوابیده بود.(۸۰) 

اولین مرحلةٌ اسارت‌شان در نیمه اگوست به سر آمد که خانواده سلطنتی را به 
شهر تویولسک در سیبری منتقل کردند. کرنسکی نگران امنیت‌شان بود. همواره در 
معرض این خطر جدی بودند که جمعیتی خشمگین ناگهان وارد کاخ شوند و انتقامی 
وحشیانه از تزار سابق بگیرند؛ در ماه مارس گروهی از سریازان پتروگراد وس ببه 
چنین اقدامی زدند. به نظر می‌رسید که این خطر پس از روزهای ژوئیه افزایش یافته 
بود. اول قصد داشتند تزار و خانواده‌اش را به انگلستان بفرستند و جورج پنجم. پسر 
عموی نیکلا» در ماه مارس او را به آن‌جا دعوت کرده بود. اما شورای پتروگراد 
مخالف سرسخت این فکر بود و اصرار داشت که تزار سابق در دژ پتروپل زندانی 
شود. افزون بر این جورج پنجم از ترس این‌که مبادا حزب کارگر را از خود دور کند 
دعوتش را پس گرفت. گو این‌که ویندزورهای شرمسار تا مدت‌های مدید این 
موضوع را پنهان می‌کردند.! بنابراین تصمیم گرفته شد آن‌ها را به توبولسک 
بفرستند. جایی بکر و دور از نفوذ انقلاب که در آن‌جا در خانه استاندار سابق زندگی 
نسبتاً راحتی داشتند. علاوه بر بانوان و نجیب‌زادگان ملتزم دو پیشخدمت 
مخصوص, شش خدمتکار زن ده نوکر» سه آشپزء چهار کمک آشپز» یک خوانسالان 
یک شراب‌دان یک پرستان یک منشی؛ یک آرایشگر و دو سگ اسپانیول دست‌آموز 
خاندان سلطنتی را همراهی می‌کردند.(۸۱) 

در اولین ماه‌های ۱۹۱۸ وضع خانوادهٌ سلطنتی بدتر شد. این را در گستاخی 
فزایندهُ نگهبانان محدودترشدن گشت وگذار و قطع تجملاتی چون کره و قهوه که تا 
این زمان آن‌ها را حق خود می‌دانستند مشاهده می‌کردند. اين تغییرات مربوط می‌شد 
به حوادثی که در شهر صنعتی یکاترینبورگ در آن نزدیکی رخ داده بود. کنگرة 


۱. از این رو امتناع خانواده سلطنتی بریتانیا از سفر به روسیه در بیست و پنج سال بعد به دلیل قتل 
رومانوف‌ها شاید به نظر بسیاری از خوانندگان حاکی از ریا کاری خاص بریتانیایی‌ها باشد. 
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شوراهای منطقهٌ اورال که در فوریه در این شهر برگزار شده بود هیثت رئیسه‌ای 
بلشویکی به رباست فیلیپ گولوشچکین, بلشویک کهنه کار و دوست سوردلوف 
انتخاب کرده بود. بلشویک‌های یکاترینبورگ به ستیزه‌جویی شهره بودند.آن‌ها به 
آسایش نسبی که تا آن زمان در اختیار تزار قرار داده بودند معترض و مصمم بودند که 
او را به منطقهٌ تحت نفوذ خودشان منتقل کنند - بعضی به قصد زندانی کردنش» 
بعضی به قصد اعدام کردنش. 

گولوشچکین از سوردلوف خواهش کرد که تزار را به او بسپارد با اين ادعا که در 
توبولسک احتمال فرار او بیش‌تر است. شایعاتی مبنی بر دسیسه‌های گوناگون 
سلطنت‌طلبان - بعضی واقعی پاره‌ای تخیلی و تعدادی هم ساختگی - برای آزاد 
کردن خانواد؛ سلطنتی سر زبان‌ها بود. سوردلوف جواب نه نداد - بلشویک‌های 
اورال را نمی‌شد سردواند - اما درواقع طرحی پنهانی به دستور کمیته مرکزی برای 
بازگرداندن تزار به مسکو درکار بود و تروتسکی در آن‌جا در حال تدارک یک محاکمة 
نمایشی بزرگ برای تزار بوده به سبک محاکمهٌ لویی شانزدهم که خود نقش دادستان 
کل را بر عهده می‌گرفت. پيشنهاد تروتسکی چنین بود: 


دادگاهی علنی که تصویر تمام دوران سلطنت را به نمایش می‌گذاشت 
(سیاست رژیم در مورد دهقانان کارگران ملیت‌ها؛ فرهنگ» دو جنگ و 
غیره). ملت از طریق رادیو از جریان دادرسی مطلع خواهند شد؛ در روستاها 
هر روز جریان دادگاه را به گفوش مردم خواهند رساند و در مورد آن نظر 
خواهند داد.(۸۲) 


سوردلوف با این نیت در اوایل آوریل به کمیسر واسیلی یا کوفلف دستور داد تا 
نیکلاه و در صورت امکان بقیهٌ خانواده‌اش را زنده به مسکو برگردانند." به یا کوفلف 


. نقش یاکوفلوف تا همین اواخر در هاله‌ای از ابهام باقی مانده بود. گفته می‌شد که هم برای 
بلشویک‌ها کار می‌کرده و هم مامور مخفی سفیدها بوده که قصد نحجات خانواده سلطنتی را 
داشته بود. استاد جدید اکنون نقش بی‌چون و چرای او را به عنوان عامل مسکو نشان می‌دهد 


سبه 
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گفتند که از راه یکاترینبورگ سفر کند تا سوء‌ظن بلشویک‌های آن‌جا را بر نینگیزد که 
اگر به ماموریت واقعی او پی می‌بردند تزار سابق را می‌دزدیدند و اعدامش می‌کردند. 
درواقم شورای منطقه اورال در ماه آوریل قطعنامه‌ای به همین مضمون تصویب کرد؛ 
و زاسلافسکی یکی از کمیسرهای یکاترینبورگ آماده شد تا برای دزدیدن تزار 
کمین بگذارد. زاسلافسکی هنگام ورود به توبولسک به یاکوفلف گفت: «نباید 
وفت‌مان را برای رومانوف‌ها تلف کنیم. باید کار همه‌شان را بسازیم.»(۸۳) 

سفر از توبولسک به یکاترینبورگ پرمخاطره بود. در بهار یخ‌ها تازه داشت آب 
می‌شد و جاده را سیل برداشته بود؛ و تزارویچ که بیماری هموفیلی‌اش به تازگی عود 
کرده بود ناخوش‌تر از آن بو که بتوان حرکتش داد. از مسکو به یا کو فلف گفتند که بقية 
اعضای خانواده را پشت سر بگذارد و با تزار سابق راهی شود. اما آلکساندرا از نیکلا 
جدا نمی‌شد." و دست آخر هر دو با هي منهای چهار فرزندشان (که بعدا به دنبال آن‌ها 
روانه می‌شدند) در گاری‌های رو باز راهی تیومنء نزدیک‌ترین تفاطع راه‌آهن در فاصله 
۰ مایلی» شدند. سر راه‌شان از پوکروفسکوی. روستای زادگاه راسپوتین» گذشتند. 
آلکساندرا در دفترچهٌ خاطراتش چنین نوشت: «مدتی طولانی جلو خانة دوست‌مان 
ايستاديم دیدیم که خانواده و دوستانش از پشت پنجره ما را نگاه می‌کنند.»(۸۳) 

همین که در تیومن سوار قطار شدند یاکوفلف به بلشویک‌های محلی ظنین شد. 
شنیده بود که یک گروه سواره نظام قصد دارد در مسیر یکاترینبورگ به قطار حمله 
کند و خانواد؟ سلطنتی تحت سرپرستی‌اش - یا چنان که در پیام‌های رمزی‌اش به 
مسکو می‌نوشت «محموله» -را بدزدند. از اين رو از راه انحرافی از طریق اومسک به 
شرق رفت. این کار بدگمانی بلشویک‌های یکاترینبورگ را مبنی بر این‌که او قصد 


گرچه این حقیقت هم هست که در ژوئیه زمانی که فرمانده ارتش دوم سرخ در جبههٌ شرق بود. 
به سقید‌ها پناهنده شد (نگاه کنید به رادزینسکی: آخرین تزار: فصل ۹5 

" ۱. زوج سلطنتی از آن بیم داشتند که تزار را به مسکو ببرند و مجبور به امضای معاهده برست - 
لیتوفسک کنند. این نکته که آن‌ها معتقد بودند که بلشویک‌ها برای این معاهده به امضای او نیاز 
دارند به خوبی تسا می‌دهد که تا چه حد از واقعیت سیاسی دور مانده بودند (نگاه کنید به 
ویلتن, آخرین روزهای رومانوف‌ها. ۲۰۶). 
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دارد تزار را نجات دهد و شاید او را به ژاین بترق تیش تا کر دنه دتنال آن نگ 
تلگراف‌ها به راه افتاد و با کوفلف و گولوشچکین از سوردلوف در مسکو خواستند 
مسئولیت انحصاری نگهداری از تزار سابق را به آن‌ها بدهد. سوردلوف این بار در 
برابر گولوشچکین کوتاه آمد و به یاکوفلوف دستور داد به یکاترینبورگ برگردد. به 
رسید کافی بود تا سوردلوف را مجاب کند که به این رهبر قدرتمند اجازه بدهد به 
تشخیص خود عمل کند. سوردلوف تلگرافی به این مضمون به یا کوفلف فرستاد: «با 
اهالی اورال به توافق رسیده‌ایم. آن‌ها اقداماتی کرده‌اند و تصمین داده‌اند.» با کو فلف 
قبول کرد اما پیشگویانه هشدار داد که اگر تزار سایق را به یکاترینبورگ برند هرگز 
آن‌جا را زنده ترک نخواهد کرد. سوردلوف هیچ پاسخی نداد.(۸۵) 

زوج سلطنتی روز سی‌ام آوریل وارد یکاتریبنورگ شدند "سَیهٌ خانواده روز ۲۳ 
مه در پی آن‌ها به شهر آمدند. در ایستگاه با عوام خشمگین روبه‌رو شدند و در خانة 
سفید بزرگی که روز قبل از نیکلا ایپاتف بازرگان بازنشسته» به زور گرفته بودند 
زندانی‌شان کردند. بلشویک‌ها اسمش را گذاشته بودند خانه انتخاب ویبژه-و 
رومانوف‌ها در همین جا مردند. در این خانه رفتار با آنان سختگیرانه و تحقیرآمیز 
بود. برای قطع ارتباط‌شان با دنیای خارج حصار بزرگی دور خانه کشیدند. بعدا 
پنجره‌ها را هم رنگ زدند نگهبانان رفتاری خصمانه داشتند. امپراتریس و دخترانش را 
تا دم در توالت همراهی می‌کردند؛ کلمات مستهجنی روی دیوارها می‌نوشتند؛ و از 
وسایل زندانیان که در انباری باغْ نگه‌داری می‌شد کش می‌رفتند. جز در ساعات غذا 
خوردن. زندانیان در اتاق‌های‌شان حسس بودند. برای گذراندن وقت. نیکلا برای اولین 
بار در عمرش جنگ و صلح را خواند. 

تصمیم به اعدام همه رومانوف‌های زندانی در نخستین هفتهٌ ژوئیه گرفته شد. 
رژیم شوروی» درست تا فروپاشی نهایی‌اش. هميشه بر این نکته پافشاری می‌کرد که 
قتل رومانوف‌ها را بلشویک‌های یکاترینبورگ سر خود انجام داده بودند. اما 
شواهدی که از آن موقع به بعد از بایگانی‌ها به بیرون راه یافته با قطعیت نشان می‌دهد 


که دستور از رهری حزب در مسکو آمده بود. در غرب از روی یادداشت‌های روزانة 


۹۴۸ ترازدی مردم 


تروتسکی در ۱۹۳۵ به این موصوع پی برده بودند. در این تادداشت تروتسکی 


هنگام صحبت با سوردلوف اتفاقی پرسیدم «اوه بله؛ و تزار کجاست؟ جواب 
داد «کارش تمام شد. تیرباران شد». «و خانواده‌اش کجا هستند؟» «خانواده‌اش 
هم همراهش». با حالتی آميخته به تعجب پرسیدم «همه؟» سوردلوف جواب 
داد «همه.» چه طور مگر؟ منتظر واکنش من بود. جوابی ندادم. پرسیدم بو 
قر از عریه ای روصم وا نی کرقیت نی اد 
فکر می‌کرد که نباید یک علم زنده به دست سفیدها بدهيمی مخصوصا در شرایط 
دشوار فعلی... «دیگر سئوالی نکردم و موضوع را تمام شده تلقی کردم.(۸۶) 


شواهد برگرفته از بایگانی‌های جدید فقط جزئیات را روشن‌تر می‌کند. گولوشچکین 
در پایان ژوئن برای شرکت در پنجمین کنگرهٌ شوراها وارد مسکو شد. همه نظر او را 
در این مورد که رومانوف‌ها باید کشته شوند می‌دانستند. با لنين مشورت کردند و 
اصل موضوع را پذیرفتند بی‌آنکه تاریخ معینی برایش تعیین کنند. روز شانزدهم 
ژوئیه گولوشچکین که به یک‌اترینبورگ بازگشته بود تلگرافی رمزدار به‌دست 
زینوویف برای سوردلوف و لنین فرستاد و به آن‌ها اطلاع داد که «به دلیل شرایط 
نظامی؛ اعدام باید بی‌هیج تاخیری انجام شود.(۸۷) لژیون چک شهر را محاصره کرده 
بود و بلشویک‌های محلی که فقط چند صد گارد سرخ در اختیار داشتند بخت 
چندانی برای انتقال سالم خانوادهء سلطنتی قائل نبودند. چند ساعتی بعد در همان 
روز مسکو به واسطه پرم تایید کرد که اعدام باید فورا اجرا شود. چه بسا خود لنین 
شخصاً این تأییدیه را فرستاده بوده باشد.(۸) 

چرا بلشویک‌ها نظرشان عوض شد و دست به اعدام زدند و تصمیم قبلی‌شان را 
مبنی بر محاکمة نیکلا در مسکو برگرداندند؟ برخلاف گُفتةٌ بسیای از مورخان, 
ملاحظات نظامی یقیتا حفیقت داشت. چک‌ها روز ۲۵ ژوئیه. هشت روز قبل از 
کشتار یکاترینبورگ را تصرف کرده بودند؛ اما به راحتی می‌توانستند چند روز پیش 
از آن اين کار را بکنند چون شهر محاصره شده بود و قوای‌شان بسیار بیش‌تر از 
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سرخ‌ها بود. اما تردید هست که آن‌ها یا هر یک از سفیدها خواسته باشند چهره در 
خور سرزنش و بی‌اعتباری چون نیکلا را «علم زندة, خود بکنند. تزاری شهید 
برای‌شان بسیار سودمندتر بود از تزاری زنده که از لحاظ سیاسی مرده بود. دنیکین و 
کولچاک آن اندازه فراست داشتند که بفهمند که پس از ۱۹۱۷ باز گرداندن سلطتت 
دیگر محال است. گرچه هر دو در میان مشاوران‌شان سلطنت‌طلبانی داشتند. شاید 
بلشویک‌ها این را نمی‌دانستند. سفیدها شاید قربانی این تبلیغات خودشان شده 
بودند که تا آخرین نفر سلطنت‌طلبند. 

اما با همه این احوال تردیدی نیست که قتل‌ها به دلایل دیگری صورت گرفت. 
رهبران حزب در این موقع دربارهٌ معقول بودن محاکمه به تردید افتاده بودند. نه 
این‌که اصلاً احتمال اثبات بی‌گناهی تزار می‌رفت. تروتسکی استاد محاکمات 
سیاسی بود. همان‌گونه که در محاکمهٌ خودش در ۱۹۰۶ نشان داده بود» و بی‌گمان با 
منطق بی‌نظیرش نشان می‌داد که نیکلاه خودکامه‌ای که مدعی حق حکومت فردی 
بود. خود باید بابت جنایات رژیمش سرزنش بشود. و نه این احتمال بود که بگذارند 
تزار سابق از موهبت قانونی داشتن وکلای زبردست برخوردار شود: همتایان روسی 
مالشرب و دویز - وکلای لویی شانزدهم -همگی در این زمان یا در زندان بودند یا 
در تبعید. بلکه اين موضوع بنیادی‌تر - که سن‌ژوست در مخالفت با محاکمه لویی 
مطرح کرده بود - در میان بود که اساسا قرار دادن پادشاه مخلوع در جایگاه متهم 
متضمن احتمال بی‌گناهی‌اش است. و در این صورت خود مشروعیت اخلاقی 
انقلاب مورد تردید قرار می‌گرفت. محاکمه‌کردن نیکلا محاکمة بلشویک‌ها نیز 
می‌شد. آن‌ها با پی بردن به اين نکته بود که از حریم قانون به قلمرو ترور پای نهادند. 
سرانجام مسئله اثبات جرم تزار سابق مطرح نبود - هر چه باشد چنانکه سن 
ژوست گفته بود «نمی‌توان با عصمت حکومت کرد»بلکه مسئله حذف او به عنوان 
منبع مشروعیت رقیب بود. نیکلا باید می‌مرد تا قدرت شوروی زنده بماند. 

روز چهارم ژوئیه چکاهای محلی مسئولیت محافظت از رومانوف‌ها را در خانه 
ایپاتف بر عهده گرفته بودند. یاکوف یوروفسکی. رئیس محلی چکا که فرمانده 
جوخٌ اعدام بود یکی از معتمد‌ترین زیردستان لنین بود - سنگدل, صادق, باهوش 


۰ تراژدی مردم 


و بی‌رحم. برادرش می‌گفت «از آزار مردم لذت می‌برد».(۸۹) قاتل تزار یهودی نیز 
بود - نکته‌ای که بهودیان در آینده باید تاوانش را می‌دادند. شب اعدا ۱۶-۱۷ 
ژوئیه» حدود ساعت یک و نیم بامداد» یوروفسکی پزشک تزار را بیدار کرد و به او 
دستور داد که بقیه زندانیان را هم بیدار کند. ساعت ۲ صبح. همه یازده نفرشان را از 
پله‌ها به زیرزمین بردند. نیکلا تزارویچ را در آغوش خود برد و امپراتریس و 
دخترانش» پزشک تزار و باقی ملازمان به دنبال‌شان رفتند. آناستازیا «جوی» سگ 
اسپانیول پادشاه جورج را بغل کرده بود. به درخواست امپراتریس و آلکسیس. که 
تازه از خونریزی اخیر خلاص شده بود» دو صندلی برای‌شان آوردند. به نظر 
نمی‌رسید که هیچ کدام‌شان از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد باخبر بوده باشد: به‌شان 
گفتند که در شهر تیراندازی شده و جای‌شان در زیرزمین امن‌تر است. پس از چند 
دقیقه» یوروفسکی به همراه جوخه اعدام وارد اتاق شد - شش نفر مجا که معمولا 
به‌نام لتونیایی از آن‌ها یاد می‌شود و پنج روس, هر یک قرار بود قربانی مشخصی را 
با گلوله بزند. اما وقتی وارد اتاق شدند معلوم شد که فرد مورد نظر در مقابل‌شان 
نیست و اتاق هم بسیار کوچک بود و آدمکشان و قربانیان عملاً روی نوک پاها 
ایستاده بودند تا جابه‌جایی لازم صورت گیرد: احتمالاً همین تا حدی باعث آشفتگی 
شد. یوروفسکی دستور تیراندازی به رومانوف‌ها را به صدای بلند خواند. نیکلا از او 
خواست تکرار کند: آخرین کلماتش اين بود «چی؟ چی؟» بعد تیراندازی شروع شد. 
پوروفسکی با کلت از نزدیک به نیکلا تیراندازی کرد. امپراتریس هم در جا کشته شد. 
گلوله‌ها در اطراف اتاق که پر از دود شده بود کمانه می‌کرد. وقتی تیراندازی پس از 
چندین دقیقه تمام شد. آلکسیس غرق خون هنوز زنده بود. یپوروفسکی با شلیک دو 
گلوله به سرش کارش را ساخت. آناستازیا هم که هنوز نشانه‌هایی از حیات در او دیده 
می‌شد با چند ضربة سرنیزه از پای در آمد.(۰٩)‏ 

با توجه به تمام شواهد به دست آمده بعید است که کسی از رومانوف‌ها از این 
مهلکه جان سالم به در برده باشد " پس از کشتان اجساد را با کامیونی بردند و در چند 


۱ تنها بازمانده بی‌ترید جوی, سگ اسپانیول بود. 


انقلاب به جنگ می‌رود ۹۵۱ 


دهلیز معدن در آن تاریکی روی هم انداختند. معلوم شد که عمق این دهلیزها کم‌تر از 
آن است که بتوان اجساد را در آن پنهان کرد و روز بعد اجساد را از آن‌جا بردند. اما 
کامیون در سر راهش به معادن عمیق‌تر دررگل گیر کرد و تصمیم گرفتند اجساد را خاک 
کنند. روی صورت‌شان اسید سولفوریک ریختند تا در صورت کشف اجساد 
هویت‌شان فاش نشود. معلوم شد که این کار غیر لازم و بی‌فایده است. گورها تا پس 
از فروپاشی رژیم شوروی کشف نشد. اما در آن هنگام تجزیه و تحلیل دی. ان. ای 
استخوان‌ها که در ۱۹۹۲ به بریتانیا برده شده بود بی‌هیچ تردیدی ثابت کرد که متعلق 
به رومانوف‌ها است.(4۱٩)‏ 

خبر اعدام روز بعد در جلسه سوونارکوم به لنین رسید. کمیسرهای خلق مشغول 
بحثی مفصل دربارة پیش‌نویس فرمان خدمات بهداشتی بودند که سوردلوف با این 
خبر از راه رسید. اعلام کوتاه مرگ تزار با سکوت عمومی مواجه شد. سپس لنین 
گفت: «حالا ماده به مادهٌ پیش‌نویس فرمان را با هم می‌خوانیم.»(۲٩)‏ 

اعلام رسمی روز ۱٩‏ ژوئیه در ایزوستیا چاپ شد. فقط به مرگ تزار سایق اشاره 
شده بود و ادعا شده بود که «همسر و پسر نیکلا رومانوف را به محلی امن 
فرستاده‌اند.» به نظر می‌رسد که بلشویک‌ها از تایید این نکته که کودکان و خدمتکاران 
را که همگی, به‌هرحال, آدم‌های بیگناه بودند - کشته‌اند بیمناک بودند تا مبادا 
حمایت مردم را از دست بدهند. اما درواقع واکنش مردم بسیار نامحسوس بود. 
لا کهارت می‌گفت: «مردم مسکو خبر را با بی‌اعتنایی شگفت‌آوری دریافت کردند.» 
شایعات مربوط به کشته‌شدن بقیهٌ اعضای خانواد؛ سلطنتی هم در دل کم‌تر کسی اثر 
کرد. فقط سلطنت‌طلبان متاثر شدند. بروسیلوف. که قلباً سلطنت طلب اما فقط بنابه 
مصلحت عقل مال‌اندیش جمهوری‌خواه بود. شایعات را باور نکرد و هر شب برای 
«روماتوف‌های گم شده» دعا می‌کرد. این دروغ همچنان تا ۱٩۹۲۶‏ رواج داشتیت: تا 
این‌که چاپ کتاب سوکولوف در پاریس با عنوان قتل خاندان سلطنتی» که مبتنی بود 
بر یافته‌های کمیسیونی که کولچاک تشکیل داده بود. بند را آب داد. اما در همین حال 
این افسانه ساخته شد که شاید همه رومانوف‌ها نمرده باشند. این افسانه‌ای است که 
بهرغم شواهد فراوان علیه آن امروز هم زنده است. همه این شواهد صورفاً نشان 
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می‌دهد که بازار افسانه پررونق‌تر و سود آن بیش ‌تر از تاریخ است.(۳٩)‏ 

چرا قتل رومانوف‌ها اهمیتی این‌سان در تاریخ انقلاب یافته است؟ می‌توان گفت 
که اینان تنی چند بیش نبودند. حال آن‌که در انقلاب‌ها پای میلیون‌ها نفر در میان 
است. استدلال مورخان مارکسیست این است که اين واقعه را در برابر رویداد اصلی 
کم‌اهمیت بنمایند. برای مثال. ای. اچ. کار در تاریخ سه جلدی‌اش دربارة انقلاب 
روسیه در این مورد فقط به یک جمله بسنده کرده است. اما این یعنی وانهادن اهمیت 
ژرف تر قتل‌ها. این قتل‌ها اعلام حکومت وحشت بود. بیان این نکته بود که از حالا به 
بعد فرد در جنگ داخلی به چیزی گرفته نمی‌شود. تروتسکی زمانی گفته بود: «باید 
یک بار برای هميشه به این وراجی‌های کاتولیک‌ها -کویکرها دربار؛ قداست جان 
آدمی خاتمه بدهیم.» و اين همان کاری است که و اندکی بعد از این کشتان 
دزرژینسکی به مطبوعات چنین گفت: 


چکا مانند ارتش سرخ وظیفه‌اش دفاع از انقلاب است؛ همان طور که در 
جنگ داخلی ارتش سرخ نمی‌تواند لحظه‌ای درنگ کند که آیا جنگ ممکن 
را در نظر بگیرد. چکا هم باید از انقلاب دفاع کند و بر دشمن غلبه کند حتی 
اگرگه‌گاه شمشیرش بر سر بیگناهی فرود آید.(۴٩)‏ 
بلشویک‌ها پس از اعدام تزار سایق دیگر رومانوف‌ها را هم کشتند.! شش عضو این 
خاندان کهن شب بعد در آلاپایفسک در اورال شمالی به قتل رسیدند. اما اکنون مرگ 
آنان به یک معنا فقط بخش کوچکی از ترور سرخ بود. 
یکی از وحشت‌انگیزترین جنبه‌های ترور بی‌حساب و کتاب بودنش بود. احتمال 
داشت که نیمه‌های شب زنگ خانهٌ هرکسی را به صدا در بیاورند. بلشویک‌ها ترور را 
به‌عنوان جنگ داخلی با ضد انقلاب توجیه می‌کردند. اما هیچ‌گاه مشخص نکردند که 


۱ گراند دوک میخاییل» برادر نیکله نیز در ژوئن به فتل رسید. 


مقصودشان از ضد انقلاب کیست. درواقع» تا آن‌جا که ترور برخاسته از این ترس 
بیمارگونة خود رژیم بود که گرد گردش را دشمنان کین خواهی فراگرفته‌اند که دست به 
دست هم قادهانل تا سب تکون. کلب از این منظر دسیسه کاپلان جزء لاینفک 
اپوزیسیون انقلابیون سوسیالیست و منشویک. مرتجعان گارد سفید. مداخلهة 
متفقین قیام ساوینکوف در یاروسلاول » شورش‌های دهقانی و اعتصابات کارگری 
بود - تقریباً همه ممکن بود ضد انقلاب باشند. ترور به اين معنا جنگ رژیم با تمام 
جامعه بود - ابزار ارعاب جامعه به تسلیم. انگلس می‌نویسد: «ترور قساوت 
بی‌دلیلی است که آدم‌های وحشت‌زده مرتکب آن می‌شوند». 

اگر سری به زندان‌های چکا می‌زدید. طیف گسترد؛ آدم‌های مختلف را به چشم 
می‌دیدید. یکی از زندانیان سابق زندان بوتیرکا در مسکو به یاد می‌اورد که افراد 
مختلفی چون سیاستمداران قضات سابق. بازرگانان. کسبه. افسران» روسپیان, 
کودکان » کشیشان استادان دانشگاه, دانشجویان شعراء و کارگران و دهقانان ناراضی 
دیدهبود - در یک کلام دست‌چینی از کل جامعه. گیپیوس» شاعر پتروگرادی 
نوشت: «به راستی هیچ خانواده‌ای نبود که در نتيجهٌ ترور سرخ یکی از اعضایش را 


۱. بوریس ساوینکوف؛ معاون وزیر جنگ کرنسکی در زمان ماجرای کورنیلوف در ششم ژوئیه 
قیام افسران ارتش را در شهر یاروسلاول در شمال مسکو رهبری کرد. کارگران و دهقانان محلی 
از این قیام حمایت کردند و قیام در مدتی کوتاه به شهرهای همسایه موروم و ریبنسک سرایت 
کرد. نیروهای شوروی روز ۲۱ ژوثیه یاروسلاول را باز پس گرفتند. تعداد ۳۵۰ افسر و غیرنظامی 
رابه تلافی شورش که گفته می شد کار مشترک انقلابیون سوسیالیست: گاردهای سفید» چک‌ها و 
متفقین بود تیرباران کردند. سازمان زیرزمینی خود ساوینکوف اتحاد برای دفاع از سرزمین 
پدری و آزادی» با مرکز ملی در مسکو ارتباط داشت که از ارتش داوطلبان حمایت می‌کرد. 
هم‌چنین از چک‌ها و متفقین نیز پول دریافت می‌کرد - چون هر دو دچار این توهم بودند که تنها 
هدف ساوینکوف برپایی ارتش جدید روسیه برای از سرگیری جنگ با قدرت‌های مرکزی 
است. سیم مدرکی مبنی بر ارتباط متفقین با دسیسه ساوینکوف برای سرنگونی بلشویک‌ها در 
شنت تنستخا: 

در بازرسی دولت از زندان‌های مسکو در مارس ۱۹۲۰ معلوم شد که پنج درصد جمعیت 
زندان‌ها را کودکان زیر هفده سال تشکیل می‌دهند. (فناه‌تاجم معمجههاعتهلناووع منناعی5*7[ 
.)۱٩۲۰ 3۷-۰ ۴‏ 
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۴ تراژدی یه 


دستگیر ربوده یا سربه‌نیست نکرده باشند» و در مورد محافلی که او به آن‌ها 
رفت‌ وآمد داشت نیز این نکته صدق می‌کرد.(۹۵) 

بسیاری از قربانیان چکا «گروگان‌های بورژوا» بودند که بی‌هیچ اتهامی 
دستگیرشان کرده بودند و آماده بودند تا به تلافی هر اقدام ضد انقلابی کذایی 
بی‌محاکمه اعدام‌شان کنند. البته بیش‌ترشان اصلاً ببورژواه نبودند. به همین دلیل 
بازداشت‌ها بیش از اندازه ناشیانه بود. که گاه چیزی نبود جز دستگیری الّبختکی 
مردم در بخشی از یک خیابان که دو طرفش را گاردهای چکا می‌بستند. مردم را صرفاً 
به دلیل اين‌که نزدیک صحنه «عملیات تحریک امیز بورژواها» (برای مثال تیراندازی 
يا جنایت) بوده‌اند یا به دلیل خویشاوندی یا آشنایی با «بورژواهای مورد سوءظن» 
دستگیر می‌کردند. پیرمردی را به این علت بازداشت کرده بودند که در حین حملة 
عمومی چکا عکس مردی با اونیفورم دربار را نزد او یافته بودند: عکس متعلق به 
یکی از بستگان مرحومش بود که در دههٌ ۱۸۷۰ گرفته شده بود. بسیاری از مردم را به 
این دلیل می‌گرفتند که یک نفر (و همین یک نفر هم کفایت می‌کرد) به‌آن‌ها انگ «ضد 
انقلابی بورژوا» زده بود. علت این انگ‌زدن‌ها غالباً دعواهمای پیش‌پا افنتاده و 
خصومت شخصی بود. مثلاً یاکوف خوئلسون بازپرس نظامی را در ماه نوامبر 
وقتی که دو نفر خارج از نوبت در صف اپرای مسکو جلوتر از او ایستادند دستگیر 
کرده بودند. آن‌ها فریاد زده بودند که «اخلال» و به دربان شکایت کرده بودند که 
خوئلسون و دو نفر دیگر تو صف زده‌اند. چکا را خبر کردند و خوئلسون را بازداشت 
کردند. نیکلا کوچارگین» کارمند جزء را همان ماه پس از مشاجره بىا دوست 
همکارش که به جای قرضش به او کوپن تقلبی داده بود دستگیر کرده بودند. 
کوچارگین به چکا می‌رود و شکایت می‌کند. اما روز بعد وقتی دوست بدهکارش او 
را به فروختن کوپن تقلبی متهم می‌کند بازداشتش می‌کنند.(۶٩)‏ 

بازداشت‌های خودسرانه به‌ ویژه در استان‌ها رایج بود. جایی که روسای محلی 
چکا «صاحب اختیار» همه چیز بودند و ترور و جنگ داخلی خودشان را دنبال 
می‌کردند. اما اصلی که لنین تشویق می‌کرد - دایر بر این‌که بهتر است صد نفر آدم 
بیگناه دستگیر شوند تا این‌که یک دشمن رژیم از چنگ‌مان در برود - ثابت می‌کرد که 


انقلاب به جنگ می‌رود ۹۵۵ 


دستگیری‌های فله‌ای و بی‌حساب و کتاب یکی از ارکان نظام است. پشکونوف. وزیر 
خواربار کرنسکی, که در زندان لوبیانکا زندانی شده بود گفت‌وگویی را یادآوری 
می‌کند با یک هم‌بند» یکی از فعالان اتحادیه کارگری از ولادیمین که نمی‌دانست به 
هه ات که کی ق انیا کار لگ هی ید اه ماه یو 
اتاقی در هتل گرفته بود. زندانی دیگری پرسید «اسم شما چیه؟» جواب داد: 
«اسمیرنوف» در روسیه آدم‌های بسیاری با این نام یافت می‌شود: 


مردی که به طرف ما می‌آمد گفت: «پس علت دستگیری تو اسم است. اجازه 
بدهید خودم را معرفی کنم. اسم من هم اسمیرتوف است. و اهمل کالوگا 
هستم. در تاگانکا هفت تا اسمیرنوف داشتیم و می‌گویند در بوتیرکا تعداد 
اسمیرنوف‌ها بیش‌تر هم هست... در تاگانکا ته و توش را درآوردند که 
اسمیرنوف نامی» بلشویکی اهل غازان «با پول هنگفتی غیبش زده است. به 
مسکو خبر دادند و به میلیشیا دستور دادند که هر اسمیرنوفی که وارد مسکو 
می‌شود دستگیر کنند و به چکا بفرستندش. در تلاشتند که اسمیرنوف 
غازانی را گیر بیاورندم. 


ولادیمیر اسمیرنوف به اعتراض گفت: «اما من هیچ وقت به غازان نرفته‌ام. یکی که 
اهل کالوگا بود جواب داد: «من هم همین طور. من حتی بلشویک هم نیستم و قصد 
هم ندارم که بشوم. اما الآن این‌جا هستم».(۷٩)‏ 

با خواندن نامه‌های خانواده‌های قربانیان به دزرژیبنسکی, ادم درک بهتری از 
تراژدی انسانی نهفته در پس هریک از این بازداشت‌ها به دست می‌آورد. یلنا موشکینا 
روز پنجم نوامبر می‌نویسد که شوهرش, ولودیاء بیست و هفت ساله. مهندس 
شورای مسکو را به اتهام عضویت در اتحاديهٌ صاحب خانه‌ها تحت عنوان «گروگان 
بورژوا» در بوتیرکا بازداشت کرده بودند. موشکین به جای مادرش به اتحادیه پیوسته 
بود؛ اما چون خانه مادرش در ۱۹۱۱ به فروش رفته بود او از همان موقع از عضویت 
اتحادیه استعقا کرده بود. یلنا التماس می‌کرد که او را به جای شوهرش زندانی کنند 
چون باید خرج دوتا بچهٌ کوچک را درمی‌آوردند و تنها ممر درآمدشان حقوق ولودیا 


و ترازدی مردم 


بود. آن‌ها توان پرداخت پنج هزار روبل را که رئیس چکای محلی برای آزادی گروگان 
در خواست کرده بود نداشتند. خود رئیس تصدیق کرده بود که هیچ مدرکی علیه 
شوهرش ندارند و او فقط «گروگان اغنیا, است. نامه موشکینا به جایی نرسید: با مداد 
قرمز رویش نوشتند «بایگانی شود».(۸٩)‏ 

لیوبوف کوروپاتکینا هم در ۱۸ نوامبر نامه‌ای به دزرژینسکی نوشت. شوهرش 
پاول» تحت عنوان «گروگان بورژوا» در پسکوف زندانی شده بود. سربازان هنگش 
دوبار او را به‌رغم درجه سرجوخه گی در دوره تزار و سن زیادش (شصت و هشت 
سال) به فرماندهی انتخاب کرده بودند. یک بار پس از فوریه» و بار دیگر پس از اکتبر. 
او این هنگ را در ارتفاعات پولکوو در مصاف با نیروهای کرنسکی پس از به قدرت 
رسیدن بلشویک‌ها رهبری کرده بود. به پاس این کار سربازان به او اجازه دادند 
پس‌انداز ۵۰ هزار روبلی‌اش را پیش خود نگه دارد که بعد هم آن را به شورای 
کراسنوی سلو هدیه کرد. هر آوریل ۱۹۱۸ کوروپاتکین به بیماری مالاریا دچار شد و 
زن و شوهر به دهی نزدیک پسکوف پناه بردند تا در قطعه زمین کوچکی کشاورزی 
کنند. پیش از اولین برداشت دستگیرش کردند و حالا زنش به امان خدا مانده بود تا 
شکم هفت بچه کوچک و پدر فرتوتش را سیر کند. دو پسر بزرگ داشت که در ارتش 
سرخ بودند و دیگری که در مجارستان زندانی جنگی بود ناپدید شده بود. «وضع 
جسمانی خودم هميشه ضعیف بودهء کار یدی نمی‌توانم بکنم و نگرانی دائم دربار 
جان شوهرم مرا از پا درآورده است. نمی‌توانم برای دیدارش به سفر شصت ورستی 
تا زندان خولم بروم: روی نامهٌ او نیز نوشتند «بایگانی شود».(4۹) 

نادژدا بروسیلووا نویسنده نامهٌ دیگری به دزرژینسکی بود. بروسیلوف را در 
سیزدهم آگوست اندکی بعد از نیمه شب دستگیر کردند و به زندان لوبیانکا انداختند. 
لابد آپارتمانش تحت نظر بوده چون همان شب دو فرستاد کوموچ با پيشنهاد مبلغ 
هنگفتی نزد او آمده بودند تا با آن‌ها به سامارا پرود و ارتش نوپای مردم را رهبری 
کند. بروسیلوف نپذیرفته بود؛ اما اين نه مانع دستگیری او شد و نه مانع تیرباران 
فرستادگان کوموج. در جریان حمله اعضای چکا همه نشان‌های بسروسیلوف را 
مصادره کردند: از دست دادن این آخرین بازمانده‌های گذشتهة تباه‌شده‌اش لابد مایه 


انقلاب به حنگ می‌رود ٩۵۷‏ 


عذابش بوده است. بروسیلوف هرگز به چیزی متهم نشد. به نادژدا گفتند که او حتی 
دستگیر هم نشده بلکه فقط «به زندانش آورده‌اند» تا به دست مخالفان رژیم نیفتد. 
یک عضو چکا به نادژدا گفت: «اسم او سر زبان‌هاست». خود دزرژینسکی در مقام 
توضیح به بروسیلوف گفت که تو را به این دلیل گرفتهاند که «مدارکی» دارند حاکی از 
این‌که لاکهارت قصد دارد کودتایی در مسکو راه بیندازد و ژنرال [بروسیلوف] را 
«دیکتاتور» اعلام کند. بروسیلوف در جواب گفت که هرگز با مامور بریتانیایی 
ملاقات نکرده‌ام و آن‌گاه بود که دزرژینسکی صاف و پوست کنده اعتراف کرد که: «با 
این همه نمی‌توانیم خطر کنیم نام تو مردم را متحد می‌کند»". وقتی بروسیلوف 
پرسید که برای سرعت بخشیدن به آزادیام چه کار می‌توانم بکنم» رئیس چکا دوباره 
رک و راست در آمد که: «خاطرات ارتش سابق را بنویس و به رژیم گذشته ناسنا 
بگو». ژنرال پیر سرانجام در ماه اکتبر آزاد شد و در خانه تحت نظر قرار گرفت. این 
میهن پرست بزرگ که حتی برای مداوای پای مجروحش در زندان دارویبی بافت 
نمی‌شد. چه رنج‌ها لاد کشیده بود که از زنداتبانانش به التماس خواست بگذارند به 
اتفاق خانواده‌اش از روسیه مهاجرت کند و در «کشوری بی‌طرف» مقیم شود.(۱۰۰) 

وضعیت زندان‌های چکا عموماً بسیار سخت‌تر از هر زندان تزاری بود. برای مثال 
یک گروه بازرسی دولتی در بازدید از زندان تا گانکا در مسکو در اکتبر ۱۹۱۸ دریافت 
که سلول‌ها بیش از حد شلوغ است؛ آب ندار جیرءٌ غذایی بسیار کم و سلول‌ها سرد 
است و فاضلاب به حیاط زندان ريخته می‌شود. تقریباً نیمی از ۱۵۰۰ زندانی به 
بیماری مزمن دچار شده‌اند» و ده درصدشان هم تیفوس دارند. در سلول‌ها جنازه پید! 
می‌کردند. دژ پتر و پل نماد بزرگ زندان دولتی تزاری» اکنون حتی هراسناک‌تر از قبل 
شده بود. دان منشویک که در ۱۸۹۶ در دژ زندانی شده بود» بار دیگر در بهار ۱۹۲۱ 
پشت میله‌های آن بود. قبلا در هر سلولی یک نفر جا می‌دادنده در حالی که الان دو یا 


۱. بوریس, برادر بروسیلوف» نیز در همین زمان همراه سه عضو دیگر خانواده دستگیر شد. آن‌ها 
«گروگان» بودند و دستور داده بودند که اگر بروسیلوف به مخالفان بلشویک‌ها ملحق شود 
اعدام‌شان کنند. پوریس آنفلوانزا گرفته بود واز بستر بیماری به زندان برده بودندش. چند روز 
پس از دستگیری در زندان مرد. در مدتی که در زندان بود مداوایش نکردند. 


۸ ترازدی مردم 


سه نفر در یک سلول بودند؛ و برای نخستین بار زنان را هم در آن‌جا زندانی کردند. دان 
را همراه با صدها زندانی دیگر در زیرزمین که قبلاً انبار موادغذایسی بود نگه 
می‌داشتند. در هر سلول کوچک چهار نفر زندانی بودند. دیوارها خیس آب بوده 
روشتایی نبود و به زندانیان روزی یک وعده غذا می‌دادند و هرگز اجازه نداشتند 
برای ورزش‌کردن بیرون بروند.(۱۰۱) زندان رژیم گذشته در مقایسه با وضع کنونی آن 
به یک مجتمع تفریحی می‌مانست. پیش از ۱۹۱۷ اکثر زندانیان دژ اجازه داشتند غذا 
و سیگار و لباس و کتاب و نامه از خویشاوندان‌شان دریافت کنند. 

بسیاری از وحشتناک‌ترین تکنیک‌های چکا از پلیس تزاری اقتباس شده بود. 
استفاده از عاملان فتنه» خبرچین‌ها و روش‌های شکنجه برای گرفتن اقرار و توبه 
مستقیماً از کتاب اوخرانا گرفته شده بود". این وضع چندان تعجب‌آور نبود -و نه 
فقط به قول فلویر به این علت که «در درون هر فرد انقلابی ژاندارمی نهفته است». 
بلشویک‌ها سال‌ها در زندان‌های تزاری به سر برده بودند. آن‌ها عملاً از درون با این 
سیستم آشنا شده بودند. و اکنون آن را با شدت تمام به کار می‌بستند. دزرژینسکی 
نیمی از عمر خود را در بزرگسالی در زندان‌های تزاری و اردوگاه‌های کار گذرانده بود 
و سپس رئیس چکا شده بود. تعجبی نداشت اگر تصمیم گرفته باشد همان بدرفتاری 
را که در آن سال‌ها دیده بود با قربانیانش در پیش بگیرد. نفرت و بی‌اعتنایی به 
رنجهای انسانی به درجات متفاوت در ذهن همه رهبران بلشویک ريشه دوانده بود - 
و بی‌گمان این تاحدی میراث سال‌های زندان‌شان بود. 

روش‌های شکنجه مبتکرانة چکا نظیرش فقط در تفتیش عقاید در اسپانیا یافت 
می‌شد. هر ادارهٌ محلی چکا تخصص خاص شود را داشت. در خارکوف به «ترفند 
دستکش» علاقه داشتند - سوزاندن دست قربانیان در آب جوش تا آنکه پسوست 
تاول‌زده را بتوان کند: با این کار پوست دست قربانیان کنده می‌شد و خون از دست‌ها 
جاری می‌شد و «دستکشی از پوست آدم» هم نصیب شکنجه گران می‌شد. چکای 


۱. در دهه ۰ کا. گ. ب. هنوز کارمندانش را با دستورالعمل‌های اوخرانا آموزش می‌داد (نگاه 
کنید به کالو گین» ۲ 5 ۰۷10 ۳۵). 


تزاریتسین استخوان قریانیانش را با اره به دو نیم تقسیم می‌کرد. در ورونژ قربانیان 
برهنه را در بشکه‌های میخ‌کوب غلت می‌دادند. در آرماویر با بستن نوار چرمی به دور 
سر قربانیان و سفت‌کردن آن با پیچ اهنی جمجمه‌شان را خرد می‌کردند. در کیف 
قفسی پر از موش را به تن قربانی می‌چسباندند و قفس را گرم می‌کردند به نحوی که 
موش‌ها که به جان آمده بودند دل و رودهٌ قربانی را می‌خوردند تا راهی برای فرار باز 
کنند. در اودسا قربانیان را به تخته می‌بستند و آن‌ها را به آرامی درون کوره یا مخزن 
آب جوش هل می‌دادند. یکی از شکنجه‌های دلخواه در زمستان این بود که آن قدر 
روی قربانی برهنه آب می‌ریختند تا از او مجسمه یخی زنده می‌ساختند. بسیاری از 
چکاها شکنجه‌های روانی را ترجیح می‌دادند. مثلاً قربانیان را به جایی که گمان 
می‌بردند محل اعدام است می‌بردند و گلولة مشقی به طرف‌شان شلیک می‌کردند. 
دیگری قربانی را زنده به گور می‌کرد یا همراه با جسدی در تابوت می‌گذاشت. بعضی 
قربانیان را به تماشای شکنجه. بی‌سیرت شدن یا کشته‌شدن عزیزان‌شان وا می‌داشتند. 
نیازی به گفتن نیست که در چکا سادیست‌ها فراوان بودند. اینان شکنجه را تفریح 
می‌دانستند و بر سر اعمال خشونت‌بارترین شکنجه با هم رقابت می‌کردند. بعضی از 
قربانیان به یاد می‌آوردند که اعضای چکا کنار می‌ایستادند و هنگام شکنجه آنمان 
می‌خند یدند. حتی «شکار انسان» هم رواج داشت. اکثر سادیست‌ها جواننان 
نوخاسته‌ای بودند که جنگ و انقلاب آن‌ها را به توحش کشانده بود. بسیاری مصمم 
بودند که «سنگدلی‌شان» را اثبات کنند. همچنین شواهدی هست که نشان می‌دهد 
بسیاری از آن‌ها غیر روس بوده‌اند - لهستانی, لتونیایی -ارمنی و بهودی -به دلیل 
ان هشن نان از کارگتان سا رها کیان هت ادن لفته مستها از 
استخدام آن‌ها در چکا طرفداری می‌کرد چون مدعی بود که روس‌ها «دل نازک‌تر» از 
آنند که دست به «اعمال خشن» ترور بزنند. با ان همه بسیاری از روش‌های شکنجه 
چکا یادآور شکل‌های وحشیانهُ کشت و کشتاری بود که دهقانان روس به آن مبادرت 
می‌کردند. زن‌ها نیز از ارتکاب خشونت سادیستی معاف نبودند. برای مثال» گفته 
می‌شد که ورا گربنیکوا بیش از هفتصد نفر را طی دو ماه در اودساء بسیاری‌شان را با 
دست شالی» کشته بود. ربکا پلاتینینا مایسل در آرخانگلسک پیش از ضد نفر را 


۹۶۰ تراژدی مردم 


کشته بود از جمله همه اعضای خانواده شوهر سابقش را که در انتقامی و حشیانه به 
صلیب‌شان کشیده بود. 

این خشونت بی‌رحمانه اعضای چکا را چنان به توحش می‌کشاند که بسیاری 
کارشان به جنون می‌کشید. بوخارین می‌گفت که اختلالات روانی یکی از آسیب‌های 
شغلی حرفة اعضای چکا است. بسیاری از اعضای چکا با افراط در مشروب‌خوری یا 
استفاده از موادمخدر نسبت به کشتارها هرگونه ترحم را در خود می‌کشتند. برای 
مغال شایتکو سادیست معروفه اسعاد وتر فند دستکق» در عارکر فه مسعتاد به 
کوکاتین بود. اعصای چکا برای مبراساختن خود از خشونت تعبیرات خاصی برای 
فعل کشتن جعل کردند: آن‌ها از رشکار کیک». از «مهروموم‌کردن» قربانی یا از کلمه 
تاتسو کال (نام آوایی برای چکاندن ماشه) حرف می‌زدند.(۱۰۲) 

اعدام فرآوردهٌ نهایی این ماشین ترور بود. در طی سال‌های جنگ داخلی, ده‌ها 
هزار اعدام بی‌محا کمه در حیاط و سرداب خانه‌ها یا در زمین‌های پرت اطراف شهرها 
صورت گرفت. قبل از وانهادن شهری به سفیدهاء چکا همه زندان‌ها را «تخلیهم 
می‌کرد. شب‌ها مردم شهرها تقلا می‌کردند به صدای گلوله‌هایی که با آن اعدامی‌ها را 
تیرباران می‌کردند به خواب روند. با این همه خود بلشویک‌ها چندان بیخوابی 
نمی‌کشيدند. در ۰۱۹۱۹ در یکی از جلسات سوونارکوم. لنین یادداشتی نوشت و آن 
را به دست دزرژینسکی رساند: «چند ضدانقلایی خطرناک در زندان داریم؟ 
دزرژینسکی سرسری نوشت «حدود هزار و پانصد نفر» و یادداشت را به او برگرداند. 
لنین نگاهی به آن انداخت. جلو عدد علامت ضربدر گذاشت و یادداشت را به رئیس 
چکا پس داد. همان شب هزار و پانصد تن از زندانیان مسکو به دستور دزرژینسکی 
تیرباران شدند. بعد معلوم شد که اشتباه مرگباری صورت گرفته است. لنین اصلا 
دستور اعدام نداده بود: جلو هر چیزی که می‌خواند علامت ضربدری می‌گذاشت تا 
معلوم شود که آن را خوانده و به آن توجه کرده است. در نتيجه اشتباه ساده 
دزرژینسکی هزار و پانصد نفر جان‌شان را از دست دادند.(۱۰۳) 


لفاه‌عاه .1 


انقلاب به جنگ می‌رود ۶۱ 


ود زد 
ترور سرخ موجب اعتراض همه گروه‌های جامعه گردید. اسقف اعظم تیخون 
خشونت و فضای ارعابی راکه بلشویک‌ها خلق کرده بودند محکوم کرد و پیشگویی 
سنت ماتیو را نقل کرد: «همهٌ آنان که شمشیر به دست می‌گیرند با شمشیر کشته 
خواهند شد.» احزاب مخالف در روزنامه‌های زیرزمینی‌شان ترور را محکوم کردند. 
شاهزاده کرو پوتکین فیلسوف آنارشیست معروف. که دخترش در آگوست ۱۹۱۸ 
بازداشت شده بود در ۱۷ سپتامبر در نامه‌ای بلند و گزنده به رهبر بلشویک‌هاء که 
هنوز دوران نقاهت پس از ۹( را طی می‌کرد؛ ترور را محکوم کرد: «فرو 
بردن مملکت به ورطهٌ ترور سرخ» حتی بدتر از آن گرفتن گروگان برای حفاظت از 
جان رهبران» شایسته حزیی که خود را سوسیالیست می‌نامد نیست و مایه شرمساری 
رهبرانش است.» کارگران نیز ترورهای خونینی را که به نام آنها مرتکب می‌شدند 
محکوم می‌کردند. شورای اتحادیه‌های کارگری سراسر اوکراین در ماه سپتامبر اعلام کرد: 
«خونریزی بس است! نابود باد ترورا» کارگردان راه آهن کوزلوف اعلام کردند: «سرخ رنگ 
حقیفت و عدالت است. اما در حکومت بلشویک‌ها رنگ خون شده است».(۱۰۴) 
گورکی. این «وجدان انقلاب». صریحللهجه‌ترین منتقد ترور بود. صدها نفر» از 
شاعر تا دهقان» به او نامه می‌نوشتند و از او برای نجات جان عزیزان‌شان کمک 
می‌خواستند. گورکی التزام اخلاقی سنگینی احساس می‌کرد تا هر آنچه می‌تواند 
برای‌شان بکند. به یکاترینا نوشت: «تنها امیدشان منم». این زمانی بود که انسان 
دوستی‌اش بر آنقلابی بودنش می‌چربید: پیش‌تر دغدغهٌ فرد را داشت تا هرگونه آرمان 
نتزاعی را. با نوشتن نامه‌های بی‌شمار رهبران بلشویک‌ها را به ستوه آورد و از آن‌ها 
می‌خواست افراد بی‌گناه را از زندان‌های چکا آزاد کنند. لحن این نامه‌ها هرچه بیش تر 
می‌گذشت خشمگینانه‌تر می‌شد - در مارس ۱۹۱۹ در نامه‌ای خطاب به زینوویف 
که در آن به دستگیری یک دانشگاهی اعتراض کرده بود نوشت: «به نظر من این 
این خانم که در انگلستان روابط خوبی با جنبش اتحادیه‌های کارگری داشت. عازم این کشور 


سو ۵ ک بسرای کودکان گرسنه رو سبه غذا جمع‌آوری کند. که در یامبررگ کشت کی من 
(7 .57,1 .4 ,14 .00 .14390 .0۵۳۳). 


۹۶۲ ترازدی مردم 


بازداشت‌ها را با هیچ روش سیاسی نمی‌توان توجیه کرد... جنایات نفرت‌انگیزی که 
شما در چند هفتهٌ گذشته مرتکب شده‌اید مایهٌ ننگ رژیم شده است و موجب نفرت 
و بیزاری همگانی از بزدلی آن گردیده است.» در اکتبر بعد نامه‌ای به دزرژینسکی 
نوشت و خواستار آزادی پروفسور تونکوف» رئیس آکادمی نظامی - پزشکی شد: 
«من همه اين بازداشت‌ها را نشانهٌ وحشی‌گری» نابودی عمدی صاحبان بهترین 
اندیشه‌های کشور می‌دانم و اعلام می‌کنم که با چنین اعمالی رژیم شوروی مرا 
دشمن خود ساخته است».(۱۰۵) 

تعدادی از نامه‌های اعترا ض‌آمیز گورکی به دست لنین رسید. رهبر بلشویک به 
تاه هم یه و وخ 9 برای نجات روح انسان‌ها از کورة انقلاب به دید 
اغماض نگاه می‌کرد. حتی از طرف تعدادی از آن‌ها پادرمیانی کرد. برای مثال» ایوان 
وولنی نویسنده در پی تلاش‌های مشترک گورکی و لنین از زندان چکا در اورل آزاد 
شد.(۱۰۶) اما لنین انتقادات کلی گورکی از ترور را برنمی‌تافت. برای نمونه در 
واکنش به مسئله بازداشت تونکوف در نامه‌ای به گورکی اعتراف کرد: « که اشتباهاتی 
در کار بوده است.» اما در ادامه» سیاست کلی دستگیری افرادی چون تونکوف را که 
مظنون به‌داشتن روابط نزدیک با کادت‌ها بود به شیوه‌ای احتیاطآمیز توجیه کرد. 
لنین در نامه‌اش از تفاوت بین خود با گورکی سخن گفت. این همچنین تفاوت 
اساسی - در وسیله و هدف - بلشویک‌ها و سوسیالیست‌های دموکرات نیز بود: 


با خواندن نظر صریح شما در مورد این موضوع به یاد یکی از گفته‌های خود 
شما [درگذشته] می‌افتم: «ما هنرمندان آدم‌های بی‌مسئولیتی هستیم». دقیق 
شما از سر خشم کلماتی باورنکردنی بر زبان می‌رانید - در مورد چه؟ در مورد 
ده‌ها (یا شاید حتی صدها) اشراف کادت و کادت-مانند که برای پیشگیری از 
دسیسه‌ها چند روزی را در زندان به سر می‌برند... دسیسه‌هایی که جان ده‌ها هزار 
کارگر و دهقان را به خطر می‌اندازد. واقعاً چه مصیبتی! چه بی‌عدالتی. چند روز 
یا حتی چند هفته زندان برای روشنفکران به منظور پیشگیری از قتل‌عام ده‌ها 
هزار کارگر و دهقان! «هنرمندان آدم‌های بی‌مسئولیتی هستند».(۱۰۷) 


انقلاب به جنگ می‌رود ۶۳ 


در درون حزب نیز منتقداتی بودند که نه چندان از خود ترور بلکه از افراط در 
آن انتقاد می‌کردند. کامنف. بوخارین و اولمینسکی رهبری حمله به سوء استفاده 
چکا از قدرت را برعهده داشتند. در اصل آن‌ها از همان جایی که انقلابیون 
سوسیالیست چپ و کمیساریای دادگستری در ماه ژوئیه از تلاش برای واداشتن چکا 
به تبعیت از دولت دست برداشته بودند کار خود را آغاز کردند. پیکار آن‌ها در ماه 
نوامبر با تقاضای انحلال چکا و جایگزینی یک ارگان جدید ترور که مستقیماً زیر 
نظر هیثت اجرایی شورا باشد به اوج رسید. اما «مردان تندرو» در حزب - لنین؛ 
استالین و تروتسکی - از چکا سرسختانه دفاع کردند. تلاش‌های بعدی برای 
ملایم‌ترکردن چکاء مثل قانون فوريةٌ ۰۱۹۱۹ چندان ثمری نداد. با این‌که چکا تابع 
کمیساریای دادگستری شده بود. مانند گذشته - مثل دولتی در درون دولت - به 
فعالیت‌هایش ادامه داد و خود را از زیر سایةٌ آن بیرون کشید. تنها نهادی که بر چکا 
سلطه داشت کمیته مرکزی بلشویک‌ها و از ۱۹۱٩‏ به بعد دفتر سیاسی حزب بود. 
لنین خود علافه‌ای وافر به فعالیت‌های چکا نشان می‌داد و در مقابل انتقاد و اصلاح 
از آن دفاع می‌کرد. 

در رژیم لنین و نه استالین - چکا به دولت پلیسی گسترده‌ای بدل شد. این نهاد 
تشکیلات غول‌آسای خود را داشت. از کمیته‌های خانگی تا اردوگاه‌های کار اجباری» 
و بیش از دویست و پنجاه هزار نفر را در استخدام خود داشت. این‌ها عاملان 
حکومت بلشویک بودند. پلیس منفور ایوان مخوف. در جنگ داخلی همین‌ها بودند 
که بقای رژیم را در به اصطلاح «جبهة داخلی» تضمین کردند. ترور بخش لاینفک 
نظام بلشویکی در جنگ داخلی شد. هیچ کس هرگز تعداد دقیق کسانی راکه چکا در 
ان شال‌ها شبرکوتت کرد و کشت تخواهد دانست. اما اگنر همه کسانن را کته در 
اردوگاه‌ها و زندان‌ها بودند و نیز آن کسانی را که نیروهای چکا در طصی سرکوب 
اعتصابات و شورش‌ها اعدام کردند یا کشتند در نظر بگيريم شمار آن یقیناً به صدها 
هزار نفر خواهد رسید. گرچه هیچ کس رقم دفیق را نمی‌دانست. احتمال می‌رود که 
تعداد کسانی که چکا کشت بیش‌تر از کسانی باشد که در نبردهای جنگ داخلی 


جان‌شان را ازدست دادند. 
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۴ رژیم جدید ظفر مند 


الف) سه نبرد سرنوشت‌ساز 

شاهزاده لووف در رور ۱ اکتبر ۱٩۱۸‏ خطاب به چارلز کرین» بازرگان امریکایی» 

چنین نوشت: 
بلشویسم خاک حاصلخیزی در غرایز پست و هرج و مرج طلبانة مردم یافته 
خارجی می‌تواند آن را درمان کند. اعادهُ نظم و بازگشت نیروهای سالم به 
روسیه فقط با حمایت ارتشی سازمان‌یافته حاصل می‌گردد. 


شاهزاده از دیرباز برای آزادی روسیه به ایالات متحده دل بسته بود. برخلاف 
ضدانقلابی‌های دیگر, در مورد قیام مردمی برضد بلشویک‌ها دچار هیچ توهمی 
نبود. چهار ماه آشفته در راس دولت موقت او را نسبت به توان مردم روسیه به عنوان 
نیروی دموکراتیک سازنده بدبین کرده بود. خالهٌ لووف پس از ملاقات با او در زندان 
چکا در یکاترینبورگ در سیزدهم مارس در دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش می‌نویسد: 
«گثورگی بسیار افسرده است. معتقد است که روسیه از قدرت لازم برای سازماندهی 
نجات خود بی‌بهره است چرا که ویران شده و نجاتش فقط از بیرون ممکن می‌شود؛. 
وی ای ای ای و ت. به جای آن چشم به سیبری 
دوخته بود که در آن امید بیش تری به مداخله متفقین در بهار می‌رفت.(۱) 


رژیم حدید ظفرمند ٩۶۹‏ 


لووف مدت سه ماه زندانی بود. زندانبان بلشویکش. پیانوساز سابق ال 
پتروگراد. فوراً دلبسته‌اش شد و به او اجازه داد با ره‌اندازی دوباره مزرعهٌ زندان 
معلومات کشاورزی خود را به نفع زندانیان دیگر به کار بندد تا بتوانند گوشت و 
سبزی‌های تازه بخورند. لووف حتی پشت میله‌های زندان هم اصلاحات سودمندی 
را که همواره خود را با آن مشغول کرده بود و از نوع همان اصلاحاتی بود که در 
انجمن‌های حکومت محلی به کاربسته بود به اجرا درآورد. گولوشچکین رهبر 
بلشویک ستیزه‌جو در یکاترینبورگ» می‌خواست لووف را به جرم مشارکت در 
تفای زان کت اما پرلبا کر نم اماانی سرا کات 
کمیسر دادگستری شهر در مورد سنذیت پرونده تردید داشت تور ساب 

مدرکی نداشتند سرانجام مجبور شدند لووف را آزاد کنند. روایتی هست - گرچه 
هرگز تایید نشده -که لنین از رهبران یکاترینبورگ خواسته بود که نخست وزیر سایق 
را رها کنند. لووف پس از آزادی به اومسک گربخت و به دولت سیبری پیوست. به 
نمایندگی از همین دولت در ماه سپتامبر از راه ولادی‌وستوک به ایالات متحده سفر 
کرد تا موضوع مداخله متفقین را در نبرد سفیدها با پلشویک‌ها مطرح کند.(۲) 

تا اين هنگام مداخلهٌ متفقین تا حدودی به نمایشی مضحک می‌مانست. هیچ 
یک از قدرت‌های غربی نمی‌دانست که هدفش در سیبری چیست چیست؛ در عین حال هیچ 
کدام‌شان هم نمی‌خواست از این فرصت چشم‌پوشی کند. تا غربی به بهانه 
حفاظت از انبارهای متفقین و بسازنگه داشتن راه‌اهن سراسری سیبری در 
ولادی‌وستوک پیاده شدند. بریتانیایی‌ها اولین کسانی بودند که در اوایل ژوثیه با 
گردان میدلسکس به فرماندهی سرهنگ واژد» عضو حزب کارگر و نمایندهٌ مردم 
استوک آن تنت در پارلمان از راه رسیدند. این به‌راستی ارتش بابابزرگ‌ها بود. این 
گردان که سربازانش به کار جنگ نمی‌آمدند به نام «گردان نغری» معروف شد. دیری 
نگذشت که اینان با اونیفورم‌های خاکی‌رنگ تازه و آراسته‌شان که معلوم بود مهیای 
شرایط سخت سیبری نیستئد اسیاب خنده دیگران شدند. حتی گوشت دم توپ هم 
نبودند بلکه فقط دستماية مناسبی برای کاریکاتور بودند. مدتی نگذشت که سربازان 
فرانسوی و امریکایی و به دنبال آنان سربازان ژاپنی از راه رسیدند. اما وظیفه‌شان 
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روشن نبود. قدرت‌های غربی خواستار حکومتی پایدار در سیبری بودند تا ارتش 
روسیه را احیا و جبهه شرق را برای مقابله با قدرت‌های مرکزی بازسازی کند. آما 
برخلاف آن‌ها ژاپنی‌ها که سودای انضمام خاور دور روسیه را در سر می‌پروراندند 
خواستار بی ثباتی بودند. هر دو با کمک مالی به گریگوری سمیونوف» سردار لشکر 
قزاق که رژیمش در چیتا مدعی سلطه بر ناحية کوهستانی شرق درياچه بایکال بود؛ 
اهداف متفاوت خود را دنبال می‌کردند. درواقعم سمیونوف در خدمت کسی نبود جز 
خودش. سمیونوف مانند دیگر سرداران خاوردور» کالمیکوف و اونگرن - 
اشترنبرگ» بیش‌تر یک راهزن بود تا سیاستمدار. سربازان مزدورش با سبعیتی 
نا گفتنی مردم محلی را می‌چاپیدند و می‌کشتند. مالیات کشورهای دموکراتیک غربی 
هرگز اینچنین در راه‌های جنایتکارانه به هدر نرفته بود.(۳) 

با ظهور کولچاک متفقین سرانجام یک قهرمان ملی روس داشتند که می‌توانستند 
با اطمینان خاطر در مقابل بلشویک‌ها از او پشتیبانی کنند. به یمن حمایت ژنرال 
ناس رئیس هیثت نظامی بریتانی؛ کولچاک بیش از هر رهبر دیگر سفیدها از لندن 
کمک دریافت کرد. در ژانویهة ۱۹۱۹ دومین گردان بریتانیایی به اومسک گسیل شد و 
به همراه آن گروه کوچکی از نیروی دریایی که در کرانهٌ رود کاما با سرخ‌ها مصاف 
کرد. در عین حال خود ناکس آموزش افسران کولچاک رادر ولادی وستوک بر عهده 
گرفت. اما آنچه به‌راستی اهمیت داشت حمایت ایالات متحده بود چون دیگر 
قدرت‌های غربی بی‌شک الگوی‌شان این کشور بود. لووف در نامه‌ای از توکیو به 
کرین نوشت: «چشم امید همه به امریکاست.»(۴) 

سرانجام روز پانزدهم نوامبر لووف به واشنگتن رسید. حال همه آرزوهمایش 
برای روسیه را به ملاقات با رئیس جمهور گره زده بود. وودرو ویلسن در مقام رهبر 
جهان آزاد مطمئناً به التزام اخلاقی اش به پیشبرد آرمان آزادی در روسیه اذعان داشت. 
البته این رویایی ساده‌لوحانه بود: با پایان جنگ جهانی امریکایی‌ها به هیچ روی 
قصد نداشتند نیروهای بیش تری به سیبری گسیل دارند. ولی لووف. مانند بسیاری از 
لیبرال‌های روس صورتی آرمانی به سرزمین آزادی داده بود. در نامه‌ای به کرین 
نوشت: «اطمینان دارم که از دل جنگ جهانی یک نظم جهانی نو به رهبری ایالات 
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متحده بیرون خواهد آمد.» لووف همچنین اطمینان داشت که پرزیدنت ویلسن با 
آرمان‌های لیبرالی او همداستان خواهد بود: ملاقات آن‌ها ملاقات قلب‌ها و 
اندیشه‌ها خواهد بود. سرانجام اين دو در ۲۱ نوامبر با هم ملاقات کردند. ملاقات 
فقط پانزده دقيقه طول کشید. ویلسن صمیمی بود اما حاضر نبود دربار؛ تعهد به 
اعزام نیروهای بیش‌تر بحث کند. به گفتهٌ یکی از مشاوران ویلسن پس از پایان 
ملاقات همه آنچه دربارءٌ این ملاقات گفت این بود: «توجه کردی که شاهزاده جه 
ریش عجیبی داشت۵(»۲) 

اگر لووف فردی عادی می‌بود این سرخوردگی برای برباد دادن خوشبیتی‌اش بس 
بود. پس از سه ماه سفر به دور دنیا همهٌ امیدهایش بر باد رفته بود. اما شاهزاده آدمی 
عادی نبود. به اندازهٌ خود پانگلاس شابت قدم بود» و به دنبال انجام وظیفة 
اخلاقی‌اش به پباریس رفت. در آن‌جا کولچاک و دنیکین او را در رس هیئت 
نمایندگی‌شان - که در کنفرانس سیاسی روسیه" تشکیل شده بود - قرار دادند تا 
موضوع کمک‌های متفقین و به رسمیت شناختن دیپلماتیک آن را در کنفرانس صلح 
ورسای در ژانویه طرح کند. از به رسمیت شناختن خبری نشد: متفقین مصمم بودند 
به ریا کاری خود در زمينةٌ بی‌طرفی در جنگ داخلی روسیه ادامه دهند. اما به برکت 
حضور شاهزاده لووف و هیثت همراهش کمک‌های فراوانی به کولچاک کردند. در 
شش ماه نخست ۱۹۱۹ ارتش سفید کولچاک این کمک‌ها را از متفقین دریافت کرد: 
یک میلیون تفنگ؛ پانزده هزار مسلسل؛ هفتصد توپ صحرایی؛ هشتصد میلیون 
پوند مهمات؛ و لباس و تجهیزات برای نیم میلیون نفر. این تقریباً معادل مجموع 
تولید مهمات شوروی در ۱۹۱۹ بود و یقيت برای شروع نبردی بزرگ با سرخ‌ها 
کفایت می‌کرد. سی هزار سرباز متفقین (چک‌ها امریکایی‌هاء ببریتانیایی‌ها؛ 


۱. نمایندگان دیگر عبارت بودند از: و. آ: ماکلاکوف (سفیر کرنسکی در پاریس): سازونوف (وزیر . 
خارجه کولچاک و نیکلای دوم) و مردم‌گرای کهنه کار ن. و. چایکوفسکی (رئیس حکومت منطقهٌ 
شمال مستقر در آرخانگلسک). کنفرانس سیاسی روسیه دولتی در تبعید بود متشکل از 
دیپلمات‌های سابق و دیگر مردان مردم که در پاریس مستقر بودند. ساوینکوف: نابوکوف؛ 
استروی و کونوالوف نیز از اعضای این دولت بودند. 
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ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها) از پشت جبهه کولچاک دفاع می‌کردند و از مسیر چهار هزار 
مایلی راه‌آهن سراسری سیبری از ولادی‌وستوک تا اومسک که مخصوص تامین 
آزوقه و مهمات بود محافظت می‌کردند.(ع) 

کولچاک به پشتیبانی آن‌ها قوای خود را برای تدارک حمله به سرخ‌ها در اوایل 
بهار گرد آورد. بعضی‌ها گفته‌اند که کولچاک خیلی زود پیش از آن‌که نیروهایش واقعا 
آمادگی پیدا کنند» دست به حمله زد و باید تا تابستان صبر می‌کرد و تا آن موقع شاید 
دنیکین به او می‌پیوست و با هم به منطقهٌ ولگا حمله می‌کردند. اما در آن زمان 
دلایل محکمی برای حملهٌ زودهنگام وجود داشت. برای اطمینان از کمک‌های 
بیش ‌تر متفقین و به رسمیت شناختن رژیم کولچاک پیروزی‌هایی چند لازم بود. به 
نظر می‌رسید که سرخ‌ها در آستانهٌ سقوطاند. شب کریسمس نیروهای کولچاک به 
شهر صنعتی بسیار مهم پرم دست يافتند و سر راه خود ارتش سسوم سرخ را از پا 
درآوردند. این پیروزی امکان پیشروی به سمت آرخانگلسک را پدید آورد. همان‌جا 
که متفقین دولت سفیدها را به ریاست ژنرال روس ک. ای. میلر مستقر کودند. 
«فاجعه پرم» نتيجه آشکار آد نتگی همیشگی در پشت جبهة سرخ‌ها بود. سریازان را 
بدون آموزش مناسب شتاب‌زده به جنگ فرستادند. سربازان سرخ که غذای کافی یا 
لباس زمستانی مناسبی نداشتند تا در وضعیت جوی قطب شمال دوام بیاورند همه 
با هم تسلیم سفیدها شدند. آن‌ها سفیدها را در جریان وضعیت بحرانی پشت جبهة 
سرخ‌ها قرار دادند. سربازگیری و مصادرة اموال روستاییان به دست نظامیان موج 
خشن شورش‌های دهقانی به راه انداخته بود. ترور سرخ جان هزاران غیرنظامی 
بیگناه را در شهرهای اورال گرفته بود و تقریباً تمام جمعیت. از جمله کارگران» را بر 
بلشویک‌ها شورانده بود. روابط با تاتارها و باشکیرهای منطقهٌ ولگا - اورال بسیار 
بد بود. به گفتهٌ یکی از کمیسرها سرخ‌ها را «ارتش متخاصم اشغال‌گری می‌دانستند که 
مسلمانان را از استقلال محروم و سنت‌های‌شان را لگدمال می‌کرد.»(۷) 

حمله کولچاک در سه جبهه به سمت غرب ادامه یافت. نیروی اصلی حمله ارتش 
غرب به فرماندهی ژنرال خانژین بود که در آغاز مارس به سمت اوفا پیشروی کرد. 
این ارتش از بازمانده‌های ارتش مردم کوموچ تشکیل شده بود و کمبود نیرویش رآ با 
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سربازان وظیفه روستایی جبران می‌کرد. همچنین ده هزار داوطلب کارگر از 
کارخانه‌های مهمات‌سازی ایذفسک و ْتکینسک هم بودند که پس از سرکوب 
قیام‌شان به دست بلشویک‌ها در نوامبر به کولچاک پناه آورده بودند. در جناح راست 
آن‌ها ارتش سیبریایی گایدا قرار گرفته بود که عمدتا از سربازان وظیفهٌ روستایی 
تشکیل شده بود و به ویاتکا حمله می‌کرد؛ و در جناح چپ قزاق‌های اورنبورگ و 
سیبری که در کنار واحدهای باشکیری به فرماندهی ژنرال دوتوف می‌جنگیدند. 
هدف‌شان تصرف اورنبورگ و ملحق‌شدن به سفیدها در استپ جنوب شرقی بود. با 
این کار دست سرخ‌ها از آسیای میانه کوتاه می‌شد. سپاه کولچاک در سراسر خط مقدم 
جبهه در حدود صد هزار سرباز داشت. 

تا یمه آوریل سپاهیان کولچاک بیش از دویست مایل پیشروی کرده و بر 
منطقه‌ای وسیع تر از بریتانیا دست یافته بودند. تا مقصد. رود ولگاء فقط چند روز راه 
بود. سرخ‌ها در پشت جبههٌ خود در حال دست و پنجه نرم‌کردن با بزرگ‌ترین شورش 
دهقانی تا آن زمان بودند -«جنگ به‌اصطلاح چاپانی (که وجه تسمیه‌اش واژه‌ای بود 
که دهقانان محلی برای قبا به کار می‌بردند) - که شمار «زنده باد شوراها! مرگ بر 
کمونیست‌ها» را در سراسر مناطق سیمبیرسک و سامارا پراکند.(۸) سفیدها با 
اطمینان خاطر از «پیشروی به سوی مسکوء حرف می‌زدند. در پاریس لووف شاهد 
بالا گرفتن قدر و اعتبار کولچاک در میان متفقین بود. اعتبارات هنگفتی به طرف 
اومسک سرازیر شد. به نظر می‌رسید که زمان به رسمیت شناختن دیپلماتیک 
سفیدها فرا رسیده باشد. 

اما روز ۲۸ آوریل سرخ‌ها ضد حمله‌ای را آغاز کردند. رهبر آن میخاییل فرونزی 
بود که بعدها یکی از قهرمانان شوروی شد اما در اين هنگام هنوز بلشویکی نسبتاً 
گمنام بود. تنها تجربهٌ جنگی واقعی فرونزی کارگر سابق سی و یکی و دو ساله 
فرماندهی بریگاد سرح در دورهٌ مبارزه برای کسب قدرت در مسکو بود. هزاران تن از 
اعضای حزب را بسیج کردند و به جبهة شرق اعزام کردند. کومسومول اتحاد جوانان 
کمونیست که به‌تازگی تأسیس شده بود سه هزار نفر از اعضایش را به جبهه فرستاد. 
به شوراها نیز دستور رسید که از هر شهرک روستایی ده تا پیست سرباز بگیرند. به 
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دلیل مقاومت روستاییان فقط سروکله سیزده هزار سرباز وظیقه پیدا شد که اندکی 
بیش از دو نفر به ازای هر شهرک روستایی بود - اما هر چه بود کفهة ترازو را به ضرر 
سفیدها پایین آورد. اکثر واحدهای باشکیری که در ماه مه از جبههٌ کولچاک فرار کرده 
بودند نیز به سرخ‌ها پیوستند. تا نیمه ژوئن سپاهیان فرونزی لشکرهای کولچاک را به 
همان نقطهٌ شروع در شرق اوفا پس رانده بودند. پس از آن با پریشانی لشکریان 
سفید و عقب‌نشینی وحشت‌زده‌شان» شهرهای منطقّه اورال یکی پس از دیگری به 
دست سرخ‌ها افتاد. تا نیمه آگوست سفیدها دیگر شهرهای اورنبورگ» یکاترینبورگ 
و سر خط حیاتی راه‌اهن چلیابینسک را از دست داده بودند. چیزی جلودار پیشروی 
سرخ‌ها به سمت اومسک نبود. کولچاک اکنون کم‌تر از پانزده هزار سرباز در میدان 
جنگ داشت. تقریباً یک هشتم نیروهای فعالش در اوج پیشروی‌ها.(٩)‏ 

شکست حملهٌ کولچاک علل نظامی چندی داشت - اما در بس همه آن‌ها 
سیاست قرار داشت. مسئله وارد آمدن فشار زیاد بر نظامیان بود چون رژیم مستقر در 
پشت جبهه فاقد ابزار سیاسی لازم برای پایدار نگه داشتن ارتش در جبهه بود. 

مسئله فرماندهی را در نسظر بگیرید. در ارتش کولچاک فرماندهان لایق 
انگشت‌شمار بودند. از هقده هزار افسر فقط پنج درصدشان پیش از جنگ آموزش 
دیده بودند و بیش ترشان ستوان‌های جوان دور جنگ بودند. ژنرال لبلٍف. فرمانده 
ارتش در میدان جنگ فقط سی و شش سال داشت و در ستاد ارتش تزاری سرهنگ 
بود. او نیز مانند اکثر فرماندهان ارشد کولچاک پیش‌تر در دسیسه‌های سیاسی تبحر 
داشت تا در هنر جنگ. به گفتهٌ بارون بودبرگ رهبران ارتش «خود را نه تنها یک سیاه 
نظامی بلکه سپاهی سیاسی نیز به شمار می‌آوردند.» به‌هرحال این یک دیکتاتوری 
نظامی بود. دیری نگذشت که در میان هواداران فرماندهان دسته‌بندی‌های سیاسی 
شکل گرفت و نتیجه‌اش این شد که ارتش به مجموعه پراکنده دسته‌های مجزا تنزل 
یافت که هر یک جنگ کوچک خود را دنبال می‌کرد. هر چه ارتش بیش‌تر درگیر 
سیاست شد. دستگاه اداری‌اش بی تناسب با سربازان میدان جنگ متورم شد. در اوج 
حملات. فقط در ستاد اومسک دو هزار افسر برای فرمان راندن بر صد هزار سرباز 
وجود داشت. حتی در سمیپالا تینسک. هزار و پانصد مایل دورتر از میدان جنگ 


کارکتان اداری بیش از هزار نفر بودند. شمار بسیار زیادی از فرماندهان به جای 
خدمت در جبهه در دفاتر کار یا در کافه‌های پشت جبهه ول می‌گشتند.(۱۰) 

مشکل بعدی آزوقه بود. ارتش کولچاک حتی بیش از ارتش لنین دچار کمبود 
آزوقه در جبهه بود. ارتش برای تغذية لشکریان باید به روستاهای نزدیک جبهه 
دست دراز می‌کرد که غالباً به معنای مصادرهٌ خشونت‌آمیز بود که به روی‌گردانی 
همان مردمی می‌انجامید که سفیدها قرار بود آزادشان کنند. بخشی از مشکل ناشی از 
سیاست‌های اقتصادی کوته‌بينانة کولچاک بود. او برای بی‌اثرکردن تورم عنان‌گسیخته 
از ذخایر طلای تزاری استفاده نکرد. هیچ کاری برای احیای صنایع سیبری صورت 
نگرفت: به راحتی از آنها صرف‌نظر کردند تا بهپایگه نفوذ بلشریک‌ها تبدیل شد. 
کالاهای مصرفی و آزوقةٌ نظامی را باید با قطار از چهار هزار مایل آن طرف‌تر از 
حوزه اقیانوس آرام می‌آوردند. بیش ترشان هم به چنگ راهزنان شرق دریاچه بایکال 
یا پارتیزان‌های روستایی می‌افتاد. کارگران راه‌آهن که بسیاری‌شان با سرخ‌ها همدلی 
می‌کردند و حقوق همگی‌شان بسیار ناچیز بود مسیر قطارها را منحرف می‌کردند و 
تمام محموله را می‌بردند. در خود اومسک مقامات فاسد غالبا آزوقةٌ ارزشمند را به 
یغما می‌بردند. رشوه‌خواری رژیم کولچاک زیانزد بود. ستاد ارتش گایدا جیرءٌ ۲۷۵ 
یا ای مان یی رای تیک خی زب مزب ابر 
سیگارهای «امبسی» را که از انگلستان برای سریازان وارد می‌کردند غیرنظامیان در 
اومسک می‌کشیدند. غیرنظامیان اونیفورم‌های ارتش و لباس‌های پرستاران انگلیسی 
به تن می‌کردند» در حالی که بسیاری از سربازان لباس ژنده به تن داشتند. حتی 
مهمات متفقین را در بازار سیاه می‌فروختند. اسم ناکس را گذاشته بودند رئیس کل 
سررشته‌داری ارتش سرخ: تروتسکی حتی نامه‌ای مطایبه‌امیز به او نوشت و از او 
بابت تجهیز سربازان سرخ تشکر کرد.(۱۱) 

فضای پیرامون رژیم اومسک از انحطاط اخلاقی و فساد شرم‌آور آکنده شد. میزان 
مصرف کوکائین و ودکا حیرت‌انگیز بود. کافه‌هاء قمارخانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها بیست 
و چهار ساعته باز بود. نمونة بارزش خود کولچاک بود که همسر بیچاره و پسرش را 
روانةٌ پاریس کرده بود و با معشوقه‌اش در اومسک در ناز و نعمت زندگی می‌کرد. 


۷۶ تراژدی که 


دریاسالار در انتخاب زیردستانش مسج درایتی نتاس و وزارتخانه‌هایش ر از 
طفیلی‌های درجه سه رژیم سابق انباشت. نزد همسرش شکوه می‌کرد که: «معاشرانم 
آدم‌های مزخرفی هستنك. دور و برم را انحطاط اخلاقی» بزدلی» اه ارت 
فرا گرفته بود.» اما کولچاک باید بیش از هر کسی خود را ملامت می‌کرد. اگر 
نرانده بود اوضاع این‌سان وخیم نمی‌شد. بودبرگ از دیدن وضعیت وزارت جنگ 
حالش به هم می‌خورد: 


در ارتش سنستت ؛ در ستاد جهل و بی‌کفایتی؛ در دولت فساد اخلافی» 
دسته‌بندی و دسیسه‌های خودیرستان جاه‌طلب؛ در کشور شورش گ طز 3 


مرج؛ در زندگی مردم هراس خودپسندی» رشوه و همه جور پدرسوختگی. 


در چنین فضایی توفیق چندانی حاصل نمی‌شد. ادارات مسئول آزوقه پر بود از : 
بوروکرات‌های فاسد و تن‌پرور که ماه‌ها طول می‌کشید آمار بی‌معنی» طرح‌های 
قانونی و گزارش‌های رسمی‌شان را تهیه کنند که بعد در پرونده‌ها گذاشته می‌شد و 
فراموش می‌شد. بودبرگ چنین نتیجه گرفت: «کل رژیم فقط شکلی است بی‌محتوا؛ 
وزارتخانه‌ها را می‌توان به اسیاب‌های بادی غول‌اسا و باهیبت تشبیه کرد که 
پره‌هایش با جنب و جوش می‌چرخد اما سنگ‌های آسیاب و بیش‌تر قطعات داخلی 
آن یا خراب است یا گم شده».(۱۲) 

بزرگ ترین ضعف ارتش کولچاک ناکامی‌اش در بسیج مردم محلی بود. حمله‌اش 
به دلیل فقدان نیروهای کمکی کافی متوقف می‌شد. و در عین حال شمار بسیاری از 
سربازان وظیفه پا به فرار می‌گذاشتند. مسثله عمدتاً به دهقانان مسربوط می‌شد. 
درست است که ترک خدمت باشکیری‌ها و قزاق‌ها در جناح جنوبی در پیشروی 
سفیدها اختلال جدی به وجود آورد و موجب رخنه ارتش فرونزی گردید. اما اکثر 
جمعیت سیبری غربی و منطقهٌ ولگا -کاما که حمله از آن‌جا آغاز می‌شد یا در آن‌جا 
به شکست می‌انجامید. دهقانان روس يا اوکراینی بودند. برحسب ظاهر دلیلی برای 
خصومت دهفانان سیبری با سفیدها وجود نداشت. در شرق اورال مالکیت اشراف 


رژیم جدید ظفرمند ٩۷۷‏ 


زمیندار به چشم نمی‌خورد. بنابراین عامل عمده‌ای که موجب پایبندی دهقانان 
روسيهٌ مرکزی به انقلاب می‌شد در این‌جا نقشی نداشت. بیش‌تر ساکتان قدیمی 
کشاورزان بالنسبه ثروتمندی بودند که به کشت مختلط يا دامپروری مشغول بودند و 
گمان بر اين بود که سهمی در وضع موجود پس از جنگ که برپايةٌ مالکیت 
خصوصی استوار بود داشته باشند. با وجود این دهقانان شرق اورال ثابت کردند که 
درست به اندازه دهقانان غرب اورال از ملحق‌شدن به ارتش کولچاک اکراه دارند. 

مسثله تا حدی به وجههٌ عمومی مربوط می‌شد. رژیم کولچاک درست یا 
غلط بازگشت نظام تزاری را در ذهن‌ها تداعی می‌کرد. این مسثله در سردوشی‌های 
افسران و رفتارهای تزاری و فئودالی افسران محلی کولچاک نمود می‌یافت که 
معمولا دهقانان نافرمان را تازیانه می‌زدند. اين رفتار ناگزیر آن‌ها را رودرروی 
دهقانان سیبری قرار می‌داد که نیاکان‌شان از چنگ سرف‌داری روسیه و اوکراین 
گریخته بودند و از همین روی عشق‌شان به آزادی و استقلال پرشور بود. تمام 
ویدگی‌های رژیم کرلچاک برای دهقانان بیگنه بود- احساسی که در چاستوشک با 
ترانةُ با قافية روستایی بیان می‌شد: 


نیمتنهٌ انگلیسی» سردوشی‌های روسی؛ 
تنباکوهای ژاپنی؛ خودکامه‌های اومسکی. 


سفیدها هر چه به روسیهة مرکزی نزدیک‌تر می‌شدند بسیج دهقانان محلی برای‌شان 
دشوارتر می‌شد. در منطقهٌ حیاتی ولگاء آخرین نقطهٌ پیشروی کولچاک. دهقانان 
بیش از هر جای دیگر روسیه زمین‌های اشراف را گرفته بودند و بتایراین بیش از همه 
از ضد انقلاب در هراس بودند. همین جا بود که کولچاک با جلوگیری از انقلاب ارضی 
دهقانان گور خود را کند. دولت کولچاک نیز مانند رژیم دنیکین در جنوب. که 
زمینداران در آن‌جا سلطه داشتند. جز واکنش دیوان‌سالارانة بسیار احتیاطآمیز به 
چیزی که حیاتی‌ترین مسئلهٌ جنگ سرد بود کاری از دستش بر نیامد. این نمونه اصیل 
روش‌های منسوخ سفیدها بود. کمیسیون زمین حکومت کولچاک روز هشتم آوریل 
چنین اعلام کرد: «هرگونه قانون زمین در آینده بر پايةٌ حقوق مالکیت خصوصی 


۸ تنرازدی مردم 


خواهد بود.» فقط «زمین بایر اشراف» قرار بود به «دهقانان رنجبر واگذار شود» و در 
این اثنا کاری نمی توانستند بکنند جز آن‌که آن را از دولت اجاره کنند. به گفتهٌ منتقدی 
چنین اعلامیه‌ای «یک ابزار تبلیغاتی عالی به دست بلشویک‌ها داد. تنها کاری که باید 
می‌کردند چاپ و توزیع آن در میان دهقانان بود.»(۱۳) 

ارتش کولچاک برای بسیج دهقانان هر روز بیش از پیش به ترور دست می‌پازید. 
هیچ سازمان محلی کارآمدی برای اجرای امر سربازگیری به هیچ روش دیگری وجود 
نداشت و در هر صورت در جهان‌بینی سفیدها ضرورت اقتاع دهقانان جایی نداشت. 
این نکته بدیهی پنداشته می‌شد که شأن دهقان خدمت‌کردن در ارتش سفید است؛ 
چنان که در ارتش تزار خدمت کرده بود» و اگر از خدمت خودداری کند حق ارتش 
است که او را مجازات یا حتی در صورت لزوم اعدام کند تا مایةٌ عبرت دیگران شود. 
دهقانان را شلاق می‌زدند» اعدام می‌کردند» گروگان می‌گرفتند و تیرباران می‌کردند و 
تمام یک روستا را می‌سوزاندند و با خاک یکسان می‌کردند تا سربازان وظیفه را با 
زور به ارتش بکشانند. سواره نظام کولچاک در روز بازار به شهرها می‌رفتند» به زور 
اسلحه جوانان را گیر می‌انداختند و به جبهه اعزام می‌کردند. بخش عمد؛ این ترور از 
متفقین پنهان می‌شد تا مبادا کمک‌های‌شان قطع شود. اسا ژنرال گریوز فرمانده 
نیروهای ایالات متحده. به‌خوبی از آن آگاه بود و يکه خورده بود. او فهمیده بود که 
سربازگیری جمعی دهقانان «گامی بلند به سوی پایان رژیم کولچاک است». دیری 
نگذشت که اين کار نظم و روحي؛ جنگی ارتشش را نابودکرد. از هر پنج دهقانی که به 
زور به خدمت سربازی می‌آمدند چهار نفر فرار می‌کردند: بسیاری از آن‌ها به طرف 
سرخ‌ها فرار کردند و ملزومات‌شان را هم با خود بردند. ناکس وقتی که اولین بار 
نیروهای سرخ را در جبهةٌ شرق دید برافروخته شد: آن‌ها اونیفورم‌های بریتانیایی به 
تن داشتند.(۱۴) 

ارتش کولچاک از همان آغاز برد مجبور بود جلو شورش‌های دهقانی بی‌شمار در 
پشت جبهه به‌ویژه در اسلاووگراد واقع در جنوب شرقی اومسک و در 
مینوسینسک در کرانهٌ رود ینی‌سی در آید. علت اصلی این شورش‌ها مصادره اموال و 
بسیج روستاییان به دست سفیدها بود. رژیم کولچاک که در مناطق روستایی فاقد 


رژیم جدید ظفرمند ٩۷۹‏ 


ساختارهای حکومت محلی بود کار چندانی از دستش بر نمیآمد جز آنکه قزاق‌ها را 
بفرستد تا با شلای‌شان دهقانان را از تشکیل مجدد شوراهای‌شان برای دفاع از انقلاب 
روستاهای محل بازدارند. در اوج حملات کولچاک شورش‌های دهقانی سراسر 
مناطق پشت جبهه در سیبری را فرا گرفت. این جنبش پارتیزانی را به‌راستی نمی‌شد 
جنبشی بلشویکی نامید. چنان که بعدها مورخان شوروی چنین‌اش نامیدند. گو 
اد که ففالان تلف نک شا اد ییا میا اب فست‌ها وناز 
سوسیالیست چپ. غالباً نقش عمده‌ای در آن بر عهده داشتند. این جنبش بیش تر 
یک جنگ گسترده دهقانی بر ضد رژیم اومسک بود. گاه سرکردگان دهقانان محلی سر 
در نمی‌آوردند که برای چه می‌جنگند. برای نمونه» شچتینکین از رهبران پارتیزان‌ها 
در مینوسینسک. این اطلاعیه خنده‌دار را صادر کرد: 


وقت آن رسیده تا کار ویران‌کنندگان روسیه کولچاک و دنیکین را که کار 
کرنسکی خائن را ادامه می‌دهند یکسره سازیم... گراند دوک نیکلا 
نیکلایویچ به ولادی‌وستوک آمده و سرنوشت روسیه را به دست گرفته 
است. به من دستور داده مردم را بر کولچاک بشورانم. لنین و تروتسکی در 
مسکو به گراند دوک اظهار فرمانبرداری کرده‌اند و به سمت وزرای او 
منصوب شده‌اند. من مردم ارتدکس را به مسلح‌شدن در راه تزار و قدرت 


شوروی دعوت می‌کنم. 


با وجود این جنبش پارتیزانی عموماً نمود انديشه انقلاب دهقانی و دشمنی‌شان با 
شهرها بود. نمونهٌ گویای این ایدئولوژی اولین کنگره دهقانی شورشیان مناطق کانسک» 
کراسنویارسک و اچینسک بود که در آوریل ۱۹۱٩‏ برگزار شد. پیشنهاد این کنگره 
«تشکیل قدرت دهقانی» با «حکومتی دهقانی» گرفتن مالیات براساس معیارهایی که 
کنگره تعیین می‌کند. و «توزیع ثروت سرزمین در میان دهقانان رنجبر» بود. کنگره حتی 
یک «قانون دهقانی» تصویب کرد که برای کسانی که به عربده‌کشی. قمار صید ماهی 
خاویار و - عملی که نمایندگان دهقانان آن را آشکارا همم‌سنگ این‌ها می‌دانستند - 
تجاوز به عنف» محکوم می‌شدند مجازات خدمات اجتماعی تعیین می‌کرد.(۱۵) 


۹۸۰ تراژدی مردم 


جنبش پارتیزانی در مناطقی مانند استان‌های تومسک و ینی‌سی در سیبری 
مرکزی. آلتای و سیمپالاتینسک در جنوب و درهٌ آمور در شرق که اکثر مهاجران 
روس تازه وارد در آن متمرکز بودند نیرومندتر از هر جای دیگری بود. اين‌ها معمولا 
فقیرترین دهقانان بودند که بسیاری‌شان مجبور بودند کمبود درآمدشان را با کار در 
راه آهن و در اعماق معادن جبران کنند. اما با افزایش سرکوب‌های رژیم اومسک 
جنبش به مناطق کشاورزی ثروتمندتر نیز گسترش یافت. روستاییان فراری از ارتش 
کولچاک در دسته‌های پارتیزانی نقش برجسته‌ای داشتند. آن‌ها از همان مقدار ناچیز 
معلومات اضافی از جهان خارج برخوردار بودند که در جامعه‌ای روستایی برای 
پرتاب‌کردن مردی جوان به جایگاه قدرت کفایت می‌کند. دسته‌های دهقانان به شیوة 
چریکی می‌جنگیدند که مناطق جنگلی بکر و دورافتاد؛ کوهستانی بسیار مناسب آن 
بود. گاه با واحدهای ارتش سرخ متحد می‌شدند که در کوهستان‌های جنگلی پنهان 
شده بودند زیرا بلشویک‌ها در تابستان ۱۹۱۸ از سیبری بیرون رانده شده بودند. 
نابودی فرسنگ‌ها خطآهن به دست پارتیزان‌ها و کمین‌های دائمی آن‌ها بر سر راه قطارها 
در پیش‌تر مدت حمله عملاً حمل آزوقه حیاتی مورد نیاز ارتش کولچاک را از طریق 
راه‌آهن سراسری سیبری متوقف ساخت. کولچاک برای دفع پارتیزان‌ها باید هزاران 
سربازش را از جبهه نبرد با سرخ‌ها بیرون می‌کشید. آن‌ها جنگ بی‌رحمانه ترور را به راه 
انداختند» صدها گروگان را تیرباران کردند و ده‌ها روستا را در پایگاه‌های پارتیزانی 
کانسک و آچینسک که زمین تبه ماهور و بیشه‌زار آن جان می‌داد برای بستن راه قطارها؛ 
به آتش کشیدند. اما از آن‌جا که ترور به جان روستاهای بی‌ارتباط با پارتیزان‌ها نیز افتاد 
فقط آتش جنگ دهقانی را شعله‌ورتر ساخت. همچنان که ارتش کولچاک به سمت شرق 
عقب‌نشینی می‌کرد. خود را هر چه بیش‌تر در محاصرة پارتیزان‌های روستایی دشمن خو 
می‌یافت. وقتی که سفیدها از همه سو زیر آتش قرار گرفتند شورش‌ها گسترش یافت: 
حتی قزاق‌ها هم به آن‌ها ملحق شدند. هر چه یگان‌های سربازان وظیفهٌ روستایی 
کولچاک در پی عقب‌نشینی به مناطق زادگاه خود نزدیک‌تر می‌شدند» افراد همگی با هم 
پا به فرار می‌گذاشتند. در نوامبر ۱۹۱۹ ارتش کولچاک داشت از هم می‌پاشید. یک بار 
دیگر سفیدها را شکاف میان آن‌ها و دهقانان شکست داد.(۱۶) 


در ۱۴ نوامبر نیروهای کولچاک با پیشروی سرخ‌ها به سمت شرق که اکنون 
تعدادشان دو برابر نیروهای دشمن شده بود شهر اومسک را وانهادند. این از 
نمونه‌های بارز بی‌کفایتی سفیدها بود که ژنرال‌های برجسته‌اش مانده بودند که از 
شهر دفاع کنند یا آن را تخلیه کنند - و دست آخر هم هیچ کدام را به‌درستی انجام 
ندادند. سرخ‌ها شهر را بی‌ جنگ گشودند و ذخایر عظیم مهماتی که سفیدها فرصتی 
برای نابودکردنش نداشتند همراه با سی هزار سرباز به چنگ‌شان افتاد. هزاران افسر و 
خانواده‌های‌شان. کارمندان و مقامات. بازرگانان صاحبان کافه‌ها» بانکداران و 
روسپیان از پایتخت سفیدها گریختند و روانهٌ شرق شدند. خوشبخت‌ها با قطار سفر 
می‌کردند و بدبخت‌ها سوار بر اسب یا پای‌پیاده. بورژوازی در حال فرار بود. باید 
زخمی‌ها و بیماران را که تعدادشان به‌علت همه گیری تیقوس افزایش یافته بود - 
در راه رها می‌کردند. اين فقط شکستی نظامی نبود؛ شکستی اخلاقی نیز بود. 
قزاق‌های در حال عقب‌نشینی ودکای فراوانی همراه داشتند و از آن‌جا که هر نوع 
مرجع قدرتی از بین رفته بود عرصه را برای تجاوز دسته‌ جمعی و غارت روستاهای 
سر راه فراخ دیدند. یکی از شخصیت‌ها در دکتر ژیواگوء که بیش‌ترش برگرفته از 
تجربیات پاسترناک در سیبری است. این حال و هوارا چنین خلاصه می‌کند: 
«پیش‌تر همه نوع تعهدی دیده می‌شد - وظایف مقدس در قبال کشور ارتش و 
جامعه. ولی اکنون جنگ مغلوبه شده بود, به نظر می‌رسید که همه چیز سقوط کرده 
باشد. دیگر هیچ چیز مقدس نبود.»(۱۷) 

کولچاک راهی پایتخت مورد نظرش. ایرکوتسک. در هزار و پانصد مایلی شرق 
اومسک شد. شش قطار داشت که در طولانی‌ترین‌شان که بیست و نه واگن داشت 
ذخایر طلای رژیم تزاری را جای داده بود که در غازان از چنگ سرخ‌ها 5 آورده 3 
تفدیم او کرده بودند. در فاصله سیصد مایلی از مقصد. چک‌ها راه قطار کولچاک را 
بستند» و در ماه دسامبر هیچ اثری از این قطار نبود. در همین حال در ایرکوتسک. 
گروه میانه‌روهای سیاسی, ائتلاف اتحادیه‌های کارگری؛ انجمن‌های حکومت محلی 
و احزاب چپ‌گرا شهر را تصرف و خود را دولت سیبری اعلام کردند. کولچاک 
«دشمن مردم» خوانده شد و فرار شد محاکمه‌اش کنند. روز چهارم ژانویة ۱۹۲۰ 


۸۳ ترازدی مردم 


کولچاک استعفا کرد فرماندهی ارتش را به سمیونوف سپرد و با چک‌هابه 
ایرکوتسک سفر کرد که انتظار داشت در آن‌جا تحویل گروه‌های اعزامی متفقین داده 
شود. اما به او خیانت کردند و به بلشویک‌های ایرکوتسک تحویلش دادند. با 
اطلاعاتی که در دست داریم. به احتمال زیاد چک‌ها او و طلاهایش را در ازای عبور 
تضمین شده به ولادی‌وستوک تحویل بلشویک‌ها دادند و سرانجام از آن‌جا 
می‌توانستند در سفر خود به دور دنیا برای بازگشت به وطن رهسپار ایالات متحده 
شوند. نه گروه میانه‌رو سیاسی و نه هیثت‌های اعزامی متفقین هیچ کاری برای نجات 
دریاسالار نکردند. روز ۲۱ ژانویه کمیسیونی پنج نفره (دو بلشویک دو انقلابی 
سوسیالیست و یک منشویک) از او بازجویی کرد. طرح‌هایی بود مبنی بر این‌که او را 
به مسکو برگردانند و در آن‌جا به‌طور علنی محاکمه‌اش کنند. اما این طرح‌ها؛ مثل 
محاکمه نیکلا نافرجام ماند و روز ششم فوریه به اعدام محکومش کردند. شاید سرخ‌ها 
از این می‌ترسیدند که بقایای ارتش کولچاک که درست بیرون شهر جمع شده بودند بر او 
دست یابند. یا شاید هم بلشویک‌ها صرفاً مرده‌اش را ترجیح می‌دادند. سحرگاه روز بعد 
کولچاک تیرباران شد. جسدش را زیر یخ‌های رودخانه اوشاکوفکا دفن کردند. 

علت این‌که آخرین شکست کولچاک این قدر به درازا کشید عمدتا این بود که 
سرخ‌ها مجبور شده بودند تعداد زیادی از نیروهای‌شان را از سیبری به جبههٌ جنوب 
که خطر رخنة دنیکین در تابستان ۱۹۱۹ احساس می‌شد منتقل کنند آ. 


۱ فرمانی از لئین به اسمیرنوف؛ رئیس شورای انقلابی نظامی سیبری یافت شده که به او دستور 
داده برد علت اعدام کولچاک را پاسخ به تهدید سفیدها اعلام کند (,,1 02۰ ,2] ,151611112311 1٩‏ 
62 ) اما تاریخ این فرمان ناخوانا است. ریچارد پایپس عقیده دارد که این فرمان پیش از 
هفتم فوریه نوشته شده؛ بنابراین حکایت از طرح لنین برای سرپوشگذاشتن بر دلایل اعدام دارد 
(روسبه در دوره رژیم بلشویکی» ۱۱۷-۸). اما چیزی در اثبات این مدعا در دست نیست. 

۲ اين اولین اختلاف استراتژیک عمده در میان رهبران بلشویک بود. تروتسکی و فرمانده کل 
قوایش واتستیس, مخالف تعقیب کولچاک تا آن سوی کوه‌های اورال بودند تا بتوانند نیروها را 
به جبهه شرق ببرند. اما کامنف فرمانده جبههٌ شرق. که مورد حمایت لنین و استالین بود. مصر 
بود که کولچاک را تا آخر تعقیب کنند. این مشاجره در تمام تابستان ادامه داشت و رهبری ارتش 


۰ 


رژیم جدید ظفرمند ٩۹۸۳‏ 


در ماه‌های مارس و آوریل 1 اوج حملهٌ کولچاک؛ فوأی دنیکین از روستوف 
گربختند تا منطقَهُ حیاتی سرشار از زغال‌سنگ دنباس و جنوب شرقی اوکراین را 
اشغال کنند. به نظر پاره‌ای از مورخان این اشتباه استراتژیک مهلکی بود. طرح اصلی 
دنیکین حمله به سمت تزاریتسین به منظور پیوستن به قوای کولچاک بود. اما در 
اواخر مارس که سرخ‌هاء که سخت به زغال‌سنگ نیازمند بودند» به دنباس و شمال 
دن حمله کردند این طرح کنار گذاشته شد. دنیکین که باید بین نجات دن و ملحق 
شدن به کولچاک در ولگا یکی را انتخاب می‌کرد اولی را برگزید. دفاع از پایگاه‌های 
قزاقی اش را هميشه بر هر چیز دیگری مقدم می‌شمرد. علت این‌که در تابستان گذشته 
آغاز دومین نبرد کوبان را بر حمله به تزاریتسین ترجیح داد همین بود؛ و اکنون پای 
همان اولویت‌ها در میان بود. چند ژنرال برجسته. به‌ویژه بارون ورانگل» فرمانده 
میانه‌بالا و مغرور ارتش قزاق که دائم بر ضد دنیکین دسیسه‌چینی می‌کرد. با این 
تصمیم دنیکین سخت مخالفت کردند. ورانگل تصمیم به پیشروی نکردن به سمت 
تزاریتسین را «خیانت به قوای کولچاک» می‌دانست که به سرخ‌ها اجازه می‌داد «ما را 
یکی پس از دیگری شکست دهند». با توجه به این‌که در ماه مارس قوای کولچاک 
حداکثر دویست مایل با تزاریتسین فاصله داشتند. شاید دنیکین اشتباه کرد که دل به 
دریا نزد تا به آن‌ها بپیوندد. حتی اگر به بهای از دست‌دادن دن تمام می‌شد. سرخ‌ها 
یفین داشتند که در صورت پیوستن دو ارتش سفید شکست خواهند خورد. با وجود 
این در دفاع از دنیکین باید گفت که او در مقابل چیزی که فقط می‌توان نام جنگ 
نسل‌کشی قزاق‌ها بر آن نهاد ایستادگی کرد. هدف مشخص بلشویک‌ها در شمال دن 
به راه انداختن «ترور دسته جمعی بر ضد قزاق‌های ثروتمند تا نابودی آخرین نفر 


سرخ را در این لحظه حساس در جنگ داخلی تضعیف کرد. مهم‌تر از همه نشان داد که قدرت 
تروتسکی رو به افول است. استراتژی او در مورد هر دو جبهه شرق و جنوب به نفع استراتژی 
کأمنف که در سوم ژوثیه جانشین واتستیس شد رد شد. تروتسکی خشمگین و بر این گمان بود که 
استالین و اپوزیسیون نظامی دارند تلاش می‌کنند او را از رهبری برکنار کنند. استعفانامه‌ای 
نوشت که در پنجم ژوئیه در کمیته مرکزی با آن مخالفت شد. با تشکیل مجدد 1۷51 با چهار 
عضو جدید (کامنف. گوسف: اسمیلگا و ریکوف) که همگی با رئیس آن اختلاف نظر داشتند 
قدرت تروتسکی باز هم رو به کاستی نهاد. 


۹۸۴ ترازدی مردم 


آن‌ها» و واگذاری زمین‌های آن‌ها به دهقانان روس بود. در طی این پیکار «قزاق‌زدایی» 
در اولین ماه‌های ۰۱۹۱۹ دادگاه‌های ارتش سرخ متجاوز قریب دوازده هزار قزاق را که 
بسیاری‌شان پیرمرد بودند به جرم ضد انقلابی بودن اعدام کردند.(۱۸) 

آنچه رخنه دنیکین را ممکن ساخت شورش خود به خودی قزاق‌ها در برابر این 
حکومت وحشت بود. در بهار که به سمت شمال پیشروی می‌کردند هزاران قزاق به 
سیاهیان او ملحق شدند. رهبر نیروی اصلی سفیدها در دنباس ژنرال مای-مایفسکی 
بود. این مرد تپل و گلابی شکل با چشمان کوچک خوک‌وار و عینک بی‌دسته کم‌تر از 
هر کسی به یک قهرمان نظامی می‌برد. بارون ورانگل می‌نویسد: «اگر اونیفورم به تن 
نداشت گمان می‌کردی که دلقک یکی از تثاترهای کوچک شهرستانی است؛». 
عیاشی‌هایش زبانزد خاص و عام بود: در پایان جنگ داخلی در فاحشه‌خانه‌ای در 
جنوب روسیه نبود که او را نشناسند. با همه این‌ها یکی از کارآمدترین ژنرال‌های 
سفیدها بود -متخصص تراز اول تا کتیک‌های جنگی, در میدان رزم دلیر و بت «سپاه 
رنگارنگ» بود (که به دلیل کلاه‌های رنگارنگ‌شان به این نام شناخته می‌شدند). 
ارتش داوطلبان تحت فرماندهی او از دنباس تا جنوب شرقی اوکراین پیشروی کرد و 
به آسانی پارتیزان‌های سرخ ماخنو را در سرراهش شکست داد. خارکوف در سیزدهم 
ژوئن و یکاترینوسلاو در بیست و دوم همان ماه فتح شد چون سریازان وظیفه 
روستایی ارتش سرخ به محض دیدن این نیروهای سفید زبردست پابه فرار 
می‌گذاشتند. در همین حال» در یکی از برجسته‌ترین نبردهای جنگ داخلی» ارتش 
قزاقی ورانگل چهل روز استپ آفتاب‌سوختة جنوب شرقی را زیر پا گذاشت - و 
در پایان راه در نوزدهم ژوئن در مصاف با قوای برتر دشمن بر تزاریتسین دست 
یافت. مدافعان سرخ شهر ولگا به‌محض نزدیک‌شدن تانک‌های پریتانیایی ورانگل 
هراسان گریختند. چهل هزار سرباز سرخ و انبار عظیم مهمات‌شان به دست 
سفید‌ها افتاد.(۱۹) 

چند عامل رخنه دنیکین را آسان کرد. سفیدهاء عمدتاً از صدقهٌ سر مستفقین» از 
مزیت سواره نظام و آَزوقةٌ بهتر بهره‌مند بودند. مای -مایفسکی گرد و قلمبه به رغم 
جاسنگینی اش استاد طراحی خلق‌الساعهٌ جنگ‌های متحرک بود. از هواپیماهای 


رژیم جدید ظفرمند ٩۹۸۵‏ 


بریتانیایی اش برای شناسایی منطقهُ دشمن استفاده می‌کرد و سواره نظامش را با قطار 
به آن نقاطی می‌فرستاد که بتوانند بیش‌ترین آسیب را به دشمن وارد کنند. هر واحد 
می‌توانست در یک روز در سه منطقهٌ مختلف بجنگد. در این حال سرخ‌ها با اوج 
گرفتن جنگ در دو جبهة اصلی - جنوب و شرق - آشکارا تحت فشار بودند. 
همچنین دچار بحران ین آزوقه و مهمات بودند. به گفتةٌ تروتسکی علت اصلی 
شکست در جبههٌ جنوب همین بود. او روز یازدهم آگوست خطاب به کميتة مرکزی 
گفت: سربازان در هیچ‌جا مثل اوکراین گرسنگی نمی‌کشند. بین یک‌سوم تا نیمی از 
سربازان ما پوتین یا لباس زیر ندارند و لباس ژنده به تن دارند. هرکسی در اوکراین 
به‌جز سربازان ما تفنگ و مهمات دارد.» بحران آزوقه به بی‌نظمی و فرار یز 
انجامید. در مدت هفت ماه پیشروی دنیکین از مارس تا اکتبر ۰۱۹۱۹ سرخ‌ها بیش از 
یک میلیون مورد فرار از جبهةٌ جنوب ثبت کردند. از آن‌جا که سرخ‌ها به مصادرة 
خشونت‌بار اسب‌ها و آزوقه 9 اجباری نیروهای کمکی و سرکوب 
روستاهای مظنون به مخفی‌کردن فراریان دست زدند. پشت جبهه را شورش‌های 
دهقانی فرا گرفت.(۲۰) 

جنوب شرقی اوکراین که تحت سلطه پارتیزان‌های ماخنو بود درست در اوج 
حملة دنیکین به منطقهٌ اصلی شورش‌های دهقانی بدل شد. نستور ماخنو پانچو 
ویلای انقلاب روسیه شد. در ۱۸۸۹ در هولیای پولی مرکز قیام دهقانی‌اش. به دنیا 
آمده بود در ۱۹۰۵ به آنارشیست‌ها پیوسته بود و پس از هفت سال زندان در بوتیرکا 
در ۱۹۱۷ به هولیای پولی بازگشت و اتحاد دهقانان را تأسیس کرد - که بعدها به 
شورا بدل شد -و بریگادی تشکیل داد که املاک اشراف محلی را تصرف می‌کرد. در 
جنگ داخلی پارتیزان‌های ماخنو تقریباً با همه می‌جنگیدند: نیروهای سرخ؛ 
قزاق‌های کالدین؛ آلمانی‌ها و هتمان‌ها (قراق‌ها)؛ گروه ناسیونالیست‌های اوکراینی 
پتلیورا؛ دسته‌های رقیب گریگوریف و سرداران بی‌شمار دیگر؛ سفیدها و سرخ‌ها. 
فدرت ارتش چریکی او در کیفیت و سرعت سواره‌نظامش. در حمایت دهقانان در 
شناخت کاملش از سرزمین‌های منطقه و در وفاداری سرسختانهٌ سربازانش نهفته بود. 
ماجراهای منسوب به ماخنو از جمله شرب مدامش که از طاقت آدمیزاد فراتر بود 


۶ تراژدی مردم 


برایش منزلتی افسانه‌ای در میان دهقانان محلی فراهم کرد («باتکو» صدایش 
می‌زدند» یعنی «پدر»). بی‌شباهت به افسانه استنکا رازین قهرمان روستایی حقیقت 
و عدالت. نبود که از موهبت نیروهای ماورای طبیعی برخوردار بود. ماخنو تحت 
پرچم سیاه آنارشیست‌ها نماد انقلاب دهقانی بی‌دولتی بود مبتنی بر خودگردانی 
محلی شوراهای آزاد و مستقل که در ۱۹۱۷ در روستاها پدیدار شده بود. وقتی 
سفیدها در اوکراین پیشروی کردند ماخنو پانزده هزار مرد جنگی‌اش را در اختیار 
سرخ‌ها گذاشت. در ازای دریافت سلاح از مسکو نیروهایش بخشی از لشکر سوم 
تحت فرماندهی دیبنکو شدند. گرچه سازمان پارتیزانی درونی خود را حفظ کردند. 
تروتسکی بی‌نظمی آن‌ها را بهانژ شکست سرخ‌ها قرار داد ". تروتسکی در ماه ژوئن 
فرمان دستگیری ماخنو ضدانقلابی را صادر کرد - برداشت آنارشیستی او از انقلاب 
دهقانان محلی برای دیکتاتوری پرولتاریا زیان‌آور بود- و چند تن از طرفداران 
ماخنو را تیرباران کردند. پارتیزان‌های ماخنو به جنگل‌ها گریختند و بر سرخ‌ها 
شوریدند. اکثر دهقانان جنوب شرقی اوکراین از شورش او حمایت کردند. 

دنیکین در سوم ژوئیه فرمان پیشروی به سمت مسکو را از تزاریتسین صادر کرد. 
سپاهیان سفید می‌بایست در یک حرکت گازانبری بسیار گسترده در امتداد راه‌آهن 
اصلی در پایتخت به هم می‌رسیدند و به این ترتیب راه‌های اصلی رساندن آزوقه را 
قطع می‌کردند. ارتش قفقازی ورانگل می‌بایست از تزاریتسین تا ساراتوف در قسمت 
علیای رود ولگا حرکت می‌کرد و از آن‌جا به پنزا؛ نیژنی نووگراد و همین طور تا 
مسکو مسیرش را کج می‌کرد؛ ژنرال سیدورین و ارتش دن می‌بایست از راه ورونژ به 
سمت شمال پیشروی می‌کردند؛ در حالی که ارتش داوطلب مای - مایفسکی 


. درست است که پارتیزان‌های ماخنو معمولا" زیر فشار سفیدها در هم می‌شکستند. اما با توجه 
به ملزومات ناچیزی که از سرخ‌ها دریافت می‌کردند اين وضع تفندآن تقعت اور نود آنها فا 
سزاوار هتاکی‌های تروتسکی نبودند. درواقع اين مسئله بیش‌تر به استالین مربوط می‌شد تا به 
ماخنو. تروتسکی با انداختن تقصیر شکست سرخ‌ها به گردن روش‌های چریکی پارتیزان‌های 
ماخنو توانست به گرایش اپوزیسیون نظامی به «شیوه‌های چریکی» بتازد و از اين رو استدلال 
خود را در دفاع از انضباط و تمرکزگرایی استوارتر کند. 


رژیم جدید ظفرمند ۹۸۷ 


می‌بایست از خارکوف از راه کورسک. اورل و تولا حرکت می‌کرد. اين قمار همه چیز 
یا هیچ چیز بود و به سرعت سواره نظام سفیدها در بهره‌برداری از ضعف‌های موقتی 
سرخ‌ها پشتگرم بود. ورانگل سخت مخالف فرمان مسکو بود. آن را «حکم مرگ» 
ارتش سفید می‌نامید. به نظرش این کار خطر پیشروی بیش از اندازه در جبهه‌ای 
گسترده بدون پشتیبانی کافی در پشت جبهه - نیروهای ذخیر آسوزش‌دیده» 
مدیریت صحیح و خطوط آزوقه‌رسانی برای تداوم حمله - را در برداشت. ورانگل 
تمرکز نیروها و پیشروی آهسته‌تر در یک بخش را ترجیح می‌داد - یعنی بخش 
خودش در ولگا. اما وقتی اين را با دنیکین مطرح کرد» اين یک با تعجب گفت: «گویا 
می‌خواهی اولین کسی باشی که پا به مسکو می‌گذارد!»(۲۱) 

با نگاه به گذشته روشن می‌شود که فرمان اشتباهی فاجعه‌بار بود: که به بهای 
شکست سفیدها در جنگ داخلی تمام شد. دنیکین بعدها قبول کرد که جبهه بیش از 
حد گسترده شده بود. عمدتاً به ان دلیل که فرماندهان سواره نظام» که او بر آن‌ها نفوذ 
نداشت. به سراغ گسترش قلمرو تحت اشغال‌شان رفتند. مسئله اين بود که تعداد 
ژنرال‌ها بیش از اندازه بود و قدرت کافی وجود نداشت. با گسترش جبهه نیاز به 
نیروهای تازه نفس و آزوقه نیز افزایش یافت. با این همه واحدهای خط مقدم جبهه 
در این مرحله صدها مایل از پایگاه‌شان در پشت جبهه فاصله داشتند. آن‌ها به 
مصادرهٌ اموال و سربازگیری خشونت‌آمیز از جمعیت محلی دست زدند و به این 
ترتیب همان مردمی را که گمان می‌رفت از آن‌ها پشتیبانی کنند از خود راندند. دنیکین 
هميشه گفته بود که پیشروی به سمت مسکو منوط به «قیام ملی مردم بر ضد رژیم 
شوروی است»؛ اما نتیجهُ اقدامات ارتش‌اش آن‌ها را پشت سر رژیم قرار داد.(۲۲) 

حمله بسیار خوب آغاز شد. روز سی و یکم ژوئیه با درهم شکستن قدرت 
شوروی در اوکراین نیروهای دنیکین پولتاوا را تصرف کردند و به دنبال آن در 
آگوست اودسا و کیف را. در عين حال در ماه آگوست قزاق‌های ماموتتوف که 
تعدادشان هشت هزار نفر بود تا اعماق پشت جبهه سرخ‌ها به سمت تامبوف رخنه 
کردند و انبارهای مهمات و خطهای آهن را منفجر کردند و سربازان وظیفة تازه به 
خدمت گمارده سرخ‌ها را پراکندند. تامبوف و ورونژ هر دو به مدت کوتاهی اشغال و 
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در اجرای بخشی از طرح مامونتوف برای آشفتن پشت جبهه غارت شد. در ماه 
سپتأمبر پیشروی مای -مایفسکی تا مرکز روسیه ادامه یافت. کورسک در روز بیستم 
سپتامبر و ورونژ بار دیگر ده روز بعد تصرف شد. روز چهاردهم اکتبر سفیدها به 
اورل رسیدند. آنان که فقط دویست و پنجاه مایل با مسکو فاصله داشتند چیزی تا 
تن ای یک ها مرت ارام مروت ان دوه رن 
درست وفتی که احتمال تسخیر مسکو از جنوب به دست دنیکین صی‌رفت ارتش 
دیگر سفیدها به فرماندهی ژنرال یودنیچ در اطراف پتروگراد جمع شد. برای یک بار 
هم که شده سفیدها توانسته بودند حملات دو ارتش اصلی‌شان را هماهنگ کنند و 
در چند روز حساس در نیمه اکتبر چنین می‌نمود که همین برای شکست سرخ‌ها 

لنین که در کرملین در مخمصه افتاده بود هر ساعت گزارش‌های تلفنی از 
فرماندهان دو جبهه دریافت می‌کرد. تدابیر نومیدانه‌ای برای دفاع از مسکو تا آخرین 
سنگر به اجرا گذاشته شد: صد و بیست هزار کارگر و دهقان را به زور در گروه‌های کار 
گماشتند تا در راه‌های دسترسی به جنوب شهر خندق حفر کنند. در ایين میان 
بلشویک‌ها آمادهُ بدترین وضعیت بودند. بسیاری از آن‌ها کارت‌های حزب خود را 
پاره کردند و به امید نجات خود هنگام رسیدن سفیدها تلاش کردند خود را پیش 
بورژوازی مسکو شیرین کنند. دیگران آمادهٌ خزیدن به زیرزمین‌ها شدند. طرح‌های 
مخفی برای انتقال حکومت به اورال مطرح شد. شماری از رهبران ارشد حزب حتی 
اماده فرار به خارج از کشور شدند. یلنا استاسووا دبیر حزب. دستور یافت برای هر 
یک از اعضای کمیته مرکزی پاسپورت جعلی و یک بغل اسکناس تزاری تهیه 
کند.(۲۳) 

اما تشانه‌های فشار مفرط بر سفیدها خیلی زود اشکار شد. ارتش سفیدها با 
این‌که از بهار تعداد جنگجویانش بیش از دو برابر شده بود هنوز از قوای کافی برای 
ادامة پیشروی به سمت مسکو پرخوردار نبود. صدوپنجاه هزار سرباز دنیکین با 
فاصله زیاد از هم در طول هزار مایل جبههٌ جنوب پراکنده شده بودند که در برابر ضد 
حمله اسیت بل د نان می‌کرد. سفیدها در پشت جبهه خود نیروهای کافی برای دفاع 
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از پایگاه‌های‌شان در برابر پارتیزان‌های ماخنو, ناسیونالیست‌های اوکراینی و چچن‌ها 
در قفقاز نگذاشته بودند» و در اوج حمله به مسکو مجبور شدند نیروهای حیاتی‌شان 
را برای مصاف با اینان عقب بکشند. فقدان نیروهای کمکی نیز دست آن‌ها را تا حدی 
بسته بود. قزاق‌های کوبان که ورانگل به کمک آن‌ها در مبارزه با ساراتوف در ولگا 
امید بسته بود از ترک زادگاه‌شان خودداری کردند. مسئله همان تنگ‌نظری‌های ديرينة 
قزاق‌ها بود: بدون تضمین استقلال کوبان که سفیدها حاضر به دادن آن نبودند - در 
جنگ در روسیه شرکت نمی‌کردند. اما مشکل واقعی سفیدها -و یگانه علت اصلی 
شکست حمله‌شان - ناتوانی‌شان در بسیج قوای کافی در مناطق تازه اشغال شد؛ 
اوکراین و روسیه بود. و در این‌جا سفیدها از اشتباهات سیاسی خودشان شکست 
خوردند. 

در اوکراین از همان آغاز شووینیسم روسیهٌ بزرگ سفیدها آن‌ها را زمین‌گیر کرده 
بود. با این سیاست مخالفت ثروتمندترین دهقانان اکثر روشنفکران روستایی و 
خرده بورژوازی که همگی از آرمان ناسیونالیستی اوکراینی‌ها طرفداری می‌کردند 
ردخور نداشت. از میان همه مدعیان قدرت در اوکراین - سبزها» سیاه‌ها؛ سرخ‌ها و 
سفیدها - دنیکین تنها کسی بود که هیچ امتیازی به ناسیونالیست‌ها نمی‌داد. این 
محاسبه‌ای نادرست نبود: صرورت دفاع از امپراتوری روسیهٌ بزرگ اعتقاد اصلی رژیم 
سفید بود. با این‌که به سفیدها گفته شده بود که بدون اعطای چنین امتیازاتی 
نمی‌توانند موفق شوند» باز هم از دادن آن خودداری کردند. دراگومیروف» 
لوکومسکی و شولگین؛ سه روس کیفی که بر جنبش سفیدها در جنوب نفوذ داشتند. 
از روس‌های روسیه روس‌تر بودند. دنیکین تقاضاهای ناسیونالیستی آن‌ها را پرآورده 
کرد. همه مناصب رسمی را به روس‌ها داد؛ تعاونی‌های کشاورزی. دژهای جنیش 
ناسیونالیستی را درهم کوید؛ و استفاده از زبان اوکراینی را در همه نهادهای دولتی از 
جمله در مدارس ممنوع کرد. حتی وجود اوکراین را انکار کرد که در همه 
اعلامیه‌هایش آن را «روسيهٌ کوچک» می‌نامید. اعلامیهٌ نسنجیده‌اش «خطاب به مردم 
روسيةٌ کوچک» که در آن خواستار اتحاد دوبارءٌ روسیه با «شاخة روسيه کوچک»اش 
شده بود فقط به راندن دهقانان اوکراینی به آغوش ارتش ناسیونالیستی پتلیورا کمک 
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کرد که در تضعیف پشت جبهة سفیدها بسیار موثر بود. در طی نبردهای 
سرنوشت‌ساز پاییز سفیدها مجبور شدند ده هزار سربازشان را از جبهه مقابل سرخ‌ها 
عقب بکشند تا با دسته‌های پتلیورا و دیگر گروه‌های ناسیونالیست بجنگند. 

یک ضعف حتی اساسی‌تر ناکامی سفیدها در ایجاد نظام اداری محلی کارآمد در 
سرزمین‌های نوگشوده بود. معنایش این بود که آن‌ها بدون دست یازیدن به ترور فاقد 
ابزار لازم برای بسیج دهقانان و منابع‌شان بودند. وقتی که به درون روسيهٌ شوروی 
پیشروی کردند و دست‌شان از پایگاه‌های تامین آزوقه کوتاه شد این وضم حالت 
بحرانی به خود گرفت. در اوج حمله تامین غذا و تجهیزات سربازان بسیار دشوار شد. 
ماخنو پایگاه‌های اصلی تامین آزوقه در پشت جبهه - ماریوپل, ملیتوپل و 
بردیانسک - را اشغال کرده بود و به همراه ناسیونالیست‌های پتلیورا راه قطارهای 
نظامی از مبداً جنوب را می‌بستند. بعد از آن مشکل کارگران راءآهن بود که به‌طورکلی 
مخالف سفیدها بودند و معمولا فقط به زور اسلحه می‌شد وادار به کارشان کرد. 
سفیدها در پایگاه‌های صنعتی خودشان نیز تنش‌های مشابهی با کارگران داشتند چرا 
که دنیکین حقوق اتحادیه‌های کارگری را زیر پا گذاشت و کارخانه‌ها را به صاحبان 
قبلی‌شان بازگرداند. تولید زغال‌سنگ در دنباس به شدت افت کرد و تولید صنایع و 
حمل و نقل را عمد تا دچار وقفه کرد. سفیدها با حکومت ترور به آن پاسخ دادند و به 
تلافی کاهش تولید به‌دست بلشویک‌ها کارگران را تیرباران کردند. در یوزوفکا هر گاه 
تولید زغال‌سنگ و آهن معادن و کارخانه‌ها به حد نصاب نمی‌رسید به رسم معمول 
از هر ده کارگر یکی را اعدام می‌کردند. بعضی کارگران را صرفاً به دلیل کارگر بودن به 
موجب شعار «مرگ بر دستان پینه‌بسته» تیرباران می‌کردند. اين نوعی انتقام طبقاتی 
در ازای ترور سرخ‌ها بود که شعارشان «مرگ بر بورژوازی» بود. اما حتی سرکوبی از 
این دست هم نتوانست مانع کاهش تولید شود. اقتصاد سفیدها دچار آشفتگی شد 
چرا که کارخانه‌ها تعطیل شد» تورم پیوسته بالا می‌رفت و کارگران اعتصاب می‌کردند. 
ملزومات حیاتی برای ارتش یا تولید نمی‌شد یا به جبهه حمل نمی‌شد.(۲۴) 

رن خالهحر ماه آگوسست که قذرنتها خویی که و عنب‌ینی ناک مب 
شده بودند به پیروزی سفیدها شک داشتند. ارسال کمک‌های متفمین کاهش یافت. 
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بخش عمده این کمک‌ها به دلیل فساد برباد می‌رفت: سلاح؛ اونیفورم ملافه پتو» 
حمی تجهیزات بیمارستانی به نحوی سر از بازار سیاه در می‌آورد. در طی نبرد در 
خارکوف چند سرباز لشکر تانک دنیکین که در هتل متروپل صد یخ رادیاتور را به 
جای ودکا می‌فروختند دستگیر شدند. از آن به بعد متفقین تصمیم گرفتند کمک‌های 
نظامی را به صورت کالاهایی اعطا کنند که «نتوان آن‌ها را در بازار عرضه کرد» (که 
البته در روسیه چنین چیزی امکان نداشت) و دنیکین می‌بایست بابت آن‌ها پول نقد 
یا کالاهای صادراتی می‌داد. این ضربه‌ای مرگبار بر عملیات سفیدها بود. برای 
سربازان خط مقدم آزوقه. به‌ویژه تجهیزات انفرادی گرم برای زمستان پیش‌رو. و جود 
نداشت. به دلیل این‌که نظام اداری محلی کارآمدی برای سازماندهی این مسئله در کار 
نبود» دیری نگذشت که سربازان هر که و هر چه را دست‌شان رسید غارت کردند. 
همان‌گونه که خود دنیکین اعتراف کرد این غارت‌گری بیش از هر چیز دیگری 
موجب روی گرداندن مردم محلی شد و شکست سفیدها را قطعی کرد.(۲۵) 

بدترین نوع غارت به دست سواره‌نظام قزاق صورت می‌گرفت. آن‌ها دهقانان 
روس را تحقیر می‌کردند و حق خود می‌دانستند که هر طور که بخواهند آن‌ها را 
چپاول کنند. چنان که گویی بر کشوری بیگانه دست یافته‌اند. فرماندهان‌شان فعال 
مایشاء بودند و برای جلب وفاداری قزاق‌ها به‌طورکلی غارت را روا می‌داشتند. 
فتل‌عام فجیع بهودیان دقیقً محصول آمیزه آن تحقیر و این رواداری بود ( که درباره آن 
در صفحات ۱۰۰۵-۱۱ بیش‌تر خواهیم گفت). مامونتوف و اشکورو فقط بدنام‌ترین 
نمونه‌های آن بودند که سربازان‌شان را به وعده غارت بر می‌انگيختند. اماده‌ها 
فرماند؛ کهتر نیز بودند که به اين روش از خود «قهرمانان قزاق» ساختند: یکی از اینان 
«شاهزاده دزدان» نامیده می‌شد. دنیکین با همه این ماجراجویی‌ها مخالف بود اما در 
حساب کشیدن از آن‌ها استواری نداشت - مسئله‌ای که بعدها سخت مایه 
پشیمانی‌اش گشت. شماری از واحدهای قزاق چنان از غارت بارسنگین شده بودند 
که اصلاً یارای جنگیدن نداشتند. پشت سر سواره‌نظام‌شان دنبالهٌ دراز واگن‌ها روانه 
بود که بعضی تا سی مایل امتداد می‌بافت -که به سختی بار اموال دزدی را با خود 
می‌کشيدند. قطارها از کالاهای غارت شده انباشته می‌شد و به جای این‌که برای حمل 


تجهیزات به جبهه استفاده شود مسیرشان به پشت جبهه منحرف می‌شد. قزاق‌های 
مامونتوف که پس از حملهٌ اگوست دوباره به سفیدها ملحق شده بودند به قدری فکر 
و ذکرشان مشغول بازگشت به دن به همراه غنایم‌شان بود که از هشت هزار نفر به جز 
اتف ی یه او ک مت کر ور وزارگا ‏ آدعا کی که پات ادها کر 
سه تا چهار هزار جنگجوی متعهد در جبهه‌ها مانده بودند: «مایقی قافله عظیم 
غارت‌گران و سوداگران بود... برای آن‌ها جنگ وسیله‌ای برای پولدارشدن بود.» 
ورانگل چنین نتیجه گرفت کرد که با چنین ارتشی «استیلا بر روسیه غیرممکن است. 
مردم از ما نفرت دارند.»(۲۶) 
ود لد 3 

با دست یافتن دنیکین به اورل» زرادخانةٌ حیاتی تولا در فاصلهٌ صد مایلی در آستانة 
تهدید قرارگرفت. تروتسکی مدعی بود که از دست دادن آن «خطرناک‌تر از وانهادن 
مسکو بود».(۲۷) سرخ‌ها بدون مسکو از پایتختی معتبر محروم می‌شدند؛ اما بدون 
تولا از یک ارتش. سرنوشت رژیم شوروی یکسره به دفاع از تولا وابسته بود -و در 
کانون این دفاع دمیتری آوسکین قرار داشت. اوسکین در مقام کمیسر نظامی تولا در 
رس دو نهاد بسیار مهم قرار داشت - شورای نظامی و کمیته نظامی - که با هم 
براساس قانون حکومت نظامی بر «منطقه دارای استحکامات تولا» فرمان می‌راندند. 

اوسکین در مورد ضرورت حکومت نظامی تردید نداشت. خیلی وقت بود که از 
آزادی‌طلبی انقلابیون سوسیالیست چپ دست کشیده بود و ضرورت انضباط 
بی‌رحمانه در جنگ داخلی را پذیرفته بود. آنچه این ضرورت را برجسته‌تر می‌کرد 
این بود که کارگران تولا در اعتراض به کمبود غذا تهدید به اعتصاب کرده بودند. در 
بهار اعتصایی عمومی در تولا پر پا شده بود. کارگران گرسنه در اجتماع هر کارخانه‌ای 
اوسکین و رفقایش را محکوم کرده بودند. «مرگ بر کمیسرها» شعار اعتصاب شده 
بود. بلشویک‌ها برای سرکوب اعتصاب جنگ داخلی با کارگران به راه انداخته بودند. 
روز سوم آوریل لنین خود دزرژینسکی را به آن‌جا فرستاده بود. گروه‌های ویه؛ 
کمونیستی کارخانه‌ها را اشغال کرده و حدود هزار کارگر را بازداشت کرده بودند. از آن 
به بعد روابط با کارگران اندکی بهتر شده بود -اوسکین کاری کرده بود که مواد غذایی 


بیش‌تری به شهر آورده شود -اما با به راه افتادن دوبارهُ اعتصاب‌ها به دلیل ته کشیدن 
ذخایر غذا اکنون این وضع هم به خطر می‌افتاد. با توجه به نیاز مبرم به ادامة تولید 
مهمات. به نظر اوسکین هیچ چاره‌ای نبوذ جز «نظامی‌کردن کارخانه‌ها و در صورت 
اعتصاب سرکوب‌کردن کارگران.» هيچ‌یک از بلشویک‌ها به احتمال مذاکره برای 
توافق با کارگران فکر نمی‌کرد: فرصتی برای این کار نبود. و در هر صورت. لنین در 
پانزدهم اکتبر در كميتةٌ مرکزی تایید کرده بود که «تودٌ مردم در تولا اصلاًاعتنایی به 
ما ندارند.» به‌هرحال آن‌ها درواقع دل‌شان با منشویک‌ها بود که در بهار گذشته 
اعتصابی عمومی را رهبری کرده بودند و پیش از آن در شوراهای شهر حائز اکثریت 
شده بودند. عده‌ای از منشویک‌ها اکنون برآن شدند تا برای دفع دنیکین برای سرخ‌ها 
در تولا تبلیغ کنند. این‌که بلشویک‌ها مجبور بودند به کمک دشمنان خونی‌شان تکیه 
کنند از میزان درماندگی و بی‌اعتباری‌شان نزد کارگران حکایت می‌کرد. اوسکین و 
رفقایش تمایلی به این کار نداشتند چون از زمان اعتصاب عمومی از هر حزب 
دیگری هراسان بودند. اما به وساطت لنین در کارخانه‌ها به روی منشویک‌ها 
گشوده شد. دان به کارگران تولاگفت که پیروزی سفیدها به معنای شکست انقلاب 
است؛ اما به نظر می‌رسید که کارگران گرسنه حوصله‌شان از این حرف‌ها سرآمده 
باشد. منشویک‌ها به‌ناچار نتیجه گرفتند که کارگران «سخت با کمونیست‌ها 
دشمن‌اند و دعوت از آن‌ها به دفاع از انقلاب در برابر دنیکین خشم آن‌ها را فرو 
نخواهد نشاند).(۲۸) 

یکی از علل اقدامات فوق‌العادهٌ اوسکین در دفاع نظامی از تولا ضرورت 
دستیابی به تایج آنی بود. هزاران شهروند دهقان و «بورژوا» را به اجبار در گروه‌های 
کار به کار گماشتند. آن‌ها شب و روز کار می‌کردند و تنهٌ درختان را می‌انداختند تا 
برای کارخانه‌ها سوخحت فراهم کنند و در بیرامون شهر خندق می‌کندند. صدها تن از 
بستگان‌شان راگروگان گرفته بودند تا اگرکارشان را درست انجام ندادند تیرباران کنند. 
اوسکین در استفاده از چنین اقداماتی تردید به خود راه نمی‌داد. این کار «برای دفاع از 
انقلاب ضروری بود». هزاران نیروی کمکی ارتش سرخ به تولا اعزام شدند از جمله 
لشکر تفنگداران لتونیایی هواداران سرسخت رژیم بلشویک. اوسکین علاوه بر 


این‌ها ترتیبی داد تا بیست هزار نیروی محلی نیز به خدمت گمارده شوند. به گفته او 
رسرأسر تولا به یک پادگان عظیم بدل شده نود). در همه مساختمان‌های خالی 
سربازان اتراق کردند. میدان‌ها و پارک‌های شهر به تصرف تانک‌ها و واحدهای 
سربازان درآمد که در آنجا مشغول تمرین نظامی شدند. روی ساختمان‌های بلند در 
جاده‌های اصلی مسلسل‌ها موضع گرفتند و در ورودی شهر سنگرهایی به پا شد که 
در آن‌ها مين کار گذاشته بودند. در سراسر نواحی جنویی استان پست‌های نگهبانی 
قرار داده بودند که با تلفن با تولا در تماس بودند تا در صورت نزدیک‌شدن نیروهای 
دنیکین به شهر خبر بدهند. خانه‌های اربایی متروکه به پادگان تبدیل شد. یک هنگ 
در ملک سابق تولستوی در یاسنایا پولیانا جا گرفت. در عین حال دیگری در همان 
تزدیکی در خانه شاهزاده لووف در پوپوفکا اردو زد.(۲۹) 

در این لحظه حساس که بین قوا موازنه برقرار بود و نتيجه نبرد نامشخص. صدها 
هزار سرباز فراری روستایی به ارتش سرخ بازگشتند. این بازگشت عاملی تعیین کننده 
بود که تعادل را به نفع سرخ‌ها برهم زد و یکی از علل اصلی پیروزی بلشویک‌ها در 
جنگ داخلی بود. روایت راست گرایان از جنگ داخلی پیروزی سرخ‌ها را به گونه‌ای 
به تصویر می‌کشد که گویی از حمایت مردمی بی‌بهره بوده‌اند. براساس این استدلال 
بلشویک‌ها صرفاً سرزمین‌های پهناورتری دردست داشتند. آن‌ها در به کارگیری ترور 
دشمن و نسبت به نتیجه نبردشان بی‌اعتنا بودند» حساب شده‌تر از سفیدها عمل 
کردند. اين گفته تا اندازه زیادی درست است. اما این واقعیت که بلشویک‌ها دست کم 
ادعا می‌کردند که مظهر انقلابند -و مهم‌ترین نمادهای آن مثل پرچم سرخ را در دست 
داشتند - نیز مطمئناً به آن‌ها امکان داد حد معینی از پشتیبانی دهقانان البته فقط 
حمایتی مشروط را جلب کنند و درواقع همان گونه که بعداً خواهیم دید حمایت 
شماری از کارگران را نیز که می‌ترسیدند پیروزی سفیدها دستاوردهای انقلاب‌شان را 
بر باد دهد. 
می‌بينيم. تا ماه ژوئن مبارزه سرخ‌ها با فراریان از خدمت مبتنی بود بر آقدامات 


رزیم حدید ظفرمند ۹۹۵ 


سرکوبگرانة خشن بر ضد روستاهایی که گمان می‌رفت به آن‌ها پناه داده بودند. این 
کار تا حد زیادی نتیجه معکوس داد که به موج شورش‌های دهقانی در پشت جبهه 
سرخ‌ها انجامید و راه پیشروی سفیدها را هموار کرد. اما در ماه ژوئن بلشویک‌ها به 
شیوه آشتی جویانه‌تر «هفته‌های عفو عمومی» روی آوردند. در این هفته‌ها که بسیار 
در مورد آن تبلیغ شده بود و معمولاً هم تا مدت نامعلومی تمدید می‌شد از فراریان 
دعوت می‌شد تا به صفوف خود باز گردند بی‌آن‌که مجازاتی در کار باشد. به یک معتا 
این نشانهٌ اعتقاد بلشویک‌ها به ضرورت اصلاح سرشت دهقانان و آگاه ساختن آن‌ها 
از وظیفة انقلابی‌شان بود -از این رو سرخ‌ها فراریان «مغرض» را مجازات کردند اما 
کوشیدند فراریان «سست اراده» را اصلاح کنند - برخلاف روش سفیدها که همه 
فراریان را از دم اعدام می‌کردند. از ماه ژوئیه تا سپتامبر که احتمال پیروزی سفیدها 
افزایش یافت قریب دویست و پنجاه هزار فراری فقط از دو منطقهٌ نظامی اورل و 
مسکو به ارتش سرخ بازگشتند. بسیاری از آن‌ها خود را «داوطلب» می‌نامیدند و 
می‌گفتند آماده‌اند که با سفیدها که تداعی کنندهً بازگشت اشراف به زمین‌های‌شان 
هستند بجنگندند. در این مناطق دهقانان محلی در ۱۹۱۷ زمین‌های بسیار زیادی به 
چنگ آورده بودند. در اورل میزان زمین‌هایی که دهقانان از آن بهره‌برداری می‌کردند 
بیست و هشت درصد افزایش یافت؛ حال آن‌که در منطقهٌ نظامی مسکو این افزایش 
تا سی و پنج درصد بود. خطر پیروزی سفیدها دهقانان را نسبت به از دست دادن 
زمین‌های جدیدشان بیمناک کرد - هراسی که سرخ‌ها در تبلیغات‌شان به آن دامن 
می‌زدند - و دهقانان حاضر بودند پسران‌شان را برای دفاع از این زمین‌ها به ارتش 
بفرستند. هر اندازه هم که دهقانان از رژیم بلشویک متنفر بودند تا زمانی که رژیم بین 
سفیدها و انقلاب ارضی خود آنان حایل می‌شد -و فقط تا آن زمان -از آن همچنان 
دفاع می‌کردند.(۳۰) 

تا اکتبر سرخ‌ها تقریباً دویست هزار سرباز آمادهُ نبرد در جبههٌ جنوب داشتند. با 
ای تقرات تقداد انان دی بان شفیل‌ها تفه در قذارک مد مهن سفید‌ها الکاند, 
یگوروف را در یازدهم اکتبر به فرماندهی جبههٌ جنوب گماشتند. او تقریباً همان 
مسیر شغلی اوسکین را طی کرده بود که درواقع سرمشق نخبگان نظامی جدید ارتش 
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سرخ بود. در جنگ جهانی اول به مقام سرهنگی ارتقا یافته بود. در ۱۹۱۷ به 
انقلابیون سوسیالیست جب چجب چپ پیو سنه بود و در تایستان ۱۹۱۸۹ به آرتش سرخ روی 
آورده بود. یگوروف معمار اصلی پیروزی ارتش سرخ در جنوب بود -گرچه درواقع 
برنامه‌ریزی اندکی برای آن شده بود چرا که استرا: تذی در آخرین لحظه تغییر یافته بود 
و در طی اجرا به‌طور خلق‌الساعه سرهم‌بتدی ی یل اوسکین در ستاد جمهه 
«نیروهای‌مان کجا مستفر ند).(۳۱) 

به رغم این آشفتگی که ویژگی سراسر جنگ داخلی بود نبردهای گسترد؛ٌ اکتبر با 
آن نوع جنگی که نشانهٌ مراحل اولیةٌ جنگ داخلی بود تفاوت داشت. نبردهای ۱۹۱۸ 
واقعاً چیزی بیش از زد و خوردهای محدود و جنگ توپخانه‌ها نبود. دغدغهٌ اصلی 
گروه‌های کوچک و رنگ‌وارنگ بقای خودشان بوده هیچ موضع یا جبههٌ ثابتی نبود و 
شهرها و سرزمین‌ها بارها و بارها دست به دست می‌شد. این مثل یک جنگ کوچک 
قرن نوزدهمی بود. اما نبردهای اکتبر بسیار سنگین‌تر و بیش‌تر به نبردهای جنگ 
جهانی اول شبیه بود. صدها هزار سرباز درگیر آن بودند» هر روز میلیون‌ها فنشنگ 
شلیک می‌شد. از تانک و هواییما و خودروهای زرهی استفاده می‌شد و نبرد در 
سراسر شب ادامه داشتت ت. با ساختارهای فرماندهی بهتر در هر دو ارت تش و افسرانی که 
دستور اکید داشتند که عقب‌نشینی نکنند هزاران سرباز جان خود را بر سر یک کف 
و ی بیس ۱ 
حملة غافلگیرانة گروه ضوبت ی 
در غرب اورل به جناح چپ ارتش داوطلبان بود که داشت شت به سمت تولا پیشروی 
می‌کرد. پس از نبردی سخت و خونین که طی آن تقریباًنیمی از لتونیایی‌ها سلاخی 
شدند سفیدها تا آن سوی اورل به عقب رانده شدند. در اين هنگام دومین عنصر 


۱ استراتژی اولیه سرخ‌ها که در رو ثبه طراحی شد حمله از ولگا به دن بود؛ اما در ۱۵ اکتب فردای 
سقوط اورل, که کمیتهُ مرکزی تصمیم گرفت همه قرای سرخ را در اطراف تولا متمرکز کند این 
استراتژی تغییر کرد. با کامنف «فرمانده کل قوا» در مورد این تغییر حتی مشورت هم نکردند. 


رژیم جدید ظفرمند ٩۹۷‏ 


اساسی ضدحمله به کار گرفته شد. روز نوزدهم اکتبر سواره‌نظام سرخ‌ها ناگهان به 
فزاق‌ها در جناح چپ سفیدها یورش برد و سرانجام آن‌ها را تا ورونژ تعقیب کرد. 
قزاق‌ها احتمالا از سواران سرخ حیرت کرده بودند چون تا پیش از آن به‌ندرت از آن‌ها 
استفاده شده بود. تروتسکی هميشه مزیت‌های استراتژیک سواره‌نظام را در جنگی 
متحرک مانند جنگ داخلی دست‌کم گرفته بود. فقط حملهٌ مامونتوف شعار 
" «پرولتاریا به اسب مجهز شویده را به او آموخت.(۳۲) 

سرخ‌ها در ۱۹۱۸ برای تشکیل سواره‌نظام به سمیون بودینی توا وت این 
افسر سواره نظام بلند قامت و پرهیبت. که سبیل چخماقی هیبتش را کامل می‌کرده 
پسر یک دهقان غیر قزاق از ناحيةٌ دن بود. در ۱۹۰۳ به خدمت زیر پرچم در ارتش 
تزاری احضار شد و پس از جنگ با ژاپن که در آن برای اولین بار به مهارت او در 
سوارکاری پی بردند» در دانشکدة سلطنتی سواره‌نظام در سن پترزبورگ ثبت‌نام کرد. 
در ۱٩۱۴‏ بودینی به درجهٌ کمک آجودانی در سواره‌نظام نخبهٌ سلطنتی ارتقا یافت. 
یکی از خیل درجه‌دارانی بود که در ۱۹۱۷ به بلشویک‌ها پیوستند؛ و اندکی بعد مانند 
بسیاری از آن‌ها با استالین و اپوزبسیون نظامی آشنا شد. در ۱۹۱۸ وروشیلوف او را 
در رآس گروه کوچک سواره‌نظامی قرار داد که نزدیک تزاریتسین با قزاق‌های 
کراسنوف مصاف کرد. اين لشکر اول سواره‌نظام سرخ عمدتاً از قزاق‌های فقیر و 
ذهقانان غیر قراق قمال دن تشکیل شنده سود در تذارک فد حمله نه: وکین 
نیروهایی کمکی از همین قماش به آن‌ها پیوستند. این هسته ارتش سواره نظام 
پرآوازٌ بودینی بود؛ ارتشی که در داستان‌های باپل که ماجراهای آن را در جنگ با 
لهستان در ۱۹۲۰ روایت می‌کرد جاودانه شد. بسیاری از معتبرترین فرماندهان 
استالین» گرچه نه مستعد ترین‌شان. در « کونارمیا» به مقام‌های رفیع نائل شدند. به جز 
مارشال بودینی که در ۱۹۷۰ در میدان سرخ دفن شد. مارشال تیموشنکو ( که فرمانده 
ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم بود) و مارشال ژوکوف (که در این جنگ در ۱۹۴۵ 
پیروز شد) نیز در شمار اینان بودند. 

قوق‌های سفید که سراره نظام سرخ‌ها در تفقیب‌شنان بودفد به سمت جنوت ها 
دن گریختند و ورونژ را در بیست و چهارم اکتبر به پلشویک‌ها وانهادند. از این شهر 
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استراتژیک, سواران بودیتی به سمت کاستورنوی, تقاطع ۳ راه‌آهن میان مسکو و 
دن» پیشروی کردند. سرانجام در روز پانزدهم اکتبر پس از چند روز جنگ خونین با 
قزاق‌های اشکورو اين شهر را تسخیر کردند. این فتح عملاً سرنوشت حملهٌ دنیکین را 
معلوم کرد. اکنون محاصره کامل سرخ‌ها ارتش سفیدها را تهدید می‌کرد و سفیدها 
مجبور شدند شتاب‌زده به سمت جنوب عقب‌نشینی کنند. بعد از آن دیگر هرگونه 
احتمال رخنة آن‌ها در روسیهٌ مرکزی از بین رفت. 
اد و 

اکتبر فرصت دوگانه‌ای تفن سفیدها از دستش دادند. در اوج نبرد در اورل دومین 
نیروی مهم سفیدهاء ارتش شمال غرب. تا اطراف پتروگراد پیشروی کرد. 

با توجه به کمبودهای ارتش شمال غرب. عجیب است که این ارتش توانسته بود 
خود را تا این‌جا برساند. این ارتش در ۱۹۱۸ به کمک ارتش آلمان در پسکوف 
تشکیل شده بود. ٍ پس از شکست آلمان و پیشروی ارتش وتا وی 
ارتش به استونی عقب‌نشیتی کرده بود که کشوری تازه استقلال یافته و گرفتار جنگ 
داخلی بود. در آن‌جا توانسته بود در پناه سد طبیعی دریاچة پیپوس قوایش را تقویت 
هه ۵ ی و اتف هس له کی مش 1 
آغاز کرد حدود شانزده هزار مرد جنگی داشت که بیش‌ترشان فراریان ارتش سرخ و 
زندانیان جنگی روس بودند که آلمانی‌ها تحویل‌شان داده بودند. 

فرماند؛ٌ اين ارتش ژنرال بودنیج بود» قهرمان پیش‌پا افتادهٌ جنگ جهانی اول که 
کولچاک به فرماندهی ارتش‌اش در بالتیک گماشته بود. نیکلا بودنیج سی و هفت 
ساله با وزنی معادل هجده سنگ" پیرتر و فربه‌تر از آن بود که تصویر یک رهبر را در 
ذهن کسی القا کند. با گونه‌های آویخته. سرطاس و سبیل تابیده درست به یک 
اشرافی روس مرتجع می‌مانست و درواقع هم همین طور بود. یودنیج درواقع هرگز 
قبول نکرد که امپراتوری تزاری سقوط کرده است و همین علت سقوطش شد. 

مثل همه ژنرال‌های سفید. غريزة یودئیچ به نفع مبارزه نظامی از سیاست کناره 


واحد وزن معادل ۶/۳۴۸ کیلوگرم. 
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می‌گرفت. شعارش این بود: «علیه بلشویک‌ها بدون سیاست». حکومت شمال غرب 
قطعه نمایشی دموکراتیک برای خشنودکردن متفقین بود. و واقعاً هم قصد حکومت 
بر روسیه نداشت. یودنیج ضرورت برنامةٌ اصلاحات را قبول نداشت و به قیام 
مردمی که راه ارتش او را برای رسیدن به پتروگراد هموار کند دل نبسته بود: اين قرار 
بود یک فتح نظامی باشد نه فتح قلوب و اذهان مردم. درواقع هم درست عکس این 
قصیه رخ داد. همین که ارتش او وارد خاک روسیه شد با مخالفت مردم روبه‌رو شد و 
سربازان وظیفهٌ آن که عمدتاً روس بودند بنا کردند به فرار از خدمت. نداشتن پشتیبان 
در روسیه به این معنی بود که یودنیچ مجبور بود از نیروهای بیگانه کمک بگیرد. 
حمایت متفقین از ماموریت او با دل و جان نبود - آن‌ها به دنبال پاپس کشیدن از 
جنگ داخلی بودند -و فقط مقدار بسیار اندکی آزوقه برایش فرستادند. درست است 
که ناوهای جنگی بریتا نیایی پتروگراد را در محاصره داشتند و حتی به کرونشتات 
حمله کردند» اما متفقین هیچ نیروی زمینی برای یودنیچ نفرستادند. حتی اگر مایل به 
حمایت از سفیدها در حمله به پتروگراد نیز بودند. روابط یودنیچ با آلمانی‌ها کافی 
بود تا مانع حمایت متفقین از او گردد. 

بدون پشتیبانی متفقین موفقیت حملهٌ یودنیج به پتروگراد در گرو تمایل فنلاند به 
ایفای نقش سکوی پرش و پایگاه تامین ساز و برگ ارتش او بود. مرز فنلاند فقط 
بیست مایل تا پتروگراد فاصله داشت - تقریباً یک دهم راهمی که باید از طریق 
پسکوف و در دل روسیه پیموده می‌شد. با این همه حتی در این‌جا نیز - که پتروگراد 
در دسترس‌شان بود - پایبندی سرسختانة ژنرال‌های سفید به امپراتوری روسیه مانع 
رسیدن به توافق با فنلاندی‌ها گردید. 

سپاه دفاع فنلاند تحت فرماندهی ژنرال مانرهایم از زمان شکست دادن سرخ‌ها در 
هلسینگ‌فورس در بهار ۱۹۱۸ به یک ارتش ملی بزرگ تبدیل شده بود. بلشو یک‌ها 
در پتروگراد بیش از همه از فنلاندی‌ها هراس داشتند نه از سفیدها. برآورد شده بود که 
تا ژوئن ۱۹۱۹ صدهزار سرباز فنلاندی در اطراف درباچه لاگودا بودند. 
یک‌چهارم‌شان رو به پتروگراد داشتند. هزینهٌ حمایت فنلاند برای نی 
تضمین استقلال این کشور. اين البته جنبةٌ تشریفاتی داشت: فنلاند همین طور هم 
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هر لحاظ کشوری مستقل بود و اکثر قدرت‌های غربی استقلال ایین کشور را به 
رسمیت شناخته بودند. با این همه» سفیدها گمان می‌کردند که این بهای اندک هم باز 
خیلی زیاد است. حسرت ساده لوحانة آن‌ها برای امپراتوری روسیه که متعهد شده 
بودند آن را بازگردانند مانع معاملهٌ آن‌ها با ناسیونالیست‌ها شد. وقتی که از کولچاک به 
عنوان فرماندهی عالی سفیدها خواسته بودند که به تقاضای فنلاندی‌ها تن دهد با 
گزافهگویی خاص خود گفته بود: "تاریخ هرگز مرا نخواهد بخشید اگر چیزی راکه پتر 
کبیر فتح کرده تسلیم کنم." شاهزاده لووف و کنفرانس سیاسی در پاریس با موضوع به 
رسمیت شناختن فنلاند تا پیش از تصویب نهایی آن در مجلس موسسان روسیه 
سخت مخالف بودند. اين نیز نشانهٌ دلبستگی سفیدها به چارچوب حقوقی گذشته 
بود - دلبستگی‌ای که آنان را از پرداختن به واقعیت‌های سیاسی حال باز می‌داشت 
مانرهایم نظر مساعدی به آرمان ضد بلشویکی داشت. ولی حتی او هم نمی‌توانست 
فتلاندی‌های دلخسته از جنگ را بدون تضمین شناسایی این کشور به حمایت از 
سفیدها ترغیب کند. از سوی دیگر سرخ‌ها هجده ماه پیش فنلاند را به رسمیت 
شناخته بودند. آن‌ها اکنون موافقت‌نامةٌ صلح با فنلاندی‌ها را پیشنهاد می‌کردند به 
شرطی که در جنگ داخلی بی‌طرف بمانند» و در عين حال در صورت پیوستن آن‌ها 
به سفیدها آنان را به «نابودی بی‌رحمانه» تهدید می‌کردند. متفقین که می‌دانستند 
بدون حمایت فنلاند حملهٌ یودنیج محکوم به شکست است او را به شناسایی این 
کشور تشویق کردند. اما ژنرال سفید از حرفش بر نمی‌گشت. به همین علت 
مانرهایم که انتخابات ژوئیه را در پیش می‌دید راهی نداشت شت جز این‌که دست از 
سفیدها بشوید. او از دادن سرباز به یودنیچ یا دادن اجازه به ارتش او برای انجام 
عملیات از خاک فنلاند امتناع کرد. این شکستی اساسی برای سفیدها بود و آن‌ها را 
واداشت تا از راه طولانی‌تر و پرخطرتر یامبورگ يا گاتچینا به سمت پتروگراد 
پیشروی کنند. 

یودنیچ آخرین تلاش نومیدانه‌اش را در راه جلب حمایت استونیایی‌ها به خرج 
داد. اما آن‌ها ملت کوچکی بودند» ملتی نوخاسته و شکننده. و تمایل نداشتند 
سریازان زیادی در اختیار سفیدها بگذارند به‌ویژه وقتی که این‌ها در ازايش حستی 
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استقلال استونی را به رسمیت نمی‌شناختند. سرخ‌ها فرصت را برای بهره‌برداری از 
این موقعیت از دست ندادند -درست همان کاری که در مورد فنلاند کرده بودند -و 
به استونی پیشنهاد صلح کردند مشروط بر این‌که در جنگ داخلی بی‌طرف بماند. از 
این رو گرایش ذاتی استونیایی‌ها به پرهیز از درگیرشدن در جنگ داخلی از قضا به 
بهترین وجه با منافع این کشور مستقل که همسایه شوروی بود همخوانی داشت. 

یودنیچ که به حال خود وانهاده شده بود روز دهم اکتبر دستور حمله به پتروگراد 
را صادر کرد. مایه امیدش در تنگنا قرارگرفتن سرخ‌ها به دلیل جنگ در جبهه جنوب 
بود. اول آن‌که این قمار صرفه داشت. بلشویک‌ها به واقع واحدهای‌شان را به جنوب 
منتقل کرده بودند. بیست و پنج هزار سرباز ارتش هفتم سرخ که برای دفاع از پتروگراد 
مانده بودند به کلی روحیه‌شان را باختند و بنا کردند به فرار از ارتش. به کمک 
سرهنگ لیوندکویست. رئیس ستاد ارتش هفتم که به سفیدها پناه برده بود و آن‌ها را 
از جزئیات مواضع سرخ‌ها مطلع می‌کرد؛ هجده هزار سرباز یودنیچج به سرعت 
پیشروی کردند. روز بیستم اکتبر به بلندی‌های پولکوو مشرف به حومه پتروگراد 
رسیده بودند. یکی از افسرانش چنین یادآوری می‌کند: «گنبد سنت آیزاک و سرمنارة 
زراندود ساختمان دریاداری دیده می‌شد. حتی می‌توانستی خروج قطارها را از 
ایستگاه نیکلا ببینی.» چنان از پیروزی‌شان در همان روز اطمینان داشتند که یکی از 
ژنرال‌های‌شان حتی از گرفتن دوربین صحرایی برای براندازکردن شهر خودداری کرد 
چون. به گفته او در هر صورت فردا در بولوار نوسکی قدم می‌زدند.(۳۳) 

خبر پیشروی سفیدها وحشت به جان سرخ‌ها انداخت. لنین می‌خواست 
پتروگراد را وانهد و بر جبههٌ جنوب تمرکز کند. اما تروتسکی سرسختی نشان می‌داد 
که باید به هر قیمتی» حتی اگر معنایش جنگ خیابانی باشد. از زادگاه انقلاب دفاع 
کرد و نظر لنين را برگرداند. روز شانزدهم اکتبر تروتسکی را به پبایتخت قدیمی 
فرستادند تا دفاع از آن را بر عهده بگیرد. زینوویف» رئیس حزب در پتروگراد» کاملا 
قافیه را باخته بود و کاری نمی‌توانست بکند جبز دراز کشیدن روی کاناپه در 
اسمولنی. این یکی از معدود دفعات در جنگ داخلی بود که حضور تروتسکی در 
جبهه سرنوشت نبرد را تعیین می‌کرد - و حضور او در جبهه بسیار کم‌تر از آن چیزی 
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بود که نوچه‌هایش ادعا می‌کردند. یک جا حتی سوار اسبی شد. سربازان در حال 
عقب‌نشینی راگیر انداخت و دوباره به میدان جنگ باز گرداند. 

نخستین وظیفه تروتسکی بالا بردن روحیه سربازان بود - و او این کار را به 
ک امتران تفج خطا نها ی عموی کر ۱۱0 تفر کرد کازر 
ندهند و تانک‌های بریتانیایی دشمن را که سرخ‌ها از مقابل‌شان فرار کرده بودند به 
سخره گرفت و آن‌ها را جعبه‌هایی «ساخته از چوب رنگ شده» توصیف کرد. حتی به 
کارخانهٌ پوتیلرف دستور داد با عجله چند وسیله شبیه تانک سرهم‌بندی کنند تا به 
سربازان اطمینان خاطر دهد که آن‌ها نیز در جبهه‌شان از این ماشین‌ها دارند. وظیفهة 
بعدی تروتسکی تبدیل پتروگراد به یک دژ و آماده کردن مردمش برای جنگ خیابانی 
بود. در شهر حکومت نظامی اعلام شد و در شب مقررات منع آمد و شد برقرار شد. 
هزاران کارگر و بورژوای شهر برای ساخت سنگرها در خیابان‌ها و میدان‌ها بسیج 
شدند. لنین تروتسکی را ترغیب کرد که سی هزار نفر را گرد آورد تا «مسلسل‌ها را 
پشت سنگرها علم کنند و صدها مسلسل را یک جا به صدا درآورند تا آن‌ها را از 
حملهٌ گسترده واقعی بر ضد یودنیج مطمئن سازد. سیستم فاضلاب شهر را تعطیل 
کردند که به‌عنوان سنگر مورد استفاده قرار گرفت. در حومه‌های جنوبی شهر خندق‌ها 
کندند و بالای ساختمان‌های بلند کنار جاده‌های اصلی منتهی به مرکز شهر مسلسل 
کار گذاشتند. کامیون‌های نظامی و موتورسیکلت‌ها روز و شب با شتاب در پتروگراد 
در حرکت بودند؛ بلشویک‌ها باکت چرمی و اسلحه به دوش در اطراف راهبندان‌های 
جاده‌ها می‌ایستادند؛ و گروه‌های داوطلبان کارگر از همه ساختمان‌های اصلی 
محافظت می‌کردند.(۳۴) 

با این‌که پتروگرا مانند هر شهر دیگری, با اعتصاب‌های مکرر آشفته شده بود به 
نظر می‌رسید که خطر رخنه سفیدها بسیاری از کارگران را به دفاع از رژیم شوروی 
برانگیخته باشد. به گفتهٌ یکی از جاسوسان سفیدها در پتروگراد: 


عناصر کارگر دست‌کم بخش عمد؛ آن‌ها؛ هنوز هم به بلشویک‌ها گرایش 
دارند. آن‌ها مانند پاره‌ای از دیگر عناصر دموکراتیک رژیم ر؛ هر چند بد از 


زندگی هرروزه در حکومت بلسویک‌ها 


۸۱-۲. بحران سوخت در شهرها. بالا: اهالی مسکو خانه‌ای را لخت می‌کنند و از چوب آن به‌عنوان هیزم 
استفاده مي‌کنند. یا یین: کشیشی و به کمک به حمل هبزم واداشته‌اند. اسب‌های بسیاری ند دلیل کمبود 
علوفه مردند. از این رو برای بارکشی آدم‌ها را به کار وامی‌داشتند. 


۴ ۸۲. فروش اموال برای تأمین غذا. بالا: زنان "طبقات مرفه سابق) آخضرین دارایی خود را در 


خیابان‌های مسکو می‌فروشند. پایین: سربازی از بورژواهایی که در روزگار سختی به فلاکت افتاده‌اند 
یک جفت کفش می‌خود. 


۱ ۱ ۲ 
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۸۵۶. فروش اموال برای تأمین غذا. بالا: یکی از افراد رده پایین حزب سر قیمت روسری خز با زن 
فروشنده در بازار اسمولنسک چانه می‌زند. مسکو 1۹۲۰ زن سمت چپ ظاهر یک بورژوئیکا (زن بورژوا) 
را دارد. با یین: کاسب‌های بازار اسمولنسک. مسکو 1٩۹۲۰‏ از ظاهر زنی که زنبیل و یک قرص نان به دست 


دارد پیداست که فاحشه است. 


۷ بیگاری‌کشیدن از طبقةٌ نجبا. دو افسر سابق تزاری را به تمیزکردن خیابان‌ها زیر نظر کمیسر و گاردها 
واداشته‌اند. بازار آپراکسین. پتروگراد. ۱٩۱۸‏ هدف اصلی از این نوع کار اجباری تحقیر و خفت‌دادن به 
طبقات ممتاز رژیم سابق بود. 


۸ جنگ بلشویک‌ها با بازار. سربازان چکا غرفه‌های کسبه را در آخوتنیی ریاد (راستة شکارچیان) 
می‌بند‌ند. مسکو. مه 144۹ 


٩‏ مصادره غلة دهقانان. 
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۰ پیله‌وران برای مبادلة کالاهای صنعتی با غذا دایم در حال رفت‌وآمد به روستاها بودند. نتیجه آن 
هرج و مرج در راه‌آهن بود. 


۹ در ۱1۳۰ دولت سی میلیون نفر ۳ در غذاخوری‌های موقت مانند ابن یکی در ایستگاه کیبف در 
مسکو تغذیه س یا بهتر بگوییم سوء‌تغذیه س می‌کرد. 


۴ نمونة بارز دیوان‌سالاری جدید: ادارة تهییج و تبلیغ کمیساریای خواربار و توزیع در منطقه شمال. 
به عکس مارکس. کمیسر با کت چرمی و تعداد فراوان دختران بورژوایی که به‌عنوان منشی کار می‌کردند 


توجه کنید, 


۹۵ موسسة اسمولنی در سالگرد کودتای اکتبر. اما دیری نگذشت که این موسسه دیگر نه د انقلاب 
مارکسیستی بلکه پایگاه فساد نخیگان حزبی شد. 


میر اث انقلاب 


۹۶-۷ مردم بلشویک‌ها را طرد می‌کنند. بالا: سربازان ارتش سرخ به پایگاه دریایی شورشی 
کرونشتات در ۱۶ مارس ۱۹۲۱ حمله می‌کنند. پا بین: شورشیان روستایی ( سبزها) به یک قطار حامل 
غله مصادره‌شده حمله می‌کنند. قور ية ..1٩۲۱‏ 


كٍِ ۰ 
# یط 3 
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۹۸-۰ بحران قحطی 1٩۲۱-۲۲‏ بالا: کمیسرهای بلشویک نقصان محصول منطقة ولگا را بررسی 
می‌کنند. 1٩۲۱‏ بحران عمدتاً در نتیجة مصادرة بیش از اندازة غله به دست بلشویک‌ها رخ داد. پا یین: 
گورستانی برجمعیت در منطقة بوزولوک. ۱٩۲۱‏ رویه‌رو: آدمخواران به همراه قربانیان‌شان. استان 
سامارا؛ ۱٩۲۱‏ 


۳ 3 
۳۳ از 0 


۱۰۱-۳. یتیمان انقلاب. بالا: یتیمان خیابانی در ساراتوف به‌دنبال بازماندة غذا در زباله‌دانی, 1٩۲۱‏ 


روبه‌رو بالا: یتیمان مستعد شستشوی مغزی سیاسی بودند. این پسر نوجوان که در بالای قطار 
تبلیغاتی انقلاب اکتبر سخنرانی می‌کند منشی کومسومول بود. او از نسلی بود که یک دهه بعد 
پیشگام حملة استالینیستی به روسية قدیم شدند. روبه‌رو» پایین: یتیمان همچنین سربازان خوبی از 
کار درمی‌آمدند: یگان ملی ارتش سرخ در ترکستان. ۱٩۲۰‏ 
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۴ جنک با و بن: سربازان ارتش سرخ اشیای قیمتی را از صومعةً سمیونوف در مسکو مصادره می‌کنند. 
1۳۳ 


۶س ۱۰۵. انقلاب به شرق گسترش می‌یابد. بالا: ارتش سرخ وارد بخارا می‌شود و معنای قدرت شوروی را 
برای رعایای سابق امیر توضیح می‌دهد. سپتامبر 1٩۲۰‏ پایین: دو کمیسر بلشویک در خاور دور. 


۷ لنین محتضر. به همراه یکی از پزشکانش و دختر کوچکش ماریا اولیانووا در تابستان .1٩۹۲۳‏ در 
زمان گرفتن این عکس قدرت گرفتن استالین تقریباً مسجل شده بود. 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۰۳ 


آن حود می‌دانند. تبلیغات در مورد بی‌رحمی سفیدها سخت بر آن‌ها تأثیر 
می‌گذارد... به لحاظ روانی. زمان حال را با برابری و قدرت شوروی و 
سفیدها را با رژیم سابق و تحقیرش : ۱ نسبت به توده‌ها یکی می‌انگارند. 


صدها کارگر به تفنگ مسلح شدند و به دفاع از اسمولنی پرداختند. در همین حال. در 
حیاط مقر فرماندهی شورا؛ ده‌ها اتومبیل آماده بود تا در صورت سقوط پتروگراد 
رهبران حزب را به سرعت از آن‌جا دور کند. ویکتور سرگی و همسر باردارش 
اتاق‌شان را در هتل آستوریا ترک کردند و شب را در آمیولانسی که در حومه شهر 
پارک کرده بود به سر بردند. آن‌ها با جعبه‌ای کوچک و دو گذرنامهٌ جعلی آماده بودند 
بی‌درنگ از شهر بگریزند.(۳۵) 

سفیدها در حملةٌ خود به پتروگراد نتوانسته بودند خط ارتباطی راه‌آهن مسکو را 
قطع کنند. این اشتباه مهلک به سرخ‌ها امکان داد نیروهای کمکی خود را به موقع 
پرای ضد حمله بیست و یکم اکتبر به شهر بیاورند. این‌که سرخ‌ها حتی در اوج نبرد با 
دنیکین آمادهٌ انتقال نیروهای ذخیرهً حیاتی خود از تولا به پتروگراد بودند حکایت از 
نومیدی آن‌ها دارد. لنين که با تلفن با خود اوسکین صحبت می‌کرد تصمیم 
سرنوشت‌ساز را گرفت. اوسکین بعدها چنین نوشت: «وقتی صدای پشت تلفن را 
شنیدم که گفت «منم. لنین» به راستی نفسم بند آمد». اوسکین وعده یک بریگاد کامل 
از پیروهای ذخيرة بسیار منضبط کموئیست را به لنين داد که نقشی تعیین کننده در 
ضد حمله ایفا کردند. کامنف. فرماندهُ کل قوای سرخ‌ها؛ آن‌ها را «بی‌بی پیک ما 
می‌نامید - آخرین ورق حکم که برای بردن بازی لازم بود. اکنون سرخ‌ها در مقابل 
پانزده هزار سرباز یودنیچج تقریبا صد هزار سرباز داشتند - که حتی با مقیاس‌های 
مسرفانة خودشان برای برگرداندن ورق به زبان سفیدها کافی بود. پس از سه روز 
جنگ دلاورانه و خونین بر سر بلندی‌های پولکوو - سرخ‌ها شجاعانه فقط با تفنگ 
جلو تانک‌های یودنیج را گرفتند - سفیدها به سمت استونی پس رانده شدند. آن‌ها 
چون نیروی ذخیره نداشتند عقب‌نشینی‌شان درست با همان سرعت پیشروی‌شان 


صورت گرفت. در نیمه نوامبر استونیایی‌ها به نیروهای یودنیج اجازهٌ ورود به 


+۱۰ تراژدی مردم 


کشورشان دادند. البته بعد از خلع سلاح‌کردن‌شان. تروتسکی می‌خواست سفیدها را 
تا استونی («لانهةٌ سگ‌های نگهبان ضد انقلاب») تعقیب کنند. اما اين کار لازم نشد. 
یودنیج کناره‌گیری کرد و ارتش‌اش پراکنده شد. شب سال نو استونی با روسيهة 
شوروی آتش‌بس و پس از آن در دوم فورية ۱۹۲۰ پیمان صلح امضا کرد اولین 
فرارداد مسکو با کشورهای هم مرزش.(۳۶) 

برای ارج نهادن به نقش تروتسکی در دفاع از پتروگراد به او نشان پرچم سرخ 
دادند. اولین نشان از این دست. تروتسکی منزلت یک قهرمان یافت.! گاتچینا؛ که 
بیش‌تر نبردها در آن‌جا رخ داده بود به تروتسک تغییر نام یافت. این اولین شهر 
شوروی بود که نام یک کمونیست زنده را بر آن گذاشتند. 
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نیروهای دنیکین هنگام فرار به سمت جنوب نظم‌شان پریشان شد.و با وحشت 
پراکنده شدند. ناپلئون زمانی درباره عقب‌نشینی اش از مسکو چنین گفته بود: «از وج 
تعالی تا مضحکه فقط یک گام است.» همین را در مورد عقب‌نشینی دنیکین می‌توان 

فقط سرخ‌ها نبودند که موجب وحشت سفیدها شدند. هنگام عقب‌نشینی 
واحدهای ارتش سفید به سمت دریای سیاه» یارتیزان‌های ماخنو, ناسیونالیست‌های 
اوکراینی پتلیورا و دیگر دسته‌های گوناگون پارتیزانی از هر طرف سر راه آن‌ها کمین 
می‌کردند. نیروهای دنیکین از سرزمینی عبور می‌کردند که مردمش, به قول ورانگل» 
«نفرت از ما را آموخته بودند.» سپس در اواخر نی امه خیر تکان‌دهنده پایان 
حمایت بریتانیا از سفیدها رسید. این خبر به اضافه خبر شکست کولچاک تاثیری 
ویرانگر بر روحيه افراد گذاشت. یکی از شاهدان می‌گفت: «ظرف یکی دو روز حال و 
هوای جنوب روسیه به کلی عوض شد. پایمردی سابق در راه هدف اکنون چنان خلل 
یافته بود که بدترین وضع پیش آمد. اين عقید؛ لوید جورج مبنی بر این‌که آرمان 
داوطلبان محکوم به شکست بود خود به قطعی‌شدن این شکست کمک کرد آن 


۱ و رقبایش, به‌ویژه استالین برای نخستین بار نسبت به خطرات بناپارتیسم هشدار دادند. 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۰۵ 


خوشبینی که تا این جا جنبش سفید را حفظ کرده بود - سوکولوف آن را با این عقید: 
نوميدانة قمارباز که هر طور شده برگ برنده‌ای به دستش می‌رسد مقایسه می‌کرد - 
اکتز نا یکره از نی رفح نوف‌هر با زان و افسزان داتعم فرار هی گردند. قزای‌ها از 
سفیدها دلسرد شدند. بسیاری از قزاق‌های کوبان به شرطی جنگ را ادامه می‌دادند که 
دنیکین تقاضای آن‌ها را در مورد تشکیل کشوری جداگانه برآورده می‌ساخت.(۳۷) 

همین سرخوردگی در اردوگاه عظیم غیر نظامیان سفید نیز به چشم می‌خورد. 
مردم دیگر به پیروزی اعتقاد نداشتند و فقط به این فکر می‌کردند که چگونه به خارج 
از کشور فرار کنند. مغازه‌ها و کافه‌ها تعطیل شد. مردم برای تبدیل روبل‌های دن که 
دنیکین منتشر کرده بود به ارز خارجی دیوانه‌وار همجوم می‌آوردند. صحنه‌های 
وحشت اومسک تکرار شد و هزاران افسر و غیرنظامی تقلا می‌کردند تا سوار 
قطارهایی شوند که به مقصد بندرهای دریای سیاه می‌رفت. مجروحان و بیماران را 
که شیوع بیماری همه‌گیر تیفوس تعدادشان را بسیار افزایش داده بود به‌راحتی رها 
می‌کردند. دیگر نمی‌شد این را «بورژوازی در حال فرار» نامید. اکثر پناهندگان قطع 
نظر از مکنت سابق‌شان اکنون بینوا شده بودند. این تودهٌ فقیر انسان‌های لخت و پتی 
بود که جان‌شان را برداشته بودند و فرار می‌کردند. شاهدی اين وضع را در هنگام فرار 
مردم از خارکوف دیده بود: 


یک شب هنگامی که آخرین قطار بیمارستانی روسیه داشت آمادهٌ رفتن 
می‌شد» زیر نور پریده‌رنگ چراغ‌های ایستگاه اشباح عجیسی دیده شدند که 
تکر که نزدیک‌تر آمدند و وحشت‌زده متو حه شدیم که هشت افسر روس 
مبتلا به تیفوس هستند که لباس خا کستری بیمارستان به تن دارند و از ترس 
این‌که مبادا جا بمانند و به دست بلشویک‌ها شکنجه یا کشته شوند. که 
احتمالاً هم سرنوشت‌شان همین می‌شد چهار دست و پا در دل برف از 
بیمارستان تا ایستگاه خزیده بودند به این امید که قطاری آن‌ها را با خود 


سرد.(۳۸) 


۶ تراژدی مردم 


در متن این سقوط اخلاقی» ترور سفید به اوج خود رسید و شنیع ترین قتل‌عام 
بهودیان صورت گرفت. اين آخرین عقوبت وحشيانة نژادی بود که بسیاری از 
سفیدها آن را مقصر انقلاب می‌دانستند. 

یهودستیزی واقعیت زندگی در روسیه در سراسر دوران انقلاب بود. حمله به 
۳0| 
حمله به بهودیان باشد و هم حمله به اموال به‌طورکلی. رژیم تزاری در تحریک یکی 
از اين دو همواره مراقب بود که نگذارد به دیگری کشیده شود. سپر بلا ساختن 
بهودیان به سبب بدبختی‌های کشور پس از ۱۹۱۴ بسیار گسترش یافت. جنگ 
حصارهای آبادی را فرو ریخت و یهودیان در روسیه پراکنده شدند. آن‌ها برای 
نخستین بار در گروه‌های بزرگ سروکله‌شان در شهرهای بزرگ شمالی پیدا شد. در 
جریان انقلاب نیز باز برای اولین بار بهودیان سر از حکومت در آوردند و به مناصب 
رسمی دست یافتند. شمار کمی از بهودیان بلشویک بودند. اما بسیاری از رهبران 
بلشویک یهودی بودند. از این رو به نظر بسیاری از روس‌های معمولی که دنیای‌شان 
واژگون گشته بود ویرانی کشورشان تا حدی به ظهور ناگهانی بهودیان در مکان‌ها و 
در جایگاه‌های قدرت که پیش تر خاص غیر بهودیان بود ربط داشت. از این نظر تا اين 
نتیجه که یهودیان برای نابودی روسیه توطثه می‌کنند گام کوچکی بیش نبود. 
حاصلش هراس عمومی از جهودها برد. یکی از جامعه‌شناسان برجسته در ۱۹۲۱ 
نوشت: «نفرت از یهودیان یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های زندگی امروز روسیه 
است؛ شاید حتی برجسته‌ترین آن‌ها. یهودیان در همه جا منفورند - در شمال» در 
جنوب در شرق» و در غرب. مردم صرف نظر از طبقه یبا تحصیلات عقیده 
سیاسی.» نژاد یا سن‌شان, از آن‌ها نفرت دارند.»(۳۹) 

در مراحل آغازین جنبش سفیدها در جنوب یهودستیزی نقشی نسبتاً نماچیز 
داشت. در ارتش داوطلبان حتی یهودیان نیز بودند که عده‌ای‌شان قهرمانان راهپیمایی 
روی یخ بودند. سازمان تبلیغاتی دنیکین» 5۷۸۵( یهودیان بسیاری استخدام کرده 
بود. اما هنگام پیشروی سفیدها در اوکراین که جمعیت بهودی‌اش متمرکزتر از دن 
بود» رده‌های مختلف این آرتش غرق در نفرت کین‌توزانه از بهودیان بودند. در این راه 
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قزاق‌ها و افسران هنگ‌های‌شان پیشگام بودند. گرچه دنیکین؛ بهودستیز منفعل در 
مقابل‌شان چندان نایستاد و چند تن از ژنرال‌هایش مشوق این کار بودند. یهودیان را 
از ارتش و سازمان اداری دنیکین اخراج کردند. تبلیغات سفیدها رژیم بلشویکی را 
توطثه‌ای یهودی نشان می‌داد و این افسانه را رواج داد که همه رهبران برجسته آن به 
جز لنین بهودی‌اند." روی تروتسکی رهبر ارتش سرخ (یا برونشتاین نامی که 
مطبوعات سفید پس از نام تروتسکی در پرانتز می‌آوردند) به عنوان هیولای یهودی 
«قتل عام کننده» مردم روسیه انگشت می‌گذاشتند. قتل تزان اذیت و آزار کلیسای 
ارتدکس و ترور سرخ را به گردن یهودیان می‌انداختند. حال درست است که یهودیان 
در چکای کیف و دیگر شهرها جزو اعضای سرشناس بودند. اما این بهانه‌ای بود برای 
گرفتن انتقامی خونین از همه مردم بهود. همان گونه که رئیس خاخام‌های مسکو گفته 
بود تروتسکی‌ها انقلاب کردند اما برونشتاین‌ها باید صورت حساب ان را بپردازند. 
پیش‌تر رهبران سفید از جمله دنیکین» بر ایسن نظر بودند که بهودیان به دلیل 
«حمایت»شان از رژیم بلشویکی مسبب فتل‌عام خودشان شدند. اين عقیده بر کل 
جنبش سفیدها غلبه داشت که تعقیب و ازار یهودیان را تا حدی می‌توان همچون 
یک روش رایج ضد انقلاب توجیه کرد. شولگین» راست‌گرای روس و از جمله افراد 
برجسته‌ای که دربارء گناه جمعی بهودیان داد سخن می‌داد» بعدها اعتراف کرد که 
قتل‌عام‌ها انتقام سفیدها از ترور سرخ بود. "ما به «جهودها» درست همان حساسیت 
را نشان می‌دادیم که بلشویک‌ها به بورژوازی. آن‌ها فریاد می‌زدند «مرگ بر 
بورژوازی»! و ما پاسخ می‌دادیم «مرگ بر جهودها!» (۴۰) 

اولین قتل‌عام‌های بزرگ را گروه‌های ناسیونالیست اوکراینی پتلیورا در زمستان 
-۱۹۱۸ مرتکب شدند. در ۱۹۲۰ پارتیزان‌های ماخنو و گریگوریف نیز دست به 
قتل عام زدند. چنان که لهستانی‌ها و چند واحد ارتش سرخ. در همه این قتل‌عام‌هاء به 
جز قتل‌عام‌هایی‌که به دست لهستانی‌ها صورت گرفت که انگیزهٌ نژادی داشت" 
اين افسانه در محافل سفیدها رواج یافت. برای مثال ژنرال هولمن» رئیس هیشت نمایندگی 


نظامی بریتانیا نزد دنیکین به هیثت نمایندگی بهودیان گفت که از سی و شش کمیسر در مسکوء 
فقط لنین بهو دی نست (شختمان» فتل‌عام. ۲۹۸). 
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خشونت ضد یهودی ارتباط تنگاتنگی با غارت و نابودی اموال یهودیان داشت. 
دلیل عمدهٌ نفرت سربازان روستایی اوکراینی از بهودیان این بود که آن‌ها تاجی 
مهمان‌خانه‌دار و نزول‌خوار وء در یک کلام «بورژوازی» شهرهای «بیگانه» بودند که 
هميشه «روستاییان ساده» را استثمار کرده و در فقر نگه داشته بودند. سرکردگان 
قتل عام معمولا مالیات انقلابی بسیار سنگین برای یهودیان وضع می‌کردند - با اين 
اعتماد که آن‌ها شروت افسانه‌ای دارند - و وقتی مالیات نمی‌پرداختند 
گروگان‌های‌شان را می‌کشتند. در حکومت وحشت سرخ نیز بلشویک‌ها همین 
روش‌ها را به کار می‌بردند. همچنین رسم بود که سرکردگان فتل‌عام دست سریازان را 
در غارت فروشگاه‌ها و خانه‌های یهودیان کشتار و تجاوز به بهودیان باز بگذارند و 
به روس‌های محلی اجازه بدهند سهمی از غتایم را به چنگ آورند به اين بهانه که 
یهودیان از راه سوداگری در بحران اقتصادی ثروتمند شده‌اند و ثروت‌شان باید به 
مردم باز گردانده شود. بلشویک‌ها اسم این کار را گذاشته بودند غارت غارت‌گران. 

انگیزه قتل‌عام‌هایی که به دست سربازان دنیکین صورت گرفت عمدتاً همان 
غریزه ساده دزدی. تجاوز و کشتن جمعیت بهودی بود که ثروتمند» بیگانه و ضعیف 
می‌پنداشتندشان. اما به شیوه‌ای نمایان‌تر از قتل‌عام‌های اولیه, انگیزهُ آن‌ها همچنین 
تنفر نژادی از بهودیان و به گفتهٌ یکی از افسران سفید. نفرت از «قوم برگزیدة 
بلشویک‌ها» بود. شهرهای بهودیان را به این دلیل که بهودیان از سرخ‌ها حمایت کرده 
بودند (و آیا تعجبی داشت اگر چنین می‌کردند؟) به کلی می‌سوزاندند و ویران 
می‌کردند. بر دیوار کنیسه‌ها ستارة سرخ می‌کشیدند. جتازة بهودیان را در عالی که 
روی آن علامت «خائن» زده بودند با روی تن‌شان ستاره سرخ کنده بودند در 
خیابان‌ها به نمایش می‌گذاشتند.(۴۱) 

افسران سفید همین که شهری را از چنگ سرخ‌ها در می‌آوردند معمولاً دو یا سه 
روز سربازان را در دزدی و قتل یهودیان به هر نحو که بخواهند آزاد می‌گذاشتند. این 
را پاداشی برای سربازان و انتقامی عادلانه به سبب نقشی که یهودیان در حمایت از 
سرخ‌ها داشتند به شمار می‌آوردند. حتی یک مورد هم ثبت نشده که افسرهای سفید 
جلو قتل‌عامی را گرفته باشند. اما موارد متعددی ثبت شده که ژنرال‌های ارشدی 
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چون ماموتتوف و مای -مایفسکی دستور این قتل‌عام‌ها را داده بودند. یکی از 
فجیم ترین قتل‌عام‌ها در کیف درست جلو چشم مقامات سفید. رخ داد. سربازان 
قزاق از اول تا پنجم اکتبر بر گرد شهر می‌گشتند و به زور وارد خانه‌های یهودیان 
می‌شدند. از آن‌ها پول مطالبه می‌کردند» به‌شان تجاوز می‌کردند و می‌کشتندشان. 
افسران و کشیش‌های محلی در سخنرانی‌های خود آن‌ها را تحریک می‌کردند و 
ع ‏ ند کن تین دما هه منم ما رام کت و از رکه ها بت کت 
حتی کسی چون شولگین» یهودستیز سرسخت. از دیدن حال و هوای "وحشت 
قرون وسطایی" در خیابان‌ها و «زوزهٌ دهشت‌آوره «جهودها» در شب «که دل آدم را به 
درد می‌آورد» پریشان‌خاطر شده بود. با وجود این» ژنرال دراگومیروف که بر شهر 
حکومت می‌کرد تا روز ششم دستور ممانعت از قتل‌عام صادر نکرد» یعنی یک روز 
بعد از آن‌که مردم سرانجام از عیش ادم‌کشی از پا درامده بودند.(۴۲) 

بسیاری از قتل‌عام‌ها با شکنجه‌های وحشتناکی همراه بود که با شکنجه‌های دوره 
ترور سرخ برابری می‌کرد. در شهر فاستوف قزاق‌ها قربانیان‌شان را از سقف آویزان 
می‌کردند و درست قبل از آن‌که از خفگی بمیرند رهاشان می‌کردند: اگر بستگان‌شان 
که با وحشت این صحنه را نگاه می‌کردند نمی‌توانستند پولی را که قزاق‌ها مطالبه 
کرده بودند بپردازند این عمل را تکرار می‌کردند. قزاق‌ها با شمشیرشان دست و پا و 
بینی قربانیان را می‌بریدند و رحم مادران را می‌دریدند و جنین را از آن بیرون 
می‌کشيدند. در خانه‌های بهودیان آتش می‌زدند و آن‌هایی را که تقلا می‌کردند فرار 
کنند دوباره در آتش می‌انداختند. در بعضی مناطق مانند چرنوبیل یهودیان را در 
کنیسه گرد می‌آوردند و آن را آتش می‌زدند و همه را با هم می‌سوزاندند. در مناطق 
دیگری مثل چرکاس به صدها دختر تابالغ به‌طور دسته جمعی تجاوزکردند. بسیاری 
از اين قربانیان را بعدها با زخم کارد و شمشیر بر مهبل‌های کوچک‌شان پیدا کردند. 
یکی از هول‌انگیزترین قتل‌عام‌ها در شهر کوچک پودولی در کریووی آوزرو در 
آخرین مراحل عقب‌نشینی سفیدها در اواخر دسامبر رخ داد. در این مرحله نیروهای 
سفید دیگر اهمیتی به نظر جهانیان نمی‌دادند و» همچنان که در انديشهة شکست 
بودند» هر نوع ملاحظه را کنار گذاشتند. قزاق‌های تیریک صدها یهودی را 
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بسیاری‌شان زنان و بچه‌های کم سن و سال شکنجه و تکه‌تکه کردند. صدها جنازه را 
در برف رها کرده بودند تا غذای سگان و خوکان شوند. در گرماگرم ایین صحنهة 
موحش افسران قزاق ضیافتی عجیب و غریب در ادارٌ پست شهر به پا کردند» لباس 
شب پوشیدند و ارکستری هم به آن افزودنده صاحب‌منصب محل و گروهی را که با 
خود از خرسون اورده بودند به آن دعوت کردند. در همان حال که سربازان‌شان برای 
سرگرمی یهودیان را می‌کشتند. افسران و جامعهٌ مدپرست‌شان شامپانی می‌نوشیدند 
و شب را به پایکوبی صبح کردند.(۴۳) 

از برکت بایگانی‌های نوگشوده اکنون اطلاع دقیق‌تری از تعداد کشتگان یهودی در 
قتل عام‌های جنگ داخلی داریم. شمار دقیق کشته‌ها هرگز معلوم نخواهد شد. حتی 
در مورد قتل عام‌هایی که به دست سفیدها انجام شد. که شناخته شده‌ترین ان‌هاست. 
انواع و اقسام اشکال‌های آماری وجود دارد؛ و بسیاری قتل‌عام‌های یهودیان "به 
دست ناسیونالیست‌های اوکراینی» پارتیزان‌های ماخنو قوای متجاوز لهستانی و 
سرخ‌ها" صورت گرفته که قربانیانش هرگز اصلاً به حساب نیامده‌اند. اما می‌توان با 
قدری اطمینان گفت که تعداد کل یهودیان مقتول بسیار بیش از ۳۱۰۷۱ مورد دفن که 
به‌طور رسمی ثبت شده یا درواقع بسیار پیش‌تر از ۵۰ تا ۶۰ هزار مرگی است که 
پژوهشگران در گذشته برآورد کرده‌اند. مهم‌ترین سندی که به تازگی از بایگانی 
روس‌ها بیرون آمده گزارش تحقیق سازمان‌های یهودی در روسية شوروی به تاریخ 
۰ از بیش از ۱۵۰ هزار مرگ ثبت شده و تا ۳۰۰ هزار قربانی شامل مجروحان و 
مردگان صحبت می‌کند.(۴۴) 

و و 

هزاران فراری رژیم دنیکین همگی به نووروسیسک. بندر اصلی متفقین در دریای 
سیاه ریختند به امید این‌که کشتی متفقین آن‌ها را با خود ببرد. در مارس ۱۹۲۰ شهر 
از پناهندگان کارد به استخوان رسیده انباشته شد. رجال رژیم سایق ده تا ده تا در یک 
اتاق می‌خوابیدند. تیفوس گله‌های انسان‌های چرک و کثیف را مثل برگ درخت درو 
کرد. شاهزاده ی.ن. تروبتسکوی و پوریشکویج در اوضاع رقت بار نووروسیسک 
جان باختند. هیچ کس دیگر به فکر جنگیدن با سرخ‌ها نبود که سواره نظامش شهر را 
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در محاصره گرفته بود. هفت سال جنگ و انقلاب انديشه شکست را در این مردم 
پرورانده بود - و این‌ها اکنون فقط به فرار می‌اندیشیدند. سلاح‌های بریتانیایی را به 
درا افکندند. قزاق‌ها اسب‌های‌شان را با تیر زدند. همه می‌خواستند روسیه را ترک 
کنند اما کشتی‌های متفقین هیچ کس را نمی‌توانست با خود ببرد. اولویت با سربازان 
بود که پنجاه هزار نفرشان را روز ۲۷ مارس به کریمه بردند. بنابراین سرنوشت 
شصت هزار سفید به دست سرخ‌ها افتاد. در میان وحشت واپسین برای سوارشدن بر 
کشتی صحنه‌های زشتی پدید می‌امد: شاهزاده خانم‌ها مانند زنان یاچه‌ورمالیده 
جار و جنجال راه می‌انداختند؛ مردان و زنان روی بارانداز به زانو می‌افتادند و از 
افسران متفقین به التماس می‌خواستند تا جان‌شان را نجات دهند؛ عده‌ای خود را 
به دریا افکندند.(۴۵) 

این انتقا سرهم‌بندی شده دیگر کاسهةٌ صبر منتقدان دنیکین را لبریز کرد. از زمان 
نخستین شکست‌های پاییز شورش ژنرال‌ها پیوسته هواخواهان بیش‌تری يافته بود 
چون معلوم شد که دستورالعمل مسکو خطایی استراتژیک بوده است. آن‌ها به 
محض رسیدن به کریمه خواستار استعفای دنیکین شدند. در نظرسنجی از فرماندهان 
ارشد معلوم شد که جانشین او کسی نیست جز ژنرال ورانگل. از آن‌جا که از فنکر 
«انتخاب» رهبر جدید حال تهوع به‌شان دست می‌داد - که بوی دموکراسی‌ای میداد 
که در ۱۹۱۷ ارتش را نابود کرده بود -از دنیکین خواستند استعفا کند و ورانگل را به 
جانشینی خود «منصوب» کند. این اهانتی آشکار به دنیکین بود که همین چندی پیش 
این رقیب را اخراج کرده بود. حال مجبور شده بود ورانگل را از تبعید قسطنطنیه فرا 
بخواند. همان کشتی بریتانیایی که ورانگل را به روسیه بازگردانده بود دنیکین را به 
پایتخت ترکیه برد. دیگر هرگز سرزمین پدریش را ندید. 

سفیدها تحت فرماندهی ژنرال ورانگل برای آخرین بار در برابر بلشویک‌ها 
ایستادگی کردند. اما از همان آغاز معلوم بود که کارشان محکوم به شکست است. 
جنگ شوروی با لهستان که نیروهای سرخ را به جبههةٌ جنوب منحرف کرد برای 
مدتی کوتاه به سفیدها امکان داد جای پایی در کریمه دست و پا کنند. اما فقط قدری 
وقت لازم بود تا سرخ‌ها دوباره توجه‌شان را به آن‌ها معطوف کنند؛ و وقتی این کار را 
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کردند در نتیجه‌اش کسی هرگز شک نکرد. سفیدها از هر لحاظ در آوریل ۱۹۲۰ 
شکست خورده بودند. 

علل اساسی شکست‌شان چه بود؟ این سئوال سال‌ها جوامع مهاجر طرفدار 
حکومت سفیدها را آزار می‌داد. مورخانی که به‌طورکلی با آرمان سفیدها همدلند 
غالباً بر «عوامل عینی» تاکید کرده‌اند که گفته می‌شد موجب شده بخت از آنان روی 
بگرداند.(۴۶) برتری عددی سرخ‌ها بی‌چون و چرا بوده آن‌ها سرزمین‌های وسیع مرکز 
روسیه را با پایتخت‌های پرآوازه‌اش» اکثر صنایع کشور و هستة اصلی شبکه راه‌آهن را 
در دست داشتند که به آن‌ها امکان انتقال سپاه را از جبهه‌ای به جبههٌ دیگر می‌داد. 
برعکس سفیدها در چندین جبهه متفرق شده بودند که هماهنگی عملیات 
جنگی‌شان را دشوار می‌ساخت؛ و برای ساز و برگ‌شان به متفقین متکی بودند که 
قول‌شان اعتباری نداشت. دیگر مورخان بر خطاهای اساسی سفیدهاء مهم‌ترین آن‌ها 
کرده‌اند. 

همه این عوامل بی‌شک دخیل بود -و در جنگی متعارف چه بسا برای توضیح 
علت شکست کافی بود. اما جنگ داخلی روسیه جنگی بسیار متفاوت بود. این 
جنگ بین ارتش‌هایی بود که نه می‌توانستند به وفاداری سربازان عمدتاً وظیفةٌ خود 
بر آن بودند. اکثر مردم کاری به جنگ داخلی نداشتند: آن‌ها سر به کار خویش داشتند 
ارتش‌ها مدعی‌اند که برای عدالت می‌جنگند اما همه‌شان غارت‌گراند.(۴۷) در 
۰ که روسیه در آستانهٌ گرسنگی قرار گرفت. مردمان بسیاری بی‌تردید هرگونه 
«تزار» را مادام که می‌توانست نان آن‌ها را فراهم کند با آغوش گرم پذیرا می‌شدند. فرار 
دسته‌ جمعی سربازان» ته کشیدن ساز و برگ» اعتصابات و شورش‌های دهفانی در 
پشت جبهه سرخ‌ها و سفیدها هر دو را مدام زمین‌گیر کرده بود. اما توانایی ادامة نبرد 
مسثله اساسا مربوط می‌شد به سازمان سیاسی و بسیج توده‌ها. البته ترور هم نقش 
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داشت. اما ترور به تنهایی کافی نبود - مردم پرشمارتر و رژیم‌ها ضعیف تر از آن 
بودند که ترور را در همه جا به کار برند -و در هر صورت ترور غالبا نتیجهٌ معکوس 
به پار می‌آورد. 

در این‌جا سرخ‌ها امتیازی اساسی داشتند که به آن‌ها امکان می‌داد در صورت 
لزوم سربازان بیش‌تری به میدان جنگ بفرستند: آن‌ها می‌توانستند ادعا کنند که از 
«انقلاب» دفاع می‌کنند - نمادی که به راحتی چند معنا از آن مستفاد می‌شد و مردم 
می‌توانستند آرمان‌شان را با آن القا کنند. جنگیدن زير پرچم سرخ به بلشویک‌ها 
مزیتی تعیین کننده می‌داد. علت گرویدن مردم به ارتش سرخ در زمان پیشروی 
سفیدها به طرف مسکو در پاییز ۱۹۱۹ عمدتا قدرت نمادین همین پرچم سرخ بود. 
دهقانان معتقد بودند که پیروزی سفیدها انقلاب ارضی آنان را بر باد خواهد داد. 
شورش‌های دهقانان بر ضد بلشویک‌ها فقط پس از شکست نهایی سفیدها ابعاد 
گسترده یافت. همین «دفاع از انقلاب» تا اندازه‌ای مشخص می‌کند که چرا بسیاری از 
کارگران» به رغم شکایت‌شان از بلشویک‌ها در زمان پیشروی یودنیچ به سمت 
پتروگراد از رژیم بلشویکی حمایت کردند. 

ریشه شکست سفیدها شکست سیاست‌های‌شان بود. سفیدها ثابت کردند که 
نمی توانستند و نمی‌خواستند سیاستی تدوین کنند که قادر باشد تودهٌ مردم را بر گرد 
آنان جمع کند. جنبش آنان» به گفتهُ ورانگل؛ مبتنی بود بر «شمشیر بی‌رحم انتقام»؛ 
تنها اندیشه‌شان عقب کشیدن زمان به «روزگار خوش» پیش از ۱۹۱۷ بود؛ و از درک 
ضرورت سازگاری خود با واقعیت‌های انقلاب عاجز بودند. ناتوانی سفیدها از درک 
انقلاب ارضی دهقانان و جنبش‌های استقلال ملی آن‌ها را محکوم به شکست کرد. 
دنیکین نخستین کسی بود که اقرار کرد پیروزی در گرو شورشی مردمی بر ضد سرخ‌ها 
در مرکز روسیه است. با اين همه آن شورش هرگز در نگرفت. سفیدها به جای این‌که 
مردم را به جبهةٌ خودشان جذب کنند» به گفتة ورانگل, «آن‌ها را دشمن خود 
ساختند.»(۴۸) 

مسئله تا حدی به وجههٌ عمومی آن‌ها مربوط می‌شد. گرچه کولچاک و دنیکین 
انکار می‌کردند که سلطنت‌طلب‌اند» در میان رده‌های گونا گون ارتش هواداران بازگشست 
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تزار پرشمار بودند که به این تصور عمومی دامن می‌زد - و آتش تبلیفات 
دشمنان‌شان را تیز می‌کرد - که با رژیم سابق در ارتباطند. سفیدها برای زدودن این 
لکه که بر وجههٌ عمومی‌شان افتاده بود به‌راستی هیچ تلاشی نکردند. تبلیغات‌شان 
بسیار ابتدایی بود و در هر صورت معلوم نیست که تبلیغات‌شان می‌توانست بر این 
بی‌اعتمادی غلبه کند. پس در نهایت شکست سفیذها عمدتاً منحصر می‌شود به 
نا کامی نکبت‌بارشان در گسستن از گذشته و به دست گرفتن ابتکار عمل در چارچوب 
تیار کار ۱۷ ۱۹: مشک ضل اتملابت؛زوسبه دفیقا همین ند که ایس ازع هن 
اتقلاب بود. 

با شکست سفیدها روسیة قدیم شاهزاده لووف نیز سرانجام دفن شد. لووف در 
نوامبر ۱۹۲۰ می‌نویسد: «دلم برای وطن دوردست و شوربختم می‌سوزد. وقتی به 
رنج‌هایی که دوستان و خویشانم - و درواقع همه مردم - در آن‌جا می‌کشند فکر 
می‌کنم دلم به درد می‌آید.» در ۱۹۱۸ لووف بر ضرورت مبارزه با سرخ‌ها به روش 
نظامی تأکید کرده بود. به امکان پا گرفتن جنبش دموکراتیک در روسیه معتقد نبود. با 
وجود این در ۱۹۲۰ حتی او هم به این نتیجه رسیده بود که این فکر اشتباه است. در 
ماه نوامبر به باخمتف نوشت: «اين فکر ما اشتباه بود که می‌توان بلشویک‌ها را با 
نیروی نظامی شکست داد. فقط مردم روسیه می‌توانند آن‌ها را شکست دهند. و برای 
این کار سفیدها به یک برنامة دموکراتیک نیاز دارند.,(۴۹) 


ب) رفیق‌ها و کمیسرها 

در سپتامبر ۱۹۱۹ نامه‌ای تکان‌دهنده روی میز لنین گذاشتند. این نامه نشان می‌داد که 
اسمولنی» دژ انقلاب اکتب غرق در فساد است. رئیس بخش کارگری آن خطاب به 
لنین نوشت: «پول به راحتی از صندوق‌های شورای پتروگراد به جیب‌های رهبران 
حزب سرازیر می‌شود.» مدت چند ماه بود که وزارت خواربار نتوانسته بود 
موادغذایی به مناطق کارگری برساند. اما در همین زمان از پشت ساختمان اسمولنی 
کامیون کامیون مواد غذایی به دلالان بازار سیاه فروخته می‌شد. «کارگران گرسنه 
تزاریناهای شیک‌پوش تزارهای شوروی را می‌بینند که با بسته‌های مواد غذایی 
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بیرون می‌آیند و سوار اتومبیل‌های‌شان می‌شوند و می‌روند. آن‌ها می‌گویند این 
درست همان وضعی است که در زمان روم‌انوف‌ها و معشوفه‌های‌شان. مادام 
ویروئواهاه حاکم بود. می‌ترسند نزد زینوویف (رئیس حزب در پتروگراد) شکایت 
کنند چون دور و بر او پر از مریدان مسلحی است که کارگران را وقتی زیادی سئوال 
می‌کنند تهدید می‌کنند.» لنین که از این گزارش یکه خورده بود به استالین» کمیسر 
مردم در امور نظارت دولت. دستور داد که به شکلی بسیار سختگیرانه ادارات 
اسمولنی را بازرسی کند. می‌خواست که این کار بی‌اطلاع زیتوویف یا کارمندانش 
صورت بگیرد. اما استالین از «جاسوسی در مورد رفقایش» خودداری کرد و گفت که 
این کار در این لحظهٌ حساس جنگ داخلی به کار حزب لطمه می‌زند. هميشه چنین 
دیدگاهی داشت: رشته‌های دوستی و بقای حزب برایش مهم‌تر از هرگونه مدرک 
سوءاستفاده از قدرت بود.(۵۰) 

این واقعه از مشکلی عمومی در حزب حکایت می‌کرد: قدرت موجب فساد شده 
بود. این فساد ریشه‌دارتر از شکل معمول رشوه‌خواری بود که در هر حکومتی رشد 
می‌کند. بلشویک‌ها مثل هیچ یک از احزاب غربی نبودند. آن‌ها بیش‌تر شبیه طبقه 
حاکم بودند» از بسیاری جهات شبیه به اشراف. و لنین هم غالبا اين دو را به هم 
تشبیه می‌کرد. یک بار گفته بود که «اگر ده هزار اشرافی توانستند بر کل روسیه 
حکومت کنند» چرا ما نتوانیم؟» رفقا درواقع کار آن‌ها را ادامه می‌دادند. پس از ۱۹۱۷ 
پیوستن به حزب مثل پیوستن به اشراف بود. و ارتقا به مناصب دیوانی منزلت و 
امتیازات نخبگان و سهمی شخصی در دولت -حزب با خود به همراه می‌آورد. روح 
حزب بر همه جنبه‌های زندگی عمومی در روسیه شوروی حاکم بود» درست 
همان‌گونه که روح اشرافی بر زندگی عمومی در روسيهٌ تزاری حاکم بود. این فساد در 
حزبی چون بلشویک‌ها که دولت‌سازی‌اش در جنگ داخلی بر به کارگیری گسترد: 
طبقات پایین استوار بود شاید ناگزیر بود. در انقلابی اجتماعی» مانند این یکی از 
انگیزه‌های اصلی پیوستن به حزب یقیناً چشم‌انداز طی مدارج ترقی بود. اما این 
واقعیت که بلشویک‌هایی که در رس کار بودند ورای هرگونه نظارت واقعی عمل 
می‌کردند مشکل را دوچندان می‌کرد. درواقع این یک نظام جرگه‌سالار بود با 
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جرگه‌های قدرتمند و شبکه‌های نقوذ و قدرت محلی و فراسوی نظارت هر گونه 
سازمان حزبی در پایتخت. بارها پیش می‌آمد که بلشویک‌ها بیش‌تر مثل مافیای 
محلی رفتار می‌کردند تا حزب حاکم بزرگ‌ترین کشور جهان. 

در دور جنگ داخلی بلشویک‌ها چشم خود را به روی چنین فسادی می‌بستند. 
این زمانی بود که از رفقا می‌ خواستند در راه انقلاب ایثار کنند - بسیاری از انان شبانه 
روز کار می‌کردند و ایمانی تعصب‌آمیز به حزب نشان می‌دادند - و اين آسان‌گيري 
عجیب تاوان اندکی به نظر می‌رسید. در اوایل ۱۹۱۸ خود لنین از طرح ساخت یکی 
رستوران مخصوص برای بلشویک‌ها با این استدلال که نمی‌توان از آن‌ها انتظار 
داشت که با شکم خالی انقلاب را رهبری کنند حمایت کرده بود. «کارگران ضرورت 
آن را درک خواهند کرد.»(۵۱) از آن به بعد این اصل رفته رفته گسترش یافت به‌طوری 
که در پایان جنگ داخلی عقیده بر این بود که حقوق بیش‌تر و جیره‌های خاص. یارانه 
سکونت در آپارتمان‌ها و هتل‌ها» دسترس به فروشگاه‌ها و بیمارستان‌های 
اختصاصی, خانه‌های یبلاقی خصرصی, اتومبیل با رانندءٌ شخصی, مسافرت با 
قطار درجه یک و تعطیلات در خارج کشور بگذریم از امتیازات بی‌شمار دیگری که 
روزگاری به نخبگان تزاری اختصاص داشت. برای اعضای حزب ضروری است. 

پنج هزار بلشویک و خانواده‌های‌شان در کرملین و هتل‌های مخصوص حزب. 
مانند ناسیونال و متروپل» در مرکز مسکو زندگی می‌کردند. خوابگاه‌های داخل 
کرملین بیش از دو هزار کلفت و نوکر و مجموعه‌ای از فروشگاه‌هاء از جمله آرایشگاه 
و سونا» بیمارستان و مهد کودک. و سه رستوران بسیار بزرگ با آشپزهایی که در 
فرانسه دوره دیده بودند داشت. در ۱۹۲۰ که همه این خدمات رایگان اعلام شد. 
بودجه داخلی کرملین بیش از هزینه‌ای بود که صرف رفاه اجتماعی در سراسر مسکو 
می‌شد. در پتروگراد روٌسای بلندپایةٌ حزب در هتل آستوریا زندگی می‌کردند که به 
تازگی پس از ویرانی‌های انقلاب شکوه سابق خود را به عنوان اولین مجلس شوراها 
باز یافت. آن‌ها از سوئیت خود می‌توانستند از «رفقای پیشخدمت» که به‌شان یاد داده 
بودند هنگام ورود به اتاق پا بچسبانند و آن‌ها را «رفیق ارباب» خطاب کنند بخواهند 
که در اتاق از آن‌ها پذیرایی کنند. تجملات از یاد رفته مانند شامپانی و خاویار عطر 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۱۷ 


و مسواک. به وفور یافت می‌شد. گروه نگهبانان قوی هیکل که کت چرمی سیاه به تن 
داشتند از ورود مردم به هتل جلوگیری می‌کردند. شب‌ها اتومبیل‌های دولتی در 
ورودی کاخ صف می‌کشیدند و منتظر می‌ماندند تا ساکنان نخبه کاخ را به اپرا یا به 
ضیافت در اسمولنی ببرند. «گریشا» زینوویف» «رئیس پتروگراد» غالبا با محافظان 
شخصی‌اش از چکا و یک قطار فاحشه‌های رنگ و وارنگ به آن‌جا آمد و شد 
داشت.(۵۲) 

رهبران بلندپاية حزب املاک خصوصی داشتند که از نخبگان تزاری مصادره شده 
بود. لنین ملک ژنرال موروزوف را در گورکی» درست در حومهٌ مسکو اشغال کرده 
بود. تروتسکی یکی از باشکوه‌ترین املاک کشور که روزگاری به یوسوپوف‌ها تعلق 
داشت در اختیارش بود. و اما استالین در خانه ییلاقی یکی از غول‌های نفتی سابق 
ساکن شده بود. دهها ملک در اطراف پایتخت پراکنده بود که هیثت اجرایی شوراها 
آن‌ها را برای استفاده شخصی به رهبران حزب واگذار کرده بود. هر یک جماعتی از 
خدمتکاران داشت. مثل روزگار قدیم.(۵۳) 

در سطوح پایین‌تر حزب پاداش خدمت این اندازه نبود اما همان فساد مالی به 
وضوح به چشم می‌خورد. البته رفقایی بودند که انگیزه‌شان والاترین آرمان‌ها بود و 
زندگی ساده‌ای داشتند و اصل برابری را که رهبران‌شان موعظه می‌کردند به‌کار 
می‌بستند. خود لنين در سه اتاق کوچک کرملین زندگی می‌کرد و هرگز انگیزه 
ثروت‌اندوزی نداشت. اما قطعاً بسیاری دیگر بودند که چنین آرمان‌هایی برای‌شان 
صرفاً جنبة لاظی داشت و انگیزه‌های‌شان واقم‌بینانه‌تر بود. در حزب رشوه‌خواری 
دزدی و فروش اموال عمومی رایج بود. تقریباً هر چیزی را می‌شد از مقامات فاسد 
خرید: مواد غذایی تنباکو مشروب. سوخت. خانه. سلاح و همه نوع مجوز. 
همسران و معشوفه‌های روسای حزیی, به قول زینوویف. «با یک ویترین کامل از 
جواهراتی که به گردن آويخته بودند» می‌گشتند. خانه‌های‌شان پر بود از اشیای قیمتی 


که از راه رشوه به دست آورده بودند. یکی از مقامات وزارت خارجه دو گلدان سور" 
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و یک شمخال نقره داشت که زمانی به پتر کبیر تعلق داشت. جای تعجب نیست که 
اکثر رفقای رشوه‌خوار در چکا بودند. هر چه باشد «چلاندن بورژوازی» شغل‌شان 
بود. رابکرین (ادارةٌ بازرسی کارگران و دهقانان) صدها مورد گزارش کرده بود که 
اعضای چکا از قدرت خود برای گرفتن پول و جواهرات از قربانیان‌شان سوءاستفاده 
کرده بودند. زندانیان را معمولا در ازای رشوه آزاد می‌کردند. حتی لوییانکاه مقر چکا 
در مسکو آلوده به فساد بود. بطری‌های کنیاک و دیگر اشیای قیمتی به طرز 
اسرارآمیزی مفقود می‌شد. و در عين حال روسپیان آراسته غالباً هنگام خروج از 
ساختمان‌های مخفی که محل نگهداری این اجناس بود دیده می‌شدند.(۵۴) 

لنین دوست داشت مشکل فسا را به این صورت توجیه کند که عناصر ناخالص 
خرده بورژوا با بزرگ‌ترشدن دستگاه حکومتی شوروی در جنگ داخلی در آن رخنه 
کرده‌اند. درست است که در سطوح پا بین تر دستگاه دولتی بسیاری افراد غیر پرولتاریا 
بودند که پایبندی‌شان به رژیم بلشویکی عمدتاً در حد جست‌وجوی منافع شخصی 
بود. اما مشکل فساد به آن‌ها محدود نمی‌شد. فساد همه حزب را فراگرفته بود از 
جمله کسانی را که بیش‌ترین ساب خدمت را در حزب داشتند و در رأس آن قرار 
داشتند. در یک کلام فساد نتیجه اعمال قدرت عنان گسیخته بود. 

مسثله فقط انحصار قدرت بلشویک‌ها در شوراها نبود. این کار در بیش‌تر شهرها 
تا تابستان ۱۹۱۸ مدت‌ها پیش از رواج فساد انجام شده بود. مسئله همچنین به آن 
شوراهایی نیز مربوط می‌شد که از نهادهای انقلابیء که در آن قدرت برتر از آن مجمع 
بود و بر کار هیئت‌های اجرایی نظارت می‌کرد. به نهادهای دیوان‌سالاری دولت 
حزبی تبدیل شدند که در هیئت‌های اجرایی آن همه قدرت واقعی به دست 
بلشویک‌ها بود و مجمع هیچ نفوذی بر آن‌ها تاک ناه بت نی تسام 
دیوان‌سالاری و انحصار قدرت بود. 

این فرایند دوگانه مستلزم تحولات هم‌زمان در درون دولت -حزب بود. هیچ 
طرح جامعی در کار نبود. هنگامی که بلشویک‌ها به قدرت رسیدند هیچ فکر 
مشخصی در مورد چگونگی سازماندهی روابط سازمانی میان حزب و شوراها 
نداشتند - به جز اشتیاق عمومی به سلطه و تمرکزگرایی. این روابط به‌طور 
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خودجوش از دل شرایط عمومی انقلاب به‌وجود آمد. در ماه‌های اوليه ۱۹۱۸ 
شوراهای محلی و نهادهای حزبی بسیار غیرمتمرکز و سرهم‌بندی شده بودند. 
بسیاری‌شان «جمهوری» و «دیکتاتوری» محلی خود را اعلام کردند که از روی 
تعصب هیچ اعتنایی به دستورات مسکو نمی‌کرد. درواقع شوراهای روستایی به 
قدری فرمان‌های حکومت مرکزی را پاره کردند و به جای کاغذ سیگار از آن استفاده 
کردند که وقتی لنین فرمان زمین را به مبلغان خود داد تا به روستاها ببرند مقداری هم 
تقویم قدیمی همراه آن کرد به اين امید که به جای فرمان این‌ها را پاره کنند و از آن 
کاغذ سیگار درست کنند.(۵۵) استان کالوگا به سبب مقاومتش در برابر قدرت متمرکز 
در ۱٩۹۱۸‏ زبانزد خاص و عام شد. روسیه بیش از هر زمان دیگری به ساختار قدرت 
آنارشیستی نزدیک شده بود و شورای هر ولوست اختیار داشت که در قلمرو خود 
بازرسی مرزی داير کند. از این رو عوامل دولت در مسکو چون از روستایی به 
روستای دیگر می‌رفتند مجبور بودند برای هر شورای جداگانه یک گذرنامه تهیه 
کنند. فقط در دور جنگ داخلی که بلشویک‌ها بر رورت نظارت متمرکز 
سخت‌گیرانه برای بسیج منابع کشور تا کید می‌کردند. دست به کار طراحی ساختار 
عمومی دولت -حزب شدند. 

اولویت آن‌ها به دست گرفتن شوراها و دیگر نهادهای اساسی مانند اتحادیه‌های 
کارگری بود. منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست همچنان در این نهادها حضور 
داشتند. البته به عنوان نمایندگان «غیرحزبی» پس از آن‌که احزاب‌شان در تابستان 
۸ غیرقانونی اعلام شد.۱ هم تا کتیک‌های انتخاباتی کمونیست‌ها که در اين قرن 
برای نابودی نهادهای دموکراتیک به کار گرفته می‌شود ابتدا در جنگ داخلی روسیه 
مورد استفاده قرار گرفت. بلشویک‌ها در سطحی گسترده در دستکاری در ارا و ارعاب 
مخالفان دست داشتند. رأی‌گیری در کنگره‌های شورا و اتحادیه‌های کارگری تقریباً 
هميشه با بالابردن دست انجام می‌شد به نحوی که دادن رأی مخالف به بلشویک‌ها 


۱ از ۱٩۱۸‏ تا ۱۹۲۲ ممنوعیت احزاب منشویک و انقلابیون سوسیالیست هر از گاهی به مدت 
کوتاهی برداشته می‌سد. اما حتی در این دوره‌ها نیز بلشویک‌ها فعالان آن‌ها را تحت پیگرد و 
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اذیت و آزارهای چکا را در پی داشت که حضور فعالش در جلسات رآی‌گیری همیشه 
بسن من قیل: بلق یک‌ها با رام-معقن در اشخابات اندکن سرور ام قدتت مار 
«شوراها بدون کمونیست‌ها) در میان کارگران و دهقانان رواج یافت. اما بلشویک‌ها 
هميشه این «رسم دموکراسی بورژوایی» را نادیده می‌گرفتند با این استدلال که در 
«شکل متعالی‌تر آزادی» که ظاهراً مردم شوروی از آن بهره‌مند بودند دیگر به رأی 
مخقی نیازی نیست. و با روش رأی‌گیری علتی - که سنت کمون‌های روستایی 
روسیه بود - در تعداد انگشت‌شماری از انتخابات ممکن بود بازنده شوند. حتی 
هنرمندان اپرای مارینسکی که به هیچ وجه پایگاه کمونیسم به‌شمار نمی‌رفت در 
انتخابات شوراهای ۱۹۱۹ به اتفاق به نفع بلشویک‌ها رأی دادند. 

رأی‌گیری براساس فهرست نامزدهای حزب نیز به تفع بلشویک‌ها تمام می‌شد. 
فقط بلشویک‌ها که تنها حزب قانونی در شوراها بودند می‌توانستند برای هماهنگی 
استراتژی‌شان جلسة کميتةٌ سران حزبی تشکیل دهند» حال آن‌که دیگر احزاب و 
گروه‌ها در صحن کنگره متفرق بودند. معنایش این بود که بلشویک‌ها» حتی به عنوان 
اقلیتی کوچک هم غالبا می توانستند با معرفی خود به عنوان تنها حزبی که می‌توان 
آن را مسئول اقدامات حکومت مرکزی دانست در انتخابات شوراهای محلی پیروز 
شوند. از صدر تا ذیل فهرست نامزدهای بلشویک‌ها با اکثریتی ضعیف غالباً هیشت 
اجرایی شوراها را به دست می‌گرفتند و کرسی‌ها برحسب قدرت نسبی گروه‌های 
مختلف تقسیم نمی‌شد. همه چیز نصیب برنده می‌شد. 

بلشویک‌ها همین که هیئت‌های اجرایی شوراها را به دست گرفتند بر آن شدند تا 
قدرت را در دست خود متمرکز کنند. کنگره شوراها به‌ندرت تشکیل می‌شد و در 
غیاب آن‌ها هیئت‌های اجرایی شوراها و کارکنان دائمی وزارتخانه‌ها که ببراساس 
حوزه‌های مشخص سیاست‌گذاری منصوب می‌شدند قدرت را به‌دست داشتند. 
اپوزیسیون سوسیالیست نام اين را گذاشته بود دیکتاتوری هیئت‌های اجرایی (. در 
دور انقلاب. هیئت‌های اجرایی شوراها عمدتا از داوطلبان دهقان و کارگر تشکیل 


بر 
۰ ۳ 


مصنط‌طوصمطاه موز :1 
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می‌گرفتند و به‌ندرت برای بار دوم انتخاب می‌شدند هر روز بیش از پیش جای آن‌ها 
را می‌گرفتند. خیش‌به‌دستان جای خود را به قلم‌به‌دستان دادند. 

کار شوراها را به نحو فزاینده‌ای دستگاه حزبی پیش می‌برد. حزب سلطه خود را 
کلمه با ورود نیروهایش به شوراها تقریباً از بین رفته بود. کميتهة مرکزی تقریباً و جود 
خارجی نداشت ی ی ای ی 
می‌کردند و کم‌ترین ارتساط را با هشته‌های محلی حزب داشت . پاره‌ای از 
بلشویک‌ها حتی می‌گفتند که ماموریت حزب دیگر سرآمده و حال که شوراها را به 
دست دارند می‌توانند حزب را منحل کنند. به نظر بسیاری از بلشویک‌ها هسته‌های 
حزبی به قول نیکلا کرستینسکی» چیزی جز «واحدهای تبلیغی شوراهای محلی» 
نبودند. این وضع در بهار ۱۹۱۹ به کلی عوض شود. اول آنکه مرگ ناگهانی 
ماوت کف رام بو یو یواوه 
جدایی این دو سازمان را پی بیش آورد. 7 
می‌کردند از عهده دستگاه آشفته شوراها در - جنگ داخلی نت سل می‌شد سباختار 
حزب را برای ایجاد شکل‌های متمرکزتر سلطهٌ شوراها به کار برد 

به دئال هشتمین کنگرة راب در مارس دستگاه مرکزی حراب در تدارک سرای 
سلطه بر شوراها پایه‌ریزی شد. دفتر سیاسی پنج نفره (لنین» تروتسکی, استالین؛ 
کا ۱ کیک )باق ین ابیت رت تسشن شد. سال بعد تعداد 
اعضای کميتهٌ مرکزی پنج برابر شد. که ه بخش داشت شت و چند اداره هم ضمیمٌ آن 
شد تا در حوزه‌های مختلف به تدوین سیاست‌ها بپردازد» به اصافه یک دبیرخانة 
حزب و یک ادارة تشکیلات ویژه برای توزیع نیروهای حزب در سراسر کشور. 
تمرکزگرایی سفت و سختی بر هسته‌های محلی حزب حاکم شد: اکنون به اعضای 
آن‌ها گفته می‌شد که دستورات نهادهای حزبی بلندپایه را اجرا کنند نه دستورهای 
شوراها را. از آن‌جا که رسای شوراهای محلی همیشه اعضای حزب بودند - و غالبا 
رسای هسته‌های حزبی محلی - با این کار عملا کل دستگاه شورایی تابع حزبت 
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شد. بلشویک‌ها کم‌کم از شوراها و دیگر نهادهای عمومی مانند اتحادیه‌های کارگری 
به عنوان «نوار انتقال, حکومت حزب یاد می‌کردند. در این مرحله بود که استالین به 
تن یگ 

نهادهای حزیی بلندپایه به نحو فزاینده‌ای کمیسرهای ویزهٌ خود را به مناصب 
شورا که تا آن موقع از پایین انتخاب می‌شدند گماشتند. در ۱٩۲۰‏ کميتهٌ مرکزی هر 
ماه حدود هزار سمت جدید ایجاد می‌کرد. نهادهای حزبی استانی هم مناصب 
مشابهی در سطح ناحیه و شهرک روستایی ایجاد کرد. سازمان حزبی استانی اوسکین 
در تولا یکی از بدنام‌ترین مجریان سیاست «اعطای مناصب» بود. هدفش افزایش 
سلطة مرکز بر دستگاه‌های محلی از طریق اعزام وفادارترین و مطمئن‌ترین رفقا برای 
فرماندهی بر آن‌ها به شیوهٌ نظامی بود. اما ايبن کار گاه نتيجةٌ معکوس می‌داد. 
کمیسرهای چرخشی با نادیده گرفتن منافع فعالان محلی آن‌ها را از خود می‌راندند. 
این کار به اعتراضات فزاینده اعضای عادی بلشویک به «نظامی‌شدن» حزب دامن زد 
که به تحلیل رفتن سازمان‌های حزیی محلی و روی‌گرداندن آن‌ها از رهبری منجر شد. 
شاید حتی مهم‌تر از آن» استفادهُ مکرر از چنین انتصاب‌هایی به این معنا نیز بود که بر 
بسیاری از شوراها رسای حزبی حکومت می‌کردند که با منطقه کاملا بیگانه بودند و 
زان وی اند کرایی مش رنه سامتاه او توت دافم سس 
کاناتچیکوف نمایندهٌ بارز این طبقةٌ کمیسرهای خانه به دوش بود. کاناتچیکوف با 
این‌که اهل استان مسکو بود کمیتة مرکزی او را در دورهٌ جنگ داخلی به مناصب 
بلندپایه در تومسک» سرم» سوردلوفسک. اومسک. جمهوری تاتار و پتروگراد 
گماشت. تقریباً دو سالی می‌شد که زن و دو بچهة خردسالش راکه در بارنائول مخفی 
کرده بود ندیده بود. این سیاست «اعطای مناصب, فقط این حس فزاینده مردم و 
اعضای عادی حزب را تقویت می‌کرد که قدرت شوروی بیگانه و سرکوبگر 
است.(۵۶) 

عد و 3 

در اولین سال‌های حکومت بلشویک‌ها دیوان‌سالاری شوروی به نحو چشمگیری 
مثل یک بادکنک باد کرد و اين در دولت-حزبی که هدفش سلطه بر کل جامعه بود 
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چندان عجیب نبود. در حالی که دولت تزاری بسیاری از کارها را به دست نهادهای 
خصوصی و عمومیء مانند انجمن‌های حکومت محلی و انجمن‌های خیریه 
سپرده بود» رژیم شوروی همه این‌ها را منحل کرد و خود مستقیماً وظایف آن‌ها را 
برعهده گرفت. نتيجة اين کار غلبةٌ دیوان‌سالاری بر تقریباً همه عرصه‌های زندگی 
در روسیه از بانکداری و صنعت تا آموزش بود. از ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ تعداد کارکنان 
دولت چهار برابر شد و از ۵۷۶ هزار به ۲/۴ میلیون نفر,رسید. در ۱۹۲۱ در روسیه 
تعداد دیوان‌سالاران دو برابر کارگران بود. این‌ها پایگاه اجتماعی رژیم بودند. ان نه 
دیکتاتوری پرولتاریا بلکه دیکتاتوری دیوان‌سالاری بود. به گفتة لنین مسکو داز 
زیادی کارمند متورم شده بود»: در پایان ۱۹۲۰ حدود دویست و پنجاه هزار 
کارمند در مسکو بود» یعتی یک‌سوم کل نیروی کار در شهر. با سوارکردن کمیته‌ها 
روی شوراها و ادارات روی کمیسیون‌ها مرکز مسکو به راسته وسیع ادارات بدل 
شد.(۵۷) 

شاید یک‌سوم کارمندان ادارات را برای تنظیم اقتصاد برنامه‌ای به کار گماشتند. 
هی هاش ار هیا کم وال که |قتض کار سکرن هنود 
دیوان‌سالاری‌اش شکوفا شد. کشور سخت دچار کمبود سوخت بود ولی ارتشی از 
دیوان‌سالاران در کار تنظیم توزیع آن بودند که تقریبً وجود خارجی نداشت. در 
فروشگاه‌ها کاغذ یافت نمی‌شد اما در ادارات شورا کوهی از کاغذ انباشته شده بود 
(نود درصد کاغذ تولید شده در روسیه در چهار سال اول حکومت شوروی به 
مصرف ادارات می‌رسید). یکی از چند کارخانه به‌راستی فعال کارخانه تلفن‌سازی 
مسکو بود. تقاضای این دیوان‌سالاری جدید برای تلفن به حدی بود که دوازده هزار 
سفارش در لیست انتظار ثبت شده بود.(۵۸) 

این همبستگی - کارخانه‌های خالی و ادارات پر - اتفاقی نبود. هر چه کالایی 
" کمیاب‌تر نظارت بر توزیع آن دشوارتر» زیرا بازار سیاه بر مبنای کمبود رونق 
می‌گرفت به نحوی که دولت مداخله‌اش را افزایش داد. نتیجه‌اش افزایش شمار 
ادارات موازی در اقتصاد بود. به جز کمیساریاهای مرکزی (برای مثال» غذاء کار 
حمل و نقل) و سازمان‌های محلی آن‌ها در شوراها؛ شبکه سازمان‌های تابع شورای 
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سراسری اقتصاد روسیه (۷5(161) شامل شوراهای اقتصادی محلی کارتل‌های 
تولید و ادارات ویژه برای تنظیم کالاهای متفرقه (001271) نیز بود. علاوه بر این‌ها 
نهادهای ویژه‌ای که رژیم برای تامین مایحتاج نظامی تأسیس کرده بود. مانند شورای 
کار و دفاع یا سازمان‌هایی که یک کامیون باید اسم‌شان را یدک می‌کشید مانند 
سازمان فوق‌العاده برای تامین مایحتاج ارتش " نیز بودند که در اصل سازمان‌های 
اقتصادی دیگر را از دور خارج کردند. البته در عمل فقط آشفتگی و رقابت میان 
سازمان‌های مختلف به وجود می‌آمد. دولت هرچه بیش‌تر برای تمرکز سلطه تلاش 
می‌کرد. سلطةٌ واقعی‌اش عملاً کم‌تر می‌شد. در پایین این جدول» در سطح کارخانه 
نیز دیوان‌سالاری ثابت کرد که به همان اندازه تا کارامد است. در سال ۱۹۲۰ در ازای 
هر صد کارگر کارخانه شانزده کارمند در کارخانه بود. در بعضی کارخانه‌ها این رقم 
بسیار بیش‌تر بود: از هت هزار نفری که در کارخانه معروف صنایع فلزی پوتیلوف 
استخدام شده بودند فقط دو هزار نفرشان کارگر بودند؛ بقیه‌شان مقامات دون‌پایه و 
کارمند بودند. امتیازات مادی مشاغل کارمندی به خصوص دسترسی به مواد غذایی 
و کالاهای کمیاب. چنان بود که با شدت یافتن بحران اقتصادی تعداد این‌گونه انگل‌ها 
مسلماً افزایش می‌یافت. در همه قطعنامه‌های اعتصابات این سال‌ها از مقامات کارخانه 
که «از صدقه سر کارگران امرارمعاش می‌کردند» شکایت می‌شد.(۵۹) 

لنین ادعا می‌کرد که مشکل دیوان‌سالاری میراث دورهٌ تزاری است. درست است 
که دیوان‌سالاری شوروی وارث فرهنگ دیوان‌سالاری تزاری بود. اما در ۱۹۲۱ 
دولت شوروی ده برابر بزرگ‌تر از دولت تزاری بود. در بعضی ادارات» به‌ویژه در 
نهادهای مرکزی دولت. همان کارمندان سابق به چشم می‌خوردند. در آگوست ۱۹۱۸ 
بیش از نیمی از کارمندان دفاتر کمیساریاها در مسکو پیش از اکتبر در بخشی از 
سازمان اداری کار کرده بودند. بسیاری از نهادهای مرکزی نیز لشکری از زنان بورژوای 
جوان را که بیش‌ترشان قبلاً هرگز کار نکرده بودند برای انجام کارهای پیش پا افتاد؛ 
اداری استخدام کرده بودند. شاهدی عینی اشاره می‌کند که آن‌ها را دیده بود که هر روز 
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صبح صدتا صدتا در دل برف از حومه‌های مسکو به مرکز شهر می‌روند. آن‌جا تمام 
روز را در دفاتر سرد کار می‌کردند» کفش و لباس‌شان هنوز خشک نشده دوباره همین 
راه را پای پیاده برمی‌گشتند تا نانی برای خویشاوندان گرسنه‌شان به کف آورده باشتد. 
با این همه از این که بگذريم هرچه در دستگاه اداری پایین‌تر می‌رفتید طبقات 
پایین‌تر که برای اولین بار وارد نظام اداری می‌شدند بیش‌تر غلبه داشتند. اکثر این 
عناصر به‌ویژه در شهرستان‌ها» از اقشار پایین طبقهٌ متوسط بودند - چیزی که 
مارکس «خرده بورژوازی» می‌نامیدش: حسابداران» فروشندگان و کارمندان جزء؛ 
کسبهٌ خرده پا و پیشه‌وران؛ فعالان تعاونی‌ها؛ مهندسان و مقامات کارخانه‌ها؛ و همه 
کسانی که ممکن بود روزگاری به عنوان تکنیسین یبا متخصص در انجمن‌های 
حکومت محلی و سازمان‌های شهرداری کار کرده باشند. و اما کارگران که رژیم به نام 
آن‌ها تأسیس شده بود» بخش بسیار کوچکی از کساتی را که وارد دیوان‌سالاری 
شوروی می‌شدند تشکیل می‌دادند: که مطمثناً بیش از ده درصد نبود (با احتساب 
کسانی که پیش از ۱۹۱۷ مشاغل کارگری داشتند). حتی در مدیریت صنایع نیز 
کارگران کم‌تر از یک‌سوم کارمندان بودند. منطقاً می‌توان چنین نتیجه گرفت که اکثر 
این لایه‌های پایین -متوسط بیش‌تر به دلیل حقوق بالنسبه زیاد و ساعات کاری کم 
جذب دستگاه اداری رژیم شوروی شده بودند تا به دلیل آرمان‌های انقلابی‌شان. این 
وضم در مقایسه با سرما و گرسنگی که در انتظار آن عده از بورژواهای قدیمی‌تر بود 
که تصمیم گرفته بودند پشت به رژیم کنند مطمناً چشم‌انداز جذاب‌تری بود. هر روز 
کارمند شوروی به غیبت در راهروهاء کشیدن سیگار و نوشیدن قهوه یا ایستادن در 
صف جیره‌های ویژه‌ای که فقط به نخبگان شوروی اختصاص داشت می‌گذشت.(۰ع) 

نفوذ رژیم شوروی در روستاها بیش از زمان تزار بود. در طول جنگ داخلی اکثر 
هیئت‌های اجرایی شوراها در سطح ولوست از نهادهای دموکراتیک انقلاب دهقانی 
به نهادهای بوروکراتیک مالیات دولتی تبدیل شد. در منطقهٌ ولگاء که اين فرایند 
مورد مطالعه قرار گرفت هفتاد و یک درصد هیئت‌های اجرایی شوراهای ولوست 
در پاییز ۱٩۱۹‏ دست‌کم یک عضو بلشویک داشتند. اين رقم در بهار قبل فقط سی و 
هشت‌درصد بود. دو سوم اعضای هیئت‌های اجرایی به نام بلشویک ثبت شده 
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بودند. این وضع موجب شد که رژیم جای پایی در شهرک‌های روستایی پیدا کند: در 
هیئت‌های اجرایی شوراهای ولوست. که مانند همتایان‌شان در سطوح بالاتر قدرت 
را به زیان کنگرةٌ شوراها در دست خودشان متمرکز کرده بودند. بلشویک‌ها 
می‌توانستند بر نهادی کم و بیش مطمئن برای گرفتن عوارض مواد غذایی و بسیج 
نیروها تکیه کنند. دهقانان که سلطهٌ خود را ببر شوراها از دست داده بودند به 
روستاهای‌شان بازگشتند. برگرد کمون‌های‌شان جمع شدند و به شورای ولوست 
پشت کردند. به این ترتیب مبارزهٌ فزاینده میان دهقانان و دولت حزبی در همان 
جبهه‌ها - میان روستاها و شهرک‌های روستایی - جریان یافت که مبارزه میان 
دهقانان و دولت اشرافی پی گرفته می‌شد.(۱ع) 

کلید این فرایند دولت‌سازی بلشویک‌ها حمایت طبقهٌ جوان و باسواد دهقانانی 
بود که در جنگ روستاهای‌شان را ترک کرده بودند. نمونهٌ بارز آن اوسکین بود. در 
منطقهٌ ولگا ۰ درصد اعضای هیئت‌های اجرایی شورای ولوست بین ۱۸ تا ۳۵ 
ساله بودند (در قیاس با ۳۱ درصد رأی دهندگان) و ۶۶ درصد آنان با سواد بودند (در 
قیاس با ۴۱ درصد رأی دهندگان). این نسلی بود که از دور شکوفایی آموزش 
روستایی در آغاز قرن بهره‌مند شده و در دورهٌ جنگ بسیج شده بود. در ۱٩۱۸‏ آن‌ها با 
مهارت نویافته‌شان در تکنیک‌های نظامی و اشنا به دو ایدئولوژی بزرگ دنیای 
شهری. سوسیالیسم و کفر به روستاهای‌شان بازگشتند. دهقانان غالبا گرایش داشتند 
که آن‌ها را در دورهٌ انقلاب ارضی رهبران طبیعی‌شان به شمار آورند. حال که در 
روستا دیگر اشراف و روشنفکران روستایی نبودند که دهقانان را هدایت کنند» 
سرکردگان قدیمی دهقانان مانند مالیوتین در آندریفسکوی» هم عموماً آن‌قدر سواد 
نداشتند که از پس مسائل پیچید؛ سازمان اداری برآیند. از نظر بسیاری از این سربازان 
روستایی که غیبت‌شان از روستا پروبال بیش‌تری به آرزوهای‌شان داده بود 
چشم‌انداز کار در شورا فرصتی برای ترقی می‌نمود. پس از تجربهٌ ارتش. بازگشت به 
کار شاق کشت و زرع و دنیای «تاریک» روستا ممکن بود چشم‌اندازی مأْیوس‌کننده 
بتماید. آن‌ها با کار در شورا و پیوستن به حزب می‌توانستند بر اعتبار و قدرت 
خویش بیفزایند. می‌توانستند یک شغل تمیز اداری» با همه مزایا و امتیازاتش, و 
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بلیت ورود به تمدن جدید شهری رژیم شوروی دست و پا کنند. در دنیای دهقانان 
رژیم‌های کمونیستی بر پايةٌ این واقعیت که آرزوی هر دهقان باسواد این است که 
روزی کارمند شود بنا نهاده شد. 
اد زد 

بیش‌تر کسانی که به حزب سرازیر شدند دهقان بودند. از ۱۹۱۷ تا ۰۱۹۲۰ ۱/۴ 
میلیون نفر به بلشویک‌ها پیوستند -و دو سوم این‌ها تبار دهقانی داشتند. پیوستن به 
حزب مطمئن‌ترین راه طی مدارج ترقی در دیوان‌سالاری شوروی بود: در پایان 
۹ عم‌تر از بیست درصد اعضای حزب در کارخانه یا مزرعه کار می‌کردند. 
مهم‌ترین مناصب اداری هميشه به بلشویک‌ها داده می‌شد» بی‌آن‌که مهارت یا 
تخصص‌شان را در نظر بگیرند. برای نمونه» رئیس سازمان چوب اوکراین دانشجوی 
سال اول پزشکی بود. و نجاران معمولی کارگران فلزکار و حتی در یک مورد یک 
نوازنده ارگ دستی مسئول ادارات استانی آن شده بودند.(۲ع) 

رهبران بلشویک‌ها عضوگیری گسترده حزب را تشویق می‌کردند. به دلیل تلفات 
دائمی در جنگ داخلی حزب هميشه به اعضای جدید نیاز داشت. به‌طور مرتب 
هفت وی حزب اعلام می‌شد و در این هفته‌ها شرط داشتن توصیه‌نامه برای 
عضویت حذف می‌شد و مبلغان را به کارخانه‌ها و روستاها می‌فرستادند تا مردم را 
به عضویت در حزب تشویق کنند و به هر تعداد که بتوانند عضو جدید بگيرند. در 
هفته حزب در اکتبر ۰۱۹۱۹ در اوج پیشروی سفیدهاء با ثبت‌نام دویست و هفتاد هزار 
عضو جدید تعداد اعضای حزب به بیش از دو برابر رسید.(۶۳) 

اما اين نگرانی بلشویک‌ها بجا بود که عضوگیری بی‌حساب و کتاب ممکن است 
کیفیت حزب را پایین بیاورد. اکنون به نظر می‌رسید که خطر دهقانان سلطه طبقه 
کارگر بر حزب را تهدید می‌کند -گواین‌که هميشه اين عملاً افسانه‌ای بیش نبود چون 
اکثر بلشویک‌های برجسته از روشنفکران بودند. سرازبرشدن این اعضای طبقات 
پایین سطح سواد را نیز پایین آورد. که برای حزیی که هدفش سلطه بردستگاه اداری 
دولت بود ضعفی اساسی به شمار می‌رفت. در ۰ کم‌تر از ۸ درصد اعضای حزب 
تحصیلات متوسطه و ۶۲ درصد فقط تحصیلات ابتدایی داشتند و ۳۰ درصد هم که 
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کلاً بی‌سواد بودند. سطح سواد تودهٌ کارمندان محلی به قدری نازل بود که تقریباً هر 
کاغذ پاره‌ای» همین قدر که مهر و نشانی بزرگ می‌داشت. کافی بود تا مطمئن شوند 
که سندی دولتی است. یک انگلیسی فقط ببا در دست داشتن صورت حساب 
خیاطش که از خیاط‌های خیابان جرمین بود و آن را به رخ مقامات محلی می‌کشید به 
سرتأسر روسیه سفر کرد. هیچ مقامی جرئت نمی‌کرد در مورد این صورت حساپ. با 
آن سربرگ با آبهت. امضا و مهر بزرگ قرمزش به خود تردید راه دهد.(۴ع) 

و اما سواد سیاسی اعضای عادی حزب هم به همین اندازه نازل بود. در بررسی از 
زنان کارگر در پتروگراد که در جنگ داخلی به حزب پیوسته بودند معلوم شد که 
اکثرشان هرگز قبل از ۱۹۱۷ کلماتی مثل «سوسیالیسم» يا «سیاست» را نشنیده بودند 
يا درباره‌اش فکر نکرده بودند. شاخه حزب در مسکو در ۱۹۲۰ متوجه شد که اکثر 
اعضایش حتی نمی‌دانند که کامنف (رئیس شورای مسکو) کیست. این بی‌خبری به 
هیچ وجه به بلشویک‌های طبقات پىایین منحصر نمی‌شد. در مدرسه حرفه‌ای 
روزن‌امه‌نگاران بلشویک هیچ یک از افراد کلاس لوبد جورج پا کلمانسو را 
نمی‌شناخت. بعضی حتی گمان می‌کردند که امپریالیسم جمهوری‌ای در یک جایی 
در انگلستان است.(۵ع) 

و با این همه این بی خبری کامل اساساً یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت حزب بود. 
چون سوءاستفاده‌های مقامات رده پایین هر قدر هم که بود. یک فضیلت‌شان در 
چشم مردم عادی این واقعیت بود که به زبان سادٌ خود آن‌ها حرف می‌زدند» این 
واقعیت که لباس و رفتارشان بسیار شبیه خودشان بود و خلاصه این که آن‌ها «یکی از 
ما» بودند. اين به بلشویک‌ها جاذبه‌ای نمادین می‌داد» جاذبه‌ای که آن‌ها به نام 
«حکومت مردم» در تبلیغات‌شان بی‌وقفه از آن بهره‌برداری می‌کردند. گرچه درواقع از 
همان آغاز به آن خیانت کرده بودند. از نظر بسیاری از افراد طبقات پایین اين اشنایی 
نمادین کافی بود تا خود را با رژیم بلشویک یکی بدانند» حتی اگر در نظرشان رژیم 
بدی بود و از آن در مقابل خطر رخنهٌ سفیدها ( که «یکی از ما» نبودند) حمایت کنند. 

بی‌تردید بسیاری از این بلشویک‌های محلی صمیمانه به آرمان‌های انقلاب 
پایبند بودند: فرهیختگی سیاسی و صداقت. همان‌گونه که هرکسی که اهل کشورهای 
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دموکراتیک پیشرفته باشد لابد می‌داند. ملازم یکدیگر نیستند. اما پیوستن دیگران به 
حزب علتش امتیازاتی بود که برای‌شان فراهم می‌کرد. بلشویک‌ها پیوسته نسبت به 
خطر «جاه‌طلبان و نفع‌پرستان خرده بورژوا» که رده‌های مختلف حزب را به فساد 
می‌کشند هشدار می‌دادند. وقتی متوجه شدند که یک‌چهارم اعضایی که در جنگ 
داخلی مناصب عالی داشتند از احزاب دیگ عمدتاً منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست. به بلشویک‌ها پیوسته‌اند سخت برآشفته شدند. به نظر می‌رسید که 
صد انقلاب خود حزب را مورد هجوم قرار داده است. تروتسکی این عوامل نفوذی را 
«تربچه» می‌نامید - بیرون‌شان سرخ و درون‌شان سفید. 

دروقع رهبران بلشویک تصور درستی از آنچه در حزب‌شان رخ می‌داد نداشتند. 
آن‌ها افزایش شمار اعضای حزب را براساس معیار سادةٌ طبقاتی تعبیر می‌کردند» در 
حالی که جایگاه واقعی آن‌ها بسیار پیچیده‌تر بود. تودهٌ اعضای عادی نه دهقانان 
بودند نه کارگران» بلکه فرزندان یک بحران اجتماعی عمیق بودند که این‌گونه 
تفسیم‌بندی‌های شسته رفته را از بین برده بود. مرد بلشویک معمولی این سال‌ها 
دهقان سابق و کارگر سایق بود. احتمالا در نوجوانی در دور شکوفایی اقتصادی دهة 
۰ روستایش را ترک کرده بود» در جست‌وجوی کار کارخانه به کارخانه گشته 
بوده در جنبش کارگران شرکت کرده بو به زندان‌های مختلف افتاده بوده در جنگ 
جنگیده بود و در ۱۹۱۷ و پس از آن به شهرهای شمالی بازگشته پود تا دوباره در 
روستاها سرگردان شود. شخصیتی بی‌ريشه بود که طبقه‌اش را گم کرده بود - مثل 
خود انقلاب» محصول روزگارش بود. 

بلشویک‌های جدید از بسیاری جنبه‌ها سربه‌راه‌تر از قدیمی‌ها بودند. علتش 
بی‌سوادی‌شان بود. در عين حال که می‌توانستند چند عبارت مارکسیستی را 
طوطی‌وار به زبان پیاورند. آن‌قدر سواد نداشتند که مستقلاً فکر کنند یا درواقع در 
مورد مسائل سیاسی انتزاعی با رهبران حزب چون و چرا کنند. بسیاری از کارگران در 
مدارس فنی بزرگسالان یاء مانند کاناتچیکوف. در مدارس شبانه تحصیل کرده بودند. 
اساسا مردان عمل بودند با گرایشی نیرومند به این‌که سری تو سرها درآورند. 
همه‌شان به نحوی دل‌مشغول مشکلات نوسازی جامعه بودند. به دنبال طرد روسیه 


۱۰۳۰ تراژدی مردم 


دهقانی عمب‌مانده گَذشتهٌ خودشان و عقلانی‌تر و عادلانه‌ترکردن جامعه بودند. در 
مارکسیسم‌شان هیچ‌چیز نظری يا انتزاعی نبود: جزم‌اندیشی عمل‌گرايانة سیاه و 
سفیدی بود که تبیین «علمی» بی‌عدالتی اجتماعی راکه خود در زندگی با آن روبه‌رو 
شده بودند در اختیارشان قرار می‌داد و راه حلی «علمی» پیش پای‌شان می‌گذاشت. 
رهبران حزب استاد این علم بودند و اگر می‌گفتند که دهقانان غله احتکار می‌کنند یا 
منشویک‌ها ضد انقلابند» لابد همین طور بود. فقط این طرز فکر می‌تواند علت 
آمادگی اعضای عادی را برای پیروی از رهبران‌شان روشن کند» حتی زمانی که 
می‌دانستند که نتیجه‌ای فاجعه‌بار برای منطقه‌شان در پی دارد. پافشاری بلشویک‌ها بر 
مصادرهٌ مواد غذایی در منطقه ولگا در پاییز ۱۹۲۰ به‌رغم بروز اولین نشانه‌های 
قحطی قریب‌الوقوع - نمونة آشکار و تأسف‌بار این واقعیت است که چگونه این 
فرمانبرداری ناگوار و بی‌چون و چراه که بلشویک‌ها نامش را گذاشته بودند «نظم» و 
«جدیت» بر وجدان فرد چیره شده بود. رفیق خوب هرچه می‌گفتند انجام می‌داد؛ 
خشنود بود که هر نوع تفکر انتقادی را به کميتة مرکزی بسپارد. 

و با همه اين‌ها» راه بردن تودة عظیم اعضای عادی حزب بلشویک» گرچه در 
سیاست سر به راه بودند» به هیچ وجه اسان نبود. یک مشکل‌دار و دسته‌های محلی 
فاسد بود که هسته‌های حزبی استانی را زیر سلطه داشتند. برای مثال در نیونی 
نووگراد همه چیز به دست مافیای محلی مقامات بلشویک و با همدستی دلالان 
بازارسیاه اداره می‌شد. آن‌ها از دستورات مسکو سرپیچی می‌کردند و تا چند ماه در 
کارهای نماینده مسکو جوانی به نام آناستاس میکیون, که اداره تشکیلات او را برای 
به دست گرفتن زمام امور به آن‌جا فرستاده بود» خرابکاری می‌کردند. اما تا اندازه‌ای 
کل دستگاه حزبی نظام جرگه‌سالاری به راه انداخته بود و بسیاری از رهبران در سطح 
ملی هر کدام شبکه‌های خصوصی حمایت را در استان‌ها یا در شاخه‌های مختلف 
دولت اداره می‌کردند. لون‌اچارسکی کمیساریای روشنگری را از دوستان و 
هم‌قطارانش پرکرد. حتی لنین چند منصب سوونارکوم را به دوستان قدیم و 
خویشاوندانش داد: بونج -برویویج و فوتیواء هر دو از مصاحبان تزدیک او در ژنو 
در سلک کارمندان عالی‌رتبه درآمدند؛ کروپسکایا به معاونت کمیسر آموزش 


رژیم حدید ظفرمند ۱۰۳۱ 


منصوب شد؛ آنا اولیانوا؛ خواهر لنین» مسئول رفاه کودکان شد؛ و شوهرش. مارک 
یلیزاروف. کمیسر خلق در امور راه آهن شد. اما در میان همه سرکردگان حزب؛ 
استالین از همه قدرتمندتر بود. به سبب سلطه بر ادارة تشکیلات قدرت او در 
انتصاب هوادارانش به بسیاری از مقامات بالای استانی هر روز فزونی می‌گرفت. 
نتيجه همه این انتصاب‌ها تبدیل‌شدن حزب به مجموعهٌ بی‌در و پیکر دودمان‌های 
حاکم بود که هر کدام سلسله «خانوادگی» یا قبیله‌ای خاص خود را به راه انداخت. از 
این رو حزب به فرقه‌های مختلف تجزیه شد.(ع۶۶) 

لنین از درک ماهیت مشکل دیوان‌سالاری حزبش عاجز بود. نمی‌توانست درک 
کند که دیوان‌سالاری بلشویکی دارد به سرعت به کاست اجتماعی متمایزی تبدیل 
می‌شود که منافع ممتازش از منافع توده‌های کارگری که مدعی نمایندگی‌شان است 
جداست. او با اقدامات اداری به سوءاستفاده از دیوان‌سالاری واکنش نشان داد» گویی 
چند مورد اصلاحات فنی ناچیز برای ريشه کن‌کردن مشکل کافی بود حال آنکه 
حداقل چیزی که لازم بود اصلاحات ریشه‌ای در کل نظام سیاسی بود. بیش‌تر 
اقداماتش نتیجه معکوس داد. 

نخست با دستور به ادارة تشکیلات مبنی بر تغییر منصب کادرهای رهبری حزب 
کوشید تا از تشکیل تیول‌های محلی فاسد جلوگیری کند. اما این کار فقط فاصلهٌ میان 
رهبران و اعضای عادی را زیادتر کرد و به اين ترتیب از میزان پاسخگویی رهبران 
کاست. همچنین نفوذ شخصی استالین را در مقام رئیس ادارهٌ تشکیلات افزایش داد. 

پس از آن لنین دستور پا کسازی‌های ادواری را برای دور ریختن عناصر نامطلوبی 
که هم‌زمان با رشد حزب جذب آن شده بودند صادر کرد. اولین پا کسازی در تابستان 
۸ انجام شد: اعضای حزب از سیصد هزار به صدوپنجاه هزار کاهش یافت. در 
بهار ۱۹۱۹ دومین پاکسازی گسترده صورت گرفت که تعداد اعضا را به ۴۶ درصد 
کاهش داد. و بار دیگر در تاستان ۰ سی درصد اعضااز حزب پا کسازی شدند. 
بیش‌تر این پاکسازی‌ها به زیان دهقانان و غیر روس‌ها انجام می‌شد که از لحاظ 
اجتماعی صعیف‌ترین حلقه محسوب می‌شدند. فراخوان مکرر اعضای حزب به 
جبهه نیز نوعی پا کسازی به شمار می‌رفت چون باعث می‌شد که اعضای نامتعهد 


۲۳۲ تنراژدی مردم 


کارت حزبی‌شان را پاره کنند و دور بریزند. نتيجه همه اين پا کسازی‌ها متزلزل‌شدن 
اعضای عادی حزب بود (در ۱۹۲۲ فقط ۳۰ درصد کسانی که بین ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ به 
ی تیف رنه وتات ای اي کار سوه که موی وفاخاری آعا 
باشد.(۷ع) 

سرانجام لین دستور بازرسی منظم دستگاه حزبی را صادر کرد. اين کار یادآور 
رژیم تزاری با آن تجدید نظرهای دائمی‌اش بود که گوگول آن را در بازرس دولت هجو 
کرده بود. برای این منظور تشکیلات مستقل کمیساریای خلق معروف به رابکرین 
تأسیس شد. رابکرین که در فوريةٌ ۱۹۲۰ به ریاست استالین تأسیس شد دو وظيفه 
بازرسی دولت و نظارت کارگران را که قبلاً به دست دو نهاد جداگانه انجام می‌شد 
باهم جمع کرد. هدف لنين مبارزه با تشریفات اداری و بالابردن کارایی از طریق 
بازرسی دائمی همه نهادهای دولتی به دست نهادهای بازرسی کارگران و دهمانان بود. 
گمان می‌کرد به این ترتیب می‌توان دولت را به شیوه‌ای دموکراتیک پاسخگو کرد. اما 
نتیجه درست عکس آن بود. رابکرین پس از چندی خود هیولایی بوروکراتیک (و 
پایگاه دیگری برای نفوذ فزایند؛ استالین) شد که تاپایان ۱۹۲۰ در هسته‌های 
محلی اش حدود صد هزار کارمند داشت که بیش ‌ترشان کارمندان دفتری بودند.(۶۸) 
رابکرین به جای کمک به کاهش دیوان‌سالاری فقط آن را افزایش داد. 

ب ب 

گورکی در فوريةٌ ۱۹۱۹ به یکاترینا چنین نوشت: «چگونه زندگی می‌کنم؟ - داستان 
دلپذیری نیست. این روزها فقط کمونیست‌ها زندگی دلپذیری دارند. تا آن‌جا که 
زورشان برسد از مردم عادی می‌دزدند تا خرج روسپی‌های اشرافی و تجملات 
غیرسوسیالیستی‌شان را در آورند.» فقط گورکی نبود که از امتیازات نخبگان 
کمونیست سخت بیزار بود. حکایت‌های مردمی و شعارهای دیواری بلشویک‌ها را 
به عنوان بورژوازی واقعی روسیه برخلاف بورژوازی خیالی تبلیغات‌شان به 
ريشخند می‌گرفتند. «اين همه مرغ راکی می‌خوره؟»؛ «چرا سوسیس گیر نمی‌باد؟» - 
این معما به صدگونه مطرح می‌شد اما پاسخ‌اش همیشه یکسان بود: «همه را 
کمونیست‌ها خورده‌اند.» کلمهٌ "رفیق* که روزگاری بیان غرور جمعی بود شکل 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۳۳ 


دشنام به خود گرفت. زنی که در تراموای پتروگراد رفیق خطابش کرده بودند در 
جواب گفت: «رفیق دیگر چه کوفتی است! این «رفیق»ات را جمع‌اش کن و برو به 
جهنم!» از هر طرف شکایت دربار: کمونیست‌ها که «از صدقه سر مردم عادی زندگی 
می‌کنند, سرمقامات ارشد می‌ریخت. کارگران اشکارا نخبگان جدید سرخ را محکوم 
می‌کردند. در قطعنامه کارخانه‌ای در پرم چنین تقاضا شده بود: «باید با همه کت‌ها و 
کلاه‌های چرمی کمیسرها برای کارگران کفش درست کرد.»(۹ع) 
بروسیلوف‌ها هم دلیل خاصی برای انزجار داشتند. مجبورشان کرده بودند که در 
آپارتمان کوچک‌شان در مسکو با یک کمیسر - سرباز سابقی که ژنرال او را در جبهه 
از مجازات اعدام نجات داده بود - به همراه دوست دختر و مادرش مشترکاً زندگی 
کنند. بروسیلوف تصویر روشنی از این وضعیت به دست می‌دهد: 
این مرد ناشسته دهان» بی‌شرم و هميشه مست با تنی پر زخم. البته حالا 
شخصی مهم بود و نزدیک به لنین و چه و چه. اکنون از خود می‌پرسم که 
چرا جانش را نجات دادم! اپارتمان ما که تا پیش از آمدن او تمیز و دلپذیر 
بود» با بساط مشروب‌خوری و جنگ و دعوا و دزدی و فحش‌های رکیکش 
به گند کشیده شد. گاه چند روزی غیبش می‌زد و با کیسه‌های غذا و شراب و 
میوه برمی‌گشت. ما واقعأً داشتیم از گرسنگی می‌مردیم اما آن‌ها آرد سفید و 
کره و هرچیزی که می‌خواستند داشتند. چیزی که واقعاً عصبانی‌مان می‌کرد 
اکار منوت وی نان ۱۱ مر واه هاش ان 
نشیمن‌مان قندیل آویزان بود. پریموس خیلی وقت بود که از کار افتاده بود و 
ما داشتیم یخ می‌زديم. اما آن‌ها یک بخاری بزرگ آهنی و هر قدر که بخواهی 
سوخت داشتند.(۷۰) 


شکایت از نخبگان بلشویک حتی در خود حزب هم به گوش می‌رسید. ناگهان 
در رده‌های پایین حزب این موج احساسی سربرآورد که رهبری از اعضای عادی 
بسیار فاصله گرفته است. بسیاری از اين انتقادات را سانترالیست‌های دموکراتیک 
و اپوزیسیون کارگران؛ دو گروه بزرگ که رهبری حزّب را در ۰-۲۱ ۱۹۲۰ به 
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وحشت انداختند. بیان می‌کردند. یک بلشویک قدیمی از تولا در ژوئیه ۱۹۱۹ 
خطاب به لنین نوشت: «ما از توده‌ها بریده‌ايم و جذب آن‌ها دشوار شده است. 
روحیه قدیم رفاقت در حزب مرده است. جایش را یک حکومت جدید فردی 
گرفته است که در آن رئیس حزب همه چیز را اداره می‌کند. رشوه‌گیری همگانی 
شده است: بدون آن رفقای کمونیست ما ابداً زنده نخواهندمانده. یوفه در نامه‌ای به 
تروتسکی در ماه مه سال بعد ترس‌های مشابهی را در مورد انحطاط حزب بیان 
می‌کند: 


بی‌عدالتی بیداد می‌کند و وضم مادی آدم‌ها عمدتاً در گرو موقعیت‌شان در 
حزب است؛ شما هم حتماً قبول دارید که اين وضعیت خطرناکی است. برای 
مثال» شنیده‌ام که پیش از آخرین پاکسازی حزب بلشویک‌های قدیم بیش‌تر 
از این بابت از اخراج‌شان از حزب واهمه داشتند که از حق اقامت در هتل 
ناسیونال و دیگر امتیازات مربوط محروم شوند. روح سابق حزب از بین 
رفته» روح فداکاری انقلایی و ایثار صمیمانه! جوانان امروز در این شرایط 
جدید پرورش می‌یابند: همین است که بیش‌ترین ترس را درباره حسزب و 
انقلاب در آدم ایجاد می‌کند!(۷۱) 


ج) میهن سوسیالیستی 

در سن شصت و شش سالگی که بیش‌تر مردم به فکر بازی با نوه‌های‌شان هستند 
بروسیلوف دست به شگفت‌انگیزترین تغییر در سراسر زندگی نظامی‌اش زد و 
داوطلب خدمت در ارتش سس شد. این یک رویگردانی عادی از سپاه قدیم 
ژنرال‌های تزاری نبود. بروسیلوف نام آورترین سرباز روسیه. تنها قهرمان آن در جنگ 
جهانی اول و به معنای دقیق کلمه آخرین نماد زنده گذشتة اشرافی دل‌انگیز بود. خبر 
انتصاب او در کنفرانس ویژهٌ شورای نظامی انقلابی تروتسکی در مه ۱۹۲۰ ضربه‌ای 
ناگهانی به همه کسانی بود که با چشمی ریت من روزگار پیش از ۱۹۱۷ نگاه 
می‌کردند. یک سرهنگ سابق نوشت: «بروسیلوف به روسیه خیانت کرده است». 
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همسر یکی از افسران گارد قدیم نوشت: «چطور ممکن است که او ترجیح بدهد به 
جای سرزمین پدری از بلشویک‌ها و بهودیان دفاع کند». شایعات کذبی رواج یافت 
مبنی بر این‌که بروسیلوف رشوهٌ هنگفتی (دو میلیون روبل و آپارتمانی در کرملین) 
بایت خدمت به سرخ‌ها دریافت کرده است. کشو میز ژنرال پر بود از انزجارنامه. 
یکی پرسیده بود چگونه نجیب‌زاده‌ای چون او تصمیم گرفته در زمانی که 
«زندان‌های چکا مالامال از افسران روس است» به سرخ‌ها خدمت کند؟ این 
«خیانت محض است.» این همه بر وجدان بروسیلوف سنگینی می‌کرد." پنج سال 
بعد نوشت: «اين سخت‌ترین لحظهٌ زندگیام بود. در همه حال سکوتی مرگبار در 
خانه حاکم بود. افراد خانواده پاورچین پاورچین راه می‌رفتند و به نجوا سخن 
می‌گفتند. همسرم و خواهرم چشمان‌شان پر اشک بود.»(۷۲) انگار برای گذشته 
سوگواری می‌کردند. 

علت گرویدن بروسیلوف به سرخ‌ها مقدم دانستن کشور بر طبقةٌ اجتماعی بود. 
برای نفرتش از بلشویک‌ها دلایل محکمی داشت و غالباً آذها را آنارشیست 
می‌نامید. در دوره ترور سرخ نه تنها زندانی‌اش کرده بودند بلکه درواقع برادر بیمارش 
را نیز کشته بودند و چند تن از نزدیک‌ترین دوستانش را دستگیر کرده بودند. دو زخم 
پای زخمی‌اش و غرور زخمی‌اش از تملق سفیدها از رقیب دیرینه‌اش کورنیلوف 
-مانع رفتنش به دن شد. با وجود این هنوز مهم معتقد بود که وظیقه‌اش این است که 
در روسیه و در کنار مردم بماند حتی اگر ۳ سرخ‌ها را انتخاب کنند. از نظر این 
ژنرال پین بلشویسم ناچار یک «بیماری موقتی» بود زیرا «فلسفة انترناسیونالیسم اش 
از بنیاد با سردم روسیه بیگانه است.» میهن‌پرستانی چون او با کارکردن برای 
بلشویک‌ها می‌توانستند مسیر انقلاب را به سمت اهداف ملی تغییر دهند. به نظر او 


بروسیلوف کوشید تا آزادی افسران را شرط خدمتش به سرخ‌ها قرار دهد. تروتسکی قول داد 
هرچه از دستش برمی‌آید بکند اما اعتراف کرد که «میانه‌ام با چکا خوب نیست و دزرژینسکی 
ممکن است حتی خود مرا دستگیر کند». بروسیلوف بعدها دفتر ویژه‌ای برای فرجام خواهمی 
برای آزادی افسران دایر کرد - و در نتیجهٌ تلاش‌های آن صدها افسر آزاد شدند (] به]130۷ 
8 4 ,2 ,0۳ ,162). 
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مسئله آمیختن سفید با سرخ -«تبدیل ستارهٌ سرخ به صلیب» و در نتیجه سازگار 
کردن انقلاب با پیوستگی تاریخ روسیه بود. بروسیلوف در ۱۹۱۸ گفته بود: راحساس 
وظیفه در برابر ملت غالباً مرا به سرپیچی از تمایلات اجتماعی طبیعی‌ام واداشته 
است.» گرچه در مقام یک اشرافی آشکارا با سفیدها همدلی نشان می‌داد و وقتی که 
رت گر ها شان اه سسمت سکن تشروی کن دید یه ول آمیده بود؛ همواره 
می‌پنداشت شت که مداخلهٌ متفقین هم موجب وارد آمدن خدشه بر آرمان سفیدها شده و 
هم آن را محکوم به شکست کرده است. سرنوشت روسیه را؛ خوب یا بد باید 
مردمش تعیین کنند.(۷۳) 

در دو سال گذشته اتفاقاتی رخ داده بود که عقید؛ٌ او را راسخ‌تر کرد. یکی کشته 
شدن یگائه پسرش یکی از فرماندهان ارتش سرخ که هنگ سواره‌نظامش در نبرد 
برای تصرف اورل در سپتامبر ۱۹۱۹ گرفتار سفیدها شد. هیچ کس به‌طور قطع 
نمی‌داند که آلکسی چگونه کشته شد اما بروسیلوف عقیده داشت ت که وقتی سفیدها 
به هویتش پی بردند به دستور دنیکین اعدام شده بود. گمان می‌رفت که علت نفرت 
دنیکین از بروسیلوف این باشد که در ۱۹۱۷ «نابودی آرتش» تحت نظارت او صورت 
گرفته بود. بروسیلوف از این‌که آلکسی فقط به امید متقاعدکردن چکا به نکشتن 
پدرش به سرخ‌ها ملحق شده بود سخت احساس پشیمانی می‌کرد. خود را از بابت 
مرگ آپکسی سرزنش می‌کرد و مصمم شد تا انتقام آن را بگیرد.(6۳ اگر نه طبقة 
اجتماعی» باری خون او را به سرخ‌ها پیوند زد. 

ناسیونالیسم روسی هم همین طور. حمله لهستان به اوکراین دیگر عامل اساسی 
گرایش بروسیلوف به سرخ‌ها بود. لهستان از زمان تجزیه‌اش در قرن هجدهم در سایه 
سه امپراتوری بزرگ اروپای شرقی زندگی کرده بود. اما ناگهان به موجب معاهدة 
ورسای قدرت‌های غربی پیروز به این کشور تضمین استقلال و سرزمین‌های پهناور 
جدیدی دادند تا نقش تک کرو شاک ان نمی و و )یا کل سم لا 
زمان چندانی نمی‌برد که یک ملت قربانی سابق مانند ملتی متجاوز رفتار کند؛ و 
لهستان همین که استقلال یافت دعاوی یت یی وتف ردب 
گذاشت. مارشال پیلسودسکی رئیس دولت و ارتش لهستان از احیای «لهستان 
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باستانی» که از بالتیک تا دریای سیاه را در برمی‌گرفت سخن به میان آورد. وعده داد 
که مرزهای شرقی‌اش - «لیتوانی» عزیز میکیویچ و دیگر میهن پرستان لهستانی فرن 
نوزدهم - را که در پی تجزية کشور به دست روسیه افتاده بود باز پس بگیرد. این 
مناطق به لحاظ قومی درهم آميخته شده بود - شهرهای لهستانی و بهودی مانند 
لووف. زمینداران سابق لهستانی و دهقانان اوکراینی با بلاروسی - و روسیه و 
لهستان هر دو مدعی آن‌ها بودند. هنگامی که آلمانی‌ها از شرق عقب‌نشینی کردند 
قوای لهستانی به مرزها رفتند. در تسخیر ویلنو در آوریل ۱٩۱۹‏ رهبری به دست 
پیلسودسکی بود. در تابستان لهستانی‌ها به پیشروی در بلاروس و غرب اوکرایین 
ادامه دادند و مینسک و لووف را تصرف کردند. در زمستان در مدتی که لهستانی‌ها و 
روس‌ها بر سر مرزها چانه می‌زدند جنگ متوقف شد. اما در بهار ۱۹۲۰ که مذاکرات 
به بن‌بست رسید لهستانی‌ها حملهٌ جدیدی آغاز کردند. پیلسودسکی که با پتلیورا 
هم‌پیمان شده بود لشکریان متحد ناسیونالیست‌های لهستانی و اوکراینی را که ساز و 
برگ‌شان را عمدتاً متفقین تامین می‌کردند در حمله‌ای دیوانه‌وار به کیف رهبری کرد 
که در آن زمان به‌طور نیم‌بند در دست بلشویک‌ها بود. اين تلاشی نومیدانه برای 
واسته کردن اوکراین به لهستان بود. این ماجراجویی ريشه در زمستان گذشته داشت 
که پتلیور؛ که سرخ‌ها از اوکراین بیرونش کرده بودند. در ورشو استقرار یافته بود و 
پیمانی با پیلسودسکی بسته بود. به موجب این پیمان نیروهای ناسیونالیست 
اوکراینی پتلیورا در تجاوز دوباره به اوکراین به لهستانی‌ها کمک می‌کردند و همین که 
در کیف قدرت را دوباره به دست می‌گرفتند غرب اوکراین را به لهستان واگذار 
می‌کردند. این درواقم یک برست - لیتوفسک لهستانی بود. لهستانی‌ها به‌سرعت به 
سمت کیف پیش رفتند و در عین حال سرخ‌ها که با سفیدها در جنوب نیز در جنگ 
بودند آشفته و پراکنده شدند. لهستانی‌ها روز ششم مه کیف را بی‌چندان مقاومتی 
تصرف کردند. این بیش‌تر شبیه رژه بود تا تجاوز. اهالی کیف با بی‌اعتنایی مشهود 
ورود حاکمان تازه‌شان را به شهر تماشاکردند. هر چه باشد. این یازدهمین باری بود 
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که کیف از ۱۹۱۷ اشغال می‌شد -و بنا نبود که آخرین بار هم باشد.۱ 

از نظر میهن‌پرستان روس ماننیم بروسیلوف تصرف کیف به دست لهستانی‌ها 
به‌راستی فاجعه‌ای ملی بود. کیف صرفاً شهری مانند شهرهای دیگر نبود بلکه زادگاه 
تمدن روسی بود. تصورش را هم نمی‌شد کرد که اوکراین - «روسيیهٌ کوچک» - جز 
ارتدکس چیز دیگری باشد. نیا کان بروسیلوف در قرن هجدهم جان خود را بر سر دفاع 
از اوکراین در برابر لهستانی‌ها نهاده بودند و در نتيجه زمین بسیار زیادی به 
بروسیلوف‌ها رسیده بود. پس از جنگ با آتریشی‌ها و کشته‌شدن میلیون‌ها روس در 
دفاع از غرب اوکراین» بروسیلوف اگر گردنش را هم می‌زدند نمی‌گذاشت که کیف 
بی‌ جنگ به دست لهستانی‌ها بیفتد. می‌اندیشيد که «حملهٌ ورانگل به روسیه در این 
برهه بی‌معنی است» و حتی بی‌معنی‌تر این‌که سفیدها حملهٌ خود را آشکارا مقارن با 
حمله لهستانی‌ها تنظیم کرده‌اند. سفیدها منافع طبقاتی خود را بر منافع امپراتوری 
روسیه مقدم شمرده بودند -کاری که بروسیلوف از آن امتناع کرده بود. روز اول مه 
خطاب به ن. ای. راتل. سرلشکر ارتش امپراتوری و رئیس فعلی ستاد تروتسکیء 
نامه‌ای نوشت و پيشنهاد کمک به سرخ‌ها در مقابله با لهستانی‌ها داد. در اين نامه 
نوشته بود: «به نظر می‌رسد که مهم‌ترین وظیفه ایجاد حس میهن‌پرستی در مردم 
باشد». به نظرش فقط «زیر پرچم ملی روسیه» می‌شد در جنگ با لهستان پیروز شد. 
زیرا فقط این پرچم می‌توانست تمام مردم روسیه را متحد کند: 


دوازده باری که حکومت در کیف دست به دست شد به قرار زیر است: (۱) ۳ مارس ٩‏ نوامبر 
۷ دولت موقت؛ (۲) ٩‏ نوامبر ٩-۱۹۱۷‏ فوریه ۱۹۱۸: جمهوری ملی اوکراین (*17(1) (۳) 
٩-۹‏ فوریه ۱٩۱۸‏ اولین جمهوری شوروی اوکراین؛ (۴) اول مارس ۱۹۱۸: اشفال به دست 
ارتش جمهوری ملی اوکراین؛ (۵) ۲ مارس - ۱۲ دسامبر ۱۹۱۸ اشفال به دست آلمان؛ (ع) ۱۴ 
دسامبر ۱۹۱۸ - ۴ فوريهٌ ۱۹۱۹: دیرکتوار جمهوری ملی اوکراین؛ (۷) ۵ فوریه - ۲٩‏ آگوست 
۹ دومین جمهوری شوروی اوکراین؛ (۸) ۳۰ آگوست :۱۹۱٩‏ اشفال به دست نیروهای 
دیرکتوار جمهوری ملی اوکراین؛ )٩(‏ ۳۱ آگوست - ۱۵ دسامبر ۱۹۱۹: اشغال به دست نیروهای 
ارتش سفید؛ (۱۰) ۱۵ دسامبر ۵-۱۹۱۹ مه ۱۹۲۰: سومین حکومت شوروی اوکراین؛ (۱۱) ۶ 
مه - ۱۱ ژوئن ۱۹۲۰: اشغال به دست لهستان؛ (۱۲) ۲ ژوئن :۱٩۲۰‏ آخرین جمهوری شوروی 
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کمونیسم برای میلیون‌ها دهقان که کوره سوادی هم ندارند یکسره نأمفهوم 
است و بعید است که در راه آن حاضر به جنگ باشند. اگر مسیحیت نتوانسته 
است در مدت دو هزار سال مردم را متحد کند. کمونیسم چگونه می‌تواند 
امیدوار به انجام چنین کاری باشد آن هم وقتی که اکثر مردم تا همین سه سال 
پیش حتی نامش را هم نشنیده بودند؟ فقط مفهوم روسیه قادر به انجام چنین 
کاری است.(۷۵) 


تروتسکی بی‌درنگ دریافت که با پیوستن بروسیلوف به سرخ‌ها جنگ تبلیغاتی 
را خواهد برد. روز بعد انتصاب ژنرال را به ریاست کنفرانس ویژه که جبهه غرب زیر 
فرمانش بود اعلام کرد ". اين اعلامیه که در هفتم مه در پراودا چاپ شد نمونه بارز 
لحن بیگانه‌هراسانه فزاينده سخن‌پردازی بلشویک‌ها بود. ايين اعلامیه همه 
میهن‌پرستان را به پیوستن به ارتش و «دفاع از سرزمین پدری» در مقابل «متجاوزان 
لهستانی» دعوت می‌کرد که «سعی دارند سرزمین‌هایی را از ما جدا کنند که هميشه به 
روس‌ها تعلق داشته است». تروتسکی ادعا کرد که انگیزهٌ لهستانی‌ها «نفرت از روسیه 
و روس‌ها» است. روزنامه ارتش سرخ» ینوی دلو مقاله‌ای بیگانه‌ستیزانه چاپ کرد 
(و به همین دلیل بعداً تعطیل شد) که «مذهب بسوعی ذاتی لهستانی‌ها» را با «روح 
شریف و بزرگ نزاد روس‌های بزرگ» قیاس می‌کرد. رادک کل جنگ داخلی را «پیکار 
رهایی از تجاوز بیگانه» قلمداد کرد. به گفتهٌ او سرخ‌ها «از مام وطن روسیه» در مقابل 
تلاش‌های سفیدها و متفقین برای «تبدیل آن به مستعمرة» غرب دفاع می‌کردند. او در 
ضمن هشدار به کشورهای تازه استقلال یافته چنین نتیجه گیری کرد که هدف «روسیة 
شوروی اتحاد دوبارهٌ همه سرزمین‌های روسی و دفاع از روسیه در برابر استثمار 
استعمارگران است.»(۷۶) این رجعتی بود به امپریالیسم قدیم. 

بلشویک‌ها از موفقیت تبلیغات میهن‌برستانه‌شان بهت‌زده شده بودند. این 
موفقیت توان بالقوة عظیم ناسیوتالیسم روسی را در بسیج مرهمی به اثبات رساند. 


کلمبرفسکی و ژنرال زایونجکوفسکی. و بار قدیمش پولیوانوف: وزیر جنگ سابق, نیز بودند. 
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توانی که استالین بعدها آن را به فعل در آورد. ظرف چند هفته پس از انتصاب 
بروسیلوف چهارده هزار افسر برای جنگ با لهستانی‌ها به ارتش سرخ ملحق شدند. 
هزاران غیرنظامی داوطلب فعالیت‌های جنگی شدند و بیش از صدهزار فراری در 
جبههٌ غرب به ارتش سرخ بازگشتند. در تظاهرات گستردهً میهن پرستانه آدمک‌های 
بسیار بزرگ پیلسودسکی و کرزن را به آتش کشیدند. زینوو یف اعتراف کرد که «هرگز 
گمان نمی‌کردیم که روسیه این همه میهن پرست داشته باشد.»(۷۷) 

امن سای زین اه مر رون فان رانا کدی 
بروسیلوف را به پیوستن به ارتش سرخ کشانده بود. بلشویسم ملی نامی که بعدها بر 
آیین آن‌ها نهاده شد. برای احیای روسية بزرگ روشنفکران میهن پرست را به حمایت 
از دولت شوروی که اکنون در جنگ داخلی پیروز شده بود ترغیب می‌کرد. این طنین 
دعوت وخی ! به دست کشیدن از مخالفت با رژیم تزاری پس از انقلاب ۱۹۰۵ بود - 
و در عنوان روزنامة اسمینا وخ (تغییر علایم راه) بازتاب داشت که در نخستین 
ها هی هم ۱۱۱۱ وت فا کر کیک ارس رن 
مشهورترین مبلغ بلشویسم ملیء کادت راستگرایی بود که یکی از مبلغان رژیم 
کولچاک بود و بعد در ۰ به این دلیل که سرخ‌ها با حمایت مردم روسیه در جنگ 
داخلی پیروز شده بودند و می‌توان انقلاب مردم را در مسیر اهداف ملی انداخت به 
سرخ‌ها پناه آورده بود. اوستریالوف در ۱۹۲۰ می‌نویسد: «منافع نظام شوروی ناگزیر 
با منافع ملی روسیه انطباق دارد. بلشویک‌ها بر اساس منطق رویدادها از ژاکوبنیسم 
به ناپلئونیسم خواهند گرایید. استدلال او چنین بود که اگر میهن پرستان به تعداد کافی 
به سرخ‌ها بپیوندند. رژیم شوروی خصلتی روسی پیدا خواهد کرد. این رژیم از درون 
«سفید» خواهد شد. اوستریالوف به دو دلیل مهم بلشویک‌ها را می‌ستود: یکی به 
دلیل چیزی که او (و بسیاری از روشنفکران دیگر مانند بلوک و سکاییان) اسلاو - 
دوستی آسیایی بلشویک‌ها خطابش می‌کردند که شرق را در برابر غرب متحد 
می‌کرد؛ و دوم احیای دولت قدرتمند روس. از دیکتاتوری بلشویکی به عنوان 


[ع ۷ .1 


راهحل ضروری هرج و مرجی که از ۱۹۱۷ کشور را در خود فرو برده بود دفاع می‌کرد. 
بلشو یک‌ها را به بازسازی امپراتوری روسیه "که همه آن «کشورهای کو توله» را در هم 
می‌کوبید» و به رخ‌کشیدن قدرت آن به جهانیان ترغیب می‌کرد. به یک معنا پیروز 
واقعی جنگ داخلی بلشویسم ملی بود. و زاشت‌ها دز ۱۹۲۰ نوشت: رها 
باختیم اما پیروز شدیم. بلشویک‌ها ما را شکست دادند اما بیرق روسیة متحد را 
برافراشتند.» مسئله فقط به راست‌ها محدود نمی‌شد. گرچه امپریالیست‌های قدیمی 
در شمار اولین کسانی بودند که برگرد پرچم سرخ روسيةٌ بزرگ جمع شدند. از نظر 
چپ‌ها نیز فاصلهٌ پرستش «مردم» و قدرت ویرانگری‌شان تا پذیرش رژیم بلشویکی 
به عنوان محصول «انقلاب ملی» و تنها وسیلهٌ رستاخیز روسیه گام کوچکی بیش 
نبود. این همان منطقی بود که سوسیالیست‌های بسیاری را پس از جنگ داخلی به 
پیوستن به بلشویک‌ها کشاند. این موج میهن‌پرستی حتی گورکی را نیز با خود برد. در 
نامه‌ای به اچ. جی. ولز در مه ۱۹۲۰ خشم خود را از ادعای گزارشگر تایمز لندن مبنی 
بر این‌که در رستورانی در پتروگراد در سوپش انگشت ادم پیدا شده ابراز کرد. در حالی 
که غرور ملی‌اش به جوش آمده بود نوشت! «باور کنید از جنبه‌های نامطلوبی که 
جنگ و انقلاب پدید آورده است بی خبر نیستم؛ اما در عین حال می‌بینم که در 
توده‌های روس ارادهٌ بزرگ آفرینش‌گر در حال بیدارشدن است»( ۸‏ 

این خیزش ناگهانی میهن‌پرستی بی‌شک در تصمیم بلشویک‌ها به تبدیل جنگ 
دفاعی در برابر لهستانی‌ها به جنگی تهاجمی تا اندازه‌ای تاثیرگذار بود. سرخ‌ها پس از 
راندن لهستانی‌ها از کیف در نیمهٌ ژوئیه از خط کرزن - همان جایی که متفقین مرز 
لهستان و روسیه را ترسیم کردند _گذشتند و به پیشروی به سمت ورشو ادامه دادند. از 
آن‌جا که این آخرین بار نبود که ارتش سرخ از مرز روسیه به درون اروپا پا می‌گذاشت - 
در ۱۹۳۴۵ نیز همین کار را کرد - دست کم برای درک‌مان از جنگ سرد پی بردن به 
انگیزههای بلشویک‌ها در این ضدحمله به لهستان اهمیت دارد. پاره‌ای از مورخان مانند 
نورمن دیویس و ریچارد پایپس هم اعتبار علمی‌شان را در این استدلال به داو 
گذاشته‌اند که اگر ورشو به دست ارتش سرخ افتاده بود لنین دستور می‌داد به سمت برلین 
حمله‌ور شود و خود را برای حمله‌ای عمومی به اروپای غربی آماده کند.(۷۹) 


۲ تراژدی مردم 


همان‌گونه که پاییس و دیویس گفته‌اند. واقعیت این است که بلشویک‌ها حمله به 
لهستان را محرک احتمالی انقلاب نه فقط در لهستان بلکه در سراسر اروپا در نظر 
می‌گرفتند. پس از ورود ارتش سرخ کميتة انقلابی موقت لهستان به رهبری 
دزرژینسکی نیز به دنبال آن روانه گشت تا پس از ورود به پایتخت لهستان قدرت را 
به کمونیست‌ها واگذار کند. این اوج خوشبینی بلشویک‌ها به امکان صدور کمونیسم 
بود. شورش اسپارتاسیست‌ها در برلین و جمهوری‌های شوروی مستعجل در 
مجارستان و باواریا در ۱۹۱۹ انتظارات آن‌ها را بالا برد. در بهار همان سال که 
کمینترن تشکیل شد زینوویف پیش‌بینی کرد که «در مدت یک سال تمام اروپا 
گم نت تا خواهد شد.» او بعدها اعتراف کرد که اين زمانی بود که «گمان می‌کردیم به 
خیزش انقلابی ناگزیر فقط چند روز با حتی چند ساعت بیش‌تر نمانده است.» تا 
تابستان ۱۹۲۰ کمینترن نفوذ خود را در سراسر پایتخت‌های اروپا گسترده بود. ماهی 
نبود که چند هیئت از سوسیالیست‌های غربی برای بررسی و دادن گزارش در مورد 
تجربه بزرگ وارد روسیه نشوند. مسکو به دهکد؛ٌ بزرگ پوتمکین تبدیل شده بوده با 
گروه‌های کارگران خوشبخت و ضیافت‌های مسرفانه‌ای که به افتخار این رجال 
ساده‌لوح خارجی داده می‌شد به گونه‌ای که سرشار از احساس ستایش به کشورشان 
باز می‌گشتند. هدف دومین کنگرهٌ کمینترن که در اوج پیشروی به سمت ورشو در 
مسکو برگزار شد تأسیس یک حزب کمونیست اروپایی واحد به رهبری مسکو بود. 
حال و هوای انتظار بر کنگره حاکم بود. نمایندگان هر روز حرکت ارتش سرخ را روی 
نقشه‌ای بسیار بزرگ که از دیوار تالار کنگره اويخته بودند دنبال می‌کردند. لنین که به 
رغم توصیه تروتسکی و استالین بر حمله به لهستان پافشاری کرده بود معتقد بود که 
تا انقلاب اروپایی چیزی نمانده است. از دبدگاه مارکسیستی جزم گرایانه‌اش» هر 
کشور دیگری ناگزیر باید به اکتبر خود دست يابد. کودتای کاپ در مارس ۱۹۲۰ 
«ماجرای کورنیلوف آلمانی» بود؛ استونی «در حال عبور از دور کرنسکی خود» بود؛ 
در عين حال بریتانیا با شوراهای عملیات‌اش «در مرحلهٌ قدرت دوگانه» بود.(۸۰) 
تردیدی نیست که پافشاری لنین بر این‌که هر کشوری باید همان راه روسیه را 
دنبال کند از نخوت عمومی بلشویک‌ها حکایت داشت. همین آمیزهٌ نىاسیونالیسم 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۴۳۲ 


روسی و انترناسیونالیسم کمونیستی بعدها ویژگی لحن جزم‌گرایانة سیاست خارجی 
شوروی گشت. وقتی مسئلهً بریایی انقلاب‌ها مطرح بود بلشویک‌ها به خود 
می‌بالیدند که روسیه پیشرو جهان است و بر این گمان بودند که همه کمونیست‌های 
اهر مور با تست طی دوز شسکو ما کي اي انتفه ما آساس کج 
کمینترن و «۲۱ شرطه» آن برای پذیرش در انترناسیونال جدید بود. کمینترن 
امپراتوری بلشویکی بود. 

اما از این نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که لنین در فکر تحمیل انقلابش بر 
کشورهای غربی به زور سرنیزه بود. مسئلهٌ خواستن مطرح نبود - اگر این امکان 
وجود داشت که آرتش سرخ برلین یا حتی بوداپست را تصرف کند چه بسا لنین 
دستور چنین کاری را می‌داد - بلکه مسئله امکانات عملی مطرح بود. بلشویک‌ها با 
تاسف از این نکته آگاه بودند که ارتش دهقانی‌شان. و حتی بدتر از آن» اقتصاد از پا 
افتاده‌شان یارای یک حملهٌ زمستانی به‌ویژه در سرزمیتی بیگانه را ندارد. به همین 
دلیل هم در پاییز ۱۹۲۰ با آن عجله با لهستان صلح کردند گواین‌که این به بهای از 
دست دادن گالیسیا تمام شد. جای پای محکمی که به قول لنین می‌توانست «راه 
مستقیم انقلاب را تا چکسلواکی و مجارستان هموار کند». پس اساسا چرا خود را به 
زحمت حمله به لهستان انداختند؟ سخترانی لنین در نهمین کنفرانس حزب در 
سیتامبر ۱۹۲۰ که به تازگی منتشر شده متقاعد کننده‌ترین سندی است که تاکنون در 
این زمینه به‌دست آمده است. این سخنرانی نشان می‌دهد که حمله به ورشو قرار نبود 
آغاز تهاجم به غرب باشد - همان گونه که ریچار پایپس به‌طرز گمراه کننده‌ای عنوان 
کرده است -بلکه برعکس قرار بود مانع تجاوز غرب به روسیه باشد. لنین معتقد بود 
که لهستانِ پیلسودسکی را قدرت‌های غربی به عنوان سلاحی برضد روسيهٌ شوروی 
علم کرده‌اند. به نظر او لهستانی مجهز به سلاح‌های مناسب با طرح عمومی متفقین 
برای محاصرهة روسیه با قدرت‌های متخاصم سازگاری داشت: ورشو واشنگتن و 
ورانگل به هم مرتبط بودند. هدف لنین از حمله به لهستان» ستون اصلی معاهد: 
ورسای «تکان دادن» نظام غرب بود. با استقرار حکومتی شوروی در لهستان خطر 
گسترش انقلاب به غرب افزایش می‌یافت. یا دست‌کم او این طورگمان می‌کرد. اين 


۱+۴۴ تراژدی مردم 


کار نوعی ابراز وجود ملی بود راهی برای هشدار به قدرت‌های سرمایه‌داری مبنی 
براین که روسیه دیگر اجازه نمی‌دهد که آن‌ها «تقسیم‌اش کنند» و وقتی مورد حمله 
قرار بگیرد از خود دفاع خواهد کرد. این حمله‌ای سیاسی به پایتخت‌های غربی بود. 
اعلام «جنگ داخلی بین‌المللی» بود نه آغاز تجاوز به اروپاء طبیعتاً باید در نظر گرفت 
که سخنرانی لنین بلافاصله پس از شکست ارتش سرخ در ورشو ایراد شده بود: از این 
رو برای ظاهرسازی و بالابردن روحیه حزب با این ادعا که در هر صورت اهداف 
سیاسی حمله تحقق یافته انگیزه‌های قوی وجود داشت. اما تا وقتی که شواهد تازه 
خلاف آن را ثابت نکند. این قانع کننده‌ترین توضیح انگیزه‌های حضور بلشویک‌ها در 
فان استت(۸۱) 

آموختن درس‌های شکست سرخ‌ها در لهستان برای بلشویی‌ها بسیار دردناک 
بود. مسلماً اشتباهات نظامی در کار بود. ارتش غرب توخاچفسکی با شتاب به 
طرف ورشو حمله‌ور شده بود اما عزم لهستانی‌ها برای دفاع از پایتخت‌شان و 
جلوگیری آن‌ها از رسیدن آزوقه به نیروهایش را دست‌کم گرفته بود. ارتش جنوب 
غربی نتوانسته بود از آن‌ها پشتیبانی کند و پیشروی در مسیر مخالف به طرف لووف 
را که استالین مصمم بود به هر قیمتی شده آن را تصرف کند ادامه داده بود. در نتیجه 
جناح جنویی ارتش توخاچفسکی بی‌دفاع ماند و به پیلسودسکی امکان داد دست به 
ضد حمله یزند و سرخ‌ها را به روسیه عقب براند و در آن‌جا با بارش اولین برف در 
اکتبر جبهه تثبیت شد. اما ريشهٌ شکست سیاسی بود: کارگران لهستانی به حمایت از 
ارتش سرخ متجاوز برنخاستند بلکه برعکس گرد پیلسودسکی جمع شدند. 
ناسیونالیسم ثابت کرد که نیرویی تواناتر از کمونیسم بین‌المللی است. لنین اندکی 
بعد به اشتباه خود اعتراف کرد. در سپتامبر خطاب به کنفرانس حزب گفت: «لهستان 
آمادهٌ انقلاب اجتماعی نبود. ما با طغیان ناسیونالیستی عناصر خرده بورژوا مواجه 
شدیم زیرا پیشروی‌مان به سوی ورشو موجب نگرانی آنان در مورد بقای ملت‌شان 
شد." لنین متوجه بود که چنین وضعیتی ممکن است در دیگر کشورهای اروپا نیز 


۱. منظورش کارگران و دهقانانی بود که برای پذیرش بلشویسم هنوز آن قدر رشد نکرده بودند. 


رژیم حدید ظفرمند ۱۰۴۵ 


پیش بياید. تنها تاثیر تلاش برای تحمیل کمونیسم از خارج ناسپونالیست‌شدن 
حامیان بالقوءٌ آن بود.(۸۲) 
شکست در لهستان سرانجام بلشویک‌ها را واداشت دست از خیال انقلاب 
ارویانی بردارند. معاهدء ریگاء که در مارس ۱۹۲۱ با لهستان امضا شد. نشانة آغاز 
دوره جدید همزیستی مسالمت‌آمیز روسیه و غرب بود. مسکو با واگذاری بخش 
اعظم بلاروس به لهستان, لهستان وسعت یافته -و از اين رو تلویحاً معاهدهٌ ورسای 
سرا به رسمیت شناخت. همان ماه تجارت با بریتانیا از سر گرفته شد. در غرب دیگر 
کسی خطر حمله شوروی را جدی نگرفت. فاجعهٌ لهستان آشکارا نشان داده بود که 
ارتش دهقانی روسیه از قدرت کافی برای حمله به حتی قدرت‌های غربی کوچک‌تر 
نیز برخوردار نیست. درسی که برای بلشویک‌ها در برداشت روشن بود: بیش ‌ترین 
بخت برای صدور کمونیسم در شرق بود. 
استراتهی آسیایی را نخست تروتسکی در یادداشتی محرمانه که در اوایل 
آگوست ۱۹۱۹ نوشته بود مطرح کرده بود: 
اصلاً تردیدی نیست که قدرت ارتش سرخ ما در بخش آسیایی سیاست 
جهانی بسیار بیش تر از بخش اروپایی است. این‌جا این امکان بی چون و چرا 
را پیش روی ما می‌نهد که نه تنها در دورة انتظاری طولانی تحولات اروپا را 
تعقیب کنیم بلکه فعالیت‌های‌مان را در سرزمین‌های آسیایی نیز دنبال کنیم. 
در لحظهٌ معین شاید ثابت شود که راه هند برای ما آسان‌تر و کوتاه‌تر از راه 
ا زان شوه انتای آه ارس و کفق ازشی‌های افعا ان مان 
و بنگال می‌گذرد. 


تا تابستان ۱٩۲۰‏ سیاستی دوگانه شکل گرفته بود: تهییج انقلاب در شرق همراه با 
حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش ملی» حتی با ماهیتی «بورژوایی» برضد 
امپریالیسم غرب. بلشویک‌ها هم‌زمان با صلح با بریتانیا در غرب جنگی اعلام نشده 
را با آن‌ها در شرق دنبال می‌کردند. از شورشیان افغانی حمایت کردند و حکومت 
تحت حمایت بریتانیا را در شمال ایران ساقط کردند. حتی شواهدی هست که نشان 


۰۴۶ ۱ تراژدی فروم 


می‌دهد که لنین سعی داشت ارتشی از قبایل آسیای میانه برای حمله به هند از راه 
افغانستان تشکیل دهد.(۸۳) 

کنگرهٌ خلق‌های شرق. که در سپتامیر ۱۹۲۰ در باکو برگزار شد. نخستین تلاش 
برای گسترش کمونیسم در آسیا بود. همچنین آخرین تلاش نیز بود. بی‌تردید 
آشفتگی در صحن کنگره یکی از دلایل آن بود. با حضور ۱۹۰۰ نماینده از ده‌ها کشور 
از اقصای عالم از ترکیه تا ژاپن» ترجمه سخنرانی‌ها به همه زبان‌ها کلی وقت می‌برد 
و همهمه‌ای عمومی به راه می‌افتاد. بعضی از نمایندگان اعتبارنامه‌های‌شان مشکوک 
بود: خان‌ها و بیک‌های مختلف که تاجر از آب درآمدند و در مدت کنگره در بازارهای 
باکو به فروش فرش مشغول بودند. گذشته از خود نمایندگان صدها پیام حمایت نیز 
از شهرها و روستاهای سراسر آسیا به کنگره رسیده بود. یکی از پیام‌ها قربانی‌کردن 
صد گاو و گوسفند به افتخار آزادی مردم را اعلام کرده و از کنگره برای انتقال‌شان به 
با کو درخواست کمک کرده بود. در یک کلام کارناوالی رنگ و وارنگ و به قول اچ. 
جی. ولز که شاهد ماجرا بود «جشن و سرور» به راه افتاده بود اما «به عنوان همایش 
تاو لعازنا ین اما افتضاح بود.» نمایندگان لباس ملی‌شان را به تن کرده بودند و همه 
باهم در خیابان‌های با کو راه افتاده بودند. آدمک‌های لوید جورج. میلران و ویلسن 
را که لباس رسمی درباری تن‌شان کرده بودند آتش زدند. سخنرانان انزجار ابدی 
خود را از امپریالیسم بریتانیا اعلام کردند؛ در همین حال زینوویف بی‌اعتنا به 
مسئلهٌ لهستان, ادعا کرد که «انقلاب واقعی فقط وقتی راه می‌افتد که جمعیت 
هشتصد میلیونی آسیا به ما ملحق شوند.»(۸۴) اما کنگره از حیث نفوذ در آسیا تقریبً 
به جایی نرسید. 


حمایت بلشویک‌ها از جنبش‌های آزادی ملی در امپراتوری بریتانیا با مخالفت‌شان با 
این جنبش‌ها در مستعمرات سابق روسیه آشکارا در تضاد بود. لنین هميشه در نظر 
داشت چارچوب جغرافیایی اصلی امپراتوری روسیه را بازسازی کند. موافقت او با 
حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در برنامة ۱٩۱۱‏ چیزی بیش از حرکتی تاکتیکی نبود. 
چنین استدلال می‌کرد که ناسیونالیسم را می‌توان برای نابودی دولت تزاری یه کار 
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گرفت و پس از طی دورة مقتضی حکومت ملی «بورژوایی» غیر روس‌ها دوباره به 
روسیه ملحق می‌شوند و فدراسیونی سوسیالیستی تشکیل می‌دهند. این‌که 
منظورش از این حرف چه بود بحث دیگری است. آیا لنین در اظهار نظرهای 
ی اف مش ور مایت از فد راون ارادمهوری‌های مدا که خی با سا 
خروج در آن مستتر بود صادق بود یا این‌که بنا بر ضرورت بر آن بود تا سرزمین‌های 
مرزی را به پیوستن دوباره به یک دولت واحد روسی وا دارد؟ مسلما لنین در 
نامه‌های خصوصی‌اش نسبت به چنین فدراسیون نامنسجمی بدیین بود. برای مثال 
در ۱۹۱۳ در نامه‌ای به گورکی نوشت که «نمونه انزجار از اتریشی‌ها» در روسیه رح 
نخواهد داد. «ما چنین اجازه‌ای نخواهیم داد. در این‌جا روس‌های بزرگ بیش‌تری 
هستند. ما که کارگران را در کنار خود داریم اجازهٌ ظهور «روحیه اتریشی» را نخواهیم 
داد».(۸۵) 

در دورةٌ جنگ‌های داخلی اين مسئله در مسائل ضروری مبارز؛ نظامی گم شد. 
سرخ‌ها هنگام بیرون راندن سفیدها سرزمین‌های مرزی را فتح کردند و در آن‌جا نیز 
مانند سایر مناطق روسیه همان شکل‌های سلطة متمرکز حزب و ارتش را تحمیل 
کردند. این را می‌شد استراتزی اگاهانه برای تجدید بنای امیراتوری تحت سلطه 
کمونیست‌ها تلقی کرد؛ در نهادهای فاتح تعداد شووینیست‌های روس حامی این 
طرح یقیناً کافی بود. اما از بسیاری جهات فتح سرزمین‌های مرزی بیش از این‌ها به 
شرایط محلی وابسته بود. در ۱۹۲۰ لنین تحت فشار کمونیست‌های بومی دریافت 
که فتح سرزمین‌های غیر روسی به تنهایی برای سلطه بر آن‌ها کافی نیست ‏ دست کم 
بدون دامن زدن به مقاومت دائمی مردم محلی ممکن نیست. کاربرد موثر قدرت 
مستلزم به کارگرفتن رهبرانی بود که می‌توانستند به زبان محلی صحبت کنند و 
ظاهری ملی به رژیم بدهند. از آن‌جا که جمعیت بومی عمدتاً در روستاها مستقر 
بودند و رژیم در شهرها؛ این نوع حکومت‌کردن همچنین مستلزم رفتاری ملایم‌تر با 
دهقانان بود. به این معنا سیاست اقتصادی جدید ارتباط تنگاتنگی با فرایند 
دولت‌سازی در سرزمین‌های غیر روس داشت. دهمین کنگره حزب در مارس ۱۹۲۱ 
که سیاست اقتصادی جدید را معرفی کرد قطعنامه‌ای نیز تصویب کرد که حزب را به 
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پرورش فرهنگ‌های ملی فرا می‌خواند. هستهٌ اصلی سیاست بلشویک‌ها در دهه 
۰ بومی‌سازی" بود. قلمرو زبان بومی تا آموزش. انتشارات و ادارات گسترش 
تفت مار و انش وه هه خی آارست نت کان تیاس تسف یس ان 
روستایی جمعیت بومی کارمندان شهرها شدند که تا این زمان در قبضه روس‌ها بود. 
در قلمرو فرهنگ دست‌کم» رژیم شوروی از بسیاری جنبه‌ها کار ملت‌سازی و 
هلا داستا و حاسههرا که نان تالست‌ها ی از ۱۱۱۷ آغار کر دهتودند اذامته داد: 
اعطای آزادی فرهنگی و اقتصادی به میزان زیادی دهقانان بومی را آرام و بقایای 
روشنفکران ناسیونالیست را از داشتن پایگاهی مردمی محروم کرد. 

در پاییز ۱۹۱٩‏ که بلشویک‌ها سومین و آخرین حمله‌شان را به اوکرایین آغاز 
کردند. جنبش ناسیونالیستی اوکراین پیشاپیش در هم شکسته بود. فراز و نشیب‌های 
نظامی سال‌های ۲۰ - ۱۹۱۷ هنگامی که اوکراین ده رژیم مختلف به خود دید بعید 
بود که وحدت ملی به بار آورد. دو دور کوتاه حکومت ملی در کیف -رادا از مارس 
تا فوریهٌ ۱۹۱۸ و دیراکتوار از دسامبر ۱۹۱۸ تا فوریةٌ ۱۹۱۹-برای تلقین اگاهی ملی 
به دهقانان اوکرایتی که عموماً از شهرها جدا افتاده و دشمن آن بودند کافی نبود. تا 
پایان قرن نوزدهم مفهوم دولت مستقل اوکراینی بیش‌تر در شعر شفچنکو و 
افسانه‌های قزاقی زنده بود. به جز غرب اوکراین که زمیندارانش عمدتاً لهستانی‌ها 
بودند» توده دهقانان بویی از ناسیونالیسم روشنفکران به مشام‌شان نرسیده بود. 
شدت دلبستگی دهقانان به موضوع روستای مستقل آنان را دشمن دولت ملی کرد. با 
وجود این در سال ۱۹۱۷ احزاب سوسیالیست در رادا با پیوندزدن مفهوم استقلال 
ملی با خودگردانی روستا و اصلاحات ارضی به نفع دهقانان پایگاهی توده‌ای برای 
جلب حمایت روستاییان در انتخابات دست و پا کردند. آن‌ها در برگرداندن مقهوم 
انتزاعی ملت به تعابیر اجتماعی که برای دهقانان ملموس به نظر می‌رسید توفیق 
یافتند. اما اصلاحات ارضی موعود هرگز اجرا نشد. رادا و دیرکتوار را به لحاظ سیاسی 
اختلافات داخلی فرایندهٌ ناسیونالیست‌هایی چون پتلیور؛ که اصلاحات اجتماعی را 
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تابع مبارزه ملی کرد و کسانی چون وینیچنکو که ناسیونالیسم را تابع تغییر اجتماعی 
می‌کرد. زمین‌گیر کرد. بدون اصلاحات ارضی. دهقانان برای جنگیدن در راه اوکراینی 
مستقل انگیزةٌ چندانی نداشتند. نه رادا و نه دیرکتوار هیچ یک توانایی بسیج نیروهای 

از این‌رو سر جنبش ملی اوکراین از تن روستایی‌اش جدا شد. آنچه باقی ماند 
همچنان بر اوکراین غلبه داشت و تا اوایل ده ۱۹۲۰ حکومت بر شهرها را عملا 
غیرممکن ساخته بود. این ناسیونالیسم خرده مالکان در آتامانشچینا " (حکومت 
آتامان‌ها) دسته‌های دهقانی محلی ماختو گریگوریف و بی‌شمار سرکردگان دیگر 
که مدعی دفاع از روستاهای اوکراینی در مقابل سفیدها و سرخ‌ها بودند؛ در جنگ 
اقتصادی روستاها با شهرها که دهقانان آن‌ها را «بیگانه, و مرکز دولتی متخاصم 
می‌دانستند؛ و در فتل‌عام بهودیان که نمادهای بیرونی آن طبیعت بیگانه بود دیده 
چپ اوکرایتی. که بر ناسیونالیسم فرهنگی به‌مثابه نوعی خودگردانی روستا و ابزار 
متحد ساختن و قدرت بخشیدن به دهفانان در مبارزه انقلابی با بورژوازی شهری 
روسی شده تأکید می‌کرد» نیز این ناسیونالیسم خرده مالکان دیده می‌شد. 

همین ناسیونالیسم دهمانی روزگار را بر بلشویک‌ها در دو تلاش اول‌شان برای 
فتح اوکراین "در سه ماه اول ۸ و شش ماه اول ۹ تلخ کرد. بلشویک‌ها که 
زره‌پوش غول‌آسای سرخ در جنگل‌های بیرون کیف در پایان رمان گارد سفید نشان 
می‌دهد. اين نمونه خوبی است که نشان می‌دهد که گاه فقط رمان‌نویس می‌تواند 
جوهر جنگ داخلی را توصیف کند: 
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لوکوموتیو مثل یک توده فلز سیاه چند پهلو سریا ایستاد. سرباره‌های گداخته 
از شکمش روی ریل‌ها می‌چکید طوری که از پهلو پنداری بطن‌اش را از 
زغال آتشین انباشته بودند. هنگامی که به آرامی و با بدجنسی سوت کشید 
چیزی از شکاف زره پهلویش بیرون می‌چکید. در همان حال پوزه پت و 
پهنش در سکوت به جنگلی که بین او و دنیپر قرار داشت چشم غره رفته بود. 
روی آخرین واگن روباز پوزه کبود توپی دهان گشاد با پوزیند یک راست شهر 


تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که این حملةٌ دوم به اوکراین با اجازهُ شخص استالین 
اما بی‌اطلاع یا تایید لنین انجام شده بود. رهبری حمله را گروهی از بلشویک‌ها بر 
عهده داشتند که مصمم بودند اوکراین را دوباره زیر یوم مسکو در آورند. بسیاری از 
آنان روس‌های اوکراین بودند که بلشویسم را تا حدی مانند نوعی احساس یگانگی با 
خود روسیه پذیرفته بودند. گئورگی پیاتاکوف که محرک حمله بود و رئیس حکومت 
بلشویکی در اوکراین شد نمونهة ببارز این نخبگان فاتح شوروی بود. پدرش 
کارخانه‌داری روس در اوکراین بود. پس می‌توان گفت که نوعی نخوت روسی و 
شهری در برابر دهقانان بومی خصیصه فطری‌اش بود. پیاتاکوف مانند بسیاری از 
بلشویک‌های برجسته در جبههٌ جنوب کسانی چون وروشیلوف. کاگانویچ و 
اوردژونیکیدزه نیز به ذهمن خطور می‌کند - روابط نزدیکی با استالین داشت. 
سانترالیسم افراط آمیزی که بر اوکراین تحمیل کرد پردهٌ نازکی بود که بر شووینیسم 
روسیهٌ بزرگش افکنده بود. در دوره ترور سرخ در ۱۹۱۹ روشتفکران ناسیونالیست 
اوکراینی صد تا صد تا زندانی می‌شدند. «اموال بورژواها» را بار قطار می‌کردند و به 
مسکو می‌فرستادند. تقریباً همه مناصب بلشویک‌ها در اوکراین را روس‌ها اشغال 
کرده بودند که مانند اربابان استعمارگر پر کشور حکومت می‌کردند. بلشویک‌ها در 
مصادرهٌ اموال دهقانان اوکراینی از هیچ تعذی فروگذار نمی‌کردند. کميتةٌ فقرای 
روستایی و مزارع اشتراکی» که هر دو اشکارا در شود روسیه شکست خورده بوده 
به‌زور بر دهقانان اوکراینی تحمیل شد - به‌رغم این واقعیت که سنت‌های مالکیت 
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خصوصی و موروئی در میان دهقانان اوکراینی در قیاس با دهقانان روسی بسیار 
ریشه‌دارتر بود.(۸۶) 

نتیجهّ این کارها موج شورش‌های دهقاتی بر ضد رژیم بلشویکی در سراسر 
اوکراین بوده که شورش ماخنو فقط گسترده‌ترین‌شان بود. لنین به خشم آمده بود: 
بی‌توجهی رژیم پیاتاکوف سلطهٌ سرخ‌ها را بر اوکراین متزلزل ساخته و راه را بر 
گشودن کشور به دست سفیدها هموارکرده بود. در پاییز ۱۹۱۹ که سرخ‌ها بار دیگر به 
سمت جنوب و به اوکراین هجوم بردند. لنين اصرار داشت که این بار رفقمایش تسبت 
به احساسات ملی حساس‌تر باشند. در میان بلشویک‌های اوکراینی فدرالیست‌ها تا 
مدتی خواهان همین بودند و دیدگاه‌شان اکنون در رفتار بلشویک‌های بلندپایه‌ای 
چون اوردژونیکیدزه بازتاب یافته بود. او در ۱٩‏ توامبر به لنین می‌نویسد: «ما باید به 
زبانی مشترک با دهقان اوکراینی دست یابیم.» لنین در دسامبر این موصوعات را پی 
گرفت. در هشتمین کنفرانس حزب برای اولین بار به «شووینیسم بدوی روسی» که 
برخی بلشویک‌ها به نمایش می‌گذاشتند تاخت. قطعنامهةٌ مربوط به مسئلة اوکراین 
به قدرت احساسات ملی» هر چند در میان توده‌های «عقب مانده» اذعان داشت. این 
قطعنامه خواستار استفاده از زبان اوکراینی در همه نهادهای شوروی و آشتی با 
روستاهای اوکراینی شد.(۸۷) 

در مارس ۱۹۲۰ در اولین گام برای رسیدن به اين هدف سرانجام بوروتبیست‌ها 
را در حزب بلشویک اوکراین پذیرفتند. این نیز مثل انتلاف قبلی با انقلابیون 
سوسیالیست چپ روسیه پیروزی سیاسی بزرگی برای بلشویک‌ها بود: این کار 
موجب شکاف در مهم‌ترین حزب رقیب در اوکراین شد و دسترسی بلشویک‌ها را به 
ها ی کر هت ها تا رت ایب ی وان مان ده 
دهقانان بود. سرخ‌ها در هنگام مبارزه با هتمان‌ها؛ پتلیورا و دنیکین برای 
سازماندهی پارتیزان‌های دهقانی به بوروتبیست‌ها متکی بودند. بوروتبیست‌ها 
طرفدار آمیزء ناسیونالیسم فرهنگی و سوسیالیسم دهقانی در یک ساختار فدرالی 
شوروی غیر متمرکز بودند. آن‌ها وارئان حقیقی ناسیونالیسم دهقانی بودند که 
محرک انقلاب در اوکراین در ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ بود. هنگامی که دیرکتوار اوکراین 
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پایبندی‌اش را به برنامةٌ سوسیالیستی کنار گذاشت اکثر بوروتبیست‌ها (حدود 
چهار هزار از میان پنج هزار نفر) به بلشویک‌ها پیوستند. امیدوار بودند که 
کمونیسم بلشویک‌ها را تعدیل کنند و آن‌ها را نسبت به فرهنگ ملی دهقانان 
وا ای فلز ری نتاس ینعی ها اور 
شمار سرخ‌ها درآورد. 

بورو تبیست‌ها گرچه در درازمدت شکست خوردند در دههٌ ۱۹۲۰ در کسب 
استقلال فرهنگی نسبی برای اوکراین به مدت یک دهه توفیق یافتند. احساسات ملی 
که در شکل جنبش ملی اوکراین شکست خورده بود در درون حزب بلشویک 
اوکراین و دستگاه دولت از نو پدیدار شد. هر دو اين‌ها هر روز بیش از پیش به دست 
اوکراینی‌ها افتاد که مصمم بودند تا از حموق خودگردانی جمهوری‌شان دفاع کنند. 
بنایراین این‌جا نیز نوع دیگری از «بلشویک ملی» وجود داشت که از برخی جهات 
پیش‌درآمد جنبش ناسیونالیستی تیتو در یوگسلاوی بود که با سانترالیسم افراطی 
استالینی سر جنگ داشت. اکثر نخبگان جدید اوکراینی» چنان‌که در روسیه از میان 
فرزندان باسواد دهقانان به کار گماشته شدند که در جنگ و انقلاب بسیج شده بودند 
و مشتاق پیشرفت و ترقی اجتماعی بودند. حاصل آن اوکراینی‌شدن سریع 
شهرهای اوکراین بود که پیش از انقلاب روس‌ها بر آن سلطه داشتند. از ۱۹۲۳ تا 
۶ نسبت جمعیت اوکراینی کیف از ۲۷ درصد به ۴۲ درصد افزایش بافت. 
آنچه با اين تغییر جمعیتی ارتباط تنگاتنگ داشت شکوفایی فرهنگ اوکراینی در 
دهه ۱۹۲۰ به‌ویژه پس از ۱۹۲۴ بود یعتی زمانی که اولکساندر شومسکی. رهبر 
سابق بورو تبیست. مسئول امور فرهنگی جمهوری شد. زبان اوکرایتی. که 
حاکمان تزاری به عنوان زبان حیاط طویله به دست فراموشی‌اش سپرده بودند 
اکنون ابزار اساسی برای تبلیغات موثر در روستاها و جذب نخبگان بومی شناخته 
می‌شد. در دهة ۱۹۲۰ این زبان قلمروش را تا مدارس و ادارات. نام خیابان‌ها و 
تابلوهای فروشگاه‌ها؛ اسناد و نشانه‌های شوروی, کنگره‌های حزب. روزنامه‌ها و 
مجلات گستراند. تعداد کودکان اوکراینی که در دههٌ ۱۹۲۰ خواندن زبان 


مادری‌شان را آموختند بیش از تمام قرن نوزدهم بود.(۸۹) دولت امپراتوری جدید 
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شاید آرمان ناسیونالیستی اوکراینی مستقل را سرکوب کرده بود اما دست‌کم ملت 
اوکراینی پایگاهی فرهنگی يافته بود. 

در سرزمین‌های مسلمانان همین الگو - فتح نظامی به دست سرخ‌ها و به دنبال 
آن پرورش فرهنگ‌های ملی - حتی چشمگیرتر بود. درواقع در این‌جا بلشویک‌ها 
نه‌چندان به پرورش فرهنگ‌های ملی بلکه بیش‌تر به خلق ملت‌های جدید همت 
گماشتند که پیش از ۱۹۱۷ موجوداتی قبیله‌ای بیش نبودند. 

در مناطق باشکیر و تاتارنشین ولگا - اورال با عبور ارتش سرخ از منطقه در 
تعقیب کولچاک جمهوری‌های تازه‌ای تأسیس شد. مسکو با طرح روشنفکران 
پاناسلامی برای کشور باشکیر - تاتار مخالف بود و بی‌رحمانه از اختلافات 
قومی میان دو منطقه بهره‌برداری می‌کرد. ارتش سرخ با همکاری ولیدوف. 
سرکرده نظامی عشایر باشکی در مارس ۱۹۱۹ جمهوری خودمختار باشکیر ر 
بنیان نهاد. بیش‌تر جمعیت آن تاتار بودند. ولیدوف و نیروهایش در اوج جنگ در 
جبههٌ شرق به سفیدها پشت کرده بودند. ولیدوف معتقد بود که سرخ‌هاء برخلاف 
کولجاک. به باشکیرها استقلال و حق بیرون راندن مهاجران روس را خواهند داد. 
اما همین که کار تصرف اورال به پایان رسید سرخ‌ها قدرت را در منطقه به شورای 
اوفا سپردند که تحت سلطه کارگران روس بود. مسکو حاضر نبود بگذارد صنایع 
حیاتی منطق اورال به دست ناسیونالیست‌های باشکیر بیفتد. در مه ۱٩۲۰‏ مسکو 
فرمانی صادر کرد که به موجب آن استقلال سیاسی را که همین چهارده ماه قبل به 
باشکیرها وعده داده بود ملغی کرد: از آن پس نهادهای اصلی جمهوری تابع 
مقامات مسکو شد. کمونیست‌های باشکیر دسته‌جمعی از حکومت استعفا کردند 
و به اورال گریختند و در آن‌جا به دیگر شورشیان باشکیری که بر حکومت 
شوروی شوریده بودند ملحق شدند. در حکومت جدید جمهوری هیچ باشکیری 
نبود بلکه اعضای آن تاتارها و روس‌ها بودند. در همین حال جمهوری جداگانه‌ای 
به نام جمهوری خودمختار تاتار در مه 1 
باشکیر فقط نامش خودمختار بود و حتی به معنای دفیق کلمه تاتاری هم نبود. 
سه‌چهارم قوم تاتار این منطقه آن سوی مرزهای جمهوری باقی ماندند؛ و حتی در 
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داخل مرزها هم در قیاس با جمعیت چهل درصدی روس‌ها فقط نیمی از جمعیت 
را تشکیل می‌دادند.(4۰) تفرقه بینداز و حکومت کن ". 

با همهٌ این‌ها استراتژی تاتاری مسکو راگروه بانفوذ روشنفکران مسلمان حمایت 
می‌کردند که در بلشویسم فرصتی برای پیشبرد آرمان ناسیونالیسم اسلامی سکولار 
خود یافتند. این‌ها جدیدی‌های رادیکال بودند تجددگرایان قرن نوزدهم که مخالف 
نخضگان فئودال - روحانی» قدیمی‌ها و ملاها بودند. اینان نه فقط بر پیشه‌وران تاتار 
بلکه بر سپاه افسران یگان‌های ملی نیز نفوذ داشتند. مهم‌ترین نظریه‌پرداز و رهبر 
جمهوری تاتار میر سید سلطان گالیف بود که در جوانی معلم روزنامه‌نگار و 
تجددگرا بود. در ۱۹۱۷ به بلشویک‌ها پیوست و به‌سرعت در کمیساریای ملیت‌های 
استالین رشد کرد. در جنگ داخلی در جبهه شرق, هنگامی که سرخ‌ها سخت به 
نیروهای مسلمان محتاج وتان کالت اش ره ای اسیت ی یات متا 
را دنبال کند. حزیی مستقل به نام حزب کمونیست مسلمانان و واحدهای مجزای 
ارتش مسلمان را تین کرد که نشان مخصوص هلال و ستارءٌ اسلامی به رنگ 
طلایی و سبز داشت. اما همین که کولچاک شکست خورد. مسکو در تلاش برای 
تمرکز قدرت بنا کرد به کاهش اختیارات او. این کار موجب شد که او با توجه به 
چیزی که آن را مشکل همیشگی استعمار می‌دانست در مارکسیسم‌اش تجد یدنظر 
کند. در سلسله مقالاتی که در ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ منتشر شد چنین استدلال کرد که 
آسیایی‌ها را انقلاب سوسیالیستی در غرب آزاد نخواهد کرد زیرا نفع حاکمان 
پرولتاریایی جدید در استمرار بخشیدن به امپراتوری‌هایی است که برای‌شان به ارث 
رسیده نه در الغای آن. راه‌حل این مشکل اتحاد همه ملت‌های مستعمرات بود که در 
انقلابی جهانی فقط به سبب ظلمی که بر آن‌ها می‌رود «پرولتاریا» به‌شمار می‌آمدند. 
البته این موضوع در استراتژی بلشویک‌ها در مورد آسیاء بدان‌گونه که در کنگرةٌ با کو 
بیان شده بود. انعکاس یافت. اما سلطان گالیف به این اکتفا نکرد. می‌گفت که از نظر 
همه ملت‌های آسیایی در حکومت کمونیسم و امپریالیسی اهداف وحدت ملی و 
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آزادی مهم‌تر از انقلاب اجتماعی است. برای مثال در امپراتوری روسیه وحدت 
مسلمانان به دلیل شيوء زندگی اسلامی مشترک‌شان (برعکس دین‌شان) بیش از 
تفرقه‌شان به دلیل تضاد طبقاتی است. معنای این گفته این بود که بلشویک‌ها باید 
ريشه رژیم‌شان را در سنت‌های اسلامی بکارند و در عین حال در سکولار کردن و 
امروزی‌کردن جامعهٌ مسلمانان بکوشند. این پیوند میان مارکس و تجددگرایان بود. 

در ۱٩۹۲۳‏ سلطان گالیف از حزب اخراج شد و به دلیل ات کل ا راغ تلبت 
کوتاهی زندانی شد. با وجود این در بیش‌تر سال‌های دهه ۱۹۲۰ آندیشه‌هایش 
همچنان بر سیاست بلشویک‌ها در قبال تاتارها تاثیر داشت. زبان تاتاری امروزی شد 
و وجه مدرسی آن کم‌رنگ شد. این کار از قدرت ملاها کاست و سوادآموزی را برای 
دهقانان بومی آسان‌تر کرد. واژگان روسی وارداتی نیز که بر اثر سیاست تزاری 
روسی‌کردن به زبان تاتاری راه یافته بود حذف شد. زبان تاتاری قلمروش را گسترش 
داد و به مدارس و ادارات راه یافت. مردم بومی باسوادتر شدند و در مقایسه با دوره 
حکومت نزار شمار بسیار بیش‌تری از آنان به ادارات راه یافتند. فرهنگ تاتاری 
چندی شکوفا شد. خلاصه کلام اين آغاز یک انقلاب ملی فرهنگی بود البته 
انقلابی که اندکی بعد استالین آن را عقیم گذاشت. 

شکست کولچاک همچنین به سرخ‌ها این امکان را داد تا فتوحات خود را در 
آسیای میانه تکمیل کنند. در اوایل سال ۱۹۱۸ کارگران راه‌آهن و سربازان روس 
تاشکند جمهوری شوروی ترکستان را تأسیس کرده بودند. اما قزاق‌های اورنبورگ که 
متحد کولچاک بودند ارتباط آن را با سایر نقاط روسیه قطع کرده بودند و نفوذ 
جمهوری فقط به شهرها محدود می‌شد. مناطق پنبه‌خیز دره فرغانه به دست 
شورشیان بومی بود که به باسماچی‌ها شناخته می‌شدند و این شورشیان قبایل 
جداگانه ترک (ازیک. قرقیز و تاجیک) را زیر بیرق «ترکستان برای بومیان» بر صد 
رژیم شوروی روسی متحد کردند. در ۱۹۱۸ مصادره‌های کمرشکن اموال مردم 
مسلمان موجب قحطی هولناکی شده بود که برطبق براوردها دست‌کم یک‌چهارم 
ها هتایی وانت عبات یا خرگان رومتایازبببا را 
شد. از آن‌جا که اختلاف میان شهر و روستا اختلاف سیاسی و قومی نیز بود می‌توأن 
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درک کرد که جرا رژیم شوروی را نوع تازه استثمار استعماری تلقی می‌کردند. که 
درواقم عمدتاً هم همین بود. در پایان ۱۹۱۹ وقتی ارتش سرخ وارد تاشکند شد 
کمیسیون ویژه‌ای برای گزارش عملکرد حکومت شوروی تشکیل داد. کمیسیون به 
این نتیجه رسید که حکومت تحت سلطه «عناصر انگل ناسیونالیست استعمارگر و 
خادمان سابق رژیم تزاری است که تحت پوشش مبارز؛ طبقاتی... به وحشیانه‌ترین 
شیوه مردم محلی را آزار و اذیت می‌کنند., سیاست استعماری تزاری تبعید عشایر 
قرقیز به مناطق بی‌آب و علف و اسکان استعمارگران روس در دشت‌های حاصلخیز 
حتی تشدید شده بود. در منطقه سمیره‌چی شورای محلی نوعی اقتصاد برده‌داری 
ایجاد کرده بود و بومیان قرقیز را به کار بی‌مزد در مزارع دهقانان وا می‌داشت و 
درصورت امتناع آن‌ها را اعدام می‌کرد. رهبران بلشویک در تاشکند به این موضوع با 
بی‌اعتنایی محض نگاه می‌کردند. از یکی از بلشویک‌ها شنیده بودند که قرقیزها «از 
دیدگاه مارکسیستی ضعیف‌ترین نژاد هستند و در هر صورت باید نسل‌شان منقرض 
شود.»(۱٩)‏ 

حکومت تاشکند تحت فشار لنین بعد از ۱۹۲۰ آهسته آهسته دیدگاهش را تغییر 
داد. زمین مصادره شده از بومیان به آن‌ها باز گردانده شد؛ مصادره‌ها کم‌تر شد و از 
۱ به موجب برنامه اقتصادی جدید متوقف شد؛ بازارها بازگشایی شد؛ 
مسجدها را از سلطةٌ شورا بیرون آوردند و شریعت قرآنی که حکومت تاشکند در 
۸ از قلفین کرقه توم تام فوسان را اه آم ای ساره 
شورش باسماچی‌ها کمک کرد: این شورش تا ۱٩۲۳‏ عملاً از بین رفته بود و فقط در 
مناطق کوهستانی دور افتادهءٌ شرق ازبکستان و تاجیکستان به کمک مجاهدان چند 
سالی دوام آورد. در این میان رژیم شوروی سیاست جذب نخبگان بومی را دنبال 
کرد. بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در کنگرهٌ حزب ترکستان در ۱۹۲۱ مسلمان 
بودند و بسیاری‌شان روشنفکران سکولار یا تجددگرا که در رژیم توان نوسازی جامعه 
را می‌دیدند. و درواقع به میزان زیادی این توان در رژیم دیده می‌شد. همه 
جمهوری‌های جدید آسیای میانه - ازبکستان» ترکمنستان» قزاقستان» قرقیزستان و 
تاجیکستان - دست‌کم از حیث فرهنگی به عنوان ملت‌های جدید در ده ۱۹۲۰ 
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تشکیل شدند. منابع مالی هنگفتی در آموزش در همه سطوح سرمایه گذاری شد که 
میزان باسوادی را بسیار افزایش داد. تلاش ویژه‌ای صرف آموزش نخبگان سیاسی و 
فن‌سالار بومی شد. نشر کتاب و روزنامه به زبان بومی برای خوانندگان توسواد رونق 
گرفت. درواقع اکثر روزنامه‌نگاران را می‌بایست از میان تاتارهای ولگا به کار 
می‌گماشتند که از مردم آسیای میانه بافرهنگ‌تر بودند اما با ظرایف زبان بومی آشنا 
نبودند. از این رو برای مثال» یک روزنامهٌ ازیک به نام قزل بیرق در شماره اول بالای 
نام روزنامه این شعار را چاپ کرده بود: «ولگردان جهان متحد شوید!»(۲٩)‏ وقتی 
فرهنگ ملی قرار است از صفر ساخته شود چنین اشتباماتی اجتناب‌ناپذ یر است. 

روابط بین‌الملل سلطهٌ شوروی بر قفقاز را بغرنج کرد. پس از ۱۹۱۸ ترکیه و 
بریتانیا هر دو بر سر استیلا بر این منطقهٌ حساس با روسیه رقابت می‌کردند. ترک‌های 
عثمانی برای آذربایجان که به لحاظ قومی و زبانی با مردمش پیوند داشتند نقشه‌ها 
داشتند. همچنین برای حفظ سلطهٌ خود بر اناتولی شرقی. که با نسل‌کشی ۱۹۱۵ 
جمعیت ارمنی آن را پاکسازی کرده بودند» مایل بودند که ارمنستان را ضعیف نگه 
دارند. و اما بریتایایی‌ها قفقاز را سپری می‌داتستند که از ايران و هند در برابر روسیه 
محافظت می‌کرد. این منطقه همچنین سرشار از منگنز و نفت بود و بریتانیایی‌ها با به 
کارگیری بهترین شیوه‌های دزدی استعماری سخت مشغول صدور نفت از میدان‌های 
نفتی با کو بودند و در عین حال نیروهای‌شان به نام «نیروی محافظ, در آن‌جا مستقر 
بود. استقلال کوتاه مدت سه کشور قفقاز (ارمنستان» آذربایجان و گیرجستان) 
به‌طورکلی از ضعف موقت روسیه و ترکیه قدرت‌های دیرینه در منطقه پس از جنگ 
سرچشمه می‌گرفت و» دست‌کم در مورد آذربایجان و گرجستان به حمایت بریتانیا 
وابسته بود. این کشورها کوچک‌تر و به‌لحاظ قومی پراکنده‌تر از آن بودند که هنگامی 
که روسیه و ترکیه دوباره بر سلطهٌ «خود بر منطقه پافشاری کردند. بتوانند به تنهایی 
استقلال خود را حفظ کنند. ۱ 

آذربایجان اولین کشوری که به دست روسیهٌ شوروی افتاده نمونه بارز 
کشورهایی بود که پس از دورء استعمار برای تحمل دردسرهای موجودیتی مستقل 
در میان آن همه مناقشات اصلاً آمادگی نداشتند. در آذربایجان در دور؛ کوتاه 
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استقلال. از مه ۱۹۱۸ تا آوریل ۶۰ پنج وت بر شب دار امن اختااعارت 
ارضی و منازعات قومی علت اصلی بی‌ثباتی بود. نا کامی سوسیالیست‌های مساوات 
برای پیش بردن اصلاحات ارضی به رعم مقاومت بورژوازی ارمنی به بلشویک‌ها 
امکان داد تا ژست قهرمان مسلمانان فقیر روستایی به خود بگیرند. بحران اقتصادی 
در باکو به دلیل خراب‌شدن بازار اصلی صادرات نفت این کشور به روسیه نیز 
پشتییانی بیکاران مسلمان و روس را برای بلشویک‌ها فراهم کرد. در فوریةٌ ۱۹۲۰ 
حزب بلشویک در بااکو و تفلیس چهارهزار عضو داشت که علناً در خیابان‌ها تبلیغ 
می‌کردند و مسکو را به اعزام سربازانش تشویق می‌کردند. ارتش آذربایجان ضعیف تر 
از آن بود که در برابر هفتاد هزار سرباز لشکر یازدهم سرخ که در آن هنگام از راه تیریک 
و داغستان در مسیر جنوب راهی آذربایجان بود مقاومتی جدی نشان دهد. اکثر 
اعضای ارشد ستادش عمدتاً ترک‌ها و گرجی‌هاء عوامل نفوذی بلشویک‌ها بودند. 
اما تسلیم ترکیه فتح آذربایجان را قطعی کرد. در مارس ۱۹۲۰ که نیروهای بریتانیایی 
قسطنطنیه را اشغال کردند ناسیونالیست‌های کمال آتاتورک حاضر شدند در قبال 
کمک مسکو به جنبش استقلال ترکیه در برابر بریتانیا با سلطهٌ شوروی بر قفقاز 
موافقت کنند. به اين ترتیب قفقاز به مسیر ارسال سلاح‌های شوروی به ترکیه تبدیل 
شد. آتاتورک موافقت کرد که برای کمک به سلطهٌُ شوروی بر قفقاز عملیات نظامی را 
برضد ارمنستان آغاز کند. اتتلاف با ترکیه به سرخ‌ها امکان برخورداری از پشتیبانی 
ستون پنجم قدرتمند ترک - مسلمان در آذربایجان در مدت حمله را داد. افسران 
ترکیه‌ای ارتش آذربایجان با این اعتقاد ساده‌لوحانه که فاتحان شمالی هیچ قصد 
پایمال‌کردن استقلال آذربایجان ندارند و هدف‌شان کمک به جنبش پان تبرکیسم 
اشبت از آن‌ها استفال کر دند. ارت سرخ روز بیست و هشتم آوریل بی‌هیچ مقاومت 
مسلحانه‌ای وارد باکو شد. هیچ کس حاضر به دفاع از ملت اذربایجان نبود. 
اوردژونیکیدزه و کیروف. رهبران ادارءٌ قفقاز که کمیتهٌ مرکزی در مسکو آن را برای 
استقرار حکومت شوروی در قفقاز ایجاد کرده بود» فردای آن روز از راه رسیدند و 
حکومت ترور را برقرار کردند. چندتن از رهبران حکومت ملی اعدام شدند و 
شورش‌های روستاهای آذربایجان وحشیانه سرکوب شد.(۳٩)‏ 
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در استیلای شوروی بر ارمنستان نیز همکاری ترکیه به همین اندازه سرنوشت‌ساز 
بود. تمام هویت این کشور کوچک و در محاصره در ترس و نفرت از ترک‌ها خلاصه 
می‌شد. رهبران داشناک برای حفظ وحدت کشور در رویارویی با مشکلات 
طاقت‌فرسای این کشور پس از اعلام استقلال در مه ۱۹۱۸ به این هویت متعی 
بودند. کشور پر شد از پناهندگانی از آناتولی که از قتل‌عام ترک‌ها فرار کرده بودند و 
این بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشت. در آن زمان این کشور اختلافات 
ارضی شدیدی با گرجستان در شمال و با آذربایجان بر سر نخجوان» زانگزور و 
منطقهٌ کوهستانی ناگورنو - قره باغ داشت ". ارمنستان برخلاف دو همسایه‌اش هیچ 
متحد خارجی نداشت. به‌ویژه بریتانیا از آذربایجان در مقابله با این کشور دفاع 
می‌کرد. به قول آرنولد توین‌بی در نقد گزنده‌اش از سیاست‌های وایتهال(4۴)» بریتانیا 
همواره ترجیح می‌داد که با «ترک‌های جنتلمن» معامله کند تا ببا «مسیحیان سیه 
«: چه باشد بریتانیا بزرگ‌ترین قدرت استعماری در جهان اسلام بود. از آن‌جا 
که ارمنستان در صحنهٌ بین‌المللی منزوی بود و قدرت‌های متخاصم احاطه‌اش کرده 
بودند. شاید طبیعی بود که داشناک‌ها به ناسیونالیسم ارمنی متوسل شوند. آن‌ها 
وعد؛ ایجاد یک امپراتوری جدید ارمنی را دادند که از دریای سیاه تا دریای خزر 
امتداد می‌یافت. نیروهای ارمنی در نخستین گام برای نیل به این هدف شرق آناتولی 
را اشغال کردند و به تلافی جمعیت ترک آن‌جا را در چند نوبت قتل عام کردند. این اقدام 
تحریکآمیز احمقانه‌ای بود - نا گزیر ناسیونالیست‌های آتاتورک مقابله به مثل کردند -و 
فقط می‌توان چنین نتبجه گرفت که داشناک‌ها یا قدرت ترکیه را بسیار دست‌کم گرفته 
بودند یا به دلیل بیگانه‌هراسی‌شان دچار جنون آنی شده بودند. شاید هم هر دو. 


۱ منطقه ناگورنو - قره‌باغ» که امروز هم مورد فا قه اشساه یادف ضایر در نود آرمستان درز 
۸ مدعی این منطقه شد. ابادی‌های ارمنی‌نشینی در این منطقه بود که بسیاری از روشنفکران 
برجسته کشور اهل آن‌جا بودند و به این ترتیب این منطقه نی مثل کوه آرارات؛ نماد ارمنستان 
شد. دولت ارمنستان سعی کرد با استقرار نگهبانان مرزی از ورود آذری‌ها به منطقه جلوگیری 
کند. این کار به جنگ‌های محلی سخت انجامید. شوروی و بریتانیا هر دو طرفدار واگذاری 
قره‌باغ به آذری‌ها بودند. 
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جنگ میان ترکیه و ارمنستان درست همان چیزی بود که بلشویک‌ها 
می‌خواستند. تشکیلات خود آن‌ها در ارمنستان بسیار ضعیف بود - در اولین 
کنفرانس حزب در ایروان ده دوازده نفری بیش‌تر شرکت نکردند. از این رو حمله 
ارتش سرخ ناموجه بود. در مه 0۹۲۰ اندکی پس از آن‌که لشکر یازدهم با کو را اشفال 
کرد بلشویک‌ها به امید تحریک ارتش سرخ به حمله برای کمک به «توده‌های 
انقلایی» در کارس کودتا کردند. اما کودتا به‌راحتی سرکوب شد و لنین که در این 
مرحله ذهنش بیش‌تر مشغول لهستان بود به اوردژونیکیدزه دستور عقب‌نشینی داد. 
اما شش ماه بعد در توامبر ۱۹۲۰ که ارمنی‌ها در آستانهٌ شکستی تحقیرآمیز از 
ترک‌ها قرار داشتند لنين به سرخ‌ها دستور داد به سمت ایروان پیشروی کتند. با 
پیشروی سرخ‌ها به طرف ایروان هیئت نمایندگی دیپلماتیک شوروی در پایتخت 
ارمنستان به حکومت داشناک ضرب‌لاجل داد که قدرت را به کميتهٌ انقلابی که به 
دنبال نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان آمده بود تسلیم کند. داشناک‌ها که تسلیم به 
شوروی را خفت‌بارتر از شکست از ترک‌ها نمی‌دیدند به این کار تن دادند. در برابر 
هیچ یک نمی توانستند مقاومت کنند. روز ۲۹ نوامبر جمهوری شوروی ارمنستان 
اعلام شد. داشناک‌ها با بلشویک‌ها ائتلاف کردند اما چندی نگذشت که مورد آزار 
«هم‌پیمانان» روس خود شدند و ناچار همراه با بسیاری از دیگر ناسیونالیست‌ها و 
روشنفکران ارمنی به تبعید رفتند. در این میان سرخ‌ها دست به مصادره‌های 
بی‌رحمانه زدند و قطار قطار مواد غذایی و غنایم به روسیه فرستادند. اشتهای رژیم 
جدید به حدی بود که حتی کندوهای عسل و وسایل سلمانی‌ها را هم به نام دوستی 
خلق‌ها مصادره می‌کردند.(۵٩)‏ 

سقوط ارمنستان کُرجستان را در محاصره سرخ‌ها انداخت. از میان سه کشور 
قفقاز گرجستان خود کفاترین کشور مستقل بود. گرجی‌ها که درک روشنی از تاریخ 2 
فرهنگ ملی و جمعیت کثیری روشنفکر بومی داشتند منشویک‌ها را رهبر مسلی 
اصیل خود به شمار می‌آوردند. گرجستان در شش ماه نخست استقلال از مه تا 
نوامبر ۱۹۱۸ از حمایت المانی‌ها و پس از آن بریتانیایی‌ها برخوردار بود. حکومت 
منشویکی به رهبری نوی ژوردانیا از سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی الگو گرفته بود و 
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آیین کشورداری را پر انقلاب اجتماعی مقدم می‌شمرد. این روش برعکس اصول 
اعتقادی جزمی منشویک‌ها بود که آن‌ها را در ۱۹۱۷ از به دست گرفتن قدرت 
بازداشته بود. اما با هفتاد و پنج درصد آرایی که در انتخابات مجلس ملی به دست 
آوردند مطلقاً هیچ حزب ملی دیگری نمی‌توانست عرض اندام کند. 

بنیان قدرت آن‌ها اصلاحات ارضی بود. آن‌ها با خردکردن زمین‌ها و املاکی که هر 
روز بیش از پیش به تملک ارمنی‌ها درمی آمد حمایت دهقانان گرجی را به دست 
آوردند که اجازه یافته بودند بیش‌تر زمین‌ها را به قیمت منصفانه بخرند. اصلاحات 
ارضی موجب تکریم دهقانان خرده مالک به عنوان تجسم ملت گرجی گردید. 
اصلاحات ارضی آمیزه‌ای از همبستگی ملی و طبقاتی - دهقانان گرجی و اشراف 
فقیر شده در برایر بورژوازی ارمنی - پدید آورد که دو سال شبات نسبی برای 
حکومت منشویکی به همراه آورد. 

فقط اقلیت‌های قومی» اوستی‌ها و آبخازی‌ها که تقاضای خودمختاری داشتند 
مشکلات جدی درست کردند. رفتار آمرانةٌ حکومت در تفلیس. که از شووینیسم 
تنگ‌نظرانه مصون نبود پایگاه حمایت واقعی برای بلشویک‌ها فراهم می‌کرد. 
بلشویک‌ها در این‌جا در میان قبایل فقیر قفقاز شمالی» سازمان نظامی خود را برای 
سرکوب گرجستان مستقل پدید آوردند. بلشویک‌ها شورشیان اوستی را در 
ولادی‌قفقاز درست در مرز روسیه آموزش دادند و به آن سوی کوه‌ها به گرجستان 
فرستادند. در خود گرجستان بلشویک‌ها تقریباً هیچ پشتیبانی نداشتند. برای نیروی 
پلیس کوچک گرجستان سرکوب رهبری بلشویک‌ها دشوار نبود. در مه ۱۹۲۰ که 
بلشویک‌های تفلیس سعی کردند با اقدام به کودتا ارتش یازدهم سرخ را "که در آن 
موقع در باکو بود" به آغاز حمله متقاعد کنند. کودتا به‌راحتی سرکوب شد. لنین به 
سرخ‌ها دستور داد از گرجستان خارج شوند: در جبهة لهستان به نیرو احتیاج بود و 
همان طور که لنین بعدها مدعی شد. گرجستان هنوز برای تبدیل به کشوری شورایی 
آمادگی نداشت. روز هفتم مه حکومت شوروی پیمانی با گرجستان امضا کرد و 
استقلال آن را به رسمیت شناخت و تضمین داد که در امور داخلی آن دخالت 
نکند.(۶٩)‏ 


۱۰۲ تراژدی مردم 


این‌جا منشویک‌های گرجستان اشتباهی مهلک مرتکب شدند. آن‌ها در یک بند 
اند مورا فا ری دو هب لک ور * ان منت رونت 
فعال شتاشی از زیدان اراد‌ شلد در تفیل تفه گنها بو سای ان نرد که ام 
بهای تضمین استقلال گرجستان است. اما آن‌ها نباید به بلشویک‌ها» این قدیمی‌ترین 
دشمنان‌شان. اعتماد می‌کردند. اکنون بلشویک‌های گرجی ستون‌پنجم ارتش سرخ 
مسفر وبا و بودند: اعتصابات و شورشی‌ها برد حتکومت از سنارت فنوروی در 
تفلیس با هدف تحریک ارتش سرخ به تجاوز به گرجستان طراحی می‌شد. لنین با راه 
حل نظامی مخالف بود و از فرایند تدریجی سرکوب انقلاب طرفداری می‌کرد. او نیز 
مانند تروتسکی, گذشته از واکنش ترکیه. نگران واکنش احتمالی بریتانیایی‌ها و 
آلمانی‌ها بود که بلشویک‌ها امیدوار بودند با آن‌ها باب تجارت را باز کنند. رهبران 
سوسیالیست غربی گرجستان را به عنوان یگانه کشور سوسیالیستی واقعی در جهان 
می‌ستودند. کارل کائوتسکی و رمزی مک‌دانلد در ۱۹۲۰ از تفلیس بازدید کرده بودند 
و در بازگشت به اروپا زبان به ستایش این کشور گشوده بودند. ضمن این‌که برای 
حمله مشکلی عملی نیز وجود داشت. کامنف. فرمانده ارتش سرخ هشدار داد که 
نیروهای ارتش یازدهم سرخ خسته‌تر از اند که دست به حمله‌ای تازه بزنند. اما 
اوردژونیکیدزه بری «آزاد سازی» وطنش گرجستان بی‌تابی نشان می‌داد و بی‌اطلاع 
مسکو شروع کرد به گردآوری نیروها در مرز ارمنستان و آذربایجان. او به همراه 
کیروف» سفیر شوروی در تفلیس. از لنین تقاضای مداخله فوری کردند. این دو در 
نامه‌ای به تاریخ دوم ژانویه چنین نوشتند: «نمی‌توان به انفجار درونی دل بست. 
بدون کمک ما گرجستان نمی‌تواند کشوری دارای حکومت شوروی شود.» استالین 
در نامه دیگری دو روز بعد از آن‌ها حمایت کرد. سرانجام لنین موافقت کرد و در 
نامه‌ای به استالین چنین نوشت: تعلل نکنید.»(۷٩)‏ 

روز چهاردهم فوريهة ۱۹۲۱ دفتر سیاسی دستور آغاز حمله را صادر کرد. نه 
کامنف و نه تروتسکی هیچ یک مطلع نشدند. ارتش کوچک گرجستان که هميشه 
یک نماد بود تا سپر محافظ کشور در مقابل صد هزار مهاجم هیچ بختی نداشت. این 
ارتش دلاورانه به مدت یک هفته جنگید و بعد در روز بیست و پنجم تفلیس را 
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تسلیم کرد. اکنون ترکیه با سوء‌استفاده از سقوط گرجستان از جنوب غربی با هدف 
تصرف بندر باتوم به این کشور حمله کرد. این کار مانم از آن شد که رهبران منشویک 
اور کش وتیل درو تفای کر دس ره آ ارم ها وش 
بزنند. روز هجدهم مارس سرانجام از مقاومت در برابر سرخ‌ها دست کشیدند و سوار 
بک کی ای ی روا ی ای ان تیا او سح رز 
این سازمان همچنان حضوری غالب در روستاها داشت و در آن‌جا قیامی را رهیری 
کرد که پایه‌های جمهوری شوروی گرجستان را در ۱۹۲۴ لرزاند. 

لنین از میزان محبوبیت منشویک‌ها در روستاها باخبر بود و نگران این که 
«شووینیسم روسیهٌ بزرگ» که عده‌ای از بلشویک‌ها در زمان حمله به نمایش گذاشتند 
شاید گرجستان را به کانون فتنه بدل کند. در دوم مارس طی نامه‌ای اوردژونیکیدزه را 
به دنبال‌کردن «سیاست مخصوص آشتی با روشنفکران و تاجران خرده‌پای گرجی» 
ترغیب کرده بود. این همان وقتی بود که سیاست اقتصادی جدید مطرح شده بود. 
لنین امتیازات این برنامه را برای کشاورزی. بازار آزاد و تجارت خارجی رژیم 
گرجستان بسیار مهم تلقی می‌کرد. اما از ایین که بلشویک‌ها در ادارة قفقاز 
اوردژونیکیدزه به نحو خطرناکی خود را گرفتار ذهنیت‌های قدیمی کمونیسم جنگی 
و سانترالیسم روسی کرده‌اند نگران بود. در نامه‌ای به بلشویک‌های محلی به تاریخ 
چهاردهم آوریل در مقام توضیح گفته بود که قفقاز «حتی روستایی تر از روسیه است» 
و این در مقایسه با وضعیت روسیه مستلزم «ملاطفت. احتیاط و سازش بیش‌تر» در 
دوره گذار ِ سوسیالیسم است. جناح ماخارادزه در حزب گرجستان طرفدار آرمان 
بلشویم ملی بود و تا حدی از برکت وجود آن‌ها. سیاست بومی‌سازی در اوایل دهه 
۶۰ به پیروزی‌هایی دست یافت. گرجی‌های بیش تری وارد ادارات شوروی شدند 
که بسیاری‌شان منشویک‌های سایق بودند. انتشار کتب و مجلات به زبان گرجی که 
رفته رفته جایگزین زبان روسی در عرصهٌ عمومی شد رونق گرفت. همه این‌ها نشان 
می‌داد که انقیاد گرجستان نباید به معنای شکست فرهنگی تلقی شود. به گفتهٌ لشو 
کیاچلی. شاعر گرجی. «روح گرجی باید بر گرجستان حکومت کند».(۸٩)‏ 

با وجود این هنوز هم بلشویک‌هایی بودند که حتی به اين اندازه تخفیف هم 
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رضایت نمی‌دادند. شگفت این بود که شاخص‌ترین این‌ها دوگرجی. اوردژونیکیدزه 
و استالین؛ بودند که بلشویسم‌شان به روشی پیچیده با نوعی شووینیسم روس‌های 
بزرگ آميخته شده بود. این منازعه به‌طور پنهانی تا ۱۹۲۲ ادامه یافت و ناگهان در 
ضحنه مسکو یرون ربخت. اما این داستان آخرین مبارژه لنین است: 
له لد 

بروسیلوف از تشکیل مجدد امپراتوری روسیه البته با نشان ستاره سرخ و نه صلیب. 
و ادامهٌ حمایت او را از سرخ‌ها پس از جنگ با لهستان که توجه‌شان را به سفیدها در 
کریمه معطوف کردند» تضمین کرد. بروسیلوف از دست ورانگل به سیب حمله به 
روسیه در زمان جنگ با لهستان عصبانی بود. به نظر او این حمله نشان داد که 
سفیدها حاضرند برای اهداف سیاسی ناچیزشان به روسیه خیانت کنند. انکیزه اصلی 
بروسیلوف در حمایت از سرخ‌ها در مقابله با این آخرین نگهبانان روسيهٌ قدیم 
میهن‌برسمی نو د. این کار لابد به احساس عجیبی دامن زده بود؛ زیرا بروسیلوف 
داشت به نابودی طبقه خودش کمک می‌کرد. 

چه بجا بود که سفیدها برای آخرین بار در شبه‌جزیرهٌ زیبای کریمه مقاومت کنند. 
این ساحل آب‌های آبی روسیه» با نخل‌ها و سروهایش. تاکستان‌ها و کوه‌هایش 
تفرجگاه اشرافی بود که کاخ‌های تابستانی‌شان در ساحل جنوبی‌اش پشت سر هم 
ردیف شده بو د. در ذهن اشرافی‌شان کریمه محل تابستان‌های کودکی‌شان نو ده زا 
زندگی با شکوه در روسيهٌ کهن. آن‌جا که گمان می‌رفت افتاب هرگز غروب نمی‌کند. 
حال. در تابستان ۵ آخرین تکهٌ خاک زو سبه بود که سرخ‌ها بر آن دست 
نیافته بودند. آخرین پناهگاه دوک‌ها و ژنرال‌های ساقط شده. استانداران و اسقف‌ها 
زمینداران بی‌رمین» کارخانه‌داران بی‌کارخانه. مفامات دولتی ی منصب» وکلای 
بیکار و زنان هترپیشه‌ای بود که صحنه‌ای برای نمایش نداشتند. بورژوازی دیگر 

برچمدار این آرمان از یاد رفته بارون پتر ورانگل بود مردی به بلندی شش فوت 


و از اخلاف اشراف نظامی قدیم که در گارد نخبهٌ امپراتوری مدارج ترقی را طی کرده 


بود. ورانگل بر خلاف دنیکین «مرد ارتش» از ضرورت مبارزه در جنگ داخلی به 
شیوهٌ سیاسی و نظامی نیک آگاه بود. در اولین مصاحبةٌ مطبوعاتی‌اش در آوریبل 
چنین گفته بود: «با ره پیروزمندانه از کریمه تا مسکو نمی‌توان روسیه را آزاد کرده 
بلکه با ایجاد آن‌گونه حکومت - در بخشی از خاک روسیه که مهم نیست چه‌قدر 
کوچک باشد و آن گونه زندگی که مردم روسیه که اکنون در زیر یوغ سرخ‌ها دارند 
خرد می‌شوند. ناگزیر به جاذبه‌های آن تسلیم خواهند شد می‌توان روسیه را آزاد کرد. 
ورانگل می‌دانست که تا زمانی که مردم گمان می‌کنند که سفیدها برای بازگشت رژیم 
گذشته می‌جنگند هرگز به قدرت نخواهند رسید. آن‌ها باید قول حمایت از 
اصلاحات ارضی بدهند تا در این صورت بتوانند حمایت دهقانان کارگران و 
اقلیت‌های ملی را به دست آورند. ورانگل نام آن رادتهیه سیاست چپ‌گرابانه با 
دست‌های راستگرایان» گذاشته بود.(4۹) 

این فقط واکنشی فرصت‌طلبانه به موقعیت نظامی ضعیفی نبود که ورانگل به 
ارث برده بود. بلکه ريشه در این درک واقم‌گرایانه داشت که علت شکست رژیم 
دنیکین به یک اندازه شیوه‌های دیوان‌سالارانةٌ منسوخ و ناتوانی در سازگاری با 
شرایط انقلایی جدید و مشکلات نظامی‌اش بود. اما این هدف دچار تناقض بود: 
دست‌های راست‌گرایان در رژیم ورانگل هرگز سیاست چپ‌گرايانهة اصیلی به و جود 
نمی‌آورد و تظاهر به انجام چنین کاری به قول ورانگل «تلاشی احمقانه برای فریفتن 
بفهانیان با شمازهای تییرالی وود تست باق نظایی داشرا سوه 
بود از چهره‌های رژیم سابق. کریژشین» آخرین وزیر کشاورزی تزاری» مسئول 
وزارت کشور شده بود. دستگاه پلیس او بگیر و ببند گسترده بلشویک‌های مظنون را 
که معنایش هر شخص مخالف رژیم بود. آغاز کرد. صلٌها روزنامه‌نگار و سیاستمدار ‏ 
لیبرال بازداشت شدند و در عين حال نهادهای انجمن‌های حکومت محلی به بهانهة 
این‌که «کانون فعالیت‌های بلشویکی هستند» مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. یکی از 
اعصای یک انجمن حکومت محلی نزد کریژشین شکایت کرد و این جواب را شنید 
که «همهٌ چپ‌گراها مثل هم‌اند, چه بلشویک. چه لیبرال. نیروی پلیس کریوشین پر از 
مقامات رژیم گذشته بود که از موقعیت‌شان برای گرفتن انتقام وحشیانه از دهقانان 
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بابت انقلاب ۱۹۱۷ یا ثروت‌اندوزی از راه رشوه و مصادر؛ اموال مردم سوءاستفاده 
می‌کردند. نزدیکی جبهه. که به اين معنا بود که بخش عمده کریمه در حوزء قضایی 
دادگاه‌های صحرایی نظامی قرار دارد. بهانهٌ این ترور سفیدها قرار گرفت. هزاران 
دهقان و کارگر عادی زندانی و صدها تن مظنون به «جاسوسی» تیرباران شدند. ترور 
به دست سرپازان -عمدتاً به شکل غارت و قتل‌عام -مشکلی اساسی بود که روابط 
با جمعیت محلی را تیره کرد و یکی از دلایل مهم‌اش این بود که افسران سفید برای 
اطمینان از وفاداری سربازان‌شان چنین اعمالی را تحمل و گاه تشویق می‌کردند. یس 
از سه سال جنگیدن در میدان نبرد. در سفیدها یا آن طور که الآن نامیده می‌شدند» 
ارتش روسیه روح یک طبقهٌ ممتاز شکل گرفته بود. بسیاری از افسران خود را 
ارتشی اشغالگر در سرزمینی بیگانه به شمار می‌آوردند و مصون از هرگونه مجازات 
هرطور که می‌خواستند با ۳ کریمه رفتار می‌کردند. «دست‌های راست‌گرای» 
ورانگل به جای این‌که مانند حکومتی نمونه برای ترویج آرمان سفیدها در دیگر نقاط 
روسیه رفتار کند در کریمه به پیشبرد آرمان سرخ‌ها کمک کرد.(۱۰۰) 

در این‌جا نیز چنان‌که در زمان دنیکین مسئلهٌ حیاتی زمین بود. ورانگل ضرورت 
تصویب اصلاحات ارضی را برای جلب حمایت دهقانان درک می‌کرد. بارون در 
خاطراتش می‌نویسد: «اين مسئله باید به یک دلیل مهم روانی حل می‌شد: باید 
مهم‌ترین سلاح تبلیفاتی دشمن را از دستش درمی‌آوردیم. باید شک دهقانان را در 
مورد این‌که هدف‌مان از جنگ با سرخ‌ها چیزی نیست جز احیای حقوق زمینداران 
بزرگ و انتقام از کسانی که به این حقوق تجاوز کرده‌اند برطرف می‌کردیم؛ اما بر 
کمیته‌ای که ورانگل برای تدوین قانون اصلاحات ارضی منصوب کرده بود همین 
زمینداران غلبه داشتند. حاصل آن قانون زمین مصوب ۲۵ مه بود که هنوز نیازهای 
دهقانان را برآورده نمی‌کرد. هدف اصلی این قانون ایجاد طبقهٌ دهقانان مالک با دادن 
تکه زمین کوچکی به آنان به عنوان ملک خصوصی بود. این هم «شرطبندی روی 
قوی» بود. این نیز مانند اصلاحات زمین استولیبین می‌بایست به تأسیس انجمن‌های 
حکومت محلی در سطح ولوست گره می‌خورد که بر آن دهقانان سلطه داشتند. اما 
این قانون پر از مقررات پیچیده‌ای بود که اجرای آن سال‌ها طول می‌کشید؛ و راه‌های 
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گریز اجرایی‌اش به اندازه‌ای بود که به اربابان اجازه می‌داد دو دستی به زمین‌شان 
بچسبند. برای مثال انجمن‌های حکومت محلی در سطح ناحیه که مقدار زمینی را که 
و نی تیاو او زاب ناو 
غرامت نیز مطرح بود: دهقانان باید در آزای زمین اشراف یک‌پنجم محصول زمین را 
به آنان می‌دادند (و در روش آیش سه مرحله‌ای اين معادل سی درصد محصول 
سالیانه بود). پس از انقلاب و جنگ داخلی که میزان محصول مزارع دهقانان سخت 
کاهش یافته بود» این قانون بار سنگینی بر دوش دهقانان می‌گذاشت و آن‌ها را به 
اتحاظ افتفادق شانه یه مات یک اس ری اریایان واسشه مش کرو که از هنت 
این قانون نیز همین بود.(۱۰۱) 

قانون زمین ورانگل راه‌حلی پدرمآبانه برای مسئلهٌ دهقانان بود نه را‌حلی 
انقلابی. در قرن نوزدهم این قانون مترقی به شمار می‌آمد؛ اما پس از ۱۹۱۷ قانونی 
واپس‌گرا. این قانون ثابت کرد که رژیم ورانگل به اندازه دنیکین گرفتار روش‌های 
دیوان‌سالاری گذشته بود. هیچ چیز مثل تصمیم به فروش کتابچه قانون زمین به 
قیمت ۱۰۰ رویل این نکته را روشن نمی‌کرد (فرض بر این بود که اگر دهقانان برای 
خرید کتابچه پول بپردازند ارزش بیش ‌تری برای اين فانون قائل خواهند شد). در 
قیاس با فرمان زمین بلشویک‌ها که پیچیدگی نداشت و به صورت دفترچه چاپ شده 
بود و به رایگان در اختیار دهقانان قرار می‌گرفت. این قانون شکستی تاسف‌بار در 
درک هدف تبلیغاتی چنین قوانینی را آشکار ساخت. رژیم ورانگل نیز مثل رژیم 
دنیکین از درک این نکته عاجز بود که برای پیروزی در جنگ داخلی می‌بایست 
روش‌هایی انقلابی در پیش می‌گرفت.(۱۰۲) 

بهایی که سفیدها پرداختند بی‌اعتنایی گسترده دهقانان به آرمان آن‌ها و در 
نزدیک‌ترین مناطق به جبهه که بار مصادر مواد غذایی و حمل و تقل از همه جا 
بیش‌تر سنگینی می‌کرد. حتی دشمنی آشکار با آن‌ها بود. معنایش این بود که هرگز 
نمی‌توانند نیروی کافی برای دست زدن به حمله از پایگاه کریمه گرد آورند. حتی 
کشاورزان ثروتمند منطقه تائورید. اولین منطقه‌ای که سفیدها باید برای رسیدن به 


سرزمین اصلی از آن عبور می‌کردند. به قول یکی از افسران‌شان «به ما به چشم ارتش 
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باشکوه سایق, ژنرال‌های اسم و رسم‌دار و همپالکی‌های‌شان نگاه می‌کردند که از 
غرور و نخوت باد به غبغب انداخته‌اند. اين واقعیت که قزاق‌ها. تکیه‌گاه اصلی 
سفیدهاء نشانه‌های نارضایی فزاینده از خود بروز می‌دادند» روستاها را غارت 
می‌کردند و خواهان بازگشت به زادگاه‌شان بودند مسئله را هر چه بیش تر حاد می‌کرد. 
به قول یک افسر» ارتش دن «چیزی نبود جز عوام مردم که فقط به سعادت و رفاه 
مادی خود می‌اندیشیدند و مطمثناً به مبارزه با سرخ‌ها فکر نمی‌کردند». جناح چپ 
کروگ دن. که اکنون زیر نفوذ قزاق‌های جوان واحدهای خط مقدم جبهه قرار داشت» 
برای قطع ارتباط با ورانگل «مرتجع» و مذاکرات صلح با بلشویک‌ها تلاش می‌کرد با 
این امید ساده‌لوحانه که از آن‌ها وعدهٌ خودمختاری دن را بگیرد.(۱۰۳) 

نخست آنکه ورانگل با فکر حمله مخالفت کرده بود. بریتانیایی‌ها از پشتیبانی 
حمله امتناع کرده بودند و خود او ترجیح می‌داد که پایگاهش را در شبه‌جزیره تقویت 
کند. اما با حملةٌ لهستان به روسیه ورانگل بخت را با خود یار دید. روز ششم ژوئن با 
قایق نیروهایش را در ساحل دریای آزوف پیاده کرد و ظرف چند روز بعد نیروهای 
زمینی بیش‌تری به سمت شمال منطقّه تائورید گسیل داشت. با این کار سریلی در 
سرزمین اصلی به وجود آمد که وسعت منطقهٌ تحت نفوذ ورانگل را دو برابر کرد و در 
تائورید به منبع محصولات کشاورزی دست یافت که جمعیت افزایش یافتهٌ کریمه 
سخت به آن نیازمند بود. در ماه‌های آگوست و سپتامیر ورانگل تلاش کرد به سمت 
شمال. به دن و کوبان پیشروی کند. اما دیری نگذشت که قوایش که با عجله از میان 
دهقانان تائورید به خدمت احضار شده بود پراکنده شدند (زمان برداشت محصول 
بود) و فزاق‌ها مجبور بودند بیش‌تر توان خود را صرف تعقیب فراریان کنند. در ماه 
اکتبر با پایان گرفتن جنگ لهستان سرخ‌ها توجه خود را بر ورانگل متمرکز کردند. 
روز بیستم اکتبر ضد حمله‌شان را آغاز کردند: شش روز طول کشید تا ۱۳۰ هزار 
سرباز سرخ ارتش ۳۵ هزار نفری ورانگل را به کریمه عقب برانند. بیش‌تر نبرد بر 
دوش پارتیزان‌های ماخنو بود و بیش‌ترین تلفات را در جبهه سرخ‌ها همان‌ها 
دادند و به پاداش این جانفشانی تروتسکی دستور بازداشت و اعدام آن‌ها را صادر 


کرد.(۱۰۴) 


قق یت تس ۱۳2۹ 


سفیدها با ساخت استحکاماتی در برزخ پرکوپ جلو پیشروی سرخ‌ها را به 
کریمه گرفتند و خود اماد؛ تخلیهٌ آن شدند. هیچ کس دچار این توهم نبود که بتواند 
برای مدتی طولانی مقاومت کند و تقریباً همه کسانی که ارتباطی با جنبش سفیدها 
داشتند می‌خواستند سوار کشتی‌های متفقین شوند. مردم دیوانه‌وار برای خرید ارز 
هجوم بردند: روز ۲۸ اکتبر هر پوند انگلیس در سواستوپل با ۶۰۰ هزار روبل مبادله 
می‌شد؛ در اول توامبر ترخ برابری به یک میلیون روبل. روز دهم با آغاز بارگیری» به 
چهار یا حتی پنج میلیون رسید. با توجه به جمعیت عظیمی که فصد سفر داشتند. 
تخلیه شهر نمونهٌ برنامه‌ریزی مناسب بود. از وحشت و بی‌نظمی که در تخلیه 
نیروهای دنیکین از کوبان در ماه مارس دیده می‌شد خبری نبود. سربازان با نطمی 
شایسته عقب‌نشینی کردند و سرخ‌ها را به قدری معطل کردند تا تقریباً همه ۱۵۰ 
هزار پناهنده سوار ناوگان ۱۲۶ کشتی بریتانیایی» فرانسوی و روسی شدند که آن‌ها را 
به قسطنطنیه می‌برد. ورانگل جزو آخرین کسانی بود که روز چهاردهم نوامبر سوار 
کشتی شدند. کشتی‌اش نام بامسمایی داشت. ژنرال کورنیلوف: مردی که جنبش 
سفید را آغاز کرده آخرین رهبرش را به تبعید می‌برد.(۱۰۵) 

سارت ش کت مها ابا تاک اف ناک سس وفع 
کریمه اسکلیانسکی» معاون تروتسکی در کمیساریای امور نظامیء نزد بروسیلوف 
آمد و ادعا کرد که شمار بسیار زیادی از افسران ورانگل نمی‌خواهند روسیه را ترک 
کنند و اگر نام بروسیلوف زیر اعلامیهٌ عفو عمومی باشد شاید بتوان آن‌ها را متقاعد 
کرد که به سرخ‌ها ملحق شوند. اسکلیانسکی فرماندهی ارتش جدید کریمه را که از 
بقایای نیروهای ورانگل تشکیل شده بود به او پیشنهاد کرد. بروسیلوف شیفته فکر 
ارتش روسی ناب متشکل از افسران میهن‌پرست بود. این ارتش به او امکان می‌داد 
نخبگان ارتش سرخ را از مان روس‌ها انتخاب کند. کاری که هميشه قصد انجامش را 
داشت. و احتمالا جان افسران بسیاری را نجات دهد. پيشنهاد اسکلیانسکی را 
پذیرفت و به رغم پای مجروحش امادهٌ عزیمت به کریمه شد. سه روز بعد شید که 
برنامه لغو شده است: اسکلیانسکی به او گفت که افسران ورانگل اصلاً تمایلی به 


۰۷۰ ۱ تراژدی مردم 


ای قر نزن خیش مرت و 

تسلیم سرخ‌ها شدند. همه‌شان را تیرباران کردند. 

ره تون مس تمیلده ارنواست 
خداوند و روسیه می‌توانند دربارهٌ من داوری کنند. حقیقت را نمی‌دانم - آیا 
وی ری ان ان چنین اتفاقی رخ داد 
بود: این داستان تا چه اندازه واقعیت دارد؟ فقط می‌دانم که اين اولین بار در 
زندگی‌ام بود که با چنین تبهکاری تعصب‌امیز و فریبکاری روبه‌رو می‌شدم و 
واقعش رااگر بخواهید چنان حال افسردگی جانکاهی به من دست داد که هر 
که جای من بود خودکشی برایش بسیار راحت‌تر می‌بود. 

اگر فردی عمیقاً دیندار نبودم به‌راحتی خودم را می‌کشتم. اما اين اعتقادم 

| بش است مرا از 
شاید اشتبامات فراوانی مرتکب شده باشم این را قبول دارم. اما در پیشگاه 
خداوند می‌توانم با وجدانی آسوده بگویم که هرگز در انديشة منافع خود یا 
امنیت خودم نبودم. بلکه فقط به سرزمین پدری‌ام می‌اندیشیدم.(۱۰۶) 


نه ماه بعد ژنرال پیر در گذشت 
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الف) راه‌های میان‌بر به کمونیسم 

دمیتری اوسکین پس از ماجراجویی‌هایش در جنگ داخلی فرماندهی ارتش دوم کار 
را در فوریةٌ ۱۹۲۰ برعهده گرفت. این ارتش که از نیروهای مازاد ارتش دوم سرخ پس 
از شکست دنیکین تشکیل شده بود وظیفه‌اش بازساری راه‌آهن ویران جبهةٌ جنوب 
بود. سربازان به جای تفنگ بیل به دست گرفتند. اوسکین بعدها چنین نوشت: «به 
دلیل این‌که دیگر جنگی نبود احساس سرخوردگی به همه دست داده بود. زندگی در 
خطوط فرعی راه‌آهن ملال‌آور بود.» تنها چیزی که اين وضع را برای کمیسر جبران 
می‌کرد آگاهی از این نکته بود که برای احیای اقتصاد پس از ویرانی‌های انقلاب و 
جنگ داخلی. کار عنصری حیاتی است. راه‌آهن جنوب ذخایر حیاتی غله و نفت را از 
شهرهای صنعتی به شمال حمل می‌کرد. در طول جنگ داخلی در حدود سه هزار 
مایل خط راه‌آهن از بین رفته بود. گورستان‌های بسیار بزرگی از دیزل‌های از کارافتاده 
پدیدار شده بود. اوسکین در سفر از بالاشوف به ورونژ این ویرانی عمومی را 
این‌گونه ثبت کرده: «در ایستگاه‌ها جنب و جوشی نبود. به‌ندرت قطاری عبور 
می‌کرد» شب‌ها چراغی نمی‌سوخت جز شمعی در ادار تلگراف. ساختمان‌ها 
نیمه‌ویران بود پنجره‌ها شکسته همه جا تلی از اشغال و کثافت انباشته شده بود.» 
این نماد ویرانی روسیه بود. سربازان اوسکین به این اوضاع نامرتب سروسامانی 
دادند و خط‌های آهن و پل‌ها را بازسازی کردند. مهندسان ارتش قطارها را تعمیر 
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کردند. تا تابستان راه‌آهن دوباره شروع به کار کرد و این عملیات را موفقیت بزرگی 
اعلام کردند. صحبت از به کارگیری سربازان برای راهاندازی بخش‌های دیگر اقتصاد 
3( ۱) 

تروتسکی پرچمدار نظامی‌کردن امور بود. به دستور او در انویه ۱۹۲۰ اولین 
ارتش کار از بقایای ارتش سوم سرخ تشکیل شد. پس از شکست کولچاک. سربازان 
را در یگان‌های رزمی‌شان نگه داشتند و در «جبهه اقتصادی» به کار گماشتند - اینان 
غذا تهیه می‌کردند. درختان جنگلی را قطع می‌کردند و مصنوعات ساده می‌ساختند 
و نیز خطوط آهن را تعمیر می‌کردند. اين طرح تاحدی به اقتضای ضرورت بود. 
بلشویک‌ها از مرخص‌کردن سربازان در بحبوحه بحران اقتصادی هراسان بودند. اگر به 
میلیون‌ها سرباز بیکار اجازه می‌دادند در شهرها گرد هم جمع شوند یا به صفوف 
دهقانان سرخوده بپیوندند. شاید شورشی سراسری در کشور درمی‌گرفت " چنان‌که 
در ۱٩۲۱‏ درگرفت ‏ افزون براین» پیدا بود که برای بازسازی راه‌آهن که مثلاً کسی مثل 
تروتسکی آن را کلید تجدید حیات کشور پس از ویرانی‌های جنگ داخلی می‌دانست 
به اقدامات بنیادی نیاز بود. در ژانویه ۱۹۲۰ تروتسکی کمیسر حمل و نقل شد. این 
اولین منصبی بود که درواقع تقاضا کرده بود. راه‌اهن علاوه بر اوضاع بد همیشگی 
دچار نکبت مقامات فاسد نیز بود که در برابر سیل پیله‌ورانی که آن وضع آشفته را در 
سیستم به‌وجود آورده بودند به سدی شکسته می‌ماندند. تعصبات حقیر محلی نیز 
راه‌آهن را فلج کرده بود. هر خط فرعی کميتةٌ خاص خود را تشکیل داده بود و ده‌ها 
سازمان راه‌آهن منطقه بر سر تجهیزات متحرک انگشت‌شمار رقابت می‌کردند. آن‌ها 
به جای این‌که لوکوموتیوهای خود را به سازمان راه‌اهن همسایه بدهند ترجیح 
می‌دادند پیش از آن‌که قطار حوزهٌ استحفاظی‌شان را ترک کند لوکوموتیوها را از قطار 
بازکنند» بتابراین قطارها ساعت‌ها. گاه حتی روزهاء متوقف می‌ماند تا 
لوکوموتیوهای جدید از دپوی سازمان بعدی از راه ببرسد. به رم کوشش‌های 
مجدانهٌ کارکنان راه‌آهن یک هفته طول کشید تا یکی از مقامات ارشد زیردست 
تروتسکی فاصلهٌ سیصد مایلی اودسا تا کرومنچوگ را طی کند.(۲) 

اما هستهٌ اصلی طرح‌های تروتسکی تصوير کلی‌تر ادارء کل جامعه بر اساس 
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شیوه‌های نظامی بود. تروتسکی دولت را فرمانروای جامعه فرض می‌کرد - که 
منابعش را براساس طرح بسیج می‌کرد - درست همان‌گونه که ستاد کل بنر ارتش 
فرمانروایی می‌کرد. می‌خواست اقتصاد بر اساس نظم و دقت نظامی اداره شود. همه 
مردم باید در هنگ‌ها و تیپ‌ها به کار گماشته می‌شدند و مانند سربازان برای اجرای 
دستورات مربوط به تولید (که تام «جنگ» و «نبرد» بر آن‌ها گذاشته بودند) به جبهة 
اقتصادی اعزام می‌شدند. اين الگوی اولیةٌ اقتصاد دستوری استالینیستی بود. انگیزه 
هر دو اين مفهوم بود که در کشور روستایی عقب‌مانده‌ای مثل روسیه باید از فوه 
قهریةٌ دولت برای ایجاد راهی میان‌بر به کمونیسم استفاده کرد و به این ترتیب مرحله 
طولانی انباشت سرمایه از طریق بازار بدان گونه که در برنامهٌ اقتصادی جدید آمده 
بود دیگر ضرورتی نداشت. هر دو مبتنی بود بر توهم بوروکراتیک تحمیل کمونیسم 
به‌موجب فرمان (گرچه در هر مورد نتیجه بیش‌تر به فئودالیسم شباهت داشت تا به 
هرچیز دیگری که در آموزه‌های مارکس یافت می‌شد). همان‌گونه که منشویک‌ها 
زمانی هشدار داده بودند. تکمیل مرحلهٌ گذار به اقتصاد سوسیالیستی با استفاده از 
روش‌هایی که برای ساخت اهرام به کار رفته بود ناممکن بود. 

پس از پیروزی‌های ارتش سرخ در جنگ داخلی؛ بلشویک‌ها بی‌تردید ارتش 
سرخ را الگویی برای سازماندهی دیگر عرصه‌های جامعه در نظر می‌گرفتند. در 
واژگان بلشویک‌ها «به‌شیوهٌ ارتش»" مترادف شد با بهره‌وری. اگر شیوه‌های نظامی 
سفیدها را شکست داده بود چرا نتوان از این شیوه‌ها برای ساخت سوسیالیسم 
استفاده کرد؟ تنها کاری که باید صورت می‌گرفت برگرداندن ارتش و فرستادنش به 
جبههٌ اقتصادی بود به‌طوری که هر کارگر سرباز پيادة اقتصاد برنامه‌ای می‌شد. 
تروتسکی هميشه می‌گفت که کارخانه‌ها را می‌توان به روش نظامی اداره کرد ". حال 
در بهار ۱۹۲۰ طرح کلی این دنیای نو کار کمونیستی را مطرح می‌کرد که در آن 
رستادهای اقتصاد برنامه‌ای فرمان‌هایی به جبهة کار صادر می‌کرد و هر شب هزاران 


1. ۳0 ۷ 


۲. در همان زمان همین موضوع را گاستف و دیگر پیشگامان جنبش تیلوریسم در روسیه شوروی 
نیز طرح می‌کردند (نگاه کنید به صفحات ۰-۰۰ ۰).- 
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تلفن به ستاد می‌شد تا پیروزی‌های جبهه کار را گزارش کنند». تروتسکی می‌گفت که 
مزیت عمده سوسیالیسم بر سرمایه‌داری توانایی آن در به خدمت گرفتن نیروی کار 
اجباری است. روسیهُ شوروی آنچه در عرص توسعهٌ اقتصادی کم داشت می‌توانست 
با قوهٌ قهريهٌ دولت جبران کند. اجبار کارگران به کار موثرتر از ایجاد انگیزه در آنان از 
طریق بازار بود. آن‌جا که نیروی کار رایگان به اعتصاب و آشوب می‌انجامید سلطه 
دولت بر بازار کار نظم و انضباط ایجاد می‌کرد. این استدلال بر این دیدگاه استوار بوده 
و تروتسکی و لنین در اين مورد هم‌عقیده بودند. که روس‌ها کارگران بد و تنبلی 
هستند و تا زمانی که شلای در کار نباشد کار نخواهند کرد. همین عقیده را اشراف 
زمیندار روس در دوره سرف‌داری نیز داشتند. نظامی که مشترکات زیادی با رژیم 
شوروی داشت. تروتسکی از دستاوردهای سرف‌داری تمجید می‌کرد و آن را برای 
توجیه طرح‌های اقتصادیش به کار می‌برد. به هشدارهای منتقدانش که استفاده از 
نیروی کار اجباری بازده ندارد اعتنایی نمی‌کرد. در آوریل ۰ در کنگرة 
اتحادیه‌های کارگری چنین گفت: «اگر این طور است پس می‌توانید فاتحه 
سوسیالیسم را بخوانید.,(۳) 

جوهر این «کمونیسم پادگان‌ها» ترس بلشویک‌ها از طبهٌ کارگر به عنوان نیروی 
مستقل و هر دم نافرمان‌تر بود. جالب آن‌که تقریباً در همین ایام بود که بلشویک‌ها از 
«نیروی کار"» به جای «طبقهٌ کارگر", صحبت می‌کردند. اين جابه‌جایی تلویحاً به 
معنای تبدیل کارگران از عامل فعال انقلاب به بازيچةٌ منفعلی در دست حزب -- 
دولت بود. نیروی کار طبقه با حتی مجموعه گوناگون افراد نبود بلکه به مطلق توده 
مردم اطلاق می‌شد. کلمهٌ کارگر (۲00001) داشت به معنای اصلش برمی‌گشت: 
(۲۵۳) که به معنای برده بود. ريشه نظام گولاگ در همین جا بود - فکر واداشتن 
صف‌های طولانی دهقانان نیم‌گرسنه و ژنده‌پوش به کار در ساختمان‌سازی و 
کارخانه‌ها. تروتسکی وقتی که می‌گفت که ارتش‌های کار از «ماد؛ٌ خام دهقانی ‏ 
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ساخته شده‌اند همین مفهوم را به اجمال بیان می‌کرد. براساس این مفهوم نیروی کار 
انسانی به هیچ روی نیروی خلاقه‌ای که مارکس از آن تمجید می‌کرد نبود بلکه درواقم 
چیزی نبود جز متاعی خام که دولت می‌توانست آن را برای «ساخت سوسیالیسم» به 
کار برد. این تحریف از همان آغاز در اين نظام مستتر بود. گورکی در ۱٩۱۷‏ وقتی 
نوشت که «طبقه کارگر برای کسی مثل لنین حکم سنگ آهن را برای فلزکار دارد» این 
وضع را پیش‌بینی کرده بود.(۴) 
تجربهً جنگ داخلی هیچ تساثیری در افزایش اعتماد رهبران بلشویک در 
روابط شان با طبقه کارگر نگذاشته بود. کمبود غذا از کارگران کسبهٌ خرده پا و دهقانان 
پاره‌وقت ساخته بود که بین کارخانه و مزرعه در رفت و آمد بودند. طبقهٌ کارگر 
کوچ‌نشین شده بود. غیبت دائم نیمی از کارگران در هنگام سفر به روستا برای خرید 
مواد غذایی صنعت را دچار هرج و مرج کرده بود. کساتی هم که در کارخانه بودند 
بیش تر وفت‌شان به ساخت مصنوعات ساده برای معاملهٌ پایاپای با روستاییان 
می‌گذ شت. تکنیسین‌های ماهر که بسیار به وجودشان نیاز بود در جست‌وجوی 
شرایط بهتر کارخانه به کارخانه می‌گشتند. بهره‌وری به کسر کوچکی از بهره‌وری 
پیش از انقلاب کاهش یافت. حتی کارخانه‌های حیاتی مهمات‌سازی عملا دجار 
تعطیلی شده بود. با تنزل شاخص‌های زندگی کارگران اعتصابات و کم‌کاری رواج 
یافت. در بهار ۱۹۱۹ اعتصابات گسترده‌ای در سراسر کشور به راه افتاد. شهری نبود 
که از اعتصاب در امان بماند. همه جا در صدر خواسته‌های اعتصاب کنندگان عرضه 
بهتر مواد غذایی بود. پاسخ بلشویک‌ها به اين اعتصابات سرکوب. دستگیری و 
اعدام هزاران اعتصاب‌کننده بود که بسیاری‌شان مظنون به هواداری از منشویک‌ها 
بودند.(ه) 
بلشویک‌ها بدون انگیزه بازار که همچنان آن را به دلایل ایدئولوژیک رد می‌کردند 
یج راهی برای سلطه بر کارگران جز با تهدید زور نداشتند ". آن‌ها سعی کردند با دادن 
۱. ترونسکی در فوریه ۱۹۲۰ طرح‌هابی آزمایشی برای اصلاح بازار شبیه به سیاست اقتصادی 


جدید مطرح کرد اما کمیته مرکزی با آن مخالفت کرد. او بی‌درنگ به سباست نظامی‌کردن تغییر 
موضع داد: برای احیای اقتصاد به اصلاحات ریشه‌ای» به کمک تجارت آزاد یا زور نیاز بود. 
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حقوق و مزایای مکفی به کارگرانی که نقش موثر داشتند غالبا به صورت پاداش در 
ازای تولید بیش‌تی در آن‌ها ایجاد انگیزه کنند و به اين ترتیب به وعدة مساوات‌طلبانة 
انقلاب مبنی بر حذف اختلاف دستمزدها بازگشتند. اما از آن‌جا که کارگران با این 
پول کاغذی چیز چندانی نمی توانستند بخرند این شیوه انگیزه زیادی در آن‌ها ایجاد 
نمی‌کرد. بلشویک‌ها برای پایبندکردن کارگران در کارخانه مجبور بودند حقوق‌شان را 
به صورت جنسی بپردازند - به شکل مواد غذایسی با سهام تولید که کارگران 
می‌توانستند آن را به‌طور پایاپای با دهقانان معامله کنند. شوراهای محلی؛ 
اتحادیه‌های کارگری و هیئت‌های مديرة کارخانه‌ها مسکو را با درخواست مجوز 
برای پرداخت به کارگران به این شکل به ستوه آوردند و بسیاری از این‌ها به اختیار 
خود چنین کردند. در ۱۹۲۰ بخشی از حقوق اکثر کارگران کارخانه‌ها به صورت سهام 
تولید پرداخت می‌شد. کارگران به جای اسکناس یک گونی میخ یا یک پارد پارچه به 
خانه می‌بردند و بعد آن را با مواد غذایی مبادله می‌کردند. بازار بدوی خواه ناخواه 
آهسته آهسته در قلب اقتصاد برنامه‌ای از نو پدیدار می‌شد. اگر جلو این حرکت 
خودانگیخته گرفته نمی شد دستگاه اداری مرکزی استیلای خود را بر متابع کشور و از 
این رو سلطه‌اش را بر تولید از دست می‌داد. از اين رو دستگاه اداری مرکزی به جای 
تلاش برای جلوگیری از این حرکت. که در ۱۹۱۸-۱٩‏ در آن کوشیده اما ناکام مانده 
بود. از ۱۹۲۰ به دنبال سازماندهی این پرداخت‌های طبیعی رفت؛ حتی اگر هدفش 
فقط این بوده باشد که مطمئن شود این پرداخت‌ها ابتدا در مورد کارگران مشغول در 
صنایم حیاتی صورت می‌گیرد. این مبنایی شد برای نظامی‌کردن صنایع سنگین: 
کارخانه‌های مهم تحت حکومت نظامی قرار گرفت و انضباط نظامی بر آن‌ها حاکم 
شد و غیبت مکرر کسانی که از «جبهه صنعت» فرار می‌کردند حکم اعدام داشت و 
کارگرانی که در این جبهه حضور می‌یافتند جیره ارتش سرخ‌شان تضمین شده بود. تا 
پایان سال سه هزار بنگاه اقتصادی» عمدتاً در صنایع مهمات‌سازی و معادن به اين 
شیوه نظامی شد. در حالی که سربازان کارگر می‌شدند. کارگران هم سرباز می‌شدند. 

انتقال قدرت در کارخانه از هیئت‌های مدیرهٌ شورایی که بخشی از آن را کارگران 
انتخاب می‌کردند. به نظام مدیریت یک‌نفره با مدیرانی که به نحو فزاینده‌ای بر اساس 


شکست در پیروزی ۱۰۸۱ 


سلسله‌مراتب حزبی منصوب می‌شدند نیز با روش نظامی‌کردن در ارتباط بود. 
تروتسکی با مقایسه این روش با تغییر وضعیت فرماندهی نظامی از حالت انتخایی 
به حالت انتصابی آن را توجیه می‌کرد و مدعی بود که علت اصلی موفقیت ارتش 
سرخ در جنگ داخلی همین بوده است. مدیران جدید خود را فرماندهان ارتش 
صنعتی به حساب می‌آوردند. آن‌ها حقوق اتحادیه‌های کارگری را مایةٌ دردسر و 
منمی بیهوده بر سرراه نظم و بازده صنعتی قلمداد می‌کردند. همانگونه که کمیته‌های 
توا زان و ار نش مانع به شمار می‌آمدند. تروتسکی حتی تا آن‌جا پیش رفت که از 
تبعیت کامل اتحادیه‌های کارگری از دستگاه دولت - حزب طرفداری کرد: از آن‌جا که 
این «دولت کارگران» بود دیگر دلیلی نداشت که کارگران سازمان‌های مستقلی از آن 
خود داشته باشند.(ع) 

در ۱۹۲۰ اصل کار اجباری در عرصه‌های دیگر نیز به کار بسته شد. میلیون‌ها 
دهقان برای خدمت در گروه‌های کارگری برای بریدن و حمل تنهٌ درختان» ساخت 
جاده و راه آهن و برداشت محصول فرا خوانده شدند. تروتسکی پیش خود چنین 
تصور می‌کرد که همه مردم در هنگ‌های کار بسیج می‌شوند که منجر به تشکیل 
ارتش ثابت یا شبه‌نظامی می‌شد. این کار شبیه فئودالیسم نظامی کنت آراکچیف 
وزیر جنگ دههٌ ۱۸۲۰ بود که شبکه‌ای از مستعمرات ایجاد کرده بود که در آن نیروی 
کار سرف‌ها با خدمت در ارتش در مرزهای غربی روسیه به هم آمیخته شده بود. 
طرح تروتسکی وارث سلسله طولانی «اتوپیاهای اداری» بود که قدمتش به زمان 
پتر کبیر برمی‌گشت و همگی برای سرعقل آوردن روس‌های نامعقول» تحت نظم 
درآوردن دهقانان هرج و مرج طلب. لباس پوشاندن به آن‌هاء تمرین دادن به آن‌ها و 
واداعته فان هی رکه کرفن تارهای خی ی یه یه روش هام تا وه 
داشتند. اوسکین نیز مانند تروتسکی چشم به راه روزی بود که «هیچ قدرت بیگانه 

لت تجاوز به روسیه را نداشته باشد چون که همه جمعیتش» بعضی در جبهه و 
سلاح در دست. و بقیه در صنعت و کشاورزی آمادة دفاع از سرزمین پدری هستند. 
همه کشور به یک اردوگاه مسلح واحد تبدیل می‌شد». همه این‌ها چیزی جز رویایی 
دا آنسال رانف توق وهای کار وسان تیه ارخگ‌هتای کان نان واوای که 


۱۰۸۲ ترازدی مردم 


بی‌اندازه بی‌کفایتند. به‌طور متوسط یک روز کاری کامل طول می‌کشید تا پنجاه 
سریاز یک درعت را ببرند و تکه‌تکه کنند. جاده‌هایی که گروه‌های کار می‌ساختند به 
قدری ناهموار بود که به قول شاهدی «مثل امواج یخزد؛ اقیانوس» به نظر می‌رسید و 
"بدتر از راه‌های مال‌رو بود. از زیرکار دررفتن به قدری شایع بود که در بسیاری 
مناطق کسانی که به تعقیب فراریان می‌پرداختند بیش‌تر از کسانی بودند که برای 
انجام آن کار لازم بود. اگر روستایی مظنون به پنهان‌کردن فراریان بود آن را اشغال 
می‌کردند» روستاییان را جریمه کردند و گروگان‌ها؛ از جمله رهبران شورا؛ را اعدام 
می کردند. هزاران دهقان را به اردوگاه‌های کار فرستادند که در هر استانی تحت عنوان 
«نهادهای تادیبی» برای کارگرانی دایر شده بود که جرم‌شان اخلال در نظم کار بود.(/) 

برنامهٌ کار شنبه" نیز که برای آن کارگران و دانشجویان را به عنوان «داوطلب» به 
انجام وظایف سوسیالیستی باشکوهی چون جمع‌کردن اشغال از خیابان‌ها و 
میدان‌ها وا می‌داشتند به همین اندازه بی‌حاصل بود. در هفتهٌ کارگر در سال ۱۹۲۰ 
بیش از یک میلیون نفر از ساکنان مسکو در «فستیوال کار» شرکت کردند. ان فن 
این برنامه جزء ثابت شیوء زندگی در شوروی شد: مردم را نه فقط برای یک روز بلکه 
به مدت یک هفتهٌ تمام برای کار بی‌مزد فرا می‌خواندند. بلشویک‌ها برنامه کار شنبه 
را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد نظام اشتراکی شوروی گرامی می‌داشتند. از لحاظ 
سیاسی این برنامه به ایجاد حس نظم. هماهنگی و فرمانبرداری در مردم شهری 
کمک می‌کرد. به‌هرحال «داوطلب» نشدن برای برنامة کار شنبه شک برمی‌انگیخت و 
شاید مجازات اعدام به جرم ضد انقلابی بودن در پی می‌داشت. اما از لحاظ اقتصادی 
دستاوردش بسیار ناچیز بود. پروفسور ودوّزوف احساس خود را از برنامهٌ همگانی 
کار شنبه که در روز اول مه در پتروگراد برگزار شد چنین ثبت کرده است: 


در میدان بين کاخ زمستانی و درباداری چبت 5 جوشی در کار بو د. درواقع 
ترقدهای امش و یک غالمه آسزررا که از زمان عرا نک رون عمبار [کا ۱ 


1. 


کیت زر ار رگم ۱۰۸۳ 


هجده ماه آن‌جا ريخته بود جمع می‌کردند. ادارهٌ تلگراف روسیه اعلام کرد که 
سرانجام حصار زشت برداشته شد. اما دقیقاً این طور نبود: آجرها را برده 
بودند اما نرده‌های آهنی را فقط در انتهای میدان روی هم تلنبار کرده بودند. و 
امروز هم همان‌جاست. سرتاسر میدان هنوز هم تلی از اشفال است. 
بی‌تردبد هزينه پایین آوردن حصار هرقدر هم ناقص. ده برابر هزینه ساخت 


دوباره 1 تمام شتت:(۸) 


یکی از آثار جنگ داخلی کاهش ارزش پول بود. در سال‌های ۱۹۱۸-۱٩‏ 
بلشویک‌ها در این مورد گرفتار دو دلی بودند. آیا باید می‌کوشیدند ارزش روب را 
حفظ کنند یا اساساً پول را حذف کنند؟ از سویی از ضرورت ادامة انتشار پول برای 
پرداخت بابت کالاها و خدمات آگاه بودند. نیز می‌دانستند که تودهٌ مردم براساس 
ارزش پول دربار؛ رژیم داوری می‌کنند. از سوی دیگر بلشویک‌های چپ افراطی نیز 
گمان می‌کردند برای از دور خارج‌کردن پول باید به تورم دامن زد. آن‌ها می‌خواستند 
نظام همگانی تخصیص کالا براساس کوپن‌های دولتی را جایگزین نظام پولی کنند. 
براین گمان (باطل) بودند که با خلاص‌شدن از شر پول خود به خود نظام بازار و به 
همراه آن سرمایه‌داری را نابود خواهند کرد به گونه‌ای که به سوسیالیسم منجر شود. 
پریوبراژنسکی اقتصاددان یکی از کتاب‌هایش را تقدیم کرد به «چاپخانه‌های 
کمیساریای دارایی - آن مسلسلی که به ماتحت رژیم بورژوا یعنی به نظام پولی‌اش 
شلیک می‌کند.» در ۱۹۲۰ جناح چپ هرچه خواست کرد: پول باچنان سرعت 
دیوانه‌واری چاپ می‌شد که دیگر دفاع از آن بیهوده بود. ضرابخانه سیزده هزار کارگر 
داشت و به عبث مقدار زیادی از ذخایر طلای روسیه را صرف واردکردن رنگ و کاغذ 
مورد نیاز برای چاپ پول می‌کرد. هزينة چاپ روبل بیش از ارزش واقعی‌اش بود. 
خدمات عمومی مانند پست و تلگراف حمل و نقل و برق باید رایگان می‌شد زیر 
دولت با چاپ اسکناس‌های روبل و مطالبةٌ پول بابت این خدمات پولش را دور 
می‌ریخت.(٩)‏ وضعیت عجیب و غریب بود - اما این‌جا روسیه بود. 

بلشویک‌های جناح چپ کوپن سهمیه را بنیان نظم کمونیستی تلقی می‌کردند. 


۱۰۸۴ تراژدی و اسان 


نوع سهميهةٌ آدم‌ها جایگاه آن‌ها را در سلسله‌مراتب اجتماعی تعریف می‌کرد. مردم 
براساس سودمندی‌شان برای دولت طبقه‌بندی می‌شدند. از این رو به سربازان ارتش 
سرخ دیوان‌سالاران و کارگرانی که مشاغل بسیار مهم داشتند سهمیه‌های درجه یک 
می‌دادند (که ناچیز بود اما تکافو می‌داد)؛ کارگران دیگر سهميهٌ درجه دو می‌گرفتند 
(که تکافو نمی‌داد)؛ حال آن‌که بورژواها که پایین‌تر از همه بودند باید با سهميٌ درجه 
سه سر می‌کردند (که به قول مشهور زینوویف «فقط آن قدری نان بود که بوی آن از 
یادشان نرود»). درواقع در پایان ۱۹۲۰ در انبارهای دولت مواد غذایی به قدری کم 
بود -و مردمی که از سهمیه استفاده می‌کردند آن قدر زیاد بودند که حتی کسانی که 
سهميهٌ درجه یک داشتند فقط آن قدر غذا گیرشان می‌آمد که سرعت مردن از 
گرسنگی را کاهش می‌داد. نظام دولتی سی میلیون نفر را تغذیه یا دقیق‌تر بگوييی 
دچار سوءتغذیه می‌کرد. بیش تر مردم شهرها عمدتاً به غذاخوری‌های محل کار 
متکی بودند که غذای هر روزش حلیم جو و غضروف بود. با این همه دردسرهای 
پیدا کردن غذاخوری باز و بعد ایستادن در صف برای دریافت غذایی ناچیز به قدری 
زیاد بود که شاید نیرویی که در این راه تلف می‌شد بیش از نیرویی بود که غذا به ادم 
می‌داد. اين تنها جنبهٌ مسخرءٌ قضیه نبود. تقریباً همه اقلامی که سهمیه‌بندی شده 
بود. از مواد غذایی و تنبا کو تا لباس. سوخت و کتاب. انرژی و زمانی که برای توزیع 
آن‌ها تلف می‌شد بیش از خود کالاها ارزشمند بود. زمانی که کارگران در صف 
می‌ایستادند تا جیره‌شان را بگیرند کارخانه‌ها و ادارات تعطیل می‌شد. هر فرد 
عادی هر روز چندین ساعت را به رفتن از اداره‌ای به ادارٌ دیگر می‌گذراند تا 
کوین‌های پاره پوره‌اش را بدهد و کالاهایی را که وعده توزیعش را داده بودند 
تحویل بگیرد. اما به‌ندرت کالابی پیدا می‌شد. این افراد بی‌شک توجه‌شان به 
لپ‌های گل انداخته و ظاهر آراستهٌ دیوان‌سالارانی جلب می‌شد که باید پیش‌شان 
عجز و لابه می‌کردند. 

واسیلی ودوزوف. استاد دانشگاه پتروگراد و از لیبرال‌های برجستة دههٌ ۱۹۰۰ و 
دوست ایام جوانی لنین» یک روز معمول را در دفتر خاطراتش وصف می‌کند. 
و انتته اشتا نا اتخاد شوزوی شاید این مضاهتانی برایشی اشها باشد 


شب کشت از سر را ۱+۸۵ 


سوم دسامیر ۱۹۲۰ 
روزم را توصیف خواهم کرد - نه از آن رو که جزئیات بی‌اهمیت به خودی 
خود جالب است بلکه به اين دلیل که از زندگی تقریباً همه مردم - به 
استثنای چند رئیس حعابت دارد. 

امروز ساعت ٩‏ از خواب بیدار شدم. دلیلی ندارد که زودتر بیدار شوی 
چون هوا تاریک است و چراغی هم در خانه نمی‌سوزد. سوخت کمیاب 
است. خدمتکاری ندارم (که این خود حکایت دیگری است) و باید سماور را 
روشن کنی همسر بیمارم را تیمار کنم (که به دلیل بیماری آنفلوانزای 
اسپانیایی در بستر افتاده) و دست‌تنها مر و برای اجاق هس نو بیاورم. فد ری 
قهوه نوشیدم (که از جو درست شده) البته بی‌شیر و شکر و تکه‌ای از قرص 
نانی که دو هفته پیش به قیمت هزار و پانصد روبل خریده بودم خوردم. حتی 
یک مقدار کره هم بود و از این حیث وصع من از بسیاری آدم‌های دیگر بهتر 
است. ساعت یازده امادة رفتن شدم. اما بعد از چنین صبحانه‌ای هنوز 
گرسنه‌ام بود و تصمیم گرفتم در غذاخوری گیاهخواران غذا بخورم. غذایش 
بی‌اندازه گران است اما تنها جایی است که در پتروگراد سراغ دارم که آدم 
می‌تواند تقریباً راحت و بدون ثبت‌نام يا مجوز از فلان کمیسر غذا بخورد. 
دیدم که حتی آنجا هم بسته است و تا یک ساعت بعد باز نمی‌شد. بنابراین 
به دانشگاه سوم پتروگراد رفتم که در حقیقت الأن دانشگاهش تعطیل است 
اما هنوز غذاخوری‌اش دایر است و من در آن برای غذا خوردن ثبت‌نام کرده‌ام. 
امیدوار بودم آن‌جا چیزی برای خودم. همسرم و دوستان‌مان وودنسکی‌ها که 
آن‌ما هم همان جا برای غذاخوردن ثبت‌نام کرده‌اند گیر بیاورم. اما این‌جا نیز 
تیرم به سنگ خورد: صف طولانی امیدواران به غذا را دیدم که خستگی و 
خشم در چهره‌های‌شان نمایان بود؛ صف اصلاً تکان نمی خورد. مشکل چه 
بود؟ دیگ بخار خراب شده بود و دست‌کم یک ساعت معطل می‌شدیم. 

هرکسی که در آیندهٌ دور این نوشته را می‌خواند شاید گمان کند که این 
مردم منتظر ضیافتی بودند. اما سروته غذا یک وعده خوراک ساده بود - 


۱+۸۶ تراژدی 0 


معمولا مبوین آبکی با یک سییتزمیتی بااسقدازی کلم گنوفت هتم که 
قربانش بروم. فقط معدودی از ما بهتران دست‌شان به گوشت می‌رسید - 
یعنی کسانی که در آشپزخانه کار مي‌کردند. 

تصمیم گرفتم از آن‌جا بروم و غذاخوردن را به بعد از کار موکول کنم. 
ساعت یک بعد از ظهر تراموا هتوز نیامده بود بنابراین به غذاخوری برگشتم: 
هنوز از غذا خبری نبود و دست کم تا نیم ساعت بعد هم امیدی به آمدنش 
نبود. چاره‌ای نبود جز این‌که گرسنه سر کار بروم. 

بالاخره سر پل نیکلایف سوار تراموای شماره ۴ شدم. خط ۴ برق 
نداشت و تراموا ایستاده بود. هنوز هم علتش را نمی‌فهمم. همه ترامواها 
ایستاده بودند اما اگر می‌دانستند که سوخت کافی ندارند که خود را به اخر 
خط پرسانند پس چرا اصلاً راه می‌افتادند؟ مردم همان‌طور نشسته بودند - 
دست: آخو عده‌ای از شیرش گذشتتد و پیاده شدند و یه طرفت مقصند بیاده 
زفتتل قوجالی که ویر ان یر اباب داششو تسه دید خی متاخ یا 
دیدم که ترامواها در رفت و آمدند اما ساعت پنج بعد از ظهر دوباره همه‌شان 
متو قف شده بودند. 

ساعت دو بعد از ظهر پای پیاده به بایگانی رسیدم. نیم ساعتی ماندم و 
بعد رفتمدانشگاه که قرر ود جيرة کلم را ساعت سه بعد از ظهر توزیعکنند. 
بین چه کسانی؛ نمی‌دانستم. شاید بین استادان - به امتحانش می‌ارزید. اما 
باز بخت یاری نکرد: معلوم شد که اصلاً کلم نیاورده‌اند و فردا کلم می‌دهند. و 
نه به استادان بلکه به دانشجویان. 

همچنین فهمیدم که تا یک هفته از جیره نان خبری نخواهد بود: عده‌ای از 
مردم می‌گفتند که همه نان‌ها را پیشاپیش به کمونیست‌هایی داده‌اند که همه 
کمیته‌ها را اداره می‌کنند. 

از دانشگاه به خانه رفتم» به زنم رسیدگی کردم. کارهای لازم را انجام دادم 
و به موای غذا به غذاخوری گیاهخواران برگشتم. باز هم بخت یار نبود. 
تصمیم گرفتم که منتظر بمانم اما نزد وویدنسکی‌ها رفتم تا پپرسم که آیا 


که پبروزی ۱۰۷ 


می‌توانند آن‌جا بعداً در صف بایستند. ساعت پنج بعد از ظهر به خانه رفتم. و 
آن‌جا آن روز برای اولین بار بخت به من رو کرد. چراغ‌های منطقه ما روشن 
شده بود [برق پتروگراد منطقه‌بندی شده بود و به دلیل کمبود برق شب‌ها هر 
منطقه توبتی برق داشت ]. فرصت مغتنمی بود که ساعتی مطالعه کنم - 
اولین ساعت روز فارغ از سگ دوزدن به دنبال غذا و نان یا کلم یا آوردن 
هیزم. ساعت شش (بالاخره) برای غذا خوردن به خانه وویدنسکی‌ها رفتم و 
برگشتم تا این سطور را بنویسم. ساعت نه تاریک شد. خوشبختانه شب 
یکی از دوستان چند ساعتی برای مراقبت از همسرم آمد و اين وقت مغتنم 
بیش‌تری به من داد. بعد از ساعت نه شمعی روشن کردم سماور را آتش 
کردم با همسرم چای نوشیدم و ساعت یازده خوابیدم.(۱۰) 


کلید این اتوییای کمونیستی در دست‌داشتن تن منابع غذایی بود: : بدون آن دولت هیچ 
ابزاری برای ادارة اقتصاد و جامعه نداشت. بلشویک‌ها با تاسف از این واقعیت آگاه 
بودند که رژیم دستخوش انا نها دشمن خو است. مزارع خرده‌مالکان 
محصول اندکی برای بازار تولید می‌کرد و. در حال و هوای فعلی که کالایی نبود 
بخری و هرگونه مواد غذایی اضافی را دولت رویش دست می‌گذاشت. هرچه بیش تر 
به سمت تولید معیشتی و خودکفایی اقتصادی روستا عقب‌نشینی می‌کرد. 
بلشو یک‌ها که کالایی نداشتند تا با دهقانان تجارت کنند در «جنگ غله» به زور 
حیوانی دست يازیدند و جوخه‌های مسلح‌شان را برای مصادره موادغذایی فرستادند 
که به شورش‌های دهقانی در سراسر کشور دامن زد. این جنگ داخلی پنهانی دیگری 
بود. گرچه بلشویک‌ها حواس‌شان جمم بود که از نظام خرده‌مالکان که فانون زمین 
خودشان آن را محترم شمرده بود حمایت لفظی کنند -اين کار به‌هرحال حمایت آن 
دهقانان را در جنگ داخلی در مقابله با سفیدها برای‌شان به همراه آورده بود - باز 
معتقد بودند که ایند کشاورزی شوروی در مزارع بسیار بزرگ اشتراکی و شورایی 

نهفته است. یعنی کولخوز و سوخوز که مستقیماً برای دولت تولید می‌کردند. این 
مزارع سوسیالیستی بساط دهقان دردسرساز را - با آن غرایز خرده‌مالکی‌اش؛ 


۸۸ +۱ ترازدی مردم 


خرافاتش و دلبستگی‌اش به سنت - بر می‌چید زیرا همه کسانی که در این مزارع کار 
می‌کردند به هیشت «کارگران» کولخوز یا سوخوز در می‌آمدند. میلیوتین رویای 
«کارخانه‌های تولیدکنندء محصولات کشاورزی مانند غل گوشت. شیر و علوفه را 
در سر می‌پروراند که نم سوسیالیستی را از وابستگی اقتصادی به املاک خصوصی 
کوچک رها می‌ساخت.» 

در این‌جا نیز آرمان‌گرایی بلشویک‌ها را از خود بیخود کرده بود چون عقیده 
داشتند که می توانتد سنوسپالیسم,را با دسترر آنساد کفند, دهقان روس ذاتاً مسحتاط 
بود: دهه‌ها آموزش تدریجی و مشاهده عینی پیشرفت در کشاورزی لازم بود تا قبول 
کند که کشاورزی در مفیاس کلان با تکنولوژی مدرن و گروه‌های کار وت 
به‌راستی برای او چنان سودمند است که کسستن از سنت‌ها - مزرعة خانواد؟ 
کمون و روستا که معشیت پدر و پدربزرگش را تامین می‌کرد -در نظرش موجه جلوه 
کند. با این همه بلشویک‌ها در فوريهٌ ۱۹۱۹ قانون سازمان زمین سوسیالیستی را 
تصویب کردند که به یک چرخش قلم همه انواع کشاورزی دهقانان را «منسوخ» اعلام 
کرد. همه زمین‌های بایر اشراف زمیندار باید به مزارع | شتراکی جدید تبدیل می‌شد 
که موجب نارضایی شدید دهقانان گردید. دهفانانی که ادعای‌شان را در مورد 
مالکیت بر زمین‌های اشراف دستاورد مقدس انقلاب به شمار می‌آوردند. تا دسامیر 
۰ بیش از شانزده هزار مزرعه اشتراکی و دولتی با حدود ده میلیون هکتار زمین و 
یک میلیون کارگر - بسیاری‌شان شهریان مهاجر - وجود داشت. بزرگ‌ترین‌شانه 
سوخوز که به دست دولت ایجاد شده بود بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین داشت؛ در 
حالی که کوچک ترین‌شان. انواع مختلف کولخوز که به دست تعاونی‌های دهقانان 
محلی دایر شده بود کم‌تر از پنجاه کارگر داشت 

بسیاری از مزارع اشتراکی بزرگ خود را نمونهٌ کوچکی در نظر می‌گرفتند که شیوء 
زندگی کمونیستی در آن به بوتهٌ آزمون گذاشته می‌شد. خانواده‌ها اموال‌شان را 
یک‌کاسه می‌کردند و باهم در خوایگاه‌ها زندگی می‌کردند. مردم در گروه‌های اشتراکی 
غذا می‌خوردند و کار می‌کردند. زنان دوش به دوش مردان به کارهای سخت در 


مزرعه مشفول بودند و در بعضی مزارع برای کودکان مهد کودک دایر می‌شد. از 


شکست در پیروزی ۱-۸۹ 


عبادت و مراسم مذهبی هم خبری نبود. این شیوهٌ زندگی اساسا شهری که از تعاونی 
کارخانه‌ها الگوبرداری شده بود تاثیر بسزایی در بیزاری دهقانان محلی گذاشت 
معتقد بودند که در مزارع اشتراکی نه تنها زمین و ابزار بلکه زنان و دختران نیز اشتراکی 
هستند. و همه زیر یک لحاف بسیار بزرگ باهم می‌خوابند. 

از نظر دهقانان حتی فضاحت‌بارتر از آن این مسئله بود که اکثر مزارع اشتراکی را 
مردمی اداره می‌کردند که هیچ چیز از کشاورزی نمی‌دانستند. وی م۱ از 
کارگران بیکار تشکیل شده بود که از شهرها فرار کنرده بودند؛ کولخوز از کارگران 
بی‌زمین: پیشه‌وران روستایی و فقیرترین دهقانان که به سبب بداقبالی افراط در 
مشروب خوردن يا صرفاً تنبلی هرگز در مزارع‌شان به موفقیتی دست نیافته بودند. 
سیلی از شکایات از مدیریت ضعیف مزارع اشتراکی به کنگره‌های دهقانان سرازیر 
شد. دهقانان استان تامبوف گله‌شان این بود که «زمین دارند اما نمی‌دانند چگونه آن را 
کشت کنند., حتی بلشویک‌ها هم مجبور شدند تصدیق کنند که مزارع اشتراکی 
«یناهگاه ادم‌های تنبلی شده است که نمی توانستند غرولند کارفرما را در مزارع 
خصوصی تحمل کنند.» به رغم معافیت مزارع اشتراکی از مالیات برمحصول و 
کمک‌های سخاو تمندانهٌ دولت در اعطای ابزار و دام تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها 
سوددهی داشتند و بسیاری‌شان زیان‌های سنگین به بار می‌آوردند. کم‌تر از یک‌سوم 
در امدشان از چو لاه وت می‌آمد بقیه را عم دورلت:تامین مر کر در تشعصین از 
مزارع اشتراکی به قدری بد اداره می‌شد که مجبور می‌شدند دهقانان محلی را برای 
انجام کار رایگان در مزارع‌شان فرا بخوانند. دهقانان اين را نوع از سرف‌داری تلقی 
می‌کردند و در مقابله با مزارع اشتراکی دست به سلاح بردند. نیمی از مزارع اشتراکی 
در جنگ‌های دهقانی ۱٩۹۲۱‏ نابود شد.(۱۱) 
فقط دهقانان نبودند که بر این آزمون‌های کمونیستی شوریدند. در صنعت نیز 
سیاست‌های نظامی‌کردن امور به اعتصاب‌ها و اعتراضات فزاینده. مبارزه منفی و 
کم‌کاری کارگران دامن زد. سیاست‌های طراحی شده برای برقراری انضباط سخت‌تر 
صرفاً به بی‌نظمی بیش‌تر میدان داد. در شش ماه نخست سال ۱۹۲۰ در سه‌چهارم 
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کارخانه‌های روسیه اعتصاب به راه افتاد. به رغضم دستگیری و اعدام. کارگران در 
شهرهای سراسر کشور راهپیمایی می‌کردند و شعار اعتراض‌میز «مرگ بر 
کمونیست‌ها» سرمی‌دادند. احساس خشم چنان دامن گسترد که مدت‌ها پس از پایان 
جنگ داخلی بلشویک‌ها هنوز هم بر سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌شان در برابر طبقه 
کارگر پافشاری می‌کردند. چنان بود که گویی کل نظام صنعت در حالت اضطرار 
ففیی کنارف ابیت ورس درهان ها ‏ تور و هت ی ۶ار کیت 
است و از این وضعیت برای استثمار و سرکوب طبقه کارگر استفاده می‌شود.(۱۲) 

در درون حزب نیز سیاست‌های تروتسکی با مخالفت روزافزون اعضای عادی 
روبه رو می‌شد. تلاش‌های تحکم‌آمیز او برای از هم گسیختن اتحادية راه‌آهن, که او 
آن را مقصر هرج و مرج در راه‌آهن می‌دانست: و جایگزین‌کردن آن با اتحاديهة عمومی 
حمل و نقل که تابع دستگاه دولت ۱ بلشویک اتحادیه‌های 

کار کیت که انی نام ات کار کت زمی تام ققتی عی سر 

اتحادیه‌های مستقل قلمداد می‌کردند. مناقشه بر سر نقش اتحادیه‌ها از آغاز ۱۹۱۹ 
شدت یافته بود. برنامه حوب در آن سال این هدف را دثبال مر کرد که اتحاد به‌های 
کارگری باید مستقیماً قتصاد صنعتی را ادرهکنند - اما به‌شرطی که طبقة کارگر رای 
انجام چنین وظیفه‌ای آموزش دیده باشد. تا آن موقع نقش اتحادیه‌ها به حوزه‌های 
آموزش کارگران و نظم در کار محدود می‌شد. با تداوم روند مدیریت یک‌نفره شمار 
فزاینده‌ای از رهبران اتحادیه‌ها نگران این بودند که وعدهٌ مدیریت مستقیم اتحادیه‌ها 
دارد به آینده‌ای دور حواله می‌شود. در سومین کنگر؛ٌ اتحادیه‌های کارگری در ژانو یه 
۰ آن‌ها موفق شدند تلاش‌های رهبران حزب را برای تحمیل اصل مدیریت 
یک‌نفره به شکست بکشانند. آن‌ها در کنگرة بهم حزب در اوریل رهبری را به سازش 
واداشتند و پيشنهاد کردند که در آزای پذیرش این اصل سهمی از انتصابات مدیریتی 
را به آن‌ها اختصاص دهند. 

این موازنه ظریف میان اتحادیه‌های کارگری و دولت - حزب را طرح‌های 
تروتسکی که در تابستان ۱۹۲۰ برای تبدیل اتحادیه‌های حمل و نقل به شاخه‌ای از 
دیوان‌سالاری دولتی مطرح شده بود برهم زد. اکنون به نظر می‌رسید که اصل 


شجفت دوز ۱ 


استقلال اتحادیه‌ها یکسره به خطر افتاده باشد. در مخالقت با تروتسکی رهبران 
اتحادیه‌ها تنها نبودند؛ بیش‌تر رهبران حزب نیز از آن‌ها حمایت می‌کردند. زینوویف؛ 
رقیب شخصی تروتسکی. «شیوه‌های پلیسی واداشتن کارگران به کار اجباری» را 
محکوم می‌کرد. شلیاپنیکوف که کولونتای نیز در ژانویه به او پیوست - 
اپوزیسیون کارگران را برای دفاع از حقوق اتحادیه‌های کارگری» و در سطحی 
گسترده‌تر برای مقاومت در برابر گسترش «گرایش به دیوان‌سالاری» که می‌گفتند از 
بروز «خلاقیت خودجوش» طبقة کارگر جلوگیری می‌کند تأسیس کرد. اپوزیسیون 
رک ارت وا شوت ماد کار انز کاس دار یتک 
در میان‌شان حس همبستگی طبقاتی - که در آرمان مدیریت کارگران و نفرت از 
«متخصصان بورژوا» بیان می‌شد -ریشه‌دارتر از هر گروه دیگری بود. اين اپوزیسیون 
نفرت طبقاتی گسترده از مدیران و دیوان‌سالاران را بر زبان می‌آورد که کارگران آن‌ها را 
به‌عنوان «طبقهٌ حاکم جدید» و «بورژوازی جدید» محکوم می‌کردند. بسیاری از این 
احساسات را شاخه اپوزیسیون عمدء دیگر حزب. سانترالیست‌های دموکراتیک. نیز 
بیان می‌کردند. این گروه از بلشویک‌های عمدتاً روشنفکر مخالف سانترالیسم 
بوروکراتیک و زوال شوراها. اين نهادهای حکومت مستقیم کارگران بودند. شماری 
از رفقای رادیکال‌ترشان در مسکو. که قوی‌ترین پایگاه‌شان بود در تلاش برای 
ترویج گلاسنوست يا سیاست فضای باز در حکومت محلی حتی هیئّت‌های اجرایی 
منطقه‌ای حزب را به روی اعضای عادی گشودند. این اصطلاح را برای اولین بار آن‌ها 
به کار پردند. 

این دو مناقشه - بر سر اتحادیه‌ها و حزب- دولت- به هم آمیخت و در پاییز 
۰ به صورت بحرأنی عمومی رخ نمود. در کنفرانس ویژه حزب در سپتامبر این 
دو گروه ایوزیسیون متحد شدند تا سلسله قطعنامه‌هایی را تتصویب کنند که 
هدف‌شان ترویج دموکراسی و فضای باز سیاسی در حزب بود: همه جلسات حزب 
باید به روی اعضای عادی گشوده می‌شد؛ به نهادهای دون‌پایه حزب باید اختیار 
بیش تری در انتصاب مقامات بالاتر داده می‌شد؛ و نهادهای بلندپایه باید در برابر 


اعضای عادی پاسخگو تر می‌شدند. گروه‌های ایوزیسیون که در پی این پیروزی 


۱+۹۳ تراژدی مردم 


تقویت شده بودند امادءٌ جنگ بر سر اتحادیه‌های کارگری شدند. در پنجمین کنگره 
اتحادیه‌های کارگری در نوامیر. تروتسکی با این پيشنهاد که همه مقامات اتحادیه‌ها 
را می‌بایست دولت منصوب کند آن‌ها را به مبارزه طلبید. این پیشنهاد به منازعه‌ای 
سخت در حزت دامن زد که طی آن تروتسکی بر ادغام فوری» و در صورت لزوم؛ 
اجباری اتحادیه‌ها با دستگاه دولت پافشاری کرد و گروه‌های اپوزیسیون با چنگ و 
دندان برای استقلال اتحادیه‌ها مبارزه کردند. لنين از هدف تروتسکی حمایت می‌کرد 
اما طرفدار رویکردی کم‌تر آمرانه در اجرای آن به منظور اجتناب از شکافی زیان‌بار در 
رژیم نو د. لنین هشدار داد که «اگر حزب با اتحادیه‌های کارگری در بیفتد آن‌گاه بقیتا 
فاتحه قدرت شوروی خوانده خواهد شد.» کمیته مرکزی به طرز نو میدکننده‌ای بر سر 
این مسئله دچار دودستگی شد و در مدت سه ماه بعدی این منازعه به مطبوعات 
شورش‌ها و اعتصابات روسیه در آستانهٌ انقلاب تازه‌ای قرار گرفته بود. 


ب) مهندسان روح انسان 

به روایت افسانه‌ها لنين در اکتبر ۱۹۱۹ مخفیانه از ازمایشگاه فیزیولوژیست بزرگ 
ای. پ. پاولوف دیدن کرد تا به این نکته پی ببرد که آیا کار او در مورد بازتاب‌های 
شرطی مغز می‌تواند به بلشویک‌ها در هدایت رفتار آدمی کمک کند. لنین منظرر 
خود را از این‌گونه طرح کرد: «من می‌خواهم تودهٌ مردم روسیه از الگوی تفکر و 
واکتش کمونیستی تبعیت کنند. در روسيه گذشته فردگرایی بسیار زیاد بود. کمونیسم 
گرایش‌های فردگرایانه را برنمی‌تابد. این گرایش‌ها زیان‌بار است و در برنامه‌های ما 
مداخله می‌کند. ما باید فردگرایی را از بين ببریم.» پاولوف مات و مبهوت ماند. به 
نظر می‌رسید که لنین می‌خواست همان کاری را با انسان‌ها بکند که پاولوف قبلاً با 
سگ‌ها کرده بود. پاولوف پرسید: «منظورتان این است که می‌خواهید مردم روسیه را 
یکسان کنید؟ کاری کنید که همه رفتاری یکسان داشته باشند؟ «لنین جواب داد: 


«دقیقً انسان را می‌توان اصلاح کرد. می‌توان انسان را آن طور که می‌خواهیم 
بسازیم.»(۱۳) 

از داسعان واه نا خر و اف نز تعان از حقفتی کی :دارد: انز که هد فت:غا نی 
نظام کمونیستی استحالهً سرشت انسان بود. دیگر رژیم‌های به اصطلاح تمامیت خواه 
دورهٌ بین دو جنگ نیز هدف‌شان همین بود. هرچه باشد روزگار خوشبینی اتوپیایی 
به توانمندی علم در تغییر زندگی انسان بود و. هم‌زمان به نحوی تناقض آمیز. روزگار 
شک و بی‌اعتمادی عمیق به ارزش خود زندگی انسان به دنبال ویرانی‌های جنگ 
جهانی اول. همان‌گونه که یکی از پیشگامان نهضت بهسازی نژادی در آلمان نازی در 
۰ گفته بود: «تقریباً چنان بود که گویی شاهد تغییری در مفهوم انسان بوده‌ایم... 
اضطرارهای هولناک جنگ ما را وا می‌داشت تا ارزشی متفاوت با گذشته برای 
زندگی فرد قائل شویم.»(۱۵) اما میان برنامه انسان‌سازی کمونیستی و مهندسی 
انسان رایش سوم تفاوتی اساسی نیز به چشم می‌خورد. برنامه بلشویکی بر 
آرمان‌های روشنگری مبتنی بود که به یک اندازه از اندیشه‌های کانت و مارکس 
مایه می‌گرفت که لیبرال‌های غربی راء حتی در این عصر پست‌مدرنیسم» وا می‌دارد 
با آن احساس همدلی کنند. یا دست‌کم ما را وا می‌دارد در فهم آن بکوشیم. حتی اگر 
با اهداف سیاسی‌اش موافق نباشیم؛ حال آن‌که کوشش نازی‌ها برای «بهبود نوع بشر»؛ 
خواه از طریق بهسازی نژادی خواه از راه نسل‌کشی به روی روشنگری تف کرد و 
فقط ممکن است ما را از تهوع و انزجار بیا کند. فکر خلق گونه تازه‌ای از انسان از 
طریق آگاهی بخشیدن به توده‌ها همواره رسالت مسیحایی روشنفکران قرن 
وهی روسیه بود که بلشویک‌ها از میان آن‌ها برخاستند. فلسفه مارکسیسم نیز 
می‌آموخت که سرشت آدمی محصول پیشرفت تاریخی است و از این رو انقلاب 
می‌تواند آن را دگرگون سازد. ماتریالیسم علمی داروین و ها کسلی که در میان روشنفکران 
روس در دورءٌ جوانی لنین منزلت یک دین را داشت نیز مناسب این دیدگاه بود که انسان 
را دنیایی که در آن زندگی می‌کند شکل می‌دهد. از اين رو بلشویک‌ها به این نتیجه 
رسیدند که انقلاب‌شان» به کمک علم. می تو اند نوع تازه‌ای از انسان را خلق کند. 

لنین و پاولوف هر دو از نفوذ ایوان سچنف (۱۹۰۵ ۱۸۲۹۰ فیزیولوژیستی که 


۱-۹۴ ترازدی مردم 


اعتقاد داشت که مغز وسیله‌ای الکتریکی_مکانیکی است که به محرک‌های بیرونی 
واکتش نشان می‌دهد تمجید می‌کردند. کتاب او واکنش‌های مغز (۱۸۶۳ تاثیری 
عمده بر چرنیشفسکی و به همین نحو بر لنین گذاشت و نقطهٌ شروع نظريهة پاولوف 
دربارء واکتش‌های شرطی بود. این همان جایی بود که علم ژ‌ سوسیالیسم بت سم 
می‌رسیدند. گرچه پاولوف بی‌پرده از انقلاب انتقاد می‌کرد و غالبا به مهاجرت تهدید 
می‌شد. مورد حمایت بلشویک‌ها نیز بود". پاولوف پس از آن دو سالی که مشغول 
کشت هویج بود جیره‌ای سخاوتمندانه و اپارتمانی بزرگ در مسکو نصیبش شد. به 
رغم کمبود همیشگی کاغذ» سخنرانی‌هایش در ۱۹۲۱ منتشر شد. لنین از کار 
پاولوف به کاری «بسیار مهم ») برای انقلاب یاد می‌کرد. بوخارین آن را «سلاحی از 
زرادخانه آهنی ماتریالیسم» خواند. حتی تروتسکی که معمولاً از سیاست فرهنگی 
کناره می‌گرفت اما علاقه‌ای وافر به روان‌پزشکی داشت با لحنی شاعرانه از امکان 
بازسازی انسان صحبت کرد: 


انسان چیست؟ به هیچ روی موجودی کامل یا هماهنگ نیست. نه. هنوز هم 
موجودی بسیار زمخت است. انسان به‌مثابه یک حیوان. نه براساس طرح 
پلکه به‌طور خود انگيخته تکامل یافته است و تناقضات فراوانی در خود 
انانتته استرمتله هریگ آموون و شامان‌فادن: کرو نی تهیودی 
تکمیل ساختار جسمانی و روحانی انسان مسئله‌ای بسیار خطیر است که 
فقط براساس سوسیالیسم می‌توان آن را درک کرد. ما می‌توانیم تا آن سوی 
صحرا راه‌آهن بکشيم می‌توانیم برج ایفل بسازیم و مستقیماً با نیویورک 
صحیت کنیم اما مطمثناً نمی‌توانیم انسان را اصلاح کنیم. نه. می‌توانیم! 
وظیفة آتی کمونیسم خلق «گونهٌ بهبود یافتة» جدید انسان است. و برای این 
کار نخست باید همه چیز را درباره انسان بدانیم آناتومی او فیریولوژی او و 


بود که در آن یک دانشمند تجربی با شهرت جهانی که از بلشویک‌ها متنفر است اما حمایت آن‌ها 


را قبول می‌کند. مغز و اندام‌های تناسلی سگی را به یک انسان پیوند می‌زند. 


شکست در پیروزی ۱۰۹۵ 


آن بخش از فیزیولوژی‌اش که روان‌شناسی نامیده می‌شود. انسان باید خود را 
ماده‌ای خام در نظر بگیرد یا در بهترین حالت محصولی نیمه‌تمام و بگوید: 


«سرانجام هومو ساپینس عزیز من» من روی تو کار خواهم کرد.»(۱۶) 


انسان جدید شوروی, بدان‌گونه که در رمان‌های آینده‌گرایانه و رساله‌های 
اتوپیایی که در زمان انقلاب رونق یافت تصویر شده است. پرومته عصر ماشین بود. 
این انسان موجودی عقلانی. بانظم و اجتماعی بود که فقط از برای خیری بزرگ‌تر 
۷ 
براساس «مای جمعی می‌انديشید. الکساندر بوگدانوف فیلسوف بلشویک در دو 
رمان علمی تخیلی‌اش. ستاره سرخ (۱۹۰۸) و مهندس منی (۰)۱۹۱۳ جامعه‌ای 
اتوپیایی را در سیاره مریخ در فرن بیست و سوم توصیف می‌کند. همه نشانه‌های 
رف وراه ها ری ری نی ات هد که سرا 
شده و با کامپیوتر انجام می‌شود؛ همه مردان و زنان لباس‌های یکسان می‌پوشند و 
در خانه‌های یک‌شکل زنندگی می‌کنند؛ بچه‌ها در کلنی‌های مخصوص بزرگ 
می‌شوند؛ ملت‌های جداگانه وجود ندارد و همه به نوعی زبان اسپرانتو صحت 
می‌کنند. در یک جا در مهندس منی قهرمان اصلی. فیزیکدان مریخی رسالت 
بورژوازی را در زمین که «ایجاد فرد انسانی» است با و ظیفه پرولتاریا در مریخ مقایسه 
می‌کند که عبارت است از «گردآوری این اتم‌های» جامعه و «آمیختن آن‌ها در یک 
ارگانیسم انسانی هو شمند.»(۱۷) 

آرمان آزادی فردی به کمک جمع مفهومی اساسی برای روشنفکران انقلابی 
روس بود. گورکی در ۱۹۰۸ نوشته بود: «اساس ازادی فرد "من" نیست بلکه "ما" 
است. در این صورت انسان سرانجام خود را تجسم ثروت همه دنیاء زیبایی همه 
دنیا؛ همه تجربه انسان‌ها و به لحاظ معنوی برابر با همه برادرانش خواهد یافت» از 
نظر گورکی بیداری این روح جمعی اساسا و ظیفه‌ای اومانیستی بود: او غالیاً آن را با 
روح مدنی عصر روشنگری مقایسه می‌کرد. روسیه آن انقلاب فرهنگی را از دست 
داده بود. از نظر او قرن‌ها سرف‌داری و حکومت تزاری «مردمی نوکرصفت و تنبل بار 


۱۰۹۶ تراژدی ی 


آورده بود منفعل و مقاوم در برابر نفوذ پیشرفت. مستعد جوشش ناگهانی خشونت 
ویرانگر و با این همه بدون اجبار دولت. ناتوان از کار ملی سازنده. در یک کلام 
روس‌ها «بی‌تمدن»" بودند: آن‌ها از فرهنگ بهره‌ای نبرده بودند تا شهروندانی فعال 
شوند. وظیفة انقلاب فرهتگی که انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی به آن وابسته 
است پرورش این حس شهروندی بود. به قول گورکی وظیفهٌ آن «فعال‌کردن مردم 
روسیه به شیوه‌های غربی» و آزادکردن آن‌ها از «تاریخ طولانی بربریت آسیایی و 
تشلی» بود.(۱۸) 

در سال ۱۹۰۹ گورکی؛ بوگداتوف و لوناچارسکی مدرسه‌ای برای کارگران روس 
در ویلای این نویسنده (گورکی) در جزيرهٌ کاپری تأسیس کرده بودند. سیزده کارگر 
(یکی‌شان جاسوس پلیس) را قاچاقی با هزیته‌ای گزاف از روسیه آورده بودند و 
واداشته بودند در کلاس خشک تاریخ سوسیالیسم و ادتبات عرسا بسشتتند. تتها 
تفریح خارج از برنامه بازدید از موزه‌های هنری ناپل به راهنمایی لوناچارسکی بود. 
محل دومین مدرسة کارگران در ۱٩۱۰‏ بولونیا بود. هدف این کار ایجاد گروه 
سوسیالیست‌های پرولتری آگاه بود - نوعی «روشنفکر طبقهٌ کارگر» که بعد 
معلومات خود را در میان کارگران اشاعه می‌داد و به اين ترتیب اطمینان می‌داد که 
جنبش انقلابی انقلاب فرهنگی خاص خود را پدید آورده است. بنیان‌گذاران مدرسه 
گروه وپررد (پیشگام) را تشکیل دادند و بی‌درنگ با لنین سخت درگیر شدند. برداشت 
پیشگامان از انقلاب اساسا برداشتی منشویکی بود به این معنا که موفقیت انقلاب را 
به رشد ارگانیک فرهنگ طبعهٌ کارگر وابسته می‌دیدند. برخلاف اینان لنین به توان 
کارگران به‌عنوان نیروی فرهنگی مستقل بی‌اعتنا بود و بر نقش آن‌ها به عنوان 
کادرهای منضبط حزب تاکید می‌کرد. گروه پیشگام همچنین مدعی بود که دانش» و 
به‌ویژه تکنولوژی؛ نیروهای محرک تاریخ هستند به گونه‌ای که مارکس تصورش را 
هم نکرده بود. و اختلاف طبقات اجتماعی نه زاييدء مالکیت بلکه بیش‌تر حاصل 
مالکیت داتش است. از این رو طبثة کارگر نه صرفاً یا به دست‌گرفتن ابزار تولید 


۲۳ )هط .1 


شکست در پیروزی ۱,۹۷ 


توزیع و مبادله بلکه با انقلاب فرهنگی هم‌زمان ازاد خواهد شد. انقلابی که خود 
این نیروی دانش را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌داد. تعهد آن‌ها ِ آگاه کردن طبقه 
کارگر از همین جا بود. سرانجام. و حتی بدعت‌آمیزتر این استدلال پیشروان بود 
که مارکسیسم را بباید نوعی مذهب در نظر گرفت که خدای آن انسان و 
روح‌القدس‌اش نظام اشتراکی است. گورکی این موضوع اومانیستی را در رمان خود 
اعتراف (۱۹۰۸) مورد تأکید قرار می‌دهد که در آن قهرمان رمان ماتاوی, خدایش را 
تاه قافتا زا هتیصا نی نلاب کند. 

پس از ۱۹۱۷ که بلشویی‌های برجسته دلمشغول موضوعات مبرم بودند. 
۱۳ 
روشنگری -عنوانی که بازتاب منبع الهام انقلاب فرهنگی‌ای بود که آن را هدف خود 
قرار داده بود - و مسئول آموزش و هنرها شد. بوگدانوف رئیس سازمان فرهنگی 
ره سل که ۱۹۱ ایس تشر هو اف کشت نی قرف کیاولطا رنان. 
بود. این سازمان از طریق باشگاه‌ها و استودیوهایش, که در ۱۹۱۹ تعدادشان به ۸۰ 
هزار می‌رسید. تئاترهای آماتون گروه‌های تتمر ید گروه‌های موسیقی. کلاس‌های 
همنری کارگاه‌های نویسندگی خلاقه و رویدادهای ورزشی را برای کارگران 
سازماندهی می‌کرد. در مسکو یک دانشگاه پرولتاریایی و دایرةالمعارف 
سوسیالیستی دایر شد که مطالبش را بوگدانوف زمینه‌ساز تمدن پرولتاریایی آینده 
قلمداد کرد» درست همان گونه که به نظر او دایرة‌المعارف دیدرو کوشش بورژوازی 
بالنده قرن هجدهم فرانسه برای تدارک انقلاب فرهنگی خودش بود.(۱۹) 

روشتفکران سازمان فرهنگ پرولتری. مانند مدارس کاپری و بولونیا. که‌گاه 
نگرشی ارباب‌منشانه نسبت به کارگرانی که به دنبال تربیت‌شان بودند نشان می‌دادند. 
فرض اصلی سازمان فرهنگ پرولتری این بود که طبقه کارگر باید به‌طور خودجوش 
فرهنگ خود را گسترش دهد؛ اما روشنفکران این کار را به جای آن‌ها انجام می‌دادند. 
وانگهی «فرهنگ پرولتاریایی» که آن‌ها پرورش می‌دادند کم‌تر با ذوق و سلیقة 
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۸ ۱ ترازدی مردم 


کار ان خی وو سس نوات انم رن ی ان 
عنوان چیزی مبتذل نکوهش می‌کردند. بلکه بیش‌تر به تصویر آرمانی خودشان از 
انچه کارگران باید باشند مربوط می‌شد: کارگرانی که فردگرابی بورژوایی فاسدشان 
نکرده بود؛ شیوهٌ زندگی و انديشة اشتراکی داشتند؛ هوشیان جدی و در فکر ترقی 
خویش بودند و علاقه‌مند به علم و ورزش. در یک کلام فرهنگ سوسیالیستی 
خیالی خود روشنفکران. 


نقلاب ۱۹۱۷ در نیمه عصر به‌اصطلاح نقره‌ای روسیه رخ داد یعنی سه ده آغازین 
این قرن که پدیدء آوانگارد در همه هنرها شکوفا شد. بسیاری از بهترین نویسندگان و 
هترمندان کشور در طول جنگ داخلی و پس از آن در فرهنگ پرولتاریایی و دیگر 
رویدادهای فرهنگی شوروی شرکت کردند: بلیی. گومیلف. مایاکوفسکی و 
خوداسویچ کلاس‌های آموزش شعر برپا کردند؛ استانیسلافسکی: مایرهولت و 
ایزنشتاین «انقلاب اکتبر» را در تلاتر اجرا کردند؛ تاتلین, رودچنکو یل لیستیسکی و 
مالویج در هنرهای تجسمی پیشگام شدند؛ در عین حال چاگال در زادگاهش 
ویتبسک حتی کمیسر هنرها شد و بعدها در مدرسه یتیمان در نزدیکی مسکو نقاشی 
درس داد. اين اتحاد کمیسرها و هنرمندان تا اندازه‌ای زاییدة اصول مشترک بود: این 
انديشه که هنر دستورکاری اجتماعی و رسالتی برای برقراری ارتباط با توده‌ها دارد؛ و 
طرد مدرنیستی هنر بورژوایی قدیم. اما این اتحاد یک ازدواح مصلحتی نیز بود. زیرا 
این چهره‌های فرهنگی به‌رغم تردیدهای اولیه عمدتا در مورد از دست دادن 
استقلال. اندکی بعد به مزیت‌های حمایت بلشویک‌ها پی بردند بگذریم از 
جیره‌های اضافی و مصالح کار که در این سال‌های بی‌برگی سخت به آن نیازمند 
بودند. در این‌جا گورکی شخصیت اصلی بود - برای هنرمندان حکم حامی دولت 
هورق من زا داشیت و برای شوروی‌ها حکم رهبر هنرمندان. در سپتامبر ۱۹۱۸ 
پذیرفت که با کمیساریای لوناچارسکی در زمينه ارتباط با دنیای هنری و علمی 
همکاری کند. لوناچارسکی هم به رغم این‌که لنین حوصلهٌ «امور پیش پا افتاده» را 
نداشت, به سهم خود نهایت تلاش خود را در حمایت از طرح‌های گوناگون کورکی 


شکست در پر وزی: ۱۰۹۶ 


ترای پتجات: فرهنک روسی و به کار سن از تاسیسش اتعفارات ادیسات:خنهان که 
بسیاری از روشنفکران تنگدست در آن استخدام شدند. تا تشکیل کمیسیون حفظ 
بتاها و یادمان‌های تاریخی. لوناچارسکی گله می‌کرد که گورکی «دیگر یکسره به 
اردوگاه روشنفکران بیوسته است و در غرولندها» بی‌ایمانی و وحشت از احتمال 
نابودی آثار ارزشمند در زیر ضربه‌های انقلاب با آنان همنوا شده است.» 

شاخه نیهیلیست آوانگارد علاقةٌ خاصی به بلشویسم داشت. اینان از نابودی 
دنیای کهن لذت می‌بردند. برای مثال شعرای فوتوریست. مانند مایا کوفسکی» عملا 
خود را به پای بلشویک‌ها انداختند چون در آن‌ها متحدی در مبارزه‌شان با «هتر 
بورژوایی» می‌دیدند. (فوتوریست‌های ایتالیایی نیز به همین دلایل از فاشیست‌ها 
حمایت می‌کردند). فوتوریست‌ها در درون جنیش فرهنگ پرولتاریایی خط 
سنت‌شکنانهة افراطی را دنبال می‌کردند که موجب خشم لنین (محافظه کار در امور 
فرهنگی) و آشفتگی بوگدانوف و لوناچارسکی شد. مایا کوفسکی می‌نویسد. «زمان 
آن رسیده که موزه‌ها را با گلوله آبکش کنیم.» او کلاسیک‌ها را مثل «اشغال هتری 
کهنه» دور ریخت و این جناس را به کار برد که راسترلی را باید سینهٌ دیوار گذاشت 
(در زبان روسی راسترلیات به معنای اعدام‌کردن است). کیریلوف» شاعر طرفدار 


فرهنگ پرولتاریایی» نوشت: 


موزه‌ها را ویران خواهیم کرد گل‌های هنر را پرپر خواهیم کرد.(۲۰) 


این در مجموع فخرفروشی روشنفکرانه بود ژست ویرانگری نویسندگان درجه دو 
که آمادگی‌شان برای طرح چیزهای شگفت‌اور بر استعدادشان می‌چریید. 

استالین زمانی نویسنده را «مهندس روح انسان» توصیف کرد. بنا بود هترمندان 
آوانگارد در اولین سال‌های رژیم بلشویکی استحاله کنندگان بزرگ سرشت انسمانی 
باشند. بسیاری از آنان در آرمان سوسیالیستی اشتراکی‌ترکردن روح انسان سهیم 
بودند. آن‌ها دلمشغولی فردگرایانهٌ هنر «بورژوایی» قرن نوزدهم را طرد می‌کردند و 
معتقد بودند که می‌توانند ذهن انسان را به گونه‌ای تربیت کنند که به کمک فرم‌های 
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مدرنیستی بیان هنری دنیا را به گونه‌ای دیگر ببینند. برای مثال گمان می‌رفت که هتر 
ی تصاویر پراکنده اما به‌هم‌پیوسته‌ای چون کلاز پدید می‌آورد تاثیر آموزند؛ 
نامحسوس بر بیننده بگذارد. ایزنشتاین که از این تکنیک در سه فیلم بزرگ تبلیغاتی 
خود در دهه 0۹۲۰ اعتصاب. رزم‌ناو پوتمکین و اکتبر بهره برد کل نظریه خود ر 
درباره فیلم براساس این تکنیک پایه گذاری کرد. هیاهوی بسیاری درباره «انقلاب 
روحی» به راه افتاد که قرار بود سینما» شکل هنری مدرنیستی تمام عیار» که مثل 
روان‌شناسی انسان مدرن مبتتی بود بر «خطوط صاف و گوشه‌های تیز» و «قدرت 
ماشین» آن را ایجاد کند.(۲۱) 

هنرمندان آوانگارد» پیشگامان این «انقلاب روحی». شکل‌های تجربی گوناگونی 
را جست وجو می‌کردند. در این زمان هنر سانسور نمی‌شد -بلشویک‌ها دغدغه‌های 
مهم‌تری داشتند - و دور آزادی نسبی بود. از همین روست پارادوکس افزایش 
ناگهانی آثار هنری در حکومتی پلیسی. بسیاری از این آثار هنری در اوایل رژیم 
شوروی ارزشی واقعی و ماندگار داشت. ساخت‌گرایان به‌ویژه هنرمندانی چون 
رودچنکو. مالویج و تالین تاثیری بسزا بر سبک مدرنیستی برجا گذاشتند. در مورد 
هنر نازی یا چیزی که در دور استالین به‌عنوان هنر جا زده شد. آثار تاریخی آبکی 
دلگیر رئالیسم سوسیالیستی» چنین حرفی نمی‌توان زد. با این همه با توجه به این‌که 
آوانگاردها با شور و حرارت جوانی از این روح تجربه گرایی استقبال کردند. ناگزیر 
بسیاری از آثار آن‌ها امروز مضحک به نظر می‌رسد. 

برای مثال در موسیقی در ارکسترها رهبر ارکستر نبود (هم در تمرین و هم در 
اجرا) و اعضای ارکستر ادعا می‌کردند که پیشگام شیوه زندگی سوسیالیستی براساس 
برابری و احساس رضایت انساتی از طریق کار جمعی رایگان هستند. همچنین 
جنبش ,کنسرت در کارخانه» به راه افتاد که آلات موسیقی‌شان سوت کارخانه 
توربین و بوق بود. یا با وسایل الکترونیکی صداهای تازه‌ای خلق می‌کردند که به نظر 
بعضی‌ها به زیبایی‌شناسی موسیقایی جدید منجر می‌شد که با روح کارگران نزدیکی 
بیش‌تری داشت. شوستا کویچ. بی‌شک مثل همیشه با ریشخند. به این مضصحکه 


پیوست و صدای سوت کارخانه را در نقطه اوج سمفونی دوم خود («تقدیم به اکتبر») 


تست فر روز ۱۱۰۸ 


به‌کار بست. نام‌گذاری مجدد اپراهای مشهور و بازنویسی متن آن‌ها برای 
«سوسیالیستی» کردن‌شان نیز به همین اندازه عجیب و غریب بود: از این رو توسکا شد 
نبرد برای کمون. و حوادث آن به پاریس ۱۸۱۷ انتقال یافت؛ اوگونات‌ها به 
دسامبریست‌ها تبدیل شد و صحنهٌ آن روسیه بود؛در حالی که نجات جان تزار با نام 
داس و چکش بازنویسی شد. 
شش مشابهی به خرج داده شد تا با بیرون آوردن تثاتر از صحنهٌ «بورژوایی» 
همیشگی‌اش و بردنش به خیابان‌ها. کارخانه‌ها و پادگان‌ها آن را به توده‌ها نزدیک‌تر 
کنند. از این رو تثاتر به نوعی تبلیغ و تهییج بدل شد. هدف آن عبارت بود از شکستن 
سد میان بازیگران و تماشاگران» از میان برداشتن پیش صحنه‌ای که تئاتر را از وافعیت 
جدا می‌کرد. همه این‌ها برگرفته از تکنیک‌های تثاتر تجربی آلمان به پیشگامی ماکس 
راینهارت بود که بعدها برشت آن را به کمال رساند. مایرهولت و دیگر کارگردانان 
شوروی با تشویق تماشاگران به بیان احساس خود نسبت به نمایش به دنبال درگیر 
کردن احساسات تماشاگران در تمثیل‌های تعلیمی انقلاب بودند. نمایش‌های جدید 
مبارزه انقلایی را در مقیاس ملی و در مقیاس زندگی خصوصی انسان‌ها برجسته 
می‌کردند. شخصیت‌ها نمادهای یک‌بعدی ابتدایی بودند - سرمایه‌داران حریص با 
کلاه‌های لگنی» کشیش‌های دیوصفت با ریش‌های راسپوتینی و کارگران ساده 
شریف. هدف اصلی این نمایش‌ها برانگیختن نفرت توده‌ها از «دشمنان» انقلاب و از 
این رو گردآوردن مردم در پشت سر رژیم بود. یکی از چنین نمایش‌هایی به نام آیا 
می‌ سنوی مسکو؟ که آیزنشتاین آن را در ۱٩۲۴‏ روی صحنه برد. چنان احساساتی را 
برانگیخت که در پردء آخر که کارگران آلمانی را در حال حمله به دژ فاشیست‌ها نشان 
می‌داد. خود تماشاگران هم تلاش کردند در این حمله به آن‌ها محلق شوند. قتل هر 
فاشیستی با شادمانی دیوانه‌وار روبه‌رو می‌شد. حتی یکی از تماشاگران تپانجه خود 
را بیرون آورد تا به زن هنرپیشه‌ای که نقش یک زن هرزه فاشیست را ایفا می‌کرد 
شلیک کند. اما بغل دستی‌هایش او را سر عقل آوردند. 
تماشایی‌ترین نمونهٌ تئاتر خیابانی انقلابی حمله به کاخ زمستانی بود که در ۱۹۲۰ 
به‌مناسبت بزرگداشت سومین سال قیام اکتبر به نمایش درآمد. اين نمایش عظیم 


۱۱۰۲ تراژدی مردم 


خط پایانی بود بر تمایز میان تثاتر و انقلابکه در هر صورت هميشه با هم آميخته 
بود: خیابان‌های پتروگراده صحنهٌ نمایش انقلاب ۱۹۱۷ اکنون به تئاتر تبدیل شده 
بود. صحنه‌های اصلی روی سه صحن بسیار بزرگ بازسازی شد. کاخ زمستانی 
بخشی از صحنه بود که ینجره‌های متعددش نورباران شده بود تا صحنه‌های مختلف 
وه و (الهه سپیده‌دم) ستاره این نمایش بود که توپ‌های 
سنگینش را از رود نوا به نشانهٌ اغاز حمله به کاخ شلیک می‌کرد. درست همان کاری 
هی ریت یی کر تا با نی وه ار ار داش هش بش اناد 
کسانی که در خود قیام شرکت داشته بودند. که مانند گروه همسرایان در تئاتر یونان 
باستان برای تجسم بخشیدن به انديشه ماندگار انقلاب به‌مثابه اقدام مردم روی 
تاه ها اش نان اوو نله ند که ال ردق ده از تماضا درا هد اس تما نزن 
میدان کاخ بودند. آن‌ها به چهرهٌ دلقک‌وار کرنسکی می‌خندیدند و هنگام حمله به 
کاخ دیوانه‌وار شادمانی می‌کردند. این آغاز افسانهٌ اکتبر کبیر بود - افسانه‌ای که 
ایزنشتاین در فیلم «مستند -نمایشی» اکتبر (۱۹۲۷) آن را به صورت چیزی واق‌نما 
درآورد. عکس‌های این فیلم در روسیه و غرب هنوز هم در کتاب‌ها به عنوان 
عکس‌های واقعی انقلاب چاپ می‌شود.(۲۲) 

با نها کل سا سا درا ترا رون من هی ارم اه و 
بردن آن به زندگی هر روزه صحبت می‌کردند. بسیاری از آنان. مانند رودچنکو و 
مالویج تلاش خود را بر طراحی لباس. اثاث. دفاتر و کارخانه‌ها با تاکید برآنچه 
«سبک صنعتی» می‌نامیدندش متمرکز ساختند - طرح‌های ساده و رنگ‌های اصلی. 
شکل‌های هندسی و خط‌های راست. که گمان می‌کردند همگی مردم را آزاد و 
عاقل‌تر خواهد کرد. آن‌ها می‌گفتند که هدف‌شان «بازسازی نه فقط اشیا بلکه تمام 
شیوء زندگی خانوادگی است.» تنی چند از نقاشان و پیکرتراشان برجستهٌ آوانگارد. 
مانند چاگال و تاتلین؛ «هنر تهییج» را آزمودند - ساختمان‌ها و ترامواها را تزیین 
می‌کردند یا پوسترهایی برای یادبودها و جشن‌های بی‌شمار انقلاب مانند اول ماه مه 
یا روز انقلاب طراحی می‌کردند. روزهایی که قرار بود همه مردم در نمایش علنی 
ها تدم ون ایام ی اما و ترس ان شم بر مها رک سسرخ 


سا هزات زک ۳« ۱۱ 


درمی آوردند (گاه حتی درختان را). آن‌ها به دنبال آن بودند تا با مجسمه‌ها و یادبودها 
خیابان‌ها را به موزه انقلاب» به نماد زندة قدرت و عظمت رژیم جدید تبدیل کنند که 
حتی بی‌سوادان را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد. در اين اقدامات دولت برای تقدیس 
خود چیز تازه‌ای نبود: رژیم تزاری هم دقیقاً همین کارها را کرده بود. درواقع در این‌که 
لنین دستور داده بود تک‌ستون کاخ کسرملین که رومانوف‌ها برای بزرگداشت 
سیصدمین سالگرد سلطنت‌شان در ۱۹۱۳ ساخته بودند حفظ شود طنز ظریفی نهفته 
بود. به جای کتيبةٌ تزاری آن نام‌های دودمانی «سوسیالیستی» را که قدمتش به قرن 
شانزدهم می‌رسید بر روی ستون حک کردند. این دودمان تامس مور کامپانلا و 
وینستنلی را نیز در برمی گرفت.(۲۳) 

تا آن‌جا که می‌دانیم هیچ یک از این تجربه‌های هنری اوانگارد به‌راستی در تغییر 
قلوب و اذهان تاثیر نداشت. هنرمندان جپ شاید عقیده داشتند که دارند هنری تازه 
برای توده‌ها می‌آفرینند. اما فقط هنری مدرنیستی برای خودشان خلق می‌کردنده 
گرچه هنری که در آن «توده‌ها, به صورت نماد آرسان‌های خودشان به نمایش 
درمی آمدند. ذوق هنری کارگران و دهقانان اساسا محافظه کارانه بود. درواقع اغراق در 
محافظه کاری دهقانان در مسائل هنری کاری دشوار است. در هنگام سفر بالهٌ بالشوی 
به روستاها در ۱۹۲۰ گفته می‌شد که روستاییان «از نمایش دست‌ها و پاهای عریان 
کوریفس. سخت يکه خوردند و با انزجار محل اجرای باله را ترک کردند.» تصاویر 
غیرواقعی هنر مدرنیستی با مردمی که آشنایی محدودشان با هنر مبتنی بر شمایل‌ها 
بود بیگانه بود". مقامات کمونیست پس از آن‌که چاگال خیابان‌های ویتبسک را 
به‌مناسبت اولین سالگرد قیام اکتبر تزیین کرد از او پرسیدند: «چرا گاو سبز است و 
خانه در آسمان به پرواز درمی‌آید. چرا؟ چه ارتباطی بین مارکس و انگلس هست؟ 
بررسی عادات مطالعهً مردم در دههٌ ۱۹۲۰ نشان داد که کارگران و دهقانان همچنان 
داستان‌های پلیسی و عاشقانه ر؛ داستان‌هایی از آن گونه که پیش از انقلاب 


۱. رئالیسم سوسیالیستی دهة ۱۹۳۰ با ویژگی‌های آشکار شمایلی‌اش نقش تبلیغی بسیار مژثرتری 


واستنته. 


+۱۱ تراژدی مردم 


می‌خو اندند. بر ادبیات آوانگارد ترجیح می‌دهند. موسیفعی جدید نیز به همین اندازه 
ناموفق بود. در یک «کنسرت در کارخانه» صدای سوت‌ها و بوق‌های کارخانه جنان 
ناموزون بود که حتی کارگران هم نتوانستند نغمهٌ انترناسیونال را تشخیص دهند. 
تالارهای موسیقی و تئاترها از پرولتاریاهای نوکيسهٌ رژیم بلشویکی پر می‌شد - 
تئاتر بالشوی مسکو هر شب از پوست تخمه‌های افتابگردانی که این‌ها می شکستند 
پر می‌شد - با این حال این‌ها آمده بودند که موسیقی گلینکا و چایکوفسکی راگوش 
از تقلید از بورژوازی نمی‌داند. 


در کنار فرم‌های جدید هنری»«خیال پردازان» انقلاب می‌کوشیدند در شکل‌های جدید 
زندگی اجتماعی دست به تجربه بزنند. فرض بر این بود که اين کار را نیز می‌توان 
برای تغییر سرشت انسان به کار برد. یا دقیق‌تر بگوییم» برای تغییر سرشت زن. 
آزادی زنان یکی از جنبه‌های مهم زندگی اشتراکی جدید بود» بدان‌گونه که 
فمینیست‌های برجستهةٌ حزب. کولونتای. آرماند و بالابانوف - آن را مجسم 
می‌کردند. غذاخوری‌ها» رختشوی‌خانه‌ها و مهدکودک‌های اشتراکی زنان را از کار 
ملال‌آور خانه رها می‌ساخت و به آن‌ها امکان می‌داد تا نقشی فعال در انقلاب بر 
عهده گیرند. روی یکی از پوسترها نوشته بود:«زنان روسیه قابلمه و ماهیتابه را دور 
بیندازید!» گمان می‌رفت که زوال تدریجی خانواده «بورژوا» به‌سسب اصلاحات 
لیبرالی قوانین ازدواج» طلاق و سقط جنین, زنان را از ستم شوهران‌شان آزاد کند. 
ادا زنان دبیرخانهٌ کمیتهٌ مرکزی ۲ (ژنوتدل) که در ۱۹۱۹ تأسیس شند هدف خود را 
«آفرینش مجدد زنان» از طریق بسیج آنان در کارهای سیاسی محلی و تبلیفات 
اهورین ار دای و وتان هی اررشر ارشا ادن ۳ ۲۹ سس داز ان 
دبیرخانهة کمیتهٌ مرکزی شد. همچنین طرفدار انقلاب جنسی برای آزادی زنان بود. او 
«عشق آزاد, یا «رابطةٌ جنسی» میان مرد و زن را به عنوان دو شریک برابر موعظه 


(ع2060۱010 .1 


شکست در پیروزی ۵ +۱۱۰ 


می‌کرد که زنان را از «بردگی ازدواج» و زن و مرد را از مشکلات تک‌همسری رها 
می‌ساخت. این فلسفه‌ای بود که خودش آن را با یک قطار شوهر و معشوقه به اجرا 
درآورده بود از جملةٌ آنان یکی دیبنکوء ملوان بلشویکی بود که هفده سال از او 
کوچک‌تر بود و در ۱۹۱۷ با او ازدواج کرد و دیگری, بنا بر عقیده عموم. پادشاه 
سوئد که وقتی کولونتای در دههٌ ۱۹۳۰ سفیر شوروی (اولین سفیر زن) در استکهلم 
بود با او طرح دوستی ریخت. 

کولونتای در مقام کمیسر رفاه اجتماعی کوشید تا شرایط را برای این هماهنگی 
جنسی تازه فراهم کند. تلاش‌هایی برای مبارزه با فحشا و افزايش کمک‌های دولت 
برای مراقبت از کودکان صورت گرفت. گرچه در هر دو حوزه در طی جنگ داخلی 
امکان بیشرفت اندک بود. متاسفانه شماری از کمیساریاهای محلی معنای کار 
کولونتای را درک نمی‌کردند. برای مثال در ساراتوف. ادارة رفاه استان «فرمان ملی 
شدن زن‌هاء را صادر کرد: اين فرمان ازدواج را ملغی کرد و به مردان اجازه داد تا 
شهوت خود را در فاحشه‌خانه‌های رسمی فرو بنشانند. زیردستان کولونتای «اداره 
عشق آزاد:را در ولادیمیر تاتشتن کدنا و اعلامیه‌ای صادر کردند که همه زنان مجرد 
هجده تا پنجاه ساله را ملزم می‌کرد برای انتخاب شریک جنسی‌شان در آن ثبت نام 
کنند. این اعلامیه همه زنان بالای هجده سال را «اموال دولت» اعلام کرد و به مردان 
حق انتخاب زنان ثبت‌نام کرده راء حتی بدون رضایت آن‌ها؛ برای تولید مثل «در 
راستای منافع دولت» اعطا کرد.(۲۵) 

بخش ناجیزی از کارهای کولونتای به‌راستی فهمیده شد. در حالی که دیدگاه او 
درباره انقلاب جنسی از بسیاری جهات بسیار ایده‌الیستی مس تن 9 ی ۳ گمان 
می‌کردند که او بی‌بندوباری جنسی و هرج و مرح اخلاقی را که از ۱۹۱۷ سراسر 
روسیه را فراگرفت تشویق می‌کند. لنین که خود آدم زاهدمایی بود هیچ نظر مساعدی 
نسبت به این مسائل نداشت و نظریهة به‌اصطلاح «مثل آب خوردن» مسائل جنسی را 
که به کولونتای نسبت داده می‌شد به‌عنوان نظریه‌ای «کاملا غیر مارکسیستی» محکوم 
می‌کرد - این نظریه که در جامعه‌ای کمونیستی ارضای میل جنسی باید خیلی ساده 
مثل نوشیدن یک لیوان آب باشد. لئين در این باره نوشت: «مسلماً تشنگی باید رفع 


۱۱۰ تراژدی مردم 


شود. اما آیا آدم عاقل در جوی آب دراز می‌کشد و از فاضلاب می‌خورد؟» 
بلشویک‌های محلی به «کار زنان» اعتنایی نداشتند و اسم ادارة زنان (ژنوتدل) را 
گذاشته بودند «بابو تدل» (برگرفته از کلم «یابا, در زبان روسی به معنای زن دهقان). 
حتی خود زنان هم به مفهوم آزادی جنسی بدگمان بودند به‌ویژه در روستاها که 
نگرش‌های پدرسالارانه سخت پا بر جا بود. بسیاری از زنان از آن می ترسیدند که 
مهدهای کودک اشتراکی فرزندان‌شان را از آتان دور و آن‌ها را پتیمان دولت کند. آن‌ها 
گله می‌کردند که قوانین لیبرالی طلاق مصوب ۱۹۱۸ صرفاً فرار مردان را از زير بار 
مسئولیت در قبال همسران و فرزندان‌شان آسان‌تر کرده است. و آمار هم همین را 
نشان می‌داد. در اوایل دههٌ ۱۹۲۰ میزان طلاق در روسیه بسیار بیش‌تر از اروپا بود - 
بیست و شش برابر بیش‌تر از اروپای بورژوا. زنان طبقَهٌ کارگر مخالف سرسخت 
روابط جنسی آزاد بودند که کولونتای موعظه‌اش می‌کرد. زیرا آن را مجوزی برای 
رفتار بد مردان با زنان‌شان به شمار می‌آوردند (و پر بیراه هم نمی‌گفتند). زنان ارزش 
بیش تری برای مفهوم قدیمی ازدواج قائل بودند که ريشه در خانوار روستایی داشت؛ 
به معنای اقتصادی مشترک با تقسیم کار جنسی برای چرخاندن یک خانواده(۲۶) 
مخالفت لنین با تجربه‌های نو فقط به مسائل جنسی محدود نمی‌شد. در مور 
هنری او به‌اندازه هر بورژوای قرن نوزدهمی محافظه کار بود. لنین اصلاً نظر مساعدی 
نسبت به اوانگارد نداشت. مجسمه‌های انقلایی آن‌ها را «استهزا و تحریف» سنت 
سوسیالیستی می‌دانست - یکی از مجسمه‌ها که مارکس را ایستاده روی چهار فیل 
نشان می‌داد کف به دهانش آورد - و معروف‌ترین شعر مایا کوفسکی. 
ره ۰ ۱۵۰/۰۰۰/۰ را 0 از ریاوه بلاهت محض و تکلف» می‌دانست. (بسیاری از 
خوانندگان هم شاید با نظر او موافق باشند). همین که جنگ داخلی پایان یافت. لنين 
کار سازمان فرهنگ پرولتاریایی را با دقت بیش‌تری بررسی کرد و تصمیم گرفت آن را 
تعطیل کند. در پاییز ۱۹۲۰ یارانهٌ آن به میزان چشمگیری کاهش یافت. بوگدانوف از 
ریاست آن برکنار شد و لنين حمله به اصول بنیادی آن را آغاز کرد. رهبر بلشویک از 
تعصب سنت‌شکنانهٌ سازمان فرهنگ پرولتاریایی آزرده شد و ترجیح میداد بر 
ضرورت تکیه کردن بر دستاوردهای فرهنگی گذشته پافشاری کند و استقلال این 


یت فان تس ور کل ۱۱۰۷ 


سازمان را تهدید سیاسی فزاینده‌ای تلقی می‌کرد. آن را «فرقة بوگدانوف» به شمار 
می‌آورد. مسلماً سازمان فرهنگ پرولتاریایی وجوه مشترک بسیاری با اپوزیسیون 
کارگران داشت و عملا بر ضرورت برانداختن سلطهٌ فرهنگی بورژوازی که همچنان 
در استخدام «متخصصان بورژوا» بود و اندکی بعد در سیاست اقتصادی جدید 
اوه کو شنت تا کل هی کرد از این خیبت ار تتاطی شستمیم فیبان العستا سارت خی 
بورژوایی سازمان فرهنگ پرولتاریایی و «انقلاب فرهنگی» خود استالین وجود 
داشت. از دید لنین بستن این سازمان یکی از و جوه اصلی گذار به سیاست اقتصادی 
جدید بود. اگر برنامهٌ اقتصادی جدید بازگشتی به گذشته در حوزهٌ اقتصاد بود پایان 
جنگ با «هنر بورژوایی» بازگشتی به گذشته در حوزء فرهنگ به شمار می‌رفت. هر 
دو از درک این نکته ناشی می‌شد که در کشوری عقب‌مانده مانند روسیه دستاوردهای 
تمدن کهن را باید حفظ کرد و بر پايةٌ آن نظم سوسیالیستی را ساخت. هیچ راه 
میان‌بری به کمونیسم و جود نداشت. 

لنین در این زمان در مورد ضرورت ,«انقلاب فرهنگی» مطالب بسیاری نوشت. 
استدلال می‌کرد که صرفاً ایجاد یک «دولت کارگری» کافی نیست. باید شرایط 
فرهتگی را برای گذار طولانی به سوسیالیسم نیز فراهم کرد. او در تتصوری که از 
نقلاب فرهنگی داشت نه بر هنر و ادبیات پرولتاریایی بلکه بر علم و تکنولوژی 
پرولتاریایی تا کید می‌کرد. در حالی که سازمان فرهنگ پرولتاریایی به هنر همچون 
ابزار آزادی انسان نگاه می‌کرد» لنین علم را ابزار دگرگونی انسان می‌دانست که مردم 
را به چرخ دنده‌های دولت تبدیل می‌کرد". او می خواست کارگران «بد» و «بی‌سواد» 
روس (در فرهنگ سرمایه‌داری آموزش ببینند» - کارگران ماهر و منضبطی شوند و 
مه ان ک هام مس وب ها یر رات 
عقب‌ماندگی‌اش در گذار به سوسیالیسم غلبه کند.(۲۷) جوهر بلشویسم در استراتژی 
نوسازی جامعه نهفته بود. 

تاکید لنين بر ضرورت آموزش علمی محدود در تغییر سیاست‌های آموزشی در 


۱. استالین غالباً از مردم به عنوان چرخ دنده‌هایی (۷10۷1) در ماشین بزرگ دولت یاد می‌کرد. 


۱۱۰۸ تراژدی ۳ 


سال‌های ۱۹۲۰-۰۲۱ بازتاب یافت. بلشویک‌ها آموزش را یکی از راه‌های اصلی 
تفییر السان مر دانستتد: آن‌ها دز مدارش و آنسمن‌های کهو تست کوردکان :و تجوابان 
(پیشگامان و کومسومول) روش زندگی جدید اشتراکی را به نسل بعدی القا 
می‌کردند. لیلینا زینوویف یکی از پیشگامان تعلیم و تربیت در شوروی در کنگرة 
تعلیمات عمومی در ۱۹۱۸ اعلام کرد: 


ما باید نسل جوان را به نسل کمونیست‌ها تبدیل کنیم. کودکان مثل موم نرم 
و شکل‌پذیرند و باید آن‌ها رابه شکل کمونیست‌های خوب درآورد... ما باید 
کودکان را از نفوذ زیانبار زندگی خانوادگی نجات دهیم... ما باید آن‌ها را به 
عناصری متعلق به ملت تبدیل کنیم. آن‌ها از همان نخستین روزهای زندگی 
می‌بایست خود را تحت نفوذ خیرخواهانة مدارس کمونیستی بیابند... هدف 
ما این استت. واداشتن مادننه این‌که کر دکشن راته دولت شوروی دهد 


۱۸ شده نود ادن افو ی رایگان و عمومی به همه کودکان تا چهارده 
سالگی بود. با وجود این در عمل دشواری‌های جنگ داخلی باعث شد که تعداد 
ارفا وس میتی ری ۵ ۰ شماری از رهبران بلشویی‌ها و 
اتحادیه‌های کارگری کم‌کم خواستار نظام محدودتر آموزش حرفه‌ای از سنین پایین 
شدند. آن‌ها با تاثیرپذیری از طرح‌های تروتسکی برای نظامی‌کردن امور براین نکته 
تاکید کردند که نظام آموزشی تابع تقاضای اقتصادی گردد: صنایع روسیه به 
تکنیسین‌های ماهر نیاز داشت و تربیت آن‌ها وظیفهٌ مدارس بود. لوناچارسکی با این 
درخواست‌ها مخالف بود و آن را دعوتی می‌دانست برای کنارگذاشتن اهداف 
اومانیستی انقلات که او حود از روزهای «پیشگامی» پشتیبانش بو د. اتتتتل لا (۸ او این 
بود که بلشویک‌ها که به‌نام کارگران قدرت را به دست گرفته‌اند مجبورند فرزندان‌شان 
ر ی دهند» آن‌ها ر تا مر تمه روشنفکران بالا بکشند ۳ «اریایان صعت ) شوند. 
آموزش خواندن و نوشتن به آنان و بعد تبدیل آن‌ها به کارآموز کافی نیست. این کار 
اختلافات طبقاتی سرمایه‌داری را بازتولید می‌کند. فرهنگ سایق اربابان و توکران 


شکسبت در سر ورگ ۱۱۰۹ 


را که استیلای‌شان بر دانش آن‌ها را از هم جدا می‌کرد. به مدد کوشش‌های 
و 
فزاینده‌ای بر آموزش حرفه‌ای محدود بسیاری از کودکان به‌ویژه بتیمان تحت 
مراقبت دولت. می‌شد که از همان سنین نه یا ده سالگی مجبور به شاگردی در 
کارخانه‌ها می‌شدند.(۲۸) 

حمایت لنین از اندیشه‌های تیلور با این روند همگام بود. او از دیرباز نظریه‌های 
«مدیریت علمی» اف. دابلیو. تیلو مهندس امربکایی» را می‌ستود -که از مطالعه در 
مورد زمان-حرکت برای تعسیم و خود کارکردن کارها در صنعت بهره پرد - و آن را 
روشی برای دگرگون‌کردن کل جامعه با شیوه‌ای مکانیستی می‌دانست. لنیق مشوق 
کیش تیلوریسم بود که در همین زمان در روسیه شکوفا شد. گفته می‌شد که روش‌های 
علمی تیلور و هنری فورد کلید آیندء روشن و خوب است. حتی اهالی روستاهای 
دورافتاده نیز با نام فورد آشنا بودند (بعضی از آن‌ها گمان می‌کردند که او رب‌النوعی است 
که کان آخ و سکن زا هایت فی کند از الکسن خاستت  ۱۱۴۱(‏ ۲۱۸/۲ مهندنی 
و شاعر بلشویک اصول تیلوریسم را به افراط کشاند. او که رئیس انستیتو مرکزی کار 
بود که در ۱۹۲۰ تأسیس شده بود دست به آزمون‌هایی برای آموزش کارگران زد تا در 
پایان بتوانند مانند ماشین عمل کنند. صدها کارآموز با لباس متحدالشکل در چند 
ستون به سمت نیمکت‌های‌شان می‌رفتند و صدای ترق و تروق ماشین‌ها در حکم 
فرمان بود. به کارگران نحوه کاربرد درست چکش را تعلیم می‌دادند که به ماشین 
چکش‌کاری چسبیده بود و با حرکت آن حرکت می‌کرد. به نحوی که پس از نیم 
ساعت ضرباهنگ مکانیکی آن ملکهّ ذهن‌شان می‌شد. همین فرایند در اسکنه کاری. 
سوهان زدن و دیگر مهارت‌ها تکرار می‌شد. هدف گاستف. به اقرار خودش» تبدیل 
کارگر به نوعی «روبات انسانی» بود (اتفاقی نبود که این کلمه از فعل رابوتات 
[۲200121] در زبان روسی به معنای کارکردن مشتق شده بود). از ان‌جا که گاستف 
ماشین را برتر از انسان می‌شمرد. گمان می‌کرد که این کار موجب پیشرفت انسان 
خواهد شد. درواقم او آن راگام منطقی بعدی در تکامل انسان می‌دانست. گاستف 
دنیای نوی را در نظر می‌آورد که در آن «مردم» جای‌شان را به «واحدهای پرولتاریایی» 


۱۱۰ تراژدی مردم 


می‌دادند و چنان از شخصیت تهی بودند که حتی لازم نبود نامی بر آن‌ها گذاشته 
شود. به جای آن آن‌ها را بر اساس رمزهایی مانند الف. ب. پ. یا ۰۳۲۵ ۰۰۷۵ ۰ و 
مانند آن طبقه‌بندی مي کنند. «اين آدمک‌ها شبیه ماشین خواهند بود «ناتوان از تفکر 
فردی» و صرفاً از گردانندگان‌شان تبعیت می‌کنند. «نظام اشتراکی ماشینی» جای 
«رشخصیت را در روان‌شناسی پرولتاریا خواهد گرفت». دیگر نیازی به عواطف 
نخواهد بود. و روح انسان دیگر نه بر اساس «فریاد یا خنده بلکه برحسب فشارسنج 
یا سرعت سنج) 1 خواهد شد. زامياتین در رمان «ما» (۱۹۲۴). که 
الهاء‌بخش ۱۹۸۴ ارول شد. این اتوپیای کابوس‌وار را هجو کرد. زامياتین دنیای ایند 
موجودات روبات مانند» «ما» را به تصوير می‌کشد که به جای نام با شماره شناخته 
می‌شوند و تمام جزئیات زندگی‌شان برنامه‌ریزی‌شده است. این هجویه آن قدر 
خطرناک بود که رمان «ما» بیش از شصت سال در اتحاد شوروی ممنوع شد. 
تصوير گاستف از جامعهً ماشینی خیالی واهی نبود. او معتقد بود که این جامعه 
درست بغل گوش ماست. در الفبای کمونیسم نوشته بوخارین و پریوبر|ژنسکی 
)۱٩۹۱۹(‏ ادعا شده بود که دیری نخواهد گذشت که «دنیایی جدید» با «مردمان و ادابی 
حدید» که در آن همه جیز «به دقت محاسبه شده است» پد بدار خواهد شد. فرض بر 
این بود که بن‌مایه مکانیستی هنر پرولتاریایی به اين دنیای ماشینی جدید میدان 
خواهد داد. حتی یک «انجمن زمان» نیز هم‌زمان با نگارش رمان «ما» تشکیل شد که 
۵ هزار عضوش در ۸۰۰ شاخهٌ محلی «کارت زمان» همراه خود داشتند که روی آن 
ثبت می‌کردند که هر دقیقَهٌ هر روزشان را چگونه سپری کرده‌اند (هفت صبح بیدار 
شدم. هقت و یک دقیقه به دستشویی رفتم) تا استفاد؛ مفیدتری از زمان بکنند. 
جهادگران این دنیای چرخ‌دنده‌ای ساعت‌های مچی بسیار بزرگی به دست‌شان 
می‌بستند (اين ساعت‌ها امروز هم در روسیه باب روز است). آن‌ها به عنوان «پلیس 
زمان» خودگمارده در کارخانه‌ها و ادارات پرسه می‌زدند و سعی می‌کردند 
«ابلوموفیسم» همان عادت روسی هدر دادن وقت. را ريشه کن کتند. یکی دیگر از 
برنامه‌های‌شان برای صرفه‌جویی در وقت عبارت بود از کاربرد کلمات يا حروف 
اختصاری به جای کلمات طولانی و القاب رسمی زبان روسی. به سیاستمداران 


شکست در پیروزی ۱۱۱ 


می‌گفتند که اظهار نظرهای طولانی‌شان را کوتاه کنند و به سخنرانان در کنگره‌ها که 
سخنان‌شان را به احمال بیان کنند.(۲۹) 
جنگ با دین نقشی حیاتی در اين نبرد برای سلطه بر روح مردم ایفا می‌کرد. 
بلشویک‌ها دین را نشانه عقب‌ماندگی («افیون توده‌ها») و کلیسا را رقیب قدرت خود 
به‌شمار می‌آوردند. به‌ویژه دین دهقانان را شکاف فرهنگی بنیادین میان آرمان‌های 
روشنگری خود و مردم «نادان» روستا محسوب می‌کردند» مردمی که این روشنفکران 
نه می‌توانستند درک‌شان کنند و نه به واقع اصلاً امیدوار بودند که بتوانند آن‌ها را به 
کیش خود درآورند. از این رو جنگ با دین جنبه‌ای بود از پیکار گسترده‌ترشان برای 
غلبه بر دهقانان «غیر خودی». 

تا ۱٩۲۱‏ جنگ با دین عمدتاً با ابزار تبلیغاتی انجام می‌شد. بلشویک‌ها مشوق 
موج ضدیت با روحانیان بودند که باعث شده بود در ۱۹۱۷ زمین‌های کلیسا را از 
دستش درآورند. هدف فرمان جدایی کلیسا و دولت در ژانویهٌ ۱۹۱۸ این بود که با 
سلب حقوق روحانیان نسبت به دارایی‌های‌شان آن‌ها را بازٍیچه مردم محلی کنند - از 
آن پس ساختمان‌های کلیسا را باید از شوراها اجاره می‌کردند - یا بابت مراسم 
مذهبی از آن‌ها پول اک تعلیمات دینی در مدارس نیز ممنوع شد. در تسلیغات 
بلشویک‌ها کاریکاتور روحانیان را به شکل انگل‌های چافی می‌ کشیدند که از دسترنج 
دهقانان تغذیه می‌کردند و برای بازگشت تزار دسیسه می‌چیدند. در اکثر روزنامه‌های 
محلی ستون‌های ابتی درباره فعالیت‌های ضد انقلابی کشیش‌های محلی به چشم 
می‌خورد. گرچه درواقع بیش‌تر کشیش‌های بخش يا رفته بودند يا به زور با انقلاب 
دهقانی همراه شده بودند. لازم به گقتن نیست که زندان‌های چکا از کشیش‌ها پر بود. 

هدف تبلیغات بلشویک‌ها جایگزینی پرستش خداوند با ستایش دولت. نشاندن 
شحایز ها نبا ها ای ها ستهی بو کر کش وه ره لو 
تروسکی کشیشان اعظم جدیدش. به این معنا جنگ بلشویک‌ها با دین از پیکارهای 
ژاکوین‌ها برای مسیحیت‌زدایی یک گام فراتر نهاد: هدفش نه فقط سست‌کردن 
بنیان‌های دین بلکه سلب اختیاراتش به نفع دولت بود. 


۱۳۳ ترازدی مردم 


و کم اس اک کید وی ها فان داشتا مش ار سس | 
افسانه می‌پنداشتند. تابوت‌هایی را که گفته می‌شد بقایای «فسادناپذیر» قدیسان 
زوس در آن است می‌شکافتند و اسکلت خالی يا در پاره‌ای موارد. تمثال‌های مومی 
در آن می‌یافتند. معلوم شد که راز «شمایل‌های گریان» مورد پرستش مردم چیزی 
نیست جز اسفنج‌هایی که در آن تعبیه شده بود که به هنگام نذرکردن مردم «اشک» 
تولید می‌کرد. دلبستگی دهقانان به توضیحات دینی و خرافه‌آمیز را احمقانه 
می‌شمردند و به ریشخند می‌گرفتند: راه غلبه بر نقصان محصول یا بیماری‌های 
همه گیر علم کشاورزی و هواشناسی بود نه به‌جا آوردن عبادت و مراسم آیینی در 
کشتزارها. «جریب‌های بی خدا» در کنار «جریب‌های خداوند» کشت می‌شد -به اولی 
کود شیمیایی می‌افزودند. به دومی آب مقدس - تا موضوع دستگیر مردم شود. 
دهقانان را سوار هواپیما می‌کردند تا به چشم خود ببینند که در اسمان فرشته یا 
خدایی نیست. اکثر روزنامه‌های محلی ستونی داشت مخصوص این نوع رالحاد 
علمی». صدها جزوه و داستان کفرآمیز نیز منتشر می‌شد. موسیقی و ادبیاتی که 
دینی تلقی می‌شد سرکوب می‌شد. آثار افلاطون کانت. شوپنهاوشی نیچه و 
تولستوی همگی به همین دلایل ممنوع بود چنان‌که رکوئیم موتزارت. تقریبا هم 
آثار باخ و دعاهای شامگاهی راخمانیتوف. هنر کفرآمیزی نیز وجود داشت - یک 
۳ بسیار کفرامیز مریم مقدس را با شکمی باردار نشان می‌داد که ارزو داشت 
با مق کت ای ان و شتا سس لا نان که تیان ات 
سنت‌شکنانه بود. همچنین گروه‌های مطالعه و کلاس‌های شبانه‌ای در زمینه این 
«علم» الحاد تشکیل می‌شد (آموزش پايةٌ مناسب در این علم برای پیشرفت در 
حزب - دولت ضروری بود). انجمن بی‌خدایان ستیزه‌جو در ۱۹۲۱ تأسیس شد 
که روزنامه‌ای ملی از آن خود و صدها شعبهٌ محلی داشت که در مورد این پرسش 
ک تا همست تافو کواشت بمم زر ره 
این مباحثات دست‌کم یک کشیش با صحنه‌سازی قبلی از دین برمی‌گشت و ناگهان 
اعلام می‌کرد که متقاعد شده که خدایی وجود ندارد و از مقامات شوروی 
می‌خواست که از سر تقصیراتش بگذرند. اکثر این کشیشان لابد در زندان‌های چکا 


شکنجه شده يا تهدید به حبس شده بودند که ناچار می‌شدند به این شکل اعتراف 
کنند. حتی در این صورت نیز پیروزی بی‌خدایان به هیچ روی تضمین شده نبود. 
در یکی از این مباحثات کشیش از بی‌خدا می‌پرسد که دنیای طبیعت را که افرید. 
وقتی جواب می‌دهند که طبیعت خودش از طریق تکامل به وجود آمده قهقهة 
نظاره کنندگان روستایی که این مسئله در نظرشان بسیار مضحک بود بلند می‌شود و 
پیروزی کشیش اعلام می‌شود.(۳۰) 

در سوی دیگر تبلیغات بلشویک‌ها بود که کمونیسم را دیین جدید معرفی 
می‌کرد. جشن‌ها؛ آیین‌ها و نمادهای دولت کمونیستی آگاهانه از روی معادل‌های 
مسیحی الگوبرداری می‌شد - و سعی می‌کردند که آن‌ها را جایگزین این‌ها کنند. 
جشن‌های شوروی برای تعطیلات مذهبی دیرینه برنامه‌ریزی می‌شد: بسرای مثال 
کریسمس و عید پاک کومسومول؛ روز برق مطابق بود با روز ایلیا؛ روز جنگل 
(رجعتی به گذشتهٌ شرک آمیز دهقانی) مطابق بود با یکشنبةٌ تثلیث. روز اول ماه مه و 
روز انقلاب آکنده از نمادگرایی دینی بود. رژه مسلحانه از مقابل کرملین» مرکز مذهبی 
روسيهٌ ارتدکس. به وضوح یادآور مراسم مذهبی قدیم بود فقط به جای صلیب 
تفنگ بود. کیش لنین که در جنگ داخلی شکوفا شد به او جایگاهی خداگونه داد. 
خود نماد دولت کمونیستی ستاره سرخ سرشار از معانی دینی و مسیحایی بود که 
ریشه‌هایی عمیق در فرهنگ عامهٌ روسیه داشت. 

یک اعلامیه ارتش سرخ در ۱۹۱۸ علت نقش‌کردن ستاره سرخ بر روی پرچجم 
شوروی و اونیفورم‌ها را به نظامیان توصیح می‌داد. روزی روزگاری دوشیزه‌ای 
زیباروی زندگی می‌کرد به نام پراودا (حقیقت) که ستاره سرخ فروزانی بر پیشانی 
داشت که تمام دنیا را پر نور می‌کرد و حقيقت و عدالت و خوشبختی را به این دنیا به 
ارمغان آورد. روزی کریودا (دروغ) که می‌خواست تاریکی و شر برای دنیا به ارمغان 
بیاورد ستارهٌ سرخ را دزدید. حکومت کریودا این چنین آغاز شد. در این میان پراودا از 
مردم درخواست تا ستاره‌اش را بناز پبابند و «روشنایی حفیقت» رابه حیات 
بازگردانند. جوانی برازنده بر کربودا و یارانش چیره شد و ستارهُ سرخ را به پراودا باز 
گرداند. و از آن پس نیروهای شیطان «چون جغدان و خفاشان» از روشنایی گریزان 


شدند و «دیگر بار مردم با حقیقت زیستند». اعلامیه تمثیل را روشن کرد: «بنابراین 
ستاره سرخ ارتش سرخ ستاره پراودا است. و نظامیان ارتش سرخ رفقای دلاوری 
هستند که با کریود و حامیان شیطانیاش می‌جنگند تا حفیفت بر جهان جکمفرما شوه 
و همه ستمدیدگان و جفادیدگان از کریودا» همه دهقانان و کارگران فقیر آسوده و آزاد 
زناگین کتتل:/(۲۳۱) 

در زندگی خصوصی و عمومی آیین‌های مذهبی خصلتی بلشویکی یافت. 
کودکان را به جای غسل تعمید «غسل اکتبر» می‌دادند. در این مراسم که در اوایل ده 
۰ رواج یافت والدین قول می‌دادند بچه‌های‌شان را با روح کمونیسم بار آورند؛ 
عکس‌های نوزادی لنین به مردم هدیه داده می‌شد؛ و سرود انترناسیونال خوانده 
می‌شد. نام‌هایی که برای این کودکان «غسل اکتبره داده شده- و درواقع برای 
بزرگسالانی نیز که نام‌شان را تغییر داده بودند- برمی‌گزیدند برگرفته از سالنامه‌های 
انقلاب بود: مارکس. انگلیناء روزا (برگرفته از نام روزا لوکزامبورک)؛ ولادلن نینل 
ایلیچ و ایلینا (نام‌های اختصاری. خودمانی و مقلوب لنین)؛ مارلین (ترکیب مارکس 
و لنین)؛ ملور (ترکیب مارکس. انگلس, لنین و انقلاب اکتبر)؛ پراودا؛ باریکادا؛ فورال 
(فوریه)؛ اکتیابرینا (ا کتبر)» رولیوتسیا (انقلاب)؛ پاریژکمونا ( کمون پاریس)؛ مولوت 
(چکش)؛ سرپینا (داس)؛ دازمیر (پاینده‌باد انقلاب جهانی)؛ دیکتاتورا (دیکتاتوری)؛ 
و ترورا (ترور). گاه نام‌ها را براساس بدفهمی یا صرفا به این دلیل که طنینی خارجی 
او از ان ربا انقلاب ق آعررسقی یل انتخاتب: مس کر دنت تزاو یناه سارک 
امبریو و وینایگرته. عروسی سرخ دیگر ایین بلشویکی بود که در میان جوانان 
کومسومول رواج داشت. این عروسی‌ها معمولا در کارخانه يا باشگاه محلی برگزار 
می‌شد. عروس و داماد به جای محراب رو به روی تمثال لنین قرار می‌گرفتند. 
سوگند وفاداری‌شان را به یکدیگر و به اصول کمونیسم ادا می‌کردند. بریکین در رمان 
هجوأمیزش عروسی سگ (۱۹۲۵) سوگندی از این دست را بازنمایی می‌کند. عاقد 
می‌پرسد «آیا قول می‌دهید که راء کمونیسم را با همان شجاعتی که اکنون با کلیسا و 
رسوم کهن مردم مخالفت می‌کنید دنبال کنید؟ ایا می‌خواهید فرزندان‌تان به‌عنوان 
پیشگامان جوان [سازمان نوجوانان کومسومول] خدمت کنند. آنان را تعلیم دهید 


با روش‌های علمی کشاورزی آشناشان کنید و برای انقلاب جهانی بجنگند؟ پس به 
نام رهیرمان رفیق ولادیمیر ایلیچ لنین» انجام این ازدواج سرح را اعلام می‌کنم). و 
سرانجام مراسم خاکسپاری سرخ که عمدتاً به قهرمانان بلشویک اختصاص 
می‌یافت. که برگرفته از سنت‌های خاکسپاری جنبش انقلابی بود- با گارد احترام 
تابوتی بر بالای میز تابوتی که پارچه سرخ رویش کشیده شده بود» سرود مرثیه‌مانند 
«تو قربانی شدی». خطابه‌های پای گور و شلیک گلولهٌ توپ به نشانهٌ احترام-که ابتدا 
در مراسم تدفین بائومن. اولین بلشویک شهید. در ۱۹۰۵ اجرا شد.(۳۲) 

از ۱٩۲۱‏ جنگ با دین از جنگ لفظی و مناسک به بسته‌شدن کلیساها و اعدام 
کشیشان کشید. لنین محرک این دور یکسره بی‌دلیل ترور بود. به جز آکادمی علوم 
کلیسا یگانه نهاد ملی بازمانده بود که زیر سلطهٌ حزب نبود. سه سال تبلیغات آن را از 
بین نبرده بود- از بسیاری جهات جنگ داخلی موجب شده بود مردم بیش‌تر به دین 
روی آورند - بتابراین لنین در پی حملهٌ مستقیم به آن برآمد. خشکسالی 
۱۹۲۱-۳۲ بهانه لازم را به او داد. با این‌که کلیسا فعالانه در امدادرسانی به 
قحطی‌زدگان شرکت کرده و پيشنهاد کرده بود که بخشی از اشیای قیمتی غیرمقدس 
خود را برای خرید مواد غذایی از خارج بفروشد. لنین طرحی یافت که به او کمک 
می‌کرد کلیسا را به پشت‌کردن خودخواهانه به مردم در بحران متهم کند. به کلیسا 
دستور داد تا اشیای مقدسش را نیز برای فروش تحویل دهد. گو این‌که لابد 
می‌دانست که به ناجار از این دستور سرپیچی خواهد کرد (استفاده از اشیای مقدس 
برای مصارف دنیوی توهین به مقدسات بود). این تحریک باعث می‌شد که کلیسا 
همان جیزی که به آن متهم شده بود به نظر برسد- «دشمن مردم». برای شوراندن 
مردم بر کلیسا مطبوعات به‌طرزی جنون‌آسا خواستار فروش همه اشیای فیمتی 
کلیسا برای کمک به قربانیان قحطی شدند. شعار تهییج کننده‌شان این بود: رطلا را به 
نان تبدیل کنیدا» اسقف اعظم تیخون در آخرین تلاش از سر نومیدی برای جلوگیری 
از غارت کلیساهایش پیشنهاد کرد با کمک‌های مالی داوطلبانه و فروش اموال دیگر 
معادل ارزش اشیای مقدس ول به دولت دهد؛ اما با پیشنهادش مخالفت شد. لنین 
علاقه‌ای به این پول نداشت؛ بهانه‌ای می‌جست تا به کلیسا حمله کند. 


۶ تنتراژدی مردم 


روز ۲۶ فوریهٌ ۱۹۲۲ فرمانی به شوراهای محلی مخابره شد که از آن‌ها 
می‌خواست همه اشیای قیمتی از جمله آن‌هایی را که در عبادات مذهبی به کار 
می‌رفت از کلیسا خارج کنند. در این فرمان ادعا شده بود که فروش آن‌ها برای کمک به 
قربانیان قحطی الزامی است؛ اما بخش ناچیزی از پولی که جمع شد برای این منظور 
خرج شد. دسته‌های مسلح دل و رود کلیساهای محلی را بیرون آوردند» شمایل‌ها و 
صلیب‌ها؛ پیاله‌ها و تاج‌های اسقفی. حتی تکه‌های پردء شمایل‌ها را با خود بردند. در 
بسیاری نواحی مردم خشمگین سلاح به دست گرفتند تا از کلیسای محل دفاع کنند. 
فو استاه: هداد ۱۳۱۴۲ هرک تیش لها ۲ ۲ ۱۹۲ تست تاه اس 
بیش‌تر این درگیری‌ها یک طرفه بود. سربازان مسلسل به دست به جنگ پیرمردان و 
پیرزنانی می‌رفتند که سلاح‌شان چنگک و تفنگ‌های زنگ‌زده بود. یکی از این 
درگیری‌ها در شهر شویاء مرکز نساجی در ۲۰۰ مایلی شمال شرقی مسکو, در مارس 
۲ موجب گردید لنين پنهانی دستور نابودی روحانیان را صادر کند. این حادثه 
مشتی بود نمونه خروار: روز یکشنبه دوازدهم مارس عبادت‌کنندگان در کلیسای 
محلی مقامات شوروی را که برای حمله به آن‌جا آمده بودند راندند؛ وقتی مقامات 
سه روز بعد با سربازان و مسلسل‌ها برگشتند جنگی درگرفت که عده‌ای از مردم کشته 
شدند. دفتر سیاسی» در غیاب لنین» به توقف مصادره‌ها رأی داد. اما لنین که در 
ویلایش در گورکی به سر می‌برد با شنیدن خبر حوادث شویا از پشت تلفن فرمانی 
متضاد با تصمیم دفتر سیاسی صادر کرد و تاکید کرد که موضوع باید کاملاً محرمانه 
تلقی شود. این یادداشت که برای اولین بار یک موّسسه انتشاراتی شوروی در ۱۹۹۰ 
آن را به‌طور کامل منتشر کرد رگه‌های سنگدلی را در ذات لنين نشان می‌دهد. این 
یادداشت تصویر «مهربان» لنین را در سال‌های پایانی زایل می‌کند که پیش تر محبوب 
مورخان چپ‌گرا در غرب بود و به ما تلقین می‌کرد که ده ۱۹۲۰ دوره نویدبخش 
«دموکراسی شوروی» پیش از آغاز استالینیسم بود. استدلال لنین اين بود که باید از 
حوادث شویا برای ربط دادن روحانیان با صدگان‌های سیاه» برای نابودی کلیسا تا 
چندین دهه». و «برای اطمینان از این‌که سرمایه کلیسا چند صد میلیون روبل طلا 
می‌ارزد بهره‌برداری کنیم... تا به‌طورکلی کار حکومت و بخصوص بازسازی اقتصادی 


شکست در پیروزی ۱۱۱۷ 


را پیش ببریم). «فمط همین حا لا 3 این شرایط قحطی اتتتا کر دهقانان گرسنه در 
این جنگ ,بی‌رحمانه» با کلیسا «طرفدار ما یا در هر صورت بی‌طرف خواهند بود.». 


«وگرنه موفق نخواهیم شد.» لنین در ادامه می‌گوید که به همین دلیل: 


به این نتیجه روشن رسیده‌ام که اکنون باید قطعی‌ترین و بی‌رحمانه ترین 

جنگ را با روحانیان طرفدار صدگان‌های سیاه به راه اندازیم و مقاومت‌شان 

را با چنان قساوتی سرکوب کنیم که تا چند دهه از یادشان نرود... از شمار این 

بورژواها و روحانیان مرتجم هرچه بیش تر بکشیم بهتر. 
به تازگی برآورد شده که فقط در ۱۹۲۲ در اين پیکار وحشیانه هشت هزار نفر کشته 
شدند. اسقف اعظم تیخون مدعی شد ده هزار کشیش را می‌شناسد که در زندان یا 
تبعید به سر می برند که حدود صد نفرشان اسقف‌اند. فقط پس از ۰۱۹۲۵ تحت فشار 
شرکای تجاری غربی روسیه آزار و تعقیب روحانیان موقتاً متوقف شد.(۳۳) 

به گفتة گورکی بلشویک‌ها عمداً از بهودیان حزب برای مصادر؛ امسوال کلیسا 

استفاده می‌کردند. گورکی بلشویک‌ها را به تحریک عمدی یهودستیزی برای 
منحرف‌کردن خشم جامعه مسیحی از خودشان متهم کرد. در چندین شهر. از جمله 
اسمولنسک و ویاتکاه درواقم قتل‌عام بهودیان پس از مصادر؛ٌ اموال کلیسا به راه 
فتاد. در همین حال بلشویک‌ها در ضمن پیکارشان با دین مشغول بستن کتیسه‌ها 
بودند. اولین کنیسه‌هایی که بسته شد در شهر ویتبسک زادگاه چاگال در آوریل ۱۹۲۱ 
بود. مقامات شوروی درخواست کردند که از هشتاد کنیسه شهر شش کنیسه به 
مدرسه یهودیان تبدیل شود. بهودیان به‌سرعت آن کنیسه‌هایی را که باید بسته 
می‌شد اشغال کردند و در آن‌ها مراسم نیایش به جاآوردند. اما مقامات با سربازان‌شان 
آن‌ها را بیرون کردند. شیشه‌ها را شکستند و شعار «مرگ بر جهودها» را به آواز 
خواندند و در ضمن چند تن از عبادت‌کنندگان را کشتند. هیچ یک از کنیسه‌ها مدرسه 
نشد: بکی دانشگاه کمونیستی شد؛ چند تا باشگاه کارگران؛ و بکی حتی کارخانة 
تولید کفش. در مینسک. گومل. اودسا و خارکوف کنیسه‌های بیش‌تری را تعطیل 
کردند. کمونیست‌ها از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۵ بر سر هم هشتصد کنیسه را بستند. 


۸ تراژدی مردم 


در همه این اقدامات یهودستیزی پررنگ بود. به قول گورکی رده‌های پایین حزب 
پر شده بود از «ناسیونالیست‌های کهنه کار» اراذل و ولگردان روس که از بهودیان 
نفرت و ترس داشتند.» اپوزیسیون نظامیان و اپوزیسیون کارگران که از رده‌های پایین 
حزب حمایت می‌شدند هر دو در زبان دشمنی طبقاتی با رمتخصصان بوروژوا» لحن 
ضد یهودی به کار می‌بردند. اولین سال‌های سیاست اقتصادی جدید. که شاهد روتق 
تجارت خرد بود که از دیر باز بهودیان بر آن سلطه داشتند. این یهردستیزی را تقویت 
کرد. به‌ویژه برای بلشویک‌های طبقات پایین خفت‌بار بود که ببینند مسکو به دست 
تجار «یهودی» افتاده است. در جنگ داخلی این «سوداگران, دستگیر می‌شدند؛ اکنون 
که تیم از کاردرآن :زوس کار نو دنت آن‌ها وضم زندگی‌شان بهتر از اعضای عادی 
حزب شده بود. به نظر آنان انقلاب هم در جبههٌ طبقاتی و هم در جبههٌ نژادی در حال 
عقب‌نشینی بود. در چنین اوصاع و احوالی بود که بسیاری از بلشویک‌های 
یوجر بر کوک این تشد لال:زا پیکن کته کار که با رکش هم که تن که 
گروه اجتماعی بهودیان مترادف است با سرمایه‌داری - که هم تجار اصلا 
«یهودی»اند. در پیکار بلشویک‌ها با بهودیت که در ۱۹۲۱ آغاز شد چنین عقایدی 
حاکم بود. در این پیکان اوج توهین به یهودیان در عید سال نو یهودی در ۱۹۲۱ 
صورت گرفت که طی آن محاکمهٌ نمایشی بهودیت با اهداف تبلیغاتی برگزار شد. این 
محاکمه در کیف در همان دادگاهی به نمایش گذاشته شد که بیلیس بی‌گناه (همچنین 
بخوانید: بهودیت) در ۱٩۱۳‏ محاکمه شده بود.(۳۴) 


مبارزه بلشویک‌ها با دین چندان از تاثیر این «افیون» بر روان مردم نکاست. گرچه در 
دهه ۱۹۲۰ دین به‌ویژه در میان جوانان روستایی که به مدرسه می‌رفتند با روستاها 
را به قصد شهرها ترک می‌کردند رو به زوال نهاد. این ضعف شاید کم‌تر نتیجه تلاش 
بلشویک‌ها و بیش‌تر محصول گرایش‌های دنیوی زندگی مدرن بود. به‌هرحال این 
اتفاقی بود که دهه‌ها در حال رخ دادن بود. در هر صورت اقدامات سرکوب گرانة 
بلشویک‌ها درواقم دقیقاً تاثیری معکوس به جا گذاشت - گردآوردن مومنان در 
حمایت از دین‌شان. به رغم جدایی کلیسا و دولت. از روحانیان محلی با کمک‌های 


۲۱۱۰۰ 


مالی اهالی کشیش‌نشین و پرداخت شهریه و واگذاری زمین‌های کمون‌های روستایی 
حمایت می‌شد. شگفت آن‌که اين وضع با رویای روحانیان لیبرال قرن نوزدهم درباره 
کشیش‌نشین خودکفای سازمان باه نان قرف کی کدی کیباتی کهفیکر با آن 
ایمان بی‌چون و چرا به دین‌شان اعتقاد نداشتند نه تنها غالباً مراسم دینی را به جا 
می‌آوردند بلکه شیفتگی هم نسبت به آن نشان می‌دادند. کودکان غسل اکتبر داده شده 
و ازدواج‌های سرخ نتوانست جای دین آن‌ها را بگیرد (که از قضا برای مردم جاذبه 
بیش‌تری داشت). به رغم کمبود تابوت و گور و فراهم‌کردن رایگان اسباب سوزاندن 
جسد مردم همچنان مردگان خود را به خاک می‌سپردند و آن‌ها را نمی‌سوزاندند زیر 
به گفت یک متصدی سردخانه «روس‌ها هتوز دیندارتر یا خرافاتی‌تر از آنند که از 
سنت‌های تدفین ارتدکسی دست بکشند.»(۳۵) 

در عرصه‌های فرهنگ و زندگی اجتماعی نیز چتان‌که در مذهب. تلاش 
بلشویک‌ها برای «خلق دوبارهُ عالم و آدم» به صخره‌های واقعیت خورد. اعتقاد به 
این‌که سرشت انسانی را می‌توان به سادگی با تغییر محیط اجتماعی مردم تغییر داد از 
بسیاری جهات رویایی اتوپیایی - یکی از بلندپروازانه‌ترین رویاها در تماریخ - 
بود. انسان را به این سادگی نمی‌توان استحاله کرد. تغییرات در نهاد آدمی کندتر از 
تغییرات ایدئولوژی‌های حاکم يا جامعه است. این شاید یکی از درس‌های اخلافی 
ماندگار انقلاب روسیه باشد - همان گوته که درواقع درس تاریخ هول‌انگیز این 


ج) بلشویسم در حال عقب‌نسینی 
نکن سوت 
اند شک ۲۱ رن :۲ ۱۹۲ 
آنای عزیزم. 
۳ در ده تحمل‌ناپذیر تاه اش درفت »ات که وضع‌مان از 
دهقانان دیگر مناطق روسیه بهتر است. نه مصادرهٌ مواد غذایی و نه بیگاری 


۱۱۳۰ ترازدی مردم 


هنوز به‌راستی برما تاقیت نک افته است. اما هنوز هم از دزدی. حماقت و 
ریاکاری هر روزهٌ نوکران محلی قدرت شوروی که زندگی عادی را ناممکن 
کرده است در عذابیم. مردم زحمتکشی که این همه به نام آن‌ها انجام می‌گیرد 
دیگر از رژیم جدذید حمایت نمی‌کنند. دیگر نامه کته ]هن به کامتف 
[رئیس شورای مسکو] نخواهم نوشت. به قول معروف «هیچ چیز بدتر از 
دم کری که به حرفت هم گوش نمی‌دهد نیست.؛ 

به رغم پایان یافتن جنگ و همه وعده‌ها در مورد سرپا نگه‌داشتن 
مملکت مردم ما باور نمی‌کنند که مقامات فعلی قادر به انجام چنین کاری 
باشند. مردم به قدری فت ار و تحشمکن ال جنان از احساس ظلم | کنده‌اند که 
تمی توانند افکار راهگشا داشته باشند و راهی برای بیرون رفتن از این 
شده‌اند و با این حال هیچ‌کس نمی‌خواهد قبول کند که پاسخ مشکلات ما 
نه در تغییر اوضاع از بیرون بلکه در تغییر شیوء زندگی خودمان نهفته 
ات۱ ۳۶ 


احساس خشم و نومیدی که در نامه سمیونوف به چشم می‌خورد احساس همه 
دهقانان در سراسر روسیه بود. رژیم بلشویکی آرمان‌های انقلاب دهقانی را نابود کرده 
بود. شوراهای دهقاتی ۱۹۱۷ که به آرمان قدیمی ولیا» آزادی و استقلال روستا تاحد 
زیادی جامهٌ عمل پوشانده بود به دست کمونیست‌ها افتاده بود. آنچه زمانی نهادهای 
خودگردانی دهقانان بود اکنون به نهادهای دیوان‌سالاری دولت تبدیل شده بود. 
نقلاب زمین را که هدفش گسترش مزارع خرده‌مالکان بود اکنون مزارع اشتراکی 
تهدید می‌کرد. املاک اشراف که دهقانان گمان می‌کردند به آنان تعلق خواهد گرفت به 
دولت واگذار می‌شد. و اين چه گونه دولتی بود؟ یقیناً دولتی نبود که به سعادت 
دهقانان کمکی بکند. دولتی بود که یگانه فرزند و اسب‌شان را به ارتش می‌داد» دولتی 
که ویرانی‌های جنگ داخلی را ادامه می‌داد؛ دولتی که آن‌ها را به زور به گروه‌های کار 
می‌برد و غذای‌شان را از آنان می‌ربود. دهقانی نزد روزنامه‌نگاری خارجی در ژانوية 


۱ ایر‌گونه گله کرد: «آزادی‌ای را که انقلاب به ما داد رژیم جدید از ما گرفت. 
اکنون زندگی در ده مثل زمان تزار است.» 

در ۱۹۲۱ بیش تر مناطق روستایی روسیه در استانهةٌ قحطی هولناکی قرار گرفته 
بود. با این‌که علت اصلی بحران قحطی ۱۹۲۱-۲۲ یک سال خشکسالی و یخبندان 
شدید بود مناطقی که بیش‌ترین آسیب را از این بحران دید دقیقأً همان مناطقی بود 
که در ۱۹۱۸-۲۱ بیش‌ترین مواد غذایی از آن‌ها مصادره شده بود. برای نمونه در 
استان سامار که بیش‌ترین زیان را از بحران خشکسالی دیده بود. میزان مصادره غله 
در ۱۹۱۹-۲۰ سی در صد بیش از تولید مازاد بر احتیاج دهقانان بود و در نتیجه هر 
خانوار روستایی به‌طور میانگین ۱۱۸ کیلوگرم مواد غذایی» ۳ حیاتی 
شرا از کش دای ون تفت سار عشو ازسال:۳۱ :این نا نداشتی ایی 
ذخیره حیاتی حکم مرگ و زندگی را داشت. در منطقه بالاشوف در همسایگی استان 
و تا چرموخین مشغول جمع‌آوری مالیات بودند. 
میزان له مصادره شده حتی از کل محصول نیز بیش‌تر بود طوری که دهقانان مجیور 
شدند آن را از ذخیره‌ای که سالیان قبل گرداوری کرده بودند بپردازند و در پاییز 
۰ به گفتهٌ یکی از مقامات «هیچ بذری برای کاشتن نماند.» در سراسر مناطق 
تولید کنند غله در روسیه بلشویک‌ها مالیات مواد غذایی را بیش‌تر از اصافه 
محصول تخمینی تعیین کرده بودند و دلیل‌شان هم این بود که روستاییان تا یک‌سوم 
محصول اضافی را پنهان می‌کنند. برهمین اساس هرچه مواد غذایی در انبارهای 
وا نف خستخاامی مان متا دومن کر دنشای غالبا دهمانانی برا که دو ات آیعر شان 
ایستادگی می‌کردند به اسم «کولاک» اعدام می‌کردند گرچه چتان‌که بسیاری از 
مقامات بلشو یک مجبور به اعتراف شدند. این‌ها معمولا فقیر ترین دهقانانی بو دند 
که اگر آخرین ذخیره غذایی حیاتی‌شان را به مالیات می‌دادند از گرستگی می‌مردند. 
در سال ۱۹۲۰ با روشن ترشدن نشانه‌های بحرانِ در شرف وقوع مسئولان جمع اوری 
غذا در استان‌ها از مرکز خواستتد که مالیات‌های خانمان برانداز را متوقف کنند. یکی 
اه تا مایت ۶۱ .هه الما ,ولا فان سا ۱۹ سیم هخبدان داد معا هیم 
غله‌ای تمانده که مصادره‌اش کنیم.» و با این همه مسکو برای مصادرء غلهةٌ بیش تر 


۱۱۳۳ تراژدی مردم 


فشار می‌آورد. در منطقهٌ آلمانی ولگا ۴۳۲ درصد محصول اندک سال ۱۹۲۰ مصادره 
و به شمال گرستنه ارسال شد. روستاها غارت شد. کودکان را به گروگان بردنده 
دهقانان را تازیانه زدند و شکنجه کردند تا آخرین غلات اندک‌شان را به زور از 
چنگ‌شان درآورند.(۳۷) 

در وهلةٌ اول دهقانان با «سلاح معمول ضعیفان از خود دفاع می‌کردند: مقاومت 
منفی و حیله. غله‌شان را زیر خاک دفن می‌کردند و ترجیح می‌دادند آن را خوراک 
دام‌های‌شان کنند با با آن مشروب تسازند تا این‌که آن را به بلشویک‌ها ندهند. 
همچنین سلاح به دست گرفتند و در شورش‌ها و اغتشاشات محلی پراکنده شرکت 
کردند که تعداد و اندازه و خشونت‌شان هر روز بیش‌تر می‌شد. در ۱۹۱۸ دو هار 
عضو بریگادهای مصادرء غله به دست دهقانان خشمگین کشته شدند؛ در ۱۹۱٩‏ این 
تعداد به حدود پنج هزار و در ۱۹۲۰ به بیش از هشت هزار نفر افزایش یافت. در پاییز 
۰ تمام مناطق روستایی در آتش جنگ‌های دهقانی می‌سوخت. ارتش دهقانی 
ماخنو که پس از شکست ورانگل هنوز پانزده هزار مرد جنگی داشت سراسر استپ 
اوکراین را زیر پا گذاشت و به همراه دیگر گروه‌های محلی بی‌شمار توانست تا 
تابستان ۱٩۹۲۱‏ بخش عمده زیرساخت روستایی شوروی را از کار بیندازد. در استان 
تامبوف در روسيةٌ مرکزی تقریباً همه جمعیت روستایی از شورش آنتونوف حمایت 
کردند. در استان‌های ورونز ساراتتوف. سامارا؛ سیمبیرسک و پنزا ارتش‌های 
شورشی دهقانی کوچک‌تر اما به همان اندازه ویرانگری و جود داشت که ویرانی به 
نار آوزهقتعهاه فیره تلف یهار به فهرها شوه کروختها ار کی 
راهزنان بر سرزمین‌های استپ میان اوفا و دریای خزر سلطه داشتند. در دن و کوبان 
قزاق‌ها و دهقانان را سرانجام نفرت مشترک‌شان از بلشویک‌ها متحد کرد. شمار 
جنگجویان ارتش‌های شورشی کوه‌های قفقاز بسیار پیش از سی هزارتن بود. در 
بلاروس دهمانان تحت رهبری ناسیونالیست‌ها بیش‌تر مناطق روستایی را به دست 
گرفتند و شوراها را مجبور کردند که مینسک و اسمولنسک را تخلیه کنند. بزرگ‌ترین 
شورش‌های دهقانی (که کم‌تر از شورش‌های دیگر مورد مطالعه قرار گرفته) در غرب 
تییر سای ان شاب سای تتیرم اررتک شا بسک مر رفک 


شکست در پیروزی ۱۱۳۳ 


یکاترینبورگ و تومسک به همراه اکثر شهرهای عمده به دست شورشیان روستایی 
افتاد که شصت هزار نفر روستایی مسلح داشتند و در شش ماهه نخست سال ۱۳۱ 
عملا تمام زیرساخت شوروی از کار افتاده بود. و با این همه در سراسر روسیه همین 
اتفاق در مقیاسی کوچک‌تر در حال رخ دادن بود: دهقانان خشمگین مسلح می‌شدند 
و بلشویک‌ها را از روستاها می‌راندند. در فاصلهٌ کم‌تر از پنجاه مایل از کرملین, در 
نزدیکی آندریفسکوی» روستای سمیوئوف روستاهایی بود که رفتن به آن‌ها برای 
بلشو یک‌ها خطرناک بود.(۳۸) 

نکتهُ شایان ذکر دربارء این جنگ‌های دهقانی اين بود که همگی ویژگی‌های 
مشترک بسیاری داشتند. به رغم فاصلهٌ بسیار زیاد و وضعیت‌های متفاوتی که این 
جنگ‌ها در آن در می‌گرفت. 

در ۱۹۲۰ اکثر شورش‌های بزرگ به صورت شورش‌های دهقانی کوچک بر ضد 
مصادرءٌ غله آغاز شد که در نتیجة بی‌تدبیری و غالباً به دلیل سرکوب وحشیانه 
کمونیست‌های محلی اندکی بعد شعله‌ور شد و به صورت جنگ‌های دهقانی 
تمام‌عیار گسترش یافت. نمونة بارز آن شورش تامبوف بود. این شورش در آگوست 
۰ در روستای کامنکا رخ داد یعنی وقتی که بریگاد مصادره غله از راه رسید تا 
سهم خود را از مالیات محصول تازه درو شده دریافت کند. مالیات تعیین شده برای 
استان» بیش از یازده میلیون پود» آشکارا بسیار بیش از توان روستاییان بود. حتی 
لین هم در ماه سپتامبر از خود می‌پرسید که «آیا نباید آن را کاهش دادم؟ محصول 
۰ سسیار ناجیز بود و اگر دهقانان همه این مالیات را می‌پرداختند به ازای هر نفر 
فقط یک پود غله باقی می‌ماند. که کم‌تر از ده درصد نیاز معمول آن‌ها بود که به 
اریز هقی نا استما ههام شا فص ار اندیی هک سور ‌های 
گرسنگان به راه افتاده بود. در ماه ژانویه به گفتهٌ آنتونوف- اوفسینکو بلشویک که 
برای سرکوب شورش به منطقه اعزام شده بود. «نیمی از دهقانان گرسنه بودند. 
دهقانان کامنکا بالنسبه ثروتمند بودند که معنایش این بود که دیرتر از بقیه از 
کی اد دلب ها لته اضافه بر آن‌ها تحمیل شد. آن‌ها از پرداخت مالیات 
خودداری کردند» چند تن از اعضای بریگاد مصادر؛ محصول را کشتند و به سلاح و 
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چنگک مسلح شدند تا نیروهای کمکی شوروی را که از تامبوف برای سرکوب 
شورش فرستاده بودند دفع کنند. روستاهای مجاور نیز به شورش پیوستند و دیری 
نگذشت که یک ارتش دهقانی ابتدایی تشکیل شد. اين ارتش تحت پرچم سرخ 
می‌جنگید احیای نمادهای انقلاب یکی از جنبه‌های مهم قیام‌های این مردم بود و 
رهبر آن گریگوری پلژنیکوف انقلابی سوسیالیست قهرمان دهقانان محلی بود که 
جنگ برای تصاحب زمین‌های اشراف را در ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ سازماندهی کرده بود. در 
این میان شبکهّ اتحادیه‌های دهقانی ( 8116) در روستاها پدیدار شد که اغلب آن‌ها 
را انقلابیون سوسیالیست محلی سازماندهی می‌کردند که جایگزین شوراها شد و 
به تامین ارتش شورشی کمک می‌کرد. بیش از پنجاه کمونیست تیرباران شدند. 
سرعت گسترش شورش بلشویک‌ها را در تامبوف غافلگیر کرد. شورا و دستگاه 
حزب در استان بسیار صعیف شده بود. مردم دسته دسته از حزب بیرون می‌رفتند - 
بسیاری‌شان انقلابیون سوسیالیست سابق بودند که اندکی بعد به شورشیان پیوستند 
چرا که اعتصابات کارگری و فساد که مایٌ رسوایی بود عضویت در حزب را مایة 
خطر و پریشانی خاطر می‌کرد. به دلیل جنگ با لهستان در پادگان استان فقط سه هزار 
سرباز ارتش سرخ بود که پیش‌ترشان به هیچ روی مورد اعتماد نبودند.برای کل 
منطقهٌ شورشی کیرسانوف فقط یک مسلسل وجود داشت. شورشیان از این نقطه 
ضعف بهره بردند و به طرف مرکز استان راه افتادند. همین که به تأمبوف نزدیک 
شدند هزاران دمقان به آن‌ها ملحق شدند. بلشویک‌ها به وحشت افتادند. وقتی 
نیروهای کمکی از راه رسیدند شورشیان را عقب راندند و ترس را بر روستاها 
مستولی کردند. چندین پایگاه شورشیان با خاک یکسان شد. تمام گله‌های‌شان 
مصادره شد و صدها دهقان اعدام شدند. اما این کار فقط آتش جنگ دهقانی را 
شعله‌ورتر ساخت. به گزارش یکی از کمونیست‌های محلی: «مردم همگی از ترس به 
جنگل‌ها پناه بردند و به شورشیان پیوستند. حتی دهقانانی که زمانی به ما وفادار 
ی 
نگذشت که شورش از کیرسانوف به سراسر نیمه جنوبی استان تامبوف و 
بخش‌هایی از استان‌های همسایه. ساراتوف. ورونة و پنزا کشید. در این هنگام بود که 


آلکساندر آنتونوف؛ مبارز انقلابی سوسیالیست چپ. رهبری شورش را به دست 
گرفت و در پایان سال ۱۹۲۰ آن را چنان تقویت کرد که بعدها لنین اقرار کرد که 
بزرگ‌ترین خطری بود که رژیمش تا آن موقع با آن روبه‌رو شده بود.(۳۹) 

تبلیغات شوروی شورشیان روستایی را «کولاک» می‌خواند. اما شواهد نشان 
می‌دهد که برعکس. این‌ها شورش‌های عمومی دهقانی بود. ارتش‌های شورشی 
اساسا از دهقانان عادی تشکیل شده بود چنان‌که از سلاح‌های‌شان که ادوات 
کشاورزی بود پیدا بود - چنگک. تبر» نیزه و کج‌بیل -گو این‌که فراریان ارتش‌های 
درگیر جنگ داخلی نیز به صفوف آن‌ها پیوستند و غالباً هم نقش رهبری آن‌ها را بر 
قهده کر کنر آسعانه تن در اسان تام فا و وم هار سار فر ارس نید 
که شصت هزار نفرشان در مناطق جنگلی اطراف کیرسانوف بودند. بسیاری از 
شورشیان جوانان تنگدست بودند - بیش‌ترشان زیر بیست و پنج سال. ارتش 
دهقانی پوپوف در استان ساراتوف را «ژنده‌پوش» می‌نامیدند. گرچه بعضی‌شان کت 
و شلوار دزدی پوشیده بودند. گروه‌های استپ اورنبورگ بتایر ادعای حزب 
بوگوروسلان تشکیل شده بود از: 


مردمی که فقر و گرسنگی اواره‌شان کرده است. کولاک‌ها به راهزنان کمک 
مالی می‌کنند اما خود بسیار به‌ندرت دست به سلاح می‌برند. برای این 
گروه‌ها یافتن پشتیبان بسیار ساده است. شعار «کمونیست‌ها را بکشید! مزارع 
اشتراکی را نابود کنیدا, در میان عقب‌مانده‌ترین و مظلوم‌ترین لایه‌های 
دهقانان بسیار رایج است. 


ناگزیر با توجه به برهم خوردن عمومی نظم عناصر تبهکار نیز خود را به ارتش‌های 
دهمانی چسباندند و اموال را غارت می‌کردند و به زنان تجاوز می‌کردند. عاملی که 
بعدها به بلشویک‌ها کمک کرد تا شورشیان را از مردم محلی جدا کنند.(۴۰) 

فدرت ارتش‌های شورشی زاییده پیوندهای نزدیی‌شان با روستا بود: این پیوند 
به آن‌ها امکان می‌داد تا دست به عملیات چریکی بزنند که فرماندهان ارتش سرخ را 
آن‌سان شگفت‌زده کرد. آنچه امریکایی‌ها بعدها در ویتنام آموختند - این‌که 
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ارتش‌های متعارف» هر قدر هم که مجهز به سلاح‌های خوب باشند» برای جنگ با 
ازتفن تذهتان ,رای شاشان فراوان :اسب کست نت زوس‌ها فر ۱۹۲۱ آن] کشت 
ی ار فان سیک اقا رکش هاش ش رگ 
به شکل پارتیزانی سازماندهی شده بود و هر روستا مسئول بسیج. تغذیه و تجهیز 
سربازان خود بود. در تامبوف و بخش‌هایی از غرب سیبری اتحادیه‌های دهفانی که 
ارتباط نزدیکی با کمون‌های روستایی داشتند. این وظایف را اجرا می‌کردند. در 
ف-تاطی هیک وه کمین‌ها انم کتان رات غهله داتسا کلستا و انملاتیوان 
سوسیالیست محلی. به‌ویژه جناح چپ حزب. نیز به سازماندهی شورش در برخی 
مناطق کمک می‌کردند. گرچه نقش دقیق رهبری انقلابیون سوسیالیست هنوز هم در 
هاله ابهام قرار دارد.(۴۱) 

ارتش‌های شورشی با حمایت مردم محل به قول آنتونوف خا افش گر (به بدرت 
آسیب پذین به طرز فوق‌العاده‌ای نامرئی و به اصطلاح همه جا حاضر بودند., در یک 
لحظه دهقانان می‌توانستند سرباز شوند. و سربازان دهقان. روستاییان چشم و گوش 
ارتش‌های شورشی بودند - زنان کودکان. حتی گدایان جاسوسی می‌کردند - و 
سرخ‌ها در همه جا در برابر کمین آسیب‌پذیر بودند. اما شورشیان وقتی تحت تعقیب 
سرخ‌ها قرار می‌گرفتند. ناگهان ناپدید می‌شدند - یا قاطی مردم محل می‌شدند یا با 
اسب‌های تازه‌نفس که دهقانانبرای‌شان فراهم می‌کردند می‌گریختند که سرخ‌ها به 
گردشان هم نمی‌رسید. اگر سرخ‌ها روزانه سی مایل راه می‌رفتند شورشیان روزانه تا 
صد مایل سفر می‌کردند. وانگهی شناخت دقیق آن‌ها از منطقه به آن‌ها امکان می‌داد 
تا شب‌ها حرکت کنند و دست به حمله بزنند. این تحرک عالی به‌راحتی فقدان 
توپخانه را جبران می‌کرد. آن‌ها گرداگرد سرخ‌ها را فرا می‌گرفتند و به همین دلیل 
فرماندهان سرخ‌ها از دست آن‌ها که «همه جا بودند» می‌نالیدند. شورشیان به جای 
این‌که در دشت صاف با سرخ‌ها بجنگند. از تپه‌ها و جنگل‌های دور افتاده جنب 
نمی خوردند و منتظر لحظهٌ مناسب می‌ماندند تا دست به حملهٌ غافلگیرانه بزنند و 
سپس دوباره گم و گور شوند. روش جنگی‌شان دفاع محض بود: هدف‌شان 
پیشروی به سوی مسکو -حتی عمدتاً حمله به شهرهای محلی - نبود بلکه دور 
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نگه‌داشتن خود از حوزهٌ نفوذ مسکو بود. آن‌ها برای فلح‌کردن سرخ‌ها پل‌ها را 
منفجر می‌کر دند. تیرهای تلگراف را می‌انداختند و ریل‌های راء آهن را از جا در 
می‌آوردند. مقابله با چنین تاکتیک‌هایی دشوار بود به‌ویژه به این دلیل که هیچ یک 
از فرماندهان ارتش سرخ هرگز با چیزی مانند آن روبه‌رو نشده بود. نخستین 
گروه‌های کوچکی که برای جنگیدن با شورشیان اعزام شدند تقریباً همگی 
شکست خوردند - توخاچفسکی می‌گفت که «تنها هدف آن‌ها مسلح‌کردن 
شورشیان است» - و چندی نگذشت که روحیه‌شان را باختند. بسیاری از سرخ‌ها 
حتی به شورشیان پیوستند.(۴۲) 

اهداف و ایدئولوژی شورش‌ها همگونی عجیبی داشت و آرزوهای مشترک 
انقلاب دهقانی در سراسر روسیه و اوکراین را منعکس می‌کرد. همه شورش‌ها به 
دنبال بازگرداندن خودمختاری سال‌های ۱۸ - ۱۹۱۷ دهقانان بودند. اکثر این 
شورش‌ها این خواسته خود را با شعار «قدرت شوراها بدون کمونیست‌ها» یا 
شعارهای دیگری با همین مضمون بیان می‌کردند. همین موضوع اساسی گاه با 
شعارهایی درهم و برهم بیان می‌شد: «زنده باد لنین! مرگ بر تروتسکی!» یا «زنده‌باد 
بلشویک‌ها! مرگ بر کمونیست‌ها!» بسیاری از دهقانان دچار این توهم بودند که 
بلشویک‌ها و کمونیست‌ها دو حزب جداگانه‌اند: «خبر تغییر نام حزب در فوریة 
۷۸ هنوز به روستاهای دوردست نرسیده بود. دهقانان معتفد بودند که «لنین» و 
«بلشویک‌هاء برای آن‌ها صلح به ارمغان آورده‌اند» به آن‌ها اجازه داده‌اند زمین اشراف 
را به چنگ آورند مواد غذایی‌شان را آزادانه در بازار بفروشند و به کمک شوراهای 
منتخب خودشان جوامع محلی‌شان را اداره کنند. از سوی دیگ معتقد بودند که 
«تروتسکی» و «کمونیست‌ها» جنگ داخلی راه انداخته‌اند» زمین‌های اشراف را 
ماد او آن‌ها به عنوان مزارع اشتراکی استفاده کرده‌اند. با مصادره غله تجارت 
آزاد را نابود و شوراهای محلی را غصب کرده‌اند. 

شورشیان روستایی با شعار قدرت شوراها بی‌گمان یک هدف‌شان این بود که 
شکلی «مشروع» به اعتراض‌شان ببخشند. آنان گاه سازمان شورشی خود را «شورا» 
می‌ناميدند. اما این ظاهرسازی چیزی از اصالت پایبندی آنان به آرمان دموکراتیک 
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انقلاب نمی کاست. همه جنبش‌های دهقانی دشمن سفیدها بودند -و در این‌که هیچ 
یک اژ آن‌ها تا شکست سفیدها آغاز تشد معنایی نهفته بود. بسیاری از رهبران 
شورشی (برای مثال ماخنو ساپوژکوف. میرونوف. سروف. واخولین» ماسلاکوف 
و کولسوف) در کنار سرخ‌ها با سفیدها جنگیده بودند و از خود رشادت نشان داده 
تا یکی ی مات وروی سک وه وان اه و مسا خانتعان 
۸ رئیس پلیس شورا در ناحيةٌ کیرسانوف بود و در این موقع. مانند بقیه 
انقلابیون سوسیالیست چپ. از بلشویک‌ها برید و منطقه را به پایگاه شورش بدل 
کرد. ساپوژکوف که ارتش شورشی دهقانی را در منطقه نووزنسکي سامارا در 
تابستان ۱۹۲۰ رهبری کرده بود قبلاً رئیس شورای نووزنسک و قهرمان دفاع این 
منطقه در برابر قزاق‌ها و رهبر گروه زیرزمینی بلشویک‌ها در سامارا در جنگ با 
کوموج بود. پیاتا کوف» یکی از رهبران شورشی دهقانان در استان ساراتوف همسایه 
قبلا کمیسر تدارکات شورا بود. ورونویچ» یکی از رهبران شورش در ففقاز در 
۷ رئیس شورای لوگا بود. حتی در دفاع از پتروگراد در برابر کورنیلوف نیز شرکت 
کر ده‌نو د.(۴۳) 

دهقانان شورش‌های‌شان را غالباً رانقلاب» می‌نامیدند - و هدف‌شان از این 
شورش‌ها دقیقاً همین بود. مانند سال ۱۹۱۷ موج عظیم خشم و ویرانگری دهقانان 
بنیان دولت را در روستاها عمدتاً از هم گسیخته بود. این جنگی انتقام‌جویانه و 
وحشیانه برضد رژیم کمونیستی بود. هزاران بلشویک را به طرز وحشیانه‌ای کشتند. 
بسیاری قربانی شکنجه‌های هولناک (و نمادین) شدند: گوش و زبان‌شان را 
می‌بریدند و چشم‌ها را از کاسه درمی‌آوردند؛ اندام‌ها. سر و آلت‌شان را می‌بریدند؛ 
شکم‌های‌شان را باز می‌کردند و از گندم پر می‌کردند؛ روی پیشانی و نیمتنه‌شان دام 
صلیب می‌زدند؛ کمونیست‌ها را با میخ به درخت می‌دوختند. زنده زنده 
می‌سوزاندند. زیر یخ رودخانه خفه می‌کردند. تا گردن در خاک فرو می‌کردند و غذای 
سگ‌ها و موش‌های‌شان می‌کردند. و هم‌زمان جمعیت دهقانان تماشا می‌کردند و 
فربادره ردتن: دفاتر حزب و شورا غارت شد. ایستگاه‌های پلیس و دادگاه‌های 
روستایی را سوزاندند و با خاک یکسان کردند. مدارس و مراکز تبلیغاتی شورا را 
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ویران کردند. و اما مزارع اشتراکی, اکثر آن‌ها را نابود کردند و وسایل و دام‌های‌شان را 
میان دهقانان محل تقسیم کردند. همین بلا را سر ایستگاه‌های جمع‌آوری غلة 
شوراها» آسیاب‌ها. کارخانه‌های عرق‌کشی. کارخانه‌های ابجوسازی و نانوایی‌ها نیز 
درآوردند. همین که نیروهای شورشی این تاسیسات را تصرف می‌کردند «جمعیت 
عظیم دهقانان به دنبال‌شان راه می‌افتادند و غلهة مصادره شده را خرده خرده 
برمی‌داشتند و با گاری به روستاهای‌شان برمی‌گرداندند. این باز پس گرفتن «اموال 
مردم» - درواقع شکل تازهُ «غارت غارت‌گران» - به تضمین حمایت مردم محلی از 
ارتش‌های شورشی کمک کرد. اما همه شورشیان رابین هود نبودند. بعضی هدف‌شان 
صرفاً راهزنی بود. در منطقهٌ دنباس در بهار ۱۹۲۱ این راهزنی‌ها «رویدادی تقریباً هر 
روزه, بود. حمله به شهرهای محل و گاه به کشاورزان دیگر منبع تمامین نیازهای 
راهزنان بود. سر و شکل این نیروهای شورشی با گله‌های بزرگ دام‌های دزدی و 
کاروان طولانی سخت‌افزارهای نظامی» بشکه‌های مشروب و کیسه‌های غله لابد 
بسیار رنگ و وارنگ می‌بایست بوده باشد. پارتیزان‌های انتونوف از کنیازوا در ناحیه 
سردوبسک تمام لباس‌ها و وسایل صحنه تئاتر محلی را همراه با فانوس‌های جادو 
مانکن‌ها و فنرهای دامن‌ها را برداشتند و در رفتند. شاهدی عینی ارتش شورشی 
پوپوف در شهر خوالینسک در ساحل رود ولگا را قطاری طولانی از گارهای شش 
اسبه مخصوص حمل مسلسل توصیف کرد: 


سرتایای گاری‌ها از لکه‌های خون پوشیده شده بود و اسب‌ها با نوارها و 
پارچه‌هایی با رنگ روشن تزیین شده بودند. بار ده تا از گاری‌ها گرامافون 
بود. حال آن‌که بقیه بشکه‌های آبجو و ودکا حمل می‌کردند. راهزنان تمام روز 
را با صدای موسیفی ترانه می‌خواندند و می‌رقصیدند و هیاهویی 
باورنکردنی شهر را در خود گرفته بود.(۴۴) 


دز مارهن ۱۹۲۱ از فدارت وروی درستن تر معاطی روستایی عهلا عبر تبود: 
سازمان‌های بلشویکی استانی تلگراف‌هایی از سر نومیدی به مسکو می‌فرستادند و 
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تیروهای کمکی می‌شدند. در پایگاه‌های شورشیان ارسال غله به شهرها عملا 
متوقف شده بود. با وخیم‌ترشدن بحران غذا در شهرها و پیوستن هرچه بیش تر 
کارگران به صنوف اعتصاب کنندگان. معلوم شد که بلشویک‌ها با وضعیت انقلابی رو 
به رو شده‌اند. لنین به وحشت افتاد: هر روز سیلی از درخواست‌های زورگویانهٌ خود 
را برای سرکوب هرچه سریع تر شورش‌ها با هر وسیلة ممکن بر سر فرماندهان محلی 
ارتش سرخ می‌ریخت. در ماه مارس لنین اعتراف کرد که: «به‌سختی داریم مقاومت 
می‌کنیم.» در جلسهٌ افتتاحيهٌ دهمین کنگرهٌ حزب در هشتم مارس گفت که جنگ‌های 
دهقانی «بسیار خطرناک‌تر از دنیکین‌ها؛ یودنیچ‌ها و کولچاک‌ها بر روی هم 
است.»(۴۵)اين جنگ‌ها همراه با اعتصابات و شورش کرونشتات در ماه مارس کنگره 
را واداشت تا سرانجام سیاست‌های کمونیسم جنگی را که مورد نفرت عموم بود کنار 
بگذارد و برپایة سیاست اقتصادی جدید تجارت آزاد را احیا کند. ایین دعوتی 
نومیدانه برای جلوگیری از موج این انقلاب دهقانی بود. بلشویک‌ها پس از شکست 
دادن سفیدهاء که دست کم هشت قدرت غربی از آن‌ها حمایت می‌کردند: در برابر 
دهقانان سیر انداختند. 
مرو 3 

وج اعتصایات کارگران که در فوریهٌ ۱۹۲۱ سراسر روسیه را در نوردید کم‌تر از 
شورش‌های دهقانان انقلابی نبود. با توجه به عقوبتی که اعتصاب کنندگان انتظارش 
را داشتند (اخراج فوری. دستگیری و زنداننی‌شدن و حتی اعدام) دست‌زدن به 
اعستصاب در سال ۱٩۹۲۱‏ عملی شحاعانه و مبارزه‌طلبانه به شمار می‌رفت. 
اعتصاب‌های قبلی ابزار چانه‌زنی با رژیم بود. حال آن‌که اعتصابات ۱۹۲۱ آخرین 
تلاش نومیدانه برای سرنگونی آن بود. 

«کارگران؛ شما چیزی ندارید که از دست بدهید جز زنجیرهای‌تان!» گفتهُ مشهور 
مارکس هرگز تا این حد راست نیامده بود. کارخانه‌های نظامی‌شده طبقه کبارگر را 
تبدیل به سرف کرده بود. بلشویک‌ها چون مواد غذایی کافی برای ایجاد انگیزه در 
کارگران نداشتند فقط به زور متکی بودند. اگر کارگران تولیدشان به میزان تعیین شده 


دمی رسید. جیره غذایی ناجیزشان قطع می شد» زندانی و حتی اعذام می شدند. به 


۱۱۲۳۲۰ 


دلیل برداشت محصول کم و بی‌میلی فزاینده دهقانان به تحویل غله‌شان ذخایر مواد 
غذایی در شهرها به سطحی خطرنا ک در تابستان ۲۱ ۱۹۲۰۰ کاهش یافت. اختلال 
در حمل و نقل به دلیل بارش برف سنگین وضع را و خیم‌تر کرد. در روز ۲۲ ژانویه در 
حتی مرفه‌ترین کارگران روزانه فقط ۰ کالری دریافت هی کر دند: 42:دل. کمتیو و 
کارگران و سربازان گرسته را دیده بود که در خیابان‌های پتروگراد غذا گدایی می‌کردند. 
ژزنان برای خرید یک فرص نان تمام شب را در صف می‌ایستادند.(۴۶) و وصعیت 
یادآور اوضاع در أستانهٌ انقلاب فوربه بود. 

پایان‌دادن به امتیازات کمونیست‌ها از سرگیری تجارت آزاد و رفت و آمد مردم (که 
معنایش حق سفر به روستا و معاملةٌ پایاپای با دهقانان بود) آزادی‌های مدنی و 
کارخانه‌ها به اهتزاز درآمد. کارگران چایخانه‌های مسکو پیشگام شدند: آن‌ها در مه 
۱۹۰ هم اعتراضات مشابهی راه انداخته بودند و در اتحادیه‌های‌شان منشویک‌ها و 
کارخانه‌ها فرستادند تا اوضاع را ارام کنند اما کارگران با گستاخی مان سخنرانی آن‌ها 
ش لیا بر گرازشرم رکه اصالت آن موه تردید است) شوه لشم در کرد هما .نز 
سروصدای کارگران فلزکار حاصر شد و از مخاطبانش که او را به ویرانی کشور متهم 
می‌کردند پرسید که آیا سفیدها را ترجیح می‌دهند. اما این پرسش پاسخی غضب‌الود 
یافت: «بگذار هرکه می‌آید بیاید» سفیدهاء سیاه‌ها یا دیوها - فقط شما بزنید به 
جاک تا ۱ فقو ربه هزاران کارگر دست به اعتصاب زده بودند. تظاهرات گسترده‌ای ۳ 
خیابان‌های ناحیه خاموفنیکی به راه افتاد و پس از شکست تلاش‌ها برای پرا کنده 
کردن تظاهرکنندگان به سربازان دستور مداخله دادند. اما مثل فورية ۱۹۱۷ سربازان از 


تیراندازی به جمعیت خودداری کردند و به‌ناجار دست به دامن دسته‌های ویژه 
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کمونیست شدند که چند کارگر را کشتند. روز بعد حتی جمعیت بیش‌تری به 
خیابان‌ها ریختند. جمعیت به سمت پادگان خاموفتیکی پیش رفتند و تلاش کردند 
سربازان را از پادگان بیرون بکشند اما درها را به روی سربازان بسته بودند و دسته‌های 
کمونیست بار دیگر جمعیت را به زور پراکنده کردند. روز ۲۳ فوریه که ده هزار کارگر 
به نشانهٌ اعتراض در خیابان‌ها راهپیمایی کردند در پایتخت حکومت نظامی اعلام 
شد.(۴۷) 

در این میان دامنهٌ اعتصابات به پتروگراد کشید. روز بیست و دوم فوریه شمار 
از ات ها تاه ار اه ای دز و اد تسد تنل 
مسکو کارگران خواستار قطع جیر:ٌ اضافی کمونیست‌ها از سر گرفتن تجارت آزاد و 
آزادی مسافرت و تحت‌تاثیر منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست. انتخابات مجدد 
و آزادانهٌ شوراها و تشکیل مجلس موسسان شدند. طی سه روز بعد هزاران کارگر 
دست به اعتصاب زدند. همه صنایع فلزی - پوتیلوف. تروبوچنی. بالتیک و 
ابوخوفسکی - به همراه اکثر باراندازها و کارخانه‌های کشتی‌سازی به جنبش 
پیوستند. عملاً اعتصاب عمومی به راه افتاد. در بولوار نوسکی و جزیره واسیلفسکی 
اعتصاب‌کنندگان و سربازان درگیر شدند. تعدادی از سربازان به کارگران تیراندازی 
کردند» دست‌کم سی نفر را زخمی کردند یا کشتند. اما چند هزار سرباز از جمله 
هنگ‌های اسماعیلوفسکی و فنلاند به جمعیت ملحق شدند. حتی سربازان ائورورا 
آن نماد شناور قدرت بلشویک‌ها که برای تعمیرات زمستانی کنار ساحل پهلو گرفته 
بود از کشتی پیاده شدند و به تظاهرات پیوستند. 

لازم نبود نابغه باشی تا بقهمی که درست چهار سال پیش در چنین روزی همین 
اوصاع جرقةٌ شورشی را در پادگان پتروگراد زد که به سقوط رژیم تزاری انسجامید. 
بلشویک‌ها داشتند زهره‌ترک می‌شدند که مبادا شورش دیگری رخ دهد و هر چه از 
دست‌شان بر می‌آمد کردند تا سربازان را در پادگان‌ها نگه دارند. حتی پوتین‌های 
سربازان را به بهانةُ تعویض آن با پوتین‌های نو از آن‌ها گرفتند تا مانع بیرون رفتن 
سربازان شوند. روز بیست و پنجم در شهر حکومت نظامی برقرار شد. همه قدرت به 


کمیته ویه دفاع به ریاست زینوویف سپرده شده بود. رهبر حزب که هميشه در 


شنت در روز ۱۱۲۳۲ 


ی 
بازگردند و وعده داد که بهبودی در وضع اقتصادی‌شان ایجاد کند. در همین حال کا 
مشغول بازداشت صدها اعتصاب‌کننده - همراه با اکثر رهبران منشویک‌ها و 
انقلابیون سوسیالیست شهر - بود و هم‌زمان هزاران نفر دیگر در کارخانه‌های‌شان 
حیس بودند و از این رو از جیره محروم شدند. همه این‌ها موجب شدت گرفتن 
اعتصابات شد. کارگران اکنون علناً خواستار سرنگونی رژیم بلشویکی شدند. روز ۲۷ 
فوریه چهارمین سالگرد انقلاب. اعلامیهٌ زیر در خیابان‌ها پخش شد. این اعلامیه 


خواستار انقلابی تازه بو د. 


در وهلةٌ نخست کارگران و دهقانان به آزادی نیاز دارند. آن‌ها نمی‌خواهند 
تحت فرمان بلشویک‌ها زندگی کنند. می‌خواهند سرنوشت‌شان به دست 
خودشان باشد. 
ما خواهان آزادی همه سوسیالیست‌ها و کارگران غیرحزبی؛ لغو 
حکومت نظامی؛ آزادی سیان» مسطوعات و اجتماعات برای همه 
زحمتکشان؛ انتخابات آزاد کمیته‌های کارخانه‌ها. اتحادیه‌های کارگری و 
شوراها هستیم. 
گردهم بیایید. قطعنامه صادر کنید. نزد مقامات نماینده بفرستید 
مو جبات تحقق خواسته‌های‌تان را فراهم کنید.(۲۸) 
همان روز شورش از خلیج فنلاند به پایگاه دریایی کرونشتات گسترش یافت: 
اکنون انقلاب واقعی یک گام نزدیک تر شد. در ۱۹۱۷ تروتسکی ملوانان کرونشتات 
زاومانه افتهار وعطیت اقلا روسیه) تفر انلهنود .آن‌ها تین کسانی نوذند 
که خواستار قدرت شوراها شدند و نقشی اساسی در رویدادهای اکتبر ایا کردند. اما 
کرونشتات هميشه دژ دردسرساز افراط گرایان انقلابی بود. ملوانانش به یک انندازه 


. این عبارت را در اصل مطبوعات لیبرالی در ۱۹۱۷ در وصف کرنسکی به کار برده بودند. 


کرونشتات -نسخه جزیره‌ای کمون پاریس -در مقابل دولت متمرکز بود. تا تایستان 
۸ اثتلاف گسترد؛ همه احزاب چپ افراطی بر شورای کرونشتات حکومت 
می‌کرد. هیئت اجرایی اش به دلیل کاردانی‌اش انتخاب شده بودند نه به دلیل عضویت 
اعضا در حزب. و صرفاً در برابر شوراهای منتخب (یا «تعاونی‌های زحمتکشان) در 
پایگاه دریایی پاسخگو بود. بلشویک‌ها این دموکراسی را برنمی تافتند. آن‌ها شورا را 
از همه دیگر احزاب پرداختند و آن را به یک نهاد دیوان‌سالارانة دولت‌شان تبدیل 
کردند. چندی نگذشت که ملوانان به خشم آمدند. گرچه در دفاع از پتروگراد در اکتبر 
۹ برای سرخ‌ها جنگیده بودند این کار را فقط برای شکست دادن سفیدها انجام 
داده بودند و آن‌ها را حتی بدتر از بلشویک‌ها می‌دانستند. با پایان جنگ داخلی 
ملوانان خشم خود را متوجه سرخ‌ها کردند. رفتار بلشویک‌ها را با دهقانان محکوم 
می‌کردند. بسیاری از ملوانان کرونشتات اهل روستا بودند -به‌ویژه اهالی روستاهای 
اوکراین و تامبوف تعدادشان زیاد بود - و وقتی برای مرخصی به خانه‌های‌شان 
بارگشتند از دیدن اوضاع یکه خوردند. یکی از خدمه ناو پتروپاولوفسک در نوامپر 
۰ پس از شنیدن خبر مصادره گاو خانواده‌اش نوشت: "مزرعهٌ ما مزرعه‌ای 
معمولی است اما وقتی من و برادرم از خضدمت جمهوری شوروی به خانه 
برمی‌گردیم مردم مزرعهٌ ویران ما را به ریشخند می‌گیرند و می‌گویند «برای چه 
خدمت قتو کتتات؟ جمهوری شوروی به شما جه داده است؟» شیوه ۳-۳ فئودالی 
رسای کمونیست عامل دیگر انزجار روز افزون ملوانان و اعضای عادی حزب بود. 
زاتکو تک تام رت فسوی کرو تا قزر ون ۱۱۲ که هار کی یه 
فرماندهی کل ناوگان بالتیک منصوب شده بود به پایگاه بازگشت و آن‌جا به همراه 
همسر آراسته‌اش لاریسا ریستر: کمیسر بلشویک. مانند یک لرد زندگی می‌کرد. 
ضیافت می‌داد و رانند؟ شخصی و چند خدمتکار داشت. نیمی از بلشویک‌های 
کرونشتات چنان سرخورده شدند که در نیمه دوم سال ۱۹۲۰ کارت‌های حزبی‌شان 
را پاره کردند و دور انداختند.(۴۹) 

وقتی خبر اعتصابات پتروگراد به ملوانان کرونشتات رسید آن‌ها تمایندگانی به 
اهنت از شید مت رشان فاکتعا فیح نما نقحان 


شب‌کتیات) هو تیور کح ۱۱۳۵ 


در روز ۲۸ فوریه بازگشتند خدمهٌ پترو پاولوفسک. که بیش‌تر دژ بلشویک‌ها بود. 
علم شورش را بلند کر دند و اعلامیه‌ای دادند که در آن خواستار انتخابات آزاد شوراها 
آزادی بیان مطبوعات و اجتماعات (البته فقط برای کارگران و دهقانان احزاب 
چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری). «جیرءٌ مساوی برای همه کارگران» و «آزادی دهقانان 
برای کارکردن بر روی زمین به هر نحوی که شایسته می‌دانند, شدند مشروط به این‌که 
از نیروی کار مزدور استفاده نکنند. قطعنامه‌های کارگران خواستار تشکیل مجدد 
مجلس موسسان بود اما ملوانان مخالف آن بودند. در ژانوية ۱۹۱۸ یک گروه 
آنارشیست از ملوانان کرونشتات مجلس موسسان را به زور تعطیل کرده بود. برنامه 
آن‌ها همجنان فقط به شورا محدود می‌شد به این معنا که همدف‌شان بازگرداندن 
شورای چند حزبی ۱۹۱۸ بود. وانگهی برخلاف دهفانان شورشی که شعارشان 
رشوراها بدون کمونیست‌ها» بود. حتی حاضر بودند بلشویک‌ها را در این اثتلاف راه 
دهند به شرط آن‌که اصول دموکراسی شورایی را بپذیرند و دست از دیکتاتوری 
بردارند. این مسئله - که منحصر به شورش‌های ۱۹۲۱ بود - به توصیح این‌که جرا 
بیش از نیمی از اعضای عادی بلشویک‌ها در کرونشتات برآن شدند تا به شورش 
بپیوندند کمک می‌کند. 

بلشویک‌ها که با از دست دادن این دژ سابق دست و پای‌شان را گم کرده بودند 
ادعا کردند که شورشیان کرونشتات همان شورشیان سال ۱۹۱۷ نیستند. که بهترین 
ملوانان پرولتاریا در جنگ داخلی جان‌شان را از دست داده بودند و «جوانک‌های 
وی رم با لباس ملوانان» جای آنان راگرفته‌اند که دیدگاه‌های «آنارشیستی» و «خرده 
بورژوایی» را با خود از روستا آورده‌اند. با همه این‌ها. چنان‌که اسرائیل کتسلر نشان 
داده است. در اين‌جا محبوب‌ترین فرزندان بلشویک‌ها آن‌ها را ترک کرده بودند. 
شورشیان کرونشتات در ۱٩۲۱‏ اساسا همان شورشیان سال ۱۹۱۷ بودند. اکثر 
ره ان شان ملو انان کهنه کار ناوگان کروتشتات بودند. پاره‌ای از آن‌ها مانند اناتولی 
لامانوف انقلابی سوسیالیست افراطیء مغز متفکر شورش اعضای برجسته 
شورای کرو نشتات در سال‌های ۱۹۱۷-۱۸ بودند. نود و چهار درصد خدمه دو 


۱۱۳۶ تراژدی مدع 


شده بودند.(۵۰) از حیث خدمه و ایدئولوژی. این شورش بازگشت به روزهای 
انقلابی ۱۹۱۷ بود. 

روز اول مارس خشم و هیجان انقلابیی خیابان‌ها را فرا گرفت. در گردهمایی 
گسترده در میدان لنگر پانزده هزار نف در حدود یک‌سوم جمعیت کرونشتات؛ 
حضور یافتند و قطعنامه‌ای صادر کردند که خواستار انتخاب مجدد اعضای شورا 
بود. ملوانان سخنرانی کالینین را که برای آرام‌کردن آن‌ها اعزام شده بود گستاخانه قطع 
کردند و کوزمین کمیسر بلشویک ناوگان را هوکنان از صحنه راندند. فردای آن روز 
سیصد نماینده از ناوها و کارخانه‌های کشتی‌سازی مختلف برای انتخاب شورای 
جدید جلسه کردند. بلشویک‌های شورشی اقلیت بزرگی از نمایندگان را تشکیل 
می‌دادند. نمایندگان که شایعه حضور گاردهای کمونیست برای برهم زدن جلسه آن‌ها 
را به هراس انداخته بود به جای آن یک کمیته انقلایی پنج نفره را انتخاب کردند که با 
عجله دست به کار سازماندهی دفاع از جزیره شد. روحیه قدیمی اقدامات فی‌البداهه 
انقلابی بازگشته بود. 

تا این که مره ی که اه عاعات کت سره مساق اوه بعو دا 
درواقع داشتند خود را برای سرکوب شورش آماده می‌کردند. نمی توانستند به انتظار 
فروکش‌کردن تدریجی شورش بنشینند. شورش در شهرهای دیگری مانند غازان و 
نیژنی نووگراد نیز پیشاپیش از این شورش الهام گرفته بود. علاوه براین کوه یخ 
خلیج فنلاند در حال آب‌شدن بود و این موجب می‌شد که دق که همه ناوگانش از 
حصار يخ بیرون می‌آمد. عملاً تسخیرناپذیر شود. روز دوم مارس بر سراسر استان 
پتروگراد حکومت نظامی حاکم شد. سربازان و توپخانه را در ساحل مقابل 
کرونشتات گرد آورده بودند. مثل دوره دفاع از پتروگراد در برابر سفیدهاء ترو تسکی 
را برای فرماندهی عملیات به پایتخت قدیم اعزام کردند. او روز پنجم مارس وارد 
پتروگراد شد و به شورشیان دستور داد فوراً تسلیم شوند. در ضرب‌الاجلی که 
گویی استانداری قرن نوزدهمی خطاب به دهقانان شورشی صادر کرده است 
هشدار داد که اگر شورشیان ظرف بیست و چهار ساعت تسلیم نشوند «مثل کیک 
شکار خواهند شد.» تروتسکی دستور داد خانواده‌های ملوانان را که در پتروگراد 


زندگی می‌کردند به گروگان بگیرند. هنگامی که رئیس چکای پتروگراد بر 
«خودجوش» بودن شورش پافشاری کرد. تروتسکی طی تلگرافی به مسکو 
خواهان اخراج او شد.(۵۱) 

حمله روز هفتم مارس آغاز شد. تویخانة سنگین بلشویک‌ها یک روز تمام دژ را 
از ساحل شمال غربی بمباران کرد. روز زنان کارگر بود و در میان سر و صدای انفجار 
کل له‌ها رادیو کرونشتات به زنان جهان درود می‌فرستاد. آلکساندر برکمن صدای 
تندرآسای تویخانهٌ سنگین را در بولوار نوسکی از فاصلةٌ بیست مایلی می‌شنید. این 
آنارشیست امریکایی» که شورش ناگهان ایمانش را به انقلاب زنده کرده بود در دفتر 
خاطرات روزانه اش در ساعت ۶ بعدازظهر همان روز می‌نویسد: «به کرونشتات 
حمله شده! روزهای دلهره و گلوله‌باران. قلبم از ناامیدی از کار افتاده؛ چیزی در درونم 
مرده.» هدف گلوله‌باران تضعیف دژ و تدارک حمله به ان سوی یخ‌ها بود. سربازان 
باید با وحشت از یک باريکةٌ یخ پنج مایلی زير گلوله‌های توپ فایق‌ها و دژهای 
کرونشتات عبور می‌کردند. پیدا بود که سربازان وظیفه وضع روحی خوبی ندارند و 
ت و خاچفسکی مسئول عملیات. برای اطمینان یافتن از این‌که سربازان فرار نمی‌کنند 
مجبور بود نیروهای ویژهٌ امنیتی کمونیستی را در میان یگان و مسلسل‌های چکا را 
پشت سرشان قرار دهد. روز بعد صبح زود راه افتادند: کولاک موجب استتارشان بود 
و به تعدادی از سربازان پیش‌قراول ملافه سفید پوشانده بودند. با وجود این حمله به 
فاجعه انجامید. توپخانة سنگین شورشیان آب‌چاله‌هایی در يخ ایجاد کرد که بسیاری 
از سربازان مهاجم که کولا ک جلو دیدشان را گرفته بود در آن افتادند و غرق شدند. 
مسلسل‌های بالای دژهای بیرونی فا تست فان راتفری ک کت وفصن کر تن اما 
روی پهنهٌ بزرگ یخ جابه جا جنازه افتاده بود.(۵۲) 

در همین زمان در گرما گرم اين نبردهاه شورشیان «انقلاب» شان را به مرحله اجرا 
درآوردند. این جمهوری‌ای بود که زیبر آتش بنا نهاده شده بود. کميتة انقلابی 
کرونشتات در هجده روز پرآشوب حکومتش (۱-۱۸ مارس) دستگاه دولت 
کمونیستی را برچید. انتخابات مجدد اتحادیه‌های کارگری را سازمان داد و آماد؛ 


بیانیه‌ای منتشر کرد با این عنوان «برای چه می‌جنگیم؟) این سند تکان‌دهنده اعتراض 


با انقلاب اکتبر طبقهٌ کارگر امیدوار بود به آزادی دست یابد. اما نتیجه‌اش 
تودی ی نی نوت ها تسا منت یت هن فیس کاون است و 
ژاندارمری‌اش, به دست غاصبان کمونیست افتاد که ارمغان‌شان برای مردم نه 
آزادی بلکه ترس دائم از شکنجهٌ چکا بود که وحشتش بسیار بیش‌تر از 
حکومت ژاندارم‌ها در زمان تزار بود... درواقم کمونیست‌ها نماد شکوهمند 
دولت زحمتکشان - داس و چکش را با سرنیزه و میله‌های زندان 
جایگزین کردند که از آن‌ها برای حفظ آرامش و زندگی آسوده‌خاطر 
دیوان‌سالاران جدید. کمیسرهای کمونیست و مامورانش استفاده می‌کنند. 
اما بدترین و جنایتکارانه‌ترین همه این‌ها بردگی اخلاقی است که 
کمونیست‌ها ایجاد کرده‌اند: آن‌ها انگشت بر دنیای درون مردم زحمتکش 
گذاشته‌اند و آن‌ها را وا می‌دارند تا به شیو؛ دلخواه آنان فکر کنند. آن‌ها به 
کمک سلطهٌ دولت بر اتحادیه‌های کارگری کارگران را به ماشین‌های‌شان 
زنجیر کرده‌اند به نحوی که کار دیگر سرچشمه لذت نیست بلکه شکل تازه‌ای 
از بردگی است. آن‌ها به اعتراضات دهتقانان که به صورت قیام‌های 
خودانگیخته جلوه گر می‌شود و به اعتراضات کارگران که شرایط زندگی‌شان 
آن‌ها را به اعتصاب وا می‌دارد با اعدام دسته‌جمعی و خونریزی پاسخ داده‌اند 
که از این حیث دست ژنرال‌های تزاری را از پشت بسته‌اند. روسیه 
زحمتکشان که نخستین کسانی بودند که بیرق سرخ آزادی را برافراشتند. 


غری در خون ات( ۳) 


دهمین کنگره رت در چنین اوضاعی در هشتم مارس دون که بت کار شتا 3و 
مسئله حیاتی پیش روی رهبری بود: شکست اپوزیسیون کارگری -و به میزانی کم‌تر 
سانترالیست‌های دموکراتیک - که دو قطعنامه ات ام اف در مورد اتحادبه‌های 
کارگری و دموکراسی حزبی صادر کرده بودند؛ و حل بحران انقلابی در کشور. 


متا در ی رف ۹ ۱ 


لنین. مثل هميشه در چنین اوضاعی. خشمگین بود. او برای اطمینان از شکست 
اپوزیسیون کارگران از هیچ کاری فروگذار نمی‌کرد. کولونتای به دلیل سوءاستفاده 
شخصی مورد حمله قرار گرفت. لنین با او حرف نمی‌زد و کسانی را هم که حرف 
۱ 
و کولونتای به عشاقی معروفند که طرفداری از همبستگی پرولتاریایی را به ریشخند 
می‌گیرند. لنین گفت: خوب. خدا را شکر: می‌دانیم که رفیق کولونتای و رفیق 
شلیاینیکوف «یک طبقهٌ متحد هستند» که این گفته موجب خندءٌ همگان شد. لنین 
ناسزا را به نیش و کنایهٌ شیطنتآمیز افزود و اپوزیسیون کارگران را به «انحراف 
سندیکالیستی» محکوم کرد و آن را به همدلی با شورش کرونشتات و اعتصاب 
کارگران متهم کرد. این البته دروغ بود: در حالی که هر دو گروه معترض خواستار 
سرنگونی دیکتاتوری بلشویکی بودند اپوزیسیون کارگران صرفاً خواستار اصلاح آن 
بو د. اما تشخیص چنین تمایزاتی از مسخدوش‌کردن‌شان دشوارتر بود. در فضصای 
وحشت جنون‌آسا - که لنين در کنگره با هشدارهای همیشگی‌اش مبنی بر این‌که 
قدرت شوروی هر لحظه ممکن است سرنگون شود به آن دامن زد - نمایندگان 
بلشویک هراسان‌تر از آن بودند که اتهام لنین را مورد چند و چون قرار دهند. آنان این 
شیوءٌ عوام فریبانه را پذیرفتند که در اين لحظه آنچه لازم است وحدت بی‌چون و چرای 
حزبت است و تحمل چنین فرقه‌های مخالفی فقط به نفع دشمن است. بی‌گمان اگر 
مسئله به زای‌کیری کشبا: می‌شد موصع لنین در مورد مسئله اتحادیه‌های کارگری ی ۳ 
صورت حائز اکثریت تعیین کننده می‌شد. این برنامه که به «برنامه ده» معروف شد 
سازشی فرخنده میان سانترالیسم افراطی تروتسکی و «سندیکالیسم» آپوزیسیون 
کارگران را پيشنهاد می‌کرد که عملا برگشت به موضع نهمین کنگرةٌ حزب بود که برطبق 
آن دولت همچنان صنعت را با روش مدیریت یک‌نفره ادامه می‌داد و در مورد انتصاب 
ی روت کی راما هاش لو ری( یی کزدوتر 
قطعنامةٌ او در محکومیت اپوزیسیون کارگران رای موافق اکثریت گسترده نمایندگان را به 
دست آورد و از ۶۹۴ نماینده کنگره فقط سی نفر رأی مخالف دادند.(۵۴) 

اکنون لنین پیروزی‌اش را با یکی از حساس‌ترین تصمیمات در تاریخ حزب 


۱۱۴۰ تراژدی وق 


کو سک هط تن قفاب مش روا تاه نی که ویغ جارس ت 
تصویب کنگره رسید تشکیل همه گروه‌بندی‌های حزبی مستقل از کمیته مرکزی را 
ممنوع کرد. با دو سوم آرای ک‌ميتة مرکزی و کمیسیون نظارت می‌شد چنین 
فرقه‌هایی را از حزب بیرون راند. این ممنوعیت را لنین در لحظه خشم کینه‌توزانه بر 
اپوزیسیون کارگران پيشنهاد کرد. این پيشنهاد به تصویب کنگره‌ای رسید که از 
منازعات فرقه‌ای چند ماه گذشته خسته و بی‌تاب شده بود و در بحران حاضر بسیار 
مشتاق بود از رهبر در مقابل رقبایش در حزب حمایت کند. نه لنين و نه اعضصای 
عادی حزب به اهمیت بالقوهٌ این ممنوعیت آن‌سان که باید واقف نبودند. از آن پس 
کمیته مرکزی باید با همان شیوءٌ دیکتاتوری بر حزب حکومت می‌کرد که حزب بر 
کشور؛ هیچ کس بی‌آن‌که خرد را در معرض اتهام فرقه گرایی قرار دهد نمی‌توانست با 
میات کی کیتسال تم رش 
ممنوعیت بود. او همان تا کتیک‌هایی را برضد تروتسکی و بوخارین به کار می‌بست 
که لنین علیه ایوزیسیون کارگران به کار بسته بود. درواقم هدف اصلی لنین از ایجاد 
دفتر دییر کل حزب که استالین در آوریل ۱۹۳۲ نخستین دییرکل آن شد. اجرای این 
ممنوعیت و پاکسازی اپوزیسیون کارگران بود. در دوازدهمین کنگره حزب در ۱۹۲۳ 
پا کسازی تحقق یافت - چنان‌که سلطه استالین بر کمیته مرکزی. شلیاپنیکوف و 
کولونتای» گرچه ننگ اخراج از حزب به دامان‌شان نچسبید. هر دو به تبعیدی 
دیپلما تیک فرستاده شدند - اولی به پاریس و دومی به استکهلم. حامیان اپوزیسیون 
کارگران از مناصب حزبی و اتحادیةٌ کارگری کنار گذاشته شدند. اکثرشان آزار دیدنده 
علهای وتلانی دنت و کقر سا هتبه‌تان در دوز وت اسعالن اشدام خسلاند: 
شلیاینیکوف در ۱۹۳۷ به قتل رسید. 

دومین قطعنامه تاریخ‌ساز کنگرة دهم حزب در مورد جایگزینی مصادره غله با 
مالیات جنسی به همان اندازه ممنوعیت فرقه‌ها سرنوشت‌ساز بود. این قطعنامه 
اصل مرکزی کمونیسم جنگی را کنار گذاشت و با اجازه‌دادن به دهقانان برای فروش 
مازاد محصول‌شان به دلخواه خود از جمله در بازار آزاد البته پس از پرداخت 
مالیات. سیاست اقتصادی جدید را بنیان نهاد. این کوششی آشکار برای ایجاد انگیزه 


شکست در پیروزی ۱۱۴۱ 


تولید بود: کل مالیات ۴۵ درصد کم‌تر از عوارض ۱۹۲۰ بود ( که بعدها به حد معیار 
۰ درصد محصول کاهش یافت)؛ برای دهقانانی که کشت و بهره‌وری‌شان را افزایش 
می‌دادند تخفیف قائل می‌شدند؛ هر دهقانی شخصاً مسئول پرداخت سهم مالیات 
خود بود و از این رو مسئولیت جمعی کمون ملغی شد؛ و صندوق ویژه کالاهای 
مصرفی و ادوات کشاورزی برای مبادله با محصول دهقانانی که بیش‌ترین بهره‌وری 
بت میم اش تا هی وت که ات هه باه کرک امه 
راقد ام اساسی» در ارتباط با دهقانان بود. از گزارش در مورد قیام آنتونوف که بوخارین 
پس از بازگشت از سفر تامبوف در روز دوم فوریه تقدیم دفتر سیاسی کرده بود معلوم 
می‌ شود که با توجه به شدت مقاومت دهقانان در برابر مصادره محصول در تامبوف 
ایهکر ااایساو فا ایر دی کی رین کت فیارانی وان و 
مالیات جنسی را نیاز مبرم به فرونشاندن جنگ‌های دهقانی که لنین از آن بیش از 
سفیدها در هراس بود تعیین می‌کرد.(۵۵) 

لنین که از آن بیم داشت که نمایندگان با گرفتن مالیات به‌عنوان بازگشت 
سرمایه‌داری مخالفت کنند تلاش کرد با تاخیر در مطرح‌کردن فطعنامه تا روز ۱۵ 
مارس» روز قبل از پایان کنگره» که تا آن موقع بسیاری از نمایندگان پیشاپیش آن‌جا را 
به مقصد جبهه کرونشتات ترک کرده بودند» بحث در مورد قطعنامه را محدود کند. 
بیش‌تر وقت کنگره را سخترانی خود لنین در مورد سیاست اقتصادی جدید گرفت و 
از این رو زمان چندانی برای سخنرانان دیگر باقی نگذاشت. او تا کید داشت که برای 
فرونشاندن شورش‌های دهقانی و ایجاد ائتلافی جدید (5۳0۷0۲۵) با دهفمانان با 
تکیه بر بازار مالیات جنسی ضرورت تام دارد. قدرت شوروی بدون این ائتلاف 
تاه ادا با که ی سک تاد ی ی وت زا سار از 
گذاشته بود. سیاست‌های جاری در جنگ داخلی رویایی اتوپیایی بود -ایجاد 
سوسیالیسم با احکام اداری ناممکن بود - و در کشور روستایی عقب‌مانده‌ای چون 
روسیه راه دیگری برای احیای اقتصاد پس از ویرانی‌های چند سال گذشته جز از 
طریق بازار نبود چه رسد به انباشت سرمایه برای گذار کشور به سوسیالیسم. لنین 


این ترس راکه احیای تجارت خصوصی روسیه را به سرمایه‌داری باز خواهد گردانید 


۱۱۳ ترازدی رس 


به چیزی نگرفت: این بازار قرار بود بازاری سوسیالیستی باشد. طبقات سرمایه‌دار در 
روسیه از جمله «کولاک‌ها» را پیشاییش انقلاب نابود کرده بود. تا زمانی که دولت 
«مواضع سوق‌الجیشی» اقتصاد بانکداری. صنایم سنگین. حمل و نقل و تجارت 
زا 
تشویق خرده‌مالکان به تشکیل مزارع اشتراکی و تعاونی‌ها بهره‌گیرد. تاکتیک‌های 
اش کهان کاخ افتای شک ان اف تسیا هماع رن کی رسای که 
سرجایش نشست اکثر نمایندگان خسته‌تر يا مرعوب‌تر از آن بودند که در بحث و 
جدل نظری جدی شرکت کنند. در مباحث دیگر دویست و پنجاه نفر سخنرانی 
کردند. حال آن‌که در مورد مالیات جنسی غیر از خود لنين فقط چهار سخنران بود. 
همه آن‌ها را هیئت رئیسه انتخاب کرده بود وقت‌شان حداکثر ده دقیقه تعیین شده بود 
و هیچ کدام انتقادی جدی مطرح نکردند. نه تروتسکی و نه بوخارین تمایلی به 
صحبت دربارء مالیات جدید ابراز نکردند» گواین‌که هر دو تا آن زمان از سیاست‌های 
متضادی طرفداری می‌کردند و در دیگر جلسات کنگره حداقل در چهارده مورد 
سخنرانی کرده بودند. حتی شلیاپنیکوف. که بعدها مالیات جنسی را به‌نام 
عقب‌نشینی در برابر دهقانان محکوم کرد پس از جار و جنجال‌های چند روز گذشته 
به طرز عجیبی ساکت بود.(۵۶) سیاست شاخص ده ۱٩۲۰‏ تقریباً بی‌هیچ بحثی 
تصویب شد. دوران کنگره حزبی از پیش طراحی‌شده از راه رسیده بود. 
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کردند. روز دهم مارس سیصد نماینده کنگرةٌ دهم حزب پس از شنیدن توصیف 
مایوس‌کنند؛ تروتسکی از وضعیت جبههٌ کرونشتات داوطلب جنگ در این جبهه 
شدند اعضای اپوزیسیون کارگران که مشتاق بودند وفاداری‌شان را اثبات کنند جزو 
اولین کسانی بودند که پا پیش گذاشتند. نمایندگان روز بعد وارد پتروگراد شدند و 
برای بالابردن روحیه سربازان خبر مالیات جنسی را به آن‌ها دادند. تا این موقع 
اعتصایات پتروگراد فروکش کرده بود: دستگیری‌ها و وعده و وعیدها از جمله قول 
زینوویف در ۲۷ فوریه مبنی بر احیای تجارت آزاد -برای در هم شکستن اعتصابات 
کافی بود. اعتصابات مسکو نیز به همین وضصعیت دچار شد. روز شانزدهم مارس 


ای اه برد خفتتانت اعار میسن ار ویر رس ان شاه اه 
از ساحل و بمباران هوایی ۵۰ هزار سرباز ورزیده در ساعات تاریک اوایل صبح از 
يخ عبور کردند. نبرد به‌مدت هجده ساعت به شدت ادامه داشت. تا نیمه شب هفدهم 
شورش شکست خورده بود و اکثر ملوانان تسلیم شده بودند. بیش از ده هزار سرباز 
هی ای کزی خ هت و 
بودند. وقتی نبرد پایان گرفت حکومت هلسینگ‌فورس از مسکو درخواست کرد همه 
جنازه‌ها را جمع‌کنند از پیم آن‌که با ذوب‌شدن یخ‌ها جریان آب آن‌ها را به ساحل 
هش ودک 

صبح روز بعد صدها زندانی را از پایگاه کرونشتات بر سر راه خود به زندان در 
عیابان‌های پتروگراد گرداندند. زندانیان نزدیک مرکز شهر گروهی کارگر دیدند که 
گونی‌های سیب‌زمینی بر پشت حمل می‌کردند. ملوانان فریاد زدند «خائن‌ها! زندگی 
ما را به سیب‌زمینی کمونیست‌ها فروختید. فردا گوشت ما را همراه سیب زمینی تان 
می‌ خورید.» همان شب حدود پانصد شورشی به دستور زینوویف بی‌محا کمه اعدام 
شدند: جلادان همیشگی از اعدام امتناع کردند از اين رو به یک بریگاد کومسومول 
متشکل از جوانان کم سن و سال دستور دادند که ملوانان را تیرباران کنند. جندتن از 
شورشیان موفق شدند به آپارتمان گورکی فرار کتند و خبر این اعدام‌ها را به او بدهند. 
گورکی به خشم آمد -او نیز مانند بسیاری از سوسیالیست‌ها از همان آغاز از شورش 
حمایت می‌کرد - و بی‌درنگ به لنين تلفن زد و شکایت کرد. رهبر بلشویک به 
زینوویف دستور داد در مورد اقدامات خود در جلسه حزب در اپمارتمان گورکی 
توضیح دهد. اما درست در همان جلسه زینوویف دچار حملةٌ قلبی شد (گورکی 
بعدها ادعا کرد که این صحنه ساختگی بود) و نتیجه‌اش این شد که او را بابت 
اقداماتش که در هر صورت احتمالا مورد حمایت لنین بود اندکی ملامت کردند. طی 
ماههای بعد و هزار شورشی دیگراعدام شدندهتقریبً همگی بدون محاکمه؛ در 
عین حال صدها تن دیگر را به دستور لنین به سولوفکی فرستادند. اولین اردوگاه کار 
اجباری در شوروی در جزیره‌ای در دریای سفید. که در آنجا تن مرگی آهسته از 
گرسنگی, بیماری و خستگی مفرط مردند. در حدود هشت هزار شورشی کرونشتات 


۱۴ ترازدی مردم 


از یخ عبور کردند و به فتلاند گریختند و در آن‌جا تحت نظر بودند و به کارهای 
ساختمانی گمارده شدند. شماری از آنان بعدها به وعدهٌ عفو عمومی فریفته شدند و 
به روسیه بازگشتند -و به محض رسیدن یا اعدام شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری 
فرستاده شدند.(۵۷) 

سرکوب شورش کرونشتات تاثیری خردکننده بر سوسیالیست‌ها در سراسر 
چهان گذاشت. از این روشن تر دلیلی برای ستمگری بلشویک‌ها پیدا نمی‌شد. 
آلکساندر برکمن که «آخرین رشتة ایمانش به بلشویک‌ها گسسته شده بود» با ناامیدی 
در خیابان‌های پتروگراد پرسه می‌زد - شهری که انقلاب در آن زاده شد و اکنون در 
همان‌جا مرده بود. برکمن در روز هجدهم مارس با طنزی گزنده در دفتر خاطراتش 
جنین نوشت: فاتحان سالگرد کمون ۱۸۷۱ را جشن می‌گیرند. تروتسکی و 
زینوویف تی‌ير و گالیف را بابت سلاخی شورشیان پاریس محکوم می‌کنند.(۵۸) 

قدرت نظامی و ترور بی‌رحمانه کلید سرکوب شورش‌های دهقانی عمده بود. 
گرچه در پاره‌ای نقاط مانند منطقهٌ ولگا به‌جای آن‌ها قحطی و از پا افتادگی این کار را 
می‌کرد. نقطهٌ عطف در اوایل تابستان ظاهر شد که بلشویک‌ها در استراتژی 
نظامی‌شان تجدید نظر کردند؛ آن‌ها به‌جای اعزام گروه‌های کوچک برای جنگ با 
شورشیان مناطق شورشی را از سربازان پر کردند و در آن روستاهایی که از شورشیان 
حمایت کرده بودند وحشتی عمومی مستولی کردند و در عین حال کوشیدند با 
تبلیغات دیگران را با خود همراه کنند. این استراتژی جدید برای نخسیتن بار در استان 
تامبوف به کار بسته شد. آن‌جا که توخاچفسکی را که به تازگی بر کرونشتات غلبه 
کرده بود در ماه آوریل برای فرو نشاندن شورش آنتونوف اعزام کرده بودند. در اوج 
عملیات در ماه ژوئن نیرویی متجاوز از صد هزار سرباز که اکثرشان سریازان زبده 
یگان‌های امنیتی کمونیست و کومسومول بودند و صدها توپ سنگین و اتومبیل 
ضصد گلو له دافعند مناطق شورشی را اشغال کردند. برای رذیایی حرکت کروه‌های 
شورشی و انداختن بمب و ریختن اعلامیه روی دژهای‌شان از هواپیما استفاده شد. 
برای بیرون کشیدن شورشیان از مخفیگاه‌شان در جنگل‌ها گاز سمی نیز به کار بردند. 
شورشیان و خانواده‌های‌شان را به کمک خبرچینان مزدور بسرای گروگان گرفتن 


دستچین می‌کردند و در اردوگاه‌های کار اجباری مخصوص زندانی می‌کردند؛ تا پایان 
ژوئن پنجاه هزار دهقان از جمله هزار کودک را در اردوگاه‌های تامبوف زندانی کرده 
بودند. کم پیش نمی‌آمد که تمام جمعیت دهی را به اردوگاه ببرند و در صورت تسلیم 
ففتلان شووشتان نعدها آن‌ها را یکت با ههذار شمالحان نعند کستد. گاه‌روستاهای 
شورشی را می‌سوزاندند و با خاک یکسان می‌کردند. در فقط یکی از شهرک‌های 
روستایی در منطقهٌ تامبوف -که تازه به پایگاه شورشیان هم شهرت نداشت - ۱۵۴ 
دهقان را تیرباران کردند ۲۲۷ خانواده را به گروگان گرفتند. ۱۷ خانه را سوزاندند و با 
خاک یکسان کردند و ۴۶ خانه را خراب کردند یا به خبرچینان دادند. تسخمین زده 
می‌شود که در سرکوب شورش در مجموع صد هزار نفر زندانی یا تبعید و پانزده هزار 
نفر اعدام هل بل( ۵۹) 

به همراه هراس عظیم امیدهای کو چکی نیز به دهقانان داده می‌شد تا دست از 
حمایت از شورشیان بردارند. به روستاهایی که قطعنامه‌ای در محکومیت «راهزنان» 
صادر می‌کردند جایزة ویژه‌ای به صورت نمک یا کالاهای صنعتی داده می‌شد. 
بلشویک‌ها به این امید بسته بودند که وقتی شورشیان خبر این قطعنامه‌ها به 
گوش‌شان برسد از این روستاهای خائن انتقام بکشند به این تسرتیب بلشویک‌ها 
می‌توانستند میان آن‌ها و روستاها اختلاف بیندازند و پایگاه اجتماعی شورشیان را 
نابود کنند. همچنین برای شورشیان عفو عمومی اعلام کردند. گرچه کسانی که 
حماقت تسلیم ازشان سر زد در مجموع حدود ۶ هزار نف تقریب همگی زندانی با 
تیرباران شدند. سرانجام این‌که سیلی از تبلیغات در مورد مزایای سیاست افتصادی 
جدید به راه افتاده گرچه اثربخشی مورد تردید آن به هیچ رو ادعاهای بعدی 
بلشویک‌ها را در این باره تایید نمی‌کند. بسیاری از دهقانان. حتی در منطقه مسکو 
هرگز اسم مالیات جنسی هم به گوش‌شان نخورده بو و بیش‌تر کسانی هم که از آن 
خبر داشتند» بنابه اقرار توخاچفسکی در همان ایام «قطعاً به صداقت این فرمان 
اغتفادعء بل استتل:/(۶۰) 

در اواخر تابستان ۱۹۲۱ که قحطی بیش ‌تر مناطق روستایی را از پا انداخته بود 


بیش‌تر شورش‌های دهقانی از حیث نظامی شکست خورده بود. آرتش انتونوف در 


۶ تراژدی مردم 


ژوئن نابود شد. گرچه خود او گریخت و به همراه گروه‌های چریکی کوچک خواب 
را بر رژیم شوروی در متاطق روستایی تامبوف حرام کرد تا آن‌که در تابستان بعد 
سرانجام به دام چکا افتاد و کشته شد. در غرب سیبری. دن و کوبان تا پایان ژوئیه 
همه شورشیان مگر کوچک‌ترین گروه‌های دهقانی نابود شده بودند. گرچه مقاومت 
در برابر رژیم شوروی تا ۱۹۲۳ در مقیاسی کوچک‌تر -و به شیوه‌ای انفعالی تر - ادامه 
یافت. و اما ماخنو در اگوست ۱۹۲۱ از مبارزه دست کشید و با بازماندهٌ طرفدارانش به 
رومانی فرار کرد. گواین‌که پایگاه‌هایش در جنوب شرقی اوکراین تا سال‌ها همچنان 
منطفه‌ای شورشی باقی ماند. ماخنو در یاد بسیاری از اوکراینی‌ها قهرمانی مردمی 
ماند (در مراسم عروسی و میهمانی‌ها حتی تا دهه ۱۹۵۰ ترانه‌هایی درباره او خوانده 
می‌شد) اما از نظر دیگران یک لولوخورخوره به شمار می‌آمد. در شوروی مادران به 
بچه‌های‌شان می‌گفتند «اگر نخوایی باتکو ماخنو تو رو می خوره.»(۶۱) 
منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست را نیز همراه با شورشیان سرکوب کردند. در 
تبلیغات بلشویک‌ها بدیهی بود که شورش‌های دهقانی و اعتصابات کارگری را این 
احزاب سازماندهی کرده بودند. این احزاب مسلماً با آن‌ها همدلی نشان می‌دادند و 
در پاره‌ای موارد حتی از آن‌ها حمایت کرده بودند. اما نکته مهم‌تر این بود که با کاهش 
محبوبیت بلشویک‌ها محبوبیت انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها افزایش یافته 
بود: این‌ها تهدیدی برای رژیم محسوب می‌شدند. بلشویک‌ها با این ادعا که 
انقلابیون سوسیالیست و سنشویک‌ها اعتصابات و شورش‌های ۱۹۲۱ را 
سازماندهی کرده‌اند به دنبال بهانه‌ای برای نابودی آخرین رقبای سیاسی‌شان و 
توضیحی برای اعتراضاتی که منکر پایگاه مردمی‌شان بود می‌گشتند. دستگیری 
منشویک‌های ضد انقلایی» مجموعاً در حدود ۵ هزار تفر درسال ۱٩۲۱‏ و محاکمة 
فرمایشی مضحک رهبران انقلابیون سوسیالیست در سال بعد که عملاً تمام اعضای 
حزب به اتهام «دشمنان مردم, محکوم شدند(۲ع) اخرین اقدام نومیدانهٌ بلشویک‌ها 
در ادعای مشروعیت مردمی برای انقلاب ورشکسته‌شان بود. 
اوعد 


تن اقتصادی حلز بل در اصل یک عقب‌نشینی موفتی به شمار می‌رفت. در ماه 


ژوئیه بوخارین در کمینترن گفت: «ما برای اجتناب از دادن امتیازات سیاسی داریم 
امتبازات اقتصادی می‌دهیم.) زینوویف دزادنا مت کت که ات اقتصادی حد ید 
۷ پیش. اما تین برخلاف ما 
دارگ: زقم ان تخواتت فیو ل:داشت که دور مق یی اتعمال آن قدوطر لش کت که 
نه فقط ترفندی تاکتیکی بلکه بازسازی کامل انقلاب به حساب آید - او به‌طور 
مبهمی از «دست کم یک دهه و شاید هم بیش تر) حرف می‌زد. در ماه مه در حلسه 
حزب خاطرنشان کرد که سیاست اقتصادی جدید را باید «به‌طور جدی و برای 
دوره‌ای طولانی» در پیش گرفت - ما باید این مسئله را به‌طور مشخص به ذهن 
فقط در افواه هست. به عبارت دیگر نوعی حقهٌ سیاسی است که فقط در این برهه به 
کار می‌رود. این حفیقت ندارد.»(۳ع) 

به نظر لنین سیاست اقتصادی جدید چیزی بیش از سازشی موقت با بازار برای 
روی پا نگه‌داز شتن کشور بود. این سیاست تلاشی اساسی. گرچه تاحدی آشفته» برای 
بازتعریف نهش سوسیالیسم در کشور روستایی عقب مانده‌ای نود که تم در 
نتیجه کودتای حر بت حود او در ۷ رانقلاب بورژوایی» در آن کامل نشده لو ۵. 
لنین در کنگره دهم حزب گفته بود که فقط «در کشورهای توسعه یافتهٌ سرمایه‌داری 
گذار فوری به سوسیالیسم» امکان‌پذیر هست. از این رو روسیه شوروی با امر خطیر 
«ساخت کمونیسم به دست بورژوازی»» و قرار دادن شالوده‌های سوسیالیسم بر 
ای نازاز نمی اه در الته لنی کاملا دول بو توا رها ری ودرا از ان کدسادا 
رژیم در دریای سرمایه‌داری خرده‌مالکان غرق شود بیان کرده بود. اما اساسا بازار را س 
که به دست دولت تنظیم می‌شد و به تدریج از طریق تعاونی‌ها سوسیالیستی 
می‌شد- تنها راه سوسیالیسم می‌شناخت. در حالی که بلشویک‌ها تا این هنگام به 
اصل «بازار کم‌تر سوسیالیسم بیش‌تر» اعتفاد داشتند. لنين به شعار «بازار بیش ‌تر 
سوسیالیسم بیش‌تره گرایش می‌یافت.(۲ع) 


۸ تراژدی مردم 


اما همان طور که پلنگ نمی‌تواند خال‌هایش را پاک کند بلشویک‌ها نیز 
نمی توانستند به راحتی از بی‌اعتمادی ذاتی‌شان به تجارت خصوصی رهایی یابند. 
حتی بوخارین نیز که بعدها مدافع اصلی سیاست افتصادی جدید شد در سال‌های 
۱۹۲۱۳ آن هم به‌تدریج به این سیاست علاقه‌مند شد. به‌ویژه بسیاری از اعضای 
عادی بلشویک‌ها رونق تجارت خصوصی را خیانت به انقلاب می‌پنداشتند. آنچه 
یتنعل ماد ین متام ان اغلبه انقلاب مک عم فد اکتون بایدر ریق 
می‌شد. افزون بر اين» همین که درها به روی بازار گشوده شد سدکردن سیل تجارت 
خصوصی که به راه افتادن آن پس از کمبودهای چهارسال قبل تقریباً حتمی بود 
دشوار شد. در ۱۹۲۱ مردم همگی لباس‌ها و کفش‌های وصله‌دار می‌پوشیدند» در 
ظروف درب و داغان آشسپزی می‌کردند و در فنجان‌های ترک‌خورده چای 
می‌نوشیدند. همه نیازمند چیز تازه‌ای بودند. مردم برای فروش يا مبادله کالاهای 
خانگی اساسی در خیابان‌ها غرفه بریا می‌کردند» درست مثل امروز در اکثر شهرهای 
روسیه؛ بازارهای کهنه‌فروشی رونق گرفت؛ در عین حال تجارت «پیله‌وری» به مقصد 
و از مبدا روستا بار دیگر پدیده‌ای همگانی شد. کافه‌ها و فروشگاه‌ها و رستوران‌ها و 
کلوب‌های شبانه و فاحشه‌خانه‌ها و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و موسسات اعتباری 
و سپرده‌گذاری و حتی کارخانه‌های کوچک که به موجب قوانین جدید ۱۹۲۱-۲۲ 
مجوز دریافت کرده بودند و به‌طور خصوصی اداره می‌شدند مثل فارچ پس از باران 
سبز شدند. ناظران خارجی از ایين تحول ناگهانی حیرت زده شدند. مسکو و 
پتروگراد. شهرهای گورستانی در زمان جنگ داخلی, ناگهان جانی تازه بافتند و 
خیابان‌ها از کسبه پرسروصدا درشکهچی‌های پر مشغله و تابلوهای درخشان 
مغازه‌ها مانند پیش از انقلاب پرشد. اما گولدمن یباداوری می‌کند که «سیاست 
اقتصادی جدید مسکو را به بازاری بزرگ تبدیل کرده بود»: 
فروشگاه‌ها و مغازه‌ها یک شبه سر برآوردند و به نحوی اسرارآمیز از غذاهای 
لذیذی که روسیه سال‌ها به خود ندیده بود پر شدند. کره و پنیر و گوشت به 


مقدار فراوان برای فروش با تما کزافز می شد؛ شیربنی» میوه‌های 


شکست در پیروزی ۱۹ 


کمیاب و انواع و اقسام شکلات عرضه می‌شد. مردان و زنان و کودکانی با 
چهره‌های تکیده و چشمان گرسنه کنار ویترین می‌ایستادند و خیره می‌شدند 
و دربارهٌ این معجزةٌ بزرگ بحث می‌کردند: آنچه همین دیروز گناهی فجیح تلقی 
می‌شد اکنون جلو چشم‌شان آزادانه و قانونی به‌نمایش گذاشته می‌شد.»(۶۵) 
اما آبا آن مردمان گرسنه توان خرید چنین کالاهایی را داشتند؟ ترس اعصای 
عادی بلشویک‌ها هم همین بود. به‌نظر آن‌ها رونق تجارت خصوصی ناگزیر به 
گسترش شکاف میان غنی و فقیر منجر می‌شد. یکی از بلشویک‌ها در دهه ۱۹۴۰ به 
یاد می‌آورد که: «ما کمونیست‌های جوان همگی با اين باور بزرگ شده بودیم که یک 
بار و برای همیشه از شر پول راحت شده‌ايم. اگر دوباره سر و کله پول پیدا می شد سر 
و کلةٌ اغنیا هم پیدا می‌شد؟ آیا در سراشیبی لغزنده‌ای قرار نگرفته بودیم که مىا را 
دوباره به سرمایه‌داری برمی‌گرداند؟ با اضطراب این پرسش‌ها را از خود می‌کردیم.» 
افزایش ناگهانی بیکاری در دو سال اول سیاست اقتصادی جدید به چنین تردیدهایی 
دامن می‌زد. در حالی که این بیکاران به نان زنده بودند. دهقانان فربه و ثروتمند 
می‌شدند. بلشویکی از اما گولدمن پرسید «آیا برای همین انقلاب کردیم؟» در میأن 
کارگران این احساس فراگیر» که اپوزیسیون کارگران آشکارتر از همه آن را بیان می‌کرده 
وجود داشت که سیاست اقتصادی جدید منافع طبقاتی‌شان را فدای دهقانان می‌کند 
و «کولاک‌ها» جان دوباره‌ای یافته‌اند و اجازه یافته‌اند به بهای فقر کارگران ثروتمند 
شوند. در ۱۹۲۱-۲۲ ده‌ها هزار کارگر بلشویک در پی نومیدی از سیاست اقتصادی 
جدید از حزب بیرون رفتند: آن‌ها نام اين سیاست را گذاشته بودند استثمار جدید 
پرولتاریا.(۶۶) 
بیش‌تر خشم آنان متوجه «مجریان سیاست اقتصادی جدید» بود. طبقه جدید و 
عوام یک‌شبه پولدار شدهٌ تاجرانی که در دهه بیست پررونق روسیه به نان و نوایی 
رسیده بودند. این‌که پس از هفت سال جنگ و کمبود اين آدم‌های قالتاق این فضای 
خالی را پرکنند شاید اجتناب‌تاپذیر بود. ظهور «شیادها» در بریتانیای پس از ۱۹۴۵ یا 


درواقع به اصطلاح «مافیاها» دز یت 2 یس از شوروی ساهك این قادعا تت درست 


۱۱۵۰ ترازدی مردم 


است که دهفانان تشویق می‌شدند که محصولات‌شان را در ازای مصنوعات ارزان 
قیمت به دولت یا تعاونی‌ها بفروشند. اما تا زمانی که نظام سوسیالیستی کارکره 
مناسبی بيابد ( که تا نیمه دهه ۰ سجنین نشده بود) فروش محصولات به «محریان 
سیاست اقتصادی جدید» راحت‌تر و پر منفعت‌تر بود. اگر کالایی بسیار کمیاب بود 
مها توا شود بان ام قل ی از تشا مات لیهست ارات 
شوروی رشوه داده بودند. آن‌ها همه چیز می‌فروختند - مشروب قاچاق» هروئین و 
کوکائین. «مجریان سیاست اقتصادی جدید» نماد زنده این سرمایه‌داری جدید و 
زشت بودند. زنان و معشوقه‌های‌شان را به الماس و پوست خز می آراستند. در 
اتومبیل‌های بزرگ وارداتی به گردش می‌رفتند. در اپرا خرناسه می‌کشیدند. در 
رستوران‌ها آواز می‌خواندند و در بارهای هتل‌های گران‌قيمت به طرز زننده‌ای به 
ثروت‌های کلاتی که در میدان‌های اسبدوانی و کازینوهایی که به تازگی باز شده بود 
باخته بودند مبامات می‌کردند. ولخرجی‌های متظاهرانه اين نوکیسه‌های مبتذل. که 
در قیاس با گرسنگی هولناک و رنج‌های این سال‌ها به طرز شرم‌آوری تو ذوق می‌زد. 
به احساس انزجار گسترده و تلخ همه مردم عادی, به‌ویژه کارگران دامن می‌زد که 
گمان کرده بودند که اتقلاب باید به چنین بی‌عدالتی‌هایی پایان دمد. 

این احساس ژرف انزجار مردم از «مجریان سیاست اقتصادی جدید و 
«متخصصان بورژوا» و «یهودیان» و «کولاک‌ها» در اعماق قلب بسیاری از مردم به‌و یژه 
کارگران و اعضای عادی حزب ريشه دواند. جاذبةٌ عاطفی اصلی «انقلاب از بالا‌ی 
استالین» حرکت قهرامیز به سمت صنعتی‌شدن در اولین برنامهٌ پنج ساله از همین جا 
تاشی می‌شد. این جاذبه به سمت موج دوم جنگ داخلی علیه بورژوازی " سیاست 
اقتصادی جدید" «دشمنان جدید مردم» فکر بازگشت به روحیهٌ خشن اما رمانتیک 
جنگ داخلی بود - آن «دورهٌ قهرمانی» انقلاب که بلشویک‌ها بنابر افسانه‌هاء همه دژها 
را فتح کرده بودند و بی‌هراس و سازش به پیش رفته بودند. روسیه در دهه ۱۹۲۰ 
جامعه‌ای بود که با خود جنگ داشت - پر از تنش‌های اجتماعی حل‌ناشده و نفرت‌ها 
درست زیر پوسته ظاهری امور. به این معنا ژرف‌ترین میراث انقلاب ناتوانی‌اش در از 
بین بردن بی عدالتی‌های اجتماعی‌ای بود که خود پیش از هر چیز زایید؛ آن بود. 
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م5 مرک و جدایی 


الف) یتیمان انقلاب 
گورکی هنگام ورودش به برلین به رومن رولان می‌نویسد: «نه. حالم خوب نیست. 
بیماری سلام عود کرده اما در سن و سال من خطرناک نیست. آنچه تحملش بسیار 
دشوارتر است بیماری اندوه‌بار روح است - بسیار احساس خستگی می‌کنم: در 
هفت سال گذشته در روسیه صحنه‌های غم‌انگیز بسیاری دیده‌ام و از سرگذرانده‌ام - 
آنجه آن را اندوه‌بارتر می‌کند این است که علتش نه منطق اشتیاق و اختیار بلکه 
محاسبات احمقانه و بی‌رحمانه متعصبان و ترسوهاست... هنوز هم با شور و شوق 
به سعادت ایندهٌ بشر ایمان دارم اما رنج‌های فزاینده مردمی که مجبورند بهای گزافی 
بابت امیدهای زیبای‌شان بپردازند مرا رنجور و آشفته می‌کند.(۱) در پس عزیمت 
گورکی از روسیه در پاییز ۱۹۲۱ مرگ و سرخوردگی نهفته بود. در چهار سال گذشته 
شمار کشته گان به قدری زیاد بود که حتی او نیز دیگر از امیدها و آرمان‌های 
انقلابی‌اش دل کنده بود. هیچ چیز ارزش این رنج‌های انسانی را نداشت. 

هیچ کس تلفات انسانی انقلاب را به‌درستی نمی‌داند. هر طور که حساب شود 
این تلفات فاجعه‌آمیز بود. اگر فقط کشته گان جنگ داخلی» ترور, قحطی و بیماری را 
به شمار آوریم چیزی در حدود ده میلیون نفر می‌شود. اما اين منهای مهاجرت (در 
حدود دو میلیون نفر) و آثار مخرب جمعیتی کاهش چشمگیر میزان زاد و ولد 
است - در این سال‌های دهشتناک هیچ کس بچه نمی‌خواست - که بنا بر گفتا 


امارگران میزان کاهش جمعیت سر به ده میلیون می‌زد . بیش‌ترین میزان مرگ و میر 
در میان مردان جوان بود - در سال ۱۹۲۰ فقط در پتروگراد ۶۵ هزار بیوه وجود 
داشت - اما مرگ چنان شایع بود که هیچ کس را بی‌نصیب نمی‌گذاشت. در دور 
اقلات کت تبود کهذویعان تا هعشا و تذانن زرا از دست تفاده با تشر بر 
سمیونوف در نامه‌ای به دوستی قدیمی در ژانویة ۱۹۲۱ می‌نویسد: «خدای من 
چه‌قدر مرگ و مرا اکثر پیرمردان -بوبوریکین لینف. ونگروف. ورونتسوف و که و 
که مرده‌اند. حتی گریگوری پتروف هم ناپدید شده است -کسی نمی‌داند که چگونه 
وگو تشه فیط نمی ترا کیک که داز ار کوش سر بت رمتسم رده 
شنت آنجه بخصو ص 0 ات ابرخ است که آدم نمی‌داند دوستانش کجا دفن 
شده‌اند.» سرگذشت ترشچنکوف‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که مرگ ممکن بود تمام 
یک خانواده را بتاراند. نیکیتین ترشچنکوف. پزشک ارتش سرخ دختر و خواهرش 
را در بیماری همه گیر تیغوس در ۱۹۱۹ از دست داد؛ برادر زنش به‌طرز مرموزی کشته 
شد. همسر نیکیتین به علت سل در حال مرگ بود و خودش به تیفوس مبتلا بود. این 
خانواده که مثل آن همه روشنفکران روستایی؛ چکای محلی آن‌ها را «دشمنان مردم» 
می خواند خانه‌شان را در شهر اسمولنسک از دست داده بودند و در ۱۹۲۰ در مزرعه 
کوچکی زندگی می‌کردند که دو پسر بازمانده‌شان ولودیای پانزده ساله و میشای 
ده ساله»: در آن کان هم کر دتکدر ۲) 
در آن روزگار مردن در روسیه اسان اما پیداکردن قبر بسیار دشوار بود. خدمات 
کفن و دفن ملی شده بود. از اين رو هرگونه کفن و دفنی مستلزم کاغذبازی‌های 
بی‌پایان بود. تازه بعد می‌رسیدیم به کمبود چوب تابوت. شماری از مردم 
عزیزان‌شان را در پلاس می‌پیچیدند. یا تابوتی کرایه می‌کردند - که رویش نوشته 
شده بود «لطفاً این را پس بیاورید» - تا فقط مرده‌ها را سر قبر برسانند. تابوتی که 
۱. در این محاسبات کاهش امید به زندگی کسانی که به رغم سوءتغذیه و بیماری جان به در بردند 
نیز لحاظ نشده است. کودکانی که دراین سال‌ها متولد و بزرگ شدند به وضوح کوچک‌تر از 


قفا مان نان ند تخد بودند و پنج درصد نوزادان مبتلا به سیفلیس بودند (سوروکین 
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برای یک استاد پیر دانشگاه کرایه کرده بودند به قدری کوچک بود که مجبور شدند 
چند استخوانش را بشکنند تا مرده را در آن بچپانند. به دلیلی نامعلوم حتی قبر هم 
کمیاب بود - اگر جای دیگری به‌جز روسیه بود آیا کسی آن را باور می‌کرد؟ - و 
باعث می‌شد که مردم ماه‌ها معطل یک قبر بمانند. در سردخانهٌ اصلی مسکو صدها 
جسد در حال گندیدن در سرداب در انتظار دفن بود. بلشویک‌ها کوشیدند با تشویق 
مرده‌سوزی رایگان مشکل را تا حدی برطرف کنند. در ۱۹۱٩‏ وعده دادند که 
بزرگ‌ترین کورهٌ مرده‌سوزی جهان را بسازند. اما روس‌ها که همچنان پایبند مراسم 
تدفین ارتدکسی بودند این ابتکار را نقش برآب کردند.(۳) 

مرگ به قدری رایج بود که مردم به آن خوگرفتند. منظرهٌ جسدی در کتار خیابان 
دیگر توجه کسی را جلب نمی‌کرد. به کوچک‌ترین انگیزه‌ای آدم‌ها کشته می‌شدند - 
اب 0 ۳ 
مردم را به توحش کشانده بود و آن‌ها را به درد و رنج دیگران بی‌اعتنا کرده بود. در 
۱ گورکی از عده‌ای از سربازان ارتش سرخ پرسیته بو که ابا از کشین نردم 
احساس ناراحتی نمی‌کنند. جواب دادند که: «نه. طرف اسلحه دارد. من هم دارم» پس 
هن دو برایریم؟ چه آهمیتی دارده فازه وفتی یک‌دیگر را می‌کشیم جا رای دیگران 
بازتر می‌شود.» سریاز دیگری که در جنگ جهانی اول در اروپا جنگیده تو دی به 
گورکی گفت که کشتن یک روس اسان‌تر از کشتن یک خارجی است. «کشور ما 
پرجمعیت است. اقتصاد ما ضعیف است؛ خوب. اگر دهی آتش بگیرد چه ضرری 
دارد؟ این ده به وقتش خود به خود ویران می‌شد.» زندگی چنان بی‌ارزش شده بود که 
مردم چندان پروای کشتن یک‌دیگر یا درواقع این‌که دیگران به نام آن‌ها میلیون‌ها نفر 
را بکشند نداشتند. دهقانی از گروه اعزامی علمی که در ۱۹۲۱ در اورال مشفول فعالیت 
بود پرسید: «شما آدم‌های تحصیل‌کرده‌ای هستید به من بگویید که چی به سر من 
خواهد آمد. یک باشکیر گاو من راکشت خوب. البته من هم او را کشتم و بعد گاوم را 
از خانواده‌اش پس گرفتم. پس به من بگویید که آیا برای این گاو مرا مجازات خواهند 
کرد؟» وقتی از او پرسیدند که آیا خودش انتظار ندارد که به جرم کشتن آن مرد مجازات 
شود دهفان پاسخ داد: راین‌که چیزی نیست. این روزها جان مردم بی‌ارزش شده). 


داستان‌های دیگری هم نقل می‌شد - داستان شوهری که زنش را به دلیل 
نامعلومی کشته بود. توضیح قاتل چنین بود: «ازش خسته شده بودم همین.» چنان 
بود که گویی همهٌ خشونت چند سال اخیر لایهٌ نازک تمدنی را که بر روابط انسانی 
پرده افکنده بود به کناری زده بود و غرایز بدوی حیوانی آدمی را نمایان ساخته بود. 
مردم کم‌کم از بوی خون خوش‌شان می‌آمد. در شکل‌های سادیستی آدمکشی ذوقی 
به هم زدند - موضوعی که گورکی در آن خبره بود: 


دهقانان در سیبری چاله می‌کندند و زندانیان ارتش سرخ را واژگونه در آن جا 
می‌دادند به نحوی که پاهای‌شان تا زانو بیرون بود؛ سیس چاله‌ها را با خاک 
پر می‌کردند و با مشاهده تشنج پاها می‌خواستند بدانند که کدام یک از 
قربانیان مقاوم‌تر و پر جنب و جوش‌ترند و دیرتر از همه می‌ميرند. 

در استان تامبوف مردم دست چپ و پای چپ کمونیست‌ها را با پیچ‌های 
مخصوص خطآهن یک متر بالاتر از سطح زمین به درختی میخکوب 
مر کودتر ضلیه قراهای خزانه کعین ان که فسه انب و نع 
مصلوب شده بودند می‌نشستند. 

مردم شکم زندانیان را می‌دریدند» روده کوچک‌شان را بیرون می‌کشیدند 
و آن را با میخ به درختی یا تیر تلگرافی که زندانی را به زور کتک پای آن 
می‌کشیدند می‌کوبیدند و بازشدن روده را بر اثر زخم تماشا می‌کردند. افسر 
اسیر را لخت می‌کردند. از گرده‌اش پوست‌هایی به شکل بند شانه می‌کندند و 
به جای فیه‌اش میخ می‌کوبیدند؛ پوست را همان جایی که بند شمشیر و نوار 
شلوار نظامی قرار می‌گرفت می‌کندند. این عمل را پوشیدن اونیفورم 
می‌نامیدند. این کار بی‌تردید به وقت و مهارت زیادی نیاز داشت.(۴) 


بزرگ‌ترین قاتل این سال‌ها - که جان تقریباً پنج میلیون تفر را گرفت - بحران 
قحطی سال‌های ۱۹۳۱ بود. عامل قحطی بزرگ ولگاء مانند همه بحران‌های 
قحطی, تا حدی انسان و تا اندازه‌ای طبیعت بود. وضعیت طبیعی منطقهٌ ولگا آن را 


۱۸۱۲ ۱۹۰۶ و ۱۹۱۱ بارها این اتفاق افتاده بود. خشکی تابستان و یخبندان 
سخت در زمستان ویژگی‌های همیشگی اقلیم استپ بود. بادهای تند در بهار خاک 
سطحی ماسه‌پوش را با خود می‌برد و به محصولات شکننده سیب می‌رساند. 
این‌ها پیش‌زمینه‌های قحطی ولگا در ۱۹۲۱ بود: کاهش محصول ۱۹۲۰ پس از یک 
سال یخبندان سنگین و خشکی سوزان تابستان رخ داد که از زمین‌های استپ بیایان 
بزرگ بی آب و علفی ساخت. تا فصل بهار معلوم شده بود که دهقانان برای دومین 
سال پیاپی دچار افت محصول خواهند شد. بیش‌تر بدرها را بخبندان از بین برده بود. 
حال آن‌که ساقه‌های نورس غلات که از زمين سر برآورده بودند نحیف بودند و پس از 
چندی ملخ‌ها و موش‌های صحرایی نابودشان کردند. این ترک‌ها که در قالب طبیعت 
پدید آمده بود, گرچه ناگوار. برای ایجاد بحران قحطی کافی نبود. دهقانان به نقصان 
ون اد از هه دی رت رگی ا هت یر غالا دز ارفا 
مشترک برای چنین مواقع اضطراری نگه می‌داشتند. آنچه اين بحران را به فاجعه‌ای 
بدل کرد این بود که مصادرهٌ محصول در جنگ داخلی. حتی پیش از آن‌که طبیعت 
خسارت به بار آورد» اقتصاد دهقانان را به استانهٌ فاجعه کشانده بود. دهقانان برای 
فرار از مالیات به تولید معیشتی پناه بردند - فقط آن اندازه غله تولید می‌کردند که 
کفاف تغذیةٌ خود و دام‌های‌شان را بدهد و بذری فراهم شود. به سخن دیگر نه حاشية 
امنیتی باقی گذاشتند و نه ذخیره‌ای از آن گونه که در آب و هوای نامساعد گذشته آن‌ها 
را زنده نگه می‌داشت. چرا که از آن می‌ترسیدند که بلشویک‌ها آن را از چنگ‌شان 
درآورند. در ۱۹۲۰ مناطق زير کشت در منطقهٌ ولگا نسبت به سال ۱۹۱۷ یک‌چهارم 
کاهش یافته بود. با وجود این بلشویک‌ها به مصادره بیش‌تر ادامه دادند -نه فقط 
مصادرهٌ محصول اضافی بلکه ذخایر حیاتی غذا و بذر -به گونه‌ای که وقتی که 
محصول کاهش یافت ناگزیر به نابودی دهقانان منتهی شد.(۵) 

در بهار ۱٩۲۱‏ یک چهارم دهقانان در روسیهةٌ شوروی گرسنگی می‌کشیدند. 
قحطی نه تنها در منطقه ولگا بلکه در اورال و ابریز رود کاماء دن باشکیر قزاقستان 
غرب سیبری و جنوب اوکراین رخ داد. فحطی همراه با تیفوس و وبا صدها هزار نفر 
را که گرسنگی پیشاپیش رنجورشان کرده بود کشت. بدترین اسیب را استپ ولگا 
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خورد. در استان سامارا در پاییز ۱۹۲۱ گفته می‌شد که حدود دو میلیون نفر 
(سه‌چهارم جمعیت) داشتند از گرستگی می‌مردند: درواقع ۷۰۰ هزار نفرشان در 
پایان بحران مردند. در یک شهرک روستایی نمونه بولگاکوا با جمعیتی شانزده هزار 
نفری در ژانویةٌ ۱٩۲۱‏ هزار تفر مردند. دو هزار و دویست نفر خانه‌های‌شان را رها 
کردند و تا نوامبر بعد شش هزار و پانصد نفرشان راگرسنگی يا بیماری زمین‌گیر کرد. 
در سراسر منطقه ولگا دهقانان گرسنه به خوردن علف. علف‌های هرز برگ درختان 
خزه» پوست درخت. پوشال بام‌ها و آرد تهیه شده از میوهٌ بلوط. خاک اره. خاک و 
یهن اسب روی آوردند. دام‌ها را می‌کشتند و جوندگان و گربه‌ها و سگ‌ها را شکار 
می‌کردند. در روستاها سکوتی مرگبار حکمفرما بود. مردمی که پوست و استخوان 
بودند» کودکانی با شکم‌های مه کرده آرام مثل سگ‌ها در گوشه‌ای دراز می‌کشیدند 
تا بمیرند. امدادگری در ساراتوف به یاد می‌آورد که: «روستاییان پاک دست از زندگی 
شسته‌اند. زار و نزارتر از آنند که حتی شکایت کنند.» آن‌هایی که اندک توانی برای‌شان 
مانده بود خانه مزرعهٌ ویران‌شان را تخته کوب کردند. وسایل محقرشان را بار گاری 
کردند و در جست‌وجوی غذا به شهرها گريختند. در مغازه‌های شهر چند فرص نان را 
با اسبی تاخت می‌زدند. بسیاری از مردم این فرصت از دست‌شان رفت و از با افتادند 
و کنار جاده جان دادند. جمعیت انبوهی به امید واهی سوارشدن به قطار برای رفتن 
به مناطق دیگر به ایستگاه‌های راهاهن سرازیر می‌شدند -به مسکو دن» سیبری» به 
هر جاکه چو افتاده بود که غذایی در آن یافت می‌شود. نمی‌دانستند که به دستور 
مسکو برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های همه‌گیر هرگونه مسافرت از مناطق 
قحطی زده متوقف شده است. در ایستگاه قطار سیمبیرسک در تابستان ۱۹۲۱ صحنه 


زیر دبده می شد. 


تودة فشرده‌ای از لباس‌های ژندهٌ کثیف را تصور کنید که در میان‌شان این‌جا و 
آن‌جا دستان لاغر برهنه و چهره‌هایی که پیشاپیش مهر مرگ برآن‌ها خورده 
دیده می‌شود. مخصوصاً بوی آزارنده‌ای حواس آدم را به خود جلب می‌کند. 
ردشدن از میان‌شان غیرممکن است. در اتاق‌های انتظار و راهروها وجب به 


وجب ادم است که ولو شده نشسته یا به‌هرحالتی که فکرش را بکنید کز 
کرده است. اگر دقیق‌تر نگاه کنید متوجه می‌شوید که جانوران موذی از سر و 
کول این ژنده‌های چرکین بالا می‌روند. تیفوسی‌های تب‌دار و بچه‌های‌شان 
به خاک افتاده‌اند و می‌لرزند. از بچه‌های شیرخوار دیگر صدایی درنمی‌آید و 
نای گریه کردن ندارند. هر روز بیش از بیست مرده را می‌برند اما بردن 
همه‌شان ناممکن است... 

زنی می‌کوشد بچهٌ کوچکی را که در دامان دارد ارام کند. بچه گریه می‌کند 
و غذا می‌خواهد. زن تا مدتی او را در آغوشش تکان می‌دهد. بعد ناگهان 
کتکش می‌زند. بچه دوباره جیغ می‌زند. ظاهرأً این کار زن را دیوانه می‌کند. 
شروع می‌کند دیوانه‌وار بچه راکتک زدن. قیافه‌اش از خشم کج و معوج شده. 
صورت کوچک و سر بچه را زير باران مشت می‌گیرد و آخر سر او را به زمین 
پرت می‌کند و شروع می‌کند به لگدزدن. زمزمهٌ وحشت از دور و بر بلند 
می‌شود. بچه را از زمین بلند می‌کنند. فحش است که نثار مادر می‌ شود که 
پس از فرونشستن هیجان دیوانه‌وارش دوباره به خود آمده و به همه چیز در 
اطرافش کاملا بی‌اعتنا شده است. چشمانش به یک جا خیره شده آما 


پیداست که چیزی نمی‌بیند.(۶) 


گرسنگی مردم را آدمخوار کرد. این پدیده رایج‌تر از آنی بود که مورخان قبلا گمان 
می‌کردند. در منطقة باشکیر و زمین‌های استپ پیرامون پوگاچف و بوزولوک که 
بدترین قحطی در آن‌ها رح داده بود. هزاران مورد ادمخواری گزارش شده بود. 
همچنین پیداست که بیش‌تر موارد آدمخواری گزارش نشده بود. برای مثال مردی که 
به خوردن چندین کودک محکوم شده بود این‌گونه اقرار کرده بود: «در ده ما همه 

شت آدم می‌خورند اما پنهانی. چند کافه‌تریا در روستا هست و همگی گوشت 
بچه‌های کم‌سن و سال عرضه می‌کنند.» این پدیده درواقع با اغاز زمستان در حوالی 
تک نت هام زا کشا اس یف ون 3 
دیگر چیزی برای خوردن گیر نمی‌آمد رواج یافت. مادرها که از پیداکردن غذا برای 


۲ تنراژدی مردم 


بچه‌های‌شان ناامید شده بودند اعضای جسدها را می‌بریدند و در دیگ 
می‌جوشاندند. مردم خویشاوندان‌شان را می‌خوردند - غالبا بچه‌های کم‌سن و سال 
را که لا او بان تودیل که اف دنو کرشت‌شان تسار کوارا سر ودک 
تعدادی از روستاها دهقانان از دفن مرده‌های‌شان خودداری می‌کردند و نعش‌ها را مثل 
کف تا هی ار هه ميرم در اعقا مور اف ای عیاض 
می‌کردند که جنازه‌ها را با خود نبرند بلکه اجازه بدهند که گوشت‌شان را بخورند. در 
روستای ایوانوفکا؛ نزدیک پوگاچف. زنی را به همراه بچه‌اش در حین خوردن شوهر 
مرده‌اش گیر می‌اندازند و وقتی مقامات پلیس سعی می‌کنند که بقایای مرده را از 
ترایز فریاد می‌زند که: «ما اونو تحویل نمی‌دهيم. برای غذا به‌اش احتیاج 
داریم عضو خانوادهٌ خودمونه. و هیچ کسی حق نداره اونو از ما بگیره.» دزدی جنازه 
از گورستان‌ها چنان رواج یافت که در بسیاری مناطق محافظان مسلحی را دم دروازه 
گورستان‌ها به نگهبانی گماشتند. شکار و کشتن آدم‌ها برای گوشت‌شان نیز پدیده‌ای 
متداول بود. در شهر پوگاچف بیرون رفتن کودکان بعد از تاریکی خطرناک بود زیرا 
همه می‌دانستند که گروه‌های آدمخوار و تاجری وجود دارد که آن‌ها را برای خوردن یا 
فروش گوشت لطیف‌شان می‌کشند. در منطقَهٌ نووزنسک گروه‌های کودکانی و جود 
داشت که آدم‌های بزرگسال را برای گوشت‌شان می‌کشتند. به همین دلیل امدادگران 
مسلح شده بودند. حتی در مواردی والدین بچه‌های‌شان -معمولاً دختران - را برای 
خوردن گوشت‌شان یا تامین غذای دیگر فرزندان‌شان می‌کشتند. 

گفتن این‌که این اعمال صرفاً تباهی اخلاقی یا روان‌پریشی بود آسان است. اما 
غالبا دلسوزی مردم را به آدمخواری وا می‌داشت. غذاب تماشای مرگ آهسحه 
فرزندان از گرسنگی مردم را به انجام هرکاری برمی‌انگیخت و در چتین اوضاع 
استثنایی فوانین متعارفب درست و غلط ممکن است بی‌ربط بنماید. دروافع 
آدمخواران به هنگام فص انخته کامار مق [ به نظر می‌رسیدند 4 قانون 
اخلافی تازه‌ای برای مشروعیت بخشیدن به رفتارشان مطرح می‌کردند. بسیاری از 
آنان استدلال می‌کردند که خوردن گوشت آدم نمی‌تواند جنایت باشد چرا که روح 
زنده پیشاییش از بدن‌ها جدا شده است و تن «فقط غذای کرم‌های خای» می‌شود. 


مر ۱۱۶2۳ 


وانگهی اشتیاق خوردن گوشت آدم که به راحتی ممکن است پس از یک‌بار خوردن 
آن در مردم گرسته پدیدار شود خاص یک طبقةٌ اجتماعی نیست. پزشکان گرسنه 
پس از دوره‌های طولانی کار امدادی در منطقهٌ قحطی زده غالباً به آن تن می‌دادند و 
آن‌ها نیز می‌گفتند که تاگوارترین بخش تجربه‌شان «اشتیاق غلبه‌ناپذیر و آزارندهای 
بود که برای خوردن گوشت آدم در آن‌ها پدید آمده بود.(/0 

تا وئيةٌ ۱۹۲۱ دولت شوروی از تایید قحطی سر باز می‌زد. این مایه اصلی 
پریشانی‌اش بود. مانند بحران ۱۸۹۱ مطبوعات از به کاربردن کلمه «قحطی» منع 
شده بودند. مطبوعات همچنان گزارش می‌دادند که پس از اجرای سیاست اقتصادی 
جدید همه چیز در کشور روبه‌راه است. اين سیاست عمدی بی‌توجهی در اوکراین 
حتی مشهودتر بود: گرچه در پاییز ۱٩۲۱‏ قحطی در آن‌جا گسترده بود. مسکو 
همچنان به صادرات مقادیر فراوان غلات به ولگا تا تابستان بعد ادامه داد. البته این 
کار به این معنا بود که غلات را از منطقه‌ای گرسنه بگیرند و به منطقه‌ای دیگ رکه حتی 
گرسته‌تر بود بدهند. اما شاید هم همان طور که رابرت کانکوئست به نحو 
قان‌کننده‌ای دربارء قحطی ۱۹۳۰-۳۲ گفته است. مسکو به دنبال مجازات دهفانان 
اوکراینی بابت مخالفت‌شان با رژیم بلشویکی بود.(۸) 

مانند سال ۱۸۹۱ سازماندهی فعالیت‌های امدادی برعهد: نهادهای عمومی و 
خارجی گذاشته شد. گورکی در اين کار پیشگام شد. روز سیزدهم ژوئیه تماضایی 
تحت عنوان «خطاب به همه مردم شریف» منتشر کرد که بعدها در مطبوعات غربی 


جاب 21 


موسورگسکی. گلینکا و دیگر شخصیت‌های برجسته جهانی آمده است. اگر 
آرمان‌ها و احساسات بشردوستانه که ایمان به اهمیت اجتماعی‌اش را 
جنگ لعنتی و رفتار بی‌رحمانهة فاتحان نسبت به شکست خوردگان این‌سان 
آرمان‌ها و احساسات می‌تواند و می‌بایست احیا شود. بدبختی روسیه 


۴ نراژدی مردم 


فرصتی عالی برای نشان دادن زنده بودن بشردوستی عرضه می‌کند. من از 
همه مردم شریف اروپا و امریکا درخواست کمک فوری به مردم روسیه 


می‌کنم. نان و دارو بدهید. ماکسیم گورکی. 


گورکی به همراه دیگر شخصیت‌های مردمی برای گرفتن مجوز سازماندهی سازمانی 
داوطلب برای امداد به قحطی‌زدگان دست به دامان لنین شد. در نتیجه در ۲۱ ژوئیه 
کمیتهٌ مردمی سراسری روسیه برای کمک به گرسنگان یا به اختصار پومگول" 
اولین و آخرین نهاد عمومی مستقلی بود که در دوران حکومت کمونیسم تشکیل 
شد. موافقت لنین با تشکیل این کمیته تاحدی تسلیم به خواست گورکی و تا حدی 
روشی برای تضمین کمک‌های خارجی بود. در میان هفتاد و سه عضو پومگول 
شخصیت‌های فرهنگی برجسته (گورکی. کورولنکوء استانیسلافسکی)؛ 
سیاستمداران لیبرال (کیشکین پروکوپویج. کوسکووا)؛ یک وزیر سایق حکومت 
تزاری (ن. ن. کوتلر) و یک مردم‌گرای کهنه کار (ورا فیگنر)؛ متخصصان کشاورزی 
نام آور (چایانوف. کرونداتف) و مهندسان (پ. ای. پالچینسکی)؛ پزشکان و خانوادء 
لو لو یهام ش ترتع الکشاتی را لسع با بو من که عفل سل 
گذشته را در زندان‌های چکا و اردوگاه‌های کار اجباری به سر برده بود در آن جایی 
داشت. پومگول در پی احیای روح نیکوکاری بود که کشور را در ۱۸۹۱ نجات داده 
بود: این نهاد از مردم در داخل و خارج کشور می‌خواست که در کار امدادرسانی 
تا رکت کبتنه شاهزاده بر وه کرد فعالیت‌های آمدادرسان یرال نیشن شرکت 
کرده بود. به واسطهٌ سازمان زمگور پاریس اعانه جمع کرد و به همراه مواد غذایی به 
روسیه فرستاد (حتی در تبعید نیز فعالیت‌های انجمن‌های حکومت محلی را ادامه 
می‌داد). بلشویک‌ها برای اطمینان از این‌که پومگول در سیاست مداخله نمی‌کند 
«هسته‌ای» مرکب از دوازده کمونیست برچسته به رهیری کامنف را به ماموریت در 
این نهاد فرستادند. لنین تاکید می‌کرد که بحران قحطی نباید مثل ۱۸۹۱ به مخالفت 
عمومی دامن بزند.(٩)‏ 
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کات ۱2۵( 


در پاسخ به تقاضای گورکی هربرت هوور" پیشنهاد اعزام سازمان امداد امریکا به 
روسیه را مطرح کرد. هوور این سازمان را برای تامین غذا و دارو برای اروپای پس از 
جنگ تأسیس کرده بود. دو شرط هوور برای اين کار یکی اين بود که سازمان اجازه 
داشته باشد بدون مداخلهً مقامات کمونیست فعالیت کند و دیگر این‌که همه 
شهروندان امریکایی از زندان‌های شوروی آزاد شوند. لنین عصبانی شد - «باید 
هوور را مجازات کرد باید در ملاعام به صورتش سیلی زد تا همه دنیا ببیند» با این 
همه او نیز مثل همه گدایان حق انتخاب نداشت. به محض این‌که پومگول کمک 
امریکا را به دست آورد لنین به رغم اعتراضات شدید کامنف و گورکی دستور داد 
بساطش را جمع کنند. روز ۲۷ آگوست همه اعضای مشهور آن - به جز گورکی و 
کورولنکو که به همه گونه «فعالیت ضدانقلابی» متهم شده بودند به دست چکا 
دستگیر شدند و سپس به تبعید یا به مناطق تحت مراقبت در نواحی مرکزی فرستاده 
انار انیت و تور را زیر فشار قرار داد تا «برای حفظ سلامتی‌اش» به خارج 
برود.(۱۰) 

در پایان تاستان ۱۹۲۲ که فعالیت‌های سازمان امداد امریکا در اوج خود بود این 
سازمان روزانه به ده میلیون نفر غذا می‌رساند. همچین مقادیر فراوانی دارو» لباس 
ادوات کشاورزی و بذر به روسیه فرستاد این دو قلم آخر به برداشت محصول پربار 
سال‌های ۱۹۲۲ و ۱٩۲۳‏ کمک کرد که سرانجام روسیه را از جنگال قحطی نجات 
داد. جمع هزینه‌های عملیات سازمان امداد امریکا شصت و یک میلیون دلار بود. 
بلشویک‌ها این کمک را با ناسپاسی حیرت‌انگیزی دریافت کردند: هرگز دندان چنین 
اسب پیش‌کشی سخاوتمندانه‌ای را این‌گونه بی‌شرمانه نشمرده بودند. بلشویک‌ها 
سازمان مداد امریکا را به جاسوسی به تلاش برای بی‌اعتبار ساختن و سرنگونی 
رژیم " متهم کردند و پیوسته در عملیات آن مداخله می‌کردند» کاروان‌های آن را 


رئیس جمهور وقت امریکا ۲100۷6 ۲16۲۵۵۲۲ .1 
21 انگیزه‌های هوور به تمأمی روشن نیست. او که دشمن سرسخت رزیم شوروی بود شاید به 
دنبال استفاده از امداد رسانی به قحطی زدگان به عنوان یک اهرم دیپلماتیک و نود سیاسی در 


۰ 


تفتیش می‌کردند. جلو قطارها را می‌گرفتند. محموله‌های‌شان را مصادره می‌کردند و 
حتی امدادگران را بازداشت می‌کردند. از این رو بلشویک‌ها آشکارا دو شرط هوور 
برای کمک - مداخله نکردن و آزادی امریکایی‌ها از زندان -را نقض کردند. وقتی در 
امریکا مردم فهمیدند که حکومت شوروی هم‌زمان با دریافت کمک غذایی از غرب 
میلیون‌ها تن غلة خود را برای فروش در خارج از کشور صادر می‌کند گر گرفتند. وقتی 
از حکومت شوروی در مورد چند و چون این مسئله سئوال کردند در پاسخ ادعا کرد 
که برای خرید تجهیزات صنعتی و کشاورزی از خارج مجبور به صادرات غله بوده 
است. اما با این رسوایی جمع‌آوری کمک بیش تر امریکایی‌ها به سازمان امداد 
امریکا در روسیه غیرممکن شد و این سازمان در ژوئشن ۱۹۲۳ عملیات خود را 
متوقف کرد.(۱۱) 

از دید گورکی رفتار حکومت شوروی در قبال بحران قحطی شرم‌آور ۳ 
ناراحت‌کننده بود. این رفتار یکی از علل عمده تصمیم او به ترک روسیه بود. 
بلشویک‌ها پس از پشت سرگذاشتن بحران قحطی یادداشت رسمی کوتاهی مبنی بر 
سپاسگزاری خطاب به مردم امریکا منتشر کردند. اما گورکی در سپاسگزاری‌اش 
گشاده‌دستی بیش‌تری داشت ت. گورکی در نامه‌ای که گویای بسیاری از ژرف‌ترین 
آرمان‌هایش بود در سی‌ام ژوئیه ۱۹۲۲ خطاب به هوور می‌نویسد: 


در سراسر تاریخ رنج‌های بشری چیزی نمی‌یایم که بید بیش از حوادثی که مردم 
روسیه پشت سرمی گذارند دودح آدمی را فرسوده باشد. و در تاریخ 
بشسردوستی حفیقی هیچ دستاوردی از حیث بزرگی و گشاده‌دستی 
نمی‌شناسم که بتواند با کمکی که شما عملا موفق به انجام آن شده‌اید برایری 
کند. کمک شما به نام دستاوردی یگانه و عظیم در تاریخ ثبت خواهد شد. 
کمکی هم‌سنگ با بزرگ‌ترین افتخارات که سال‌های سال در خاطر میلیون‌ها 
روسی که شما از مرگ نجات شان داده‌اید خواهد ماند. سخاوت مردم امریکا 


رو سبه بوده باشد. اما این مسئله نافی دغدغه صادقانه انسان‌دوستانه هوور نیست و او را سراوار 


گنای ۰ ۲۱۶۷ 


در روزگاری که انسان‌ها سخت نیازمند نوع‌دوستی و دلسوزی‌اند رویای 
برادری مردمان ر ژنده ناد می‌دارد.(۱۲) 


یکی از اندوه‌بارترین میراث‌های انقلاب جمعیت عظیم یتیمانی بود که در 
خیابان‌های هر شهری پرسه می‌زدند. تخمین زده شده است که در ۱۹۲۲ هفت 
میلیون کسودک در ایستگاه‌ها. خانه‌های متروکه» خانه‌های در حال ساخت؛ 
زباله‌دانی‌ها؛ سرداب‌ها» مجاری فاضلاب و دیگر دخمه‌های نکبت‌بار در به در بودند. 
این کودکان ژنده‌پوش پابرهنه که پدر و مادرهای‌شان یا مرده بودند یا رهاشان کرده 
بودند نماد فروباشی اجتماعی روسیه بودند. حتی خانواده نیز تابود شده بود. 

این بتیمان انقلاب کاریکاتور رنگ‌پریده کودکی از دست رفته‌شان بودند. مبارزه 
برای بقا در خیابان‌ها آنان را وامی‌داشت مانند بزرگسالان زندگی کتند. آن‌ها زبان و 
گروه‌های اجتماعی و قوانین اخلاقی خاص خود را داشتند. بسیاری‌شان 
مشروب‌خور کهنه کار و معتاد به هروئین یا کوکائین بودند. گدایی» پخش مواد مخدن 
جرایم جزئی و فحشا شیوه‌های بقای‌شان بود. مثل مگس‌ها در ایستگاه‌ها ازدحام 
می‌کردند. و به یک جست روی هر تکه غذایی که از قطار به طرف‌شان پرت می‌شد 
شیرجه می‌زدند. بعضی بچه گداها خود را ناقص العضو می‌کردند یا کارهای 
ننگ‌آوری در ملاأعام انجام می‌دادند تا انعام کوچکی به دست بیاورند. پسری که در 
ایستگاه اومسک زندگی می‌کرد در ازای پنج کوپک صورتش را با نجاست خود 
آغشته می‌کرد. بین آن‌ها و دنیای زیرزمینی تبهکاران پیوند نزدیکی وجود داشت. 
دار ودسته بچه‌های تبهکار از غرفه‌های بازار دزدی می‌کردند. رهگذران را لخت 
می‌کردند» جیب‌بری می‌کردند و به مغازه‌ها و خانه‌ها دستبرد می‌زدند. اگر گیر 
می‌افتادند احتمالاً کتک مفصلی از شمردم که چندان دل‌شان به تخال یتیمان 
نمی‌سوخت می‌خوردند اما حتی این کار نیز آن‌ها را از اهداف‌شان بازنمی‌داشت. 
شاهدی ناظر این صحنه در یک میدان بازار بود: 


من خودم پسر بچهٌ ده دوازده ساله‌ای را دیدم که در حالی که با عصا کتکش 
قرو 3 را به طرف تکه نانی کثیف دراز کرد و با ولع آن را در دهانش 


۱۱۶۸ تراژدی مردم 


چپاند. باران مشت و لکد به پشتش می‌خورد اما پس چهار دست و پا از 
هول این‌که نان را از دستش نگیرند گاز بود که پشت سرهم به نان می‌زد. این 
صحنه نزدیک صف نان در بازار بود. آدم بزرگ‌ها -زن‌ها - گردش جمع 
شدند و فریاد زدند: «اين پدرسوخته حفش همینه: باز هم بزنید! از دست این 


شپش‌ها آسایش نداریم.» 


تقریباً همه این یتیمان گه گاه خودفروشی می‌کردند. تحقیقی در ۱۹۲۰ نشان داد که 
۸ درصد دختران گه گاهی خودفروشی می‌کردند و در مورد پسرها نیز همین نسبت 
یافت شد. شماری از این دختران هفت ساله بودند. بیش‌تر همخوابگی‌ها در خیابان 
در بازار در تالارهای ایستگاه راه‌آهن و در پارک‌ها صورت می‌گرفت. دختران پاانداز 
ی ی ی و ی دخترها برای 
جاپیدن مشتریان استفاده می‌کردند. اما برای شاهدبازی نیز محل‌هایی وجود داش 
که به اصطلاح به دست «خاله‌ها» اداره می‌شد که به بچه‌ها غذا و کنج اتافی می‌دادند 
9 حال آن‌م_] را سه کار وامی‌داشتند و از درامد آن‌ها زندگی‌شان 
می‌گذ شت.(۱۳)برای میلیون‌ها کودک این نزدیک‌ترین چیز به مراقبت مادرانه بود. 
گورکی در آوریل ه ۱۹۲ به لنین نوشت: «کودکان دوازده ساله‌ای هستند که سه 
قتل در پرونده‌شان هست.» او که خود زمانی یتیم خیابان‌ها بود از نخستین کسانی بود 
که در مبارزه با «بزهکاری کودکان» پیشگام شد. همان تابستان کمیسیون ویژه‌ای برای 
مبارزه با این مسئله تشکیل داد که محله‌ها و سرپناه‌هایی برای کودکان فراهم کرد و به 
در ۱۹۱۹ با تایید سوونارکوم تأسیس کردند ابتکارات مشابهی بر عهده گرفت. اما با 
توجه به این که اين نهادها فقط در مجموع نیم میلیون کودک را در خود جای می‌داد و 
ريشه کن کند. بلشویک‌ها به‌رغم اصول اعلام شده‌شان در ۱۹۱۸ مبنی بر این‌که نباید 
(هیچ دادگاه با یا زندانی ۳ 0 باشد هر روز بیش از پیش به را 


مرگ و خدایین ۱۱۶۹ 


بسیاری‌شان زیر چهارده سال» سن مسئولیت کیفری, نگهداری می‌شدند. راه دیگر 
پرداختن به این مشکل بازگذاشتن دست کارخانه‌ها برای استخدام این کودکان برای 
بیگاری بود. حعی در دور جنگ داخلی که هزاران کارگر بزرگسال اخراج شدند 
استخدام کودکان» بعضی حتی در سن شش سالگی, به‌ویژه در کارخانه‌های کوچک 
که شیوه‌های استثمار هنوز پابرجا بود افزایش شگفت‌انگیزی داشت. به‌رغم 
درخواست‌های گسترده برای محدودکردن کار کودکان به شش ساعت و اجبار 
کارفرمایان به سوادآموزی به کودکان به مدت دو ساعت در روز مقامات بهتر آن 
دیدند که مداخله نکنند و مدعی بودند که «بهتر است بچه‌ها وادار به کار شوند تا 
این‌که با جنایت در خیابان‌ها معاش خود را تامین کنند.» و نتیجه‌اش این شد که 
بسیاری از بچه‌های صغیر مجبور بودند روزانه دوازده تا چهارده ساعت کار کنند.(۱۴) 

کودکان سربازانی بسیار عالی از آب در می‌آمدند. ارتش سرخ کودکان بسیاری در 
صفوف خود داشت. بسیاری از کودکان که از وقتی که عقّل‌شان می‌رسید زندگی‌شان 
را خشونت جنگ و انقلاب فراگرفته بود بی‌گمان می‌پنداشتند که کشتن مردم جزئی 
از زندگی عادی است. معروف بود که اين سربازان کوچک حاضرند هر کاری که 
به‌شان گفته می‌شود انجام دهند - فرماندهان‌شان غالبا به نیابت نقش پدر را 
برای‌شان ایفا می‌کردند - و به این شهره بودند که قادرند دشمن را بیرحمانه بکشند» 
خاصه وقتی که به آن‌ها القا می‌شد که دارند انتقام قتل پدر و مادرشان را می‌گيرند. 
شگفت آن‌که بسیاری از اين کودکان درواقع در ارتش - ارتشی که با آنان همچون 
فرزندان خویش رفتار می‌کرد» لباسی به تن‌شان می‌کرد و غذایی برای‌شان فراهم 
می‌کرد و خواندن به آن‌ها میآموخت - وضع‌شان بسیار بهتر از زمانی بود که در 
خیابان‌ها زندگی می‌کردند. 

زد لد لد 

به گفتهٌ نینا بربروواه وقتی که گورکی به اروپا آمد نه تنها از آنچه در روسیه رخ داده بود 
بلکه از آنچه خود دیده بود و از سر گذرانده بود سخت تکان خورده بود. بربرووا 
گفت‌وگوی گورکی را با شوهرش. خوداسویج شاعره این‌گونه به یاد می‌آورد: 


۱۱۷۰ ترازدی مردم 


هر دو در ۱۹۲۰ (البته در زمان‌های مختلف) به خانه کودکان یا شاید کانون 
اصلاح و تربیت بچه‌های نوجوان رفته بودند. بیش‌تر اینان دخترانی بودند 
بین دوازده تا پانزده ساله مبتلا به سیقلیس, بی خانه و کاشانه؛ از هر ده نفر نه 
نفرشان دزد و نیمی‌شان حامله بودند. خوداسویچ... با نوعی احساس 
دلسوزی و انزجار به یاد می‌آورد که اين دختران ژنده‌پوش و شپشو از او 
آویزان شده بودند و آماده بودند همان جاروی بله‌ها لباس‌هایش را از تتش 
درآورند و دامن‌شان را به سرشان می‌کشيدذند و به صدای بلند حرف‌های 
رکیک بارش می‌کردند. به زحمت توانسته بود خودش را از چنگ آن‌ها 
خلاص کند. گورکی هم صحنة مشابهی برایش پیش آمده بود: وقتی شروع 
کرد به صحبت‌کردن دربارء آن چهره‌اش را وحشت فراگرفته بود آرواره‌هایش 
را به هم می‌فشرد و ناگهان ساکت شد. پیدا بود که اين بازدید سخت حالش را 
دگرگون کرده بود - شاید بیش از تأثیرپذیری‌های قبلی‌اش از زنان هرجایی» 
دهشت اعماقی ژرف‌تر که موضوع نوشته‌های اولیه‌اش برگرفته از آن بود. 
اکنون در اروپا شاید زخم‌هایی را التیام می‌بخشید که خود از اذعان به آن‌ها 
تاکن دی باوهای از و دی فقط ار وگن شید آبا ار شش راداشنت؟ 


گورکی خود یتیم انقلاب بود. در چهار سال گذشته همه امیدهایش را به انقلاب - 
امیدهایی که هویتش را با آن تعریف می‌کرد - وانهاده بود. انقلاب به جای آنکه 
نیروی فرهنگی سازنده‌ای باشد عملاً تمدن روسیه را یکسره نابود کرده بود: به جای 
آزادی انسان ارمغانش فقط بردگی انسان بود؛ و به جای رشد معنوی انسان‌ها به 
انحطاط انجامیده بود. گورکی سخت سرخورده شده بود. در ۱۹۲۱ خود را در «حالت 
مردم گریزانه» توصیف کرده بود. نمی‌توانست سوسیالیسم انسان‌گرایانه و 
دموکراتیکش را با واقعیت‌های روسیيه لنین اشتی دهد. نمی‌توانست در برایر 
خطاهای رژیم به امید اصلاح و ترمیم اردق انتله واه را هکم نت تلم همه 
تلاش‌هایش بر باد رفته بود. پس اگر آرمان‌هایش در روسیه نقش بر اب شده بود 
چاره‌ای برایش نمانده بود جز آن‌که روسیه را ترک کند.(۱۵) 


مرگ و جدایی ۱۱۷۱ 


ی 
حکومت وحشت احمقانه چهار سال گذشته نابودی روشنفکران اذیت و آزار 
منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست. در هم کوبیدن شورشیان کرونشتات و 
سنگدلی بلشویک‌ها نسبت به بحران قحطی - همه این‌ها گورکی را دشمن سرسخت 
رژیم جدید کرد. دشمنی گورکی بیش‌تر متوجه زینوویف» رئیس حزب در پتروگراد 
خودش, بود. زینوویف از گورکی متنفر بسود» خانه‌اش را «لانه ضد انفلابیون» 
می‌دانست و او را دائم تحت نظر داشت: نامه‌های گورکی را باز می‌کردند؛ دائماً 
خانه‌اش را زیر و رو می‌کردند؛ و دوستان نزدیکش را به زندانی‌شدن تهدید می‌کردند. 
خشمگینانه ترین نامه‌های هشدارآمیز گورکی در دوره ترور سرخ همگی خطاب به 
زینوویف بود. در یکی از این‌ها ادعا کرده بود که بازداشت‌های همیشگی به دستور او 
موجب شده بود که «مردم نه فقط از قدرت شوروی بلکه - به‌ویذه از شخص شما 
متنفر شوند». با وجود این چندی نگذشت که معلوم شد که خود لنین پشت 
زینوویف است. رهبر بلشویک‌ها به هشدارهای گورکی معترض بود. در نامه‌ای 
تهدیدآمیز در ژوئيةٌ ۱۹۱۹ ادعا کرد که «روشتفکران مایوس بورژوا» که او را در 
پتروگراد «دوره کرده‌اند» «ذهن» نویسنده را به تمامی «خراب» کرده‌اند. لنین به تهدید 
گفته بود که «نمی‌خواهم به زور هیچ توصیه‌ای به شما بکنم اما ناچارم بگویم که 
تغییری اساسی در وضع‌تان محیط تان. خانه‌تان و شغل تان ایجاد کنید در غیر این 
صورت زندگی شاید برای هميشه موجب انزجارتان گردد.»(۱۶) 

در سال ۱۹۲۰ سرخوردگی گورکی از لنین شدت یافت. رهبر بلشویک‌ها مخالف 
استقلال فکری هیثت تحريرية انتشارات گورکی ادبیات جهان بود و تهدید کرد که 
حمایت مالی‌اش را از آن قطع خواهد کرد. گورکی به شدت نزد لوناچارسکی گله کرد. 
به‌درستی ظن برده بود که لنین سعی دارد هر گونه نشر را زیر سلطهٌ دولت درآورد - 
چیزی که منفورش می‌داشت - و ادعا (یا تهدید) می‌کرد که تنها راه ادامةٌ طرح اداره 
کردن آن از خارج از کشور است. اما از دست این کمیسر که لنین سختگیر می‌پاییدش 
کار چندانی برنمیآمد. لوناچارسکی در نمایشنامةٌ دن کیشوت (۱۹۲۲) رابطهٌ سه گانة 
تیرهُ میان خود (در نقش دن بالتازار)؛ گورکی (دن کیشوت) و لنین (دن رودریگو) را 


ار 5 تراژدی مردم 


به نمایش گذاشت. این حرف‌های بالتازار به هنگام خداحافظی با دن کیشوت است. 
این سخنان کشمکش میان گورکی و لنين - میان آرمان‌های انقلاب و «ضرورت‌های» 
وحشتناکش را به‌طور خلاصه بیان می‌کند: 


اگر ما دسیسه‌های پشت جبهه را خنثی نکرده بودیم ارتش‌مان را به نابودی 
می‌کشاندیم. آه دن کیشوت! نمی خواهم گتاهت را بزرگ کنم اما تو در آن‌جا 
نقش ویرانگرت را بازی کردی. کتمان نمی‌کنم که به کلهٌ رودریگو سرسخت 
زده بود که دست تهدیدگر قاتون را بر سرت بکوبد تا درسی شود برای همه 
مردم نازک دلی که خود و انسان‌دوستی‌شان را بر زندگی که سخت و پیچیده 

و پر از مسئولیت است تحمیل می‌کنند.(۱۷) 
مرگ دو تن از بزرگ‌ترین شاعران روسیه الکساندر بلوک و نیکلا گومیلف 
آخرین ضربه بر پیکر گورکی بود. بلوک را در ۱٩۲۰‏ تب روماتیسمی ناشی از زندگی 
در اتاق‌های سرد و گرسنگی در دورهٌ جنگ داخلی از پا درآورد. اما بیماری واقعی 
بلوک اامیدی و سرخوردگی از نتیجه انقلاب بود. نخست آن‌که او از خشونت 
ویرانگر انقلاب همچون برزخ دنیای کهن و پوسید؛ اروپا استقبال کرده بوده برزخی 
که از آن دنیای جدید و ناب‌تر آسیایی -سکایی‌ها - پدیدار می‌شد. شعر 
حماسی‌اش» «دوازده»» که در ۱۹۱۸ نوشته بودش دوازده گارد سرخ خشن را به 
تصویر کشیده بود که «همگام با انقلاب» از دل کولاک کورکننده‌ای که دنیای کهن را 
نابود می‌کرد و دنیایی نو می‌ساخت گذشته بودند. پیشاپیش آن‌ها پرهیب عیسی 
مسیح پرچم سرخ در دست و غرق در حلقه‌ای گل رز سفید به‌نرمی روی برف راه 
می‌رفت. بلوک بعدها اشاره کرد که هنگام سرودن این شعر شورانگیز «ییوسته سر و 
صدای زیادی از اطراف می‌شنیدم - منظورم این است که واقعاً به گوش خودم 
می‌شنیدم - سر و صدایی که از صداهای بسیاری تشکیل شده بود (شاید فرو ریختن 
دنیای کهن بود)». تا مدتی بلوک همچنان به رسالت مسیحایی بلشویک‌ها اعتقاد 
داکک هافر ۱۹۱ رتور موی مه سا تام یم تکوس 
صمیمی‌اش گورکی؛ او را به «کودک یگمشده, تشبیه می‌کرد. بلوک او را در مورد 


مرگ سوال‌پیج می‌کرد و می‌گفت «همه ایمانش را به خردمندی انسان‌ها» از دست 
داده است. کورنی چوکوفسکی حضور بلوک را در جلسه شعرخوانی در مه ۱۹۲۱ 
چنین به یاد می‌آورد: «در خلوت کنار او نشسته بودم. روی صحنه «سخنران» پا کس 
دیگری... با خوشحالی به جمعیت نشان می‌داد که بلوک شاعر مرده است... بلوک به 
طرف من خم شد و گفت "درست است. دارد حقیقت را می‌گوید. من مرده‌ام ». وقتی 
چوکوفسکی از بلوک پرسید که چرا دیگر شعر نمی‌گویی در پاسخ گفت: «همه صداها 
قطع شده است. نمی‌شنوی که دیگر هیچ صدایی نیست؟» همان ماه بلوک در بستر 
مرگ افتاد. پزشکش اصرار می‌کرد که او را به آسایشگاه خاص مسلولین در خارج از 
کضوزپفرستف روز ۲۹ مه گورکی تامهای هار تانخازسکی توافت روک هه 
شاعر زندهٌ روسیه است. اگر مانع رفتنش به خارج شوی و بمیرد» تو و رففایت 
مسئول مرگ او خواهید بود». چند هفته‌ای گورکی همچنان برایش تقاضای وی 
می‌کرد. لوناجارسکی در ۱۱ ژوئیه نامه‌ای در حمایت از او به کمیته مرکزی نوشت. 
اما کسی کاری نکرد. بعد بالاخره روز دهم آگوست ویزا آمد. فقط یک روز دیر شده 
بود: شاعر شب قبل مرده بود.(۱۸) 

اگر بلوک به دلیل ناامیدی و بی‌توجهی مرده بود» مرگ گومیلف درست دو هفتة 
بعد دلیل بسیار مشخص‌تری داشت. چکای پتروگراد دستگیرش کرد چند روزی 
زندانی‌اش کرد و سپس بی‌محا کمه تیربارانش کرد. گومیلوف به مشارکت در توطّه 
سلطنت‌طلبان متهم بود -اتهامی که تقریباً به يقین می‌توان گفت که واهی بود. گرچه 
خلقیاتش به سلطنت‌طلبان می‌برد. کميتهٌ روشنفکران که در تشییع جنازه بلوک 
تشکیل شده بود خواستار آزادی او شده بود. آکادمی علوم تلاش کرده بود حضور او 
را در دادگاه تضمین کند. از گورکی خواسته بودند که مداخله کند و او برای ملاقات با 
لنین با عجله به مسکو رفت. اما هنگامی که با دستور آزادی او به پتروگراد برگشت 
گومیلوف را اعدام کرده بودند. گورکی چنان به خشم امد که خون سرفه کرد. زامياتین 
می‌گفت هرگز او را «مثل شبی که گومیلف اعدام شد آن اندازه عصبانی ندیده 
بودم.»(۱۹) 

گومیاف نخستین شناعر بزرگ روسیه بود که بلش و یک‌ها اعنامش کردند: مرگ او 


۷۴ ۱ تراژدی مردم 


و بلوک برای گورکی. همچنان که برای همه روشنفکران نماد مرگ انقلاب بود. 
صدها نفر - به قول زامياتین «هر که از اهل ادب پترزبورگ باقی مانده بود» - در 
تشییع جنازهٌ بلوک شرکت کردند. نینا بریرووا که در آن زمان دختر بسیار جوانی بود. 
یادآوری می‌کند که به هنگام دیدن اعلان مرگ بلوک «احساسی به من دست داده بود 
که هرگز پیش از آن نمی‌شناختمش و ناگهان و به یکباره یتیم شده بودم... پایان کار در 
راه است. ما از دست رفته‌ایم.» ها ار وکا اه هی کشت 3 
مراسم تشییع بلوک نه فقط برای شاعر بلکه برای آرمان‌های یک نسل سوگواری کرد: 


در تأبوتی نقره‌ای او را بردیم 
آلکساندن شاعر ناب‌مان را 


خورشیدمان در رنج و عذاب خاموش شد.(۲۰) 


دوا هتم کرک که هیا یه اه با شرا کی 


ب) دنیای ناگشوده 
چهار سال انقلاب موجب وحدت دوبارهٌ روستاییان آندریقسکوی نشده بود. میان 
آن‌ها همچتان بر سر طرفداری از دو رقیب قدیمی جدایی بود. در سویی سرگی 
سمیونوف. زارع و اصلاح‌طلب ترقی‌خواه» قرار داشت که رویای آوردن زرق و برق 
ای او ان هقی ون انان تایه رزوی میمش و رات ور 
سوی دیگر گریگوری مالیوتین» ریش سفید تنومند و مشروب خور قهار روستاء از 
مومنان قدیم و مخالف هر گونه تغیی که اکنون سی سالی می‌شد که در برابر 
تلاش‌های اصلاح‌گرايانهُ سمیونوف ایستادگی می‌کرد. 

دشمنی آنان در دهةٌ ۱۸۹۰ آغاز شده بود آن‌گاه که وره دختر مالیوتین» نوزاد 
نامشروع خود را کشته و در جنگلی در آن نزدیکی دفن کرده بود. پلیس برای 
تحقیقات به ده آمده بود و مالیوتین ثروتمند مجبور شده بود به آن‌ها حق‌السکوت 
بدهد و سمیونوف را متهم به خبر دادن به پلیس کرد و برای بیرون راندن او دست به 
ارعاب زد -انبار غله‌اش را آتش زد دام‌هایش را کشت و او رابه جادوگری متهم کرد. 


مرگ و جدایی ۱۱۷۵ 


سرانجام در ۱۹۰۵ که سمیونوف شاخ اتحاد دهقانان را در آندریفسکوی تأسیس 
کرد مالیوتین به هدفش رسید: همین برای این‌که او را در چشم قضات محلی انقلابی 
خطرناکی جلوه دهد بس بود و او را به خارج از کشور تبعید کردند. اما سه سال بعد 
به‌نام پیشگام اصلاحات ارضی استولیپین به آندریفسکوی بازگشت. کوشید 
شیوه‌های پيشرفتهٌ کشاورزی را که در اروپای غربی آموخته بود در زمین‌های 
خصوصی که از کمون جدا شده بود به کار بندد. شماری از دهقانان جوان‌تر و 
مترقی‌تر به جنبش محصورکردن زمین‌ها پیوستند. اما مالیوتین بار دیگر به خشم آمد 
در کمون رئیس او بود و به همراه دیگر ریش سفیدان ده توانست جلو اصلاحات 
او را بگیرد. سمیوئوف در ۱۹۱۶ به دوستی می‌نویسد: «همه روياهايم در مورد 
۱ 

انقلاب کفه ترازو را به نفع سمیونوف برگرداند. ساختار قدرت قدیم که مالیو تین 
به آن وابسته بود -ریش‌سفیدان ولوست. پلیس محلی و مباشران زمین اشراف» یک 
شبه فرو ریخت. در ده رأی کشاورزان جوان‌تر و مترقی‌تر نیز غلبه یافت. حال آن‌که 
نظر رهبران پدرسالار قدیمی مانند مالیوتین که در انقلاب هیچ خیری نمی‌دیدند هر 
روز تیش از بیع ندیه کر وه می‌شد. سمیونوف در مقام پیشتاز اصلاحات 
شخصیت با نفوذ مجمع ده شد. همواره اشکارا به نظم پدرسالارانة قدیم و نفوذ 
کلیسا می تاخت. در ۱۹۱۷ به سازماندهی تقسیم مجدد زمین در آندریفسکوی کمک 
کرد و مزرعه مالیوتین را نصف کرد. سم در اداره زمین شورای ناحیه هتم در 
تعاونی‌های محل فعال بود؛ نهادهایی برای خرید ادوات کشاورزی پیشرفته 
باغداری. دامداری پیشرفته و کشت کتان تسشن کرد؛ دربارة کشاورزی جزوه‌هایی 
نوشت و سخنراتی‌ها کرد؛ با مشروب خوری مبارزه کرد؛ مدرسه و کتابخانهای در ده 
دایر کرد؛ حتی تمایشنامه‌هایی برای «تثاتر مردم» نوشت که با دوست معلمش در 
شهرک بوخولوو در آن نزدیکی تأسیس کرده بود. و حتی طرح‌هایی برای کشیدن 
کایل برق و تلفن به روستاهای ولوکولامسک کشید و آن‌ها را به شورای مسکو 
فرستاد. گرچه اعتقادات تولستویی سمیونوف مانع او در رسیدن به مقامی در 
روستا یا شورای ولوست شد. بی‌گمان همان گونه که یکی از محلی‌ها گفته بود 


ردهقانان نه فقط در آندریفسکوی بلکه در تمام منطقه او را رهبر و قهرمان خود 
ات۳ 

در این میان مالیوتین و ریش‌سقیدان همپالکی‌اش به مخالفت با هر حرکت وی 
ادامه می‌دادند. ادعا می‌کردند که کمونیست است -و اصلاحاتش در روستا فقط همه 
تباهی‌های رژیم جدید را برای ده به ارمغان آورده است. کشیش محل او را به سحر و 
جادو متهم کرد و هشدار داد که «کفر» او ماه شر خواهد شد. تزوتکوف. شماس 
بزرگ ولوکولامسک نیز به جمع افترازنندگان پیوست و ادعا کرد که سمیونوف 
تاش هدرن و را را که و ۱ ۱۹ تاش کی ردو 
موجب خشم آنان بود زیرا آن را با چوب جنگل‌هایی ساخته بود که پیش از 
و ی ۳ 
روی دیوار کلاس به جای صلیب تصویر اجباری لنین کشیده شده بود. شبی انبار غله 
هشن کر کر وس ناگی تنل زور ی اخطارهای 
ناشناسی به چکای محلی فرستاده می‌شد که در آن‌ها ادعا می‌شد که سمیونوف 
«ضدانقلابی» و «جاسوس آلمان» است: بارها سمیونوف را در چکا مواخله کرده 
بودند» گرچه صحبت تلفنی کوتاهی با کامنف. رئیس شورای مسکو. که سمیونوف 
دورادور می‌شناخد تشن کافی نود تا ارادتن کنند: در ۱٩۲۱‏ که بیماری‌های همه گیر 
دامی به روسیه هجوم آورد. مالیوتین و همدستانش مرگ چارپایان روستا را به 
گردن «اصلاحات شیطانی» سمیونوف انداختند. حتی ادعا شد که او «گله را با 
جادو بیمار کرده است.» حال بعضی دهقانان گیج شده بودند. آن‌ها گرچه 
می‌دانستند که در سرتاسر روسیه گله‌ها از بیماری مشابهی می‌میرند. خواستار 
توضیح دربارهٌ خسارات خودشان بودند و اکنون پاره‌ای از آن‌ها به سمیونوف ظنین 
ان 

سرانجام مالیوتین قتل رقیب قدیمی‌اش را تدارک دید. شب پانزدهم دسامبر 
۲ که سمیونوف پیاده راهی بوخولوو بود چند مرد از جمله دو پسر مالیوتین در 
کمین او نشستند و ناگهان از خانهٌ خواهرشان, وراء در حاشیهٌ ده بیرون آمدند. یکی از 
آن‌ها گلوله‌ای به پشت سمیونوف شلیک کرد. وقتی به طرف حمله کنندگان برگشت 


مرگ و جدایی ۱۷۷ 


چند تیر دیگر شلیک کردند و بعد. وفتی که به زمین افتاده صورتش را متلاشی کردند. 
روی سینه‌اش صلیبی به سرخی خون کندند. 

این قتلی جبونانه بود. سمیونوف هميشه رو در روی رقیب می‌ایستاد و در مورد 
دیدگاه‌شان منصفانه قضاوت می‌کرد؛ اما آن‌ها از او بدگویی می‌کردند و از پشت سر 
به او تیراندازی کردند. بعدها وقتی قاتلانش دستگیر شدند. ادعا کردند که سمیونوف 
«برای شیطان کار می‌کرد» و با جادو موجب بیماری دام‌ها شده بود. همچنین اعتراف 
کردند که به دستور گریگوری مالیوتین و شماس بزرگ تزوتکوف سمیونوف را س به 
گفتهٌ آنان «به نام خدا» - کشته‌اند. آنان همگی به توطثه‌چینی برای قتل و به ده سال 
کار با اعمال شاقه در قطب شمال محکوم شدند. 

سمیونوف در تکه زمین محبوب خود در آندریفسکوی به خاک سپرده شد؛ 
جزیی از خاکی شد که در همه اين سال‌ها برایش زیسته و مبارزه کرده بود. هزاران نفر 
از روستاهای اطراف از جمله صدها بچه مدرسه‌ای که سمیوئوف شخصاً به آن‌ها 
سواد آموخته بود در مراسم تشییع جنازه‌اش شرکت کردند - دوستش, بلوسوف در 
سخنرانی‌اش گفته بود: «جان باختن درست در لحظه‌ای که مردم سخت به کار و 
تالم او تازمتل نادند ترازیک اسیت‌مترای قس ازستاوردهای مروت 
مدرسه ده را به نامش کردند و در عین حال تا ۱۹۲۹ مزرعه‌اش را پسرش اداره می‌کرد 
و دولت از آن به عنوان مزرعه‌ای نمونه نگهداری می‌کرد تا به دهقانان مزیت‌های 
ارت بر مرها اور اهنا و سین ار یات توق 
تاثیر قرار می‌گرفت: «اين چیزی بود که همه عمر رویایش را در سر می‌پروراند.(۲۱) 

پراودا که معروف بود هرگز فرصتی را برای تبلیغات حزبی از دست نمی‌دهد بر 
این داستان روستایی معمولی تمرکز کرد. مالیوتین را همچون یک «کولاک» شرور و 
سمیونوف را دهقانی فقیر اما به لحاظ سیاسی آگاه به تصویر کشید. البته همه‌اش 
یاوه بود -نه سمیونوف فقیر بود و نه مالیوتین کولاک» و در هر صورت آنچه مایه 
جدایی آن‌ها می‌شد طبقه نبود. آنچه این قتل نشان داد این بود که در فاصله‌ای کم‌تر از 
صدمایلی از مسکو روستاهایی مانند آندریفسکوی بود که تمدن امروزی هنوز به آن 
راه نیافته بود - دنیایی تک‌افتاده که مردمانش هنوز به جادوگری اعتقاد داشتند و 


به گونه‌ای می‌زیستند که گویی هنوز در قرون وسطی گرفتارند. بلشویک‌ها هنوز بر 
این دئیای ناشناخته دست نیافته بودند. آن‌ها مائند ارتشی در سرزمیتی بیگانه با 
کج‌فهمی به آن می‌نگریستند. اولین قوم‌شناسان شوروی که عازم روستاهای اطراف 
مسکو شدند مانند کاشفان جنگل‌های آمازون دریافتند که بسیاری از هموطنان 
خورشید به دور زمین می چرخد. آن‌ها فرهنگ روستایی بیگانه‌ای یافتند که دلبستة 
شیوه‌های کهن و پدرسالارانه بوده دنیایی که در آن هنوز هم زمان را بر حسب فصل‌ها 
و تعطبلات مذهبی اندازه گیری می‌کردند نه برحسب ماه دنا بر 1 کته از آیین‌های 
بت‌پرستی و خرافات. کتک‌زدن زن‌ها قانون چماق. کتک‌کاری و شرب مدام که تا 
روزها ادامه ان 

بلشو یک‌ها ارتصک اش دنا عاجز بودند - مارکس ری دربارة سحر و جادو 
شهرک‌های روستایی پیش رفته بود. بر اکثر روستاها هنوز هم کمون حکومت می‌کرد 
که خصلت خرده‌مالکی دهقانان‌شان را انقلاب و جنگ داخلی به‌شدت تقویت کرده 
بود. درواقع تمام روسیه در چند سال گذشته «روستایی‌تر, شده بود. جمعیت بزرگ 
شهرنشین عمدتاً از هم گسيخته شده بود. صنایم عملا نابود شده بود و انقلاب لایه 
نازک تمدن روستایی را کنار زده بود. همه آن چیزی که بباقی مانده بود دهقانان 
خرده‌مالک بود. جای تعجب نبود که بسیاری از بلشو یک‌ها از توده دهمانان احساس 
خطر می‌کردند. گورکی نیز که درست همین قدر با «دهقانان بربر» دشمن بود 
ترس‌های آنان را بیان می‌کرد. اندکی پیش از عزیمتش به برلین به میهمانی خارجی 
گفت: «موج عظیم دهقانی سرانجام همه را در خود فرو خواهد برد. دهقانان صرفاً به 
دلیل شمار بیش ترشان ارباب روسیه خواهند شد. و این برای اینده ما فاجعه خواهد 
بود.»(۲۲) این ترس از دهقانان بزرگ‌ترین تنش حل نشده دههٌ ۱۹۲۰ بود - تنشی که 
ناگزیر به تراژدی مالکیت اشتراکی انجامید. 

درست است که زندگی روستایی یکسره تيره و تار نبود. با اجرای سیاست 


افتصادی حد ند برحی زری و برق‌های دت 9 مدرن آهسته‌اهسته به روستاها رأه 


یافت. برق به روستاها آمد. حتی در آندریفسکوی در ۱۹۲۷ نخستین کابل‌های برق 
کشیده شد و به این ترتیب سرانجام رویای سمیونوف به واقعیت پیوست. لنین از 
تکنولوژی جدید به‌نام نوشداروی عقب‌ماندگی روسیه ستایش کرده بود. شعار 
معروفش این بود: «کمونیسم برابر است با قدرت شوراها به اضافة برقرسانی به 
سراسر کشور» به نظر می‌رسید که آن را با قدرت‌های جادویی برایر می‌داند. حتی 
کت ودک تا که اس کرک از هو مورا کار 
بود- در کلبه‌های دهقانان جای شمایل را خواهد گرفت. در تبلیغات شوروی لامپ 
نماد مشعل روشنگری شد: نور استعارة همه چیزهای خوب بو درست همان‌گونه 
که تاریکی استعار: فقر و بدی بود. عکس‌ها نشان می‌داد که دهقانان از دیدن 
حوزه‌های جدید الکتریکی نور دچار حیرتی کماییش دینی می‌شدند. به نظر لنین 
شبکه ملی برق دنیای دورافتادة روستا را جذب فرهنگ مدرن شهرها می‌کرد. نور 
صنعت روسیه روستایی عقب‌مانده را از تاریکی بیرون می‌آورد و این کشور از آينده 
تازه درخشانِ پیشرفت افتصادی سریع و آموزش همگانی برخوردار و از کار 
طاقت‌فرسای یدی رها می‌شد. بیش‌تر این‌ها خیال بود: صرفاً با یک کلید برق 
نمی‌شد برقرنها عقب‌ماندگی چیره شد.لنین که از دیرباز منتقد آرسانگرایبی سود 
سرانجام به فول اچ. جی. ول مقهور این «اتوپیای برق‌کاران» شده و برخلاف آموزه 
مارکسیستی برای غلبه بر مشکلات اجتماعی ریشه‌دار روسیه به تکنولوژی ایمان 
آورده بود.(۲۳) 

در دههٌ ۱۹۲۰ نشانه‌های دیگری از تمدن روستایی به چشم می‌خورد. کم‌کم در 
روستاها بیمارستان و تئثاتر و سینما و کتابخانه دایر شد. در دوره اجرای سیاست 
اقتصادی جدید طیف کاملی از پیشرفت‌های کشاورزی به چشم می‌خورد که دست 
کمی از انقلاب کشاورزی نداشت. تکه‌های باریک و درهم رفته زمین‌های کشت پذیر 
که کشاورزی کمون را آن مایه نا کارآمد کرده بود شکل تازه‌ای به خود گرفت یا جایش 
را به زمین‌های بزرگ‌تری داد که دی ۱ صدها میلیون هکتار وسعت داشت. 
کشت چرخشی چند محصول مانند اروپای غربی» در تقریباً یک‌پنجم همه 
زمین‌های کمون به اجرا درآمد. شمار فزاینده‌ای از دهقانان از کودهای شیمیایی» 


۸۰ تراژدی مردم 


بذرهای درجه‌بندی شده و ادوات پیشرفته کشاورزی استفاده کردند. دامپروری مدرن 
شد: و دهقانان بسیاری به تولید محصولات برای عرضه در بازار روی آوردند از قبیل 
سبزی, کتان و چغندر قند که پیش از انقلاب منحصراً در مزارع تجاری اشراف کشت 
می‌شد. سمیونوف که در روزگار خود پیشگام چنین اصلاحاتی بود از پیشرفت 
چشمگیر تعاونی‌های روستایی در دههٌ ۱۹۲۰ به همین اندازه خشنود می‌شد - هم 
به دلیل مبادلة کالا با شهرها و هم به دلیل اعتبار برای خرید ادوات و دام. در ۱۹۲۷ 
پنجاه درصد خانوارهای دهقانی عضو تعاونی‌های کشاورزی بودند. در نتیجه این 
پیشرفت‌ها بهره‌وری پیوسته افزايش یافت. در ۱۹۲۶ تولید کشاورزی دوباره به 
سطح تولید ۱۹۱۳ رسید و دو سال بعد از آن هم فراتر رفت. برداشت محصول در 
نیمه دهه ۰ هفده درصد بیش از دهه ۰ به اصطلاح «,عصر طلایی» 
کشاورزی روسیه بود.(۲۴) 

در زمینهٌ سوادآموزی نیز پیشرفتی اساسی رخ داد و روند دهه ۰ از سرگرفته 
شد زیرا در دهه ۰ مدارس روستایی بیش‌تری ساخته شد. در ۱۹۲۶ پنجاه و 
یک درصد جمعیت شوروی باسواد به شمار می‌آمدند (که در ۱٩۱۷‏ چهل و سه 
درصد و در ۱۹۰۷ سی و پنج درصد بود). بیش‌ترین پیشرفت در میان جوانان 
روستایی به چشم می‌خورد: میزان باسوادی در میان پسران دهقانان در سنین بیست 
و یکی دو سالگی دو برابر نسل پدران‌شان بود؛ در حالی که میزان بباسوادی زنان 
جوان روستایی هم سن و سال آن‌ها پنج برابر مادران‌شان بود. این شکاف نسلی 
فزاینده هم جنبهٌ جمعیتی داشت و هم فرهنگی. در ۱۹۲۶ بیش از نیمی از جمعیت 
روستایی زیر پیست سال بودند. و بیش از دو سوم زیر سی سال. این‌ها عموما 
دهقانان با سواد بودند. بسیاری‌شان به دلیل خدمت در ارتش با دنیای خارج ده اشنا 
بودند. اقتدار ریش‌سفیدان روستا را به چالش می‌خواندند. به‌ندرت به کلیسا می‌رفتند و 
جد و جهدی فردگرایانه به خرج می‌دادند که بازتاب آن را می‌شد در افزایش سریع 
تفسیم خانوار در دهه ۱۹۲۰ دید چرا که این پسران از پدران‌شان بریده بودند و 
خانواده‌ای از آن خود تشکیل داده بودند. پسران دهقانان به نحو فزاینده‌ای پدران‌شان را 
که رئیس خانوار به شمار می‌آمدند کنار می‌زدند و نقش پررنگ‌تری در ادارهٌ مزرعه بر 


عهده می‌گرفتند.(۲۵) برخلاف اعتقاد نادرست بلشویک‌ها» روستای روسی را بیش تر 
شکاف میان یدران و پسران دچار دودستگی کرده بود تا شکاف میان اغنیا و فقرا. 
این کشمکش نسل‌ها به افزایش نفوذ بلشویک‌ها در روستا از طریق سازماندهی 
اعضای آن از ۸۰ هزار نفر در ۱۹۲۲ به بیش از نیم میلیون نفر» سه برابسر تعداد 
سازماندهی کرد. هدفش «زیر و روکردن روستا» نو دز اههفخنین با ختصو کیر اک 
حزب فرصتی برای این جوانان بلندپرواز برای ترقی و ترک روستای عقب‌مانده‌شان» 
که بسیاری‌شان از آن متثفر شده بودند» به هوای زرق و برق دنیای شهری فراهم آورد. 
در تحقیقی که کومسومول در یکی از مناطق عمدتا کشاورزی استان ورونژ در نیمه 
دههٌ ۱٩۲۰‏ انجام داد معلوم شد که ۸۵ درصد اعضایش از خانواده‌های روستایی هستند؛ 
با وجود این فقط ۳ درصد آنان گفته بودند که می‌خواهند در زمينه کشاورزی فعالیت 
ون ۹ در ۱۳۳ یک دانشجوی جواأن زشبیه قوم‌نگاری دیدگاه‌های معاصرانش ر در 


شخم زدن چیز دیگری نمی‌دانند که درواقم معنی‌اش این است که هیچ چیز 
نمی فهمند... مزرعه را کار تخل رین سوندی از ان حاصل نمی‌شود و به کاری 
که در آن می‌ شود نمی آرزد...). [ جوانان می خواهند ] فرار کنند» هر جه 
سریع‌تر فرار کنند. به هر جا که شد اگر فقط آدم بتواند فرار کند -به کارخانه 
به ارتش برای درس خواندن يا افسرشدن - فرقی نمی‌کند.(۲۶) 
سمیونوف و کاناتچیکوف سی سال قبل به چنین دیدگاه‌هایی اشاره کرده بودند. به 
نطو مر رسد کهیشت‌کردن جوانان به روستا یکی از منابم همیشگی عضوگیری 
بلشویک‌ها بود. 


۱۸۴۳ ۱ تراژدی و 


ارتش سرخ همراه با کومسومول ابزاری برای سازماندهی این جوانان بی‌قرار 
روستا بود. مردان جوانی که از ارتش بازگشته بودند غالبا رهبری شوراهای محلی و 
مبارزء کومسومول با نظم کهن روستایی را بر عهده می‌گرفتند. گروهی از سربازان 
کهنه کار «کنگره»ای در روستای‌شان برای بحث دربارة شیوه‌های سازماندهی «مبارزه 
با جهل, دین» فکرهای احمقانه و دیگر آفات» برگزار کردند». این سربازان جوان پس 
از خوکردن به زندگی نظامی از زندگی در روستا که به قول یکی‌شان «هیچ‌گونه 
فرهنگی در آن به چشم نمی خورد» دلزده شده بودند. آن‌ها از شیوه‌های کهن زندگی ده 
منزجر بودند و اگر هم یکسره از روستا دل نمی‌کندند سعی می‌کردند به هر طریق که 
شده با پوشیدن لباس‌های شهری و نظامی حساب خود را از ده جدا کنند. در یکی از 
منایع اشاره شده است که همه «سربازان سابق. فعالان روستایی و اعضای 
کومسومول - یعنی همه کسانی که خود را آدم‌های مترقی به حساب می‌آوردند -با 
اونیفورم نظامی یا شبه‌نظامی می‌گشتند». بسیاری از این جوانان بعدها نقشی فعال 
در پیکار استالین در زمينةٌ مالکیت اشتراکی بر عهده گرفتند. آن‌ها به جوخه‌های 
مصادره غله ملحق شدند که جنگ داخلی علیه روستا را پس از ۱۹۲۷ از سر گرفت؛ 
«گروه‌های پیشگام» را برای تشکیل مزارع اشتراکی تأسیس کردند؛ در حملات تازه به 
کلیسا شرکت کردند؛ به سرکوب مقاومت دهقانان کمک کردند و بعدها افسر یا در 
مزارع اشتراکی جدید متصدی ماشین آلات شدند.(۲۷) 

و با این همه هنوز این واقعیت پابرجا بود که در روستا بلشویک‌ها اقتداری 
وافعی نداشتند. این علت اصلی شکست سیاست اقتصادی جدید بود. بلشو یک‌ها که 
با روش‌های مسالمت‌آمیز قادر به حکومت بر روستا نبودند به مرعوب ساختن آن 
دست یازیدند که فرجامش مالکیت اشتراکی بود. حوادث سال‌های ۲۱ ۱۹۱۸۰ 
روابط دهقانان و دولت را سخت تیره کرد. گرچه جنگ داخلی بین آن‌ها به پایان 
رسیده نود در تفه اتکی شکننده دهه ۱۹۲۰ دو طرف با بدیینی و بی‌اعتمادی 
شدید یکدیگر را می‌نگریستند. دهقانان با در پیش گرفتن روش‌های پیش پا افتاد 
مقاومت منفی - فس‌فس‌کردن» تظاهر همیشگی به این‌که دستورات را متوجه 
نشده‌اند» بی‌علاقگی و رخوت - امیدوار بودند که سد راه بلشویک‌ها شوند. وقتی 


ای ۱۱۸۳ 


که حزب دار شوراها را در شهرک‌های روستایی به دست گرفت. دهقانان به کلی از 
شوراها خارج شدند و به لحاط سیاسی سازمانی نو به کمون‌های روستاهای‌شان 
دادند. از این رو احیای دولت خودکامه بار دیگر بین ولوست که مقر دولت یا قدرت 
اشراف که به قول یکی از دهقانان «فقط به جمع آوری مالیات علاقه داشتند» - و 
روستا که قلمرو دهقانان بود شکاف انداخت. در بیرون از شهرک‌های روستایی 
بلشویک‌ها هیچ قدرتی نداشتند. تقریباً همه اعضای‌شان در آن‌جا متمرکز شده 
بودند. جایی که برای ادار؛ نهادهای شکنندهٌ دولت به آن‌ها نیاز بود. شمار بسیار 
اندکی از بلشویک‌ها در روستاها زندگی می‌کردند یا پیوندی واقعی با دهقانان داشتند. 
فقط پانزده درصد اعضای محلی حزب به کار کشاورزی می‌پرداختند» در عين حال 
کم‌تر از ده درصد اهل منطقه‌ای بودند که در آن خدمت می‌کردند. گردهمایی‌های 
حزب در روستا نیز عمدتاً به سیاست دولت» رویدادهای بین‌المللی و حتی اخلاق 
جنسی و بسیار به‌ندرت به موضوعات کشاورزی - می‌پرداخت. 

شوراهای روستایی نیز به همین اندازه ناتوان بودند. این شوراها گرچه به لحاظ 
فنی تابع سازمان اداری ولوست بودند اعضای‌شان که عمدتاً دهقانان بودند راغب 
نبودند که بر خلاف منافع کمون روستا که بودجه‌شان به مالیات آن‌ها واسته بود 
قدمی بردارند. درواقع روستاییان غالباً آدمی ساده‌لوح یا داثم‌الخمر یا شاید دهقان 
فقیری را که به ریش‌سفیدان ده بدهکار بود برای خرابکاری در کار شور انتخاب 
می‌کردند. این حیلهٌ قدیمی دهقانان بود و پیش از ۱۹۱۷ در سازمان اداری ولوست به 
کار بسته می‌شد. بلشویک‌ها با همان روش ناشیانه همیشگی‌شان با تمرکز قدرت و 
کاستن از تعداد شوراهای روستایی واکنش نشان می‌دادند؛ با این همه این کارها 
اوصاع را خراب‌تر می‌کرد چون اکثر روستاها بی شور می‌ماندند. در ۱۹۲۹ هر 
شورای روستایی به‌طور میانگین بر نه روستای جداگانه با مجموع جمعیت ۱۵۰۰ 
نفر حکومت می‌کرد. مقامات شورا؛ بی‌بهره از تلفن و گاه حتی وسایل حمل و نقل» 
کاب از دسشت قیان برنمی آمد. مالیات را آن طور که باید نمی توانستند جمع کنند 
قوانین شورا را نمی‌توانستند اجرا کنند. قدرت پلیس روستایی نیز ناچیز بود و هر فرد 
پلیس به‌طور متوسط مسئول ۲۰ هزار نفر در هجده یا حتی بیست روستا بود.(۲۸) 


۴ تراژدی مردم 


یک دهه پس از ۱۹۱۷ در اکثر مناطق روستایی هنوز خبری از قدرت شوراها نبود. 
بلشویک‌هایی که دربار؟ سیاست اقتصادی جدید مطلب می‌نوشتند - نمونه 
برجستة آن‌ها بوخارین بود -عموماً بر این گمان بودند که ثروت فزاینده و پیشرفت 
فرهنگی روستاها تا حدی این مشکل سیاسی را حل خواهد کرد. این گمان باطل بود. 
پر اساس نظام خرده مالکی سیاست اقتصادی جدید. فرهنگ سیاسی روستا به نحو 
متمایزی رنگ و بوی ی به خود گرفت که در تعارض بنیادی با دولت قرار 
داشت و هر اندازه تبلیغات یا آموزش هم نمی‌توانست برای پرکردن این شکاف حتی 
بارقة امیدی به‌وجود اورد. با این همه چرا روستایی‌های باسوادتر می‌بایست بیش از 
دیکران پذبراق ساطه با تعالیم کمویت‌ها باشند؟ روتفکران محر که غردن 
تنهایی می‌توانستند نقش میانجی را میان دهقانان و رژیم ایفا کنند جزیره‌ای کوچک 
در آقیاتوس دهقانان بودند» روشنفکرانی که فرهنگ شهری متمایزی داشتند و بنابر 
عقیدهٌ عموم اعتماد دهقانان به آنان هر روز کم‌تر می‌شد.(۲۹) سیاست اقتصادی 
جدید هر چه جلوتر می‌رفت شکاف میان جاه‌طلبی‌های رژیم و ناتوانی‌اش در روستا 
نیز بیش تر می‌شد. بلشویک‌های ستیزه‌جو ترس‌شان از این‌که انقلاب دچار انحطاط 
شود و در باتلاق «کولاک‌ها» فرو رود هر روز بیش‌تر می‌شد. مگر آن‌که جنگ داخلی 
تازه‌ای برای استیلای شهر بر روستا به راه می‌افتاد. جنگ داخلی استالین با روستا؛ 
جنگ داخلی مالکیت اشتراکی» در همین جا ريشه داشت. بلشویک‌ها که ابزاری برای 
حکومت بر روستاء چه رسد به دگرگونی آن براساس خط مشی سوسیالیستی 


تداشتتاد به نابودی آن قفیتی ما کنیل : 


ج) آخرین مبارزهة لثین 

اولین نشانه‌های ناخوشی لنین در ۱۹۲۱ که از سردرد و خستگی شکایت می‌کرد 
ظاهر شد. پزشکان نتوانستند بیماری را تشخیص دهند -اين بیماری به یک اندازه از 
درهم ریختگی روان و فروپاشی جسم ناشی می‌شد. در چهار سال گذشته لنین تقویب 
بی‌وقفه روزانه شانزده ساعت کار می‌کرد. تنها دور استراحت در تابستان ۱۹۱۷ 
دست داد که لنین در حال فرار از دست دولت کرنسکی بود و نیز چند هفته دوران 


مرگ و حدایی ۱۱4۸۵ 


تقاهت پس از سوء قصد کاپلان کوایتت ۸ بحران سال‌های ۱۹۳۰-۰۲۱ 
لطمهٌ زیادی به سلامت لنین زده بود. نشانه‌های جسمی «خشم لنین» به گونه‌ای که 
کروپسکایا توصیفش کرده بود بی‌خوابی و التهاب. سردرد و خستگی و افسردگی. 
در زمان مبارزات سخت او با ایوزیسیون کارگران و شورش‌ها در سراسر کشور عود 
کرد. شورشیان کرونشتات» کارگران و دهقانان منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست 
و روحانیان که همگی دسته دسته دستگیر و اعدام شدند قربانیان خشم او بودند. در 
تابستان ۱۹۲۱ لنین یک بار دیگر پیروز از میدان خارج شد؛ با این همه نشانه‌های 
بیماری مغزی بر همگان روشن بود. نشانه‌هایی از فراموشی اختلال در صحبت و 
حرکات عجیب و غریب از خود نشان می‌داد. عده‌ای از پزشکان آن را به مسمومیت 
سرب ناشی از دو گلولهٌ کاپلان نسبت می‌دادند که هنوز در دست و گردن او مانده بود 
(گلولةٌ گردن را در بهار ۱۹۲۲ با جراحی بیرون آوردند). اما پزشکان دیگر احتمال 
فلج می‌دادند. در ۲۵ مه ۱۹۲۲ که لنین دچار اولین سکته شد که نیمه راست بدنش را 
تقریباً فلج کرد و تا مدتی نتوانست حرف بزند» این گمان تایید شد. به گفتهة مارا 
اولیانوا؛ خواهرش, که تا زمان مرگ لنین باید از او پرستاری می‌کرد» لنین اکنون 
دریافته بود که «دیگر کارش تمام است». لنین از استالین خواهش کرد که به او سم 
بخوراند تا بمیرد. کروپسکایا به استالین گفت: «لتین نمی‌خواهد زنده بماند و دیگر 
نمی‌تواند هم زنده بماند. خودش سعی کرده بود به لنين سیانور بدهد اما دلش را 
نداشت. بنابراین هر دو تصمیم گرفتند که از استالین» «اين مرد سرسخت و پولادین 
عاری از احساس» بخواهند که اين کار را بکند. گرچه استالین بعدها آرزوی مرگ او را 
می‌کرد. از کمک به کشتنش امتناع کرد؛ و دفتر سیاسی بر ضد آن رأی داد. در ایسن 
لحظه زنده لنین برای استالین مفیدتر بود.(۳۲۰) 

در تابستان ۲ که لنین دوران نقاهت را در ویلایش در گورکی سپری می‌کرد به 
فکر جانشینی اش بود. اين کار برایش لابد رنج‌آور بود زیرا مانند همه دیکتاتورها 
چهارچشمی مراقب قدرت خود بود و آشکارا گمان می‌کرد که هیچ‌کس آن قدر 
شایستگی ندارد که وارث او شود. از همه آخرین هشدارهای لنین چنین برمی‌آید که 
میل داشت رهبری جمعی جانشین او شود. به‌ویژه از رقابت شخصی تروتسکی و 


۱۱۸ تراژدی رم 


استالین بیمناک بود و می‌دانست به محض کنار رفتن از صحنه ممکن است حزب را 
دچار دو دستگی کند ژ بر آن بود تا با برفراری موازنه میان آن‌ها جلو این کار را بگیرد. 

از دید او هر دو فصیلت‌هایی داشتند. تروتسکی خطیبی توانا و مدیری باتدییر 
بود: پیروزی در جنگ داخلی بیش از هر کس مدیون او بود. اما غرور و نخوتش - 
بگذریم از گذشتهة منشویکی‌اش يا قیافة روشنفکرانه یهودی‌اش - او را در حزب 
تقو توت (ا تون کارگ ان و همطاف ای تا مات 
بودند). تروتسکی ذاتاأً یک «رفیق» نبود. هميشه ترجیح می‌داد که ژنرال ارتش خود 
باشد تا سرهنگی در فرماندهی جمعی. همین او را در چشم اعضای عادی حزب 
«بیگانه؛ جلوه می‌داد. تروتسکی با این‌که عضو دفتر سیاسی بود هرگز منصبی حزبی 
نداشت. به‌ندرت در جلسات حزب شرکت می‌کرد. ماریا اولیانوا احساس لنین را 
نسبت به تروتسکی در چند کلمه خلاصه می‌کند: «با تروتسکی همدلی نشان 
نمی‌داد - ویژگی‌هایش به قدری گوناگون بود که همکاری با او را برایش بی‌نهایت 
دشوار می‌کرد. اما کارگری سخت‌کوش و فردی بااستعداد بود و مسئلهٌ اصلی برای 
ولادیمیر ایلیج همین بود بنابراین سعی می‌کرد نگهش دارد. این‌که ارزشش را داشت 
يا نه مسئلهٌ دیگری بود».(۳۱) 

برخلاف او استالین در آغاز برای برآورده کردن نیازهای رهبری جمعی مناسب تر 
به نظر می‌رسید. در جنگ داخلی عهده‌دار کارهای پیش پاافتاده بسیاری شده بود که 
هیچ کس دیگری مایل به انجام‌شان نبود - کمیسر ملیت‌ها؛ کمیسر رابکرین» عضو 
شتوراینظامین انقلا يم عضو دق تسایس و اداره تیاو برفییی قن اه جوو 
نتیجه‌اش این شد که پس از مدت کمی به آدم میان‌مايةٌ سخت‌کوش و متواضعی 
شهرت یافت. این همان «لکه تاریکی» بود که شوخانوف در ۱٩۹۱۷‏ توصیفش کرده 
بود. همه رهبران حزب در نتیجهٌ نفوذی که استالین از تصدی همه این مناصب دست 
و پا کرده بود دچار این اشتباه شدند که قدرت بالفوه او و جاه‌طلبی‌اش را برای اعمال 
این قدرت دست‌کم گرفتند. لنین هم به اندازٌ دیگران مقصر بود. مردی به ناشکیبایی 
او نشان داد که تا چه حد در برابر گناهان بی‌شمار استالین» مهم‌تر از همه در مورد 
گستاخی فزاینده او نسبت به خود بردبار است چون معتقد بود که برای حفظ 


وحدت حزب به استالین نیازمند است. به همین دلیل به اصرار خود استالین که 
آشکارا تحت حمایت کامنف بود با انتصاب او به ریاست اولین دبیرخانهٌ عمومی 
حزب در آوریل ۱۹۲۲ موافقت کرد. بعدها معلوم شد که این انتصاب بسیار حیاتی 
بود - انتصابی که به رسیدن استالین به قدرت کمک کرد. با وجود این وقتی لنین به 
این موضوع پی‌برد و کوشید تا این منصب را از او بگیرد که دیگر خیلی دیر شده 
بو د.(۳۲) 

کلید قدرت فزاینده استالین سلطهّ او بر دستگاه حزبی در استان‌ها بود. استالین در 
مقام رئیس دبیرخانه و تنها عضو دفتر سیاسی در ادار تشکیلات توانست موجبات 
ارتقای دوستان و اخراج رقبایش را فراهم کند. فقط در سال ۱۹۲۲ ادارة تشکیلات و 
دبیرخانه ده‌هزار نفر را به مناصب استانی منصوب کرد که بیش‌ترشان به توصیه 
شخص استالین بود. در جریان مبارزة او با تروتسکی بر سر قدرت در ۱۹۲۲-۲۳ 
این‌ها حامیان اصلی‌اش بودند. اکثر آنان مانند خود استالین؛ از طبقات فرودست 
بودند و آموزش رسمی اندکی دیده بودند. آن‌ها با بی‌اعتمادی‌شان به روشنفکرانی چون 
تروتسکی ترجیح دادند به خردمندی استالین اعتماد کنند که وقتی مسئله ایدئولوژی 
مطرح بود با بی‌تکلفی خواستار وحدت پرولتاریا و انضباط بلشویک‌ها می‌شد. 

لنین با اختیارات فزايندة استالین در زمینه «انتصاب افراد» از مسکو به عنوان 
پادزهر تشکیل فرقه‌های اپوزیسیون استانی موافق بود (برای مثال اپوزیسیون 
کارگران تا ۱۹۲۳ در اوکراین و سامارا قدرتمند بود). استالین در مقام ریاست 
دبیرخانه بیش‌تر وقتش به ريشه کن‌کردن دردسرسازان احتمالی از دستگاه حزبی 
استانی می‌گذشت. هر ماه گزارش‌هایی از چکا که در ۱٩۲۳‏ به [۳1) تغییر نام داد) 
درباره فعالیت‌های رهبران استانی دریافت می‌کرد. بوریس باژانوف. منشی شخصی 
استالین» عادت او را به قدم زدن در دفتر کار بزرگش در کرملین کشیدن پیپ و سپس 
صدور فرمانی کوتاه در مورد برکناری فلان و بهمان دبیر حزب و فرستادن فلان و 
بهمان به جای او متذکر می‌شود. تا پایان ۱۹۲۲ رهبران حزبی از جمله اعضای دفتر 
سیاسی که تحت مراقبت استالین نبودند تعدادشان اندک ود. بنابراین استالین به 
بهانة اجرای سنت لنینیستی توانست اطلاعاتی در مورد همه رقبایش از جمله 


بسیاری چیزها که ترجیح می‌دادند پنهانش کنند به دست آورد و این اطلاعات را 
برای اطمینان از وفاداری آن‌ها به خودش به کار برد.(۳۳) 

در حالی که لنین دورهٌ نقاهت پس از سکتهٌ مغزی را سپری می‌کرد گروه سه نفری 
استالین» کامنف و زبنووبف بر روسیه حکومت می کرد که به‌عنوان اردوگاه مخالف 
تروتسکی در تابستان ۱۹۲۲ پابه عرصه گذاشت. این سه قبل از جلسات حزب برای 
توافق در مورد استراتژی‌شان و دستور به پیروان‌شان در مورد این‌که به چه کسانی 
سیبری این دو با هم بودند؛ و وقتی لنین سعی کرد او را به دلیل مخالفتش با کودتای 
اکتبر از حزب بیرون کند استالین به هواخواهی او برخاست. کامنف خیال رهبری 
حزب را در سر می‌پروراند و این موصوع او را به جناح استالین در مقابله با 
تروتسکی راند که این یک را خطری جدی‌تر به شمار می‌آورد. از آن‌جا که تروتسکی 
شوهرخواهر کامنف بود معنای اين کار این بود که او فرقه گرایی را بر خانواده ترجیح 
می‌دهد. اما زینوویف چندان علاقه‌ای به استالین نداشت. اما نقرتش از تروتسعی 
چنان شدید بود که با شیطان نیز مادام که شکست دشمنش را تضمین می‌کرد دست 


رأی دهند با هم دیدار می‌کردند. کامنف علافه‌ای دیریته به استا لین دامیت : دی تخل 


دوستی می‌داد. هر دو بر اين گمان بودند که دارند از استالین که ادم پیش پافتاده‌ای 
محسوبش می‌کردند. برای تحقق دعوی‌شان برای رهبری استفاده می‌کنند. آما 
استالین آن‌ها را ابزار رسیدن به هدفش کرده بود و همین که تروتسکی شکست خورد 
به نابودی آن‌ها کمر بست. 

در سپتامبر حال لنین خوب شده و سرکار برگشته بود. اکنون به جاه‌طلبی‌های 
استالین بدگمان شده بود و در تلاش برای مقابله با قدرت فزاینده‌اش پيشنهاد کرد 
تروتسکی را معاون خود در سوونارکوم کند. پیروان تروتسکی همواره استدلال 
کرده‌اند که این کار باعث می‌شد که قهرمان‌شان وارث لنین شود. اما درواقع تشن 
این منصب را بی‌اهمیت می‌شمردند - قدرت در نهادهای حزب متمرکز بود نه در 
نهادهای دولت و بی‌گمان به همین دلیل استالین با کمال میل به قطعنامة لنین در 
دفتر سیاسی رأی داد. در حقیقت بیش‌ترین مخالفت را تروتسکی نشان داد که روی 
برگةٌ رای خود نوشت: «قاطعانه امتناع می‌کنم». ادعا کرد که دلیل مخالفتش این بوده 


که از همان آغاز که اين منصب در ماه مه گذشته مطرح شد با اساس آن مخالف بود. 
بعدها تروتسکی هم مدعی شد که به دلیل بهودی بودن و این‌که ممکن است خوراک 
تبلیغاتی برای دشمنان رژیم فراهم کند با تصدی این مقام مخالفت کرده بود (نگاه 
کنید به صفقحات ۱۲۰۱--۱۱۹۹). اما امتناع تروتسکی شاید هم به این علت بود که 
گمان می‌کرد دون شأن اوست که صرفاً «معاون» شود. 

معنای این گفته این نیست که لنین هم با این دیدگاه مبهم نسبت به کار 
سوونارکوم موافق بوده است. و نه این‌که. به گفتة خواهر لین پيشنهاد این منصب به 
تروتسکی صرفاً «زستی دیپلماتیک» برای خنثی‌کردن این مسئله بوده است که «ایلیچ 
طرفدار استالین» است. لنین همیشه برای کار سوونارکوم ارزش بیش تری در مقایسه 
با خود حزب قائل بود. سوونارکوم بچه لنین بود همه توانش را بر آن متمرکز کرده 
بود تا آن‌جا که حتی. با کمال تعجب. از زندگی حزبی هم غافل شد. در اکتبر ۱۹۲۱ 
لنین نزد استالین اعتراف کرد که «من مسلماً با دامنهٌ کار "تکلیفی" ادار تشکیلات 
آشنا نیستم.» تراژدی لنین همین بود. در آخرین ماه‌هایی که فعالانه در سیاست شرکت 
می‌کرد و با مسئله قدرت فزاینده نهادهای اصلی حزب اصلی دست و پنجه نرم 
می‌کرد» هر روز بیش از پیش سوونارکوم را ابزار تقسیم قدرت میان حزب و دولت به 
شمار می‌آورد. با این همه سوونارکوم. به عنوان کرسی قدرت شخصی لنین. با 
بیمارشدن و کناره گیری‌اش از سیاست محکوم به زوال بود. حتی آن‌گاه که تروتسکی 
به جای او بر ریاست آن تکیه زد تقریباً يقین حاصل شده بود که برای جلوگیری از 
انتقال قدرت نهادهای حزبی به دستان استالین بسیار دیر شده است و تروتسکی لابد 
این را می‌دانست.(۳۴) 

در اکتبر که استالین پيشنهاد اخراج تروتسکی را از دفتر سیاسی به عنوان مجازات 
رد خودخواهانهةٌ منصب معاونت در سوونارکوم مطرح کرد بدگمانی لنین شدت 
یافت. وقتی لنین از فعالیت‌های گروه سه نفری باخبر شد. بر او معلوم شد که این 
گروه به‌سان جرگه حاکم رفتار می‌کند و قصدش کنار زدن او از قدرت است. وقتی 
باخبر شد که به محض بیرون آمدن از جلسات دفتر سیاسی که غالباً مجبور بود 
به‌دلیل خستگی زود آن را ترک کند گروه سه نفری قطعنامه‌های اساسی را تصویب 


۱۱۹۰ تراژدی تا 


می‌کند که او فقط روز بعد از آن‌ها باخبر می‌شود بدگمانی‌اش تبدیل به یقین شد. 
حالا (روز هشتم دسامبر) لنین دستور داد که جلسات دفتر سیاسی نباید بیش از سه 
ساعت ادامه داشته باشد و تصمیم‌گیری دربارء همه موضوعات حل نشده به روز 
بعد موکول شود. هم‌زمان یا به ادعای تروتسکی در همین ایام لنین با پيشنهاد 
پیوستن به او در «جبههٌ مخالف دیوان‌سالاری» نزد او آمد که معنایش تشکیل ائتلاف 
بر ضد استالین و پایگاه قدرت او در ادارة تشکیلات بود. ادعای تروتسکی معتیر 
است. هر چه باشد این پيشتهاد در استانة نوشتن وصیت‌نامة لنین مطرح شد که 
ها به شتا پبهوسلطه این شیر سا مرش دا وک بش 
آن از دیوان‌سالاری حزب. به‌ویةه از رابکرین و ادارء تشکیلات انتقاد کرده بود. و 
می‌دانیم که لنین در مخالفت تروتسکی با استالین در مورد تجارت خارجی و مسئله 
گرجستان با تروتسکی همداستان بود. خلاصه کلام این‌که به نظر می‌رسد که تا نیمه 
دسامبر لنين و تروتسکی بر ضد استالین داشتند متحد می‌شدند. و ناگاه شامگاه 
پانزدهم دسامیر لنین برای دومین بار سکته کرد.(۲۵) 

استالین بی‌درنگ پزشکان لنین را زیرنظر خود گرفت و به بهانة سرعت بخشیدن 
به درمان او از کمیتهٌ مرکزی دستوری گرفت که به او اختیار می‌داد تا با محدودکردن 
فلافات‌کتقا کان و معاتات ایو ار ساشت ودور تکتهدار ده دستور دبک دفی 
سیاسی در ۲۴ دسامبر چنین بود: «نه دوستان و نه اطرافیان اجازه ندارند از اخبار 
سیاسی چیزی به ولادیمیر ایلیچ بگویند چون این کار ممکن است او را به فکر 
بیندازد و هیجان‌زده‌اش کند». لنین که روی ویلچر افتاده بود و اجازه داشت «روزانه 
فقط ۵ تا ۱۰ دقیقه» مطالیش را تقریر کند زندانی استالین شده بود. دو منشی 
اصلی‌اش, نادژدا آلیلویوا (همسر استالین) و لیدیا فوتیوا؛ هر چه لنین می‌گفت به او 
گزارش می‌دادند. پیدا بود که لنین از این موضوع بی‌خبر است. چنان‌که رویدادهای 
بعدی نشان داد. در عين حال استالین در پزشکی اطلاعاتی به هم زد و دستور داد 
کتب درسی پزشکی برایش بفرستند. اطمینان یافت که چیزی به مرگ لنین نمانده 
است و هر روز بیش از پیش اشکارا به او بی‌احترامی می‌کرد. در دسامبر به 
همکارانش گفت: ر«لنین درب و داغون است» ماریا اولیانوا حرف‌های استالین را به 


مرگ و حدایی ۱ ۱ 


گوش لنین رساند. برادرش به او خبر داد که «هنوز نمردهام اما آن‌ها به رهبری استالین 
پیشاپیش مرا دفن کرده‌اند». گرچه استالین شهرتش بر پايهةٌ روابط خاص با لنین 
استوار بود» احساس واقعی‌اش نسبت به او در ۱۹۲۴ که یک سال تمام منتظر تحلیل 
رفتن و مرگ او بود برملا شد که زیر لب گفته بود: «حتی نمی‌تواند مثل یک رهبر 
واقعی بمیرد!» درواقع ممکن بود لنین بسیار زودتر از این‌ها بمیرد. در پایان دسامبر 
چنان از محدودیت‌های اعمال شده بر رفتارش به ستوه آمده بود که بار دیگر 
درخواست کرد به او سم بدهند تا بمیرد. به گفتة فوتیوا استالین از فراهم آوردن سم 
خودداری کرد اما بی‌شک اندکی بعد از این کار یشیمان شد زیرا لنین در دوره‌های 
کوتاهی که مجاز به کارکردن بود سلسله یادداشت‌هایی را پرای کنگرةٌ آتتی حزب 
تقریر می‌کرد که در آن‌ها قدرت روزافزون استالین را محکوم می‌کرد و خواستار 
برکناری‌اش بود.(۳۶) 

این یادداشت‌های پراکنده که بعدها به وصیت‌نامهٌ لنين شهرت یافت در دوره‌های 
کوتاهی بین ۲۳ دسامبر تا ۴ ژانویه تقریر شد - تعدادی‌شان از طریق تلفن به 
تندنویسی تقریر می‌شد که در اتاق مجاور با گوشی نشسته بود. لنین دستور داده بود 
که نوشته‌ها را کاملاً محرمانه نگه دارند و آن‌ها را در پاکت‌های مهر و موم‌شده‌ای قرار 
می‌داد که فقط خودش يا کرو پسکایا حق داشتند بازشان کنند. اما منشی‌های ارشد او 
جاسوسان استالین بودند و اين یادداشت‌ها را به او نشان می‌دادند.(۳۷) در سرتاسر 
این آخرین نوشته‌ها احساس غالب ناامیدی از سرنوشت انقلاب به چشم می‌خورد. 
سبک شوریده لنین» مبالغه‌اش و تکرار وسواس‌گونه‌اش ذهنی را نشان می‌دهد که نه 
فقط براثر فلج رو به وخامت گذاشته بلکه عذاب دیده است - شاید به دلیل پی‌بردن 
به این نکته که یگانه هدفی که در چهار دههٌ گذشته بر آن متمرکز بوده اکنون اشتباهی 
هولناک از اب در آمده است. در سرتاسر این وایسین نوشته‌ها اندیشناک عقب‌ماندگی 
فرهنگی روسیه بود. گویی تایید می‌کرد» شاید فقط پیش خودش, که حق با 
منشویک‌ها بوده است. که روسیه مهیّای سوسیالیسم نبوده است زیرا تودهٌ مردمش 
از آموزش لازم برای این‌که جای بورژوازی را بگیرند بی‌بهره بودند و تلاش برای 
تسریع این فرایند از راه مداخله دولت ناگزیر به استبداد ختم می‌شد. آیا آن‌گاه که 


۱۹۳ ترازدی مردم 


هشدار داد که بلشویک‌ها هنوز باید «یاد بگیرند که چگونه حکومت کنند» منظورش 
همین بود؟ 

آخرین یادداشت‌های لنین به سه موضوع اصلی می پرداخت - که در هر سهٌ آن‌ها 
استالین خطاکار اصلی بود. اولین آن‌ها مسئلهً گرجستان بود و این مسئله که روسیه 
چه نوع پیمان وحدتی می‌بایست با اقوام مرزنشین به امضا برساند. استالین به رغم 
این‌که اصالتاً گرجستانی بود جزو اولین بلشویک‌هایی بود که لنین در جنگ داخلی از 
شووینیسم روسيه بزرگ‌شان انتقاد کرده بود. بیش‌تر حامیان استالین در حزب نیز به 
همین اندازه دیدگاه‌های امپریالیستی داشتند. آن‌ها استعمار سرزمین‌های مرزی» 
به‌ویژه اوکراین» به دست کارگران روس و سرکوب جمعیت روستایی بومی 
(«ناسیونالیست‌های خرده بورژوا؛) را با ترویج قدرت کمونیستی یکی می‌انگاشتند. 
استالین در اواخر سپتامبر پيشنهاد کرد که سه جمهوری غیر روس که تا آن زمان 
تشکیل شده بود (اوکراین» بلاروس و ماورای قفقاز) به روسیه ملحق و حداکثر 
مناطقی خودگردان شوند و سهم عمده قدرت را به حکومت فدرالی در مسکو 
بسپارند. «طرح خودگردانی» نامی که بر پیشنهادهای استالین گذاشته شد. موجب 
احیای «روسیة متحد و تقسیم‌ناپذیر» امپراتوری تزاری می‌شد. وقتی که لنين وظیفه 
تهبه طرح‌هایی برای اتحاد فدرالی را بر عهده استالین گذاشت به هیچ رو چنین چیزی 
در ذهنش نبود. او بر ضرورت رفع مظالم تاربخی که روسیه بر غیر روس‌ها روا داشته 
بود و شکایت آن‌ها از اين بابت موجه بود تاکید می‌کرد. برای این کار باید برای 
گروه‌های قومی بزرگ جایگاه جمهوری «مستقل» و برای گروه‌های قومی کوچک‌تر 
جایگاه جمهوری «خودمختار» با آزادی‌های فرهنگی گسترده و حق رسمی خروج از 
اتحاد -به هر قیمتی که شده - در نظر گرفته می‌شد. 

بلشویک‌های گرجی که موفقیت تلاش‌های‌شان برای تقویت پایگاه سیاسی 
شکننده‌شان منوط به واگذاری اين حقوق ملی بود سخت با طرح‌های استالین 
فتخالتت تسد ار ان در هار ۱۹۲۲ استالسن و-درششت کرعی ان 
اوردژونیکیدزه رئیس اداره قفقاز مسکو. گرجستان را برخلاف میل رهبرانش به 
اتحاد با ارمنستان و آذربایجان در فدراسیون ماورای قفقاز واداشته بودند. به نظر 


رهبران گرجستان استالین و مریدش گرجستان را تیول خود می‌دانستند و به 
خواسته‌های‌شان اعتنایی نمی‌کردند. آن‌ها طرح خودمختاری را رد کردند و تهدید 
که کیک تاو ان رنه ات ام و انا و تاک . 

در این‌جا بود که لنين مداخله کرد. نخست. جانب استالین را گرفت. گرچه 
پیشنهادهای استالین مطلوب نبود - به دستور لنین اين پيشنهادها به نفع اتحاد 
فدرالی کنار گذاشته شد که بعدها به نام پیمان اتحاد شوروی در ۱۹۲۴ به تصویب 
رسید کار گرجی‌ها در صدور ضرب‌الاجل اشتباه بود و لنین در تلگرافی در ۲۱ اکتبر 
با لحنی عصبانی به آن‌ها اين راگوشزد کرد. روز بعد همه اعضای کميتهٌ مرکزی حزب 
کشوتشت ک ان 4 تایه اغم اضر استهها کر دنق تیتن از انس ده فا مانتل آن 
در تاریخ حزب رخ نداده بود. با وجود این از اواخر نوامبر که لنین به تدریج با استالین 
کج افتاد موضعش تغییر کرد. اسناد تازه‌ای که از گرجستان به دست امد باعث شد 
تغییر عقیده دهد. کمیسیون حقیقت‌یابی به ریاست دزرژینسکی و ریکوف به تفلیس 
فرستاد که به او اطلاع داد که اوردژونیکیدزه در جریان بحث با یکی از بلشویک‌های 
برجستة گرجستان (که او را استالینیست اشغال خطاب کرده بود) او رااکتک زده بود. 
لنین خونش به جوش امد. این خبر نظر او را در مورد گستاخی فزایند؛ استالین تایید 
ک‌دو موجب شند که مستله گ‌جسعان را از ستظری منتفاوت نگاه کنند. در 
یادداشت‌هایی که در روزهای ۳۰-۳۱ دسامبر به کنگرهٌ حزب فرستاد استالین را به 
یک شووینیست روس کهنه‌پرست. «آدمی پست‌فطرت و ظالم» تشبیه کرد که فقط 
می‌تواند ملت‌های کوچکی مانند گرجستان را بترساند و به انقیاد در آورد. حال آن‌که 
آنچه از حا کمان روس انتظار می‌رفت «احتیاط فراوان حساسیت و آمادگی برای کنار 
آمدن» با آرزوهای ملی مشروع آن‌ها بود. لنين حتی مدعی شد که در یک فدراسیون 
سوسیالیستی حقوق «ملت‌های ستمدیده» مانند گرجستان باید بیش‌تر از «ملت‌های 
ستمگر» (یعنی روسیه) باشد تا «بی‌عدالتی را که در عمل حکمفرما می‌شود جبران 
مخالفت دیگر جمهوری‌ها محتاطانه تر بود: اوکراینی‌ها از نظر دادن درباره پيشتهادهای 


استالین خودداری کردند. در حالی که بلاروس‌ها گفتند که براساس تصمیم اک کر ها عمل 
خواهند کرد. 


۴ ۱ تراژدی مردم 


کند., روز هشتم ژانویه لنين در نامه‌ای که مقدر بود آخرین نامه‌اش باشد به 
اپوزیسیون گرجستان وعده داد که «با همه وجودش, از آرمان‌شان دفاع می‌کند.(۳۸) 

دومین نگرانی اصلی لنین در وصیت‌نامه‌اش جلوگیری از اختیارات فزاینده 
سازمان‌های اصلی حزب بود که اکنون زیر سلطهٌ استالین قرار گرفته بود. دو سال 
تشن از آن: هنگامی که خود او در اوج قدرت بود. پیشنهادهای سانترالیست‌های 
دموکراتیک را در مورد دموکراسی بیش ‌تر و گلاسنوست در حزب محکوم کرده بود؛ 
اما اکتون که استالین دیکتاتور بزرگ بود لنین طرح‌های مشابهی پيشنهاد می‌کرد. او 
پيشنهاد کرد که با افزودن ۵۰ تا ۱۰۰ عضو جدید به کمیتهٌ مرکزی که از میان کارگران 
و دهقانان عادی در سازمان‌های رده پایین حزب انتخاب می‌شدند خصلتی 
دموکراتیک به کميتهٌ مرکزی بدهند. برای پاسخگوترکردن دفتر سیاسی نیز پيشنهاد 
کرد که کمیته مرکزی باید حق حضور در همه جلسات آن و بررسی اسنادش را داشته 
باشد. افزون بر اين» کمیسیون مرکزی نظارت که با رابکرین ادغام شده و با ۳۰۰ تا 
۰ کارگر اگاه کارآمدتر شده بود می‌بایست حق محدودکردن اختیارات دفتر 
سیاسی را داشته باشد. اين پيشنهادها تلاشی دیرهنگام (از بسیاری جهات شبیه به 
پروسترویکای گورباچف) برای پرکردن شکاف فزاینده مان روسای حزب و اعضای 
عادی. دموکراتیک‌ترکردن, کارآمد ترکردن رهبری و پیراستن آن از غل و غش بود 
بی‌آن‌که سلطهٌ کلی حزب را بر جامعه تضعیف کند. 

آخرین موضوع واپسین نوشته‌های لنین -و نیز تندترین آن‌ها - مسئلهٌ جانشینی 
بود. لنین در یادداشت‌های ۲۴ دسامبر نگرانی‌اش را در مورد اختلاف میان تروتسکی 
و استالین بیان کرد - تا حدی به همین دلیل بود که پیشنهاد افزایش اعضای کمیته 
مرکزی را مطرح کرد -و چنان که گویی بر علاقهٌ خود به رهبری جمعی تاکید می‌کند 
خطاهای رهبران اصلی حزب را برشمرد. کامنف و زینوویف دراکتبر با اتخاذ موضصع 
یکسان در برابر او اعتبارشان رابه خطر انداختند. بوخارین «مورد علاقهٌ همه اعضای 
حزب است اما دیدگاه‌های نظری‌اش را با ارفاق می‌توان مارکسیستی به شمار آورد.» 
تروتسکی نیز «شخصاً شاید تواناترین فرد در کميتهة مرکزی فعلی باشد اما پیش از حد 
به خود متکی است و دلمشغولی بی‌اندازه‌ای به جنبةٌ صرفاً اجرایی کار نشان داده 


مرک فان ۱۱۹۵۰ 


آن‌که دبیر کل شد «قدرت نامحدودی به هم زده است و مطمئن نیستم که همواره 


استالین بیش از حد گستاخ است و این عیب. گرچه در میان خودمان و در 
ارتباط میان کمونیست‌ها می‌توان با آن کتار آمد؛ در شخص دبیرکل 
تحمل‌ناپذیر است. به همین دلیل پيشنهاد می‌کنم که رفقا راهی برای برداشتن 
استالین از این مسند بجویند و به جایش کسی را بنشانند که فقط یک مزیت 
بر رفیق استالین داشته باشد یعنی رواداری بیش‌تر. وفاداری بیش تر» تزاکت 
بیش‌تر و توجه بیش‌تر به رفقا» پایدارتر و صفاتی از این دست.(۲۹) 


لثین داشت می‌فهماند که استالین باید بزود, 

در آغاز مارس که لنین خبر اتفاقی را که بین استالین و کرویسکایا چند هفته قبل 
اف ان رخ داده بود اما از او پنهانش کرده بودند شنید در تصمیمش استوارتر شد. روز 
۱ دسامبر لنین نامه‌ای را خطاب به تروتسکی به کروپسکایا تقریر کرده بود که در آن 
بایت تا کتیک‌های موفقش در مبارزه با استالین بر سر انحصار تجارت خارجی به او 
تبریک می‌گفت. خبرچینان استالین دربارء اين نامه به او خبر دادند و او آن را گواه 
تشکیل «جبهه» مشترک لنین و تروتسکی برضد خود تلقی کرد. روز بعد استالین به 
کروپسکایا تلفن کرد وء چنان‌که خود کروپسکایا گفته بود. او را «زیر نحش‌های چاله 
میدانی» گرفت و ادعا کرد که در مورد سلامت لنین قوانین حزب را زیر پا گذاشته 
است (گو این‌که اجازهٌ املای گفته‌های لنین را پزشکان به او داده بودند) و تهدید کرد 
که او را برای تحقیق به دست کمیسیون مرکزی نظارت خواهد سپرد. کروپسکایا 
وقتی گوشی تلفن را گذاشت اشکارا رنگ و رویش پرید. دیوانه‌وار زد زیر گریه و 
روی زمین به خود پیچید. حکومت ترور استالین آغاز شده بود. وقتی سرانجام روز 
پنجم مارس موضوع را به اطلاع لنین رساندند او نامه‌ای خطاب به استالین تقریر کرد 
و از او خواست که باید بابت «گستاخی»اش عذرخواهی کند در غیراین‌صورت 


ممکن است «رابطه‌مان قطع شود». استالین که قدرت حسابی مغرورش کرده بود در 
پاسخ خالی از نزاکتش به زحمت توانست تحقیرش را نسبت به لنین در حال احتضار 
پنهان کند ". به لنین گوشزد کرد که کرو پسکایا «فقط همسر تو نیست بلکه رفیق حزبی 
قدیمی من هم هست». در این «گفت‌وگو» من «بی‌ادبی» نکرده‌ام و تمام ماجرا «چیزی 
جز یک سوءتفاهم احمقانه؛ نبوده است... با این همه اگر فکر می‌کنی که برای حفظ 
«روابط» من باید حرف‌هایم را پس بگیرم می‌توانم حرف‌هایم را پس بگیرم گرچه 
نمی‌فهمم که منظور از این حرف‌ها چیست يا کجا «خطایی»از من سرزده يا دقیقاً چه 
باید بکنم».(۴۰) 

انتخادبه تا نی ویرانکنن لسن کلذاشی: ,ال تا کهان ده یی از 
پزشکانش وضم او را در روز ششم مارس چنین توصیف می‌کند: «ولادیمیر ایلیچ 
آن‌جا با حالتی مضطرب دراز کشیده. چهره‌اش وحشت‌زده است. از چشمان 
محزونش که نگاهی جست و جوگر دارد اشک روی صورتش می‌ریزد. ولادیمیر ایلیچ 
به هیجان آمد» سعی کرد حرف بزند اما کلمات یاری‌اش نمی‌کرد و فقط توانست 
بگوید: «آء لعنتی» آه لعنتی. مریضی کهنه دوباره عود کرده». سه روز بعد لنین برای 
ده و اه هرن ون مار اش شالت ترس اس 
محروم کرد. تا زمان مرگش. ده ماه بعد. فقط می‌توانست کلمات تک‌هجایی را بر 
زبان بیاورد: «اين‌جا - این‌جا"» و «کنگره -کنگره ۴۱(.6) 

در ماه مه لنین را به گورکی بردند و آن‌جا گروه پزشکان را به خدمتش گماشتند. 
روزهای آفتابی در حباط می‌نشست. در آن‌جا روزی پسر خواهرش دیدش که «ببا 
پیراهن سفید تابستانی یقه‌باز روی وبلچر نشسته... کلاهی قدیمی به سرگذاشته و 
دست راستش تا حدی به طرزی غیرطبیعی روی زانوهایش قرار گرفته. با این‌که در 
فضای باز جلو چشمش ایستاده بودم متوجه من نشد.» کروپسکایا برایش کتاب 
می‌خواند - گورکی و تسولستوی بیش‌ترین آرامش را به او می‌داد - و بیهوده 


۱ این نامه تا ۱۹۸۹ منتشر نشد. 
٩۳670 - 0‏ .3 ۲ - ۷۵۱۲ .2 


می‌کوشيد به حرف بیاردش. در سپتامبر به کمک عصا و یک جفت کفش طبی 
می‌توانست کمی راه برود. گاه ویلچرش را در محوطه راه می‌برد. کم‌کم شروع کرد به 
خواندن روزنامه‌هایی که از مسکو برایش می‌فرستادند و به کمک کروپسکایا پساد 
مالک که نیت قاس تست شهار تورآن اس کی سانفت: هار 
ممکن نبود. لنین سیاستمدار پیشاییش مرده نود.(۴۲) 
اد لد لو 

از سر راه برداشتن لنين دقیقاً همان چیزی بود که استالین می‌خواست. استالین به 
وسیلهٌ جاسوسانش از نامه‌های پنهانی لنین به کنگرهٌ دوازدهم حزب باخبر شده 
بود. اگر قرار بود بر سرکار بماند نباید می‌گذاشت نامه‌ها درکنگره قرائت شود. روز 
نهم مارس استالین از قدرت خود به عنوان دییرکل برای به تعویق انداختن کنگره از 
نیمه مارس به نیمه آوریل استفاده کرد. تروتسکی با این‌که بیش‌ترین نفع از سقوط 
احتمالی استالین در کنگره عایدش می‌شد بی‌درنگ با این تعویق موافقت کرد. 
حتی به کامنف اطمینان داد که به رغم موافقت «اصولی با لنین» (در مورد مسئله 
گرجستان و اصلاحات در حزت) رطر فدار وصح موجود» و «مخالف سرکتاری 
استالین» است به‌شرط آن‌که «تغییراتی اساسی» در خط‌مشی رخ دهد. تروتسکی با 
این امید سخنانش را به پایان برد: «دیگر نباید دسیسه‌ای در کار باشد بلکه باید 
صادفانه همکاری کرد.) نتیجه این «سازش نایستد» هنشت همان کارهن که 
نسبت به انجامش اخطار داده بود - این بود که کنگرةٌ حزب شاهد پیروزی استالین 
حزب در میان نمایندگان پخش شد و مورد بحث قرار گرفت و سپس رهبری حزب 
آن را به دست فراموشی سپرد. به‌هرحال اکثر نمایندگان شاید با این نظر استالین 
موافق بودند که در هنگامی که حزب بیش از هر چیز به وحدت نیاز دارد ضرورتی 
ندارد وقت‌شان را در بحث دربارة دموکراسی تلف کنند. ضرورت ساکت‌کردن 


ی و آن همه انتقاد از دفتر سیاسی» خود عاملی اساسی در به قدرت رسیدن 


استالین بود.(۴۲) یادداشت‌های لنین در مورد مسئلهٌ جانشینی» از جمله در خواست 
او مبتی بر کنارگذاشتن استالین؛ در کنگره خوانده نشد و تا ۱۹۵۶ برآن سرپوش 
۳ 

دشوار بتوان رفتار تروتسکی را توضیح داد. در این لحظهٌ حیاتی مبارزٌ قدرت که 
او می‌توانست به پیروزی بزرگی دست یابد تاحدی خودش موجبات شکستش را 
فراهم کرد. در میان چهل عضو کميتهٌ مرکزی جدید. که در کنگره انتخاب شده بودند. 
فقط به سه پشتیبان می توانست امید ببندد. تروتسکی شاید چون انزوای روزافزونش 
را به‌ویژه پس از سکته لنین احساس می‌کرد به این نتیجه رسیده بود که تنها امیدش 
در تلاش برای سازش با گروه سه نفری نهفته است. از دفتر خاطراتش برمی‌آید که 
معتقد بود که دسيسهٌ این سه رهبر موجب سقوطش شده است. مسلماً این خطر 
بسیار جدی وجود داشت که اگر تصمیم به مبارزه با آن‌ها می‌گرفت به «فرقه گرایی» 
متهم شود -و پس از ۱٩۲۱‏ این به معنای حکم مرگ سیاسی بود. اما این دعوی که 
تروتسکی جرئت جنگیدن نداشت نیز تا اندازه‌ای حقیقت داشت. در شسخصیتش 
ضعفی ذاتی وجود داشت که از غرورش سرچشمه می‌گرفت. وقتی احتمال شکست 
پیش رویش بود ترجیح می‌داد دست از رقابت بردارد. یکی از قدیمی‌ترین دوستانش 
داستان بازی شطرنج در نیویورک را بازگو می‌کند. تروتسکی که «آشکارا خود را 
شطرنج باز بهتری تلقی می‌کرد» او را به بازی دعوت کرد. اما معلوم شد که حریف 
نیست و پس از باختن بازی عصبانی شد و دیگر حاضر به بازی نشد.(۴۴) این رویداد 
بی‌آهمیت شخصیت تروتسکی را اشکار می‌سازد: وقتی به حریفی برتر برمی خورد. 
کسی که می‌توانست از او پیش بیفتده جا می‌زد و ترجیح می‌داد در انزوابی 


محتوای وصیت نامه لنین در شی دمن کیره تجتو تب هر ۲ ۱۹۲ فش تما نید کات اخنکار شتل: 
استالین پيشنهاد استعفا داد اما این پيشنهاد با اين گفته زینوویف که «گذشته‌ها گذشته است» رد 
شد. اختلاف با لنین تاحد برخوردی شخصی تقلیل یافت که تلویحاً به این معنا بود که لنین 
بیمار بوده و به‌طورکلی مشاعرش خوب کار نمی‌کرده است. هیچ یک از این نوشته‌های آخر در 
زمان حیات استالین به‌طور کامل در روسیه منتشر نشد گرچه بخش‌هایی از آن در دههٌ ۱٩۲۰‏ در 
مطبوعات حزب به چاپ رسید. با این همه تروتسکی و پیروانش محتوای بادداشت‌ها را در 


غرب آشکار کردند (ولکوگونوف. استالین؛ فصل ۱۱). 


شکوهمند فرو رود تا این‌که با تلاش برای رویارویی با او در میدانی نابرابر خود را 
بیآبرو کند. 

به یک معنا این همان کاری بود که تروتسکی کرد. به جای این‌که در بالا ترین 
سازمان‌های حزب با استالین بجنگد پرچم اعضای عادی بلشویک‌ها را به دوش 
گرفت و به هیئت قهرمان دموکراسی حزبی در مقابله با «رژیم پلیسی» رهبری درآمد. 
این قماری نومیدانه بود - تروتسکی را اصلاً به داشتن خوی دموکراتیک 
نمی‌شناختند و او دست به قمار مرگبار «فرقه گرایی» زد - اما ود تمه کر فان مت 
روز هشتم اکتبر در نامه‌ای سرگشاده به کمیته مرکزی آن را به سرکوب هرگونه 
دموکراسی در حزب متهم کرد: 


مشارکت توده‌های حزبی در تشکیل سازمان‌های حزبی هر روز کم‌تر 
می‌شود. در یک سال گذشته حال و هوای خاص دبیرخانه بر حزب حاکم 
شده که ویژگی اصلی‌اش این اعتقاد است که دبیر [ حزب ] قادر به حل هر 
مسئله‌ای است بی‌آن‌که حتی از واقعیت‌های مسلم آگاه باشد... لایهٌ بسیار 
گسترده‌ای از کارگران حزبیء هم در دستگاه دولت و هم در حزب, و جود دارد 
که افکار حزبی خود رء دست‌کم آن بخش را که به‌طور علنی بیان شده 
یکسره انکار می‌کنند گویی بر این گمانند که دستگاه سلسله‌مراتب دپیرخانه 
است که عقاید و سیاست حزبی را تعیین می‌کند. زیر اين لایه فراریان از 
عقیده» توده عظیم حزبی قرار دارد که برای‌شان هر تصمیمی به صورت 
فراخوان یا دستور صادر می‌شود. 
گروه به اصطلاح ۶ که مشهورترین اعضایش آنتونوف - اوفسینکو؛ پیاتاکوف و 
پریوبراژنسکی بودند از تروتسکی حمایت کرد و این گروه نیز نامه‌ای اعتراضآمیز 
به کميتهةٌ مرکزی نوشت. آن‌ها مدعی بودند که فضای ترس چنان بر حزب غلبه کرده 
که حتی رفقای قدیمی راز صحبت با یکدیگر هراسانند.»(۴۵) 
چنان که پیش‌بینی می‌شد رهبری حزب تروتسکی را به ابداع «خطمشی» 
خطرناک متهم کرد که ممکن بود به ایجاد یک «فرقه» غیرقانونی در حزب منجر شود. 


+ ۱۳۲۰ تراژدی زد 


دفتر سیاسی بی‌آن‌که به انتقادهای سیاسی او پاسخ دهد در ۱٩‏ اکتبر حملهٌ رذیلانه‌ای 
را به شخص او آغاز کرد. تروتسکی مغرور بود» شأن خود را اجل از کارهای روزمره 
حزب می‌دانست و براساس اصل «همه چیز یا هیچ چیز, عمل می‌کرد («یا همه چیز 
را به من بده يا هیچ چیز به تو نخواهم داد»). چهار روز بعد تروتسکی ردیه‌ای 
گستاخانه به اتهامات "فرقه گرایی" خطاب به پلنوم کميتهة مرکزی نوشت. روز بیست 
و ششم اکتبر هم در خود پلنوم شرکت کرد. 

تا همین اواخر گمان می‌رفت که تروتسکی در این جلسه سرنوشت‌ساز شرکت 
نکرده بود. دویچر و بروئه. دو زندگی‌نامه‌نویس اصلی‌اش. می‌نویسند که او به دلیل 
آنفلواتزا در جلسه شرکت نکرده بود. اما در جلسه حضور یافت و درواقم چنان دفاع 
جانانه‌ای کرد که باژآنوف. منشی استالین. که متهم به نسخه‌برداری از سخنرانی 
تروتسکی بود. گزارش‌های آن را در پرونده‌های شخصی‌اش پنهان کرد. این گزارش‌ها 
را در سال ۱۹۹۰ پیدا کردند. سخنرانی تروتسکی انکار پرشور اتهامات «بتاپار تیسم) 
بود که مدعی بود به او بسته‌اند. همین‌جا بود که مسئلة تبار بهودی‌اش را مطرح کرد. 
تروتسکی برای اثبات این‌که جاه‌طلب نیست به دو مورد اشاره کرد که پیشنهاد لنین را 
برای احراز منصبی مهم رد کرده بود -یکی در اکتبر ۱٩۱۷‏ (کمیسر امور داخله) و بار 
دیگر در سپتامبر ۱۹۲۲ (معاون سوونارکوم) -به این علت که با توجه به مسئلة 
بهودستیزی گماشتن یک بهودی در چنین منصب عالی عاقلانه نیست. در مورد اول 
لنین موضوع را «پیش پاافتاده» تلقی کرده و از آن گذشته بود؛ اما در مورد دوم «با نظر 
من موافق بود.»,(۲۶) اشاره تلویحی تروتسکی روشن بود: مخالفت با او در حزب - 
و لنین این نکته را تایید کرده بود - تاحدی از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که او 
یک بهودی است. این برای تروتسکی - نه فقط در ممام یک سیاستمدار بلکه در 
مقام یک انسان - لحظه‌ای تراژیک بود که در این نقطهٌ عطف در زندگیش. که مثل 
محکومان در برابر حزب ایستاده بود. مجبور باشد به تبار یهودی‌اش تکیه کند. 
برای مردی که هرگز خود را بهودی حس نکرده بود این کار نشان می‌داد که اکنون 
چه قدر تنهاست. 


دم گرم تروتسکی چندان بر نمایندگان اثر نکرد س بیش‌ترشان را استالین دستجین 


کرده بود. پلنوم با صد و دو رأی موافق در برابر دو رأی مخالف پيشنهاد تفبیح 
تروتسکی را به دلیل مشارکت در «فرقه گرایی» تصویب کرد. کامنف و زینوویف بر 
اخراج تروتسکی از حزب پافشاری می‌کردند؛ اما استالین که همیشه دوست داشت 
در نقش آدمی خویشتندار ظاهر شود این را معقول ندانست و بتابراین پيشنهاد رد 
شد.(۴۷) در هر صورت استالین هیچ نیازی به عجله نمی‌دید. تروتسکی به عنوان 
یک نیروی اصلی کارش تمام بود و اخراجش از حزب - که سرانجام در ۱۹۲۷ 
صورت گرفت - باید سرفرصت صورت می‌گرفت. تنها کسی که قادر بود جلو 
استالین را بگیرد اکنون کنار رفته بود. 
اد ملد 

به مردم نگفته بودند که لنين در حال مرگ است. درست تا دم آخر مطبوعات 
همچنان گزارش می‌دادند که او بعد از این بیماری خطرناک دارد سلامت خود را باز 
می‌یابد - بیماری‌ای که هر انسان فانی از آن می‌مرد. رژیم با سرهم‌کردن این «شفای 

معجزه‌آسا» به دنبال زنده‌نگه داشتن کیش لنین بود که اکنون به نحو فزاینده‌ای 
مشروعیتش را وامدار آن می‌دانست. واژه «لنینیسم) برای نخستین بار در ۱٩۹۲۳‏ به کار 
رفت: گروه سه نفری به دنبال آن بودند تا خود را مدافعان راستین آن در برابر 
تروتسکی «ضد لنینیست» معرفی کنند. همان سال کار انتشار نخستین چاپ 
مجموعذٌ آثار لنين ؛ کتاب مقدس این آیین» و تأسیس موسسدٌ لنين (که رسماً در 
۴ افتتاح شد) به همراه بایگانی» کتابخانه و موز لنين آغاز شد. موج سیره 
1 
یا کارگر لنین عاشق حیوانات و کودکان. لنین کارگر خستگی ناپذیر در راه خوشبختی 
مردم - تا شاید به محبوبیت بیش‌تر رژیم کمک کند. همچنین از همین زمأن 
عکس‌های بسیار بزرگ لئین بر نمای ساختمان‌های دولتی ظاهر شد - در یکی از 
پارک‌های مسکو حتی «پرتره زنده‌ای» از او ود که از گیاهان باغچه‌ای درست شده 
بود- در عین حال در بسیاری از کارخانه‌ها و ادارات «زاویه لنین» و جود داشت که با 


هی اتافطنصم[ .1 


۱۳۰ تراژدی مردم 


عکس‌ها و مصنوعاتش دستاوردهای او را نشان می‌داد.(۲۸) لنین انسان که مرده لنین 
خدا زاده شد. زندگی خصوصی‌اش بر همه ملت آشکار شد. این نهاد مقدسی شد که 
به رژیم استالینیستی قداست بخشید. 

لنین روز ۲۱ ژانویهٌ ۱۹۲۴ مرد. ساعت چهار بعد از ظهر دچار حمله‌ای سنگین 
شد. به حال اغما فرو رفت و کمی بعد پیش از ساعت هفت مرد. به‌جز خانواده‌اش و 
پزشکان همراه تنها شاهد مرگش بوخارین بود. در ۱۹۳۷ که بوخارین به لابه 
می‌خواست که از خونش درگذرند ادعا کرد که لنین «در آغوش من مرد.»(۲۵) 

خبر مرگ را کرملین روز بعد به نمایندگان کنگره یازدهم شوراها که در آن موفع 
جلسه داشت اعلام کرد. از تالار صدای شیون و گریه می‌آمد. شاید به دلیل ناگهانی 
بودن این حادثه مردم از صمیم قلب سوگواری می‌کردند: تئاترها و مغازه‌ها به مدت 
یک هفته تعطیل شد؛ تصاویر لنین آراسته به روبان‌های سرخ و سیاه پشت بسیاری از 
ویترین مغازه‌ها به نمایش گذاشته شد؛ دهقانان برای ادای آخرین احترام به آسایشگاه 
او در گورکی آمدند؛ هزاران عزادار سرمای قطب شمال را به جان خریدند و در 
خیابان‌های مسکو از ایستگاه پاولتسکی تا تالار ستون‌ها که جسد لنین را برای وداع 
به آن‌جا آورده بودند صف کشیدند. طی سه روز بعد نیم میلیون نفر ساعت‌ها برای 
رژه از کنار تابوت در صف ایستادند. از مدارس و کارخانه‌ها؛ هنگ‌ها و ناوها» شهرها 
و روستاهای سراسر روسیه هزاران تاج گل و پیام تسلیت فرستادند. بعدهاء در 
ماه‌های پس از تشییع جنازه» موجی دیوانه‌وار برای ساختن یادبود و مجسمه لنین 
(در ولوگراد مجسمه لنین را به حالت ایستاده بالای پیچی بسیار بزرگ ساخته بودند) 
و نام‌گذاری خیابان‌ها و موسسه‌ها به نام او به راه افتاد. پتروگراد به لنینگراد تغییر نام 
یافت. در کارخانه‌ها همه باهم سوگند یاد کردند که به حزب ملحق شوند یکی از 
معا می‌گفت که «اين بهترین تاج گل زو تا توت رهش در کب قه ات ود اف سک 
هفته‌های پس از مرگ او صدهزار پرولتر به اين به‌اصطلاح «بیعت با لنین» لبیک 
گفتند. بسیاری از روزنامه‌نگاران غربی این «عزاداری ملی» را «رأی اعتماد پس از 
مرگ به رژیم قلمداد کردند. دیگران آن را تخلية اندوه جمعی پس از آن همه سال رنج 
انسانی تلقی کردند. مردم دیوانه‌وار هق‌هق گریه سرمی‌دادند» صدها نفر غش کردند به 


مرگ و جدایی ۱۳۰۳ 


گونه‌ای که توضیح عقلانی برای آن نمی‌شد پیدا کرد. این کارها شاید نشان از آن 
داشت که کیش لنین پیشاپیش آن‌ها را طلسم کرده بود: مردم هر اندازه هم که از رژیم 
او متنفر بودند هنوز «لنین نازنین» را دوست داشتند. درست همان گونه که آن قدیم‌ها 
از بویارها نفرت داشتند اما به «پدر تزار» عشق می‌ورزیدند. 

تشییع جنازه لنین یکشنبة هفتهٌ بعد در هوای قطبی ۲۵ درجهٌ زیر صفر برگزار 
شد. استالین پیشاپیش گارد احترام حرکت می‌کرد که تابوت رو باز را از تالار ستون‌ها 
به میدان سرخ حمل کرد و در آن‌جا آن را روی سکوی چوبی قرار داد. ارکستر تئاتر 
بالشوی مارش عزای شوپن و به دنبال آن سرود قدیمی انقلابی «تو قربانی شدی» و 
انترناسیونال را نواخت. بعد از آن به مدت شش ساعت. ستون پشت ستون در کل 
جمعیتی قریب نیم میلیون نفر در سکوتی حزن‌انگیز از کنار تابوت گذشتند. و هنگام 
عبور بیرق‌های‌شان را پایین آوردند. رأس ساعت ۴ بعد از ظهر وقتی که تابوت را 
آرا‌آرام در سرداب پایین دادند آژیر و بوق کارخانه‌ها؛ توپ‌ها و تفنگ‌ها در سراسر 
روسیه به صدا درآمد گویی عزای ملی را اعلام می‌کردند. رادیو پیام واحدی را پخش 
می‌کرد: «بایستید رفقا؛ ایلیچ را دارند در گورش می‌گذارند., سپس سکوت حاکم شد 
و همه چیز از حرکت باز ایستاد - قطارهاء کشتی‌ها کارخانه‌ها - تا این‌که بار دیگر 
رادیو پیام داد که! «لنین مرده است - اما لنینیسم زنده است !۱ 

لنین در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که ارزو دارد کتار گور مادرش در پتروگراد دفن 
شود. آرزوی خانواده‌اش هم همین بود. اما استالین می‌خواست جسد را مومیایی 
کند. اگر بنا بود که او کیش لنین را زنده نگه دارد. اگر قرار بود ثابت کند که «لنینیسم 
زنده است» لازم بود جسدی را به نمایش بگذارنده جسدی که مانند جسد قدیسان از 
فساد در امان باشد. او به‌زور طرح خود را به‌رغم مخالفت تروتسکی بوخارین و 
کامنف به کمک دفتر سیاسی به اجرا درآورد. فکر مومیایی‌کردن جسد تا انندازه‌ای 
ملهم از کشف مقبره توتانخامون در ۱۹۲۲ بود. در ایزوستیا تشییم جنازة لنین را با 
تشییع جنازه «بتیان‌گذاران دولت‌های بزرگ در دوران باستان» قیاس کردند. این کار به 
همین اندازه مرهون تفسیر بیزانسی استالین از ایین‌های ارتمدکسی روسی بود. 
تروتسکی» هراسان از طرح استالین آن را با آیین‌های مذهبی قرون وسطی قیاس 


۴ تراژدی مردم 


کرد: "در گذشته بقایای اجساد سرگ س رادوژنی و سرافیم ساروفی را نگه 
می‌داشتند. حالا می‌خواهند بازماندء جسد لنین را جایگزین آن‌ها کنند., ایتدا 
کو شیداند حسد لنین را با قرازدادن آن در سردخانه حفط کنند. اما دیری نگذشت 
جسد شروع به پوسیدن کرد. گروهی ویژه از دانشمندان ( که به کمیسیون فناناپذیری 
معروف شد) روز ۲۶ فوریه پنج هفته پس از مرگ لنین» تشکیل شد که وظیفه‌اش 
یافتن معجونی برای مومیایی بود. پس از چند هفته کار شبانه‌روزی دانشمندان 
سرانجام به فرمولی دست یافتند که گفته می‌شد حاوی گلیسیرین, الکل و دیگر مواد 
شیمیایی است (ترکیب دقیقش هنوز هم یک راز است). جسد هفت‌بیجار لنین را در 
دخمه‌ای چویی در کنار دیوار کرملین در میدان کاخ قرار دادند که بعدها به جایش 
مقبره‌ای گرانیتی گذاشتند که امروز هم پا برجاست. این مقبره در اگوست ۱۹۲۴ به 
روی مردم گشوده شد.(۵۰) 

مغز لنین را از سرش درآوردند و به موس لنین منتقل کردند. در آن‌جا گروهی از 
دانشمندان که وظیفه‌شان کشف «جوهر نبوغ او» بود مغز را مورد مطالعه قرار دادند. 
آن‌ها باید نشان می‌دادند که مغز لنین مظهر «مرحلهٌ والاتر تکامل انسان» است. مغز را 
به سی‌هزار تکه تقسیم کردند و هر یک را میان ورق‌های شیشه‌ای که به دقت از آن 
محافظت می‌شد قرار دادند تا نسل‌های آینده دانشمندان بتوانند آن را مطالعه کنند و 
رازهای اساسی آن را کشف کنند. مغز دیگر «نوابغ مسلّم» -کیروف. کالینین» گورکی» 
مایا کوفسکی آیزنشتاین و خود استالین - را بعدها به این کلکسیون مغزها اضافه 
کردند. این منشأً شکل‌گیری موسسهٌ مغز شد که امروز هم در مسکو هست. در ۱۹۹۴ 
این موسسه نتایج آخرین کالبدشکافی مغز لنين را به اطلاع عموم رساند. مغز او 
مغزی کاملا معمولی بود.(۵۱) که فقط نشان می‌دهد که مغزهای معمولی گاه 
می‌توانند الهام بخش رفتار استثنایی باشند. 


اک لته زندهة هانده بود اجه اتغاقی مج افعاد؟ ایا زوشیه پیشابیشن دون مستیر 
سوسیالیسم قرار گرفته بود؟ یا این‌که سیاست اقتصادی جدید و آخرین نوشته‌های 


بپردازند. تشخیص این‌که واقعاً چه حوادئی رخ داده فی‌نفسه کاری است بس دشوار 
چه رسد به این‌که بخواهیم برپاية غیب‌گویی مشخص کنیم که چه اتفاقی ممکن 
است (و در این مورده ممکن نیست) رخ داده باشد. اما پی آمدهای جانشینی لنین 
احتمالا آن اندازه اهمیت دارد که اجازه نظریه‌پردازی به اندازء چند کلمه را بدهد. 
به‌هرحال, بیش تر تاریخ انقلاب از این منظر که در روسيه استالین چه اتفاقاتی افتاده 
نوشته شده است. به‌طوری که چه بسا از خود بپرسیم که آیا گزينة واقعی دیگری هم 


در کار بود. 
تک‌حزبی, دستگاه ترور و کیش شخصیت - همگی در ۱۹۲۴ استقرار یافته بود. 


دستگاه حزب عمدتاً ابزاری مطیع استالین بود. بیش‌تر رسای استانی‌اش را خود 
استالین در مقام رئیس ادارءٌ تشکیلات در دورهٌ جنگ داخلی منصوب کرده بود. آنان 
نیز مثل او نفرتی عوامانه از متخصصان و روشنفکران داشتند» شعار همیشگی 
پرولتاریایی و ناسیونالیسم روسی به حرکت‌شان وا می‌داشت و در مورد بیش تر 
مسائل ایدئولوژیک مایل بودند به رهبر کبیر تمکین کنند. هرچه باشد. آن‌ها رعایای 
سابق تزار بودند. آخرین مبارزهٌ لنین برای اصلاحات «دموکراتیک» حزب و تغییر این 
فرهنگ بنیادی هرگز ممکن نبود رین توفیق شود. اصلاحات پیشنهادی‌اش منحصراً 
به دیوان‌سالاری مربوط می‌شد. فقط به اصلاح ساختار درونی دیکتاتوری 
می‌پرداخت و به این معنا قادر نبود به مسئله واقعی سیاست اقتصادی جدید بپردازد: 
رابطه سیاسی پرتنش میان رژیم و جامعه به‌ویژه دنیای ناگشود؛ روستاها. سیاست 
اقتصادی جدید بدون دموکراتیک‌کردن واقعی و بی‌تغییری اساسی در نگرش‌های 
حاکم بلشویک‌ها همواره محکوم به شکست بود. در درازمدت آزادی اقتصادی و 
دیکتاتوری ناسازگارند. 

از سوی دیگر میان رژیم لنین و استالین تفاوت‌های بنیادی و جود داشت. نخست 
آن‌که در دوره لنین مردم کم‌تری کشته شدند. و به‌رغم ممنوعیت فرفه‌ها» در حزب 
هنوز جا برای مباحثات رفقا وجود داشت. تروتسکی و بوخارین با شور و حرارت 
دربارة استراتزی سیاست اقتصادی جدید با یکدیگر بحث می‌کردند - اولی هر گاه که 


۱۳۰۶ تراژدی مردم 


اختلال در نظام بازار ممکن بود روند صنعتی‌شدن را کندتر کند از مصادره مواد 
غذایی دهقانان طرفداری می‌کرد حال آن‌که بوخارین برای حفظ رابطه با دهقانان 
براساس بازار آهنگ آهسته‌تر صنعتی‌شدن را روا می‌دانست - اما این‌ها به‌هر حال 
بحث‌های روشنفکرانه بود. هر دو حامی سیاست اقتصادی جدید بودند و به‌رغم 
اختلافات‌شان هیچ یک حتی فکرش را هم نمی‌کرد که لنین بحث وجدل را بهانه 
کشتن دیگری قرار دهد يا رقبایش را به سیبری بفرستد. اين کار فقط از استالین بر 
می‌آمد. فقط استالین متوجه شده بود که تروتسکی و بوخارین را بحث‌های سیاسی 
و رقابت‌شان چنان کور کرده که او می‌تواند از این فرصت استفاده کند و یکی را برای 
نابودی دیگری به کار گیرد. 

به این معنا نقش شخص استالین خود عاملی اساسی بود - چنان‌که در غیبت او 
نقش لنین نیز این‌گونه بود. اگر اخرین سکتهٌ لنین او را از سخنرانی در کنگره در ۱۹۲۳ 
باز نداشته بود» امروز نام استالین فقط در پانوشت‌های کتاب‌های تاریخ روسیه 
می‌آمد. اما به قول معروف آن «اگر, مشیت خداوند بود و اين کتاب تاریخ است نه 
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گورکی در ۱۹۲۲ به رومن رولان می‌نویسد: «گمان نمی‌کنم که در قرن بیستم چیزی 
به اسم «مردم خیانت دیده» وجود داشته باشد. موصوع «مردم خیانت دیده» چیزی 
جز یک افسانه نیست. حتی در افریقا فقط ملت‌هایی وجود دارد که «هنوز 
سازماندهی نشده و بتابراین به لحاظ سیاسی فاقد قدرت هستند.»(۱) دیدگاه گورکی 
در مورد انقلاب روسیه منکر می‌شد که انقلاب به مردم خیانت کرده باشد. تراژدی 
انقلاب آن‌ها در میراث عقب‌ماندگی فرهنگی خودشان نهفته بود نه در تباهکاری 
عده‌ای بلشو یک «بیگانه». آنان نه قربانیان انقلاب که قهرمانان تراژدی‌اش بودند. شاید 
در پایان فرن بیستم این درسی دردناک برای مردم روسیه باشد. هفتاد سال طلم 
کف تپست‌ها رتسا نه آنان خی داده تاش که خر درا فربای آن تدانی ابا انتده 
روسیه به عنوان کشوری دموکراتیک تا اندازهٌ زیادی در گرو این است که روس‌ها تا 
کجا می‌توانند با تاریخ اخیر خود روبه‌رو شوند؛ و اين می‌بایست با درک این نکته 
همراه باشد که نظام شوروی. هر اندازه هم که بر مردم ظلم کرده باشد. در خاک روسیه 
رویید. ضعف فرهنگ دموکراتیک روسیه موجب ریشه‌دواندن بلشویسم شد. میراث 
تاریخ روسیه فرن‌ها سرف‌داری و حکومت خودکامگان باعث شده بود که مردم 
عادی ناتوان و منفعل باشند ضرب‌المثلی روسی می‌گوید: «و مردم ساکت ماندند» 


و بیش‌تر تاریخ روسیه را می‌توان براین اساس شرح داد. مسلماً این تراژدی مردم 


۱۳۱۳ تراژدی مردم 


بود اما تراژدی‌ای که خودشان به پدید آمدنش کمک کردند. مردم روسیه در دام 
استبداد تاریخ خودشان گرفتار آمدند. 

هرتسن زمانی نوشته بود: «ما برده‌ايم چون نمی‌توانیم خود را آزاد کنیم.» اگر از 
انقلاب روسیه فقط یک درس باید گرفته شود آن درس این است که مردم نتوانسته 
تاد رواد را راد کتیو هواس نوتدنت ارات ات وا بات یا 
زیر یوغ امپراتورها رها کنند و شهروند شوند. سخنرانی کرنسکی در ۱۹۱۷ که طی آن 
ادعا کرد که مردم روسیه شاید چیزی بیش از «بردگان شورشی» نباشند. در سال‌های 
بعد انقلاب را به خود مشغول کرد. زیرا با این‌که مردم توانستند نظام کهن را نابود کنند 
نتوانستند نظامی نو از آن خود بسازند. هیچ‌یک از سازمان‌های دموکراتیک که پیش از 
اک ۱۱۱۲ ان تم تیه تا ال رارکت مهافت کم 
شکل دموکراتیک‌شان دوام نیاورد. تا ۰۱۹۲۱ اگرنه پیش از ان انقلاب به نقطهٌ اول 
بازگشته بود و استبداد تازه‌ای بر روسیه تحمیل شده بود که از بسیاری جهات شبیه به 
اسشداد قدیم بو د. 

برای توضیح شکست دموکراسی باید به گذشتة تاریخ روسیه برگشت. قرن‌ها 
سرف‌داری و حکومت خودکامه مانع از آن شده بود که مردم عادی آگاهی شهروندی 
به دست آورند. از این فرهنگ سرف‌ها می‌توان خطی مستقیم به استبداد بلشویک‌ها 
رسم کرد. مفهوم انتزاعی «ملت سیاسی» و ساختار قانونی حقوقی مدنی. که اساس 
انقلاب فرانسه را تشکیل می‌داد. نزد دهقانان روس که در دنیای پرت روستاهای‌شان 
محصور بودند عمدتاً ناشناخته بود. مفهوم آشنای قدرت در روسیه همچنان در 
سلطهٌ قهرامیز و اقتدار نیمه‌مذهبی برگرفته از سنت‌های سرف‌داری و خودکامگی 
نمودار می‌شد تا در دولت مدرن قانون‌مداری که حقوق و وظایف را میان شهروندان 
توزیع می‌کند. قدرت هر روزه‌ای که دهقانان می‌شناختند - قدرت مباشر زمین و 
پلیس - خودسرانه و خشن بود. دهقان برای دفاع از خویش در برابر استبداد به 
حقوق فانونی دست نمی یازید - دروافع او از ایین خشونت مستبدانه در رفتار 
وحشیانه‌اش با زن و بچه‌هایش نسخه‌برداری می‌کرد - بلکه از مقامات و کاغذبازی 
دوری می‌جست. قدرت برای دهقان به معنای خودمختاری بود - معنایش آزادی از 


تیحه ۱۳۱۳ 


دولت بود که به خودی خود ناگزیر به ظهور دولت جبار تازه‌ای می‌انجامید 
به‌ویژه به این دلیل که نتیجٌ این تقلای هرج و مرج طلبانه این می‌شد که عملا نتوان 
بر روستا حکومت کرد. درواقع در ۱۹۱۷ بارها پیش آمد که خود دهقانان خواستار 
«دست اریاب»» «خودکامگی عز دون شوراهاء برای برفراری نظم در روستاهای 
اتقلابی شدند.(۲) آنارشیسم دهقانان غالباً در یله خودکامگی پیچیده می‌شد. 
فرهنگ روسی فرهنگی بود که در آن قدرت نه پراساس قانون بلکه بر پاية زور و 
سلطه فهمیده می‌شد. موضوع اربابان و رعیت‌ها مطرح بود؛ یعنی این‌که کدام طرف 
چیرگی می‌یابد و بر دیگری فرمان می‌راند. لنین زمانی آن را چنین توصیف کرد 
«حکومت چه کسی بر چه کسی؛؟ به اين معنا انقلاب. همان گونه که شاهزاده لووف 
در تابستان خشونت‌بار ۱۹۱۷ گفته بود» «انتقام سرف‌ها» بود و به وحشت همگانی 
جنگ داخلی انجامید. 

امکان این بود که نتیجه متفاوت باشد. در آخرین دهه‌های رژیم کهن عرصه‌ای 
عمومی داشت پدیدار می‌شد که اگر فرصت و آزادی کافی برای نشو و نما می‌بافت 
شاید از روسیه جامعه‌ای مدرن و قانون‌مدار می‌ساخت. نهادهای جامعهة مدنی - 
نهادهای مردمی» روزنامه‌ها؛ احزاب سیاسی -همگی با شتابی فراوان در حال رشد 
بودند. مفاهیم غربی شهروندی و قانون و مالکیت خصوصی تازه داشت ريشه 
می‌گرفت. حتی دهقانان نیز بی‌نصیب نمانده بودند. چنان‌که داستان تلاش‌های 
اصلاح‌طلبانة توا مو ووهتاع ارشت کر بسانم هل لت رهگ 
سیاسی تازه شکننده بود و عمدتاً محدود به طبقات کم شمار لیبرال شهری؛ و همان 
تفای ۱۹۵ او زان غیت ماکان وخود داقت که کف رخ 
خونین «انتقام سرف‌ها» طومار این فرهنگ را درنوردد. اما نشانه‌های انقلاب 
فا من بود که معلوم کند که مسئلة قدرت در روسیه را می‌توآن به 
روشی صلح‌آمیز حل کرد. همه چیز در گرو تمایل رژیم تزاری به ایجاد اصلاحات 
بود. اما مشکل همین جا بود. دو تزار آخر روسیه عمیقاً با فکر نظم مدرن مبتنی بر 
قانون اساسی دشمن بودند. همچنان که روسیه پا به قرن بیستم می‌گذاشت آن‌ها به 
دنبال بازگرداندنش به قرن هفدهم حکومت بر روسیه از دربار و تلاش برای سدکردن 


۱۳۱۴ تراژدی مردم 


قدرت نوگرایانه دیوان‌سالاری بودند. دربار و حامیانش به‌نحو فزاینده‌ای از امتیازات 
کهن طبقه اشراف در برابر منطق نظم اجتماعی مدرنٍ مبتنی بر مالکیت دارایی: که 
استولیپین در استقرار آن کوشیده بود دفاع می‌کردند. در نتیجه انقلاب دهقانی 
خشونت‌بار تقریباً ناگزیر بود. همین که خطر انقلاب پشت سر گذاشته شد. حکومت 
خودکامه آزادی‌های مدنی و حقوق پارلمانی راکه در اکتبر ۱۹۰۵ به زور از تزارگرفته 
شده بود یکی پس از دیگری پس گرفت. و در نتیجه حل و فصل مسئلةٌ قدرت برپاية 
قانون اساسی تقریاً ناممکن شد. بارها و بارها امتناع لجوجانةٌ رژیم تزاری از تن 
دادن به اصلاحات انجه را می‌بایست مشکلی سیاسی بوده باشد به بحرانی انقلابی 
تبدیل کرد: سیاست ابلهانه رژیم در جلوگیری از ابتکارات نهادهای عمومی 
میهن پرستانه مانند انجمن‌های حکومت محلی لیبرال‌های باوقاری چون شاهزاده 
لووف را به اردوگاه انقلاب راند؛ کارگران خودساخته‌ای چون کاناتچیکوف محروم 
از حق دفاع از منافع طبقاتی‌شان از طریق احزاب قانونی و اتحادیه‌های کارگری؛ 
مجبور شدند به فعالیت‌های زیرزمیتی انقلابی پناه ببرند؛ و غیرروس‌هایی را که 
خواستار حقوق بیش‌تر برای فرهنگ ملی‌شان بودند سیاست‌های روسی‌کردن رژیم 
تزاری به درخواست استقلال کشورشان از روسیه واداشت. سقوط رژیم تزاری 
اجتناب‌ناپذیر نبود؛ اما بلاهت خودش موجب سقوطش شد. 

جنگ جهانی اول آزمونی خطیر برای دولت مدرن بود و روسیة تزاری, تنها 
کشور بزرگ اروپایی که نتوانسته بود پیش از جنگ مدرن شود. مردود شدنش در این 
آزمون تقریباً محتوم بود. نهادهای نظامی بیش از آن تحت سیطر؛ اشراف وفادار خود 
دربار بود که ژنرال‌های با کفایت‌تری چون بروسیلوف بتوانند فرماندهی تلاش‌های 
جنگی کشور را برعهده بگیرند؛ مجتمع نظامی - صنعتی. تعبیری که در جنگ سرد 
به کار می‌رفت. پیوندش با دیوان‌سالاری به قدری تنگاتنگ و فسادامیز بود که امکان 
ایجاد اقتصاد جنگی رقایتی را از بین می‌برد؛ در عین حال رژیم تزاری بیش از آن به 
امیش بیس بو دبای کدی وو درا میتی مرت تدای 
قدرت‌های دیگ آن همه از آن نیرو می‌گرفتند. اما کاستی بنیادی رژیم ناکامی 
محض‌اش در بهره‌جویی از میهن‌پرستی سربازان روستایی‌اش بود که عمدتاً پایبندی 


تتیحه ۱۳۹۵ 


چندانی به جنگیدن برای روسیه جز در مناطق بومی‌شانء و حتی کم‌تر از آن جنگیدن 
در راه تزاره احساس نمی‌کردند. این گواه نهایی شکست رژیم در ایجاد دولتی مدرن 
بود. دهقان معمولی خود را تابع قوانین رژیم احساس نمی‌کرد. رژیم تزاری با 
سقوطش بهای آن را پرداخت - چنان‌که رهبران دموکراتیک ۱۹۱۷ نیز به شیوهٌ خود 
این بها را پرداختند. آنان نیز بخت خود را به جنگ گره زده بودند با این امید 
ساده‌لوحانه که سرانجام از رتوده‌های وطن پرست» شاید بخواهند وظیفه‌شان را در 
قبال کشور که اکنون آزاد شده است انجام دهند. اما اعتقاد آن‌ها به «ملت دموکراتیک» 
نیز به همان اندازه موهوم از کار درامد؛ و حملهٌ تابستان درست مانند همه نبردهای 
پیشین, بر این واقعیت تاکید کرد که دو روسیه وجود دارد. روسیه سعادتمند افسران 
و روسیهٌ سربازان دهقانی که در جنگ داخلی به جان هم افتادند. 

سال ۱۹۱۷ همه‌اش به نابودی آرمان‌های نابجا گذشت. لیبرال‌هایی چون لووف 
همه امیدشان را به حکومت قانون بسته بودند. آنان معتقد بودند که همه مشکلات 
روسیه را می‌توان به گونه‌ای صلح‌امیز با شیوه‌های پارلمانی حل کرد. این یعنی 
امیدوار بودن در عین ناامیدی - حتی برای آدم خوشبینی مثل لووف. تجربه کوتاه 
پارلمانتاریسم در روسیه از ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۴ مردم عادی را چندان مجاب نکرده بود که 
پارلمانی ملی می‌تواند به نفع آن‌ها کار کند. آن‌ها بیش‌تر مایل بودند به سازمان‌های 
محلی طبقاتی خود مانند شوراها اعتماد کنند» چنان‌که وقتی مردم نتوانستند پس از 
ژانويهةٌ ۱۹۱۸ در دفاع از مجلس موسسان متحد شوند انقلابیون سوسیالیست به این 
نکته پی بردند. مرحلهٌ مشروطه‌طلبی انقلاب در ۱٩۱۴‏ اساسا به اخر رسیده بود: 
احزاب لیبرال دوما نتوانسته بودند نیاز کارگران و دهقانان را به اصطلاحات اجتماعی 
برآورده کنند؛ پایگاه انتخاباتی آنان در حال سقوط نهایی بود؛ و احزاب چپ‌گرا که 
درخواست‌شان مبتنی بود بر مخالفت سرسختانه با انتلاف دوماو بورژوازی 
حمایت خود را پس از ۱٩۹۱۲‏ افزایش دادند. دورنوو» وزیر مرتجع اما دوراندیش, در 
۴ به تزار هشدار داده بود که واگذاری قدرت به دوماء که به قیمت شکست در 
جنگ تمام می‌شد. نا گزیر به انقلاب اجتماعی خشونت‌بار می‌انجامید زیرا توده‌ها از 
نورژوازی لیبرال متنفر بودند و به اصطلاحات سیاسی آن‌ها اعتقادی نداشتند. 


۱۳۶ تراژدی مردم 


قطبی‌شدن جامعه در پی جنگ نیز این پیش‌بینی را واقعی‌تر جلوه داد. از نظر او خرانا 
در پایان ۱۹۱۶ مشخص بود که پروژه دومای لیبرال پردامنه است. و تنها دو گزینه در 
پیش روست: سرکوب یا انقلایی اجتماعی. و با این همه به رغم همه شواهد 
رهیران لیبرال ۱۹۱۷ و سوسیالیست‌های دموکرات که آن‌ها را زورکی به قدرت 
رساندند همچنان معتقد بودند که راه حل قانونی به شیوه غربی را می‌توان بر روسیه 
تحمیل کرد و حتی نامحتمل‌تر از آن» این‌که می‌توان انتظار داشت که این شیوه 
قوام بگیرد و ساختاری کارآمد برای حل مشکلات کشور در بحبوحهٌّ جنگی تمام 
عیار و فروپاشی اجتماعی فراهم کند. سیاستمداران تا چه انداز ممکن است 
ساده‌لوح باشند؟ 

لنین ممکن بود اين را به‌حق «توهم مشروطه خواهی» لیبرال‌ها بنامد. لازمه این 
کار ایمانی تقریباً رازورانه - ایمانی که شاهزاده لووف با خلوص نیت به آن پایبند 
بود -به آرمان‌های غربی دموکراسی بود که به هیچ رو با روسیه انقلابی سازگار نبود. 
و کوشش لیبرال‌ها برای تحمیل اصول حاکمیتی مستفل بر روسیه در ۰۱۹۱۷ و 
سازگارکردن آن با الگوهای ۱۷۸۹ فقط فروپاشی هرگونه قدرتی را سرعت بخشید 
چرا که مردم عادی در واکنش به آن انقلابات محلی خود را به راه انداختند: تلاش 
برای انجام حمله‌ای نظامی به فروپاشی ارتش انجامید؛ کوشش برای تنظیم روابط 
فالکت اطاشی هام يا موش تون سل سا در ها 
شد. این انقلاب اجتماعی برضد دولتی که به نحو فزاینده‌ای «بورژوایی» تلقی 
می‌شد خواستةٌ اصلی قدرت شوراها بود. دست‌کم در مراحل اولیه‌اش پیش از آن‌که 
بلشویک‌ها شوراهای محلی را در دست بگیرند. اين انقلاب خودگردانی مستفیم 
کارگران در کارخانه‌هاء سربازان در پادگان‌ها و دهقانان در روستاهای‌شان بود؛ و نیز 
قدرتی بودکه این خودگردانی برای سلطه بر اربابان سابق و دشمنان طبقاتی‌شان به 
آن‌ها می‌داد. 

فقط دموکراسی‌ای که عناصری از ایین انقلاب اجتماعی را در خود داشت 
می‌توانست امیدوار باشد که در شرایط ۱۹۱۷ قدرت را در اختیار بگیرد. رهبران 


شوروی به دلیل پیش‌فرض‌های جزمی‌شان دربارة ضرورت یک ,انقلاب بورژوایی» 


نتیحه ۱۳۱۷ 


فرصتی یگانه را برای برپایی چنین نظامی با به دست گرفتن قدرت از طریق شوراها 
از دست دادند؛ و شاید فرصتی را برای اجتناب از جنگ داخلی تمام عیار از طریق 
اثتلاف قدرت شوراها با قدرت دیگر نهادهای عمومی مانند انجمن‌های حکومت 
محلی و دوماهای شهر تحت رهبری مجلس موسسان. این‌گونه را‌حل مورد پذیرش 
تشر نها شیازهرو ماننه کاشش: سضو یی هاف شب کر مانتق مار تفه هه آعهای 
چپ‌گرای انقلاییون سوسیالیست قرار می‌گرفت. بی‌گمان این راه‌حلی پرخطر می‌بود: نه 
لشین آن را می‌پذیرفت و نه کرنسکی؛ و راست‌ها یقیناً به جنگ مسلحانه با آن 
برمی خاستند. جنگ داخلی اجتناب‌ناپذیر بود. اما این‌گونه راه حل دموکراتیک که 
نیازهای اجتماعی توده‌ها را برآورده کند - شاید تنها گزینه‌ای بود که از بخت کاهش دامنه 
جنگ داخلی برخوردار بود. فقط این راه حل می‌توانست جلو بلشویک‌ها را بگیرد. 
بلشویسم یک پدیده روسی ناب بود. اعتقادش به اقدام خشن. پافشاری‌اش» 
برخلاف معتقدات هگل و مارکس. بر اين‌که انقلاب می‌تواند از پیشامدهای تاریخ 
راجتناب کند» جای آن را در سنت مسیحایی روسیه محکم می‌کرد. درخواست 
بلشویسم مبنی بر سپردن همه قدرت به دست شوراهاء» که در نخستین ماه‌های 
حکومت بلشویک‌ها خودمختاری مستفیم دهقانان. سربازان و کارگران را ایجاب 
می‌کرد» به گرایش‌های آنارشیستی توده‌های روس مشروعیت سخشید و شورش 
بی‌رحمانهٌ تازه برضد دولت و تمدنش را که گورکی, مانند پوشکین در صد سال 
پیش از آن. با وحشت آن را جلوه بربریت روسی می‌دانست نهادینه کرد. ترور 
بلشویک‌ها از اعماق سرچشمه می‌گرفت. ایین ترور در آغاز بخشی از انقلاب 
اجتماعی بود» ابزاری بود در دست طبقات فرودست تا انتقام خونین‌شان را از اربابان 
سابق و دشمنان طبقاتی‌شان بگیرند. همان گونه که دنیکین اشاره کرده بود «نفرتی 
بی‌حد حصره از عقاید و مردمانی بالاتر از سطح عوام. از هر چیزی که کم‌ترین 
ردپایی از مکنت داشت به چشم می‌خورد. و این احساس رشک و نفرتی را بیان 
می‌کرد که نه تنها در سه سال گذشتهٌ جنگ بلکه در سرتاسر قرون گذشته در طبقات 
فرودست اناشته شده بود. بلشویک‌ها با شعار «غارت غارت‌گران» این نفرت از 


فتوستدان راک عنهایهاد نکر وه تردن خازی شوتی مر کرونل. آنان از ای تفت یرای 


۱۳۲۱۸ تراژدی مردم 


تابودی نظام اجتماعی کهن. برای بسیج طبقات فرودست برضد سفیدها و 
امپریالیست‌ها و برای تقویت دیکتاتوری مبتنی بروحشت خود استفاده می‌کردند. 
این شرت هه قزر تفن خمایع ضا ی هه میم مان ای 
جنگ درنده‌خوشان کرده بود و خشنود بودند از این‌که می‌شنیدند که طبقات 
ثروتمند رژیم سابق دارند نابود می‌شوند و رنج می‌برند. همان گونه که خود رنج برده 
بودند. صرف نظر از این‌که بهبودی در سرنوشت‌شان به ارمغان بیاورد. 

رژیم بلشویکی به‌مثابه نوعی حکومت مطلقه خصلتی مشخصاً روسی داشت. 
این رژیم نسخه بدل دولت تزاری بود. لنين (و پس از او استالین) جای تزار - خدا را 
اشغال کردند؛ کمیسرهای او و مریدانش در چکا همان نقشی را بر عهده داشتند که 
استانداران» (اوپریچنیکی ") و دیگر نمایندگان تامالاختیار تزار؛ در عين حال رفقای 
حزبی‌اش به اندازه اشراف در رژیم سابق قدرتمند و صاحب امتیاز بودند. اما بين این 
دو نظام فرقی اساسی وجود داشت: نخبگان رژیم تزاری به لحاظ اجتماعی با مردم 
عادی بیگانه بودند (و در سرزمین‌های مرزی غیر روسی از لحاظ قومی نیز بیگانه 
بودند)» حال آن‌که نخبگان شوروی را عمدتاً روس‌های معمولی (و در سرزمین‌های 
غیر روسی بومیان) تشکیل می‌دادند که کمابیش مثل بقیه حرف می‌زدند و لباس 
می‌پوشیدند و رفتار می‌کردند. اين به نظام شوروی مزیتی تعیین کننده بر سفیدها در 
جنگ داخلی داد: این وضع رژیم را قادر ساخت دو دستی به نمادهای عاطفی 
«انقلاب». مهم‌تر از همه پرچم سرخ» بچسبد و از این رو خود را پیشتاز آرمان مردم 
معرفی کند. تصوير سفیدها که یادآور «رژیم سایق» بود و علت آن عمدتاً داشتن 
ذهنیتی مشابه با رژیم سابق و امتناع لجو جانه‌شان از تایید انقلاب ارضی دهقانی با 
فبول فروپاشی امپراتوری تزاری بود ادعاهای تبلیغاتی بلشویک‌ها را تقویت می‌کرد. 
مخالف صریح دهقانان و غیرروس‌ها با سفیدها نتیجهٌ جنگ داخلی را رقم زد. 

در پنج سال نخست رژیم شوروی بیش از یک میلیون نفر از مردم عادی روسیه 
به حزب بلشویک پیوستند. بیش‌تر اینان دهقان‌زادگان» مردان جوانی مانند 


1. ۵ 


تتیحه ۱۳۹ 


کاناتچیکوف و اوسکین. بودند که پیش از ۱٩۹۱۷‏ روستارا به فصد کار در کارخانه با 
پیوستن به ارتش ترک کرده بودند و در ادامه شیوه‌های «جاهلانه» و «عقب‌مانده) 
روسیهٌ قدیم دهقانی را کنار گذاشتند. پاره‌ای از آنان به روستاهای زادگاه‌شان بازگشتند 
و بلشویک‌ها آن‌ها را در دیوان‌سالاری روستایی در حال شکل‌گیری استخدام کردند. 
آن‌ها غالبا به اتقلاب فرهنگی که روستا را به شهرها نزدیک کرد پایبند بودند. 
کشاورزی روستایی مدرن می‌شد؛ ظواهر تمدن مدرن مانند مدرسه بیمارستان و 
برق به روستاها آورده می‌شد و از نفوذ کلیسا کاسته می‌شد. گسترش البته بسیار 
اه بارس کر ساره ۱۹۵ راهان سر مشری سارت 
کهنه - و همچنان مسلط پدرسالارانه روستایی متکی بود؛ و اين از بسیاری جهات 
ادامهٌ آن نوع اصلاحاتی بود که دهقاتانی چون سمیونوف در سی سال گذشته پیشتاز آن 
بودند. اما اکثر این دهقان‌زادگان از جمله اوسکین و کاناتجیکوف. از بیرون ده به سمت 
بلشویسم کشیده شدند - از طریق ارتش يا صنعت -و انچه نان ر جذب آرمان حزبت 
کرد بیش‌تر نابودی روسيهٌ قدیم دهقانی بود تا اصلاح آن. وفاداری آن‌ها به بلشویسم 
ارتباط تنگاتنگی با هویت پرولتاریایی‌شان داشت که به نظرشان (و در شعارهای حزب) 
بیش از هر چیز به اين معنا بود که دهقان نیستند. آن‌ها بلشویسم را نیروی ترقی روسیه و 
خودشان در نظر می‌گرفتند. ابزاری برای نابودی دنیای وحشی روستای خود و 
جایگزینی آن با فرهنگ شهری مدرسه و صنعت که از طریق آن خود به جمع نخبگان 
رسمی ارتقا یافته بودند. عملاً همه هویت و ایدئولوژی حزب بر زبان ستیزه‌جویانه. 
غلبه بر مشروب‌خوری و خرافات و همگام‌کردن روسیه با غرب استوار گردید. 

این کشش به غلبه بر عقب‌ماندگی جوهر «انقلاب از بالا‌ی استالین بود کششی 
نیرومند به سمت صنعتی‌شدن در اولین برنامةٌ پنج ساله (۱۹۲۸-۳۲). همان‌گونه 
که استالین در سخنرانی پرشور خود در ۱۹۳۱ گفت. روسیه در سراسر تاریخش 
شکست خورده چون عقب‌مانده بود. از خان‌های مغول شکست خورد. از اربابان 
فثودال سوئدی. از طرفداران وحدت لهستان - لیتوانی» از سرمایه‌داران انگلیسی-- 
فرانسوی, از امپریالیست‌های ژاپنی و المانی: «ما پنجاه تا صد سال از کشورهای 
پیشرفته عقبیم- باید این فاصله را در ده سال طی کنیم. یا این کار را می‌کنيم یا آن‌ها 


۱۳۳۰ تراژدی مردم 


بلشویک‌های طبقات پایین جامعه داشت که در جوانی از عقّب‌ماندگی دلستاع 
زقیتا بر رز وه کرحت برد ندرق آنعلات را هو وش راب صباه انیت فسات فمر 
می‌دانستند. در دهه ۰ اعضای عادی حزب زیر نقوذ این طقه که نیمچه سوادی 
داشتند قرار گرفتند. اکثر آنان در جنگ داخلی به حزب ملحق شده بودند و به نحوی از 
انحاء به دستگاه استالین وفادار بودند. از نظریهٌ مارکسیستی چیز چندانی دستگیرشان 
نمی‌شد. و بحث‌های لنین و تروتسکی و بوخارین» سه روشنفکر بزرگ حزب. و 
استراتژی‌های پیچیده یبا سب اقتصادی حل بل در اکثر ایتان اد پم کرد تسا ندشن 
اقتصادی جدید به‌طورکلی پس از پیشرفت‌های بزرگ جنگ داخلی در چشمم آن‌ها 
فرهنگ سیاسی خود حزب ربشه داشت. یکی از اعضای گروه ضربت استالین 
سرخوردگی جوانان حزب را از سیاست افتصادی جدید این‌گونه یادآوری می‌کند: 


کومسومول‌های نسل من -کسانی که هنگام انقلاب اکتبر حداکثر ده 
سال‌شان بود - به سرنوشت ما رشک می‌ورزیدند. وقتی آگاهی سیاسی پیدا 
کردیم و به کومسومول پیوستیم وقتی برای کار به کارخانه‌ها رفتیم تاسف 
می‌خوردیم که کاری نمانده انجام دهیم زیرا روح انقلاب رفته بود. زیرا 
سال‌های سخت اما خیال‌انگیز جنگ داخلی برنمی‌گشت و نسل قدیم زندگی 
یکنواخت خسته کننده‌ای برای‌مان به‌جا گذاشته بود که در آن نه مبارزه‌ای بود 
و نه هیجانی.(۳) 


انقلاب استالین بر ضد سیاست اقتصادی جدید بازگشتی بود به «دوره قهرمانی» 
جنگ داخلی که بلشویک‌ها همه دژها را تسخیر کرده بودند و بی‌هراس و سازش در 
جادء سوسیالیسم به پیش می‌رفتند. ایين انقلاب از سرگیری جنگ داخلی با 
«کولا ک‌ها, و «متخصصان بورژوا». که سیاست اقتصادی جدید در برابرشان کوتاه 
می آمد و شعار ستیزه‌جویانه (ولو دروع) سلطه پرولتاریا را نوید می‌داد. 

رها شمه اه ا ادا یت سس سانشان کت اوه 


تتبیحه ۱۳۳۱ 


شخصی و توان پیشگامان حزب. همان‌گونه که خود لنین در جریان تسخیر قدرت در 
اکتبر گفته بوده بر همه حوادث عینی ناگوار غلبه خواهد کرد. و به یک معنا حق با 
استالین بود. گرایش او به صنعتی‌کردن کشور و از بین بردن بازار و دهقانان در اساس 
فرقی با گرایش لنین به قدرت شوراها که دموکراسی را از بین برده بود نداشت. 
می‌توان چنین استدلال کرد که نظام سلطه خود پیآمد اجتناب‌ناپذیر تناقض اکتبر 
بود - دیکتاتوری پرولتاریا در کشوری دهقانی - تناقضی که خود لنین در سال‌های 
پایانی تراژیکش با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. انزوای بین‌المللی روسیهٌ شوروی که 
مستقیماً ريشه در اکتبر داشت و در نتيجهٌ مداخلهٌ متفقین در جنگ داخلی به 
پارانویای بیگانه‌هراسی دربارهٌ «محاصره کاپیتالیستی» روسیه دامن زد مویّد این 
استدلال استالین بود که «سرعت گاری اسیی دهفانی» صنعتی‌شدن» که مطلوب 
بوخارین در سیاست اقتصادی جدید بود» فا ار از آن است که به روسیه امکان 
دهد پا به پای غرب پیش رود و در رویارویی با آن از خود دفاع کند. انزوای اجتماعی 
رژیم جنگ داخلی نیز که به همان اندازه از انقلاب اکتبر ناشی می‌شد آن را به در پیش 
گرفتن نظام سلطه‌ای واداشت که با این‌که در دههٌ ۱۹۲۰ به مدت کو تاهی به تسامح 
گرایید. با توجه به مشکلات حزب با دهقانان و بی‌میلی فزایند؛ اعضای عادی حزب 
به قربانی‌کردن آرمان صنعتی شدن سریع به نفع بازار ناچار باید از سر گرفته می‌شد. 
سرانجام این‌که مشکل فرهنگ حزب در سال‌های آخر عمر لنین او را به خود مشغول 
کرد. پس از آن‌که حزب قدرت را در کشوری عقب‌مانده به دست گرفت اعضای طبقة 
پایین در حزب فاقد دانش فنی لازم برای ادارةٌ دولت و صنعت بودند؛ و با این‌همه 
شعار عدالت آن که عامل اصلی جذب آنان در حزب شده بود نیز آنان را در جبهة 
مقابل «متخصصان بورژوا» قرار می‌داد که حزب و دولت به آنان وابسته بود. به اين 
معنا سیاست اقتصادی جدید موازنه‌ای ناپایدار و شاید ناممکن میان نیاز انقلاب به 
حفظ و آموختن از فرهنگ سابق - چیزی که لنین «مکتب کاپیتالیسم» می‌نامیدش - 
و طرح پرولتاریا برای نابودی آنء که بیش از هر چیز دیگری کانون انقلاب فرهنگی 
استالین بود. برقرار می‌کرد. 


شاهزاده لووف در نامه‌ای به باخمتف در تو امسر ۱۹۳۳ نوشت: «در چند سال گذشته 


تشه بة کلی دک کون شده اسشت: 


وود کی که یتیس و درم هب خی وی ستیر 
متفاوتند. اما روسیه بیش از هر زمان دیگری به مردم تعلق دارد... یقیتً 
حکومت دشمن مردم و احساسات ملی است و نماینده اهداف بین‌المللی 
است. مردم را می‌فریبد و آنان را برده می‌سازد. اما با همهٌ این‌ها هنوز هم این 
مردم ستمدیده و برده از آن حمایت می‌کنند. اگر قدرتی خارجی در کار رژیم 
مداخله کند یا سازمانی در روسیه که با شعارهای کهنه يا به نام بازگشت 
سلطنت می‌جنگد به آن حمله کند مردم هنوز از آن دفاع می‌کنند... 

مردم از قدرت شوروی حمایت می‌کنند. معنایش این نیست که از آن دل 
خوشی دارند. اما در عین حال که ظلم او را حس می‌کنند می‌بینند که مردمی 
از جنس خودشان وارد دستگاه می‌شوند و این باعث می‌شود احساس کنند 
که رژیم رمال خودشان» است. 


به رسمیت شناختن رژیم شوروی برای شاهزاده‌ای که همین پنج سال پیش محرمانه 
به رئیس جمهور امریکا گفته بود که مردم روسیه از سفیدها حمایت خواهند کرد 
تغییر موضعی شگفت ور بود. شکست شفیدها- شکستی که همان‌گوته که آو خرد 
اکنون تصدیق می‌کرد علتش «انتخاب مردم؛ بود - و اجرای سیاست اقتصادی 
جدید که به نظرش نیازهای اصلی دهقانان محبوبش را برآورده می‌ساخت نظر او را 
عوض کرده بود. شاهزاده لووف به باخمتف می‌نویسد: «مسئله زمین هنوز حل نشده 
و باز هم به جنگ‌های خونین دامن خواهد زد. اما این مسئله در ذهن دهقان عادی 
یک‌بار و برای هميشه حل شده است -اکنون زمین به او تعلق دارد». 

از نظر اين شاهزادة تبعیدی که اکنون در پاریس زندگی می‌کرد انقلاب به نقطة 
اولش بازگشته بود. در ۱۹۲۳ نامه‌ای از پوپوفکا از روسیه دریافت کرد که نوشته بود 
دهقانان زمین‌های املاک لووف را بین خود تقسیم کرده‌اند. همان دهقانانی که 
چهل‌سال پیش در احیای اقتصاد بیمار مزرعه به شاهزاده جوان و برادرانش یاری 
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کرده بودند اکتون صاحب املاک او شده بودند. مطمتناً پر بیراه نیست اگر فرض کنیم 
که لووف چندان هم از این خبر ناخشنود نشد. همه عمر طولانی‌اش را در خدمات 
عمومی وقف دهقانان کرده بود. حتی اکنون نیز در سال‌های پایانی عمر هر روز از 
آپارتمان کوچکش در بولونی در کنار سن به پاریس در رفت و آمد بود و در آن‌جا 
برای یک کميته امداد روسی کار می‌کرد که برای فربانیان قحطی اعانه جمع می‌کرد و 
به اسکان پناهندگان روس کمک می‌کرد. این کمیته نوعی زمگور در پاریس بود. 

جمعه شبی در مارس ۱۹۲۵ لووف با حالی ناخوش از پاریس بازگشت. به بستر 
رفت و در خواب از حمله قلبی مرد. مراسم تشییع جنازه در کلیسای ارتدکس روسی 
در خیابان دارو در پاریس برگزار شد. جامعهٌ «مهاجران, همگی شرکت کرده بودند و 
مطبوعات پر بود از نوشته‌هایی در تکریم این «خدمتکار صادق مردم».(۲) 

در کشوری باثبات‌تر و آرام‌تر انتظار می‌رفت که کسی با پيشینه و استعداد 
شاهزاده لووف سال‌های سال در مقام وزیر کشاورزی, یا مثلاء آموزش خدمت کند. 
در انگلستان او لابد در دولت لیبرال گلادستن یا لوید جورح خدمت می‌کرد. و امروز 
بی شک مجسمه‌های او در بسیاری از پارک‌ها و میدان‌های لندن یافت می‌شد. اما در 
روسیه روزگار لووف شخصیت‌هایی چون او در طوفان انقلاب نمی‌پاییدند؛ و امروز 
در هیچ شهر روسیه مجسمه‌ای از او دیده نمی‌شود. 

ناسیونالیسم روسیهٌ بزرگ با بروسیلوف همان کار را کرد که سیاست اقتصادی 
جدید با شاهزاده لووف. او را به‌رغم دشمنی‌اش با کمونیسم با رژیم بلشویکی اشتی 
داد. از نظر بروسیلوف تراژدی واقعی ۱۹۱۷ فروپاشی امپراتوری روسیه بود نه 
سقوط سلطنت؛ و اکنون که امپراتوری فقط با از دست دادن لهستان. سرزمین‌های 
بالتیک و فنلاند بازسازی شده بود. می‌توانست مطمئن باشد که روح ملی روسیه نیز 
بازگردانده شود. ژنرال خوش داشت این‌گونه پیش‌بینی کند که: «بلشویسم روزی نابود 
خواهد شد و همه آنچه می‌ماند مردم روسیه و کسانی هستند که برای هدایت مردم 
به راه درست در روسیه ماندند». این اساس بلشویسم ملی او بود -به این معنا که اگر 
میهن پرستان روسی مانند او به تعداد کافی به رژیم سرخ بپیوندند تا از درون آن را 
سفید کنند می‌توانتد انقلاب را در مسیر اهداف ملی بیندازند. 


ژنرال پیر پس از نبرد با لهستانی‌ها و ورانگل در کمیساریای خلق در امور 
کشاورزی به کار گماده شد و مسئول تکثیر اسب‌های اصیل در سواره نظام شد. این 
کاری پی‌مزد و منت بود - اکثر به‌اصطلاح «خبره‌های نظامی» ارتش سرخ ظاهراً بر 
این گمان بودند که می‌توان سواره‌نظام را سوار اسب‌های گاری دهقانان کرد - و اندکی 
بعد که به بازرسی کل سواره‌نظام انتقال یافت که در آن استفادهٌ بسیار بهتری از تجربة 
او در گارد نشگان تزاری می‌شد نفس راحتی کشید. در نيمه دوم سال ۱٩۲۱‏ سلامت 
بروسیلوف سخت رو به تحلیل رفت: پای زخمی‌اش دچار نقرس شد؛ شب‌ها از درد 
برونشیت مزمن خوابش نمی‌برد؛ و حقوق ناچیزش برای گرم‌کردن آپارتمان 
کو چکش کفاف نمی‌داد. در سه سال بعد پیوسته تقاضای بازنشستگی کرده بود -در 
۳ هفتاد ساله شده بود - اما اربابانش در رژیم شوروی به او اجازهٌ بازنشستگی 
نمی‌دادند. فقط در ۱۹۲۴ که بودینی خواست سواره‌نظام را از همه «بازماندگان سفید» 
پا کسازی کند سرانجام مرخصش کردند. 

پروسیلوف برای درمان بیماری‌هایی که هر روز بر تعدادش افزوده می‌شد بهار 
سال بعد را به همراه همسرش نادژدا در شهر کارلسباد در چک گذراند که آسایشگاه 
مسلولین معروفی داشت. چک‌ها از قهرمان جنگ ۱۹۱۶ استقبال کبردند؛ 
رئیس جمهور ماساریک. دوست قدیمی‌اش؛ ضیافت شام محصوصی برای او در 
کاخ پراگ ترتیب داد و "شاید مهم‌تر از آن" برایش مقرری‌ای تعیین کرد تا او را از شوک 
گرانی بیش از اندازهٌ اجناس در اروپای بعد از جنگ درآورد. پس از آن سال‌های 
سخت جنگ داخلی در روسیه که روابط شخصی را تلخ کرده بود. بروسیلوف اکنون 
از این‌که «خود را بار دیگر در میان اروپاییان متمدن می‌دید بی‌نهایت احساس 
خرسندی می‌کرد». دروأقع تنها خصومتی که دید از جامعهٌ مهاجران روس بود که 
پیوستن او را به سرخ‌ها نمی‌بخشيدند. شاید هم همین سرانجام او را متقاعد کرد که 
به روسیه بازگردد به‌رغم قول پرزیدنت ماساریک که به او تابعیت چک خواهد داد. 
به نظر بروسیلوف خیانتکاران واقعی مهاجران بودند زیر منافع طبقاتی‌شان را بر 
روسیه ارجح شمرده بودند و حتی اگر او را در جمع خود می‌پذیرفتند نمی توانست 
خود را به زندگی در میان‌شان راضی کند. چند وقت بعد در همان تابستان با همسرش 
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به مسکو برگشت. نادژدا بعدها علتش را این‌گونه بیان کرد: «می‌خواست در خاک 
روسیه دفن شود».(۵) 

بروسیلوف در هفدهم مارس ۱۹۲۶ آسوده در خواب مرد. مراسم تشییع جنازه 
باشکوه بود و برازنده قهرمان جنگ ملی. نمایندگان ارتش سرخ در خیابان‌های 
مسکو به صف ایستادند. دسته موزیک مارش عزا نواخت و وقتی که تابوتش را بر 
شانه‌های شش سرباز به صومعه نووّدچی بردند تا در گورستان آن‌جا بیارامد گروه 
همسرایان کلیسا سرود خواند. صدها کهنه سرباز جنگ‌جهانی اول از اقصی نقاط 
از نیژنی نووگراد و تور برای تشییع جنازه به مسکو آمدند. و کلیسای اصلی 
کو چک‌تر از ان بود که همه عزاداران را در خود جای دهد. سه فرمانده عالی رتمه 
ارتش سرح» وروشیلوف ایگوروف و بودینی» هر یک در ستایش بروسیلوف 
سخنرانی کردند. گرچه از تعظیم در برایر کشیش‌ها یا شرکت در مراسم نیایش 
خودداری کردند. مراسم أمیزٌ عجیب چیزهای کهنه و نو بود -نشان‌های شوروی 
با شمایل‌ها و صلیب‌ها که شاید با این مرد سخت آشفته تناسب داشت:. نادخدا 
می‌پنداشت که همه چیز نمادین است: «روسیه جدید روسیه قدیم را به خاک 
هی سیزده:(ع) 

دمیتری اوسکین فرزند روسیهٌ جدید بود. در جنگ جهانی اول در لباس یک 
سرباز عادی به ارتش بروسیلوف پیوست؛ اما در زمان مرگ ژنرال این بچه روستایی 
شخصیتی برجسته در نهاد نظامی به‌شمار می‌آمد. اوسکین پس از فرماندهی ارتش 
دوم کار در ۱۹۲۰ به فرماندهی ارتش ذخیر:ة جمهوری شوروی منصوب شد 
منصب مهمی که تقریبً نیم میلیون نفر را زیر فرمان او درآورد. رژیم او را نمونه 
درخشان فرماندهان ارتش سرخ قلمداد می‌کرد که همواره به ایشان وعده داده بود که 
آنان را از میان دهقانان و کارگرانی که در جنگ داخلی به ارتش سرخ می‌پیوستند به 
مقامات بالا برساند. این همان سربازی بود که در کوله‌پشتی‌اش تعلیمی یک ژنرال؛ 
اگر نه یک ارتشبد. را حمل می‌کرد و بر پایهٌ همین تصویری که از خود به عنوان یک 
بچه روستایی داشت سه‌گانهة خاطرات نظامی‌اش را در دههٌ ۱۹۲۰ نوشت. از آخرین 
سال‌های زندگی اوسکین چیزی نمی‌دانيم. در اواخر دههٌ ۱۹۲۰ بوروکرات نظامی در 
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سکن قو یور ۱۹۲۴ که تعیلی سر ازیو ی هروا وز سال ک اسد و احتمار 
قربانی حکومت وحشت استالین شد. 

یقیناً سرنوشت کاناتچیکوف نیز همین بود. او نیز مانند اوسکین فرزند روسیه 
جدید بود که به دلیل خدماتش به حزب در جنگ داخلی پیوسته ارتقا یافت. چه بجا 
تود که آبه کارگ عهفان‌اده که گ راشف به اب ارستان سخت مرشرن ام رشن 
سیاسی‌اش بود بر مشاغل حزبی‌اش در همان رشته تمرکز کرد. در ۱۹۲۱ در چهل و 
دو سالگی» به ریاست دانشگاه کمونیستی در پتروگراد منصوب شد. جایگاهی معتبر 
که سه سال حفظش کرد. در ۱٩۲۴‏ رئیس اداره نشریات کمیته مرکزی شد و سال بعد 
ریاست ادارءٌ تحقیقات تاریخی آن را برعهده گرفت. اين برای کسی که فقط چهار 
کلاس سواد داشت بد نبود. کاناتچیکوف یکی از مبلغان برجسته حزب در پیکار با 
تروتسکیست‌ها بود: تاریخ انحراف او )۱٩۹۲۴(‏ به یکی از نقدهای تند استاندارد صد 
تروتسکی تبدیل شد؛ و او در سراسر دهه ۱۹۲۰ رشته‌ای طولانی از کارهای 
باسمه‌ای مشابه پرداخت. اما این کارها موجب نجات او از جوخه‌های آتش استالین 
در جنگ با بلشویک‌های قدیمی نشد. در ۱۹۲۶ کاناتجیکوف از «ایوزیسیون چپ» 
زینوویف و کامنف طرفداری کرد که از سیاست‌های استالین و بوخارین به این دلیل 
(و این از نظر کاناتچیکوف مهم بود) که با دهقانان بسیار نرم رفتار می‌کند انتقاد 
می‌کردند. مجازات کاناتچیکوف به دلیل این «انحراف» این بود که خبرنگار تاس در 
پراگ شود. دو سال بعد که نامه‌ای تضرع آمیز به کميتهة مرکزی نوشت و به «اشتباهات 
سیاسی»اش اعتراف کرد اجازه یافت به روسیه بازگردد. حمایت پرشور او از نظام 
اشتراکی - نتیجهٌ منطقی مخالفتش با روسیة دهقانی کهن - «بازگشت» موقت به 
فک ات اش رنه ارات اووتز ی ۱۹۲۹ دق تیه اروت مس تایه اوه 
نشریهٌ هفتگی اتحاديهٌ نویسندگان شوروی شد. چند سال بعدی را به نوشتن سلسله 
جزوه‌های حزبی در حمایت از استالین گذراند که پاداشش آپارتمانی بزرگ همه 
مزایای معمول حزب و افزایش مداوم حقوقش بود. اما در روسیه استالین هر عصو 
حزبی اندیشناک گذشته‌اش بود و وقتی, از پایان ۱۹۳۵ استالین در صدد نابودی 
«طرفداران زیتوویف» برآمد» ستارهٌ بخت کاناتچیکوف دوباره افول کرد. در ۱۹۳۶ 
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دستگیر شد و به هشت سال کار با اعمال شاقه در گولاگ محکوم شد. او نیز مانند آن 
وتان اک و کی اساسا کید کهاذرساي و از 
مورد عفو فرار دهد. غافل از انکه خود استالین دستور بازداشتش را داده بود. 
کاناتچیکوف هنگام مرگش در ۱۹۴۰ نیمی از دور محکومیتش را سپری کرده بود.(۷) 

تبعید برای گورکی نوعی شکنجه بود. نه بارای زندگی در روسیهٌ شوروی داشت 
نه تحمل زندگی در خارج. سال‌ها در این وضع سرگردانی اين دل و آن دل می‌کرد. 
دلش هوای روسیه را کرده بود با این حال پیش از ان از وطتش دلخسته بود که به 
آن‌جا بازگردد. از برلین راه افتاده بود و یکی یکی شهرهای دارای چشمه آب معدنی 
آلمان و جکسلواکی رازیر پا گذاشته بود و دست آخر از سورنتوء از شهرهای تفریحی 
ایتالی؛ سردرآورده بود. در ۱۹۲۴ به رولان توشت: «نه» نمی‌توانم به روسیه برگردم. 
احساس کسی را دارم که وطن ندارد. در روسیه دشمن همه چیز و همه کس خواهم 
بود مثل این است که سرم را محکم به دیوار آجری بکوبم». 

آنچه او را در سال‌های اجرای سیاست اقتصادی جدید در تبعید نگه داشت نه 
چندان ماهیت رژیم شوروی بلکه سیاست خصمانه‌اش در قبال هترها و خط مشی 
دوستانه‌اش با دهقانان بود. با این‌که همیشه مخالف پا گرفتن دیکتاتوری بلشویک‌ها 
بود از این حیث که دیکتاتوری پادزهر لازم هرج و مرج‌طلبی غریزی دهقانان بود 
توجیهش می‌کرد. شخصیت گورکی پر ا ز تنافض بود. توجیه او در حمایت از رژیم 
شوروی پس از مرگ لنین بیش ‌تر به چشم می آمد که ماه پشیمانی اش گردید. گورکی 
هم لنین را دوست داشت و هم از او متنفر بود و اکتون ای ین دو را نمی‌شد از هم جدا 
کرد. گورکی به رولان می‌نویسد: «بله دوست عزیزم؛ مرگ لنين ضربهةٌ سنگینی برایم 
بود. او را دوست داشتم. با خشم دوستش داشتم.» نینا بربروواه که در این سال‌ها در 
برلین و مارینباد با گورکی زیاد حشر و نشر داشت. بعدها نوشت که از مرگ لنین 
چشمانش «اشکبار, شده بود و طی چند هفتهٌ پس از مرگ او که خاطرات 
شخاتشن اسدشن از لق توا و توت کرنه اف سل کی اس وی اس ری کی که 
«گورکی احساس ندامت می‌کرد. او در نگرشش نسبت به انقلاب اکتبر و سال‌های 
اولیة بلشویسم و نقش لنین تجدیدنظر کرد و پذیرفت که حق با لنین بوده و خودش 


اشتباه می‌کرده است... اعتقاد خالصانه‌اش این بود که مرگ لنین او را در تمام روسیه 
یتیم کرده است. «خاطرات گورکی از لنین نخستین گام او برای آشتی با جانشین لنین 
در کرملین بود. در ۱۹۲۶ هنگام مرگ دزرژینسکی حتی مطلبی در ستایش از رهبر 
چکا نوشت («مردی مستعد با قلبی حساس و حس نیرومند عدالت‌خواهی»). و با 
این همه هنوز حاضر به بازگشت به روسیه نبود. بی‌گمان از دیدن اوضاع آن‌جا 
وحشت داشت. زیرا روسیه‌ای که در ذهن داشت هميشه امید بخش ‌تر از روسیه 
واقعی بود» و گورکی به رغم توانایی‌اش در فریب دادن خود از اين نکته آگاه بود. 
مطمئناً دلبستگی ديرينه او به اصول آزادی فردی و کرامت انسانی هنوز آن قدر در او 
تب ومد نیو ۵ که مانم رفتنش شود به‌ویژه در مقام هنرمندی خلاق که قدرت 
نویسندگی‌اش هر روز بیش از پیش به آزادی‌ها و آسایشی که فقط در غرب 
وتو انش ان آن‌ها پهوسه شود واسته مق آتارش قر اروت داشت شک فا 
می‌شد. ابتدا با دردس رآرتامونوف و به دنبال آن رمان بزرگ دو جلدی تعلیمی زندگی 
کلیم سامگین که بین سال‌های ۵ تا ۱۹۲۸ نوشته بود. در عین حال در روسیه 
رژیم شوروی فهرستی از کتاب‌های «ضد انقلابی» - از جمله آثار افلاطون, کانت 
راسکین؛ نیچه و تولستوی- تهیه کرده بود که باید از همه کتابخانه‌های عمومی جمع 
می‌شد. گورکی از این سانسور به خشم آمد و برداشت نامه‌ای به دولت نوشت و 
شهروندی شوروی خود را پس گرفت. اما بعد با عصبانیت نامه را پاره کرد: هر قدر 
هم که از «خون‌آشامی معنوی» رژیم شوروی متنفر بود باز خود را نمی‌توانست به 
قطع رابطه با آن راضی کند.(۸) 

سرانجام چنان‌که درمورد بروسیلوف. ناسیونالیسم روسی کهنه و محبوب 
گورکی را به بازگشت به وطن مجاب کرد. اول آن‌که مهاجران روس را برنمی‌تافت و 
آنان نیز او را. یکی از تبعیدیان پاریس در ۱۹۲۲ می‌نویسد: «از نظر ما روس‌ها گورکی 
یکی از آن کسانی است که به لحاظ اخلاقی و سیاسی مسئول فجایم عظیمی است 
که رژیم بلشویک بر کشور ما نازل کرده است. سال‌های سال هم که بگذرد او را 
فراموش نخواهند کرد».(٩)‏ مهاجران هر چه بیش‌تر ضد شوروی می‌شدند گورکی با 
همسویی بیش تر با رژیم شوروی به آن‌ها واکتش نشان می‌داد. افزون بر اين» ظهور 


تتیحه ۱۳۳۹ 


فاشیسم در وطن دومش ایتالیا موجب شد که گورکی هم آرمان‌های قبلی‌اش را در 
مورد اروپا به‌عنوان نیروی تاریخ‌ساز پیشرفت اخلاقی و تمدن کنار بگذارد - آرمان‌هایی 
که مبنای مخالفتش با رژیم شوروی بود. هرچه از آروپای فاشیست سرخورده‌تر می‌شد 
تمایلش به تمجید از روسیهٌ شوروی به‌عنوان نظام برتر اخلاقی بیش تر می‌شد. بی‌گمان 
این خیال خامی بیش نبود اما در وضعیت آن روزگار می‌توان درکش کرد. 

گورکی در ۱۹۲۸ به روسیه بازگشت. پس از پنج سفر تابستانی» در سال ۱۹۳۲ 
برای همیشه در روسیه مقیم شد. رژیم شوروی بازگشت او را به‌سان یک پیروزی 
بزرگ در جنگ تبلبغاتی اش علیه غرب ستود. افتخار بود که از هر طرف بر سر این آدم 
لاابالی باریدن گرفت: به او نشان لنین داده شد؛ خانه ریابوشینسکی را در مسکو به او 
دادند. شاهکار سیک مدرن که او به خرج دولت آن را از اشیای عتیقه پر کرد؛ فیلم 
سه گانه‌ای از زندگیش ساخته شد؛ خیابان تورسکایا در مسکو به خیابان گورکی تغییر 
نام داد؛ و شهر زادگاهش. نیژنی‌نووگراد هم به شهر گورکی نامگذاری شد. هدف از 
دادن همه این افتخارات لب حما بت سپاسی گورکی بود. دزرويم شوزوی که او بد 
دامانش بازگشته بود شکاف عمیقی میان طرفداران استالین و راستگرایانی مانند 
هکیت مکی کشت ات اشه‌های اف ی ایشالنی دنت 
نظام اشتراکی و صنعتی‌شدن بودند ایجاد شده بود. نخست آن‌که گورکی حد میانه 
را گرفت و این کار باعث شد به هدفی ارزشمند برای هر دو طرف بدل شود. از 
سویی گورکی سیاست‌های استالین را تنها راه فرار روسیه از گذشته دهقانی 
عقب‌مانده‌اخن مي دانست. از سوی دیگر از شخصی استالین خوشفن تمی‌آمد (اما 
از دوستان تزدیک بوخارین و ریکوف بود) و با سیاست‌های او در مورد ادبیات به 
مخالفت برخاست. تا آن‌جا که از منابع جسته و گریخته برمی‌اید. از ۱۹۲۸ تا 
۲ گورکی ازاستالین حمایت می‌کرد و درعین‌حال می‌کوشید جلو سیاست‌های 
افراطی او را بگیرد. این همان نقشی بود که بین سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ در مقابل 
لنین ایفا کرد. گورکی موجبات آزادی تعداد زیادی از مردم را از اردوگاه‌های کار فراهم 
کرد و از ظواهر امر برمی‌آید که استالین را به نوشتن مقالهٌ مشهورش «سرمست از 
پیروزی» در مارس ۱۹۲۰ متقاعد کرد و در این مقاله تندروی‌های مقامات 


۱۳۳۰ ترازدی مردم 


محلی‌اش را در نخستین پیکار مرگبار نظام اشتراکی محکوم کرد.(۱۰) 

از نظر رفقای سابقش از نظر آن سوسیالیست‌هایی که در مقابل بلشویک‌ها 
موضع گرفته بودند يا یکسره از روسیهٌ شوروی بریده بودند بازگشت گورکی به 
مسکو خیانت محسوب می‌شد. ویکتور سرگی که در ۱۹۳۰ با گورکی ملاقات کرد 
بعدها از او به عنوان شخصیتی تراژیک یاد می‌کند. منتقد صریح‌اللهجه سابق رژیم 
شوروی که به نحوی اجازه داده بود ساکتش کنند: 


در درون او چه می‌گذشت؟ می‌دانستیم که هنوز هم غرولند می‌کند. ناراحت 
است. و در پس رفتار خشن‌اش اندوه و اعتراض است. به یکدیگر می‌گفتیم: 
«یکی از همین روزها منفجر خواهد شد!» و درواقع هم همین‌طور شد. کمی 
قبل از مرگش سرانجام از استالین برید. اما همه همکارانش در نووایا ژیزنی 
در ۱٩۱۷‏ سر از زندان درمی آوردند و او جیزی تقو فک ادبیات در حال 
مرگ بود و او چیزی نمی‌گفت... روزی اتفاقی در خیابان دیدمش. تنها به 
صندلی پشتی اتومبیل بزرگ لینکلن تکیه داده بود و به نظر می‌رسید که از 
خیابان دور است. از زندگی مسکو دور است. و به ادمی بی‌ارزش تقلیل 
یافته. پیر نشده بود اما لاغر و خشکیده بود» روی کله استخوانی و 
تراشیده‌اش عرقچین ترکی گذاشته بود و استخوان‌های گونه‌اش بیرون زده 
تون کاس هس سل کانه سيم نکاسعلت بر سا مرو 


اما حقیقت پیچیده‌تر از این بود - و این آخرین تراژدی گورکی بود. اندکی پس از 
بازگشتش در ۱٩۳۲‏ کم‌کم به اين فکر افتاد که شاید ماندنش در روسیه اشتباه بود. هر 
روز مخالفتش با رژیم بیش‌تر می‌شد - اما در عین حال نمی توانست از آن فرار کند. 
به یک نهاد شوروی بدل گشته بود. به هر کجا که می‌رفت مردم می‌پرستیدندش؛ و 
گرچه خود را زندانی این موضوع حس می‌کرد نمی‌خواست يا نمی‌توانست دوباره 
فرار کند. یک علتش این بود که فروش کتاب‌هایش در ارویا کاهش یافته بوده و از 
لحاظ مالی به رژیم شوروی وابسته شده بود. علت دیگرش این بود که استالین اجازه 


نمی‌داد به خارج برود.(۱۱) 


نتبحه ۱۲۳۱ 


در طی آخرین سال‌هایی که گورکی عملاً در روسیةٌ شوروی در حبس بود خاری 
بود در چشم استالین. به کیش شخصیت استالین معترض بود و پس از طفره‌روی‌های 
بسیار بالاخره به خود جرئت داد پيشنهاد نوشتن مدحی در رثای استالین را رد کند 
همان کاری که با لنین کرده بود. از معانی تلوبحی نوشته‌های عمومی گورکی می‌توان 
به بدبیتی فزاینده او به رژیم استالینی پی برد - برای مثال مقالاتش علیه فاشیسم را 
می‌توان به محکومیت همه انواع حکومت‌های توتالیت چه در اروپا و چه در اتحاد 
جماهیرشوروی سوسیالیستی تعبیر کرد - در حالی که در آنچه از نوشته‌های 
خصوصی‌اش به جا مانده نمی‌توان از نفرتش از استالین غافل شد. پس از مرگ 
گورکی. در میان وسایلش دفترچهٌ یادداشت بزرگی با جلد مشمایی یافت شد که در 
آن استالین را به یک «کک غول‌آسا» تشبیه کرده بود که «تبلیغات و جادوی ترس 
ابعادی باورنکردنی به آن داده بود., از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که در ۱۹۳۴ 
گورکی به همراه دو راست گر ریکوف و بوخارین. و یاگودا؛ رئیس ۷1۷1 و 
کیروف رئیس حزب در لنینگراد؛ که در ۱۹۳۴ ترور شد. در دسیسه علیه استالین 
دست داشته بود. علت قتل ماکسیم پسر گورکی هم همین بود و کمابیش با یقین 
می‌توان گفت که به دستور استالین صورت گرفت زیرا ماکسیم پیغام‌های پدرش و 
کیروف را ردوبدل می‌کرد. و شاید دلیل قتل کیروف هم بوده باشد - آن هم به 
احتمال زیاد به دستور استالین - و شاید قتل خود گورکی.(۱۲) 

چگونگی مرگ گورکی هنوز هم یک راز باقی مانده است. چند سالی بود که 
سلامتش رو به تحلیل بود. علاوه بر مشکل قدیمی ربه. فهرست بیماری‌هایش 
طولانی‌تر می‌شد از جمله بیماری قلبی و انفلواتزای مزمن. در ۱۹۳۶ مسابقه گذاشته 
بود که پیش از مرگش حماسة بزرگش زندگی کلیم سامگین را به پایان برساند. گورکی 
در ماه ژوئیه همان سال گفته بود: "پایان رمان پایان قهرمان پایان نویسنده." چند 
روز بعد در هفدهم ژوئیه دچار تب شد. شروع کرد به خون بالاآوردن و فردایش مرد. 
کسانی که در واپسین روزها در کنارش بودند شهادت می‌دهند که گورکی به مرگ 
طبیعی مرد. اما دو سال بعد. هنگام محاکمات نمایشی مارس ۱۹۳۸ دو تن از 
پزشکان گورکی به علت «قتل پزشکی» او گناهکار شناخته شدند (یعنی تجویز 


۱۳۳۲ تراژدی مردم 


داروی عوضی به میزان کشنده) به دستور یاگودا به عنوان بخشی از «توطثه علیه 
قدرت شوروی» که گفته می‌شد رهبرانش بوخارین و ریکوف بودند. چه بسا استالین 
مرگ درواقع طبیعی نویسنده را بهانةٌ نابودی دشمنانش قرار داده بود. اما مشارکت 
گورکی با مخالفان نیز به همین اندازه ممکن است استالین را به قتل او واداشته باشد. 
مسلماً مرگ گورکی در زمانی بسیار مناسب برای استالین رخ داد -درست دو ماه قبل 
از محاکمةٌ نمایشی زینوویف و کامتف که گورکی قرار بود دروغین بودن آن را افشا 
کند و همه می‌دانيم که قصاب کرملین با کسانی که سر راهش قرار می‌گرفتند چه 
معامله‌ای می‌کرد. سال‌ها بعد ادعا شد که پزشکانی که جسد گورکی را کالبد شکافی 
ردیل نشانه‌هایی از سم در جنازه یافته بودند. وقتی در ۱۹۶۳ در این باره از یکاتریتا؛ 
بیوء کورکی» شوال کردند گفت که کاملا مطمئن است که شوه ساففن را کفنته 
بودند؛ و آکتون بسیاری از روس‌ها نیز با نظر او موافقند.(۱۳) حقیقت موضوع شاید 
هرگز معلوم نشد. 

گورکی با تشریفات کامل به خاک سپرده شد. خود استالین در صف مقدم 
تشییع‌کنندگان بود. از میدان سرخ عبور کردند و خاکستر نویسنده را در تاقچه‌ای در 
دیوار کرملین پشت مقبره لنین قرار دادند. به این ترتیب گورکی به یک نهاد استالینی 


رد ی 


انقلاب روسیه آغازگر آزمسایشی گسترده در مهندسی اجتماعی بود - شاید 
بزرگ‌ترین آزمایش در تاریخ بشر. این آزمایشی بود که نزاد انسانی می‌بایست در 
مرحله‌ای از تکاملش انجام می‌داد. نتیجه منطقی تلاش تاریخی بشر در راه عدالت 
اجتماعی و رفاقت. اما این انقلاب که به واقع زاییدهٌ جنگ جهانی اول بود» در 
زمانی که ارویا در استانه نابودی به دست خویش قرار داشت. انقلابی بود که 
بسیاری از مردم آن روزگار عقیده داشتند که ضروری است. تا ۱۹۱۸ اکثر احزاب 
سوسیالیست اروپایی طرفدار این دیدگاه شده بودند که سرمایه‌داری و رقابت 
امپریالیستی علل بنیادی جنگ هستند و برای جلوگیری از وقوع جنگی مشابه آن 
باید به نحوی آن‌ها را نابود کرد. خلاصه این‌که به نظر آن‌ها دنیای کهن محکوم به 
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فنا بود و فقط سوسیالیسم. تا شا ری که دوس وه نتاس ال امتات 
می توانست «دنیا را از نو بسازد.» 

این آزمایش به طرز هولناکی اشتباه از آب درامد. نه به دلیل بدطینتی رهبرانش 
که اکثرشان کار خود را با والاترین آرمان‌ها آغاز کردند بلکه به اين دلیل که خود این 
نها ی مه رها شا ندنک ند که علت کت این زرماین ای نوه 
که روسیه در ۱۹۱۷ آن‌قدر پیشرفته نبود که پذیرای سوسیالیسم باشد» دست کم به 
تنهایی و بدون حمایت جوامع صنعتی پیشرفته‌تر قادر به انجام چنین کاری نبود. از 
این رو به نظر آنان» عقب‌ماندگی روسیه و انزوای بین‌المللی‌اش این کشور را به مسیر 
استالینیسم انداخت نه منطق خود سیستم. بی‌گمان اين استدلال تا اندازه‌ای درست 
است. هیچ یک از بلشویک‌های ۱۹۱۷ توقع نداشتند که روسیه شوروی روی پای 
خود بایستد و حتی اگر چنین می‌شد. دوام بیاورد. تسخیر قدرت در اکتبر پرمبنای 
این فرض استوار بود که جرقهٌ انقلاب سوسیالیستی را در سراسر اروپا و شاید در 
سراسر دنیای استعماری خواهد زد. وقتی که اين انقلاب نتوانست به منصه ظهور 
برسد. آن‌ها تقریباً به ناگزیر احساس کردند که مجبورند راهبردی را در پیش بگیرند 
که ولو برای دفاع هم که شده صنعتی‌شدن را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داشت. و با 
این همه از آن‌جا که الگوی شوروی در اغلب اوقات به همین پایان فاجعه‌بار 
انجامیده است - به رغم به کار بستن آن در شکل‌های محلی مختلف و در مکان‌های 
مختلف از چین اسیای جنوب شرقی گرفته تا اروپای شرقیء کشورهای افریقایی 
زیر خط صحرا و کوبا -می‌توان فقط چنین نتیجه گرفت که مشکل اساسی آن بیش تر 
به اصول مربوط می‌شود تا به اقتضای شرایط. 

دولت. هر اندازه بزرگ» نمی‌تواند مردم را برابر کند یا از آن‌ها انسان‌های بهتری 
بسازد. تنها کاری که از دستش برمی‌آید این است که با شهروندانش به تساوی رفتار 
کند و در تضمین این مسئله بکوشد که فعالیت‌های آزادانهٌ آن‌ها در مسیر خیر عمومی 
قرار می‌گیرد. پس از یک قرن سلطه دوگانهُ تمامت‌خواهی کمونیسم و فاشیسم فقط 
می‌توان امیدوار بود که این درس آموخته شده باشد. هم‌زمان که به قرن بیست و یکم 
پا می‌گذاریم باید بکوشیم دموکراسی‌مان را تقویت کنیم. که هم سرچشمة آزادی 


۱۳۳۴ ترازدی ۳ 


است و هم عدالت اجتماعی. تا مبادا محرومان و سرخوردگان دیگربار طردش کنند. 
این نتیجه به هیچ رو محتوم نیست که جوامع مدنی که از دل بلوک شوروی سابق 
بیرون آمدند به دنبال تقلید از الگوی دموکراتیک خواهند بود. اکنون وقت آن گونه به 
رخ کشیدن پیروزی‌های لیبرال دموکراسی نیست که در بسیاری از نقاط در غرب 
نسبت به فروپاشی اتحاد شوروی نشان داده شد. از کمونیست‌های اصلاح شده (یا نه 
چندان اصلاح شده) انتظار می‌رود که در انتخابات عملکردی شایسته داشته باشند - 
و چه بسا حتی با رأی دوباره به قدرت بازگردند - تا زمانی که تودهٌ مردم عادی با 
نظام سیاسی بیگانه‌اند و احساس می‌کنند که از مزایای سرمایه‌داری در حال تکوین 
محرومند. شاید حتی نگران‌کننده‌تر این که ناسیونالیسم اقتدارگرا کم‌کم دارد خلا 
به جامانده از فروپاشی کمونیسم را پر می‌کند و به طریقی آن را دارد دوبماره ابداع 
می‌کند. نه فقط به اين معنا که ناسیونالیست‌های امروز اکثرشان کمونیست‌های 
اصلاح شده هستند. بلکه به اين معنا که زبان خشن‌شان, با دعوتش به انضباط و 
نی محکوم‌کردن خشمگینانة نابرابری‌های ایجاد شده در پی رشد سرمایه‌داری؛ و 
مخالفت بیگانه‌هراسانه با غرب. خود برگرفته از سنت بلشویکی است. 
اشیاح ۷ تنیارمیده‌اند. 
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1974 

۰ ,۲۵8۵000 ,۷۱0۴8۵6 وه ۵۵20 ۳۶6۲۵۵۲۲۵ 9۶ ول .۲ بتعادظ 

٩۶65 ۱۲۵۵۸ 1۲۵0۲۳۵۵۰ ۷6۱۵۱۲۵ 0 6 6۲6۲۲۳۴۵ 566۲۵۱ 56۳۲۵ 6۵/166۳,‏ ر.ظ رتعاهاه 13201۵۲ 
4 ۱/0۵۲0 

0۰ ,۱۱۵0۵00 ری 6 ۵۱۱۱/۵۴( 1 با ) رهظ 

, 24 9 [ - 865 [ ,۷۵ ۵۳۵ ۵166۲۵ ۸4516۵۰ 6۳۴۱۳۲۵1 1 ۳۲۵۱۵۵۱۵۲۵۱65( 5 556 .9 بت[ 
۰ .۱۷۲255 ,»6 ۸109110 ) 

۰ م,فا1۱۱۱00 رداهگاه(۲] رتتعمت ۵۲161 ۲۵۱6 1۴۶ ععع/:۴۲۱۷ ۵0 ۸۷0۵۵ .5 رته(0ع۳۴ 

,۰ ,۱۷۵۹۵0۷9۷ ,06۵ص عتلو0و۱0] 12۳۲۵۳۲۵۷۵ و.ت) ۷۰ ,۱۱۵1105111 

1953-6۰ موم ,م۵0۱۵ 60۵۲۵۱۱۱6 ۳۵/۳۱۵6 ر.۲) ۷۰ راا1۱<611۳5 

۰ راا۵۳۱6) ,متععیت ۵۵ ۸ 1۵۵ ۱6 0 6۶۵۳۱۵۸۵( م9 .1 بطاهانا! ۱011 

,3 ,۲۱2۲۳۱۵008۷0۲۱ ۳۶۱۵۲۵ یه ات ۲ 

10800۱ ,(7 97 هام4۹ 2۲۷/۵۲۵۱) 5610 1۵7506 ۵۶ زمر ۶ص بناج نام ۲۴۱۵۴۱0۲۵۴0۸001۶ 
.1927 

6ع۵۸۳۵0۲۱1) ,98-1922 4۳ 6۵ ۱86 6۵۱۵ مازیتطواوظ 1۶6 .۳ بللاا۵۲ ۳۴۵8۷ 

(6۲96۲۵۷۵, ۲. 776 ۵16 4۲6 ۷۱۲6, 1.00001, 1 

۰ ۱۵4580۷) ر ۵0 تفت ]0 0۵۳۵9۴ 7۳26 .لا 136010۷۵0[ 

۰ ,0120010 ] ,۲920-7922 روت ۷۵۱۸۰ :6و0 76 بظ 6۲۲۳8۵1 

۰ ,0100010 ] ,71۱/۳۵6۲5 ۵657۵ رب ,۲۱۲9 

1 ,0۲۱0 ر ۵۱ 0 ۳۵۲ ات۳۳۵1 176 بر.ظ ٩69۵008,‏ 

۵/۱۵۲6) کت ]0 وگ ۴۷۵۲۵۲۵۱۵۲۲۷۲۵ 44۲ :عبت ۵۱۵ ۲۵۵۲ 1۳6 ,.ل ,۲۱۱۱۱۸۱۵0 
۰ ۲0۵۲6 

۰ ,۷۵۲6 ۱۱۵۷ ,150۲ اعصل ع(ا ]۵ ۲۵۱6۲5 ٩66۲۵‏ 16 ,(.60) .ل .۲ ,1۳۵۲ 

,۷0560۷۷( ,2010۲0۷6 ۱۱۵۲0۵0۶۱0۵6 1 ۱۵۱۱6 ۷۵۲۵۵۶۸0۵۵ بی9 مسا 6۵۳0۱06 290 ب1 ۷۰ ,۱05۳106 
19929 

۰ 1917 0۵۱۵96۲ باناه۲ هد عاع۳ ]۵ ععع۳۵۳۱۲ ۰106 ری .0 ,۱2808۲209ظ 
۰ ,۱۷۲05۹۵0۷ ,797 66096۲ 


۲ تراژدی مردم 


,-1960 ,لحمدنمم- ۱۷۵6۵۲ م۱0 ۱ ۲۵ ۲ هی 5۵9۳۵ م۸ ب0اظ 

۵1 ۱۱661۲۸ ۳55۶۵7 ,(60۰) ]۵6 ۱۷۲۰ 1۳ , 6۵1818ع1۸۱۵۱۱۱ ۱۳۶ 220 ۳6۵۳06 ۰1۳6 بش۸ بطهاظ 
,۰ 16۲۹6۷۲ ۱6 ,و۱۱0 4 موز 

با ۳۱۵00۲ وتامافطاوی‌مانم . صهاصتجمعنا ‏ مطا .۵۲ معل ۳‏ 1۳6" ری ,۳0010۲۳۳ 
۰ ,(60۰) ۳105161۳08 .6 18 ,1919-1922 

,۷۲۵۲ ۱۵۲ ,هم 1918 ۲۵۵۹۳۲۵۳۸۳۴۸۵۵ ۲۰ ۸۵ بالعادبت2ع0ظ 

ر5ع]1 بع 20 صهطهی سا .۵0 بفزوهولا از۲عاجاوظ اور( 116 5۸۵۲۰ 62 بش۸ ۸ ,۲۱0820280۷ 
۰ ,6108 ۳۱۱00۱211 

۰ ,۱۱۵۸۱۱۱۵۲21 ب6 ۴ مه هی ازج عآموم 1۳ ,۷ ۸۵ ره۱080280۷1 

4 ,۱۷۱۵۹۵۵۷ ,همع مومع هی مباع ۱۵۲0۵ 41۱۴۵۵۵ ۷ ۲۱۵8۱002191 

1 16۲56۷ ۱0 00۵۱ 4ص حون 077070 .۷ ,0 

۱10100 ۱۳ ۱۱ ۱ 

1 ۱۷۱0560۷۱ زا۲۵۲۵ امیلی 0۱0۵0۳ 1 امیلی آ۵ 6 لامزوهم جهن ۸۷۵ 

۸006-13۳۵6۷6 ۷۰ ۲2, ۲0۵۵0۳۸۸۵۴۸۵۸۸۱۲۸۵ 0 ۵۱۱۲۱۱6, ۱۷۱05007, ۰ 

۶۱۳۵ 1۱6 ]0 ۸۷۴۱۲۵۸6 ۵۷۵0۱۸۵۱۸۱۰ 0۸۵6۱۵6۴ ۱6 ۵210 50/5۱6۷۱۸۶۵ 1716 ,(60۰) ۸۵۰ ,13016 
۰ ,۱۵۵001] ,7978 جعیدرطع1977-۳ ییاه ب(ط) ط لص ء(۱ ]0 0۳۷۱۱۸۱6 

۲۵۵۵( ۵ ۱۴ ۴۵۵2۵0۲ 0۱0 عزامظ م۷۷۵۴ ۵۳۵۵۱1۱0۴۶۰ 0 ۵0۸6 .نز ۷ ,۲۱۵۸۴۸11 
.۰ ,6۲۱۵16۷( ,1900-1914 ,»و۱۷0 ۱0( 

۰ ,۲00۱00 ,عا0 ۵۱۱۵0 ۵1016۳ 0۱9عهعظ ۵ که ۲۸۲6 ۲۵ -مک۲۵ .۷ ر۲۱0]6۷216۷2 

6 0۱۵2800 ۸ 1۳ ر وک نا ممتطاعه۳ امزبمی ۲۱2۲۱۲ مه صعاتاهت۲اعوم رز .ل رااث0ظ 
۰ ۶0/56۷۱ ,(60۰) 

,۵۷ ,946۶۵ ۲۴۱۴۵6۳۱۵1 1,۵16 ۱۴۸ 2۴2۵1101۱ ۳ ۷۱۹۵۵0۲۷۲۱۱6۰ ۵۱0 ۸۷۲2/۱۸ و.ل ,3۲30۱۷ 
1۱965۰ 

0۲۶۱8۲ ۱۱6 ۲۵۱ ۵6۲۵ ۵۲ 6۵0۳ رگ و0۲ ۵ 00۵( ۱:1 
,۸۵۱6۲۱۵۵ ]۵ عجمونافااواناظ انعهبنولنا ر6 .9۵۱ یمه ۹6۳۱65 با ۵۲۲( ,۴۳۱۳۸۲ 6010067161 
1۱6۲۵14۲6 فورظ ۵۳ ۱۵۲۵0/, :۵۵۵0 10۵ ۲,۵۵۴ هاعمی ۲۲:۵ ر.ل ,۲۲۵0۵8 .1983 
5۰ ,۳۲۱066۱00 ,861-197 7 

۰ 2۳16( رهاعدو1۳0 .۲ ,۳۲0۱6 

۵۵۵۵۵ عظ] ها عصمتامع۳۲۱ موز مومت هم ززه۳ ملزبم‌طومع]۷ م1 ,۷ ۲09۲( 
۰ ,42 ,بستنم ماع ق1918 وطزوگ «۱ عاع50۲ بان 

۵ 014 2۴۱۱65 0/۱۱۵1( ۷۷۵۲۰ ۶۷۱ ۱6 0 ۵ ۱۱6۳۲۵۵۸ 6۱۳۸ ,۷ ,۲۱۲۵۷۸۱ 
۰ ۳۲۱۴6۵۱08۱ ,2978-1922 بای 2 هب0( 


,2 ,]1 ,هه( 5۲۵۲۲ ۳۵۶51۸ 1 ۷1۱016086۵ ۲تا0حاهآ" رآ ,۲ع۱۲09۷ 


منابع ۱۳۳۳ 


انا صفتععی! عطا ‏ هه ۷۷۵2۲ از 18 . 12208826۲۰ 1 ان ۳1۳8 رما ,3۲096۲ 
٩۵۵0۵۲ 6 ۵ )60.(, (۵۲۵, 5۱۵16 0۱4 ۰‏ ( .12 1 , ۳۵۵۱01۵۸1۱08 

,۵۵۷ ,1850-1900 ,۷06۳:۵ ۵۱۱4 1۳۵۵۵ 06۱۳6۵ 1۵) «هاععیت۳ 16 .نا ,۲۱۲0۷۷۵۲ 
19901 

,0۰ 00008[ ,914-7916 ۸۷0۵۱۵0046 ۵/06۳5 ۸4 بظ۸ ,فورظ 

,66۱۲16۵ ز 00۱6۲۵ ۱ ۷۵۵۵۱۵65۵ ۲۵۷۵۱۱۸۱۵۰ ۱6۹/۵۵ رنه ۸۵ ر0110ناظ 
۰ ۷0۲ ۱6۷ 

100 ,۷۵16 2 رعع0۳۴ ۱۵0۲۵۸۵( ۱6۲ زره هکیت ۱۵ ۸۷/۸6۶۲0۵۳ ۸۷۵ .رت رصحصدط‌ناظ 
.1923 

7 ,۵8008] ,794-16 1۳۵۵/6 ]0 ۵ 186 :090۲۵4( ,۱۷ ,صحصدطباظ 

4 ,100۵0080 ,۳۱۱۱۳3۲6 ۵۳ 0۵ ۶5۹0۵/۵۸۵( 7716 .۷ رطقصوداهناظ 

,3 ,۲6۲۱۱۸ ,12-15 ص۲۵۲ اماويه 4۴/۲ ۰12۱۸۵۷۱۱۸ بظ۸ بع۱006۲ 

۰ ۲21۱۵0۵۵060۲۱۱ 2۸۵۲۵ ۲۲۲۲۵ 76 .۲ ,2۴0۷ع۱1( 

۵ (ع 1917 ۲۵۷۲۵۱6 ۲ ۵4و9۵( ممتااصمصومانه ‏ هه لزانم ۷ ,نماهعاناظ 
.4 6۲۱۱۸-۳۲۵86 6 بع۱۵۲۵۲ی 01 عون 

۰ 97-7 [ ۲۵46 50۷6 ۱/6 ۱ ۵0۲۲ ۳0۲۵۵۵ 0 ۵۴۱8۵ 1۳6 ,(.60) .آ ,1300۷۵8 
۰ ۱2۱۵۲۶ رعاه ۷۵۱۵ ره هر 

۲۱۱-۲ ۸4 ۱۵9۵۰ ۱۴۱ ۵۲۳۱۱۱۱۱۵۸۵۵ ۵۵ ۲۷۵۲ 1۷۱۱) ۶۶۵۳۷6۶۸۶۵0 ,(60۰) .3 رطدطباظ 
۰ ۷۲۵۲ ۱۵ ,جاه۴ع ۷۵ ره یهن ۱98 

۵ 8۰ 97 7 - 977 7 ,6۷0/۳101 015/6۷۱ 17:6 ,(.60) .۲1 ,۲۱۵6۲ 280 .لگ ب21 1۱۷ 
1۰ ,0۲]ها ,جات ۷۵۱6۳۲ 0( 

,977-7922 7 اهنوا ]۵ عساعز ۲ ای ۵۷۵۵/0۳۸۰ ۵۳۵ :۲۱۲۵۱/86۱ ,.گ ,۱۲2۵6 
6۰ ,0۲0]() 

۵ 0۶ ۱۵۹۵00۵86 ۲۳8 :۹۱۹5۱۵ 1۳ »0حاصا اجهعمء۳ ]0 امتاجی اهته0ه ۰1۳6 ,.ل ,۱۱۲05( 
,1861-05 ,62۱0۲ اهزتادت۲۵0 اهتاجمی عظا ها ممتاهع 0۲حاصا وا فعلاتمتاصطصمت 
۰ 625۵۲۱۸ ,(60۰) ۱۷۲۱۵۲ 1۰ 200 ۱۷128۵8-صماعمصنط .۲ 1۳ 

1 ۸۱۵۵0۵۵۵۱۵0 ۲۵۷۵۵۸۲۵۸ 5660۳۵0 ک 657۵ .لا .1 ,۳۱۱۲02۵۱0۷ 

, 5 94 - 900 رل(۵ ۶26۳ 1 ۲ ۳/۱۸/۱۵۵۵ 6۱۱۷۵۲۵۸۵۵۰( ۵۳۵ /۶۵۸ .۱۷ ,۳۱۲1612 
,4 (,221000۳101866) 

,۰ ۷۵۲۱ بع۱۵ ,مدع جاهع یه ۷۲۵۶/۵ ب۸ ۲۰ ,۱۲۷5۳۱۸18۲ظ 

]0 6۷۵۵۸۸۵ ۱6 1 ۵026۲۵ 4۵5۵ 6۵۲6۹۵0۵۰ 4۱۱۶0 ۸۸۸۵۲ .3 با۱06دتاظ 
۰ ,12100001۱08108 ,906 905-7 


1 ,۲۵۱008 ور راهم رقعععم۳ظ رعمه 2اه داصه) 


۱۳۴۴ ترازدی مردم 


,0۰ ۲00۱08۱ روا۷0 3 ,7977-1923 ط0اا0 ۵ ۱ ۵اوا۳0 16 .۲۲ ۲۰ ,۲۲ه) 

,+ (8860 1914-1917) تام تممتنجه هم ۷ مه عنم عاعافاهلا۵و بز(۵) مه 0۵ همم 
۰ ,6 - 65 ۳۵۲ رین 

۰ ,6۴۱۱۱۵۲۵/ ]۷۱۵۹60۵۷-۰ ,زاصاهب۲(۵ آمعای 0۲۵ و۱۵ 4۳۳۲۱۱۵ به 0۰ روبع0۳22026) 

۰ ,۱,0۵0۱000 ,۲۸/۵ ۸۷۵ ,۷۲ بالهع۳2) 

0 6 طمم‌جههو( عم تممتا ناونع عطا تعانمه ععمسم‌حصصا اعزرهو1 بر مصمصمصم 
۰ ,39 ,60169 5۵۷۸۵۶ ,۱۱۳۳۰ عطزردنا هتقو ۲۱۱۲۵1 

,۸۷0560۱ 1۳ ۵ ۵۷۵ ۵00۲ :5۱۵۱6 50۷۱۶۱ ۱۶6 ۵0 50661۲ ,۲۷۵۳6۲5 ,.ل ۷۷۰ ,256) 
۰ ۳9292[ ,1918-1929 

"1919-1921 متاصامطاناناو صماهتهمن ‏ له ما هدام مرها ما۲۵ رآ .۷۷ 6250 
۰ ,41 ,50:5 90۷۶6 

۰ م۱۵ ,افص 0۳4 و۵۵ 26۵61 0 ۱۵۱6۴۵ صعاع) 

۵۰ ,۲12۲۳۴۱0۵۵5۷0۲۱۳ رهاظ هر ر0ع) 

3*۰ ,۱0۱00 رصق و ها 6۱60۱۵0 ,۲متهاعیا 0 ]هن فرع رک 6۳80۷ 

جع ۵۵۵0/۱ ظ1 ر.ع 1917 ۲۵۷7۲۵۱1۵ 0ع-26 ۵1ج مومادبمانمم منصماعوه ۰۷ ,۷۰ ,فاصم 
۱۱۵۵0۱ نک .0 0ع 977 7 ۲ ۵61660۲۵۱ ۱ 0۱2۱ 0و رزاعین( 
,۰ ۲6۱1۱۲۵۲21 ,17140۷ 

0۰ ,۲۱۵۸۷60۵ ۱۱۵۲ ,۸۵ میت ۱۱ وعن یک جعآو0عظ ۵۳۵ 750۳ رک 6۱2۷۹) 

66۲0۱2۷5 ۳: 60. ٩۳۵/0۵246 ۱۵ ۵۷۵/۵۸۵ ۱۱210۷004, ۰ 

و ( 60 ۵01۵4611 ۳۲6۷ ۳۷۳۲۵۵۵۵ 06 ۳۲6۵۷۵۸۵0۳۸۵ ۲02۸0616 ,۷۰ ,0۷ع) 
۰ ۷۲۵0۲۰ ۵۱۷6-۲۵۷ ۳۵۲۱۵-۳۲۵ 

,6 ,۲۱2۷۵۱ و۱ ,00 ای ۲6۵ 726 ۷۰ 606۲00۷ 

۰ ,۱۱0۵108 ,4۲6۳۱۵۵ 7۳6 مق ۷۷۰ بالتطاه تا 

۰ ,1011282 ,۱0۵ امک عمج تاش ۵ خن 16 ۳۵۵۳ 6۷عا۶0 ر.ظ رعاه‌جهع(0) 

۸۱ 1۳ رت کطو لا هام۴ پااصهم۴ مضه ممممه ۷۷ مه ۷۷2 2۷۱۱ 8ظ۱ ۵۲ قامع]۳ 196" ,.ظ رقامه‌جصع) 
۰ 80/5/16۷۱ ,(.60) .21 1 162500) 

8 20۵0۱64 عآ0۵عظ ۵۵ 190۲ 26۱۷6۵۷ ,(60۰) .[ بای ۷۷ 200 .۲ ,0ففمک را ق610۳ 
1۰ ,۱۲۱۱۵۵۱۵۵ ,2اععی ۳۵۵۴۱۵ 1۷۱6 ۳ ۲۵۵ ۳۸۵1۱6 10۲ ادعیام) ۱:6 0۱۵ 

۰ ,0۱0۲ ,۵00( 6و0 ۱۱6 ۵۳0 ۸/۵4/۱۵۳۲ .5 مصعطمت) 

۰ ۷۵۲ ۱ ,۵۵۵64 ۵۴ ۲۷۵۳۵۲۸۸ رل مصطامت) 

رط000 ,۵۵0۲۸ 56۳۸0۵۵ :99 6۲۱۵۲6۲ ممعاتظ 25 ۱ ۵ جعام0عظ 0 ددع00 
.1917 

۰ ,۵001 ,50۳۵0 0 16۳۷6۵۱ 1:6 ربا بای0۳0) 


منابع ۱۳۴۵ 


0۰ ص۵0 1۹566۵ 4 - 76۳۵۲ ۲6۵۶ 76 .3 ,ا۱0۳05) 

,۳۵۲5 ,۲۵۱1۵۵4 معا با ات600 ۲۵ 0۵ ۵۵۵۵ 0۳۲680۴۵666 
1991۰ 

0۰ ۷۵۲ ب«بع ,۲۱۵۳ ۱6 ]۵ چ۵ع۷ که 7:6 هزوم رز 6۵ ۵۳۵ 22۷۲۵ ر.گ رففتاتنن) 

7 ,۲6۵۱0۲ ,7977-1950 ,91216 زع و ۵۳0 اجان جع 16 .لگ ,دعلا۷۲) 

,۷۲۵۲ ۱۵ ,میا ام وه« بههز 760۳ عز زن ۱۱۳۵۸۳ 06 کنبا۱۷2۲0 رههلاکنت) 
.1999 

,1861-912 ,مود جر معتافتاگ تکحصههافیت اصجعجع۴ جرد فاتنام فقهان)-اصقعهع ۳ بک روهع) 
۰ ,۱ ,7510۴۷ 50616۵ ]0 0۵۵ 

۷0960۷( ,۱۵۲۵۵4۵ موماعيي بوت ناف ,۷ اور[ 

1 ,۲۱۵۲۱۱۸۱ ,ای 20۵020 ۲۵ ,.۲ بت(] 

,۵5۵1 ۲ 0010۷صاعدا۵ زماومجز مهو اوه دانامعط‌تماوز ام ری ۷۰ ربهمانصدرا 
,010802 ۷ ,هحتجاه:وطاه اصاممیم موز هام۳ 6 ه 10۴ امه وم و۳626 
.1916 

زم‌لزامب ماما ۷ تاععم حقهو معمواعصعه عنصهام۲۵0م ۳۵۲۵۲28 ر.ظ .۷ ,م2۸11( 
٩۱216, ۱۷۲0۹60۷۷ ۰‏ ازوروطه ع2۵ و اعولعل تتاممتصم طز ر تاعانتزمبه تمعای تطاهتاعاه 

0162 ,۲۱۵۱۱۱۵۲۵ م۵ زور۲ و۵ ما0 50۷۵266۵۵ ۲.۱ ۷۰ ۱۸۵۱۱0۷۱ 
۰ ,3۷0500۷ ,005/۱6۳۱۶2۵ 

,8 ,۲/۵۵00 ,1۱68۲6 بره۷( عزا۱ ۳06۲ متویی] ۳۸۲۵۱ ,.ظ .۷ ,۱(2۸۱۱0 

4 ,108000 ,1979-7920 1۲۵۲ ۷۷ -باوزام 71:6 5۱۵۲۰ 6۵ هام۳۵ ۲۷:۶۸ ,. ,122۷165 

1 ,۵08۵00۴ ] ,قا۷۵ 2 ,۴024 0 بمتعزل ‏ منوا ۵05 .لا روع1(2۷1 

,"(88۰ 1915-1916) تمیمماام ۰( ۸ تانجهم عتلفجن‌تهصهه ب(.40ع) ۷ ب] م۱(22]182] 
۰ ,۲ ,۲۲ تقاوعءج1» ۵۲ج 

72۱۵ کم ,۲(86/۵) زجاوماام ۱۷ ۸ وتنام م2 رجا ,فطتاننع1 220 ب .1 مقطل1(22 
۰ ,۲-2 ,۱6۳۵۲۵ 1۳05۲۵۱۵۵۵ (.ع82 ۱9۱5-1917 

50۷ 0 ۵ 0۵۱۱۳۵۱ وزج ۱-۳ رز ۵ یگ روط زعزب5۵ 0۶ 6۵۵۱( 16 
۰ ,00۲۳1 ,۲6۵0 .3 .60 ,1918 12۱۱14۵2۲ - 97 006۲ 0۵۳۱۷0۵۵۵0۵ 660۳۵0 

۰ ,۲0۲ هل( ,روحم موی 0 ع(17 ۵۳9 11 1۳6 بظ ,10886 16 

6 ۱1510۳۹۱46 ۵ ,۳۵۵۳0۵۲۲ .7 620102196 م1 :عافصوماوئل اه 1081821۲6ع۰16 ,.ل ,61۳25( 
۰ ,10 ,۸۳6 ] 

1921-6۰ ,۳2۲1۵ ,۷۵5 5 ,9۳۱۵ موی ۵0/1۵ بآ ۸ بطلذ۵ع<] 

,1929-1 ,کزتد۳ ,۵۳6 51۵۲۵۱۵ را .گ مطتلنظت(] 


,3 ,۱۷0۹۵0۵۷ ,تعواع1ه 5۱6۶0۳۵۲ (ظ) ۴ 5620 بوهونععر( 


۱۳۴۶ تراژدی مردم 


٩:0۲, 4,‏ , 1879-1921 ,چاا1۳۵ ۸۳۴۵۵۰ ۳۲۵۵/6 776 ,بآ ,تعطهوااع(] 

2 ,۱۷۱۵۹00۷ ,بجمام ۲۵( ۰( ۱۵۴۸/6۲۵۵ ۲۱۵۵۵۱۵ 

0۰ ,۱۷۱۵۹۵0۷۷ ,بامها0زن۲0ظ () کل 6204 آبووزبهرز 

۰ ,۵۸008 راقطاه عم حزه۱۷ .۵0 ,امه 7۳6080 ۵ وع۳ه:(] 77:6 

۰ ((.60) ۲۱۵۹008 .0 ها رعتتاطاجعاع۳ ٩۱‏ صز ومع لفتم5 ماه 6ظ۰1 بیق م08(] 

,4۰ ,7 :1931 ,46 :1929 م33 :1923 ,3-4 ,هه میگ , مبممان ماو( به مه زوعورز 

۰ ,20-22 ۲اه میک ,0۷2 صمحجمع! متمامع(ز۱۲ (زوبم‌ورز 

0۳1۵0 .88 1904-1905 هر اما اآممماهزگ بجبجی‌واعلم نها ۳۵ تانوربعور: 
۰ ,77 ,20۳151 

۰ ۱۷۱۵۵۵۵۷۷۱ 0۱6۲۱۲۱۵ وصا0می عیام مک 0عو۵۲۵000۵( 0۱ ان( 

,4 ,1۷۵۸0۲10 ,7916-1926 ۲۵2۳۵ مم۷6۵ .12 ر.ظ ۳۱۵6۵ رنم‌زنمعاهر] 

۰ ,۱۱۲۱1 با ,۲۵۷۵/۵ اما ۸۳۵۲ فحمناه۱ ول بجاد۱۵ ]۵ رب رال08(] 

۱9۵0-4۰ بلدتهجاصم؟ ,م0 ام ۲ موی ۵9۲۵۵6ی ۳0۵/۳۶۵۵ ,۷( ۲۰ رانلوبت‌ماو0(] 

۰ ۷۵۲6 سا ,۵۳۱۵۵۱ 4۸۱6۲۱۵۵ 0 حلاصم 71۳6 .1 بته 12۵ 

۰ ,۲۵0 ۸2۷۵۳70 ۱6 ۵۳۵ کیت( ۶۲6۵ .۲ ر5عتا(1 

](۷96, ۴. ۸۷0۶6 0 6 ۳6۵ ۶۸۵۲۵, ۱۳۲۱۵۸۵, ۰ 

6۱۵۵۵۱ و۵0( 26اه مر زایی ۵۵ ۱6۱۳۲۵۱۵ 061 6:61 6 2000 ۷۵( 
0۰ ,۱۷0۹0۵0۷ ,(عع 0919-7921 70۷۲مع0۳8ن 

۵۵۸ ۷ ۱۱6 6۷۲0۱۱0۳۴۰ عی ۱ ۵ ۷۲6 ۱۱6 ۵ و01۱6 66۳۱۳ بط ,صدهلهن۱] 
.0 ,۲3۲۱۵۵۵۳۷۱۵1 ببعآ ,7907-1917 ۳۵۲۵ 

0۰ مر ط40 هه 0اه 1 کحعا0) 0 1/6 1۳6 50۵۲۵۰ یه رفلتو۲] 

1 ,۱۷۲۵۹۵0۷ و۷۵18 ۵ ,2:2۳ ۱۱۵۲۵۵۵۱ 00۷۵۳۶۱۵ ع اف ریگ ر0عصعع]۲ 

0۰ ,۱۷۵۹۵۵۷ ,7979 ۵۵۸۵۱۵4( ۵22۵۲ بآ ده ,۲80۲0۷ 

0080۶8 هام0 ۵۲۱4 ۵۵۲۵ ۷۱۱۱۵8۵6 0۵40 :و500 امعهعظ «رمتععیه رد.ظ ,ملظ 
۰ ,16۲60۷ ,1561-1914 

ز560ع 5۱اه آعاهی آمای «واه ان اماز ۲۵ ام ززووم همع ۱00۳۱ 
۰ ۵۲۵1 ۲/6۵۱۵ رزاعا ۲6۵۷0۵ 

۰ ,1:۵808 ,1 ۸۷۱۵/۵1۵۵ 75۵۳ رگ ,0۷صتصقطه(ظ 

(مکصول تداع عماجم فص تتصصه تمصعجیک ۲ تاومصامجصهتومه. مااقاملزمنا رجا رفمت(ا] 
۰ ,12 ,00۳۵20۷۵6 ۸۲۵۲۵۵۲۱0۵6 ۷۵1۳۷ 

۸ 661۱0۱5 ۸۷۵۱۱۵۴۸۵1 ۲6۱ ۱6 وه وعز۲عظ ۵1 0 0 ۳۵۳۳۲۵۱۵۸ 1۳6 1۰ رکطمحصصح 1 
۰ .۱۷۲255 ,عع9۳ه) ,۵تععیه] 

۷۵ ۷۷۰ 20 قصومحصحص .۲ هد رعبنامممروته۳ لممزتماون۲ وا وتاقجصم 7 6 ۲ رکقه‌صه 1[ 
۰ 76 ,(.60) 


منابع ۱۳۳۷ 


106 ۳ 6۲۱۱۸۵۲ ۱ میج 2۱۱ وسجم۳ع7 176 ,(:60) ۷۷۰ بطعنصتهت ۷ هه .1 رکظ0۵80 ۲ 
۰ ,۵8 متسه 56-70۷۵۲۵۳۵ 

,00۱۴6 اهاط ۵4 0۲2۵۵ ععها) ۲۷۵۲۳ :1905 2۵۶60۷ بسا بطله‌اکاه ۲0۸8 
۰ ,5]21010۲70 

۷/06۲ ۵۲ 56۵۲ ۱۵ ۵0 دک ده امه ۲۵ عبر 186 ما بطتهاها۲0۵( 
۰ 0۳۱۱6۱۱ , ۵عفی] ۳۲-06-51۵1 

۰ ,60۱0۵۲2 ]۱۷۱05۹۵0۵۷ ,6۳۵2/:۶۱۵80 12 ریش 0۵۰ ۲۱۴۵۵96 

,6/7 ره م۲۵ ,0مطعا0مو مه فصند‌طونمممام۳۸ یبا رتم0عقا۲۳0 220 5 رای 
1992 

,6۰ ,108000 رواب ۱۱6 هک ]] عهآ۸۷/0 ,۸ ربه‌(۲5820-3 

,۱۷۵۸۹۹ بععزع9هوض) ر8ع وا مژععیت سمل ۷ رد۳۲21 

۰ 5 ,(.60) نم ۷ ۲۷۷۰ ظ۱ یتناا م16 طا اصهعهع۳ عظ1" ,مر ,۳2۸۳۵۲ 

.۰ 108۵008 ۴۵۴۱ ۵ ۱۱6 ۵۱ ۸۷۸۵6 ر.ظ بطعنا۲۵۲۴8۵90۵10 

بع ومععع(0 ه طز رصمزابامبه! معط مممهتمم ۲ ص۷۷۵ ععها(۷۱ ۰ ر.ظ ,]۲۵۸۱۵۵۷۵۲ 
۰ 0/۵/۱۷۱۷ ,(.60) 

۱۷۵۱۵۱ مایم( ۱ ماس 65610 ,(:60) .ظ رط۸9۵ع۱نا۳2 

,2 بحمصمص؟ ,۲۵۲7 یو ۵ اهب نیت 1:6 ,۳ ,۲0زع۳۲ 

1 ,008ص یرنه( تست ۱ ]0 جماعو 50601 ۸4 :917 026۱۵96۲ ,۷ ,۳6۵۲۲0۵ 

01 ,108408 ,156۲5 ۱6 ]۵ اکمر 7۳:6 :۲ ۸۸۵/۵1۵5 .۱۷ ,۳6۲۲0 

,([19[7-792) ۵00 را ۵۵۵ ۲۷۵/82 176 ۲۷۵۲۰ ۷۷۶ ب۵اوعیت ۴6۵5۵11۱ ر.) روهع۲1 
,۰ ,6:0۳ 

ام ,۷۷۵۲ از مجتعمن۳۴ عطا عمتتیل صمتاهعتانماه ععج 0و2 رتم ۲6۵ 1۳6 ,رم ردعع۳1 
.206-۰ ,(1990) 129 ,۴۲65۵۱۶ 0۳0 

۰ ,0۳008/] ,۲,۲ ]0 ۸/6 116 ,مسا ,۳۲۱506۲ 

۷0۲ ۲۵ ,۲919-1923 تفیل 50۵۷۲۵ ۴۸ 1۳۵۳۸/۱۱6 1716 بلط ,۲156۲ 

۴ ]۵ 0۲۲۵۱۱2۵۱۱۵۲ 50۷6۱ 6۱۱۳۳6۵۱۱۰ ۱۱و 0۳۱۳۹6۵۲۵۱ 7/۱6 رگ بکاع02۱۳ ۲۱۱2 
۰ 26 هر چاده 1۵ ۱۴۵6۲ عگ ۱6 ۵۱0 

ما۲ ای‌ناعناها۹ فصد بصمعاناآ که ممنافمونهت‌ن مه تممتاباهتع 20 همق ریک بکات۲1۱20۵111 
,50 ,۱0۲ ۸۵6۲ ۵ 9۲۳۴۵۱ 19206 عط) ط1 عاهع۵0ا5 50۷161 ۵1 ۸۵۲65 ۱۳6 «ه 
.1۱98 

رللهه0۱) ,متا همان یت ۵0 مرو ۳۵ ۵علی) 176 ر.ک بعمز:۳۵۱ ۳۲۱۲2 
.1992 

یش عوه۱ ۷۱ هی ۱۵ ۱ سک وه 655۱۵6 6۵5۵۱6۰ 5 ۵/۵/11 ٩.‏ ۳۲۱۱2۵۱۴ 


60116۷2۵0۲, ۵۲۵۲4, 7, 


۱۳۴۸ ترازدی مردم 


۰ 0 5۲۵ ۱۳۸۰ ۱۶ هاععی۴ ررلعی .1 ,می‌اتاک فحه هر بطم‌ازسمهزامط یک بعل‌تتاه۱20ز۳ 
۰ رهم۱00۱ رما ۵0 بچعنه60 50۷۵ 1 ۲۵0۷۵۵ و۳ 

۰ ,۱۵۵408 باق و هام 4۵۳۵ زه ۳۵۸6 7۳6 ,.ظ رعصنجعع[۳۲ 

0۰ ,۲۱۵۷۰۵ ۱۱۵۲ ,م۱ میت( 6 ]0 ۳۵0 16 .۷۲ ,عاعحت:۳10 

۷۵ 7۱/۹/۵ ۲ ر اذل جط0) ام ۱۳۵ زماعامع تصفعناب جر ز مجماه ۲2 ,.06 .12 ,6ع(۳0 
0۰ ,۲۱6۵۲۱18 ,20 

۰ ,۱۷۱0960۷ ,6۳۱۶۵ 22۳ 72 ,ما ,وبع‌تاو۳۲ 

,۲ فک عظا عممصه مایت فمه «اتتصصم. بمعتاعیاگ بقاتم۳۵ نگ بع۲2 
۰ ,46 بهز۵۷ م۳ ,*870-1900] 

ص حمعفنه صفطتتا فلز فمج طعست عطا. مافامهعنااه‌نم عطا ما عصه ۳0‏ 0 ,۳۳۵۵26 
۷۲ 6۲۷۷۰6۲۷ ,(.60) افع۷۷ .[ 220 ب«مووی ٩.‏ ,وعبمالن .۳ صز رمتععنت؟ وعع]- و۳۵ 
۵۰ 0۲ 

160۳۵ ر۳۱۵۵) ۵ص ۷۱۱۵۱۵۵۵-6 ۱۱ هع0) و۵۲ 76 ,0۰ ,۳۳۵۵۶6 
۰ ۲۱۵۵۵۱08۱( ,600۱۱6۲-160۳ 

,016160 +1 یاک افتمهمره چا امن ۲۳۲ «عاهاگ عطا ]هم معلنمصلجه۲1 ر6 ,۳۲۵۵26 
.۰ ,36-1 ,0۴ح آعءنامهاوع66۱ 0 709۳۱۵۱ 

,۲150۲۷ ات5۵ صهتععیک1 جح صونه۳2۵2 (عافماعظ!) عزهماعمو عط1" ,.ت0 ,۳۲۵626 
۰-]1 ,1986 ,91 ,سهزبع( 77510۳61 

اهاهمص جر ععمزنا مه همه :انهد۴ صمتوعیجا عطا ما 0۳06 عمتعصتاظ ب6 ,۲۲۵۵26 
۰ ,62۵ ,1۳5۲0۴۷ ۲۷۵6۴۰ ]۵ 70۳۵ ,"۲760-1860 ,عون 1 

۰ ,۱۷۲۵۵16۵ ,۲9۲7-7916 زا۱۵۲0 ۱ ۳۵ 0امعاععن ,۷( ,حتاوع۳۳ 

, 6-905 85 ۵۲۵1۵0 ۵90 ۲ ۵ ۲۵ ۵۱ و زرط م۳ ۱۲۰۰ بجعلع ۳۳ 
0۰ ,۲۱0۵6۱08 ۳ 

۰ ,1989 رطفاع۲۳۱۵ رول۷۵ 2 ,۵۲0/0 ۵۳۱0 صانوعی ,۲ بااناع40عز۳۱ 

,1861-1912 ,م6021( امن اوماه۷ ۲۳6 :صمنمزمم) عتاطاظ موز ععتاوتاک اهاط بت ,طمعهز۳۳ 
۰ ,64 ,سع ۵ ۱۲۵۵6۵۳ احقی ۵۳۵ 5۵۷0۵۳۵ 

0 فاعم اهتنا ععهااز۲۷ صفتععیعز مطا صز امممصمطعنمنط مصج مصنت رم بط0وره‌ز۲۳۲ 
.139397 ,46 ,۵۷۵ 60۷6 , تااجعیت طاجععاعم۱ عظا ۶ 0« عطا نج ۲«اناممتصنن 

۰ ,46 ,ب۲6ع منععیت؟ ,۲۱۳۱60 تاتجو۲ احججعمع( 1۴6 باه1220 بت ,صمعرعز۳۳ 

# ۱ ,(.640) )3211161 کا ط1 رعصتاصصوم عطا مه عممتعنز1 پاتجد۴ اصقفعه۴؟ رت بجهعهت(۳ 

6۸ 9۱ 1 ع0۱ 1 1 م۵ ۵ ۵ ۲6۳6۵۵۵۱۵۵ ۲6۵۳۵۵۰ 6۵5۵۱ 2 رطع :۳۲ 
,۰ ,۲0۲0() ,کف 

۰ ۷۵۲۱ ها رت 4 عم رگ رتصقصطدا۴ 


منابع ۱۳۴۹ 


۰ ۳0۵6۵۱0 ,1881-1914 ,منیا مهم با اه م۲۵ ۷۷۰ ,۳۲۷۵۱۱۵۲ 

* 9 .۱۷2۹5 ,2۳0۳0۲1086) ,1900-7905 ای با اب۷0۲۵ 1۸6۵۵۲ 1۳6 .5 رتداهت) 

۵ امووک یانب مایا و۱ بر و۵6 ۷۵۵۹/۱۵۷۸ 7/26 ,مم رلان[هت) 
۰ ,۳۲۱۵۵۵۱08 ,عع8ع۱ 5۱۲۵ آععز۶زآن۳ 

5۵۲۵۱0۷ 6206 معماده0 56۳۵ زذییزاه ۵۷ 03وی 1910۳۱۱ 20 ۸26۳:۵۲۱۶ .1 رتتلده ادن 
1 ,6۲000516 ,246۳1 

6 ۶ 0۳:9۶ 6 ۲۷۵۲۰ ۲۷۵۳۱۵ ۱۱۶ وی اعدا 7۳:6 ,(:60) ۲۲ ,تعطعز۳ فصه .۵ رحتلجعت) 
0۰ ,0۲0) ۱2 ,۳۱6۴۱۵0۳۵ 11/۳۵ 

,6 ,۵0008/] ,850-1977 600 16۵9 1۳6 ر.ظ رلله۲اه) 

۳۲۵6۱0 ,1394-197 ,۳۸55/۵ ۱ 16۳۴۲0۳ م۵۲۵0 ]1 5۵۶ 17:۵1 بب۸ رط1]۳2عج) 
.1993 

,0۱60۵۲) ,راه0 ۷۵ ره ۸۷۵۶/0 ب.ظ! بمه‌هااهت) 

,]196 ,موم ,عامب 5 ,رز انا املوجهعه 19۳071۵ بسا ۷ باع00ج) 

۰ ,۱۷۱0۹00۵۲( ,موی ۲۵۲۵۲۲۱۵۵ رم ۱۷ ,ا۲06ع) 

,"1861-1917 ,5512نا1 و صمزامونامتیامطم شوج متا( صمتته مهب مقمعامعههجنعی) 
5۰ و۳ صوه) 6/۵ ,و۵ زه مگ 126۵۵۵۵ 2۵7۱۵۲۱486) 

,۰ ۵01000[ ۲(۵۲۲۱۵۵۵] آمنهک وروی ۵ ]۵ اوه زان 4 ۲۵۳۸۵۷۲ بآ ٩۵۱2۱6۲,‏ 

و طاصهج) ,۵7۵۵۵۵( 50۷۲ ۵ ]0 ۳۵16[ 1۳:6 :1917-1921 50۳۵/۵4 رب[ ,6۱26 

1 ,100۵000 ,0۲۳) هاجویت؟ ۱:6 ۵1 ۲6۵۲6 172/۴601 ۲۰ ,۱۱۱۱۸۲0 

.20 9180 روز تما م۵ 090۲0 لامک شاتازهی ر 5۶0 ریک .ت) رکطات) 
0۰ ۳2۲۱ 20 عصتاع ۳ 

۱ 

۳ / 

24 ,۷۵۲۲ ببع ,(1914-1979) تااسهب ءمامما۵ ۳۵ ر72 ر5نازوض۱ی) 

۷۵ هآ بعع۱۵۷۵۵٩‏ ۵ ای 4 م2 رححطاه‌ازت) 

۰ ۷۵۲ ت«ع۱۱ ,ماععی ۲0۵ ربق رطه0عععآی) 

5۰ (,08] 131001۳01118 ,6 80/5/:6۷ ,(.60) ,6 رکه‌انا۹ 24 ( رحعحعط بخ ب25018ع۱ت) 

5 .] 10 ] ۵۲ ۷۷۲۵۳۱ 200 ووتعصم7 0۶ منوت صمتوعت۸۱۱1 1۳6" ,۷۷۰ ,ط0ووعت) 
۰ (.60) ۷۱۵۵۵۱6 ۷۷۰ 200 

32 ,تیه هلگ ,احمفمه۴ عظا ۵۶ ۷16 عبنامصعاله رک فان 

,16۲6۱۵۷ , 880-1914 1 ,0616 5 وه ص۱۷0 ۲۷۵۱۵۵۵ برمیع هقی بخ رحقعول‌زان) 
198 

:2 ,8/0 ,موی ز موممک ,امومع زمومانوجمتاعم ۲ 00۳ تیاه ردنا راوعمن 


۰ ۱۳۵ تراژدی و و 


7 , (921] 19187 00۱۵۵6۲) وتاعم‌بامت 6ظ) فهه امعصهلااعک طفنلین؟ ری ما6 
۰ ,۱و صتنظ1 ۵ ونمهنونا ما 0عاههعع۳ه 

۰ ,۷۵۲6 ۵۷ ,1914-1917 ,کال مخ ره کیوهیت0 .۲ 060۱06 

۰ ,۱۱۷ 22۳060 رهتعمت ‏ هرمز 2۵ ۴ رجحصداون 

۰ ان 0۵۳46 ,یی ۱ اهنامز ماس 2 بط رححصهقاهن6 

۱۳۹ 6 ۶ ۸۳2 عمط ۳۷ ۱۵6 فمه مهم عون -ومن00/ ,۷۷۰ بححصلامی 
6 ۱۶۶ 0 1:55 ,(.60) ۵ 6 ۲۱۱2۳۵1۲۵ .5 ها رینام۳ لصو ما مععوممعع۳ تمزنووظ 
۰ 0 ۲۲۵ 

1,6 506 وه بجاو و هک ومتیامی وه ع5۱۵ ع صهرن ۳۲ ,۷۷ بححصقامین 
۰ 6 ع2۳0۲1) ,1977-1936 

1931۰ ,۷۲ ۱۱۵۲ ,۲۷۵۲ ۲۷۵۲۱۵ ۱/۱6 3۱ وش متممب 76 ,۱۲ بونمامی 

,180۱8۵۲24 ,1895-1905 مب هسممده ۷ موم ادبم مومحتنهم ۶2 ۲ رتم6 

4 ۷۵۱ ,۶0۳۱۵8۵0 .۸۷ ۰ 4۳۸/۱۲۷ ها ,میا تصاهز۳ ۳۰ .۲ 1 مصعنط ۳ نم نت6۳ 
سر ۵ ۱ 

,5 ۷۵۱۰ ,20۳۰۸۵۵8۵۵) 2۷ .گر جلف 0 مر 1895-1926 ,زمتمدایی۲ ۳۰ .۲ 1 هم فزط ری ص و6 
۰ (,۷]050077[ 

,20۳۹۵80 ۸۷۰ .4 ازولا۵۲ر 0 2۵۱0۷۷۵ م1 .۳ ب1 ز مه اعامعنم ۲ همعط ب م رتم6 
۰ ,۱۷۵۹6۵0۷( ,7 ,۷۵۱ 

۰ 3۷۵5609۷ , (1۱6۲۵۱۵۴۵۱۹ 20۳6211۱۷۱ 5 20۲۵80 .۸۷ .4 ملوامع 9 ,۷ ۵ بانطاتو6 

,۱۷۱۵۹۵۵۷ ,6 اجاعمی وهی ماو .۱ ۸ نتوین 

۵21 0607۳۲ ۷ ,۷۵۱6۲۱۵1 .جع 905-1907 7 راواا۲۵۲۵ او ۷ !060۳ ۷۰ .۸۵ 
۰ ,۱۷۵0۹۵۵۷ ,600۷۵۲2/۱۵ ووة 

601۷, 1۷, 16۵/۵۲۵, 3۷05060۷, ۰ 

6۰ ,067۷0۲۲۱ وه رم مهن ۸ ۱ ,م6 

60۵۲۳, ۷, ۸۵ ۳۱۵۵۵, ۲12 1۱0805۷۷0۲۱۳, ۰ 

۰ ,0۱0۲۵۱ ه1 ۲ رما رک رون 

2 ,40هم1 رصفنظ با ور اوه ,۷ وتمی 

62۵ ۵۵۱۵۲۲ 71116 ,(.60) امه .۳ بنا بکا طا ر تاججعهه( صفتععنب مطا و۵ ب< رمترمی) 
۰ ,۵0000 ] ,7984 ره 1920 

,99-7 ر۵تحقت ۱۳ ینبم( ۵ ۲۷۵۴ ۵ ۲0 ۵0 ۷۵۵۵۳6 .6 رمع‌ناو6) 
۰ 00000[ 

,۱40 ص1۱ هل ۵ وان بعتممی 6 ۲۳2۵ یگ ,صحطمی 


۰ ,۱۷۲۱0۹۵0۷ اقا زا۲۵۷0 ۵ 3142۱۱۸۵2۵ ,(60۰) ۰ظ .ظ 6۳۵۷6 


منابع ۱۳۵۱ 


1 ,۷۵۲6 6۵۷ ,98-1920 4۲۵۲ هنک م0 رک ۷۷۰ ,عمبچن 

٩0۳/ 26۳۴2, ۱۲۵۵06 0,‏ همع 1918 ۷ ۲۷۵/۵6 ۱۵ مورزم۷ وتماجفک‌ممون 

۱۹ م6۵ 50۷16۲ ۵۲ ۲0۲ ۸ :(1890-1937) موز نآ 0 به رلفهونممن 
۰ ,14 ,۵۳۵4 مها 

,1885-1913 فافع ,جمنام‌مصنممومن 221 200 فومنای :۱۵۸ هقی بر رتوومن 
۰ ,17 ,09 6۵۵6 رز ما۲۵ 0 رود 

۲2115261011 نله اه و۴ 6 مجتیدنا وفلعمل‌ممن؟ همذنا. مفتعفنیط؟. بیط رتموعین 
0۰ ,26 ,۲۷6۵/۵ وه ۱۵۵0۱۵6 زن سوه ,1885-1913 

۰ ,۳۵۲۱۹ ,54۲ 80 61 165516 6 6۶146۲۲6 1۵ .سا ردزتلجم0 

1991۰ ,6۲ ,۲۵6 کاب یل-هاوکیی ۵ ه رتم۷۵ ۲69/۵۲۵ 0۵۰ روعه‌طم‌سصن 

۰ ,10۳۵86 ,یج ص10۳ ول لماووروز هه 0و زمامجمهو‌ن 

.1928 ,26 ,4۳۸۵۲۲ شنک , من‌وهه ۷ ممتاناهم فتممممه ب(بلع) 1 هم بتتاومانی 

2 ۲۵۵۲۱۸۲ 7 ,080616 ,۲۷۱۵6 ریق[ ,اب 

۰ ,۱۵۲۱۱ ,4هاهم ۲602۵0 .۳ ما6 

0 ۲6۱8۲ :۱۱ 0 62۵۱۳۱0۲۱ ۵۵4 ۶۵۷۵۵۵۵۵ تاک ۱۱ 0 جمسنتمع وه چه۲فو 1 ۷۰ ,مین 
۰ ,۱۵۱۱0۲ ,۲ عهآهجاه: ۸۷ 

۰ ,2118 ۳ ,15۵۲10 ۶ 150۲ بآ ۷۰ ,60 

,38 ,6۷/6 9/0۷۶6 ,1917 1۳ سامتاه مفتمنمیانا اه معقظ تهاناموظ مد یک بعنطانن 
.1919 

17 1۵ ,۳6۵۲۵0 106۲-۷۷۵۲ فص همنانامعخ عطا هنن ععناتن ممتمتفالا رک رعنطانی 
۰ ,وماحصمصل معط متفهانا ومع ب(.۵ع) ماما ون 

»50 بکنا0هتعمصه‌نا ۸ نصونلمممناد مفنمنفتانا تماموظ ام عاممظ مط1" رک تعنطامن 
۶ .01۷[] بککا ۳.2۰ ,1917 ما بانامممنادل مفتمندهانا عطا عم نگ ای‌تاناوظ قوج 
۰ ,۱۷۲۱001221 

۶۶6 ۵0 بو« ۲60 6 :1061۵10۲5۲۱۴ ماعا ۳0( عا را 60/8 رصوت ۱۷۰ بجعوه] 
0۰ ,۲۵۵00 مج فعطا؟ ,1917-71930 5۶۵۶6 اوناه‌نهوک 

606 ,۲905-1917 ,۱۷۱5518 2۵ ۱۵ بانلاهاه اوتهم٩‏ هم هام۳۴ م۲ بسا ,فصن 
1964-۰ ,23-4 برمزرجز 

1919۰ ۳1۵۵۳18۵084 ,1905-1914 ,فتعمت( امسچا ه وع‌نانامظ 1۳6 ب(.4ع) ما ,عمعونه1 

۲۵۲ ۷۵۱065 ۳6۷0۵۵۸۱0۸۵۳6 7 1/۳۲66 0 ۷۲۵۱۱۳8 76 ,(.64) ما رط0عصته1] 
۰ 0۲۱4826 ۳ه) ,اقوظ ازبوجایی ۷ 

, 1116512 پواصعی طاهنا۲۳۳6 باقع مد عع‌ناتامع1 امتممو که صعاطامعظ فط؟" بسا ,ههعصون112 
۰ ,47 ,۵۷۱۵۷ 597۵۷ 


۱۳۵۳ تراژزدی مردم 

,4 3۲۵۵۱016 هآ ,768-1905 و۸۷۵۵ ای 6 0 0/65 .تا رعناطا۲۱2 

۳106 ۲۲۵۵۲۵959۱۷6 ۱۳6 اه عاقپاممض مخ :ملفویاع! مصتاه۷۷ م1 زا۳۵۱۱ هعاشا رک متطط۲۱2 
,53 ,یورب 970۷16 

۰ ۷۲0۲ ۱۵ ,م۷0 ۲ ۸۲۶۵۳۵۵۳۵۵ ب.ظ 1۷۰ ,۲۱۵۲۲150۵1 

۰ ,۵۵۱۱۱ ,7917 6۲0( 0۲ م۵ صصیطی۳ 7/۱6 ,.] ,۲12868202 

,۲۵8008 ,و۵۳72 60 7۳6 ود رع1256( 

6 ۵8۲ ,۲9۲6-1919 ,هتععناج هط قتعااعا تصملانا 1۵70 ما ۷۷۱۱8688 بیط ,۲3621 
4 ۳۲۵۵ ۲0۱۷۵۲8۱۷۲ 

,۰ 0 0۵۱/6۲۵۲۷۲۵ 6۵۳۱6۲ 76 0۲ ۳۵ 5 6۵۱۳۵۵۲۵۵( قفا بت ما ,۲1668۵ 
۰ ۷0۳۵ 6[ 

عم 6۵۱015100۵ 1 06 01۲۵اعا نآ اع90ا0] ع0 وتنام صنا تاصمصوم8ع276111 ۰۳۲۵۲۵۱۵۲ ببک۷ ,تع1611] 
6 1۲4 6۵۱16۲۵ ,1922 مه عباوناعزب5۵ صمنون ۱ 06 روط ععاامتبانت و6ااآمصجمعصهم 
,20-1 ,50۷۲6۲46 61 ۲۲۸556 

۲۲۱6۵۲۳261, ۸۵, ۲۲۵۲۱ ۱6 ۵۱۵ 0۲6, (0۲0, ۰ 

6 ۲۱ ۷0۷6۱۱6۱۱( ۸۷۵0۵ 1۲۵۴۱۵( ۱6 ۵۲۵ 6۲5 ۷۲۶/۵ ۶22/۱6۶۵۲ ,.ط-.ل ,۲۱۱90162 
۱ 

۰ ,۱,۱08۵0۱] ,۲۸/۵ ۸۷۵ 0 0۵۷۲ بجمت .ظ رعتتاطاجم۲۲۱806 

,۹۱۱00۲۵۱۵8۵۱08 ,۳۵۵۵ ۶۵0 ,۱۷۲ ر5نا‌ط:]۲ 

مسر .0 ,۵08۱00۳۴ ] ,56۵1 ۳09۵۳۲ 7۳6 ,.5 ,۲۱۵2۲ 

( ر/۲ ۷۷ ۴۲۵0۵۲۵۸ 870۰ 6۱۴۱66 ۸۷۵۱۱۵0۸۵5 ۵۳۱۵ ۸۷۵۶0796 .لگ .ظ رد۲109 
:0 27(0۲1126) 

0۱0۳۵ اصهوهه( اه فاصمجها مطا هو وامطاوو عتصطاظ ۵۲ صوتاجمعین ۰106 ربا ,۲۱0]6۲ 
,۲0۵1۵ 24 ۱۵۲0۵6 0۱6۳۱ ۲ 0 ره ۵۱۷۵۵۵ ۶۱۳۶۲ (:60) 2۲عاگ ۰ظ 108 
.1990 

۲۱۵6۳۲28, ۷۰ ۷۵۲, ۲۷۲۵۲ ۲۸۸۵۲۸۵ ۵4 0۵۲۵ ۵۵۵6, ۲۱۱۵۱101 ۰ 

۲ 215۱5 ۱۳6 ۵۶ داهعجعظ :۴۵۹۹1۵۸ ۵۲0۱۵۱۱۱۵8۵۸۲۲ در و۱۵2۲ ممامتاموم. بلط مبطهع۳16 
2۰ ,9 ,هیال ۵7۱ککیت ,1917 «1 فطمتامامک امعصهمع۵۲-۷28۵طامر] 

«من عظا ظ1 مع)ا۵ظ وجمان امتعع1 ره ۲۱۵۸۵۱186 ۰1۳2 :عع0ه۷۵ صهزعویع مه ر.ظ رافتا۳۱0]0 
5۰ ,۵۱۱00۱۸ ر.عوعل .۳۲۲۸ 1917-1921 رعل۲۷9]هتام) 

,907-4 7 را 04 ۲۵۷۵۳۴۱۵۱۵۵ 2۳۱۴۱۵۲۵۸ هد 0۳۵۹۱۱۵۸0۲۵) 0۳9ععیی 1۳6 ,.ت۲) رعطناده]۲ 
3۰ (6ع200۳0) 

۳۱2۱00 با ظا ۳۱۵۵۱۱۱۷۸ ۲۲۵۱/۵۵ ۱۳6 ۷۷2۵ ۰۷۷۲۵۱ .۲ با رعصتصمه 20 .0 رعصن(وم]۲ 
۰ ۲۵۲۵ 0 ۳۴۵/5 1۳:6 ,(.60) 


منابع ۱۳۵۳ 


ی ۱ 

:2 ,1971 ,هام۱6 ب۷۵(5 2 ,4۳۱۱6۵ ]0 ایا۵۵ 176 رب ۲10۷۵00560 

:2 ,۲۵۵40 6۲0۵۵ 1۳۲۵۱6 ۱۱6 0 ۵۲۳۶۵۲۸۱۵۵ ۳۵۶۶ 1۳6 سا وانا۲1 

۳0۷۵۲ 0۳62 ده ف2 مافع؟1 ]۵ ات۳ عظا مد عافتیطاماه) 18 و.ظ . مصمعمنهما ت۲1 
۰ ,50 ,س6بع ۲۵یا اعع ۵۴۶۵0 9۱/2۷0۵۲۲۱6 

,6 ,۲6۲۱۱۱ ,17 انامه تمطفعن دنم راو ۲1227۵ بر رب0) 12۳00 

,۱۷۲0۹۵0۵۷ ,65 0۵ ۸۵2 ۲(۵۳۵۷۶۵ رها ربع[2۳0۷] 

1 ,007 ۷]08 ۱۵۷۵۴۸ ۷ 60۲۵6 ۲ 6۵0۲۵9 ۲ ۸۷0۵۷0۵6 06۳۵۷۴۸۵۰ ۸۷۵۵۵ .ها ,12۳0۷16۷ 

۰ ,6 ,6۱0۴۵ 5۶۳۵۳۱۵۲۵ 02مع 1917 مذرطهتا۳۲ه 25 هه 00۵0۵ ۷ بیش رل ]1202 

,5 ,۲/08۵0 ,۳۳۵ اه ۱۳۶ عبهن 1۳۴۵ :۳5 116 1۵۳۳۴۵۱۱۵۵۲۵ و 1۲0۴85106 

1۳050, ۷. 5۵200۳۱/6 60۷66۲۵80 56۲۱۱۲۵۶۵80 0516۲6۷6۵۵0 6۳۵۳۵۸۵, 
۷۲0560۷ -] 611102120, ۰ 

,4 ,۱۷۲0۵۵0۷ ,7977-7924 ۱۱6 ک 0۳۱۵ ۲ فک ۷ ۵2۲۵۳05۵ .در 2و[ 

20 ,۵۵000,] ,۲۲۵۱۵۸ ,۱۷۲ رایآ59۷0] 

.۰ ,۱۷۲۵۹۵09 ,0۱61:610۷ ۲ ۱۵۲6۱ی 50۳۶۵۵۸ عم ۲921-71922 ۲ 2010007۶ ی بط 0۳ 108 

[05:0۷ ۳. ۵۲۵0 1281۵۳۲6 887-1979, ۷۲۵5۹۵۵۷, 3 

۵ نام حومحتموطهم طمصفوم 22 م18 ۷ بع 1916 ۷ ۰۷۵۱۵۸۵۵16 یه ,1۷200۷ 
.4 ,10 :6۱0۴16 

یک ی ری ی ری ۱۱۶۰۱۱ 

۰ ,0۱]0۲۱4) ۱۵۵۷-۵2۵۱ 0 ۷۵۱۵0۲ 2۳6 ویک ۷۰ ,۳15ظ1622101۳- ۱۷۵2۴۸0۷ 

7 ,50-1 ,4۲/۵۷ جنگ بع 1917 ۷ ۱۲۵۵۸2 صهفنم طعاجم‌عاااه 12 

۰ ۳۱2۵۱6 ۰۲۳6 ,هر ۲۳۶۵6۲ 1۳۶۵ ماد ۸ ,۷ رهکر2ل 

۵ 6 ۱۴ ۸060 ۵ وه ۷۷۵۳۵۵ 16 ۴۲۵۵۱۵۲۱۵۴۸۰ ۵۴4 6۵6۵۲۲ ویک ,0۵۱0501 
در ۱ 

چی ماتمیا سر مورا ره 0 2۱6ص ۱۱6 عاعظ ۳۵۲00 ۱۴ ۵تعفیت رگ ر۵۳63 
۰ ,1۵0000 ,۵۱60۷۵ ۱۱6 

,0660۲82 0۲ عفه) 6ظ1 :مزفهمناهء مه ور م۳0 م5۵۷1 ۵۲ امعم‌صوطاعتاط هام م1 ریق روع02ل 
۰ ,40 ,5۶0/65 50۷۶۵۶ ,۲921-1928 

۰ ,۵)۵۲0) ما0 عفن نا رد۵12 

06 ,71 ,۲ 18 ,۱۷۵۱02۷1۵ مواععی ما ووزانه-نامه 220 طاسمت صقطا ۱ بیط با رهع0اآ 
۰ ۵۴۱4 ۸۷۵06۳۲۱۱2۵۸0۵ ,(.60) فاگ ۷۰ .1 200 

و ۳۳۵۵۲ 0 مزا امک وه ۸۷۵۵۵۳۳۸۵2۵۵۵۴ .۲ .۲ رعصصصنک 20 ۲۱ ۲۰ ر6ع۱ژ 


۰ ۷۲۵۲۱ ببه۱۱ ,۷۵۴۱۵6 ظ ییا ن ولا چا دی :مادصست( ۱0۵6۳۵ ۲,۵۲6 


م۵ 1 ر ط0اامانانطامجعک لجه عصتت مانممعناگ نممتابمه قو عممتامنهتاومن ررظ رته‌ازه ناگ 
۰ 305/16۷1۸ ب(:680) بلق اه معهعا6) 

,۷06۵۷۷ :9 19 917-1۵۲۶ 1) 00۵6۲۵5۱۱۵ ۲۵۲۵ ۵۵0 02/۵۲ ۷۰ ۷۰ ,0۷جوحا ۵ 
.1973 

و 0۵ ۲۷۵۵۱۱۱۱080 0۷۱۱۵6 ۲۷ ۲6۹۱۵۵0602۵06۷۲0 ,۷۰ ۷۰ 0هدام 
1 ۷0560۷۷[ 

ات ۵ ۹ ۱۱۱۱۱۱۱۱۵ ۱:۱ 

۰ ,۰۵0۷ ۵۲صک ,مب ۲۵0 ما رهم۷۱ طهنهلم | مذام«ه ۷ .م1 بتتاعانم ۴۵ 

۰ ,۱۷۱۵۹6۵0۷ ,۲۸۸۵۱۵۲۱۸۵ 6 ۷:۵ .0۵۰ رطنعتاام۴ 

52۳0۱0۳016 ۷, ۳۵00۲ 11006, ۷/۵6, 24, ۰ 

۰ ,1933 ,4۳۵۰/۷ رممی ر قامعا فتفاجیمها ۱ مرو [رمز؛ 

,1۵۱۵ ۵40 تلواج2 ,وج 1914-1917 ۷ اععاتجديع 22 ۱۱۱۵ تنصنل۱۸ ۱۷ ریم ۷۰ ,تنطءجنمرمک 
۰ ۱۷]0900۷۷( 2 ,۷01 

۰ ,[ ,7۶۱۱۳ ۷ ر ۵8۵۵۶۸۱11۸ ۷ .هتزمصر معمصهانط2 صحصامت 10 رت ,12700۷ 

۰ ,۱۱۱]0۵۲۱۱۸) ,مکی 150۳ ۱( 5۱۵۱6 ۱۵6 بر ا0جوع] ۳۵ رد۹2 .رک ,کدی 

۰ ۲۵۱408 116۲۵0۵۵ ۳6۳۵۸۵۳۲ 16 1977۰ موی ,.ت) ,۵۱0۷ 

, (4۳(۲۲ 66۱۵ ۱۱6 0 ۲۵۵۱۱ ۱۱6 ۵۸4 (ایع6۲ک ۵۱۲۰ 10۵۳۸۱۵۲ 71۳6 06۰ ,12۱0۷ 
۰ 010010۱ ] 

,7-9۵08 19 ۵۷۲۵0۷گ موی 2اه ۱۵ وه وی ۵۵۶۵ ۸ ,152۷۱۵۸۲۵۸026 
,۷۲0560۷۷( 

۰ ,۱۲۵۵001 ,۸۹۵۵۱/2۵۵ ععه 2۸ ۱ تاک ۸ هب۵ تعنص( 1۳6 بل ما .1 ,1660 

ره بآ ,6161 9 ۵ ۷۷۵۲ , عان1 «مصحجومع عطا ۵۲ عاگ سهانان/( 16 رل ما .1 ,1660 
.193 

ب(۵ا ,0۵۱۵۱۱ زه زا( وه بچوهامو بو 6 ۱ هیک ۸ :معا :2۸۶/4۵ یه رای 
.1997 

, 6۷/6۷۵ 5۵۷ , 1905-1914 پفتعامهع‌الاهاه] حفتععیی مها لصه وتطعمعصمن-]96 ره رال 
,۰ ,46 

(4۳۲۷ ۲۷۵/۱۵۳۱۱۵۵۲ ۱(6 | ۲6۵۲ ۳۱۲۵۱ 1۳۶6 :1978 رماع زاهک 3 ۲۷۷۵۲ ۶۲ رط رهم۴6 
۰ ,611016۷ 13 

,616۷ ,۷۷۱۶۲6۵ ۱۶6 0۴ ۵/6۵۱( 1۳86 :1919-1920 ,۵ص 60 2 ۷۵۲ اقب ررط رم۵2 
197۰ 

۰ ۵۳0۲126 بعزاه ۴۳۵۵۵۵۵8۵6 ۱۱6 ]۵ لرظ 11:6 ر.ط ر168 


۰ ,۲۱۱۵۵۱۵۸ ۲۷۵۲ ۱6 جع۵۷عر م(کک .۲ 0۰ ,16۲8۵1 


منابع ۱۳۵۵ 


4 ,۸۲۱۹ ,مهاع۲20۵ ,۲۲۰ ۸ ,الاووه ۵۳ 

,6۷۵/40۷ 6۵ ۱ ماک ان و ماو 0۵1۵6۲۵۵۳6۰ 186 ,۲۰ ۸ ,۱۵۲6۵۹ 
97۰ 0100۳۱ [ 

4 ,1۵۵401 ,هنز زه تمه 1۳6 .۳ ۸ مافمه۵۲ ۱ 

ر01ص ,01۳۸ 1۱۳۹۱۵ و موزل ره یی ۵۵ جلون۵ 1۳6 .۲ ۸ ,هاعجه‌م 
1۱965۰ 

۰ 1 رالل‌مهاهز۳ اعمصایز بجع ز متتعان زامن متماععییط۴ ری بقاماع1 

25۰ ,19 ,۵ب ۶ موم (رتاردامو متماموه مصفنم و ۱905 عیام ۲ متام 

۳۳۱۵۹56۱٩ ۰‏ ,۲06۵۵۳۵۴۸۵۴۸۱۵ :۸۷۵۲0۵۵0۵ ۲ ۲ ,جاعزبی‌دهل0ط1 

2 ,۷۵۲6 ۲۵۷ ,۲۷۵۹۵۵۳۱۳۸۵۸۱۵ ۵۳۱۵۵۲ 6۷ ۲۰ ۷۰ بحا00296۷]6ظ1 

۱ 

,۷۵15 2 .1917-19202 بااصزاه۲۵۲ اماحه ما۱ ما 0 ۳۵۵۵ ۱ 2۵6۵ ۳۰ باباتاوتطل 
۰ ۱ 

۰ ,۲۸۵۱۱۱۵۲۸4 ,۵۲۵۱/۵۱۹۲( ,.(1 ,لک 

0 کع)اا0ظ 0۸4 ۲۵ 60۳۵ ۲ ععط (:60) ۲1۰ ۱۵۱۵۲ فجه ۲ بحمم(-عصماموون 
01 ,۳۲۱۴۸66۱08۸ ,1800-1921 4اع ۲۳0۵60 

,88 918-199 ۲ ۷۵۱۴۵ ۳۵200۴6/۵2 ۵08۵۳۵۰ ۷۵6۱۵۵۵۵۵ ۳86۷۳۵۵۲۵ ۲2 ۱۰ بونطابا نانک 
۰ ۷۲0500۷۷[ 

۰ ,27-28 ,۲/0۶ ,۲9۲7 ۲۵/۲۵۱6 ۷ ملامج موم‌عجواه* مع ] عتصفاوده ۱۷ ,۲۰ ,بماتمط‌زن:ن۴ 

,۷ 01 اوصملطعقتع ومع ۲ انماممنجموی طاومتاتمم دنه هه واوم‌زمنی ی ,مان 
,5 ,7 ,۲۹۹ ۱6۱۵۲ م۲۱۵۲ 

۰ ,۱۷۲۵۵۵۵۷ ,عع 1857-1919 تععمط ۲ حتمطمیجط ۶0۳۵ سا بعمطاهنعل] 

۱7 ۱ ۲۷۵]6۴66 4۱۱۱-6۳ ۳0و0۵ ب(60۰) (1 بهحمعطماهم؟ هه .1 بهزلک 
۱ ۰ ,۲29۳۱۵6 ,یصم یز 

۰ ,۱/۵۲4 ,۲۲0۶۵ ۲6۵۲ ۵۴ ات7۳۵0 هعقاو ک8صه امتعمک 7۳ .۲ ,16-۳۵2 

2۰ ,۱۷۲۵9۵0۷ ,01086 0 موزرن] 

,6 ,15/0۳1 ۲۵۵۲05 ,۱۵۲۵۵ ۲۱۵ هک "مامازمن۳۴ اعاملمز - تمعادتامظ ۰ ۱۱۷۰ با رتم1 
.19۹7 

1 ,۲۵0000 ,۷۵15 2 ,914-1917 ,4 وتیل ۵ ۲۷۸ یه ,0 

1 ۲۴۱۵۵۵( ۵۲۵/۵0 ۲9۲7 ۱6 ۵0 م۲۷۵۴ موم ,.ظ .۱ موه 

مج همتاباهعک مفتففنب! عطا ما ممتاهعتجهه یهن مه ممتامرنوجوالا؟ بیط .1 تعاوعم1 
۰ ,57 ,0۴ ۷006 ]۵ امه ,۷۷۵ ان 

0 2040 اقا ات۲2 ,(.60) .0 رزهناگ لجه .06 ۷۷۰ ,عمجم 200 ب.ظ .۲ ,1۵696۲ 


۰ ,ما موه م۱۱ ,هماع امعم ۳ اد ۲۷۵۲۰ ۷۷ عم ۱۳6 ۱8 

977 ۳4۵ ۸ ۲۵۷۵۸۵۸ 2۳۵ 5/۲۶6۵ .۲ ۷۷۰ ۹۵5۵۵061۵ 2۳0 .۲ .۲ ,عمط 
۰ ,۲۲۱۵۵۱0 

ب4طصتصهاگ رومام ام ۵ ومه 2 16 قفظ ‏ ۵ ان بلط ۷۰ نام رب0کابمامک 
:1935 

۱۷0۹۵۵۲۷ ,۲۵۵۵۵ 7 2۱21 7۶۵۵ 2 ,۱۷۲ ۸ رلقا۱۵1(فط 

,0۳02۳۴6 ۲۸۱۱6۲۵۵۵۳۵0۵6 ا0هع 1917 ۷ مزویم۱۷]۵۲۵2 ز (اعاوع‌تعط .۲ هر را بتلعادا1ظهامط 
11 (3 

ای‌نانزمط مه معصداا لفومععء صفتععی ‏ معصوان ‏ رهجمتان همع بیط رالعافاته0(مطظ 
م6 اف حمهر0 09 :19305 288 19205 ۱86 هد فعمصفتاهمفوهن) 

1917 1 فعءصعدامت‌عومت تاه تاه هه مصمودمم۳۳۵ وزمعمزناهط امه رحظ تمه 1021مظ 
7 3 ۳۵۷۱۵۷ 91و1۱ 

,4 6 ,2۲۵۵۵40 ,۵۲۵0۵۵9080 جع 2۵ ب.ظ رلالادا۱001هطظ 

0عوززض نان ر ۷۵2012 ۶ ناک ر.ظ متلع۱011]5مک 

,0ات۵ رفن۳9 عطا ۵۶ پومامعل1 عطا هه *2ع10 صهتممنی۳۴ 1۳6" ری رللع1001)8مک 
۰ 60 ۱۱1۱۳۱۲0115 

۲ ,۱۲0۷و صنص طانطوووا صفامل وم فاتععتصطصم فامطا م۰۲۵2 بش .5 ,606۳]مظ 
7 ۱۵۱6۲1۱۱ 7 ۲۵۲۵/۵۵ ماک 

۰ 1 رع 1917 ااقانازامنهر مان 1 ما0 صطل9 بیبط رومامررمط 

2 0۲۸6۱ ی ۲۵۳۱۵۱6۵16 ۵۶۱۱۵۱۲۰ ط1 ,عع ]19۲7-192 1۸6۷0۵۱۰۵۷ ۰12 بت ۷۰ ,0۲۵۱60۵ 
۰ ,۳2۸۳1۵ 

,"1907-1911 ,طنو۱0(7٩‏ ۸ ۳۰ لصم آتممم عاقاگ مط؟ روانااطاه 060«م۲] 1۳6 ریک .۸ ,۲۲05هک 
۰ ۲0۲۵ ]0 ۴۵/۱۲65 176 ,(60۰) ۲12118500 ,ما ط1 

۰ 6 رهم2166 عم : هعاتول مععصصاه بازاها2 م16 موه رح تام رب0عاناتاومک 

09 ,27 ,23 ,16 ,9 م2 ,76۵ م۵192 آزتمونت) انا اعهی ریگ رلل001056(دامط 
47 166۵۲۵ 

۷0۵0۵۵ 2۵6۱۱۵۷۵۸ ۰ ۳۰ مطاحط 2مظ .۱ دا رهنلوعم ۷۵۱۵0212 رحظ مطاطط 2مط 
1 ,۷0860۷( :705676 

۰ ۱۱6۲۱۱۱ با ,۲۵۲۵ عم ۲و و10 حطمممم‌تانط9 ۸۷2 ,۲ ,25110۷عظ 

922-۰ بطتا۱ باه ص۲۵۵ ماقم دا ره0ع فصو ماوام ۰۷۵۵0۵ .۲ ,2900۷ 

بطللتعظ 6 ۲۵۷۵6 ۳۱۵9۵1 ۸۲۸۱۱۷ وج ۲9۲7-1920 0 ۷۵۹۴0۵۳۵18۵811 2[ ,.۷ ,25110۷ 
.1923 

۳۵6-06 رز کی 0۳۵606 ۷2۵۵۵ ۵۳۸۵ ۵86 900۵1 ,.ظ رطاصع 2۷ 


۰ ۷۲۵۲ یه لا ,عمج( 


منایع ۱۳۵۷ 


,1 مرله م۱ 0۵۵۱۵۱۲۵۲ [ ۷۵6۵۵۵۵۱۵ 6۱۵6 0۳۱ ای ۱۵۵۱62 زاو ۱۵دون 
,۱۷۵۹00۷ ,۵۱۲۵ 0 ۲۷۵۵۵۵۱۱۵۵ ۱۷۱ ,هنماو‌بات1 

۰ ,16۲111 ,۲۵۶20۳۳۵۸۱۵۲۱۸۸۵ یگ 1۲۷2۵0۷۵6 

1926-1932 ۷۷۵۴6۲۵ ۵۱4 کع۱۱۱ ۵ ۵۷۵۱۵۱۵0۸۵ ۱۵۱۴۵ 6 5۵/۱ 1 ,هنومن 
۰ ,622100۲10866 

۰ ۱۷۵۹60۷ ,وه اعها۵ رکه ۱ «ماتلو0رم ۷ مت ولگ ب(:60) ۲۰ رتعهطفییک 

و(.60) ۲۵0۲028 ٩.‏ هه ال .1 .۲ صذ ,1903-1906 ]۵ قصمتوو۴ ۰186 ریق مقتهطصم] 
00 

۰ ,۷05۹00۷ ,۵۱۱۵۲۵۷۵1 6 ۵۳۰6 وم نسم ع«صچی ۳ ,۱۷ بونواه ۱ 

۶ 105۱۴۵112۵1100 عظ) وم ۷۷۱۱۱۵ توعد اه موجه تعمعژ ۸ روم .۲ ,عنام 
,4 ,26۵ ,11510۳۴۷ 2۹۵۵6۴۱ 0 70۱۵۳7۵۵ , هاوون امنت06 1۳8 

0 ,۲892-1903 ,۳۵۵۲۵۲۷ 20 ما۲ معط تبامطاما مفتفقیی! بوولا .۲ بعناضا 
7 ,3 ,58۸4/66 89/0۷ 

0۰ ,۵۱۵۲4 ,۴0/۱66 ۲۵۱۶6۵ 5 ۲۵۱۱۳۸ ۵۵۰ 7۳6 ر.ت) بااهعوهر] 

,4 ۷۵۲۱6 ۱۵۲ ,۵( 0 ۵:۵۵ ]۵ ]۲ 1۳۵ 6۵۰ ومع ۲۲/۵۱۵ .۲ ,جل‌زبمطهر 1 

۰ ۱۷۲۵۹۵0۵0۷۱ ,۱۵6 7 6۷۵/۶۷۵۸۲۱۵ .1۲2 .9 رمعاع6ظ0 ۲۱۷۱۵ 200 ۲۳۰ .1 ,بوته‌دازم] 

۰ ,۵۱۲08124( ,وهای هی ۷ 0۵ 250 6 ,۷ ,ععاتامر۱ 

۰[ ۳۵| ۱958-65 ,موم هی عزورم۲صمی 0۵ عامظ ری ۷۰ بصنوهر ۱ 

,1924-0۰ ,0۹۵۵۷-۱۵0۱۵ رقاو۲ 29 وهی هام۲۵ ,۱ ۷۰ بحتجهر] 

:3 ,۱۷۲۵۵۹۵۵۷ ,وعاه۳۲۲ ۱۱۵۱۱۵۱ 5عاع ه۲0۲) له نهر 

۰ ۵۲۰۵-۱۷/۵10 )۲۳۲۵۱ ۱4هام ۳ اه هن جع تمه ,۷۰ ,طهازبماوممر ] 

3۰ ,1۵0۱401 ,۵04 یی ۱ ۳۲6۵0 ۵۳۵۵ ۲۳۵/۵۳۵۲ با رع‌نافهر ] 

۰ ۱۱۵۱00۵ رعط۱ظ تا ۵ ۲۵ کع۲ مر ۱6 ۵۵ جه۷۱۵۳۵۵( 756۴۳ ]0 1۱/6۲ 

۰ ,0۳۸0۲۱/] ,]۳6۵ 9۱0۵۳ .۲۲ ,وزنهر ۱ 

,5 ,۲۵۲6 ۱۱۵۲ ,6زکگ 509۵۲ ۱6 ]۵ و۸/۵۱۵ 7۳6 با رطس 1 

۰ ۲۱6۵۵20 رمقعع و ع ی ون یک رحفموعء‌طن ۱ 

] 9۱60, ۷۰, ۵0 ۱۳۱۵۵۵۸ 210418, ۰ 

6 0 عصملافج ۷ عصمو :11 ففامهزل تملونا ممزسرمی لا صفتفعب! عظ1" بط بطعبهز] 
۰ ,29 ,۱6۵۵و و660 نز مزاول ,عمط ناما ممرباطز 

,3 رهم۱۲ ۲۷۵۲ ۲۷۷۵۴۲۵ رز ۱۵6 ]۵ رون عبر زره ماعوی ,<1 بجو‌بهز ۱ 

۰ ۵۲ ها ,۵۵۸6 ۵۱4 ۱6 0۵۵ ای و ماما ,۲۲ بجه‌بیز ] 

:3 ۲۵۵۸/08 ,عهتقعت ۱۶ 4 ۵ ۵۵۲م۳۳ :11 عداملزلا بر رهز ۱ 

۰ ,۲6۲۱۱۵۱۵۷ , 1914-1921 یی ۱ 0۲۵ ۵و۵ 5۲۵۵۵ :۰ قصضا ,طز 1 


۱۳۵۸ تراژدی مردم 


۵۵ 1۸۱۲ ۱۱۱۱6۱۵۵ ک ه وم 160۲۰ ]0 ۲۵۶۵۵۸۵۳۵ ۱۳۶۶ ۶ :۲ ۷۷۰ بحام‌وز 1 
2 .1۱ ,۲62۱0 ,7825-1867 

,۵۷۲۵۸۵۲۱ ۵۱ ۱۷۵۲ رز 5 1 6 :11 ۸4۲۷۱۵864001۱۰ 1:۲۵ عوهکعمظ ,۲۰ ۷۷۰ بصام‌هز 1 
۰ ,۲۵0۲۲ ببعآ( 

1۰ ,۷۵۲ ۱۱۵ ,۲۷۵۲ اب معتعی ععا هن بجمییز 4 ۷6/۵ ۲۳۵۵0 ۲۰ ۷۷۰ رصاعم 

۷ ۱ اوه اهتعممونهصم موم امامطاهر رز فلوم هون طقف ره رطعز0۷ 1 
۰ ,5 ,زا۲۱۵0 ماماو مان اتعاننآهنی: تمه طهنااه 0متمم وم ب 

,3 ,۱0۳۱۵8 ,401 و۳ مه ره امه ب.ظ .۲ .1 بفتقطلمر] 

۰ ,۲۵8۵00 ,0۲اع0 ععمظ عطم 5۲ ]هم هرهز( 76 ب.ظ ,۱ 1 رتتقطلم] 

,011۷( 2۲ ۵۱جعام13 که هام۳ ام‌نطام‌مومتتماعن! عصمق به .3 بهاهمم 1 
,4 ,22۵ ,۱6۵0۵6() 5۵/:۱6۱6ع) نز مجاعنط نم 

,506081611 ] ۰ 4و2 حفصاما نا ها رعانا اند مر فافتنطاههعع۱۳ عظ1" متا مصقصاما 
۹01 

بللاکجع۱!5 .ظ 220 ححصاما تا جر رنامزمطعظ «حقمه ۶و عناع۵ظ 1۳6" ریت بطفصاما 
۰ 

,4 ,۸۳90۲ دح مایت معاععیت ۵ ناتسروگ 1۳6 ر.ظ بنت(مهمونا 0جد2 ط ,حقصام 1 

,2 ,16۲118 رقا۷۵ 2 ,۵۵و۲۵ .۲ ۸ رالافصوم ان ] 

۰ ,۱۵۸0۸ روعااع زگ م600۵ ۷۰ ۸۰ ماعاهی فصن 1 

۵ ,:8 1917 ۷ هدنام زمونهطاصو1 ب منمجاوعوم عمعاعجهز افعت ره .۱ تاداس 
۰ ,2 ,20۳1542 

19 ,۱۵(کی 1 ۵0۲80 ۱۵۲۲۵۷۵ ۷ 32هع 1905 نجل عناه نام" رنتاوهدل‌مع۳۷۵۷-10 1 
.1925 

,2101) ,22 917-19 7 ,۳۵۱۲۵0۵۲۵۵ ۱ (ع(ع50 0 ۵۱۵۱6 ۱۸۹۲۱۵6۰ ۵۲۵ ۳6۵۵ ,۸۷۰ ,بهاحدف۱۷ 
1991۰ 

: 9 7-7 9 7 ,۵۲6 50۷۶۶۲ ۸۱۱6 0 16۷0۱۸۸۵۲۷ 2و۳ 1۳6 ,(.60) ۷ ,عاداه)۱۷ 
۰ ,۲۵۸401۱ ,06۱۵( 

۴ :۳۵۱۱۵ ۱0۱5۱۵۷۱۴ ما صوتمی۲۱ ومومتاتاهع؟ ‏ مناعهه هعنمونم‌مانا رفمداله۳60 
۰ 39 ,تن 5/2۷۶ ,عاوطاع(1 ع۲بااایت صهتنهامامع۲ 

,۱۱6۲6۱6۷ ,معیی ۱ ما امبع وه زمره ومجههم/ 4 .1 زه‌نمد۱۲ 

۵۸ :6۲۵۱۱۵۱۸۰ ط1 ۸۷۵0۸۵۵ ۵ عمرسه از ۱ وه موه بل ریم 
۰ ۵00۱0۲1۱186) ,98-933 ۱0۵۱6 ۲6وی و نسم 

1889-1913 معهلالوه‌رجی افته ۲ 00۴ ۵0۱6 ۸ :عصتهاورف 1220 6ظ۰۲ ر.گ .1 ۱۸۵ 
۰ ,16 ,۲7۵5)0۳۴۷ یبجر 


منابع ۱۳۵۹ 


,5ع۸۱۱۱)00 اصهعوع۴ :عصرماع ناماد عطا 20 عصاصصم اصقویه۴ ۰1۳6 ,.ژ .1 ,۷2 
۰ 1.۵۲۱4 ,(60۰) ۲2۲۱۱6۸۲ 1۰ ط1 ,"1906-14 

رک 6۷0۵۱0۲۱۵۴ ۵۱ ۷۷۵6۲ ۵۷۵۵۱0۵ ۱6 6۱۷۵۵۱ ۳6۱6۲۵۵۵ 5۲ ردظ .1 ,۷۲0162( 
.0 ,۲۸۷۵0۱ ۱۲۵۷ ,7977 بدهی(ع۳- ۲907 ۱۱6 رل 

۵ ۱۳۸۶ ۷۱۲۳۱۸ ۲۸۵16 تاعطآ. مه فممتاهاصمونن وتاقصام ۸‏ بب نک ۷۲06012716[ 
۰ 6 (60) ۷۱۰۵0۵۸ ۷۷۰ مجح عصمصصص 1 م1 رعتتااه ناو 

۰ ۱/0001 رکا۷0 2 ,۶۶7۵ .م۲ ۷۷۵۱۱۵ ۷20168716[ 

,2 0۲اه هه رع 0۱4 مادم ۲۵۷۵/۵۵۵۸ ۸۲ ]۵ ۳۶۵06 رب .1 ات۷۲۵۱ 

۰ ۷۵۲۱6 ۲۵۷ ,7855-71914 055۵6 ۵۲۵0 15۵۲ .1( ۰ باقع0( 

۱95-1 ,۱۷۵0۵۵۲ ,تم ۵۵۵ ۳0۵/۵6 ,۷ ,21۵0۷5( 

,۱۷۱۵0۹60۷۷ ,۵۱۱۱۳۵۲۵۵۵۵ ۶۳۳۲۵۱۳۵۵06( .1 ,وزج( 

0۵0/۳۱۳۱۸۹۱۱ ۱۲۵۱۴۱۵ ۵ 150 ۱6 ۱۴ ۷۱۵۵۱6۲ 4 80۲۵۲۱5۹۱۰ ۱ ,معاصه۲اوز)۷( 
۰ ,۲۲0۲۶ 

۱ 

0۰ ۵۳۵۵۲14۵6 ,۵66۷۲۵۵۸۵۳۸ 860۲6 ۲۵۵۴۱۱۵۵۸۵0۲( ۵90۱۱1 755367۱ ,.طا ,۷216( 

۱۷۲۵۱۵6۷, ٩۰ ۲۰, ۳۸۵۵۲۲ ۴61 6۷۲۵۵/۵80 208۲۵۲۵ ۷ ۱6۵۱66۱6 1۳۱۷۵6 ۵26۲۵۱ 1۷۵5۵0۷, 
۳2 

4 ,۵۸00 ] ,۲۷۵۲ 2۶۷۱ کی( ۱۱6 1۳ موبل ۷۵ ۶۸۵۲ع۷ ,۷۲۰ ,۷۵۸۱6( 

,۲1۸۵۲۷۵۲۵ ,855 2-1 181 م5۵6۱ ماوت ]۵ ۲۱ ۱۳6 وی جع ۸/۵۵۵6۲ ,۳ ,هزاه]۱۷ 
19۹961۰ 

,12 ,۳/06 ,002 1917 0۳۵۵۲12 25-26 090۳)86 صعمصصوا2 ۷ .لا .ظ رطزبماجهنا۷]2 

۷12116, 5. 1۳6600۸۰ ۵۵۵2۵0 0۵ ۷۵۲ 0۵۳۳۲۸۱۵۸۵ 7 9 8-9217 , ۵۳۵۵۲08۵6, 
19985۰ 

۰ .1۸ 1 من ۵۴۵0 4۵۱0۴۵ 0 وراه( یمازع!۳۵ظ ۱6 1 عاهیتعع ۳۵ ,ما رام 
۰ (60) ۱۳۷ .0 ۲۴ 24 ۵و۵ .۵ ۷۷۰ ,150606۵1 

۰ ,21118 بای ومع ۸۷۵ ربا ۷۰ ,تماصمجهد ۱۷( 

۷20061, 1. 77:6 ۳۶۵9۲0۵۲۵0 ۲۷۵۲/۵۵۵ ۵۱۱ ۱۱6 50۷۱۶۲ 56۲2۲6 ۵ (۵۷۵۲, ۵۷ ۷۵0۲۵ 1 

,۲۵0۳۱008 ,۸۵۱007۱6۵ ۲۵۵6 .۷ ,طهاه(۷]2۱0[ 

۰ ر ۷۵۳6 ها ,۱۹۵۵۴۵۵6۱ و۵ ]۵ ۸۲۷/۵۵۵۵ 1۸6 و۳ .۶ 2 بططذت۱ ۷۵8۸۴۵۲ 

(۷۲۵9018, ۳ ]., 1۳86 ۳۶5۱5 0 ۱6 0۵18 ۵۳۵۵۲ 10 ۵۵۲۵: 6۴ ۵۳4 ۶0۷۵۳۴6۸ 
۲1182661015, 7 

۷۰ 220 فحومصص .۲ ور , ۱9۵4-1914 ,یلازا۳ 20 0تافصطم7 1۳۵" ر.]آ 1 رعطظ۷29( 
۰ 1720 ,(.60) ۱۷6 


۱۳۶۰ تراز ده فز 3 


,2 ,1۱6۲110 ,۵986۳001۲616 هی م10و7021 .تا ,۱۷۵۲۱۵۷ 

۰ ,۵0۱۵8۲۵4 ,6۲۵۲0۲۵1۵ ۷0۵۵۱۱0۵20 م۳0۵۵ 0۳۴۲/0۵۷۰ بآ .ظ ۱۷۵۲۱۷۵۵۷ 

۰ ,1۵۵۱۵8۲۵4 ,6۲6۷۵۲۵016 60۵ 6۷۲۵1 ۷ ۵۳۵ 15۵۲۹۵1۵ بآ ۳۰ ۷۲2۲۱۷۵۵۷( 

,2۵ ,۱۸۲۱6 و۷۵ 2 ,۲۵۷۵۱۲۵۸۵ ۱۵ 66۵۲6۵ و20 وافعم ,یگ ٩.‏ ,۲ماعه]۷( 

1 ۱۵0۵001۱ ,۱0۲صعتاگ 0( که آهعلع۷ بیط 1۰ ,۷۸5516( 

۰ ۱۵۵002 ,۵۵1۵۲) ۳۳۵ 1۳6 عبام مهم 7۳6 ببک بط رعزدو۷]2( 

,۱۷۱۵۹۵0۷ بآ ,306 ۵۱0۵۵۵۵۳۵۵ معمب0 ۵۲0 «ام6 ۱۷۲2 

۰ ,6۱۳۵۵۲۵4( ب[ 0۲09۲۵4۵( ممازاوتزمزی هم ۲۲۵۱۵۵ 

۰ ,۱۵1]01۲0 ۸۱6۵۳۵۱۸۲6 ۲07ص( ۱۱ ۳6۲0 ۳0۵3/۷6 7۳6 ,۷۷۰ ۲۰ ,00وع۱) ۷۵( 

۵ (.60) ۷۱۵۵۸۵ ۷۷۰ طا ,اشنا ۵۲ ۷۷۵۲ اصجععع۳ ۰16 ,.۷ م,طهندعما۷]۸( 
ر5 011( ۵۴0 ۲۷۷۵۲ ۳66۱۰ ۵1۱6 ۱۱6 ۵۳ ۲۵۷۲۵۸۸۵۸ عم 1۳6 ,.۳ ,۱۷۲۵۳۷1516۷ 
۰ ,1,۵82008 ,1918 197-۸2۵۲ بجهیطء۲۳ 

۰ ,۱00000 ,۲۷۷۵۲ ۱۷۷ یی( 1۳6 بر ,ماول۱۷۲2۷( 

۰ ,100000 ,و5426 ۵۱6۲ 00 6۵0۳8۲ ۳065/۵۶ 7۳6 ر.ل ,۱۷۲۵۷۳۵۵۲۵ 

پ[۷۲۵۲ ۱6۷ ,۲۷۵۲ ۱۲۲) ماع وه بمصم۲ و ریک ,هاگ 220 ۲ ,۷۵0۷60۵۷( 
.1918 

۰ 0 ۵/۵ ,۲۲۵۱۹۷ 1.60۵0 230 [نا۳۸ او ۷ .5 ,۷6۱216( 

٩. ۲۰, 776 60 16۳۲۵۲ ۱۳۲ ۵۵۹/۵, 1/۱۸0۲, ۰‏ ,90۷ناع[ع]۷( 

۰ 02216( ,فعلهعا۵ ۸0۳۳۱۲۵۵ 7۳۲۵۵۵۵۱۱۵ ۲۰ .5 ,بموناع۱ع]۷( 

۰ ,۱0۲) ,بو 0۴ 5612۲6 اربهتاوا۳0 16 .۲ ٩.‏ رتمصناعاع]۱۷ 

ب160۱08۵۲24 10161۲۷۵ 2 ۸۱۵60۳۵ ۳۵2۷۵۹ ۳۱۶۱۸۵۱6۲۱۸۵ 110820 ,مسآ ۸ ,508 ۱۷6۵2061 
.1916 

4 ,7 ۷۵ ۵۵۳۱0۵۵16 ۲۱۵0۵۷۵۵ ] بط رهم۷6( 

م(64۰) ۲۱۵5۱۵ .ج) ها ,۱905 مد میم تست 240 وممطفاظ مفتفعتا یگ راکتملجوبهم]۷ 
6۸۳۵۰ 

,1919-1942 ,۲,6 2۲۷۵۵6۲۴۸ ۵۱۸۵0 ۲۵۶۸۱۲۵۵6 ظ1 , وزمع‌طام۵ ۲۱۷ 0۲ و۷۷۱8 ۰۲۳6 ۸ ,طمعلع۷]1( 
۰ ,۲۱050۲۱ 

۰ ,۱۷]۵500۲ ,6۳۱6 0 اهوم 7 افیما یم رطهز۱۷۱0 

0۰ ,۹0۵)۱۵ ,زا۲۵۲0 ما۳ ۷۱۵۲۵ 6۱۵۳۲۵ ,۷۰ ۳۰ ,۱۷/۱۱1۷۲0۵۷( 

,2 ,۵2408 ,10۳00۵۴8۵ له ص08 7 1۵ععيت بل ۳۰ ربممایتذل۷۲1( 

۰ ,۸۵۲۱۵۲ مگ ,905-1977 7 ۲۵0 ۵ع::۳۵/3 ,۱۷۲.۰ ۳۰ ,۱۷]1[1060۷( 

۰ ,۳۱۵۲۱۵ بقا۷۵ 3 ,6۷۵/۵۵۵ که 7۳6 .۷۲( ۳۰ ,۷۱۱1۷۵160۷( 

,۰ ,4,۸ ,۲۵2/۱660۲( ر 12670۱۵ ۱2 «عانطح‌تاک ب ۷ رطتا انا( 


منابع ۱۳۶ 


ی ۱۵۱۱۱۱۵۵ 
۰ ۷0500۷۷[ 

6 ,18605 عظا ۶ه فصه۲۵ع۲ عظ۱ عاله مصتصصصومت اصهومعظ مهتوویی 2 ]۰ بظ ,همم 
۰ ,44 :۳۵۷ 

6 ۰ 10 ,"1902-1906 م۳۳۵۷ بماحاجه طا مملاعمه ۵۱۱۵۵۲۵ امومع( بآ رتعا۷ 
,977 590-1 1 ,5۵۳۵۱0۷ ی ۳۳۵۷۱۵ ۱۴ 506۱6 ۵۸۵0 ۴۵/۱۱65 ,56۲6۵2۳۷ 5۰ 200 
۰ ,۵۳00 وتنام 

.۰ ,5 ,۲6۱0۵۵15 من ر اصفمنومم وم 7 ۰۵۱۳۳ ره ۱۷۱۵۲9۱8۵0 

۰ ,۳2۸۲۱۵ ,۷0660۵۲ ۵ 1۳0۲5 6 6۱۶۴۲6 ۷62 ب.ظ با۷۲0۲۱26( 

۶ ممنانانبع۳ مومع( عطا طز معترموتصهه هه عاممطو متا ۲۵ ر.ما رل ۷۲0۳۲1۹08( 
۰ (60۰) ۲1051008 .۶ 10 ,"1905 

طامعع‌عوزل عط) ۶ه 90 عطا اه متععیبک ما تناها مه ۳۳۱۵۲۵۵۱۵۵۲۵0 رت ۷۲ رع5و۱۷10 
0۰ ,24 ۱۵9۵2 0۲۱6۵ راا0ع) 

۰ ,1۱۵08008 و15۵۳ اقفر 6 0۴ 0۵۳۲ 26 ۸۶ بنظ نظه رت0ا50و0( 

1 ,۲۵۵08 ,ماقم 1۳۵۱۵/۵۳۸ ۷۷۱۱۵ عنرهر۲ ۲۶۷6 ر.گ ,لوب هاهنا۱۷6 

۰ 0۱۱۱)ا0ماد ,0۵/0۱۵۵ 5۳0/۵۵ .م1 یک ۱۷20۵0 

۱۱ 
۲12۷6۵ ۲6۷ ,1917 ,0۲۵۱۱۵ ۲00 یی ۱/۲6 ۵۴۸۵ ۷۵/۵0/۵۷ ۲2۰ ۷۰ ,(.60) 
:1976 

۳۷۲۲-7۵ 0۱66 ۳۵۷0 2۵00 02۷۵ 2۵ ۵عععرا0۵ ۵ عاط ۵۳۵ ۸۷۵۲۵۵۱ 
۰ ,۱۷09۵07 ,ب40ا۵ی ی ۷56۲۳095511660 

۱۵ 

,1 ,۷۲۵۳ ۱۱6۵۷ ,وا۷0 2 ,868-797 ۷۵۹۵0۵۵ ۱6۱6۵۷4 72 ر.لا ۸ ۱2۱0۵۷ 

01 5 0۱۱ بر ناحصاها اه زممکمنصع۱ 2 90و :00 ۰1923 .۷ ,۱۱2۱۱۵0۷ 

۰ 1682 ۲۷ ,۳۵۷۵0/۵6۲ 0 5/0ا20۳0 یگ ,۱2211۷18 

1 ر ۵5 رزوی ام ی ۵6 20۵۳ ۲ ره ۷ ع9۱6۲0۷۱۵۸1۴6۲8ع(۱ 

رکفع۳۲ ۲قلناو۳۵ وعناطامهاه۴ ٩۱‏ عطا مد صعتمهعنام۲1۵ :اعع5۱۳ عط) اه معتامای ,رل ,۷6۷۵6۲8۵6۲ 
.9 ,48 ,م۵ 9/2۷6 ,"۰1900-19005 

,974 900-1 7 و۲ و66۳( 5۱ ۱ ۵۷۶۴ ۵2۴۱0 ۱۵۱۸۲6 ۳۱۱۱6 100/180۳115۰ و.گ ,۱۷6۱۱6۲86۲ 
,3 ,6۲۵۱۵۷ 

۰ ,2۱6280 ,۲۳6 مفتففیاک اعزبهو ۶ه معزهز(۲۵ عظ۵عمع1 ببع لا 

۱۷۱۱1196, ۲۰ ۷۰, 776 ۳۵۸۵ ۲6۵۳5, ۱00008, ۰ 

0/۱6۷۱ 6۵10 6۱ 0۴ ۲,۵۱۱6۲ 116 :۱۱6۰ 5۹0۷۶۵ ۱6 ۵۴0 ۳۵۷۷۵۲ .1 .ظ ,۱۱۱۲۵۱۸ 
۰ ۲۵0۲ ۱۱۵ ,هجوت ,ورن 


222 آمعاععیط ۷۵1۱۵ 6عاز عم مارم رنوموی ۷0 ۰ وی زآن ۳ و ۲ بل روط‌نهط9ان 
,۷۵۲ 6۷ ,همع 1977 

۰ 9 ,0۲۵۳۸6ی ام ۸۵ ۷۲۵۵۵۵6 نج میت( یه ۷۰ رنن(عمه‌اموان 

۰ ماه( ۵ هی ز۳۵ و2 م۷۵ یه ۷۰ نتاعمهاه09 

۰ ,۱۷۱۵۹60۷ ,۵۱۵46212 زماوهبهبه مر و0 

2 ۱۷۱۵۹6۵۷۱ راعععاه نونک () ۳ ای اومد هگن 

اجب نوج 7 ۲ 26۲۱2۱11۵6 0۳۵6:/و ی ۷۱۵6۲۱6 ۱65۱۵۱۰ ۲6۵ 2۵86 ۲۷۵ بم تتععونیزن 
.6 .۱۷۱۸8۹ رعلاز۵۱۵۵۷( ,2006 0 ۱۱01۵9۳۵ 00 2000 1918 مذرطمزمر ی زجوه‌طیع 

۰ .6 ,۱۵6۲۱۵1۲ ما0( :۲۵و۲0 وب موه یمود و ایو زان 
۰ ۱۷۲0۵60۷ یله اه بملتاون 

۰ ,۱۷۵960۷ ,اه ۱ اعیمای وهی مهو 

۱0۷۵۲6 ۱۶ ]ه ۲2۵16 ۶6 ۷۷۵۲ ۱ عطا ها وصنکازطعاهاو ,۲ .1 رتاوبوزرن 
۰ (.60) .اه اه ۲عاحعم .۳ :ما طا ,۹1۳۵2 

1 ,۱۷۲۵۹60۷ ,۲6۵ ۱ 9/۵ ببکا ۲ ,0۳0۲090026 

۰ ,۱۷۲0800۷۷ ,0۳1 001 2-01 ۵۵۲۵( ممهینه 02 ۴ .ظ بمفزون 

۰ ,۱۷۲۵۹6۵۷ ,عاع2آمی تعلاوام70 .۲ 1۲۰ روتاع0۵ 

۰ ,۱۷۱0960۷ ,۷۵۵۱۱۵۵۸۱۵ علعنم76 .۲ .1۲ روناعن 

۰ ,۱۷۲0۹60۷۷ ,۲۵6 6 ۲۷۵۵۱۷۱۱۲۶ ۵ مرم(رسمونن۲ .۲ .ظ رون 

۷ ۸ ۲۵۱۵۳۱ 506۱۵1 هر :۵زوویرجز ۶ 0۲۱۱6۶ 0۵4 ۵۱۱۵5۳۳ بسآ.۲ ,09۳6 
0۰ 6 عل۲۱طاصمت ,1855-7905 رامجل ۵ 

924-7[ ,۱86۲240هص۲ ,۷۵15 7 ,۲۵2/۵۵۱۵ موماومیا ع۳۵۵6۲ 

,۳6۱6۲۶9۱۷۲8۵ 91 ,وام۷ 2 ,۶۶و۳۵ ۷ 2۲۵۷۵ 0۳۵24/606 ۵۵/۸۵۵ ۷۰ ٩۰‏ بصهموطنه۱۳ 
1919۰ 

۹ ,0 ۱917 ۷ هو ۳۳۵ مومصصه‌صع مق عوهلهلوم۴" با ظ رتتاعمن23 
9۰ ,1 ,4۲۸۶۷ 

3۰ ,۲۵0۱0101 بآ .۷۲۵۱ ,0(۲ ۵( 6 ۸۱۱9۵50۲ 4۲ ,۷ بعناعم[هع2۱ 

۰ ,۵01 ] ,6-7979 1 ره/۵۵ ]0 ۷۵۱۶۲۵۲6 ,۳2۵0685 ,۳۵۱67 

,163-97 ,۳55/6 ۷ ۲۲۶ 56۲۲6۲۱۱۵۲۱۲ ۵۳۵ ۲۵۸۱۵56۵۵6 1۰ ,«حطگ 0جد .[ ,)ملاع 
0۰ «(,6)(]0۲4 

۰ ,2۵۳1۹( ,ای ااجل0۲وز زرم 

۰ ,1010101 ,150۳ ۱۵6 0 760۳0 6 0 1.66۲5 ,(.640) .3 ر5ع۳۵۲ 

۰ ,400عم۱۲ ,۸۷/۵۵/6 نمیا ۵ بط ,ععروط 

.1939 ,۱۵۳0۳ ۲۵۳۱۵۲۵1۲ میت[ ۵ ۲ ۳۵۱۱ 716 ,۲ ,معرجظ 


متأبع ۱۳۶۳ 


۰ ۱۷۵۳ ۱۱۵# ,۲9۲7-27 76۵۱۵ ۶ ات حاظ رت ۸ ,۳۸۲ 

.7 006 5۵اه , [1918-192 عتعصیتا ع امامز ما 0۵2۵ ۶۲ وظ رلف‌۳25 

6۰ ر۲ودنوم]- موم ,همم ز 6۲۵۱0۲۵۲۵۳۵۵ ر.ظ رطقصه‌اهه۳ 

مهاگن ۵0۱ 1۳6 مووهچ۴ ۷۵۱۵۵۲۵۵ ۸ ب(.عصجتا فهج .0ع) مصه ,نها ۳2۵۱6۲۳۵ 
:4 ,10۲4() ,ع0۲0 اج 

,4 ۱۷۲۵۲ ب«عل ,۸/6 2۸۵ 0۴ ماک ریک ,جادهادناد۳ 

.6 ,۱۷۱۵۹60۷ ,۲6۵۵۱۵۵6۵6 مماوبام/۸۵۴ ۲ ما۳۵ 

,01001 [ ,1914-7 750۳۳۸ ]هن وخو0۳۲) ۱6 ۵۵ ۸۷۵۵۶۳۵۱6 ۳66۶۵۷ 1۳6 ریک ,۳21508 
.1917 

,۰ واه رح ره صقاصه۲ز(0۵ نع بآ رطهعصعع۳ 

هر 

همه جمنانده‌روم اهتعمق عا] :1905-1907 ]۵ امممههن۱0 اجمعمه۲ مدتععنع1 م1" ,,۸۸ ۲۵۲۲۱6 
,4 ر57 ,۲۵۶۵ ۵۲۱۵0 اف رعمظ162) و8 ۱۵۷۵۵۱108۵۳۲ 

,4 ,۳۸۲۱۹ ,1871-1890 ,عع۲۵ عب۳۵ ۵ 02۷۲۱۵۲ عص یک با۳6۲۲0 

۰ ,2 ,50۴0۶۱6 10 ۱۷۵ ,مامتها مه ۱۳۵۲۵۵ ۲۷۰ به باه مدوم 

0 ۸۷ , (511] ۲6۷۵|۱۱ زماعی تتصمصنهمجوما 2 تل۱606 ۰۳۵۲۲۷6 ,۷۰ هر رتممماهامع۳ 
.3 ,1 ,50۳۲07۱6 

۵ ر اافابزاننو لمع سوم ۷ )۷ ۷ 06اه هو هتتصهمتهموو۵ ۰۷ رععاع۳ 
,47 ,10 ,۲6۷۵/۸۵۱۵ 

,4 ۲/۵۵08 ,ما6۵ 1۵ ۳۵۱۵26 اهع5۵ 776 بک؟ ۳۰۱۳۷۲۱/۵6 

ز اهاط .یرمع 1917 ۷۲ جع لاای۵0ی 3 ۲۵۵۵ ۷6۱هی اک ۳6۱۲۵6۲۵ 
,۳۵۱۵۲50۱0۲۵ 5۱ بآ ۷۵۱۰ ,۸7:۵16۳121۲ 

,ع13 ,( .عم 1918-1922) لاهن ۳۵۵۵ ۲ 0۵6۵۵۵ 106080 40 ۷۵18 ۶ ,.۲ ۲۰ ۳6۱۲۵۷۱ 
ز ۲ 4۸۳۲ دناه‌امتعل معمممهبامه‌طاههاه عامقونم2۸ 2] رآ بآ ۳۵۱۲۱۱۵۵۷ .1930 
5 

زاوها زه 5۱6۱0۲ جع اعاخج میا ز لازیل۲۵۵0 0۷۲0۲ 62 ی ااوزاعو0 ۷5۵۲ ۴۱۵۱ 
1 ,۱۷]۵500۵۷۷ ,1ع :0161 

۵۲۱۵5۲۴ ۳۷ و0۵ و0 50۵۷۲۱ ۱6 ۵0 ۳۵۴۴۸۱۵۵۸ 116 ی ,۳1۱068 
4 ۲۲2۸۲۷۵۲0 ,1977-1923 

۰ ,۳۱۵۲۳۷۵۲0 ,مات ۵۲۵0۱0 ب(.0ع) .1 روع‌۳(10 

,0 ,۷۵55( ,عع0ز۳طاجصه) بقع ع (۵ 106۲۵ 5۳۷۰ رب رد۳106 

2 ,۲۵۵400 ,6۵۳۳۵ ۵1۵ ۱۱6 ۱۶۵۲ کف ربکا ,و۳۱۵6 

,0 ,0و۲ ,1899-71919 و0تایتآن 6۲ 2لکمیت۳ 176 ریک رد۳۱۵6 


۱۳۶۴ تراژدی مردم 


4 ,۲۸۵0۴۵0۱ ,1919-1924 ,عوع؟ ازبعباعاهظ ۱۳۸6 ۱۵۵( ماععی ربخ روعوزظ 

۰ ,۱۷0۹00۷ رنرزه۷ اماحعبل اهوم ۲۵۲۸6 ۸۷۵ ره رهز 

0۰ م2 ,فوطک ۱/0۲ ممر۲۱۵ بر عزامم‌طع‌ترماهز رمصطعع‌جمع رعطعا 1 تمحر موز 

1994 ,000 ,6010۳ ماعمت 1/۱6 زن جعکو۲۲۷۶۵۱6 ,(:60) .11 ,۱66۲( 

۰ ,1۱6۲۱۱۸ ,۲۵۳۵۸/۵0۵ .6 باتعویمعانط 

٩۱۷۵5600, 3۰‏ ره م۱6۱0 متصینه۲ , عجنهت۱۲ ده نك عناتط2۳ ,۷۰ بطفتاظ 

,2 ,۵۲15( ,۲۵۲۵ مگ 6۶ 2۵2۵ ام 2126 بآ .1 بته‌صا۳ 

6 ۱۸۳۶۴۱8( 0۷۵۲۵۸۵۸ ۵ص متعمیت ,(:60) .6 بصد؟ فصج ۷۰ ننلاووع۵0۱ ی .1 بتعصا۳۵ 
۰ ,11276۸ ما رتم26۵ ۵ ۱0( یز وی ۲۷۵۲ 

[[۵اک 6۶۵۱6۲۵۱ هقیتع که ۵۵۵0 ۵/۵1( وه 0 یه ظ :0668 رتمعاتم[ن۳ 
۰ ,۵1001 006۵ 

۰ ,۵۲1۹( ,۲064 0۱وی هجو رل ۸ رهم۳۵0۱ 

,۳6110 , 21 977-19 7 و61۵ ۲۵2 ۵ ۳6۱۳۵۵۲۵۵۰۷۵۵۵۵۵ ۳ ۱ ۷۰۲26۱۵ ۳۵28۵۲ 
.1923 

۳۳۵۷۵۵ 0 0۵۱۱۵016, (۲۵۵۱16, ۰ 

(02۷۵ی 4) ۱۵۷۵۱۵۸۵ ۱۱۵80 ]هد ۱56۱۱۲۵۱۱۳۵۵0 ۷56۲060 2۵5600۳۴8 برامهآن۲ و۳ 
۰ ۷۲0500۷۷[ 

۰ ,1164 ۲۱۵ ۳ ۷۰ بمزنعطکزرن ۳ 

۵۵۲ 0 1۸۳6 1۳6 رظ رطوطوظ 4 رکنتد۳ ,موم ناناب( ۷۰ بطزبیطیزرن۳ 
۰ ,10۲ , 7906-7921 مدمه [ه ۵56ع/۳۵ 16 2 ۷۵ 1301 

7 یال ۱۱۱6 وه ازع واه ۱۳۵۳۵۵ 116 ۰و6و0 ۱۵ ۳۵/۱6 ره رطازهوزط 15 
۰ ,08] ۱۵0۵8۵۵ رعاعم 

,۴61۳08۳۵0 ۱۶ 1917 0۲ 6۲0/۵0 16 :عمط ۱۵ 0۵6 مماذبه جوا 71۳6 بظ رطعات«ممنام5 
,۷0۲۷۲ بب ۱[ 

ات۱9۲7 لوربع؟ و۳۵۱۵ :افها منقافاه۲هو رز تن رتاتعطه امط ره بط‌ازسه‌دزطاه15 
۰ 1۳ ,"1918 

,3 .00 ,54 ,16۷۲6 951۵7 اصه‌جهای 1 افما" و هبمهمتنوی متیه( به رطه‌ازسموزط م۴ 
,1۱995۰ 

۰ ,۱۷۵۹۵0۷ ,2۵۳۳/۵ ۱ ۳۵۳۶۲۵۵ رب رع06 1۹2 

۸ 61۱۱6۲ 5 ۵ ۸۱۸۱008۵۳۵ 76 4۰ رایع و17۵۳ ۱ ۲۷۵۳۵۲ ۵ ۲۱۵0 
۰ ,0]0۲0ه9۱ رعاط270 .۳ .3 .۵0 ر۲مازجل۱ ۵۱۵ 

ر6ع۳114) ,1917 0 0۲حعگ ینام صعتععیت 16 ۱۵ ۱66۶0۳ 1۳6 ,۲۲ 0۵۰ ,1۵0۲۵ 
۰ ,.۷1255[ 


منأیع ۱۳۶۵ 


۰ 0۲۲ ۷ ۱ ,ماه ]0 جع 4۵۳6 1۳6 .۲ ۵۰ ,۳۵0۵۷ 

12 بان ۵ ازامت 5 هنممی۲ 17196 مولع ۵ مرک 1۳6 ربا ۵۰ ,1۹20۲۵7 
۷۵۲ هآ( ,ءایا هب6۵ ]۵ م20 ( :1 

٩1201011, 6۰‏ ,ماگ5 رز ۱۷۵۲ از سمیهلول] 71۳6 ۲ ۵۰ 1۹20۵۷ 

۰ ,1۲۵8۵000 ]7 حها0 :۸۷:6 0 ۵ ۵۶۵ 16 71:6 :150۲ اعص 1۳6 ر.ظ ,5۲ط1 ۹۵02 

هآ :]۸۷۵0 6۳ 6 -باورعع۱ ماو 7 ۰ هاسعع ۵1۱ ای ۱۱6 [0 ونع ۵۳ ,۱۷ :۱۹۵26۱۲ 
,6 ,۷۲0۲1 

4 ۱۱۱ اه وموم‌مومصم(۳ ءنامهنامع۳ ۲ ۰۱96 بب۲ رکل۳۴۵2 
,۰ ,84 ,1۵۷/6 

6۵/۱۲۵ 02۱۵ ۱/۱6 ۱۱ ۵6/61۲ 5 8 5۱۵۱6 ها ۱۲۵ ۶۲۵۱۵۸۵ ,۷ رل1ه۱۹۵ 
.۰ ,914 تا (مت) 

,0 عاممصناححاعویت ,زر ماوزنمیه۸۷0۲۵۵ 0 6۲۵ زه) لارهط ۱۵۳۵ ۲ رل .0 ۱۹۵۳۵۷۹ 

.0 ۳۲۵۵۱06 ,(05/0۲۵ 40 ۲۵مت(۳(] اه اه هک .لا 0۶۰ رل۲0۷۹ ۱۵ 

6۰ ر۱[عه0۲) ربمزه۲هک ور 1917 تموا۷ وه ره میاه ٩.‏ ۱۰ رطونعا۴۸ 

۰ 10 ,"1861-1917 رهافونا وز عتسانه بوجومع۳ لصم مع‌امع۲۲ افممنانل1۵] بت ٩.‏ رت۳2106 
6۵۵۵ 0۶حمعظ ر(:60) م۱ 1۰ مه ممه4/-جماعو‌دنط 

,9 ,۵0۵000/,] ,1919 ۱ 4اععیت و ۲۷۵۵ 5 ببظ ,1۵050۳06 

رم ,۲6۷۵/۲۸5۲ زمایی ۸۲ جع ومعاداه0۷؟ ۷ همع ۳۵1۵2 رک نآ ره) 12۴0۵0۵۲ 
19921۰ 

۷ ۶۴ 202۱6 ۱ 212 ۷ تععم ۲ منمووم2هتهاه مممل‌همهر ز اقمصامصهه:0" بظ رطتااوفط 
1 ,37 ,2۵۳4 ع۵اوع:0۳۱61:] 

,8 0۲و۱0 ,یوم( معجولها معبم۵ه۲۵ ۶۵۳۱۳۵۷۲۵ رب رطتااوفگ ‏ 

۳۴۵۹0۱010۷, ۲۰ ۲. ۳۳۱۳۵۱۵۵ ۵ ۳69۲0۵۵0 ۱ 1977, ۲0۵8۵000, 4 

5۰ ,2۵171011126 ,905 گه یامه( ۱ رت عفعتالون( بعتعمیت .نا رجهعات ۴‏ 

:0 ,00000 ,۵ص ۶۹۵۲۵۲۵/۵۲ ۳0۷۷۵۲ 2۳۵ ۱۱۸۲۵ رت) بل2ع( 

۹ 

,۰ ۱۷0500۱ ,۲۵۱۵۲۵۵۵۵ 12۳۵۳۴۵۷۶ رما ,61506۲ 

۰ ,۳۲۱۵۸۵۵۲۵۲ ,1977-1920 ۹۵۲0۵ ۵۵۵ 1۳6 ر.ل رتقاععع۳۴ 

۰ ,24 راهچ عزبماگ ,حتععن؟۳ ما عوهت ام۶مزتک من" ربخ عاعع۴ 

6 ,2 ام ول معزک 6و ]هن و زره و ]0 مره اداععظ ۵۵ جه هی 
۰ ,۲0۲۵08۱0 ,6۲۶0۵0 50۷۱۵۶ ۲2۲ 

1 ۷0۹009 راطع و۲۵۵0 

,47 ,1۲6۷6۷۷ ۷۷۵۲۱ زب فد ,تاتتمطانظ عاما٩‏ رهم۳۵ 060صه1 ره هداهن 
198 


0۳4 ۷ 6۱۷۰6۱۱ ,(.60) باه اه معبامان .۳۲ صذ ,اعنممگ متهاصه‌صنلعک 126 به رهز 
رت 

۰ 620۲2 ,1917-1924 509۱۵ 620۷۵۳۱۱۱۵۵۸ ی تفص ۲۲ 1۰ باون 

9 ۵0۲۵5 ۲,06۵ 0۲ ۵ 6۶۱۱۲۵۱ :59 ۱ رز دنا ۴0/۱۱۵1 بت 1 ,دنچ 
۰ 0۱ ۱عع له ,تمیلع۲۵ 60۳ ور یرم 

٩ ۳6۱6۲5۵۱6, 1902.‏ ۲۵۲۵۵0۴۵ ۳6610۳05۵06 به ۸ بطلناان 

۰ ,۷۵۲6 ۱۱۵۷ ,1891-1892 رکه ( ۳۵96 رح ,عصزطام ظ 

6 01 5 کم ۵۱6 ۱ 6۵0۷۲۵۲۱۵۲ فرظ متس :۲6۵۲0 150۳5 7796 رب رعهزطاطه 1 
۰ ۵۲۱۱۵۱۱ رع(۲۱۱ 

امن‌م۴۳۵۷ صفتعمک که عاوق عظ1 بمممونون عطا الم منت بق ,عونتم 
۱/556 ۵۷ ۱ ,وناجعت ‏ طامنامه«؟ عطا ۵ عحتصصنمهظ عطا ام اممومه‌بمی 
۰ ,.۱] ,تاهک 0 ,07ز205( ,ب9ع5061 ,5۵۶ :1700-1977 

.19392 ,040ص 6۵۲۵ 0۵۱۵ 6 ۵6۲ مزعمیت! ۳۲۵۱ 1 0۰ بجمعصتو9ان 5 

۰ ر40هم۲] بعکمها(0) ک 10۳ 4 :ومع زه ۵ 1۳۵ ,۷۰ ۷۰ ,مطهتجلن 1 

6 6۵/۱]۵۳۱۱۵ ,"1881-1917 ,0۱۵6۱02 حعجعژ عطا مج صعاعنص)۱ صفتععنبط بت بتعوع10 
۰ ,8 ,9/40/65 

,1000018 ,1881-1917 ,60101 ۵۱4 2۷۵۵۵۲۵۵ 0 و 26 رز مت رت ,بموعوم 
.193 

٩6۲6167, ۰‏ ,عاععس هر[ ۶ 01۱06۶ و۱۷ ون( ۵۵ وعنءزاوط اعسع( را رعوع10 

,2 ,۵۲16 ,826۲7۲6 4 ۵۳۱66 265 09۳۱۵۱( .1 ر‌صهلان 1 

19320 ۵404 معا ۲۵۵4 ۵ 0۴۵۵6 ,۸ بخ ۲۷۵۲۵ لموته رتمججوم۴ 

1955۰ بع۲01 ۱6۷ ۷۲۵۳۵ ۱۳۵۲۳۸۱۵۴۸۵۸۸ ۲ یک 0۰ معا( مصم6 ,مصچجون 1 

۷ ۳ 4 6۷۵۵۸۵۸ ۵7وی ۱ 1 ۵۶۱۵۵۲۵۸ ۸ - ]756۳6۸6 .۲۲ ۷۷۰ ,امجامهچ 
۰ ۲1۵۸8۵06 16 ,ضامموه:۲ 

۰ ,,۱20)0۲4 بع۵6زامع ۵0۳۵ ۵ ۲۵۶ ۸4 :1010۲5 ۷۵۵۵ 16 هه بطنل۳۲0 

۷ ۵( ۸ :۱917 0۲ عصمتع۱ظ فص امون‌نمن) صفتععبچ م1 ریت0 ۷۷۰ ,عته‌طاجه‌دم 
۰ 21-2 ,50۵04165 50۲۱۵۶ عنام که موناهانم‌ومن 

00۳ ۵۴۱۸0۳۵ 726 ویر آمبه۲] 26 ۱۶ عمط ,0 ۷۷۰ رعتهطاصهد۳۴۵ 
,۳۲۱۵۸6۵۱0۵۱ , 1977-192 ,۲۵۳۵ 

۰ ۷۷۰ ,6۵60۵۲ .ظ .12 طا ,506۱۲29]" 0 3260۲۵۲0۵4 9002 16" .6 ۷۷۰ رع۲عطجعو۳۵ 
٩۱۴۷ )60( ۰‏ .0۰ 1 2۳0 ۳۵962۳06۲۵ 

۶ 1۱6041006 فتمگ ۲عو۳ ازیعطمزهظ۱ مصم تمطاضا صهتععط ریت6 ۷۷۰ رع۲هطجهعن۴ 


1995۰ ,44 زس۵6 هی رتعطامت0 عافد مومع وا اععام۳۳ 


منابع ۱۳۶۷ 


۷ 1 (ق)هممنامناافوم ‏ ماقاو ‏ هه ممناهنلع] فصو رب ۷۷۰ ,1۹۵86096۲8 
7 ,2 ,19 ,6/0۳ 5۵0۲2 , 2اودد 1 

,47 (.60) ۱۷۱۱5509 ,۸۵ وفاال طا , ۱9۱7-1918 ,هتععییکا 1 فاعامهعاالماما م1" بت بعاعنا10 
۰ ,5۱۵0۱01۳ ,797-1916 بعاعع ۵۵/۵/۵۲۷۰ 500۱698 

,۰ ۱۷۱0۹۵0۷9۱ ,۱۱۱۱۱۱۵۲۲ 0۵و۱۵ ۱۱6۲۵۵۳4 12 2۱2۲۱۲ ۳۲۵۱۲ بظ ۷۰ ۲۵7۳068۱۷65 

16۳: 566 65۲۵۲ ۳۲0۷۱۵0۵۵ ) 0 ۰ 

۰ .۷۵۸۹5 ,۱۵۲۱۵۵۷۱۱۱6 ,۵۵و۷۵ وه ۷۵/۵ ۲۶ ریک ,۲۱۵019۵۷ 

0۰ ,۲۵۲۱ تسه باه ۱6 ۵۲ وه/۸۷۵۶ ۸۳۵ یه باطانا۴ 

۰ ۸ 204 ۱۲۵۳۷6۲ .6۲ با ۵ ,۵۵۵6۸( 76 ,917 6۵۷۲۵۳۱۱۵۵ و۳۳۵۷ اب۱۲ 
۱۳۳۵[۰ 1961 ,9۱201070 بقا۷0 3 ,1۵۲6۲5۷ 

۰ ,۲12۷60 بع۱۲ ,۲۷۵۲ ۲۷۵۲۱۵ ۲6 رز ۳۱۵۷۲۵۲۵۱۱ ۵90 حاومجلک رتتووب] 

,5[0) ,1917-7916 ۱۱۵۷۱۱( ۱0و مج معا ۱۳0۲۵ 20ج ۳6۷0۵ ۲5۵۱6۵ 
.1996۰ 

٩۲ 1 5۲۲۵‏ 7116 ۵۳0 6۶۵۴۵۵۷ ۳۵۱6۲ 040۷۰ اک بو ها 1۵ ۳۵۵۵ 7۳6 ۷۷۰ ,510۷ت(ا52 
۰ ۳۲۱۳۸۵۵۱0۵1۸ ,7905 ]0 ۸۷۲۵۶۵6۳6 

و۷۷۵۴ ۲۱۲۶ ۱6 ع ۳( م۷۵ ]۵ بای کم ۳و ۱ 0۵۳۳۵۵۵ 90۷۲۵ بب۴! ,اوه 
1 ,0۳800۳0,] , 1918-792 

رج[۷0 ۵۷ ,905-1917 6۷۵/۵0۲ و هاوعیت :با0ز5۳ ۲۷۷/۱۲6 تلو۷۱ ۶201 .۲ ۲۲ داطاونامه 
.1978 

۰ 0201۱ ,46905010۳ ۱۵00 ,۱۷۲۰ ,لماح 

6۰ .۱۷۲۸85 ۲۵۷۱۵۵۵ ,0۷۱2۵۸۱۵ ۲۵۵۵6680 ۵۱۵۴۶ ۶2 ,.1 ,0۷و50 

2 ,10۳0101 ۳۵/۵۳۲ 0۳۵0 6۵6۵۲ 0۴ 486 ۳6 1۳ 10عع۳ ۲ ,52۱000165 

۰ 2۳16( ,۵۳۱/۵۷۵ 761 کر رک ٩.‏ رنموزبج5 

۰ ,۵0000/] ,94 ۱ 6۵۵۳ ۲۷۵۲ ۸۸ سول ,نا .گ ,522090 

۲ ۲۱6 ۱۴۲ ۵0۴05۲۲۵۴ ۵/۵۵ 00۲۵۵۰ اک 0۳۵۵۵ ع۱ ]0 ۵۳۵۵۲ 7۳6 ,سا مهتذح 509۵ 
۰ ,۲/0800 ,97-۲922 ۵256 ۳:۲۶ ۹/016 

۵ ۳ ۱۸ رامعصصعنمی امممتع۳۳۵ از عطا اه اطامبامط 1 آهه‌تاتا۵ظ ۰1۳36 روما ,تفه 
۰ ۵۱ ۲6۲۵/۸۱۱۵ ,(60۰) 

,۲1010566 ۲۳۲۳6۵ ]0 1216 ۸ :1918-22 ,۳6۵۱۳۵8۲۵4 ور عانا مات مه ععاملظ بظا بصعطه6ه 
۰ ,36 ,۵۷۵۷ 50۷۲ 

ع همنامصه] ما عصوعمام عذ اه تاو عل تج نا ععامعت فص( رگ رتعته‌ط۹ 
۰ ,19 ,60۷۲۵۲۶46 6۶ ۳۵656 ۵۱۱6 0 6۵/۵۲۵5 ,اند ال مع‌صه‌وناله] 119 


۰ ۵401 بتک ۷ 5096۱۱26۲ 


,4 را :70۲۷ ۵5۳۱۷ ر تطاصمصا 0 مهد زنامازطامت۳ با بقطنالتانه5 

0029۱0 ما0۵ ۲۵۹۳۶۲۸ | بهماولویع ۳۵8۲ ناه( مانصو20ههان ۷ راتعاداع۱ع5 
۰ ,5 ,56۳9۵ ۲0صاجع: ۱0۳ ,۲۸۳۱۲۷6۲5۲۱6۸۵ 

1۰ ,5-6 ,۵۲۲۱۸۸ )قطان م1 هی اهناه0 قهه با زا مقمصا بر 5 ,0ص8صرع5 

6۱۵۲۹۳۱۲۵6 ۲ 5۱ ,معصمافاه 1 .۸۷ ,]0 ۲۱۵۹۲۵۳۵۳۸۵۳۸۵ و ٩.‏ ,م5 

,3 ,10 0۷۲۵۱۲۵۱۱۸۸6 ۱۵2126۷۵ ۱0۷ رآ ٩.‏ ,ت0صمصم5 

5660۷, 5. 1. (۷۵۵26۵۲ ۲۵۸ 61 ۷ 6۳6۱6, (6۰۱۳۵۵۲۵0, 5۰ 

۰ ,4 200 2 ,زر تمصع حمصعده مزمهزتمصطان بآ و بت0صوصوهد 

۰ ۳۲۱۵۵۵۱0۵8۵ ۱۵۵۱۲۵ ۷۵428 ]0 ۳۳۵۵6 7۳ بظ رططع5 

۰ ۷0۲ هلا 20/004۵ ۱ 5۳۲۵ 926 ۱0۵۱۶۸۱۵ ولا ره رلاماتوممتهاع۲ع5 

,۳۵۷۵۱۵۱1۱۵8 1905 ۱6 هط1نا فممنورنا اصمومع۳ :ممناتام۲ 24 فاممعمه ۲ رل 5 ,56۲62۳۲ 
0۰ 6۵50۶۱ ,(60۰) ۱۷۱6۲ 1۰ 220 مصه-جهمافع‌صنط .۲ 

56۲69۳۷, 5. زاو 16 ۵۲۵۵0 جع 0 وعج76۵ مایت .لگ‎ ۵ 00۵10۶۱ ٩8 
7905, ٩100۳۵1۴۵ ]08, 

56۲۵6, ۷۰, ۲,۵ ۲۷۱/6 68 01086۲: ۴۵۲۵۵۲۵0 ۵۳۸ ] 86 18 ۳6۲۵/۵۲۵۲, ۲۵۲1۵, ۰ 

۰ ,0۲:) ,901-7941 وهای ۵ 0 مه ۷۰ ,56۲26 

0۰ ۲۱2۸۲۱۹ رطمناناا60: 12 06 1 هنن ,۷۰ ,96۲۵6 

۰ ,100008 ,هاکا1۳0 0۲ع 1 0 6۵۷( 2۱۵ ۲,6 1:6 ٩.,‏ .۱ ,5600۷۵ 2۳0 ۷۰ ,56۲86 

,6 ۳۵۵۲۱2۵۱1۵۴۵ ۱۲۱ ۱۱۵0 4 ۵۷۵/۸۸۵۵ ۱۳ ۳۵۳۵ ۷۱۱ 6و0 1۳6۳8 بخ ر6۳۷166٩‏ 
۰ ,100008 ,7977-7923 

۰ ,1991 ,1985 ,400ص بوا۷۵ دبع ما۲۵ 4 ۲۵۳۱۳۸۰ رب بع56۳16 

۰ ,۵/0۲4) ,160-1977 ۲۱۳۵۲۵ ۲۸6۱۵۳۶ 1۳6 ملظ مظعا 56۱08-۷۷2 

۰ 60 1 15[ ناج دنا ی 0۵۲ 11عافمم1] همهم هت ۷ ,مها مه 

۰ ,۱0۲4) روه) ۲مسبجا 4 1۳6 و مطتحصقطه 

۵ 2۱6۳۱65۹۰ 0 110016 76 ,] .۷۵1 50666 ۵۷۵0۳۱۳۸۵( ۵ 65 ۳/65۶۵ ,.] مطتصقطه 
۰ ,۲00۱00 ,6۳1۳۸۷ 01 717 

۵ ۵015 116 ,2 .۷۵ ر۵ 1۳۷۸ 0 ۸۷۵۳۵۸ ۵ وه 6۷۵/۲۵۲۲۵۲۸ 1905-7۰ ,فاععنا؟ .1 مطتصدطه 
۰ ۱۵۱000 ,6۳۵8۵۳ 0 ۱ و تاک 0۵:2 

53200۷210۷, ٩]. 0 0۳۵8616۱۵۳۵5۱۲۸۰ ۷۵۹۵۱۱۱۱۱۵۱۱ 6 ۲۵۵۵06۵680 ۳6۷۵۵۵0۷۱6۳۵, 
(۷۲0500۷۷, 1 9۰ 

٩۵۲۱۱8,‏ ۱۵۵6 ۱۱۵ ۵۳۳ لقع امبم209 موم رب.ظ 1 رحقمصاطهطه 

۰ 008۱۱ م1 ,4۲۵۲۷۲ ۱۵۵ و یط 1۳6 .۷ ,باععمناقامهعطه 

۲۱۳/۵۵۱۱۵۱ عطا ها عصلهانا عطا صا عمتامعدن مهوتام‌جها مظ1 بت ,56۷610۷ 
۰ ,10 ,5۲404 ۵۵۱۱۱۵۸( ۲1۵۳۷۵۲۵ , (1900-1941) 


منابع ۱۳۶۹ 


۰ ,۱۱۵262 ,0۵ ۱/۱۴۵۵ ,۷ را5((0 

4ص هنطع۳ مفطا مد ممتاتامبعک ‏ جمه۳۳۵ ۱۱2 ]ه فععمصه م1۳" ,نا مصعاماممم‌۱۸ظ۳٩‏ 
۰ ,16-1 ,00 تعیب عههتا ناونع 11بعطواوظ 

6۷۵۱۸۵۸۵۳ ۱۶6 ۳۵0۲۰ 6۱۲۴۱5۰6665 917۰ 0 ۷۰ ۱۶۶ ۸۲۷ بظ ,5۳۱۱200160۷ 
۰ ,۱۵۵4080 0۳:2۵ 

,3 ,۵۱۳۵۵۲۵( و۷۲۵ 4 ,2۵0 اهم۳۳۵ 6 رگ ربمعلتجم‌هناطه 

,3 ,12 ,۵۷۱۵۷ ۵5/2۱ , طاصم1 هو صتاه۵ههتک ربا بانط 

۰ ,را ,۸0۶۵ مر هتااهاا مدع فاصم ز آلمارمی یفام نا پاباطه 

۰ ,1/0۲00 ,6/۱۲۸ ,1 انا 

5۱819, ۷۰ ۷. ۲2۳۶, 160۱۳۱۵۲۵, 6: 

۰ 0 ۵۱۱۵۵۲۵/] ,00ع 1920 ۷۰ ۷۰ ,5121۳ 

۷۵ ۳۴۳۵۷۲۵ 26۳۲0 20 ۲۷ 016 ۵۳۱۳۵ ۷ ۷۳26۴6 16۷0۵۱۱۸۵0۴۱۱0۵6 بر ۸۰ ,5100۳0۷ 
۰ ,1۷0500۷ ,1917 194-67 

۷۵۵ ۳۵۷۵ 6۳۷۲۵ 20 ۲ و0 00266 ۲2۷۵۲۵۸۵۵۵2۵6 بآ .۸ ٩100۳0۷,‏ 
۰ ,۱۷۲09۹0۵0۷۷ 

4 7۰[ 1914-19 ,۱4۵91۵ ۱۴ ۷۵۱/۱2۵1۱0۱۱ ۱۱۵۸۱۳۲۱۵۱ ]۵ ۴0/۱۲۱ 76 ,]م۲ ,00ا6[9۵عع1ه 
۱۱ 

,۲۵۵000 ر0ا ۱ و۲۷۵ ای 1۳:6 ر.ظ رتعبااه 

۰ ,۵۲15( ,1262۸۱6 یه رطع۱۳2۴80۷1 

ب(.60) ٩۱۳0105‏ ۲ .ل 20 هلال ,۲1 م۲ 1 ,کاقن۵0 ۱6 هه مصنصصع۳ 16 .لا .ل ر10۳6 
۰( 

طامهعامم۱۲1 عطا ۵1 ۳۳۵ مدا اه ع۲باانه‌تريه صقاوعیی۴ ط1 ولفتت م2 رل .گ مفتططل 
۰ 36 ,سه۵ 5/۵۷۸6 ۷۱۵۷ ۲۱۱1۲6۲۵۵۲ ۸ 06600۲ 

ام‌زعماممهمع ‏ رممتافلاهس ‏ ارم .۰ :1891 ]۵ متبالله۳ . ۲۵۵ 1206 لا دلگ م51171298 
27 ,41 ,هی 9/2۷۶ فافصت 2۲12و و هتففناع! 20 رقو00۷2۲0۴۸6ظ 

۶۱۱۵۲5 155۱۵ ,(.60) .۵1 اه 6۵۱۵۷ .0 1 , زا5006 240 عاهاه رطهتناط بت رظ517۳00 
0۰ ,۵۱400 ۵۵0۵ 1۷۷۵۱۵۵۵ 

4۳۸/۱۱۷ ,۲9۲7 صطهناع۳۴ه 25 صمل ۷ هقاتمنل معه‌صصا2 مالل‌طوه 7 بم راناعع10 
۰ ,4 ,۳۵۷۵۱۲۸۲۱۲ 

۰ 2۲15( ,2۵2۲۵ ۱۱۵ ۷۵2 آما۱0 8۳۵2 1 ۲۵۷۵1/5۱۱ 2006 1۳۶ ,نا .1۲ ,ععاحاا5 

,۷۵۵۳( ۲۷۱۱۱۵۵6 01( ۵ 0 ۷۵۱۱۱۵۴ 0۷6۵۲۳۵۵۱۵۳۸۸۰ )-6 ۵ ۲0 56۳/۵۵ ۳۳۵۲۶ ,.ل رقعطوم۱ه 
۰ ,01000 ] 

٩ ۸, ۵۵ ۳6۸0۵ ۵۷۵1۵۵۱ ۱ ۱6 ۲۵۵۱0۳۴65 ۱97-1918, 2000۲۳1426 3,‏ بطاف۹ 


۱۳۷۰ تردق مردم 


۱۷۲۵۱6۲۱۵۱ .۱82۲1۵ مممملهاومم طتطفصهمهعع زیملع(عمط. ربلثز .ظ بصهااتصه 
2۵۵۵ 6 وه معمصصموهه ‏ ااععتومد .. تممصوتادلعزه 
.۰ ,2 ب] :1964 ,12 ,10 ,۸6072 ومم۲۵ 8220061212۷112 

۲ 4۲۷/۶۲۲ ,5۵0۲۵0112 عم اماز0ع ۲ص وعوعادزتععمهعب فانطل‌طعم2 ۲ .ظ ,تمامتا5 
۰ ,12 ,۲6۷0۲۱611 

۷۵۱۵۵0010 ۶ ۱0۵۱۵۲ موی ۵ مر دعوعظ ۷۶۵/6۰( ۲۲۷۲۱6 76 ,۳۰ ۰ ,5016010۷ 
.19593 

,۰ ,11 ۸/0۴۱ ممم۲0 ,0ارعتارظ لزع هام باعل ,۷ ,۲ رتمامزمه 

0۰ ,,0]۱۸ (۷۵۹۵۵۱۵۴۸۵۱ 2) مملاصو نا هامه‌جهع عز۵ع۳۱۳۵۷۱ .لا بک ,50010۷ 

۰ ۹6۴۵۱ ,ی دیا مصوخزط لا پم ۲( ,بواممام5 

0۷6۵0 ۷۵6۱۱0۵6۱۱۵ 6۲۵۵۱۱06 ۱6۴06 ۷۵۵۱6۰ 1۲۵6۱۵ 5۲۵۵۶ ۸ 0۰ رعمحصجماو5 
211٩, ۰‏ و۷0 2 ,2226/ی 

۰ 00۱0۱,۱/,] ,2 6۵۷۵ 7 0۳0۲09 آفع50 0۲ ۷0۲65 506 

۰ ,2016 ۳۲۵ ,۵۵51۲ 0۵6 گ۵ی 90۵۷۲۵۲۸۵۲۱۴۵6 ب.ظ ,50۲0618 

,۰ ,۷۵۲۵ «ع۱۱ ,۱۵۱9 ای ۵ ور 6۵۲6 بط رطتعامتم5 

۰ ۱۷۱0۵۵0۲ ,جع جع ورا0 6۲۷۱/2۵66 6/0۷6 ب.ط مطلعا5010 

۰ ,5 ,0۲۵۲۷۲۵ ۲ ۲6۲۵/۲۵۵۵ ۳۳۵/6۱۵۲6۵۵۵ 7286021611 ۱۱۵۲۵0۴۷6 ,اتفمممه‌وو 

۷ ۱۷۰ ,۸ هم داهتهاه ولا ما عوللتمععص ممنلقاه 220 توت با بقلمجول‌ترزم٩‏ 
۰ ,3 .۵ ,54 ,هام متیر )تخر 

بکا رد۷0 2 ,5610 150۲516006 6 0۳9۲ 1616 665 ۸4۸۱۱۵ ۲۲۶۱۱۵۲6 وعر بظ بطازنهل ۱و5 
,286-9 19 

۵ ۲0886 .۲1 ۸0 ۱۷۵۸۵۵ ۷۷ .۱ .۲ ط۱ ,۷۷۵۲ ۵۲ ممتصومت ما له متفویی. ,۷۸۷۰ ۲2۰ ,مرو 
۰ ,0۵0۵۲ ,۲۷۷۵۲ ۲۷۵۲۵ ۳۱۲۱5۲ ۸6 ۵۴ و۵۳۵۳ 17۳6 ,(6۵۰) صصحول‌جمه 

سا انااوبها تک ۷۰ 0۵۰ لوه تمجنا و۱ ۷۰ ۵۰ بطانبا ز مسآ 60 ,۳۷0۵/۵۸۵۷ ۱0 ۵۱۱6۲5 رز 6 9/۵/۱۳ 
5۰ ,۲12۷60 

٩۱2066, ۷۰ ۲۱۵۹۵0۵۱۱۸۵۸۶۵, 1914-19 ب.ع‎ ۳۱۵۲۱۲8, ۰ 

6 ۸6۱۱۵۲( ط[ , ۷2۵۲11 قاقصده 1 اعانصم وم ممامانامبه۵تموصمع0 ۱۷ پآ ۷۰ ٩۱21۲1506۷,‏ 
۰ ,60۵۱۵8۲21 ۱۷۲۱۵۵۹۵۵0۷-۱ :۱۵1۵1 60۳ :۳۵۲0۵6 ۷ ۷06۹۹/۵۵6 ۷0۵0۳۹۸۵۱6۲۱۱۱۵6 

,۱۵/۱518 ۲۵۵۵۱6 ۲ ۲۵۲۵۱۱ ۱۲۵۱۱0۵ 6۱۲۵۵۲۵06101( ۱9۱۵۲۱۱ هم 20۳6 1 ۷۰ ,عداتها٩‏ 
۰ ,2121 1۷0500۷-1671 

5۰ ,۷۵۲ لا ,ص۵00 6 ]۵ م۲۷۵۳ ۱۶۶ ۶ ,.لظ ,] ,عه‌طاصتهاه 

حنع۲( ها ۵۴9۵۵۵0۲ ۱6 ]0 ۳۵۱ 16 ,.۷ ۷۰ ,بع6اهاعتصطل؟ مجح ۱۲۰ ۱۷ رععطاهنه5۱ 


۰ ,1۵۷6۵ بآ ,6۷0۵/۸۸۵۸ 0۴ 116 ۵ 3 کعاوع ۳ 0۵1وو۵ ۵0( 


منایع ۱۳۷۱ 


۰ ۱0۱۱۵۵۲۲ ,ماه اه۸/۵ .6 ر,سماه:۹ 

ر6ال هگ 0۳۵0۲ 11161۳ :معط ۵ اععی 76 ۸۱ ۰ ب(تتامونط‌ممی) امتموهنه 
۰ ,۱۸0۱00۱ ,680۲ ره 

1956۰ ,۲ ۱۱6۷ ,و۷۵۱ 2 ,ماه ۱ عع و بت ,موی ٩‏ 

۱ ۱۳۵۷۰۱۵۵۱ لصو اص‌صمماههد۱ . ومتم‌امنمتطلم ‏ یک بتعصت‌طمه۹ 
0۵۴۵۵۱۵۱۸ ,۱906-۱914 ,جهنامبا13 اوزموآ وا امنلکومی ادممتاهتنجهوین 
۰ ,9 ,9/۶69 9/2۷6 

۵ ۱۱۱۵۱9۱۶۱ ره ماع وا اهنا نارای وموه ۷ 76 1 ما۹ 
۰ ,۳۲۱۱۵۵۱08 ,۲860-950 وان 

۱ ۱۱۶ ۱۴ عش ۵۵۵ص فص نومزا ومع موم امنهر بمهان 
۰ ,۱0۲4 ,0 مهو 

40 ۱۳6۵۱۲0۷۱۵۵ . تممزایتآمبهک . مهتععیت . عطا ‏ ما مامعی . عتافق‌معمعا یچ ,قعاز۹۱ 
۰ 019/16۷۱ ,(:0ع) بلج اه حموهع0۱ ۸۵ طا ,اع۳2 عط۱ عهانهعع:۳ظ 

٩امابوتوعب‎ ۵۱۵۵۱۵۵ 4 4۵9116۲ ۱۵۵۲, ۲۵۲۱۹, 1 

را نمی افممزعزنم:۳ مدزفعیکا عطا مهم ععمنانمهم امعمنامل همتعتما لا ,۷۷۰ ,مزونه 
,۳12۲۷۵10 ,16۷۵/۱۵۲۱ ( 5 ۸4 :1917-1921 ۳۵۸۵ 76 ,(.60) ۲۵۵۵ ۲۰ 1 
1917 

٩۹اووع.‎ ۱۰ 7 ۵۱9 ۲۵۷ 1974-197, ۵۱01, ۰ 

٩1086, بل(‎ ۲۱۳۵۵۵ 1۲۵۳۵۵۱۵۵ 1874-1916, 108000, 3: 

2۰ ,۱۷0360۷ ,ری 1921 ۷ ۳۵5۲۵۵ ۱۵ 6۵۵6 ۲ ۲۷۹۸۷ ممورن موی زگ 

۱ 000۱۱ امعم تعامطصمیمر ز صصتمنمه تمصطل‌مازط2م۳ بت و مصناتصن۹ 
1 ,2-3 ,۳۸۵ 5۵۱۱۵ 

۰ ,۲ ,یا امه , ممعطه0ط۵ معماویمفمص اعطمل بانط ببم6 5 بصناتصبه 

۷ ۱0۱۳09 وه ماج ۷ م اع۵ م7۲۵۵ ز 6اما 20۳۵6۵82۵6 .0 ٩‏ بصناتصسنه 
۰ ,1۷0500۷ .عم 193-7922 

,3 ,۱۷۱۵۹6۵۷ را ۷۵۱ ,۳۵۵۵۵۵۵ 12۳۵۱۱۵6 0۰ 5۰ بعتاتون اه 

, 2 ۲۱۱۵۹۹۲080 عصعاصامتم و تامعاطو‌صری جر :متفومعا متمطناه۰۷ بیظ .۶ ماه 
۰ ,2۵ ۱ ماود 

٩۱۵۷۱6 ۵۷1۵ 12, 933-7,‏ , منصعا طانه عاعتااجم لمم قفاوم ۲( ببظ .۶ بعسنطاه 

۰ ,3 :۱6۵۵26 مق رع ۱917 اجه عتطعابة ز ام تومنعصهه‌انم زه۳ ,۱ ۲۰ ,تمای٩‏ 

۰ ,۱۵80۲4 ,0اه هه 9۵08 (0محاص ۳۵9۲ 5۶ و 7905 .0 بتطی۹ 

بل۵۳۳16026) .ل .60 ,۹660۲۵ ۲0۵و 4 ۱۱۵ ۲۵ع۲ نی 76 ,۰ ۰( ,تمصماو؟ 


(<< 4 


2 ۳۲۱۵6۵۱08۱ ,97-18 0۶۵۲۳۸۸۵۸۵ ملعم 1۳6 .0 ,#اظناه 

1 ,۱122۵ ,۷۵۱۵۳ 6۵0۲۵8۵ ۱6 ۵۴ ۷/۵/۵۳7۵ 176 .0 ۰ ,۴۷نا5 

صملاحدزمجهع5 ۸ :1917 ۲ عجوتاناآوب5۵ عطا مد وعجت همه ۲اامه۵۱10 ,6 بر رلاطناگ 
۵ ۷۵۱۸۲ ۲۲5 ۹1۵/۱۳۶5۲۳۸۰ ,(60۰) 1۱۱6۲5۵01۲۱ 06۰ 220 ۵۲۱ ۱۷۰ ظ1 , 5ع0۲1ععاهه 
۰ ,1۲۵00008 ,»4107۳7 

0۴ 0۱۷۵۴۵6 ۱6 ۵4 میاه ۸۷۵۵۳۵ ععظ ۱ ]۵ ۵۲۵۵6 176 ,.ت) .۴ ,5۱0۷ 
7 ,9۱۵1]0۲1 ,۳۱۶۵۳ 50۷6۶ 

. ,۳۵۲۱5 ,2۳ اصاعهج 00۲۵۷0۵ علاوجع 26۲016۳۵ ۲۵۵۶۵۱۰ 22 ر.ظ رط۷0۲1ناه 

واه ۷۵۵0۳۵۵( 6 ۵ وترزم5 71۳ :۲905-71920 426۲۵۵ هکیت رآ رتادسمده۵اع۱سه 
۰ وه رحوه) ات۷( ۵ 1۲ 

ممام۱6) <فط۱۵2 ملفصت ان نز وای آمااماد ‏ عمصیا ننک یه بالاستد 
۰ 1 ,(.ع 1917 ۷ ۷۵۵ ز ۲۵۱۲۵۵۲۵۸02 2۵۱2۵۱ 0 ۱6۵۱۲21 

ند واه 0ظ) .همع 1901 عزمهطرت0 عمعامعهمملناه 1 ز 00۵۲ ۱ ۸ رنه رت0وطاواگ 
,6 ,۵کی ۶ ۵۲0۲۵۵ ,(هانهه۱ ۳۵ معمفصصم0صدط2 موممافعه‌طاناع 0ع080 ۱۷12۳۱6۵0۲0 
2[ 

۰ ,1۱۵8000 ,1۳۵۵۸۱0۲ ۵۲وی ۶6 م.] 97200061۷ 

۰ ,۳۵۹5615 ,1906 ,23 ۸4۵۲۱ 0 08/0 ۲عاجعیت 1۳6 .۷ ,201161 

۰ ,۳۳۱۱۵۸0610۳01۵ ,1۳۵۱ کعزااهط 16 2۵۳۳۰ ]۵ 66۵۷( 1۶6 ,.ظ .۸ بت6ع13 

۰ ۲۱6۲۱۱۱۱ ,2۸۱۱۳۴۱ ۱0۵6 ۱2 اک رگ ب(۱۷۷۲۳۲90۷2) وب0ع22 1 

۰ 2۴0۳4826 ,1917-7929 ۱۴۸۵۲۵ 5۵۷2۱ 2۶6 ]0 ۳۵/365 1۳۶6 ربخ ,12۷101۲ 

۰ ,۷۵۹۵0۷( ها ءماوع ۱۱۵0-۵۱ نمی ۵ م0 نمی ۲2۲۵۲۲۵۵6 .ظ رتعدام‌ه1 

11 1۵۵00۱۱ ۲۷۵۱7۸ ۲۲۷۱۶۵ ۲۷۵۲۳/۵۶۸ ۲۲۷۶۰۶۵/۱ .نا ,10116۲ 

۰ ,۱۷0960۷۷ ,.عع 1848-1910 ,1091080 .۸۷ م1 ۱۵« کلاط ولا م1[ ملماکاه 1" 

۰ ,۷۵560۷( ,.عع 1862-71970 21616 ۷ 10061080 .۸۷ م1 ۲۵ 95 .لا( ما باماع(ه]" 

0۰ ,۱۷05۵09 ,هی لاور ۰ 0۵و۲۵ 620 اعاواندده ۷5۵۲ 176۱ 

,4 روصنم ,۸۷۴۵ ۰۱۵۵۵۱ ۷ فک ۷ ۵0۴۵۵ ۲۵۶۵2مععول ۱ بجعهلگ با ربممم۳۲] 

,4 ۱۷۱0500۷۷ ,۲,6۴۲۸۴۱6 0۵ .ما ما م1۳05 

925-۰ 09و۷0 ,۵0۱/۳۵۱۸۵ نا ما وللاها۲0] 

932۰ ,و۱6۳ ,تتصامادات موی 5/۵/۳۵ .نا ما 1۲015 

6۰ 0۲56۷ ل ۱۵ تللکهنای ۲۵۱ .0۲ بنا1 6۵ ,مور کزص ۶ 1(۳۱۵۳۵۵/۵ .نا ما ملل۲0/8] 

۰ ,590۲۱۸ موم ود مرا ۵ رثا با رطدا0]] 

,۵00 مرحقصاده ۱۰ .عصوا ,یانعم و وی ۱6 ]۵ بطماوز 76 .نا ما ,بطدا0]] 
.1917 


منابع ۱۳۷۳ 


0 601۱65 هک ۵۳4 کع۷۷۲۱۱۱ ما2 1۳86 ۱ ۸۳۱۱6۵ ۵ یاه ۵۲ ۱26 چدن ]ربج ما روادامو1 
1۵۰ 1979 ,۲۸۵۵۵08 ,۳۵۵۸۲6۵ .۱ .عصجا مقاما 5 ,هاعز1۳۵ رمع[ 

0۰ ,1964 وناع۲]۸ 186 ,واه 2 ,تعزن۱ ,۷۲ .1 .60 ,1۳06 مهو هاعزم1۳ 

0۰ ,)50۲ مق 1 «(0یدا0 ۲ بت بافوه1 

1۰ ,۱۵۸400 ,6۶۵۴/۵ با م1۲0۵ 

۷۵۲6 ۱۱۵ ر(صایی م۵ زماوزمه یه ۸۷ ک ممص بر بفاماماه‌طای]1 

1 ,۱۷۱۵۹۵۵۷ با ,7 ,۲۵۲۵۵ موماه دای ۱۵80 ۵۳۵ 1۳۷/۵ 

۰ ۱۷۱۵900۷۱ ,6۱۱۵۵0۲ 7 یک عامجا اجه منوک بط ,عممو1 

3۰ ,۲۱۸۵۱6 106 ,داه۷ ۵2 ,هب۲۵ آمای اج ۵ مامصسرهمموه۲ 6 1 رازه15 

,۵ ,۷۵۲ ۱۱۵۸۷ ,وا۷۲۵ 5  ۵۵۲,‏ 0۲۵۱6ه 0 با ,مهو 

,۰ )اوه باه ۱ ]۱۷6۲۲۱ ۲۰ .عصوتا رعصهو۳ میاه رب روعم‌هامبو 1 

0۰ ,۱6 ,۱۲۵۷۷۵۲۲۲۵ 8۵ 0۲80۲۱ ۱۵ 0۳۵96۱690 مک 56 .لا ,۲۷۵۷ 

ب[۷۵۲ ۱۵۷ , 1926-1941 ,40۷۲6 ۲۵ 6۷۵/۵۵۱ 1۳6 ۵۲۰و رز 9۵ ری ۱ بتههاهن] 
.1۱990 

,11006۵۲4 رو ۷۵6۵ ۱۸۱ ۱ میم مزکوی] 16 ی ۷ ,واونممتجمج-مجون] 
۰ ,.]]] 

,۰ .۱۷۱285 م۱ رات ۵۲ اان) ع ۵ ما هر لا بصتا مرن 

19592 با۷۵ ۱۵۷ ,۷۵۵۵46 ۷ ۳۱۵۵۱ ۸۷۵ ۷۰ هر قصطهاالز 1۷۵۵-۷۱۷ 

۰ ,۸118 ۲ ,۶ع« 6 6 0۵0 6۱680 ,70 ,۷۰ .۸۵ م,کصطهاااز۷۷ 1۷۲۲۵۵۰ 

6۰ ۷۲۵۲6۱ بل ,مازنهادان 7۳6 ۸۵ محههال 

۰ 00115 ۱۷۲10۱0۱۵2 ,797-91۵ ۵۷۵/۵0 1۳619 ۵ بعماونا 

,۵۵408 ۶0۵۷۵۴۲۱۵۴) 0عقیت ۵ ن ام .۱2 ٩‏ ,تمووی ز] 

۰ 6۱2۲۵۱۵ ,انعم ۸2۵ ۵۳۵6 ۷ ,.] .ظ ,تماهتتاو[] 

,2 ۱۵0۵08۱ ,همع معا ۵ م۳3 7۳6 با ,نطجاودل 

50۵۱۵۵٩,‏ ۲۲۵0۵۵0 04و ۷ مرو و اممکمم رها ز اع<۲۱ بظ بظ بعمطامز م۱۷ 
0500۷۱1/۰ ]۷ 

۵۵ 1 ۱۲0۷افقطمنا ممف‌ااوعهمل مم) متهمموه منقعصهک مه هر ,بمعتاجهاه ۷ 
۱ 

۰ و26 ,2۱۵ ۵ بر صنمءیا ز همم بل ربموتامعام ۱۷ 

۰ ۲۵۵408 ۵۴( هام .۱1 ,توصتاجها ۱۷ 

2۰ ,۲18( ,۵ ۸۱۵/0۵2۵ لا ,مها ۱۷ 

۰ 56۲۱۱ 091 ۵۲۲۲۱ ۱۳25 ۱ 6۵اززا0ج ماع ماع مزمتن ۸۷ ۱ 9وصناجها ۱۷ 


۰ ر,0۲4)ههاه ۵۵و۱0 ۱ مت ۲۵ ۲۷۹۸۷۵۵ ۲ حمطات7 چقمین 


۴ تنتراژدی مردم 


۱ ۲ ۵۱4 اقب امک زن رورمورزروی 7 ۶۴ (.60) .۲۱ ,6۲طفز فصه .مرو 
٩۱20]0۲4,, ۰‏ ,عات ۷۱( 

:88 1912-27 ۲ مها منمامامبمو رز مارم 02( ۵2 .10 ۲ ,وب ]زوم 
1993 ,5 ,60۲ و۲۵من۲7 

۷0۷۵۳۱۵۸ اک(۵6۵ ۱4 ]زوم عبر زو 31610 ۸4 6۲00 ]0 عامم ,.۲ رتساو ۷ 
۰ ۷۵۲6 و۱( ,منم سویی ورزر 

,۰ 905 7 ۱ وه جوآویز ۸ ۰ 406۲۵ 2 ۱عویتگل [ن و۳5 1۳6 ,یه تعصنهب۹ 
۰ ,۲1066101 ۳ 

0۵ ۱۵96 ۱۵08۵0 ۵۱ 0۱6۲و ۵ ۵۸۱ 07۲۱۱۱ ورین ۲۵۷۵۵ 0 بظ ظ بنناموزهای ۷ 
۰ ,1211188 ,بیع 1917-18 

1924 ۰ ,ر( 6۱۱۵و ازجم ) ,2 1977 ار ۱۱ 

۰ ,؟0۲) تداع ۲۲ ,190۳۵ 2 ۱ 25076۱۶ 5 ,.آ ۷۰ ,0ازعن 1 

۸ ,۷۵۱۱0۲۲ | ۴ ,(.50) ما رلهتن ۷ 
1۱992۰ 

۰ ۷۲۵۲ ۱۱0۲ ,ر0زبیر/مبمچر 0۳ ,0:06 ۷ 

2 ,09808 ] ,۳۵86 ۵۳۱4 میرن( 7 :1 ,۲.۰ ,080۷ع60]ن ٩‏ 

۰ ,10۴000 ,و6 ۵۱0 1۵۱۰۰ .۲ رتمجموملان ۷ 

۰ ,۲۵ عصنجما رموویهن 60 ۷۹۵ ,۷۹6 20 020 میک ,۷0۳06 

۵۵7۲۵۵ ر ۱2داضو۳۵ه 0 "1 2116082011271۳18 امه رل .1 رتمومن 
۰ ,۱۷۱۵5۹۵۵۷ با ,هام۵۳ 

۱ ۱۷09۵00۷ -] 60102۲21, ۰ 

۰ ۱۷۱۵۹۵۵0۷۱ ,۵10۷ موی ولافآورم۵آوی ۱ 

٩۱28]010, ۰‏ ,صا 060-06۱۵ رز 6 16 ,(.60) ۷۷ ,ط‌تتن ۱۷ 

۱۷۷1, 1. 1726 560۳1 10۲ 6 رطع‎ ۵۵-0۵6۱۵96۲ 97 ٩۱۵0]0۳1, ۰ 

۰ ,0۲4) ها ,نویامه ۱ 0 0۵۳۵6 60 ,۲۰ ,۱206 

۳ 0 مان .0۵ صز ,فزووت ۴ امتعم‌ها ماما صز ووناممزو1 دنامتونه۴ بخ رصمتله۱۷ 
۰ ,۵۲۵0 ,میج امنجهوور ۰ لو ان بز.0ع) حوول‌ممصل۴ 

1 .60 ,4-1927 1 ۶0۱46۲ ۳۳۵۲۱۷ زه جعوه‌جیم 7۰ وزوویرجز 8 6۵66( ۵4 6۲0۵ ۲۷۵۳ 
199392 ,0 ,۳2۱6۵۸۱۷۱6 .3 لصو عمممور۴ 

۰ ,6 7 ۲۱510۴ رمزمویج ۰ ۲ ۷۷۵۲۱ ۱۵۲۵۲6 ومع ۱ .۷۷ .۳۰ ,وادت ۷۷ 

1990 08ص ,۲۷۵۳ ۵۱4 عرزا :زوم [ بط ۷۷۵۵6۲ 220 .0 رتعدا ۱۷۵۷ 

۰ 20 نلک .1 صا رفاک ععی ۸ معععلم وز 1905 ۳۵۵۲0۲ عط1 بط ,عوطمن۷۷ 
100 ,(60۰) 20019۲022 1 


منابع ۱۳۷۵ 


٩۱۵۱60۲0, 4,‏ ,ماع 5۵۷۵ ۱۵ ازع ۲۵۱۱6 ۵8 00۷۶۲ ۶۲۵۵۲۲ ,.ظ رطحصوعه ۷۷ 

مه , صعتصمع‌تامم۲۲ آه جمنای‌تا0) عطا نمتقوییکا ات152 صز میت اهتباک رل رمحصووزه ۷۷ 
۰ ,37 ,سهزبع۳ 

۸ ۲,۵6۵ ۵ 1۲6۵۵۵۲۵۵ 5۱۵۱6 ۱۶6 ۰هاکفیی؟ 16۵۳۵5۲ ۱ 6/۵۲ .لا رطقصوعزه ۱۷۷ 
1۰ ,۳۲۱۵5۷۷۱۵6 ببع[۳ ,900-9 

۰ ,20 ,بسهزنه «مزععیی ,۱90۵-1914 رهنععی۳۴ 12:51 و ع6ذ(۲۵ تهاناععکا. .لا رطفصعواه ۷۷ 

مصج دمازسم‌صنطاح! ۸ رهم۳۱۱2 .5 مر رع0اعپتاجندم نان عطا عصت‌ناه ۲ .لا رطفصعوه ۷۷ 
۵ 506160 509 وا 2۵/0۴۵۲۵0۵6 ۷۰ 0 ۳۵ ۱۳۸6 ۱۶ 1۵وی ,ر.لع) ععالاو .عا 
1۰ ,111282 ,یت 

01 ,10۱ص ,م6۵ ۲۳۶6 1 ۳۲۸۵5۶۵ ,.ت) ۲۲۰ ,۷۷6۱۱۵ 

عرسا عاما صز ستاجععمع۳ عطا ۵۶ ممناتومت ۱۳6 220 عهفنی). ریت6 .9 بااه] ۷۷۲6۵ 
6۵۵۰ ۳6۵60۱۴ (60۰) ۱۷۵۱6۲ 1۰ هه مهم ههاعوجنطک .۲ ظ۱ ر 2فوناع 

1 ,۷۵۲ ۲۵ ,6۵66 ۳۵0۳۵۵۵/۵ 1۳86 3۳۵۶-۶۱۵۷۵۷۰ ر.ل رااهه9ع۱ ۱۷۷۳6۵۱۵۲ 

۰ موه( هآ ,09۵6۲ 5۱۵۱6 ۱۶۲6 ۵۵ 71 ۸/۵۵۵۶ ,۷۷ ,۲۱ رصداه۷۷/۴ 

,4 ۳۱۵۵۵۵ رگ 6۵ ۸۱6 ۵۴ سنج 77:6 .۳ ۱۰ 1۰ ,۷۷۱۱۱6 

,4 ,۳۲۱۵6۵۱08۵ ۲۲۵ ءجع هه مکی ۱6 ]0 1۳261۵۱0۳۸۱۵۵ .۵ .1 ,۷۷۳۱۲6 

,20 هگ 5۵۲۲۵ رهمناناا6۲0]-6۲اصنامت جر لاک هر ۸۶2 تم ۰1۳6 .را .ز ,۷۷۳۲6۵ 
.1968 

۰ ,۲/0۵8۵000] ,۱۱۵۲۲ 6 عاکعلنط بآ ۲۰ ,۷۷۱۱602 

,6۳۳06۳۵۵( هگ هی ۵۲00 ۲۷۷۵۳۵۲۵۲ 6 ]۵ ۸۷۵۸۵۵ 1۶6 ره رصقصل۱ ۱۷۷۱ 
۰ ,5۱20]0۲71 ,7891-1903 

۰ ,1980 رومای‌ه۳ دام 2 ,وگ موس مایت 6 0 12۵ 1۶6 رخ رطعهل۱۷/۱1 

۰ ,۲08۸0۱ رمع ک کین ریک رطه۱۷۷۱۱)0 

۰ و0 هه[ ۵۴۳۵۵۵0 ۱۱6 ]۵0 دیور اقصل ریگ بطه) ۷۷/۱۱ 

,۰ ,۲۵۵۱000 بمتمق ۳۱2 .6 60 هه عودا رعل ۲۷۶ مر ]۵ ۸۵:۵۵ 1۳6 ,.آ ٩.‏ ۷۷۱۲6 

شوه چاج60 نهک ]هن واحف ۳۵ 1۳09۵۱6۵0 106 :ععیزطاک ۱۱6 ۵ عهه:۳ظ 11:6 ,1.۰ ۰ ,۷۷۵(]6 
۰ ,1/0000 ,6۵۶۱۲۶۱ ۲ ۲ 

و نوی وزا۵ع؟ وه یامه ح1 ,احهمانه مج انامط ۷۷ مو۲هانا۸ .نا .ظ رع](۷۷۵ 
۰ 1۱11۱ آه2۵ظ) ,یرگ اعزب۵ک ۱6 ]0 ۱6 ۵ «(ع۳() ع:(ا 

1 ,۳2۱۲۱۵۸۲۵۵۷ 0 موه ۷۷ اصجومع( ووتفونا «صماعه ۵۲ مصظلا1 ۷ رآ ۷۷۵۲۵۵6 
6۵۵۰ ۳6۵6۵۱۶۴ ,(60۰) ۱۷۵۱6۲ 1۰ 0هه هه -عهاوعدنط 

۰ عع ای ,یمن۲ معنعمت ۵۳ تاو 7۶6 رب رطقصا :۷۷۵ 

اعتجع] صز تعنجع ای‌زانان۳ ۵۶ عصع(طا۳:۵ ۰1۵6 :ع۲باطاعهاه۳ مه موم رب رطقها۷۷/۵ 


۲۱۱۱۸۵ و5۱0 ۵۷۵۲۰ ] ۲۶6۶ (60۰) ۷۷116212 .5 هرز ,1881-71914 ,قلووتاک 


۱۳۷۶ ترازدی مردم 


۰ ,001۵ ۳۳۱۱۵۸46 ,دعوک ۷۵016( ۱۶۱6 6۱۳66 جهعنوزاوط 

«مححجمظ! ‏ عطا .۵ هعموص امق‌زرماون۲۲ . م۲ . عمط متفه بر رهم۱۷۱0 
,۰ ,2-4 ,16 ,360 ایک ,۱16۳06۴۱6۲2۲۷ 

۱۲۳۱۵6۵۱0۱ ,0۴۵۲۵ مکی ۱ ۵۲۵۵ ره اب :۵۲ ز ممرمووک بح برهصتاه ۱۷۳ 
.1995 

1۰ ,۷۵۲ تسعل۱ ,مه یی ریق ۷۰ ما۷۷ 

ب ۵۸ ۷۳ ۷۰ 0۲۵۱۱ 0 ۸6۱۴۵۱۲۵ 16 :0۷ وا0ظ ۱0۵ ۹6۳۲۵۵۰ ۲۲۵ .لظ بآهعورج ۱۷ 
۱ 

۱۷۷۲2۵۵6 ۲۰ ۱. 176 ۷/۵۵ ۵ ۵۱۱۵۲۵ ۷۷۲۵۶۱۵۵, 10۵401, ۰ 

۰ ۱7۲0۵2۵8۵ ,۲۵0۷۵۱۵) قمع ]۵ مرگ 726 رد6 ۷206 

,2 ,۲۵۵۱۵ [] ,1801-1930 ,اجکی 10 ۹۵0۲۶ 4۲۵۳۵ 0۵2۶ ۱۵ ۲۵۵ 1۳6 .6 ۷206 

۲ 0۷۸6۲ ط1 رطملونا اعزن5۵ عطا صا مباومومه۳ه که مممل مد ,۲ هام۷۵ 
۰ ,3 ,4121۴9 

۰ ,13۲6626 نات ,11 4۱20۱4۵ نا م400۲ مایت 176 ره .ظ رطلوبماط‌وهونم 7 

,۷۰ 2412 ۷ 1و۵ ۵۷۴۵ 46۳2۱ ۵۱0۵و 2۲۵۱ هم ۳۵۷۸۱۵۹۵۱۷۵ به ۳۰ روما جهن 7 
۱:1 ۷۲0900۷۷[ 

0 ۲۷۷۵۲۵۲ ۳۵610۱ 106 ۵۰وی ق75۵۳ «ز 50 ۵80 0۲طص بط .ظ بانولم7 
۰ ,5۱۵1]0۲ ,895-90 7 عاراوهبع 

معصعد له تمصع عطا وا صمتاه‌بالم اما مه تعاعطاع . صهتععی. یی 1 هام7 
۰ ,3-4 سوام مکی ,هط ۳16 ۱۷۲۸۱۷۵ 290 بمانل]1202 

,0010۷ هک همزممو! ‏ مهد اطع . صفتععییک ‏ و ]۵ ماق۲ م1 بط 3 بطتصام7 
,1105 ,6۱065 ۱۵۲۵۵6۵ ای ۵0 ۱اعع ۳ 1 ۴۵۲۵ 661 0۵۳ 7:6 ,1905-1940 
5۰ ,)1 ۲ 

۰ ,108۱000 ,7915-7918 رلوک ۱ ممیانبع ۱6 ۵۳0 هت ب(:60) ,7 بجع 7 

وط0ص۲آ ,کتک 6۵۲۱6۱ 1 ۵0۳۱00۴6۵4 0:۲۵ ۱6 0 مگ 7126 :6۲۵۱6۵( ,۷۰ ,786021800 
1931۰ 

۰ ,34-3 ,2۵ ترام۸۱ نو ماو ۳۵۲۵ ۷۰ ,27202100۷ 

720021۳0۷, ۷۰, ۳۵2/۱۵6, ۲۵۲ ۷۲۵۲ ۰ 

۰ رد1 ,موی 1 0۲۵۵ , صعل همینا فتاه ملعم بعاناط2-اونمعانا 2۳ 

۰ ,8-9 ,۲۵۷۵۵۵۸۵ ۳۳۵/۵۱۵6 نجل فتاه انز ز متصما؟ ریظ .06 ,تعزبمط7 

1923-۰ ر۲24مصاصما 50۵66۳۲۵ ر.ظ 0 ,7190۷167 

0۰ ۷۵۲6 سه۱۱۵ ,و۷0 نآزا وم :1۳02 رت ,7۷ 

۰ ,۳۵۱۲۵۵۲۵4 ,(208 61:6۳۵2) 156۳۰ بدناا702 


۰ ,۲24وهنهع]-«مد۱)۵ رز ها موه 6۳66 ۷ 208 1977 


نمابه 


۱۱۱۰ ۴ 

آئورورا؛ رزمناو ۸۷۲۳ ۸۷۲۸ ۷۲۹ ۱۱۳۲ 

آبازاء 1 1 ۱ع ۶۲ 

آبخازی‌ها ۱۰۶۱ 

آتاتورک. کمال ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ 

آتامان ۸۲۷ ۸۳۶ ۸۴۱ 

اتامانشچینا/ حکومت آتامان‌ها ۱۰۴۹ 

٩۸۰ ۰۷۹ آچینسک‎ 

آخماتول آنا ۱۱۷۴ 

آذرد_سسابجان/ آذری‌ها ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۵۵۷ 
۱۰۵۷۲ ۱۱۹۲ کارگران سم ۱۰۴ 

آراکچیف کنت ۱۰۸۱ 

آرخانگلسک. بندر ۸۵۱ ۰۸۵۶ ۹۵۹ ٩۷۲‏ 

آرداشف. ویکتور ٩۳۸‏ 

آرکادیویج» ۳۵ 

آرگونوف ۸۷۵۹ ۷۶۷ 

آرماند» اینسا ۵۸۰ ۸۵۸۱ ۱۱۰۴ 

آرنتهال» کنت ۲۵۵ 

آزادی» نشریه ۲۵۱ 

آزوف. دریای ۱۰۶۸ 

آستاراخان ۰۲۱۲ ۷۷۳ 

آستروف ۰۷۵۸ ۸۴۵ 

آستیا ۱۱۸ میانه ۳ ۱۱۲ ۶۶۰ ۹۷۳ 
۷ - ۱۰۵۵ 


آفکسنتیف ۷۵۹ ۸۷۶۷ ۸۵۹ ۸۶۹ ۸۷۰ 

اکتا که فان کات ۱۳۵۰۵۱۳۰ 

آکسفورد ۰۲۴ ۳۶۳ ۴۳۲ 

اکسلرود پاول ۰۲۰۲ ۲۰۶ ۲۲۳ ۰۲۲۶ ۳۱۳ 

آلکساندر آلکساندرویچ ۵۲ 

الکتبتانه را هفاکسن ریسا 
امپراتریس / ملکه ۵ ۸ ۰۱۱ ۰۱۷ ۳۴-۴۳ 


۴۱۳ ۰۴۱۲ ۴۰۵ ۴۰۴ ۴۰۲ ۶۹ 
۴۲۸ ۴۲۵ ۰۴۲۱ ۰۴۱ ۷ 
۴۳ ۷۱۴ ۸۵۲۱ ۸۵۱۴ ۰۵۱۳ ۴ 

۴۶ 


آلکساندر اول تزار ۱۸۵ 

نهر شرع نیکلای دوم ۲۵ 

آلکساندر دوم تزار ۸۵٩‏ ۶۱ ۶۲ ۸۲ ۱۱۹ 
۲ ۲۱۵ ۲۴۱ ۵۲5۰۳۴۳ مجسمه اب 
۴۳۸۳ 

آلکساندر سوم تزار ٩-۱۲‏ ۲۱-۲۵ ۳۵ ۲ 
۸ ۷۷۸۲ ۴ ۲۰۵۰۷ ۴۶۴ ۸۵۲۰ ۶۵۳ 
تون ند ۲۵۵۷ هکس ۲۵ متسه تم 
۶ ۷۲۰ 

اکتا با رسک عفته ۱۲ 

آلکساندروفسکی. باغ‌های ۰۷ ۰۲۶۵ ۸۵۹۷ ۶۶۸ 

آلکساندرویج, و. 1 ۸۴۱ ٩۳۲‏ 


ای ار تزارویج ۸ ۰ ۰۱۱ ۲۵۴ 


ال نی کت مبخائیلويج. تزار ۰ ۴۲ 
298 ۰ ۰ ۵ ۵24 202۱۳ ۰ ۵ ۱۰۳۶ 
۳ درباسالار ۳ و. ۰۵۲ 5۱۶۸ ۰۴« 


۳۰ ۰۴۳۲ ۴۲۳ ۰۴۳۱ ۴۹۷ ۴6۹۸ 
۱ ۰۵۲۸ ۶۰۹۱۱ ۶۶۲ ۷۳ج 
۵ ۶۷۷ ۰۸۲۷ ۸۱۲۸ ۸۳۲ ۸۳۴ ۸۴۲ 

لاد 


آلمان / آلمانی‌ها ۳۸ ۶۸ ۸۳ ۸۵ ۰۶ ۱۰۹ 
۹ ۰۱۵۶ ۰۲۰۹ ۲۱۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ 
۲ ۳۶۸۰۴۳۷ ۳۷۰ ۴۳۸ ۵۲۶ ۵۳۶ 
٩۵۵۸ ۰۵۵۷ ۳‏ ۸۵۶۰ ۸۵۷۵ ۱۵۷۶ ۶۱۱ 
۲ ۶۱۸ ۶۲۱ ۲۵۰۲۷ ۶۳۱ ۴۶ 
٩۹۸ ۶۷۳ ۶۵۶-۵۸ ۶۵۰ ۰۶۴۹ ۷‏ 
۱ ۰۷۱۵۰۱۷ ۷۹۴ ۷۹۹ ۸۵ ۸۱۷ 
۰ ۷ ۸۵۱ ۸۵۶ ۸۶۳ ۸۷۸ ۸۸۴ 
۵4۹٩ ٩4٩۸ ۸۸۵ ۴۱ ۰۰‏ ۱۰۶۲ 
رتم هداز انب 
ین کار ی ۱۲۱ ۲ بر کنیا 
روستسیه ۱۳۸۱-۸۷ ۳۹۰۴۰۱ ۷۹۴ 
۲۴ ۸۶۰۱۷ ۸۲۵ ۸۲۶ 
۸۵۱۴ ۸۵۸ ۱۲ ۵۸۳۹ 4۴۰ ۱۰۳۶ 
۷ سوسیال دموکرات‌های نب ۱۰۶۰ 
کازی آن جف ۱۶۸ 

آلمانی زبان ۲۴ ۳۶ ۳مش ۸۰۴ 

الیس. شاهزاده ۳۵ 

آلیلویف. سرگی ۶۴۶ 

اناتول فرانس ۲۷۱ ۳۶۳ 

آناتولی ۱۰۵۹ - شرقی ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۹ 

انسارشیسم/ آنارشیست‌ها ۸۱۵۰ ۵۵۴ ۵۶۸ 
۸۵٩۲ ۰۵٩۱ ۰۵۸٩۹ ۰۸۵۸۸ ۰۵۷ ۱‏ ۱هی 
/ ۷6/۷/6 ۷ ۸ ۷۵۲ ۷۶۸ ۸۵۴ 
۸/۸ 6 ۷ ۸ 6 ۰۰ ۸۴۳۲ ۸۷۹ ۸۵ 
۶ ۰۱۰۳۵ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۳۵ ۰۱۲۱۳ ۱۲۱۷ 
وش ۱3۲ 

آناستازیا؛ دختر تزار نیکلای دوم ٩۵۰‏ 

نا کارمتا ۰۸۵۸ ۰۱۳۰ ۱۹۱ 

وتف انار ۱۱۲ ۱۵۱۲ 


۱۱ ۰ ۵ ۲ ۹ 


سووزهن بت ۲ ٩‏ 

اتخرتوفت اکن و لاد ۳۳۱۴۴۲ ۶۷۸ 
۸۶ ۷ ۰۷۳۳ ۱۱۲۳ 

نتیوج؛ اسقف اعظم ۴ 

ندریشسکوی» روستا ۰۱۴۰ ۱۵۹ ۰۱۶۱ ۲۷۳ 
۴ ۰۳۲۵ ۳۴۶۰۴۹ ۳۵۱ ۳۵۶ ۵۴۲ 
۳ ۶۹۰ 4۰۵ ۱۷ ۰۱۰۲۶ ۱۱۱۹ 
۳ ۰۱۱۷۵ ۱۲۱۳ 

انتازیت» یکلا ۹۴۰ ٩۴1:‏ 

ای ها ریا م۳۳ 


ا 
1 


آندریویچ فدور ۵۲۰ 

انه, کلود ۴۸۲ ۶۳۰ 

آورباخ ولودیا ۷۳۶ 

۷ هی وی فنتک ؟ ۱۱۰۱ 

ایسزنشتاین ۰۲۷۵ ۸۷۲۳ ۱۰۹۸ ۰۱۱۰۱ ۱۱۰۲ 
۱۳۰۴ 


ابلرموفیسم ۱۱۱۰ 

ابر خوفسکی. کارخانه ۸۷۴۰ ۷۶۵ 

اتاژنرو ۲۵۷ ۳۲۴ 

اتحاد مردم روس / 18۴( ۲۹۲ ۳۶۶ ۳۶۷ 

اتحاد مقد س ۵۳۷۶ ۴۰۸ 

اتحادیه دهقانی / 1 ۱۱۲۴ 

اتحاد بهودیان حجزت ۱۲۰ ۱۳۱ 

اتریش /اتریشی‌ها ۵۸۳ ۱۱۳ ۱۱۹ ۳۶۹ ۱۳۷۱ 
۳ ۰۳۸۱-۸۳ ۳۹۷ ۴۰۳ ۴۱۸ ۴۲۰ 
۷ ۸۵۶۰ ۶۱۳ ۶۱ مه عم ۸۰۸ 
دی( فا و تا ۳۲۷۱۰ 

انریش-محجارستان امپرانوری ۰۱۰۸ ۰۲۵۵ 
۶۸ ۸۵۶ 

اخبار دولت ۵۲ 

اخبار مسکو ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۲۹۱ 

اخلای ۲۰۷ 

اداره زنان دیرخانه کمیته مرکزی / ژنوتدل | 
بابو تدل ۱۱۰۴ ۱۱۰۶ 

اد بات حهان ۱۰۹۹ 


ادلمن رابرت ۳۴۱ 

ادوارد هفتم ٩۳۳‏ 

ارو ریویو ۱۹۴ 

اراد مردم گروه ۰۲۱۵-۱۷ ۰۲۲۲ ۲۲۶ 

ارتدکس. مذهب ۳۸ ۰۴۱ ۸۸ ۴۷ ۱۰۰-۳۲ 
۰ ۱۱۶ ۰۱۲۷ ۰۲۴۰ ۳۳۹ ۰۳۶۷ ۸۴۳ 
تیم توت بو۱ ۲۲ 

ارتش سبز ۸۵۴ ۸٩۲‏ 

ارتش سرخ ۰۰ ۳۹۶ ۰۴۱۸ ۶۸۵ ۰۷۸۶ ۷۹۹ 
۱ ۰۸۳۶ ۸۴۰ ۸۵۷ ۸۶۶ ۸۶۷ 
٩۰۰ ۸۸۳-۹۶ ۷۶ ۰‏ ۱۴ 8۱۹ 
۱ ۳۳ 4۵۶ ۵4۷۵ ۸۰-۸۵ 
۸ ۱۰۰۷ ۰۱۰۳۴۳۶ ۱۰۳۹-۴۱ 
۳ 6 ا/(/ ۱ /(خ۱/۵"/ ۱ ص۱۳۵( 
۰ ۱۰۶ ۰۱۰۷۵۰۷۷ ۱۰۸۱ ۱۱۱۳ 
۴ ۷۴ ۰۱۱۲۵ ۱۱۳۰ ۱۱۱۵۶۰۵۸ 
۲۹ ۸ -. و بهودیان 
۷ ۱۰۰ 

ارتش سفید 4۸۳ 5۸۴ ٩۸۸‏ 

اردوگاه سیاه ۴۲۵ 

اردوگاه قو. شعر ۸۳۱ 

اردو گاه مترقی ۴۱۱ 

ارمنستان/ ارمنی‌ها ۰۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۵۵۷ ۵۵۸ 
۹ ۰۱۰۶۲ ۱۱۹۲ بورژواژی به ۱:۴ 
تجار بم ۱۱۲ جتیش‌های ملی .بسد ۱۰۴ 
جنگ ب با ترکیه ۱۰۵۷-۶۰ کلیسای سم 
۹ ناسیونالیسم ‏ ۱۰۵۹ 

ارواح ۷۱ 

ارواح مرده ۴۱۷ 

اروپا ۰۱٩‏ ۱۱۲ ۰۱۶۷ ۲۰۹ ۳۶۸ ۴۳۶ ۴۷۲ 
۶ ۸۶۶ ۱۱۶۴ باشگاه - مسطل 
دموکرات ۵۳۶ جنبش‌های کارگری سس 
۱ جنگ در ۳۶۸ ب شرقی ۱۰۲ 
۴ ۲۰۵ ۰۱۰۷ ۵۷۵ - غربی ۶۵ ۰۱۲۷ 
۰ ۱۵۶ ۳۰۴ ۸۷۲ - مدرن ۱۳۸ 

رل جورج ۷۷ ۰۷۵۰ ۱۱۱۰ 

ازبکستان/ ازیک‌ها ۱۰۵۵-۵۷ 


نمایه ۱۲۷۹ 


از دهفان تا فراسوی متمدن ۱۱۳ 

اسب مردبی ۳۹۰ 

ات تت رده برج ۸۱۷ 

اشتتانتا ۳۲۵ یی ها باه ۹0 تصنی 
داخلی من ٩۱۵‏ 

اسپرانتو» زیان ۰۱۰۷ ۱۰۹۵ 

اسپرانسکی. کندس ۶۵۸ 

٩۴۰-۴۲ ۷۶۳ ۸۷۶۲ اسپیریدونوا‎ 

اسپینو زا ۳۰۷ 

استاسوواء یلنا ٩۸۸‏ 

استاشکوف. رومان ۸۰۲ 

استالین» جوزف ۰۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۴۱۴ ۴۴۳ 


#۸۰۸ ۶۱۵ ۵٩۱ ۰۵۸۴ ۰۵۸۰ ۹ 
۱۰۱۷ ۰۱۰۱۵ ۰۹۷ ۳6 6 ۸ ۳ 
۰۱۰۴۰ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۳۷ ۲ ۷۱ 
۰۱۰۵۵ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۵۰ ۰.۴۴ ۲ 
۰۱۱۰۰ ۰۱۰۹۹ ۰۱۰۷۷ ۶۴ ۲ 
۰۱1۱۸۴ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۵۰ ۰ ۷ 
۰۱۲۲۶ ۱۳۱۸-۲۱ ۰۱۳۰۲۶ ۶ 


۲ انقلاب ‏ ۱۳۲۰ به قدرت 
رسیدن ‏ ۱۱۹۲ پیروزی بت ۱۱۹۷ ه و 
تروتسکی ۱۱۸۷ ۱۱۹۰: ۱۱۹۹-۱۲۰۱ سم 
رئیس حزب ۱۱۸۸۰۱۱۸۷ - و گرجستان 
۲-۴ -. و لنین ۰۱۱۸۵ ۰۱1۱۹۲ 
۸ - وحشت بزرگ ۱۳۲۷ 

استالین؛ نادژدا آلیلویوا ۱۱۹۰ 

استالینیسم | استالینیست ۰۲۱۲ ۸۹۶ ٩۱۱‏ 
۱۱۵ ۰۱۱۰۵ ۱:۲۳ 

استانکویج ۸۵۰۳ ۵۸۴ 

استانیستای زاپلاویسکایا ۸۴۰ 

استانیسلافسکی ۶۵۲ ۰۱۰۹۸ ۱۱۶۴ 

استاوروپل ۸۷۸۲ ۸۴۲ 

استاوکا/ ستاد عالی فرماندهی ۳۸۸ ۳۸۹ 
۵٩ ۵۰۷ ۵۰۶ ۲‏ هش ۶۶۳ ۶۶۶ 
۵ ۰۷۴۸ ۰۸۰۴ ۸۲۹ 

استبداد ٩‏ سب کمونیستی ۲۱۸ 

استپانو: یفیم ۳۴۷ 


۶۰ تراژدی مردم 


استپون ۶۶۵ ۶۶۹ 

استروگانوف. خانواده ۵۴ 

استروی؛ پتر ۶۵ ۸۳ ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۲۴۲ 
۰۲۵۰-۲۳ ۳۱۰ ۰۳۶۹ ۵۸۱ ۶۱۶ ۸۳۲ 
۸۳۹ 

استروی» واسیلی واسیلیویچ ۳۷۵ 

استکلوف یوری ۰۴۹۸ ۵۰۰ 

استکهلم ۰۴۴۰ ۸۵۷۶ ۰۱۱۰۵ ۱۱۴۰ کنفرانس 
صلح تب ۳۶۱۲۲ 


استولیپین» پتر آرکادیریج ۱۳۲ ۴۸ ۳۳ ۶ ای 
۱ ۷ ۳۳۰-۶ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۴-۶۰ 


۷ ۰۴۳۳۰ ۰۵۴۴ ۸۵۱ ۸۶۵ ۰۱۰۶۶ 
۵ ترور - ۳۴۳-۴۵ 

استون» نورمن ۴۱۹ 

استوتی | استتر تایی ها ۴ خن ۱ 
۸ ۸۰ ۸۱۳ 44۸ ۰.۱۰۱ 
۳۴ ۱۰۰۴ ۱۰۴۲ 


ه‌۰ ۰ ۱ 


استونی زبان ۱۰۷ 

اسخود | مجمع ده ۰۱۳۴ ۶۹۰ 

اسکوبلف ۰۴۸۵ ۰۴۸۷ ۸۵۵۵ ۸۵۷۳ ۵۷۹ ۶۶۱ 

اسکوبلف ۴۷۶ 

اسکرروپادسکی هتمان پائولر ۸۲۶ 

اسکوروپادسکی: هرمان ۸۵ 

اس لام / مسلمانان ۸۱۰۳ ۱۱۰ ۰۱۱۲ ۳۸۶ 
4 ۱۰۵۴ 

اسلاو امپراتوری/ اسلاوها ۰۱۱ ۸۱ ۰۱۱۸ 
۰۳۶٩۹ ۰۳۶۸ ۰ ۴ ۰۰‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۵ 
۴ ۵۳۳ ۰۸۱۵ ۱۰۴۰ امسپریالیسم سب 
4۹ -- بالکان ۳۶۹ 

اسلاو وگراد ٩۷۸‏ 

اسماعیلوفسکی, هنگ ۴۵ع ۴۶ ۱۱۳۲ 

اسمولنسک استان ۰۳۸۷ ۰۸۸۶ ۰۱۱۲۲ ۱۱۵۶ 

اسمولنی ۶۷۴ ۰۷۰۲ ۸۷۱۷ ۷۲۰ ۱۷۲۱ ۷۲۵ 
۹ ۰۷۳۷ ۸۷۴۰ ۸۷۴۵ ۷۴۶ ۰۷۵۱ ۷۵۷ 
۵ ۷۶۸ ۸۰4 ۳۱ ۱ع ۱۰۰۳ 
۱۰۱۴۷ 

اشتتهم لو دشر مه 1۵۱۰۱۱۲۵ ۷۵۵ 
۹ ۰۷۹۷ ۸۷۶ 


اسمیلگا ۸۷۱۰ ۷۱۱ 
اسمیناو خ ۱۰۴۰ 

اسنودن؛ اتل ه ۹۰ 
اشتانیبرگ ۷۶۲ ۷۹۶ ٩۴۲‏ 


اشترود؛ ویلهلم ویلهمویچ ۳۷۵ 


اشتورمر» بوریس ۰۴۱۶ ۴۲۵ ۴۳۰ 

اشراف متحد. گروه ۳۳۹ ۳۴۰ ۴۳۰ 

اشکلوفسکی» ویکتور ۰۴۵۱ 0۴۷۴ ۰۴۷۵ ۴٩۰‏ 
۲« 

٩٩۸ 5۱ اشکورو‎ 

اشمیت. کارخانه مبل‌سازی ۰۲۹۸ ۷۱۱ 

اعتراف ۱۰۹۷ 

اعتصات ۱۱۰۰ 

افریقای جنوبی ۲۴۵ 

افغانستان / افغان‌ها ۲۵۱ ۰۱۰۴۶ ۱۱۲۶ 

افلاطون ۰۱۱۱۲ ۱۲۲۸ 

اقتصادگرایان ۲۲۳ ۰۲۲۶ ۵۸۰ 

اقیانوس آرام ٩۷۵‏ 

افیانوس منجمد شمالی ۰۸۵۱ ۸۷۰ 

اکسر ۰۱۱۰۰ ۱۱۰۲ 

اکتبریست‌ها ۰۲۸۹ ۳۳۵-۳۷ ۳۴۱ ۳۴۳ ۳۶۴ 
۷ ۰۳۶۸ ۰۴۰۹ ۵۴۱۷ ۰۴۲۷ ۴۵۱ ۸۵۰۲ 
۹ ۸۴ 

بای کمویسم ۱۱۱۰ 

الگا الکساندرونا/ خواهر تزار نیکلای دوم ۴۶ 

الگا/ دختر بزرگ با کل 6 دوم ۵ ۶ 

امپریالیسم / امپربالیست‌ها, نظام ۱۳۳۷ ۳۶۸ 
۸ ۰۴۳۹ ۰۵۶۵ ۸۵۶۸ ۵۶۹ ۲۲ ۶۳۱ 
۵ ۹۷۹۸ ۸۷۹۹ ۰۸۰۱ ۸۱۴ ۸۱۶ ۸۵۲ 
۳ ۳4 ۱۰۲۸ ۰۱۰۳۶ ۱۰۴۱ ۱۰۴۶ 
۴ -م. آلمان ٩۴۰‏ - اسلاوی 
۹ جنگ - ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۲ ۵۸۷ 

امریکا ابالات متحده/ امریکایی‌ها ۲۷۴ 
۰ ۳۰۱ ۳۶۲ ۳۶۴ ۳۹۴ ۴۳۶ ۴۴۲ 
۳ ۷۷ ۷۹۸ ۸۵۲ ۵۸۵۶ ۸۷۱ ۸۵۶ 
۸ 2 0( 
۲ سازمان امداد ‏ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ 


امریکای جنوبی ۵۶ 

امریکای شمالی ۶۲ ۱۶۷ 

امریکای لاتین ۶۳۳ 

انترناسیونال» سرود ۷۹۷ 

انترناسیونالیسم/ انترناسیونالیست‌ها: اصول 
ظ ۳/۵ ک/ ‏ ا۵ ۰ 
۹ ۸۰ ۰۸۰۷ ۰۸۱۸ ۰۱۰۳۵ ۰۱۱۰۴۳ 
شتا لا دق ی ۱۳۱۵ هه 
کمونیستی ۱۰۴۲ - منشویی ۷۵۲ 

راندیشه‌های نابهنگام», مقاله ۵۹۵ ۰۱ع ۶۰۲ 

اسان حد ید ۱۹۴ 

انقلاب اجتماعی ۰۲۰۴ ۰۲۰۷ ۳۰۵ ۸۰۱ 

انقلاب ارضی ۲۰۶ 

انقلاب جنسی ۰۱۱۰۵ ۱۱۰۶ 

انقلاب جهانی ۱۱۱۵ 

انقلاب دهقانی ۰۲۰۸ ۰۸۰۱ ۰۱۱۱۱ ۱۱۲۰-۲۷ 
۰( ۱( ۸( 6 ۱ 

انقلاب صنعتی ٩۶‏ 

انقلاب فرهنگی ۱۱۰۷ 

انقلاب مستمن نظریه ۳۱۳ 

انقلابیون سوسیالیست: حرت ۰۳۲۸ ۴۸۷ 
۵۴٩ ۰۵۲۲ ۵۰۴ ۲‏ ۵۵۶ ۰۵۷۲ ۵۷۴ 
۰ ۵۸4 ۶۲۳ ۰۶۳۲۵ ۶۴۲ ۶۵۰ ۶۵۱ 
ار ۰ ۱ ۰ ۱۳۹۱۰۲ 
۸ 6 ۲ ۲ ۰ ۲۹۴ ۷ 
۳ / ات ( ۵ 
۹ ۸۷۶۱ ۸۷۶۲ ۶۹ ۷۶۵۶ ۸۷۷۱ ۷۷۳ 
۷ ۰۸۵۸ ۰۸۶۰ ۸۶۷ ۸۶ ۸۷۰ ۸۷۶ 
6 ۵ 6 ۲ ۷۲ ۷ ۲ ۳۰ 
هه ۱ ها ۱ ۸۵۱ ۱ ۱:۲۲ 
۳ ۰۱۱۲۴۵ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۴۶ ۰۱۱۷۱ 
۵ ۷ «. اوکراینی ۰۷۵۶ ۸۱۴ سس 
جب ۷۶۱۴ ۷۶۷۶٩‏ ۷۷۲ ۸۰۱ 
۳ 6 ۳ ۳ ۳ 0( 
۲ ۵ ۹۵۲ ۹۹2 
اه ۲۱۱/۱۱۱۵ بت واستا 
۸۵٩ ۰۸۵۷ ۸۵۵ ۰۷۷۰۷۸۲ ۲ ۱‏ 
۲ . روسی ۷۵۶ 


نمایه ۱۳۲۸۱ 


انگلس ۰۱۹۵ ۰۵۷۹ ۹۵۳ ۱۱۰۳ ۱۱۱۴ 
انگلستان/ انگلیس / بریتانیا ۶ ۱۸ ۲۷ ۳۵۰۷ 
۸ ۱۱ ۱۱۷ ۰۲۰۷ ۲۱۷ ۳۲۲ ۳۳۵ 
۷ ۰۳۴۹ ۳۶۸ ۱۳۷۱ ۰۳۸۹ ۰۴۱۷ ۴۲۴ 
۳ ۰۵۴۷ ۰۵۷۵ ۶۵۰ ۷/۱۵ ۰۷۷۰ ۷۹۹ 
۶ ۸۵۱۵۳ ۸۷۱ ۸۸۴ ۸۸۵ 8۴۴ 
۵۱ ۶۹۰۱۷۵ ۷۸ ۰۰۴ ۰۱۰۲۸ 
۲ ۴۵ ۰۱۰۴۶ ۱۰۵۷-۶۰ ۱۰۶۲ 
۸ ۰۱۰۶4 ۰۱۲۱۹ ۱۲۲۳ ان_قلاب نب 
۸ انقلاب صنعتی در سم ۶ کارگران س 
۸ مجلس اعیان - ۲۲۳ مجلس عوام 

۶٩۳ سم‎ 

انگلیسی زبان ۰۲۴ ۳۵ 

اونکسکول, واروارا ۴۵ 

افتسس۱ ۱۵۱۰۱۲۲ 

اویشچینا | انجمن زمین ۱۳۲ 

اوبلونسکی, ولادیمیر آ. ۸۷۵ ۸۷۶ ۰۲۸۷ ۱۳۱۹ 
۰ ۳۲۴ ۳۲۷ 

اوبو للسکایا» یولیا ۵۲۴ 

اوبولنسکی خانواده ۵۴ 

اویر وی ای ها رونام ۱۵۱ 

اوپربچنیکی / پیروان ایوان مخوف ۱٩۹‏ ۱۲۱۸ 

اوپسنسکی, کلیسای جامع ۸ 

او نرو روسی ۰۳۷۵ ۴۰۹ 

اوخرانا؛ ژ. ۰۱۸۶ ۲۶۰ ٩۵۸‏ 

اودس-۱ ۰۲۶۱ ۰۲۷۵ ۲۹۳ ۸۷۷۳ ۸۵۳ ۸۵۴ 
۹ ۰۸۷ ۰۱۰۷۶ ۱۱۱۷ 

اورال استان ۶۸۹ ۰۸۵۷ ۰۸۶۷ ۴۵-۴۷ ۶۲ 
۲ ۷۴ ۰۷۶ ۰۷۷ ۸۷ ۸۸ ۱۰۵۲ 
۷ ۱۱۵۹ 

اورال. کوه‌های ۰۱۶۳ 0۲۳۶ ۵۷۹ 

اوردژونیکیدزه ۰۴۴۳ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۸ 
۰ ۱۰۶۲-۶۴ ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۳ 

اورل. استان ۸۷۷۳ ۸۹۲ ۸۸ ۰5۹۲ ۹۹۵-۹۸ 

اورنبورگ ۲۳۵ ۸۶۷ ۷۳ ۰۷۴ ۰۱۰۵۵ ۱۱۲۵ 

ات فان | مه ۲۲۹ 


اوروسوف. شاهزاده سرگی ۲ع ۴ی ۶ ۲۵۹۰ 
۸( 

٩۳۱ ۸۷۵۷ ۸۷۳۷ ۰۶۸۶ اوریتسکی‎ 

اوسپنسکی, گلب ۱۳۰ 

اوستت؛ آنا ۲۱۲ 

اوستربالوف. نبکلا ۱9۴۰ 

اوسکین. استان 4۹۵ 4۹۶ ۱۰۰۳ ۱۰۲۲ 
۶ ۲ ۱ 

اوسکین» دمیتری ۲۹۶-۹۸ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۷۰ 
۵۹ ۰۸۶۴ ۸۷۶۰۸۷۸ ۸۸ ۸۸۴-۸۷ 
۱۹٩۹۳ ۹۲ ۳‏ ۰۱۰۷۵ ۰۱۲۲۵ ۱۲۲۶ 

اوسمان منطقه ۶۸۹ 

اوشا عوفکا رودغانه 4۸۲ 

اوفا ۸۶۲ ۸۶۷ ۰۷۲ ٩۷۴‏ شورای - ۸۶۸ 
۱۰۵۲ 

اوکراین / اوکراینی‌ها ۸۵۴ ۶۳ ۰۱۰۳ ۱۰۴ ۱۱۱ 
۰۱۵٩۹ ۳ ۷‏ ۰۳۲۰ ۰۳۴۱ ۴۰۵ 
۳ ۵۶۲-۵ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۵۸ ۷۳۲ 
۴ ۰۷۸۸ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۹۱۵ ۸۲۶ 
۵ ۸۴۷ ۸۴۹ ۰۸۵۱ ۰۸۵۲ ۸۵۴ ۸۸۴ 
۸ ۹۴۰ ۰۹۶۱ ۰۷۶ ۰۷۷ ۸۸۲ ۸۸۵ 
۶ ۰۱۰۰۶ ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۳۸ ۱۱۲۲ 
۷ ۲ ۶ ۱ ۱۱۶۳ 
۷ ۹۲ انقلاب دهقانی س ۱۱۴-۱۶ 
جنبش ملی ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۰۵۲ جنبش‌های 
سم ۱۱۳-۱۶ جنبش‌های ناسیونالیستی سس 
۸ حنگ ۸۷ حزب انقلابی 
بت ۱۲۱ حزب ملی به ۱۲۱ دهقانان سس 
۱۵ شرشیال دم کرات‌هاع ,۱۲۹ 
فرهنگ -- ۱۰۹ قتل‌عام بهودیان سم ۰۱۱٩‏ 
۰ سکره اتتستطام نر ۵۳۴ 
ناسیونالیست‌های -- ۸۵۵۸-۶۴ ٩۸۷-۸۹‏ 
۴ -۰۱۰۰۷ ۱۰۳۷ ۱۰۵۰-۵۲ 

اوکراینی؛ زبان ۸۱۰۸ ۰۱۰٩‏ ۱۱۳ 

او گونات ها دسامبریست‌ها ۱۱۰۱ 

اولیانوف. آلکساندر ۲۰۶ ۲۱۵ ۲۱۶ 

اولیانوف. ایلیا ۲۱۲ 


اولیانوف. ماریا ۲۱۶ 

اولیانوف؛ نیکلا ۲۱۲ 

اولیانوف. ولادیمیر ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

اولتات وا آنا ۷۱۲ 

وتو واماویا الکساندزه :۵ ۲۱۳ 

اومانیسم/ اومانیست‌ها ۰۱۱۰۸ ۱۰۹۵ 

اومسک. منطقه ۰۸۵۷ ۸۶۷۸۷۲ ۵4۴۶ 8۶۹ 
۰ ۷۲۰۷۵ ۷۸۰۸۱ ۱۰۰۵ ۱۰۲۲ 
۱۳۲ 

اپاتف. نکلا ۸۴۷ ٩۴۹‏ 

ایپاتیف صومعه ۶ 

ایتالیا/ ایتالیایی‌ها ۶۸ ۴۲۱ ۸۷۹۱ ۸۵۳ ۸۶۲ 
۲ ۰۱۲۲۷ ۱۲۲۹ 

ابتالیای حوان ۱۹۷ 

۱۰۴۵ ۲۵۱ ۰۱۰٩ ایران‎ 

ابرکو تسک ۸۱ ٩۸۲‏ 

ایریتا الختانتروتا کزان دوس ۴۳۳۳۸۳۲۲ 

ان بر :ری ۳۲۱۲ 

ایزوستیا ۵۱ ۱۲۰۳ 

ایزوستیاه روزنامه ۰۲۸۳ ۲۸۴ ۴۸۶ ۷۴۴ 

اسکر/ ۱ ذرخش, روزنامه ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 

ایلیودور راهب ۰۴۶ ۴۷ ۰۴۹ ۲۹۲ 

٩۶۳ ۱٩ ۸۵۱۲ ۰۴۱۲ ۳۸ ۰۲۸ ابوان مخوف‎ 

ایوانوف. ژنرال ایوان ۸۹٩‏ ۵۰۸ ۵۰۹ 

ایوانوو-وزنسنتسی ۶۸۴ 

اتواتی وان ۲۹۳ 

ایورت. ژنرال ۰۴۱۸ ۰۴۲۰ ۴۲۱ 

ایپوزوفکا/ دونتسک امروزی ٩۵‏ 


بثرینگ» موریس ۳۲۶ 

بائومن ۲۹۴-۹۶ قتل - ۲۹۴: ۲۹۵ 
بائومن» نیکلای. ای. ۰۱۸۴ ۲۹۱ ۱۱۱۵ 
باتیوشکا. تزار ۰۱۵ ۵۲۳ 

باخ ۱۱۱۲ 

باراتاشویلی» شعر ۱۱۰ 

بازرس دوت ۱۰۳۲ 

باژانوف» بوریس 0۱۱۸۷ ۱۲۰۰ 


باسماچی‌ها ۰۱۰۵۵ ۱۰۵۶ 

باشکیر / باشکیرها ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۷ ۷۲-۷۴ 
۶ ۱۰۵۳ ۱۱۵۹ ۱۱۶۱ 

بان امالو ۷۱ 

با کتیو شچینا | سرزمین بدری؛ روزنامه ۱۱۳ 

با کنن. جورح ۸۵۲۳ ۶۶۵ ۷۲۹ 

باکنن» مریل ۶ ۳۴ 

باکو ۰۱۱۲ ۰۴۸۵ ۱۴ ۰۱۰۴۶ ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۸ 
۱۰۶۰۲ کنگره -- ۱۰۵۴ 

با کونین» میخائیل ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ ۱۹۸۰۱۹۶ ۰۱۹۹ 
2۷۹ 

بالابانوف. آنگلیکا ۸۳۴ ۱۱۰۴ 

بالاشوف. استان ۲۰ ۱۰۷۵ ۱۱۲۱ 

بالتیک دریای ۲۷۵ ۷۲۳ 

بالتیی» منطقه ۳ ٩۹۴ ۸٩‏ ۱۰۷ ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
۳ ۰۵۰۸ ۰۸۵۶۱ ۵۶۲ ۸۷۱۰ ۷۱۱ 
۲ ۰۸۱۲ ۸۴۹ ۸۵۱ ۵4۹۸ ۱۰۳۷ 
۲ جنبش‌های ب ۱۰۴ ۱۰۶ 
ناوگان س ۰۲۵۴ ۱۱۳۴ 

بالشوی تثاتر ۰۲۸۶ ۶۶۷ ۶۶۸ 4۳۹ ۴۲ 
۳ ۷۲6 ۱۲۰۳ 

بالی ۴۶۱-۶۵ 0۴۷۳ ۸۴۷۶ ۴۷۹ 

بسالکان ۰۲۵۲ ۳۶۸ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۳ ۶۲۴ 
اتار وهای م۱ رس اه وم ۲۵۲ 
۳۶۸ ۳۶۹ 

باوثرمایستر ستوان ۶۲۵ 

پاواریا ۱۰۴۲ 

٩۷۵ ٩۷۰ بایکال. درباچه‎ 

بتهوون ۵۸۲ 

بخش کارگران اراد مردم. محافل کارگری؛ 
ره ۱۱ 

برادران کارامازوف ۴۰ 

بربروواء نا ۸۱۵۱ ۰۱۱۶۹ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۴ ۱۲۲۷ 

بردیایف. یکلا ۰۱۸۸ ۳۰۹ ۳۱۱ 

۱۰۳۷ ۰۸۱۱ ۸۰۶۶۰۸ ۸۰۲ برست-لیتوفسک‎ 
۸۵۱ ۰۸۱۵۰۱۷ ۸۱۳ ۶4۶  هدهاعم‎ 
٩۳۵۹ ۸۲۸ ۰۱۵ ۸۵۶ ۲ 


نمایه ۱۲۸۳ 


برشکو-برشکوفسکایا؛ یکاترینا/ مادربزرگ 
انقلات ۶۸۰ ۰۸۵۹ ۸۶۷ 

برکمن. آلکساندر ۱۱۳۷ ۱۱۴۴ 

برلین ۰۳۶۸ ۱۳۷۰ ۳۷۱ ۳۸۳ ۳۸۵ ۳۸۸ ۴۲۵ 


فد 22 2 2۰۰۶ ۸۰۸ ۸۰۹ 
۸۱۱-۵ ۳۹ ۰۱۰۴۱۴۳ ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۷۸ 
۱۳۷ 

برلین آیزایا ۱۸۹ 


«برنامه ده» ۱۱۳۹ 

ات ی ۲۲ ۲۲۳۲ 

بروسیلوف. ژنرال آلکسیس 1 ۵۸۷4۹۰ 4۵ 
پ«پ((ط(ظ/۷((( (ظ ( ان ۳ ۴۰۰ 
۲۳ 6 ۷ ۰۴۱۸-۰۲۳ ۴۲۸ ۴۳۱ 
۲ ۰۵۶۰ ۵۶۵۰۷ ۶۰۸۱۱ ۱۸۰۲۲ 
۶۲۴-۶ ۶۵۹-۶۲ ۰۷۱۵ ۷۴۱ ۸۷۸۷ ۸۱۵ 
۴ 6 ۷ ۰ ۰۶ 4۵۱ 
۶۴ ۷ ۰۱۰۳۲-۰۲۶ ۱۰۳۸۴۰ ۱۰۴۲ 


۴ ۷ ۰۱۰۷۰۵ ۰۱۱۲۴ ۰۱۲۱۴ 
۳ -.. و کرنسکی ۶۰۸ ۶۰۹ 
مرک تن ۲۲۲۵ 

«بروسیلوف»؛ شعر ۴۲۱ 

بروسیلوف. فیلم ۴۲۱ 


بروسیلوف. نادیوشنکا ۳۶۸ ۴۰9۰ 

بروسیلووا. نادژدا ۳۸۹-۲۹۵ ۴۰۲ ۴۰۵ ۴۱۸ 
۹ ۸۰۶ 4۵۶ ۵۵۷ ۰۱۰۳۲۳ ۰۱۲۲۴ 
۱۲۲۳۵ 

بریتانیا, موزه ۴۳۷ 

بریگاد ۸۶۶ ۰۸۹۱ ٩۲۵ ٩۱۹-۲۱‏ 4۸۵ ۱۰۰۳ 
۳۴ ۳ سب ارتش ۸۶۲ ب سرخ 
۲ غدذا ۲۳ ٩۲۳۴‏ 

بزوبرازوف» ژنرال آلکساندر ۰۲۵۱ ۳۸۸ ۴۲۲ 

بسارابیا» استان ۶۳ ۰۲۹۰ ۵۳۱ 

بعد از ظهر: روزنامه ۷۵۵ 

آنکترف کنتتا نف ونان ۴۳۳ 

بلاروس / بلاروس‌ها ۸۱۰۳ ۸۱۱۱ ۱۱۸ ۳۴۱ 
۹ ۰۵۵۷ ۰۱۰۳۷ ۰۱۰۴۵ ۱۱۲۲ ۱۱۹۲ 
۱۹۳ 


۴ تراژدی مردم 


بلاس؛ روزنامه ۱۰۷ 

بلاگونراروف: گئورگی ۸/۲۴ ۷۲۹ 

بلانیه الکسا و۲۱۳ ۲۱۳ 

بلانک؛ موسسه ۲۱۲ 

بلژیک ۶۱۷ ۸۰۰ ۸۴۳ 

تلتوستم از یلتریی‌هار اقاراته یه ۲۱۱۲:۰۲۱۲ 
و انقلاب جهانی ۷۹۸-۸۰۰ ترور سم 
۷ شنک اراوفرسلن عه ۳۱ عبات 
انقلابی -- ۷۹۳ عدالت طبقاتی -- ۷۹۳ 
نب ملی ۰۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۵۲ ۱۰۶۳ نم و 
بهو دیان ۱۰۰۰-۱۰۰۶ 

بلغارستان ۳۶۸ ملی‌گرایان سم ۱۷۶ 

بلگراد ۳۷۳ 


بلوسوف ۱۱۷۷ 
بلوک آلکساندر ۴۲ ۱۹۱ ۳۰۷ 0۳۰۹ ۵۲۴ 


۱۱۱۷۲۷۴ ۰۱۰۴۰ ۰۲ ۵ 

پلیتسکی »وتا ریون ۹۸ ۱۵۱ ۱۹۴۰۰۱۹۴ 

بلینی ۳۰۹ ۳۱۰ 

بلیومکین؛ یا کوب ٩۴۰-۴۳‏ 

بلیی ۴۲ ۳۰۷ ۳۰۸ ۱۰۹۸ 

بناپارتیسم ۵۳۵ ۱۲۰۰ 

بوبرینسکی» کنت ۲۰۷ 

بوترسوف ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

٩۰۶ بوتیچلی‎ 

٩۵۳ - زندان‎ ۹۸۵ ۵۵ ۰۲٩۱ بوتیرکا‎ 

نو ارو از عاریا ۶۱۸ 

بو خارین» یکلا( ,۸۴۲۵۰۳۹ ۰۴۴۲ ۱۴۴۲ ۵۷۵ 
۳ ۰ ۷۶۳ ۷۹۹ ۰۸۰۱ ۸۰۷ ۸۰۸ 
۰۱۰٩۴ ۳ ۳ ۷۲۳ ۳‏ ۰۱۱۱۰ 
۰ ۰ ۷ 6 ۶( 
۴ ۰۱۱۹۷ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۳ ۱۲۰۵ 
9 

بو خولوو ۰۵۴۲ ۰۱۱۷۵ ۱۱۷۶ 

بوداپست ۱۰۴۳ 

بودبرگ؛ بارون الک ۷۰ ۹۷۴ 

بودبرگ بورا/ بارونس بنکندورف ٩۰۲‏ 


تودشی: میرن ۰۹۹۷ ۰۵۱۲۲۴۰۹۹۸ ۱۳۲۵ 

بور-پولبانشچیناه روستا ۵۴۶ 

بورژوازی» نظام / بورژواها ۶۰ ۶۵ ۱۰۶ ۰۲۰۱ 
۵ ۰۲۲۱ ۳۰۸ ۰۳۱۴ ۳۳۰ ۱۳۵۹ 
۷ ۸۵۰۴ ۰۵۳۷ ۸۵۶۸ ۸۵۷۰ ۵۹۰ ۶۴۲ 
۵ ۶۵۰ ۶۵۲ ۶۸۱ ۶۸۷ ۶۹۱ ۹۴ 
۸ ۷۰۵ ۷۱۵ ۷۵۵ ۱۷۵4 ۷۸۰۰۸۷ 
۲ ۷۹۴ ۷۹۶ ۸۰۸ ۰۸۱۶ ۸۲۶ ۸۳۵ 
۷ ۸۶۴ ۸۱ 4۸ 4۹۰ ۱۰۰۵ 

۴ ۰۱۰۹۷ ۱۱۰۴ ۰۱۱۴۹ 
۰ ۵ ۳ ۶ -. آرم_نی ۱۰۵۸ 
انقلات نم ۰۳۲۱۳ ۱۵۸۷ ۱۱۴۷ تم جدید 
۱ -م. خیالی ۱۰۳۲ دولت - ۵۷۱ 
وه شتا ۱۲۱ رنه ۴۶ 
هک ۲۲ هی :۰ ۲۶۰۱۲:۱۲۲۲ 
فردگراییی - ۱۰۹۸ به قدیم ۱۰۹۸ سم 
واقعی ۱۰۳۲ 

بو رواب / ارو ینت ۸۱۲۴ 
۱۰۴۹۲ 

بوروف د. گ. ۳۴۴ 

بوریسوگلبسک؛ منطقه ٩۱٩‏ 

بوسنی-هرزگوین ۳۶۸۰-۷۰ 

بوکداتیف» س. ی. ۵۸۷ 

بسوگدانوف. آلکساندر ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ 
۹ ۷۲ ۲ ۱۱۰۷ 

بوگدانوف, ب. . ۲۶۸ ۳۱۲ ۱۴۸۶ ۸۵۷۹ ۵۸۰ 
۶۴۱ 

بوگدانویج؛ آلکساندرا ۲۳۷ 

بو کول فت ۲۴۹ 

تو ولا ۵۴۴ 

بولذیرف. ژنرال ۰۸۶۹٩‏ ۸۷۱ ۸۷۲ 

بولشی دورسکایا: روستا ۵۱۸ 

بولگاکوا استان ۱۱۶۰ 

بولگاکوف. سرگی ۳۰۹ 

بولگا کوف. میخائیل ۸۲۵ ۸۲۶ ۱۰:۴۹ 


بولوئی ۱۳۲۳ 
بولونیا ۰۱۰۹۶ ۱۰۹۷ 


۱۰.۸ 


ولیک کن: ۲۷۷۹ 
بونج-برویویج» ولاد یمیر ۴ ۱۰۳۰ 


بویارها ۸۶ ۱۳۰۳ 

بویریکوف ۳۷۷ 

بیخوف» صومعه ۸۰۴ ۸۲۷ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۷ 
بیرق روسیه, گروه ۳۶۱ 


بیزانس ۹ ۰۱۱ "۰۱ ۹ 


اس هل ۱ اه ۱۱ 


بیش ادوارد م۵ 
بیوربروک؛ 3 2 


پائوستوفسکی, کنستانتین ۸۵۱۶ ۸۵۵۲ ۶۱۷ 

پارلمانتاریسم ۱۲۱۵ 

پاریس ۰۳۸ ۰۲۶۹ ۰۴۴۰ ۴۸۴ ۶۷۰ ۸۵۹ ٩۵۱‏ 
۱ ۰۷۳ 4۷۵ ۰۱۱۴۰ ۰۱۱۴۴ ۰۱۱۶۴ 
۲ ۲۷۲۳ ۲۲۸ کتابخانه مسلی ب 
۷ کمون - ۴۹۶ ۸۵۸۸ ۸۵۸۹ ۶۳۲ 
۲ ۶۹۹ ۰۷۴۷ ۰۱۳-۱۵ ۰۱۱۱۴ ۱۱۳۴ 
کنفرانس سیاسی مب ۱۰۰۰ 

پاسترناک» آلکساندر ۲۶۹ 

پاسترنا ک» بوریس ۰۲۶۹ ۰۳۰۲ ٩۸۱‏ 

پالئولوگ» موریس ۴۰۱ ۵۰۷ 

پالچینسکی» مهندس پ. ای. ۷۲۶ ۱۱۶۴ 

پان اسلاو ۸۱۵ 

پان اسلاویسم ۷ ۰۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۱ 
تافییو میم ع۱:2 ۳۱۷ 

پان ترکیسم؛ جنبش ۱۰۵۸ 

پان ژرمنیسم ۱-9 

پانوکا» دیر ۵۴۶ 

پاول گراند دوک ۰۵۱۲ ۵۱۴ 

پاولوف: ای. پ. ۸۰۱ ۱۰۹۲-۹۴ ۱۱۶۳ هنگ 
نت ۵۷۰ 

پاولوفسکی ۴۶۹ ۰۴۷۰ ۶۴۱ هنگ سم ۴۷۶ 

پاولونا» النا ۵۸ 


نمایه ۱۳۸۵ 


پایپس. ربچارد ۱۴۶ ۶۳۶ ۱۰۴۱-۴۳ 

پتراشفسکی م. و. ۱۹۲ 

٩۳۵ ۷۱۰ پترز‎ 

پترزبورگد ۳۱۰ 

پترزبورگ» استان ۵۶ ۱۳۸ ۰۳۱۲ ۳۶۳ ۸۵۷۷ 
۸۵٩۹۱ ۵۹۰ ۸‏ ۸۵۹۶ ۵۰ ۷۶۶ ۸۲۱۷ 
۸۹۹۷ ۱۱۷۴ 

پتر سوم تزار ۱۶ 

۳۶۸ ٩۲ ۸۲ ۵۴ ۳۸ ۰۲۸ ۰۱۱ ۰٩ ۰۵ پتر کبیر‎ 
۱۰۸۱ ۰۱۰۱۸ ۱۰۵۰ ۸۳۲ ۰ 

ی یت سر ۱:۹ 

پتروپاولوفسی. ناو ۰۱۱۳۴ ۱۱۳۵ 

پتروپل. دژ/ باستیل روسیه ۱۸۲-۸۵ ۲۰۰ 
۴ ۰۲۱۵ ۰۲۴۲ ۰۲۵۰ ۲۶۴ ۰۲۶۷ 0۲۷۱ 
۳ ۳۰۴ ۴۰۹ ۴۷۰ ۴۷۶ ۰۴۹۳ ۴۵ 
۸ ۰۷۲۳ ۰۷۲۴ ۰۷۲۹ ۰۷۳۴ ۷۵۸ 
٩۵۷ ۴۳ ۰۷۶۷ ۰۷۶ ۹‏ 

بعروفت» کریطوری ۱۱۵۶ 

پستروگراد ۰۲۹۹ ۳۷۵ ۴۰۹ ۴۱۰) ۰۴۱۲ ۴۱۳ 
۵ ۰۴۲۴ ۰۴۳۲۰ ۰۴۳۳ ۴۴۴ ۴۴۶۰۵۲ 


۰۴۸۲ ۰۴۳۷۸ ۰۴۷۳ ۸ ۲ ۱ 
۵0۱۰ 2 ۵ ۶ ۵ ۰ 235-9 ۴۳۸۶ ۰ 
۵۶۱ ۵۵اه‎ ۵0۵0-4۵2۲ ۵۲٩ ۵۱۳۰ 


۴ ۰۵۷۶ ۰۵۸۷-۹۲ ۶۲۴ ۶۲۰۰۲۲ 
۶ ۶۲۹ ۰۶۴۵ ۰۶۵۲ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۶۱ 
۶۶۵ ۶۶۶ ۶۷۱ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۸ ۶۸۰ 
۲ ۶۸۴ ۶۸۶ ۶۹۵ ۶۹۸-۷۰۱ 
۳ ۰۷۱۶ ۰۷۲۱-۲۵ ۰۷۳۷ ۷۳۵ 
۲ ۴ ۷/۷ ۰۷۵۲ ۰۷۵۴ ۷۵۷ 
۴ ۷۶ ۰۷۸۵ ۷۸۷ ۷۹۲ ۸۰۲ ۸۰۶ 
5 ۷ (۲ ۲( ۲۷۲ 5۳ ۰۸۵۵ ۸۷۷ 
ظ( ‏ ان ان ظ/ ‏ ۳ + 
4٩4۸-۱۰۰۴ 4۸۸ ۰۸۶٩ ۴۴ ۷‏ 
۳ ۰۵۵۷ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۸ ۰۱۰۳۳ 
۸ 6 6 4 ۰۱۱۳۷ 
۱ ۵ ۱ ها ۱۲ ۱۲۱۵۵ 
۵۶ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۷۲ ۰۱۲۰۲ ۰۱۳۰۳ 


۱۳۸۶ ترازدی مردم 


ی ۱۳۳ 


۱۰۸۴۷ شورش ‏ ۵۰۰-۸ قحطی در 
بت ٩۰۱‏ ۸۹۶ 

پترونکویج ۰۲۵۷ ۳۲۷ 

پترووا. ورا ٩۰۱‏ 

۱۰۰۷ ۱۰۰۴ ۵۹۰ 4۸٩ ٩۸۵ ۸۵۴ پتلیورا‎ 
۱۰۵۲۱ 6 ۷ 

بدران و پسران ۱۹۶ 

پدرسالاری ۶۰ ۰۱۳۶۴۰ ۱۴۵ ۰۱۵۱ ۱1۶۲ 
ووزه 

پرای ۱۳۷۲۳۱۲۲۲۴ 

پراو د۱ ۳۶۵ ۰۵۷۹ ۶۱۹٩‏ ۶۳۶ ۶۴۶ ۶۴۷ ۷۷۶ 
۱ ۸ ۹۳ ۳۳ ۰۱۰۳۹ ۱۱۷۷ 

پرز برنارد ۲۳۲ ۳۰۲ ۳۳۲ ۳۳۴ ۳۶۷ ۶۳۸ 

پرزو السکی ۲۶۵ 

پرزیمیسل ۳۹۹ ۴۰۰ نبرد سم ۳۸۶ 

۱۱۹۴ ۰۵۵۷ ۸۵٩ پرسترویکا‎ 

شتا تایه ۲۵ 

پرکوپ. برزخ ۱۰۶۹ 

پرم ۰۹۴۸ ۱۰۲۲ ۱۰۳۳ 

پرو تستانتیسم ۳۸ 

پسروتوپوپوف ا. د. ۴۲۷ ۰۴۲۸ ۴۵۱ ۴۶۸ 
۳ ۵۲۱ 


پروخوروف. کارخانه نخ‌ریسی ۳۹۸ 

پرودو تریادی/بریگادهای مسلح مصادره کننده 
۹۹ 

پرورزف ۶۴۶ ۶۴۷ 

۱ 
۲۱ ۴۰۰ یونکرهای - ۷۱ 

پروکوپویج ۰۷۲۷ ۸۷۲۸ ۱۱۶۴ 

پرولتاریا/ پرولتاریایی‌ها ۲۱۷ ۰۴۴۱ ۵۵۴ 
٩۱۵ ۸۹۵ ۸۸۳ ۷۹۸ ۷۹۵ ۷۷۱۲ ۸‏ 
6 6 ۰۳ ۵ ۰۱۱۴۹ 
۵ رتیه ۱۷۷۶ وتا 
۱ فرهنگ -- ۱۰۹۷ 

پرو» میشل ۵۵۱ 


پریتو یعس : زنرال ۳۸۴ 


تنوف از سکن : صومعه ۷۶۵ ۸۷۸۵ ۰۱۱۱۰ 
۲ هنگ - ۰۲۴ ۵۵ ۸۲ ۲۶۵ 


۴۸۶ ۷۷۲ 

پست‌مدرنیسم ۱۰۹۲ 

٩۵۶ ۸۸۶ ۷۷۳ ۸۵۱۴ ۸۵۱۰ پسکوف, استان‎ 
٩۹4 ۸ 

پشکوف. زینووی ۴۳۸ 

پشکوف. مبخائیل الکسی ۱۲۵ 

پشکو نوف ٩۵۵‏ 

پلاتینینا-مایسل, ربکا ٩۵٩‏ 

پلتاوا ۰۱۰۹ ۱۱۵ 

پلخانوف. گئورگی ۰۱۲۱ ۱۹۲ ۲۰۲ ۲۰۶ 
۲ ۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۶۹ ۳۱۳ 
۷۵۸ ۶۹۵۵ 

پلژنیکوف. گریگوری ۱۱۲۴ 

پلنوم ۴۹۰ 0۱۲۰۰ ۱۲۰۱ 

پنزاء استان ۵۲۰ ۶۸۹ ۸۷۹۱ ۸۷۹۵ ۸۵۷ ۸۹۲ 
۶ ۰۱۱۲۲ ۱۱۲۴ 

ی 
۱۶۷ 

پوپوفکا ۷۳ ۸۷۴ ۸۷۶ ۵۳۳ ۹۹۴ ۱۲۲۲ 

پوترسوف ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۵۸۵ 

پوتمکین. گریگوری/ شاهزاده تائورید ۱۵ 
۵ ۱۰۴۲ 

پوتمکین, ناو جنگی ۲۷۵ 

پوتباتیناه شاهزاده خانم ۸۵۱۵ ۵۱۶ 

پوتیلوف ۰۴۱۰ ۸۱۰۰۲ ۱۰۲۴ ۱۱۳۲ کارخانه 
سم ۸۵۸۷ ۶۳۹ ۶۴۴ ۶۴۵ 

پودولی؛ منطقه ۱۰۰۹ 


پودوویسکی ۷۲۵ 


رن ۵ ۲۵۲ 

پوریشکویج, و. م. ۲۹۲ ۴۱۷ ۴۳۲ ۴۳۴ 
۱۰۱۰ 

پوزنان ۸۵۶ 

۵٩۹۰ پوزبرف‎ 


پوستیمیس, روزنامه ۱۰۷ 
پوشکین ۰۱۷۳ ۰۱۸۵ ۰۴۱۴ ۰۴۸۱ ۵۸۲ 


پوکروفسکوی. دهکده ۰۴۰ ۴۳ ۸۴۲ ٩۴۶‏ 
پادگان س ۴۰ ٩۴۱‏ 

پوکروفسکی, ژنرال ۸۳۸ 

پوکروفسکی: م ن. ۶۸۶ 

پوگاچفچینا ۷۷۷ 

پرگاچف. یملیان ۱۶ ۱۵۰ ۰۱۷۶ ۸۷۷۷ ۳۳ 
۱ هنگ - ۸۶۶ 

٩۸۷ ۰۳۴۸ ۵۸ پولتاوا‎ 

پولکوو ۷۴۲ ۵۶ ۱۰۰۱ ۱۰۰۳ 

پولثرات. ای. ۶۵۲ 

پولوژینی ۵۷ ر 

پولوفسوف. [ . ۵۲ ۵۴ ۵۵ ۰ ۱ ۷۷ 
۱ 

پولبا کوف. نبکلا ۲۰۸ ۹۶۹ 

۴۱۷ ۴۱۲ ۳۸۹ ۳۳۷ ٩۰ ۰1. پولیوانوف‎ 
۴۸ 

پومگول ۰۱۱۶۴ ۱۱۶۵ 

پویوف ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۹ 

پیاتا کوف. گلورگی ۱۰۵۰ ۰۱۰۵۱ ۰۱۱۲۸ ۱۱۹۹ 

پباتگروزسیک ۸۳۳ 

پپوس, دریاچه ٩٩۸‏ 

پیره ژنرال ۱۰۳۵ 

پیسارف. دمیتری ۱۹۶ 

پا مکی رال رو ۳۱ 
۶ ۱۰۳۷ ۰۱۰۴۰ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ 

پیله‌وری / پیله‌وران ۸۹۶ ۸۰۸ 4۰۹ 8۱۳ 
۴ ۲۵ ۱۰۷۶ حذف تجارت ‏ ۲۶ع 
۶۲۹ 


تثوفان» راهب ۰۴۱ ۴۷ 

تائورید کاخ ۸۹ ۰۳۲۲-۲۸ ۳۶۵ ۰۳۷۶ ۴۲۹ 
۳۰ ۰۴۷۲ ۰۴۷۸ ۴۸۴ ۰۴۸۶ ۴۸۸ 
۴ ۵۰۰ ۵۰۲ ۰۵۰۴ ۸۵۱۴ ۵۱۹ 
۸ ۰۵۷ ۰۶۲۴ ۰۶۲۵ ۶۳۹-۴۶ ۶۵۴ 
۴ ۷۰۸ ۷۲۱ ۷۳۴ ۰۷۵۷ ۵۷۵۸ 
۸۷۶٩۹ ۷۶۴۷‏ ۰۱۰۶۷ ۱۰۶۸ 


نمایه ۱۲۸۷ 


۵۷۲ ۸۵۵۹ ۸۵۸ ۳۲۰۰۱۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰٩۱ تاتارها‎ 
۱۰۵۳-۵۷ ۲ 

تاتلین ۰۲: ۰۱۰۹۸ ۱۱۰۲ 

تاتیانا | دختر تزار نیکلای دوم ۳۴ 

تاتیانا نیکلایونا؛ گراند دوشس ۱۶۵ 

تاخسکستان تا عک‌ها ۱۵۵۵ ۱۰۵۶ 

تاریخ اخلاقیات اروپایی ۲۰۷ 

تاریخ انحراف ۱۲۲۶ 

۱۰۵۶ ۱۰۵۵ ۰۲۶۹٩ ۰۲۴۸ تاشکند‎ 

تا گانروگ ۸۷۸۳ ۸۳۶ ۸۴۰ 

تا گانگاء زندان ۰۲۹۵ ٩۵۷‏ 

تالین ۰۱۱۰ ۱۱۰۰ 

۰۲۳۸ ۰۲۳۶ ۰۲۱۴ ۰۱۵۸ ۰۱۵۴ تامبوف. استان‎ 
۰۶ ۸٩۲ ۸۸۶ ۱۷۹۳ ۶۸ ۰۵۴6۷ ۷ 
۱۱۲۳-۲۶ ۰۱۰۸۹ ۸۷ ۰۲۰-۲۳ ۸ 
۱۱۵۸ ۰۱۱۴۶ ۰۱۱۴۵ ٩۴ 

تاننبرگ ۰۳۸۴ ۳۸۵ ۳۹۲ 

تایمر ۱۸ ۴۷۷ ۰۴۷۸ ۱۰۴۱ 

تجیر سیاه. سازمان ۲۰۶ 

ترپوف. زنرال ف. ف. ۰۲۰۵ ۰۲۷۷ ۰۲۹۳ ۳۳۲۹ 
اقر 3 ی 

ترتبا کوف ۴۰۹ ۷۵۹ 

ترشچنکوف / نیکیتین ۱۱۵۶ 

ترشچنکو؛ میخائیل ۸۵۰۳ ۵۵۴ ۵۶۴ ۵۷۳ 
۱ ۶۶۵ 

ترکستان ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ 

ترکمنستان | ترکمن‌ها ۶۶۰ ۶۷۶ ۱۰۵۶ 

ترکیه | ترک‌ها ۰۸۳ ۸۸ ۵۵۷ ۱۰۱۱ ۱۰۴۶ 
۲ ۲ استقلال ‏ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ 
جنگ با ارمنستان ۱۰۵۷-۶۰ قتل عام 
۵ سییر تناها سم ۱۵۵۸ 

ترونتسکو ی شاهراده ای. ن. ۰۲۹۰ ۳۰۸ ۱۰۱۰ 

ترویتسکوی, شاهزاده پ. ن. ۲۱ 

تروبتسکوی. شاهزاده سرگی ۵۷ 

تروبتسکوی شاهراده گ. ن. ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۱۳۷۱ 
۸۳۰ 


نروبوچنی ۱۱۳۲ 


۸ ترازدی مردم 


ترویوف: 1 ف. ۲۸۵ ۴۳۰ 

ی تس‌کنستگ ها ۱۳۶ 

۲۶۹ ۱۶۹ ۱۶۲ ۰۱۲۰ ۲٩ تروتسکی. لشون‎ 
۴۳۵-۴۳ ۳۱۴ ۱۳۱۳ ۳۰۳-۵ ۰۲۹۶ ۴ 
4۵۸۰ ۰۸۵۷۵ ۰۵۲۲ ۵۰۴ ۰۴۹۵ ۰۴۸۵ ۴ 
۶۴۲ ۶۴۰ ۶۲۷ ۶۲۳ ۸۵۹۴ ۰۵۸۵ ۴ 
۶۸۴-۸۶ ۶۷۸ ۶۷۴ ۶۴۹ ۶۴۳۸ ۳ 
۷۱۷-۲۰ ۰۸۷۱۵ ۷۱۲ ۷۰۸ ۷ ۷ 
۷۴۶ ۸۷/۴۴ ۸۷۴۳ ۸۷۳۵ ۷۳۴ ۰۷۳۲ ۲ 
۸۰۱ ۷۹۸ ۸۷۸۷ ۷۸۶ ۰۷۵۹ ۰۷۵۷ ۷ 
۸۲۹ ۸۱۸ ۸۱۷ ۸۰۸۷۱۳ ۰۸۰۵ ۴ 
٩۱۴ ۸۹۵ ۸۸۹۱ ۰۸۷۶ ۸۵ ۷ 
۷۵ ۰۶۳ ۰.۵۲ ۸۴۹ ۰۴۸ ۰۴۵ ۶ 


۰۱۰۰۲ ۰۱۰۰۱ ۰۹۷ ۹۲ ۰۸۶ ۵ 
۰۱۰۲۹ ۰۱۰۲۱ ۱۰۱۷ ۱۰۰۷ ۴عع‎ 
۰۱۰۴۵ ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۳۹ ۱۰۳۸ ۴ 
۰-۱۲۰۱ ۰۱۰۷۶۷۸ ۱۰۶٩ ۰۲۳ 
۰۱۱۳۲۷ ۱٩ 4 ۴ ۲ 
۰۵۱۱ 4 ۷ ۲ ۲۳ 


۳ ۱۲۰۵ ۰۱۲۰۶ ۰۱۲۲۰ ۱۲۲۶ -ه و 
استالین ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۹-۱۲۰۱ -ه و 
تما ر ۱۱۸ تسوی ی :را 
دین ۱۱۱۱ فرقه گرایی سد ۱۱۹۸-۱۲۰۱ سم 
و لنین ۰۱۱۸۵۹۰ ۱۱۹۴-۱۲۰۱ 

ترودویک / کار / ترودویک‌ها گروه ۳۲۷ ۳۲۹ 
۶ ۰۴۱۱ ۴۲۷ ۰۴۳۰ ۴۸۷ ۱۵۰۴ ۶۹۵ 

ترور/ تروریسم/ تروریست‌ها ۰۲۰۴۶ ۲۱۶ 
۲۵۵ ۸۳۴ ۰۵۴ ۶۲ ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۰۱۲ 
۳ ۶ ۱۵ . بلشویی‌ها ۱۲۱۷ 
توده‌ای ‏ ۷۹۵ حکومت ت ۱۰۵۸ سم 
سرخ ۷۹۵ ۰۸۱۲ ۸۳۸ ٩4۵۲ ٩۳۵۰۳۷‏ 
۳ ۶۰ ۶۱ ۷۲ 4۹۰ ۱۰۰۷ 
۳ 7 
۸ ۱۰۰۶ ب سیاسی ۷۹۵ 

تزارسکوی سلو/کراسنوی سلو ۸۲ ۳۴ ۲۶۳ 
۷ ۰۴۳۷۱ ۰۴۲۴ ۰۴۳۵ ۸۵۰۷ ۰۵۰۸ ۵۱۴ 
٩۵۶ .۴۳ ۶۴۳ ۷‏ 


تزارویج الکستیین | پسر تزار نیکلای دوم ۲۴ 
۳۹ 

۵٩۹ ۸۸۱ ۸۵۴ ۸۴۸ ۸۴۲ ۶۸۴ تزاریتسین‎ 
٩٩۹۷ ۸۸۶ ۴ ۲ 

تزوتایوا؛ مارینا ۶۱۴ ۸۳۰ ۸۳۱ ٩۰۶‏ 

تروتکوفته شماس بزرک ۰۱۱۷۶ ۱۱۷۷ 

تسرتلی» ایراکلی ۳۳۶ ۴۸۴ ۰۴۹۹ ۵۳۱ ۵۶۴ 
۵٩۹۰ ۰۵۷۹ ۳‏ ۶۱۳ ۶۲۳۵ ۶۴۴ 
۶۵۱ ۰۶۵۲ ۶۵۴ ۶۵۸ ۷۴۷ ۷۵۹ ۷۶۷ 

تسرتلی» چرنوف ۵۷۳ 

تسیتسرون» سخوان ۳۹۷ 

تسیمروالد. کنفرانس ۴۴۰ 

تفلیس ۱۱۲ ۸۵۱۶ ۰۱۰۵۸ ۱۰۶۱ ۰۱۰۶۲ ۱۱۹۳ 

تکاچف» پتر ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ ۲۰۴ ۲۰۶-۱۷ 
۳۸ 

توبولسک. منطقه ۶۵۲ ۴۴-۴۶ ۱۱۲۲ 

توخاچفسکی. میبخائیل ۸۶۷ ۰۱۰۴۴ ۱۱۲۷ 
۲۸ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ 

تور استان ۵۱۹ ۷۷۳ ۰۸٩۹۲‏ ۸۹۰۵ ۱۲۲۵ هنگ 
سس ۸۸ ۰۱۵۱ ۲۴۶ 

تورگنف ۱۹۶ 

نو سحه سرمابه‌داری ۲۱۷ 

تو سکا| برد برای کمون ۱۱۰۱ 

توضیح المسائل انقلاب ۱۹۸ 

توکوی ۸۵۶۱ ۵۶۲ 

توکیو ۹۷۰ 

۳۰۷ ۲۳۰۶ ۰۲۳۸ ۷۶ ۷۵ ۸۷۳ ۶۸ تولاء استان‎ 
۸۷۶ ۷۸ ۶۹۰ ۶۸٩ ۸۵۱۶ ۰۴۰۷ ۶ 
٩۹۲ ۵۸۲۳ ۸۹۲ ۸۵۱ ۰۸۸۴۰۸۷ ۰ 
۱۰۳۴ ۰۱۰۲۲ ۱۰۰۲ ۹۶ ۸۷ ۳ 

تولستایا؛ آلکساندرا ۱۱۶۴ 

تولستایاء سونیا ۲۳۹ 

تولستوی, لو ۸۵۸ ۶۶ ۷۳ ۷۵ ۸۷۶ ۸۴ ۰۱۲۵ 
٩ ۰‏ ۱۹۱ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
۲ ۰۳۴۸ ۳۴۹ ۴۰۱ ۶۹۰ 4۰۶ ۹۴ 
۲۳ ۳ ۰۱۶۴ ۰۱۱۷۵ ۱۱۹۶ 
۱۳۳۸ 


توماس, آلبر ۶۱۷ 

تومسک. استان ۵۲۵ ۸۵۷ ۸۶۷ ۵۸۰ ۱۰۲۲ 
۳۹ 

تونکوف. پروفسور ٩۶۲‏ 

توین‌بی؛ آرنولد ۱۰۵۹ 

توین مارک ۳۰۱ 

تیتو ۱۰۵۲ 

تیخون. اسقف اعظم ۰۷۸۵ ۶۱ ۰۱۱۱۵ ۱۱۱۷ 

تیخوینسک. ناحیه ۵۱۸ 

تیرکوا‌وبلیامن آریادنا ۱۸۸ 

تیریک ۱۰۵۸ 

تیلو اف. دابلیو ۱۱۰۹ 

تیلوریسم ۱۱۰۹ 

تیم شنکوء مارشال ۹۹۷ 

تیوتون‌ها ۸۱۵ 


جامعه مدنی ۰۲۴۳ ۲۴۴ 

جان اهل کرونشتات ۲٩۲‏ 

جرگه‌سالاری نظام ۱۰۳۰ 

حناتکار ۱۵۰ 

جنبش آزادی ملی ۲۷۶ ۲۷۷ 

جح زدگان ۸۹٩‏ ۵۸۲ 

جنگ جهانی اول ۰۲۰ ۰۲۵ ۴۴ ۸۳ ۱۳۸ ۰۱۵۶ 
۵ ۰۳۴۶ ۰۳۵۷-۵۹ ۳۷۱ ۳۸۱ ۳۹۶ 
٩۰۷ ۸۹۲ ۸۸۵ ۰۸۷۷ ۰۸۵۶ 9‏ ۹۹۶ 
۸ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۵۷ ۰۱۲۱۴ ۱۲۲۵ 
۱۳۳۲ 

جنگ جهانی دوم ۳۹۶ ۶۹ ۰4۷۰ ۹۷ ۹۹٩‏ 

جنگ سرد ۰۸۵۶۸ ۰۸۶۵ ۸۹۴ ۱۲۱۴ 

جنگ و صلح ۰ ۰۶ ٩۴۷‏ 

جورح پنجم ۰۲۷ 4۵۱۵ ۰۴۴ ٩۵۰‏ 

جورح. لوید ۰۸۵۲ ۱۰۰۴ ۱۰۲۸ ۱۰۴۶ ۱۲۲۳ 


حجوین استینتن ۴۸۰ 


چاستوشکا ترانه ٩۷۷‏ 
چاگال ۸۱۰۹۸ ۰۱۱۰۲ ۰۱۱۰۳ ۱۱۱۷ 
چاو چاوادزه: شعر ۱۱۰ 


نمابه ۱۳۸۹ 


چایانوف ۱۱۶۴ 

چایکوفسکی: ن. و. ۲۰۳ ۶۱۷ ۱۱۰۴ 

عابلشتی, ۳۶۲۶۲ 

چبریا ک» ورا ۳۶۴ 

چبریاک پوگنی ۳۶۲ 

٩۸۹ ۰۱۱۲ چچن‌ها‎ 

چخوف. آنتون ۶۵ ۷۰ ۸۷۱ ۷۶ ۰۱۳۱ ۱۴۳ 
۰ ۳۱۳۹۹ 

جخیدزه. نیکلا ۴۳۰ ۰۴۸۵ 0۴۸۷ ۰۴۸۹ ۵۰۰ 
۳ ۶۳۵ ۶۴۲ ۶۴۴ 

چرچیل ۸۵۲ 

چرکاس؛ منطقه ۱۰۰۹ 

چرکس. تبه‌های ۸۳۸ 

چرموخین ۲۰ ۱۱۲۱ 

چرمیسوف. زنرال ۷۴۰ 

چرنوبیل: منطقه ۱۰۰٩‏ 

چرنوف» ویکتور ۰۲۸ ۰۲۴۲ ۲۶۹ ۰۴۸۴ ۵۴۵ 
۳ ۶۲۸ ۶۲۹ ۴۲ ۴۳ ۵۴ ۶۱ 
۲۳ ۶۹۸ ۷۴۸ ۰۷۵۹ ۷۶۴ ۷۶۷ ۷۶۸ 
۸ ۸۷۰ 

چرنیاوسکی. میخائیل ٩۲‏ 

چرنیشفسکی ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۱۹۲-۹۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ 
۱ ۱۰۹۴ 

چرنیگوف ۷۴ ۰۱۵۸ ۷۷۳ 

چروین ژنرال پ. آ. ۲۳ 

چکا, زندان ۱۱۱۲۰۱۱۱۱ 

چکا. سازمان ۰۱۱٩‏ ۰۱۸۶ ۷۵۹-۶۲ ۷۸۱ 
۴ ۰۷۹۴-۹۶ 4۰۲ ۰۳ ۸۲۵ ۸۳۰ 
۱ و مه ٩0۵‏ 
۸ ۱۰۰۷ ۰۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۲۰ ۱۰۳۵ 


را ۱ 
۵ ۱۷۳ ۰۱۱۷۶ ۰۱۱۸۷ ۰۱۲۱۸ 
۱۳۳۸ 

چجی. زبان ۸۰۳ 


چکسلواکی | چجک‌ها ۸۴۲ ۸۵۶۵۸ ۸۶۷ 
٩۴۸ 4۳۰ ۸۸۴ ۰۸۷۸ ۰۸۷ ۸‏ ۷۱ 


۱۳۹۰ تراژدی 


۱ ۸۲ ۰۱۰۴۳ ۰۱۲۲۴ ۱۲۲۷ روسیه و 
بم ۵۸ ۸۵۶ ۸۶۲ 
جلبانیشسک. منطقه ۸۵۷ ۰۹۷۴ ۱۱۳۲ 
جوکوفسکی: کورنی ۰۹۰۲ ۱۱۷۳ 
چه باید کرد؟ ۰۱۸۴ ۱۹۴ ۰۲۲۳-۲۶ ۵۸۱ 
چیچرین. بوریس ۶۰ ۱۸۸ 
چبچرین گ. و. ۸۱۳ 
چیچیکوف ۴۱۷ 
چین / چینی‌ها ۸۷۲ کمونیست‌های -- ۸٩۱‏ 
حاحی مراد ۸۴ 
«حقوق نظامیان», اعلامیه ۶۱٩‏ 
حمله به کاخ زمستانی ۱۱۰۱ 


خابالوف. ژنرال ۴۵۱ ۴۶۸ ۰۴۷۰ ۴۹۰ ۵۰۶ 
۵۰٩ ۸‏ 

خارکوف. استان ۱۵۸ ۰۲۷۳ ۸۰۶ ۰۸۰۷ ۸۵۲ 
۰۹٩۹۱ ۰۹۸۷ ۶۰ ۸‏ ۰۱۰۰۵ ۱۱۱۷ 

خاطرات ۰۱۲۲۷ ۱۳۲۸ 

خاک بکر ۲۰۳ 

خاموفتیکی ناحیه ۱۱۳۱ 

خانژین ژنرال ٩۷۲‏ 

خانه مردم 21 

خاور دور ۰۲۵۱ ۸۸۴ ٩۷۰‏ 

خبرنامة ادبي ۱۲۲۶ 

خرسون ۰۱۵۸ ۷۷۳ 

خروستالف.-نوسان گ. س. ۲۸۴ 

خروستوف ۴۳۲ 

خلیستی, فرقه ۴۱ 

خوداسو یچ ۸۰۲ ۰۱۰۹۸ ۰۱۱۶۹ ۱۱۷۰ 

خودنیکا؛ منطته ٩۴۱‏ 

خولم ۳۶۷ زندان - ۹۵۶ 

عو وستو ۱.۱ ۶۷ ۴۱۵ 

داردانل ۳۶۸ 

داروین ۶ ۰۱۸۶ ۱۰۹۳ 

داروینیسم ۰۱ ۱۹۰ 

داستایفسکی ۴۰ ۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۸۴ ۱۹۴ 
۹ ۸۲ ۶۷۰ ۱۱۶۲ 


داشناک‌ها ۱۰۶۰ 

داغستان / داغستانی‌ها ۰۱۱۲ ۱۰۵۸ 

داگربنک ۳0۵۴ 

دان فتر ۲۱۳۱ 

دا تا ۲۲۱۲۲۷۰۱۲۲۵۱۱۲۳۸ ۲۴۳۳ 
٩۵۸ ۵۷ ۰۷۵۹ ۰۷۱۹ ۶۴۳ ۴‏ 

۱۳۲ ۰۳۳ 

دابرة المعارف ۱۰۹۷ 

درا گومیروف. ژنرال ۰۲۵۴ ۸۴۴ 4۸۹ ۱۰۰۹ 

«درباره دهقانان روس». مقاله ۱۴۳ 

دردسر آرتامو نوف ۱۲۲۸ 

(«دروازه». شعر ۵۹۵ 

دروزدوفسکی: ژنرال ۸۴۲ 

درو شتی نان ٩۲۲‏ 

دریای خزر ۱۰۵۹ 

دریای سرخ ۱۰۱۰ 

فرنا تفیل ۲۱۳۲ 

دربای سیاه ۶۳ ۰۲۳۶ ۸۲۸ ۸۵۲ ۸۷۰ ۱۰۰۴ 
۱۰۵٩ 5 ۵‏ 

دربای شمال ۰۲۵۴ ۵۷۵ 

۱٩ دریفوس‎ 

دزرژینسکی. فلیکس ۰۱۱۹ ۰۱۸۶ ۱۸۷ ۴۴۳ 
٩۳۷ ۷۹۵ ۰‏ ۰۴۱ ۰۵۲ ۵۵-۵۸ 
۰ 4۶۲ ۰۹۲ ۰۱۰۴۲ ۰۱۱۹۳ ۱۲۲۸ 

دسامبریست‌ها ۱۷۶ ۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۸۸ ۲۲۳ 

دکتر ژبواگو ٩۸۱‏ 

دلو نارودا ۵۸۳ 

دموکرات‌ها ۰۱۹۷ ۰۲۱۷ ۰۲۹۲ ۱۳۰۱ ۳۰۲ ۳۳۲ 

دموکراسی ۳۱۴ ۳۲۶ ۳۹۶ ۴۹۵-۹۷ ۸۵۰۶ . 
۷ ۵۳۸ ۶۰۹ ۶۴۴ ۶۵۶ ۸۵۵ ۰۱۱۹۴ 
۷ -. اجتماعی ۸ . بورژوازی 
۸ .. سیاسی ۲۷۸ 

دمیتری پاولویج, گراند دوک ۴۳۲ 

مت :۳۹۹ 

دمیتری» گراند دوک ۰۴۳۲ ۴۳۴ 

دن آرام ۳ 

دنباس» منطقه ۰۹۵ ۸۳ ۰۸۴ ۹۰ ۱۱۲۹ 


دن رود ۸۶ ۷۷۴ ۷۸۳ ۰۸۲۷ ۸۲۸ ۸۳۰-۲ 
۵ ۸۳۶ ۰۸۴۰۲ ۸۵۴ ۸۸۷ 

دن کارلوس, اپرا ۷۳۶ 

دن کشوت ۱۱۷۱ 

دن ناحیه ۸۸۳ ۸۸۶ ۸۹۷ 4۹۸ ۱۱۴۶ 
۷۹ ۱۶۰ 

دنیستر ۶۲۵ 

دنیکه, گلورگ وگراه 

دنیکین» ژنرال آنتون ۸۱٩‏ ۳۹۹ ۶۳ع ۷۶ 
۴ ۸۳۰ ۸۳۹ ۰۸۴۲-۰۵۴ ۰۸۷۲ ۸۸۹ 
۰ ۰۴۹ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۷ ۸۲-۹۴ 


۰۱۰۱۱ ۱۰۱۰ ۷۱۰۰۳۲۰۸ ۰15۹۸ ۷ 
۰۱۰۶٩ ۱۰۶۵ ۲ ۲ ۳ 
۱۳۰ ۰۱۰۷۵ 


«دوازده»؛ شعر ۱۱۷۲ 

دوبرولیوبرف ۱۹۳ 

دویروین 1 ۳ ۳۹1 

دوبوا؛ آناتولی ۱۸۹ 

دوبوو-پوبدیموف ۵۴۴ 

دوتوف. ژنرال ٩۷۳‏ 

دوخونین ژنرال ۰۸۰۳ ۸۰۴ 

دورنسوو پ. ن. ۶۲ ۲۳۷ ۲۹۰ ۰۲۹۴ ۲۹۹ 
۰۵٩۱ ۰۳۷۲ ۳۴۲ ۰‏ ۱۳۱۵ 

دوکوستن. مارکی دو ۰۱۰۵ ۱۸۵ 

دولت و انقلاب ۶۴۸ ۶٩۹۳‏ ۷۵۰ 

دولگوروکوف خانواده ۵۴ 

دولگوروکوف شاهراده ۰۲۴۷ ۷۵۸ 

دوماشکی لد 

دوماء مجلس: افتتاح - ۳۲۸ افتتاح - دولتی 
۳ افتتاح دوم نب ۳۳۰ انتخابات ب 
۲ انحلال سم دوم ۳۳۶ تغیبرات -- ۲۸۴ 
سس دوم ۳۳۵ سم سوم ۰۳۳۶ ۱۳۳۷ ۳۴۵-۴۲ 
۳۹ چهارم ۴ 4۵۰۲ ۶۶۹ 

دوبچی آیزاک ۳۰۴ ۶۹۳ ۱۲۰۰ 

۸۰٩ ۶۲۱ دوینسک‎ 

ده ۱۳۱ 


نمایه ۱۲۹۱ 


دهفادان ۱۳۱ 

دهقانان: ارتش به ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۶ انحلال سم 
۵ انتقلاسا: شد ۳۵۶۰ تسین م2 ۱۳۱۲۸ 
ی ۱/۵ ۱۳ ۱۱۳۱۵۲۴ درون 3۳ 
ی ۱۳۹۳ 
۲۰ ۰۱۱۴۵ ۰۱۱۴۶ ۱۱۸۵ - و 
قحطی ۲۳۵۰-۴۱ ناآرامی‌های سم ۳۵۵ هنر 
۱۳۱۰۳ 

دیبنکو: پ. ای. ۶۷۸ ۰۷۱۷ ۸۷۶۸ ۸۶ ۱۱۰۵ 

دیدرو ۲۰۸ 

دبرکتور۱ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۱ 

دیلی تلگراف ۳۰۰ 

دیلی کرایکل ۴۷۹ ۵۵۲ 

دیلی موز ۴۶۴ 

دینامو ۵۶۸ 

خن آتاسا لا ره افو انشا زان چه ام سورع 
۸ ۲ .. بلشویکی ۱۰۳۱ -- پروسی 
۷ . تسزاری ۰۲۱۲ ۰۲۹۰ ۱۰۲۴ 
خودکامگی - ۲۴۶ - دولتی ۴۰۶ ۱۰۹۰ 
نم رسمی ۸۰ نب سلطنتی ۸۵۲ ۵۲ سم 
عقلانی ۵۷ -- کمونیستی ۵۲ - لیبرال ۸۰ 
سم مرکزی ۶۹ 

دیویس. نورمن ۰۱۰۴۱ ۱۰۴۲ 


رابکرین ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۳۲ ۰۱۱۸۶ ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۴ 

رابینزه ریچارد ۶۸ 

رابینویج؛ آلکساندر ۶۳۶ 

راتل ن. ای. ۱۰۳۸ 

راخمانینوف ۱۱۱۲ 

راخمتف ۱۹۴ ۱۹۵ ۰۲۲۳ ۵۸۱ 

راخیا, اینکو ۷۲۱ 

رادا/ پارلمان اوکراین ۸۵۶۳ ۵۶۴ ۸۰۶ ۸۱۴ 
۵ ۰۴۸ ۱۰۴۹ 

رادکی؛ اولیور ۷۵۶ 

رادف زین سر وشن ۱۳۲۵۴ 


رادیکالیسم / رادیکال‌ها ۰۲۱۲ ۰۲۹۰ ۰۳۱۱ ۱۳۳۵ 
۹ ۰۴۲۰ ۰۴۸۸ ۶۹۶ 

راز های رو ماو ف‌ها۱ ۵۲۱ 

ایکا ۳۵ 

راسپو تین گریشکا ۴۶ 

راسپوتین» کربگوری ۰۱۳ ۲٩ ۱٩‏ ۱۳۵ ۱۳۸-۴۹ 
۲ ۶۶ ۰۴۰۵ ۴۱۲ ۰۴۱۳ ۴۱۵-۱۷ 
۱ ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ ۰۴۲۸ ۴۳۲-۳۵ ۴۵۱ 
٩۴۶ ۰۱۸۰۳ ۸۵۲۲ ۰۵۲۱ ۰۵۱۳ ۷‏ توطنه 
هت ۳۰۲۵ ۴۲ 

راسترلی ۱۰۹۹ 

راشتت‌کس۱/ واست م اسان ۱۳۲۶ 0۳۴۵ ۳۶۷ 
۸ ۸۷۷۱ ۰۸۷۳ ۸۹۴ ۱۰۶۵ 

راسکولنیکو ف ۵۸٩۹‏ ۶۳۸ ۶۴۲ ۸۷۶۷ ۱۱۳۴ 

راسکین ۱۲۲۸ 

راف. مارک ۱۹۰ 

۴۳۷۰۵۲۲۱۵۵ 

راینهارت. ماکس ۱۱۰۱ 

رپین ۰۲۶۸ ۰۳۲۵ ۵۱۹ 

رزمناو پوتمکین ۱۱۰۰ 

رکو یم ۱ 

رنسام. ارتور ۴۶۴ 

رنسانس ۶۵ ۳۷۵ 

رننکامپف. ژنرال فرن ۳۸۲-۸۵ 

روحانیان» شورش ۱۱۸۵ 

رودچنکو ۰۱۰۹۸ ۰۱۱۰۰ ۱۱۰۲ 

رودزیانکو, میخائیل ۰۱۳ ۴۹ ۳۷۰ ۳۷۶ ۱۳۹۵ 
٩‏ ۰۵۰۰ ۵۰۷ ۵۰۹-۱۱ ۰۵۱۵ ۵۱۶ 
۱ ۶۶۵ ۸۲۰ 

روت | خرشستق:۲ ۲۷ 

رودنف, خانواده ۸۷۹۰ ۷۹۱ 

رودنف. سمیون ۷۹۰ 

رودیجف ۶۶۸ ۷۵۸ 

روزگار خوش راسپوتین ۵۲۱ 

روژکی» ژنرال ۸۵۰۸ ۸۵۱۰ ۵۱۱ 

٩۸۳ ۰۸۴۱ ۰۸۴۰ ۸۳۶۰۳۸ ۰۸۲۸ ۰۱۲ روستوف‎ 

و وا تاخاشا وه 


زوس :۲۹۱ 

روسی. زبان ۰۳۵ ۱۱۹ ۸۰۴ ۱۰۶۲ 

روسه حوان ۱۹۷ 

روسیه | شوروی | روس‌ها: آزادی تب ۳۲۷ 
۸ ۹۷۰ ب. و ازادی زان ۰۱۱۰۴۶ 
ار وه ۱۳۵۶۳۰۵۵۵۲ 
ازادی فردی در بت ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ند و 
آلمان ۳۹ ۰۱۰۳۶ ۱۰۳۷ آم‌وزش و 
۷ 
تم ,0۱۱۹۹ ۱۱۷۵ اعحز انس یو ضنیا لمشتیجا: اعد 
۴ ان نمی گرا ند ۱۱۷ ادیبات به 
۹ ۸۷۰ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۹۳۹۶ ۲۰۰ ارتش 
نم ۶۰۸-۱۶ ۶۱۹-۲۲ ۶۲۵-۲۷ ۶0۵۷ 
9۹ ۸۰۰ ۸۵۶ اعتراضات کارگری در سم 
۴ ۰۴۴۵ ۰۴۴۸-۵۱ ۴۶۳ ۴۶۴ ۸۸ 
۴ افتا رز مهب ان بش ٩۱:۸۲‏ 
اق]تصاد - ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۶ ۱۰۲۳ 
۰۷۵۷ ۱۰۸۰۹۰ امپراتوری سب ۱۱۶ 
۴ ۰۳۰۵ ۰۳۳۸ ۶۲۸ ۱۰۰۰ امپریالیسم 
سر ۱۰۵: ۰۱۱۷ ۱۱۸: ۳۴۱ ان لاب 
اجتماعی در -- ۶۹۶ ۷۳۸ ۱۰۹۶ - و 
انقلرت استالین ۱۲۲۰ انقلاب اکتیر ۱۹۰۵ 
۵ 
۴ ۲ 6 ۲ ۲ ۴۶۹ 
۸ ۶۸ ۰۱۰۱۴ ۰۱۰۴۰ ۰۱۱۱۴ ۱۲۲۷ 
و انقلاب جنسی ۰۱۱۰۵ ۱۱۰۶ انقلات 
دموکراتیی - ۱۰۰ ۱۰۱ انقلاب دهقانی 
نس ۱۴۷-۵۰ ۲۰۸ ۳۵۶ ۴۴۶ ٩۹۰۵۲‏ 
۰ ۱۷۵۳ ۱۷۸۹ ۷۹۰ ۸۰۱ ۸۵۰ ۸۵۱ 
۰ ۰۸۶۵ ۰۸۹۲ ۷۸ ۰۷۹ ۸۶ ۱۱۱۱ 
۰۰ ان لاب 
روحی بت ۱۰:۹۹ ۱۱۰۰ انقلاب سیاسی در 
۶۹۶ ۶۹۷ ۱۰۱۹۶ انقلاب صنعتی در 
۱۶۰ ۸۱۶۶ ۱۶۷ انقلاب فرهنگی در نم 
۸- ۰۱۰۹۵ ۰۱۱۰۷ ۱۲۱۹-۲۱ انس قلابت 
وه ۱ ۳۱ ۵ ۳۲۶ 
۲ ۰۴۳۵ ۰۴۴۸-۵۲ ۰۴۷ ۰۴۷۲ 


۵۲٩ ۵۲۸ ۵۱٩ ۰۵۰۶ ۶‏ ۵۵۲ 
٩۱ ۶۲۰ ۵۹۴ ۰۸۵۷۸ ۸۵۶۲ ۵۵۶ ۸‏ 
۶٩۹۷ ۲۳‏ ۶۹۸ ۷۲۳ ۷۵۰ ۷۵۱ 
/ ۵ ۷/۰( 
۸ ۷۲۳۷ ۴ انقلاب کارگران سم 
۲ ری او کرا ها ۱۳۱و بالحان 
۲ ۰۳۶۸ ۳۶۹ بانک‌های - ۸۷۴۶ ۷۴۷ 
بحران اقتصادی به ۰۴ ٩۰۵۹-۱۲‏ و 
بحران در شری: ۴۲۱ ه بزرگ ۱۱۱ ۲۱۹ 
۲ ۰۳۶۷ ۵۶۲ ۶۲۹ 4۸ ۱۰۶۳۲ 
۴ . -. ببسعد از انتلاب ۵۳۲۱ 
۲ ۵۳۸۰۴۰ ۵۴۸-۰۵۰ ۶۸۲ به 
بلشویکی ۷۷۴ بورژوازی - ۳۱۴ پارلمان 
ات یا نان شتاط ور مه 
۶ پلیس مخقی - ۱۸۵ ۱۸۶ ۲۰۰ 
 ۹‏ شن فت لس الشت هدوت ۳۸۹ 
تجزیه سم ۶۲۸ ۶۲۹ تحولات سیاسی در 
سم ۰۲۲۱ ۲۲۲ ترور در سم ۱۱۵۵ مه تزاری 
۲۶ ۰۱۱۷ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ ۲۷۷ 
۵ ۳۵۸ ۳۵۹ ۰۴۷۰ ۸۵۱۳ ۵۲۶ ۱۲۱۴ 
تشتکیا کنگره شوراها تست ۷۰۰.۲ تنوع زیان 
وق تیه ره ۱۷۱۹۹۱۱۵۲۹۱ 
| 
کارگری ‏ ۲۲۲ ۰۲۷۹۸۴ ۳۴۶ ۶۸۷ 
٩۲۷-۲۹ ۸‏ جسنش های رادیکال س 
۲ش و سشس حاز شتا آ مان ۱۱۸ 
۱ ۰۷۹۴ ۰۸۷۹۹ ۸۰۹۱۷ ۸۲۵ 
٩۴۰ ۱۲ ۸۵۸ ۸۵۱-۵۴ ۶‏ جنگ مس 
با اتریش ۳۷۱۷۳ و جنگ با دین 
۱۸۹ جنگ - با ژاپن ۲۵۱-۵۳ ۴۱۹ 
جنگ به با صربستان ۰۳۷۳ ۰۴۲۰ ۶۲۹ 
یا اهیتا ۱۱ ۱ ۵ 
۴ ۶۸ ۱۴ .. و جنگ جهانی 
اول ۲۰ ۰۲۵ ۰۴۴ ۸۲ ۰۱۳۸ ۱۵۶ ۳۴۵ 
۵2٩٩ ۰۲۹۶ ۰۳۸۱ ۰۳۷۱ ۰۳۵۷-۵۹ ۶‏ 
۶ ۸۷۷ ۸۸۵ ۵۸۷۷ ۸۹۲ ۵۰۷ 4۹۶ 
۸ ۱۰۳۴ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۹۳ ۱۱۱۵۷ ۱۲۱۴ 


نمایه ۱۲۹۳ 


یط جهانی دوم 
۶ ۶۹ ۷۰ ۰۹۷ ۹۹۹ - و جنگ 
داخلی ۸۵۷۰۷۳ ۶۳۴ ۶۴۹ ۶۵۲ ۵۳ 
۱ ۶۹۲ ۶۹۸۰۷۰۲ ۸۷۳۱ ۸۷۴۰ ۱۷۴۱ 
۲۳ ۷۴۴ ۷۵۰ ۷۵4 ۷۶۸۰۸۷۰ ۷۸۱ 
۸ ۵۸ ۸۱۵ ۸۱۷ ۸۲۸۰۳۳ 
۸۳۵۹ ۵۸۶۲۶۷ ۸۷۲ ۸۷۹ ۸۸۵ 
۶ ۰۸۸ ۸۲ ۸۹۵-۸ همه 8۰۲ 
۰٩۱۸ 4۱۴-۶ ۲ ۲۱‏ ۲۰-۲۵ ۳۰ 
٩4۵۴ ٩۹۵۲ 4۳۶ ٩۳۵ ۱‏ 4۶۰ 8۶۳ 
٩ ۱‏ ۰ ۰ ۰ ۴2 0 
معع ۱عع ۰۱۲ ۱۰۱۵ ۸۱۰۱۶ 
۱۰۲۵-۲٩ ۲‏ ۰۰۴۰ ۸۱۰۴۱ 
۷ 6 ۰۱۰۶۵ ۱۰۶۷ ۱۰۷۵-۸۲ 
۸ ۳ ۶( 
۳ ۲ ۷ ۱۱۲۵ 
۷ ۳ ۲ ۲ ۸( 
۰ ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۶۹ ۰۱۱۷۲ 
۸ ۲ ۳ ۳ و( 
۲۵ ۰۱۲۱۷-۲۱۱۲۵ ۱۲۲۴-۲۶ جنگ 
دهقانان سم ۶۸۸ ۶۸۹ ۹۸۰ ۱۰۸۹ جنگ 
دهقانان و ارتایان در د ۰۱۵۷ ۱۵۸ جنگ 
راه‌آهن ند ۸۲٩‏ بد و جنگ سرد ٩۷۷‏ 
۱ جنگ طبقاتی - ۸۷۹۲ ۸۳۸ ٩۱۴‏ 
۱ ۶ -- و جنگ غله ۱۶ ۱۹-۲۵ 
۷ . و چک‌هصس ۸۵۶۰۵۸ ۸۶۲ 
دهقانان س ۳۳۳۰۳۶ ۳۵۰۶۰ ۸۲۸ 
۵ ۰۱۲۰۶ ۱۲۱۴-۱۷ رژیم سای کج 
۸ روز جهانی زن -. ۴۶۲ زمستان 
۹۷۸ مه ۷۷۴۳ ری کر روشتای یب 
۳ ۱۲ مه افیا ۱8۲ سبافست 
افتضادی مد ۱۱۴8۰2۵۵ شروع انقلات در 
سب ۰۲۸۶ ۲۸۷ شسورای اتحادبه‌های 
کارک 6 ۹۶۱ شورای دفاع ملی سم ۶۶۶ 
شورای وکین مد ۳۳۰۳۳۹۰۵۳۲۴ ۳۴۲ 
شرزای ملساخم مقدس ۳۱۵ ۱ 90۲ 


۶۷۰ شورای کمیسرهای خلق مسر 


۴ تراژدی مردم 


۵ ۷۴۶ شورش مردم ‏ ۴۶۳-۹۲ صلح 
ب با المان ۸۰۰-۲ صلح ‏ با ژاپن ۲۷۵ 
صلح ننگین سم ۳۹ ٩۳۰‏ فدراسیون سم 
۳ سم و ضسدانقلاب ۱۰۱۴ 
فروپاشی -- ۱۰۲ ۰۱۰۴ ۰۵۲۳ ۱۲۳۴ فساد 
در ۰۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ند در فتقر ۱۱۷۰ 
۱۱۶۷۹ - و فنلاندی‌ها ۱۲۱ قحطی در 
۱۵۲ ۱ ۲۱۷ ۱ ۱۳ 
۱ ۰۸۹۶ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۲۴ ۰۱۱۵۵ 
۱۱۵۷۷ - قرون وسطایی ٩۰۵‏ قوای 
نسظامی - ۰۲۵۴ ۲۵۵ قوم‌شناسان سم 
۸ ۷ کسارگران -- ۱۶۷-۷۹ 
کشاورزان س ۱۰۴ کمیته شورا برای مبارزه 
با ضدانقلاب ‏ ۷۱۷ کنفرانس سیاسی سس 
۱ کنگره سراسری شوراهای ب 
۴ ۰۷۱۷ ۷۲۱۰۲۴ ۷۴۰۴۲ 
۰۷۵۲۵ ۸۷۶۱-۶۴ ۷۹۹ -- کوچک ۱۰۳ 
٩ ۸‏ ۱۰۳۸ ب کهن ۱۰۶۴ سس و 
گرجی‌ها ۱۲۱ - و لهستان ۱۲۱ ۱۰۶۰ 
۱ مجلس اعیان - ۲۴۲ مجلس عوام 
نم ۳۳۴ مت جلس ملی مه ۰۲۵۷ ۲۵۸ 


ملسم ده قانی نت ۵۴۸ ۵۴۳۹٩‏ مه و 
مالیات بر غذا ٩۲۴‏ - مرکزی ۷۷ ٩۹۸‏ 


مت و هن ۱۱۱۳۷۱۱۱۵۵ 
مقدس ٩۷ ۲ ۸٩۱‏ مهاجرت از ۱۱۵۵ 
نظام اشتراکی در ۳۵۰-۵۳ ۳۵۶-۵۸ 
۲ (نظام سلطنتی -- ۸۵۲۲ ۵۲۳ نهضت 
بین‌المللی مسیحایی -- ۸۰۱ هنر در س- 
۳ شتسه خس تین اند 
۰۴۶٩ ۰۴۶۶ ۰۲۹۶ ۰۲۷۶ ۲۶۵۹‏ ۷۶۵ سم 
و ی سای ۲۲۱ ۱۵۵۶:۸۱۹۵ 

روشنگری» عصر ۰۲۱۰ ۸۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۷ 
۱۱۱ 

روکوسوفسکی ۳۹۶ 

۵۵٩ رولاند‎ 

رولان» رومن ۰۵۹٩‏ ۱۱۵۵ ۰۱۲۱۱ ۱۲۲۷ 

روماس. میخائیل ۱۲۵-۲۸ 


روم امپراتوری ۰۱۵۶ ۳۱۰ 

رومانوف. خاندان/ رومانوف‌ها ۲-۸ ۰۱۲ ۱۴ 
۴٩ ۴۸ ۰۳۹ ۳۸ ۳۵ ۰۲۷ ۰۱۷-۰۲۰ ۵‏ 
۳۲٩۳ ۲‏ ۳۶۶ ۰۳۶۸ ۰۳۶۹ ۴۱۳ 
۵ ۰۴۲۶ ۰۴۳۱ ۰۴۳۲ ۰۴۳۵ ۰۴۷۲ ۵۱۶ 
۰ ۰۵۲۴ ۵۹۵ ۸۷۱۴ ۸۰۶ ۴۳۶۵۲ 
۵ ۱۱۰۳ 

رومانوفسکی. زنرال ۰۸۳۰ ۸۴۴ 

رومانوف گاوریل کنستانتینویج ۲ ٩۰۳‏ 

رومانوف میخائیل ۰۳-۷ ۱۳-۱۵ ٩۱‏ 

رومانی ۶۳ ۰۲۷۵ ۰۴۲۱ ۰۸۴۲ ۸۵۲ ۱۱۴۶ 

رومانیایی, زبان ۸۰۳ 

رو بدادهای بزر گت ۳۱ 

«رویدادهای بزرگ». مقاله ۳۱۰ 

ریابوشینسکی» خانواده ۳۶۹ ۴۰۹ ۵۵۲ 
۹ حلقه .- ۲۴۵ 

ریازان؛ استان ۶۸۹ ۸۸۶ ۸۹۲ ٩۲۳‏ 

ریازانوف ۶۸۶ 

رید؛ جان ۰۸۵۵۲ ۸۷۰۸ ۸۷۲۷ 0۷۳۶ ۷۹۷ 

شور شتا ۱۳۱۳۲ 

ریکوف ۰۷۴۴ ۰۷۶۱ ۰۱۱۹۳ ۱۲۲۹-۳۲ 

ربگا ۰۲۷۶ ۴۰۰ ۶۵۸ ۶۸۴ ۷۱۰ معاهده -- 
۱۰۴۵ 


ریمسکی-کورساکوف ۳۴۳ 
زاسلافسکی ٩۴۶‏ 


زاسولیج, ورا ۰۱۹۸ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۲۲۳ ۲۲۶ 

زامیاتین ۸۹۷ ۰۲ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۷۳ ۱۱۷۴ 

زاویکو واسیلی ۶۴ع ۶۶۵ ۸۳۰ 

زایجنفسکی ۱۹۷ 

زمسکی سویور ۲۷۹ 

زمگور/ کمیته صنایع جنگی ۸۵۰۲ ۱۱۶۴ 
تا 

زمین و آزادی, سازمان ۰۲۰۵ ۲۰۶ 

زنامسکایا؛ میدان ۰۲۱ ۰۲۷۹ ۴۶۴ ۴۶۷ ۴۶۹ 
۵٩۹۶ ۷۰‏ 

زنان ۶۱۸ ۶۱۹ 


زندگی قدسان ٩۳۴‏ 

زندگی کلیم سامگین ۱۲۲۸: ۱۲۳۱ 

زنزینوف, ویکتور ۴۸۵ ۰۴۹۳۲ ۸۵۹ ۸۶۹ ۸۷۰ 

زوباتوف س. و. ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

زوریخ ۰۴۳۷ ۰۴۸۴ ۵۷۵ 

٩۰۲ زوشچنکو‎ 

زبورگ؛ منطقه ۵٩۰‏ 

زیمستوا ۵٩‏ اتحادیه سب ۴۰۷ ۴۱۱ 

زینایدا گیپیوس ۱۳۶ ۶۵۸ 

زبنوویف. گریگوری ۰۴۴۳ ۸۴ ۵۸۵ ۵٩۱‏ 
۷۲ ۳۶ ۳۷ع ۶۴۷ ۶۴۸ ۸۷۰۱ ۷۰۳ 
۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۸۷۶۰ ۸۷۶۴ ۰۸۰۸ ۸۱۳ 
۲ ۲ ۰۴۸ 4۶۱ ۱۰۰۱ ۱۰۱۵ 
۷ ۴ ۱۰۴۲ ۱۰۴۶ ۱۰۸۴ 
۸ 6( ۸5 ۳ )2 
۴ ۲۰۷ ۰۱۳۲۶ ۰۱۲۳۲ ۱۱۴۲-۴۴ 

زینوویف لیلیناً ۱۱۰۸ 


زاپن / ژاپنی‌ ها ۰۲۵ ۰۸۳ ۸۹ ۰۲۵۴ ۰۳۷۶ ۱۳۳۷ 
۱ ۰۴۰۵ ۸۵۳ ۸۸۴ ۸۴۷ ۶۹ ۷۰ 
۷ ۸۱۰۴۶ ۱۳۱۹ جنگ ه با روسیه 
۳ ۰۲۵۱ ۰۲۷۵ ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۲۹ ۶ 

ژاکوین /ژا کوبن‌ها/ ژا کوبنیسم ۰۱۸۸ ۰۱۹۷ ۲۰۴ 
۵ ۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۵۳۵ ۶۷۴ ۸۷۲۲ ۷۵۲ 
0۷۵٩۹ ۷۸‏ ۸۷۹۴ ۰۱۰۴۰ ۱۱۱۱ 

ژرمن‌ها ۰۱۱۷ ۱۳۶۹-۷۱ 0۳۷۳ ۳۸۴ 

ژلزنیا کوف ۷۶۸ ۷۹۶ 

ژنو ۰۲۱۳ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ 0۲۶۹ ۱۰۳۰ 

ژوردانیاه نوی ۱۰۶۰ 

ژوکوف. م ارشال ۳۹۶ ۹٩۷‏ 

زیلیار پیر ۳۹ 


سابل ولادیمیر ۰۴۷ ۴۰۹ 

سابوروف. و. و. ۵۴۶ ۵۴۷ 

ساپوژکوف ۱۱۲۸ 

ساراتوف استان ۶۶ ۰۱۵۸ ۱۹۶ ۰۲۳۵ ۱۳۳۳۲ 
۶ ۶۸۴ ۶۸۹ ۶۹۲ ۸۹۲ ۸۹۹ ۰۸ 


نمایه ۱۳۹۵ 


۰۱۱۳۴ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۳۲۱ ۰۸۹ ۰۸۶ ۲ 
۱۱۶۰ ۲۵ 

ساروفی؛ سرافیم ۱۲۰۴ 

سازمان تبلیغاتی دنیکین | 05۷۸۵6 ۱۰۰۶ 

ان هه ۱ ۱۲ ۱۲۰۱۳۷۲ ۱۳۱۳۰۵۲ 

سالتیکوف. شاهزاده ۶ 

سممارا استان ۱۵۸ ۳۰۶ ۰۵۴۹ ۶۸۴ ۸۴۲ 
۵ ۰۸۵۷ ۸۶۲ ۸۶۶۰۶۸ ۱۰ 
۱ ۰4۵۶ ۰۷۳ ۰۱۱۳۲۱ ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۳۸ 
۰ ۸۷ ۱ 

سامارین بوری ۰۵۲ ۴۱۵ 

اون که ۳۹۲۰۳۹۱۰۵۸۲ 

سامفاروف. سروان ۳۹۷ 

سانترالیسم / سانترالیست‌ها ۰۴۴۲ ۵۸۰ ۱۰۵۰ 
۲ ۳ اد پسوووکرانیک. ۷۰۹ 
دموکراتیک ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۹۱ ۰۱۱۳۸ ۱۱۹۴ 
سب وی ۱۵۶۲ 

یر ی 
٩۵۳ ۰۸۳۰ ۳‏ 

سایماء دریاچه »۳۰ 

سپاه سوم سواره‌نظام / لشکر وحشی ۶۶۵ 
۶۶۶ 

ستاره سرخ ۱۶۹۵ 

سجنف. ابوان ۱۰:۹۳ 

سخین ما ۴۴۰ 

سخن نو ۴۴۲ 

سکاو ختبکان ناجیه ۰۵۴۶ ۱۱۲۹ 

سسرف‌داری / مسسرف‌ها ۸۵۴۴ ۰۷۷ ۱۰۷۸ 
٩ ۱‏ ۰۱۰۹۵ ۱۲۱۱-۱۳ 

نع رن دوک ۲۶۰ 

نت کوشری ک ان و :۲۶۰ 

سرگی» ویکتور ٩۰۲‏ ۰۶ ۱۰۰۳ ۱۳۳۰ 

سرمایه ۰۱۸۴ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۴۲ 

سرمابه‌داری» نظام ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۱۴ ۰۱۲۰ ۱۲۶ 
۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۵ ۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲۱ 
۹ ۲۲ ۰۲۵۱ ۰۳۱۴ ۰۳۵۹ ۰۴۳۷ ۴۹۵ 


۱۳۹۶ ترازدی مردم 


۰ ۰۵۶۸ ۶۲۲ ۶۳۵ ۷۴۹ ۸۱۶ ۱۳ 
۶ ۱۸ ۸۲۹ ۸۱۰۷۸ ۰۸۲ ۰۱۱۰۸ 
بنج 
لیبرال ۱ س. غربی ۲۰۸ 

سسرمابه | در ساب مستثله تکسوین دسدگاه 
هه درباره تاریخ ۲۱۸ 

(سرمست از پیروزی». مقاله ۱۲۲۹ 

سکاییان ۱۰۴۰ 

سکولار / تجددگرا ۱۰۵۴-۵۶ 

سلطنت طلب. حزب ۳۶۶ 

شتا شوه ادا ۶۳۲ 

سمیپالا تینسک ٩۷۴‏ 

ون وی و موز ۶و2 

شمیو توف تافتانا ۵۴۲ 

سمیونوف. سرگی ۰۷۹٩‏ ۰۱۴۰ ۱۵۴ ۱۶۱ ۲۴۰ 


۵۴۲-۴۴ ۳۴۷-۵ ۴ ۲۳ 
۰۱۱۱۹ ۸۲ ۱۷ ۰۵۱۰ ۰۵ ۰ ۸ 
۰۱۱۱۷۴۷ ۰۱۲۱۵۶۲ ۰۲۱۳ ۰۱" 


۱۲۱۳ ۰۱۱۸۱ ۰۱۱۷۹۰۹ 

سمیونوفسکی ۴۶۹ هنگ سه ۲۹۸ 

سمیونوف گریگوری ٩۷۰‏ 

سن پترزبورگ ۰۳ ۴ ۷ ۸۱۱ ۰۱۳ ۱۷ ۰۲۱ ۰۲۹ 
۳ ۳۷ ۰۴۱ ۰۴۷ ۸۵۲ ۸۵۵ ۴ی ۶ ۷ 
۰ ۸۸ ۶ ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۶۰ ۱۱۶۵ ۱۷۳ 


پ-۲ ظ 4 6 ظظ/(/ ۷ 2۰2۳۱۵ 
۰ ۰۲۳۷ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۰۲۵۵ 
۲۵۷-۲ ۲۶۶ ۲۷۰ ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ 


۰۲۸۲-۸۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۳۲۵ ۳۳۳ ۱۳۳۹ 
۲ ۳۴۳ ۳۴۶ ۳۴۸ ۳۶۰ ۳۶۱ ۱۳۶۵ 
۸ ۳۷۳ ۳۷۵ ۴۳۷ ۴۷۱ ۰۴۷۲ ۸۲۵ 
۹٩۹۷ ۰۸۳۲۱ ۰‏ دانشگاه 2 ۰۱۸۹ ۲۱۵ 
۸ رای ۳۹۶۵۹۸ ۳۲۰۳ 

سنت ایزاک کلیسای جامع ۱۲ ۰۲۱۵ ۶۵۹ 

سنت بازیل. کلیسای جامع ۷۶۱ 

سندیکالیسم ۱۱۳۹ 

سن؛ رود ۱۲۳۲۳ 

سن سیریل, انجمن برادری ۱۰۹ 


سوئد/ سوئدی‌ها ۸۲ ۱۰۶ ۰۲۷۶ ۸۷۳۷ ۱۲۱۹ 
تاو ان خی ۱۸۳۳ 

سوئدی, زبان ۱۰۶ 

سواستوپل ۸۷۷۳ ۷۸۳ ۰۱۰۶۵ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ 

سواستوپل. ناو ۱۱۳۵ 

سوبورنوست ۵۲۶ 

سوبینوف, لئونید ۶ 

سوخارفکاء بازار ۸4۲۵ ٩۲۶‏ 

سوخانوف. نیکلا ۰۴۶۷ ۰۴۷۶ ۰۴۸۲-۸۵ ۴۹۴ 
۰ ۱۵۰۱ ۰۸۵۷۳ ۰۸۵۷۸ ۰۱۵۹۲ ۰۳۷ ۳۵ع 
۳ ۶۷۴ ۶۸۴ ۷۰۲ ۷۰۲ ۷۰۸ 
۷۱ ۸۷۵۴ ۸۷۶ 

۱۰۸۷-۸٩ سوخوز‎ 

سوخوملینوف. ژنرال ٩۰‏ ۳۸۹ ۳۹۳ ۴۰۲ 
۹ ۴۱۲ ۴۲۸ ۴۹۳ 

سور ۱۰۱۷ 

۵۱ ۴۵-۴۷ ۰۲۱ ۵۹۲ ۰۵٩۱ سوردلوف‎ 
۱۰۳۲" ۷۱ 

سوردلوف ۷۵۳ 

سورمووا ۱۶۲ کارخانه - ٩۲۸‏ 

سورنتو ۱۳۲۷ 

سوروکین ۰۴۸۳ ۸۷۵۹ ۷۶۷ 

سورین ۸۸۱ ۸۸۲ 

سوزدال ۸۷ ۷۸ 

سوسانین ایوان ۶ ۰۱۴ ۱۵ 

سوسکیس. دیوید ۶۸۰ ۷۱۵ 

سوسیال دمویراتیی» حزب ۰۱۲۱ ۰۱۷۹ ۲۰۲ 
۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱-۲۳ ۲۲۸ 
۶۰ ۰۲۶۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۲۹۵-۹۷ 
۲ ۰۳۲۷ ۳۳۶ ۴۳۵ ۰۴۳۷ ۴۴۰ ۴۷۲ 
۹ ۵۸۰ 

سوسیالیسم/ سوسیالیست‌ها: احزاب -- ۲۹۹ 
۶٩۱ ۰۸۵۷۱ ۴۸۸ ۰۴۷۷ ۲‏ ۸۷۳۹ ۷۷۷ 
۹ .. انتزاعی ۶۲۳ انسان‌گرایانه 
۰ انقلابت ‏ ۳۲۷ ۳۳۶ ۶۳۲ ۷۹۸ 
۰ ۰۲ ۱۱۸۵ -- بریتانیایی‌ها ۵۷۰ سم 


بین‌المللی ۴۳۷ -- چپ ۷۱۷ - خارجی 


۲ -. دموکرات ۱۲۱۶ دهقانی ۱۰۵۱ 
مدومانتیک ۵٩۴‏ وواین: 0۴۳۸ ۶۲ اعد 
زوهیرن ۳۳ خی ان ۲۹۲ ری ۱0۴۲ 
۲ مه فلرالسنت ۱عما مد فرانستویق 
۰ ب. مردمی ۴۸۷ 

سوفیاء مت وه دینی ۲۶۰ 

سوکولوف» بوریس ۰۴۷۲ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۹۴ 
۰ ۶۵۷ ۷۶۹ ۷۷۰ ۸۷۷۲ 4۵۱ ۱۰۰۵ 

٩۷ سولژنیتسین‎ 

و لوفی ۲۱۳۳ 

سولوویوف» و لادیمیر ۶۸ ۳۰۹ 

سووروف ۳۲۸۹ 

۷۵۹-۶۴ ۰۷۵۷ ۰۷۵۱-۵۴ ۸۷۴۶ سوونارکوم‎ 
۰۱۰۳۰ ۸۶۰ ۹۵۱ 4۳۹ ۰۳۷ ٩ ٩ ۶ 
۱۲۰۰۶ ۰ ۸ 

سویرسکی آلکساندر ۷۸۵ 

سویس 0۲۰۰ ۲۰۴ ۷۷ ۵۷۵ 

سه خواهر ۶۵ 

سیاست جهانی ۸۰۶ 

سیبری / سیبریایی‌ها ۰۱۷ ۲۵ ۴۱ ۰۱۳۲۸ ۰۱۵۳ 
۰۸۵ ۰۲۹۹ 0۳۳۱ ۰۳۶۵ ۴۰۳ ۴۳۲ 
۳ ۴ ۰۵۷۱ ۰۵۷۹ ۰۸۵۸۲ ۶۶۰ ۷۵۶ 
۸ ۸۳۱ ۰۸۴۵ ۸۵۱ ۰۸۵۸ ۰۸۶۷ ۸۷۲ 
٩۷۵۷ ۰۶۸۰۷۰ ۴‏ ۰۷۹ ۸۱ ۸۲ 
۶ ۶ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۵۹ ۱۱۶۰ 
۸ ارتش --. ٩۷۳‏ دیکتأتوری سه ۸۶۸ 
۹ راه‌آهن سراسری - ۲۵۱ ۸۵۶ 
۷ ۸۷۲۱ ۰:۷۲ ۹۸۰ - مرکزی ٩۸۰‏ 

فتسسیا گنود دی د. س. ۱ ۰ ۲۵۱ 

شین زنرال ۸۸۱ 

سیدورین ژنرال ۸۸۱ 

سیزران ۸۵۷ 

سیکورسکی پروفسور ۳۶۲ 

سیمانویج؛ آرون ۴۳ 

یی سک استتان ۲۳۸۰۸۲۳۸۰۰۲۱۲۰۸۱ 
٩۰۸ ۸۸۱ ۸۶۷ ۸۶۲ ۰۷۹۰‏ ۹۷۳ 
۲ ۱۶۰ 


نمایه ۱۲۹۷ 


شنم را میک ۸۰ 


٩۰۲ ۸۷۳۶ ۶ شالیاپین‎ 

شب ۷۵۵ 

٩۷۹ شچتینکین‎ 

شجرباتوف ۴۱۵ 

شیجکل ون فه ای: کا: ۳۶۱ ۰۳۶۲ ۱۳۶۵ ۴۰۹ 

شچگلویتس, ایوان گریگوریویج ۰۴۹۲ ۴۹۳ 

شرایدر / ریش سفید ۸۷/۲۷ ۰۷۲۸ ۷۵۸ 

شرمتفسک. خانواده ۵۴ 

شمجنکو تاراس ۱۰۹ ۱۰۴۸ 

۵۰٩ شلرگین‎ 

۱۹ 

فلباشک اف الکساتتر :۱۳۳۰ ۳۶۸۵۴۳۹۰۰۴۴۴ 
۴ ۰۴۸۵ ۰۷۱۱ ۰۷ ۰۱۰۹۱ ۱۱۳۹-۴۲ 

شلیفن» طرح ۰۳۸۱ ۳۸۵ 

سندژی ۸۲۸ 

شوین ۱۰۷: ۱۲۰۳ 

1 

شو خانوف ۱۱۸۶ 

شورای سراسری اقتصاد روسیه/ ۱۵۱611 
۹ ۱۰۲۴ 

شورای کلیسای مقدس ۳ ۴ ۱۰۰ 

شورای نظامی انقلابی جمهوری/ 13۷۹1 
۸۸۱ 

شولگین. واسیلی ۰۴۳۱ ۰۴۷۶ ۸۵۱۳ ۵۶۴ ۸۳۲ 
۸٩ ۵‏ ۰۱۰۰۹ ۱۰۴۱ 

شولوخوف ۸۳۶ 

شومسکی, اولکساندر ۱۰۵۲ 

شووایف. ژنرال ۴۱۷ 

شووینیسم/ شووینیست ۰۱۱۹ ۰۲۱۲ ۳۶۷ 
۷ ۵۶۴ ۶۲۹ ۸۴۷ ۸۹ ۱۰۴۷ 
۵۰ ۰۵۲ ۱۰۶۱-۶۴ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ 
اردوگاه ند ۶۱۶ 

شهسواران سنت جورج. طبقه ۳۹۹ 

شیپوف. د. ن. ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 


شنیکا ی ۲۷۴ 
شینگارف ۰۵۰۳ ۷۵۸ 


صبربستان / صبرب‌ها ۰۳۶۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۴ ۳۸۸ 


یت سر ۳۲۳۷۳۰۲۵۲ 


عثمانی: امپراتوری/ عشمانی‌ها/ ترک‌ها ۸۲ 
۹ ۳۷۲۱ 

وی سک ۲۱۱۱۴ 

عنکبوت‌ ها و مکس‌ها جزوه ۷۷۹ 


عیاشی‌های شانه راسپوتین ۵۲۱ 


۸٩۷ عار‎ 

غازان ۰۸ ۰۱۱۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۲۱۲ ۰۲۴۹ ۰۵۱۷ 
۶۸٩ ۰۵۷۷ ۹‏ ۸۷۲۸ ۸۶۲ ۸۶۸ ۸۸۱ 
۸ ۰۵۵ ۱۱۳۶ انجمن پزشکی - ۱۴۳ 
دانشگاه بت ۲۱۶ کلیسای جامع تم ۴ ۱۲ 
۳ ۲۶۶ ۰۳۶۶ ۳۴۷۸ 

عروب ۷۵۵ 


فئودالیسم / فلودالیست‌ها ۰۱۱۰ ۱۰۷۷ ۱۰۸۱ 

فابرژه ۷۸۴ 

فاستوف ۱۰۰۹ 

فاشیسم/ فاشیست ۰۲۹۲ ۷۹۱ ۱۰۹۹ ۰۱۱۰۱ 
4 ۹ ۱۳ 

فافانوا؛ مارگاریتا ۷۰۲ 

فاو ست ۵۸۲ 

فدرالیسم ۵۵۷ 

فدوروف پروفسور ۵۱۳ 

فدورویچ الکساندر ۵۰۵ 

فرادست. طبقه ۷۹۰ 

فرانسوی, زیان ۰۲۴ ۶۱۷ 

فرانسه / فرانسویان ۰۲۵ ۳۸ ۶۸ ۸۷۰ ۸۷۲ ۰۱۵۶ 
۷ ۲۶ ۰۲۵ ۰۲۵۷ ۸۳۰۱ ۰۳۲۴ ۳۴۷ 


۹ ۳۷۲ ۳۸۱ ۰۳۸۲ ۳۸۵ ۸۳۸۶ ۴۲۱ 
۶ ۰۴۳۵ ۶۱۰ ۶۱۳ ۶۱۵ ۶۱۷ ۶۲۱ 
۵ ۶۳۰ ۶۵۰ ۸۷۹۹ هش ۸۰۶ 
۰۸۵۲۴ ۸۵۶ ۸۵۸ ۸۶۹ ۵۷۲ ۱۰۶۹ 
۹ ان لاب - ۰۴۷ ۰۴٩‏ ۱۳۸ ۴۸۳ 
۵ ۰۵۳۶ ۰۷۸۲ ۱۲۱۲ کنواسیون ۱۷۹۲ 
۷۹۲ 

فرانک. س. ل. ۰۳۰۹ ۳۱۱ 

فرانکفورت ۵۷۶ پارلمان/ مجلس ملی ۱۷۸۹ 
ید ۳۲۶ 

٩۱۵ ۸۹۶ ۸۷۵۲ فرانکو‎ 

فردریکس. کنت ۰۳۴۳ ۰۴۲۵ ۵۰۷ 

فردیت / فردگرایی ۱۰۹۲ ۱۰۹۵ - بورژوایبی 
۱۹۸ 

فردیناند» دوک بزرگ ۳۷۳ 

فرمان شماره یک ۶۵۸ 

فرودست. طبقات / فرودستان ۳۰۸ ۳۹۶ 
۱ ۰۱۱۸۷ ۰۱۲۱۷ ۱۲۱۸ 

٩۷۶ ۸۷۴ ٩۷۳ فرونزی, میخاییل‎ 

هنک در خطر است ٩۰۱‏ 

فلاکسرمان, گالیتا ۷۰۲ 

فلسطین ۳۶۴ 

فلسته تاریخ ۲۰۷ 

فلوبر ۰۱۸۶ ۹۵۸ 

فلیکس یوسوپوف. شاهزاده ۴۳۲-۳۴ 

فمینیسم/ فمینیست‌ها ۰۱۱۰۴ ۱۱۰۵ 

فنللاند خلیج ۸ ۸ ۱۱۳۳ ۰۱۱۳۶ 
۱۱ 

فنلاند | فنلاندی‌ها ۱۰۴ ۰۱۰۶ ۰۱۲۱ ۲۶۶ 
۶ ۰۲۷۷ ۲۸۸ ۳۰۰ ۳۳۰ ۳۶۷ ۴۶۶ 
۳ ۰۸۵۵۸ ۵۶۰ ۵۷۰ ۶۳۲ ۳۶ 
۷ ۶۴۷ ۶۵۸ ۶4۹۸۰۷۰۱ ۸۷۱۱ ۱۷۲۱ 
۳ ۰ ۲ اعلامبه استقلال -- 
۷۲ ۵۶۴ پارلمان - ۸۵۶۱ ۵۶۲ جنگ 
داخلی - ۰۵۶۲ ۵۶۳ به‌رسمیت شناختن 
نت و۱۰ ۱۰۵۱ هنگ تم ۰۴۹۱ ۱۱۳۲ 

فنلاندی زیان ۱۰۶ 


فنلاندی‌های جوان, گروه ۱۲۱ 

فوتوریست ۱۰۹۹ 

فوتیوا؛ لیدیا ۰۱۰۳۰ ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۱ 

فورد. هنری ۱۱۰۹ 

فون پلهوه. ویاچسلاو ۶۲ ۸۷۸ ۰۲۵۱ ۲۵۴ 
۲۵۵ ۶۶۲ 

فون تتائی سرگرد ۸۳ 

فرن هوفمان, ژنرال ماکس ۸۰۹ 

فون هوهن لوهه. ارنست ۸۰۳ 

فیگنی ورا ۰۱۸۹ ۱۱۶۴ 

فیلکوف: م. ای. ۵۶ 

فیلیپ» دکتر ۳۸ 

فیلیپرفسکی ۴۸۵ 

۵٩۹۰ فینیکس‎ 


قتل آیبنی؛ نظریه ۳۶۰-۶۲ 

قتل خاندان سلطنتی ۹۵۱ 

قسرقیزستان | قسرقیزها ۸۶۷ ۰۱۰۵۵ ۱۰۵۶ 
زنب ۱۵۲ 

قزاقستان ۰۱۰۵۶ ۱۱۵۹ 

قراق‌ها/ قزاقان/ هتمان‌ها ۰۱۶ ۸۵ ۸۶ ۱ 
۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۶۴ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۲۹۶ 
۰ ۰۴۵۷ ۰۴۶۳ ۰۴۶۵-۶۷ ۴۷۲ ۴۷۳ 
۴ ۶۱۵ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۵۲ ۶0۵۵-۶۱ 
۵ ۶۸۵ ۸۷۲۷ ۸۷۴۲ ۸۷۷۳ ۸۲۷ ۸۲۸ 
۴ ۸۳۵ ۸۴۰2۴۲ ۰۸۴۴ ۸۴۶-۴۹ 
۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۷۶ ۰۷۹-۰۸۵ ۸۷ 
۹ 4۹۱ ۹۲ 4۹۷ ۱۰۰۵. ۰۱۰۰۷ 
۱ ۱۰۵۵ ۰۱۰۶۸ ۱۱۲۸ تسرور 
دسته‌جمعی بت ۹۸۳ نم جوان ۸۳۶ سم 
زدایی ۴ شانان نید ۱۶۴ مت و نهو دتان 
۱۰۰۹ 

قزل یرف ۱۰۵۷ 

۰۱۰۱۱ ۵۶۹ ۰۳۸۸ ۰۳۷۱ ۰۳۶۸ ۰۱۶۵ قسطنطنیه‎ 
۱۰۶٩ ۸ 

قفقان کوه‌های ۰۱۷ ۸۸ ۰۱۱۲ ۰۱۵۳ ۶۶۵ ۶۷۵ 
۲ ۸۴۹ ۵۸۹ ۰۱۰۵۷ ۰۱۰۵۸ ۱۰۶۲ 


نمایه ۱۳۹۹ 


۲ -- شمالی ۸۳۸ ۱۰۶۱ 
فدراسیون ماورای -- ۱۱۹۲ 

قوم‌شناسان ۱۱۷۸ ۱۱۸۱ 

قهرمان کو جک ۱۸۴ 

قیصر وبلهلم/ پسرعموی تزار نیکلای دوم 
۲ ۴۲۵ 


کائوتسکی. کارل ۰۲۲۲ ۲ ۱۰۶ 

کاپری جزیره ۰۳۶۳ ۰۱۰۹۶ ۱۰۹۷ 

۱۱۸۵ ۱۹۶۱ ٩۹۵۳ ٩۳۳-۳۵ 4۳۱ کاپلان؛ فانی‎ 

کاپیتالیسم مکتب ۰۱۵۳ ۱۳۲۱ 

کاتاتجبکو فب ۴۴۹ 

کاترین, آبراه ۱۲ 

کاترین» تالار ۳۲۵ ۰۴۸۸ ۰۴۹۱ ۰۵۱۴ ۶۳۵ 
۲ ۶۴۴ ۱۷۶۷ 

کاترین کبیر ۳۸ ۳۲۵ کاخ - ۴۹۰ 

کاتولیک /کاتولیک‌ها 4۱ ٩۴‏ 

کاخ زمستانی ۰۲۵۹ ۰۲۶۳-۶۶ ۰۲۸۴ ۰۲۸۶ ۳۱۹ 
٩۵۰٩ ۰۴۹۱ ۰۴۱۵ ۰۴۰۵ ۰۳۷۴ ۳۲۷ ۳‏ 
۵ ۸۵۱۹ ۶۴۱ ۶۵۳۲ ۶۵۴ ۶۶۵ ۶۷۱ 
۲ ۶۷۹۸۱ ۷۱۴ ۰۷۱۵ ۱۷۱۸-۲۰ 
۷۳۸ ۰۷۳۳ ۰۷۳۵2۳۷ ۰۷۴۲ ۷۸۸ 
۱۱۰ تب ک1 ارخن قوس ۰۵ ۲ 

کادت. آستروف ۸۳۲ 

کادت. حزب/ کادت‌ها/ دموکرات‌های 
مشروطه خواه ۰۲۸۷-۹۱ ۱۳۰۳ ۳۰۸ ۲۰۹ 
۷ ۳۲۶ ۳۶۹ :۱۱ ۳: 
۳ ۷ ۰۴۲۸ ۰۴۳۰ ۵۴۰ ۵۵۷: ۵۶۴ 
۵ ۶۱۶ ۶۲۸ ۶۲۹ ۵۰ ۶۵۲-۵۴ 
۶۶۸ ۶۷۷ ۶۵۱ ۶۹۴ ۶۹۵ ۷۲۶ 
۲۳ ۷۴۸ ۸۷۵۶۰۵۸ ۷۵۹ ۸۷۶۳۲ ۷۷۰ 
۴ ۸۴۴ ۸۴۸ ۰۸۵۰ ۸۵۸ ۸۶۷ ۶۲ 
۱۰۴۰ 

کاراوایف. ژنرال ۳۹۳ 

کار ای. اج. ٩۹۵۲‏ 

کارپات. کوه‌های ۳۸۸ ۳۹۳ ۴۰۰ 

کارگ طبقه / کارگران: اتحادیه -- ۰۱۰۹۱ ۱۰۹۲ 


۰ ۱۳۰ ترازدی مردم 


ات امانتا مت ۴۳۸۵۵۱۸۳۲۵۰۱۳۲ 
اعتصابات ب ۱۱۳۰-۴۴ اعلاميه حقوق 
مردم - ۸۷۶۴ ۷۶۷ تظاهرات -- ۴۶۳ 
رد ی 
۷ ۶۸۸ ۱۲۷-۲۹ ۱۰۲۹ جسنبش -- 


اروپا ۴۹۶ شورش - ۱۱۸۵ - صنعتی 
۶ ۱۷۵۷ ۸۲۸ قتیام س ۲۰۴ کمیته ب- 
۵ کی ملد ۴۵۵ هس ۱۱۶۲ 

کاسترو ۷۵۲ 

کاست. نظام ۱۱۸ 

کاگانویج ۴۴۳ ۱۰۵۰ 

کاز فا ت. ۷۵٩‏ 

کالدین. ژنرال ۰۸۲۷ ۸۲۸ ۰۸۳۶ ۰۸۴۰ ٩۸۵‏ 

کالمیک / کالمیک‌ها ۰۲۱۲ ۰۷۸۲ ۸۷۸۳ ٩۷۰‏ 

کالوا(۱۷: حماسه ۱۰۶ 

کالوگا. استان ۶۳ ۸۸۶ ۰۸۹۲ ۰۱۰ ٩۵۵‏ 
۱۰۹ 

کالوپونگك» شعر ۱۰۷ 

کالینین. میخائیل ۰۴۴۳ ۶۳۷ ۰۷۰۹ ۰۱۱۳۶ 
۱۳۰۴ 

کاما؛ رود ۷۰ ۰۷۶ ۱۱۵۹ 

کامکوف. بوریس ۸۷۳۳ 0۷۶۲ ٩۴۰‏ 

کامنکی ۸۸۱ ۸۸۲ 

کامنف ۷۵۵ 

۵٩۲ ۰۵٩۱ ۰۵۸۶ ۰۵۸۴ ۰۵۸۰ ۸۵۷٩ کامنف‎ 
۱۷۲۰ ۷۰۱-۳۲ ۶٩۲ ۶۴۸ ۶۴۲ ۶ 
۱۷۵۲ ۰۷۴۲۴ ۰ ۳/۹ ۳۵ 
۱۰۰۳ ۸۶۳ ۳۹ ۸۸۲ ۷۷ ۱ 
۱۱۷۶ ۷۶۴ ۲ 6 ۱ 
(2 ۷ ۳ ۲ ۷ 
هام‎ ۱۱ 
۶۹۹ ۶۹۸ - ناکامی‎ ۲ 

کامنکاء» روستا ۱۱۲۳ 

کاناتجیکوف. سمبون ۸۰ ٩۷ ٩۶‏ ۰۱۶۰ ۰۱۷۹ 
٩٩ ٩۷‏ ۰۳۴۸ ۸۵۵۱ ۰۵۷۹ ۸۸۴ 
۷ ۲۳ ۰۱۶ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۹ ۰۱۱۸۱ 
نم کتا ره 


۱۶۴-۶ دوران جوانی -- ۰۱۶۴-۶۶ ۱۷۳ 
کودکی -- ۱۶۱-۶۲ 

کانادا ۸۵۳ 

کانت ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۱۲ ۱۲۲۸ 

کانسک. منطقه ۷۹ ٩۸۰‏ 

کانکو تساه رانرت ۱۱۶۲ 

کانگیس. لثونید ۶۱۴ ٩۳۱‏ 

کانوت. شاه ٩۲۵‏ 

کتاب مقدس ۰۸ ۱۸۸ 

کراسنایا کازتا ٩۳۵‏ 

کراسنوف. ژنرال ۶۵۵ ۶۵۷ ۷۴۰-۴۲ ۸۴۱ 
٩٩۷ ۴ ۲‏ 

کراسنوکوتسک؛ هنگ ۸۶۶ 

کراسنوویدوو روستا ۰۱۲۵-۲۸ ۰۱۴۴ ۱۷۴ 

٩۲ ۲۶۷ کراسین‎ 

کرستی. زندان ۳۰۳ ۳۲۷ ۰۴۷۲ ۴۸۶ 

کرستینسکی: نیکلا ۱۰۲۱ 

۷۴۱-۴۳ ۰۵۸۱ ۰۲۹۸ ۰۲۲ ۰۱۲ ۰۷ کرملین. کاخ‎ 
۳۴ ٩۸۳۲ ٩۳۱ ۰۸۹۸ ۰۸۱۸ ۰۸۱۷ ۱ 


۱۰۳۵ ۱۰۱۷ ۰۱۰۱۶ ۰۸۸ ۳ 
(0 ۸3 ۳/36 (۳ ۴ 
۱۳۳۲ ۷۲۸ 

کرمو آرکادی ۲۲۰ 

کرموج ۸2۷ 


کرنسکی, آلکساندر فلودورویج ۰۲۴۷ ۴۰۵ 
۹ ۲ ۰۴۲۷۲ ۰۴۸۴ ۰۴۸۵ ۴۸۷ 
۹ ۰۴۹۲ ۰۵۰۰ ۵۰۳-۶ ۵۱۴ ۵۱۵ 
۵۸٩ ۰۵۷۳ ۵۶۴ ۰۵۶۲ ۰۸۵۳۲۰۵ ۳‏ 
۶ ۶۱۹۲۱ ۲۵ی ۲۶ ۶۳۱ ۶۳۴ 
۱ ۶۴۲ ۶۵۲-۵۴ ۶۵۸-۶۰ ۶۲-۸۱ 
۴ ۶۸۷ ۶۹۰ ۵۹۲ ۵۹۵ ۶۹۸۷۰۱ 
( ( 6( ۵ ۸ ۶۶( 
۳ ۷۴۰۴۲ ۷۹۱ هعش ۸۴۱ ۸۵٩‏ 
٩۵۵ ۴۱-۴۴ ۰۸۶۹ ۴‏ ۵۵۶ ۱۰۴۲ 
۲ ارتش -. ۸۷ 


و وی اوق رهق و عم ای وت 


۸ فرار - ۷۱۵ فعالیت‌های سیاسی - 
۲۴۸-۰ 

کرسکر لها ۴:۵ 

کرنسکی, فدور ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۶۹ ۰۲۷۸ ۲۶۲ 

کروپسکایا, نادژدا ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۸۲۲ 
۵ ۱۰۳۰ 

کروپوتکین. ژنرال ۰۱۸۳ ۰۱۹۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۸۶۸ 

کروپوتکین. شاهزاده ٩۶۱‏ 

کرو تسوالد ۱۰۷ 

کرومنچوگ ۱۰۷۶ 

کرونداتف ۱۱۶۴ 

کرونشتات ۰۴۱ ۰۴۸۲ ۰۴۹۸ ۵۸۸-۹۲ ۶۲۲ 
۵ ۳۸ ۶۳۹ ۶۴۲ ۶۴۵ ۶۷۴ ۶۷۸ 
۰۹٩۹ ۸۷۶۷ ۷۶۴ ۸۷۲۳ ۴‏ ۱۱۳۵-۲۹ 
۷۴ ۱۷۱ پایگاه دریایی -- ۰۱۱۳۳ 
۴ شورش - ۱۱۸۵ 


کره ۲۵۱ 

کریتسمن, ل. ن. ۸۸۵ 

۲۱۱۱۰ 

کریلنکو ن. و. ۸۰۴ 

کریموف ۶۶۶ ۶۷۳-۷۵ ۷۴۲ 

کریمه ۲۲ ۰۳۴ ۸۶ ۳۲۵ ۰۷۸۳ ۸۵۱ ۰۱۰۱۱ 
۱۰۶۴۹ جنگ - ۸۵۹ ۸۲-۸۴ ۴۰۰ 

کرین» چارلز ۰4۶۸ ٩۷۰‏ 

کریوشین, آ و. ۳۷۳ ۴۰۱ ۰۴۰۵ ۰۴۱۲ ۴۱۵ 
۱۰۶۵ 

کریووی اوزری منطقه ۱۰۰۹ 

کشسکایا: مانتلده ۰۶ ۲۳ 

کشینسکایا بالرین, کاخ ۸۵۷۸ ۶۳۵ ۶۳۸ ۶۴۷ 

کلمانسو ۱۰۳۸ 

کلمبوفسکی ۴۱۸ 

کلوپوف: آناتولی ۴۸ 

کل ایلین ۱۹۲ 

کلیموشکین ۸۵۵ ۸۶۴ 

و 


کمون ۹ ۸/۹۰ ۷۹۱ 
کموست روزنامه ۸۱۳ 


نمایه ۱۳۰۱ 


کسمونيسم؛ مکتب/ کمونیست‌ها ۱۰۴ ۲۰۷ 
۶ ۵۶۷ ۶۸۲ ۰۸۱۷ ۸۵۲ ۰۸۸۳ ۸۸۴ 
۵ ۸۸۸ ۸۹۱۵۹۲ ۰۸ ۵۳۹ #۴۲ 
۲۳ ۰ ۲ ۰ ۰.۲۱ 
۴ ۰۱۰۳۸ ۰۱:۴۲ ۱۰۵۲-۵۴ 
۵ ۰۱۰۷۷ ۱۰۸۲ ۰۱۰۸۷-۹۳۲ ۱۱۰۳ 
۷۷ ۷۲ ۰۱۱۱۱۱۴ ۰۱۱۱۷ ۱۱۳۰ 


۰۳-۳۱۷۳ (۱۲ ۱۳ ۸ "۱ ۷ ۷ ۲۴ 
۰۱ ۸۵ ۷ ۷ ۷۵5۵ (۳ ۰" ۲ 
۰۱۳۲۱۱ ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۷۵ ۶۵ ۰۱۱۶۴ 


۳ انترناسیونالیسم نت ۱۰۴۳ انقلات 
۵ بت ۳۶۷ به بنسومی ۱۰۳۷ سم 
بین‌السللی ۱۰۴۴ ۱۰۴۶ - پادگان‌ها 
۷۸ - جنگی ۸۱۰-۱۳ ۲۵ ۲۶ 
۹ ۱۰۶۳ ۱۱۴۰ سس چپ ۸۰۱ ۸۸۲ 
۰ م. روسی ۱۲۷ فروپاشی - ۵۲۹ 
۴ تن محلی ۱۱۲۳ 


کمیسر سرخ ۸۲۹ 
تن ۸۷ ۴ ۷۴۲ ۰۱۰۴۳ ۱۱۴۷ 


کنت مونت کرسته ٩۴۴‏ 

کشا شخ ان دوی ۵٩‏ 

کنستانتینویج؛ گراند دوک گاوریل ۳۷۴ 

کیت ترا در ۲۷۵ 

کنن؛ و ۷۹۹ 

کنی» ازافنته ۲۹۵ 

کوالفسکی. میکولا ۵۵٩‏ 

کوبا ۱۳۲۳۳ 

کوبان رود ۸۶ ۱۵۳ ۸۷۸۸ ۸۳۶ ۸۲۸ ۸۲۹ 
۰۱۰۶٩ ۰۱۰۰۵ ۰۸۹ ۸۳ ۸۴۶ ۴۸ ۲‏ 
۶ -. شمالی ۸۴۳ - غربی ۸۴۳ 

کوتایسوف ژنرال ۲۳۸ 

کون ۵:۵ ۱۰۱۶۲ 

کوتوزوف. ژنرال ۴۰۱ 

کوچارگین, نیکلا ٩۵۴‏ 

«کودتای نافرجام». نظریه ۶۳۶ 

کودکان فتاب ۱۸۴ 

کودکی من ۰۱۳۲۵ ۱۷۵ 


۱۳۰ تراژدی مردم 


کورتلاند ۸۰۵ ۸۱۳ 

٩۸۸ 5۸۷ ۰۸ ۸۷۷۳ ۱۵۸ کورسک‎ 

کورلوف. ژنرال پ. گ. ۳۳۹ ۸۸۱ ٩۶۱‏ 

کورنیلوف: ژنرال لاور / بویار بزرگ ۳ ۰۵۷۱ 
۶۵۴ ۶۶۹۸۷۷ ۶۷۸ ۶۸۱ ۸۴ 
۷ ۶۹۱-۸۳ ۶۹۹ ۷۱۳ ۰۷۱۵ ۷۱۷ 


۲ ۸۰۳ ۸۲۷۰۳۰ ۰۸۳۲ ۸۳۴ 
۷۹ ۰۸۶۸ ۰۱۰۳۵ ۱۰۴۲ ۱۱۲۸ 
کودتای نظامی - ۶۶۵-۶۸ ۶۷۱ مرگ سم 

۸۴۳ 


کوروپاتکینا؛ پاول ٩۵۶‏ 

کوروپاتکینا: لیوبرف ٩۵۶‏ 

کوروپاتعین» ژنرال ۰۴۱۸-۲۱ ۶۲۹ ٩۵۶‏ 

کورولنکی و. گ. ۰۱۷۴ ۱۱۶۴ ۰۱۱۶۵ ۱۱۶۸ 

کوریلوو هنگ ۸۶۶ 

کوری» ماری ۲۷۱ 

کوزمینسکی, تانیا ٩۰۶‏ 

کوستروما ۶ ۸۷ ۰۱۵ ۷۴ 

کوسکووا. یکاترینا ۰۷۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳۴۸ 
۴ ۱۶۸ 


کزکو کی اف ق: ۷۵۸۵۴۱۵۳۰ 


کوی شک ۲۱۶/۸۲۲۲ 
کوکوفتسوف. کنت ۸ ۰۱۴ ۱۳۶۵ ۵۰۷ 


کولاک /سرمایه‌دار /کو لاک‌ها ۰۱۳۵ ۰۱۵۴ ۱۵۵ 
۸ ۸۹۶ 4۰۵ ۵۱۷ 4۲۰ ۸۲۱ ۲۴ ۸ 


۱ ۰۱۱۳۷ ۰۱۱۴۲ ۱۱۴۹ 
۰ 6( 6 6 ۳5 ۱۱۲ 
اعتصاب غله - ٩۱۸‏ - محتکر ٩۱۸‏ 
۹۱۹ 

کولتوفسکی, روستا ۵۲۰ 


کولچاک؛ درباسالار الکساندر ۸۵۲ ۸۷۰۰/۳ 
٩۷۰۸۳ ٩۵۱ 4۴۵ ۸۸۵ ۸۸۷ ۳‏ 
0۰ ۸ هو ۱۰۰۴ ۱۰۱۳ ۰۱۰۴۰ 
۱۰۵۳-۵۵ ۱۱۰۷۶ ۱۱۳۰ 

۱۰۸۷-۸٩ کولخوز‎ 


کولسوف ۱۱۲۸ 
کولمان, بارون ۰۸۰۵ ۸۰۸ ۸۰٩‏ 


کولونتای, آلکس‌اندرا ۴۳۶۴۳ ۸۵۷۷ ۵۷۹ 
۴۸ ۰۷۰۳ ۷۱۷ ۷۴۵ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۹۷ 
۱ ۴ ۱۰۵ ۰۱۱۳۹ ۱۱۴۰ 

ک ومسومول. انجمن | ک ومسومول‌ها 4۷۳ 
۸ ۳ ۳ ۳ 2۶ 
۱ ۱ 

کرموج ۰۷۷۲ ۸۴۲ ۰۸۵۸-۶۹ ۸۸۱ ۰4۵۶ ۷۲ 
۱۳۸ 

کونوالوف. آلکساندر ۳۶۹ ۵۰۳ ۵۵۴-۵۶ 
۷۵٩ ۷۳‏ 

کوونو (کوناس). منطقه ۰۳۳۲ ۳۳۳ ۳۴۱ ۴۰۰ 
۴۰۱ 

کیاچلی, لثو ۱۰۶۳ 

کیرپیچنیکوف. سرگی ۰۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۸ 

کیرسانوف. منطقه ۰۱۱۲۴ ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۸ 

کیروف ۰۴۴۳ ۰۱۰۵۸ ۰۱۰۶۲ ۰۱۰۹۹ ۱۲۰۴ 
۱۳۳۱ 

کیستیا کوفسکی, ب. ا. ۳۱۱ 

کیسلوو جمیزوفکا ٩۲۲‏ 

کیستدیش تبجاا 0۷۲۶۳ ۱۱۶۲ 

کیشینف ۶۳ ۶۴ ۶۶ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 

کیف ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۲۰ ۰۱۵۸ ۲۸۶ ۲۴۲ ۳۴۴ 
۰ ۳۶۱ ۳۶۴ ۵۱۶ ۵۶۳ ۸۵۶۴ ۸۰۶ 
۷ ۰۸۲۵۰۲۷ ۸۵۴ 4۸۵۹ ۸۷ 5۸ 


/ ن/ ۲( 
۸ ۹ ۰۲ دانشگاه مب 
۳۵۲ 

کیمبریج ۳۶۳ 

کیمبریج شر ۱۱۱ 


ان شاهراده ۲۳ 

گاپون پدر 4۶ ۲۵۹-۶۳ ۲۶۶ 

گاتچینا/ تروتسک. کاخ ۰۳۴۲ ۶۱۵ ۸۷۴۰ 
۱ ۱۰۰۴ 

گارد سرخ / سرخ‌ها ۸۵۵۴ ۶۱۵ ۶۳۳ ۶۷۴ 
۸ ۶۸۸ ۶۵۸۱ ۷۲۰ ۸۷۲۲ ۸۷۲۳ ۷۳۵ 
۶ ۰۷۶۴ ۷۶۸ ۷۸۲ ۸۷۹۱ ۸۰۱ 


۲ ۴۲ ۸۳۶ ۰۸۴۵-۴۹ ۰۸۵۲ ۸۵۴ 
۷ ۵۸ ۸۵۶۰ ۸۵۶۲۰۶۸ ۸۷۲ ۸۷۳ 
۳ ۰۸۷۷ ۰۸۷۸ ۰۵۸۸۱ ۸۸۴ ۸۹۲ ۸۹۸ 
۸ ۸۴۹ ۷۰۸۷۵ ۵۷۸ ۹۸۵-۸۸ 
۵۰ ۰۹۲ ۹۳ ۹۹۹-۱۰۰۴ ۱۰۱۰-۱۴ 
۹ ۴۰ ۱۰۳۶ ۱۰۴۴ ۱۰۴۷ ۱۰۴۹ 
۵۱۵ ۱۰۵۸ ۰۶۰ ۸۰۶۱ 
۰ ۷۶۵۲ ۰۱۱۳۴ ۱۱۷۲ 
۴ .. و بهودیان ۱۰۰۶۱۰ 

گارد سفد ۸۲۵ ۱۰۴۹ 

گارد سفید | سفیدها ۸۲۷ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۴ 
۰ ۰۸۴۲ ۸۴۵-۵۴ ۸۶۰ ۸۶۵ 
۸۷۲ ۰۸۷۲ ۵۸۸۴ ۸۸۵ ۵۸۸۷ ۸۸۸ 
5 کار 0( 
۹۸۵-٩۲ ۸۱ ۸۰ ۰:۷۶ ۰۷۸ ۴‏ 
۷ ۰۱۰۱۱۱۴ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ 
۲۳۵۹ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۴۹ ۱۰۵۱ ۱۰۵۳ 
۰۱۰۶۴۹ ۰۱۰۷۷ ۰۱۰۸۷ ۱۱۲۸ ۱۱۳۰ 


۸ 6 ۸ ۳ 1( 
۲ ترور هم ۱۰۶۶ جنیش بت ۸۲۰ 
گاریبالدی ۱۷۶ 
گاسپودین ۷۷۷ 


گاستف. آلکسی ۰۱۱۰۹ ۱۱۱۰ 

گالیسیا ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۳ ۳۸۲ ۳۸۹ ۴۲۱ 
۴ ۶۲۵ ۱۰۴۳ 

گالیف» سلطان ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۵۵ ۱۱۴۳ 

گالینکا ۶ ۱۱۰۴ 

٩۷۵ ۸۷۳ گایدا‎ 

یل اسرانل ۲۱۳۵ 

گذشته و اندیشه‌های من ۲۱۴ 

گربنیکوا؛ ورا ۹۵٩‏ 

گرجستان / گرجی‌ها ۳ ۱۰۹ ۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 
۹ ۳ ۰۲۷۷ ۰۵۵۷ ۰۵۵۸ ۰۵۶۰ ۱۰۵۷-۶۴ 
۲ -- و اسستالین ۱۱۹۲۹۴ ۱۱۹۷ 
انقلاب ملی ب ۱۲۱ دهقانان سم ۱۰۴ 
کلیسای نم ۱۰۹ 

گرجی. زبان ۱۰۶۳ 


نمابه ۱۳۰۳ 


0 م. ۳ 

گرودک» جبهه ۳۸۳ 

رود نت 

گروشوپف. انا ۲۱۳ 

گرومان و. ک. ۵۵۵ 

گریبایدوف؛ ابراه ۴۷۰ 

گریگوریف 4۸۵ ۱۰۰۷ ۱۰۴۹ 

کرننگهه ت و. 1 ۲۹۱ 

گریون ژنرال ٩۷۸‏ 

گلادستن ۱۳۳۲۳ 

کلاستناست اسیاشت قضای بان ۵/۸ ۱۹۱ 
۱۴ 

کا رت ۱۰۲ 

گلینکا ۱۴ ۱۱۶۳ 

گوتس ۰۴۸۴ ۰۷۱۹ ۸/۴۳ ۷۵۹ 

گوتمارینگن ۵۷۶ 

گو تورب دهولشتاین» سلسله ۳۵ ۵۲۶ 

گوته ۵۸۲ 

۳۳۷ ۰۲۹۰ ۲۸۹ ۰۲۵۴ ٩۰ گوچکوف 1 ای.‎ 
0۵۰٩ ۸۵۰۳ ۴۳۱ ۰۴۳۰ ۰۴۱۷ ۳۶۹ ۳ 
۶۱۱ ۸۵۷۲ ۰۵۶۹ ۵۳۸ ۵۳۲۴ ۵۱۴ ۳ 
۶۶۱ 

گودونوف بوریس ۷۳۶ 

گورباچف. میخائیل ۵٩‏ ۰۳۳۱ ۰۵۵۷ ۱۱۹۴ 

گورکو ژنرال ۶۱۸ 

گورکی: ماکسیم / پیرمرد ۰۸ ۰۱۲۵ ۰۱۴۳ ۱۴۴ 
۵۰ ۰۱۶۴ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۸۴ ۱۹۴ ۲۴۹ 
۰ ۲۶۲ ۰۲۶۴-۶۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۹ 
۰ ۰۲۹۷ ۱۳۰۲ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۶۳ ۳۶۵ 
۲ ۳۷۵ ۰۴۲۳ ۴۳۸ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۶۱ 
۷۵ ۴۸۲ ۴۸۶ ۸۵۳۱ ۰۵۶۲ ۸۵۷۰ 0۵۷۶ 
۷ ۰۵۸۵ ۸۵۸۶ ۸۵۹۲ ۶۱۶ ۶۴۰ ۴۸ 
۹ ۷۱۲ ۷۳۹ ۸۷۴۷ ۸۷۵۲ ۸۷۶۱ ۷۶۲ 
۵ ۷۷۲ ۷۷۶ ۰۷۸۱ ۸۷۸۲ ۸۷۹۲ ۷۹۶ 
٩۳ (۷ 6‏ ۶۲ 
۱۰۹۵-۹٩ ۰۱۰۷۹ ۰۱۰۴۷ ۷ ۰۲‏ 
۸ / 5 ۵( 


۱۳۰۴ تراژدی مردم 


۱۶۳۶ ۰۱۱۸۵ ۱۲۰۲ ۱۲۰۴ 
تا وم فز چب 21 
۸ .. در اروپا ۱۱۶۹-۷۱ انقلات رو سیه 
نم ۰۵۹۵۶۰۳ ۱۲۱۱ و بلشویک‌ها 
۳ ۵۹۸-۶۰۲ تبعید س ۰۱۲۸ ۱۲۹ نم و 
ترک روسیه ۱۱۷۴ دوران کودکی -- ۱۲۶ 
رفتن به بسه امریکا ۳۰۰ ۳۰۱ ه و 
سوسیالیسم ۵٩۴‏ شروع نویسندگی سم 
۰ عزیمت به برلین ‏ ۱۱۷۸ و 
عزیمت مجدد از روسیه ۱۱۵۵ فرار سم 
۳۰۰ سحمر و کمی سه دیگران ۰:۱۳« سته_ و 
شیر ۱۱۹۰۱۱۲ کر »۵۵ ۲۱ 
بهردستیزی بد ۲۰۶ 

گورکی» یکاترینا ۲۶۷ ۵۲۶۸ ۲۸۰ ۳۰۰ ۴۴۸ 
۱ ۰۴۸۲ ۵۹۳ ۸۵۹۶ ۸۵۹۹-۶۰۲ ۴۰ع 
۹ ۰۷۶۱ ۸۷۷۱ ۸۹۷ ۳۱ ۶۱ ۱۰۳۲ 
۳۳ 

کورلیسش, ۴۱۹۳۹۹ 

گورمیکین, ایوان ۳۲ ۸۳۲۴ ۳۳۰ ۴۱۲ ۴۱۶ 

گوستینی دوور ۰۴۶۷ ۰۴۶۹ ۷۸۸ 

گوسوو ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۳ 

گوگول ۵۴ ۵۵ ۰۷۰ 4۸ ۸۱۹۳ ۰۳۳۲ ۴۱۷ 
۷۰ ۱۰۳۲ 

گولاگ نظام/گولاگ‌ها ۳۳۱ ۱۰۷۸ ۱۲۲۷ 

گولتیسین؛ پرنسس ۷۸۷ 

گولدن فرانک ۰۵۱۷ ۵۲۳ 

گولدمن, اما ۰۸۹۶ ۰۰ ۰۱۱۴۸ ۱۱۴۹ 

گولدنبرگ ۵۷۹ 

گول رومان ۵۸۲ ۸۲۷ ۸۳۰ ۸۳۴ ۸۳۸ 

گولوشچکین. فیلیپ ۰۴۵-۴۸ ۹۶۹ 

گولیای-بوریسوف ۸۳۷ 

و شاهراده ۲۹۲ 

گومل ۱۱۱۷ 

گومیلف. نیکلا 4۰۲ ۰۱۰۹۸ ۱۱۷۲ ۱۱۷۴ 

کینوس ناتتانا. ۵۲۶ 

٩۵۳ ۸۷۱۵ ۶۶٩ ۵۰۵ ۳۷۵ گیپیوس. زینایدا‎ 

گیرشفلت» سرهنگ ۶۵۷ 


کیزفومن: استاد: ٩۰۱‏ 


گیلیاروفسکی 2 


لئونتریج ۳۳۵ 

لاپلند ۳۶۸ ۴۶۱ 

٩۴۱ ۱۷۹۴ ۸۷۱۰ لاتسیس‎ 

لازیمی پ. ای. ۷۱۷ 

لافایت ۵۳۷ 

لا کهارت. بروس ۴۶ 4۳۴ ۵۱ ٩۵۷‏ 

لا گودا: دریاچه ۰۱۶۶ ۹۹٩‏ 

لامائوف. آناتولی ۱۱۳۵ 

رن م. ی. ۵٩۲‏ 

لاوروف ۲۰۳ ۲۰۴ 

لبدف, ژنرال ٩۷۴‏ 

لتونی / لتونیایی ها ۱۰۴ ۱۰۶ ۰۲۱۳ ۰۲۷۶ ۸۵۵۷ 
۰ ۷۵۸ ۷۶۴ ۸۰۷ ۸۵۸ ۸۷۷ ۴۱ 
۰٩۳ 4۹‏ ۹۹۶ انجمن -. ۱۰۷ انقلابت 
۷۳۵ 

لرمونتوف ۳۳۲ 

لناء رود ۳۶۵ 

لندن ۰۱۸ ۲۲۳ ۳۰۰ ۵۴۷۷ ۶۱۲ ۶۶۵ ۷۱۵ 
۷ ۹۰ ۱۲۲۳ 

لندن. استان ۵۳۱ 

لنین / اولیانوف / تزار مردم / قدیس مردم ۰۱۶ 
۵ ۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲-4۵ ۰۱۹۸ ۰۲۰۴۶ 
۰ ۷۲۲۲۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۴۳ ۲۴۸ 
۰۶۷-۹ ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳۱۲ ۱۳۱۳ 
۷۲ ۰۴۳۹۰۴۴ ۰۴۸۴ ۸۵۰۲ ۸۵۲۳ ۵۷۶ 
۷ ۶۲۶ ۶۳۲ ۳۶ع ۳۷ ۳۹ ۶۴۱ 
٩۲-۹۴ ۶۸۴-۸۶ ۶۷۹ ۶۶۴ ۶۴۶ ۰‏ 
ا ا کا ۱ تفا 0( 
۴ ۶ ۰۷۴۷ ۰۷۴۹-۵۵ ۷۵۹ 
۵ ۶۲۰۶۴ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۸۰ ۷۸۱ 
۵ ۰۷۸۶ ۱۷۹۴ ۸۷۹۷-۸۰۱ ۳مه ۴ وش 
۸ ۸۰۹۱۳ ۸۱۶۱۸ ۸۳۶ ۸۶۲ 
٩4۰۱ ۸۸۸ ۸۸۷ ۸۸۳۲ ۸۷ ۶‏ ۱۱ 
٩۲۱ ۱۴۸‏ ۲۳۳ ۲۵-۲۸ ۳۳-۳۸ 


۶۲ ۶۲ ۸۶۰ ۸۵4 ۸۴۹ 4۴۸ ۱ 
۰۱۰۰۱۳ ۹۳ 4۹۲ ۸۸ ۰۷۵ 
۰۱۰۲۴ ۰۱۰۲۳ ۱۰۲۱ ۱۴ ۷ 


۰۱۰۵۱ ۱۰۵۰ ۰۱۰۴۱۴۷ ۴ 
۰۱۰۹۲ ۰۱۰۸۴ ۰۱۰۷۸ ۱۰۶۰۶۴ ۶ 
۰1۱۰٩ ۰۱۰۹۹ ۱۰۹۸ ۰۱۰۹۶ ۴ 
۰1۱۳۰ ۰۱۱۳۷ ۵ 4 ۴ 


۰۱۱۴۱-۴۶۳ ۰۱۱۴۷ ۰۱۱۶۴ ۱۱۶۵ 
۸ ۰۱۱۷۰۰۷۳ ۰۱۱۷۶ ۰۱۱۷۹ ۱۱۹۶ 
۱۹ ۲ ۲۲ 
آخرین یادداشت‌های مه ۰۱۱۹۱ ۱۱٩۲‏ س. 
آدم مبارزه‌جو ۷ ۵۸۰ - و آموزش و 
پسرورش ۱۱۰۹ - و ادبیات ۸۵۸۲ ۵۸۳ 
ازدواج سم ۲۲۰ و استالین ۱۱۸۵-۹۸ 
عقاید -- ۲۸ ٩۲۹‏ -- انحلال کمیته‌ها 
۳ مب و انقلاب جنسی ۰۱۱۰۵ ۱۱۰۷ سم 
و انقلاب روسیه ۵۷۷-۷۹ بازگشت سس به 
روسیه ۰۵۵۴ ۸۵۷۶ ۵۷۸ -- و بلشویک‌ها 
۳ هبهبودی دوباره سم ۱۱۸۸ بیماری 
۰۱۱۸۴ ۱۱۸۵ تحصیلات سب ۰۲۱۵ ۲۱۶ 
تسسرور .. ٩۳۱-۲۶‏ و تسروتسکی 
۰ ۱۱۹۴۰۷۱ تزهای - ۸۵۷۸ 
4 0۹۳ ۶۵۱ تفت نت شم ۱۵ ۲ 
جشن‌های ان قلات و نم ۱۱۰۲ مه و 
تکاچف ۲۱۸ و جنگ ۰۴۴۰ ۴۴۱ هو 
جنگ با دین ۱۱۱۱ ۰۱۱۱۳ ۱۱۱۴ - و 
جنگ داخلی ۱۴ ۰۱۵ ۹۵۴ جوانی -- 
۳ خانواده س ۰۲۱۲ ۲۱۳ خبر اعدام 
رومانوف‌ها و ٩۵۱‏ خصوصیات ‏ 
۰ ۵۸۱ ۵۸۴ دوران نقاهت -- ۱۱۸۸ 
وتا مهارف ۲۱۲۱۰۲ زندا و تیمیك 
دا مج بو سس و6 نش تاه 
۴ ۱۳۰۵ و سکته دوم ۰ سکته 
سوم بت ۱۱۹۶ ند در سویس ۰۲۱۴ ۲۲۸ 
اهر به ۲۱۸ فرار بت ۰۷۲۱ ۷۲۳ قیام 
مسلحانه سر ۷۳ ۷۰۸۲۵ ۷۳۱ و 


نمایه ۱۳۰۵ 


یار زانته هه ۵۸۳ رن ۶۲ 
۵ ۰۱۱۹۰ ۱۲۰۱۴ ۱۲۲۷ - و 
مسمنوعیت فرقه‌ها ۰۱۱۳۹ ۱۱۴۰ -- و 
میلیوکوف ۵۸۷ ورود و ی و ۴( 
۵ ۰۵۷۸ ورود مخفیانه نم ۰۷۰۲ ۷۰۲ 
نسادداشت‌های بت ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۸ به و 
جنگ با دین ۱۱۱۵-۱۱۱۷ دوران نقاهت 
تا ۲۱ 

لنین. کروپسکایا ۵۷۵ ۰۵۸۱ ۰۸۵۸۲ ۱۱۸۵ 
۱۱۹۵-٩۷ ۷ ۱‏ 

لنین» ماریا اولیانرا ۰۱۱۸۵ ۰۱۱۸۶ ۱۱۹۰ 

لنین» موسسه ۱۳۰۴ 

لنینیسم / لنینیست ۲۱۷ ۰۲۲۳ ۶۵۱ ۸۷۵۲ ۷۶۰ 
۵ ۱۱ ۰۱۱۸۷ ۰۱۲۰۱۲ ۱۲۲۰ 

لوبانوف-روستوفسکی آلکسی ۵۶ 

لوبیانکا ۸۳۷ ۸۴۱ 4۴۲ ۱۰۱۸ زندان -. . 
٩۵۶ ۰۵۵ ۴‏ 

٩۴ لوتر‎ 

لو تسک ۶۵۵ ۶۵۶ ۸۰٩‏ 

لودندورف ۰۳۸۴ ۳۸۵ ۰۴۰۰ ۰۴۲۱ ۸۰۳۲ ۸۰۵ 
۸۰۹ 

لوریس_ملیکوف. کنت ۶۱ ۶۲ 

لوکزامبورگ. روزا ۱۱۱۴ 

لوکومسکی: ژترال ۶۶۶ ۶۷۲ ۰۸۲۰ ۸۲۷ 
٩۸٩۹ ۴‏ 

لوگا ۶۷۵ ۱۱۲۸ 

لوناچارسکی, اناتولی ۰۴۴۲ ۴۴۳ ۸۵۸۳ ۵۸۴ 
۳ ۳۴ ۳۶ع ۳۷آي ۴۰ ۶۴۳ ۴۸ 
۷۳۵ ۷۳۴ ۸۷۴۴ ۸۷۴۷ ۸۷۶۱ ۰۲ 
۰۱۰۱۹۶۰4٩ ۰‏ ۰۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۰۱۱۷۱ 
۱۷۳ 

لووف. خانواده/ لووف‌ها ۰۷۳ ۷۴ ۱۰۹ 

لووف. شاهزاده گثورکی ۶۸ ۸۷۲ ۸۷۴-۷۸ ۱۰۴ 
۷ ۰۲۳۷ ۰۲۴۵-۴۷ ۰۲۵۲ ۰۲۸۷-۹۰ 
۷ ۳۲۷ ۳۳۰ ۰۳۳۶ ۰۴۰۵۸ ۴۲۷ 
۷۱ ۴۸۲ ۰۵۰۲ ۸۵۰۳ ۰۵۱۵ ۵۱۶ 4۵۲۶ 
۱ ۰۵۴۷-۴۹ ۸۵۶۳ ۸۵۶۴ ۸۵۷۹ ۶۲۸ 


,+۱۳ ترازدی مردم 


۱ ۰۶۳۵ ۰۶۵۲ ۰۸۱۵ ۵۳۸ ۵۶۸-۰۱۷۱ 
۴ ۰۱۰۰۰ ۸۰۱۴ ۰۱۱۶۴ ۱۲۱۳-۱۶ 
رک ۱3۳۲۲ 

لووف / لمبرگ ۳۸۳ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۶ ۴۱۱ 
۳ ۲۳ ۸۵۰۰ ۵۶۴ ۰۵۶۵ ۱۵۷۱۷۳ 
۵ ۰ ۶۲۶ ۶۲۷ 4۷۳ ۱۰۲۳۷ ۱۰۴۴ 

لووف و. ن. ۶۶۹-۸۷۳ ۸۳۰ ۸۶۸ 

لو باتان ۲۰۷ 

لویدز, بیمه ٩۳۷‏ 

۱۰٩ لویف‎ 

لوین» شاهزاده ۱۳۰ 

لویی شانزدهم ۲۵ ۰۴۷ ۴۵ ٩۴۹‏ 

لهستان/ لهستانی‌ها ۳ ۶ ۴۳ ۸۷ ۸۹ 8٩۴‏ 
۳ ۰ ۰۱۰۶ ۰۲۱۵ ۰۲۷۶ ۲۸۸ 
۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۱۳۶۷ ۴۰۰ ۴۷۱ ۸۵۶۰ 
۰ ۰۸۰۵ ۰۸۰۷ ۰۸۱۳ ۵۵۹ 4۹۷ ۱۰۰۷ 
۱۳۱٩ ۰۱۰۴۶ ۰‏ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ 
جنگ با روسیه ۴۵ ۱۰۳۶ ۱۰۶۰ 
۱ 6 ۵ جنگ - با 
لهستان ۱۰۱۱ حزب سوسیالیست - ۱۲۱ 
حزب مارکسیست - ۲۱۱ شورش بزرگ 
سم ۱۰۸ تاسیونالیست بت ۱۰۳۷ 

لهستانی زبان ۱۱٩‏ 

لیبرالیسم / لیبرال‌ها ۷۷ ۷۸ ۰۱۵۲ ۰۱۷۳ ۱۸۹ 
۸ ۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ 
۰ ۰۲۹۶ ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۵ ۳۰۵۹ ۳۲۸ 
۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۳۴۳ ۱۳۶۸ ۸۴۱۴ ۴۱۵ 
ها اه ۲ :۲۱ ۶ انش 
۳۹ 

لیبرمن» سایمن ۱۷۵۱ 

لییکنشت. کارل ۷۷۹ 

لیبکنشت. ویلهلم ۷۷۹ 

لیتوانی/ لیتوانیایی‌ها ۱۰۶-۸ ۰۱۱۱ ۱۱۸ 
۱ ۸۵۵۷ ۰۵۵۸ ۸۷۶۰ ۸۵۰۵ ۸۵۰۷ ۸۱۳ 
۷ هنگ - ۴۷۳ 

لیتوفسک ۸۵۸۶ ۱۱۴۷ 


لیتو بنوف؛ دگتر ۷۸ 


لیژه دژ ۴۰۰ 

لیست؛ گوستاو ۱۶۱ ۱۶۳ 

لینده, فدور ۰۴۷۱-۷۴ ۰۴۷۸ ۴۹۱ ۸۵۷۰ 4۵۷۱ 
۹ ۰۶۵۴-۵۷ ۸۶۴ مرگ -- ۶۵۸ 

لینکلن دابلیو. بروس ۵۸ 

لیوندکویست. سرهنگ ۱۰۰۱ 

لبون دومینیک 4۵۵ ۳۷۰ 

لیونیا ۱۰۷ 


مائوئیلسکی ۶۸۶ 

مائوتسه دونگ ۵۸۴ 

ماتریالیسم/ ماتریالیست‌ها ۱۹۶ ۳۰۹ ۱۰۹۴ 
بر علمی ۱۰۹۳ 

ماخ ۵۸۹۰ 

۸۰۰۷ ۰۰۴ 4۸۵ ٩۸۶ ٩۸۵ ۸۵۴ ماخنو‎ 
۱۱۴۶ ۲۲ 6 ۰ 

مادر. رمان ۱۹۴ 

مارتوف. سولی | همملت سسوسیالیسم 
دموکراتیک ۱۲۰ ۰۲۲۰ 0۲۲۳ ۲۲۷ ۲۴۲ 
۹ ۰۲۹۵ ۰۴۳۸ ۰۴۴۰-۴۲ ۰۴۸۴ ۵۷۵ 
٩۹۸ ۶۹۷ ۶٩۱ ۶۴۶ ۶۴۲ ۶‏ 
۷۰۲ ۱۳۱۷ 

مارتین خانواده ۳۰۱ 

مارتینوف: ژنرال ۲۲۳ ۶۶۳۴ 

مارسی ۲۵۴ 

مارسیز سرود/ مارسیلیوزا ۰۲۵۰ ۲۸۶ 0۵۱۶ 
۷ ۰۵۳۶ ۶۴۵ ۷۲۷ 

مارکس. کارل ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ ۰۱۸۴ ۱۹۵ ۱۹۸ 
۴ ۲۷۷ ۲۴۲ ۰۵۷۹ ۶۹۸ ۷۵ 
۸ ۰۱۳ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۵۵ ۰۱۰۷۷ ۱۰۷۹ 
۴ 6 5 ۲ ۳ ۵( 
۰ ۷ ۷ ۱۷ انتشار اولین اثر س 
۷ -. در روسیه ۲۰۷-۱۱ 

مارکسیسم/ مارکسیست‌ها ۰۲۰ ۵۳ ۰۱۲۰ ۱۱۵۲ 
۰ ۲( 6 6 ۰۱۷۶۵ ۰۱۸۲ ۱۹۰ 
۳۲ ۰۲۰۴ ۰۲۰۶۰۱۱ ۰۲۱۶۲۲ ۰۲۴۲ 
۳ ۵۲ ۳۰۹ ۰۳۱۳ ۴۹۶ ۸۵۷۹ ۵۸۷ 


۶ ۵۹۹ ۶۰۱ ۶۸۷ ۷۹۸ ۸۰۵ ۰۷ 
۶ ۲۱ ۰۵۲ ۰۱۰۵۶ ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۰ 
۲ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۹۳ ۰۱۰۹۷ ۱۲۲۰ -م 
اروپایی ۴۳۷ - روسی ۱۹۵ ۵۷۵ 

مارکوف. ژنرال ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۸۳۰ 

مارکوی جمهوری ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۳۳۹ 

ما رمان ۱۱۱۰ 

ماری آنتوانت ۳۸ ۰۴۷ ۰۴۹ ۴۱۵ 

ماریا پاولونا گراند دوشس ۴۳۴ 

مارینسکی, تثاتر ۶ ۰۱۷ ۰۳۴ ۰۴۹۲ ۸۵۲۱ ۵۷۰ 
۱ ۸۷۲۳ 0۷۳۵ ۱۰۲۰ 

ماساریک. توماش ۸۵۶ ۱۲۲۴ 

ماستیسلافسکی؛ سرگی ۴۸۴ ۰۴۸۵ ۰۴۹۰ ۴۹۹ 

ماسوری دریاچه ۰۱۱۱ ۰۳۸۲ ۳۸۵ 

ما کلاکوف. ن.]. 0۳۶۱ ۳۶۵ ۳۶۶ ۰۴۰۸ ۴۰۹ 
۴۴ 

ماکلاکوف. واسیلی ۲۳۸ 

مالاجیته تالار ۷۲۵ 

مالزیج ۱۰۹۸ ۰۱۱۰۰ ۱۱۰۲ 

مالینوفسکی: رومان ۳۱۲ 

مالیوتین» گریگوری ۰۳۴۷ ۳۴۹ ۳۵۱-۵۵ 
۳ ۸۵۴۴ ۰۱۰۲۶ ۱۱۷۳-۷۷ 

مالیو تین ورا ۳۴۹ 

مامونتوف ۸۷ ۰۸۸ ۹۱ ۹۹۷ ۱۰۰۹ 

مان» توماس ۳۶۳ 

مانرهايم ژنرال 4۹۹ ۱۰۰۰ 

مایا کوفسکی ۸۹۴ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۰۱۱۰۶ ۱۲۰۴ 

مایرهولت ۰۱۰۹۸ ۱۱۰۱ 

مایسکی ابوان ۰۸۵۹ ۸۷۲ 

مای-مایفسکی, ژنرال ۰۸۴ ۸۸۶ ۸۸ ۱۰۰۹ 

متدیسم ۶ ۱۰۹ 

مجارستان ۰۳۹۳ 4۵۶ ۰۱۰۴۲ ۱۰۴۳ 

مجاری, زبان ۸۰۳ 

مجلس سنا ۳۶۴ 

مجلس موسسان ۳۲۴ ۰۳۲۵ ۸۵۰۰ ۰۵۳۵ ۵۳۷ 
۰ ۵۴۱ ۸۵۴۸ ۸۵۵۶ ۵۵۸ ۵۶۱-۶۴ 
۶۲۸ ۶۷۹ ۶۹۲ ۶۹۵-۹۸ ۷۳۷-۴۹ 


نمایه ۱۳۰۷ 


۷۵۵-۵۸ ۷۶۲۷۳ ۸۷۸۶ ۸۳۴ ۰۸۴۴ 
۸۶٩ ۸۶۲ ۸۶۱ ۸۵4 ۸۵۸ ۸۵۵ ۶‏ 
۲ ۰۱۵ 4۲۸ ۱۰۰۰ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۳۲ 
۵ انتحاد دفاع اه 
۷۶۴ 

محافظه کاران ۴۲۹ ۱۱۰۳ 

مردع فقیر ۱۹۴ 

مردم‌گرایی» جنبش / مردم‌گرایان ۷۰ ۰۱ 
۴ ۰۱۵۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۰۱۹۸ ۲۰۰-۵ 
۸ ۰ ۲۷۱ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۴۲ ۲۶۰ 
۰ بت جدید ۰۲۴۱ ۲۴۲ 


مرژکوفسکی: دمیتری ۰۲۶۸ ۰۱۳۰۹ ۵۲۵ ۶۱۶ 

«مرع طوفان» ۱۷۵ 

مسکو اکثر صفحات؛ دانشگاه -- ۰۲۴۲ ۲۵۲ 
۷۰ شورای به ۵۲۴ شورش - ۲۹۷-۹۹ 
۹ کنفرانس سم ۶۶۹ ۸۲۸ هنگ سم ۵۷۰ 

مشیخت زدانی ۱۱۱۳۰۲۱۲۱۱ 

مسحیت / مسیحیان ۹۵ ۷ ۸۱۰۰ ۱۳۰ ۲۶۸ 
۲ ۰۵۲۵ ۷۷۵ 

مشچرسکایا؛ کنتس ۸۷۸۳ ٩۰۶‏ 

مشچرسکی» شاهراده ۳۰ 

مصر ۲۵ ۸۰۳ 

معاصر: مجله ۱٩۳‏ 

مغول‌ها 4۱ ۲۵۳ 

شتا فلع ۵2۸۲ 

مک‌دانلد. رمزی ۱۰۶۲ 

«ملکوت خداوند» مقاله ۲۴۰ 

سلی‌گرابی» جنبش / ملی‌گرایانه ۰۳۱۳ ۳۳۶ 
۶ ۳۶۸ ۴۳۹ ۶۲۸ 

منجستر گاردین ۵۶۹ 

منچستریسم ۴۰۹ 

منچوری ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۷۴ ۰۲۸۹ ۸۷۱ 

مندلفب ۱۱۶۳ 

منژینسکی و. ر. ۷۳۶ 

منشویسم/ منشویک‌ها ۰۱۸ ۰۱۹۸ ۲۲۵-۲۸ 
۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳۱۲-۱۴ 
۶ ۳۶۵ ۴۳۰ ۰۴۳۶ ۴۸۶ ۴۸۷ ۵۲۴ 


۱۳۰۸ تراژدی مردم 


٩۵۳ ٩۲۸ ٩۲۷ ۰۷۵۹ ۷۷۳ ۶۸۴ ۰ 
۴۸۵ ۴۵۰ ۴۴۱-۴۲ ۴۸۷ ۴۰ 
۵۸۲ ۰۵۷۲-۷۹ ۵۵۲-۵۶ ۰۴۹۶ ۵ 
۶۵۰ ۶۴۳۳۲ ۶۳۵ ۶۲۸ ۶۰۰ ۲ ۴ 
٩۱-۹۷ ۶۸۷ ۶۸۱-۸۴ ۰۶۷۴ ۶۵۱ 
(۲ ها‎ 
۰۱۰۱۹ ٩٩۳ ٩۰۷ ۸۵۹ ۰۸۵۸ ۰۷۵۶ ۳ 
۰۱۰۷۹ ۰۱۰۷۷ ۱۰۶۰۶۲ ۰۱:۳۰ ۹ 
۱۱۹۱ ۰۱۱۸۶ 4۲ ۶ ۳ 
۱۳۷ 

موتزارت ۱۱۱۲ 

موراوف م. 1. ۸۸۱ 

۱۳۰۲ 

مورمانسک. بندر ۸۱۷ ۸۵۱ 

موروزواء کنتس ۶۶۸ 

موروزوفته ونر :۱:۱۷ 

موروزوف. ساوا ۲۶۷ 

و ها ادن شورای ۱۵۲۰ 

موسورگسکی ۱۱۶۳ 

موسولینی ۸۵۸۴ ۷۵۲ 


تین ۵۳ تب ات ۱۱:۱۲ 
موشکینا: ولودیا ۵۵ ٩۵۶‏ 


موشکینا؛ یلنا ٩۵۵‏ 

موگیلف, استان ۰۴۰۴ ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۴۶۸ 4۵۱۷ 
۷۲ ۶۷۵ ۸۵۰۴ ۸۸۶ 

مولوتوف ۴۴۳ 

«مولیرتاتار»» نمایش‌نامه ۱۱۰ 

مونت‌بلوی مارکی دو ۲۶ 

مونته‌نگرو ۳۷۱ 

مونیخ ۲۲۳ 

فهتلاین. هی ۲۹۹۵ 

میاسویدوف, سرهنگ ۴۰۲ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۲۵ 

لو ای ۵۱ 

میخائیل گراند دوک / نایب‌السلطنه ۴۳۱ 
4۵۰0٩ :۵۰۰ ۰‏ ۵۱۳-۱۶ 

میخائیلوفسکی: نیکلا ۱۹۰ 


میدان ره ۸ ۴۲۶ ۶۱۸ ۸۸۸ ٩۹۵۷‏ 


شین آنو :۵۳۵ 
میرباخ کنت روبرت ۱ ترور تب ٩۴۳۰‏ 


میرسکی / سویاتوپولک-میرسکی شاهزاده 
۲۵۵-۸ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ ۲۷۷ 

میرسکی. یالتا ۲۵۷ 

میرونوف؛ فیلیپ ۸۳۵ ۱۱۲۸ 

میکیوان اناستاسن ۱۰۳۰ 

میکیویج, آدام ۱۰۷ ۱۰۹ ۱۰۳۷ 

میلران ۱۰۴۶ 

میلر-زاکرملسکی: 1 ن. ۲۷۶ 

قیلر کار ام ٩۷۲‏ 

مسلیا ها ی وا رسای ۷۸ کارگری 


۸۷۷ 

میلیو توف ۵۰۵ 

میلیرنین» دمیتری ۶۲ ۸۷۴۴ ۸۷۶۱ ۱۰۸۸ 

میلیوکوف. پاول ۷۵ ۰۲۴۳ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
۲۱ ۳ ۲ ۰۴۱۱ ۰۴۱۴ ۴۲۷-۳۰ 
۹ .۵۰۰ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۲۴ ۸۵2۲۹ 
۳ ۰۵۷۶ ۰۸۵۸۷ ۶۲۸ ۶۵۵ ۶۶۱ 
۷ ۸۳۰ ۸۴۹ 

مینارد. سر حان ۱۱۷ 

میندورف. بارونس ۷۸۷ 

میتشی ۱۱۲۲:۱۰۳۷ 

٩۷۹ 5۷۸ ۲۲۰ مینوسینسک‎ 


نابوکوف ولادیمیر ۲۵۷ ۰۴۹۱ ۸۵۱۵ ۸۵۳۳ 
۵ ۰۷۱۶ ۷۴۷ 

ناپلئون ۰۴۰۱ ۵۳۵ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۷۷ ۶۷۹ 
۸۷۶ 

ناپلئونیسم ۱۰۴۰ 

ناپل. موزه‌های هنری ۱۰۹۶ 

نارودنی دم تماشاخانه ۷۳۶ 

نازی؛ حزب / نازی‌ها ۱۰۹۳ هنر ت ۱۱۰۵ 

ن‌اسیونالیسم/ ناسیونالیست ۰۱٩‏ ۱۰۲-۶ 
۰ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۷ 0۳۴۱ ۳۴۳ 
۴ ۶۸ ۰۳۶۶ ۰۳۷۳ ۵۵۶-۶۴ ۰۶بل 
ا اا تا( 


ِ( 


۵۹ ۱۰۵۶ ۸۱۰۶۰ ۰۱۱۲۲ ۱۲۲۳ 
۴ . ارمتی ۱۰۵۹ اسلامی ۱۰۵۴ 
بر اوکراینی ۸۰۶ ۸۹۱ ۸۷-۸۹ ۱۰۰۴ 
۰ ۱۰۳۷ ۱۰۵۰-۵۳ سم پان اسلاو 
۱ . پان ترکیسم ۱۱۲ ترکیه ۱۰۵۸ 
نب چک ۸۵۶ دهقانی ۱۰۵۱ - روسی 
۸ ۵۳ ۰۳۴۶ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۳۹ ۱۰۴۲ 
۳ ۰۱۲۰۵ ۱۲۲۸ - فرهنگی ۱۰۵۱ سم 
لهستان ۱۰۳۷ - لیبرال ۵۶۱ - محلی 
۴ ده بهودیان ۱۳۲۱ 

ناقوس ۱۹۳ 

ناکس» سرهنگ ۳۸۹ ۰۳۹۱ ۰۴۰۰ ۰۴۱۷ ۸۷۱ 
٩۷۵ ۷۰ ۲‏ 

ناگورنو- قره‌باغ؛ منطقه ۱۰۵۹ 

«نامه از دوردست‌ها» ۵۷۷ 

تاد کارت اب همه انوس ۲۲۲ 

نحات حان تزار| داس و چکش 7 ۰۱۴ ۱۱۰۱ 

نچایف» سرگی ۱۸۳ ۰۱۹۸-۲۰۰ ۰۲۰۴ ۲۱۷ 

نکراسوف ۰۱۷۳ ۸۵۰۳ ۵۱۴ ۰۵۳۲ ۰۵۲۴ ۵۷۳ 
۲ ۶۶۵ 

نواء رود ۰۱۸۳ ۳۲۷ ۴۳۳ ۴۳۴ ٩۰۶‏ 

تاش کی نکب نم ۷۶۹۴ 

نوسکی: بولوار ۳ ۵ ۸ ۸۵۵ ۲۶۴ ۲۶۹ ۲۸۷ 

۷۶۱ ۸۷۴۴ ۵۹۲ ۰۵٩۱ نوگین‎ 

نولده ۵۱۵ 

نولن ژوزف ۶۳۰ 

نومسک. منطقه ۱۲۲ 

نووابا ژیرنی» روزنامه ۰۸۵۸۶ ۰۱۵۹۵ ۵۹۹ ۵۰ 
٩۰۱ ۸۵۲ ۸۷۹۶ ۰۷۶۲ ۸۷۶۱ ۷/۴۷ ۲‏ 
۳۱ 

نووچرکاسی ۸۲۷ ۰۸۲۸ ۸۳۰ ۸۳۲۱ ۸۲۴ 
۶ ۸۴۰ ۸۴۱ 

نوودچی: صومعه ۱۲۲۵ 

نووروسیسک ۸۵۲ ۱۰۱۰ 

نووزنسک؛ منطقه ۰۱۱۲۸ ۱۱۶۲ هنگ -ه ۸۶۶ 

نووگراد. استان ۸۷۳ ۸۸۶ 

نوو-نیکلایفسک ۸۵۷ 


نمایه ۱۳۰۹ 


نووی میر | جهان نو ۴۳۵ 

نووی ورمیاه روزنامه ۰۱۵ ۳۷۰ 

نیچه ۰۱۱۱۲ ۱۲۲۸ 

نیزنی نسووگراد. استان ۸ ۰۱۳۲۵ ۸۶۳ ۲۶۷ 
۸٩۹۲ ۸۷۸۴ ۰۵۵۶ ۹‏ 4۸۶ ۰۱۰۳۲۰ 
۲ ۱۲ 


نیس و 

نیکلا تزارویج ٩۵۰‏ 

نبکلاء گراند دوک / پسرعموی نبکلای دوم 
۵ ۳۸۵ ۳۸۸ ۴۰۱ ۴۰۴ ۰۴۲۶ 
۲ ۵۳۲ 


نیکلا میخائیلویج, گراند دوک ۴۳۲ 

نیکلای اول تزار ۰۱۲ ۸۳ ۱۸۵ 

نیکلای دوم تزار ۳-۶: ۰4-۱۳ ۱۵-۱۷ ۳۹-۴۲ 
۸ ۸۵۳ ۰۸۵۶ ۸۰ ۸۲ ۰ ۱۱۶ ۱۱۷ 
۰ ۰۱۸۶ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱-۵۳ ۲۵۶ 
۸ ۰۲۶۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۲۹۲ 
۴ ۰۲۹۹ ۳۲۵ ۳۳۱ ۳۳۷ ۳۳۸ 
۵ ۰۳۶۱ ۰۳۷۲ ۳۶۶۷۵ ۴۰۳ 
۹ ۰۴۱۲ ۴۲۵ ۰۴۲۶ ۰۴۳۰-۳۴ ۰۴۶۸ 
۰۴٩۹۲ ۰‏ ۵۴۹۷ ۸۵۲۲ ۶۳۴ ۶۵۳ ۱۷۱۴ 
۵ ۷ وان ارو تاه مد 
۵۰۶۵ اعدام سم ۹۴۸-۵۲ افتتاح دومای 
دولتی و - ۳۱۹-۲۲ انحلال دوماو بم 
۴ اولین عشق - ۲۴ ۲۵ تاجگذاری 
نوات ی ۲۱۱ .در اشسارتت 
ا ۲۷۱۴ لکیام 
خشصوصی ( سسفرهای ۵[ 
سوءقصد به ‏ در ژاپن ۲۵ سوءفصد به 
بت ۲۵۵ 

نیکلایفسکی» بوریس ۱۱۹۷ 

نیکلایویج» یکلا ۳۷۱ 

نیکیتین» الکسی ۷۳۳ 

ممروز ۷۵۵ 

نمه‌شب ۷۵۵ 

شا 


نیو لسنر ۵٩۹۰‏ 


۱۳۱۰ تارف مرجم 


موس ۴۵۶ 

نبومن. منطقه ٩۴۶‏ ۱۱۲۲ 

نیویورک ۳۰۱ ۳۰۲ ۴۴۲ ۴۳۵ ۱۴۸۴ 0۵۷۵ 
۴ ۱ 


نیهیلیسم | نیهیلیست ۱۹۶ ۶۰۱ ۱:۹۹ 


٩۴۲ ۸۴۱ وانستیس‎ 

وارلاموف. رفیق ۲۲ ٩۲۳‏ 

فلت ایو ان ۲۵۹ 

واسیلفسکی جزیره ۱۱۳۲ 

۱۰۴۳ ٩۷۰ واشنگتن‎ 

وا کنش‌های مغر ۱۰۹۴ 

واکولنجوک ۲۷۵ 

والتتتفت ۹۲۱۴۸۱۹۵ ۲۲۸۰۲۱۳۰۲۱۳ 

واندرولده امیل ۶۱۷ 

و ابتهال ۶۶۵ ۱۰۵۹ 

وایلدمن, آلن ۶۲۳ 

وین اوژن ۱۱۲ 

وب ماکس ۵۷ 

وپررد: گروه ۱۰۹۶ 

وحشت سرخ دوره ۵۹۵ 

وخی: گروه ۶۱۷ 

ودووزوف. پروفسور واسیلی ۰۸۹۷ ۱۰۸۲ 
۱۰۸۴ 

ورانگل؛ بارون پتر ۷۸۸ ۸۳۸ 5۸۳ ٩۸۴‏ 
۹ ۸۶ ۹۹۲ ۰۱۰۰۴ ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۴۲ 
۰۱۱۲۲۰۴۹ ۱۲۲۴ 

ورانگل» بارونس ۷۸۷ 

ورانگل» ژنرال ۰۱۰۱۱ ۱۰۱۳ 

ورخوفسکی: ژنرال ۰۲۳۷ ۸۰۰ 

ورسای. کنفرانس صلح ۰۸۴۷ ٩۷۱‏ 

ورسای: معاهده ۱۰۳۶ 0۱۰۴۳ ۱۰۴۵ 

ورشو ۰۸٩‏ ۰۱۱۱ ۱۱۹ ۰۲۷۶ ۰۲۸۶ ۳۹۲ ۳۹۵ 
۳ ۱۵۰۸ ۱۰۳۷ ۱۰۴۱-۴۴ دانشگاه سس 
۱۱/۸ 

ورکوفسکی؛ ژنرال ۶۱۲ 

ورنژ ۷۷۲ 


وروشیلوف. کلیمنت ۰۴۴۳ ۰۸۸۱ ۸۸۲ ۹۷ 
۰ ۲ ۱ 

ورونتسوف.واشکوف. کنت ۰۲۳۶ ۱۱۵۶ 

ورونن استان ۰۱۵۸ ۰۲۳۵ ۶۸۹ ۰۸۴۱ ۸۹۲ 
۰ ۰۵4 ۸۸ ۰۹۸۶ ۵۹۷ ۰۱۰۷۵ ۰۱۱۲۲ 
۴ ۱۸۱ 

ورونویج؛ استان ۱۱۲۸ 

ولادیمیر آلکساندرویج گراند دوک ۰۲۱ ۲۴ 

ولادیمیر: شهر ۷ ۸۵۲۰ ۸۵۲۴ ۱۱۰۵ 

ولادی وستوک ۸۵۶ ۸۵۷ ۶۹ ۷۰ ۷۲ 


۸*۲ 
و. د. اومانوف -شن» رهر ففرای روستایی ٩۳۴‏ 

ولتر ۲۰۷ 
ولزه اج. جی. ۳۶۲ ۰۰۱ ۰۲ ۰۱۰۴۱ ۱۰۴۶ 

۱۷۹ 


ولکوگوتوف دمیتری ۲۱۳ 

ولگاء رود ۶ ۱۷ ۱۱۲ ۰۱۲۵ ۱۲۶ ۱۴۲ ۱۵۰ 
۶ ۰۷۳۰ ۰۸۴۲ ۸۵۵ ۸۹4 ۰۸۷۳ ۸۶ 
٩۷ ۷‏ ۱۱ 

ولگاء منطقه ۲۳۵ ۸۷۶۹ ۸۴۱ ۸۵۷۶۰ ۸۶۳ 
۶ ۸ ۰۸۸۳۲ ۸۸۴ ۸۸۷ ۳۰ 4۷۲ 
۶ ۰۷۷ ۸۳ 4۸ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۶ 
۰ ۱۰۵۳ ۰۱۰۵۷۶۰ ۱۱۶۳ 

٩۳۰ ۸۷۱۱ ۶۸۶ ولودارسکی‎ 

ولوست داویدوکا. قطعنامه ۵۴۶ 

ولوست ۰۱۰۶۶ ۱۱۸۲ شسورای -- ۱۰۲۵ 
۶ ۱۱/۵ 

ولوکولامسک ۶۶۸ 

ولوکولامسک: منطقه ۰۱۶۰ ۲۷۳ ۳۴۸ ۳۴۹ 
۵ ۰۵۴۲ ۰۱۰ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۶ ۱۱۸۱ 

ولوگودسکی. پ. و. ۸۶۷ ۸۶٩‏ 

ولبا/ آرمان کهن دهقانی ۶۸۶ ۶۹۰ ۶۹۶ ۷۷۲ 

ولیا/ آزادی ۱۵۱ 

ولا نارود روزنامه ۵۶۴ ۰۷۵۴ ۷۵۵ 

ولیکی لوکی, منطقه ۶۵ ۶۶۶ 

ولینسکی ۰۴۶۹-۷۱ ۴۸۶ 


وولنی: ایو ان ۶۲ 


٩۷۳ ۸۷۸۵ ویاتکا‎ 

وبازمسکی. شاهزاده بوریس ۶۸٩‏ 

نا ۳۱۳۰۱۳۱ 

۴۶۲-۶۴ ۰۴۵۰ ۴۴۸ ۳۳۰ ویبورگ, مسنطقه‎ 
۵۸۸ ۸۵۷۹ ۸۵۷۸ ۱۸۵۷۴ ۰۸۵۷۱ ۵۰ ۸ 
۷۲۱ ۶۹٩۹ ۶۳۲۳ ۶۲۲ ۶۳۲ ۲ 
٩۲۸ ۶ 

ویسسک. استان ۸۸۶ ۰۱۰۹۸ ۱۱۱۷ 

ویتنام ۱۱۵ 

ویته, کنت ۸۰ ۰۲۳ ۰۲۹۰۳۲ ۲ ۱۰۱ ۱۶۶ 
۷۲ ۲۶۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
۳ ۲7۹۴ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۳۲۴ ۳۲۹ 

ویته, کنتس ۷۸۷ 

ویتینسکی: و. س. ۶۴۱ 

وبرن» درباسالار ۵۸٩‏ 

ویروبوا؛ آنا ۴۲۵ ۵۲۱ ۱۰۱۵ 

ویستو لا رود ۳۸۴۳۰۱۲۲۱ 

ویشنگرادسکی ۲۳۷ 

ویشنباک. مارک ۵۵۷ 

ویکتوریاء دوره ۳۶ 

ویکتوریا ملکه ۳۵۰-۷ 

ویکژل ۶۷۴ ۷۳۹-۴۲ 

ویلتن» رابرت ۴۷۹ 

ویلسن وودرو 4۷۰ ۸۷۱ ۱۰۴۶ 

ویلنو/ ویلنیوس ۰۲۲۰ ۴۰۰ ۴۰۱ ۸۷۶۰ ۱۰۳۷ 

وبلیامن هارولد ۰۴۷۹ ۵۵۲ 

وین ۵۶ ۳۶۸ ۴۲۷ ۸۰۷ 

تک اک ۵۶۴ 

۸۶٩ وینوگرادوف‎ 

و ینوی دلو ۱۰۳۹ 


وینیچنکو ۱۰۴۹ 


هایز ۲۰۷ 
هاآینتورک:۴۲۰ 

هاردی تامس ۳۶۳ 
هاشی. پاروسلاو ۸۲۹ 
هالدین ۰۴۷۲ ۰۴۷۳ ۴۹۱ 


نمایه ۱۳۱۱ 


هالسکی ۱۰۹۳ 

هراس بزرگ؛ دوره ۳۲۹ 

همرتسن ۸۱۲۹ ۰۱۴۶ ۸۱۹۳ ۰۲۰۱ ۲۱۴ ۵۲۶ 
۳۹۲ 

هرموگن, اسقف ۴۱ 

هرموگن» کشیش ۰۴۷ ۲۶۲ 

هرمیتال موزه ۴۸۱ 


هروشفسکی ۱۰۹ 


هسه_دارمشتات گراند دوک ۳۵ 


هگل ۰۱۹۰ ۸۰۵ ۱۲۱۷ 

هلسینگ فورس ۰۴۱۳ ۴۸۲ ۵۱۶ ۰۵۱۷ ۵۲۵ 
٩۹٩ ۰۷۱۰ ۰۶۴۸ ۵۶۲ ۸‏ 

هلند / هلندی‌ها ۱۷۶ 

هل رات ار نوی ۶۱۷ 

هندوچین ۲۵ 

هند / هندو ها ۰۱۱۸ ۱۰۴۶ 

هنر ۱۱۰۴ -- تهییج ۲ -. دهتقانان ۱۱۰۳ 
نم دینی ۱۱۱۲ سبک صنعتی سب ۱۱۰۲ سم 
کارگران ۱۱۰۳ 

هورء سر سمیول ۴۲۴ ۵۲۱ 

هوفمان ۸۱۰ 

هولوگ. بتمان ۳۷۳ 

هولیای پولی ٩۸۵‏ 

هوور هربرت ۰۱۱۶۵ ۱۱۶۶ 

هیتلر ۵۸۴: ۷۵۲ 

هی ۲۳ 

هتفه ۵ ۵۱ ۱۶۹۶:۱۳۳۶ 

هیندنبورگ ۳۸۴ ۳۸۵ ۰۴۰۰ ۰۴۲۰ ۸۰۵ 

هیوز ۰۲۹۲ ۶۷۱-۷۲ 


بادداشت ملو کوف ۵۷۰ 


. بادداشت‌های روزانه یک و سنده ۱۳۰ 


باروسلاول استان ۰۷ ۰۲۱۹ ٩۵۳‏ 

یاسنایا پولیانا ۵۷۳ ۳۴۸ ۹٩۴ ۰۶ ۶٩۰‏ 
يا کو فلف: واسیلی ۹۳۵۷ 

ها ۱۳۳۲ 

بالتاء ناجیه ۰۳۱۹ ۷۸۳ 


یانژول؛ پروفسور ۱۶۸ 

یانوشکویجء ژنرال ۰۳۸۹ ۴۰۳ 

پرمولنکو؛ ستوان ۶۴۶ 

بفرون؛ سرگی ۸۳۰ 

یک اتربنبورگ منطقه ۶۸۴ ۸۶۷ ۳۸ 
۶٩ ۶۸ ۴۵-۸‏ ۰۷۴ ۱۱۳۲۲ 

یکاترینودار ۰۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۲-۴۴ 

یکاترینو سلاو ۰۱۵۸ ۰۳۴۸ ۰۷۷۳ ۷۸۲ 

یک کم ده پسش» دو گام ده پس ۲۲۸ 

بگوروف. الکساندر ۹۵ ٩۹٩۶‏ 

یلکینا, دورا ۸۹۳ ۸٩۴‏ 

پلیزاروف مارک ۱۰۳۱ 

تلیواو یا گرانت موشسن ۴۳۴ 

یلیزاو تینسکایا. روستا ۸۳۹ 

٩۰۱ یلیسیف‎ 

تب استان ٩۸۰‏ 

بنی‌سی» رود ٩۷۸‏ 

یودنیج, ژنرال نیکلا ۹۸-۱۰۰۱ ۰۱۰۰۳ ۱۰۰۴ 
۳ ۱۱۰ 

یوروفسکی؛ یاکرب 4۴۹ ۹۵۰ 

یوزف» فرانتس ۲۷۲ 

۹٩۰ یوزوفکا‎ 


یوستشینسکی آندریی ۳۶۰,۶۳ 


یوسوپوف فلیکس ۴۵ 


بوفه ۶۸۶ ۸۰۲ ۸۰۴ ۸۱۳ ۱۰۳۴ 

پوکسلاوی ۱۰۵۲ 

بونان ۴ ۰۲۵ ۱۱۰۲ 

یونکرها ۰۷۱ ۸۶ ۸۸ ۸4۰ ۳۸۳ 

ری اس ۱۳۱۲۳۰۱۹۸۲۵ ۲۹۳۲ 
۸٩۱ ۰۷۱۵ ۰۵۹۵ ۰۳۶۶ ۰۳۶۲ 0۳۶۱ ۵‏ 
۱۰۰۸ ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۱۸ ۱۳۰۰ 

بهود. مذهب / بهودیان ۸۷۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۱۰۴ 
۷۱ ۷۲۴ ۰۱۲۷ ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۲۲۹ 
۹ ۳۶۰۶۲ ۴۰۱ ۰۴۱۵ ۰۴۴۲ ۵۵۷ 
٩۵۰ ۸۴۵ ۸۳۸ ۷۷۸ ۶۵٩ ۶۴۷ ۷‏ 
۰4۵٩4 ۱‏ ۰۱۰۳۵ ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۱۸ ۱۱۵۰ 
تور ار نس سرخ ۷ مه و 
بسلشویک‌ها ۱۰۰۶٩‏ خشونت علیه سم 
۳ ۲۹۴ شازمان عم ستال مت کراتک 
ند ۴۸۷ سرکوتف ت 0۲٩۱‏ ۲۹۲ ضند به 
۲ ۳۳۵ قتل‌عام ‏ ۵۲۱۱ ۳۶۳ ۳۶۶ 
۸ ۸۹۱ ۱۰۰۶۸ ۱۶۱۰ ۱:۴۹ 
قتل‌عام - در اوکراین ۱۳۰۰۱۱۹ - و 
قزاق‌ها ۱۰۰۹ - و گارد سفید ۱۰۰۳-۱۰ 


ما یی الم کی ۱۱ 


